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۲ کاتاها 


گاتاها 


سرودهای آشو زرتشت 


برگردان هفده هات 
همراه با متن اوستایی و گزارش‌های زبانشناسی 


پژوهش و نوشته: دکتر آبتین ساسانفر 
استاد پیشین دانشگاه 


۴ گاتاها 


عنوان قراردادی: 
عنوان نام پدید آور: 


مشخصات نشر: 
مشخصات ظاهری: 





اوستاء پسنا. گاهان. فارسی. برگزیده 


گاتاها: سروده‌های اشو زرتشت. برگردان هفده هات همراه با متن اوستایی و گزارش‌های زبانشناسی | 


پژوهش و نوشته آبتین ساسانفر. 
تهران: بهجت. ۱۳۹۰ 

۶ ص. 
978-964-2763-58-0 

فیپا 

اوستا . گاهان 

سرودهای زردشتی 

شعر اوستایی -- ترجمه شده به فارسی 
ساسانفر آبتین. مترجم. 

۳۲۳ ۴۷۴ ۱ ۲ ۰ 

۱۳۹۵۸۸۳۲ 

۱۳۳۹۹۰۳۸ 
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گاتاها 


سروده‌های اشو زرتشت 


(همراه با متن اوستایی و گزارش‌های زبان شناسی) 
نوشته و پژوهش: دکتر آبتین ساسانفر 
حروفنگاری و صحفه‌آرایی: عبد رایانه 


چاپ: گلشن 

جات ال ۱۳۹ 

یا ای جع سل 

قیمت: ؟ تومان 

حق چاپ محفوظ است. 

شابک: ۸-۹۶۴-۲۷۶۳-۵۸-۰ ۹۷ 


فروشگاه انتشارات بهجت: تهران. خیابان ولی‌عصر. دوراهی یوسف‌آباد. شماره ۱۹۷۸ تلفن: ۸۸۹۶۷۱۷۶- دورنگار ۸۸۹۵۷۱۷۶ 


دفتر توزیع و فروش انتشارات بهجت: تهران. خیابان میرزای شیرازی» شماره ۱۶۲ تلفن: ۸۸۸۹۹۹۰۷- دورنگار ۸۸۹۴۱۱۴۶ 


مه 


تقد 


مه 


یم نامه 


۵ 


دیباچه به قلم پروفسور دوشن گیمن ی هت ین 
پيشینه پژوهش‌های اوستایی هه را و ات 


درباره متن اصلی اوستا و 


یسناء هات ۲۸ - اهنودگات» سرود اول و 
یسناء هات ۲٩‏ - اهنودگات» سرود دوم ی 
یسناء هات ۳۰ - اهنودگات» سرود سوم و وی تون 
یسناء هات ۳۱ - اهنودگات» سرود چهارم ام را ها هم 
یسناء هات ۳۲ - اهنودگات» سرود پنجم ی ی 
پسناء هات ۳۳ - اهنودگات» سرود ششم ۹ 


یسناه هات ۳۴ - اهنودگات» سرود هفتم ره 


۷۲ 


۸ کاناها 
یسناء هات ۴۳ - اشتودگات» سرود هشتم و ی دیوگ وس سود سای هر 
یسناء هات ۳۳ - اشتودگات» سرود نهم هت ان من وه وی تا ما ای ید ۱ 
یسناه هات ۴۸۵ - اشتودگات» سرود دهم هی ۵ کم یه ی تفه ۳ 
یسناء هات ۴۶ - اشتودگات» سرود یازدهم 1 
یسناء هات ۴۷ - سپنتمدگات» سرود دوازدهم ی 
یسناء هات ۴۸ - سینتمدگات» سرود سیزدهم اه ی ی و اوه مرس ۸۱۳۲ 
یسناء هات ۳۹ - سپنتمدگات» سرود چهاردهم ی و ی ۱۰۱۲ 


یسناء هات ۵۰ - سینتمدگات» سرود پانزدهم ی یه سا کج 9 ٩۱۱۳۳‏ 


٩ 8 پیشگفتار‎ 


پیشگفتار 
نخستین بار در سال ۱۳۸۳ خورشیدی هفت فصل نخستین از گاتاهای زرتشت با 
گزارش‌های دستوری و برداشت‌هایی که از درک درست آنها سرچشمه می‌گرفت به وسیله 
انتشارات بهجت در تهران منتشر شد. سپس چندبار توسط سایر سازمان‌های انتشاراتی 
بدون اجازه ناشر اصلی چاپ و توزیع گردید. برگردان و تنظیم ده فصل بقیه در دو سال 
گذشته پایان یافته بود ولی تهیه نرم‌افزاری که برای چاپ الفبای اوستایی لازم بود و سایر 
از آنجا که پژوهش در فرهنگ باستانی و فلسفة زرتشت مورد علاقه بسیاری از هم‌میهنان 
برگردان و برداشت‌های کتاب حاضر مطرح شده» ولی توضیح کوتاهی لازم به نظر 
می‌رسد. 

۱- آیا زرتشت پیام‌آور است يا یک حکیم و دانشمند که برای اصلاح جامعه دارای 
نظر نویسنده این کتاب بر آن است که برای درک این موضوع باید به گفتار و آموزش خود 
در گاتاها خدای زرتشت نماد خرد است و اهورامزدا را همانطور که از معنای آن بر می‌آید 
دارنده خرد (سانسکریت - ۷1۳۳۳1۸ - اوستایی ۷۲۸70۸) بزرگ‌ترین نیرویی که هستی 
را به گردش آورده برای شناختن آن شش صفت معرفی می‌کند که در راس آنها یک مینو 
و گوهر مقدس وجود دارد به نام سپنتا مئینیو در برابر آن گوهر پاک» یک گوهر پلید نیز 
وجود دارد به نام انگرمَئینیو که نماد بدی‌ها و پلیدی است. آن دو گوهر که در نهاد آدمی 
آفریده شده‌اند چون رویا بی‌حرکت و خفته و بی‌اثر هستند. انسان که مختار و دارای آزادی 
دارد گوهر پاک یعنی سپنتامئینیو را برگزیند که در راس فروزه‌های اهورایی است و یا 
انگرمتینیو (/هریضی) را برگزیند که ضد صفات اهورایی است. اهریمن در برابر اهورامزدا 
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قرار ندارد. بلکه در برابر سپنتامئینیو وجود دارد و رقیب و دشمنی آوست. 

نکته مهم بینش زرتشت آن است که انسان در این صورت با گزینش و انتخاب آزاد خود 
می‌تواند آفریننده بدی و خوبی باشد. در این صورت انسان مسئول انتخاب خویش انیت و 
سرنوشت او از پیش معین نشده است. طبق آموزش زرتشت انسان تنها موجود خردمند در 
هستی است و اهورامزدا نیز نماد و سمبل خرد است. یعنی آفربنش هستی بر پایة اصول و 
قوانینی است که از خرد سرچشمه می‌گیرد و آن قوانین که هستی را اداره می‌کند ازلی و 
ابدی هستند» هميشه بوده و خواهند بود. چون خرد با دانش هماهنگی دارد و هرقدر انسان 
در دانش پیشرفت کند به درک و فهم قوانین هستی بیشتر پی خواهد برد و به اصول 
خردمندی و نماد آن که اهورامزدا است بیشتر نزدیک خواهد شد. 

زرتشت به دو جهان باور دارد. جهان مادی و جهان مینوی» برای پیروزی در هر دو جهان 
نیک آندیشی, نیرومندی» پرهیزگاری» رسایی و جاودانی که برای هر یک در برگردان و 
هم در برداشت‌ها توضیح داده شده است. 

با توجه به این پایه‌های اساسی برای درک خداشناسی "۲۲1۳01,00158" زرتشت به این 
نتیجه میرسیم همانطور که در گاتاها خواهید دید خدای زرتشت را نمی‌توان مانند انسان 
خرد که پرتوی از آن در نهاد آدمی نهاده شده و به همین دلیل در گاتاها گفته می‌شود که 
اهورامزدا دوست انسان است و اشاره به این همبستگی است که انسان نیز در خردمندی 
نشانی از خدا دارد هرقدر در آن پیش رود و بر دانش خود بیفزاید به او نزدیک‌تر خواهد 
چون فهم خداشناسی زرتشت نیاز به سنجش عقلانی دارد و پذیرش آن آزاد است گروهی 
آن را یک مکتب فلسفی می‌دانند چون دین زرتشت جنبه تحمیلی ندارد نخست باید آن را 
زرتشتی کسی نپذیرد هرگز مجازات نخواهد شد. یعنی یک گفتگوی آزاد است. نظر سایر 
مکتب‌های فلسفی که غالبا شاگردان نیز خود مکتبی در مقابل استاد خود ایجاد می‌کنند 
بروز عقاید و نظربات گوناگون خواهد شد و با سنجش اندیشه‌هاست که می‌توان بهترین 
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آنها را شناخت و برگزید. اگر عقیده و انديشه تحمیلی باشد و هیچ کس حق نداشته باشد 
انديشه تازه‌ای ابراز کند یک جمود و یکنواختی حاکم خواهد شد که مانع پیشرفت و 
شکوفایی فرهنگ بشری خواهد شد. 

آنان که می‌پندارند آموزش‌های زرتشت یک مکتب فلسفی بوده و زرتشت یک دانشمند 
هر حال همین افراد نیز خود دارای اندیشه و پیرو مکتبی هستند و بدون اینکه اعتقادی به 
آفرینندگی و جهان مینوی از سوی یک قدرت بزرگ و فراگیر داشته باشند می‌توانند اصول 
اخلاقی و اندیشه‌های اجتماعی زرتشت را بیذیرند. 

پیروی کنند نه بنا بر سنجش و گزینش خود 

۲- در گاتاها زرتشت خود را واسطه انسان و خدا نمی‌داند» زرتشت خود به وجود خدا و 
اشاراتی در گاتاها بدین‌ترتیت که زرتشت در خواب دید یا فرشته‌ای به او ابلاغ کرد دیده 
آفرینش و بسیاری از مسایل از اهورامزدا پرسش می‌کند. این پرسش‌ها چنان است که 
خود پاسخ را نیز به همراه دارد. 

زرتشت هرگز ادعا نمی کند که برای بخشایش گناهان مردم نزد خداوند وساطت خواهد 
کرد به عبارتی زرتشت خدای خود را بخشنده گناهان معرفی نمی‌کند. اگر کسی به دنبال 
آن باشد که گناهانش بخشوده شود به این دلیل است که خود را مقصر و گناهکار می‌داند 
و برای رهایی از عذاب و عقوبت در پی عفو و بخشایش است این شخص دارای وجدان و 
ضمیری است که او را سرزنش می‌کند او محکوم وجدان خویش است و برای رهایی از 
سرزنش و عذاب وجدانش است که با نگرش دینی خود به دنبال آرامش وجدان است. در 
کند و مرتکب جرائم و جنایات شود. آنگاه به پیش رفته و موبد توسط او به زرتشت متوسل 
شود که زرتشت نزد اهورامزدا تقاضای بخشودگی کند. این گونه روایات خارج از حوزه 
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منطقی برای بخشایش گناهان بر می‌خوریم. بدین معنی که هر گناه و جرمی اگر آشکار 
وه رل اک کاهکازی دی ی و با ان ارات فاتو زگره ارام 1 
وجدان خود شرمنده و در عذاب خواهد بود و تنها راه بخشش 9 رهایی از گناهش آن اس 
گناهی باشد که پیش از آن مرتکب شده است. شخصی که احساس گناه می‌کند باید آن 
نمی‌توان جنایت و خیانت کرد و آن را با التماس و گریه و زاری یا دادن رشوه و تاوان به 
کسی که خود را واسطه خدا می‌پندارد از عقوبت آن رهایی یافت. گناه را کسی باید 
ببخشید که ضرر دیده و رنج کشیده فردی که گناهی کرده باید مجازات شود نه آنکه با 
فریب و خدعه که خود گناهی بزرگ‌تر است جامعه را آلوده سازد. 

۳- در آیین زرتشت شریعت یعنی قانونگذاری برای امور زندگی فردی و اجتماعی که 
به عهده مردم است. هماهنگ با نیاز خود و با توجه به پیشرفت‌های علمی و اجتماعی که 
مرو زویه کرش اشست رورعا حو رانا سایریج وا جاسه‌هیاهفگه سا دهد گزیدگان 
مردم باید دربارة نیاز و خواسته‌های گوناگون زندگی که پیوسته در حال تغییر است تصمیم 
بگیرند و قانون‌گزار باشند» در هر زمان که قانونی کهنه شود باید قانون تازه و بهتری 
جایگزین آن شود. در آئین زرتشت دستوری درباره حلال و حرام» اينکه چه بخورید و چه 
نخورید یا چگونه نظافت کنید ونیز دربارة موارد اقتصادی» پولی و تولیدی هیچگونه 
مقرراتی وجود ندارد بدیهی است اگر مقررانی در چهار هزار سال پیش درباره مسائل 
بازرگانی و اقتصادی داد و ستد و مانند آنها به عنوان دستوری از جانب خداوند نازل شده 
بود بیگمان تاکنون از ارزش عملی افتاده بود و به اعتبار و قدرت چنین خدایی لطمه 
می‌خورد و نیز برخلاف اصول عقلی بود. برای آنچه تا کنون پیش نیامده و نیازی که در 
آینده ممکن است داشته باشد ولی چند و چون آن مشخص نیست حکمی صادر شود. 
نظم و هنجاری که در گاتاها آموزش داده شده اصولی است پایدار و همیشگی که هرگز 
نباید برخلاف آن حرکت کرده و هر قانون و مقرراتی از سوی مردم وضع می‌شود باید با 
هنجار اهورایی هماهنگی داشته باشد که عبارتند از شش اصل ابدی که صفات اهورامزدا و 
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در تدوین قوانین جانب راستی و درستی و نیک اندیشی و پرهیزگاری رعایت شود بی‌شک» 
ام فا یرای با خواست اها دا خاه برد و مات مات که ترش مان سا 
کرده باشد ولی مردم نسبت به پیشرفت‌های علمی و نیازمندی‌های خود در آن اندیشه 
داشته است و جون در تدوین و فراهم کردن. آن دخالت داشته پس در حسن اجرای آن نیز 
کوشش خواهد کرد 

بنابراین شریعت به آن معنی که در برخی از ادیان وجود دارد در گاتاها دیده نمی‌شود ولی 
در اوستای نوین که در زمان ساسانیان گردآوری شد کتاب وندیداد را جای داده‌اند که به 
هیچ روی با آموزش‌های گاتایی سازگاری ندارد و از احکام دینی پیش از زرتشت و ساخته 
و پرداخته گروهی از مغان دوران مادها است. ضمیمه کردن وندیداد و بست‌ها و سایر 
بخش‌ها که با عنوان دین زرتشت در اوستای نوین گردآوری شد به دلیل از میان بردن 
اختلافات اجتماعی و دینی بود که پس از حملةّ اسکندر به تدریج در جامعه ایرانی رواج 
یافته بود. اسکندر و جانشینان او موبدان را کشتند و اوستا را پراکنده کردند به شکلی کد 
دین زرقشت از مر کزیت خود خارج شده بو با ظفورذین منسیع:در اراس حورة قنکانیان و 
سنت آزاداندیشی دینی که در ايران وجود داشت گروهی از ایرانیان به دین مسیحی 
گرایش یافتند و در غالب شهرهای ایران و استان ارمنستان» ایرانیان مسیحی که در جنگ 
با رم و بیزانس شرکت می‌کردند از هم‌کیشان مسیحی خویش طرفداری می‌کردند. موبدان 
را می‌کشتنده معابد را وبران می‌کردند از هر سو مذهبی نظیر میترائیسم» زروانیسم و 
پرستش ایزدان باستانی در جامعه پدیدار شد برای ایجاد وحدت ملی و یکپارچگی افکار 
عمومیء اصول و باورهای تمام دین‌های ایرانی را در کتابی واحد به نام اوستا گرد آوردند و 
برای نخستین بار سنت آزاد اندیشی از بین رفت و شاپور دوم (۳۷۹-۳۲۰۹) که پادشاهی 
مقتدر بود و مدت هفتاد سال پادشاه شد دستور داد همه از کتاب دینی اوستا که در آن 
زمان گردآوری شد پیروی کنند در کتاب اوستای نو هرکس با هر دینی از جمله زروانی - 
میترائی یا ستایشگر هر یک از ایزدان عقیده خود را می‌توانست در آن جستجو کند. با 
نگاهی به یشت‌ها در می‌يابيم که زرتشت که در آغاز همة ایزدان را در انديشة ستایش 
خود خارج کرده بود دگریار سفارش شده تا یزدمهر یا خورشید یا وایو و یره را ستایش 
باید کرد بناراین اشارهای به آموزش‌های دین زرتشت نمی‌شود و گاناها را با جایگاه 
اندکی در یسنا جای دادند. از این رو دين زمان ساسانیان و اوستای گردآمده در آن زمان 
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دین حقیقی و راستین زرتشت نیست ولی با قدرت پادشاهان نیرومند آن زمان به عنوان 
زا دی ایرانان قلمداه فل-درتحالی که هچ یک از حرآفات ووندیداه با قبایش هنای 
پشت‌ها با بینش زرتشت هماهنگی و ارتباطی ندارد و آن همان است که گروهی از 
زرتشتیان سنتی و پارسی‌های تند رو به آن باور دارند ولی در حال حاضر کسانی که 
علاففنه یه فزهنگ زانشین ایران زمین هد فقط به کاناها می پردازنه وهای 
او تما دارای ارنشن ره ای و فاه سای مررخاس ریات ار رز اقا 
که دربارة دین زرتشت با مغان نقل شده بیشتر از سوی یونانیان» نویسندگان غیر ایرانی یا 
دششات قرف یرام اتید آم‌اتای که فرهگ ارام راشای رواخ 
ایرانی از زمان حمله اسکندر مقدونی تا زمان ناصرالاین شاه قاجار مورد حمله و در برابر 
نابودی قرار گرفته هیچ کشور و فرهنگی دچار آسیب و کینه‌توزی نشده است. تنها 
نوشته‌ای که به طور معجزه‌آسا و بدون دستبرد از بزرگ‌ترین آموزگار اخلاق در امور 
فلسفی و اجتماعی به جای مانده همان گاتاهای زرتشت است که با ارزش‌ترین میراث 
نقش خاورشناسان از هر ملت و کشسوری در پیشسرفت پبژوهش‌های اوستایی 
غیرقابل انکار است. از نیمه دوم قرن هیجدهم تا کنون کارشناسان زیادی درباره تاریخ 
ایران. دین زرتشت و زبان اوستایی کارهای بسیار باارزش ارائه داده‌اند ولی میان آن 
خاررشتاسان رو دنمان کفاوت‌های سار دیته مشود گروضی از آتیتابرای کف 
حقایق تاریخی و علمی کوشش می‌کردند. گو اینکه برای روشن شدن زوایای تاریک 
تمدن ما فعالیت آنها بسیار باارزش بوده ولی نباید فراموش کرد که این کوشش‌ها برای 
خدمت و خوش‌آمد مردم نبود بلکه برای کشف حقایق علمی و روشن شدن مسایلی بود 
که برای تمدن بشر و پیشرفت تدریجی آن ضرورت داشت و ایرانیان نیز از این رهگذر 
سود فراوان بردند آنچه انکتیل دوپرون و رالینسون انجام داده‌اند برای پژوهش در دین 
زرتشت و خواندن سنگ نبشته‌ها بود برای خدمت به پیشرفت علم و سابقه تاریخی سیر 
اندیشه‌های دینی و کشف نوشته‌های باستانی بود بدیهی است هدف علمی آنان با روشن 
شدن گوشه‌هایی از فرهنگ ما هماهنگی داشت. آنها با ایرانی‌ها قراردادی نداشتند که 
پرای ای کقووی ایا کار کر وال ای دراه کی مس تام ی 
ایرانی بوده‌اند و نه زرتشتی, روحیه و گرایش ملی ایرانی نیز نداشته بنابراین نباید انتظار 
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داشت که آرزوهای یک ایرانی را در زمینه‌های فرهنگی و دینی بشناسند و به آن توجه 
کنند. روشن شدن ویژگی‌های تاریخی به ویژه آندیشه‌های دینی و فلسفی زمانی به 
درستی بیان می‌شود که از سوی باورمندان و معتقدان به آنها پژوهش شود. هیچ کس 
نمی‌تواند اعتبار دیگری را به درستی دریابد و منعکس کند. در برخی از موارد دیده شده که 
مورخ یا خاورشناس خارجی مطلبی را به عنوان دینی و باور ایرانی نوشته‌اند که هیچگاه با 
حقیقت و اعتقاد ایرانی هماهنگی ندارد. بنابراین نباید هرنظر» تز یا پژوهش را درست 
قبول کرد بهتر است. از روی احتیاط و منطق آن را بررسی کرد. 

البته در میان خاورشناسان کسانی بوده‌اند که پژوهش‌های آنان بسیار باارزش و سودمند 
است» نظیر مارتین هاگ کریستیان بارتولومه» کارل گلدنر, اینسلر و گروه بسیاری که بدون 
غرض و کینه‌ورزی به پژوهش‌های علمی در جهت روشن کردن و دستیابی به مبانی 
اندیشه‌های فلسفی و آئين ایرانی کوشش کرده‌اند از فریتس ولف عمری را برای نوشتن 
فرهنگ بسامدی شاهنامه فردوسی شاهکار تاریخیء اساطیری و حماسی ایران به کار برده 
و باید سپاسگزار او باشیم. 

پژوهشگر باید بی‌غرض و بدون تعصب باشد مورخ یا خاورشناسی که دشمن دین زرتشت 
باشد هرچه بگوید و بنویسد کمترین اثر مثبت و راهنمایی درست در درک حقیقت ندارد و 
راغ واه است بان رات قق ان وال تبرگ مان مس گنها کداز 
روی غرض‌ورزی و دشمنی نوشته است. تردیدی وجود ندارد که نوشته‌های هرتسفلد و 
دارمستتر دربردارندة پاره‌ای از اطلاعات مفید است ولی جنبه‌های نادرست در آن بسیار 
دیده می‌شود چون منابع و مواخذ بسیار برای پژوهش‌های علمی و درست درباره تاریخ و 
فرهنگ ایرانی وجود دارد وظیفه ایرانیان فرهنگ دوست و باورمند است که خود دربارة 
آنها پژوهش کنند. تمدن و تاریخ, باور فلسفی و دینی خود را تنها از زبان دیگران نشنوند. 
نیبرگ در وسعت اطلاعات زبانشناختی یک خاورشناس بزرگ است ولی آن دانش و 
اطلاعات را نه از روی نادانی بلکه به جهت دشمن در تخریب چهره زرتشت و گاتاهابه 
کار گرفته. اصول فلسفی و آئین گاناها اگر بدون پیش قضاوت مغرضانه و منفی بررسی 
شود. هیچ انسان با انصاف و خردمندی نمی‌تواند با آن مخالفت کند» چون چیزی جز 
راهنمایی به سوی صلح» سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمی‌شود. چه کسی با درستی, 
خردورزی و نیک‌اندیشی که زرتشت سفارش می‌کند هماهنگی ندارد به جز کسانی که 
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نادرست» بی‌خرد و بداندیش باشند. یک زرتشتی آزاداندیشی با هیچ باور و اندیشه‌ای 
دشمنی نکرده و نخواهد کرد. انسان‌ها که در راه رسایی و تکامل اخلاقی خود و جامعه 
جهانی گام می‌زنند باید خود را در بدبختی‌ها مسئول و در خوشبختی دیگران شریک 
بدانند. 
وظیفه خود می‌دانم از کسانی که در برگردان و فراهم شدن اين کتاب همچنین پخش آن 
برای آگاهی و پژوهش علاقه‌مندان کمک کردند سپاسگزاری کنم. همسرم مهرافزون 
فیروزگر به همراه فرزندان و دوستان بهترین مشوق من بودند؛ پروفسور دوشن گیمن که 
از خواندن آن و راهنمایی‌های سودمند خود دریغ نکرده‌اند» دوست دیرینم شادروان 
شجاع‌الدین شفا در تهیه کتاب‌هایی که به آسانی یافت نمی‌شود یاری داده است. آقای 
گاتاها بود در فراهم کردن مقاله‌ها و منابع گوناگون و نشریه‌های علمی همکاری بسیار 
کردند و از خواندن و یادآوری تذکر دادن مطالب سودمند کوتاهی نکردند خانم لیلی حاج 
عظیمی که در تنظیم و تحریر بخش هفت هات بسیار صرف وقت کردند. در تهیه نرم‌افزار 
بازخوانی و فراهم ساختن وسیله چاپ و انتشار کتاب به صورتی که اکنون در اختیار 
شماست. دوست دانشمند و گرانمایه‌ام اقای کورش نیکنام همت کردند که اگر کوشسش 
بی‌دریغ ایشان نبود. هرگز به اين کار موفق نمی‌شدم و سرانجام آقای بهجت مدیر 
نهایت کوشش رایه عمل آوردند. از همة آنان بی‌نهایت سپاسگزارم. 
آبتین ساسانفر 
پاریس. پاییز ۱۳۸۹ خورشیدی 
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گاتاها سروده‌های زرتشت» یکی از کهن‌ترین نوشته‌هایی است که در جهان بر جای 
ماندن گاتاها؛ پس از کذشنت همه رویدادهای ویران کننده, خودبزرگترین معحزه تاد 
حالی که بر اساس بررسی‌های نجومی و زبان‌شناسی» اشو زرتشت ۱۷۶۸ سال پیش از 
میلاد به جهان آمده و در سن هفتاد و هفت سالگی جهان را بدرود گفته‌است. گو این که 
دانش اوستاشناسی در دو سده گذشته با به دست آمدن اسناد و کشفیات جدید پیشرفت 
است هرکدام به‌نوبة خود دارای تعصب مذهبی و ملّی باشند» گاتاهاو اندیشه‌های فلسفی 
زرتشت را بتوان درست شناسایی کرد. نظریات هریک از زبانشناسان ودانشمندانی که 
خواسته‌اند در زمینة اوستاشناسی تئوری و عقیده ارایه کنند گو اینکه از سوی گروه زیادی 
هم استقبال شده باشد. پس از مدت‌کوتاهی از ارزش افتاده و اعتبار خود را از دست داده 
است. در زمان حاضر نیز تمام تتوری‌ها و نظریاتی که از سوی زبان‌شناسان اظهار می‌شود 
چون به اصول خداشناسی (تئولوژی) و ریشه‌های فلسفی اندیشه‌های زرتشت توجه ندارند 
بیشتر نظراتشان برپایة حدس و گمان استوار است و نشان‌دهن ده شکوه اندیشه‌های 
اشوزرتشت نیست. 

این وظيفة ایرانیان باورمند است که در راه شناختن هویت خود بکوشند تا فرهنگ 
بزرگ ملّی به شکل درست و با تمام ویژگی‌های خود ارایه شود. 

به شناسایی زرتشت و ريشة اندیشه‌های ایرانی نباید فقط جنبةّ دینی داد چون بیگمان 
چنین برداشت می‌شود که‌این کار نوعی فعالیت دینی است و در نتیحه. ایجاد کشمکش و 
درگیری مذهبی خواهد کرد. در حالی که زرتشت‌بیش از هر چیز یک دانشمند. فیلسوف و 
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بکرم هم فا هقی او وتا تا 
چیزی که به زرتشت و دین زرتشتی بستگی دارد همان گاتاها است. 

در زمانی که دولت‌های ایرانی» نیمی ازجهان را زیر قدرت و نفوذ اداری خود داشتند و 
به آسانی میسر بود دین خود را گسترش دهند از این کار پرهیز می‌کردند.تحمیل دین و 
یا هب ی یش را ان «ایت سید رام فش ری تاه 
اصولی کلی و جهانی است که هر کس در هر زمان می‌تواند حقیقت آن را دریابد اگر 
مایل بود آن را بپذیرد و اگر نخواست نپذیرد. مانند یک‌ایدئولوژی و انديشة فلسفی, 
آزاداندیشی و گزینش راه و روش به پیروی از خرد. یکی از آموزش‌های اصلی دین‌زرتشت 
است. به اين بنیان فلسفی و اجتماعی که بیش از سه هزار و هفتصد سال پیش آموزش 
داده شده هنوز گروه‌زیادی از انسان‌های پیشرفته جهان پای بندند. 

در نوشتةٌ پیش رو که برگردان گاناهاست نمونه‌ای از یک برگردان به شيوة نوین ارایه 
شده و کوشش به کاررفته است تا هر کس که سواد خواندن و نوشتن فارسی دارد خود 
بتواند درستی آن را بررسی کند. هرگاه در ده‌ها برگردان گاتاهابه زبان فارسی یا دیگر 
زبان‌ها مقایسه کوتاهی انجام شود دیده خواهد شد تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد که 
خواننده را دچار تردید خواهد کرد. برای درک اندیشه‌های زرتشت باید آنها را به زبان و 
خط اصلی اوستایی بررسی کرد که کار دشواری نیست به ویژه اينکه در حال حاضر جنبش 
اوستاشناسی رونق فراوان یافته و بیشتردوستداران آن به منابع گوناگون پژوهشی دسترسی 
پیدا کرده‌اند. 

هدف اصلی این نوشته آن است که خوانندة ایرانی به زبان گاتاها آشنا شود و 
اوستاخوانی از روی متن اصلی و به زبان آوستایی انجام شود. به وبزه جوانان و 
دانش‌جوبان. 

اتفقتق کت تیش و عفد گنها که از ی هگا ون وه ییازان رک 
است ولی باید این کوشش با بررسی‌های دامنه دار بهره مندی از تمام منابع دستوری و 
زبانشناسیء به ویژه از سوی پژوهشگران دانشمند ایرانی انجام شود و آن کوششی است که 
به همت بزرگ وقت زیاد و ابزار کافی نیازمند است. اين آرزوی بزرگ خواه ناخواه روزی 
برآورده‌خواهد شد و هر کس به اندازه توانایی خود می‌تواند به این جنبش بزرگ فرهنگی و 
آشنایی با هویت و شناسه ایرانی کمک و از آن پشتیبانی کند. 


۱٩ 8 سرآغاز‎ 


پروفسور دوشن گیمن زبان شناس (فیلولوگ) و پژوهشگر دانش اوستایی و 
اه ای اس کداهن متاف علم شاه میم و رود ار ام اس تیان اب 
حاضر را با دقت بررسی کرده و نگارنده را از نظرات‌خود آگاه ساخته‌اند. بیگمان آنجه 
مربوط به دانش زبان‌شناسی بوده چون پیروی از یک دستور و شیوة کلی است. نظر 
همگان نسبت به آنها یکسان است مورد تایید قرار گرفته ولی از سایر جهات به ویژه زمان 
زرتشت که مورد اختلاف پژوهشگران است نظریه ویژه‌ای دارنده چون مورخین زمان او را 
از ۶۰۰ سال تا نه هزار سال‌پیش از میلاد گزارش کرده‌اند. نظر و فرضية هریک از 
دانشمندان نسبت به آن و سایر مسائل فرهنگی ایران متفاوت است. 

بنابراین با احترام بسیاری که نسبت به پروفسور دوشن گیمن همراه با قدردانی و 
سپاسگزاری دارم. به ویژه برای‌کارهای گرانقدری که درباره دانش اوستایی و ایران‌شناسی 
از خود به جای گذاشته‌اند» لازم می‌دانم به این نکته اشاره‌کنم که ممکن است نگاه و 
برداشت یک ایرانی باورمند به فرهنگ و هویت ملی خود. با دید و برداشت یک کارشناس 
بلندپایه غربی که بیگمان دارای چنین اعتقاد و احساس ملی نیست تفاوت داشته باشد. 

بنابراین در متن اين کتاب یا در مقدمه فاضلانه‌ای که نوشته‌اند چنانجه نویسنده نظر 
دیگری داشته باشد دلیل بر ناسپاسی نیست. 

آبتین ساسانفر 
نوروز ۱۳۸۳ 
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۳۲ گاتاها 


دیباچه 
به قلم پروفسور دوشن گیمن 

از قدیمی‌ترین متون دینی ایران باستان, گاتاهایا سروده‌های زرتشت (به 
پونانی201085161) است که زمان او بنا برسنتی که دلیل جدی برای تردید در آن وجود 
نداره برمی گردد به سده‌های هفتم و هشتم پیش از میلاد (رجوع کنید به‌کتاب نیولی 
سال ۲۰۰۰ به‌نام زرتشت در تاریخ) آنها متون مشکلی هستند که برای ما قابل درک نیستند 
مگر تا حدودی‌که با زبان سرودهای ودایی یعنی قدیمی‌ترین نوشته‌های دینی هندی 
شباهت و پیوند داشته باشند. همانند شباهتی‌که میان زبان فرانسه و ایتالیایی وجود دارد. 

تترودهاشی وذایی با سروههای ترشیت از تعاطا سیک و مصو قایل امه هس نی 
در این میان تفاوت عمده‌ای وجود دارد. گاتاهاکه در برابر ماست دارای هفده فصل است ولی 
سرودهای ودایی دارای یک هزار و هفده فصل می‌باشند. 

سرودهای ودایی سرودهایی هستند که درمراسم قربانی یا نيايش برای خدایان خوانده 
می‌شوند. به ویژه به ایندرا خدای رعد و جنگ به آتش که دارای تشخص شده است. به 
نوشابه مقدس «سئوما» که یک جلد کامل از ده جلد کتاب به او اختصاص يافته است. 

در میان سرودهای ودایی گفتگوهایی به شکل نمایشء مجموعه‌هایی از معماهاء دعای 
خیر برای گاوان. سحر وافسون بر ضد مرضء جادوگری» دشمن و غیره دیده می‌شود. بر 
تیب رات این اقتار راتس از یکض ی ارماران سس هک ارای ابرفات 
درمتن به‌نام آنها اشاره می‌شود ولی برای ما چیزی جز همان نام باقی‌نمانده است. هیچگاه 
شخصیتی با شور و هیجان, همراه با تاریخ و دارندة پیام در میان آنها دیده نمی‌شود. 

اکنون به گاتاهانظر افکنیم زرتشت در سروده‌هایش چنان ظاهر می‌شود که از کاربرد 
وهای قلیمی تاه و فعط ورن و تصوو ی بر کرو حون یه ارم بز فا 
دنبال می‌کند. مثلا در ستایشی که به پاکان جاویدان ( امشاسپندا نکهصفات اهورامزد 
هستند) خطاب می‌کند. استعاره‌ای از سرودهای ودایی دیده می‌شود: «پیک نیایش هایم را 
برای‌شما زين و افسار می‌کنم». مانند سرودگویان هندی پاره‌ای از اوقات سرودی را با 
درخواست پاداشی که به عنوان‌پیشوای دینی (ژئوتر به سانسکربت هوتر) حق خود می‌داند. 


دیباچه ۵ ۲۳ 


ختم می‌کند. 

همانندی گاتاها با سرودهای ودایی به همین جا پایان می‌گیرد. زرتشت می‌داند که 
وظیفة او یک پرستش حرفه ای‌نیست. او در درون خود آگاه است که با خدای خود یک 
رابطةً شخصی دارد و حس می‌کند که پیام آور اوست. برخلاف آنجه دربارة سرودهای 
وان کف کت مدش آزها ششفی ا کار سر گنه ناه بر تفه باتوی یک 
تصمیم از پیش ساخته برخورد شود نمی‌توان از تشخیص یک حقیقت مسلم خودداری 
کرد که در پُست آنهاه یک‌شخصیت یک پیام و یک سرنوشت نهفته است. حتا اگر فقط به 
خطوط کلی آن قناعت شود. باید به معنی واقعی کور بود تا این حقیقت را درک نکرد. 

ما باید جامعه‌ای که زرتشت در آن می‌زیسته است را ارایه دهیم که چیزی شبیه به 
نغور آفقاتسان ربیاو ایها بو کامال وان ده کی بز سا که دارم و 
پرورش دام ولی در حالت سکونت و شهرنشینی جریان‌داشته است. این جامعه دشمنانی 
داشته جنگجو و خانه ببوش که به چپاول چارپایان و رم دیگران اشتغال داشتند. زرتشت 
به‌طرفداری از دامداران و برعلية آنها که گاو را قربانی می‌کردند و پیشوایان آنان قیام کرد. 

آقای ساسانفر برای برگردان گاتاها بدون انديشة قبلی به مشکلات آن» وظيفة دشواری 
به عهده گرفته است. هر یک از واژه‌های گاتایی را تجزیه و تحلیل کرده و همه 
برگردان‌های مترجمین پیشین را با یکدیگر مقایسه و خود را پایبند برگردان دقیق واژه به 
واژه این متن نموده است. 

در برابر سفارش من که به عنوان یک زبان شناس ارایه شده مقاومت کرده و تمایل 
دارد زرتشت را مدرنیزه کند و به صورت جدید ارایه دهد که خواننده امروزی بتواند 
تیا یه در هرید هه پاش مرا که زر فیس را تایه از مان میک در 
آن می‌زیسته یعنی یک جامعة ابتدایی که گرفتار معاش روزمرة خود بود. جدا ساخت. 

البته خوانندة امروزی آزاد است که گاتاهارا جدا از شرایط زمانی و مکانی آن مورد توجه 
قرار دهد و فقط پیام آن را که مبارزةٌ همه جانبه خوبی عليةٌ بدی و راستی بر ضد ناراستی 
است» بپذیرد. 


ژاک دوشن گیمن 


۴ کاناها 


پيشينة پژوهش‌های اوستایی 

دربارة زرتشت کتاب او زبان و خط اوستایی از دیرباز تاریخ نویسان یونانی. مسیحی و 
لام رواباتش ان ک ماد کب ریات یک امانم ازریم را فعکیل من‌نهم 
این گزارش‌ها که پاره‌ای از آنها مُخرضانه و از روی تعصب دینی یا دشمنی‌های سیاسی 
نوشته شده قابل اعتماد نیستند و باید آنها را با قید احتیاط پذیرفت. روایتی هم که ممکن 
است به سود تاریخ و فرهنگ ایران باشد از سوی گروهی از خاورشناسان مورد تردید قرار 

برای آگاهی بر تاریخ اوستا و دانش آن به اندازه‌ای در زمینه‌های گوناگون بررسی و 
گفتگو شده که نکات تاریک کمتر به چشم می‌خورد. 

آنجه مسلم است دین زرتشت پیروانی دارد که در سراسر جهان پراکنده‌اند و قرن‌ها 
نگهبان اوستاء کتاب مقدس بوده‌اند. اوستا و کهن‌ترین بخش آن گاتاها مطمتن‌ترین 
سرچشمة پژوهش و آشنایی با آموزش‌های اخلاقی و معنوی زرتشت است که به صورت 
نوشته, از سه هزار و هفتصد سال پیش, پشت آندر پشت با ایمان و کوشش به نسل‌های 
بعدی سیپرده شده و آمروز به دست ما رسیده است. مسیر این [ت رن و پژوهش در اوستا 
در غرب به ویژه در دو سدهٌ گذشته به طور خلاصه در این نوشته برای آگاهی دوستنداران 


فرهنگ ایران بازگو می‌شود تا به گونة پیش درآمدی بر برگردان گاتاها به آن توجه شود. 


پژوهش‌های نخستین 
نخستین کوشش مهم پژوهشی که در دنیای غرب آغاز شد از سوی آنکتیل دوپرون 
بود که نقطةٌ عطفی برای اوستاشناسی و علم زبان‌شناسی در جهان غرب به شمار می‌رود. 
از آن زمان است که گروهی از پژوهشگران با توجه به آمادگی جامعه به‌ویژه با دسترسی 
به منابع و کشفیات نوین تاربخی به پژوهش‌های دامنه‌دار در تمام زمینه‌های دانش 
اوستایی دست زدند. پيشينة این بررسی به سده شانزدهم بر می‌گردد که «برنابه بریسون» 
(15500ظ۳ 70206عظ) تمام اطلاعات زمان خود را دربارة ایران و دین ایرانی در جلد دوم 


پژوهش‌های نخستین 8 ۲۵ 


کتابش به سال ۱۵۹۰ گردآوری و در پاریس منتشر کرد. در سدة بعد مسافران اروپایی که 
پیروانی دارد» از جمله «هنری لرد» (0۳0] 16017۷) در کتابی با عنوان دین پارسی‌ها که 
در سال ۱۶۳۰ منتشر کرد از چگونگی مراسم دینی زرتشتیان دربارة آتش بهرام و پاره‌ای 
از آیین‌های دینی آنان گزارش داد. «گابریل دوشینون» (عمصنطل 46 ع002)) در 
کتابی در سال ۱۶۷۱ با عنوان «رابطه جدید با شرق» گزارش داد که: «زرتشتیان کتاب 
بزرگی دارند که با واژگانی غیر از حروف فارسی و عربی و سایر زبان‌ها نوشته شده که 
ویژة خود آن هاست و می‌توانند آن را بخوانند و برای آن احترام بسیار قایلند و کتاب 
دیگری نیز برای درک و فهمیدن آن دارند» که مسلماً منظور از آن تفسیر پهلوی بوده 
است. در این قرن نویسندگان دیگری از قبیل «رافایل دومان» (11205 00 .) در کتابی 
با عنوان دولت پرس در سال ۱۶۶۰ و «شاردن» (۵7۳010)). در سفرنامة خود دربارة 


مراسم دین زرتشتیان گزارشی داده‌اند. 


توماس هاید ۲۲۲۵6 ۳025" 

در ابتدای قرن هیجدهم «توماس هاید» خاورشناس دانشگاه آکسفورد» کتابی دربارة 
«دین‌های ایرانی» منتشر کرد و باور داشت که برای شناخت و فهمیدن یک دین باید به 
منابع اصلی آن دسترسی داشت نه از طریق روایات و اطلاعات غيرمستقيم هاید آنجه را 
تاریخ‌نگاران کلاسیک به زبان لاتين و یونانی نوشته بودند همراه با نوشته‌های مورخین 
اسلامی در اين زمینه گرد آورده و نیز به منابعی که در اختیار داشت و تصور می‌کرد برای 
شناسایی و درک دین ایرانی اصالت دارد از قبیل کتاب «سد در». «ارداویراف نامه» و 
«فرهنگ جهانگیری» مراجعه کرده است. 

تکام با مقایم آندک و تاقصی. که‌هانق در تیار دافتتی‌داشه‌های اوریتتار و 
نادرست بود. مطالبی دربارة بنیان دین مغان (۷۵215۳06) و نقش ابراهیم نخستین 
قنونگذار ایرانی(!) و اصلاحات زرتشت پیرو بهودیان پناهنده به بابل(!) و داستان‌هایی از 
این قبیل عنوان کرده بود و از مسافران به بخش‌های ایران و هند با اصرار درخواست کرده 
بود که اطلاعات و کتاب‌های مقدس پارسی را به هر قیمت شده خریداری کرده و به اروپا 
بیاورند. این تقاضا هیجده سال بعد انجام شد و شخصی به نام «زرژ پوشه» یکی از 


۶ کاناها 


بازرگانان «سورات» یک دستنویس «وندیداد ساده» از سوی پارسیان هند دریافت کرد که 
در سال ۱۷۲۳ به آکسفورد برده شده بود ولی کسی نبود که از آن استفاده کند و آن را با 
زنجیری به دیوار کتابخانه نصب کرده بودند و تصور می‌کردند وندیداده نام کسی است. 

چند سال پس از آن «فریزر» (۳۲۵26۶) که سِمّت مشاورت سیاسی را در بمبیی داشت 
به «سورات» نزد پارسیان رفت و توانست دو دستنویس دینی خربداری کند ولی کسی 
حاضر نشد به او خواندن و نوشتن پهلوی و اوستایی را آموزش دهد. با این وجود بررسی 
دربارة مغان در مراکز علمی انجام می‌شد و بیشتر آنها بر کتاب هاید که پر از پندارهای 
نادرست بود تکیه داشت. «فرر» (۳۲6۲66) نیز در این زمان نموداری از دین پارسی بر 
اساس «سد در» تهیه کرده بود و «آبه فوشه» (1006067 ۸۵006/). با اطلاعات گسترده‌ای 
که داشت. در سال‌های ۱۷۵۹-۱۷۷۲ سرگرم نوشتن یک کتاب تاریخی بود که در آن به 
دین ایرانیان اشاره 3 9 برای آن هشت دوره قایل شد که همه آن تا 9 غیرواقعی 
احياکننده دین در زمان داریوش پسر ویشتاسب و مسایلی از این دست. بررسی‌های این 
دوره بدون دسترسی به منابع آن هم از سوی عوامل متعصب» نمی‌توانست در بردارندة 
اطلاعات حقیقی باشد. 

از یکسو زرتشتیان و پارسیان هند به دلایل سنتی و تاریخی, امور دینی و کتاب‌های 
خود را پنهان می‌کردند و در پی تبلیغ و شناساندن اصول فکری و دینی خود نبودند و از 
سوی دیگر روحانیون مسیحی تلاش داشتند برای پایداری جایگاه و مبانی دین مسیح» هر 
دین قدیم و جدید را شناسایی کرده و آن را به هر شکلی که بتواننه بی‌اساس, غیرمفید و 
برخلاف حق و حقیقت جلوه دهند و خدشه‌دار لک ولی شیوه‌های بررسی‌های اوستایی از 
داستان به سوی منابع و متون اصلی متوجه شد. 


آنکتیل دوپرون ۱۰0۵۲00 الناهسوص۸ 

آنکتیل در سال ۱۷۵۴ در حالی که هنوز بیست سال داشت و شاگرد مدرسه زبان‌های 
شرقی بود به چند صفحه از رونوشت وندیداد کتابخانه آکسفورد که نزد «لرو دشوتره» 
(6۵ 160۵0۲6۲۵ بامتع) از خاورشناسان فرانسوی بود برخورد کرد. دیدن این چند 
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برگ از وندیداد او را مصمم کرد که برای ترجمة کتاب‌ها و آثار دین زرتشتی کوشش کند 
و آنها را به فرانسه بیاورد. در این راه «آبه بارتولومه» و «کنت دوکلو 46 00016 
5)) او را تشویق می‌کردند. سرانجام به عنوان یک سرباز به خدمت کمپانی هند 


درآمد و در ۲۴ فوریه ۱۷۵۵ از راه دریا عازم هندوستان شد و پس از سه سال با تحمل 
مشکلات در ۲۸ آوریل ۱۷۵۸ به سورات یکی از بخش‌های زرتشتی‌نشین هندوستان 
رسید. در ابتدا هیچ یک از پارسیان (زرتشتیان هند) حاضر نبودند او را در آموزش 
کتاب‌های زرتشت راهنمایی کنند. تا آنکه «موبد داراب کرمانی» شاگرد «موبد جاماسب» 
با اکراه حاضر شد با او کار کند و مدت سه سال طول کشید تا آنکتیل زبان آموخت و 
مدارک لازم را برای برگردان به دست آورد. سپس در ۱۵ مارس ۱۷۶۱ از سورات بازگشت 
و روانه آکسفورد شد تا دستنویس‌هایی که به همراه داشت با وندیدادی که در آتجابود 
مقایسه کند و پس از اطمینان از درستی و یکسانی دستنویس‌های خود با نمونه‌ای که در 
آکسفورد بود در سال ۱۷۶۲ تعداد یکصد و هشتاد دستنویس زند و پهلوی و فارسی را به 
کتابخانة سلطنتی تحویل داد. پس از آن به مدت ده سال مشغول تهیه و ترجمة آنها شد و 
انش فاصه در مها ی مصالی فربا ساره اضر مزهی سای که 
تارک» گزارش داده بود با منابع جدید و مربوط به زمان زرتشت و پاره‌ای مسایل دیگر 
منتشر می‌کرد که ظاهراً دربردارندة اندیشه‌های خداشناسی (۲(6010816) و مسایل مربوط 
به طبیعت و اخلاق و همچنین کلیاتی دربارة برگزاری آیین‌های دینی بود. در جلر نخست» 
شرح مسافرتش آمده است. در جلد دوم گزارشی دربارهةٌ دستنویس‌های زند و پهلوی که با 
خود آورده بود و زندگی زرتشت با نگاهی به منابع سنتی و ترجمة وندیداد ساده. در جلد 
سوم ترجمةّ بقية اوستاه بندهش و نیز یک واژه‌نامة زند و پهلوی و فارسی و سرانجام ارایة 
رسوم سنتی و دینی پارسیان هند که در کتاب‌های زند و پهلوی دیده می‌شود. 

ترجمة آنکتیل دوپرون هیجان شدیدی در فرانسه و اروپا به وجود آورد. در حقیقت 
نخستین کوششی بود که یک اثر بزرگ فلسفی و دینی را از ژرفای شکافته نشده تاریخ 
بیرون می‌کشید که خاورشناسان تا آن زمان با آن آشنایی نداشتند و مدت چهل سال طول 
کشید تا این حادثه برای آنها رنگ عادی بگیرد. به ترجمةٌ یاد شده به ویژه در انگلستان 
حمله‌های تندی شد. با این که آنکتیل برای پیش گیری از خشم و حساسیت انگلیسی‌ها 
رات یه فر اش ها کرت ها قفیم ک ود با ای ال لها افنادسابا 


۸ کاناها 


پخش جزوه‌ای آغاز شد که به قلم یک دانشجوی جوان آکسفورد به نام «ویلیام جونز» 
(دعوم[ صعئللز۷۷) نوشته شده بود. او بعدها بنیان گذار انحمن آسیایی در کلکته شد. 
ویلیام جونز ادعا می‌کرد که آنکتیل دستخوش فریب گروهی حقه باز شده. چون بعید به 
نظر می‌آید که چنین مطالب بی محتوایی که در برگردان آمده است بتواند از قانونگذار با 
عظمتی نظیر زرتشت باشد 9 اشاره می‌کرد به پاره‌ای از مراسم دینی که در آن «رو» 9 
«برسّم» به کار می‌رفت مانند آنجه در هات دوم یسنا آمده است. سپس اضافه می‌کرد که 
زورفقط آب و بُرسُم دسته‌ای از شاخه‌های درخت است و محال به نظر می‌رسد چنین 
مطالب بی سر و تهی از زرتشت باشد. ویلیام جونز زیر سرپوش انتقاد از برگردان آنکتیل 
هر چه می‌توانست به بدگویی و اهانت به زرتشت و اوستا پرداخت که تکرار آن‌ها جایز 
نیست چون از دشمنی پرمدعا و فضل فروش انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. 
که با کار پژوهش‌های تاریخی و فلسفی سازگاری ندارد. شاید یکی از علل حمله‌هاو 
انتقادها به ترجمة آنکتیل آن بود کهوی هنگام پژوهش در کار اوستا رسماً در ردیف 
خاورشناسان با اسم و عنوان زمان خود به حساب نمی‌آمد و نیز انگلیسی‌ها پژوهش‌های 
خاورشناسی را در حوزهٌ انحصاری فعالیت خود می‌دانستند و انتظار نداشتند یک فرانسوی 
آن هم بدون داشتن عنوان و تخصص به حوزهٌ آن‌ها دست درازی کند. آنکتیل که جوانی 
اک رک شزا رهبا ماش سار فص کرد وین از رس ات 
فراوانی با برگردان اوستا رشته جدیدی از داش خاورشناسی را برای اروپاییان ارمغان آورده 
دفاع می‌کرد و طبعاً حالت غرور آمیزی نیز داشت که دشمنی شخصی و حسادت گروهی از 
مهن و وه گرا ای وه رای اک و یه از 
اشاره کرد و این خود نشان می‌دهد که افسار گیسختگی او در فحاشی. مبنی بر دشمنی و 
عدم آگاهی وی به پژوهش‌های اوستایی خاورشناسی بوده است. 

از جمله انتقادهای جونز که مدتی بعد واهی بودن آن‌ها آشکار شد آن است که به چند 
واژه اشاره می‌کند. مانند واژة دین ۴ باور دارد این واژه یک کلمةٌ عربی است و نمی‌تواند در 
یک کتاب که به زبان زند نوشته شده یافت شود. به همین ترتیب واژه‌های دیگری از 
قبیل دنیاه آخرت» فلک» زمان» دم سنه» اب» ام شمس» تمام و غیره واژه‌های عربی 
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هستند و «دستور داراب» که باید زبان قوم خود را بداند به خارجی بودن آن واژه‌ها آگاهی 
دأشتهه بنابراین یک حقه باز و شارلاتان بوده که شها را قریفهه است وشما نیز قضه:داریته 
به نوبه خوانندگان خود را بفریبید باز به آنکتیل خطاب می‌کند. «چنان نتیجه گرفته 
می‌شود که شما دارای اطلاعاتی که ادعا می‌کنید نیستید با این که اين اطلاعات همگی 
پوچ» بیهوده‌اند و ننگ آور است که ذهن یک مرد چهل ساله را بخود مشغول کنند». 
بود از شدت تعصب ضد اوستایی به دام جهالتی افتاد که ته ماندهٌ حیثیت به اصطلاح علمی 
خود را از دست داد و موجب بی آبرویی وی حتی در زمان خودش در محافل علمی شد وی 
در زمانی که از سوی دولت انگلستان در هندوستان به سمّت قضاوت خدمت می‌کرد 
همزمان با گفتگوها و اظهارنظرها دربارة برگردان انکتیل دوپرون از وجود کتابی به نام 
«دساتیر» آگاه شد. کتاب دساتیر را شخصی به نام «آذرکیوان» که از اهالی شیراز بوده و در 
زمینه‌های عرفانی و ادبی دستی داشته است به عنوان یک کتاب دینی ایرانی جعل کرده بود. 
او با زبان عجیب و غریبی که ساخته خودش بود دساتیر را به عنوان کتاب‌های پیامبران 
ایرانی به رشته تحریر درآورده و برگردان فارسی آن را ذیل زبان ساختگی خود اضافه کرده 
بود. در ترجمةّ فارسی کتاب نیز واژه‌های زیادی که ريش پهلوی داشت یا نزدیک به آن بود 
از خود ساخته و به کار برده بود که شاید پاره‌ای از آن واژه‌ها در زبان امروزی ما وارد شده 
باشد. هدف نویسنده کتاب دساتیر آن بود که از رونق فرهنگی و توجه دربار پادشاهان هند 
یز اکیرشاه ااته کنو وان کناب ی را سرمانه نفد لماع و کشت رامق فزازذهد: 
تام اف راد دزی ایران در انطای کاب د گر شته ابیت 

اخشت مه ایا احشتتیجن افرام» دا شتشای: کیام. شت بان شک کلشاهف: 
عر ها شامک کات ش شگن اف هو رک سا یف فا 
ااتشی موه اس کنشرفی ۲ تست زر ۱۲ نامه کت ۵ متخ 
شانانی تفت اسان شم 


علاوه بر نام‌های دروغین و زبان جعلی عنوان کتاب یعنی دساتیر که جمع عربی واژه 
فارسی دستور است گویای بی ارزشی آن است. پورداود در یکی از کتاب‌های خود به نام 
«هرمُزد نامه» شرح مختصری در معرفی آورده است که تمام نکات دقیق و تاریخی 
مربوط به آن ذکر شده است. 


۰ گکاناها 


ویلیام جونز پس از آشنایی با دساتیر تمام کوشش خود را وقف شناساندن و بزرگ 
کردن آن کرد و با آن که حتی یک کلمه از محتویات پوچ آن در هیچ کتاب و مدرکی از 
گذشته‌های دور و نزدیک دیده نمی‌شود و هیچ ارتباط تاریخی یا فکری با فرهنگ و سُنن 
ایرانی نداشت آن را به عنوان یک نوشته معتبر که دربردارندة تاریخ و عقاید دینی ایرانیان 
است برای مقابله و ضدیت با اوستا عَلّم کرد و با نفوذ سیاسی که در دستگاه حکومتی 
انگلستان در هند به دست آورده و به لقب «سر» (ع8) نیز نایل شده بود برای چسباندن 
آن کتاب جعلی به هویت ایرانی می‌کوشید و سرانجام «ملافیروزین کاووس» از فضلای 
پاش هرا داد کرد که کات‌مروی رانا ناس ام فوسشا ۱۱۱۸ کی 
منتشر کند. وسیلة چاپ و ترجمهٌ انگلیسی کتاب با حمایت جونز فراهم آمد. ملا فیروز پس 
از فتایعن یسیار از یجان ملک فزمانتار تظامی. انکلتان هت | کته فد سیر 
انگلستان در دربار فتحعلی شاه بود ‏ وکتابی هم به نام ۵۲/۵ 0۴ 115101 نوشتنه است) 
برگردان کتاب را به وی تقدیم کرده و مقدمه‌الی هم بر آن نوشته است که جز رونویسی و 
قدرت مالی و نفوذ سیاسی انگلستان کتاب مجعول یک شارلاتان را وسیلك لوث کردن یک 
واقعیت مهم تاربخی 9 فرهنگ ایران قرار داده است. این بی شرمی و سوء استفاده از 
انکاناک نی یک دول مار پراش دی کوش و تافی فا مره شوه ایزات 
جنان ماهرانه انجام گرفت که اگر شکوه خیره کننده زرتشت و اوستا نبود برای ایرانی‌هنا 


پیامبران و پادشاهان جعلی نیز می‌ساختند و آن را به خورد همگان به ویزه ایرانیان 
می‌دادند. بررسی و جستجو دربارة فرهنگ و هویت ملی ایرانی باری است که ایرانیان باید 
بر دوش بکشند. کوشش پاره‌ای از خارجیان و خاورشناسان غربی گو این که دارای 
اطلاعاتی هم باشند در بسیاری موارد بر اثر دانش کم و دشمنی زیاد گمراه کننده است 
همانند آنچه ویلیام جونز می‌خواست انجام دهد ولی نتوانست. 

در انتقاد از ترجمة آنکتیل سپس نوبت به «ربچاردسون» زبانشناس و گرامردان رسید 
که تلاش می‌کرد پندارهای نادرست جونز را به شکلی گویا و علمی ارایه دهد. او نیز برای 
انکار واقعیت زند و اوستا استناد به واژه‌های ظاهراً عربی می‌کرد که در زبان زند و پهلوی 
يافته می‌شد و می‌گفت زبان عربی در قرن ششم میلادی با هجوم تازیان به ایران» وارد 
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زبان ایرانیان شده است بنابراین وجود واژه‌های عربی در زبانی که مربوط به تاریخ پیش از 
هجوم اعراب است دلیل بی اعتباری و عدم اصالت زبان زند و پهلوی است و اظهار 
می‌کرد که تلفظ زبان زند و پهلوی دشوار است و از لحاظ آهنگ نیز با زبان فارسی که به 
خوش آهنگی مشهور است بسیار متفاوت است و ريشة واژه‌های آن‌ها نیز با هم سازگاری 
دارند و علاوه بر جنبه‌های شکلی» ادعا می‌کرد از لحاظ محتوا ناچیز است و مطالب آن 
نظیر مَرثیه خوانی برای مُردگان است! 

در آلمان شخص دیگری به نام «ماینر» (۷1610675). می‌گفت چگونه ممکن است 
کتابی به نام اوستا را به زرتشت نسبت داد که در آن تعداد زیادی واژه‌ها و نام عربی 
مربوط به درختان» جانوران» انسان‌ها و شیطان‌ها دکر شده که در زبان‌های ایران باستان 
تاشتاخته است واثیز آیین‌های مذهنی عحیب در آن دیده مشود کته ذر اتران یفن 
وجود نداشته است. اگر چنین آداب و رسومی» با چنین نام‌هایی در دین زرتشت وجود 
داشت مسلما یونانی‌ها چیزی راجع به آن‌ها می‌نوشتند در حالی که راجع به هوم یا جمشید 
و سایر اسامی اشاره‌ای از سوی یونانی‌ها دیده نمی‌شود. 

پس از این همه انتقادات و حمله‌های سخت. آنکتیل دوپرون پشتیبانی یافت به نام 
«کلوکر» (16[60166۶) که از همان هنگام انتشار کتاب زند اوستای او برگردانی از آن به 
زبان آلمانی فراهم آورده و در سال ۱۷۷۶ آن را منتشر کرده بود. دو جلد دیگر هم به 
عنوان توضیح بر آن افزوده بود (لاییزیک ۱۷۸۲- ۱۷۸۱) جلد نخست دربردارندة مطالب 
آنکتیل راجع به دین» فلسفه و تاریخ قدیم بود. در جلد دوم که دارای اهمیت بیشتری بود 
از اصالت و واقعیت اوستا با اتکاء به دلایل تاریخی و باستانی دفاع کرده بود. دربارة مسایل 
مربوط به زبان و واژه‌های به ظاهر عربی که در زند و پهلوی وجود داشت کلوکر تأکید 
می‌کرد که این مورد مبتنی بر سوء تفاهم و عدم آگاهی انتقادکنندگان است. زیرا در زبان 
زنده هیچ واژه عربی دیده نمی‌شود بلکه آن واژه‌ها که تصور می‌کنند عربی است همه 
واژه‌های سامی هستند که ارتباطی با زبان عربی ندارد و مربوط به زبان آرامی است. ایران 
قدیم با کشورهای مجاور که زبان ارامی داشتند در ارتباط نزدیک بود و از زمان ساسانیان 
که زبان پهلوی دارای شکوفایی و تحرک بود آن واژه‌های آرامی که تصور می‌شود عربی 
است در زبان پهلوی راه یافته است. سرانجام همان واژه‌ها فقط در کتاب‌هایی یافت 
می‌شود که بر حسب سُنت پارسیان هند در زمان متأخر فراهم شده است. 
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در بحث اصالت اوستا مدافع دیگری نیز پیدا کردم به نام «تیشن» (17۵۶68) 
باستان‌شناسی که دربارة سکه‌های قدیمی کار می‌کرد و اظهار می‌داشت با خواندن 
کتاب‌های انکتیل تصور می‌کردم باید به مطالب دوران جدید برخورد کنم. ولی با سنجیدن 
دقیق دلایل دوطرف به این حقیقت معتقد شدم که آن‌ها متعلق به دوران باستانی هستند 
و آنچه مربوط به دوران جدید تلقی شده مبتنی بر بخش‌هایی است که درست فهمیده 
نشده‌اند و کتاب‌ها هماهنگی شگفت‌آوری دارند با آنجه قدیمی‌ها برای ما راجع به نهادها و 
افکار مغان به یادگار گذاشته‌اند مانند سرودهایی در ستایش ایزدان که «گزنفون» و 
«سترابون» و حتی «هرودوت» از آن‌ها یاد کرده‌اند. آنجه «پلوتارک» نیز دربارة انديشة 
زرتشت در یک بخش معروف آثرش بیان کرده به درستی با کتاب زند هماهنگی دارد و از 
یک سرچشمه است. باید توضیحات کاملی دربارة زبان و خط بر کتاب‌های انکتیل افزوده 
می‌شد تا نشان داده شود که آنجه متعلق به گذشته‌های دور باستانی بود یعنی زبان زند و 
اوستا در زمان ساسانیان استعمال نمی‌شده بنابراین طبیعی است که به زبان پهلوی 
برگردان شود. سرانجام چون نمی‌توان انکار کرد که زرتشت کتابی از خود به جای گذاشته 


6 گواهی می‌دهد) چرا نباید معتقد باشیم که کتابی که آنان اکنون در دست 
دارند همانست که مربوط به زرتشت می‌باشد. به ویژه که دستبرد و تغیبری در آن صورت 
نگرفته و از سوی معتقدین به آن ارایه می‌شود و متعلق به پدران و اجداد آنهاست. در سال 
۳ در پاربس کتابی به چاپ رسید که حادنة مهمی به حساب می‌آمد و بدون اشاره 
مستقیم به اوستا درستی پژوهش‌های آنکتیل دوپرون را دربارة زبان زند و پهلوی تأکید 
می‌کرد و آن رسالة باستان‌شناس معروف «سیلوستر دو ساسی» (۹26۷ 86 عتاده51۷) 
دربارةٌ خواندن لوحه‌ها و سکه‌های زمان ساسانیان بود. منبع اصلی این رساله واژه‌نامه 
پهلوی - فارسی آتکتیل دوپرون بود. اصالت و واقعیت مدارک مورد استفاده آنکتیل عملا 
به آثبات می‌رسید بدون توجه به فرضیات و انتقادات مغرضانه‌ای که او را مورد حمله‌های 
بی‌اساس قرار داده بود. تیشن به اهمیت این کار پی برد و اظهار داشت: «این هم دلیل 
کافی برای اثبات آن که زبان پهلوی در زمان حکومت ساسایان استعمال می‌شدهه زیر 
لوحه‌ها و سکه‌ها مربوط به زمان آنهاست و حتی زبان پهلوی زبان اداری و درباری بود. 
بنابراین توسط ساسانیان به ویژه اردشیر بابکان است که انديشة زرتشت و نوشته‌های او 
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دوباره گردآوری شد. از اين رو فهمیده می‌شود چرا و چگونه برگردان پهلوی کتاب اوستا 
در این زمان فراهم شده است» و اضافه می‌کند بدین ترتیب تمام اوضاع و احوال» باستانی 
و 

اما ویلیام جونز در سِمّت رییس انجمن آسیایی کلکته (6ا0ناذ۸۵ 801616) که خود 
بنیانگذار آن بوه سخنانی در آن انجمن ایراد کرد و اشاره نمود اکنون دیگر آن دانشجوی 
بیست سال پیش دانشگاه آکسفورد نیست که سرسری به مسایل توجه کند وی با اشاره به 
برگردان آنکتیل تردید و احتیاط بیشتری نسبت به سال ۱۷۷۱ از خود نشان داد و عقیده‌اش 
نسبت به اساس مسئله تغییر نکرده بود و هنوز شک داشت که کتابی واقعی و اصیل به زبان 
اوستا وجود داشته باشد. اما دربارة واژه‌نامة زند و پهلوی آنکتیل نظرية جدید و مهمی ارایه 
می‌کرد که او را پیشگام علم «زبان‌شناسی مقایسه‌ای» (0080۵766 16ع۳۳11010) 
معرفی می‌کرد. جونز باور داشت به تازگی دربارة زبان اوستا به کشفی نایل آمده است که 
نتیجة با ارزشی دارد. آن اینکه آنکتیل که به هنگام جوانی شایستگی آن را داشت که به 
هندوستان مسافرت کند و تنها هدفش بازیافتن نوشته‌های زرتشت بود و شهرت فراوانی در 
فرانسه به دست آورده. اگر چهرة علمی خود را با لجبازی‌ها و غرور زباد از اندازه تیره نکرده 
بود نتایج بهتری به دست می‌آورد. سپس با توضیحاتی اضافه می‌کند که در واژه‌نامة زند و 
پهلوی که آنکتیل به دست داده و در کتاب‌ها و روایات سنتی پارسیان گردآوری و به زبان 
پارسی جدید فراهم شده دقت کردم و متوجه شدم که شش یا هفت واژه روی ده واژه 
منطبق با زبان سانسکریت است حتی پاره‌ای از قواعد دستوری آنها با یکدیگر هماهنگی 
دارنده در حالی که آنکتیل و به طریق اولی گردآورندة فارسی آن هیچگونه اطلاعی از زبان 
سانسکریت نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند فهرستی از واژه‌های سانسکریت اختراع کنند. سپس 
جونز تأکید و اعتراف می‌کند که آن فهرست اصالت دارد و واژه‌های اوستایی بوده‌اند که در 
کتاب‌های سنتی حفظ شده‌اند و نتیجه می‌گیرد که زبان زرتشت حداقل یک لهجه از زبان 
سانسکریت بوده است به مانند پراکرایت یا سایر لهجه‌های عامیانه که از دو هزار سال پیش 
در هند مورد استفاده بوده است. اما این نتیجه‌گیری جونز که زبان اوستا لهجه‌ای از 
سانسکریت بود خود مبتنی بر اشتباه است و این اشتباه تا زمان «بورنوف» (۲مصتناظ) 
ادامه داشت ولی با این وجود یافتن رابطه میان زبان اوستایی و زبان سانسکریت پیشرفت 
قابل توجهی بود. 
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علاقه‌مندان به اوستا باید به این حقیقت واقف باشند که نظریات و نوشته‌های گروهی 
از خاورشناسان را باید با احتیاط بررسی کرد و در آنها با دید انتقادی و تردید نگریست. 

در سال ۱۷۹۸ یکی از روحانیون مسیحی «پرپولو» (۳۵0 ۳6۲6) در تحقیقی 
کوشش کرد چندین واژه اوستایی. سانسکریت و آلمانی را با یکدیگر مقایسه و نتیجه 
گیری کند که آنها منابع مشترکی دارند. او معتقد شد که در یک گذشته دور زبان 
سانسکریت. زبان محاوره مردم پارس و ماد بوده است و زبان زرتشت از آن ناشی شده 
است. همچنین از پژوهش خود نتیجه می‌گرفت که اوستا کتابی اصیل و حقیقی است زیر 
چنانچه تألیفی جدید بود به آن ترتیبی که جونز معتقد است» چگونه ممکن می‌بود که 
سنگنبشته‌های باستانی ایرانی, نیایش‌های دینی پارسیان و کتاب هایشان با زبان 
سانسکریت خالص, هماهنگ نباشد و در هر منطقه حالت و شکل ویژه به خود گرفته باشد 
مثلا با همان تفاوت‌هایی که میان زبان فرانسه و ایتالیایی وجود دارد. از این گفته با 
گذاری پر پیچ و خم چنین برمی‌آید که زبان زند يا اوستا از زبان سانسکریت نمی‌آید بلکه 
هر دوی آنها از یک زبان و منبع قدیمی‌تری گرفته شده‌اند. 

در بیست و پنج سال نخستین قرن نوزدهم فعالیت زیادی در زمینة اوستایی دیده نشد. 
فقط «گروتفند» (0۲0161000)) خواندن لوحه‌های ایرانی را آغاز کرد بدون آنکه مانند آنکتیل 
بخواهد در کار خود به عنوان یک وسیلة پژوهش و تحقیق بنگرد. در سال ۱۸۰۸ «جان 
لیدن» (16۷067 10۳0) « زبان زند (/وستا) را ناشی از لهجة پراکریت بسان زبان پالی 
قلمداد کرد. در سال ۱۸۱۹ «ارسکین» (۳251006). زند را لهجه‌ای از سانسکریت دانست که 
به وسیلة بنیان‌گزار انجمن مفان از هند به ایران آورده شده ولی هرگز زبان همگانی نبوده 
است. تنها دلیلش این بود که زبان اوستایی در فرهنگ جهانگیری» جز زبان‌های هفتگانه 
ایران باستان ذکر نشده است. دربارةٌ محتوای اوستا بر آن بود که به گونة عجیبی با داده‌های 
فکری و سنتی پیشین هماهنگی دارد و بخش اصلی آن یعنی وندیداد اگر کار تقلیدی تصور 
شود تقلیدی است بی نظیر و جاویدان. ولی سیلوستر دو ساسی آن را کار یک تقلید کننده یا 
جاعلن قمی‌دانست, باید بة این نکته توجه کرد که اقبات صحته و اصالت اوسا برای غرنی ها 
از چه راه طولانی و پر پیچ و خمی گذاشته است. 

«امانویل راسک» نیز در سال ۱۸۲۰ به مسافرتی نظیر آنکتیل دست زد و شمار زیادی 
از دست نویس‌های اوستایی را گردآوری کرد. نامبرده به رسالة ارسکین که در بالا ذکر شد 
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جوابی قاطع داد و در نامه‌ای که به رییس انجمن ادبی بمبیی نوشت نیز نظریات تئوریک 
ارسکین را رد کرد. او یکی از مبتکرین اصلی دستور زبان مقایسه ایست و پیشگام بورنوف 
در زبان‌شناسی اوستایی و «گریم» (11۳010)). در زبان آلمانی محسوب می‌شود. 


بور ثوف 000۱0۴ ۱۵۵06[ 

از هنگامی که آنکتیل دوپرون برگردان کتاب زند اوستای خود را ارایه داد تا انتشار 
تفسیر بخشی از بسنا از طرف بورنوف یعنی از ۱۷۷۱ تا ۱۸۳۳ صدت تقریباً هفتاد سال 
سپری شد و در این مدت هیچ پیشرفتی برای شناسایی و تحقیق در متون اوستایی به 
عمل نیامد. فقط خویشاوندی زبان سانسکریت با زبان اوستایی عامل جدیدی بود که در 
زمينة پژوهش‌های زبان‌شناسی وارد شده بود که آن هم در پیشرفت آن نتیجه‌ای در 
برنداشت و برگردان آنکتیل تنها منبع مطالعه بود و به تدریج شک و تردیدها دربارة اصالت 

در سال ۱۸۲۵ آوژن بورنوف که دربارة لهجة پراکریت پژوهش می‌کرد قصد داشت 
محدوده زبان‌های آریایی هند را مشخص کند و به این نتیجه رسید که جنوب هند حد 
فاصل میان نژادهای آربایی زبان با سایر نژادهای غیرآریاییاست. این مورد برای او باقی 
می‌ماند که آیا چنین خط فاصلی در شمال غربی هند نیز وجود دارد یا باید در خارج از هند 
به دنبال ريشة زبان و تمدن هندی رفت. بدین ترتیب به سوی پژوهش در زبان‌های 
ایرانی به ویژه کهن‌ترین آن که زبان اوستایی بود گرایش یافت وی هنگامی که کوشش 
گرد اوشا زاب کیک خرهیة تخل تمویرون بشواند با کف مشخ شد که آین برگرداخ 
کمکی به روشن شدن متن آوستا نمی‌کند و غیر ممکن است که به معنی متن اوستایی به 
وسیلة آن برگردان دسترسی پیدا کرد. کار آنکتیل دجار دو کمبود اساسی بود از یک‌سو 
پارسیانی که به او آموزش داده بودند خود زبان پهلوی و اوستایی را درست نمی‌دانستند. در 
نتیجه روایاتی که آنکتیل از دهان آموزگاران خود شنیده بود نمی‌توانست برای درک 
مفاهيم و ترجهة درست کافی باشدو از همان انا بای کار اویو پابة تاذرشت نقاده آشنده 
بود. از سوی دیگر منابع لازم که مربوط به علم زبان‌شناسی مقایسه باشد در دست نداشت. 
زبان سانسکریت در آن زمان برایش ناشناس بود و ارتباط آن را با زبان اوستایی 
نمی‌دانست و ناگزیر محکوم به نقل همان روایاتی بود که از استادان پارسی خود شنیده 
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بود. سلیقه و صلاحیتی برای تحلیل دستوری زبان نیز نداشت و مانند افراد معاصر خودش 
همچون ویلیام جونز که رقیبش بود بیشتر به داشته‌های فکری می‌پرداخت. در حالی که 
توجه به اندیشه و اندوختة فکری بدون آگاهی به شکل واژه‌ها و قواعد دستوری کاری 
ناقص و قابل تردید است. شاید استادان او حسن نیتی برای آموزش درست و روشن کردن 
همه مسایل از خود نشان نمی‌داده‌اند. 

بورنوف شکل و قواعد دستوری را که آنکتیل در برگردانش از پارسی‌ها اتخاذ کرده بود 
رد کرد وزدر میا توس ‌هاین که انکتی| با شید آورده یمد بر کردانی بدا کرد کته 
قدیمی‌تر و بسی با ارزش‌تر بود و آن برگردان یّسنا به زبان سانسکریت توسط «نریوسنگ» 
(6۳109202) دستور پارسی بود. وی از دستوران بزرگ قرن ۱۲ میلادی بود که در 
حوالی گجرات می‌زیست و به غیر از یسنا کتاب «مینوی خرد» را نیز از پهلوی به زبان پازند 
درآورده بود. ارزش این برگردان هنگامی معلوم می‌شود که با متن اصلی مقایسه شود و 
چون با خط اوستایی نوشته شده می‌توانیم آن را به خوبی بخوانیم و اشکالی در آن موجود 
نیست. بورنوف بدین وسیله برگردان قرن هیجده آنکتیل را با برگردان پانصد سال پیش از 
آن که مسایل دینی و انديشة خداشناسی در حال شکوفایی بود را می‌توانست مقایسه کند. 
اطلاعاتی که از روایات کهن و مطمئن‌تر به دست می‌آورد با برگردان‌های جدید مقایسه کرد 
بپذیرد. در این هنگام یک دستور زبان مقایسه‌ای نیز به وسیلة «بوپ» (0۳0ظ) تدوین شده 
بود که مورد استفاده او قرار گرفت 9 می‌توانست برای شکل‌های دستوری 
(1۷0/0۳0010216) زبان اوستایی توضیحات تسه درستی بدهد. شیوه‌ای که برونوف در 
پیش گرفت ساده و در عین حال مفید بود» بدین ترتیب که ابتدا متن اوستایی را از روی 
دستنویس‌ها فراهم و منظم می‌کرده سپس آن را در برابر ترجمف آنکتیل و برگردان 
نریوسنگ قرار می‌داد. آنگاه تفاوت‌هایی که مین متن اوستایی 9 ترجمة سانسکریت 
نریوسنگ بود با مقابله آن‌ها پیدا می‌کرد و معناهایی که نریوسنگ به هر یک از واژه‌های 
اوستایی داده بود در تمامی یک جمله در می‌آورد 9 از معنای واژه‌ها به توضیح جمله‌ها و9 
شکل دستوری آنها می‌پرداخت و به این ترتیب معنای واژه‌ها و قواعد دستوری زبان 
مشخص می‌شد و می‌توانست ارتباط آن را در خانوادة زبان‌های آربایی جستجو و مشخص 
کند. برگردان و تفسیر یسنا بدین ترتیب برای نخستین‌بار با متن اوستایی که با چهار 
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دستنویس کتابخانة سلطنتی و با ترجمةٌ نریوسنگ تطبیق شده بو در سال ۱۸۲۳ منتشر 
شد. باید یادآوری شود که تفسیر یسنای بورنوف فقط مربوط به هات یکم از هفتاد و دو 
هات یسنا است که بخش بسیار کوچکی از اوستا را تشکیل می‌دهد ولی بخش‌های کوتاهی 
از اوستا که برای پژوهش‌های بعدی با آن مقایسه شده است آن کار را از چارچوب محدود 
خارج کرده و به آن به ویژه در زمان خودش اهمیت فراوان داده شده است. 

در همین ایام با خواندن کتیبه‌های ایران باستان توسط «اسن» (109560) و 
«رالینسون» (2۷711508؟1) بورنوف به این نتیحه رسید که در زمان هخامنشیان زبانی 
بسیار نزدیک با زبان اوستایی وجود داشته است که درستی و اصالت زبان اوستایی را به 
طلور غیر فابل انکارانید مس کنردو آن ازسان فارسی باستان بو کته فتتامی از 
سنگ‌نبشته‌های با ارزش تاریخی از آن بر جای مانده است. از آن تاریخ به بعد هرگونه 
تردیدی در این مورد برای همیشه تبدیل به یقین شد و حتی انگلیسی‌ها که در برابر این 
امر مقاومت می‌کردند و با پارسیان نیز در کشمکش بودند کاملا تغییر موضع دادند و 
«اسقف جان ویلسون» (۷۷۱۱:00 1000 56۷67600) با مراجعه به برگردان بورنوف 
تردیدی به خود راه نداد و اصالت کتابی را که پیش از این انکار می‌کرد ناگزیر پذیرفت. 
بدین‌ترتیب روش بررسی و پژوهش در آوستا به یک مسیر درست حرکت کرد. 

بورنوف برای پژوهش چیزی جز برگردان سانسکریت یسنا در دست نداشت که آن هم 
صددرصد مورد اعتماد نبود چون از روی متن اصلی اوستایی برداشت نشده بود و برگردان 
واژه به واژه از پهلوی بود که غالبً بای رفع ابهام آن می‌بایست به اصل پهلوی آن 
مراجعه شود. هنگامی که بورنوف تفسیر یسنای خود را آماده می‌کرد مصادف بود با 
کشفیات سیلوستر دو ساسی و خواندن سکه‌ها و کتیبه‌های ایران باستان» ولی این 
کشفیات کمکی به بورنوف نمی‌کرد. فقط پس از چهارسال یعنی در سال ۱۸۳۹ بود که 
نخستین نوشته راجع به زبان پهلوی دستنویس‌ها با درایت «ژوزف مولر» 10500۳0) 
(۷]8116[ در «نشریه آسیایی» (06ناملعة 100۳021) منتشر شد. به علت محدود بودن 
منابع سنتی و پهلوی که در اختیار بورنوف بود وی ناگزیر متوسل به ۲۱۳010216 و 
اشتقاق واژه‌های اوستایی از زبان سانسکریت می‌شد. چون «دارمستتر» با این روش 
مخالفت جدی داشت معتقد بود تنها مواردی که برگردان بورنوف دارای اشتباهاتی است 
همان مواردی است که تصور کرده باید از راه ریشه‌یابی کلمات اوستایی از سانسکریت به 


۸ کاناها 


برگردان درست دست يابد. دارمستتر که از پیروان مکتب سنتی (120]00۳61) است 
باور دارد اشتقاق و جدا شدن واژه‌های یک زبان از زبان دیگر تنها کار برگردان را آسان 
می‌کند وگرنه نشان‌دهندة هیچ واقعیتی نیست. بلکه درستی‌ها را باید از لابلای تاریخ و 
سنت و دلایل مثبت علمی به دست آورد و اضافه می‌کند که اگر عمر بورنوف کفاف 
می‌داد و به تدریج به مدارک جدید که هر روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شد دسترسی پیدا 
می‌کرد کمتر به جستجوی ریشه‌یابی کلمات متوسط می‌شد و بیشتر به قواعد دستور زبان 
مقایسه‌ای می‌پرداخت. 

هنگامی که به سال ۱۸۵۲ بورنوف درگذشت. گروهی تصور می‌کردند هماهنگی 
بررسی‌ها و مرکزیت دانش اوستایی خدشه‌دار خواهد شد. عده‌ای علاقمند بودند تمام 
مدارک و منابعی که مسایل اوستایی را روشن می‌کند و تمام ادبیات و نوشت‌های مربوط 
بدان که تا آن روز وجود داشت گردآوری شود. گروهی دیگر باور داشتند باید از راه 
ریشه‌یابی واژگان میان زبان سانسکریت و اوستایی اسرار کتاب اوستا را جستجو کرد. «آبه 
ویندیشمن» (۷۷1001560200 ۸006) به هر دو روش اعتقاد داشت و نوشته‌هایی نیز 


دربارة هوم و آناهیتا منتشر کرده بود. 


شییگل 506261 

مقارن با درگذشت بورنوف دو کتاب مهم تقریباً در یک زمان منتشر شد: یکی اوستای 
«وستر گارد» (۷۷۵۹/6۲82۵870) و دیگری برگردان اوستای «شپیگل». وسترگارد به دنبال 
مسافرتی که به هند کرد موفق شد تعدادی دستنویس و کتاب‌های باارزش تهیه کند که 
مجموعة «راسک» را به وسیلة آنها تکمیل کرد. کتاب بندهش و یک چاپ کامل از اوستا 
را با شرحی دربارة تغییرات و تفاوت واژه‌ها که در دستنویس‌های کینهاگ وجود داشت 
منتشر کرد. در همان هنگام کتاب شپیگل نیز منتشر شد که تنها متن وندیداد ساده را در 
بر داشت. امتیاز آن نسبت به اوستای وسترگارد این بود که متن پهلوی آن را نیز به همراه 
داشت که برای پژوهشگران کمک موثری بود. پس از آن شپیگل اقدام به نشر کامل 
اوستاکرد. وندیداد در سال ۰۳۸۹۵۲ ویسپرد در سال ۰۳۸۵۹ خرده اوستا در سال ۱۸۶۳ 9 
تفسیری بر آنها نوشت که در سال‌های ۱۸۶۴ و ۱۸۶۸ در وین منتشر شد. برگردان‌های 
شپیگل پس از آنکتیل نخستین برگردان‌های تفسیر کامل اوستابود. ویژگی کار شپیگل در 
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آن بود که بر کارها و برگردان‌های سنتی» یعنی برگردان پهلوی که در زمان ساسانیان 
انجام شده بود تکیه داشت. کار شپیگل نواقصی نیز داشت و به ویژه در آلمان» مورد انتقاد 
شدید قرار گرفت. انگیزه‌های انتقاد به دلیل ابهام و عدم دقتی بود که در کارهایش دیده 
می‌شد. به نحوی که خواننده دچار این توهم می‌شد که آیا برای واژگان و جملات اوستا 
می‌توان معنا و مفهوم مشخصی جستجو کرد. 

تفاوت کار شپیگل با آنکتیل برتری فوق‌لعاده تفسیر و درنظر گرفتن سیر تکاملی 
کوشش‌هایی بود که در سال‌های میان اين دو برگردان در بررسی‌های زبان‌شناسی دیده 
مب شوه کونخه کابلی کقبه استاه پرمان تحی امیتات بازسی ه کففات مان ایا 
به عمل آمده بود. برگردان شپیگل با نواقصی که داشت مبنای بررسی و گفتگو میان 
پژوهشگران و خاورشناسان قرار گرفت. به منظور استفاده و بهره‌برداری مفید از برگردان 
پهلوی مطالعه طولانی و عمیقی در زبان پهلوی کرد و دستور زبانی به عنوان گرامر زبان 
پارسی در سال ۱۸۵۱ و مقدمة ادبیات سنتی پارسی را در سال ۱۸۶۰ منتشر کرد. کارهای 
وسیع شپیگل مقدمه‌ای بود برای کتابی که «یوستی» (50؟) برای آموزش زبان اوستایی 
در سال ۱۸۶۴ منتشر کرد که خود شاهکاری از دقت و حوصله بود. کتاب مزبور 
(0ظ26 معفباعصض 12 06 [6ا۱۷]2۵) شامل واژه‌نامه کامل زبان اوستایی بود و هر 
جمله‌ای که مربوط به واژه‌ای می‌شد به همراه معنی آن و اشتقاق زبان سانسکریت و 
فارسی آن ذکر شده بود. فهرست یا گزارش کامل تمام شکل‌ها و حالات دستوری واژه‌ها 
داده شده بود. یک مجموعه از قطعات گوناگون انتخاب و ارایه کرده بود. کار یوستی با 
منود انتقادانی. که بر ان وازدمی کنند و غالا همان انفاداتی: است که‌ید کار نیگن 
گرفته‌اند به دلیل عظمت آن و اطلاعات فراوان و سودمندی که در آن نهفته است یکی از 
مفیدترین منابع پژوهشی در ادبیات اوستایی به شمار می‌رود. 


مکتب سنتی و مکتب دستوری 6نومام)۲ ۲۵۱۵ ۰ 6لامصصمنن1:20 ۳۵۱6 
در اواسط قرن نوزدهم که پیشرفت‌های اساسی در دانش اوستایی صورت گرفته بود 

گروهی پیرو مکتب یا شیوه سنتی بودند و عده‌ای پیرو مکتب قواعد دستوری نماینده و 

پایه‌گذار مکتب سنتی شپیگل بود. شیوة دستوری یا مکتب اتیمولوژیک از «بوپ» 


(0۳00) شروع می‌شود که براساس تحقیقات بورنوف قرار داشت. اوست که برای 


۰ گاناها 


نخستین بار «ذیَو» (1(26۷726) ایرانی را در برابر «دو» (1(6۷25) هندی و اهورای ایرانی 
را برابر «اسورا» شیطان هندی قرار می‌داد. مانیفست یا بيانیه مکتب دستوری توسط 
«بنفی» (00167ظ) تنظیم و صادر شد. وی کار شپیگل را برگردان پهلوی اوستا 
می‌دانست. پژوهشگرانی که پیرو این مکتب بودند بیشتر در میان کسانی دیده می‌شدند که 
عمر خود را وقف پژوهش‌های هندی و ودایی کرده بودند و از لحاظ دانش و گسترش 
پژوهش در ردیف درخشان‌ترین دانشمدان به حساب می‌آمدند. آنبا عمدا برگردان‌های 
پهلوی و کارهای سنتی را نادیده می‌گرفتند و با اتکاء به شماری از اشتباهات مشهود در 
تفسیر پهلوی اوستا این اصل را پذیرفته بودند که تفسیرها هیچ ارزشی ندارند و فقط 
نشان‌دهندة نوعی ادعاهای فاضللانه هستند. 

مدافع سرسخت شیوه سنتی, دارمستتر بود که برگردان اوستای وی نیز براساس 
برگردان پهلوی اوستا صورت گرفته و باور داشت که زبان پهلوی در نظر اول بسیار 
پیچیده و مشکل است و برای یادگیری آن باید به زبان‌های سامی نیز آشنایی داشت ولی 
آشنایان به زبان ودایی هنگامی که اوستا را مطالعه می‌کنند زبانی را می‌بینند که دارای 
شباهت بسیار به زبان ودایی و سانسکریت است. از اين رو تمایل بسیار پیدا می‌شود که 
مستقیماً و از راه آسان‌تره به وسیلة دستور زبان ودایی و یافتن ریشه‌ها و اشتقاق واژه‌ها به 
پژوهش بپردازند تا از راه دشوار پژوهش‌های پهلوی» آسان‌تر می‌بینند به جای آن که یک 
واژةٌ ناشناس اوستایی را با واژه ناشناس دیگر یعنی پهلوی توضیح دهند با وا شناخته 
شده و روشن ودایی این کار را انجام دهند. 

دارمستتر به شیوةٌ دستوری انتقاد می‌کند و بر آن است که آن همه کتاب‌ها و رساله‌ها 
که از بنفی تا «روت» (101) و شاگرد بلندپایه او «گلدنر» (2610067)) نوشته شده بدین 
منظور است که زبان اوستایی را لهجه‌ای از زبان سانسکریت. و اوستا را نوشته‌ای در برابر 
ودا قرار دهند و اشتباه اساسی آنجاست که واقعیات مسلم تاریخی و فرهنگی را نادیده 
می‌گیرند و اختلاف عظیمی که از لحاظ روحی و اصول اساسی میان اوستا و ودا وجود دارد 
از آنها فه تن کاماا عا وی اه ات فرآشویی مس کر 

اوستا و ودا هر کدام ویژگی‌های مربوط به خود را دارند و هر واژه را باید در قالب 
تاریخی و فرهنگی خود شناسایی کرد صرف این که هر دو کتاب یاهر دو فرهنگ از 
زبان همبسته و مشابه استفاده کرده‌اند دلیل این نیست که ما معنی یک واژه ودایی را عینا 
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در زبان اوستایی بپذيريم. درک معنی واژه‌ها از راه دستور زبان مقایسه‌ای به عمل نمی‌آید 
فقط در قالب نوشته‌ها و متن‌های اوستایی و برگردان‌های آن است که معنی هر واژه را 
باید درک کرد. مکتب دستوری در سال‌های ۱۸۵۰- ۱۸۷۵ پر رونق بود و در آن ایام بحث 
و گفتگوی بسیار میان دو مکتب جریان داشت که به قول دارمستتر پاره‌ای از اوقات جنبة 
شدید و افراطی به خود می‌گرفت ولی شپیگل, بنیان گذار مکتب سنتی که از دانشمندان 
انتقادها و حتی بدگوبی‌های مخالفین سکوت می‌کرد. رفته رفته بحث و گفتگوی 
تعصب‌آمیز طرفداران دو مکتب رو به کاهش گذاشت. هواداران مکتب دستوری به نوعی 
پن‌بست رسیده بودند و نمی‌توانستند تمام مسایل مربوط به تزک‌ودان 9 درک اوستا ر به 
مقایسه‌های دستوری برابر کردن واژه‌های ودایی با اوستایی تحلیل کنند. مکتب سنتی نیز 
با صرفنظر کردن از اصول مورد قبول خود به آنچه درباره کارهای پیشین انجام شده بود 
راضی به نظر می‌رسید و منابع بی کران ادبیات پهلوی را که فقط بخش مختصری از آن 
مورد بررسی قرار گرفته بود به دست فراموشی سپرد. این واقعیت به تدریج برای همگان 
مسلم شد که یک خاورشناس نمی‌تواند به صرف دانستن زبان سانسکریت اوستا را 
برگردان نگ 

«روت» پیشگام مکتب دستوری که خود از استادان زبان ودایی بود متوجه شد که 
برای درک بهتر اوستا باید مقام و ارزش زبان و ادبیات پهلوی و فارسی حفظ شود. گلدنر 
خاورشناس بلندپایه که شاگرد روت بود در گردآوری اوستای خود که نمونه‌ای از با 
ارزش‌ترین کارهای پژوهشی در تاریخ اوستا است از شيوة افراطی مکتب ودایی صرفنظر 
کرد 9 برای انتخاب واژه‌هایی که در دستنویس‌های گوناگون اوستا امه بود بیشتر به 
روش اوزان شعری در آوستا که ارتباطی با زبان ودایی ندارد پرداخت. بدین ترتیب 
روش‌های افراطی جای خود را به یک واقع‌بینی علمی داد که از هر عاملی به جای خود و 
به اندازة ارزشی که دارد بهره‌گیری شود. 


مارتین هوک ۲۲۵۲۵ )۷۲2۲ 


۲ کاناها 


جزو علوم دقيقه نیستند طبیعی به نظر می‌رسد ولی گروهی از خاورشناسان خود پس از 
چندی تغییر جهت می‌دهند و از عقاید پیشین خود عدول می‌کنند. از آن میان روحبات و 
شيوة «هوگ» قابل توجه است که در ابتدا یکی از طرفداران افراطی مکتب دستوری و 
ودایی بود و حتی دارمستتر او را دارای روحية غیرمتعادل و اغراق گو توصیف می‌کند. 
هک ناکت که اس خاش هی نودام نات وا اف سکن کام ان دار 
و در این راه سرسختی بسیار نشان می‌داد چنانکه حتی ادعا می‌کرد در ودا از زرنتشت نام 
برده شده و به تحولاتی که زرتشت بوجود آورده اشاره رفته است. دو کتاب ودا و اوستارا 
به مانند بیانیه‌ای که از سوی دو گروه درگیر مبارزه منتشر شود قلمداد می‌کرد و نام 
کشورهایی را که در وندیداد یاد شده فهرستی از سرزمین‌هایی می‌دانست که اقوام اریایی 
در طی مهاجرت‌های خود در آنها سکونت گزیده‌اند. هوگ سپس با مسافرتی که به بمبیی 
کرد ادبیات پهلوی را آموخت و گسترش آن را دریافت. به آن علاقمند شد و به مطالعات 
پهلوی تحرک و جنبش نوینی بخشید. نخست آنکه زبان پهلوی را که در آثار تاریخی و 
سنگ‌نبشته‌ها یافت می‌شد که در آنها فرض تصرفات و تغییرات غیر ممکن بود با کتاب‌ها 
و دستنویس‌های پهلوی مقابله می‌کرد و در مقایسه آنها با یکدیگر می‌توانست متن آنها را 
روشن‌تر کرده و در برگردان آنها مطمئن‌تر شود. وی با همکاری «دستور هوشنگ جی» و 
«وست» (۷۷6۵۲). یک نمونة کامل و با ارزش از چاپ پهلوی «اردای‌ویرافنامه» با دو واژه 
نامه زند و پهلوی فراهم کرد که از واژه نامه‌های آنکتیل دوپرون کامل‌تر و درست‌تر بود و 
نیز در این راه مُشوق وست برای تنظیم و انتشار متن‌های پهلوی شد که بیش ار بیست 
سال ادامه داشت. فعالیت‌های این زمان او کاملاً برخلاف اعتقادات و نظربات پیشین 


وست ]۷۷۲۵۵ 

وست در بمییی به آمور فنی و مهندسی اشتغال داشت. زبان‌های محلی» سانسکریت» 
فارسی و عربی را آموخت. بعدا به فرا گرفتن زبان‌های اوستایی و پهلوی همت گماشت و 
در پژوهش‌های خود از روش منظمی که در پيشة فنی خود داشت پیروی می‌کرد. کار 
انتشاراتی خود را در سال ۱۸۷۱ تقریباً به فاصله صد سال پس از انتشار ترجمة اوستای 
آنکتیل با چاپ (1120501[0100) لاتين و متن پازند و برگردان سانسکریت با واژه نامه و 
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دستور مختصر زبان منتشر کرد. «آندرآس» نیز آن را به همان شکل اصلی در سال ۱۸۸۲ 
در آلمان منتشر کرد. نشر مینوی خرد از سوی وست آغاز برگردان و انتشار یک سلسله از 
کتاب‌های پهلوی بود. به نام «کتاب‌های مقدس شرق» )۲25۲ 01 >001ظ 526160 1۳6). 
که مدت بیست سال ادامه داشت و هر کدام روشن کننده بخشی از ادبیات اوستایی و 
پهلوی بود مانند بندهش, گزیده‌های زادسپرم بهمن بشت. شایست نشایست دادستان 
دینیک» سددر, شکندگمانیک وچار و سرانجام تاریخ اوستای نخستین و تحلیل نسکهایی که 
در دینکرت یاد شده‌اند. تنها انتقادی که بر برگردان‌های وست به عمل امده آن است که به 
دقت زیاد خواسته است آنها را واژه به واژه و بر حسب معنای دقیق کلمات برگرداند که در 
این صورت خواننده قادر نیست به آسانی به معنا و مفهوم واقعی کتاب که مقصود اصلی 
برگردان است دست يابد. اگر به همراه این برگردان‌ها متن اصلی آنها به زبان اصلی نقل 
می‌شد برای پژوهشگران و آنان که به زبان اصلی آشنایی داشتند مفیدتر بود. شبوة 
بازنویسی اوستاو ادبیات پهلوی به خط لاتین یک پژوهش ناقص است که تحقیق را از 
قالب اصلی خود خارج می‌کند و هرگز شیرینی و استواری متن را نشان نمی‌دهد. شیوة 
بازنویسی به خط لاتین فقط می‌تواند در علم زبان‌شناسی به کارآید که هدف آن تطبیق 
قواعد دستوری» ريشه یابی واژه هاء درک ارتباط ساختمان زبان‌ها و تشخیص همبستگی و 
خانواده آنها می‌باشد. ایرانیانی که اوستارا در پی شناسایی فرهنگ ملی و هوبت تاربخی 
بررسی می‌کنند باید آن را با خط اصلی فرا گیرند. 


جیمز دارمستتر ۱۵۲۳6۹/۵/6۲ 27065[ 

دارمستتر از ایران شناسانی است که در عمر کوتاه خود کارهای بزرگ کرده است. 
هنگامی که در سال ۱۸۹۴ درگذشت فقط ۴۵ سال داشت. از انتشار اوستای آنکتیل 
دوپرون تا انتشار برگردان دارمستتر. صد و بیست سال فاصله بود. در این میان شاهد 
تنظیم قواعد دستور زبان مقایسه‌ای بوجود آمدن شبوه‌های بررسی علمی, اکتشافات 
بزرگ باستان‌شناسی و آشنایی با چهرة ودایی هند و ارتباط زبان اوستایی با زبان ودایی و 


اهریمن» (۱۸۷۷)» برگردان اوستابه انگلیسی (۱۸۸۰) 9 «بررسی‌های ایرانی» ۱ وم[ 
ععصصمنهه:] 9ع۳۳۳0) (۱۸۸۳) را می‌توان نام برد. در وایسین دهسال زندگیش برای 


۴ کگاناها 


نخستین بار تاریخ کامل زبان پارسی را از فارسی باستان سنگ نوشته‌های هخامنشی تا 
فارسی امروز و گذار آن را از پهلوی ترسیم کرد. پنج سال پس از انتشار «بررسی‌های 
ایرانی» در سال (۱۸۸۸-۱۸۹۰) دست به انتشار آوازهای عامیانه افغان‌ها زد که مواد آن را 
در پیشاور گردآوری کرده بود. در این اثر هم غنای ادبیات عاميانه افغانستان را نشان 
می‌داد و هم ثابت می‌کرد که زبان مخصوص افغان‌ها یعنی پشتو یک زبان ایرانی است. 
پس از آن در سال ۱۸۹۳ کتاب زند و اوستای خود را در سه جلد منتشر کرد. از زمان 
انتشار آن کتاب تاکنون با آنکه درباره زبان اوستایی و پهلوی پیشرفت‌های فوق‌لعاده 
بوجود آمده اثر مزبور هنوز ارزش خود را از دست نداده و جزو منابعی است که می‌توان به 
تفه کرو فقط م بامس توافت که مان سای کیت کون ارسه 
تفاوت‌های کلی وجود دارد بدین معنی که در برگردان و شکل دستوری واژه‌ها تغییرانی 
بوجود آمده, به ویژه پس از انتشار اثر «بارتولومه» به نام طعا۲ع)9«062عطمونصهتتاا 
در سال ۳-۹-۴ 

آنچه مسلم است نمی‌توان به برگردان گاتاهای دارمستتر که کهن‌ترین بخش اوستا 
است اعتماد کرد زیرا او معتقد بود اساس فلسفی و پایة اندیشه‌های گاتنایی تحت تأثیر 
افکار افلاطون قرار داشته است و برای یافتن معنای واژه‌های اوستایی متکی بود به 
برگردان پهلوی آنها یعنی شیوه سنتی که پیش از اين به آن اشاره شد و ارزش آن» مورد 
تردید پژوهشگران و زبان شناسان است. بدیهی است هنوز هم در مورد پاره‌ای از واژه‌ها 
میان اوستاشنناسان اختلاف نظر است ولی اکثر آنها امزوز به این نتبحه رسیده‌اند که ژبان 
گاتاها لهجه‌ای است از زبان اوستایی که با آن تفاوت‌هایی دارد و نیز گاتاها از خود زرتشت 
است که از لحاظ زمانی فرن‌ها پیش از افلاطون می‌زیسته و نیز فلاسفة یونان پیش از 
سقراط از افکار فلسفی زرتشت بهره گرفته‌اند. 

میان گاتاها که کهن‌ترین بخش اوستا است با سایر بخش‌های آن فاصله زمانی نسبتاً 
زیادی بین دویست تا یک هزار سال تصور می‌شود. بدین ترتیب برگردان این بخش از 
اوستا باید هم از لحاظ شکل دستوری و به ویژه از جهات فکری و فلسفی با دقت کامل و 
با درک مسایل مربوط به آن انجام پذیرد. 

دارمستتر که خود در صحت برگردانش شک داشت برای اظهارنظر قطعی و این که 
بتواند سرانجام تصمیمی بگیرد و براساس آن نوشته‌ای را ارایه دهد می‌نویسد: «اگر انسان 
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حتی روشی را که متکی به اشتباه باشد به طور قاطع بپذیرد و مطالب خود را به طور 
صریح و روشن بیان کند مفیدتر از شیوه‌ای است که متکی به درنگ و احتیاط زیاد باشد به 
نحوی که او را از بیان مطلب باز دارد» بنابراین با پیروی از روش خویش اشتباه را بر تأمل 
ترجیح داده است «انتوان میّه» (6111660 .۵) که از زبان شناسان بزرگ و شاگرد 
دارمستتر بود و در سال ۱۹۲۵ در سخنرانی‌های خود زیر نام «سه کنفرانس درباره گاتاهای 
اوستا» اختلاف نظرهای خود را با دارمستتر و انتقاد از برگردان او به شرح زیر توضیح 
می‌دهد: «اجازه می‌خواهم اين کنفرانس‌ها را به استادم جیمز دارمستتر پیشکش کنم که 
طی آن نظریاتی بسیار متفاوت از دیدگاه‌های او مطرح شده است. نمی‌دانم می‌توانستم او 
را قانع کنم یا نه؟ ولی اگر حیات داشت رد پای تعلیماتش را در اندیشه‌هایی که از او گرفته 
ام مشاهده می‌کرد. اگر در نتیجه گیری‌های او به‌ویژه دربارة گاتاها نمی‌توانم خود را کنار 
او قرار دهم لااقل کوشش کرده ام به سفارش‌های او در دو مورد وفادار بمانم: 

۱- کوشيده ام نظریاتی روشن و قاطع ارایه کنم که اگر با واقعیات هماهنگ نباشد 
لااقل به آسانی بتوان آنها را رد کرد و اشتباهات آن را نشان داد. 

۲ کوشیده‌ام وقایع را با دید یک تاریخ‌نگار مورد نظر قرار دهم که به الفاظ و واژگان 
بسنده نمی کند بلکه می‌خواهد حقایق را از رویدادهای گذشته بیرون بکشد. 

کار دارمستتر به غیر از بخش گاتاها در مورد سایر بخش‌های آن می‌تواند مورد استفاده 
نسبی و منبعی برای بررسی قرار بگیرد ولی به طور کلی نباید انتظار داشت که 
خاورشناسان و زبان شناسان بخواهند یا بتوانند کوششی در روشن شدن افکار فلسفی 
زرتشت بکار برند. تمام فعالیت آنها در جهت پژوهش‌های زبان‌شناسی است و به هیچوجه 
نباید توجهی به توجیهات و برداشت‌های آنها کرد. دارمستتر زبان‌شناسی است که به تمام 
منابع ادبیات کلاسیک و آثار نویسندگان شرقی دسترسی داشت. به زبان زند که برگردان و 
تسیر یی اس اش معط بو سم کت ان انیا کف هت وی ان فا 
سنت‌های قهرمانی که در شاهنامه فردوسی آمده پیگیری کرده و آداب و رسوم پارسی‌ها را 
که خود در میان آنها در بمبیی بوده دیده و توضیح داده است. برگردان اوستای دارمستتر 
از لحاظ سیر تحول و پیشرفت پژوهش‌های اوستایی دارای اهمیت است و برای کسانی 
که در اين رشته کار می‌کنند خواندنش مفید به نظر می‌آید و در زمان خود یکی از منابع 
معتبر بررسی آوستا محسوب می‌شد. 


۶ کاناها 


دربارة متن اصلی اوستا 

زبان اوستایی زبان شرق ایران با شمال غربی ایران کین است که محدوده آن از لحاظ 
تقسیم بندی مرزهای سیاسی ایران فراتر از محدودة فعلی کشور ایران می‌رود و به باور 
پژوهشگران زبان همکانی مردم این بخش از جهان بوده است. متن‌های کتاب مقدس 
زرتشت با آن نوشته و به ما منتقل شده است. متن‌های آوستایی به شکل دستنویس‌هایی 
است که در ایران و هند یافت شده و کهن‌ترین آنها به موجب فهرستی که گلدنر به تفضیل 
در مقدمةّ کتاب اوستای خود ذکر کرده زیر شماره 172 متعلق به سال ۱۲۸۸ میلادی است. 
سایر دستنویس‌ها جدیدتر و غالباً مربوط به قرن هفدهم میلادی به بعد است. این دورة 
طولانی که میان متن اوستای اصلی و دستنویس‌های آن وجود دارد از سه هزار سال تجاوز 
می‌کند. به تازگی برخی از خاورشناسان این مسئله را طرح کرده‌اند که ایا دستنوس‌ها 
می‌توانند نشان دهنده متن اصلی اوستاباشد و آیا متن اصلی به درستی به ما رسیده است یا 
نه؟ گروهی از پژوهشگران زبان اوستایی زیر نفوذ نظرية آندرآس باور داشتند که 
دستنویس‌ها با متن اصلی برابر نیستند. در این صورت سوال دیگری مطرح می‌شود که برای 
یافتن متن اصلی اوستا چه روشی باید در پیش گرفت؟ 

در نخستین نیمه سده بیستم دو روش برای شناختن متن اصلی و اولیه اوستا از سوی 
پاره‌ای از زبان شناسان پیشنهاد شد: 

۱- روش بازسازی اوستااز راه قاعده شعری «۱6۱۲1006 جمناداتامعک» 

۲ روش بازسازی خطی واژه‌ها «۲6امتطمحع حممتابطتادعکل» 


۱ روش بازسازی آوستا از راه قاعده شعری 
گلدنر و گروهی از زبان شناسان که او را تأیید می‌کردند مانند «لومل» ([6م1) و 
«هرتل» (1167101) و ولر (۷۷۵1162) معتقد بودند که اوستای نوین به وبژه یشت‌هاء به صورت 


دربارة متن اصلی اوستا لا ۴۷ 


بیت‌ها منظماً در حدود هشت هجا یا سیلاب .)٩111206(‏ دارند و نتیجه می‌گرفت که در متن 
اصلی اوستاهر یک بیت شعر می‌بایست هشت هجا داشته باشد مانند متن اوستای نوین به ویژه 
بشتها که متنی منظم به زبان شعر است و هر بیت آن دارای هشت هجا بوده است. برخلاف 
نظريةٌ مزبور دیده می‌شود که بعضی از بیت‌ها از ده يا دوازده سیلاب گاهی بیشتر یا کمتر تشکیل 
می‌شود. این نکته محرز شده بود که واژه‌های زبان اوستایی یک سیلاب کوتاه‌تر از واژه‌های 
فرضی همانند خود در زبان فارسی کهن است و گلدنر به این فرضیه کشانده شده بود که زمانی 
که شعرهای اوستایی سروده شده زبان آن با زبان فارسی باستان نزدیکی و شباهت زیاد داشته 
است و باید از یک ساختمان و نظم مشابه پیروی کنند. بنابراین کوتاهی و بلندی هجاها و بی 
نظمی در بیت‌های آوستایی که در دستنویس‌ها دیده می‌شود ناشی از بدنوبسی و برگردان نادرست 
واژه هاست و معنقد بود که سراسر اوستای موجود باید با پیروی از نظرية او اصلاح شود و قواعدی 
را برای جانشین کردن شکل‌های فارسی کهن در شعرهای اوستایی که یک يا دو سیلاب کوتاه‌تر 
هستند پیشنهاد می‌کرد. بر این قاعده استثناهای زیادی وجود داشت از جمله هنگامی که تعداد 
هجاهای یک بیت همان هشت سیلاب بود و در این صورت تغییر دادن هر یک از واژه‌ها بی مورد 
به نظر می‌رسید. وی با پیروی از اين قاعده ناگزیر به تغییراتی بود که نه با برگردان‌های پهلوی 
هماهنگی داشت نه با فارسی باستان و نه با زبان سانسکریت به پاره‌ای از واژه‌ها چند سیلاب 
اضافدتفی کرد که این اخباقاد شدی باق یرت ای رافهتا با ماش در زسان مان روت 
شز ق 

نظریه گلدنر چیزی را حل نمی‌کرد. در حقیقت مشکلی که برای حل آن, نظربه پردازی 
شده است حاکی از یک فرض و پندار است که بنیاد اساسی ندارد. «هنینگ» بر این نظریه 
انتقاداتی وارد کرد و نشان داد گو این که شعرهای هشت سیلابی در یشت‌ها پی در پی دیده 
می‌شود ولی نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده کلی تلقی کرد. در تحقیقی که «گروپ» 
(00۲06 6۳0)) در سال ۱۹۶۷ در يشت سیزده به عمل آورده نشان داده است که شعر 
اوستای جدید میان چهار تا سیزده سیلاب در نوسان است ولی شعرهای هفت تانه سیلابی 
بیشتر وجود دارند بنابراین قواعد شعری آن هم به ترتیبی که گلدنر تصور کرده است در تنظیم 
اه اس تاه ای بارس ای که بش ای اسان ایک وم سا 
قاعده کلی فرض نمود و بر آن اساس متن اصلی اوستا را بازسازی کرد. در مورد گاتاهاموضوع 
تفاوت می‌کند. 


۸ کاناها 


سروده‌های گاتاها بر اساس نظمی ترکیب شده که قابل تشخیص امتت: در ظر یت أنْ 
۷ تا ٩‏ سیلاب دیده می‌شود ولی بیت‌هایی هشت يا ده سیلابی» کمتر و بیشتر نیز دیده 
می‌شود و همین تغییرات کفایت می‌کند که نتوان یک قاعده کلی برای وزن شعر در گاتاها 
اساسی در زبان اوستایی دانست و بیهوده یک قاعده فرضی را نپذیرفت که هرگز وجود 


نداشته است. 


۲ روش بازسازی خطی واژه‌های اوستا 

«فرددریک کارل آندرآس» (۸۵0676۵8 لته - ط6نت0عز۳) در سال ۱۹۰۰۲ در 
کنگره خاورشناسان در هامبورگ نظریه‌ای را بیان کرد که به نام تئوری آندرآس معروف 
است. بنابر آن نظریه متن اصلی اوستاء یا کتاب دینی «۷18216» هنگام رونویسی‌های 
بی شمار از سوی کاتبان دچار تغییرات و اشتباهاتی شده و دستنویس‌های موجود برگردانی 
است نادرست. به وسیله الفبایی صدادار (۳۳0۳6/1006) متفاوت با نمونه اصلی اوستا که 
با الفبایی ناشناس نوشته شده بوده شبیه به الفبای پهلوی که می‌توان آن را اوستایی 
اشکانی گفت به این معنی که حروف صدادار در آن وجود نداشته و حتی چند حرف بی 
ا فقط با اس قفا اه موه او در انم ال قشع زارفهاه 
تغییر شکل پیدا کردن آنها هميشه ممکن بوده است. از این رو برای دست یابی به شکل 
درست و اصیل اوستا یعنی نمونه اشکانی آن (۸۹۵6106 ۸۳6۷۲۵6) باید اقدام به 
بازسازی خطی واژه‌ها (0۵0۳1006) جمنابتاتامع۴) کرد. 

تئوری آندراس مدت چهل سال از ارزش کامل برخوردار بود تا اینکه در حدود پایان 
جنگ دوم جهانی با انتقاداتی که از سوی گروهی از زبان شناسان به ویژه هنینگ به عمل 
آمد اعتبار خود را از دست داد. 

«هوفمن» نیز معتقد است همه دستنویس‌ها که گلدنر از صد و سی نسخه آنها برای 
تنظیم اوستای خود استفاده کرده از یک نسخة اصلی سرچشمه گرفته که احتمالا در حدود 
قرن نهم یا دهم میلادی وجود داشته است. 

به نظر وی اگر بازسازی آن نسخه هم ممکن باشد به علت تعلق آن به قرن دهم و جدید 
بودن آن باز هم نسخهٌ اصیل نخواهد بود. 


دربارة متن اصلی اوستا لا ۴۹ 


تکلشسی همان پارهای ار زان شمان غری تفاس کته الا خط اوستانی 
ابداعی است جدید که در زمان ساسانیان انجام شده و مخترع آن به دو مدل یا نمونه توجه 
داشته است. از لحاظ شکلی الفبای پهلوی را سر مشق قرار داده و آن را با علامت گذاری‌ها و 
الفبای کتاب مزامیر که متعلق به پهلوی مسیحی بوده تطبیق کرده و برای هر حرف از قاعده 
یک علامت برای یک صدا ار الفبای یونانی و لاتینی پیروی نموده است. کلنس معتقد است 
ابداع خط اوستایی نمی‌تواند پیش از قرن پنجم میلادی و پس از انقراض سلسله ساسانیان 
باشد و متعلق به یک محیط و فضای غربی رومی و یونانی است و انحصارا بدین منظور 
خط مزبور استفاده نشده است و اضافه می‌کند دقت زیادی که در خط و الفبای اوستایی وجود 
دارد و آن را به حد وسواس می‌رساند نشان‌دهندة آن است که برای اثبات و ضبط دعاهای 
مذهبی بوده و کتاب اوستا پیش از اختراع آن خط هرگز نوشته نبوده است. وی ادامه می‌دهد 
که خط اوستایی دارای الفبای صدادار و بسیار دقیق است که با حروف آن به هیچ وجه 
نمی‌شود بازی کرد و محلی برای اشتباه وجود ندارد و با این وجود چون در متن دستنویس‌ها 
اشتباهاتی دیده می‌شود و غلطهای املایی بسیار وجود دارد بنابراین برای بررسی اوستا باید 
نخست دستنویس‌ها را بررسی کرد و روش مقایسه و سنجش متن‌ها را به کار برد. پس از آن 
که یک واژه یا یک قاعده دستوری بررسی و روشن شد برای صحت و اصالت آن می‌بایست 
آن را با زبان سانسکریت مقایسه کرد. در صورت مطابقت و هماهنگی باید به درستی آن 
اطمینان پیدا کرد و بدین وسیله است که بازسازی به معنای درست انجام می‌شود. 
دارای نظریات بی اساسی هستند که پس از گذشت زمان و با دقت و مطالعات جدید بی 
اعتباری آنها به اثبات می‌رسد. گلدنر که از بزرگترین زبان شناسان است و اوستای او یکی 
از صحیح‌ترین و بهترین منابع بررسی اوستایی شناخته شده نظراتش دربارة بازسازی اوستا 
که بر اساس قواعد شعری و بیت‌های هشت هجایی بود بزودی از ارزش افتاد و حنی 
تفه ای ای اس یر اشفا رقم افاالی اس وه شمه 
دارای تعادل فکری نیست. شاید به زبان‌شناسی در حوزه ایرانی وارد باشد ولی از فلسفه, به 
یره اصول خداشناسی زرتشت به کلی بی خبر است و حتا در معنی کردن واژه‌های کلیدی 


۰ گاناها 


ها دراه اس مارش ج درست با قاجا درک رای اس و 
زبان اوستایی را چنان با زبان سانسکریت وابسته می‌داند که آن را لهجه و شاخه‌ای از آن 
تصور می‌کند. با این که همه خاورشناسان تئوری آندرآس را دربارة بازسازی خطی اوستا 
مردود می‌دانند ولی در شفاهی بودن اوستاو جدید بودن خط اوستایی که تصوراتی 
بی‌اساس و دور از عقل سلیم است با یکدیگر هماهنگی دارند و پرداختن به آنها را نوعی 
اشتغال علمی تصور می‌کنند و نسبت به آنها تعصب می‌ورزنده تعصب‌هایی که گاهی جنبةٌ 
دشمنی و نادانی دارد مانند ویلیام جونزهاء نیبرگ هاء هنینگ که شاگرد آندرآس بود در 
مقاله‌ای که زیر عنوان «تحلیلی از بررسی‌های اوستایی»( 06 0۶ 11510]6821۵0100 16" 
165 ۸۷۵۹/۱) در سال ۱۹۴۲ منتشر کرد انتقادات مستدلی به نظریه گلدنر و تئوری 
آندرآس درباره بازسازی شعری و بازسازی خطی واژه‌های اوستا ارایه داد ولی او هم 
شفاهی بودن اوستا و ابداع خط اوستایی را حدود قرن چهارم يا پنجم میلادی به عنوان 
یک فرض پذیرفته است وی بازسازی واژه‌های اوستایی را امری بی مورد و نادرست و 
غیرممکن می‌داند 

هنینگ تئوری آندرآس را به سه عامل یا سه رکن تجزیه می‌کند: 

۱ وجود یک متن اصلی به زبان اشکانی 

۲-انتقال یک متن اصلی به زیان اشکانی 

۲دفلم کیت ورب تواخق کانتان کق یام اقاهات آملاین شخ انم :هنک یکن: یک 
این عوامل را رسیدگی و آنها را رد می‌کند. اثر انتقادات هنینگ به حدی بود که از آن تاریخ به بعد 
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ناسا 
جم‌ندم‌لسع 
سرودهای اسو زر تشت 


۲ کاناها 


گاتاها 


اهنودگات 


سرود یکم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۸ 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند یکم 


سنا | هات بیست و هشتم - بند یکم 





آهیا یاسا نمنکها 
تدرعددنند. تبرنسجدنند. آع6نددرع‌نند. 
این او خواستارم با نیایش 
اوستان زس تو رفذ رهیا 
دحدساندوندجدعرچ. (ندلع؟(ندرم‌ددنند. 
و دستهای‌برافراشته پشتیبانی- یاری 
هم 
منی‌نیئوش مزدا و اورویم 
سار رعدند. 6لاوونند. رم‌س»ر(ددیع. 
مین ذات مزدا نخست 
حدرمع بتارم دنند. ندیسرنند. جایحدرمعتوی. تسررر حدم ندانند. 
پاک» مقدس اشا همه کارهاء کردار. کنش 
مت تب 
ونگهنوش خرتوم مننگو 
جانددرععدن»د. ره 6ندانددرو‌چد 
نیک خوب خرد اندیشه. منش 
یا خشنویشا گنوش‌چا اوروانم 
نید رم تبراع ردیر نند. جمعدن+۳نن. «ژردساع.. 
که خوشبخت کنی جهان‌را روان‌را 
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بدرم‌ددنند... برتیدجدنند... آعونددیم‌نند 
رحد‌ساندونجدعرچ, یلع ؟(ندرم‌ددنند. 


وسادرعدن+. نادند رمنا«(ردیع, 
حدرمعب ۴ندرم‌ددنند.. تدجترنند... جایجدرمع نریم . تسریرنلیم‌لدانند. 


جسدنعدید. ودره 6نانددرم‌چه, 
ترس رم‌خاعددیدترس... حمعدندن... رزردساعم.. 


آهیا یاسا نمنگها 
اوستان زستو رفذ رهیا 


مئی‌نیئوش مزدا نو اورویم 


ونگهه شس خرتوم مننگُو 
پا خشنویشا گئوش‌جا اوروانم 


برگردان 


نخست یاری و پشتیبانی سپنتامئینیو (گوهر پاک) را درخواست می‌کنم 
که همه کارها و کردارم هماهنگ با شا (راستی) باشد. 


بدان وسیله خرد وهومّن و روان جهان را خشنود می‌کنی. 


۶ کگاتاها 


برداشت 

گاناها دارای هفده هات یا بخش است‌که به هنگام گردآوری اوستا آن را در میان سنا جای 
داده‌اند. بدین‌ترتیب نخستین هات گاتاها بیست و هشتمین هات سنا قلمداد شده است. پاره‌ای 
از خاورشناسان چنین اظهار نظر کرده‌اند که چون در هات ۲۹ از رهبری زرتشت گفتگو می‌شود 
باید آن را نخستین بخ شگاتاها دانست ولی این نظر نادرست است و زرتشت نخستین 
درخواستی که از اهورامزدا می‌کند در همین نخستین هات گاتاها آمده است و آن درخواست 
پشتیبانی و پاری از سپنتامئینیو است که با واژه «رم‌س+<([ر«یی6» یعنی «نخستین» است همراه 
می‌باشد و چنین دریافت می‌شود که این هات نخستین هات گاتاهاست. 

هفده هات گاتاها هر یک به نام نخستین واژه‌ای که در آغاز آن آمده نامیده شده‌اند. هات ۲۸ 
به نام اهونود یا اهونور است که از نخستین واژه نیایش یتا اهووئیزیو گرفته شده است. آن 
نیایش که بسیار گرامی و پرارج است بند سیزدهم هات ۲۷ است که با دو بند دیگر آن به 
عنوان مقدمه و پیش درآمد گاتاها و بخشی از آن شده است و این خود نشان دهنده آن است 
که از گذشته‌های بسیار دور و از آغاز سرایش گاتاها هات ۲۸ نخستین هات گاتاها بوده است و 
پس از نیایش یتا اهو و هات ۲۷ جای دارد. 

زرتشت آموزش می‌دهد که در سرشت آدمی دو گوهر یا ذات مینوی و نادیدنی نهفته است 
یکی سپنتئینيو که نها و پرتوی از ذات اهورامزدااست و آن سرچشمة همه نیکی‌ها 
آن‌ها وشام‌هاشت وگ تک سول رای نامزیزع هنماد و تیار 
ویرانگری است. آن دو گوهر که یکی‌خوب و دیگری بد است با یکدیگر دشمن و رقیبند و 
به‌سان مرگ و زندگی» سیاه و سپید در دو قطب مخالف قرار دارند و هیچگونه سازشی در 
میانشان ممکن نیست. آنها در نهاد آدمی بدون حرکت و فعالیت؛ همانند رویا در حال آرامش 
و خفتگی آفریده شده‌اند و هیچ حرکت و اثری از آنها بر نمی‌آید (نگاه کنید به هات ۲۰) 
انسان که در اندیشه و گفتار و کردار خود دای آزادی و اختیر است اگرینتمتنیو و نفس 
پاک را برگزیند و از آن باری و پشتیبانی بخواهد به‌سوی راستی و حقیقت (آشا) رفته است. 
اگر آتکرمَتینیو ( اهریمن) یعنی‌ذات شر و پلیدی را برگزیند و از آن باری بجوبد به سوی 
فساد و نادرستی گرايش جسته و کارش جز ویرانگری و تبهکاری نیست. در این صورت 
انسانی گناهکار و کژ اندیش خواهد شد. نخستین سفارش زرتشت که بارها تکرار می‌شود 
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آن است که اهورامزدا روان آفرینش و جهانیان را مورد حمایت و کمک سپنتامئینیو قرار 
دهد تا بهسوی اشا و راستی گرایش یابده سپس خوشنود و خوشبخت شود. 

گروهی از خاورشناسا ن‌دو واژة گتوش اوروان را تحت‌الفظی و واژه به‌واژه به «روان گاو» 
ترجمه کرده‌اند. بدون توجه به‌معناهای دیگری که برای آنها وجود دارد که در بندهای 
دیگر توضیح داده شده است‌برای این واژه هیچ معنی منطقی آن هم در یک ساختار دینی 
و فلسفی جز جامعة انسانی و روان جهان متصور نیست. جهانی که از بیدادگری و آشفتگی 
رنج می‌برد و در جستجوی راهنمایی اخلاقی و آموزگار اجتماعی است که صلح و آرامش 
برقرار سازد و جهان و جهانیان را خوشبخت کند. اگر انسانی‌از سپنتامئینیو پیروی‌کند و 
کردارش را با آن هماهنگ سازد به سوی راستی و حقیقت می‌رود و در این صورت است 
که اهورامزدا ضمیر جامعه و روان جهان را خوشبخت می‌کند و موجب خوشنودی وهومن 
که بنیان خردمندی و نیک‌اندیشی است می‌شود. 

سرچشمة خوشبختی و خوشنودی جهانیان اهورامزدا است. پرهای از مترجمین گاتاها واژة 
خشنویشا را به خوشنود کنم» خرسند کنم, خوشبخت کنم» در حالت اول شخص تک 
تصور کرده‌اند و در نتیجه به‌مفهومی معکوس و کاملا نادرست می‌رسند. بدین‌ترتیب که 
انسانست که باید اهورامزدا و خدا را شاد و خوشبخت‌کند در حالیکه اهورامزدا خود آفریننده 
شادی و خوشبختی است و نیازی به شاد شدن از سوی انسان ندارد. در این بند گفتگو از 
سپنتامئینیی آن گوهر مینوی و ستودنی است که آدمی با کمک و پشتیبانی آن می‌تواند 
به‌سوی خوشبختی و حقیقت رهبری شود بنابراین هرگونه تعبیر و ترجمة واژه‌های» گئوش 
اوروان» به‌غیر از روان جهان و ضمیر جامعه انسانی غیرمنطقی و اشتباهی بزرگ است. 
گروهی از خاورشناسان چنین می‌پندارند که در زمان زرتشت. گاو وسیلةٌ سودمندی برای 
زیست و زندگی اقتصادی بوده است و چون مردم بیابانگرد که کارشان چپاول بوده گاو را 
می‌دزدیده‌اند و قربانی می‌کردند ماموریت زرتشت آن بوده که قربانی کردن و کشتن گاو را 
نهی کند. تیمار کردن و رساندن علوفه به آن چارپا را آموزش‌دهد. این نظریه بسیار 
سطحی و بی‌ارزش است و نمی‌تواند در ارتباط با یک آموزش اخلاقی یا مکتب فلسفی 
باشد. دین زرتشت بر پایةُ خردگرایی و درک حقیقت زندگی و جهان هستی استوار شده 
است» دین هرکس با وجدان و ضمیر باطن او یعنی دنا هماهنگ است. باوری شخصی و 


ریشه‌دار است. 


۸ کگاتاها 


چون پاية دین زرتشت بر خردمندی و بنیان دانایی استوار شده است بنابراین وجدان و 
سرشت آدمی نیز در این دين با خرد پیوستگی و هماهنگی کامل دارد. رسیدن به حقیقت 
در مراحل زندگی و روابط اجتماعی فقط از راه درک حقیقت و بر پاية خردگرایی امکان 


دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندس‌ددند. (درتاه):«این او» (ضمیر اشاره, حالت وابستگی. تک کماسه نرینه) + 

پسدحدنند. (وموم: «خواستارم آرزو دارم» (تعس تکس زمان حال, صیعه خبریء فعل 
گذر/-* هد «خواستن, آرزو کردن» [تاراپوروالا به‌پیروی از کانگا آن را از ریشه 
«سحد گرفته, آذرگشسب نیز به‌پیروی از آنها آن را از ريشه یاس به معنی خواهش 
کردن و التماس کردن گرفتد. لد دارای چند ستاک است. ستاک حاضر آن 
برسحدندم است که اين واژه از آن جدا می‌شود. 

اعسوزم‌. (ع۱ نمهمم): «با نیایش, با نماز» (باتی تک)- - ادن (کماسه/ «نیایش 
نماز « 

رحدءرساندوندحد ره رمامدسهه‌هاویم: «ا دستهای برافراشته» (نهادی, تک, نرینه)-* - 
دحدءساندوندحد ند اس مرکب است از واژه‌های«حد الا (صفت فعلی/ «دراز شده» 
و کلاحد لا «دست». 

ند دنند. رهووامبقولعن: «پشتیبانی» یاری» کمک» یاوری» (حالت وابستگی)-* - 
(نلع؟(یدر کماسه/ «پشتیبانی. کمک». 

6ساددعدن. رذب آودنمی: «منش ذات. گوهر, نفس, مینوی, معنوی ناآشکار» (حالت 
واگ تک جهن وقصالانه «نفنین».میلی متفن گوه4 

نی وید رههیمی: «ای‌مزدا» (حالت نداتی, تک, نرینه) 

رم‌لاس*«[ددیع. (200۳۷۲: «پیش از اين» نخست. نخستین. جلوتر» (حالت نهادی و رائی 
و کماسه) -»- رمندی+د) «در دید «نخست» نخستین. جلو ۳4 

حدع تشه ۶هنارعددللد. رووطد] رومری: «پاک. مقدس‌سود رسان» نیکی‌افزا» بخشنده» (حالت 
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وابستگی» تک نرینه) + - حدرمعه ۳ «پاک, سودرسان» (صفت)/. این واژه همراه با 
6حدداداد به کار می‌رود بوشکل حدرمعت لدم باددد بیپنتامئینیو «گوهر پاک 
روان مقدس» در برابر انگرمُئینیو به‌معنی نفس پلید یا اهریمن که به‌صورت دو گوهر 
همزاد در نهاد آدمی همانند رویا بدون حرکت و فعالیت سرشته شده‌اند و انسان که 
دارای آزادی و اختبار است اگر در اندیشه» گفتار و کرداه نیکی و پاکی را برگزیند 
همراه و همگام با سپنتامئینیو و نفس پاک می‌شود و اگر شيوة دروغ و پلیدی را 
برگزیند و پیرو آنگرمّئینیو و اهریمن می‌شود که در این صورت آفرينندة بدی ناپاکی و 
گناه می‌شود. این‌دو نفس (دو گوهر - دو مینو) ویژه نهاد و اخلاق آدمی هستند. 
سپنتامئینیو آدمی را به‌سوی اهورامزدا و صفات او که امشاسپندان هستند رهبری 
می‌کند. به وسیلةً اوست که انسان به‌خدا نزدیک می‌شود. (به بند ۳ هات۳۰ نگاه کنید). 

تجیرسد. رولم: «اشاء راستی» (حالت باتی, تک) (نداتی, تک) (را ی کروهه) ۲ اجیاد( 
کماسه/ «راستی پاکی» حقیقت. نظام کاینات« آشا یکی‌از شش‌امشاسپندان» از فروزه‌ها 
و صفات‌اهورامزدا است. 

جحدمعب. روه آودنی: «همه همه‌ر؛ برای‌همه» زرائی, گروهه, نرینه/-* - جایحدرع‌د 
(صفت) «همه» سراسرء هر». 

تسرردنن‌نانند. رهمدومدوع: «کارهاء کردارهاء کنش‌ها» (نهادی, رائی, کروهه/-*- 
تسرردنین‌نداند کماسه). 

جالونع(ن*. را تدم «نیک خوب» (حالت‌وابستگی, تک, نرینه یا کماسه)- جاحازعر 
(صفت/ «نیک» خوب. به». 

6(حد۴(ه. ر«حتندسه «خرد را؛ خرد» (رائی, تک). 

[اینسلر: اراده؛ دوشن‌گیمن: خواست. اراده؛ اینسلر از قول‌هانس‌پیتر آشمیت می‌نویسد معنی 
و وظیفه خرتوم با دئنا رولهالس) به‌معنی دین, نهاه سرشت وجدان و ضمیر بستگی 
دارد). 

6لاندچ. روط تعجمی: «انديشه منش» (حالت‌وابستگی,تک) [ازی» تک] *- 
اند ( کماسه/ «منش, اندیشیدن» (فعل‌ناگذر) 


۰ گاناها 


ثالد. (و): «که. کدبا آن» (باتی» تک, نرینه و کماسه) (نهادی» تک» مادینه) (نهادی» 
ری گروهه) ‏ نهادیدومکسو نینه) -- لد «کد آنکد. کی 

زدساع«ی ینس ر05ت«ممطج: «خوشبخت کنی» (قعل‌تاگذر, وجه‌نمنائی» دوم‌کس تک) 
-- توا «خشنود کردن, خوشبخت کردن» ترغیب کردن» تشویق کردن» پشت‌گرم 
کردن, گوش کردن؛پذیرفتن, نوشتن». 

پاره‌ای از مترجمان‌گاتاها آن را در حالت اول شخص تک به‌معنی «خشنود سازم» 
گرفته‌اند. از لحاظ قواعد دستوری فعل خشنو ۲00۷ به‌معضی «خشنود ساختن. 
خوشبخت کردن» تابع همان قواعد کلی دستور زبان اوستایی است. بدین معنی که هر 
فعل دارای یک ريشه (۲۵6۱86 - ۲00۲) یا صورت بنیادی بدون شناسنامه است و یک 
ستاک (6090). 

ستاک بر سه گونه است: 

۱-ستاک حال یا حاضر (660: ۲6960۲). 

۲ ستاک گذشته نامعین («66: 201906 ۳6). این ساختار دستوری در زبان فارسی وجود 
ندارد. 

۳ -ستاک وجه کامل (0ه): اععیوم 06)). 

پایانه با پسوندهای‌صرفی (069:06006 - ع«ن0«ع) به‌ستاک افزوده می‌شوند و حالت فعل را 
در جمله معین می‌کنند. ستاک حال فعل مزبور - 8۵۵ است که در اینجا به‌آن پینه 
(رمان حال.» وجه‌نمنائیء ناگدره دوم‌کس» نک) (۷۶نادا0ه اصهععت ۲داسع‌هند 0نص) 
افزوده شده و به‌حالت «6تاع««ی یس 0۱105« درآمده به‌معنی «خشنودسازی, 
خوشبخت نمائی». نباید حالت صرفی این فعل را که ستاک آن ۶06 *. است را با 
للاحدللا که سیتاک آن 5/67 «است یکسان تصور کرد). درباره ریشه این فعل 
به‌صفحه ۱۸۲ 1606 و ۲۰۴ هوفمن نگاه کنید. 

حهع«ن*. (۷0 ایه: «آفرینش» جهان جانداران. زمین؛ مادر زمین» گاو». (حالت وابستکی 
تک) این واژه در اینجا نماد و مظهر آفرینش» جهان جانداران و جهان زندگان است. 


چه‌لحد. (گو) يا حه‌لاح (کنو/ به‌معنی زمین. مادر زمین» گاو و در زبان لاتین 4۰0 
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به‌همین معنی به‌کار برده شده و واژه‌های عنع0۱0ع2 ,6ن6027«۳ع و غیره از آن‌ساخته 
شده و در زبان یونانی 26 یا نع به‌معنی زمین است. 

«مو در زبان آلمانی‌به‌معنی ناحیه» منطقه. ایالت همین معنی را می‌رساند. 

پاره‌ای از خاورشناسان‌در هر جایگاتاها که به واژه گتوش برخورد کرده‌اند بدون‌استثنا آن 
زا یی ای گرفوتاند اد رها هام ۱۲۸و ۸ کون سمکن ات با یک شوه فرسش 
ترجمه و آن‌هم در بیان یک انديشة فلسفی و معنوی واژه گئوش, روان جامعه يا جهان 
جانداران به روان گاو ترجمه شود؟ 

آنها که پیام زرتشت را بدینگونه ترجمه و تفسیر می‌کنند یا شيوة خداشناسی و فلسفة 
گاتاها را درست درک نکرده‌انده يا عمدا چنین می‌نویسند که معنای درست گاتاها 
فهمیده نشود و به‌جای آن که روان آفرینش و وجدان جامعه در ذهن و جهان معنی با 
اهورامزدا گفتگو کنند» روان گاو مخاطب قرار گیرد در این صورت انديشه روشن و 
والای زرتشت به‌گفته‌های بی‌جاذبه و تهی از افکار فلسفی نموده می‌شود. چنانچه در 
همین بند واژة گئوش به گاو برگردانده شوده زرتشت با هر یک از پیروان او دست 
به‌سوی آسمان دراز می‌کنند که همه کارها را که از راستی و خرد پاک سرچشمه 
فش کیره بفزانن انعم دهد با اقورات درون کار را خوسشعت کی زر مور ار 
شبان و چوپان که گله و رمه را راهنمایی و نگهبانی می‌کند» همان رهبر معنوی و 
روحانی باشد که مردم را راهنمایی می‌کند و در غالب مذهب‌ها نیز چنین اشاره و 
تمنیلی دیده می‌شود باید ترجمة متن اصلی بهگونه‌ای انجام شود که خواننده میان 
پیامبر با چوپان و مردم با چارپایان دچا راشتباه نشود) 

للد. (3ع) «و» (حرف, حرف اضافهء ادات, واو عطف يا برگردان که واژه‌های پشت سر هم 
را بهیکدیگر پیوند می‌دهد/ + لا رجع) «و». 

«حدساع6. (مسعمدس): «روان را» (رائی, تک/ -*- «(حدندا «روان» (نرینه). 


۲ کاتاها 


ی واو مزدا آهورا 
سم۳ع. جاسع. نون بدرم<ژنند. 
که به شما ای مزدا اهورا 
پثیری جسایی وهو مننگها 
رع‌ندژی م‌ندجدنندد. جاحکرم( . چندانددرع‌نند. 
نزدیک شوم با نیک اندیشی 
منی‌بیو داوّیی اهواو 
6سردنچ. وحن ندرم «دنسع. 
به من ارزانی داشتن دو جهان 
تاجدءر ردنر ندجد‌نند. مد در ندعهبنند. 6بانددروچه 
و مادی و نیز آنکه مینوی" معنوی 
سس 
تنددب ندرم للا. تاتیالا ٩‏ رمندلنند تسنن. 
کامیابی از راه راستی از با آنها 
رینتو دتی‌دیت خواتر 
(سرع‌ندی عرچ. وسوی . دی 
پشستیبانان بدهد. پدید آورد سادی. سربلندی 


گاتاها | سرود یکم -بند دوم 
یسنا / هات بیست و هتم - بند دوم 








سرود یکم -بند دوم ۵ ۶۳ 
تساع. چایع. نون بدرم‌دژنند. 
‌تدرژی.. نجدنند.. جاحفرمز.. 6نداندورم‌نند. 
6سشردیچ؟.. وناداحیی. . بدرم‌راسع. 
تدجدزردند ند جدی‌ند.. برع ددص ند 6ندانددرم‌چه. 


ندید تشن ۴رنند. . تدختیرنند ۴ م‌ندنند.. تانندنن. 
(س‌سچ.. وسویع. س‌سنزی.. 


ی واو مدا آهورا 
پثیری جسایی وهو مننکها 


مئی‌بیو داوّیی آهواو 
آست وتس چا هیت چا مننگهُو 


آیپ‌تا آشات هجا پائیش 
رو دنی‌دیت خُواتر 


برگردان 
بشود ای‌اهورا مزدا که با پاری وهومن اندیشه نیک) به‌تو نزدیک شوم. 
به من کامیابی‌ها و پاداشهایی را که از راه آشا (راستی و حفیقت) به دست می‌آید 
در دو جهان مادی و مینوی ارزانی شود 
که از آنها برای پشتیبانان تو خرمی و سربلندی پدید آید. 


۴ گکاتاها 


برداشت 

در هر بند از گاتاهاء از اهورامزدا و صفات‌او یاد شده است. صفات پروردگار ویژگی‌های 
مینوی و مجرد هستند که با دات اهورایی پیوستگی دارند و از او سرچشمه می‌گیرند. 
هر کس که صفتی از اهورامزدا را یاد کند یا به‌آن متوسل شود یعنی اهورامزدا را یاد کرده 
و به‌خدا توسل جسته. اهورامزدا و شش صفت او یعنی‌آشاء وهومن, خشترا آرمئیتی, 
هتوروتات» امرتات «راستی» نیک‌اندیشی, توانایی» پرهیزگاری» رسایی و جاودانی» از 
یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند و در راس آنها سینتامئینیو آن ذات و گوهر اهورایی که در 
نهادش نهفته است گرایش جوید و پایبندباشد به‌صفات خدایی نزدیک خواهد شد. گروهی 
اشا را نخستین صفت اهورامزدا و وهومن را که بعداً به آن اشاره شده دومین صفت قلمداد 
می‌کنند و به این صورت سلسله مراتبی میان آن صفات تصور کردند. در شمردن این 
صفات بدیهی است یکی را پس از دیگری باید نام بُرد و آن بدان معنی نیست که یکی 
برتر و مهم‌تر از دیگری است آن صفات تجزیه‌ناپذیر جدانشدنی» مجرد و ذهنی هستند 
که در راس آنها گوهر یا مینوی پاک قرار دارد. زرتشت در این بند آرزو می‌کند که با یاری 
وهومن و پیروی از خردمندی و انديشة نیک خدا را بشناسد و به او نزدیک شود و با 
پشتیبانی آشاء به‌آن حقيقت و هنجاری که بر هستی حکومت دارد دست یابد. 
زرتشت برای‌جهان مادی‌و بهره‌مندی از زندگی در این جهان همان‌اندازه ارزش قایل است 
که‌برای زندگی مینوی وجهان دیگر, تعادل میان آنهاکاری معقول وپسندیده است و هیچ 
یک را نبایدفدای دیگری کرد. از اینرو در دین زرتشت» ریاضت کشیدن و رنجور کردن تن 
به‌امیدافزودن به‌سرماية مینویکاری ناپسند است. زیرا روان وارادة قوی واستوارنمی‌تواند در 
یک تن ناتوان و رنجور جای‌گزیند. زندگی مادی ومعنوی را نباید انتزاعی و جدا از یکدیگر 
در نظر گرفت بلکه باید میان آنها ارتباط و هماهنگی برقرار کرد. پیشرفت زندگی مادی و 
اقتصادی نباید موجب فراموشی مبانی مینوی و گسترش اصول اخلاقی انسان شود. 

گزارش دستوری واژه‌ها 
۳ (۱0: «که کسی» (نهادی, تک, نرینه) - لا «که, کی, کدام». 
جاسع. (۷۵): «به‌شماءه شما را» (راثی» گروهه) + - عهرع6 «تو». 
ناوید (/ا0سه): «ای مزدا» (حالت ندائی تک/ مزدا به‌معنی داناء خردمند. آفریدگار هستی. 


سرود یکم -بند دوم ۵8 ۶۵ 


بدرع<((ند. (/ابسطع): «۱- سرور؛ رهبر, پیشواء راهنماء صاحب. مالک. ۲- زندگی‌بخش» جان 
بخش روان‌بخش»-+- در داژن (حالتنداتی‌تک). اهورامزدا به‌معنی «خداوند جانو 
خرد» در شاهنامه فردوسی به‌کار رفته است. 

رعسژی. ندحدنندد. (زهودز -کبندم): «نزدیک شوم» [رعلاس ی از لحاظ دستوری پیشوند 
فعل است برای نشان دادن حرکت پیرامونی به‌دور چیزی و #حدلد به‌معنی جلو 
رفتن و نزدیک شدن](فل گذرا» شرطی, زمان حال او ل کس,تک)- حهلد؟ کم 


«گام زدن» آمدن<[میلز آن را معنی‌کرده 0000016۲ «احاطه کردن» دوشن گیمن: 
۲ «<پرستیدن > ]. 


جاحکرن. 6ناندون‌ند. (۷ تمد اطهمم: «با وهومن, نیک‌اندیشی» ابائی» تک)/ 

جلچ"رعد. «خوب» نیک» - نداندرم «اند يشه». 

6سردیج (8وطنعس): «بدمن, برای من» برایم» بسویم» (ضمیر برزئی؛ تک) ۲ للوع6 «من». 

وسددچد. ([02۷۵): «دادن. بخشیدن» (مصدر/ - ول «دادن بخشیدن». 

هت (6«ده):«دو جهان» (حالت واستگی, جفت/ -- «جهان» وجوده هستی» رن 

ندید ۲ (ممره: ک. چننک, هرگاه»(حرف ریط)-» لد «کد, کی (ضمیر موصولی) 

6لاند‌چ. (۵ط هجده): «انديشه, منش» معنوی» مینوی» (وابستگی, تک) -* - ولداندرم 
«اندیشه» ( کماسه). 

سر دیدن رن (/ا#مدوا): «پاداش‌هاتی راء بخشش‌هائی ره سود هائی را» (رائی, گروهه) 

-- سددید ۳( کماسه] «پاداش, سود». [دوشن گیمن: کامیابی, موفقیت] 

تدجییرس ۴ - ند ( بامدسال9اه): «از راستی. از یاری راستی» | ازی» تک. حالت 

قیدی)- لدحلسل ( کماسه) «راستی» و لد «از». 

م۳سنه (قاو: با آها» (اتی گروهه نرینه‌یا کماسه. 

[س‌ند ۳۳ (۵؛ ردمرهع): «یاران, پشتیبان‌هاء یاورها» (رزئی گروهه, نرینه) ۲ - (س 
«یاری کردن»-»- ژند‌ندیع ۳ «یاور, پشتیبان». 

وس وب ۰۳ (/۵8[05): «بدهد. پدید آورد» (گذرا» زمان‌حال, وجه‌تمنائی» سوم‌کس تک) + 

ولو اف زمان‌حال) + - ولد «بخشیدن, دادن. پدید آوردن, نهادن». 

رس‌للد ملد (۲6 :01۷): «خرمی» شادی» ( ازی, تک) - للد(ل [ کماسه/ «خرمی». 


۶ کگاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند سوم 
یسنا / هات بیست و هشتم - بند سوم 





ی واو آشا اوفیانی 
تم۳ع. جالع دیسرن در رسای . 
که شما را ای انا سرود می‌گویم 
منس چا وهو آپ اورویم 
6نداندجد‌نند. جسصع(. تدرمن««ژردیع. 
و انديشه نیک را که پیش از این (سروده نشده) 
بت( تست 
مزدام چا آهورم یه ! ای بو 
ره بو ینید بدرمر(عو. سییر ردن چ. 
3 اهورا برای آنانکه 
خشترم چا آغز نون وم نم 
ددع ۳نند. ترجدله‌نتاددنداع6. 
و خشترا را کاستی ناپذیر بی‌پایان 
سس 
ورذایتی آرمتی تیش آمُونی 
جایدژند وی . سرژمتدر رین لندواچ؟د. 
می‌گستراند. افزایش می‌دهد ارمتئیتی به سوی من 
رفزرانی ژونک جستا 
[ندلع>(سد. ولااعبری. مناجدند ند ۰ 


برای پشستیبانی 


به درخواست ما بیائید 


سرود یکم -بند سوم 8 ۶۷ 


تساع. جاسع. یبرد د۵ررسای 
6نداندجدی‌ند. جامکرمز.. برمنت»رژرديم, 


دوه ویس بدرمدژع6.. تمرنیوبرننچ٩‏ 
یعون تخدکه‌نت‌اددنیهاعه, 


دهع . سدژتدر مین نندواچد. 
[نددع سر کلااعتری. . لاحدند/ ند ۰۰ 


منس چا وهو آپ ااورویم 


مزدام چا آهورم یه ای یو 
خشترم چا آغز نون وم نم 


ورذایتی ارمئی تیش موی 
رفزرانی زونک جستا 


برگردان 
که شما را ای اشاء ای وهومن سرود می‌گویم چنانکه پیش از این سروده نشده است. 
اهورامزدا؛ خشترا و آرمتینی را که نیروی کاستی ناپذیر را می‌گستراند 
نیز سرود ستايش می‌گویم به درخواست ما (من و پیروانم) 
برای یاری و پشتیبانی به سویم آیید. 


۸ کاتاها 


برداشت 
در اینجا دوباره به این مطلب تاکید می‌شود که هات ۲۸ نخستین سرود گاناهاست و پیش 
پشتیبانی اهورا و صفات او را درخواست می‌کند. یاران زرتشت یعنی پارسایان باید در 
پیروی کنند تا به سوی رسایی و کمال راه جوینده و با اين شیوه به آفریدگار یکتا نزدیک 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( او): «که» کی» (نهادی تک, نرینه )+ - ۳ «که کی کدام». 

سم (6): «شما راه به شما» (راتی, گروهه)-*- لاع6 «تو». 

سجرسد. (و0م): «ای آشاء ای راستی» (حالت ندایی, تک )- تخل ( کماسه). 

«۵ددسای.. (تمونو): «سرود می‌گویم» (قمل گذراء زمان حال» وجه التزامی, نحست 
کس,تک)- - «۵ددند- ج «سرودن, ستایش کردن» آفرین و درود گفتن» یافتن». 

6نانحد‌نند - جاحرع( ۰ (قطم - قمومجهه): «وهومن, انديشه نیک, منش پاک» (حالت 
نهادی, رائی, تک)-- 6سالان (کماسه) «اندیشه». جحل+ (نهادی, رائی, تک)- - 
جاح*رعد «نیک» خوب» (صفت ). 

بدع‌ندحعرژرری6. (متصبمدوه): «نه پیش از اين» (نهادی» رائی» تک) در اینجا حالت 
قیدی دارد. اين واژه از دو بخش ساخته شده نخست حرف | () که بر سر واژه افزوده 
شده و به آن معنی منفی می‌دهد. دوم از ستاک. (لاسهد(ژددددد - [پشواوروینی) به 
معنی »پیش از همه نخستین, نخست آغاز». یئواورویم به معنی بی‌آغاز, بی‌پيشینه. 
آن که چیزی پیش از آن نبوده و گفته نشده. 

سود یس - بددلع6 (ممعسهد - قعهجهسسه: «و اهورا مزدا» (رائی تک) [(دوشن 
گیمن: (ندایی تک)]. 


سرود یکم - بند سوم 8 ۶۹ 


ساندن زر ننچ. (ووطنهدع): «جه آنان که برای آنان که« برائی. گروهه)- لا «که 
کی کدام». 

لتس(ع۳6ند. (قمه: تعقم: «وخشترا رء و توانایی ره و نیروی خدایی را» (رانی, 
تک)- 6جنلدللد ( کماسه) «نیرو توانایی. فرمانروایی» شهرباری». 

تدححه‌نی‌ارانعاع6. («عمهه مد ام: «کاستی ناپذیه کاهش ناپذیر بی‌پایان» (رائیء 
تک, کماسه) ترححه‌نی»)ردندچ‌اند (صفت مشتق از فعل) «کم نشدنی» کاستی ناپذیر». 

جالع وس ی. ( اوند0عبه): «میگستراند. افزایش می‌دهد, نمو می‌دهد. می‌بالاند» (فعل 
گذشته ساده, کذراء التزامی‌سو مکس تک )+ چالالو_ 

وس ربی. (3تانمسج): «آرمتینی» یکی از شش امشاسپندان و صفت اهورا مزدا به 
معنی بردباری» مهرورزی» فرمانبرداری» وفاداری» تسلیم به حقیقت. اندیشه رساء روشن 
بینی» (نهادی» تک)- - ژد «رسایی» بسندگی» و لاد مد «اندیشه» هوش, بینش» 
دانش». 

ندچ د. (ذقه - 5): «به سوی من» (للل): «نزد» نزدیک به سوی» (6چد): «برای من. 
به من» (راثیء تک )-»- دوع6 «من». 

[ندلع>(سد. (نوبعزهی: «رای پشتیبانی برای کمک. برای یاری» (برانی» تک)- (سو_ 
«پاری کردن» (د4ع(2 «یاری» کمک دستگیری» همراهی» (امء کماسه). 

کلداعکو. (ع ۱ 22۷۲): «به درخواست ماء درخواست مارا» (راثی» گروهه)- کندددند 
«درخواست» (ثم.نرینه) 

لحدلد ند (3)هودز): «بیایید» ( آمری» دوم کس گروهه)-» - #لاحدل «ستاک حاضر از 


ريشه حه‌لد6, 


گاتاها / سرود یکم - بند چهارم 
یسنا / هات بیست و هشتم - بند چهارم 





ی اوروانم من گثیر 
تسام «[ر«دساع6. 6ع جمدرلیر 
که روانم ر (پیش واژه) سرود 
و هو دد هتر نها 
جاسهرع( . وسوی رع‌ندم(ژنند. 6ندانددر‌نند. 
نیک داده. سپرده سراسن یکجا اند يشه 
سس 
آشیش چا شیه و تن نانم 
تجییریندبنند. تسرد س‌‌تداندا و6 
باداش کارهاء کنش‌ها. کردار 
ویدوش مزداو آهور هیا 
جبودن. ولدوهسع. تدرم<د(ژندرمد دنند. 
آگاه مزدا اهورا 
سس 4 سس 
وت ایسانی تا وت 
تاندردند ٩‏ د جدللال, #رلاردنن نید تردن 
تا زمانیکه نیرو دارم و توانایی دارم هر اندازه 
خسانی آاش آشیی 
م‌حدسد. ینت۱ تدای ندرم لد للا ب 


در دیده دارم در آرزوی اشا 


سرود یکم - بند چهارم 8 ۷۱ 


۳( «ژر«دساع6. 6ع جم‌سزیر 
جحس(. وین نس( 6ندانند‌نن. 


تردبرین+بنند. تسرد رس‌‌تاندا و6 
جایودن+. دورن للع. تدرمدژندرمددنند. 


۳ حدلللاك. #رناردنند نید ردردرد‎ ٩۳۲ 


م‌حدسن... بدی‌فب‌ین. .. تدویرندرمد رذن ۰ 


ی اوروانم من گنیر 
و هو ذد هترا مننگها 


آشیش چا شیه و تن نانم 
ویدوش مزداو آهور هیا 


یوت ایسائی تواچا وت 
خسائی آاش آشسقیا 


برگردان 
من که روانم را با کمک وهومن دربست و سراسر به‌سرود (آموزش‌های گاناهاتی) می‌سپارم 
و از پاداش اهورامزدا برای کردار نیک آگاهم. 
تا زمانیکه نیرو و توانایی دارم در آرزوی رسیدن به راستی و حقیقت 
این سرودها را در دیده دارم و دنبال می‌کنم. 


۲۳ کاتاها 


برداشست 

خواندن گاناها و پیروی از آموزش‌های آن بی‌پاداش نمی‌ماند. 

پاداش و بخششی که نوید می‌دهد نیرومندی روانی و تنی است که بدان وسیله رسیدن به 

گزارش دستوری واژه‌ها 

تلع ( آو): «که» (نهادی» تک, نرینه) ۷ - لا «که. کی کسیء که». 

«ژردساع6 (صعصدس): «روانم را» (راثیء تک) + رژردیا «روان» (نرینه). 

6 - ... - ولو( (00ه1...« آس: «داده, سپرده» 6ع] (من) در اینجا واژه ایست که به 
وازه ۳99 (د) می‌پیوندد که از واژه 6سا یا 6دالدون به معنی »انديشهه یا 
منش» جدا شده است و خود دارای معنا است [کانگا واژه 6ع را از ریشه لوع6 به 
معنی من دانسته]. 

ولدوب( (0206): بد هد بسپارد» داده شود» (فعل ناگذره اخباری» نحست کس» تک 2 ت 
وس «دادن». واژه مرکب (6ع).وس) به معضی دل سپردن, دل دادن وقف کردن. 
هوش و حواس به چیزی دادن است. [هومباخ این واژه را به معضی به یاد سپردن]. 
معنی سطر آن است که روان و هستی خود را یکجا و دربست به سرودها می‌سپارم و 
وقف گاناها می‌کنم. 

جملان((. ( »«نمع): «سرود» (براگی, تک)-* - حعل( «هع (مادینه). 

(سانسکریت۲ذع). در زند 227007050. به معنی خانه سرود «بهشت و جایگاه اهورا مزدا» 

جاحصنز ... 6لدانددرم‌نشد. (هط تمجهه... اطوج): «وهومن, آنديشه و منش نیک» (اری» 
تک, کماسه) 6۳( (صفت) «خوب نیک بد» و 6لالاون (ازی, تک )-- 
6سالدرم ( کماسه) «انديشه, منش». 

بنلدم[زند. (۲2 تمط): «یکسره. یکجاء سراس دربست. باهم» تمامأ» (قید) [سانسکریت: 
92 


بجیرین+۳ند. (2062): «پاداش. بهر بهره. بخش» (راشی, تک )-- لادلاد (مادینه) 


سرود یکم - بند چهارم ۱۵ ۷۳ 
[برتلومه: همز اداش» و توجه می‌دهد که اين واژه با وژه 8« در اصل یکسان 
است و از ریشه - 27 که در سانسکریت - ۲ و - 9۲ است جدا شده که یکی از 
معناهای آن »دادن» بخشیدن» و «امانت گذاشتن» است. بدیهی است که به واژه 
تسد پا ندید بستگی ندارد. 

۲للد. (5ع): «و نیز» (حرف اضافه, ادات, واو عطف)-+*- لا (جع) «و». 

تسردرس‌تدانبا یی زهچجدهه :مدوق: «کارها کنش‌ها کردار» (وابستگی, گروهه)* - 
تسردرسم‌لداند ( کماسه) «کار, کردار کنش» [سانسکریت ۲«۲608]. 

جایودی. (۵۷8:: «آگاه» کسی که می‌داند» هادی, تک, نرینه). 

6لدووییع. (00مهه): «مزدا» (وابستگی تک). 

نسدژند‌ددنند. (ووطدسطه): «اهورا» (وابستگی, ملکی, اضافی). 

یردان (رنویججی): «تا زمانیکه» قیر) دی «تا هنگامیکه هر اندازه». 

دحدسد. (زوم):«نرو دارم» (قعل گذراءزمان حال. لتزامی: نخست کس,تک) - دهد 
«توانا بودن». 

۴رنرددس ند (۱2»2ه)): «و توانایی دارم» (قعل گذراء انتزامی» او ل کس, تک)-* - بدا 
یا ۸۳ «توانستن». 

تال . (نندجه): «هر آندازه». 

ل‌حدسد. (نقمم: «در دیده دارم توجه دارم دنبال می‌کنم» (قعل ناگذر, التزامی, نتحست 
کس)- (0حدلد-قعم) [در زند اين واژه به معنی آموختن آمده که نریوسنگ در 
ترجمه سانسکریت و پاره‌ای از مترجمین معاصر مانند یوستی, کانکا میلز و دوشن 
گیمن از آن پیروی کرده‌اند] 

لجتدات. (۵000): «در جس‌تجوی. در آرزوی» (دری» تک)-* - تالا ثرنه) 
«جستحو» [در زند به معنی خواهش آمده است» نخست لومل آن را از ريشه دق به 
معنی جستجو کردن گرفت و اتاتلاتا را مصدر دانست. هومباخ با این که اين ريشه 
شناسی را پذیرفت مانند کانکا و بارتولومه آن را حالت دری مفرد می‌داند. 

ترجن‌ندرم‌ددنند. (دووهاه): «اشا» راستی از آن راستی» (حالت وابستگی). 


۴ کگاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند پنجم 
یسنا / هات بیست و هشنتم - بند پنجم 








آشا کت توا ذرسانی 
تریسرنند. ۵ لاه گل‌نند. وب(ع‌حدسای . 
ای اثسا کی به‌وسیله تو ‏ خواهیم دید. می‌بینم 
مس چا هو وادم نو 
6نداندجدی‌نند. جاسارع(. جاسیدع ای 
و وهومن را نیک می‌یابم 
سس 
گاتوم چا اهورایی سویشتائی 
جمس رز نید . بدرم<ژنسرد. حدعدادن+نسد. 
و راه را به سوی اهورا نیرومند ترین» برترین 
سرأئئیم مزدایی 
حد(س‌یسع6. لدوونندد, 
سروش را (فرمانبرداری را) برای مزدا 
۱ تست 
آنا مانترا مزیشتم 
ندانند. 6 ون( لون+۳۴ع. 
با اين پیام مینوی بیشترین, به بالاترین 
وائوروئی مَنّیدی خرفسترا هیزوا 
جاند([چ؟ر اس یی . مزندل‌جدع(نند. مد وردنند... 
رهبری کنم بکروانم زیانکاران» گمراهان با زبان 


سرود یکم - بند پنجم 8 ۷۵ 


تدیتنن.. ویدم. ...نکن ونیع‌جدسشای . 
6تاندجدن‌نن. جنعر. جاسیروعءايه. 


جم‌س رز نید تدرم‌دژشد. .. جدع‌«ددن*ننرد. 
حداس‌ییعع. . ولدووسد. 


تاد وم( ونسوین+۴ع6 
جاسا«([چ؟ر وی . م(نسل‌جدمر(نن... رد وردنند... 


آشا کت توا ذرسانی 


منس چا وهو وادم نو 


گاتوم چا اهورایی سویشتانی 
سراشم مزدایی 


آنا مانترا مزیشتم 
وائوروئی مَنیدی خرفسترا هیزوا 


برگردان 
ای اشا کی به‌وسیله تو سروش را خواهم دید و وهومن را درمی‌یابم 
تا به سوی اهورامزدا» آن بزرگترین و نیرومندترین» راه جویم 
و با این پیام مینوی, 
گمراهان را با زبان خویش به بالاترین مرز درست آندیشی هدایت کنم. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت از اشا که نماد راستی و دادگری است می‌پرسد چه زمانی با راهنمایی تو و 
گسترش راه راستی» سروش آن نیروبی که وابستگی به حق و حقیقت را در نهاد آدمی‌بیدار 
می‌کند و داوری از روی داد و انصاف را آموزش می‌دهد خواهم دید تا به وهومن و درست 
اندیشی دست یابم و به اهورامزدا آن برترین نیروی دانایی و خردمندی راه جویم و با این 
مانترا و پیامایزدی که در کاناها نهفته است گمراهان و زیانکاران را با سخن خویش به 
برترین و بالاترین مرز درست آندیشی رهبری کنم. زرتشت اهورامزدا را برترین نیروی 
شناسایی اهورامزدا در گاتاها به شش صفت او«اشا»» «وهومنه»» «خشترا» «ارمئیتی». 
«هئوروتات» و «امرتات» اشاره می‌کند. 
خدای کوچک قلمداد کرده اند» اینگونه برداشت‌ها از پایه با اندیشه‌های زرتشت مخالف 
است. صفاتی که زرتشت در سراسر گاتاها برای اهورامزدا یاد می‌کند معنی‌ها و مفهوم‌های 
مجردی است که بتواند به انسان برای شناخت پروردگار و درک نظام هستی کمک کند. 
تصورات واهی پاره‌ای از خاورشناسان بیشتر اوقات نیز ناشی از مخلوط کردن اصول 
فلسفی و اخلاقی زرتشت با اصول کیش مزدیسن گرد امده در زمان ساسانیان است که 
رفته رفته پس از زرتشت به‌وسیله موبدان گوناگون شکل گرفت و گردآوری شده به 
صورت یک دین نوین دولتی که ساخته و پرداخته احتیاجات آن زمان بوده ظاهر شد. آیین 
تکرار می‌شود بشناساند و همگان را به سوی او که سرچشمهةٌ فزاینده خوشبختی و شادمانی 
است راهنمایی کند. 
راهنمایی گمراهان باید با شیوه‌های مسالمت آمیز و از راه بیان و گفتگو تبلیغ و ارایه شود. 
چون پیام صلح و خوشبختی را نمی‌توان با جنگ و خونریزی همراه و تحمیل کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تدجیباس. (205): «ای اشا» (حالت نداییء بائی, تک )+ تال «راستی. نظام هستی». 
ول («عا: «چه زمانی کی» (فید) [اینسلر و هومباخ آن را از لد - گرفتهاند] 
ن‌گل‌نند. (082): «به‌وسیله توء به تو» (بائیء تک) 6۳ «نو»-+- م کلند [اینسلر و 


سرود یکم -بند پنجم 8 ۷۷ 


هومباخ آن را (اتی» تک) گرفتهاند از ع6 «تو». 

وبع‌حدساب . (تموومیم): «خواهیم دید» قعل گذراء گذشته نامعین, التزامی» نحست 
کسسن)-+- وبد(ع‌حد «دیدن». 

6سانحد‌نند. (ج‌وجممه): «و انديشه راء و دانایی را» شهادی, رائی, تک). 

جارعم( ۰ ( ۷01): «خوب. نیک» (نهادی» رائی» تک )-- جاساع< (صفت) «نیک». 

جاسییوع 6اچ. (قمعه »دم: «یابنده, پذیرا دارا» شهادی, تک, نرینه)- جسموع 6ان 
(صفت فعلی, ناکذرا- - ج و «یافتن. پیدا کردن. جستن فراهم آوردن». 

هم‌س زین (همد«س‌هیا: هو راد را> (راتی: تک )- لد (فرینه) هراه». ار «قه 
به معنی گاه یا جای باشد منظور روشنی بیکران و جای اهورامزداست. 

سم<دژسد. (توسیطم): «بد سوی اوء به اهورا» (برائی» تک). 

حدعدددن» رسد (ز802ز00): «یرومن‌دترین, توأن‌اترین» برترین» برانی» تک) 
حدعد«ددن۳۰. (صفت برترین)-* - حدرژند «نیرومند توانا». 

حداست‌ یبرع (020۳ه۲ع): «سروش راء فرمانبرداری را» (رایء تک)- حدس‌ یرد 
«فرمانبرداری از دستور دین». 

6یووسد. (زجه‌مه): «جرای مزدا» (برائی, تک). 

بانند. (جمم): جا این» اين» (بائیء تک, نرینه | ساند «این». 

6 ند (2» تسعمم): «پیام معنوی» (بائی, تک)- 6 ولد «پیام و گفتار مینوی». 

سردن»۳ع6 (3نسسس): «بزرگترین برترین» بیشترین» (رائی» تک» نرینه صفت 
برتر)- از ستاک 6لاودند ند ِ 6لر_«بزرگ». 

ج#س«(چ؟ یعس یی . (7ونموزعسعم: «هدایت کنم» رهبری کنم. بگروانم» ژاگذره تمنایی» 
گروهه, نحست کس) [بارتولومه اين واژه را از ريشه 1۳ به معنی گزیدن» گرویدن و 
در اینجا به معنای متقاعد کردن گرفته- از ستاک - جاسد«اند (قعل زمان حال) از 
ريشه 1۳ «گرویدن» گرواندن باور کردن» 

سل حدزلند. (هجوندمم: «زیانکاران» گمراهان» (رائی, گروهه)- - 6ند0حدصژند 
«زیان بخش, موذی». [.« اینسار: «درنده» سبع. ستمکار» هومباخ: «زیان آور پلید». 

زمدودان. (2«منط: «زیان» (بائی, تک)- - ردول (نرینه) «زبان». 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند شم 
یسا / هات بیست و هتم - بند نشیم 














وهو گتیدی مننکها دائیدی 
جاسهرع( . جملارو . 6ندانددی‌نند. وی . 
با نیک بیا انديشه ارزانی بدار 
آشا داو ذر گایو 
ندیسرنند. دبع وند(ع‌مم‌سررر ۱ 
انا دهش دیرپء دیرزیوی 
۰ 
ارش وائیش ت اوخزائیش زد 
ع(ع وس ردسرن. ۳ دن>سن». والاوه‌نند. 
راستین, والا اکنون با سخنان گفتار ای مزدا 
زرتوشترانی آئوجونگه وت رفنو 
وندژند دنه ژنسدد. لاسجچدی جم‌رم (دندع. (ندلعاچ. 
به زرتشت نیرو زور یاری 
7 ۳ ۰ 
آهم ی بیاچا هورا ی 
به ما (یاران زرتشت) اهورا تا آنکه 
ذنی بیش وتو ذو اشاو تنورویاما 
سرد یس «ندرچ. ونردسی‌يرسع. مریررژردیدر رد تندنند.. 


دشمن آزارها چیره شویم 


سرود یکم - بند ششم 8 ۷۹ 


جاحارم(. . حم‌تددوی. . 6نانندرم‌ند.. وسنوی. 
تدخی‌نند. . وسع. ولد(ع‌مم‌سررر . 


ع(عیدسید. عر. دیسند.. 6ندوونن. 
وندلسی‌دن+ع(سد.. تاسجچی مم‌رم‌دنه.. (نلعآچه 


تدرم6ندتر زد تند‌نند. بدرمدژنند. نید 
سرد ندچ ونددیسچه‌چن‌نیع. . مونددژردتدددذتندونند.. 


هو گنیدی مَننگها دائیدی 


ارش وائيش تو اوخزایش مزدا 
ژزتوشترانی آئوجونکه وت رفنو 


آهم ی بیاچا اهورا یا 
ذتی بیش وتو دو اشاو تئورویاما 


برگردان 
با وهومن به سویم آی و در پرتو شا 
دهشی ارزانی بدار که زمانی دراز پایدار بماند. 
اکنون‌ای مزدا به پاری سخنان ارزشمند (وگفتار رزسا) به زرتشت و یارانش نیرو بده 
تا بر آزارها و ستیزگی دشمن چیره شویم. 


۰ گاتاها 


برداشت 

زرتشت پیشرفت کیش خود را که فلسفه‌ای بر مدار راستی و درک حقایق هستی است بر 
دو پایه قرار داده است یکی خردگرایی بر اساس استدلال و همراه با گسترش مراتب 
علمی» دیگری مهرورزی در راه خوشبختی و ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی است که 
از عالم عشق و احساس سرچشمه می‌گیرد. 

پرتشاندی فیوهای خرس رتارک زینو نی با نگ یل سفیزه معالت اش رایر در 
برابر گروه گمراهان که سود خويش را در آزار و نابودی دیگران می‌دانند و با روش خشسم 
آلود بر ضد راستی و دادگری می‌ستیزند و کار دشمنی را به لشگرکشی و کشتار می‌کشند 
باید ایستاد و از خوبشتن, خانواده و باورمندان و همشهربان دفاع کرد. در برابر حمله و 
هجوم گمراهان چنانکه در بند ۱۸ هات ۲۱ نیز آموزش می‌دهد باید آنها را که خانه و 
روستا و شهر و کشور را ویران می‌کنند با جنگ افزار نابود کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جچکنز ... 6لدانددرم‌نند. رورا تمجهه..... ببطمم: «وهومنء آنديشه درست. دانایی» دانش 
ایزدی» (بائی» نک ). 

جمدوی. (07نمع): «یا» (قعل گذراء وجه امریء تک, دو مکس)-*- حه‌لد6 «آمدن». 

وتف . (02107): «ارزانی بدا ید۵ ببخش» (فعل گذراء وچه امری» لک دو مکس) + ی 
ولد «دادن» بخشیدن «. 

تدای للد. (02ه): «اشا؛ حفیقت» راستی » (ب » تک) [ندایی. تک] (راثی. گروهه ). 

وسع. (06): «ارزانی» بخشش » (راثیء تک) از سدع «بخشش. هدیه»*- ول «دادن». 

وبدع مم‌سررر ۰) 23۷ 06 «پای؛ دارای زندگی دراز ماندگاره پایدار» (نهادی. راشی. 
نحست کس, کماسه) ۲ - 9ل(ع ومد دد (صفت) «دیر زیوی ماندگار» پایا». 

ع(ع یس «دسبی. (6۲:0۷218): «ارزشمند. والا» (بائی» گروهه, نرینه) + - ع(ع وس ردیر 


(صفت) «راستین, والا». 


سرود یکم - بند ششم 8 ۸۱ 


۳ (): «نوه (نهای. تک )-+- ددع6 «تو» ۲- «ینجاء این اکنون» (ادات) گاهی از 
ادات متصل است. 

دیآسن. (3ز! نس): «با گفتارهء با سخنان» (بائی گروهه)-* - «0؟ ( کماسه) 
«گفتاره سخن». 

رود (جهممه): «ای مزدا» (حالت ندایی تک) [بائی» تک]. 

کندلسی‌دن*رلسد. (زعقه هم: رای زرتشت. به زرتشت» (براشی» تک )-»- 
وندلدیدن+ ند . 

مج عهن نم (بدبداو«زمم: هیرومند زورمند قدرتمند»(لهادی» رائی, تک, 
کماسه) اجه جهن ۳۰۳ (صفت ) «زورمند». 

(سعاچ (6: «کمک, باری, پشتیبانی» هادی, رائی, تک )- - (دلع‌اس 
(کماسه) «کمک پشتیانی» 

مسر دذتند‌نند. ( ۵ ۷اوطنههطه): «برای ماء به ما» (برشی, گروهه) + جالع6 «ما 
۵>+ لاوع6 «من». 

ملد (او): «که تاء تا که تا آنکه» (ائی, نرینه»ء کماسهء تک) [نهادی, تک مادینه - 
نهادی» رائی. گروهه. کماسه - نهادی دوم کس, کماسه /. 

دع<((سد. (پاسسطه): «ای اهورا» قدایی» تک). 

وسریبی۰۹<(< ۷ج ر0222/0): «دشمن» (وابستگی» تک, نرینه)- - 
ژسربن* ۴۳۵۷ (صفت) «شمن». 

ژددسی‌تات. (0۲9016): «ستیزگی» دشمنی ها» لهادی, رافی, گروهه)-* 
وددلدت‌دیاللن ( کماسه) «دشمنی» خصومت. ضدیت مخالفت». 

۳سر[ردسدنند‌نید. (امدااودصیه): «چیره شویم» قعل گذراء التزامی, گروهه» تخست 
کسس)- منددژددند دس بل( «چیره شدن» شکست دادن». 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند هفتم 


یسنا / هات بر ت و هنت بند ۹2 


دائیدی 
وسوی . 
ارزانی بدار 
جسوءن*. 
نیک 
دائیدی 
وسو. 
ببخش ارزانی بدار 
ویشتا سپانی 


جاین*۴سحدرم‌دداد. 
به ویشتاسپ 


داوس تو 
وسع‌حد ۳( . 
اکنون. ببخش 


آشا 





تنم انیم 
مت موی 6۳ بدیبریو. 
ای اننبا اين سیهم. بهر» بخش 
ا یپ تا مننگ‌هو 
تبارد ندرم گنند. 6لدانددرع‌چ. 
پداش‌هاء سودها اند يشه 
4 
تو ارصیت 
۳ سدژمدر ری 
اکنون ار آرمئیتی 
بیسرعه. کش زرد نید 
توانایی و به من 
بت بت 
مزدا خش يا چا 
6لوونند. وس درد ینید 
ای مزدا بخواه. فرمان بده 
مانترا سرویم راداو 
6 ون( حداعردی. [سرونبع.. 
پیام ایزدی دريابیم کام 


سرود یکم - بند هفتم 8 ۸۳ 


وسشوی. . بیبن. .و6 بییه, 
جاندرنعدن. . سدیدشن ند ونبانندرم‌چ 


وستوی. . رد . سنژونس یر 
جیندسحدرع‌سد. . بیبعع. .6سرد رشن 


وسع‌حدم( . دیدج ندید تنذی‌نند. 
تمنند. جاع. 6 تون حدلعردیه. [سویع.. 


دائیدی تو آرمتیت 


داوس تو مَزدا خش یا چا 
یا و مانترا سرویم راداو 


برگردان 
ای اشا سهم و بخش ما را از پاداشی که برای نیک اندیشی است ارزانی بدا 
ای ارمئیتی به ویشتاسپ و من (ررتست) توانایی ببخش. 
ام توت کام ها وا یر آوز 
و بخواه که پیام مینوی را بشنویم و دريابیم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
در زمان زرتشت در هر بخش کشور شخصی فرمانروایی می‌کرد که در زبان اوستایی به او کوی 
مگت شیس بر کت یل یل مانتف کی قطان همان کوی اسب نت لوط 
کیانیان را به آنها منسوب می‌دانند. در گاناها چهار بار از ویشتاسپ یاد می‌شود. ویشتاسپ تنها 
کسی بود از میان کوی‌ها که به آموزش‌های زرتشت گروید و نیروی خود را در اختیار او گذاشت. 
کی‌گشتاسب و پیرامونیان او گروهی باورمند بودندکه در پیشرفت آموزش‌های گانایی 
می‌کوشیدند. زرتشت برای او آرزوی توانایی دارد تا در گسترش کیش خویش پیروز شود. این 
آموزش دربردارندة یک پیام اجتماعی و سیاسی است که حتی پادشاه کشور باید از آرمئیتی که 
بزرگترین و والاترین صفات اخلاقی است پیروی کند و با پیشه کردن ویژگی‌هایی که از آن 
آرمئیتی است یعنی پارسایی و پرهیزگاری از خود گذشتگی, انصاف مهر دوستی» صلح و 
فداکاری خود را خدمتگذار مردم بداند و با شنیدن و دریافتن این پیام خوشبختی جامعه را تأمین 
سازد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
سدق . (0/:07): «ارزانی بدار, بده, ببخش» (قعل گذراء وجه امری, تک دو مک س)* 
لد «دادن» بخشیدن». 
دجیوس. (:0): «ای آشا» (ندایی» تک) [(باتی» تک)(راتی» گروهه)|-*- ل«تدولد «راستی, 
درستی, پاکی» حقیقت«< 
۲۳ (0): «اين را» (رائی, تک, مادینه)- - لد «این آن» (ضمیر اشاره). 
6 («0ه): «بهری را؛ سهمی‌راء؛ بخشی را» (اتی, تک)-- تقد (مادینه) «سههم. 
بخش, مزد». 
دیمع دن*. ( 3ب ۵ ۷۵2 ... 6ندانددرعج (۵ ۳02027): «وهومن نیک اندیشی. دانایی 
خداوندی» (حالت وابستگی, تک, کماسه) جلحارعد و لا - (فع ناگذر) «اندیشیدن». 
تسرد ند ند( ۱1:200(۱): «سودهاء پاداش‌هاء موهبت. عنایت» (رائی» گروهه) للاددش ند 
- ( کماسه) «سود پاداش» پیشکش». 
۴ (0: «اينء اینجاء اکنون اینک» ( ادات) ۲ - «تو» (ضمیر دوم کس» تک). 
سژوس ری (»»نمص): «ای آرمتیتی» ای انديشه درست».[نماد بالندگی, افزایندگی, 
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گسترش و باروری است] (حالت نداییء تک) - دود (مادینه ) انديشه درست که 
برای هر چیز ارزشی سزاوار آن در نظر می‌گیرد. 

جین*سحدرم‌سد. (زلاوو۱730): «برای ویشتاسپ به ویشتاسپ» (برائی» تک)-- 
جاین*۴سحدرعند 

دجاع6 (۳6۳): «توانایی راء نیرو ره قدرت راء زور ر» (رانی, تک) دنه یا بن» 
(مادینه) «خواهش, آرزو توانایی» چنانکه در بند نهم نیز دیده می‌شود واژه‌های ایش - 
0 خشتر ۲۵۲ ۲0۲ و سوه 2۷2 به معنی زور و توانایی« گرفته می‌شوند ولی هر یک 
حالت خاصی از قدرت را نشان می‌دهند در سانسکریت - هذ نشانگر «توانایی چسمیو 
ژور بدنی؟ است. 

6سرد نید رپ باوطنعه): «و برای من و به من» (برائی, تک)-*- لاوع6 «من». 

ژبع‌حد ۳( .( ا0090): «کنون بده, اینک ارزانی دار» (صیغه امری» تک, دو م کس)* - 
ولد «دادن» ۳( (ادات متصل). 

وود (۵۲سمه): «ای مزدا» شدایی, تک) [(باتی, تک کماسه)]. 

تسس رشن پم باو«ق: «فرمان بدهء اراده کن, بخواه» (قعل گذراء زمان حالء وجه 
امری, تک, دوم کس)- فد «فرمان دادن تسلط داشتن» [اینسیر و میلز: (ندایی, 
تک) ای فرمانروا - شد‌لدددلد «فرمانروا». 

تلد (و): «که بدوسیله,پ‌وسیله کسی که که» (اتی: تک, نرینه)- - هلا «کد. کی, 

تاء تا اینکه». 

4( )0: «شما» (ضمیر شخصی, وابستگی برائی): (« ۷۶ «شما». 

6 (۷ سج): «پیام ایزدی. گفتار ایزدی فرمان ایزدی» (باتیء تک)- 6 ۲( 

حدژع «ی ند (۱۲0۲جی): «بشنویم» گردن نهیم» قعل گذشته نامعين با سادهء گذراء وجه 
تمنایی, گروهه, نخحست کس)-*- حدل««شنیدن» فهمیدن نیوشیدن, دریافتن, درک 
کردن». 

[سوسع. (۵0/): «کام» مراد. مطلوب» (رائیء گروهه)- - (سولاع (صفت) «بخشنده 
خیرخواه» کامروا». 


۶ کاتاها 


کائاها / سرود یکم - بند هشتم 
یسنا / هات در ت و هس ایند هنت 


توا 


وهیشتا 
جاندرع‌دن+۳ع6. 6 گل‌نند. جاندرم‌د ند ند . 
بهترین را بهشت را به‌وسیله تو بهترین» برترین 
یم آشا وهیشتا هز ئوشیم 
ساع6. تدورنند. جاندرم‌د ند نند. زم‌لدو بیجع 6. 
که راستی با بهترین همراه. هماهنگ هستی 
تحت تست 
هورم یاسا و 
ندرمد(ع. تساییجدنن. جاسدادر. 
اهورا را درخواست می کنم از روی مهر 
ری فرش لوشترائی نی بیا چا 
الدحد. ((یدیس ینب ژسد. اسرد رد نید 
برای دلیر فرشوشتر و برای من 
۳۳ 
ی اای بیس چا ایت راونگ هنک هوئی 
نید ر در ندجدی‌نند. یط . ([سعد مناد رع‌چاد. 
ویسپایی 11 ونگهئوش مننگهو 
جایحد رع‌للاد. مدرد جانددرععدن». بدانددرمچه 3 
برای همیشه, برای همه در سراسر زندکی نیک اندیشی 
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جاندرع‌دن+۳ع6. وگن چاندرم‌دند‌نند. 
تسع. بیس چاندرن‌دندنن... رو‌ندویت‌یبیرع6. 


شرمد(ع6. . م‌سجدنند. .. جاسندادن». 
اندرجدر. . ۵(نجی‌سیندم(ست.... 6سرد تشن 


یدرد ندجدنند.. ب. (سعدرمنددرمچد. 
جایحدرم‌سد... یریم چاندرمعدند... 6ندانندرم‌چه. 


وهیشتم نوا وهیشتا 
یم آشا وهیشتا هزئوشم 


آهورم یاسا وائونوش 
نرئی فرش نوشترانی منّی بیا چا 


ی اای بیس چا ایت راونگ هنگ هوئی 
ویسپایی ی و ونگهنوش مَننکهُو 


برگردان 
بهشت »بهترین آفریده» اهورا را بهوسیله تو برترین» که با بهترین راستی همراه و 
از روی مهر برای فرشوشتر دلیر, برای خودم و یارانم درخواست می‌کنم. 
و به همگان بخشایش نیک اندیشی را 


برای همیشه در سراسر زندگی ارزانی بدار. 


۸ گاتاها 


برداشت 
زرتشت در این نخستین هات گاناها که از بزرگترین خواستهای خود باد کرده است از 
نزدیکترین یار و گرونده‌های نخستین آیین خویش فرش اوشتر که در زبان پهلوی 
فرشوشتر است نام می‌برد. برای او و سایر یارانش بهروزی و پیروزی آرزو می‌کند. 
جاماسب برادر فرشوشتر و هر دوی آنها از منسوبین زرتشت بوده اند. دختر فرشوشتر 
همسر زرتشت و دختر زرتشت» پورچیستا همسر جاماسب بوده‌اند در گاتاها پنج بار از 
فرشوشتر یاد شده و در ادبیات پهلوی و سایر بخش‌های اوستا چندین بار به خدمات او 
اشاره و فروشی او ستوده شده است. زرتشت در بند پیشین برای ویشتاسپ فرمانروای 
کشور و در اینجا برای یاران و بستگان باورمند آرزوی نیرومندی دارد. نیرومندی و پیروزی 
را در پیروی از اشاه وهومن و آرمئیتی می‌داند. آموزش‌های زرتشت سراسر برای باورمندی 
به اهورامزدا و صفات اوست. پیروی از آن صفات دارای پاداش است که همان نیرومندی 


روانی و بدنی در میدان کارزار زندگی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جاس‌دیه۳ع6 (۳«9:300): بهشت راء پهترین را» (نهادی, راشی» تک, کماسه) - 
س‌دن»1۳ (صفت). و هیشتم می‌تواند سه حالت داشته باشد. ۱-ژهادی, تک 
کماسه) ۲- (راتی, تک, نرینه) ۳- (الی, تک, کماسه) در اینجا چون با اهورم که حالت 
رایی دارد در ارتباط است باید حالت رایی گرفت». 

کل (۷:)): «تو» (باتی, تک, نرینه) [نهادی» گروهه, کماسه]- - 6 کللد «تو». 

دنهس (۳۵0«): «بهترین: با بهترین» (باتی, تک) [ندایی تک ]| - 
جالاس »لد «بهترین. بهشت « 

6۳(« ای): «که که را» (رائی تک, نرینه)-* - لا (ضمیر موصولی) «که, کی». 

توس سجایدع‌دنه ند (01ز9ه۷ .1(۷ه): «با پهترین راستیء با برترین حقیقت» (بائیء تک) 
سب لدیلند . 

ت‌لدونسس یلع («عاممیدط: «همراه. هماهنگ, هم اندیش» (رائی» تک نرینه)» - 
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ابید (صفت). 

لدرم(1ع۵««(.6سطه): «اهورا را» (رائی» تک, نرینه |-* - بدع‌دژند 

مزسحدن(۷۵۱): «درخواست می‌کنم. خواهانم» (قعل گذرء زمان حال, وجه اخباری؛ 
تک, نخست کس)- - تلد 

دادن (۱۳۷۵: «از روی مر از روی دوستی» [قید)*- ما «مهر ورزیدن, 
دوست داشتن پرستیدن, آرزو کردن». 

اسلیاد.(زجمم): «نر مرد, دلیر, دلاوه پهلوان قهرمان» (براشی, تک) - الا (نرینه) 
«نر مرد» دلیر». 

۵ سین رسد (ززایقم«0ه): رای فرشوشتتر, فرشوشتر» (برائی, تک). 

6سرت ند (۱۵/وزطنمه): «و برای من؛ و برای خودم»-* - بدری6 «من». 

تم سییر در ندجد‌نند. ( اامودوطندع): «و برای آنهاء برای آنان که برای کسانی که« 
(راتی, گروهه, نرینه |" - تلا «که, آنکه». 

0(.*4: «اين را» ۱- (ضمیر اشاره» نهادی, راقیء تک) ۲ (از ادات تاکیدء حرف تاکید! 

[سعد‌دددجاد. (نمط :هط :۳6): جبخشی, ارزانی بداری» (اگذراء التزامی» تک دوم 
کس)-* - [لد «بخشیدن پیشکش کردن». 

جیحدن‌سد. (زااووز: «برای همه, برای هميشه, برای همه زمانها» (برائی, تک, نرینه, 
کماسه)- - جلحدرلا «همه, هر سراسر» (صفت ضمیری). 

لح (۱0هج): «و در سراسر زندگی» زمان درا دبر پا» (برفی تک)* - تایدد 
«زمان درا همیشه تا ابد» ( کماسه). 

جانددرعع دنب ۱ 6لانددروی. (ظ تمصجه . زب ۲ 27): «وهومن. انديشه نیک» (وابستگی» 


۰ کاتاها 


نداندجدی‌نند. 


گاتاها | سرود یکم -بند نهم 


یسنا / هات بیست و هشتم - بند نهم 





واو ثوئیت آهورا 
جاسع. آچاد». بدرم‌دژنند. 
شما را هرگز نه ای اهورا 
وین اننشنر. ۳:۰ 
بدیتیرع ون‌نند. س‌ساسن. وندژنداندیوانند. 
و راستی را دهش‌ها آزرده 
۰ 
هیت وهیشتم 
و‌دد لد جاندرن‌دندمهع6. 
که بهترین 
یونی تما سم وتا 
مچمنعن. . ویحدعیی... حد۳( 6۳ 
کوشسا هستیم در پیشکش ‏ ستایش‌ها 
سس تست 
زویش تیاوهنگ هو 
کع رین ددع5 رم 
برترین 
خشترم چا سَونگ هانم 
نع نس حدنردنع رن و6 ۰ 
فرمانروایی» شسهریاری 





قدرت‌های معنوی 
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تباسیید. . چسع. . آچود. .. بدرمدژنند. 
دازون تدچعهبند. . م‌سانشسید... ویبژتدانتجونند. ‏ 


6تداندجد‌نند.. زم‌ددندم... چاندرم‌دن+مع6, 
ساچد. جع. تسچصیقع6ن. . وسحدعی... حدرر م6 


مرمع وع‌دین+ یدنچ 
برچ زتسندی(عوبسد. حدیدردنع رم و6 ض 


آتائیش واو نوئیت آهورا 
مزا آثم چا یانائیش ‏ ززن ام 


منس چا هیت وّهیشتم 
یوئی و یوئی تما سم ستوتانم 


یوژم زویش تیاوهنگ هو 
ایشو خشترم چا سونک هانم 


برگردان 
شما را ای آهورا مزدا؛ ای اشا و ای وهومن 
باشد که با این دهش‌ها (و بحشش‌ها که بر ما روا داشته‌اید) هرگز آزرده نسازیم. 
ما که در پیشکش بهترین ستایش‌ها به شما کوشا هستیم. 
شما که دارای برترین نیروی فرمانروایی و قدرت مینوی هستید. 


۲ کاتاها 


برداشت 


در تعریف آهورامزدا» زرتشت به بزرگترین و برترین نیروبی که کاینات را از روی انديشه و 

خرد خويش آفریده و به گردش درآورده اشاره می‌کند. باید اهورامزدا آفریدگار یکتا را از 

روی صفات و نشانه هایش شناخت. باید هدف انسان نزدیک شدن به خدا از راه پیروی 

صفات او باشد. برای این کوشش درخواست بخشش و دهشی دارد که همانا نیرومندی 

تنی و روانی است. زرتشت به دو جهان مادی و مینوی باور دارد. قوانین جهان مادی و 

طبیعت بی‌جان با قوانین و روابط جهان مینوی که جهان انسان هاست تفاوت دارد. انسان 

از لحاظ کالبد و جسم خویش وابسته به جهان مادی است و از لحاظ روحی و روانی و 

آنچه مربوط به اندیشه و خرد اوست مربوط به جهان مینوی و غیرمادی است. جهان 

مینوی و غیرمادی زرتشت وابسته به شش صفتی است که برای اهورامزدا آموزش 

می‌دهد. آدمی برای خوشبختی» و رستگاری خود باید آنها را ستایش کند. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

ساسبی». (وزنامم): «جا اینها» (بائیء گروههء نرینه) ۲ الا (ضمیر اشاره) «با این». 

جسع. (6م): «شما را» (رائی» گروهه)- - *9۵(۲ع6 «شما» (ضمیر شخصی/. 

اج (انهم): «نه هرگز» (حرف نفی/. 

نسم‌دژند . 6نوونند. ((۵سمهد . سسطه): سرور داناء خدای یگانه» (حالت ندایی» تک). 

سرساسینه. (قزااماو): «دهش‌هاء با بخشش‌هاء هدیه‌هاء درخواست‌ها» (ائی, گروهه) 
بم- تلالد (زرینه) [اینسلر: درخواست اهه7۳؛ هومباخ: خواهش 000۵706 
کوتوال: پیشکش. پاداش؛ دوشن گیمن: لطف. احسان 1376۷7]. 

ونژنداندییءند. (بلمچی‌هجههم): «با علامت منفی ۳٩‏ که پیش از اين واژه قرار دارد به 
معنی آزرده نسازیم» خشمگین نکنیم» (قعل گذراء زمان حال» وجه تمنایی» گروهه, 
نخست کس)- - ول(مالا ستاک زمان حال- کل «آزردن» خشمگین کردن». 

کاندحدم‌نند (ابمومده): «و وهومن, و انديشه و منش» (نهادی, راتی, تک)-* - 6لداچه 
(راتی, تک)- تالا ( کماسه) + لد [حرف ریط). 

ن‌ددل۳ (لدوه): «که کسی که. آتکس که آتکس که هست» (نهادی, رائی, تک)* - 
۳ (ضمیر موصولی) «که. کی» کسی». 
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جاندردن+۳۴ع6. (00)نط۳2): «بهترین» (نهادی راثی, تک )+ - جاندرع دنه ید 

چا (8ج): «کسانی: ما که آنان که« |نهادی, گروهه. نرینه)- -۳9 (ضمیر 
موصولی) «که. کی. کسی». 

(/0): «شما» (حالت وابستگی, گروهه)- -*((دهع6 «شما» [اینسلر و هومباخ: برای 
شم به شما (برائی)] 

تم(چدنع 6 (0«ع ت08): «می‌کوشیم» می‌پردازيم» کمک می‌کنیم» (گذراء وجه اخباری» 
گذشته تقلی, نحست کس گروهه) از ريشه-*- ۳۳ به معنی مرتب کردن» 
ویراستن» هر چیزی را بر جای خود نهادن, رایاندن». 

ولحدع6ی (#سعده): «در پیشکش, در ارمغان, در هدیه» (دری, تک)- - ولاحدعند 
رین ) [میلز واژه را از ولحدعکاند - (کماسه) گرفته به معنی شماره دهم. بالاترین «] 
اون رطاصه) 6)] از ريشه 5 همانند سانسکریت 0۲5 به معنی «هدیه کردن. 
تقدیم کردن» بزرگ داشتن». 

حد ۳( 6۲۳ (مسوا #): «ستایش, نیایش» (وابستگی, گروهه)- حد ۳( ۴ (مادینه). 

مرمهع6 (« 2۱ اج): «شما» (نهادی گروهه). 

رع«ین»دبسع3 نج (8 289730161): «نیرومندترین» برترین» والاترین» چابک ترین» 
ورزیده ترین» (مهادی, گروهه. نرینه ۰-۷ - وعلاین*۳ددل (صفت برترین) [اینسار: 
واژه وع«ین»۳ددل گر چه در پسن ۵۰ بند ۷ به معنی چابکترین است ولی در اینجا 
به معنای نیرومندترین است | - از ستاک کلد««لسم «قدرت نیرو». 

ماج (00): «توان. قدرت» (نهادی. گروهه)[[وابستگی, تک)]-» حل (مادینه) یرو 
توانایی» زور جسمیء قدرت مادی». 

م‌تسرس(ع ند ( مج بهل): «وخشتراء فرمانروایی را» (نهادی, تک)-* - تسندم(ند 
(کماسه) «توانایی» شهریاری» فرمانروایی». 

حدنردنعن و6 (سوه 92۷27): «فدرت مینویی نیروی مینوی»-*- حدلا«دلارم - 
([کماسه) «قدرت معنوی. توانایی و نیروی مینوی» این واژه همانند سانسکریت ٩2۷25‏ 
است به معنی «زور توانایی» برتری قهرمانی» در ودا ۵۷5و انديشه روشنایی را با نیرو 
پیوند می‌دهد یعنی «نیروی روشن, زور درخشان» زوری که با آنرژی روشنی بخش 
بستگی دارد». 


۴ گکاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند دهم 
یسنا / هات بیست و هنشستم ‏ بند دهم 


آت ینگ آشا آت چا وابستا 
نامه تمءبزری. یسرتسد م نید جر حدمنن. 
پس کسانی را از روی راستی شناختی 
ونکهئوش چا داتنگ مننگهو 
جاسونعدن»۲ن. وسنءبوحته. 6ساندونچ؟ 
۰ 
ارت ونگ مزدا آهورا 
ع(ع کلب ی. نادند تدرمدژند 
[ ای بیو پرنا آپنائیش کامم 
سیدردنچ. رمع(عانند. سرم‌نداسنن. ۵ سدوع6. 
برای آنان برآورده ساز با گشاده دستی و موفقیت کام را 
مح 
نامه جاع. رمق لاد رز دد ند . تحدرانند. 
پس شما برای نما سرشار مورد توجه 
وادا خور ای تیا واين تیا سرواو 
سیون . وین(سمددنند. جالدد ود دنند. حدلندردسع + 
میدانم که هدف درست و روشنگر مپرآمیز و درست آموزش‌هاء باورها 











سرود یکم -بند دهم 8 ٩۵‏ 


تاه تتیی. . تدیپسرسی نید جاچارجدرنند. 
جسونعین+س.. وسنميهی. . نیدنچ 


ع(ع 6 کلهعتوی. ‏ هنزو بدرمدژنند. 
سبدرددچ... وع(ع‌اس. .تدای ونننوع6, 


ند جاع. رمق ولا رز ددنند. ترحدرانن. 
نیون . جندژسمددنند... چاندرین۴‌ددین... حداندرایسع ۰۰ 


آت ینگ آشاآت چا وایستا 


ارت ونگ مزدا آهورا 
ای بیو پرنا آپنائیش کامم 


و مت تیا نت 
وادا خورّ ای تیا واین تیا سرواو 


برگردان 
پس ای آهورامزدا 
کسانی را که از روی راستی و نیک آندیشی درستکار و سزاوار شناختی 
کام و مراد آنان را با گشاده دستی برآورده ساز. 
می‌دانم که نزد شما آموزش‌هاء باورها و هدف‌های درست مورد بی‌توجهی نیستند. 


۶ کگاتاها 


برداشت 

پیروی از راستی باید برای رسیدن به راستی و حقیقت باشد. اجرای این هدف وظيفة آدمی 

است که بدون چشم‌داشت به پاداش باید انجام شود. پیروی از اشا که قانون و هنجار 

هستی در جهان مادی و طبیعت بیجان است انسان را در شناختن طبیعت و پی بردن 
بیشتر به راز آفرینش کمک می‌کند و آدمی‌را داناتر و از لحاظ علمی‌تواناتر می‌سازد و نیز 
پیروی از اشا که یک صفت اهورایی و نماد درستیء دادگری و حقیقت‌جویی است انسان را 

از لحاظ مینوی و اخلاقی نیرومند در آوردگاه زندگی پیروز و کامروا می‌کند. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (له): «ایدون» به درستی» (حرف ربط) [نریوسنگ: بنابراین» بدینسان. 

ملعم (ع(1ج): «کسانی راءآان را (راتی, گروهه, نرینه)-* - لا (ضمیر موصولی) 
«کی» که, کسی, آنکه». 

ترجیرسند و ۳نند. ( باماد0۳ه): «از روی راستی, از اشا» [نک» کماسه) + - لجبال راستی 

جر حد من (/اوز): «شناختی» دانستی» (قعل گذراء اخباری, گذشته نقلیء دوم کسء 
تک)-*- ج و _«دانستن». 

جسدنعدن +۲ . 6سانبع رمچ؟. (مط تججمه . اعقن ط تد): «وهومن > (وابستگی, تک ). 

وسمع وی (و« ۲ 0۷): «رستکاران. پرهیز کاران. دادگران صاحبان حقء آنها که حسق 
دارند» (رانی, گروهه, نرینه)* - ولد (صفت) «درستکار» ول - با واژه 
سل - به معنی »داد» قانون» ارتباط دارد همانگونه که-»- «ژددسیل « ,وج با 
واژه «[««ل لد - به معنی »قاعده و عای۳۵9» همانندی دارد. از اینرو واژه فسن‌لا - 
2 به معنی کسی که داد و قانون را رعایت می‌کند معنی می‌دهد. 

ع(ع کلهع ۳ ه. ( یو« ۲ ۳۵۲5ع): «سزاواران» شایستگان» (رائی, گروهه, نرینه)- ع1ع کل 
(صفت) «سزاواره شایسته»- ع1ع0 کل صفتی است که از روی واژه رتو لد - 
ساخته شده یعنی کسانی که قاعده و ضابطه را رعایت می‌کنند و تابع مقررات هستند 
رتو لد - واژه اوستایی است در زبان پهلوی به گاه تبدیل شده و دارای سه معنی 
است ۱-به معنای تخت مسند. جایگاه و راه «162 2۳ ۵60» ۲ به معنای سرود 
جهن ۲ به معنای زمان مقرر مثلا برای خواندن نماز "ور 

وود . بدرم‌دژنند. ( اجه . القسمهه): «اهورامزدا» (حالت ندایی» تک). 


سرود یکم - بند دهم 8 ٩۷‏ 


سیبردیج (ودنءم: رای آنها»(برئی گروهه. نرینه | ۴ «ین, آن» 

رمع(ع‌اند. (۱«جعم): «برآور, اجابت کن» پر کن» [گذرا, امریء تک, دو مکس)- علا( «پر 
کن برآوردن» . 

س‌بداسنی. (3زباج«۱۵): «با گشاده دستی, با رسایی«)بائی, تک) - سن‌داند 
(کماسه) «گشاده دستی رسانی, نیل» از ریشه ‏ «دست یافتن. گرفتن. 

۵سدوع6. (01۵/۳0۵): «کام راء مراد را» (راگیء تک )+ - ۵ ندید «کام مراد». 

(لا): «ایدون» پس» و (حرف ربطء برا یآغا زکردن جمله). 

جع ( !ه): «شماء نزد شما» (وابسنگی, گروهه) [(برائی, گروهه |)- - ت»ردلهع6 «شما». 

توس رددنن. (۷رطنمهل۵: «رای شماء نزد شماء به شما» (برائیء گروهه). 

دحدران ( دم سرشار غنی, پر» ی گروهه کماسه) [هومباخ: ندایی» گروه]-» - 
بحدرات(صفت)«سرشان غنی»بر» حدراند «کمبود فقدان» غیبت. تهی‌بودن». تحدراند 
- [ «صبود«کانگاه ناخالی» بی‌نیاز» اینسلر و هومباخ با این ریشه‌شناسی (< حرف نفی 
+ حدرالد بد معنی «خالی» تهی») موافقند و آن را همانند (سانسکریت: «« #۷ «نهیگی, 
نیاز, نبود» فقدان») می‌دانند. می‌توان تحدراند - را با رم‌لدژسی‌ددللد بر روی هم 
خوب روشنگر» دانست یعنی آموزش‌هایی که بر پایه خرد و راستی قرار داشته باشد/. 

جاسجمو. (۱200۷): «دانستم شناختم آگاه شدم» (گذراء گذشته نقلی, اخباری, تک 
نحست کس)-۰ 94 «دانستن». 

رسد دند. ( او تمبد): «خوش نیت دارای هدف والا» (رائیء گروههء کماسه)-* 
دس ن‌ددلا (صتفت)- رالد + بداسن‌ددلا «ه_دف خوب» [هومباخ: 
سید دلا - مرکب است از-* - رل «خود» مناسب خوب» و - [ددی‌ددند 
«راننده ارابه» راهنم؛ هدایت کننده» 

جاسی ددسد. ( ۱زا زندح): «از روی مهر, از روی عشق, با خلوص نیت و صداقت و 
درستی» (نهادی» راتی» گروهه )| - جالددب ود دید (صفت) «عاشقانه» مهرآمیز» 
[دوشن گیمن: «درخواست کنان استغاثه کنان»]. 

حدژندرسع. (6«مم): «آموزش‌هاء عقیده‌هاء باورهاء مکتب‌هاء نظربه» (ائیء گروهه)-* 
حدزندرددع «آموزش, مکتب فکری» عقیده». 


۸ کاناها 


ی 


۳ 
که 


6تداتجدی‌نند. 


و منش را 


توم 
داع6. 
تو 
فر. ما 
۵(چ.نند. 
فو ی 


مَتّین بئوش 
6ب(ی)اددعدن». 
جهان مینوی 
یائیش آ 


تاسیند سر 
که به‌وسیله آنها 


گاتاها / سرود یکم - بند یازدهم 
یسا / هات بیست و هشتم - بند یازدهم 








آئیش ۲۳ 
سرب سییع6. 
با اینها اشا را 
وهو 
جسن(. 
نیک 
جسجت تس 
مزدا 
6نوونید. 
ای مزدا 
سیشا توهمات 
حدییرند. کلندرمولندم, 
آموز از تو 
۰ 
هچا توا 
برجندبند. گلس. 
از با تو 
انکپوش َنوئورویو 
سادن‌دن». رم‌لای»([د رد چ. 


زندگی» هستی نخستین برترین 


نی پا ونکه 
اد‌سع‌دن‌ت 
پاسداری کنی 
یوئتاایت 


0 ۶للاد زک 
برای هميشه 


آهورا 
بدرم<ژنند. 
اهورا 


واچنکه 


دی 


۱ آوَتگها 


للع دنل 
با دهان 


وت 
زندردیدعه . 
پدید می‌سود 


سرود یکم - بند بازدهم 8 ٩۹٩‏ 


سم سییر بجیع. . آنننع‌دن‌دا 
6ندایدجدی‌ند. جاحارع( . تب نردسی تست ری 


۴ددع6. . ونوونند. . بدرم‌دژنند. 
ون حدییي‌سد. کسوس . وروی 


6س(ب)آددعدن... ندید ن‌گله‌ند.. ععنیعدرم‌نند. 
میدس بندرم‌دند... رولشم+(ژددنچ.. زیدردندم .. 


ی آئیش آثبم نی پا ونگه 
منس چا وهو یونتاایت 


توم مدا آهورا 
فر. ما سیشا توهمات وأجَنگه 


مئین يئوش هچا توا !1آونگها 
یانش آ انکهوش پنوئورویُو بَوّت 


برگردان 
باشد که با اینها (سرودها وآموزش‌ها) ای آهورا راستی و نیک اندیشی (اشا و وهومن) را 
برای همیشه پاسداری کنی. 
ای اهورامزدا مرا آموزش بده با دهان و گفتار شیوا 
از جهان مینوی تو (آگاهی دهم) 
به وسیله آنهاست که برترین زندگی هستی می‌پذیرد 


۰ گاتاها 


برداشت 

آموزش‌های زرتشت برپاية گسترش راستی و نیک اندیشی استوار است و خواهان آن است 
که اهورامزدا برای هميشه از آنها پاسداری کند. پیام ایزدی و فرمان اهورامزدا برای 
نخستین بار از زبان زرتشت پدید آمده و راه رساندن پیام ایزدی تنها زبان و بیان او بوده 
است» چون فرمانی را که برای آموزش راستی و نیک‌اندیشی است نباید با خشم و ستیز 
اجرا کرد. 

کاربرد این پیام مینوی ( که در گاتاها نهفته است) بهترین شیوه زندگی. همراه با پیشرفت 
و آرامش را تآمین می‌کند. پیام او که در اين نخستین هات گاناها آمده» پیام صلح و آرزوی 
خوشبختی برای جهانیان است. آنچه درخواست می‌کند توانایی روحی و جسمی‌است که 
بتواند در برابر گمراهان به آرزوی خوشبختی و شادمانی برای جهانیان دست یابد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( ۱): «که. کی. کسی که» (نهادی, تک, نرینه)-* - لا (ضمیر موصولی) «کی. 
که کسی که». 

سس (8:): «ینهاء با نها (یاتی, گروهه, نرینه |" - لد (صمیر اناره) «این. آن». 

سبیع؟ (سعام): «شا را؛ راستی را» (بهادی, رائی, تک). 

اد‌سعون‌تن ( »۲ :6ونم): «نگهبانی کنی, پاسداری کنی» (اگذر, زمان حال, اخباری, 
دوم کس,تک)- - ولد «پائیدن» پاسداری کردن» اگر فصل گذرا باشد به معنی 
نگهداشتن برای خود». 

6تانحدی‌نند . چاحگرم( ۰( وب . ااعوهمعه): «و منش نیک راء و آنديشه را؛ وهومن را» 
(لهادی, راتی). 

تانردیدین ملد ۵ ( ۷2)۷۲106«): «برای هميشه. تا ابد» (برائیء تک که حالت قیدی 

۴«اع6. (0 ا): «تو» نهادی بائی» نک) . 

6زوین . بش <لند. ( اجه . پاقسمهه): «مزداء آهورا؛ سرور داناء آفریدگار» (ندایی» تک). 


سرود یکم - بند بازدهم 8 ۱۰۱ 


۵( (68): «فره در برایره روبرو» (حرف اضافه). و «پیش فعل» است که به حدسدن واژه 
زیرین خود می‌چسبد به شکل 0(چ».حدسان. «فرا آموختن, آموزش دادن». 

6سد. (پا): «مرا» (رائی, تک» ضمیر متصل) ۲ لاوع6 «من» . 

حدی‌چنند. (/(0زو): «بیاموز, آموزش بده» (گذشتته سادهء گذراء امری. تک, دو مک س)سه - 
حدی لا (گذشته ساده )وزدمع) - حدسدی «آموختن آموزش دادن» دستور دادن». 

کلندرعوننعه. (اااصطده )): «از تو» ( ازی» تک, نرینه | - 6گلند 

جاسس لد که‌رع‌ی!. ( ۵06۵۷۳۷: «گفتن» سخن گفتن» (مصدر) ۳۷ «گفتن. سخن 
گفتن» جالندکهرعسد (.0۷بهعدم: «جا گفتار با سخن» (ائیء تک). جالاس۳لکه‌رمد 
مصدر است از ريشه ۲ به معنی گفتن, اظهار کردن, بیان کردن, تلفظ کردن بر 
زبان آوردن. اینسلر آن را خوانده است جاندتلن که‌رن‌ددنند «از راه بلاغت, به‌وسیلة 
سخنوری» از ستاک- جالح۳لاکه‌رعددلا «بلاغت» (همانند سانسکریت 5۲#ه»۲2). 

سار رعدن». (قب انندنهه): «جهان مینوی. معنوی» ( ازیء تک )+ - رادید (نرینه ) 
«مینو جهان مینوی». 

‌ندنند. (امقط): «از> 

ی گاد (1:): «بدوسیله ت, با وک ری تک نرینه کماسه) [نهادی» گروهه, کماسه, 
«شما»- - 6 کلند 

ععسعدر‌ل. ( ۲ 62 ]): «با دهان» به‌وسیله دهان» (بائیء تک)۰ - سس «دهان» 

مسسن» :که با نها که بدوسیلهآنها»(ینی, گروهه, نریشه» کماسه)-+- هل 
«که کسی آنکه». 

لد (۱: «تاء بدسوی» (حرف اضافه). برای تاکید ضمیر 6 کل آمده است. 

سون دی( م: «رندگی, هستی» (نهادی, تک) -ولع< (رینه| «زندگی, هستی». 

سس ر(ددبو. (قوسممعم): هخستین. پیشترین» جلوترین, بنیادین. آغازین» (هادی, 
تک, نرینه ۳ - رسد (صفت) «تخست. نخستین,بنیدین» 


۲ کگاتاها 


زلدداند. (نوجدو): «پدید آید» پدید آمده» (گذراء التزامی» سوم‌کس, تک) + - یدرد 
(گذشته ساده)- رف «شدن» [لومل آن را زمان حال وجه تاکیدی می‌گیرد. در ایین 
صورت معنی می‌دهد. «هستی خواهد پذیرفت» هستی بپذیرد» هومباخ این حالت را نیز 


گائاها 
اهنودگات 


سرود دوم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۸ 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند یکم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند یکم 








خشم‌ای بیا کوش اوروا گرزدا 
کتمسرددند. جمعدن*.«(ردند. جهع(عدلهونن. 
به نسما روان جهان دادخوهی می‌کند 
کهمانی ما تورزدوم که‌ما ..."تفت 
۵ بدرع‌والندد, ولد کلبد(جدك‌وره. ۵ع. لد بدی‌رند. 
برای چه مرا آفریدید چه کسی مرا ساخت 
تست 
آما ااشمو هزس چا 
مرا خشم وستم 
رم آهی شا یا درش چا تویش چا 
(ع6چ. تبدرمز چترتندر نید 9ععن*۲نند. ۴رع«دین+۳نن. 
کینه توزی دربند و گرفتار کرده. درست خویی تندخویی 
ِ ۰ 
نوئیت موی واستا خشمت انیو 
آچد». چد. جاسحد‌س. ...تون تدارنچ. 
نیست برایم پشتیبان جز سما دیکری 
لا وی تلا وت واستریا 
بد‌نند. )چد. دد بزرحد ند . لین( . جالاحدژد دننا -. 


پس بمن نشان بدهید شایسته راهنما 


سرود دوم - بند یکم لا ۱۰۵ 


یوس رددس... جمعدند.. دژداند... جمع(عدك‌وند. 
...ود قکلند(چادك‌وره.. ۵ع. .ند »ندی‌ندعه. 


نند.. ولند. سیدسعء6چ. ز‌لدوناجد۲نند. 
(ع6چ؟. ‏ سدرم‌دج‌سردنن. .. وعرعنهن. .. عداین نید 


اچوده. ‏ وچچد. جسحد‌سد. . وخس‌ندونه.. تاننچ٩ه‏ 
تدن‌نند. چد. دد بزرحدرنل. جاچکعز چالاجدعمژر دسر ۰ 


خشم‌ای بیا گئوش اوروا گرزدا 
کهمائی ما تورژدوم که ما تشت 


آما آاشموً هزس چا 
رم آهی شایا درش چا تویش چا 


نوئیت مُوئی واستا خشمّت آنیو 
اتا موئی سانستا وهو واستریا 


برگردان 
به شما روان جهان دادخواهی می‌کند: 
برای چه مرا آفریدید. چه کسی مرا ساخت. 
مرا خشم» ستم» کینه توزی» درشتی» تندخویی در بند کرده. 
برایم پشتیبان دیگری جز شما نیست 


پس راهنمایی نیک و شایسته به من نشان بدهید. 


۶ کاتاها 


برداشت 


گروهی از پژوهشگران به اين دلیل که در اين هات از مأموریت زرتشت سخن رفته. چنین 
می‌پندارند که این بخش نخستین هات گاتاها است. چنین تصوری بی‌اساس است چون در 
هیچ دستنویس اوستایی هرگز هات ۲٩‏ پیش از هات ۲۸ ثبت نشده است. 

به هر روی اگر هات ۲۹ بجای هات ۲۸ قرار گیرد هیچگونه دگرگونی ایجاد نمی‌شود ولی 
این نکته را نباید فراموش کرد که قرنهاست این ترتیب رغایت شده و مسلماً هات ۲٩‏ پس 
از ۲۸ قرار داشته ولی چون هر یک از خاورشناسان تصور می‌کنند باید اظهارنظر جدیدی 
بکنند و به کشف تازه‌ای در زمینه دانش /وستایی که بسیار گسترده است نایل گردند تز یا 
تصوری که غالبا بر هیچ پایه‌ای استوار نیست ارایه می‌دهند. پروفسور دوشن گیمن هم 
برای هفده سرود گاتاها ترتیب دیگری ارایه داده بودند و جای آنها را پس و پیش کرده 
بودند. از ایشان پرسیدم دلیل این کارتان چه بوده گفتند هیچ دلیل خاصی نداشت آن را 
فراموش کنید. 

اگر قرار بود هر کس گو این که دارای بالاترین صلاحیت‌های علمی‌باشد در گاناها دخل و 
شخصی کنند تاکنون چنان پراکندگی و آشفتگی ایجاد شده بود که دیگر چیزی از اوستا و 
گاتاها در دست نمی‌ماند. 

آنجه از این هات به نظر می‌رسد این است که زرتشت خود به جستجوی خدا و آفریننده 
ارتباط مستقیم با حقیقت قرار گرفته و به شناسایی ذات یکتای آفریدگار و صفات او نایل 
اصول آموزش‌های او میان خاورشناسان اختلاف نظرهای زیاد و اساسی به چشم می‌خورد 
که باید همه آنها را فراموش کرد. واژه گئوش را فقط به معنی گاو به کار می‌برند یا زمان 
فلسفی و تاریخی باید درست معنی شود و زمان زرتشت را از ششصد تا نه هزار سال پیش 
از میلاد روایت کرده‌اند که آنچه مورد توجه بیشتر قرار گرفته ۱۷۶۸ سال پیش از میلاد 


سرود دوم -بند یکم لا ۱۰۷ 


است. در همین هات دیده می‌شود که اهورامزدا برای درمان دردهای اجتماعی »جهان» 
که نماد آن گئوش اوروان است می‌گوید به زرتشت برای انجام اين کار زبانی شیرین و 
گوبا می‌دهم» در صورتیکه گئوش اوروان را به روان گاو ترجمه کنند چه ضرورتی دارد که 
برای تیمار و نگهداری او زبان گویا و شیرین داده شود. بنابراین بدون تردید باید گتوش 
اوروان را در اين بند ضمیر و روان جهان و جامعه انسانی دانست. در غیر این صورت 
وله کار رت نمی توافت ان و تاره (روی از ایو حر مایب 

در این بند برخلاف بندهای دیگر گاتاها صراحتا نامیاز اهورامزدا و صفات ششگانه او برده 
نشده ولی ضمیر دوم شخص جمع »شما» نشان می‌دهد که مخاطب اهورامزدا و صفات او 
هستند. چنانکه در بندهای دیگر این هات دیده می‌شود اهورامزدا آفریننده جهان» و نماد 
خردمندی چیزی جز نیکی و شادی نیافریده بنابراین ضمیر و روان جهان یا جامعة انسانی 
برای رهایی از ستمگری» خشم. کینه توزی و درشتی, تندخویی و همه پلیدی‌ها دست به 
دامن آفریننده‌ای می‌شود که او را سه چشمه نیکی‌ها و آرامش و آسایش می‌داند. 

روان جهان که دستخوش همه این بدبختی‌ها و دشواری هاست می‌پرسد برای چه و با چه 
هدفی مرا آفریده اید چه کسی باید اين رنج و بیداد را درمان کند. چون آفریننده و پشتیبان 
دیگری نمی‌شناسم بنابراین آموزگار و راهنمایی نشان بدهید که جهان را از این گرداب 
کشنده رهایی بخشد. آموزش این بند آن است که راهنمای جهانیان باید به همه صفات 
اخلاقی آراسته باشد. چون زندگی فردی با زندگی اجتماعی از هم جدا نیستند باید برای 
راهنمایی و رهبری ما کسانی برگزیده شوند که برای پیکار با پلیدیها دارای توان و 
شایستگی باشند. در سراسر گاتاها همانطور که در نیایش یتااهو نیز دیده می‌شود به کار 
جهانداری و زندگی اجتماعی و سیاسی توجه بسیار می‌شود و حرکت زندگی فردی و 
اجتماعی باید به سوی بهبود و پیشرفت دایم باشد و با صفات اهورایی هماهنگ شود. تا 
هه ام افو ای ناسا و اما ان اما مر 
چون در سیستم فلسفی زرتشت خوشبختی و بدبختی آدمی‌به دست خود اوست و انسان 
دارای نیروی آفرنش خوبی‌ها و بدی‌ها و خیر و شر است بنابراین درمان آشفتگی و 
بیدادگری باید به دست خود او انجام شود و این وظیفه به عهده راهنمایان و رهبران 
ارام اس که مره اد اد را مان اسع و فسات اسفاژه از 
آزادی و اختیا خود برگزنند. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6ج سرددند. (۷اردنعسقع: «به شما» (برئی, گروهه, ضمیر دو مک س)* - یوزم 
ساردلهع6 «شما». واژه تس وید - 02 در گاناها بیشتر به کار رفته. در اوستای نو 
به جای آن *[دتندن (دس0هع) دیده می‌شود. در زبان پارسی امروز حرف‌های خ و 
ی هر دو از سر واژه حذف و به شکل شما درآمده است. شکل جمع در اینجا نشان 
دهنده اهورامزدا آفریننده هستی و شش صفت او به معنی امشاسپندان هستند. 
جمعدن» - «[ددسد (جس .8ب ع): «روان آفرینش روان زمین» روان جهان» روان مادر 
زمین» اسم مرکب از». 
۱ 62ع۹۵ (ا حالت وابستگی تک)- گاو ۷اه سانسکریت آن 47و به معنی زمین» 
مادر زمین. 
۲ دون اجه «روان» (حالت نهادی تک, نرینه) در اوستا گئوش به معنای چهار 
پای کوچک و بزرگ» محله, روستاء مقر چهارپایان. شیر و ماه دیده می‌شود. در 
سانسکریت گاو "و «جمع چهارپایان آب پرتو نور خورشید» زمین. محل سخن, ایزد 
بانوی سخنوری, افزار حواس». در گاتاها برای روان و نفس (ذات» منینو گوهر) وخرد 
واژه‌های جداگانه وجود دارد. 
بهتر است در برگردان آنها را با هم جابجا نکرد برای روان (اوروان < مه« < 
«سا). برای سرشت. گوهر نفس (مینوت »تمس < 6/سسد) و برای خرد (خرتو 
- »هد < رل لد) وجود دارد. 

جمع(ع ده وسد. (20ع۲مع): «گله می‌کند. دادخواهی می‌کند» (قعل ناگذره تاکیدی» سوم 
کس, تک) از ريشه حمل(5 مهو «گله کردن» (پهلوی» گرزیدن) [واژه فارسی» گله نیز 
از این ريشه می‌آید. در ایرانی کهن۲2 - رز به ل تبدیل می‌شود همانند ۵۲2 که در 
فارسی به مال و مالیدن تبدیل شده از ستاک حاضر حمع(ع- 


۵ برع وانندد. (اسحه: «برای که برای چه» (براشی» تک, نرینه» ضمیر استفهامی, 


سرود دوم - بند یکم لا ۱۰۹ 


نتحست کس, نرینه)-* لا «کی. چه کسی». 

لد (ال«م): «مرا» (راتی, تک» ضمیر شخصی متصل, نحست کس)- للوع6 «من». 

ن کلدجحل ور (« ۳۵20« :): «آفریدید» (اگذر, تاکیدی. دوم کس, گروهه)* - 
کلبدلع‌حد «آفریدن. تراشیدن» از ستاک »0790« - و که بو حد ختم می‌شود - 
0کلهدلن* در اوستای نو 6گلهلع‌حد «به معنی شکل دادن» تراش دادن, تولید 
کردن» واژه فارسی تراشیدن از آن می‌آید. 

۵ ( ): «که, کی, چه کسی» (نهادی» تک, نرینه) - لا «که, چهه کی چه کسی». 

6لل. («): «مرا» (ضمیر شخصی متصل, نخست کس, رائی)۳ ل5ع6 «من» . 

٩۳۳۵۴‏ ((ام0ه)): «ساخت» (قعل تاکیدی. گذرء سو مکس» تک)-* - اقلا «ساختن 
شکل دادن آفریدن. تراشیدن, بربدن, در زند تشیدن» دو واژه »تور و ژدوم» و 
«تشت» بارها با هم آمده اند. 

(): «به سوی, نزده نزدیک» (پسآیند و پیشآیند) این حرف اضافه گاهی پیش و 
گاهی پس از واژه می‌آید. 

6لل. (ال«): «مرا» (رائی, تک, ضمیر شخصی متصل, نخست کس)- لدوع6 «من». 

لجحع6چ. (مع0)ه): «خشم» (نهادی, تک, نرینه) ۲ لایل۳۵ع16 «خشم». 

ن‌لدوندجدلنند. (موهتدط): ستم ستمگری» لهادی, رائثی» تک, کماسه)۲ از ریشه 
حدلدن امه «غلبه کردن, توفیق بافتن» زند. ستمگری». 

[ع6* (8«: «کینه توزی» (نهادی, تک)-* - (ع6ل (ذرینه) [ پورداود: سنگدل] 
[در زبان زند: رشگ] 
| هوفمن پیشنهاد کرده که با واژه (:1:) به معنی ممانعت و جلوگیری کردن همسان 
است]. 
تاکنون هیچ ريشه درستی برایش پیدا نشده و پیشنهاد هوفمن نیز قانع کننده نیست 


شاید با واژه رم در فارسی به معنی اکراه و نفرت و هم از لحاظ شکل با ایرانی کهن 
۵ سازگار باشد. 


۰ گکاتاها 


نند. زمر تلا رد نند. ( ۵0۲۲۷۷ ۲): اعد تسرد ل.: «به سوی» نزد. نزدیک» (حرف 
تاکید). مد تسد د لد (باولانط): «دربند کرد گرفتار کرد» (وجه اخباری» گذشته 
تقلی, گذرا» سو مکس, گروهه )| زد( «بد بند انداختن» بستن, زنجیر کردن» (از 
ستاک تقلی «علفلللال 6۲ج/۵۳ن «ع/و). هرگاه پیشوند جل ذه به ريشه بالا بچسبد و 
به شکل :۷ درآید می‌شود باز کردن» در پهلوی شده - ۷13۷۲ و «گشای. گشادن؛ 
گشودن» فارسی از آن می‌آید. 
وع[عن+*۳ (000301): «درشتی» درشت خوبی» تندی» (نهادی, تک) 
[ینسلر, بنونیست:- - از 9ععولمادینه. هبند») [بارتولومه و بیکس: از ريشه فللنیه 
- (مادینه ) خواهد بود. معنی بیکس 00226 ۷20۲090695 معنی هومباخ 0۱۵8695 و 
بار تولومه 02۲6 40 جرات» جسارت و گستاخی است] 
[دارمستتر:-» - ول به معنی دریدن که به واژه فارسی دریدگی نزدیک است!. 
۴عددن۳۰ل. ((16۷:301): «خشونت. آزار» (نهادی» تک, کماسه)- ۳۴ع۵* «خشونت» 
نندی» 
[اینسلر: 4طیون۳ط زور نیرو (لهادی» تک) 6۳ ] 
[میلز آن را از 9۷:8 سپس آن را ۲۷8 پنداشته به دزدی خو گرفته» دزدانه» دزدوار که 
تحت تاثیر زند و واژه 00101۲ به معنی دزد گرفته است] 
در سانسکریت این واژه معنی مثبت دارد «قدرت» سلطه. توانایی» در فارسی هم توش 
و توان جنبه مثبت دارد. شاید در واژه دزد در اوستایی جنبه منفی راه يافته باشد. 
اچ*د (ازقم): «نه, نیست هرگز» ( ادات منفی). 
کج ((8): «برای من» (یرائی. وایسگی, تک)-» دوع «من». 
جسحدند. (5او5): «پشتیبان» پناه دهنده یاری دهنده نگهدارنده شبان» چوپان» 
کشاورز» (نهادی, تک, نرینه)- - جسحد 1۳۳ (ثرینه) «پشتیبان» آباد کننده». 
حول (نمعنع: «از شماء شماء جز توه (اری, گروهه) ۰ 16۳۵6 «شما» 
سریلهع6 «شما». 


سرود دوم - بند یکم 8 ۱۱۱ 


نادنچ (وججم): «دیگر, کس دیگر» هادی, تک, نرینه)* - لأددل «دیگر» (صفت). 

س‌ند. (! :ه): «بنابراین» پس» (فید). 

چد. (نقس): «برای من» (برائی» وابستگیء تک). 

حد وحد. (الاموم): «نشان دهید. آشکار سازید ببینید» (قعل گذراء امریء گذشنته سادهء 
گروهه, دوم کس) حدلاتو و «آشکار شدن, پدید آمدن». 

ج#چع( .| ۷ «خوب. نیک شایسته» (یائی» تک, کماسه) جچارعد. 

حدم( سنن(ومه!): «پشتیبان, رهایی بخش, شبان, راهنماءآادگر» (اتی: تک)- 
جسحد۴[ددل «شبانی» راهنمایی» پشتیبانی» آبادکننده». 


۳۲ گکاتاها 


گاتاها / سرود دوم - بند دوم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند دوم 











پونند. ۴رندیسرنند. جهعدن». رعع(عحدندصه. 
سپس آفرید گار جهان پرسید 
آفیم کت توئی گوّنی زتوش 
بدیسع6. ۵ ندن‌نند. عهچد. جملا««دواد. زعردن+. 
آشارا چگونه» چه کسی تو برای جهانیان رهبر (داور ) 
ک ۹ و 
هیت هیم داتا خش ینتو 
رمددناصه. رع-و). لدع رنند. مدرد نی مرو 
که باو بد هد فرمانروایان» رهبران 
خدا واسترا دای توخشو 
زم‌ندونند. جانناحدعژنند. لاه 9 لاد ده ن کل ترچ 
همراه_ با یاری» پشتیبانی ابادگری جهان با نیروی کار و کوشش 
۰ 
کم هویی اوشتا اهورم 
۵ع6. رمچاد. دنب رنند. بدرمد(ع6. 
که ر چه کسی را برای او خواستاری . سروری, فرماندهی 
ی درگودبیش آآثیمم وادایوتیت 
تساع. و(عجم«چوعریید. . سیویسعوع  .‏ جسوس یچره .. 


که هواداران دروغ خشم را باز دارد» دور کند 


سرود دوم -بند دوم ۱۵ ۱۱۳ 


سونید. .. |ندپپنند... چمع‌دن*... رمع(ع‌جدندمه. 
تدجیع6. .وشن وی .مدوجو [نردن». 


م‌ددندم... وی... ونندنند.. تذل رود 
زم‌ندذنند. جاساحدم(ژنند. جمس‌وسبن.... 6 گلدس‌تلچ. 


۵ع6. . وچد. دندس.. ددع6 
تساع. . ولعوم«جوعریند. سیم‌دع6ع6. اس دی چه رم .. 


اثیم کتا ثونی نی رتوش 


هیّت هیم داتا خش بنتو 
خدا واسترا گنودایر توخشو 


کم هویی اوشتا اهورم 
ی درگودبیش آاشمم وادایوئیت 


برگردان 
سپس آفریدگار جهان از اشا (نماد راستی و نظام هستی) پرسید. 
چه کسی را برای رهبری (و داوری) جهانیان می‌شناسی که همراه و پشتیبان آن باشیم 
که بتواند با نیروی کار در آبادگری جهان بکوشد 
و چه کسی را برای سروری خواستاری 
که بتواند هواداران دروغ و خشم را دور کند. 


۴ کگاتاها 


برداشت 


برای رهبری جهانیان و رهایی آنها از بند بیداد و خشونت باید کسی را جستجو کرد که 
کردار و رفتارش هماهنگ با اشا باشد. آفریدگار و سازنده جهان صفتی را که برای چنین 
رهبری لازم می‌داند هماهنگی و پیروی او از راستی و دادگری است. 

در آن زمان که مردم بیابانگرد به آبادیها و شهرها هجوم می‌بردند و اموال و چارپایان و 
خانه‌های مردم را غارت می‌کردند می‌بایست رهبری برگزیده شود که دادگر و درستکار 
باشد تا مردم را به کار سازندگی و آبادگری راهنمایی کند. چنین شخصی نباید تنها متکی 
به زور بازوی خود باشد و تصمیم داشته باشد ویرانگری و غارت مردم را که از نادانی 
سرچشمه می‌گیرد با فشار و ستمگری پاسخ دهد. بلکه رایزنی با اشا و هماهنگی با آن 
با این که شش صفت اهورامزدا: اشاء وهومن» خشترء سپنتاآرمئیتی. هئوروتات و آمرتات از 
یکتی ی کیک زیر هش رسمه انیا نان حهن6 یک خت و اهنت وی رای از 
پژوهشگران وهومن یعنی اندیشه نیک و به تعبیری خرد کل را پیش از آشا ذکر می‌کنند 
بای گم رنه ای ها هد گنای هه کی ی 
از آنها انسان می‌تواند به مرحله بالاتر برسد. با توجه به سپنتامئینو که گوهر پاک و نماد 
اهورامزدا در سرشت آدمی‌است مردم پارسا و خردمند آن زمان به هفت مرحله باور دارند 
که از سپنتامئینو شروع می‌شود و به آمرتات که مرحله جاودانی است می‌رسند و به ابدیت 
می‌پیو ندند. 

به هر روی توسل به هر یک از آن صفات یعنی پیوستن به اهورامزدا و یاد هر یک از آنها 
یعنی یاد آفریدگار هستی. اهورامزدا خواستار آن است که رهبر برگزیده باید پیرو اشا و 
راستی باشد و با دروغ و پلیدی بستیزد تا برای پیشبرد این وظیفه او را پشتیبانی کند و نیرو 


سرود دوم - بند دوم 8 ۱۱۵ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سود (۵(۷ه): «آنگاهه سپس» (قید). 

سدی‌ند. (0۷م): «آفریدگا, آفریننده» تراشنده» (بهادی,تک)۰ - لیتسا «شکل 
دادن» تراشیدن». 

حهع«ن*. ( ۲7 آع): «جهان. روان. آفرینش» گاو» (وابستگی. تک)-* - جعلددا 

0علع دنم (ردوبدهم): «پرسید» (قعل زمان حال, گذرء تاکیدی, سوم کس, تک)- 
۵(سحد - «پرسیدن» (از ستاک حاضر) (لع‌حدلا - (رموعددم). 

دیع (معاه): «اشاء اشا را» ( نهادی, رائی, تک)- - لجللالد ( کماسه) «راستی». 

ولدی‌ن (۱ ب: «چگونه» چطور» (فید) [در زند به معنی چه کسیء کیست و کی آمده 
است و نریوسنگ از آن پیروی کرده و در سانسکریت به معنی کس آورده] 8 «کی, 
چه کسی کدام». 

۴چد. (401): «توء برای تو. برایت» (براقی» تک )+ ردع6 «نو». 

جملد«جد. (:۷8هی): «برای جهانیان, برای جهان» (یرائی, تک)-* - جع‌دددر 

(دردی». (3سس): «پیشوا و رهبر دینی» پیشواء رهب سرآمد کسان و چیزها» (هادی. 
تک)* - [۳د «رد. رهب سرآمد». [هومباخ و اینسلر: داوری - 00606وز]: 

ان ۳ (لا«وط): «تا؛ زیر؛ زمانیکه» که تا که» (حرف ربط). 

نک (ستط:«باو او را (اتی, تک مادینه» حرف اتصال/- - ۴ «ایین» و زد - 
«آن». 

ولد ل. (00۲): «بدهند. ببخشند» (قعل گذراء زمان حالء گذشته ساده, تاکیدی» دوم 
کس, گروهه)* - ولد ««ادن. بخشیدن, پیشگش کردن, ارزانی داشتن». 

لت نیوج (۵) ردوملم: «فرمانروایان توانمندان» (نهادی, گروهه, نرینه)-» 
نتترس دس ۳ «شاه, فرمانروا» از ريش تلد «فرمان راندن» خداوند بودن» 
شاهی کردن». 


۶ کاناها 


لول (ه4هط: «جا هم بهمراه هم بر روی هم» همیشه. همانگاه» همواره» (فید). 

جسحدزنس (ومومعم): «پشتیبانی, یاوری؛ کمک» (بانی, تک) [راشی؛ گروهه]- - 
سحد ۳( ( کماسه) [اینسلر: شبان» چراننده]. 

چم لت و سب و. (020ممع): «پروراننده, آبادگر جهان. دایگی کننده برای گاو» (بهادی» 
رائی, تک)-* - ملد ولد (صفت). «نگهدارنده چهارپایان. گاو دای جهان پرور 
آبادگر جهان» [هومباخ: نگهدارنده چهارپایان شبانی» چا 

کدی تلج. (05د« 5): «با کار و کوشش. با تخشاتی» با نیروی کار با فعالیت» با جنب 
و جوش» (رانی تک)-» )هد تلم - ( کماسه) «کار و کوشش. توخشاگی». 

۵ (« ۸8 «که را» (رائی؛ تک, نرینه» پرسشی) لد - «کی, چه کسی». 

دن+* ۳ (80#): «آرزو داشتن, خواستن» خواستاری. خرسندی به دلخواه. از روی کام و 
خواست. به میل» (دری» تک» که حالت قیدی گرفته است) سه احتمال وجود دارد: 
۱- قید به معنی «لخواه» از روی کام و خواست. به میل» (اندری» تک) از > 
دیهد - (مادینه) «میل». 
۲ (نهادی, گروهه) «چیزهای خواسته و آورده شده»* - «ن*۳ (صفت). 
۳( امری, آرزوئی) به معنی »چنین باد. بادا». 

لدرمع(ع6. (ج۵بطه): «اهورا را» (راشی» تک )-+- بدیرع‌دژند 

(0۲): «که. کی» (نهادی, تک, نرینه|-- لد «که, کی» (ضمیر موصولی), 

ولع عه«چوعریب* . (۵:22۱00:0[3): «هواداران دروغ» زیانکاران. گناهکاران» (بائی, 
گروهه, نرینه)-*- و(ع فه««ل۳ «دروند. هواخواه دروغ». 

سح ع6ع6 («ع«:0/ه): «خشم را» (رزئی, تک)-*- لیلتج(ع) 6 «خشم» ( کماسه). 

جسوسی ی چد که (رزوه۱20): «نابود کند» فراری دهد, دور کند» قعل گذراء زمان حال, 
وجه تمنایی» سوم کس تک) از ستاک حاضر سود - سه احتمال وجود دارد. 
۱ جسوسددند - به معنی شکستن مشتق از نام - سول یا - جاسولد به معنی گرز 
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[نظر هومباخ] 
۲ از ريشه 9 سانسکریت ظ۷۸۵ «کشتن» [نظر اینسلر و مونا 
۳از ريشه او سانسکریت ظ8۵ 9۷۵6 به معنی ستم کردن؛ دور کردن» 


زخمی کردن» منحل کردن, آزار دادن. 


۸ گکاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند سوم 
یس / هات بیست و نهم - بند سوم 








آهمائی آشا ثوئیت سرجا 
بدرعود. تدورنند. آچ»د »ه. حدید(ع‌ند. 
به او (فریدگارا اش یت پیماندار 
آدواشو گوّنی نی تی مروت 
و دای ‌دبیریه جم‌لا(دچد. رملاد ی جزیدردندع. 
بی‌آزار برای جهانیان پاسخ داد 
سچ4 
او اشانم نوئیت ویدویمی 
دسج وه آچد۶. جیوربیر 
از ایشان (از مردمان) نیست. نه شناختن 
پا شوئیت آدرنگ ارش وا وانکهو 
تبانند. دردرس یر سول(ءییی. . ع(عیسر«سع‌درم‌چ. 
که بکرداند فرودستان توانمندان 
4 
هاتانم هو آ آجیشت 
ددم وه رم (دچ. یندچ 
مردم هستان او نیرومند ترین 
یهمائی ژونگ جیما کردونشا 
تسیر رم ونند د. کلد«عیری. جر ولند. ‌ ع(ع 9یرس سِ 


به آو درخواست. ندا بشتابیم گوش فرا دهیم 
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شود . بتدچی‌نند... آچصیه... جدییژعم‌نند. ‏ 
سوددست‌دی‌چه.. ومنددودد. ...نی زندردنه. 


ینس . اجیه. ‏ جیودتنید 
تند. .یدرس ی تسدو(ع‌بیی. .. علعپردسعدن‌چ. 


ند بو ندچ . هبنج 
تسایدرمونند... وندداع‌بیی. . متونند.... واع(عودریرنس ۰ 


آهمائی آشا ئوئیت سترجا 
آدواشو وی پنی تی مروت 


آواشانم نوئیت ویدویمی 
یا شوئیت آدرنگ ارش وا وانگهو 


عِ 


هاتانم هو آ آجیشت 
یهماتی زونک جیما کردوشا 


برگردان 
به او (آفریدگار)؛ اشا پاسخ داد 
برای جهانیان از میان مردم سروری پیمان دار و بی‌آزار نمی‌شناسد 
که فرودستان را توانمندکند. 


تا به ندایش بشتابیم و به درخواستش گوش دهیم. 


از میان مردمان باید او نیرومندترین باشد 


۰ گکاتاها 


برداشت 


از رایزنی با اشا که نظام هستی و سرچشمة دادگری است چنین برمی‌آید که از میان مردم 
جستجوی ن کس که کردارش هماهنگ با راستی 9 داد کرغن باشد ممکن نیست» پس 
باید بیش از این جستجو کرد و با فروزه‌های نیک اهورایی رایزنی و هماهنگی داشت تا 
گزینش نهایی دانایی فرهيخته و نمونه باشد. او باید سروری نیرومند و پیماندار باشد تا 
بتواند ستمدیدگان را پشتیبانی کند و در توانایی فرودستان بکوشد. 

گفتگو و رایزنی اهورامزدا با صفات خود. نمونه‌ای از بررسی و تأمل نفسانی را نشان 
می‌دهد که هر فردی در ضمیر و باطن خود باید بیندیشد تا بهترین راه را پس از سنجیدن 
با موازین خردمندی و نیک آندیشی برگزیند. 

از اين تأمل و رایزنی چنین برمی‌آید که برای رهایی جهانیان از آسوب و فساد و زدودن 
خشم و بیداد و برقراری سامان درست زندگی که بشر به آن نیازمند است ابر مردی باید 
که بر فراز مردمان باشد تا ندا و فراخوانش پذیرفته شود. صفات آن بر مرد که باید مجهز 
به نیروهای روانی و تنی باشد نیرومندترین باشد از نظر داستن خرد و آگاهی تا مردم 
بتوانند به گفتار و سخنان او گوش دهند و درخواست و سفارش او را در مورد زندگی بهتر 
و سازنده‌تر که آرمان اهورایی است پذیرا باشند. در این هات گفتگو خواهد شد و او زرتشت 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رسد (زام): «به او به اهورا»(پراگی, تک, نرینه, ضمیراثناره) [کماسه] [ایسار 
۵ وا 0) به این جهان] «او» آن» (ضمیر اشاره). 
برس (0۷): «شاءنظام هستی, هنجار آفرینش, قانون ازلی کاینات» (اتی, تک) [راتی, 
گروهه. ندایی» تک]. 
آچ ۴ (زم): «نیست, نه» هرگز» (از ادات منفی). 
حدنعند. (۱ازبهع): «پیماندان درستکا, دشمن شکن, رهایی بخش» هادی, تک) 
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[کانگا: این واژه از دو بخش ترکیب شده 
- حدیر( «سر» 
۲ بیدا «شکننده» یعنی شکننده و نابود کننده. سر دشمن ستمگر حدید(ژع بدا ِ 
رینه) نظر کانگا از سوی دیگران رد شده است]. «بارتولومه:- حدلا «پیمان». - 
حداع۲ «پیمان شکن»] [هومباخ: در نظر جدیدش حدللا را به معنی پناهگاه و 
حدبد(علارا به معنی تحت‌الفظی آن «ابود کننده» پناه و پناهگاه عهناههده 
و به معنی مجازی آن رهایی بخش گرفته] [مونا: همنشین» همکان 
شریک «ندوهمههه] [اینسلر: یاری, کمک «اء] [دوشن گیمن: همراه همکاره 
همنشین 0070280100 ] [بار تولومه: کمک ] [یوستی: پشتیبان]. 

سوددسدی‌میاج. (۸0۲۸016): دون دشمن, بی‌آزا, مهربان» (نهادی, نرینه» تک)- - 
سوددیدی‌فنیال (صفت). ل < حرف نفی + 9«الان‌ت لا < دشمن. «بی دشمن 200 
علناد0» زند: 2-9080۲ بی‌آزار» سانسکریت - 20۲00۵ «فارغ از خصومت, بی‌کین» 
بی‌دشمن». 

جملد«چد. (:22۷6): «برای جهان. برای جهانیان» (برقی, تک) ۲ جع لد(« - 

رمل ی 6زنردندی. (ردصت‌ندی: «پاسخ داد» فعل گذراء زمان حال» صینغه 

التزامی‌سو مکس,ء تک): (علل ۳ پیشوند است برای فعل 6دد««لد» ۰ 216 «سخن 

گفتن» .216 «پاسخ دادن». 

بدسیی‌ج .6٩۲‏ (سوقدجه): «آنان, ایشان» (ضمیر اشاره» وابستگیء گروهه, کماسه)-* 
تردن -«آن». 

احد (ازقم): «نه, نیست» هرگز» ( ادات منفی). 

جیوددبی (18): شناختن» دانستن» (مصدر)-*- 9 «دانست شناختن یافتن». 

ملد (و): «که, که با و که بموسیله و (اتی, تک, کماسه, نرینه) (هادی» رانی, 
گروهه» کماسه) (هادی, جفت. نرینه) (آهادی, تک, مادینه) ملد - «کی, که». 


۲ کگاتاها 


چپرندردد ۴ج ( »اند 027): «بگرداند, به جنبش درآورد» (وجه اخباری. حال ناگذرء سوم 
که که اه ها رک تک[ 
ستاک حال- دهد از ريشه فد یا تسرلاد به جنبش درآوردن» شدن» گرویدن. واژه 
فارسی »شدن» شو» از این ريشه است. 

سول‌بهعه. (ي (/:۸0): هزیر دستان را اتوانان را» (راکی, گروهه نریشه)-» دون 
(صفت) «زیردست. ناتوان» دارای پایگاه پایین و زیرین. ضعیف فرودست». 

ع(ع دس «سعوعچ. (9۵ :6۳00۷6): «بلند پایگان» فرادستان» توانمندان» ثهادیء گروهه» 
نرینه)-- ع[ع نله (صفت) «بلند پیه نیرومند. توانمند. 

رسد 6۲. (« (0۷0): «از مردمان» از کسانی که هستند» (وابستگی, گروهه, نرینه| صفت 
یا اسم مشتق از فعل للع - «بودن. هستن». 

مهچ* (0:8): «او) (نهادی, تک, نرینه|-» زد «ا, آن» (ضمیر اشاره) 

لاحعجدن* ۳ج (201300): «نیرومن‌دترین» (نهادی» تک, نرینه)-*- لاحدن* لا 
«نیرومندترین ٩‏ (صفت برترین)" 

منود (زپامطدی: «که, که از برای آوء که از پهر او» (برائی» تک, نرینه) ملد - 
«که». 

کلدلاعتمجه. (ع (2«۲6): «آواهاه نداها» (راتی» گروهه)-*- ولدلالط (درینه) «صدا ندا». 

بر والند. («نز): «يائيم بشتابيم برسیم» (التزامی» نک, نحست کس)- جه‌بد6 «آمدن» 
[گذرا» گذشته ساده, التزامی» نخست کسء تک]-*- م6 (گذشتته ساده از حعل6). 

تسد (6::0۷0۲): «گوش کنان» (بائیء تک)- -98ع1ع9 دیس ( کماسه) [از 
دو واژه ترکیب می‌شود:» -«۳۵ «گوش» «دلال (بائیء تک) و 9ع1ع9 ۰ هدز 
«کردن». 
[تاراپوروالا: به تندی؛ به فوزیت. شتابان» (فید)] 
[میلز: با جدیت مشتاقانه - )9و6 ۳160 ] 


[اینسلر: با گوش شنوا ۲هه ۲62۵۲ 01] 


سرود دوم - بند سوم 8 ۱۳۳ 
[ باتولومه: حمایت» کمک 0۲0660009 و۳61 
[هومباخ: ۵ع2ع9دالدر - ایدم 0هعو وهزهه ائی, تک, نرینه) با ۵ع[ع9«جسدا _ 
هصنط) کصععتله0 عصنهه] 
[دوشن گیمن: کمک یاریهنه] 
[بویس: به فوریت 9000]. 


۴۴ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند چهارم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند چهارم 








مزداو سخار هی ریشتو 
ندووسع. حدیسس‌نند(ع. سدرزدن+عرچ. 
مزدا سخنان» رویدادها بهتر باد دارنده 
یازی واورزنی پثیری چیت ایت 
تن وی جاننادع(عوچهد. رمس لژ . ادنیعه 
که بی‌گمان انجام گرفته پیش از این (در گذشته دور) 
تست 
ذئواایش چا مشیاایش چا 
ونیم «دسنن ند . دنسر نید 
و دیوان (هواداران دروغ) و مردمان 
یاچا ورش ایت آئیپی چیت ایت 
تس‌پیدی‌نند. جابد(ع‌وس سییر نادرم . دنه 
که. همچنین انجام گیرد آورده شود پس از اين (در آینده دور) 
۰ 
هو ویچیرو آهورو 
رم« ج۳ دلج بدرم<داچ. 
او(به تنهاتی) داور آهورا 
آت ن آنگت یت هو وست 
تدی‌نن. آع. نبچرم‌نمه... تسیی‌نند.... دنچ چانجدییمه .. 
بنابراین ‏ برما مشود چنانکه ‏ او می‌خواهد 


سرود دوم - بند چهارم لا ۱۲۵ 


6نوونع. . جدیش تداع 6سژین+۶رچ. 
ترنند... وی چاسداعلعروچد. . و‌سژب. . بیط 


ونیددسین+ تن 6یرتسررر نی 
ساس‌نن... جابلع‌جسسمی. .. سشروی. .نمی 


(«چ. جی‌دلید. .دلج 
ند آع. . پبچرم‌نده.. تین دنچ چاتجدندمه ۰ 


مزداو سخار منی رب پشتو 
یا زی واورزئی پثیری چیت ایت 


دئواايش چا مشیاایش چا 
یاچا ورزش ایت آئیپی چیت ایت 


هو ویچیرو آهورو 
آتا ان آنکّت تا هو وست 


برگردان 
آشا ادامه می‌دهد. 
مزدا سخنان ( و آموزشهای) خود را بهتر از همه به یاد دارد 
و بی‌گمان به آنچه پیش از اين از سوی دیوان (هواداران دروغ و بت پرستان) مردم پیرو 
آنها انحام شده یا در آینده انحام گیرد آگاه است. 
بنابراین بر ما بشود چنانکه او می‌خواهد. 


۶ گاتاها 


برداشت 

چون اشاء مردی درستکار و شایسته هماهنگی با خود یعنی با هنجار راست و درستی که 
در هستی برقرار و استوار است نمی‌شناسد. در اين رایزنی چنین ادامه می‌دهد: مزدا به 
آموزش‌های خود و نیز رویدادها و آنچه از سوی هواداران دیو دروغ تاکنون پیش آمده و در 
آینده پیش خواهد آمد بهتر از هر کس آگاه است و خود به تنهایی می‌تواند داوری کند و 
آنچه از سوی مزدا گزینش شود همراه با موازین خردمندی و دانایی است و هر چه بخواهد 
برای ما همراه با پاکی و نیکی است. مزدا تنها آفریننده و داور است بنابراین بایستی به 
یکتایی او ایمان آورد و آنچه خواست و ارادة اهورامزداست باید قبول داشت که بهترین 
گزینه و انتخاب در این رایزنی است. آنگاه اشا ادامه می‌دهد و آرزو می‌کند پس بر ما بشود 
هر آنچه او می‌خواهد. چون خواست او از سوی ما پذیرفته می‌شود. 

اشا از اظهار نظر و گزینش کسی برای رهبری جهانیان خودداری می‌کند و این کار یعنی 
گزینش رهبر و راهنمای انسان‌ها باید از سوی اهورامزدا انجام شود که به غیر از اشا باید 
دارای سایر صفتهای اهورایی نیز باشد. (باید توجه داشت اشاره به اهورامزدا در این هات و 
گفتگو و رایزنی با او اشاره به خرد و خردمندی است). 


گزارش دستوری واژه‌ها 
6لدووسع. (۵0مهه): «مزدا» (نهادی, تک) [وابستگی, تک]. 
حدیس س‌سسلع. ( ربا ودم): «آموزش‌هاء سخنان, گفتا آنجه روی داده, آنجه گفته شده» آنجه 
پیش آمده» هادی, گروهه, کماسه|- - حدلول «گفتن. سخن گفتن» 
[اینسلر: ( کماسهء گروهه) از ستاک - حدلدخ] و به معنی واژه کلمه گفتار» کلام 
۳۷0۵ 
[میلز: «منامءن0: 06۵۲۵۵ به معنی اشاره ایکه گفته شده و در کلام آمده] 
| کانگا: ۳02406۲5 «مطالب و موضوعات»] 


[بارتولومه: 056مسح معام نقشه طرح مقصود و آن را (رائیء گروهه) می‌داند] 


سرود دوم - بند چهارم ۵ ۱۳۷ 


[تاراپوروالا: آن را برایر واژه سانسکریت «عصععة و به معنی سرودها یا نمازها می‌داند] 
| هومباخ: خشونت» خشم» ظلم تجاوز]. 

ژد ندچ (۲1960ن۳2): «به یاد سپارنده» به یاد دارنده» بهتر به یاد دارد» (صفت برتر, 
نهادیء تک )س»- یر ژر نهر (صفت ) «بهتر به یاد دارنده» از ريشه ید «به باد 
داشتن». | سانسکریت 70۳ «به یاد سپردن»]. 

تلد (2و): «که, آنچه که کی, کسی که» (ضمیر موصولی, رانی, گروهه, کماسه|- 
سل «کد». 

و (27): «بی گمان, براستی« )حرف اضافه). 

جاسلداع(عوو؟د. (ز۱۱۱۷۵:02۵): «انجام شده انجام گرفته» (قمل ناگذر وجه اخباری, نقلی» سوم 

کس؛ تک)- جاللعک یا 1 ک_«ورزیدن. انجام دان». 

رو‌سلد. ۰0۲ (1۷ آن.زبندم): «پیش از اين» در گذشته‌های دور» (قید). 
[بارتولومه: بخش دوم اين واژه را مرکب از دو حرف اضافه ۲د0 و ۳2 می‌داند که 
معنی تاکیدی دارد] 
[هومباخ: بخش دوم را از ريشه 0۲ به معنای آموختن و دریافتن گرفته و آن را (فل. 
تمنایی سو مکس, تک) می‌داند | 
[اینسلر: واژه را به معنی آشکار باز و ظاهر می‌گرداند] 
| تاوادیا: پیش از این ۰ 

ویدتم«دسبنه۳نند. (020۷۷:265): «و دیوان» و هواداران دروغ» بت پرستان» (بائی. 
گروهه)-+ ولج19 - (نرینه) «دیو خدایان پنداری پیش از زرتشت که در زبان 
فرانسه به شکل 167 باقیمانده است» 
[اینسلر و تاوادیا ولا را به معنای خدایان گرفته‌اند و هومباخ آن را ترجمه 
نکرده] 
[ تاراپوروالا: در گاناها اين واژه معنای خدای بد و شر را نمی‌دهد آن چنانکه در ادبیات 


ایران پسین نموده شده] 


۸ گاتاها 


[میلز این واژه را نیز به معنای دیو گرفته] 
[بارتولومه این واژه را برای آموزگاران و پیشوایان دینی پیش از زرتشت به کار برده 
نظیر کوی کرپن» اوسیچ/. 
با توجه به این نظر می‌توان نتیجه گرفت که این بخش از اوستا یعنی گاتاها مربوط به 
زمانی بسیار دور است که هنوز ولج« معنی خدا و ايزد را داشته و نقش پلید دیو و 
شیطان را به خود نگرفته بود و همزمان با کین ترین بخش وداها در حدود هیجده 
قرن پیش از میلاد مسیح می‌باشد. 

یتسرد یهن (30۷ز۷و0ه): «و مردمان» (اتیء گروهه)-- 6لاتسرددلا «مردم. 
انسان». 

تبسن (۱۱): «و که و آنکه و آنچه» (نهادی. رائی» گروهه)- تال 

جاب(ع‌دسس دا (۳۵۲۵02110): «انجام شده, انجام گرفته» ( التزامی» سوم کس, تک )-»- 
جالع «ور زیدن, انجام دادن». 

سرع.. ۰۹-40 (70 انهنونم): «پس از این در آینده دور» (فید زمان) این واژه از سه 
جزء تشکیل می‌شود: رید «در آینده دور» و بدن «دور» و ٩‏ «حتی». 

۳6 (000): او او به تنهاتی, این» هادی, تک, نرینه» رل «این. 

۳دلج («ن1: «داون تصمیم گیرنده» شهادی» تک, نرینه) *- جیدژند «داور, 
قاضی, داناه تصمیم گیرنده». 

لدع <(ج. (حسطه): «اهورا» (بهادی, تک )-*- لدرعع(1 «خداء سرون صاحب, مالک 
ارباب». 

سس ( هد «پس. اینچنین, ایدون» بدینسان» قید) 

اع. ( آم): «ماء پرای ماء مال ما» (براتی» وابستگی» گروهه). 

سورد (را :شود وارد آید»(قمل گذراء حال,اتزامی» سوم کس, تک |-* - ندرم 
«هستن>. 

مندن‌ند. (ج آدی: «پس, بنابراین» بدان سان که» (فید). 


سرود دوم -بند چهارم ۵ ۱۳۹ 
0« (۷5): «او اوست. این » (ضمیر سو مکس تک). 
جلدحدل. (رروودب): «می‌خواهد. اراده می‌کند. بخواهد» (گذراء التزامی» سو مکس, تک )+ 


جلاحد «خواستن. اراده کردن». 


۰ کاتاها 


گاناها | سرود دوم - بند پنجم 


یسا / هات بیست و نهم - بند پنجم 








و اوستانایش آهوا 
چانند. «حدمر‌ساسیند. بدرم‌ردنند. 
ما برافراشته هر دو هستیم 
فری نم نا آهورایی [ 
۵(یاع اند بدرم‌دآنندن, نند. 
ستایشگر اهورا / 
سس 
اوروا گتوش چا آزیاو 
«ژردنند. جمعدن۰ ۳ . لاور ننع. 
روان و جهان بارور 
مزدانم دوئیدی فرسایُو 
لدوه و6 9«س وی . ۵(احدس ردب چ. 
مزدا را پیش می‌نهيم درخواستهایمان 
مح__ 
ارزی جیویی فرجیا ای تیش 
ع(ع دهد مد دچهد. ۰ 
برای مردم درستکار (پارسا) گزند. آزار 
فشوینت در گوسو پثیری 
ویسردرد تدزیو رید ولع‌ممررنجدر. رم‌لارژ -. 
شبان» سرپرست بدکاران پیرامون 


سرود دوم - بند پنجم 8 ۱۳۱ 


تمه چانند. . دحدهرساسیند... پدرم‌ردیند. 
وناحدهرسنی... ۵(یاع6انش.. بتدرم‌دانیدن. ...نید 


. دژددنند. . جمعدندلن. .. بدوددسع. 
زو‌ددنام.. وندوویوو. .. ور«شوی. .. ۵[نخدسرننچ٩‏ 


آچ ده ع(ع دهد مد دچهد. لزید دس رین 
اچدعه. در دشن ولع‌ممسنددر. .مدز .. 


زستائیش فری نم‌نا آهورایی آ 


م اوروا گتوش چا آزیاو 
هیت ‏ مزدانم دوئیدی ‏ فرساو 


نوئیت ارزی جیویی فرجیا ای تیش 
ونیت فشوینت درگوسُو پتیری 


برگردان 
پس ما هر دو (ررتشت و گینوش) با دستهای برافراشته آهورا را ستایش گریم. 
من و روان جهان بارور (جهان یکه آبستن تحولات و دگرگونی هاست) 
پرسش‌ها و درخواستهایمان را به مزدا چنین پیش می‌نهیم و عرضه می‌کنیم. 
آیا برای مردم درستکار و پارساء بی‌گزندی ( ورامنش) وجود ندارد. 
آیا برای نگهبان و سرپرست خوب 
که پیرامونش را بدکاران گرفته‌اند زندگی دراز ممکن نیست. 


۳ کاتاها 


برداشت 


پس از رایزنی اهورامزدا با اشا برای یافتن رهبری شایسته که درمان بخش آشفتگی و بی‌سامانی 
جهان باشد و پاسخ اشا که کسی را برای این کار بزرگ و دشوار نمی‌شناسد» زرتشت و روان 
جهان بارور که نظر هر دو در برابر اهورامزدا با دستهای برافراشته او را ستایش می‌کنند. آنگاه 
پرسشها و درخواستهای خود را چنین پیش می‌کشند: آیا برای مردم پارسا و بی‌آزار که خواهان 
آرامش و کار و کوشش هستند تا زندگی را با سازندگی و شادی به سر برند در برابر ستم 
خرابکاران چاره‌ای وجود ندارد؟. آیا نمی‌توان در برابر گزند و آزار دیو دروغ راه و راهنمایی جستجو 
کرد؟» آیا برای مردان نیکوکار و سرپرستان دلسوز که پیرامون آنها را بدکاران و پیروان اهریمن 
فرا گرفته‌اند زندگی دراز ممکن نیست؟ و با این خواسته‌ها و پرسش‌ها که از هر سو بیان می‌شود 
باید راهکار و پاسخی مناسب به دست آید و در نتیجه رهبری دادگستر و خردمند برای راهنمایی 


مردم برگزیده خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(26): «پس, اینجنین» ایدون, آنگاه» (حرف ادات). 

جاللد. (۲۱): «ماء ما دو تا» (نهادیء جفت) + ندوع6 «من» [اینسلر: «به راستی ۱۳:0660» 
(حرف اضافه تاکیدی) | ممکن است به معنی »یا - 0۲» ( ادات متصل) نیز باشد. 

دحدم‌سانسددی». (قززا«0۷ون): «رافراشته» ائی» گروهه, نرینه) ۲ - «حد‌سالا (صفت 
قلی) از مصدر ۴ با پیشوند «حد «بلند». 

بدرم«لد. (۷طج): «مائیی هر دو هستیم» (اشاره به زرتشت و گتوش اوروان است که 
حاضر بودند) درباره این واژه نظرها و تعبیرهای مختلف وجود دارد از لحاظ دستوری در 
اینجا اسم است و با ضمیر چا که به آن اضافه شده است بر روی هم معنی »ما دو تا 
هستیم» می‌دهد». 
[کانگا: (ضمیر اشاره, ندایی, جمع) که ممکن است فعل هم باشد که با واژه 
0زباعواس «ستايش کنان» به همراه هم می‌شود «ستایش کنان هستیم] (گروهی 
این واژه را ترجمه کرده اند: ما هر دو, گاو نر ‏ و گاو ماده که از ج‌هات قواعد دستوری و 


سرود دوم - بند پنجم 8 ۱۳۳ 

معنی غلط است) 
[بارتولومه: (جفت, نحست کس)* رم «هستن, بود»] 
[ هومباخ: «با حرارت» با شور با انرژی» (باتی» تک)-*- لدم« «نیروی زندگانی» کار 
مایه] 
| تاراپوروالا: «دل. قلب06۵۳1» (نک, بائی) دی( 
[اینسلر: در اینجا واژه - لارم««للد به معنی بودن و نشان دهنده استمرار است] [بیکس: 
ها دو تا هستیم» (قمل گذراء زمان حل, تخست کس, جعت)] 
[کلنس: یک بار واژه ل‌«ند را (وجه کامل فلی) گرفته و ترجمه کرده 90905 90 
دره‌اعده۱ عنوع0 عسممها و بار دیگر آن را (ائیء تک) و با فعل ناقص از سب+سرم 
می‌گیرد که نظرش روشن و درست نیست. 

۵(باع6اسد. (مجعمجم): ستایش کنان» ستایش گر» (ثرینه, جفت, نهادی. صفت) اسم 
فعل يا صفت مشتق از فعل 8( «ستودن» آفرین گفتن» (اگر با پیشوند لد به کار رود 
به معن یآفرین است. اگر با پیشوند آد به کار رود به معنی نفرین است). 

ردنت یند. زا . زااسیطه): «رای اهوراء اهورا را» (برائیء تک) حرف لد در زبان گاتایی 
پایانه است برای حالت برایی (.024) که با تحول زبان این پایانه از حالت برایی افتاده 
است. 

ی ( ۳۷): «من آن من, مال من» (ضمیر ملکیء نهادی» تک, نرینه )اب ولد «مال من آن 
من». 

رژردنند. (۳۳۷۷): «روان» (نهادیء تک) + رژردیرا «روان» (نرینه ). 

عمم‌دن(ن.(۱( نی: «و جهان. وجهانیان» (وابستکی, تک)-+- عع‌لد یا - علدچه 

سردسیع. (وویه): «شیرده, بارور, ابستن (وایستکی» تک, مادینه)-* لول (صفت) «باردا 
شیردار آبستن تحولات بارور» (اين واژه صفتی است برای گئوش و جهان ی که بارور 
وآبستن تحولات و رویدادهای گوناگون است و به معنای گاو و يا چارپای شیرده و 


۴ کگاناها 


زددلد. (وط): «که نیز چنین, چنانکه آنکه» (حرف ربط). 
رو (ه« (0سعه): «مزدا را» (رائی, تک). 
ول(قگ .[[14ه۵۱): «عرضه می‌کنیم. پیش می‌نههیم» (گذراء گذشته ساده التزامی, جفت, 
تخست کس)- وللد «دادن, نهادن» 
[بارتلومه: «کوشیدن» (گذشته ساده. جفت, تحست کس)] 
[ هومباخ: «برمی گزبنیم» قعل ناگذر» جفت, نحست کس|] 
[اینسلر: «نهادن» (وجه آرزوئی یا تمنایی جفت, نخست کس], 
وزسحدس ربج (ووطاهه): «درخواستمان را»(برائی» گروهه)-- ۵(دحد (مادینه) 
«پرسش, درخواست». [بارتولومه: 8[سد + حدسرع «اصرار التماس»]. 
اچهدکه (رنهه): «ندء هرگز». 
عاعدهعدسیدد. (زقنازه6۶6): «برای مرد پارساه برای درستکار» (یراشی؛ تک» نرینه)س» 
ع(ع)ج - (صفت) «راست زی» پرهیزگاره کسی که درست زندگی می‌کند». 
ژاس‌ذرس نی (قنوننزهم): «گزند» آسیب» (براقی, تک) ۵(سددسد مد - 
(مادینه) 
بارتولومه: «نابود کردن»] 
[مونا: «آزاه شکنجه»] 
[دوشن گیمن: «زیان» خسارت»] 
[ تاوادیا: «نابودسازی»] 
اینسلر: «آینده»]. 
این واژه از دو جزء تشکیل شده 12 پیشوندی است به معنی «جلو پیش» و 
«ودرسبب» که پارتولومه آن را به معنی نابود و ویران کردن و هومباخ آن را از 
ريشه د به معنی زیستن گرفته است. 
(ازقم): «نیست. ند هرگز». 
تتا تن ( ۱ (1۳10): «شسبان. تیم ارگ کش‌اورز» (برائی» تسک) - 


سرود دوم - بند پنجم 8 ۱۳۵ 


وجسردددلد ۳۳ ( اسم فعل)-* ۳2۵ «تیمار کردن» چراندن» شبانی کردن» سرپرستی 
کردن» نگهداری کردن, مراقبت و مواظبت کردن». 

و(ع‌مم«سحدر . ( او«دیه0۳): «ذروندان, بدکاران» آدمهای پلید. فاسد» گناهکاران» (دریء 
گروهه, نرینه)- - ولع مم«ل۴»۳ «دروغگو بدکار». 


رو . (تبندم): «پیرامون» نزدیک» دور گرداگرد» (حرف اضافه). 


7۶ کاتاها 


کاناها / سرود دوم - بند سیم 
یسّا / هات بیست و نهم - بند ششم 











آت ۱ وْوچّت آهورو 
ند ۳ جاس لا بدرم<(چ. 
مُزداو ویدواو وفوش ویانیا 
ولاوهسع. جای««رسع. جانل رن ۱ جرد بایدر د نید 
مزدای دان؛ آگاه رازهاء سرودها با خود 
۰ 
وئیت وا آهو ویستو 
آچد۶. بسیی‌رانن. سعر. جبحد مرچ 
نیست یک نفر پیشوا رهبر شناخته, یافته 
ن اد و اثات چیت ‏ هچا 
اندییرونن. [عردن+. تدي‌سند ۳4۳ زم‌ندنند. 
و نه داور. سرور روحانی روی راستی از 
ح 
آت زی توا فشوین ت | چا 
ند 5 . 6‌گل‌ند. ژجسر درد ندیه مسج نند. 
پس بی‌گمان تو را راهنما 
واستر یا ای چا تورش تا تتشا 
جاساجد ژد تشر ب‌نند. کل چه(عن*نند. ریدم ندیبریی .. 


و کشاورز (آبادگر) آفریدگار ساخت. آفرید 


سرود دوم -بند ششم ۱۳۷ 


تمه ع. . چاستنام. . بدرم((چ۹. 
6بووسع. . جیورسع. . جاسبل‌رن. . جادرساندر نید 


آچیم. یرس سشور. . جیحد یه 
اسیی‌وس. ندید پدچي‌نندمبيح. .. بز‌نذتنند. ‏ 


تدص. . وی. . م‌کلس. .در ینید 
جاساحدع ژد تندی ند و کلهچ»(عن*نند. میرگ ندی‌یید . 


آت ! وئوچّت آهورو 
مُزداو ویدواو وفوش ویانیا 


نوئیت آلوا آهو ویستو 
نّ !0 زتیش آشات چیت هچا 


آت زی ‏ توا فشوین تا چا 
واستر یا ای چا تورش تا تشا 


برگردان 
آنگاه اهورامزدای دانای رازها با خود گفت. 
آیا یک نفر برای رهبری یافت نمی‌شود 
و کسی برای داوری و راهنمایی از روی راستی پیدا نمی‌شود. 
پس بی‌گمان آفریدگار تو را (گتوش را) 
برای شبان و سرپرستی آبادگر آفریده که از تو نگهبانی کند. 


۸ گاتاها 


برداشت 


در این هات گفتگویی میان اهورامزدا و صفات او از یکسو و روان جهان از سوی دیگر 
درباره آشفتگی و بیدادگری جریان دارد که نشان دهنده جستجو ها و کوشش زرتشت 
دربارة درک نظام آفرینش و بر پاداشتن جهانی خوشبخت است که در آن صلح و سازندگی 
به جای بی‌انصافی و ح کشی استوار شود. 

اهورامزدا آفرینندة هستی که خود سرچشمة دانایی و خردمندی است برایش رازی پنهان و 
پوشیده نیست و نیک می‌داند که سرانجام راهنمایی که پیرو راستی است برای رهایی 
جهان از آشفتگی‌ها ظاهر می‌شود تا بر پا درستی و دادگری داوری کند. در اینجا به 
«گئوش اوروان» (نماد جهان جانداران) امید داده می‌شود که رهبری چون کشاورز آبادگر و 
سرپرستی چون شبان دلسوز باید یافت شود که نگهبان نظام دادگری و درستی باشد و در 
آبادانی و آرامش جهان بکوشد. 

در بند دیگر این هات از مانترا و پیامی‌سخن می‌گوید که باید با کاربرد آن برای جهانیان 
پیشرفت. نیرومندی و بهبودی فراهم گرد و آن اندیشه ایست رهایی بخش که وهومن 
«منش نیک» نماد و نشانگر آن است. آن پیام که بهترین سرچشمة خوشبختی انسانهاست 
همانست که زرتشت در گاناها آموزش داده است. آموزش‌های زرتشت جنبهةٌ کلی دارد در 
آمور جزیی زندگی دخالت نمی‌کند. کاربرد آن آموزش‌ها از روی ترس نیست بلکه همراه با 
دانایی و خردمندی است. خدای زرتشت برای زندگی مردم و جهانیان قانونگزاری نمی‌کند 
بلکه آموزش می‌دهد که قوانین جامعه باید از سوی خود مردم و برای رفع نیازمندی آنان 
با توجه به دگرگونی‌های زندگی اجتماعی» پیشنهاد و تدوین شود و باید آن قوانین بر پاية 
دادگری (/۸) و از روی خردمندی و دانایی (وم ومن) باشد روشن است که قوانین 
اجتماعی هميشه تغییر می‌کنند تا تکمیل شوند. اگر زرتشت قوانینی در چندین هزار سال 
پیش برای ادارة زندگی ارایه کرده بود تاکنون صدها بار تغییر کرده بود و دگرگون شده بود 
و بر آن مهر ابطال خورده بود از اين رو پیام و قانونی که بر پایه خردمندی و هماهنگ با 
علم و دانائی است نباید دگرگون و باطل شود. بنابراین این دستور زرتشت آن است که 
قوانین اجتماعی باید از سوی خود مردم در هر زمان تنظیم شوند و بر اصول کلی دلدگری» 
نوگرایی. سازندگی استوار باشد و خوشبختی و آرامش را در جامعه پشتیبانی کند. 


سرود دوم - بند ششم 8 ۱۳۹ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(نم): «پس, آنگا چنین. ایدون» (حرف ادات). 

ع ( ): «اين» شهادی, تک, نرینه)- " - «این» در اینجا به معنی تاکید آمده است». 
[اینسلر: ٩۳۵‏ و ع باید به هم چسبیده باشند و واژه ۳ع ساخته شود مانند واژه ودیک 
125 

جاله۳ لگ (ام‌مد): «گفت» (گذشته سادهء گذراء التزامیء سو مکسء تک | جاند۲ 
«گفتن». 

ندرم <ژچ؟ دیع (۵0مهه.قتسطه): «اهورآمزدا» (نهادی, تک) واژه 6لدروللد آن گونه که 
بارتولومه تصور کرده دارای ستاک ل نمی‌باشد. این واژه ۲۵:76 - سم« با اسمی‌است 
که حالت ریشه دارد. 

جایورسع. (۱20۷0): «داناء داننده, آگاه» (نهادی, تک, نرینه) جود - (صفت) «دانا ». 

جسل ری . (۶,3ه: «رازها را سرودها راه نیایش‌ها را» (ائی گروهه, نهادی)- جاندلد 


با آن که هر یک از زبان شناسان برای اين واژه معناهای گوناگون داده اند ولی در 
بیان انديشه و درک مطلب تأثیری ندارد و همه دلالت بر آگاهی و دانایی خداوند (بر 
پایه خرد و داناتی) بر آسرار و راز آفرینش دارد. این واژه از مصدر جلل «یافتن» 
سرودن» مشتق شده است. در زند این واژه از ريشه سل به معنی آشوب و تخریب 


کردن گرفته شده است. 


۰ گاتاها 


جرد ساندردنند. ( هه ۷): «با جان. در جان. با خود» با خویشتن» (دری» باتی. تک) 
[لومل و بیکس: دری, تک]-* جرد سا - (مادینه) به معنی جان و همانند ۷:6 در 
زبان فرانسه است. درباره مفهوم اين واژه نظریات گوناگون وجود دارد. 


بارتولومه: دانش] 


تاراپوروالا: از مصدر لد + جد به معنی نفس کشیدن] 


هومباخ: روان روح. 

اج" (ازمع): «نه» هرگز, نیست» (حرف نفی). 

لدیی«. (20۷۷): «یک نفرء یک» کسی» (بائیء تک, نرینه)*- لج«« «یک» [ هومباخ 
آن را به حالت قید گرفته است چون پاره‌ای از حالت‌های بایی تبدیل به قید می‌شوند و 
آن را به معنی «حقیقتاٌ واقعاء براستی» «اله۲» گرفته است]. 

سس (0۲ه): «سردار, سرو رهبر اجتماعی» پیشوا» (نهادی» نک) - لدم« «زندگی» 
هستی» 
[هومباخ و دوشن گیمن: نی تک) از 20 «هستی و زندگی»] 
[بیکس: ( کماسه) . 

جحدچ. (هاهوزم: «دانسته, یافته, شناخته. جسته» (صفت فعلی) ۲ 9 «پیدا کردن» 
یافتن» جستن». 

الچی‌وند. ( 0 »د): «و نه, و نه یک نفر» (حرف یا ادات منفی). 

[ردن». (قبمد): «پیشوا و راهنمای روحانی» داور رده سرور و روحانی» (نهادی» تک)-* 
- [ لد «رد داوء راهنمء سرور و روحانی». [اینسلر و هومباخ و دوشن گیمن: 


سرود دوم -بند ششم 6 ۱۴۱ 


«داوری 6«6صععاز» ]. 

تدجیاس ۳۲۳ (0۱00۲0ه): «از روی راستی» (اری, تک)-> یی - «راستی». 

‌ندنند. (جعدط): «از» ( از حروف ادات). 

(ه): «پس, آنگاه» ( ار حروف ادات). 

ول .(27): «براستی» بی‌گمان» (حرف تاکید). 

نگل (۷:)): «تو را> (رائی, تک)-* ۴«ع6 «توک [[ نهادی, گروهه, کماسه)- 6 کلهند 
«آن شما»] [[ بائی, تک, نرینه کل «آن, تو»] 

ژجسردد دی مرندیی ند ( نامه رهتنه0): «و برای شبان؛ برای نگهبان» راهنما و به 
کشاورز» (برائی, تک)-* - بو دد لته «دامدار شبان» چوپان» کشاورز» برزگره 
تیمار کننده چارپه سرپرست. نگهبان, راهنما». 

چاندحد ژر نیدب ند( زلانتساوهج): «رای دام پرور, کشاورز» آبادگر < (برائی, تک). 

کلهیه(عن* لد (55::301): «و سازنده, و تراشسنده, و آفریدگار» نهادی, تک)- 
کل چه(عن+ بر( «آفریننده سازنده» (ثرینه). 


کرلا* لایس للد. (2)201)): «شکل داد» ساخت» آفرید» (گذراء وچه کامل. اخباری. سوم کس» 
تک». 


۲ گاتاها 


کاناها / سرود دوم - بند هفتم 
یسا / هات بیست و نهم - بند هفتم 








تم آزوتوایش آهورو 
۳« سار ۴چدین». بدرمر(چ. 
مانترم تشت آشا هزئوشو 
6 (ع. نایرندع. تدیبرنند. ندز نتاس چ. 
پیام ایزدی پدید آورد فراهم آورد که با انا همراه و همگام است 
(#یتست 
مزداو گوّنی خشوی دم چا 
ندووسع. جملا(اچد. زیم «یوع ند 
مزدا برای جهانیان پیشرفت بهبودی 
هو اوروش ! ای بیو سپنتو ساس نیا 
رم ((چ؟. «ژریسیح در دنچ حدرمع ۴ج .. حدسشجداندردنن. 
اوست برای نیازمندان (خواستاران). پاک مقدس درس آموزش 
۰ 
1 ت وهو ِ برع ۱ 
۵ ندحدری جلچارعد چندانددرع‌نند. 
کیست از تو نیک اندیشه. منش 
ی ای دایات | آوا مرت | ای بیُو 
تعی. برد تیاه ععبلارانند. 6بع سییر دنچ ۰ 
که بد هد یاری» کمک به مردمان 


سرود دوم - بند هفتم 8 ۱۴۲ 


۴ سررم‌چنند.. سم<(لجه 
6ع ندخ‌نه. . بچترنند... رو‌ندونی‌ یرجه 


ناونع وم‌ندددچدد. . زتردیهع هنن 
رمدنچو. . دژدیسرسی در دنو جدرمعیسه۶رچ؟. . حدیساجداندذدنن. ‏ 


۵لحد ی لین . ندانددر‌نند. 
تع.ل-. ایند ععللاردللا. لزع سید ردنچه 95 


تم آزوتوایش آهورو 
مانترم تشت انشا هزئوشو 


مزداو گوٍئی خشوی دم چا 
هو اوروش اای بیو سپنتو ساس نیا 


1 ت وهو نما 
ی ای دابیات 1 آوا مرت | ای بیُو 


برگردان 
این مانترا یام مینوی) پیشکشی است 
که اهورا همگام با اشا پدید آورده 
مزدای پاک پیشرفت و بهبودی را (ا آن پیام) به جهانیان ارزانی داشته, که آن را به 
نیازمندان و خواستاران آموزش دهد. 
کیست که به‌وسيلةً وهومن و منش نیک 
برای آموزش آن به آدمیان کمک و یاری بخشد. 


۴ گاتاها 


برداشت 


اهورامزدا نماد خردمندی در بند پیشین از خود می‌پرسد آیا راهنما و داوری برای دردهای 
جهان یافت نمی‌شود؟ و در این بند یادآور و تاکید می‌شود آن کس که آن مانترا و پیام 
معنوی را که پیشکش از سوی اهوراست برای پیشرفت و بهبود جهانیان فراهم آورد. 
آوست که با کمک وهومن و اندیشه و منش نیک می‌تواند آدمیان را آموزش دهد و به آنها 


یاری بخشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ ( ): «اين را» (ضمیر اشاره» راتی, تک). در آغاز جمله برای تاکید و جلب توجه. 

سووٍحچدن (8:8 : «پیشکش, هدیه» (وابستگی, تک)- 5 (سانسکریت ») 
| تاراپوروال 266و عمنع11ه هدیه. قربانی به معنای پیشکش کردن و فدا کردن ]| در 
زبانهای فرانسه و انگلیسی واژهع207111ه. به معنای فداکاری و گذشت کردن» هدیه و 
پیشکش دادن چیزی با ارزش است. این واژه در پاره‌ای موارد با وازة ویدیو 
«شیر» همراه است مانند فرگرد ۲۸/۱۳ وندیداد و به تنهایی نیز در وندیداد به کار رفته 
است. [بارتولومه واژه آزوتوتیش را به معنی چربی و خشوید را به معنی شیر گرفته و 
ترجمه کرده] »از سوی آفریدگار مقرر شده که چارپایان شیر و گوشت خود را به مردم 
بدهند [تاراپوروالا می‌پندارد این بسیار عجیب به نظر می‌رسد که گتوش را به گاو معنی 
ک وک یماسا مان ناش ای اه که گاه 
آفریده شده تا شیر و گوشتش برای مردم باشد] [آندرآس واژه را ورد و به معنی 
کره گرفته . سرچشمة این ترجمه‌ها متن‌های پهلوی است که در تفسیر وندیداد واژة 
آزوتی به معنی چربی و پهلوی آن «0708» است که فارسی آن چربی» چرب و پیه 
می‌باشد و مربوط به زمانی است که قربانی چارپایان که برخلاف آموزش‌های زرتشت 
اک عم را میم وه انبت: کاراپوزوا لا اشا ری کل هسین وانه در نس ۲۹ 
بند ۵ به کار رفته و بارتولومه آن را به »فراوانی و سیری» و کانگا آن را به 
«خوشبختی و نیک انجامی« بر گردانده‌اند که بارتولومه برای همان واژه در گاتاها یک 
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معنی و در یسن ۴٩‏ معنای دیگری داده است. 

سع<«(ج (حسطه): «اهورا» (نهادی, تک). 

604 (۱۳:۳ («): «پیام معنوی» سخن مقدس» (رانی, تک)*- 6 ولد «پیام 
مینوی» (نرینه) [بارتولومه: کلام. فرمان-* 6 - «انديشه. فکر»] [میلز: کلام الهام 
شده «۷0۳۵ 0عذحوز » و آن را برگردانده به »عععصاه ۶ه طاصعس» که در واقع 
یک ترجمه بی‌معنی است و منظور او تهیه مواد خواربار و پیشکش آن برای دام و 
مصرف کنندگان است اين گونه برگردانهای دور از واقع و نادرست بیشتر از سوی 
ترجمه کنندگان غربی است که گاناها و مبانی آن را فقط از لحاظ مادی مورد توجه 
قرار می‌دهند. مانترا «6 ۳[604۲» نشان‌دهندة بنیان اعتقادی و اندیشه‌های معنوی 
زرتشت یعنی هون و ثیری (یایش برگزیده زرتشت) است که تشکیل دهنده پایه و 
اساس آموزش‌های اوست. اهون و یی را می‌توان لاهای اهون و تبری دانست. 

۴لای ۴ (1200): «پدید آورده ساخت. تراشید» (گذشته سادهء گذراء تاکیدی» سوم کس» 
زک )-*- لایالا ستاک حاضر ۴لی۲ «شکل دادن تراشیدن, پدید آوردن». 

بدیرند. (0ج): «با آشاء با راستی و عدالت» (بائی» نک). 

رل لاح تیاو (0222005): «همراه, هماهنگ. همگام» (صفتء تک, نرینه) ورن+ 
(سانسکریت 9:) (عل در فارسی شده »هم» در سانسکریت ۶9 که انگیسی آن 
6 می شود. 

6لدووسع. (۵0سعمه): «مزدا» (شهادی, تک ). 

چملد««ج. (زومی): «برای جهان, برای مردم» (براتی» تک) [وابستگی, تک | جر - 
«گاو» کنایه و اشاره به جهان. جهانیان و مردم است. در سطر آخر همین بند به جای 
وازه گوتی یا گاو واژه برابر و مترادف آن 6ل(ع۳س‌دردد یعنی مردمان به کار 
رفته است. بنابراین ترجمه آن واژه به گاو که از طرف بارتولومه و خاورشناسان غربی 
انجام شده مطلب را آشفته و خواننده را گمراه می‌کند. 

تدای وع ۳6 (00۱70:۳01): «پیشرفت. بهبودی» شیرینی» شیرین کامی« )رای 


تک)-* قفا« «پیشرفت بهبود رونق» شیر» [بارتولومه: به تصور شیر گاو ناگریز 


۶ گاناها 


شده توضیحی بسازد و اين واژه را به معنی ماده غذایی مایع گرفته در برابر سرد 
به معنی ماده غذایی جامد و چربی که از گاو بدست می‌آید]. 

۳۵ (۳۷۵): «آن» آن یک» (ضمیر اشاره» نهادی» تک, نرینه). 

«ژدیسسد رذن (وطن«0نس): «برای نیازمندان» (براتی» گروهه, نرینه)- «(دیرن 
- (صفت). [برتولومه: جدا شده از رل که آن را از پهلوی ۲8:۸۷ تصور کرده و 
0« را با جزء نخست اين واژه با هم ترکیب کرده و آن را به معنی »نیازمند 
خورش» ترجمه کرده است].. مشکلاتی که برای بارتولومه و آندراس و سایر 
خاورشناسان پیش می‌آید به دلیل آن است که بیشتر بر متون پهلوی تکیه می‌کنند 
[ کانگا: واژه توروش | تی بیو « «[دترسی‌درددج؟» را برابر با «ع(عتسسددردنچ؟» 
گرفته و آن را به معنی مردانی که دارای فکر روشن هستند ترجمه کرده است!. 
[تاراپوروالا اين واژه را مشتق از 2 - به معنی پوشیدن و حفاظت کردن گرفته و به 
خم ورن وباران ترت کرد و ثبز می بتارد ۵ ۳ ار لوزن راید ابو 
می‌توان آن را حذف کرد بدون آن که به معنی زیانی برساند/. 

حدمع۹۴۳ ۳ (۱5 (00و): «پاک» مقدس» (نهادی» تک, نرینه»ء صفت برای مزدا) «مقدس. 
پاک» (صفت). 

حدسحدا شب نید (اتتمولام): «درس» آموزش» (باتی, تک)-* حدیندجدانند - (مادینه). 

وسدم ( ال هکیست. چه کسی است» (ضمیر استفهامی) + ون 
جاحارع( 6ندانددین‌ند. (هط تموهه . قطممی): «وهومن» نیک اندیشی» منش نیک» 
امی, تک 

۳ (۱): «که» کسی» (نهادی» تک)*- لد «که. کی ». 

. (: «این» (ضمیر اشاره» ادات متصل) |نهادی» تک. نرینه. کماسه |-*- ٩۴‏ «این[رائی 
گروهه. کماسه] د - «این»]. 

ودب لل ۴۳ (0۲۱): «بدهد. ببخشد» [بیکس: (گذشته ساده, تمنایی» گذراء تک» سوم 
کس)] [هومباخ: (التزامی» زمان حال» سو مکس, تک). 

ععسلداند. (6۱۷۷): «یاری, کمک» [میلز: با سخنانی که از دهان است] [کانگا: آن را 
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تلع« خوانده و ترجمه کرده >برای همیشه«] | تاراپورواا اين واژه را برابر سدددس 
(اتی» گروهه) گرفته از ريشه ل««لن (سانسکریت 27۸9) «کمک کردن. باری 
کردن»]. 

6بلعمسیید دنچ (قوطن‌هاءهه): «و به مردمان» (برائی» گروهه) اين واژه به جای 
گوّیی حه‌ل««چد که در خط دوم سرود آمده به کار گرفته شده است بنابراین روشن 
است که دو واژة مترادف هم هستند و گوّیی را نباید به گاو ترجمه کرد. معنی آن 
«مردم» جهانیان آدمیان» می‌تواند باشد. 


بتم تحت 


تاراپوروالا در برگردان گاناهای خود به نام «حاطعطاه 72 1و ععمهک عمط ۲ » 
صفحه ۶۵ یادآور شده: «اين سرود و معنی کردن آن بسیار مشکل است و ترجمة هر یک 
از پژوهشگران با دیگری تفاوت دارد و اضافه می‌کند میلز و کانگا برای من کاملاً غیرقابل 
فهم است و کانگا از لحاظ دستوری نیز دچار اشتباه و آشفتگی شده. تعدادی از ترجمه‌ها را 
بررسی کردم ولی هیچیک قانع کننده نیستند. ترجمه بارتولومه فقط به دنبال واژه‌هایی 
رفته که کاملا مربوط به مادیات و عالم مادی است... ادامه می‌دهدء برای ترجمة گاتاها 
سه اصل را در نظر گرفته‌ام: 

۱ هر واحد شعری که دارای قافیه و آهنگ باشد دارای معنی هم هست. 

۲ شاختمان جمله باید ساده و قابل فیم باشد: 

۳ باید به معنای غیرمادی و روحانی واژه‌ها توجه داشت. برای توضیح یک مسئلة دینی و 
اخلاقی نباید معنی‌های مادی را که در ارتباط با موضوع نیست انتخاب کرد. 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند هشستم 
یسنا / هات بیست و نهم -بند هشتم 








آام موئی ایدا ویستو 
سییو. چد. دون جایحدرچ. 
آن (شخصی که) بمن در اینجا شسناخته شسد 
ی ن‌ آ۱و ساسناو گوشتا 
تام آع راو جدسحدانیع. .. ومر‌ند نید 
که به ماء برای ما یگانه کسی که آموزش‌ها گوش داد 
#س. 
و رتو شتر سپی تا مُو 
وندژسس‌دندلچ. حدرم دنل یچ 
۱ چن ان زرد مه 
هو ن‌ مزدا وشستی آشایی چا 
رم‌«دچ* اع. 6ندووند. جاسن+ مر . ندیسر تشر نید 
#سس. 
چرک رتر سراوینکه 
بد(ع‌۵ ع(ع(ند. حد ندید دی که‌رمی 
با سرودهای نیایش سرائیدن 
هیت ‏ هوئی هودمم دیایی وخزرهیا 
و‌ددلام. .. رعچهد. (د9ع6ع6. ود دنناد جاندع>(ندرمد دنند.. 


از اینرو به او شیرینی شبیوایی بخشیده شود سخن را 
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دیب . 6چچد. . دون جیحدرچ. 
تسع. . اع. دوه حدسجدانع. .وم زوین 


ونسیدن+ ۴ج حدرمد تناو 
ز‌«اچ. . اع. . منوون. . چاسندی. . تدوترسر ند 


«لعه۵ع(عن(س. . دس دس دی که‌رم‌د 
ر‌ددلا. .. رع‌چاد. (9<0ع6ع6. ود دنناد جالاع؟(ندرمد د نند.. 


عِ 


اام موی ایدا ویستو 
ی ان آاوٌ ساسناو گوشنتا 


و ززتوشتر ‏ سپی تاو 
هو ان مزدا وشتی آشایی چا 


چرک رترا سراوینکه 
هیت هوئی هودمم دیایی وخزرهیا 


برگردان 
وهومن: 
آن کس که در اینجا به من شناخته شد» 
یگانه کسی که به آموزش‌های ما گوش داد زرتشت سپُنتمان است. 
ای مزدا او می‌خواهد برای ما و آشا سرودهای نيایش (گاناها) بسراید 
از این رو به او شیوایی و شیرینی سخن بخشیده می‌شود. 


۰ گاناها 


برداشت 

زرتشت خود به حقیقت هستی و آفریدگاری که بر پاية خرد. نظام کاینات را پی افکنده 
است آگاه شده از روی انديشه درست و در پرتو صفاتی که برای اهورامزدا آموزش می‌دهد. 
خود به نیايش راستی و نیک اندیشی پرداخته است. این شیوه آگاهی که از راه شناسایی 
خوبشتن و فرو رفتن در جهان آندیشه می‌توان به راز هستی پی برد. شیوه ایست بر پایه 
خرد که آدمی‌را مستقیماً و بدون واسطه به خداوند نزدیک می‌کند. این عشق به »راستی و 
حقیقت‌جوبی» خود پایه عقلایی و خردمندی دارد و از ویژگیهای عرفان ایرانی است که 
میان »عقل و عشق» و درک »استدلالی و اشراقی» در سطح بالای اندیشمندی و 
وارستگی پیوند و همبستگی ایجاد می‌کند. از اینرو در گاناها دیده نمی‌شود که برای نيایش 
آفریدگار به زرتشت دستوری رسیده باشد که او را بپرستد يا از او بترسد و یابه امید 
پاداش‌های مادی و بی‌ارزش در جهان پسین یا ترس از کینه‌های عذاب آور و بی‌تناسب؛ 
آدمی‌از لحاظ روانی» محبور به اطاعت احکام شود. 

در دین زرتشت انسان با آزادی و اختیار کامل باید راه حق را به سوی راستی و درست 
اندیشی برگزیند و مسئول گزینش خویش است. آدمی خود می‌تواند آفریننده خوبی‌ها باشد 
یا با گزینش منش نادرست پدیدآورندة پلیدی‌ها گردد. بنابراین خود مسئول خوشبختی و 
بدبختی و زندگی فردای خویش است. 

در عرفان ایرانی انسان در آفرینش نیکی‌ها می‌تواند نقش اساسی داشته باشد و هر روز و 
هر لحظه با کار و گفتار و اندیشه ای که همراه با اشا و وهومن باشد به خداوند نزدیک 
شود. برای نزدیک شدن و پیوند با اهورامزدا و درک صفات خدایی هیچگونه حد و مرز و 
مانعی وجود ندارد. هر کس پرهیزگارتر باشد به خدا نزدیکتر می‌شود اين توانایی در نهاد 
هر یک از آدمیان وجود دارد و با پیروی از آموزش‌های گاتاهایی می‌تواند ببالد و پیش رود 
تا به خوشبختی و رستگاری دست یابد. 

در این بند وهومن نماد نیک اندیشی و خرد کل است که در رایزنی شرکت دارد می‌گوید 
آن کس که پیماندار است و شیوه‌ها و دستورهای اهورایی را برای درمان دردها و 
خوشبختی جهانیان به درستی فهمیده زرتشت اسپنتمان است که می‌تواند با سرودهای 
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ستایش خود آن پیام معنوی را آموزش بدهد بنابراین با او شیرینی و شیوایی سخن 
بخشیده شود. 
آیین زرتشت باید از راه سخن و استدلال همراه با مهر و دوستی و زبانی شیرین گسترش 
یابد هر گونه آموزشی با بکار بردن زور و تحمیل برخلاف طبیعت و ذات انسانی و جامعه 
انسانی است و منجر به عکس العمل‌های انتقام‌جویی و خشونت می‌شود و بازتاب آن 
آشفتگی, بی‌نظمی» دروغ و دوروتی است که مردم را غرق در فساد و پلیدی می‌کند و فقر 
شدید روحی و مادی بوجود می‌آورد. 
گروهی چنین می‌پندارند که وهومن از سوی اهورامزدا مأمور وحی به زرتشت و گزینش او 
به پیامبری بوده است. اين اندیشه با آموزش‌های زرتشت و مکتب خردگرایی او مخالفت 


دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بدیبه. (20۱0): «آن» (ضمیر اشاره, نهادی» تک, نرینه )| بدددع6 «اين». 

)چد. ((۳6): «بمن» (براگی» وابستگی» ازی, نداییء تک)* ندوع6 «من ». 

دود ( 0۷:): «در اینجا؛ اینجا» (قید). 

جرا حدچ. (۷1506): «شناخته شده دیده و یافته شده» (نبهادیء تک, نرنه) + جادحدمند 
- (صفت فعلی) «یافته شد. شناخته شد»» 9 _«یافتن. شناختن». 

م۳ع. ( اع: «که کی» شهادی, تک, نرینه |-۳- لا «که, کی, کسی که آنکه». 

ام( /«): «ماءبرای ماء مال ماء آن ما» (صمیر برائی, وابستگی, گروهه)-- جللاع6 «ما». 

لین« (0۷۵): «یگانه. یک تنها کسء یگانه کس» (نهادی» تک, نرینه)-*- دددم‌ددند 
«عدد یک در حساب یگانه. تنها». 

حدسحداننع.(0«و): «آموزش‌ها را فرمان‌ها راء دستورها را» (رانی: گروهه)- - 
جدسحدانند (مادینه) «آموزش, دستور». 


مرج ۰۳۸ (20020): «گوش داد» (گذشته سادهء ناگذر تاکیدی» تک سو مکس) از 


۲ کاتاها 


ستاک حاضر حه(۲*۵ و ريشه 2ه(۵* «شنیدن» گوش دادن, نیوشیدن». 

ود(س‌دنه ۴( ( صقن تعیمم): «زرتشت» شهادی, تک)- وند(س‌دند ند - 

حدرد ٩۴‏ (قسا#نوع): «اسپنتمان » (نهادی, تک, نرینه)-*- حدرعد ۴سولد بد معنی 
بسیار سفید و پاک به گفته بندهش پهلوی اسپنتمان جد نهم زرتشت بوده است. در 
هات ۴۶ بند ۱۵ نیز نام سپیتا ما آمده است». 

0« (۷6): «او» [ضمیر الترامی). 

ام ( اه): «ماء مال من» (ضمیر» برائی؛ وابستگی, گروهه)*- جللاع6 «ما». 

6لدوونید. (۵۱محه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 

جاسن۳. (۳«305): «می‌خواهد. خواهان است» (گذراء اخباری» زمان حالء سو مکسء» 
تک)-- ند «خواستن؛آرزوکردن» 

تدذت سب ,نند. (بازباه): «با آشاء برای آشا» (برزشی, تک)-*- لسیلال «راستی. حقیقت. 
عدالت نظام هستی» ( کماسه). 

۲سلع و ع(عم(سد. (۱ اج«عاعبهم): «ستایش, ستودنء بزرگداشت, با سرودهای ستایش» 
(رائی» بائی» گروهه) 

[بارتولومه» پورداود: «ندیشه, سگالیدن»] از ستاک- ۲(ع9ع(ع6ل 

حدژسردسد بکه‌کل ( »2 :ءزنهاع): سراییدن آشکار ساختن» (مصدر سببی)- حدلّد 
«شنیدن». 

بددل۳. (ادننط): «که کی از اینرو» (ضمیر موصولی؛ نهادی» تک کماسه)-*- لد 
«که, کی کسی که». 

(نچد. (ز08): «به او برای او برای آن» (ضمیراشاره. راتی, تک نرینه). 

0<وع6ع6 (ه نصع۵ن): «شیواتی, دلپذیری» شیرینی» (رائی, تک, نرینه|-۳- ندوع6دا 
اگر املاء واژه با ع کوچک باشد به شکل 9«0ع6ع6 که ستاک آن «ن«9ع6ل - خواهد 
تن 


ود دندد. (ز0): «برخوردار شود بياید. دریابد» (اگذر التزامی» زمان حالء نحست کس» 


سرود دوم - بند هشتم 8 ۱۵۲ 
تک) 
| سانسکریت 0۳۷ «دریافتن, اندیشیدن».] 
جالنع مد دنند. ( ومد اعجهم: «زبان» دهان ابزار سخن گفتن» (وابستگی» تک) 
جلنعي(ل ( کماسه) 
[سانسکریت ۷۲۸0۲2 به معنی وسیله و ابزار سخن گفتن. دهان]. 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند نهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند نهم 














آت چا گئوش اوروا رُوستا 
تدم‌نید. جمعدن+». «ژردیسد ژنی‌حدعرسر 
و آنگاه آفرینش روان بانک برآورد 
ی آن انشیم خشان من رادم 
تمع. ساسی‌ییع. دس هامعاع. (سوعه. 
که ناتوانی را زیر بار بروم بپذیرم سرپرست. پشتیبان 
۰ 
واچم نرش آسورهیا 
جاسدبع. اع([عن. تدحدرژندنددنند. 
سین مر ضعیفی را 
یم ۱ وسمی ایشا خشترم 
سع6. نند. جاناحدع 6 . پجی‌س. .. بم‌دسندیلع6. 
او کیست . براستی آرزو دارم توانایی را فرمانروایی 
۰ 
3 وا هو آنکّت 
ولدژنند. تانرردنند. رم(« دنل ۲ 
کی, کجا چه هنگامی او چنین شخصی خواهد رسید 
ی فونی . فت ‏ . سنوت . او 
۴۳ (م‌چاد. دول ٩‏ کناحد لد( ۲. لار(ردو؟ .۰ 
که به او بد هد زیردستی ‏ یاری. کمک 


سرود دوم - بند نهم 8 ۱۵۵ 


رو ۴نلر ۱ جمعدن. رژردسد. (ن‌حدءرنند. 
سع. ‏ ساسی‌دع6. تس هامعاع. (سوع». 


جاسع. علعید. بحدرژدرم‌ددس. 
ساع6. .ند جالاحدع6ی. . چرس ب‌دترندیل(ع6. 


وندونند. . ندید (م«چ؟. . تلالد 
تبع. . رع‌چاد. ونددلب. کلاحد/۴ند(۳1. لار(و -. 


آت چا گنوش اوروا رنوستا 
ی آن اشم خشان من رادم 


واچم نرش آسورهیا 
یم آوسمی ایشا خشترم 


ددا وا هو آنگقت 
ی هوئی دَذّت زستوت او 


برگردان 
آنگاه روان آفرینش بانگ برآورد 
که آیا باید زیر بار سرپرست ناتوانی بروم و سخن مرد ضعیفی را بپذیرم؛ 
در حالی که فرمانروای نیرومندی را آرزو دارم. 
کجا و چه هنگامی‌خواهد رسید 


که چنین کس زبردستی او را (روا نآفرینش ر/) یاری بخشد. 


۶ گکاتاها 


برداشت 
پس از آنکه وهومن نماد نیک‌اندیشی زرتشت را چون رهبر و راهنمای جهانیان می‌شناسد 
و نشان می‌دهد روان جهان بانگ برمی‌آورد که آیا مردی از میان مردم با ناتوانی‌های خود 


می‌تواند درمان بخش دردها باشد؟ من خواستار فرمانروایی نیرومند هستم نه سرپرستی 
ناتوان. از کجا و چه هنگام یاوری زبردست فرا می‌رسد که جهانیان را پاری بخشد؟ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندعملند. (جمییع): «و آنگاه» ( ادات و حرف اضافه) [سانسکریت هه - «ط)ه «و آنگاه»]. 

عممدن». «[داسد. ( اسب .زب نع): «روان آفرینش نماد و مظهر مردمان» جهانیان» جهان» 
(نهادی» تک). 

[نتحد ند (/0ومدع): «بانگ برآورده خروشید. نالید» (اگذر, گذشته سادهء تک» سوم 
کس)- 9 - (سانسکریت ۳0). 

۳۲ (1): «که» (ضمیر موصول یکه به جای قید به کار می‌رود). 

دانسیی‌حیرع6. (مسعا‌ممم): «ناتوان. سست اراده» (راکی, تک, نرینهء صفت). این واژه از دو 
بخش ساخته شده لا < حرف نفی+ ۳۵ع6 «نیرومند. تواناء قدرتمند» جدا شده از 
نام ريشه ۳۵ «توان» قدرت. اقتدار استحکام». 

لداع تن ( « اسه (قم): «زیر بار بروم. بپذیرم. خرسند باشم» راضی شوم» (مصدر) 
از ستاک ۳۵ 60۲ - [سانسکریت « (10]. 

(سوع6 («ع۳!۵): «پشتیبان» سرپرست. نگهبان» ارباب» در یسن ۲۳ بند ۱٩‏ این واژه به 
معنی مواظب, نگاه دارنده (رائیء تک)-*- ([طلولا به عقیده هوفمن ۲۷۵۰ می‌تواند 
یک شکل فعلی باشد از ريشه ۲/0 «مواظبت کردن. نگاهداری کردن». 

جاسع6. (۷26۵): «سخن» (رائی» تک, نرینه يا کماسه)* - جانند۲ «سخن». 

اع(عند. (00۲۰3): «مرد نر» (وابسنگی» زک )س»- ابر «مرد نر» در اوستای نو به معنای 
پهلوان و دلیر. 


تحدرژنشس‌ددنید. زرط اوم): «اتوان. ضعیف» [وابستگی, تک نرینه) لا < حرف نفی + 


سرود دوم - بند نهم 8 ۱۵۷ 


حدواد - «زورمند. توانه زبردست نیرومند». 

۳ («« ای): «که» (ضمیر, رائی تک):[بارتولومه و میلز برخلاف گلدنر و کانگا آن را 
ماع 6 می‌خوانند و با واژه بعدی پیوسته می‌دانند 

(): «براستی» (حرف تاکید). 

جاححعوی. (تسعود): «آرزو دارم می‌خواهم» (گذراء زمان حال, نخست کس؛ تک )-- 
جسحد «آرزو داشتن. خواستن». 

پجسرس - ی‌دسیدنلع6. (م«ج :۵2« - 2): «شهریار, نیرومند» رهبر توانا» گلدنر این واژه 
را دو جزء جدا از هم. کانگا و بارتولومه آن را دو جزء پیوسته می‌دانند (رانی» تک» 
نرینه). - حال از ريشه لفط «توانا بودن» نیرو داشتن«. 

لونند. (20): «کی. کجا» (قید) ۵ نون . نداد «هرگاه که تمه ماه 
آچار مه ند ندردنند. «هرگز 00۲۵۲». 

تماندردنن. (۲۷۷«): «زمان. هنگام» (بائیء تک)-*- تلا «زمان» هنگام» نون . 
نود «چه زمانی» چه هنگامی, کی» (قید). 

۰6 (۸۰8): «او. آن» (صمیر: نهادی, تک, نرینه) 

دنل (نوط تم): «خواهد بود» (گذراء زمان حال, التزامی» تک. سو مکس)*- درم 
«هستن» بودن >. 

۳( ]ج): «که» کی» (نهادی, تک)*- لا «کی. که». 

چد. ((۵): «باو او را» گئوش در حالت سوم شخص به خود اشاره می‌کند. (براشی» 
تک). 

دوگ (020/۱): «بدهد, بشود که» (گذراء التزامی» سو مکس, تک ). 

ولاحد/رلدالدل. (ر«هاعدم): «بازوان تواناء دستان توانا» (صفت, رائیء نک کماسه)+ - 
ولد ۳/۴ ۳ (صفت). 

(۷5): «یاری. پشتیبانی» کمک» (نهادی,ء رائیء تک کماسه)-- ددددم «یاری. 
پشتیبانی». 


۸ گاتاها 


یوزژم 
تم‌ردلع6 
َو 


لاح چم چ. 


آزم چیت 
ندوع بل و. 
من براستی 
توانم 
کل و6 
تو را 


گاتاها | سرود دوم -بند دهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند دهم 











ااایبیوة 
سجیدردنچ. 
باینها 
داتا آشا 
ند م‌نند. تدوس‌نند. 
ارزانی دارید به‌وسیله انشا 
۰ 
وهو 
جع( . 
با نیک 
هوس‌ای تیش رامانم چا 
ندیسعد مین ...سم رون 
جایگاه بهشت آسا و ارامش 
4 
آهیا 
لارعد دللد. 


او «اين آرزو» 


منکهی پنواورویم 
ع که رم . رمنسب»رژردیع. 
می‌شناسم .. برترین» نخستین 


آهورا 
بدرم<ژنند. 
ای اهورا 


خشترم چا 
کت ندن(ع۳نند. 
فرمانروایی را 


نها 
وندانددر‌ند. 
آندیشی 


دات 


6سوونید. 
ای مزدا 


وادم 
جادیوع6 .. 


سرود دوم -بند دهم 8 ۱۵۹ 


سردلهعع. . سجییردنچه... بدرم‌د(نند. 
سیفمی. . وشن تدچترنید.. رقرندم(ع6نند. 


ترردندمه. جاحارع( . چندانددرع‌نند. 
مرن رم‌دیعد ین (سم وین ونندعه. 


تدوعیبی... بدرم‌ددنند... وآندوونند. 
لکلا معکهند. وس‌رزدی. جسیهع» .. 


یوزم ابیز آهورا 
او داتا آشا خشترم چا 


آوّت هو مننگها 
یا هوش‌ای تیش رامانم چا دات 


آزم چیت آهیا مزدا 
توانم منگهی نواورويم وادم 


برگردان 
روان آفرینش (پاسخ داد)؛ 
شما به اینها (ررنشت و یارانش)» 
ای اهورا در پرتو وهومن و آشاء نیروی فرمانروایی ارزانی دارید 
که بدان وسیله آسایش (جایگاهی امن و بهشست آسا) و آرامش برقرار کنند. 
من براستی تو را برترین بر آورنده (/ين آرزو) می‌شناسم. 


۰ گاتاها 


برداشت 


واژه گئوش دارای معناهای گوناگون است. اگر در برگردان این بند از معضی گاو استفاده 
شود که به موجب روایات اساطیری بندهش و سایر ادبیات دینی» نخستین جانور سودمند 
مزدا آفریده منظور باشد در این صورت تصور شده زرتشت به صفت شبان و گاو مظهر 
مردم و جامعه نمایانده شده‌اند ولی در آموزش‌های گاتایی که بر پایه اندیشیدن» خردمندی 
و اختیار انسان نهاده شده» تشبیه کردن انسان به گاو و زرتشت به شبان نوعی مفهوم 
اساطیری دارد که نباید برای توضیح فلسفی گاناها به کار رود. مطالب اساطیری از دین 
زرتشت جداست زرتشت در یک مرحله فکری پیشرفته مفاهیم انتزائی‌و مجرد فلسفی را 
مبنای آموزش‌های اخلاقی قرار داد ولی گروهی از پیروان ایزدان و اسطوره‌های کهن 
آریایی که در زمان ساسانیان به باورهای دین‌های باستانی خود پایبند بودند آن اسطوره‌ها 
را به عنوان سنت‌ها به دین افزودند نظیر پشت‌هاء با این که قصائدی دلکش و سراسر 
پندهای اخلاقی و سرشار از قهرمنیها و دلاوریها است ولی همه آنهاافسانه‌های خدایان 
پنداری» دور از منطق زرتشت و مخالف با آموزش‌های اوست. 

در اين بند روان آفرینش برای زرتشت. یاران و پیروان او آرزوی قدرتی می‌کند که بر 
راستی و حقیقت »اشا» استوار باشد نه بر خودکامگی و خودخواهی. یاران زرتشت در گاناها 
گشتاسب. فرشوشتر, جاماسب میدیوماه و سایرین هستند. کانگا تصور می‌کند این بند را 
زرتشت از جانب خودش گفته و برای خود و یارانش, آرزوی توانایی و نیرو دارد. 

استاد پور داود به پیروی از پاره‌ای از مترجمین و خاورشناسان غربی تصور می‌کند واژه 
دزی «اینپا» برمی‌گردد به چارپایان که منطقی به نظر نمی‌رسد ولی مفهوم 
درست آن است که گتوش اوروان» نماد جامعه و مردم از درگاه اهورامزدا که او را دارندة 
زین کیره می‌داند ار هراس راهم تیان رل راتفر ام و عیالع دار 
سرانجام گئوش اوروان رهبری و راهنمایی زرتشت را پذیرا می‌شود. 


سرود دوم - بند دهم 8 ۱۶۱ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

مردلهع6 (۷26ع): «شما» (ضمیر, نهادی» دو مکس» گروهه). 

س‌درددچ. (ورطنه): «برای اینها» باینها» (براثی» گروهه, نرینه)۳- 1 «او این آن» 
ویژه از آنان در گاناها باد شده». 
[پورداود به پیروی از گروهی از خاورشناسان می‌پندارد ضمیر مزبور برمی‌گردد به 
چارپایان | 

سع<ژسد (بسسطه): «ای اهورا» دایی تک). 

لاحا2‌چ. (2080): «نیروی معنویء توان» (رائی» نک. کماسه) لحاجم‌لن - توان. 
برو رور؟ 

| تاراپوروالا: اين واژه نیروی مینوی را می‌رساند تا توانایی تنی» همراه بودن اين واژه با 
اهورا معنوی بودن معنی آن را می‌رساند] 
پشت ۱۳ (قروردین یشت) همراه بودن این واژه با خشترا م0۵ نیرو و بنیان 
حیاتی در آدمی‌را می‌رساند] 
این واژه به تنهایی معنی توان» قدرت و نیرو را دارد و بستگی آن به تن یا روان باید در 
متن دیده شود. 

ژسنسونن. (0505): «بدهید» ببخشید» (گذشتته سادهء گذراء گروهه, امری» دوم کس). 

بدیرند. (0ج): «ای آشا» (ندایی بائی» نک ). 

زتساس(ع۳6ند. ( امه تعقد): «و توانایی راء و نیرو راء و فرمانروایی را» (رائیء نهادی, 
تک)-- دید «توانایی» نیرو, فرمانروایی» شهریاری». 

(2۷۵۱): «آنرا» (ضمیر اشاره. راثی» تک کماسه ) اشاره به پاداش اهورامزدا در 
اهون روثیری» به آنان که برای خشنودی خداوند جان و خرد کار می‌کنند-*- لدودند 
این واژه در موارد دیگر ۲99 یا قید است به معنی »آنقدر, همان اندازه» پا حرف 


۲ کگاتاها 


اضافه به معنی »نیز و همچنین» است. 

جتصم ایند (هط تججمهه .اطم: «انديشه نیک وهومن» (بائی» ندایی, تک) 
بیشتر مترجمین آن را بایی می‌گیرند.- جاحام( . 6سالن «نیک اندیشی». 

۳۳ (0۱): «که» (ضمیر موصولی, بائی» تک» چون قید به کار رفنه)-*- لا «که. کی» 
آنکه, کسی که». 

رمدجاعد یی ۰ (۳۷0۵103): «آسایش, رفاه» (رائیء گروهه, مادینه) 
[میلز این واژه را دنداد ین خوانده است] 
[بارتولومه آن را جدا شده از - فلا به معنی«0011 جایگاه زندگی» خانه» مسکن» 
جای آرام» گرفته است] 
| پورداود: خانمان خوب از - تلود «نشیمن ساختن» جای گزیدن زندگی کردن آرام 
گرفتن»] 
وبزندرد تداند به معنی محل,ء به کار می‌رود مانند جلدراندی‌بدرد بان به معنی جایگاه 
گاو, طویله. گاوگاه و پسوند شن در گلششن فارسی از همین واژه است. 

(سع 6 (نمه (س(ع): هو آرام ره و رامش را» (راتی» گروهه, کماسه)-*- ژسی 
«ارامش, رامش, صلیح» 

ولا (): «بدهد. پیخشد» (گذشته ساده, گذر اتزامی, تک, سو مکس|-» ولد 
«دادن» بخشیدن». 

لو ۳۵۳6(« ام «من نیز خود من» (ارهای از مترجمین له را چسبنه تاکیدی 
هر سرت کرت زر 
پار‌ای موارد ٩۳۲‏ به معنی آیا و چرا می‌آید (فید پرسشی به صورت حرف اضافه). 

شبن (ایتاه): «او, اين» (ضمیر وابستگی, تک) «به زرتشت اشاره می‌کند» حالت 
وابستگی برمیگردد به فعل 6عکهنل (منگهی)» و بیگمان گتوش اوروان از ته دل 
زرتشت را به راهنمایی و پیامبری می‌پذیرد. 

6لدووند. (۵مهه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 
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6 کل 6۲ ((:) «نو» (ضمیر, رائیء دو مکس). 

جع که رم . (۲ 2 /۳): «می‌پذیرم» می‌شناسم. ارج می‌نهم» (گذشته سادهء تک نحست 
کس, زمان حال, گذر!)-- 6لدا «اندیشیدن». 

راب6 (ستصسمدم): «نخستین» برترین» بالاترین» بهترین» بیشترین» (رالی, تک, 
نرینه, صفت)-*- رعلاح*(([««ددلا - 

جسیوع6 (06۳ ۷۵6): «مالک. دارنده» (رائی» تک نرینه)-- 9 _«دانستن» بدست 
آوردن یافتن. جستن, پیدا کردن؛ مالک شدن». 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند یازدهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند یازدهم 








کودا آشم وهوچا 
۵ دون بدیسع6. جاسرمدلنند 
کجایید اشا و نیک 
لو تنج ات اج مش 
وناجد. . میسرس(عهننن. ند ولد ندی‌نن. 
انديشه وخشترا آنگاه من . به‌سویم بشتابید 
بت 6 
یوژم مزدا فراخش ننه 
تم‌ردلع6 نون ۵(سی‌حساع‌ای 
شما مزدا شناسائی توجه 
مزویی مگایی 1 ُّی تی زاثتا 
نارود ونامم‌ببد. زرد روشعی.. ... وساندم‌نر. 
بزرگ. مغان, برای مغان ببذیرید قبول کنید 
#سس. 
آهورا نو ناو اور 
بدرم<دژنند. ار. انیم ترردندژع. 
ای اهورا اکنون به ما به سوی ما 
اهما رائوایش یوشماوتانم 
ع رم ولند. (سع‌چیرد. تم ریس هدند 6 .۰ 


ما را موهبت ایزدی همانندهای خودتان 
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۵دونند. . بجیع6.. جاسرمدن‌نند. 
وباچه. تلع ب... ونند... 6ندیپرنند. 


ترردلع6... نون ۵رسن‌جیاعاین 
ولاوچاد. 6لاچم‌سد. ...ند رمتدد ی کنیداند ند 


سشمد(ن... اد اسع. .. تندییژم 
عنن. . (س‌چیند. . تساروی ید6 . 


کودا آشم وهوچا 
َو خشترم چا آت ما مشا 


یوم مزدا فراخش ننه 
مزویی مکایی آ نی تی زانتا 


آهورا ‏ پو ناو اور 
اهما رائوایش یوشماوتانم 


برگردان 
کجا هستید ای آشاه وّهومن و خشترا به سویم بشتابید 
و شما ای مزدا مرا با توجه و دانائی خود برای انجمن بزرگ مغان بپذیرید و از خود بدانید. 
ای آهورا اکنون بیا به سوی ما (ررتشت و یارانش) 
و بخششی که همانندی با خودتان است به ما ارزانی دار. 


۶ کاناها 


برداشت 

یکی از پایه‌ها و ارکان عرفانی زرتشت آن است که خواستار نزدیکی و همانندی به 
خداست و آرزو می‌کند اهورا به سویش آید. او را بپذیرد و از نعمت‌هاء صفات و جلوه‌های 
خودش به او ببخشد و عنایت کند. خدای زرتشت مظهر و نماد خردمندی است. واژه 
سمل (میرده) ا مغ به معنی نیکوکار, دانشمند (مگوّت یا موبُد) راهنمای روحانی است. 
این واژه در بیشتر دین‌های باستانی وجود داشته و هر مَغی راهنمای دین خود بوده است. 
چون اصول و سنت‌های دینی گوناگون و متفاوت بوده» مغان و تعلیمات آنان نیز با هم 
متغایر و غالبا ضد یکدیگر بوده است. کهن ترین نشانی که از واژه مغ در دست است 
مربوط به قرن هشتم پیش از میلاد است در سرزمین مادهاء مغان طبقه‌ای بوده‌اند که 
دانش دینی داشته‌اند و مردم را راهنمایی می‌کرده اند. و شاید قوانین وندیداد که نوعی 
شریعت دینی است از آنها باشد. 

ُخْ در آموزش‌های گاتایی دانشمندی است که به آموزش‌های زرتشت آگاه باشد و مردم را 
به سوی خردگرایی و پیروی از راستی و منش نیک فرا خواهند. زرتشت نیز دانشمند و 
حکیم و راهنمای اخلاقی و دینی بود و واژه 6سف‌لد یا مغْ به همان معنی است. زرتشست 
دز ها که رز رات ی با شیف داش ان اهر لا اسان 
ساسانی گردآوری و ابداع شد برای سوشیانت یا رهایی بخش جنبه داستانی روایت کرده‌اند 
که سه تن از تخمه زرتشت به فاصله هر هزار سال برای اصلاح جهان ظهور می‌کنند. 
بدیهی است در اوستای نوین که گرد آمده از زمان ساسانیان است و نیز در ادبیات پهلوی 
که بیشتر آنها مربوط به پس از اسلام است اندیشه‌های خرافی و باورهای دینی پیش از 
زرتشت بسیار دیده می‌شود. زیرا در آن زمان دین زرتشت دچار پراکندگی شده بود و 
اعتقادهای دینی گوناگون به ویژه باورهای اساطیری و داستانهای تاربخی ایران باستان 
زیاد شایع بود. برای از میان بردن اختلاف عقیده اجتماعی میان مردم و جلوگیری از 
گسترش ان همه باورها و اعتقادات حتی آنها که خرافی و بی‌پایه بود گردآوری شد و 
موبدان و فرمانروایان زمان نظرشان ایجاد وحدت فکری بود بنابراین در کناب اوستنای 


سرود دوم - بند یازدهم 8 ۱۶۷ 


نوین همه آنها را جای دادند. گاتاهای زرتشت نیز دست نخورده و تمام و کمال در میان 
کتاب پسنا جای گرفت که تنها بخش فلسفی بر پایه خردگراتی است. 

در این بند پس از پذیرش زرتشت از سوی گئوش اوروان یعنی روان جهان انسانی اینک 
زرتشت دست به دامان اهورامزدا و صفات او یعنی اشاء وهومن و خشترا می‌شود که به 
سوی او بشتابند و او را به سمت رهبر و راهنمای روحانی که به زبان اوستایی مگ يا مخ 
يا مگوپئیتی که به زبان امروزی موبد است بپذیرد و به او و یارانش آنقدر نیروی مینوی 
ببخشد که بتواند هر چه بیشتر به اهورامزدا و صفات او نزدیک شود و به همنشین, 
اهورامزدا برسد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

و دویید. (۵1:): «کجاء کو» (قید)؛ 

لسع (««ع0م): «شا» شهادی, تک ). 

تن (ند. (مت9ه0): «و نیک» (هادی, تک, کماسه) «با َو واژه بمدی ترکیب 
می‌شود». 

6ساچ؟ (قممم): «اندیشه» (هادی, تک)-*- ولادن «انديشه» وهوچامَنو: «هومن, 
نیک‌اندیشی». 

ر6تذ سکس (بووری م۰ «خشترا: شهریور۲(هادی؛ تک, کماسه)- ز6تخ‌ندین 
- «خشتر؛ شهریور نیروی ایزدی خواست پروردگار, مشیت الهی» ( کماسه). 

(له): «آنگاه» آری بنابراین» همچنین» نیز سپس بعلاوه, از این گذشته. حتی. هم» 
(حرف اضافه). 

6 (ال): «مرا به من» (رائی تک» ضمیر متصل, نخست کس) [(باتی؛ تک) ]+ ولد 

6لجیرسد. (:لمس): «هر چه زودتر, بشتابید» (قید) 
[میلز: «شتاب کردن» شتافتن, جلو انداختن» (ندایی, تک) «ای مردم»- 6لانسری رس 
میلز می‌پندارد اين واژه در اصل 6سد6لجه بوده است که سیلاب یا هجای اضافی 


۸ گاناها 


آن حذف شده و به صورت 6ج در آمده است] 
[در سانسکریت 906 «تند. سریع»] [اینسلر و لُومل آن را کسید می‌دانند و 
اینسیر آن را ترجمه می‌کند «بیایید به سوی من 
تراپوروالا: اين واژه ۳6( اوستایی است به معنی زو تنده سریع قید) که به 
صورت 6 دی آمده است]. 

مرداممک (ه ۳ او: شم 

6نوود. (۵۷ممه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 

0(سدنحداع‌ای ( »«ع«9<0ه): «فرا شناختن» خردمندی» شناسایی» 0(سدن‌دداع‌اند - 
(صفت) «متوجه شناسا» 
[تاراپوروالا آن را (برائی تک) از ستاک 8(سدنجدواله - (ثرینه) به معنی »خردمندانه» 
می‌گیردأ. 

رواد (زقمسه): «بزرگ» (برائی, تک, نرینه)* لا «بزرگ, مه». 

6چم‌سد. ند (.نیودهه) پیرو انجمن مغان» 6وعل «مغ» جایگاه مغان» نیکوکاری و 
آمرزگاری دین به معنی نیکوکاری» (ثرینه) واژه‌هایی که ستاک آنها به « پایان 
می‌گیرند بعنی (0۵۳0:ه) برایی پا 4۶« آن‌ها پسوند لفد می‌گیرند مانند لارم<[سد.د و 
این نشان قدیم بودن لهجه گاتایی نسبت به لهجه اوستایی است. هومباخ هه« را به 
معنی «پیشکش» می‌گیرد. 

رعل ی (آاندج): «پیشوند است برای فعل» 5سا («هم): «دانستن» شناختن». 

رمند ی وساند‌ند. (دیمجوه . تندم): «پذیرید بشتابیده قبول کنید» (گذراء امری» زمان 
حال, گروهه, دوم کس). 

س‌داند. (وسسجه): «ای اهورا» (ندایی» تک). 

(00): کنون» (قید) 

اسع. (۵): «ما را» (ضمیر شخصی, راثی, گروهه). 
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بددندلع. ( تیدهه): «به سوی ماء پآیین به نزد ما» (قید) در اوستای نو این واژه با ع نوشته 
می‌شود به همان معنی »از بالا به پآیین به سوی» توضیح آن که واژه دیگری به 
شکل لدددبد(ع وجود دارد از ریشه لادالدان به معنی کمک و یاری». 

عرم6لند. ( ۲۳0۷ ): «ما را» (ضمیر؛ راتیء گروهه). 

[سرچبن». (3ز۳۷6۵): «بخشش ایزدی» نعمت و موهبت خداوندی» (وابستگی, تک)-- 
(سعرد «هدیه. پیشکش» (مادینه). 

سر جسرو6سددند کر و6 (ه (ندبهها او: «همانند شماء امثال و مانندهای شما» (وابستگی, 


گروهه» نرینه)* 


۰ گاتاها 


گاتاها 
اهنودگات 


سرود سوم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا؛ هات ۳۰ 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند یکم 
یسنا / هات سی‌ام - بند یکم 





عِ 





آت تا وخشیا ایشنتو 
ند هنن جاند جرد دنند. دیع چ. 
اکنون اینها را سخن می‌گویم برای خواستاران 
تس‌رند. ندووسم‌ن. رم دنامه ی . یورین 
آنکه اندیشه‌ها بر پایه خرد و نیز برای دانایان 
۰ 
ستئوتاجا آهورایی 
حد ندنل بدرم<(ژنندد. 
با ستایش برای اهورا 
تنهرجدارد تتذی‌نند. جالاد رنعدن*. ولدانددروچ. 
و با نیایش نیک انديشه 
تست تست 
هومانزدرا آشایجا 
رد6 بزروه(نند. تدی‌رنند. نت نید 
خردمندانه برای اما 
با رئوچبیش درستا اوروازا 
نید . (سعرین+ . ونژع‌جدند رن . «ژردسوین .. 
که روشنی‌ها دیدنیها (محسوسات) خرسندی 
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ند ند جانسی‌چتددنن.. بجیعته ۳ج 
ماس ونوونسی‌نن.. ن‌تیند ی جیورب‌د: 


حد تمه نید پدیرمدرژتیدن. 
سنحداد رشن چنونعدند... 6نداندون‌چ 


ندچوولت. سیر . منز 
تبنید. (س«۳عرین+. ون(ع‌جدند نید «ژردسونیر 


عِ 


آت ‏ تا وخشیا ایشنتو 
یا مزداتا هیت چیت ویدوش 


ستئوتاچا آهورایی 


هومانزدرا آشایجا 
یا رنوچپیش درستا اوروازا 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم برای خواستاران و نیز برای دانایان, 
دربارة اندیشه‌هایی که بر پایه خرد نهاده شده 
با ستايش اهورا و نیایش خردمندانه برای وهومن و آشاء 
که با روشن شدن دیدنی‌ها (حقایق) خرسندی (رضایت خاطر) فراهم شود. 


۴ کاتاها 


برداشت 
پس از پذیرفته شدن از سوی روان جهان و آفرینش و گزینش او از سوی اهورامزدا 
زرتشت آموزشهای خود را آغاز می‌کند. از خواندن و دقت کردن در بندها و هات‌های 
خی | طلاهی ب تا[ که مه باق نی سس رس و اسان 


فهمیده می‌شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(26): «کنون, اینک آنگاه, بنابراین» (حرف اضافه, لدات) آری. 

۴ (()): «ایندو اینها را» (ضمیر اشاره» نهادی يا رائی» جهت نرینه) [بارتولومه: آن را 
بائی» گروهه به معنی »با این چیزها» گرفته است]. واژه ۴ را از جهت دستوری باید 
گروهه گرفت چون نمی‌توان آن را اشاره به دو نیروی خوب و بد دانست یا آنچنانکه 
گزارش کنندگان پهلوی این واژه را بهمراه واژه مزداتا 6نووسید. اشاره به دو 
آفریننده مزدا یکی اوستا و دیگری زند دانسته‌اند در حالیکه هنگام سرودن گاتاها» زند و 
اوستایی به این صورت وجود نداشته است. 

یجید (انلده): «سخن می‌گویم سخن خواهم گفت» (قعل گذراء وجه اخباری, 
آینده, نعست. کس,» تک) از ۳۷ به معنی *سخن گفتن» ستاک آینده این فعل 
چاس‌جیددد - است. واژه‌های باج» واچ. باژ و واژه از مصدر وچ می‌باشند وخش که 
یونانی و فرانسه و انگلیسی آن ۲0۷ ,۲05 ,۲0:66 می‌باشند از همین ريشه هستند. 
وخشور یا وَخشوّر که لقب پیامبر و اشاره به سخنوری اوست نیز از همین ريشه است. 
[در زند این واژه را نام گرفته و گويش ترجمه کرده‌اند استاد مقدم نیز از آن پیروی 
کرده و آن را نام جفت به معضنی سخن گرفته]. اگر نظر مقدم پذیرفته شود 
جالد یجید دس می‌شود (بائی, تک, نرینه) و نمی‌تواند جفت و کماسه باشد که او تصور 
کرده است. 

دجداع ۳۳ج (10 (20:): «جویندگانر؛ خواستارانرا» (راثی» گروهه» نریشه) از ريشه «جده 
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«خواستار شدن» جویا شدن». |[ کانگا: آن را به حالت ندایی گرفته و معضی کرده: ای 
خواستاران دانش یا ای جویندگان حقیقت] 
[بارتولومه: آن را رایی و گروهه گرفته هم ريشه دح سانسکریت 1608 «به معنی 
آرزو داشتن و خواستن و ترجمه کرده «خواستاران شنیدن] 
[هومباخ: آن را (دایی و گروهه) گرفته از ريشه دح به معنی نزدیک شدن/. 

من (جو: «که, کی» (صمیر, موصولی, رای کروهه» کماسه) ین واژه از لحاظ دستوری 
می‌تواند این شکل‌ها را داشته باشد»: [(راتی» نهادی» گروهه» کماسه) (بائی» تک. 
نرینه» کماسه) (نهادی» جفت» نرینه) (نهادی, تک, مادینه) از الا - «که آنکه, کسی 
که« 

6ندووس‌ند (۷ ۲۲لسم): «معقولات. اندیشه‌هائی که بر بنیاد خرد است» اصول و مبانی 
عقلی» (رائی, گروهه, کماسه) از ستاک - 6دووللدیلا می‌آید (نهادی, رائی جفت - 
نهادی. رائی گروهه - بائی تک). واژه مزداداتا مانند هر واژه لا 96600 می‌تواند 
شکل‌های زیرا را به خود بگیرد. درباره این واژه گفتگوهاتی انجام شده که پاره‌ای از 
آنها یاد می‌شود: [ کانگا و تاراپوروالا: اين واژه را مزدا داتا دانسته‌اند و آن را آفریده مزدا 
ترجمه کرده و می‌نویسند دو نیروی نیک و بد که آفریده خداست. مفسرین زمان 
ساسانی به جای دو نیروی متضاد نوشته‌اند دو چیز یعنی «اوستا و زند» که از آن کتاب 
مقدس زرتشت و تفسیر آن را در نظر داشته‌اند. این ترجمه درست نیست چون هنگامی 
که این بند سروده شده اوستاو تفسیر پهلوی آن وجود نداشته که به آنها اشاره شود] 
[بهرام گور انکلساریا: این واژه را نیز از دو بخش مزدا به معنی بزرگ و داتا به معنی 
داده و بخشش يا موهبت گرفته و ترجمه کرده دو موهبت بزرگ و موبد آذرگشسب نیز 
از او پیروی کرده و ناگزیر معنی واژه مزبور را دو داده بزرگ که آوردة خداوند است 
ترجمه می‌کنند | اگر اين واژه به این شکل ترجمه شود نتیجه خلاف اصول و فلسفه 
دین زرتشت خواهد بود که آموزش می‌دهد اهورامزدا جز نیکی نیافریده بنابراین نیروی 
بد را در ردیف آفریده‌ها و داده‌های مزدا دانسته. در برابر این پرسش که پس بدی‌ها و 
پلیدی‌ها را کی آفریده است زرتشت در هات ۳۰ بند ۲ آموزش می‌دهد که آدمی باید 


۶ گکاتاها 


بشنود» انديشه کند و چون آزادی و اختیار دارد باید پس از داوری یکی از دو راه را 
برگزیند و در هات ۳۰ بند ۳ آموزش می‌دهد که نیکوکاران باید در اندیشه و گفتار و 
کردار با پیروی از روش درست و خرد خویش راه خوب را بر گزینند. پس اگر آدمی راه 
بد را برگزید اوست که بدی و گناه را پرورش می‌دهد بنابراین اهورامزدا آفریننده بدی, 
پلیدی و گناه نیست اگر انسان آزاد و مختارنباشند کیفر بدی‌ها و پاداش خوبی‌ها 
[هومباخ: این واژه را فمل گرفته (گذشته ساده.تاکیدیء گذرا دوم کس» جمع) به معنی 
گزارش خواهید کرد ۲۵۵0۲۶ ااهطه 0۷ از فعل مزدا 6لروللد به معنای نقل و گزارش 
کردن] 
[بیکس: معنی کرده «آنچه باید مورد توجه باشد» در حالت نهادی» رائی» جمح و 
کماسه] 
[اینسلر: معنی کرده «چیزهاتی که به ذهن می‌آیند» در حالت نهادی, رائی. جمع و 
کماسه] 
[دوشن گیمن معنی کرده «آنچه باید به خاطر سپرد» در حالت نهادی» رائی جمع و 
کماسه] در زند هورمّزداد یا داده هرمَز. 

۳۵۳۳ (اتمادیط): «حتی, که حتی» و نیز» (حرف ریط) ولی در موارد دیگر به 

شکل مع‌ددل* می‌آید از ستاک *۳- «که, کسی که» (ضمیر موصولی؛ نهادی, تک و 

مان که کاهی تشل قی مش کر3 و زان گراگون 

جیودیرین (عمسهنم: «برای دانایان. آگاهان آنها که می‌دانند (برائی» گروهه, نرینه) از 

جایو««درع- «دانا» از یو _«دانستن, آگاه بودن». 

حد سل . (((00/۷6هاع): «با ستایش, با عبادت» 

ینار و مری بویس (یاتی» که نرینه)] [هومباخ: (اکی» گروهه]] از هد - 

رینه) «ستایش». 

بدرم<(سدد. (زلاسطه): «رای اهورا» (برائی, تک). 

نهر جدآز ز پیذی‌نند. (۷۵۷ووع: «با نیایش» (باتی, تک) از ستاک تهم|دداددند.- شرینه). 
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جاسودنعدی. (قب ط :«ج): «نیک, خوب. بد» (وابستگی, تک) از اعد (صفت). 

ندرج (9۵ تمجهه): «منش. انديشه» (وابستگیء تک) از - 6سالدرع ( کماسه). دو 
واژه ونگٌهتوش و مننگهو به روی هم یعنی »نیک اندیشی» نیک منشی و وهومن» که 
در فارسی بهمن است. یکی از امشاسپندان و از فروزه‌ها و صفات اهورامزدا است. 

رد6 مرو ژند. (2۵«۷ (حسببط): «خردمند» بسیار آموخته» (صفت, بائی, تک) 
[کوئیپن هومباخ» مونا: آن را (ندایی,گروهه) گرفته‌اند] 
[اینسلر: این واژه را با واژه اهورایی که در پیش دیدیم مربوط دانسته است بنابراین آن 
را 6<6 کولس (برائی, تک) گرفته] 
لومل: (نهادی, کروهه؛ کماسه)] 

تدجیوسد. (۵0): «اشا» (در پاره‌ای از دستونیس‌ها دیس با سدجیوسن لد 
بوده که به نظر درست می‌/ید و برای نحستین بار هوفمن با آن توجه »و برای اشا» 
ابراتی» تک معن ی کرده) [تاراپوروالا: آن را توس( خوانده و (برانی تک) 
گرفته | 

تلد (): «که, کی» (ضمیر موصولی» رائی» گروهه). 

ری (8ظ 0#هع): «روزها روشنی‌ها» (بائی گروهه) از نان «روز, 
روشنی» (نام» کماسه). 

وندلع‌جدندرنند. (/اادو "بهق): «دیدنی‌هاء محسوسات» (رائیء گروهه, کماسه) از 
ویٌع‌حدلد لد - (صفت فعلی). 

«[ددسوند. (اب#س): «خرمی, خشنودی شادی» خرسندی» اطمینان خاطر» 
[اینسلر: (دری» تک) به معنی »در شادی» در خوشی» از ستاک «[««سدولد - ] 
[بیکس و هومباخ: (نهادی, تک) از ستاک «[««سوللد - به معنی شادی]. 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند دوم 
یس | هات سی‌ام - بند دوم 





سرئوتا گنوشاایش هیشتا 
حدناحهرنند. جهعدن+سن. جاندرم‌د ند . 
بشنوید با گوش‌ها بهترین‌ها را 
ون سوب منک 
تددیدی‌آندم‌نند. حدز‌نند. چندانددرع‌نند. 
پشگرن: روشن با اندیشه 
سس 
آورناو ویچی تهیا 
سرددیدژعآننم. جای۲د ندرم د دنند, 
دو راه (نیک و بد) گزینش کنید 
نرم نرم خوخیانی تنوی 
اندلع6. اندلع6. ند سر یناد رتدادردیر 
یک یک خویش تن (خود) 
ب 4 
را مَز يا وَنکهُو 
رم‌ندژنند. ولاوع. ت‌سع‌دن‌چ. 
در پیشگاه؛ در برابر بزرگ جنبش (آیینی) 
آهمایی ن‌ سَزدیایی بنوذنتو پنیتی 
بدرع وانندد. اع. حدندوود ...رنه ونای۶رچارمتاد .. 
براستی آگاهی کنید با هوشیاری 


برای آن 
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جدژنه ند . جمعدندسننب. .. جاندرم‌دن* ند 
تردشچ‌اند‌نن.. جددی‌ند... 6یتانیدیم‌نند. 


سددید(عاسع. .. جایدم‌ندرم‌ددنند. ‏ 
اناع6. . انباع6. .یدرس دیس مرندادذنیر 


تن ولبوع. . م‌سعدن‌چ. 


برع وانندد. آع. ددلد؟هردئللاكل. ز 9و ۳چارعلاد ۳ ۰ 


سرئوتا گئوشاایش وهیشتا 
آوانتا سوچا مَننگها 


آورناو ویچی تیا 
نرم نرم خوخیانی تنوی 


پرا _مز یا ونگفو 
اهمایی ان سزدیایی بَبُودتُو پٍئیتی 


برگردان 
بشنوید با گوش هوش بهترین چیزها ( وآموزش‌ها) ره 
بنگرید با انديشة روشن دو راه (اهورایی و اهریمی را) 
هر یک خودتان داوری (و گرینش) کنید. 
در برابر جنبش بزرگ (آیینی و فکری) 
آن را (گرینش خود ر/) با آگاهی اعلام کنید. 


۰ گاتاها 


برداشت 


بزرگترین آموزش زرتشت نشان دادن دو راه و وی خوبی و بدی است یکی اهورایی و 
دیگری اهریمنی. در نهاد هر کس و در هر لحظه جنبش و جنب و جوشی وجود دارد برای 
تمیز دادن و سنجیدن خوبی و بدی. روشن است از لحظه ایکه نیروی خردمندی و داوری 
در انسان نهاده شده این جنبش و احساس به همراه آن نیرو پا گرفته و حاضر بود و 
زرتشت نخستین آموزگار حکیم و فیلسوفی است که به این دوگانگی خوبی و بدی اشاره 
می‌کند چنانکه در روایات دانشمندان وفیلسوفان پونانی و دیگران دیده می‌شود افلاطون» 
پتیاگور و سایرین نظرية ثنویت یا دوآلیسم خود را از زرتشت گرفته‌اند دو آلیسم» ثنویت یا 
دوگانه گرائی در فلسفة زرتشت فقط مربوط به امور اخلاقی و در نهاد انسان است نه در 
طبیعت و آفرینش کائنات که از آن آفریدگار یکتا یعنی اهورامزداست برای سنجش راه 
خوبی و بدی انسان به چیزیکه باید توجه داشته باشد پایه‌ها و مبانی عقلی است نه منافع 
شخصی و احساسات و تعصب و پس از سنجش با هوشمندی در آنچه شنیده و دیده 
می‌شود باید آنچه درست و از روی خرد است و با صفات اهورایی هماهنگی دارند گزینش 
شود و اين گزینش آشکار باشد و همگان سنجش و گزینش هر کس را بدانند و از آن آگاه 
باشند و راهیان به سوی آشا و وهومن یعنی راستی و نیک اندیشی را بشناسند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدلندحهنند. (جامدع): «جشنوید, گوش دهید» (دو مکس, گروهه, گذشته سادهء امری» 
گذر/) از حدلد به معنی شنیدن و گوش دادن (خرد در اوستا د وگونه است: خردی که از 
راه گوش و حواس بدست می‌آید یعنی خود اکتسابی » ععلد یم حدامح۳ع سره 
و پهلو یس آن ۲۲۵0 90 2080 وآندیگر خرد غریزی با عقل فطری است 
«سحدا ول 6(۳» که پهلو یآن 0 «9است). این دو از اصطلاحات مهم 
فلسفی در اوستا و ادبیات پهلوی است. 

جمعدن+.سن. ( ۷۶.018 آع): «با گوش ها» (باتی» گروهه). 

جس‌دن»۳ند. (20نطه:): «هترین؟ (رائی, گروهه. کماسه. نرینه) 
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[بارتولومه: بهترین چیزها] 
| کانگا: بهترین آموزش‌ها] از جاسایعد + دن*۳ «بهترین‌ها» (صفت تفضیلی). 

سردسچعآند ند (۸ه«عد۱ع): «بنگرید پیینید. توجه کنید» (دو مکس, گروهه, گذشته 
سادهء امری, گذر) از - «دسج‌الد «دیدن» برای آن در فارسی بین یا وین است در 
پاره‌ای از دستنویس‌ها این واژه بدون لا آمده است». 

حدل ( ۵ )ع): «روشن, واضح» سوی چراغ» (باتی, تک کماسه) از دد(۲ | پهلوی: «۳03] 
| سانسکریت 906: ۱ صفت به معنای درخشان ۲ نام مونث به معنای شعله و حرارت]. 
|هومباخ واژه را به همین معنی بعنی پرتو درخشش و شعاع گرفته 

6نانددی‌نند. (هط تججمه): «انديشه, ذهن» ائی, تک ). 

سددیع‌اسع. (۵عیه:): «دو راه و روش دو باوه دو شیوده» (لهادی» رائی» جفت) در 
/وستتا 8[سدللسات به معنی پیمان می‌بندم و برمی‌گزینم در مراسم سدره پوشی به 
کار می‌رود» [بیکس و اینسلر آن را از ستاک سدددللعالد - (ثرینه) به معنی گزینش و 
اتضاب دنت کرقییر هم این تفر زا خایید هن کت ار از این سفاک امه باق خرف 
سع آخر واژه قابل توضیح نیست. به همین دلیل آن را یک غلط املایی فرض 
کرده‌اند] پایانه نهادی و رایی در لا 6 حرف لد است نه سع برای رفع این مشکل 
فرض کرده‌اند که در پیش نویس پايانه آن حرف لا است و سع نادرست است 
[هومباخ: ستاکی پیشنهاد نکرده ولی واژه را (رئی» گروهه) گرفته به معنی دعوت یا 
ترجیح ترجمه کرده] در زند خوانده می‌شود 2 1 ۰1۱۳22 به معنی »کام انتخاب و 
گزینش ما» از اینرو احتمال دارد در دستنویس/وستایی دوره ساسانی واژه به شکل 
سددبداع - آسع بوده باشد. چون واژه کامک پهلوی با سدد«لالع اوستایی یکی است و 
با ادغام ضمیر للع واژه بالا بدست آمده است در صورت صحت زبان زند شکل 
دستوری آن سدع و حالت آن (نهادی, رائی جفت) می‌شود. 

جایدی‌لدرمددلد. (اابطاه اغآه): «گزینش» داوری» تصمیم» (وابستگیء تک کماسه) 


دنل «داوری» تصمیم». 


۲ کاتاها 


انبع6انع6. (هد تسمم): «هر مرد, هر کس, فرد فرد« این دو واژه می‌توانند جداگانه یا با 
هم خوانده شوند». 

لد (ز0201۷): «خود خویش» (برائی» تک» ضمیر بازتابی» صفت) از "۳ - 
«خویش, خود». 

۴ساددنی. (,جسمه): «تن» (براتی, تک) از ۴بدار - «تن» (مادیته), 

(ناند. (اسهم): «در برابن پیشگاه» (قید» حرف اضافه) این واژه را گروهی همانند واژه 
سانسکریت ۴۳۲۷ به معنی پیش از پیشتر و قبلاً گرفته‌اند. می‌توان آن را همانند واژه 
۵5 دانست به معنی پیشء در برابره در پیشگاه. 

6سوع.( اممه): «بزرگ» (وابستگی, ازی, تک |. 

لسع 3نج. (۵ :0۳): «کوشش. جنبش» قکری» اجتماعی) (وابسستگی» اری» تک) از 
ستاک ان - ( کماسه) 
[بارتولومه: بحران» نقطه عطف] 
| گلدنر: داوری» قضاوت] 
[یرخی مانند شمیت و کوئیپر اين واژه را از ريشه ۳ به معنای درخواست کردن 
گرفته و مسابقه و رقابت ترجمه کرده‌اند] 
[هومباخ: این واژه را به معنی بخش و تقسیم کردن 08۲6 گرفته است] 
[در زند کار و کنش ترجمه شده از ريشه *سدن به معنی کوشیدن و کردن. 

سکسد. (تقسطم): «برای اين» برای آن» (برائی, تک, نرینه) از د - «این» آن» (ضمیر 
اشاره, صفت, حرف تعریف). 

ام ( ام): «ما» (ضمیر شخصی چسبیده برای, ازی» وابستگی) 
[کوئیپ» آندرآس و واکرناگل بر آنند که لان6سد.اع در اصل به صورت ان 6سا 
بوده به معنی »برای ماه به ما» که (برائی» گروهه, ضمیر شخحصی) است و در واقع ام 
که به همان معنی است بعداً برای توضیح و تاکید به آن افزوده شده] 


آایشس ور ان اس که ام وادداشت کش افروهشته ابر ولو ان وس ات 
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حرف تاکید به معنی «براستی» به تحقیق» باید گرفت] 
[هومباخ: بر آن است که اع ضمیر چسبیده شخصی به معنی »ما راء برای ماء به ما» 
می‌باشد و در این جمله قابل معنی است]. در اینجا نظر بارتولومه می‌تواند مورد قبول 
باشد. 

خدرو رد نندد. (ززاوععمو): «آگاه کردن, نوید دادن خبر دادن» (مصدر) از حدنددین «آگاه 
کردن» خبر دادن اعلام کردن» از ريشه حدلتو «به نظر رسیدن, پسندیدن». 

رسحوندی ۳ج (م؛ رده‌مدط): «آگاهان بیداران» هوشیاران» ( اسم فاعل, نهادی» نداییء 
گروهه). 

ند . (قنندم): «هرگاه اين واژه به تنهایی به کار رود معنی آن »به سوی, در برابه 
ضد. پاد» است. اگر با فعل به کار رود در موارد گوناگون معانی گوناگون خواهد داشت 
مانند اب-۵ «برابری کردن» مقابله و روبارویی کردن» با لاد ۳ب حد ۳ 
«ایستادگی کردن». 


۴ کاتاها 


کاتاها | سرود سوم - بند سوم 
یسنا / هات سی‌ام - بند سوم 
تا 








مئینیو پنواوروی 
ند رلند. وساریر. رم‌تسرژرردیر 
آری آن دو دو گوهر(دو نفس, دوذات). آغازین 
یا یما خوفنا آسرواتم 
تم‌نند. تساع وانند. سرنرلعآنند. تحدژرسدعرع6. 
که با هم همزاد ‏ عالم تجرده رویا ‏ شناخته» پدیدار 
مح 
6تاندرمد بنند. اعد بانند. 
در انديشه در گفتار 
شینوتلویی هی وهیو آکم چا 
تسرد نت بداچهد. رم . جالارمددچ. تدو عون‌نند. 
در کردار آن دو نیک است بد است 
سس 
آوس چا هوداونگهو 
سع‌جدبند ندوبع‌ونج. 
و از این دو نیکوکاران 
ارش ویشیاتا نوئیت دوزداونکهو 
ع(عن». جای تسرد دید م‌نند. اچهد ». وددله‌وسع‌درج؟ .۰ 
با شیوه درست . برمیگزینند نه 


زیانکاران 
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تده... ند وساتیر. .رونت رژدذنیر 
تسایند. تمع ولد . سرندلعآنند. ترحدژر«سعع6. 


6تداندرعد بنند. جاندنندرعد بنند. 
تسشن تداچهد... روی. .. چاندن‌دنچه. . بب۵عو‌نند. 


س‌حدبن.. ن‌دونیعونج. 
علعن. جیترد دشن آچچیه. . ودده‌ویی‌دروچ۹ .۰ 


آت تا مَنینیو پنواوروی 
يا یما خوفنا آسرواتم 


مُن هیچا وچ هیچا 
شیئوتنویی هی وهیو اکم چا 


آوس چا هوداونکُو 
ارزش ویشیاتا نوئیت دوزداونکهُو 


برگردان 
آری» آن دو گوهر غیر مادی آغازین 
که با هم در حال تجرد و رویا بودند پدیدار و آشکار شدند. 
در اندیشه گفتار و کردار یکی نیک و دیگری بد است. 
از این دو نیکوکاران هستند که شیوةٌ درست را برمی‌گزینند نه زیانکاران. 


۶ گاناها 


برداشت 

بخش مهمی‌از آموزه‌ها و اندیشه‌های فلسفی دین زرتشت در این هات آورده شده دو 
مئینیو (6آدد() یا دو گوهر غیر مادی با دو نفس که در نهاد آدمی‌جای دارد از 
بزرگترین بخش‌های فکری و فلسفی دین زرتشت است. این دو گوهر بدون‌حالت‌فعالی» در 
حالت تجرد همانند رویا «0ذ۷ به‌همراه یکدیگر درسرشت آدمی‌وجود دارند و روش وشیوة 
اخلاقی انسان می‌تواند یکی از آن دو را از حال غیر فعالی و رویایی به حالت فعالی درآورد. 
داوری و قضاوت دربارةٌ خوب و بد از این دو گوهر غیر مادی سرچشمه می‌گیرد. نفس 
خوب پا سپنتامئینیو(حدرعع»+به سس آددد) و نفس بد یا انکرمئینیو (دو(د ساددر) 
کب قاری آهریمن سید قاط با اعلای وش اسان اف راسا فا ارت 
یکی از آنها را بنا به‌قضاوت و تشخیص خود انتخاب کند و پرورش دهد درواقع یکی از 
این دو گوهر هنگامی‌به فعالیت و هستی درمی‌آید که از سوی آدمی‌برگزیده شود. 

سپنتا به معنی پاک و مقدس, انگره به معنی ناپاک و پلید است. متینیو را به معنای خرد 
اندیشه, منش و نفس گرفته اند. آن را به معنی روان نیز به کار برده‌اند که منظور همان 
نفس است. این ثنویت و دو گانگی در همه مذهب‌ها و مکتب‌های فلسفی وجود دارد و در 
واژه نامه‌ها از جمله معین و مکتب‌های فلسفی برای آن‌ها معنی‌های فراوان یاد کرده اند: 
م ریغ ی ماه که اس هش اس سا وس دا 
زشت می‌کند - نفس آنسانی - نفس بهیمی- نفس جزوی - نفس حسی - نفس حیوانی -- 
نفس دانشجوی - نفس رحمانی - نفس زکی - نفس سبعی - نفس ستوری - نفس سخن 
گوی يا ناطقه - نفس سماوی - نفس عاقل که مراد نفس ناطقه است و در آن دو نیرو 
وجود دارد یکی نظری و دیگری عملی - نفس فاکر - نفس قدسی - نفس کلی که روح 
عالم است - نفس لام که بر افعال خود سرزنش می‌کند و آن مقدمه است بر تسلط خود 
که در آن مرحله آن را نفس مطمئنه گویند - نفس محجوب - نفس مردمی- نفس نباتی. 
شاید صفت‌ها و نام‌های دیگر برای نفس داده شده باشد. آنجه یاد شد در نوشته‌هایی مانند 
تلو ق امه ری دنمان خامم العکش کیت فلیار فاضل وی تشه مستهات 
بقل اف ریات اغوای المفا سیرا فر ای اضف امه انس نها مر 
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دهها متن فلسفی دیگر تعریف‌هایی از نفس داده شده باشد که همگی حکایت از آن دارد 
که نفس: گوهری است که می‌تواند سرچشمة خوبی, پاکی و پرهیزکاری یا آفرينندة بدی, 
پلیدی و گناه باشد. تمام تعریف‌ها و برداشت‌ها به همانجا می‌رسد که در گاناها آموزش 
داده شده و آن که در نهاد آدمی‌دو نفس خوب و بد سرشته شده آنچه ار نفس خوب یا 
متیر سر میرن ههاهنگ ات با ضفات:آهفرای مشش اسان سا 
وهومن. خشتراه سپنتاآرمئیتی» هُتوروتات و آمرتات. آن دیگر نفس بد یا آنگرمئینو است که 
سرچشمه بدیها؛ کفر و گناه است 

هرگاه آدمی‌که در گزینش راه خود آزاد و مختار است از نفس بد يا اهریمن پیروی کند 
اوست که آفرينندة پلیدی و گناه می‌شود. چون اهورامزدا بدی نیافریده و گناه نمی‌کند. این 
دوگانگی و ثنویت ویژه اخلاق و منش آدمی‌است. گزینش و انتخاب برای پدیده‌های 
طبیعی که فاقد خرد و شعورند وجود ندارد. یک پدیده طبیعی راه و روش و آینده خود را 
نمی‌تواند انتخاب کند و محکوم به طی کردن مسیری است که قوانین علی برایش از پیش 
ترسیم کرده اند. ولی آدمی‌می‌تواند درباره خوب و بد مسیری که در پیش رو دارد قضاوت 
و داوری کند و هر کدام را که آراده کند برگزیند. این گزینش که در هر لحظه از زندگی 
آدمی‌پیش می‌آید نشان دهندة کشمکش و جنگ دایم میان خوبی و بدی است و سرانجام 
نفس خوب است که پیروز خواهد شد. 

این دو مُنینیوه دو گوهر و ذات غیر مادی هستند که همراه انسان و در سرشت آدمی‌نهفته 
است و در جهان خارج از انسان وجود ندارد. خوبی پا بدی» پاکی یا پلیدی امریست که 
مربوط و وابسته به قضاوت انسان است. اگر انسان نباشد در جهان طبیعت هیچ چیز بد یا 
خوب نیست کسی درباره زیان آوری یا سودمندی پدیده‌ها و حوادث هستی قضاوت 
نمی‌کند. انسان است که بر حسب داوری خود به سوی یکی از اين دو گوهر گرایش پیدا 
تا مات که تا اسان ود ری میات ام تا تا 
انتخابی آگاهانه است ولی مسیر پدیده‌های طبیعی ناآگاه و جبری است و راهی را که 
و ان ی کم انا سس کت تاش رد کی 
پدیده‌های طبیعی حرکت جبری است. 


۸ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(د): «ایدون, آری» اینک» (حرف اضافه). 

۴سلد. (0۱): «اين دو آن دو» ثهادی, جفت., نرینهء ضمی ر اشاره) [این واژه از لحاظ 
دستوری می‌تواند (بهادی» رائی» تک وکماسه) و يا (جمع) باشدا-» مد - 

6سآدد( . ( انودنمه): «گوهرمعنوی» نفس, مینو» (نهادی» جفت) ثرینه) از - 6ساددد 

س«(دسسیی (ءانسسمدم): «در آغان آغازین» نخست, نخستین» (صفت, دری, تک) 
[نهادی» جفت. نرینه] از روسدژدددل «آغاز» (صفت). 

مود (): «که, کی که آن دو چیز, که آن دو تن» (ضمیر موصولی؛ نهادی؛ جفت, 
نرینه) [بانی» تک, مذکر] [باتی, تک» کماسه] [نهادی» رانی» جمع. کماسه] هواژه مزیور 
از لحاظ دستوری در همه اين حالتها دیده می‌شود از لد - «کی. که« 

سم گس زبس او «همزاد و قلو هر دو با هم» (مهادی» جفت) از - ۳ (برینه) 

سسلع‌انند (8:«۱ه):«در رویا و خواب معنای مجرد و انتزاعی» به‌طور غیرمادی»(باتی, 
ک) [کانگا: این واژه را جدا شده از رللد سانسکریت 8 می‌داند و ترجمه می‌کند 
«متقابلاه میان خودشان»] [میلز: هر یک مستقل در کار و کنش خود و پیشنهادی را 
که واژه سانسکریت ۲602۳ با آن در ارتباط است رد می‌کند] [بارتولومه: این واژه را در 
ارتباط با واژه 9۲۵۵۵ می‌داند و آن را سل لأللد میخواند (باتی, تک ) و ترجمه می‌کند 
«رویاه خبال «0نعن9»] [اینسلر: این واژه را (دریء تک) از ستاک لاد - به معنای 
رقابت گرفته و بر آن است که احتمالا از واژه ایرانی کهن نله می‌آید] [هومباخ: از 
نظر بارتولومه پیروی می‌کنند و رل اللد را به‌معنی رویا می‌گیرند] [تاراپوروالا: آن را 
در ارتباط با واژه سانسکریت 9۲6۳65 به معنی «ماهر» ماهرانه» می‌داند و آن چه را که 
میلز رد کرده وارد نمی‌داند و می‌گوید انديشه نهفته در اين بند آن است که »این دو 
گوهر همزاد با هم سراسر آفرینش را زیر تسلط و فرمان دارند و می‌پندارند که در یسنا 
۷ بند ۱ نیز آمده که این دو گوهر همزاد نگهدارنده» آفریننده و شکل دهنده سراسر 
آفرینش هستند]. باید توجه داشت که اين برداشت‌ها و گزارش‌ها برخلاف شیوة 


خداشناسی و سیستم تئولوژی زرتشت است. چون تنها آفریننده از نظر زرتشت 
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اهورامزدا است و انگرمئینیو یا اهریمن هرگز نقش آفریننده ندارد. سپنتامُئینیو است که 
در برابر اهریمن قرار دارد. 

بدحدژرسدعع6. (۳ه۷۱6وه): «شناخته و پدیدار شدند» (گذشته ساده, دو مکس» جمعء 
ناگذر) | کانگا: «با یکدیگر گفتگو کردند»]| [میلز: «شناخته شدند. مشهور شدند»] 
[بارتولومه: «خود را آشکار کردند. پدیدار شدند» از حدر «شنیدن»]. 

یدرد لند. (پمزهجمه): «و در انديشه» (دری, تک, کماسه) از 6لدالدرم - «اندیشه» 
( کماسه). 

یاعد بانند. (اامنطمعه۲): «در گفتار» (دری» تک, کماسه ) از جایدن‌ندرم - «گفتار». 

تسرد ان تداچاد. (زقمد امدو): «در ک ردان در کنش» (دری» تک کماسه)- 
تسرد تدمن‌نداند - «کار» کنش, کردار». 

.۰ (5): «اين دو» (ضمیر اشاره» چسبیده» نهادی» جفت ). 

دنچ (۱«9:5): «یک, نیک تر؛ بهتر؟ (لهادی, رانی, رائی, تک, کماسه) از 
جاندرع دد ندرم - «بهتر خوبتر». 

ندوع نید (//2166900): «و بد»>(صفت, نهادی» رائی» تک» کماسه) از ۵۳ - «ید» (صفت ). 

س‌حدلند (): «و از این دو» (ضمیر اشاره وابستگی, جفت, کماسه) از د - «یین. 
آن » (ضمیر اشاره). 

ن‌دویعدن‌چ. ( ۰۵ ۳۷۸062): «نیکوکاران» (نهادی» گروهه) از ن‌دولسلدن - «نیکوکار». 

ع0 (6۲۵3): «به شیوه درست. به درستی, با روش راست» (قید). 

جای تسرد رن . (۷1611100): «برمی گزینند» (گذشته ساده, ناگذره وجه تاکیدی» سو مکس» 
گروهه) از ستاک جینسردبلد - (گذشته ساده) از ريشه ۲ به معنی «چیدن» گزیدن». 

اد (نزهه): «نه. هرگز» ( ادات نفی). 

وردله‌وبعدرعج. (هط :۵ ۶س): «زیانکاران, بدکاران» (نهادی» گروهه) «بدکاره زیانکار». 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود سوم - بند چهارم 
یسنا / هات سی‌ام - بند چهارم 








آت چا هبت تا هم مَتینیو 
تدم ینید بو‌ددندصه. للد. رعع6: وساریر. 
و آری هنگامیکه این دو هم گوهر (نفس» دو ذات) 
جس اتم پنواورویم دزد 
نحدننیکرع6. رس*«ر(ردیع. وروی 
به هم برسند در آغاز پدید می‌شود (داده می‌شود) 
۰ 
مین هنن تمد ز نید کی چنند. 
زندگی (خوب) تا زندگی (زندگی بد) 
یرم تندتنند. نددرع‌ناعه. سرعع6ع6. ندرمدن. 
بدینسان می‌باشد سرانجام ی 
بت تست 
اچیشتو ذر گوتانم 
سرنن» ۴و 9(عجم«ند و6 
بدترین از ان دروغکویان 
آت آشئون وهیشتم منو 
ند تی‌بدداییر جاندرع‌دن+۳ع6. 6لااچه -. 
بنابراین راستکاران بهترین را منش 
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تدمهبنند.. رم‌ددندمه... نید.. بجع ندادن 
«ندحدندیم۴ع6... رم‌سد‌دژددیه. . ویووی 


جم‌تدینهنن. .تمد نید کی هنن 
تسایند تندی‌ندهه. سعع6ع .6‏ دهدن 


ندچ ورعممد«ند و6 
نامه یدای جاندرم‌دن ۳ هلاچ .. 


آت چا هیت تا هم مَنینیو 
جس اتم پئواورويم دزد 


چین چیشتو درگوتانم 
ات اآشئون وهیشتم منو 


برگردان 
آری, هنگامیکه اين دو مینو (د وگوهر غیر مادی» دو نفس خوب و بد) به هم برسند 
در آغازه زندگی و نا زندگی داده می‌شود و پدید می‌آید (و پاکی و پلیدی با هم برخورد 
می‌کند)؛ 
چنانکه سرانجام بدترین زندگی از آن دروغگوبان و زیانکاران 
و بهترین منش گزینش درستکاران خواهد بود. 


۲ کگاتاها 


برداشت 

برخورد این دو گوهر در نهاد آدمی‌داتم و همیشگی است. 

یکی از آنها نماد زندگی. سازندگی نیکوکاری و خوشبختی است دیگری نماد نیستی, 
نازندگی» ویرانگری و پلیدی است انسان در هر لحظه از زمان زندگی خود. برای برآوردن 
نیازمندیهای مادی و روحی باید کار کند و وسایل لازم را فراهم آورد. ممکن است راه‌ها و 
کارهای گوناگون برای برآوردن نیازمندیها وجود داشته باشد راه‌های ساده ولی نادرست. 
کارهای بسیار آسان ولی اهریمنی» انسان برای گزینش راه و وسیله ممکن است دچار 
دودلی شود. آیا راه و کار نادرست را برگزیند و نیاز خود را به‌وسیله دزدی. غارتگری و 
پایمال کردن حق دیگران برآورد یا با راستی و درستی و از راه کار سودمند آنچه را که نیاز 
دارد فراهم سازد. آموزش زرتشت آن است که انسان در تمام دوران زندگی در اندیشه 
گفتار و کردار خود باید به سوی گوهر پاک و نفس درستکار پعنی سپنتامئینیو که نماد و 
مظهر اهورامزدا در نهاد اوست گرایش جوید. درستکاری و نیکوکاری پا نادرستی و 
زیانکاری به دست آدمی‌است با کاربرد آزادی و اختیار خود می‌تواند یکی از آن دو راه را 
برگزیند بدترین زندگی از آن پیروان دروغ و زیانکاران و بهترین زندگی از آن کسانی است 
که با گزینش خود به سوی سپنتامئینیو و راستی و درست اندیشی گرایش جوید. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندعو‌نند. ((منج): «و آری» ایدون» (حرف اضافه). 

نددند. (ردقنط): «هنگامیکه چنانکه» زیرا که از آنجا که» (حرف ربط). 

۴ ()): «ایندو آن دو» (ضمیر اشاره, نهادی» جفت, نرینه) 

60 (ه اط): «هم» (پیشوند فعلی). 

ساب( .( اننسنهه): «نقس, مینوء گوهر غیر مادی» روان» (نهادی, جفت) از اددد 
- «مینو نفسء گوهر غیر مادی» روان». 

+لحدلایع (ع6. (0«ع)عدعهز): «به هم میرسند. آینده به هم آیند» (گذشته استمراری» زمان 
حال ناگذر جفت سو مکس) از ستاک - ۲ناحدلد [زمان حال) از ریشه جنگ «آمدن. 
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رفتن». 

وسدراسسیک (متجسمدم): «در آغاز. تخستین بار» (قید. راکی, تک, کماسه). 

وروی ( 00206): «می‌دهند. پیش می‌آورنده می‌نهند» (گذراء وجه اخباری» سو مکس؛ 
گروهه) از ستاک - 99 حال) از ريشه ولد «دادن. نهادن». 

همسیع 6( (۵«نهی): هو زندگی» (راتی, تک) از ستاک - قهسبله (ثریسه) «جان, 
ژنک کی 

پدد نید ری ولند. (0«انلاآززه): «و نازندگی را» (رائی, تک) از ستاک لم‌ددسدعد- 
(مادینه) «زندگی بد. نازندگی». 

مس ند (۵۸! بدو): «چنانکه. بدینسان» [حرف ریط). 

۳۳3 (اهط تم): «می‌باشد» (رمان حال. گذراء وجه التزامی» سو مکس» تک) از ستاک 
- ون (التزامی) از ریشه لا «بودن؛ هستن». 

سرم‌وند6ع6. (م«عجهوه): سرانجام» (قیدء رائی, تک کماسه). 

ندیه (قبط تم): «هستی» وجود» از ستاک - 03 (رینه) «هستی, وجود». 

دنچ (۵01300): «بدترین» (نهادی» تک نرینه) از ابی*۴ «بدترین» (صفت 
برنرین) [صفت برتر - 9 می‌شود]. [صفت برتر - 9۳ می‌شود ردیل ] 

ولع عم« ر». («(/«جو::0): «دروغگویان. زیانکاران» (واستگی, کروهه, نرینه) از 
ولععم«۳۳ (صفت) «دروغگو, زیانکاره کافر». 

دیپبددای (ءسبعاهم): «جرای راستکاران» برای راهیان اشا» (برقفی» تک, نرینه) از 
تیدا - (هفت) «راستگو, پیرو اشا». 

جاندرعدن*۳ع6. («36نطه): «بهترین را پهترین» (رائی, نهادی, تک» کماسه) از 
جاس‌دن» ۳ - (صفت) «بهترین» . 

اج (قمهه): «منش, اندیشه» هادی, برائی, تک, کماسه) از 6سالان - «انديشه 


# 


۴ گاناها 
گاتاها | سرود سوم - بند پنجم 
یسنا / هات سی‌ام - بند پنجم 








آیاو مئینی واو ورتا 
بدردنیع. یزار رسم. چاند(ژندم‌نند. 
از اين دو دو مینو (دو نفس) برگزیدند 
ی در گواو آچیشتا ورزیو 
تماع. 9(عوم«سع. سید نید جاع(ع5ددچ. 
آن که هواخواه دروغ (زیانکارا بدترین را کردار 
#سس. 
بدیسرع6. سار ردن. حدرمعآدن+۶چ. 
راستی را منش پاک ترین (افزاینده ترین) 
۳ خرلوزدیش تنگ آسیو وّست 
تس ماستل‌وین+۳متته... بحدع‌آچ. سحد/رتیر 
آن که سخت ترین‌ها را سنک‌ها را در بر می‌کند 
#سس. 
ی اچا خسن وشین آهورم 
تماسی یس وتباس‌بع). س«لع6. 
و که خشنود می‌سازند اهورا را 
هتی تیائیش شیئو تن یش . فرئورت مزدانم 
زم‌ندب 6رد نان تسرددسن‌تداسن. .. ۵(سی(عم.... 6لدوو وی .. 
با کارها با باور کامل مزدا را 


راست‌ها (با چیزهای راست) 
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تدردیع. .. 6ند ددع چایدژندم‌نند. 
سع. . ولع‌مم‌سع. . هدند جعلعوددچ. 


بدییعع. . وسارردند.. جدرمع‌آان+۶چ. 
تسا ماسه‌ونندءبری. . سندع‌اچه. .. جاتجدئرین 


تسایند ن‌خبرانت‌چبع). .. بدرمدلع6, 
و‌سن‌ددسنن. . تسرذرذسی‌تداسن... ۵اسطع. .وشوو ی ب. 


آیاو مئینی واو ورتا 
ی درگواو اچیشتا ورزیو 


ی خرنوژدیش تنگ اسنو وست 


ی اجا خشن نوشن آهورم 
هئی تیانيش شیئو تنا یش فرئورت مزدانم 


برگردان 
از این دو منش (گوهر یا مینوی خوب و بد)» 
آن کس که هواخواه دروغ بود بدترین کردار را برگزید 
و آن که دارای پاکترین و پیشروترین منش بود. اشا را برگزید. 
یعنی آن کس که جامه‌ای چون سخت ترین سنگ بر تن کرده است (و به بالاترین پایه 
باور دینی رسیده تا با بدی رویاروئ ی کند) 
آنان که اهورا را با کارهای راست و با باور و ایمان کامل خشنود می‌سازند. 


۶ کاناها 


برداشت 
انسان است که یکی از آن دو مینوی خوب و بد را برمی‌گزیند. در این گزینش نیرومندی و 
آگاهانه راه دشوار مبارزه با پلیدی‌ها را برمی‌گزیند و پیروزی در اين مبارزه راه پیشرفت و 
ترقی و نوسازی را هموارتر می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سسع. (6نله): «اين دو؟ (ضمیراشاره» جفت, وابستگی). 

6سا سع. (۵««نمنمه): «دو نفس, دو منش» دو مینوه دو گوهر غیر مادی» (وابسنتگی, 
جفت) [گلدنر: 6ناد «سع]. 

چال(لد‌لند. (۵0۱:د۱): «بر گزیند» (سو مکس,» گذشته استمراری» ناگذر) از ستاک - جددژ 
«برگزیدن, انتخاب کردن». 

۳ (۲): «آن که که. کسی که» (ضمیر موصولی؛ نهادی, تک, نرینه) «کسی که 
آن که. که» (ضمیر موصولی برای چسباندن دو واژه یا دو جمله) 

9(عجم«سع. (۲۵به0۳): «زیانکار وابسته به نفس پلید دروند» . 

ددی» ۴ (01800ه): «بدترین» (صفت برترین» رائی» گروهه, کماسه) از ده لا - «بد 
پلید» (صفت). 

جعلعودسچ (0۹:۶۱8: «کردن» ورزیدن» (مصدر) [میلز آن را صفت گرفته و «موثر کار 
آمد» ترجمه کرده] [کانگا: دن* ۳ _ جع(عوددچ را اسم مرکب» رائی؛ تک و 
کماسه گرفته][بارتولومه و تراپوروالا: آن را نام جدا شده از فمل ملع و به شکل 
جاسلع‌ودددن (ائی, تک, کماسه) گرفته‌اند که بر واژه "ادن اثر می‌گذارد و آن 
را ترجمه کرده‌اند «بدترین کنش را انجام می‌دهد»] از ۳لع5 هورزیدن کردن« 

سجدع6 (ستام): «راستی, حق» (نهادی, رائی؛ تک) از - لاجفولد ( کماسه). 


6سارردند. (0بآمنهه): «مینو منش» نفس» (نهادی» تک) از بر اررد - «مینو 
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منش» سرشت. نفس» (نرینه)" 

ححرعآدن۹* ۳۳ (360ن« ارو): «پاک ترین, افزاینده ترین» (هادی» تک» نرینه) از 
حدنعآدن۹* ۳ - (صفت برترین). 

۳۳ (08): «آنکه. کسی که که» (ضمیر موصولی نهادی» تک نرینه) از - لد 

6اس‌ده ودره ۴عتمی. (وه 484 عمدجم: «سخت ترین‌ها را» (رائیء گروهه, نرینه) از 
6(سه‌ودن» ۳ - «سخت‌ترین» (صفت برترین). 

سحدعاج. (هه امه): «سنگ, آسمان» (رائی, گروهه) از - «حدلا «سنگ» (ثرینه). 
قی اشتنک آسمان نیز ازشنگ اشست: 

سحد تن (قاودع): «پوشيده می‌شود در برگرفته می‌شود» (وجه اخباری, ناگذر زمان 
حال سوم کس, تک) از للع - «پوشیدن, پوشاندن» در برگرفتن». 

نییان (0«)0): «و کسی که و آنکس که» (نهادی, گروهه, نرینه) از - لد «ک 
کسی که آن که» (ضمیر موصولی). 

لحاس جع («ع0م«م0): «خشنود میسازند» (قعل گذرا, وجه التزامی, گروهه, سوم 
کس) از اند (گذشته ساده #بهسته) از اد «خشنود کردن< 

لدرع«(ع6. (««عسطه): «اهورا را» (رائی, تک) از - درم« ژرینه). 

رسدرد سنن. (3ز۲ز تتعط: «جا چيزها و کارهای درست. راست» (بائی» گروهه) از 
ب‌نددی‌ددلد «راست» (صفت). 

تسرد ری بان (وزنامه :مهتنق: «با کارهاء با کردارها» (بائیء گروهه) از - 
سردیسح‌باند ( کماسه) «کان کنش کردار». 

0(سس(ع۴. (رجبمهق): جبا باور با ایمان کامل» (فید) [بارتولومه آن را از ريشه 2 به 
معنی برگزیدن ترجمه کرده] [اینسلر آن را همانند ودائی)۳:۷:۳ می‌داند و ترجمه کرده 
به طور دائم و پیوسته| [هومباخ آن را ترجمه کرده صادقانه و از روی ایمان|. 

سوه (ه (۵سمه): «مزدا را» کی تک) از 6لدوونند (ترینه) ‏ 


۸ کگاناها 


یاو وئیت ارش ویشیاتا 
تدددننم. آچ»د ». ع(عن4 جاینسرد رن ءنند. 
این دو نه به شیوه درست برگزیدند 
نوا چینا هیّت ایش یوم 
وسجی«اسد ایند زج دلاعه. برد سوع ر ندهوند. 
هواخواهان دیو زیرا که آنان فریب 
صحت تست 
پرس مَننک اوپاجست 
رمع(عحددداعبهری. درنیدخناجدندعه. 
پرسش و پاسخ فرا رسیده (چیره شده) 
هیت ورناتا آچیشتم نو 
وددلا ۷ ج4ع(ع انس ع‌نند. سندع6. ولا 
چنانکه برگزیدند بدترین منش 
_ هه 
نامه سدع 6ع6 رمع ۵ << سدع ب کرنند. 
یا بان ین آهوم مرتانو 
تس‌نید. رواسرعا. سره بد(ع ۴نلاو» -. 
که تباه کردن هستی مردم 


کاناها | سرود سوم - بند سیم 
یستا / هات سی‌ام - بند ششم 
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سدیع. .. آچچه... علعنه... جایتسردر ینید 
ویس بان رم‌ذذنده. ‏ بید... سنوع‌زنی‌ونند. 


رمع(ع‌جدندامییم. . در‌نند. . مندجدندم. 
و‌ددندم... جلعژعاسم‌نن... تشرین+ع6... 6نداچه 


نم سی‌ججع6عه. .کرو ددعت نید 
تهنند. رهاسبع. سره باع مساو ۰ 


آیاو پوئیت ار ویشیاتا 
دئواچینا هیّت ایش دینوما 


پرس مننگ اوپاخسشت 
هیت ورناتا آچیشتم مَنو 


یا بان ین آهوم مرتانو 


برگردان 
از این دو نفس (با د و گوهر غیر مادی) گمراهان به شيوةً درست برنگزیدند. 
زیرا هنگام گفتگو [و پرسش و باسخ) تزوبر و فریب برایشان چیره شد 
چنانکه بدترین منش را برگزیدند. 
بنابراین با خشم همراه (و همم آوار) شدند که جهان هستی را به تباهی می‌کشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سسدییع. (وآنم): «ایندو» (ضمیر اشاره, وابستگی» جفت) از - «این, آن». 

اد (نزهه): «نه. هرگز» ( ادات نفی). 

(6۲:9): «به درستی» درست باشیوه درست» (قید). 

چا تسرد ند منند. (01«ز6ز۷): «برمی‌گزینند» برگزیدند» (قعل ناگذرء گذشتنه سادهء تاکیدیء 
سوم کس, گروهه) از ستاک- جینرددلا (گذشته ساده) از ریشه ۲ «چیدن, گزیدن». 

سین دس دانند. زامن ۷۷۷ 020):«گمراهان,دیوان» هواداران‌دروغ» از دو واژه درست می‌شود 
ونبیع مد «دیو, گمراه. خدای گمراهان» (نهادی, گرومه) و ۷دالد «نه حتی» (از 
ادوات نفی متصل و م رکب )]) حرف نفی مرکب مانند» 5« ....... 96 در زبان فرانسه. 

ندب (انط): «برای, زیرا که بنابراین. چون» زیر از آنجا که» (حالت قیدی» ضمیر 
موصولی) از - لد «که, کسی که». 

بد. (0): «آنان ره انان را» (رائی, گروهه, نرینه یا مادینه) از «این. آن» (ضمیر اشاره 
چسبیده) در برخی از دستنویس‌ها لب نیز آمده که می‌تواند درست باشد». 

سوعر تون (وجمدط:0ع: «فریب. گول» نهادی,تک) از وعزسسا «گول, 
فریب» ( کماسه). [اینسلر و گلدنر آن را نرینه می‌گیرند]. حرف لد را پارهای از زبان 
شناسان مانند گلانر اینسلر به واژه چسبیده می‌دانند و گروهی نظیر کوثیبر» هومباخ و 
تاراپوروالا آن را جدا می‌دانند. درباره این واژه دو نظر وجود دارد: ۱- آن را اسم فاعل 
بدانیم مانندگلدنر و اینسلر به معنی «اغفال کننده و فربب دهنده» ۲- آن را اسم بدانیم 
مانند کوئیپر 1100۲ و هومباخ به معنای «اغفال» فریب. گمراهی» بیشتر واژه‌هایی که 
با ستاک 6" پایان می‌پذیرند در اوسا و سانسکریت نام (اسم معضی) هستند و در 
ارهای از موارد چنانکه اینسلر چند نمونه آورده است می‌تواند اسم فاعل هم باشد. 

رمع(ع حدم بداع‌وی. (و ر آممصوهدعم): «پرسنده» پرسان» (وجه وصفی» صفت, رانی» 
گروهه, نرینه) از ستاک - ر6ع(عددلدالد «پرسان. پرسنده» از ريشه 28حد. 

درس - ناحدلدم. (رمووز - #رم): «فرا رسید. چیره شد» (زمان حال. گذراء وجه تاکیدی؛ 
سو مکس) از درل (پیشوند فعلی) و - #لاححلا (ستاک زسان حال) از ریشه حه‌ند؟ 
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«آمدن رفتن». 

سل (رهان): «بنابراین, چنانکه از آنرو زیرا که» (حرف ربط). 

جع( ع اس (ه80ع::0): «برگزيدند. برمی‌گزیننه خواستار می‌شونده روی می‌آورند» 
(زمان حال, وجه تاکیدی, فمل ناگذره سوم کس, گروهه| از ستاک جعلعا و از ریشه 
جایدً «بر گز بدن». 

سردندع6. (20104610): «بدترین را» (رائشی» نهادی» نک کماسه) از - ل۳دن* ند 
«بدترین» از لد «بد.پلید» ( که صفت برت رآن می‌شود) (ددندلع). 

6ساچ؟ (همهه): «منش, انديشه» فکر» شهادی, رائی» تک کماسه). 

۳ (لم): «آری. پس ایدون, بنابراین» (حرف اضافه). 

بدیدسرع6ع6. ۱۵۱ 060 2 «خشم» خشونت» (راظی 2 تک از بیجع وید «خشم. 
خشونت» (فرینه) 

رم ع شاه ۵ (<سند(ع بر کرنند. (۷۱ 0۷۷۲۵۱ (): «با هم شتافتن» گرد هم آمدن برای کار بد» 
(زمان‌حال سومکس: گروهه» وجهتاکیدی,ناگذر) از ولد (ستاک حاضر)«شتافتن» 
0 «باهم. و هم» در /وستای نو این فعل از گروه فعل‌هایی است که برای کارهای 
اهریمنی و رابطه با دیو به‌کار می‌رود. منظور گردهم آمدن با دیو و اهریمن است». 

ملد (ج): «که کسی که؛ آن که» (ضمیر وابستگی, نهادی, تک] از - تلا «کد». 

اند دع!. («عننده (ه): «تباه, آلوده و مریض کردن» (زمان حال, گذر؛ وجه تاکیدی, 
سوم کس, گروهه) از ستاک سببی ملهالاددلد - از ريشه زا - «بیمار شدن». 

ند (. (««۱ه): «جهان. هستی. زندگی» (راتی, تک) از 63 «هستی. جهان. وجود» 
(نرینه) 

6سلع ساچ. (0۷2۵ع«): «مردم. انسان». [بارتولومه: این واژه را وابستگی تک از 
ستاک - 6لالع۳) به معنی مردم و انسان می‌داند] [هومباخ این واژه را نهادی, 
گروهه به معنی مردم و انسان و از ريشه - 6لدلع۳!) می‌داند و معتقد است نمی‌تواند 
وابستگی تک باشد چه در اوستای نو به‌گونه 6(عا (يشت ۸۷ ۱۳) آمده] [اینسلر: 
نظر هومباخ را می‌پذیرد ولی می‌افزاید که در اين مورد واژه را باید رایی گروهه گرفت. 


۲ گاتاها 


آهمایی چا خشترا جَسّت 
تدیرع6نیدی نید ژیسرندم(ند. میاحدناع. 
و به اين (جهان هستی) با فرمانروایی می‌آید 
مننگها هو آشاچا 
6ندانددرع‌نند. جاسهرع( . تدیرسندنند. 
با منش نیک و راستی 
تخت 
آت کهرپم اوت یوبی تیش 
نامه ۵عرع(رعع6. در رین 
2 تن را (ذات جسمانی) ‏ جوانی (سر زندگی) 
ددات آرم ایتیش آنما 
دول . ندژم تین تاجن 
می‌بخشند راست منشی جان را (ذات روحانی) 
هس 
ااشانم تویی آنگهت 
سید 6 چا نندندورمناعه. 
آنها برای تو باشد 
یت اینگها آداناییش پئواورویُو 
تسنن‌نند. تاد نددیع‌نند. سوساسین. .. رمناعر[ددنوه .۰ 
چناتکه با آهن لگام (افسار) ‏ پیشی می‌گیرد 





گاتاها | سرود سوم - بند هفتم 
سنا | هات سی‌ام - بند هفتم 
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نید زختنش(نن.. توندجدنده. 
وتانچرم‌نن.. جحمنر. .. بدیتد نید 


سص... وعن‌لع6. ...رسدرد رین 
وسوسم. . سژوتسترنند... رامین 


سود 6. . ۴چاد. .ند تندرمنده. 
تمن‌نند... تدررییدیم‌نید... پنیوساشسنن... رمتاورژدذنوه ۰ 


آهمایی چا خشترا جسّت 
مننگها وهو آشاچا 


آت کهرپم اوت یوبی تیش 
ذدات آرم ايتيش آنما 


آاشانم توبی آ آنگهت 
تا آینگها آدانايیش َنُواورویُو 


برگردان 
و به اين جهان هستی می‌آید (سوشیانت و رهایی‌بحش) 
با نیروی فرمانروایی (خشتم/) و پاک منشی (وهومن) و راستی (انا) 
تن را نیروی جوانی (و سر زندگی) و روان را راست منشی (آرمیتی) می‌بخشد. 
چنانکه بر آنها (هواداران دیو) پیشی می‌گیرد (و پیروز می‌شود) 
و برای تو ( ای اهور) آنها را با آهن لگام می‌کنند و در بند می‌کند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


رهایی بخش با نیروی فرمانروایی که مجهز به راستی و منش نیک است به جهان می‌آید 
و در بهبود زندگی مادی و معنوی مردم و پیمودن راه خوشبختی می‌کوشد. در این پیکار 
بزرگ هواداران راستی بر نیروهای اهریمنی پیشی می‌گیرند و چیره می‌شوند و آنها را با 
افسار آهنین لگام می‌زنند و نابود می‌کنند. برابر آموزش‌های گاتایی هر کس که به نیروها 
و صفات اهورایی مجهز باشد می‌تواند برای اصلاح و بهبود جامعه خویش بکوشد و با 
نیروهای خشم و بیدادگری که از سرچشمه فساد و تباهی جاری می‌شوند بجنگد و آنها را 
نابود کند. آن کس خود رهایی بخش با سوشیانت است. نخستین رهایی بخش (سوشیانت) 
خود زرتشت است و هر زن و مرد نیکوکاه در هر زمان می‌توانند وظیفه رهایی بخش و 
نحات جامعه انسانی را به جا آورند. 

در آیین زمان ساسانیان سوشیانت جنبه‌های اساطیری و داستانی به خود گرفته و چنین 
قلمداد شده که در فاصله هر هزار سال یک نفر رهایی بخش از نسل زرتشت ظهور 
می‌کند و در بهبود جامعه که از جهات مادی و اخلاقی دچار انحطاط شده مبارزه می‌کند و 
آن را نحات می‌دهد. این افسانه پردازی‌های آیینی که در زمان ساسانیان به بهترین 
صورت خود در اوستایی که در ۲۱ نسک بزرگ تدوین شده بود در تمام دین‌های دنیا اثر 
گذاشت و هردینی برای خود رهایی‌بخشی را وعده داد ولی در آموزش‌های گاتایی هرکس 
می‌تواند و وظیفه دارد در نقش رهایی بخش وارد کار شود و در نابودی مفاسد بکوشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ند 6سب ند (جنجصطم): «و به این و به او» (برائی, تک» ضمیر اشاره) 
[بارتولومه این واژه را به انسان و نوع بشر مربوط می‌داند] 
[میلز: می‌پندارد این واژه مربوط می‌شود به هر انسان نیکوکار ناشناس] 
[ کانگا: که تاراپوروالا آن را نیز تاکید می‌کند می‌پندارد که اين واژه مربوط به کسی 
است که در بند ۵ یاد شده یعنی آن کس که با کردار بر پایه راستی مزدا را برمی‌گزیند] 


| هومباخ: معتقد است این واژه برمی‌گردد به سرمر6 «هستی» وجود» جهان هستی» در 
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تیاس( (ا: اعق): «با شپریاری» با فرمانروایی» (بائی تک) از - 0تناندن(ن. 
(کماسه) «فرمانروایی» شهریاری» نیرومندی». 

لاحدند. (مودز):«می‌آید» (سوم کس: وجه تاکیدی, گذر/) از - #دحدلد ستاک زمان 
حال ريشه 62 «آمدن, رفتن, جستن» جهیدن». 

سانشون‌نن. ( تمهه: همنش» (اتی, تک) از - 6لاندن «منش, اندیشه» ( کماسه) 
از ريشه 6 «اندیشیدن, منیدن» (4س). 

جع( ۰( ۳0۲۷): «نیک» خوب» (بائی» تک. کماسه) از - اعد «پاکی» راستی, 
حقیقت» ( کماسه). 

تدجیرسدنند. (20۷۵۱): «با آشا» ائی» تک کماسه) از - س«تنالد «پاکی» راستی» حقیقت» 
( کماسه). 

نم (:«آنگاه. ایدون, آری» همچنین» (حرف اضلفه). 

9عز 6( 06000۷): «تن. جسم. سرزندگی» (راکی, تک) (7۳۷) از 9عنلن - 
«کالبده جسم بدن» (م607) (مادینه). 

نی . (وناز اآآهات): «جوانی» سرزندگی» هادیء نک مادینه از 
دناد درد (د. «جوان. سر زنده» (ثام) 
[بارتولومه: آن را دو بخش می‌داند «۳لددود۴د - (مادینه) به معنی پیوستگی, 
پایداری» دوام. بدینسان که دود می‌تواند از دد« به معنی دوام آوردن و پایداری 
کردن بیاید بنابراین بخش اول واژه یعنی ۳۸ حرف اضافه است. این تغییر مشکل به 
نظر می‌رسد چون واژه به شکل ۳۸ وجود ندارد] 
| 8116 پیشنهاد کرده است به معنی جوانی» سرزندگی 0۷605[ بستگی دارد.] 
[اینسلر: این واژه را صفت و به معنی مداوم و پایدار می‌گیرد.] 
[دوشن گیمن: آن را به معنی دوام و استمرار می‌گیرد.] 
[هومباخ: آن را به معنی ثبات و پایداری می‌گیرد/. 


۶ کگاتاها 


ولوللا/ (00۵1۸): «می‌دهد. می‌بخشد» (سوم کس, تک زمان حل, تاکیدی» کذر) از 
ول - «بخشیدن. دادن». 

سس ربی. (قنانمه): «آرمتیتی» راست منشی» (نهادی, تک) از - سلسعد 
(مادینه ). 

وا (بلسمم): «جان. نفس. ذات روحانی» (برائی» تک) اين واژه با واژه سانسکریت 
۲ هم ريشه است به معنی روان» روح با واژه لاتین ۸۱۲۷۸ بستگی دارد و در 
برابر 9ععلن که ذات جسمانی و تن است قرار دارد از ستاک ها - ( کماسه) 

ددع6 («2ءه): «ایشان» آن ایشان» (صمیر اشاره» وابسنتگی, گروهه) از د - «این». 

۴ (:8): «برای توء از آن تو» [(ضمیر شخصی پیوسته دوم شخص, برایی و وابستگی 
تک) اشاره به اهورا» [چون ترجمه خط آخر دشوار به نظر می‌رسد اینسلر پیشنهاد کرده 
6 خوانده شود 2٩6‏ و به معنی پشتیبانی و حمایت]. 

لسد. (): «در گاتاها حرف لل بیشتر اوقات به حالت برایی می‌چسبد و در این مورد 
1۴ معنی می‌دهد » «برای تو برای رضای تو به خاطر تو» از ۳ردع6 «تو» 

وید (رهطنم):«جاشد» (زمان حال, گذرء التزامی» سوم کس,تک) از لاز) «هستی, 
بودن». 

میدن (1۱بدی): «چنانچه همان سان به همان ترتیب» (فید با حرف ربط). 

سرنون‌نند. (۱ تدوزنما: «با آهن با فلز» (یائی تک) در پاره‌ای از ترجمه‌ها درباره معنی 
این واژه سخن از آزمایش با آهن گداخته پیش آمده که با موازین عقلی در دین 
زرتشت و با محتوای فکری گاتاها مفایرت دارد. 

سویداسبی». (3زمه!): «با لگام با افساه با قید و بند» (بائی» گروهد) 
| کانگا و میلز این واژه را از روی زبان زند به معنی آفرینش و هستی ترجمه کرده‌اند از 
ريشه - ول 
[بارتولومه: آن را بخشش و دهش ترجمه کرده از ريشه -ولل و دوشن گیمن از او 
پیروی کرده] 
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[اینسلر: این واژه را «تلافی» ترجمه کرده] 
[هومباخ: آن را به معنی مقید و زنجیر کردن گرفته| [در سانسکریت این احتمالات 
وجود دارد ۱- ۵0۵02 به معنای «افسان دهنه, لگام» ۲- 20002 به معنی «مقید در 
بند» تقسیم اختصاص» ۲- 20۳56002 به معنی «جای دادن نزدیک کردن» ۴- 20202 
به معنی «گیراء گیرنده» ۵ 20202 به معنی «خرد کننده» له کننده» شماره‌های ۱ و ۲ 
می‌توانند با واژه وللداسن» همبستگی داشته باشند] 
تاراپوروال؛ آن را به معنی آزمایش ترجمه کرده] از ستاک - سوسال (صفت) «در 
بند» در قید». 

رملاعر(ددبو. (واآسبمدم): «چیشی گرفته. سرآمده نخست جلوتر پیش تر» هادی» 
تک ترضا از -- رس «(رددرید «نخست. آغاز» ترجمه خط آخر دشوار به نظر می‌آید. 
آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است از هومباخ است به این شرح: 
۱ (6//6۵766) ۱۲۵۱ ظ 0۲۵۵0 هه (قه۲ مظ 0۵) عمط ادص ۵و۲ 


"مه مصانن بط هط 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند هشستم 
یسنا / هات سی‌ام - بند هشتم 


آت چا یدا آاشانم 
تدم نید تهندونند. یه 
و بدینسان هنگامیکه بر آنها 
نا جم ایتی آئنگ هنم 
۵ سی‌انند. مند ولا دب . سباسد وه 
کیفر فرا رسد کناهانشان 
بححت تحت 
ات مزدا تئّی بیو خشترم 
۷ نادند ۴لاب |[ دلج ودس(عو. 
آنگاه ای مزدا تو توانایی (فرمانروایی) 
هو نها وی ویدائیت 
جلین . وندانددر‌ند. جر دی وس رین 
نیک اندیشی آشکار خواهد شد 
4 
۳ تفت آهورا 
یدرز ندچ حدلحد/رتا بدرمدژنند. 
به آنها آگاه شدن ای اهورا 
بُویی آشایی ذدن ست پُو ذروجم 
سور تدوسرنندد, وسوع). ولاحد نادنچ وژدمع6 .۰ 
تا آن که به راستی بسپارند ۳9 دروغ را 
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تدمی‌ند. . تمرتونید... تنی‌خیی وه 
وسییاس. .نوس عی. . سیپانددن وه 


ندصه 6تون سرننچ. . وفبرشن(ع6. 
جچرنر. ‏ مناند‌ن. . جر د«دیوس یر 


سی‌دردنچ؟. . حدناجدرد بدرم<(ژنند. 
تدچوی. . بدتیرنسنند. وسوع). کلاحد نانچ 9(دع6 ِ 


آت چا یدا آاشانم 
نا جمایتی ‏ آآنگ هانم 


آت مزها نی بو خشترم 
وهو مننکها وئی ویدائیت 


آاای یو سنست آهورا 
یویی اشایی ددن زست یو ذروجم 


برگردان 
و بدینسان هنگامی‌که کیفر گناهانشان فرا برسد. 
آنگاه ای مزدا فرمانروایی و توانایی تو به‌وسیله وهومن آشکار می‌شود. 
آنها آگاه می‌شوند ای اهورا 
تا آن که دروغ را باید به دست راستی بسپارند. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(اه): «بدینسان, بنابراین» اکنون» آنگاه» آری» سپس» پس. ایدون» (حرف ربط). 

(اع): «و» (حرف ریط). 

تسود (۱ا۵دی: «هنگاميکه. چون» (قید). 

سجوحت 6۲ (« (0:م): «برایشان» بر آنان» بر آنها» (ضمیر اشاره» وابستگی, گروهه, نرینه) 
از لد - «این» آن» (ضمیر اشاره). 

وسیاس. (۱«ءه): «کیفر مجازات. مترادف با واژه کین و کینه در فارسی» هادی, 
بائی, تک) از ستاک - 9 نجه‌اند 

لود ۳ . (5اندهدز): «برسد فرا برسد» (سو مکس» تک, گذشته ساده, وجه الترامی, 
گذر) از حعلد6 «رفتن, آمدن» فرا رسیدن». 

سپیانددرم وه (ه زد تمیم): «گناهانشان, نادانی شان» جهالتشان» (وابستگی, تک. 
کماسه) از ستاک سیلالدن «گناه» (سانسکریت ده«ه) [دوشن گیمن و اینسلر: 
گناهکار [هومباخ: جنایت ]| [میلز: بدبخت‌هاء نگون بختان | | کانگا: گناهکاران |" 

۳ (0ه): «آنگاه سپس پس, آری» (حرف اضافه). 

6سوود. (۵۷ممه): «ای مزدا» (ندایی, بائی» تک). 

۴سری دج (۵وطنه)): «برای تو به تو» (ضمیر شخصی برائی» تک, نرینه) اشاره به مزدا. 

لتس(ع6. (مسه «ل: «نیرو قدرت فرمانروایی» نهادی» تک کماسه) از - 
تسد یرو قدرت» فرمانروایی» شهریاری» [تاراپوروالا: در اینجا آن را به معنی 
قانون گرفته] [در زبان پهلوی این واژه به معنی شهر و کشور آمده است] [نریوسنگ: 
آن را به معنی نیرویی که دیگران باید از آن پیروی کنند گرفته. 

ینز ... نادند (جوهجده. اطمع): «وهومن, نیک اندیشی» (بائی, تک) 
[بارتولومه: این واژه را نهادی و تک می‌داند.« از - امد «نیک» خوب, به» و - 
6نابدرع «اندیشه». 


جاچر دی وس رین (۷۵:۲۷۲0216): «آشکار می‌شود» (سو مکس» تک, گذشته سادهء 
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ناگذر التزرامی) از 906 _«یافتن» پیدا کردن» آشکار شدن کشف کردن» [گلدنر و کانگا 
و بارتولومه آن را فعل گذرا با پایانه ۳م- گرفته‌اند] [وسترگارد تاراپوروالا و اینسلر این 
واژه را با پایانه ۳ گرفته و آن را ناگذر به حالت پذیرا و انفصالی» به معضی يافت 
شدن, پیدا و آشکار شدن می‌دانند] [هومباخ: به معنی سپردن گرفته]. برای واژه بو 
سه ريشه جداگانه وجود دارد با سه معنی گوناگون ۱- «دانستن» ۲- «یافتن» پیدا 
کردیه باشت آوردن. گفنن آاشسکار تن » در حالت تاکتر ۲ کلمت کرد 
پرستاری کردن. بزرگ داشتن» سپردن. 

سود ردیچ. (30(8»ه): «برای آنها؛ به آنها» (ضمیر اشاره, براتی, گروهه» نرینه). 

حدسد ری (۷«مع): «آگهی کردن. خبر دادن» اظهار داشتن» (مصدر) از حددون «آگهی 
کردن, اعلام و اظهار کردن. خبر دادن. گفتن» روایت کردن» [تاراپوروال۷: آن را از فعل 
حدللد به معنی آموزش دادن (سو مکس, نک, گذشنته ساده, التزامی‌و ناگذر می‌داند] 
[بارتولومه: آن را نام و در حالت دری به معنی »انجام» اجرا» از ریشه - حدلاتوو_به 
معنی »خرسندی» پسندیدن و رضایت خاطر» می‌داند. این پیشنهاد درست بود اگر واژه 
به شکل حدنهودد جع بشد] 

س<(ند. (عسطه): «ای اهورا» (ندایی» تک). 

۳چاد. (ن8ن): «که. تا که تا آن که» (ضمیر موصولی نهادی, گروهه, نرینه) از - لد 
«که, کسی. کسی که». 

بدچپرسد. (زب0د): «اشاء راستی» (براگی, تک) از - لیالد «راستی. حقیقت» ( کماسه). 

وفع (020:0): «بدهند. بسپارند» (سو مکس, گروهه؛ وجه اتزامی, گذر/) از - ولد 
«ادن» سپردن» پیشکش کردن نهادن» بخشیدن». 

کلاحد لادج (22502160): «در دو دست. در دست ها» (دری» جفت) از - ولاحدلد. 
«دست» (ثرینه ). 


ولع. (سهء‌زس): «روغ رء دیو دروغ را» (ائی تک) از - ۲9 «دروغ» کفر پلیدی». 


۲ کاتاها 


کاناها | سرود سوم - بند نهم 
یسنا / هات سی‌ام - بند نهم 








ِ 








آت چا توئی وام خیاما 
تدعه‌نند. ۴ جاسیبه. رسد د نندولند. 
و بدینسان از آن تو ما باشیم 
یُوبی ایم فرشیم کرنتون آهوم 
سود ی لسع وعزعاسا. سره 
آنان که این بارور آباد سازند جهان را 
۰ 
مزداوس چا آهوراونکهو 
ندوونسع‌جدی‌نند. درم دژسعدرعچ؟. 
شیوه‌های خردمندانه خداوندانند (سروری دارند) 
آ مُویسترا برنا آشاچا 
ند جرد ندحدمژنند. زیبژندانند. تدي‌تند‌نند. 
هم سنگ - کفه -مقابل قرار دادن وبا نظام و هنجار دادگری 
۰ 
هیت هترا مناو نوت 
رم‌ددلاعه. رم‌ندم(ژنند. 6ندانسم. زندردندمه. 
زیرا که در آن زمان - آنگاه اندیشه (منش) می‌بانسد 
یِترا همه ,5 تیش آنگم - ماتا 
تسیدیژند. «دحدردن. نندیم‌ندمه. یمد .۰ 
آنجا که با دانش می‌بانسد هماهنگ (هم تراز) 
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تم‌نید... رچچت... چانتچی6... رسد دتندویند. 
سرچی. یی لعسییعی ودعلعاس. سره 


6لدووسع‌جدبند... بدرمدسعدرمچ. 
ند . 6چارریدجد نید زیبژندانید.. بدجیرتتدي‌نند. ‏ 


رم‌ددیده. .. برو‌ندق(نند... ونبانیع. .. زینددندمه. 
تسیدیژند. «دحدرنی. . نندروندهه ید .۰ 


آت چا تونی وام خیاما 
یُویی ایم فرشم کرنتون آهوم 


مزداوس چا آهوراونگُو 
آزفویسترا قرف اشاجا 


هبت هترا مناو یوت 
یِترا جوم ,5 تیش آنکع بِ مات 


برگردان 
و بدینسان از آن تو باشیم که این جهان را آباد و بارور می‌سازند. 
آنجا که شیوه‌های خردمندانه و هنجار دادگری سروری دارند 
زیرا در آن زمان اندیشه و منش 
با آگاهی و دانش همراه و هم سنگ است. 


۴ گاتاها 


برداشت 


در اینجا به روشنی دیده می‌شود که هر کس می‌تواند در آبادی و باروری جهان که نقش 
سوشیانت و رهایی بخش است بکوشد و بدینوسیله از آن اهورامزد؛ و دشمن دروغ و 
پلیدی باشد.یکی از بزرگترین پایه‌های آیین زرتشت تازه کردن زندگی و آباد کردن جهان 
است هر زن و مرد باید در انجام این وظیفه بزرگ کوشا باشند. 

کار و کنش رهایی بخش بر مدار خرد و هنجار دادگری استوار شده و باید انديشة آبادانی و 
نوسازی به همراه دانش و از روی خردمندی انجام شود. بدین ترتیب در آیین زرتشت 
انسان باید بکوشد فردایش بهتر از امروز باشد. و در این راه از بالاترین مرحله علمیو 
پیشرفت‌های ممکن بهره بگیرد. بر طبق اين آیین همه چیز در تحویل و تحول است و هر 
سنگ و هم ساز شود. توقف وایستایی در زمان و در حالت موجود و در جا زدن خود. نوعی 
واپس گرایی و از دیگران عقب ماندن است. برای جنبه‌های گوناگون زندگی انسان, در 
آیین زرتشت هیچ غالب و کادر همیشگی که بر آدمی‌تحمیل شود وجود ندارد. در امور 
جزیی زندگی هرگز دستور نمی‌دهد و دخالت نمی‌کند. به جز دگم‌ها و اصول پایدار اخلاقی 
که کلی. همگانی و جهانی هستند یعنی پیروی از راستی» منش نیک نیرومندی روان و 
تن» پارسایی, تندرستی, به سوی جاودانی و اهورامزدا رفتن دستور دیگری نمی‌دهد. بدیهی 
است آن پایه‌ها و اصول کلی در همه جا و هر زمان برای هر کس قابل پذیرش و عملی 
است ولی امور جزیی و روابط اجتماعی و اقتصادی را انسان‌هاء در هر زمان بر طبق نیاز 
خود می‌توانند وضع و اجرا کنند. آنچه به نام آیین زرتشت و آموزش‌های گاتایی است جنبه 
تشریعی و قانونگذاری ندارد و دین زرتشت یک دین شریعتی نیست که برای آمور جزیی 
زندگی از قبیل خوردن و خوابیدن و نظافت کردن و غیره مقرراتی وضع کرده باشد. چون 
هر مقررات و قانون جزیی مربوط به زندگی و روابط فردی یا اجتماعی بنا به نیازمندی‌ها و 
پیشرفت جامعه انسانی باید تغییر کند و دگرگون شود. آموزش‌های زرتشت بدین جهت 
جاودانی و همیشه قابل اجرا است که فقط درباره اصول اخلاقی بر پایه‌های راستی و 
خردمندی استوار شده است. 


گزارش دستوری وازه‌ها 


لدعلند. (بامبیه): «و بدینسان, و بدینگونه» و بدین ترتیب» بنابراین» آنگاه آری» (حرف 
اضافه ). 


سرود سوم - بند نهم ۵ ۲۱۵ 


۳ (ز8): «آنها» (ضمیرآشاره نهادی, گروهه) از - لد «آن». 

یله (مید: «ما» (ضمیر شخحصی, نهادی, گروهه). 

رعددنن نید (۳۸وع): «که باشیم. باشیم» (زمان حال, گذراء تمنایی, گروهه, نخست 
کس از لام «هستی». 

۳ج (زو: «کسانی, کسانی که. که نان که« اضمیر موصولی, نهادی, گروهه, نینه 
از ملد - «آن اين». 

64 (هت:«لین» (ضمیر نارای تک, نرینه] اند لم فارسی در امسال» امشسب. امروز 

۵ع(سجیرع6. (« اععع): «آباه نو تازه» (رافیء نک», نرینه) از - ۵( یدوسریر (صفت) 
[هومباخ: آن را به 5 »درخشان» گرفته مانند پارسی هخامنشی ۳۲۵3۸ در کتیبه 
داریوش] [اینسلر: بر آن است که اين واژه صفت فعلی است از - ۵28 لا به معنی 
درمان و تعمیر کردن | [مُوله و تاراپوروالا آن را به معنی نوساختن معنی کرده‌اند] [در 
فرکرد نخست وندیداد برای شانزده کشور که اهورا آفریده در پایان آن از سرزمین‌های 
دیگری یاد می‌کنند که به آنها پنم صفت داده ۱ زیبا ۲ گسترده و ژرف ۳- گرامی۴- 
فرش ( که در برگردان زند اتباهاً آن را از ريشه پرسیدن گرفته) ۵ بامی, درخشان و 
تابان. در معنای چهار صفت آن اشکالی نیست ولی درباره معنای «فرش» 8نتم‌ند 
نظریات گوناگون وجود دارد در سنگنبشته داریوش واژه ۲۲۵82 هم برای کار اهورامزدا 
و هم برای کارهای داریوش به کار رفته که می‌توان صفت‌های درخشان. تابناک. 
بارور فراوان را که هر یک از ریشه‌های دیگر است و در بالا یاد شد به آن نزدیک 
بدانیم | [یک واژه ارمنی با املای ۷۲۵۵0۲ که از زبان پهلوی وام گرفته شده و به 
معنای معجزه است وجود دارد] [واژه ۳۲6۰0 انگلیسی و وذ۲۲ در فرانسه به معنی 
خنک و سرد با این واژه هم صدا هستند ولی از یک ريشه نیستند" 

وع(عاله (ممد:ع): «می‌سازند. می‌کنند» (زمان حال, گذرء التزامی» سوم کس, 
گروهه) از هب «کردن». 

سر( (« انلم): «جهان, هستی, وجود» (لی, تک نرینه) 

نیع حدلنند. (۳0220650): «روش خردمندانه. شیوه عقلاشی» از ستتاک - 6لاووند 
«عقل, عقل کلء خرد فرزانگی» برای واژه مزدا دو معنی می‌توان تصور کرد: ۱-- 
«عقل کل. عقل, منطق. خداوند هستی» که مربوط به آفرینش و کاینات است و 


۶ کاتاها 


مفهومی‌است التزامی» ۲- عقل عملی و شیوه متکی به خرد که مربوط به زندگی این 
جهان است که به‌وسیله آن انسان می‌تواند از راه دخالت دادن شیوه‌های منطقی و 
خرومتفانه ین امه را هداهکه وبا الط معقیل وم اداری کد: 

در این بند 6لروللد را به معنای عقل عملی یا مفهوم جزیی آن بگيریم در این صورت 
می‌توان آن را به صورت اسم جمع به کار برد و از لحاظ دستوری نیز اشکالی ندارد و 
معنی می‌شود «شیوه‌های خردمندانه. روش‌های عقلایی [هومباخ و اینسلر این واژه را 
نهادی تک گرفته‌اند ولی به حالت ندایی ترجمه کرده‌اند]. از لحاظ دستوری واژه مزدا 
می‌تواند حالتهای گوناگون به خود بگیرد نهادی تک - وابستگی تک - نهادی گروهه - 
رایی گروهه - ندایی گروهه. 

لد (ا(ع): «و» (حرف ربط) این واژه که در پایان مزدا آمده ارتباطی با واژه 
س<(سع‌ورعچ ندارد زیرا در اين صورت می‌بایست به آن متصل میشد ولی حرف 
لد آن را با تلا در سطر دوم مربوط می‌کند و موکد آن است. بنابراین در 
صورتی که مزدا را به حالت دستوری نهادی جمع بگیريم یعنی مزداها به معضی 
«شیوه‌های خردمندانه» در این صورت می‌توان آن را به همراه اهوراها یعنی سروران و 
خداوندان که سروری و حکومت دارند به کار برد. مفهومی که به دست می‌آید آن است 
که در چنین جهانی که آباد و نو شود امور عقلایی حاکمیت و سروری می‌کنند و 
نظامات بر پایه قوانین و بر دو اصل عقل (6روس) و عدالت (ج) استوار خواهند 
شد. ضمناً زرتشت اسن پرسش ضمنی را که چرا سامان و هنجار جهان بر پایه اين دو 
اصل استوار است در بند سوم پاسخ می‌دهد: همانطور که باید انديشه و منش 
(6ندانسیع) با آگاهی و دانش (۲دحد۳) همراه و هماهمگ باشد». 

درم «لسعدع ۰ (۱۵ :۱۳۵ه): «اهورآهاء سروران» خداوندان» (نام؛ نهادی, گروهه) 
| تاراپوروال۷ چون در معنی واژه‌ها تردید داشته ترجمه کرده است »ای خدای ماده 
(00«) و ای خدایان زندگی...»] [اینسلر و هومباخ: ترجمه کرده‌اند «ای دانای کل و 
اف آغیراها» که شظور انا از دانای کل مرها درحالت فک وفدای است: هو افکا 
برای ترجمه وجود دارد ۱ واژه 6لووسع‌حدلد که هادی, تک )| است به صورت 
(داییء تک) آورده شده؛ ۲- در صورتی این ترجمه می‌توانست درست باشد که لد به 
اهورآنگهو می‌چسبید و می‌شد لدرم«(سع‌ونلحدل که چنین نیست. واژه خدا در 
فارسی نیز در صورتی که به مفهوم آفریدگار و پروردگار جهان به کار رود همیشه تک 
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و مفرد است و اگر به مفهوم مالک , دارنده. صاحب به کار رود می‌تواند به صورت 
جمع و گروهه باشد نظیر واژه‌های مرکب »کدخدا» و «دهخدا» و «خانه خدا» یا 
خدایان به معنای صاحبان و دارندگان نظیر «خداوند بستان نظر کرد و دید». 

ند 6چدز تاجد سر تیژندانند. ( مدید عدا۵:): «همراه. هم سنگ. هم عرض. 
جفت. هم پایه. همسر» (ثام. نهادی, گروهه) از ند چددسحدم‌ژس اند [اینسل: 
می‌پندارد این واژه له 6چهد حدلد بوده و به معنی «نزد من حاضر باشد» ترجمه 
می‌کند] [بارتولومه: اين واژه را مرکب می‌داند و هومباخ با او هم رأی است و اشاره 
می‌کند به واژه ۳۴لا - وستق(چ* رالد در ویسپّرد ۱۰/۲ که واژه مرکب 
است. هومباخ این واژه را از ريشه - 06 می‌داند همانند ودیک 311113 «به معنی 
«جفت شدن, تبدیل شدن, برخورد کردن. دگرگون شدن» آنگاه واژه مرکب بالا را 
ترجمه می‌کند «آورنده دگرگونی‌ها» 

تچییرسن. (20۷6): «و نظام‌هاء هنجارهاء قانون‌ها». 

ربلد (یوزنط): «زیرا که از آنجا که» (حرف ربط). 

رندن(نند. (۷۱ بهط): «در آن زمان» در همان هنگام» زمانی که» (قیدء حرف اضافه) 
| هومباخ: معنی کرده «متمرکز, حواس جمع؟. 

6ساسع. (ومهه): «اندیشه‌هاء منش‌ها» (نهادی, گروهه) از - 6لالان «انديشه » منش». 

زلاددلدگ؟ با ز ۲۳ (02۷2): «می‌باشد». (گذشته سادهء التزامی, گذراء سوم کس» تک) از 
«بودن». 

سندن(ند. (ا بمو: «آنجا کد» جایی که» (قید). 

(دحدموبین*. (3ذاعنه): «دانش, علم فهم آگاهی» (نهادی» تک, مادینه) از- ۲دحدد 
(مادینه)* 

نسونلا. (ه« تع): «است. هست» (زمان حال, گذرا التزامی؛ سوم کس,تک) از درم 
«بودن» هستن». 

6سییی‌د. (۲۱۱«): «جفت» هم تراز: هماهنگ» (نهادیء تک, مادینه) واژه 6سیدق‌ را 
به معنی‌های مختلف آورده‌اند: ۱- کانگا: «خانه» جای زیست (0اذا 6طا عصذنط). ۲- 
تاراپوروالا: «0208269 تغییرات» تحولات». ۲ در هات۲۰ بند ٩‏ «هم ترازه هماهنگ». 
۴ در هات ۲۱ بند ۱۲ «دو دلی. تردید» 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود سوم - بند دهم 
بسا / هات سی‌ام - بند دهم 








آدا زی آوا ذروج 
نون کل . ندردنند. فارچ>. 
آنگاه - زمانیکه براستی -بیکمان فرود زیر دروغ 
آوبوئیتی سکندو سپیترهیا 
دور در . حده۵ عب روج حدرملددد لد ق[ندرمد دنند. 
فرود آید ویرانگری کامیابی 
#سس. 
آت آسیشتا یوجنت 
۷ تراحدرانهرللد. هلت ری 
آنگاه سریع ترین آماده می‌نسوند 
آهوشی ونیش وتگهئوش ...منت 
ردنر »رچدیند. جاسدرنعدن». 6سانددج 
از سرای نیک (بهشت و جایگاه مزدا) نیک انديشه 
#سس. 
مزداو اش خیاچا 
مزدا 9 اشا 
پوئی ززنتی ونک هاو سروهی 
تم چود. کلدوعبه ۳ . جانددرم‌نندد. حدلندردندرمي -. 


آنان که . پیشتر از دیگرانند نیک نام آوری (بلند آوازی) 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۱۹ 


تونند.. وی.. .تردن فاریچ. 
دور «سع ی حدوعیسروو. . حدرملدددندن(ندرم‌ددنن. ‏ 


تم ترخدین۰ ند دنله رح 
نسدرم‌دندد مین جنندنعدند.. ونانددرن‌چ. 


ولاوهسع. ددیر لد سرد تندن‌نند. 
تسچوت. . وندی‌بهی. . چانورم‌ند. .. حدژندردتدرمی ۰ 


آدا زی آوا ذروج 
او بوئیتی سکندو سییترهیا 


آهوشی توئیش ونگهئوش مننگلو 


مزداو آش خیاچا 
یوئی ززنتی ونگ هاو سروهی 


برگردان 
زمانی که بی‌گمان شیوة تبهکاری و ویرانگری 
که از کامیابی دروغ سرچشمه گرفته باشد فرو ریز 
آنگاه شتابان ترین و کوشاترین کسان 
که در نیک نامیو درستکاری بلند آوازه و پیشتر از دیگرانند. 
در جایگاه بهشت آسای وهومن و مزدا واشا گرد هم آمده 
دست به کار (دادگری وآبادانی) می‌شوند. 


۰ گاتاها 


برداشت 

در جنگ دائم که در میان خوب و بد جریان دارد آنها که از ویرانگری و بیداد پسروی 
می‌کنند و کردار و گفتارشان از دروغ و پلیدی سرچشمه می‌گیرد ممکن است گاهی 
کامیاب و پیروز شوند ولی سرانجام پیروزی در اين جنگ از آن پیروان درستی و نیک 
اندیشی است. آنگاه که بساط زورگویی و تبهکاری واژگون گردد. جهان از آلودگی روش و 
منش پیروان دروغ پاک می‌شود» نوبت کار و کوشش با کسانی خواهد بود که در راه پیش 
برد آموزش‌های زرتشت کمر همت بربندند. کوشاترین آنها که در نیک نامی‌بلند آوازه و 
مورد پشتیبانی مردم هستند. در سرزمینی که با نابودی پلیدی و دروغ چون جایگاه بهشت 
آسای اهورایی رنگ و رونق گرفته است» دست به کار دادگری و آبادانی می‌شوند. این 
دگرگونی در راه خوشبختی مردم وظیفه سوشیانت و رهایی بخش است که هر زن و مرد 
باورمند به گاتاها می‌توانند آن را به جای آورند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سونید. (۵ه): «آنگاه, زمانی که» (فید). 

و (2): «بی گمان» به درستی» (حرف ربط تاکیای). 

باس (۱3ه): «فرود؛ پآیین, زیر» (قید» حرف ربطء پیش فعل) اين واژه با فعل رددند ۳ب 
ترکیب می‌شود به معنی »پآیین آمدن» سقوط و نزول کردن, فرود شدن». 

و۴ . (وزت): «دروغ پلیدی» گناهکاری» (وابستگی, اری, تک) از 19 (مادینه) 
«دروغ پلید. گناه». 

«چ (۲۵ه): اين واژه با واژه لاد دارای یک معنی و تکراری است. 

۰-۳ (01ز0۷2): «می‌باشد. می‌شود» (سو مکس» تک, گذشننه سادهء تاکیدی» گذرا) از 
مصدر لو «بودن» شدن». 

ددع۲ 2و۰ (0708ع): «وبرائی» زیان» آسیب» (نهادی» تک. نرینه) از- حد9عتوولد 


(ثرینه). 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۲۱ 


حدرم‌لا دندز دنند. ( ناهد بمنندوع: «پیروزی» کامیابی» (وابستگیء تک): 
[بارتولومه: ترجمه می‌کند «موفقیت. کامیابی» دارائی؛ بخت» که هم ريشه آن در 
۳ یت (5۷20۳4) است] 
| گلدنر: آن را به سرنگونی و زوال قدرت معنی می‌کند] 

[میلز: آن را به نابودی گرائیدن, به ویرانی و وبرانگری رسیدن ترجمه می‌کند] 

[تیمه 1:66 آن را اسم خاصء فرشته ویرانی و ویرانگری می‌داند] 

[ تاراپوروالا آن را مانند بارتولومه به موفقیت و پیروزی برگردانده] 

[کانگا: آن را صفت برای واژه ۳۳۸19 و به معنی ویرانگر گرفته] 

[دوشن گیمن: موفقیت و پیروزی] 

[زالمن: می‌گوید نظر بارتولومه نمی‌تواند درست باشد چون نمی‌توان به دروغ صفت 
کامیابی» دارایی و خوشبختی داد] 
[هرتسفلد: می‌گوید اين واژه با واژه سپهر در فارسی هم ريشه است ولی نمی‌گوید 
چگونه این ارتباط را یافته است] 
[اینسلر: نظر بارتولومه را تکمیل کرده که این واژه با واژه ودیک 5۷808 به معنی 
پیشرفت پیروزی و موفقیت و کامیابی ارتباط دارد] 
| هومباخ: می‌گوید این واژه را باید با واژه حدن‌د لد در اوستای نو که در فرگرد 
۱ وندیداد آمده به معنی پاک کردن (ار گناه) شستن گناه» بری الذمه شدن, رهایی 
بخشیدن از گناه سنجید]. بنا بر استدلال بارتولومه و اینسلر که بر اساس زبان ودیک 
است واژه را به معنی کامیابی و پیروزی می‌دانند. هرتسفلد آن را به معنای سپهر و 
قلمرو گرفته که منظور او قلمرو و حوزه دروغ است. نظر دیگر از آن هومباخ است که 
آن را با واژه دیگر اوستایی سنجیده و ترجمه کرده پاک کردن و شستن دروغ سرانجام 
باید استدلال بارتولومه را که با متن و مفهوم جمله بیشتر هماهنگ است ترجیح داد. 

۲ (یج): «آنگاه بنابراین» اکنون, اینک» (حرف ربطء حرف اضافه). 

سحدین+ رل (/30زوه): <شتابان ترین» تندترین» سربع ترین؟ (بهادی گروهه. نرینه) 
[بارتولومه: آن را (دری» تک) و به معنی »پاداش وعده شده گرفته«] 


۲ کگاناها 


| کانگا: به پیروی از پهلوی سنتی آن را از ريشه سحدژ به معنی تند و سریع گرفته] 
| تاراپوروالا: ترجمه کرده آن را بالاترین آرزو] 
[هومباخ و اینسلر: آن را به معنی تندترین گرفته و با نظر کانگا موافق هستند/. 

مرس ۵۳ ( ۲ زدزمدع): «دست به کار می‌شوند. آماده می‌شوند» (گذشتته سادهء 
ناگذر التزامی, سوم کس, گروهه | از - لاح (گذشته ساده) «آماده کردن؛ مجهز 
کردن» پیوستن» با واژه 08[ به معنی بوغ هم ريشه است از ۲۴۳ 

لد (): «به سوی» (حرف اضافه). 

رمدجیرد مچدنید. ()نهانقنط): سرای خوب. خانمان نیک جایگاه بهشت آسا» 
(وابستکی,» تک) از دو واژه 20 به معنی خوب و تلد۳د به معنی منزل و سرپناه 
(مانند 6۶6 در فرانسه) از - ندن* ۳ (مادینه) «سرای خوب» منظور جایگاه مزدا 
است. 

جالوععدیه. (قب لا تدد): «خوب, بد. نیک» (وابستگی» تک, کماسه) از - جسطرعد 
(صفت) «خوب. نیک». 

دابع روچ* (9۵ ۳2۵27): «منش. اندیشه» (وابستگی, نک) از - ونداندرم «انديشه, 
منش» ( کماسه). 

روبع «مزداء آفریدگار» (وابستگی تک نرینه) از - 6روللد هرگاه به معنی خرده 
عقل. فرزانگی به کار رود اسم معنی و مادینه است. هرگاه به معنای اهورامزدا و 
آفریدگار به کار رود اسم ذات و نرینه است. 

ترچ تسد تندو پندی‌نند. (10010 (۵09): «و راستی» (وایستگی. تک) از - لیرد 
( کماسه) «راستی» حقیقت» نظم داد قانون». 

مچد. (زقو): «آنان که کسانی که آنان» کسان» (نهادیء گروهه, نرینه) از - اند 
«که» کی آن که. 

ولدرع۹۳ ۰-۳ (287600): «پیشی گرفتن» پیشتر بودن برنده شدن, پشت سر گذاشتن» 
(رمان حال, گذرءالتزامی, سو مکس, گروهه) از - کل و از ریشه ولد «پشت سر 


سرود سوم - بند دهم ۱8 ۲۲۳ 
گذاشتن برنده شدن» اول شدن, پیشی گرفتن, رها کردن. ول کردن». [از فعل‌های 
دوگانی یا به صورت مکرر است که یکی از حرف‌های بی‌صدا یا همخوان آن تکرار 
می‌شود مانند فعل ولو که در آنها 5_و 2 تکرار شده‌اند؛ 

جادو‌لع. (۱0 تدم): «خوب نیک» (دری» تک, نرینهء کماسه) از - اعد «خوب 
نیک» (نرینه» کماسه). 


حدژند ددندرمب. . (9۲2۲۵۳۵۲): «در بلند آوازی» در سر بلندی» در شهرت» در نیک نامی ». 


۴ گاناها 


گاتاها | سرود سوم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی‌ام - بند یازدهم 








هبت تا اور واتا ستش تا 
رود دندصه. ۴لند. «ژردسدع‌نند. حدیدیریسن‌نند. 
هرگاه اینها فرمان‌ها. پیروی کنید (گردن نهید) 
یا مزداو ددات مشیاوآنگهُو 
نید ولاوهسع. دول . یتسرد نیعدرنچ. 
که مزدا نهاده - داده (مقرر کرده) ای مردم 
۰ 
خویی تی چا ان ایتی 
رل دنل عاعد ی ۲ 
هیت چا ذ رگم ذر کودبیو رزشو 
مد ندص نید ودد(عجمع6. عم« وعردن.. ‏ نیرید 
همچنانکه دیرپا -همیشگی برای پیروان دروغ زیان 
۳۳ 
سنوچا اشوییز 
حدیدردندن‌نند. سیردت ر دنچ 
و سودهای بزرگ برای پیروان راستی 
آت آئیپی ‏ تیش آهنیتی . اوشتا 
ند نادرم . ۴سین». ندرمتدرعی. .. دنبه ری .۰ 
آنگاه از اینرو با اینها. خواهد بود به کام بودن 


سرود سوم - بند بازدهم 8 ۲۲۵ 


زو‌ددندمه... نید دژددنیدرنید... حدیدییسرندن‌نن. ‏ 
نید لاوه‌نیع. دون . را تسرد ننعدرمچ. 


ربلد عاعد۲ب.. 
دیدن ونلع‌جمع6... ولع‌فم‌«م. . وعردنچ(نتبرو. 


خدیدددندنند. ...بای تدر(دتر دنچ 
لد . ...ندادن . تلدن‌لدت ی رن لا 


هبت تا اور واتا تنبتیر ۱ ۳ 
یا مزداو ددات منیاوآنگهُو 


خویی تی چا ان ایتی 
هیت چا درگم درگودبیوة رشو 


ات آئیپی تائیش آنگقئیتی اوشتا 


برگردان 
هرگاه‌ای مردم این فرمان‌ها را که مزدا (خرد) نهاده است پیروی کنید. 
و راه راست را از بیراهه باز شناسید. 
آنگاه به راستی زیان دير پا از آن گمراهان 
و سودهای فراوان به کام پیروان راستی خواهد بود. 


۶ کگاتاها 


برداشت 


این بند نتیجه سودمند به کار گرفتن آموزش‌هایی است که در هات ۲۰ داده شده. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

رد بل (را«اط): «هر گام هنگامی‌که, چنانکه» (حرف ربط). 

۴لد. (): «اینها, اینهارا» (ضمیر اشاره» رائی» گروهه) می‌تواند (هادی و ندایی گروهه - 
نهادی و رایی جفت نیز باشد) از - لد «این. آن». 

رژودس نی (۷۵۱): «فرمان» دستوره حکم قانون» (رائی, گروهه) از - «زاسدع‌ند 
(کماسه) به معنی حکم. دستور قانون و فرمان (سانسکریت ۸۸ به معنی حکم امر, 
سوگند» عهد و پیمان). 

حددچیردی‌ند. (۱ ام0هع): «گردن نهادن. دریافتن» تن در دادن» (زمان حال» گذراء وجه 
اخباری» دوم کس, گروهه) از ستاک - حدلاجلاط [رمان حال) از ريشه قد۴ به معنی 
چیره شدن, دریافتن» آموختن» تسلط داشتن. اگر حدل ستاک مجهول (اوءهم ع/ء). 
باشد به معنی مکلف بودن» وظیفه داشتن است. 

ملد (ج): «که» (نهادی, رائی, گروهه, کماسه) از - لد «که». 

کشوونیم. (##سمس): مزدا» (نهادی, تک) از 6لسوولید - رینه) می‌تواند(وابستگی, تک, 
نهادی, ندایی و رایی و گروهه نیز باشد) «خدا». 

ولول۳ (0201۱): «پدید می‌آورد می‌دهد. می‌نهد» (زمان حال. گذراء سوم کس تک 
تاکیدی) از ستاک - ولدوّو از ريشه ول به معنی دادن و نهادن». 

کسرنیس ورب (0 7 راهه): «ای مردم» از - 6لاصرسیلد «مردم. مرد؟ (ریه) 

راب۳ ۳لل. (/01161): «خوشی» راه راست و پسندیده. آسایش» (اتی» تک) از ستاک - 
رثا ۳ل- (مادینه) «راه خوب خوشی» و آسایش از ريشه د به معنی رفتن». 

عع ۳ . (5ذ۵« ): «بیراهه» ناهمواری» دشواری» (بائی» تک) از ستاک - ع۱عد۳د 


(مادینه) از ريشه د «رفتن». 


سرود سوم - بند بازدهم 8 ۲۲۷ 


رم‌ددنه۳ند. (/اعراط): «همچنانکه, چنانکه, و هرگاه» و آنگاه» (حرف ربط). 

وللععمع6. (« وه«ه0): «دیر پاء دراز مدت» (نهادیء تک کماسه, می‌تواند رایی و تک 
نیز اد) از - ول(عفمط (صفت) «درازن دیر». 

ولععه «چوع ردسب. (07::60:01): «برای دروغگویان. برای پیروان دروغ» (برانی, 
گرومه) از - وععه«۳۵۳ (صفت) «دروغگو». 

[دییچ. (05: «زیان» آسیب» هادی» تک) از ستاک - تلا ( کماسه) «آسیب 
زیان» برابر ريش فارسی به معنی زخم. 

حدندرذنت ند (/ام«۲وع): «سود, بهره, نفع» (نهادی, گروهه) از ستاک - خدنددد (کماسه) 
برابر با سود فارسی». |اینسلر: معنی کرده رستگاری» رهایی"" 

جیند دسر بیج (قازطدهاه): «برای پیروان راستی» (برقی گروهه) از ستاک - 
بدیبند««ندا (صفت) «راستگاره مومن». 

لد (ره): «آنگاه» (حرف ادات). 

سن.. (تموند): «همچنین, از اینرو بدینسان» (پیش فعل, قید). 

۴سسی». (:2)):«بااینها, ب‌وسیله اينها» (اتی, گروهه) از ستاک - ند «این». 

تدی‌لد نب . (تاند 27): «می‌باشد. باشد» (زمان حال. گذراء التزامی» سو مکس, تک) از 
ستاک - لن «هستن. بودن». 

دنب ۳ند. (0905): «کام شادکام» از لحاظ دستوری سه حالت وجود دارد؛ ۱-یااین که 
زمان حال امری دوم کس گروهه باشد به معنی شادباده سلامت باده چنین باد. | اینسلر: 
0 طدن۳] از ريشه جسحد به معنی »خواستن» آرزو کردن». ۲- یا این که ندایی تک 
است از ستاک «۵ه*۳د - به معنی آرزو, میل» نیت ۳- واژه غیرقابل صرف و به معنی 
دلخواه مطلوب» مطابق میل [هومباخ: 691700 هد]. 


۸ کاتاها 


گاتاها 
اهنودگات 
سرود چهارم 


بند یکم تا بند بیست و دوم 





بسنا.؛ هات ۳۱ 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند یکم 
یستا / هات سی و یکم - بند یکم 





ءِ 


تا و اوروات مرنتو 
لد جاع. دژردسرن. للع برچ 
اینها برای شما دستور ها یاد کنندگان» هوشمندان 
اگوشت وج ینگهانهی 
ناومدیس کنن. جاندسسع. حدعجزه چم رم ند ندرم . 
نا شنیده سخنان را آشکار میکنیم 
4 
آای بیو پوبی اورواتائیش 
سید رداچ چا «ژردسعرسنن. 
برای آنها کسانی که با آموزش‌ها 
دروجو آشهیا گنتاو وی مرن جثیت 
9( تدجترندمذدنند... مم‌ندیین‌ننع.... جایوعزع نوتس زیر 
دروغ» نادرست راستی جهان به تباهی میکشند 
هه - 
آت چیت ای بیو وهیشتا 
بد ٩۳۳۹‏ سید ر دنچ جاندرم‌دن+ ند . 
ولی آنان بهترین 
یُویی زرزداو آنگهن مزدایی 
تمچد. وندژندوه‌ییع. بسدرهءع. 6لاوونناد -. 
که وا اف مزدا 


سرود چهارم - بند یکم 8 ۲۳۱ 


۴ند.. جع د(داس‌نند... 6نیل‌ي مج 
سممدیس ند . چانش‌سع. .. جدع‌نزه جم‌رم‌ندوندرع.. 


س‌دردیو؟. . تسرچچی. . رژردشهرسنند. 
9(رچ؟. . بچ‌ش‌ددند... چم‌نتیدن‌ننع. .ای 6ع(ع تسیر 


ی ...یدرز دنچ جاندرم‌دننند. 
تس‌چوی... وندژندوونیع. .. تندرمع]... 6ندووین -. 


تا و اوروات مرنتو 
اکوشتا وچا سنکهامهی 


ای بیُو یُویی اورواتائیش 
دروجو اشهیا کنتاو وی مرن جثیت 


یویی زرزداو انکهن مزدایی 


برگردان 
ای وت همان تیمها 
به شما یادکنندگان و هوشمندان آشکار می‌کنیم. 
(و نیز) برای کسانی که با آموزش‌های نادرست 
جهان راستی و نیکی را به تباهی می‌کشند. 
ولی آنها برای گروندگان به مزدا بهترین سخنان و آموزش‌ها هستند. 


۲ گاناها 


برداشت 
زرتشت مردم جهان را با صفات و نیروهای والای اهورایی آشنا می‌کند که از راه اندیشه 
درست و کاربرد شیوه‌های خردمندانه خوشبختی خود و جامعه را فراهم سازد. در این 
آموزش‌ها زرتشت مردم را از نیروهای واهی و پنداری نمی‌ترساند و آنها را از عذاب 
سوختن و شکنجه‌های دروغین در جهان دیگر به هراس و وحشت نمی‌اندازد. زرتشت به 
انسان آموزش می‌دهد تا از راه آگاه شدن و با کارافزار خردمندی و دانش در برابر بدی و 
پلیدی به مبارزه پرداخت نه از روی ترس و فرومایگی. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0)): «اینها را» (ائی گروهه. کماسه)> ۴ - «این». 

جع ( !0): «به شماه برای شما» (ضمیر وابستگی یا رائی» سو مکس, گروهه)- تزدلهع؟ 
«شما». 

«ژردسدرند. (۱۵۲اجس): «دستورها راء فرمان‌ها راء حکم‌ها را؛ احکام راء تعلیم‌ها راء آموزش‌ها 
را» (رائی» گروهه)- - «(لاد لد ( کماسه) (در زند: باو, ایمان و اعتقاد). 

6سلعبه و (۵) رعهس): «از بر دارندگان؛ یاد کنندگان» هوشمندان» شهادیء گروهه, 
نرینه)" لته ۴ - از بر خواننده» به یاد دارنده» هوشمند از ريشه ۳6 «از بر 
خواندن, به اد آوردن. هوش و حواس داشتن». 

سجم‌دن۰ ۳ . ([2۵۳030): «ناشنیده راء شنیده نشده راء توجه نشده را» (راشی» گروهه, 
کماسه)-* از ستاک - لاحه«۵+ 11۳ (صفت فعلی). 

چاسد (ابمه): «سخنان را» (راتی, گروهه)*- ج۳لان ( کماسه) «سخن, کلام 
9 

حدم تاه چم‌ر‌لندمندرعل. . (تطمهاهاع ز آما: «اعلام کنیم ابراز کنیم» آشکار کنیم» آگاه کنیم, 
آموزش می‌دهیم» (زمان حال, گذراء اخباری» گروهه» تک) از ستاک حدععه جهنلا - 
و از ريشه حدلدون «آگاه کردن. آشکار کردن, اعلام و ابراز کردن». 


سرود چهارم - بند یکم ۱8 ۲۳۳ 


س‌دردیج. (قوطنم): «برای آنیا» (برزئی, گروهه, نریه)+  -‏ «این, آن». 

۳جاد. (ن08): «کسانی که. آنان که« (نهادی, گروهه, نرینه)-- لد «که. کی. چه 
کسی». 

«ژردس رسب (]نمندص): «با فرمانهاء با دستورهاء با آموزش ها» (بائیء گروهه). 

۳۳((9 . (هز0:4): «دروغ؛ پلیدی» (وابستگی, تک)-*- ولا (مادینه) «دروغ». 

سجیرس‌ددلد. (اطع0ه): «راستی, حقیقت» (وابستگی, تک)- اتلد ( کماسه) 
«درستی» حقیقت». 

جمستینلع. (0 ۱»هع): «جهان. جهانیان» (رانی. گروهه)-*- حهدییانن. «جیان 
جهانیان». 

جای6ع(ع سس ری ( »نی رجرعهتم: «تباه کنند, نابود کنند» (قعل ناگذر, حال, وجه 
اخباری» گروهه, سوم کس) از ستاک 6ع[۳۹۵6- از ريشه 6(ع۲ «تباه و نابود کردن». 

۳۳۵ (ناتعند): «اماء بلکه» (حرف اضافه). 

سیدردیچ (ووطنءه): «برای آنان» (برائی, گروهه, نرینه)- ‏ «این, آن». 

جاندرع‌دن لد (۵20۲): «بهترین ها» (نهادیء گروهه)-*- جاس‌دن* ۳ (صفت 
برترین)" 

۳جاد. (ن8ن): «آنان که کسانی که (نهادی, گروهه, نرینه)*- تلالد «که, کی». 

وژدروب. (06ع«س): «مومنان» گروندگان» (لهادی, گروهه, نرینه) از ستاک 5ألوونید - 
(صفت) «مومن, معتقد. گرویده». 

معا («عط نم): «می‌باشند, هستند» (زمان حال, گذرء التزامی, گروهه, سوم کس) از 
ستاک- 3 «بودن, هستن». 

کسروسد. (نجذنمه): «برای مزدا» (پراتی, تک)- لول (ثرینه, مذکر. 


۴۴ کاناها 


گاتاها | سرود چهارم - بند دوم 
سنا / هات سی و یکم - بند دوم 











یزی آئیش نوئیت اوروان 
س بو . سین آچد مه «ژردسدایر 
چنانچه با اینها نه رفتن» پیمودن 
آداو آثیبی. درشتا وخیاو 
نرورسع. سرب .9ع(عن* رن جال ددع 
راه» راه و روش آشکار پدیدار بهتر 
۰ 
آت واو ویس پنگ آیویی 
ند جاسع. جیحدنعبوی. للادد چد. 
آنگاه به سوی شما همه. همگان می‌آیم 
یتا رتوم آهوزو وادا 
تسندی‌نند. زدرره. بدرم([چ. یهن 
همچون. همانند داور رهبر اهورا می‌شناسد. می‌داند 
4 
مزدا آیاو آن سیاو 
والاوه‌نن. لا دلللع. توحد لاب لنع. 
مزدا برای هر دو بخش» سم 
یا آشات هچا جوامهی 
نید ندیرسمه. رم‌ندنند. مددنندملدرعل .۰ 
که راستی از روی زندگی کنیم 


سرود چهارم - بند دوم 8 ۲۳۵ 


ترموی.. سیب. . آچییه. . رژرسایر 
نسورسع. . سرب وع(عن+ ند چات س‌ددسع. ‏ 


ند جسع. جیحدرتزری. . للاددچود. 
تسس (ندرره... دلج چاسچ‌دنند. ‏ 


نادند لاد دلللع. توخدلابددلنع. 
تبند. . بچی‌سم. .. زم‌تدتند.. مددیندمندرمي ۰ 


یزی آئیش نوئیت اوروان 


آت واو ویس پنگ آیویی 
یتا رتوم اهورو وادا 


مزدا آیاو آن سیاو 


برگردان 
چنانکه با اینها (سحنان بند پیشین) 
راه و روش بهتر برای پیمودن برایتان آشکار نشود (و تتوانید گزینتشکنید) 
آنگاه به سوی شما می‌آیم 
همچون رهبر و داوری را که اهورامزدا برای همگان (مزدیسنان و دیویسنان) می‌شناسد 
که هر دو گروه به سهم خود (راه و روش بهتر را دریابید) 
و از روی راستی و درک حقیقت زندگی کنیم. 


۶ گاتاها 


برداشت 
گروه مخالف زرتشت و پیروان این دروغ به کشته شدن تهدید نمی‌شسوند. بلکه کوشش 
کرد تا بتوانند به آئین راستی گرايش جویند و دست از ستیز بردارند و با احترام متقابل به 
حقوق و انديشه همگان در جامعه با صلح و سازش زندگی کنند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳( . (مهو:«اگر. چون, چنانچه بنابراین» (حرف ریط) این واژه(در ارتباط است با 
۳ به معنی 1126۳610۲6 ..939066). 

سدیه. (3:): «با اینهاء به‌وسیله اینها» (بائی» گروهه)-*- لد «اين, آن». 

أچاد۳. (دزقم): «نه» هرگز نیست» (حرف نفی/. 

«[«سای. (:«۷«سس): «رفتن برای رفتن» (اسم مصدر برائی) از ريشه ل به معنی رفتن» 
پیمودن. [میلز: اين واژه از «00: یا ستاک - «ل««لا به معنی روان می‌آید و آن را 
(دری» تک) می‌داند. مولتون و اینسلر از همین ستاک ولی (براتی» نک) می‌دانند] 
[بارتولومه: آن را مصدر فتاه از ريشه ۳ به معنی گزیدن و انتخاب کردن 
می‌داند ولی هومباخ می‌گوید اگر این واژه از ریشه 1۳ می‌بود باید شکل این واژه 
جایدر(د«سایی می‌بود آنگاه هومباخ از ريشه 2 به معنی »رفتن» جنبیدن» حرکت کردن 
و رسیدن» گرفته است. 

سودسع. (۵۱6ه): جراه. طریق, راه و روش» (نهادی» تک) از ريشه سود ُرینه) به 
معنی راه». 

سرب وع(عن*۴د. (307600۷,تطنم): «پدیدار و آشکار». [بارتولومه: (دری» تک) از ستاک 
- وع[ع۰۵ 4۳ (مادینه) به معنی دید. نظره نگاه] این واژه را می‌توان یا (نهادی» رای 
کماسه) گرفت از ستاک - سری.وع(عن۳۰ (صفت فعلی) به معنی دیدنی» در 
دیدگاه» در دیدرس قابل دید قابل رویت (دیدنیها ر/). یا گذشته ساده ناگذر التزامی. 
سوم کس» تک چنانکه اینسلر گرفته است. (دیده می‌شود). 


سرود چهارم - بند دوم ۵ ۲۳۷ 

جسرم‌ ددع (۱6(ه۱): «بهتر» (صفت برتر نهادی, تک) از ریشد- جلطالم< (صفت) 
«خوب به». 

سل (نم): «آنگاه, بنابراین» (حرف اضافه) این واژه با ۴۳ کل ارتباط دارد». 

جسع. (۱6): «شما را» (ضمیر اشاره سوم کس, گروهه, رائی). 

حدنع۳وت. (و ( اد3): «همه. همگان» هر» (رائی, گروهه, نرینه)-- جایحدرعلا 
(صفت ضمیری) به معنی همه هر. 

سادیچد. (ز98): «می‌آیم» (زمان حال, ناگذر, خبری, نحست کس» تک) از ريشه د به 
معنی رفتن با پیش فعل لد به معنی آمدن و نزدیک شدن. [اینسلر: اين واژه را مصدر 
و به معنی رهبری و هدایت کردن گرفته به شکل 2.81 

سلدی‌ند. (۱ آدی): «مانند. به همان سان» همچون» (حرف ربط). 

( 6 (صغس): «آموزگار ره رهبر ره داور را» (رائی» تک) ستاک - لد (نرینه) به 
معنی ۱- آموزگار داورن رهبر ۲ رهبری آموزش, داوری. 

سع<لچ. (حسنطه): «اهورا» هادی, تک )-*- للارم(( (مذکر) اهورا. 

جلدچی‌ون. (۲۵۷«): «می‌داند. دانست» (وجه کاملء گذراء وجه اخباری» سوم کسء» تک ) 
از ستاک - تلو (وجه کامل) از ريشه 90 _««انستن». 

سروسع. (۵6سمه): «مزدا» (نهادی, تک)-+- 6لدوولد (ثرینه) 

سبسع. (ویم): «از این دو از هر دو» [وابستگی, جفت, نرینه)-* ۲ «این». 

توحدسسم. (0رمعوا: «آن دو بخش, آن دو گروه» (وابستنگی, جفت)-- وحدند 
«بخش, بهر, حصه. سهم؟ (نرینه)* 

تلد (0۱): «که» (ضمیر موصولی» بائی, تک)-*- تلالد «که, کی». 

«جیرس۳ (00): «از روی راستی, از روی حقیقت» (اری, تک)-*- لاتدول [کماسه). 

‌ندنند. ( بامدط): «از» (حرف اضافه). 

سدع( . (۲«اههلا۲ز): «زندگی کنیم» (رمان حال, گذراء اخباری, تست کس, 


گروهه)* بل «زیستن» زندگی کردن». 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند سوم 
یسنا / هات سی و یکم - بند سوم 














یانم داو منینیو آتراچا 
م۳ و6 ونسع. وساریر. سدم[سد‌ند. 
آن را که می‌بخشی به‌وسیله منش مینوی و آتش و روشنایی 
اشاچا چوئیش رانویی بیا خشنوتم 
ترجرس‌نند. «چهرن+. [ساچویرددند. تسار ۳ع6. 
و انس وعده می‌دهی_ . دادگری و توازن خوشبختی را 
۰ 
هیت اوروتم چزذنکه ودبیو 
رمددلاط, دژردندیرع6. ووچ درم («نوع ردنچ. 
که ادن دشر برای هوادارانت 
تت ن‌ مزدا . . ویدو نوی و وچا 
لا اع. نون ...چا ودنداچهد. جاناحهنلد, 
آن را برای ما مزدا دانستن بگوء آشکار کن 
۰ 
هیزوا توّهبا آوونگهُو 
رد وزانند. 6 کل‌تدرمددنند. سعدرمچ. 
با زبان خودت. خود دهان 
یا جونتو ویس پنگ وا اوریا 
تسایند. دیوید جیحدنعتبی. جاسدد(ندرد نیا 


سرود چهارم - بند سوم 8 ۲۳۹ 


23 دبع وساریر. سدم[سد‌ند. 
دیسرن بزچین.. (ساچ یرذن قتبدارع6 


زم‌ددند... دژرندع6 .ناريدم «انوع‌ردنچ. 
۴ناص.. اع. .نزوس . جیورساچی... جانینند. 


زم‌دوردند. . ن‌گلندرم‌ددنند... بنع‌درمچ. 
نید «دلاته ۲ج جیحدنعبوی. 70۸ ۰ 


يانم داو مئینیو آتراچا 
اشاچا چوئیش رانویی بیا خشنوتم 


هیت اوروتم چزذنگه ودبیو 
تت ن مزدا ویدو نویی و ئوچا 


هیزوا توهیا آوونگهُو 
یا جونتو ویس پنک وااوریا 


برگردان 
آن خوشبختی را که با پیروی از منش مینوی و روشنایی آنش 
که نماد خرد و روشنگر است. 
در پرتو اشاء توازن و دادگری وعده می‌دهی. 
دستور دانستن آن را ای مزدا آنچنانکه گویی از زبان و دهان خودت باشد 
تا بدانوسیله بتوانم همگان را هدایت کنم و به تو بگروانم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6۳ (مموج): «که ره کسی ره آن که را» (رائی؛ تک مادینه)-+- تلد «که, کی, آنکه. 
کسی که». 

ولت. (00): «می‌بخشی. می‌دهی, داده» (گذشته ساده» گذراء انتزامی» دو مکس» تک )-*- 
ولد «دادن. نپادن». 

6ساآددژ. ( اردنع): «جهوسیله نفس, با عالم معنی» به‌وسیله منش مینوی» (بائی, 
تک)-- 6ساددد «هنیو منش, نفس, عالم معنوی». 

سی[سسد (۵۱!: ): «و با آتش» و با روشنایی و روشن بینی» (نک» بائی)س»- ادا 
رنه) «آتش». 

بدجیسس. (010۱ه): «و با اش و در پرتو حقیقت» (بانی» تک)-*- «جدرد ( کماسه) 
«راستی. حقیقت. نظام هستی, نظم ۷۵66 عسونصعی ۵۳0 ع۲باذ0۳. 

۲چادن*. (6018): «اختصاص می‌دهی, می‌سپاری» وعده میدهی» (گذشته ساده, التزامی» 
گذر» دوم کس, تک)*- |" از ريشه ۲دنل* «سپردن» وعده کردن» واگذار 
کردن. تعهد کردن اختصاص دادن بخشیدن». 

[ساح‌ررددند. (بزدانوه۷): «هماهنگ پا دادگری و توازن» با عدالت» (برایی با ازی, 
جفت)-+- [ساله (ثرینه) «ران دو بند کفه‌های ترازو که با هم برابرند» (بارتولومه: آن 
را دو گروه نیکان و بدان می‌داند و آن را از ريشه سا به معنی لذت بردن می‌داند که 
در ودا از آن ريشه واژه هه" ساخته شده به معنی لت و پیکاری که هدف آن لذت 
باشد] [هومباخ: می‌پندارد که اين ريشه مورد استناد بارتولومه با واژه اوستایی (عالد 
«پیکارجو» بستگی دارد نه با واژه- [سالد به معنی ران و دو بازوی ترازو و در جمله 
بالا واژه را (اری» جفت) گرفته و ترجمه کرده 2۱2066 0 ع«ذ2600۳0 بر طبق توازن 
و عدالت] نظر هومباخ از دو جهت می‌تواند درست باشد. ۱.- چون (عاند و [ساند 
نمی‌توانند دارای یک مفهوم باشند. ۲.- از لحاظ منطقی اهورامزدا به اندازه‌ای که به 
درستکاران و بهدینان پاداش می‌دهد به پیروان دروغ پاداش نمی‌دهد و آن گروه را با 
هم برابر نمی‌دارد. 

تا( 66۳ (« 4 ا«0: «خشنودی راء شادی راء خوشبختی را» (راتی, تک)- لنداد۳ 
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- (مادینه | خشنودی» خرسندی». 

ند دل. (لا«وط): «که کی کسی» کسی که؟» (نهادیء تک, کماسه). 

رژردندمع6. (۱0۳۱۲۷۵۸۵۱۵): «دستور ر ك فر مان ر « (راشی ۱ سک | دژردیدعرند ِ ) کماسه) 
فرمان» دستور, حکم. 

لد روچددن دوع زر دنچ (مزن9 ۱۷206 ِ «برای هوادارانت» (براقی» گروهه, 

ینه)۲ ۲دووو؟ ون«ل۳ - (صفت). [بارتولومه: معنی کرده «داناه فرزانه» 

[ تاراپوروال: معنی کرده «با تمیز و تشخیص»] [اینسلر «هوادار و پیرو»] 
[هومباخ: «مسئول پاسخگو موظف وظیفه شناس»]. 

۳۴ (لها): «آن راء آن؛ اين؛ اين را» (نهادی, رائی. تک, کماسه)*- لد «آن. اين». 

اع. ( اه): «ماء برای ما» (برائی» وابستگی» چسبیده). 

وود (۵۲تعه): «ای مزدا» (ندایی, تک )-*- لول (مذکر) .این واژه 20۲0 ۲00۱ 
است و شکل تصریفی آن با سایر د «هفه ها فرق دارده بارتولومه چون تفاوت صرفی 
را توجه نداشته آن را 6 «عاه گرفته و با آخر مزدا 6 را افزوده است که درست نیست. 

جایو«ساچچد. (زومهبن: «دانستن» (مصدر) + ج 9 «دانستن». 

جاسس۳ل. (۵5): «بگو بیان کن» (گذشته ساده» گذراء امری, دو مکس» تک). 

ب‌دودانند. (ومنط): «با زبان» (بائیء تک)*- رعد5د (درینه) «زبان « 

کلهند‌ددنند. (بلاطاه 5): «آن خوده خودت» (وابستگی, تک نرینه |*- 6کللد «آن تو 
مال تو» (صفت ملکی). 

سع‌3ن3. (۵ :6): «دهان» (وابستگی, تک ) *- للان ( کماسه) «دهان». 

سل (وو): «که. کسی» (بائی» تک نرینه)*- لا «که, کی». 

۳ج (۵ (8«ز): هزندگان راء جان داران راء مردم را» (انی, گروهه» نرینه)- - 
له ۳ «زیونده» جاندار». 

حدم وحم (ي رد«هام): «همه. همگان» (رائی, گروهه. نرینه)-- جلیحدرلا (صفت) 
«همه. همگان». 

جاسر(ژسدنید. (اززدی۲): «بگروانم راهنمایی کنم» (گذشتته سادهء ناگذر» تمناییء 
نخست کس, تک)-*- جلا «گشتن, گردیدن, گرویدن راهنمایی کردن». 


۲ کگاناها 


کاناها / سرود چهارم - بند چهارم 
یسنا /هات سی و یکم - بند چهارم 


یدا انسم زویم 
تس‌تیونند. بدیبرع6. وع 6 
آنگاه اش اواز توت 
آنگین مزداوس چا آهوراونگهُو 
بددرمع). 6لدوهنیع‌حدی‌نند. بدرم<ژسعدرعچ. 
حضور داشته باشند ۳ خداوندان 
۰ 
آشی چا آرم نیتی 
تدجییریبنند. سرژونددعی. 
نماد بخشش و پاداش آرمئیتی 
هشن یش سا تا 
جاندرم‌دن+نند. زر تب‌ناجدنند. وندانددر‌ند. 
بهترین درخواست می کنم منش 
م 
متی پُیو خشترم آئوجونگهوّت 
6سرددو. ودسل(عو. لاس چیه جم‌رم (دناع. 
برای خود خشترای نیرومند را 
هیا وردا دروجم 
درم د نید جاع(عوند. جانداندینونند. 9(دمع6 .. 
که با با افزایش پیروز شویم بر دروغ 
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سیون ببیبیع6... زعردیه. 
سونع). . وسروس‌جدرن. . سندسع‌ون‌چد 


تدچترد نید پنرژمنددم.. 
جاندرم‌دند ند رچی‌ندجدین... 6ندانددر‌نند. ‏ 


وسردنچ. . 6تسش(ع6. .تس چیه چم‌رم‌ددندمه. 
سنرن‌ددنند... جاعلع‌ونید... چاننانتین‌ونند... وزرمع6 ۰ 


انکین مزداوس چا اهوراونکهُو 


آشی چا آرم ئیتی 
وهیشتا ایش سا مننکها 


منی بُیو خشترم آنوجونکهوّت 
یهیا وردا ون اما دروجم 


برگردان 
آنگاه که اشا (نماد دادگری)» آشی ماد دهش و پاداش) 
آرمئیتی (لماد مهر و پارسایی) 
آنها که خداوندان خرد و شایسته توسل هستند حضور داشته باشند 
بهترین انديشه توانا را برای خود درخواست می‌کنم 
که با افزایش آن بر دروغ و پلیدی پیروز شوم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
زرتشت به دارندگان و صاحبان خرده حقیقت» دهش, دادگری و نیک اندیشی که صفات و 
فروزه‌های اهورامزدایند متوسل می‌شود که به او نیرویی فزاینده ببخشند که به‌وسیلة آن با 
دروغ و فساد و پلیدی بجنگد و پیروز شود. 
زرتشت در سراسر گاناها آرزو می‌کند که حقیقت بر باطل و دادگری بر ستم و انصاف بر 
تقق کی تشر هو یرون که درو اس ی کت هو ]مت تفای و و هقی 
است برای بهبود و پیشرفت نظام اجتماعی در خدمت مردم و آنها که پیروان راه راستی و 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تم‌ننونند. (/0د): «آنگاه که زمانی که هرگاه که» (قیدء حرف ربط). 

سیبع6 (سعنم): «ضاء اشا را» شهادی, رائی, تک). 

کع6. («7۳عع): «سزاوار فرا خواندن و توسل جستن؛ کسی را که باید یاد کرد. 
فراخوانی» (نهادی» تک» کماسه)*- کلاداددل (دوبدع): «فراخواندنی» یاد شدنی. 
سزاوار توسل» (صفت فعلی» مفعولی). 

ل«درععا. («عط ته): «حضور داشته باشند» حاضر باشند» دو حالت ممکن است وجود داشته 
زا 
(- (زمان حال, گذرا التزامی, سوم کس, گروهه) «باشند. حاضر باشند از ازع - بودن» 
هی 3 


۲- (گذشته سادهء التزامی» سو مکس» گروهه) «می‌افکنند. می‌فرستند» لدم 
«فرستادن. افکندن» هومباخ معنی دوم را گرفته است. 


6 ووسع‌حدل‌ند. (م005مهه): «و مزدا» شهادی, تک ) نماد خردمندی». 
سم«(سع‌دعچ. (0۵ :۳۳۲6ه): «خداون‌دان» سروران» دارندگان» (نهادیء گروهه)- 
درم«( - «سرور خداوند. ارباب». 


تاتزر نند. (20161): «با آشتی! با مظهر دهش» با نماد دهش» نماد نیکوکاری» (باتی» 
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تک)- سود - (مادینه) «دیندار, مومن؛ مقدس, پاک مظهر دهش و بخشش, ایزد 
پاداش». 

سژوس لب . (ونم): «با آرمئیتی» (باتی, تک )+ سلژوسع۴د - «ایثار, فداکاری, 
تسلیم بردباری. محبت. مهربانی. نماد صلح و آرامش». 

جاسدی+د. (۵۳:30۷): «بهترین» (بائی, تک). 

بن»نحدد (#(): «درخواست کنم. بخواهم» (زمان حال, گنر التزامی, نخست کس, 
تک)+- دحله و «درخواست کردن». 

6نانورع‌نند. ( ۱ تحجعه): «منش, اندیشه» (ائی, تک) ( کماسه) «منش, انديشه رفتار». 

سرد (قوطنمس): «برای خودم. برایم» (برائی, تک). 

لتسس(ع6. (مهد «ل: «خشترء با خشترا» شهادی, با راقیء تک )- ددم( 
(کماسه) «نیری تونایی». 

لاح چاه جر (1«۸. (ا«طعههز20): «نیرومند» (نهادی با رائگی» تک کماسه)*- 
لاح جچته جه‌ن ۳۰۳۲۸۷۸ «نیرومند» صاحب قدرت». 

دزن دس (۸امو): «که با» [وابستگی نرینه, تک)-- ملد «که, کی, آن که). 

جاععود. (۵۳۵۵۷): «با افزایش, با رشد» (باثی, تک)*- جع(ع 9 (مادینه) «رشد 
افزایش». 

جساسسی ند (بمی‌مسدع: «پیروز شویم چیره شویم» (زمان حال, گذراء تمنایی, نخست 
کس گرومه)- سا «پیروز شدن» چیره شدن». 

ولع؟ (سنزسم): «روغ ره بر دروغ» (راتی, تک)-- ولا (مادینه) «دروغ تباهی 
فساد». 


۶ کاناها 


گاناها / سرود چهارم - بند پنجم 


یسنا / هات سی و یکم - بند پنجم 








تت مونی ویچی دیایی و نوچا 
لاه )ید جایدودردسد. جاناحه۳نند. 
اين را به من . برگزیدن, تمیز کردن بکو, آشکار کن 
هیّت مُویی آشا داتا وهیو 
زمددناصه. 6)چد. ترورنند. هنن . جالدرعددچ. 
که برای من در پرتو راستی داده شده . . بهترین 
ح 
ویدوی وهو مننگها 
جروددنی جاسصرعد. وندانددر‌نند. 
دانستن نیک اند يشه 
من چا دئی دیایی ییا ما ارشیش 
تنل ند ‌ونلاند. تسایند ند ع([ع رن 
و درذهن ‏ به یاد سپردن آنکه به من فرزانه. فرزانگی 
م 
تاجیت مزدا آهور 
۴رسدیص . 6لوونند. بدرم<ژنند. 
از آن مزدا ای اهورا 
یا نوئیت و آنکیّت آنگه اینی و 
تسایر آچد مه جالند. ند‌ندم.... پنورم‌سعی. ... چانسع ۰ 
که آنکه ‏ نه خواه خواهد شد 


خواهد بود با 
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۴ناص. . وچاد. . چا دوددست... چاشمرنند. 
بن‌ددندمه... 6چچد. .. تدچترنند... ونید‌نند... چاندرم‌دنچه. 


جتوددنید... جحصرعد. .. 6ندانندیرم‌نند. 
ند ونشونندد.. تتزرم‌ددنند... ونید. ع(عجرنن. 


۴سریم. . 6نوونید.. بشم‌دژنن. 
اند آچچیه. . جسد. . بو‌نه... بچ‌تشعی. .نیع .۰ 


نت مُوئی ویچی دیایی و نوا 
هبت مویی آشا داتا وهیو 


ویدوی وهو مننگها 
من چا دی دیایی بهیا ما ارشیش 


تاچیت مزدا آهورا 
یا پوئیت وا آنکهّت آنگه ایتی وا 


برگردان 
این را به من آشکار کن» 
بهترین چیزی را که از راه اشا تمیز دادن و برگزیدن آن بخشیده می‌شود کدام است 
که از راه وهومن (و نیک مشی) بدانم و به یاد سپارم 
تا بدانوسیله به بالاترین مرحله فرزانگی برسم. 
ج آهورا ماه کوک کر پسر ها خه کیام ای 


به دست خواهد آمد يا نخواهد آمد. 


۸ کاتاها 


برداشت 
راهنمای آدمی‌است خدایی ترساننده و و حشتناک نیست جنبه راهنمایی و آموزش تراغ 
پیشرفت انسان دارد. 


از راه نیک اندیشی و پیروی از وهومن می‌توان به تمیز دادن و سنجیدن راه اشایی از راه 
اهریمنی رسید و در گزینش درست از نادرست پیروز شد. در گاتاها بارها زرتشت از 


اهورامزدا پرسش می‌کند ولی جوابی نمی‌گیرد. در همه اين پرسش‌ها یک پاسخ مثبت ولی 

پنهانی و پوشیده وجود دارد. در اینجا نیز پاسخ آن است که گزینش درست از راه پیروی 

آزدیشته تیک تست ایک 

گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (اها): «این» آن» (ضمیر اشاره)* لد «اين, آن». 

اد (۳۵): «به من» مرا برای من» (ضمیر شحعصی» اول شسحعص تک, براشی» ازی» 
وابستگی )سب بدوع6 «من». 

جی۲ دود دیسد. (رواهم؟): «رگزیدن, جدا و انتخاب کردن» (مصدر)ء (پسوند) 9ددسد. 
یکی از علامتها و پسوندهای مصدری در زبان اوستایی است از پیش فعل ج و ریشه 
۲ به معنای »چیدن» گرد آوردن؛ گزینش کردن«. 

جاسس لد (‌مدم): «بگو, بنامایان» (گذشتته ساده»ء امری» دوم شخحص, تک | ( از 
ستاک) - جالح۳لد - (گذشتته ساده) از ريشه ۳ «گفتن» اظهار کردن». 

ب‌ددل. (یاوانط): «چنانکه. تا آتجا که نیز» (حرف ربط). 

بدیبرسد. (0ه): «با آشاء با راستی» (بائی» نک ). 

ود سد. (0۲0۲): «داده شده است» (اگدرء تک) از ریشه»- ولد «دادن. نهیادن» این 
فعل از لحاظ دستوری می‌تواند دارای حالت‌های زیر باشد»: 
- گذشته ساده» گذرا التزامی. گروهه. دوم کس. - گذشته ساده» ناگذر التزامی. 
گروهه. سوم کس. ۳ گذشته ساده» ناگذ تک» سوم کس. ِ_- گذشته ساده» گذرا 
امری. گروهه. دوم کس. 
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جادن‌ددي (حانطه: «ییتر» (نهادی, رائی. تک. کماسه)-*- جاد‌ددلای (صفت 
تفضیلی) بهتر از ستاک- جاسدرعد «به. خوب». 

یودددی ( »نن«10): «دانستن» (مصدر) از ريشه 9 «دانستن». 

جاحارع .6نانددنلد. ( ۷۱ تمجهه . اطمب): <« با منش نیک» (باتیء تک کماسه). 

۵6 (اه ز ه): «و در ذهن» 6ع۹۳ يا 2۳۴6 قید و پیش فعل است به معنی در 
ذهن و در یاد که غالبا با ول می‌آید به معضی به یاد سپردن و تامل کردن». 
تن وس وردنند. «و به یاد سپردن» (مصدر). 

هدند (۵0(): «از کسی که» (وایستکی, نرینه, تک)- - هللا «که, کی». 

6سد. (بلس): <به من» (اینجا از ادات تاکیدی). 

ع(ع دی (8ز00): «فرزانه» پیامبر گونه. مرشد. پیشوای بزرگ» هادی» تک )| - 
ع(ع ۵ (نرینه) «فرزانه» [ آندرهآس بر آن است که اين واژه در اصل ۳81 بوده است 
که درزمان ساسانیان با بدخواندن الفبای اشکانی ع[ع۳۵ دنه خوانده‌اند و آن را همسان 
با ۵838 یعنی پاداش گرفته‌اند. تاراپوروالا این نظر را پذیرفته است] [ کانگا: «سود. نفع»] 
[میلز: نخستین بار معنی درست این واژه و بستگی آن را با سانسکریت ۲0 ارشی نشان 
داد و به معنی پیامبر گرفت] [اینسلر: و هومباخ» هم ريشه بودن این واژه را با ارشی 
سانسکریت پذیرفته‌اند) [بارتولومه: ترجمه‌کرده و آن را با رشک هم‌ريشه دانسته است. 

۴للد ۰۹-۳ (۵2): «اين» (بائی» نک» ضمیر اشاره)*- ۴ «این» . 

نون (د۵عحه): «مزدا» (ندایی, تک ). 

سم<(ند. (هبیطم): «اهورا» (دایی, تک). 

ملد (هیز: «کسانی که چیزهایی که» (نهادی, رائی. گروهه|-- ند «که, کی». 

اچد ۴ (از8ه): «نه, هرگز» (حرف نفی/. 

لد (۱۷): «ی خواه» (حرف اضافهء ادات). 

لون ۳۸ (لاهط ته): «می‌باشد. باشد» (زمان حال, گذراء التزامی» سو مکس» تک). 

لدن‌ندد ۰-۳ (تاتدط ته): «مانند» بلدنل ۲۳ و دارای همان حالت و همان معنی است. 

جاد. (وب): «یا, خواه» (حرف اضافه). 


۰ گاتاها 


گاتاها | سوود چهارم - بند ششم 
یسنا / هات سی و یکم - بند نشیم 


مانترم 
4 
پیام را 


آشی 
تدتتاندرم للد. 


راستی 


مزدایی 
لدوونندد, 
مزدا 


هیبت هویی 
‌ددل ۷ زم‌چال. 
آن ‏ به او برای او 











آز> ث- وهی 
نددرمناع. جاندرع‌دن+*۳ع6. 
خواهد بود بهترین 
ویدواو و توچات هنی تیم 
جای دیع جالی۳نناه. رو‌سدقی. 
۰ 
بیم هئوروتاتو 
رد6 رمندرژداسع‌سناعرچ 
که رسایی 
ندع(ع تن رندجدن‌نند. 
و جاودانکی 
سس 
آوت خشترم 
ترردندمه, ودس(عو. 
آن توانایی 
وهو و خن ۳ مر ۱ 
جاسارع( ۱ جاندتس لاه 6ندانددیرم‌نند -. 
نیک بیافزاید. گسترش دهد اندیشه پاک 


سرود چهارم - بند ششم 8 ۲۵۱ 


ندرمو6لناد. ندنل جاندرع‌دن+۳ع6. 
تع.. 6چهد. جیوسع. جاسسه. . و‌سويو 


6 سای در[ددس ندرج 
تدچی‌رندرم‌ددنند... ندعع مین رتدجدی‌نند. ‏ 


نووسن... برددندمه.. ل‌خیرندن(ع6, 
رم‌ددندمه... وچ جاحصرعد. .. جاش‌ت‌نه... 6تانیدی‌ن .. 


آهمایی آز> سٍِ_- وهی 
ی مویی ویدواو و توچات هئی تیم 


مانترم ییم هنوروتاتو 
آشیقیا آمرتاتس چا 


مزدایی آوت خشترم 
فیبت هویی وهو ودخن ۰ مه ۱ 


برگردان 
به پیروانش: 
بهترین [خوشبحتی و نیکی) برای او خواهد بو 
برای دانایی که پیام راستین را بازگو کند (آشکا رکند و بپراکند» 
پیام زندگی رسایی» راستی و جاودانگی را. مزدا آن توانایی را دارد 
که (خوشبحتی و نیکی ر) بهوسیله وهومن برای او بیافزاید. 


۲ کاتاها 


برداشت 

زرتشت به پیروانش یادآوری می‌کند که بهترین نعمت و سعادت نصیب آن مرد دانایی 
خواهد بود که پیام خدایی و آموزش‌های زرتشت را بازگو کند و بپراکند. هر کس که آن 
آموزش‌ها را تبلیغ کند و مردم را از گمراهی به سوی دانایی و رستگاری رهبری نماید 
اهورآمزدا با توانایی خوده به‌وسیله وهومن و نیک اندیشی» خوشبختی و سعادتمندی او را 
افزون خواهد کرد. 

چون زرتشتیان در طول تاریخ پس از هجوم تازی‌ها و مغول‌ها و پاره‌ای از فرمانروایان 
متعصب از سلسله‌های غیر ایرانی پیوسته مورد شکنجه و آزار بوده‌اند کتاپهای آنها را در 
مراسم کتاب سوزان و کتاب شوران یا آتش میزدند و يا به آب می‌دادنده فقط می‌توانستند 
با هزاران دشواری و زیرکی خود را از دم تیغ دشمنان برکنار دارند و آنها که زنده می‌ماندند 
دیگر امکان تبلیغ و فراخوانی به دین زرتشتی نداشتند و آنها که به سرزمین هند کوج 
کردند یعنی پارسیان نیز با فرمانروای محلی پیمان بستند که از تبلیغ و گسترش دین خود 
بپرهیزند. بنابراین برخلاف آموزش زرتشت ناگزیر بودند از اعتقاد و باور خود به دیگران 
چیزی نگویند و این عادت تاکنون در میان زرتشتیان هند باقیمانده و آموزش‌های زرتشت 
را که برای رهایی جهانیان از فساد و تباهی آخرین چاره دردهاست پنهان می‌داند. رویکرد 
مردم به آیین زرتشت جنبشی خودجوش است و ارتباطی با تبلیغ از سوی زرتشتیان ندارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سر کسد. (نقهطم): «برای او> (ضمیر اشاره, برائی, تک). 
لادنل ۳ (ادظ 2د): «خواهدبود. می‌باشد. باشد» (زمان‌حال» گذراء التزامی» سومکس» تک ). 
رد66۳ («86ه: «هترین» هادی, تک, کماسه) (ائی, تک, کماسه, 
نرینه | جالارم‌دن+ لد - 
۳ (اج): «که. کی» (نهادی, نرینه, تک)-+- ملد که, کی. 
6چاد. (نهس): «به من مرا؛ برای من» (رائی ازی» وابستگی, تک). 
جیوداسع. (۲۵0۷۷۵): «دانا» (نهادی, نرینه, تک)-*- جایوددسع «داناء آگاه» پاینده» 


سرود چهارم - بند ششم 8 ۲۵۳ 


(وجه وصفی). 

جالای؟۳لناعه. (۲۵00/۷): «گفت» (گذشته سادهء گذراء التزامی» سو مکس, تک )+ جانای۳نند 
- از ريشه ما «سخن گفتن, گفتن» 

تس 66. (ص؟ نعط): «راست. راستین» (رائیء تک)-*- بو‌سن‌ددلا (صفت) «راست؛ 
حقیقی» راستین». 

606 (۲۵۳۰ ۱ (): «پیام معنوی» دستور, نظریه, فرمان» (رانی» تک)-*- 6یهوم(ند 
(نرینه) 

مدء. (سزع: «کد, که را؛ چه را» (زئی, تک )-+- تلا «که, کی». 

بم‌ندر( راید نید زج (ما0«جتهط): «رسایی « )وابستکی» تس ک) -۰- ملد دژددند ریسم 
(مادینه) «تمامیت. جامعیت صورت کامل» یکپارچگی» خرداد. رسایی» تندرستی». 

تدجپ‌ندنددنند. ([202013): «راست. حقیقت» (وابستگی, تک )+- لادالا «راستی. 
حقیقت» ( کماسه). 

بجع (ع رسد رندحدل‌نند. (ااموم ۲۵0۷ عهه): «جاودانگی» (وابستگی» تک) -*- دوع(ع سدع 
(مادینه) «بی مرگی. جاودانگی, آخرین مرحله رسایی و تکامل». 

کوونیت. (و۵سمه): یرای مزدا» (یراتی: تک)-- 6دوونید «عقل, خرد. مزدا (رینه) 

تددانده. (یوجم): «آن» شهادی, رائیء کماسه, تک)-*- لددند «آن ». 

سیلع؟. («ب: مقم: «نیری تونایی. شهریاری, قدرت. فرمانروایی» (نهادی, رافی, 
که 

ن‌ددلد. (ردانط: «آن که اين که چیزی که» (حرف ربط,ء نهادی, تک)- سل «که 
چه». 

ن‌چاد. (:۵ظ): «به او برای او» (برائی, تک)+ ملد - «او اين». 

جاساعز . (۷۵۳۷): «خوب. به» «بائی. تک کماسه». 

جاسدل ۳۵ (ردلددم): «بیفزاید. بگستراند» (گذشته ساده, گذراء التزامی, تک سوم 
کس)-*- جلدل مه «افزودن» رشد کردن, افزوده شدن» هلال ماه». 

6سانددننید. ( 9۷ تججده): «همنش, اندیشه» (ائی, تک )-+- ولدآندان «اندیشد» ( کماسه). 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود چهارم -بند هفتم 
یسنا /هات سی و یکم -بند هفتم 








یّستا من تا پنواورویُو 
تسیرجدم‌نند. وندتن کنند. رملاس+((دددچ. 
آن که اند بشید نخستین 
رلوچبیش رایت ون خواترا 
(سی۳عرین+ . (یودم کلع]. س‌نندی[ند. 
روز روزگار همراه شوند. بياميزند با شادمانی» آسایش 
۰ 
هوو خرت وا دان میش انیم 
رم‌(دچ. میدن کل‌نند. و بووین بدیسرع6. 
او 0 جرا آفرید ار تفام هت 
یا دازیت وهیشتم َو 
تبانند. وسژندرد نامه جاددرن‌دن+۳ع6. لاو 
که به‌وسیله آنها پاسداری می‌کند بهترین انديشه 
تست 
ند 6ندودند. وساردر. دمیسرددج. 
آن ای مزدا با نیروی معنوی افزون باشی 
ی ۱ تورم چیت آهورا هامو 
سم۳ع. ند ارلع۲6 مه بدرم<ژنند. لامج ۰۰ 
که تا کنون اهورا ‏ همان هستی 


سرود چهارم - بند هفتم ۱۵ ۲۵۵ 


تسناجد نید نیگن رمتلیدرژدردنچ. 
(س‌عریند. ل(چمی‌کلعا. ,مسسم(ند. 


رم«چ؟. ‏ ملس کل ویچونید... تبیبیع6, 
تیند. . وساسبیه. . چاش‌ین+ع6... 6ناچه. 


۴نند... کنوونید. .سییر د6‌تي‌دنچه 
ساع. .ند ارلع6بیعه. . بشم‌دن... روسنوچ .۰ 


ستا من تا یَنواورویو 
رئوچپیش رایت‌ ون خواترا 


هوّو خرت وا دان میش آسم 
یا دازیت وهیشتم مَنو 


ی آ تورم چیت اهورا هامو 


برگردان 
آن که نخستین بار اندیشید 
چگونه روزگار (و روزهای زندگی) می‌توانند با شادمانی و آسایش پیامیزند و همراه شوند. 
هم اوست که با خرد خویش آفریدگار نظام هستی و پاسدار نیک اندیشی است. 
ای اهورا با آن گوهر مینوی انديشه 
افزاینده و بالنده پاش که تاکنون همان هستی. 


۶ کاتاها 


برداشت 

زرتشت آموزش می‌دهد: اهورامزدا آن بزرگترین نیروی آفریننده که آغازش را نمی‌دانیم و 

از فرجامش بی‌خبریم» هستی را بر پایة انديشه و خرد خويش افریده است. برای جهان» 

شادی, آسایش و آرامش می‌خواهد و آنها در پرتو پیروی از صفات اهورامزدا یعنی »اشا» و 

«وهومن» به دست می‌آیند. نظام هستی و نیرویبی که آن را آگاهانه و خردمندانه پی 

افکنده است خلل ناپذیر و ابدی است همان است که بوده و خواهد بود. هماهنگی با 

صفات اهورامزدا انديشه و خرد آدمی را نیز بالنده و افزون می‌سازد و آن را به تکاپو 

جنبش» چاره‌جویی و سازندگی وامی‌دارد. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

ملاح رلند. (جامدع): «که, آن که کس »+ م۳لاحد «که» (نهادی» تک, نریزه|-- تسایر 
«که کی» و ۴ «با اين» (متصل, بائی» تک. نرینه)7*- ۳ «این. آن 

لا ند . (۱) (۳۵): «می‌اندیشد اندیشید» (سوم کس» وجه التزامی» گذشتنه ساده, 
ناگذر) 6سا «ندیشیدن». 

ملاح ((ددنو (ووصمدم): «نخس تین نخست» ژهادی» تک, نرنه)-- 
رس« <(«ددلد (صفت) «نخست. نخستین» جلو, پیش». 

لسع‌ریی».( آممدع: با نورانهء با نورهاء روزها» (بائی» گروهه|-- ادن 
(کماسه) «روشنی» روز روزگار». 

(چهدن‌کلع). (مه و :ز۵): «ياميزنده مخلوط شوند» همراه شوند» (زمان حال, گذراء الترامی, 
گروهه, سوم کس) [لومل و اینسلر: اين واژه را مصدر و به معنی مربوط و متصل شدن 
گرفته اند [هومباخ: فمل زمان» حال. گذرا التزامی» سوم کس, گروهه گرفته به معنای 
آمیختن] [بیکس: آن را وجه وصفی رائی. تک کماسه به معنی آمیزش کنان گرفته از 
ستاک (جدن کدی - «آمیختن, مخلوط کردن» قاطی کردن« 

رسد (۲۷ 0۷): «با آسایش, با شادی, با خرمی« )باتی» تک)-- سم( - 
«آسایش, شادی» خرمی» رفاه» . 

6 (۸۰8):«این» (نهادی, تک, نرینه*- ز‌ «این» (صمیر اشناره) 

ی کلند. ۰۷ بم: «با خرد» (اتی, تک)-- 6لن۳ه (مذکر) [خرد عقل) ‏ 


سرود چهارم - بند هفتم ۵ ۲۵۷ 


نی (قنه [۵): «آفریننده, آفریدگار» (نهادی, تک)- 64۲9 «آفریننده» (مادینه) . 

لاجلع6. (سعاه): «راستی, نظام هستی, دادگری» (بهادی تک پا رایی تک)-*- ایرد 
(کماسه) «راستی. حقیقت, نظام آفرینش». 

ملد (و): «که, کی» (یاتی: تک)سه- فلا «که, کی, کسی که». 

وسسژیدردندمه. (ادوه0۲): «پشتیبانی می‌کند. نگاهداری می کند. پاسداری می‌کند» (زمان 
حال» سببی» گذراء التزامی» لک سو مکسن) -ه- ویرژ «داشتن. نگهداشتن. پاسداری 
کردن». 

جاسد‌دن*۳ع6. («عانطاد: «بهترین» شهادی. تک ) -۰- جالدن‌دن*۳ «بیترین» 
بهشت». 

6سا (قمده): «انديشه » منش» (بهادی يا رائی, تک |)-*- 6لدالان ( کماسه) «منش» 
انديشه». 

۴لمد. (ج6): «با آن» (باتی» تک)-- لد «این, آن». 

6نووند. (و0مهه): «ای مزدا» (دایی, تک). 

سار ۰( وصنعه): «نیروی معنوی» (بائیء تک )-»- بدادادرد «گوهر مینو ذات 
اندیشه» (نرینه). 

دلدرددچ. (0(0): «افزوده شدن» (رمان حاضر» گذراء التزامی»ء تک, دو مک س)-» 
۳۵ «نمو و رشد کردن, بالیدن» اين واژه در افزایش ماه و در کاهش ماه به کار 
رفته است». 

۳ ( اوا: «که. کی» (نهادی» تک, نرینه)*- سل «که کی». 

لد (۱): «تء به سوی» پیش واژه ایست به معنی »به سوی و تا» در معنی پاره‌ای از 
واژه‌ها تغییر می‌دهند مانند د به معنی رفتن لد می‌شود آمدن با 662 «آمدن, 
رفتن» سوم6 «رسیدن, باز آمدن». 

ارلع۳6ب ۰ (تمص اه): «اکنون, نیز» (قید). 

س<(نند. (سطه): «ای اهورا» (ندایی» تک). 

دج (02«0): «هم. همه؛ همان, همائی» یکسانی» (نهادیء تک, نرینه) واژه عام 
عربی از همین واژه است.-*- لد «هم, همه. همان». 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند هشتم 
یستا / هات سی و یکم - بند هشتم 





آت توا منگهی نواورویم 
نامه ن‌کلسن. 6 جر . رم‌ت+«ژردیع. 
بدینسان ترا شناختم. سرچشمه. نخستین 
مُزدا یزوم ستویی مننگها 
والاوه‌نند. 2 حدعرچهد. 6ندانددرم‌نسد 
ای مزدا جوان هستی انديشه 
مح 
ونگهوش پترم مننگو 
جانددرععدن+. رع۴بد(ع6. ولدانددروچ. 
خوب پدر انديشه 
هیت توا هم چشم اینی هن گربم 
رو‌ددندصه. 6‌گل‌ند. (عع6: ۲سدجس در ای رمع جاه جم(سرع6. 
که ترا هم چشم جان دریافتم 
_ هه 
هتی تیم آشهیا دان میم 
ردنب تدیرندرم‌ددنند. وروی 
راستین آشا آفریننده 
نجهتوش هورم شی وتن اس 
نددرععدن». بدرمد(ع6, تسرری‌تداسی‌جترر . 
جهان هستی سرور کارها؛ امور 


سرود چهارم - بند هشتم ۱8 ۲۵۹ 


ندف. . ن‌کل‌ند. . 6ءبی‌ود. . روت«ژديه 
نون تور جدرچای... 6لتانیدیم‌نند. 


جانندرععدند.. للع . 6ندانندرم‌چ. 
و‌ددندم... ق‌گلند.. رمع6... «تدجیرو6سای... رععبجم(سرع. 


واه تفت 
لد نعدن. ندرمد(ع. تسرد بدتم ندانیب خر رخ 


آت توا منگهی یَنُواورویم 
مزدا یزوم ستویی مننکها 


ونگهوش پترم مَننگُو 
هیت توا هم چشم اینی هن گربم 


هنی تیم آننهیا دان میم 
انکپئوش اهورم شی نوتن اشسو 


برگردان 
بدین سان تو را شناختم‌ای مزدا 
که نخستین, سرچشمه آفرینش, بی‌آغاز و در اندیشه» جوان و پیشرو هستی 
با چشم جان دریافتم 
که تو پدر و پرورش دهنده نیک اندیشی و آفریننده راستین نظام کاینات هستی 
و در تمام کارهای جهان سروری داری. 


۰ گاتاها 


برداشت 


اهورامزدا سرچشمه آفرینش بزرگترین نیروبی است که آغاز و انجامش ناپیداست آن نیرو 
را با چشم جان و خرد با تأمل و دیده درون» از روی فروزه‌ها و صفاتش: اشاء وهومن, 
خشترا آرمئیتی. هئوروتات و آمرتات می‌توان دریافت. اهورامزدا را در پاره‌ای از داستانهای 
کهن به آفریننده و یا پدر آن صفات تشبیه می‌کنند. در اکثر زبانهای هند و اروپایی واژه‌ها 
ابر ایام مها خات رای هی نوی دی و کنانبه کلم ام تون 
در پاره‌ای از داستانها نرینه بودن و یا مادینه بودن واژه‌ها را از قالب زبان شناسی و مقررات 
دستوری خارج می‌کنند و به آنجا می‌رسند که میان اهورامزدا که نامیمذکر است و 
آرمئیتی که واژه موّنث است. یکی را با صفت مردی و دیگری را با صفت زنانگی معرفی 
مر کی قاط کر ای اند را کر رش اتقو یله ات که کروسرن با 
هنگام مرگ تخمه داد و آن تخمه در چشمه خورشید که نماد اهورامزدا است پالایش 
یافت و پس از چهل سال در زمین که نماد آرمئیتی است کاشته شد. سپس از آن تخمه 
گیاهی دو شاخه بسان ریواس روییده شد یکی مشی و دیگری مشیانه که خواهر و برادر 
بودند. از این افسانه چنان برداشته‌اند که روابط زناشویی میان اهورامزدا و آرمئیتی بسان 
آمیزش خورشید و زمین کاری طبیعی و الهی است. این افسانه‌های کهن از زمانهای بسیار 
دور در میان اقوام آریایی نیز روایت شده که با رسوم دینی و زندگی اجتماعی هیچگونه 
ارتباطی نداشته است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(رم): «آنگاه» (حرف اضافه). 
کل (۶۱): «تو» می‌تواند ضمیر ملکی باشد که در آن صورت حالت (بائی» تک) دارد 
که از - 6 گله‌ند «مال تو» می‌آید و يا ضمیر شخصی است که در آن صورت (راشیء 
تک) به معنی #تو راک می‌باشد». 
6 هزم . (تطع | اس): «شناختم. اندیشیدم» (گذشته نامعین, ناگذر الترامی» نخست 
کس, تک) ۰ لا «اندیشیدن». 


رملد»رژ[ر«یع. (سمدم): «نخست قدیم پیشتر بی‌آغاز» (رژئی, تک )| - 


سرود چهارم - بند هشتم 8 ۲۶۱ 


رعلاس»«[دددلا «نخست, نخستین» پیش, قدیم». 

6نووند. (۵رجه): «ای مزدا» دایی, تک). 

و6(« دح): «جوان» (راتی, تک)-- ود «جوان» [گلدنر آن را نویه 
پیشنهاد کرده که دیگران نپذیرفته اند 

خدچد. (نقاو): «بودن» هستن» (مصدر). 

6نانددی‌نند. ( ۱۷ تججهه): «با آندیشه» (اتی, تک )-+- ولداندن «اندیشد< 

جالدرمعدی. (ز آط ت«ج: «بهتر: خوب» (وابستگی, تک )-*- جاارع( «خوب, به« 

نع (سرهتهام): «پدر را» (راتی؛ تک)-- نس «پدر» (ثرینه) 

تدایع روج (۵ تمصده): «اندیشه» (وایستگیء تک ) -+- دادرم ( کماسه) «اندیشه». 

دلگ (ردوط): «آنگاه که با آنکه. هنگامیکه» (حرف ربط). 

6کلل. (۷:)): «تو را» (ضمیر شخصی, رائی, تک). 

0 (« ): «هم. با هم» (پیش فعل) 6۶0 و ۹۳۴0 که هر دو پیش فعل هستند 
می‌توان یکی از آنها را حذف کرد. [هومباخ و اینسلر (0ع4۳ را حذف کرده‌اند 

۲سدجس ساب . (تمنمهای): «در چشم» (دری, تک ). 

رعاحم(سرع («عدهوه نط): «ریافتم گرفتن» (گذشته سادهء گذراء التزامیء نحست 
کس, تک)- جع( «گرفتن. چنگ زدن» 4260 پیش فعل است به معنی »هم». 

نسم («؟ تنمط): «راست. حقیقی» (رائی, تک)- زم‌سن‌ددلا (صفت) «راست». 

تدجیرندس ددنند. (۱وعاه): «راستی» حقیقت» (وابستگی تک)*- ل«جدال «راستی, 
حقیقت» ( کماسه). 

664۲5 (سته (۵): «آفریدگار, آفریننده» (رائیء تک)-*- 4۲۳9ید «آفریدگار». 

لونعدن*. (قبط تم): «جهان. زندگی» هستی» (وابستگی, تک)-*- 03۷« «جهان ». 

ددع۰6 (معسسطه): «اهورا» (راتی, تک)-*- بدرم«(ند (م ذکر) «سرور خداوندگار». 

تشدرس اندی‌میر . ( 0۷مده تمدج): «در کارهاء در کنش ها» (دری» گروهه) - 
تسیر سی‌باند «کار, کردار, کنش». 


۲ اناها 


کلم للد. 
از آن تو به 


)سار ردند. 
معنوی 


هیر ۰ 


ت 


رد دلدص. 
آنگاه که 


واستریات 
جاساحد ژر د نع 
از رهبر 


گاتاها / سرود چهارم - بند نهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند نهم 








اس 
لاحد. 
9 
کنوش شا 
4 ترس 
جهانیان آفر یدگار 
4 
مزدا 
6سوونید. 
مزدا 
آخیا نی دداو 
ی وسویع. 
به او مید هی 
هو 
و 
جاند. 
یا 
وئیت آنکهت 
اچدب۲. سدمد۲ 
نه بانسد 


آرمنئی تیش 
نسدژم من 


آرمئیتی 
آس خرتوش 
بدحد.ی[ندمردن». 
بسیار خردمند 


آهورا 
بدرم<ژنند. 
اهورا 


پتانم 


لد وه 


راه را 


آایت 
سرت 
رفتن 
واستریُو 
جاناحدع([ددچه ۰ 
رهبر- راهنما 
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کلاچود. ‏ بحد. . سژوشسع رین . 
کلم . سن. . عمعدی.. تدچترنن... بدجد. .میدن 


راد دن. .. وندوو‌نند... بدرمدژنند. 
زم‌ددنام. ...تسد دنس ونتوییع. ‏ لس 6 


جسحدم([ددسه. . چسد... سییر 
تبع. جالع اچد»ه. تدچی‌ندم. جاسحدم( دوه -. 


تویی آس آرمئی تیش 
تو ا گئوش تشا اس خرتوش 


ممّی نیوش مزدا آهورا 
هیت آخیائی دداو یتانم 


واستریات وا آایت 
ی وا نوئیت آنکّت واستریُو 


برگردان 
از آن توست آرامش وآرمئیتی, 
از آن توست آن گوهر مینوی خرد که آفریدگار جهانست. 
ای اهورا آنگاه که راه را به جهانیان ارایه می‌دهی 
آزاد است از راهی برود که راهنمایی در آن باشد یا راهنمایی نباشد. 


۴ کاتاها 


برداشت 
راهی که انسان در زندگی می‌پیماید باید هماهنگ باشد با روح این آموزش, که همراه 
است با صلح و آرامش و سرچشمه می‌گیرد از بالاترین گوهر معنوی خرد که آفریننده 
جهان است. شایسته ترین شیوه در پیمودن آن راه پیروی از پرهیز گاری و خردمندی است 
که در سراسر گاتاها به آن سفارش شده است این آموزش نشان دهنده آزادی انسان در 
گزینش راه خویش است که به سوی شیوه‌ای خردمندانه گرایش پیدا کند که راه زرتشست 
است و پا به سوی خشم و بی‌خردی که راه گمراهان است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

0 کلاچد. ([0:)): «از آن تو> (نهادی, تک مادینه)-*- کل «آن توه مال تو» (ضمیر 
ملکی». 

دحد. (وم): «هست. می‌باشد» (زمان حال,ناقصء گذراء التزامی, تک» سو مکس)- ندرم 
«بودن» هستن» [هومباخ: می‌گوید این واژه در اصل سدحد به معنی بود می‌باشد/. 

سلوس ربیب (وننمع): «آرمئیتی» مهربانی» آرامش» صلح» خیرخواهی» هادی, تک 
مادینه)- سس ۴د (مادینه) «آرام ش». 

ک‌گلهم. (1:): «از آن توء مال تو) (مهادمی, تک نرینه)»- 6کلد «مال تو» (صمیر 
ملکی). 

یه وی ٩۳‏ (بشی قملی و کر 29 ): 

جهعدن*. (۷8 اعا: «گئوش. جهان. جهانیان» (وابستگی, تک)-*- حعله «گاو زمین» 
جهان» آفرینش». 

۴ردیتند. (0ه)): «سازنده» آفریننده» تراشنده» (نهادیء تک)-*- ۴لجلا «سازنده, 
آفریننده» تراشنده». 

بدحد. ن(ندردن. (وبممدجم): « اینسلر می‌پندارد این واژه در آغاز هه بوده و به واژه 
رم( برع دنب ین همبیله انظیه: شت دهم نی ۰۱ لسن ند کلندحد۳ع6ج که 
پیشوند تاکیدی است به معنی بسیار خردمند. هومباخ هم پذیرفته به صورت 


سرود چهارم - بند نهم 8 ۲۶۵ 

.ند ردن* (قعبداه): «سیار خردمند» (صفت, نهادی» تک |]. 

ساندین» زب آونمم): «مینو گوهر معنوی, نفس, ذات, معنوی» (وابستگی, تک)- 
6ساددد - زرینه) «مینو, گوهر».( اینسلر: پیشنهاد می‌کند 6سادددیهه ژهادی, 
تک 

6نووند. (جهیم): «مزداء خدا» (دایی, تک)-*- 6لدوولد ژرینه) «خدا». 

س<(سد. (جسسطه): «اهورا؛ سرور» (ندایی, تک)-*- لدع«( ژرینه) «سرور». 

ز‌دسلد۳. (نه): «هنگامیکه» (حرف ریط). 

برع ددسد.(::وما: «به و بای او (براکی, تک, مادینه)-- ددع6 «لین» (ضمیر 
اشاره. 

ولولنع.(۵005): «می‌دهی؛ بدهی» [رمان حال, انتزامی, گذرا, دوم کس: تک). 

0 (ن« ‏ بهم): «راهراءجادهرا> (انی, تک)-*- ری - رینه) راده جاده» (با 
واژه انگلیسی 909 از یک ریشه است) 

جسحد[ددسی. (۱۷50۷): «شسبان؛ رهب راهنما؛ آب‌ادگر» (ازی, تسک) + 
جسحد[ددل - (صفت) «شبان, رهبر دینی»اینسار: این واژه را فعل و وجه 
التزامی‌سوم کس تک گرفته و به معنی «شبانی کند» رهبری کند» فرض کرده است. 

جسد (۷): «یا» ( ادات). 

وج( رفتن ‏ (مصتر) 

۳ (اوا: «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه آ-۳- ملد «کد, آنکه, کسی که, چیزی که» 
(ضمیر اشاره)" 

جسد (۷»): «یا» ( ادات). 

اچ*د (رزوه): «نه» هرگز» ( از ادات نفی). 

ورن رم بم):«باشد» (زمان حال, گذرء التزامی» سوم کس:تک) آچاد نون ند 
«نباشد». 

جاسحد(ددچ. (دنتاوام: «رهبر» شهادی؛ تک, نرینه)- سحد(ددل (صفت) 
«رهبر دینی» راهنمای اجتماعی» شبان» آبادگر». 


۶ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند دهم 
یستا / هات سی و یکم - بند دهم 


آت 


۳ 
آنگاه 


واستریم 
جاسحدعرژیع. 
راهنما؛ آبادگر 


آهورم 
بدرم<(ع6, 
سروری را 


ونگهنوش 
جانددرععدن+. 
نیک» خوب 


ذوانس چینا 


یدرد پررحدل نید 
هرزه گوء بد زبان 








هی ایاء فرور تا 
برع . بدردینع. یدیع کرنید. 
او از میان آن دو برگزید 
آخیانی فشوین تم 
تسد دنناد دیردددندیم۴ع6. 
برای خود شبان. نگهبان 
4 
شنم 
پرو‌یرددیناع6. 
پرهیزگار 
فنینگ هیم 0 
جع جمرعب6. )نیدنچ 
خدمتگزار انديشه نیک 
4 
نحل وونند. ترردیاجدم([ذن چ. 
مزدا ویرانگر 
هومر توئیش بخشتا 
ن<6ع(ع چا ن. زیدی‌جی مس .. 
ذکر خیر یاد خوش ببخشد. بهره مند شود 


سرود چهارم -بند دهم 8 ۲۶۷ 


تدم ری. . تدذذینع. .. ۵[نرردیدژعگنند. 
جاسحد۴(ی. ‏ بر م‌ددسن. .فیدر دیمع 


نشدرعد(ع6. . بدی‌ندددنداع6. 
جاندرععدند. . ۵تعم‌ویع. . ولنانددرن‌چ. 


اچوده. ویدوون. . پردشجدمژننچه 
یدرد بزوحدلر نید رم( 6ع(ع جرد ن». زیدن‌دسع رسد و 


واستریم آخیانی فشوین تم 


آهورم آشونم 


لوئیت مزدا آواستریُو 
ذوانس چینا هومرتوئیش بخشتا 


برگردان 
آنگاه روان جهان از میان آن دو راهنمای بد و خوب؛ 
برای خود زرتشت را برای راهنمائی آبادگری برگزید 
که او را چون شبانی نگهبان باشد. 
سروری پرهیزگار که خدمتگزار وهومن باشد و نیک اندیشی را گسترش دهد. 
ای مزدا هرگز راهنمای هرژه گو و ویرانگر از یاد خوش مردم بهره مند نخواهد ند 


۸ گاتاها 


برداشست 

روان آفرینش از درگاه اهورامزدا خواستار رهبری نیرومند است که در آبادی بکوشد و نیک 
اندیشی و دادگری را بگستراند و صلح و آرامش برقرار کند. 

چون آنان که ویرانگر و بداندیشند ممکن است به فرمانروایی برسند ولی رهبرانی ناشایسته 
و دروغین هستند. در زمانی که زرتشت مردم را به پیروی آموزش‌های خود فرا می‌خواند 
آنها بیشتر از کشاورزان و دامداران بودند در برابر و در کنار آنها تیره‌ها و مردمانی بودند که 
کار نمی‌کردند و از راه چپاول دارایی دیگران زندگی می‌کردند. دسترنج دهقانان را وبران 
می‌کردند و رمه آنان را می‌بردند سرکردگان آنان همان راهنمایان ویرانگر و دروغین بودند 
که زرتشت با آموزش‌های خود آنها را راهنماتی می‌کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (ره): «آنگاه. ایدون» (حرف اضافه). 

۰0 (5ظ): «او وی» (ضمیر اشارهء نهادی» تک مادینه) (می‌تواند نهادی» جفت وکماسه 

سبیع. (وننه): «یکی از آن دو, از میان آن دو» (ازی» وابستنگی» جفت)* د - «آن, 
اين» (ضمیر اشاره). 

ل(یردنبعنید. ( بو مبدججهم): «گزید برگزید» (گذشته ساده, الترامی, ناگذر, سو مکسء 
تک) ج1 «گزیدن, انتخاب کردن». 

جسحدع(بو. (۷2:0۳): «کشاور شبان. نگهبان» (رشی, تک )-- جاسناحد ژد دید 
(ثرینه ) «نگهبان» برزگر» کشاورز» هرکس که‌کار تولیدی دارد و ازآن نگهبانی‌می‌کند». 

رسد دندد. (زبانز ردا: «برای اين» برای آن» برای او» (برائی» تک, مادینه) ‏ - «آن. 
اين» (ضمیر اشاره). 

اتید دسس 66۳ روا رمنن۳۳): «چوپان؛ شبان؛ نگهبان رمه» (نک, رای - 
ویس دددد ۳ «چوپان» شبان دامدار, نگهبان» محافظ سرپرست». 

بدرمد(ع6. («عسطه): «اهورا را» (رائی» فک, نرینه)-»- بدرمدژند «سرور خدا ارباب 
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مالک». 

سیندناع؟ (جعمههام): «درستکار راء پرهيزک ار را (رنی, تسک, نرینه)- 
تروسرنرردیدا - «درستکار. پرهیزکار» (صفت) | پسوند «دندا که مذکر است و در مونث 
می‌شود حأب مانند ناتدای (مادینه)]. 

جانددرمعدن». (۷8 9 :۷2): «خوب نیک» (وابستگی» تک ) جارعم( «خوب. نیک». 

۵تع جم‌نی6. (ستطع 10): «خدمتگزار پیرو» [بیلی: بر آن است که واژه در متن پهلوی 
وندیداد و دینکرد وجود دارد به‌شکل 120 به‌معنی دهقان که اینسلر به پیروی از وی آن 
را ترجمه می‌کند به کشتگر و کشاورز] [هومباخ: اين واژه را در ارتباط با واژه اوسنای 
نو ۵۵لا وندیداد ۴/۵۱ به معنی قید و بند می‌گیرد و ترجمه می‌کند «بنده«. 

6لالددروی. (۵ظ تهصعه): «انديشه» منش» (وابستگی, تک )| +- ونداندرم ( کماسه) 
«اندیشه. منش». 

اچهد (رزقم): «نه هرگز, هیچگاه» ( از ادات نفی). 

6ندوونید. (/ا۵ممه): «مزدا؛ خدا» دایی, تک)-*- 6لدروللد «مرداء, خدا» (ثریشه) [ ۲006 
با نامی‌که با ریشه‌اش همانند است و دچار دگرگونی نمی‌شود]. 

پردسحدع[دنچ؟. رونتولا«جه): «ویرانگر» شهادی, تک» نرینه) تشکیل می‌شود از حرف 
نفی لد و «سحدم[ددو؟ به معنی آن که غیر دهقان است. «ویرانگر». 

ونر بزوحدم اند ( لته («جهق): «بدگوء بد زبان» (نهادی» تک, نرینه)-* وندداددیوعه. 
چهار ريشه به شکل 2د وجود دارد به معناهای متفاوت: ۱- سخن گفتن اهریمنی. ۲ 
حل و محفوظکردن و آمیختن و شستن. ۲ دویدن ۴-برهم زدن و لرزاندن [بارتولومه: 
معنی اين واژه را از ريشه چهارم می‌گیرد] [هومباخ: از ريشه اول می‌گیرد]. ۲-) حرف 
اضافه چسبیده نفی است که با ٩‏ به کار می‌رود مانند هط .06 در زبان فرانسه. 

ام 6ع(ع۴رچسن. ( ۱8:3 :۵سط): «ذکر خی خوش نامیء یاد خوب کردن» (وابستگیء 
#ک 1 

زیدن‌یه ۴ (02:001): «ببخشد تقسیم کند بهره مند کند» (گذشته ساده التزامی» 
ناگذره سو مکس, تک)- از )وز«20 سههه زسلی از ريشه له «بخشیدن». 


۰ کگاتاها 


هیت نه مزدا پنواورویم 
رو‌ددلاهه. اع. نون رملس+<(ردیع. 
از آنجا که ماء برای ما ای مزدا در آغاز. نخستین 
چملدییسع‌حدن‌نن. یرو وسی‌اسع‌حدی‌نند. 
جهان. جهان زندگان آفریدی. ساختی وجدان‌هاء بینش‌ها 
ححت تست 
تو مننگها خرتوش چا 
6‌گل‌ند. وندانددرنند. مزنررن دب 
خویش. خود با انديشه با خرد 
هیت آستون تم ذداو اوشتنم 
وددنهه..... پیجدمردانتی عع6, وندوسع. دنبدم‌بداع6. 
پس آنگاه جسم را؛ تن را آفریدی, دادی جان را زندگی را 
سس 
هیت شنیی ُوتناج سینگهانس چا 
رم‌ددناعه. تسرد سم تدانسد‌نن. جدع‌به جمرم بزوجدلنن. 
یِترا ور ننک وساو دایت 
تس‌یدی[ژند. جال(عاعبی. جاناحدسم. سرد بر ری 
به همان ترتیب ‏ گزینش‌ها آرزو آرزومند. ‏ پذیرد. بدهد 


گاتاها | سرود چهارم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند یازدهم 





سرود چهارم - بند بازدهم 8 ۲۷۱ 


بن‌ددندمه.. اع. .نون روسبرژديه. 
جمسوی‌سم‌ددلس.. ندچیچ؟. . وسی‌اسع‌جد/‌نند. 


ق‌کل‌س. . وتانندن‌ن... وژندهررن+ نش 
رم‌ددندص. .. ترجدم‌دندیو۴ع6... ونیویع. .. دندم‌نباع6, 


رو‌ددنده. تسیر تدم ندانندنند. حدعبه جم‌رم بزوحد ند . 
تساییژنند. جاسلع‌ایزی. جیدحدسع. ای ور 3 


هیت نه مزدا پنواورویم 


توا مننگها خرتوش چا 
هیت آستون تم دداو اوشتنم 


ترا ورننگ وساو دایت 


برگردان 
از آنجا که در آغاز ای مزداء جهان جانداران» وجدان و سرشت ما را 
با انديشه و خرد خود آفریدی و آنگاه» به تن ما جان بخشیدی. 
ما نیز آرزومندیم که کردارمان» گفتارمان و گزینش هایمان 
با اندیشه و خرد تو هماهنگ شود. 


۲۳ گاتاها 


برداشت 

در اینجا نیز زرتشت دوباره تاکید می‌کند که منشاً و پاية آفرینش بر اندیشه درست و خرد 
اهورایی نهاده شده. گردش کاینات و مدار هستی بر نظام دقیق و هماهنگ استوار است 
که هر چه انسان داناتر باشد به آن نیرویی که هستی و نظام هماهنگ را آفریده است 
آگاه‌تر می‌شود. زرتشت بدین ترتیب با آیین پیشینیان که ستايش ایزدی پنداری و 
اساطیری بود به مبارزه پرداخت و آموزش داد که آفرینش کاینات مبنایی عقلایی دارد و 
بیگمان با دانش بشر که پیوسته در حال پیشرفت است سازگار می‌باشد. اصول عقلی و 
علمی. کلیت و عمومیت دارند و هر کس در هر کجا باشد می‌تواند درستی یا نادرستی آنها 
را بررسی و نسبت به آن داوری کند و ارزش آن را بسنجد. 

زرتشت اصول کلی مربوط انسانی را که نگهبانی صلح و آرامش» نوسازی جهان و تازه 
کردن زندگی است آموزش می‌دهد و آدمی‌را در کارهاء گفتار و گزینش خود آزاد و مختار 
می‌داند و آرزو می‌کند که این گزینش هماهنگ با نیک اندیشی» آبادگری و نوسازی باشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

رم‌ددللگ. (نوززم): «از آنجا که» (ضمیر نسب ی که در حالت ازی قید شده است)-*- اند 
«که کی, آنکه». 

ام( مد هبرای ماء از آن ماک بای وبسشگی کروهه و چسیید) 

6ندوونید. (/۵۲ممه): «مزدا؛ خداء سرور, خدایگان» (ندایی, تک)-*- 6لدووللد (نمام نامهای 
ریشه‌ای لد 5/67 هستند در حالت نهادی لع می‌گیرند در حالت ندایی و بایی لد 
میگیرند). 

رع‌ند بهد(ردی 6. (تسمدم): «در آغاز » نخستین» (برایء تک )-- رم‌لای»<ژر رد ند (صفت ) 
«نخستین». 

ومستو‌سع حدللد. (690 ۲:هع): «زن‌دگان. جهان؛ جهان زندگان» (لهادی, رانی؛ 
گروهه)- جعجینلد (مادینه) 

۴لاییاچ؟ (05ه0): «ساختی» آفریدی» (گذشنه ساده, التزامیء گذراء دوم کس)-*- ندینرند 
(گذشته ساده) از ريشه لاد 

ولدجه‌اسع حدل‌ند. ((۵«)0050): «و دین‌هاء و بینش‌هاء و وجدان ها» (نهادی, گروهه)- 
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وییم‌اس - «دین. بینش, وجدان, ضمیر. نهاد. باطن» (مادینه) از ريشه ول «دیدن». 

کلند. (4): «مال توء تو» (یانی, تک)*- 6 گلها (تضمیر ملکی). 

6تانورم‌نند. ( بط نموهه): «جا انديشه با منش» (بائی, تک )-+*- ونان ( کماسه) 
«منش, اندیشه». 

6 ررن ند بو انعسم: «خرده عقل» (باتی, گروهه)-*- ۳[0< «خرد عقل» 
(نرینه) 

رع‌ددلد؟. (ردانط): «از آنجا که هنگامیکه» (ضمیر نسب یکه در حالت ازی قید شده 
است)* لا - «که کی, آنکه». 

تحدر«سدی ۳ع6. (جدما ردجمه): «جسمی» جسمانی» بدنی. مادی» زندگی مادی» (بائی, 
تک) + لحد ۳۹۳۳ - (صفت) «جسمانی» دارای استخوان». 

ولدویبع. (0«00): «آفریدی, دادی» (زمان حال, انتزامی, گذرا, دو مک س)-*- ولدوید 
(رمان حال) از ريشه ولد «دادن نهادن». 

دند‌بداع6. («عصد)ق): «جان» (راثیء تک )-*- دن*‌بداند «جان» (نرینه ). 

دلگ (رادانط): «هنگامی‌که از آنجا که» (قیرد)-*- تلا «که, کی, آنکد». 

تسرد سیم ندانندنند. زپونلجه تمعو)): «و کارهاء و کردارهاء کنش ها» (رزقیء نهادی؛ 
گروهه)- نسردرسی‌لداند ( کماسه). 

حدم بو عون بپرحدلنن.( موی آ: «گفتا. اظهار»(رایی با نهادی, گروهه) (اتی, تک) 
هم می‌تواند باشد.-»- حدعتاوجعنند «گفتار. اظهار» (نرینه)* 

مسیژن (۱: بد): «جاتیکه در جاتیکه آنجا که کجا» (قید نسبی/. 

جاسلعاع زوجم (و ( آ«عب«م): «گزینش ها» (راتی, گروهه)-*- جاسلنداند «گزینش, انتخاب» 
ترجیح» (نرینه 

جسحدسع. (و«ع): «آرزوها را» (رتی گروهه, کماسه) [اینسلر و بارتولومه: (صفت, نهادی, 
تک) «آرزومند» 

وسدبد ۵۳ ( »60:ذ0): «می‌دهد, بدهد» (زمان حال, التزامی» سوم کس)-+* ولد «دادن. 
نهادن». 


۴ گکاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند دوازدهم 
یستا / هات سی و یکم - بند دوازدهم 





ترا ۱ رئیتی 
بدیزند. جسدع6. زیداسدعی. 
همانگاه. پس سر می‌دهد. برمی‌آورد 
میتهوچا و ارش وچاو و 
ندرم (دندن‌نند. چانند. ع(عن*.(«بدبسع. جالند. 
نادرست. دروغگو یا درستکار راستکو یا 
تخت 
ویدواو و اویدواو و 
جیو««سع. جالد ع«-و«سع. جالد 
آگاه دانا یا نادان» جاهل یا 
ام مهاب 
اين» آن با اندیشه» منش 
م4 
آئوش هخش آرمئیتیش 
سادنرم‌ندن‌ند. سرژتدرم‌دند. 
در پی آن بدنبال آن پارسایی پرهیز گاری 
وساریر. رعع([عحدند ری تس‌ندی(ژند. وسدییق‌ن .۰ 
گوهر نفس» مین می‌پرسد جایی که دو دلی, تردید 
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نزن . جاسدع6. . ری(نددمی. 
کدن‌ندرم<دند ند چانند... عرعنند. . ددندنیع. .. چانند. 


جیوسع. جن. ‏ ع«یوسع. جسد. 
تدرم‌ددنند.. وع(عونند‌نند... وندآنددیم‌نند۲نند. 


سادن. . ندید بسرژ6شرمنن. 
6سایدرد. . رمعژعجدس رین تسین کنیجدن‌ند . 


برگردان 
هرگاه آن که نادرست و پیرو دروغ است یا کسی که راستگو و دشمن دروغ است. 
آن که داناست يا کسی که نادان است 
با دل و اندیشه خود سخن می‌گوید که کدامیک از دو راه را برگزیند. 
و آنگاه به دنبال آن اندیشه دو دلی پیش آید 


باید از گوهر مینوی و آرمئیتی که نماد پارسایی و صلح‌جویی است 


۶ کگاتاها 


برداشت 

میان این دو بند با آنجه از بند ۱ هات ۳۱ تا اینجا گفته شد هماهنگی و بستگی بسیار به 
چشم می‌خورد. انسان در هر پایه‌ای از دانایی و درستکاری باشد در گزینش راه و روش 
خود ممکن است دچار تردید و دو دلی گردد در این صورت زرتشت تاکید می‌کند که راه 
درست آن است که هماهنگ با آرمئیتی باشد راهی که به صلح و آرامش و پارسایی و 
پرهیزگاری می‌پیوندد. 

آرمئیتی یکی از صفات اهورامزدا است که نماد و مظهر پارسایی پرهیزگاری بردباری» 
وفاداری. مهرورزی» فرمانبرداری و تسلیم به حق و حقیقت و صلح و آرامش است آن کس 
که هنگام دو دلی در گزینش راه دنبال جستجو و پرسش است باید از اين آموزش پیروی 
کند و راه خود را با آرمئیتی هماهنگ سازد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سس (۷, نم): «آنجاء پس همانگاه. اینجاه جایی که. آنگاه» (قید). 

جع 6. (««۱۷: «سخن راء آواز ره صدا را» (راشیء تک |)-+- ال( «سخن» ثرینه). 

زندلندد.. (تیزدیدم): «ببرد؛ میبرده سر می‌دهد» (حال,ء اخباری» گذراء سو مکسء 
تک)-+- لا «دروغگو نادرست». 

6مندرم«دتنند. زپمدطد نه: حخلاف گو دروغگو, نادرست» شهادی, نرینه» 
تک)سه- ابرم ددندند. 

ند (وه): «یا» (حرف ربط). 

ع(عنه ««لدنند. (ب۳23۷۷۵۵ع): «راستگو» نهادی, نرینه, تک)- ع(عن* ««سم 
«راستگو». 

جیودسع. (۱2۵۱6): «آگاه, دانا» (نهادی, نرینه, تک )-*- جایوداس «اآگاه». 

ع «دیودسع. (0۷۷۲۵۷۲۷): «نادان. جاهل» (نهادیء نرینهء تک)*- عد«ی‌وداس «نادان. 
جاهل» (نرینه)ه 


بدرم‌ددنند. (وزنطم): «این» آن» (وابستگیء تک)- ۲ - «این» آن» (ضمیر اشاره). 
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5ع(ع9 ند . (۳000عع): «و دل»-- 5ع(ع9_«دل» [کماسه, بائیء تک) |[در تحول 
زبان /وستایی که شمالی است در لهجه جنوبی یعنی پارسیک و پارسی هخامنشی 2 
تبدیل به 0 و ۵۲60 تبدیل به 1 می‌شود بنابراین واژه بالا به ۵61 دل تبدیل می‌شود]. 

6تاندورم نید ( مب تموهه): «با آنديشه با منش» (بائی, تک)-*- 6لالارع انديشه, 
منش» ( کماسه). 

سادندندن‌حد. (0هط . قسدا): «به ترتیب به نوبت به دنبال هم» پشت سر هم پی 
در پی» در پی آن» شهادی, تک)-- سادیدن۳ «پی درپی» (اسم ریشضه) ( ۲006 
000 

سژمسمین. (9ن)نه۱): رشن مطر» وفاداری. بردباری» (لهادی. تک) 
فرمانبرداری» تسلیم به حق و حقیقت». 

6ساددر . ( انندنده): هینو, گوهر, نفس» ائیء تک)-- 6سداددد ثرینه) «مینو 
گوهر». 

رمع(عحدید دیا ( 2166و ِ1 06 «می پر سد» مشورت می‌کند» (حال. التزامی» ناگدر سوم 
کس, تک )+ ۵(نحد «پرسیدن». 

تس‌ندی(ند. (۲۷ ۷2۲): «جایی که» (فید نسبی). 

6سدیین‌لد. (۲۷)«ه): «دو دلی» تردیده شک داشتن» (بهادی, تک) 
[بارتولومه-»- 6لچیی‌ند (مادینه) «مردد. دو دل»] 
[اینسار: مخالف] 
[هومباخ: ستاک 6یلامل - به معنی جابجا شونده. 


۸ کاتاها 


تا 
مس 
آنها 
[ پبی 
سرب 


«پیش فعل» ای 





کاناها / سرود چهارم - بند سیزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند سیزدهم 





دیس وعبوی. ن‌کلد حدانن. 


فرسا آوی یا 
(و(ندحدنند. دید ردی تسرد نید 
گفتگو آشکار 
رمع([ع حددر ری لاد للد 
پرسیده شود پنهانی 
سس 
کس اوش ااننگهو 
۵ بدحدعدن». سیی‌انددرع‌چ. 
کف کز گناه 
آی م یت بوجم 
تد ریدم ند ریز ردمع؟ 
سزاوار باشد کیفر 
تویسرا هارو 
رو‌لنای». 
روشن بیننده. مرآقب 
آآیبی و اهی ویسپا 
سریجاسی‌اندرعد. جر حدرع‌للا »۰ 
می‌بینی همه 


سرود چهارم - بند سیزدهم 8 ۲۷۹ 


تن (و(ندحدنند. تیدا ردی تسرد نید 
تسانند.. چاند. . ونیوونند... رمعلع‌جدس رین |رندذذنند. 


تع. . جاند. . ونتندع‌دند. .. سی‌انددرن‌چ. 
ند 6نویند 6 سذیوش ید ررمع؟. 


۴ند. . «ندحسر6عبیی. . ق‌کلدجدان... ر‌نندلچ. 
سری. . بیبند. . سریجاسی‌اندعد... جلاجدرم‌نید ۰ 


تا چشمنگ تویسرا هارژ 


آیبی آشا آیبی و انهی ویسیا 


برگردان 
که‌ای مزدا اگر گفتگویی آشکار باشد یا پنهانی 
که از جدان خویش پرسیده شود 
درباره گناهی کوچک يا آن که سزاوار بزرگترین کیفر باشد. 
آنها را با چشم روشنت می‌بینی 
و همه را بر پایه نظام راستی و آشا در نظر می‌گیری. 


۰ کاتاها 


برداشت 

آفرینش بر پایة اشا و نظام هستی استوار شده که با انديشة درست وخردمندی همراه است 
از موجودات این‌جهان فقط آدمی‌است که در گفتار و کردارش از اختیار و آزادی بهره‌مند است 
و باید به این حقيقت آگاه باشد که هرگونه خطه چه کوچک و چه بزرگ باید به حساب 
آید بنابراین ایجاد مسئولیت می‌کند یا مجازات قانونی یا مسئولیت اخلاقی و وجدانی دارد. 
آنها که آموزش‌های زرتشت را پذیرفته‌اند در برابر هر گناه کوچک دچار عذاب وجدانی و 
مسئولیت اخلاقی می‌شوند که خود بزرگترین مجازات است» بررسی و سنجش آن گناه نزد 
هر کس در سرشت پنهان و نفس پاک وی به عمل می‌آید و آنجاست که سرزنش وجدان 
بزای او اتخاد عقاب ی گی3: 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تن (و: «که, کی »س ملد - «که, کی» (ضمیر نسبی) 

0سحدس. (ام): «پرسش, مشورت» (نهادی, تک) (مادینه) «پرسش. مشورت»: 

دیربب نند. (لانز)ز۷۷): «آشکار باز. گشوده» (شهادی» تک, مادینه) + دای دسردرید 
- (صفت) «آشکار». 

تبند. (او): «که». 

جالد. (۷): «یا». 

وید («امسسس: «مزداء خدا»زندایی, تک, ترینه)-- 6لدوولمد رین 

نع[عحد۳ت ( #نهه0:۳۵): «می‌پرسد؟ (رمان حال التزامی, اگذره سوم کس, 
تک)-+- 8(سحد «پرسیدن» [[بارتولومه و هومباخ واژه را 6ع(عحدلت تا می‌خوانند 
که می‌شود (زمان حال, اخباری» ناگذر, جفت» سو مکس)|. 

۴سدنند(ل):«راز. سری. پنهانی»-»- ۴سدلد (سفت) [هومباخ: (هادی» گروهه)] 
|اینسلر: احتمالا قید است »در خفا و در پنهان» که در این صورت باید (بائی» تک) 
باشد]. 


ت۳ع. ((9): «که کی» (نهادی, نک ). 


سرود چهارم - بند سیزدهم 8 ۲۸۱ 

ولاحدعدن*. (قن اده): «کوچک, خرد» ریز» (وابستگی, تک)-*- هلنده «کهتر که 
کوچک» (صفت). 

سجپانددچ (و« نمدیم): «خطاء گناه» (وابستگی؛ تک)-+- لجل‌انان ( کماسه) «گناه». 

(ع): «پیش فعلی است که به تنهایی معنی ندارد و با-* لاددند6 تج در واژه بعدی 
به کار می‌رود. 

6لاودن۹* 6۳ (جقنتدس): «بزرگترین» (صفت برترین؛ براگی, تک, مادینه)- 
گموین ۳۹ «بزرکترین > 

سر ندوند رد ( »نمهه‌آنم: «تحمل کردن» پذیرفتن» سزاوار بودن» (گذشته سادهء 
انتزامی سو مکس, تک )+ 6 «تحمل کردن» گرفتن». 

رمع (سهز اط): «کفاره. تاوان. پاداش» (راتی, تک)- روج «کیفر. کفارهه تاوان, پاداش» 
(مادینه) در فارسی واژه پوزش از اين واژه است». 

۴سد. (0۱): «این, اینها» (باتی» تک)-*- ۴ (ضمیر اشاره)" 

۲لت6ع کت (وز اطلاه): «چشم» (وابستگی. تک)-*- ایلوا ( کماسه) چشم». 

کل حدان. ( روز )): «درخشان, بره با جرقه» روشن» (بائی» تک)*- 6 گلدحداند 
(صفت) «درخشان و جرقه». 

رمسللج؟ (۱:۵): «بیننده» مرآقب» «نرینه, نهادی» تک)-*- معل( (صفت) «بيننده, 
ناظرء مراقب». 

سر (آدانه): «پیش فعل که با فعلی می‌تواند ترکیب شود». 

ل«جیون. (:20): «راستی, حقیقت. نظام کاینات«)بائی» تک)- ل«جد ( کماسه) 
«راستی». 

سری. (1طنم): پیش فعل برای« جاست‌اندی . 

جسیاندرعی. (تام«): «می‌بینی» با بين پا وین فارسی هم ريشه است (حالء اخباریء 
کف دوم کس تک )-- ند «دیدن» 

جیحدن‌د. (دووز): «همه, همگان؛ همگی» (رانی. گروهه)*- جوحدرلا (صفت) 


«همگان همه». 


۲۳۲ کاتاها 


تا توا پرسا آهورا 
ند 6 گل‌نند. رمع(ع‌حدنند. بدرم‌دژنند. 
اینها را از تو می‌پر سم آهورا 
یا زی آئیتی جنگ هتیچا 
0 رت 1 ۳/02 نید . 
آنچه که پیش می‌آید. روی خواهد داد 
4 
اد شود ندنت 
«سع دتلا«زو. ژدرعت رم 
آن چیزها نیروی معنوی داده خواهد سد 
درت نان هچا آشائوئو 
وسن(سدا 6 بزم‌ندبانند. بدیسرسراو. 
پاداش ها از درستکار 
_ هه 
یاوس چا مَزدا در گوذبیو 
تسم حدلنند. 6دوونید. وع(ع هه« وع دج 
اينکه» آنکه ای مزدا از پیروان دروغ 
یت تاو آنگین هن کرتا هیت 
ینید ۴سلع. بچرمعا. . رمعیو۵ع(ع ...رود دیص 


کاتاها | سرود چهارم - بند چهاردهم 
یسا / هات سی و یکم - بند چهاردهم 





سرود چهارم - بند چهاردهم 8 ۲۸۲ 


۴نند. . م‌گلنند. .. رمع(ع‌جدنند. . بدیرمدژنند. 
اند وی. .نتب ع وحن کرت نید . 


تسبسع. . بپیدژو. . لاهن 
وسی(سا6... مرن توپتنداچه 


تاسی‌حد.._ 6لرون... وعلع‌فم«م. وعردیي 
لسن سع. . بونعا... نعیهپوعلع۳ن.. ن‌ددندود. 


یا زی آئیتی جنگ هتیچا 


یاو ایشودْو ددنت 


داترنانم خهچا آشائونو 


یاوس چا مزدا درگوذبیو 
یتا تاو آنگهن هن کرتا هیت 


برگردان 
اینها را از تو می‌پرسم ای اهورامزدا 
درباره آن چه پیش می‌آید و آنچه روی خواهد داد از گفتار و کردار مردم. 
از نیروی معنوی و پاداش‌هایی که به مرد درستکار داده خواهد شد 
«آیا به حسابها و نتیجه اعمال رسیدگی می‌شود؟» 


۴ کگاتاها 


برداشت 


زرتشت می‌پرسد. آنگاه که مردان درستکار و پارسا از نیروی معنوی و پاداش کردار خویش 
بهره مند می‌شوند. زیانکاران و پیروان دروغ در پایان کار چگونه خواهند بود. آیا به عذاب و 
مجازاتی دچار خواهند شد؟ چون انسان آزاد و مختار مسئول کار و کنش خویش است. 
بدیهی است هر کس در برابر کردار خوبش مسئول است و اين مسئولیت همان است که 
گروهی را گرفتار عذاب وجدان می‌سازد که دردناک ترین و تلخ ترین مرحله روانی برای 
پیروان دروغ است. پایان کار همان پایان دوران زندگی است که هر کس در باطن و 
وجدان خود به عملکرد آن رسیدگی و داوری می‌کند. 

بسا کسان که از بدکنشی‌های خویش به بدترین شکنجه و آزار گرفتار می‌شوند. این حالت 
بررسی و داوری کار و کنش خویش برای آن که پابند به آموزش‌های اخلاقی و اصول 
مینوی هستند در هر لحظه از لحظه‌های زندگی روی می‌دهد و هرگز معیار راستی و نیک 
اندیشی را از برابر دیدگان خود دور نمی‌دارند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴لد (8)): «ینهارا» (رانی گروهه»بائی, تک)-*- ۳ «این» آن» (ضمیر اشاره) 

کلند. (۰4: «از وه مال توه (اتی: تک)-*- ک کلهلد «مال تو). 

نع[عحدلد. (/۵۲0۵م): «می‌پرسم» (حال, اخباری, گذرا» نحست کس, تک)- ((دحد 
و 

بدرمد(ند. ((اسیتطاه): «اهورا» (ندایی» تک )-*- لدرم«(ند «سرور, خدایگان» خداوندگار». 

ملد (و): «که. کی, چه. آنچه» (رائی, گروهه|-- تلد «که, کی». 

کد. (م): هبراستی, بدرستی که» چونکه زیرا که» (حرف اضافه). 

ندب . (تانج): «می‌آیده پیش می‌آید» (حال, اخباریء گذراء سوم کس؛ تک)-* د «آمدن, 
نزدیک شدن». 

ع تاه جمرملد ۴ ۳للد. ( ز0«دع ( آزا: «می‌آید, رخ خواهد داد روی خواهد داده پیش خواهد 
داد» (گذشته ساده, التزامیء گذراء سوم کس, تک)-*- حعلل6 «آمدن». 


سرود چهارم - بند چهاردهم 8 ۲۸۵ 


سسع. (06): «آنچه چه که (نهادی, گروهه, مادینه)*- لد «که چه انکه آنچه». 

دجددوو. (ق20): «نیروهاء توانایی‌ها. زورهاءامتیزات» (لهادی» گروهه)- دددودو - 
«توانایی» زور» قدرت معنوی». 

وسوع۴ه ۵۳ ( 6 (0200): «می‌دهند. بدهند داده خواهد شد» (حال» ناگدر التزامی» 
گروهه, سو مکس)-*- ژلبد «دادن». 

وس انا (سجده ): «دهش‌ها: بخشش‌هاء پیش کش ها» (وایستکی؛ گروهه)- 
وسدن( - ( کماسه) «هدیه. پیشکش». 

ب‌ندنند. ( بامدط): «از» (حرف اضافه). 

سجسدداو (قمسلنه): «پارسا؛ راستگوء درستکار» (وابستگی باازی. تک)*- 
بچی‌بدداند! «راستگو پرهیزگار, پارساه درستکار». 

مسع‌حدرند. (:مواوا: «و آنچه و آنکه» (نهادی, گروهه, مادینه)-- تلا «که. چه, 
آنجه آنکه». 

6نوونند. (0سمه): «مزدا» دایی, تک)-*- 6لندووس 

وعع مه«چ وع دنچ (00۳02۱۷۵۵098): «از نادرستان» از ک‌افران, از زیانک‌اران» 
(ازی» گروهه)-- وع(عجم««ع ۳ «دروغگو نادرست». 

سندی‌ند. ( ۷ ب«و): «چنانکه» بسان آنکه» (قید). 

۳سع. (0)): «اینهاءآنهاء ایشان» (نهادی» رائی, گروهه)-- لد «آن. این» (ضمیر آشاره). 

سورمع): («6« تج): «می‌باشند (حال, التزامی, گذراء سو مکس, گروهه) ان «بودن». 

0ع ۳ ۵ع(ع ۳۴ (/۵۲۵۷ (۵): «در مجموع» در کل در نتیجه. در خاتمه» در پایان» 
(دری تک)-- 0ع2 9ع(عد ۳ (مادینه) «در مجموع». 

ب‌ددل. (اوزنط/: «آنگاه که» (قید نسبی). 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند پانزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند پانزدهم 








پرسا آوت یا م انیش 
رمع([ع حدنند. تدردنده. تمنند. یادن 
می‌پر سم این را چیست کیفر 
ی رت خشترم هوناایتی 
ماع 9(عجم«س ری ونسدمل(ع6. رد آنندد ی . 
کسی که نادرست. بدکردار توانایی واگذار کند. ببخشد 
م 
دوش. شیئوتنایی آهورا 
ورن تسرد حون نداد بدرم<ژنند. 
بدکار» بدکردار ای اهورا 
۳ لوئیت ‏ چیوتوم هن ویئستی 
تم۳ع. آچد»ه. +داچه6(۳ بم‌نداندژع. ... جای‌اناحدعری. 
کسی که هیچ در زندگی. بدون.بی  .‏ می‌جوید 
مح 
واستری یهبا آاننگهو 
جانناحد ژد تدرم‌د نید سی‌انددرمچ. 
شبان» رهبری راستین آزار 
پسئوش ویرت چا آدژوجی ینتو 
رم‌لدحدعدن». جی ند نید تدهژ دهد نی رو . 


پیروان مردم درستکار 


سرود چهارم - بند پانزدهم ۵ ۲۸۷ 


رع(ع‌حدس. . بردندهه. . سرند... ونیایند. 
سع. . ولعمدس ید وتسدولعه . رمداسرعی. 


ودیه. تسرد رس‌ن‌نداسن.... بدرم‌دژنند. 
سع. . اچعی. پدنچهد6... نو‌تتانرع... جایاندحدیر. 


جانناحد ژد ندرم نید سیی‌انددرع‌چ. 
لدحدعدنب. جایژندص ند نو رهب نی عرچه ۰ 


پرسا اوّت یا م انیش 
ی درگوائیت خشترم هوناایتی 


دوش ثنینونایی ‏ آهورا 
ی توئیت چیوتوم هن ویئستی 


واستری یهیا اننگُو 
پسئوش ویرت چا ادرزوجی ینتو 


برگردان 
این را می‌پرسم چیست کیفر کسی که به آدم نادرست توانایی بخشد؟ 
ای اهورا چیست کیفر بدکرداری که در زندگی هیچ چیز نمی‌جوید. 
جز آزار رساندن به پیروان رهبر راستین و مردم درستکار. 


۸ گاتاها 


برداشت 


زرتشت آموزش می‌دهد که در نهاد آدمی‌ننویت و دوگانه گرایی اخلاقی وجود دارد که از 
دو ذات جداگانه سرچشمه می‌گیرد» یکی نفس پاک (سینتامینیو) و دیگری نفس پلید 
(آنگرینیو اهریمن) این دو نفس در مقابل و بر ضد یکدیگر عمل می‌کنند. واژه در گوتت 
به معنی پیرو دروغ صفت است برای انگرمتینیو یا اهریمن و واژه مرکب »دوش 
هناگیب فعیی دک داوشت تفی اشت» ی ام آ نگ و تساک و رکه 
سپنتامئینیو سرچشمه خرد و روان مینوی است و بر فراز امشاسپندان و صفات اهورامزدا 
جای دارد در حقیقت جزیی از صفات خدایی است که در نهاد آدمی نیز سرشته شده و 
جای گرفته. بایدتوجه داشت واژه فواستری بهیا» را باید یه معنی رهبر و راهنما گرفت و 
واژه پستوش را به‌معنی پیروان و نزدیکان تا با سایر واژه‌ها و با معنی کلی این بند 
هماهنگی داشته باشد. پاره‌ای از خاورشناسان دو واژه بالا را به معنی شبان و گله گرفته‌اند 
هماهنگ نیست. چون این بند با بند بعدی همراه و مکمل یکدیگرند که سئوال می‌شود 
آن‌براد فزدین کهبا کسترشن راستی و داد کری» خانه و شهر و کشهر را اناد می کته 
زمانی از راه می‌رسد بنابراین در خانه و شهر و کشور, راهنما و رهبر است که وظیفه کار و 
کوشش و مدیریت دارد نه به نظر گروهی شبان و برزگر. هر کس وسیله آزار و آشفتگی 
برای مردم و پیروان یک راهنمای راستین باشد کردارش اهریمنی است. منظور از آزار و 
نه در میان گروه چارپایان و رمه و گله» از این رو باید در تمام ترجمه هائی که از سوی 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رع(عحدند. ( وج عم): «می‌پرسم» (زمان حال, اخباری» گذرا» تست کس» قک )+ 
و(بحد «پرسیدن». 


لاردل ٩‏ (2۷۷۵۱): «اين را همچنین »> (حرف اضافه, قید). 


سرود چهارم - بند پانزدهم 8 ۲۸۹ 


۳لن (و: «چیست. کیست. که کی» (لهادی, تک, مادینه|۳- ملد «که, کی, چد». 

یادن (قنمس): «کیفن مجازات» (نهادی, تک)-- 6سج‌داد «کیفر» (مادینه) 

۳ (اج): «کسی که چه. آنکه آنچه» (هادی, تک)- لا «که. چه» (ضمیر نسبی) 

و(عمم«س یل ( ۲۲۷۸ 070): «دروغگو, نادرست بدکنش, خلاف کار» (برائی» تک) . 

6سلع6 («ده: عقم: «نوانایی راء فرمانروایی را؛ شهریاری را» (ایتک)-- 
دیس( «فرمانروایی توانایی». 

ب‌داسددب. (وزبلمیط): «واگذار کند, اختیار دهد برانگیزد بدهد, ببخشد» (حال, اخباری, 
گذر» سوم کس» تک) از ريشه 0+ و ستاک- م«اللد «برانگیختن» به جنبش 
درآوردن, واگذار کردن, اختیار دادن بخشیدن». 

ورن تسرد رستن‌نداست. (زباجد امدتلق .008): «جدکنش, بد کردار» (براقیء تک)-* - 
ورن» تشر اند «بد کردار, بدکتش» . 

سع<ژند. (بسیطه): «ای اهورا» (دایی, تک)- درم«( «سرور. مالک ارباب». 

۳م (اوا: «که چه آنکه آنچه» (نهادی, تک) - لد «که, چه» «ضمیر سبی». 

+دسچ۹ 6(۳ (« قننز): «زندگی را» (رائی, تک)-+- +ددسد رد «زندگی» (ثرینه), 

تم‌تداندلع. ( مبحمهط): «جدون, بی» (حرف اضافه). 

جیاندحدی. (تادمم۳ح): «می‌بابد. پیدا می‌کند. می‌جوید» (حال» اخباری, گذرا» سوم کس 
تک)- - بو «یافتن, پیدا کردن» جستن». 

جاساحدژدر تم م‌ددنند. (وننطه‌نآجوهع): شبان؛ نگهبان» رهبر راهنما» (وابستگی, 
تک)-- جسحدل[ددند «برزگر, کشاورز: نگهبان». 

سییاندد‌چ (مط تعیه): «آزار» (وابستگی, تک)-*- سدیم‌اندی «خطاء گناه. آزار». 

لدحدعدن. ( زب آمدم): «گله. پاران» نزدیکان» (اریء تک)- نلاحد« (مذکر). 

جیژسندم ند (مماهیز): «و از مرد, مردم» (ازی؛ تک)-*- چایند «مرد» (ثرینه), 

تدولرم دی رو (ما رداانوسله): «درستکار راسستگو» (وابستگی, تک)-- 
ی زا افو : 


۰ گا تناها 


گاتاها / سرود چهارم - بند شانزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند شانزدهم 











رمع([عحدسد تدردند. تمندن‌نند رم (چ. 
می‌پرسم همچنین چگونه او آن 
7 هودانیش ممانهیا خشترم 
تساع, رم‌دوسادید.... وع6ساسع‌ددنند.... ‌دیرسدرلع6. 
۰ 
شوئیت رهیا و ذخو یئوش و 
درد ند رم‌ددند. جاللد. سرد رعدن. جاللد, 
هر یا کشور یا 
تديسرنند. ۵(سویدن‌نندد. تدحدرهع(ع ولد ‌نند. 
سح 
تواوانس مزدا آهورا یدا 
6 کله‌سدد برحد. نادند بدرم<ژنند. سرتیونند. 
مانند توء چون تو مزدا اهورا چه هنگامی 
ظ گت ۲ ی نا 
رم (دچ؟. نندی‌ندمه. تن تسرد نامهم تدایدجدی‌نند .۰ 


او فر خواهد رسید با کدام کار و کوشسش 


سرود چهارم - بند شانزدهم 8 ۲۹۱ 


رمع(ع‌حدسن.. بددنم. . تیی‌نند... رداچ 
سع. . و‌دوسادند. . وع6ساند‌ددنند. فلع 


جسرچودم(ندرم‌ددنن... چاند. ...ویر م‌ددع‌دند... چانند. 
تدچپرسن... ۵(سویشی‌سد... تدجدرمع(عکندگرنند. 


کلسددجد. . وننوونن.. تشرم‌دژنند.. م‌نیویند. ‏ 
ندچ ندیم‌ندض. .تن تسردرنیمتدانخدبند ۰ 


ی هودانوش دمانهیا خشترم 


شوئیت رهیا وا دخویئوش وا 


تواوانس مزدا آهورا دا 
هو آنکهقّت یا ی آتنس جا 


برگردان 
می‌پرسم همچنین چگونه آن راد مردی که در پرتو دادگری» 


برای نیرومندی و پیشرفت خانه» شهر و کشور کوشش می‌کند 
که ای اهورامزدا به تو نزدیک و همانند باشد. 


۲ کاتاها 


برداشت 


زرتشت در هریک از بندهای این هات آموزش می‌دهد نیرومندی و پیشرفت جامعه. یعنی 
و درستکار باشد و از اصول اخلاقی پیروی کند. 

انسانی را با داگری به سوی توانایی و پپشرفت هدایت کند. 

زرتشت در توانایی و نیرومندی تنی و روانی تاکید و پافشاری می‌کند. اگر در این هات بر 
توانایی و قدرت خانواده تکیه می‌شود به این دلیل است که یک کشور نیرومند نمی‌تواند از 
خانواده‌ها و و افراد ناتوان بوجود آید مهمترین واحدی که افراد آن باید مجهز به دانایی و 
توانایی باشند خانواده است. 

به همین دلیل کوتاهی در تربیت و پرورش فرزندان يا ریاضت کشیدن و آزار دادن به تن 
در گاتاها نکوهش شده. یک روان نیرومند که می‌خواهد بر دشواریها چیره شود نمی‌تواند 
در یک تن رنجور و ناتوان جای داشته باشد. به همین ترتیب واحدهای اجتماعی بزرگتر 
که شهر و کشور باشند باید از نیرومندی» نظم و پیشرفت آن هم یک پیشرفت دائمیو 
همیشگی بهره مند باشند. در این بندها به ویژه بند دهم به خوبی دیده می‌شود که منظور 
از «شبان» رهبر و راهنمای اجتماعی است و آنجا که واژه گله و رمه »پسئوش» به کار 
رفته منظور از آن مردم و نزدیکان و پیروان هستند و چهارچوب اجتماعی که زرتشت در 
تقسیمات یک جامعه شهرنشینی دیده می‌شود. در چنین اجتماعی است که نظم و دادگری 
و کار و کنش بر مدار راستی و درستی ضرورت دارد. کوشش زرتشت ایجاد یک نظام نوین 
اجتماعی بر دو پایة اساسی است نخست پایه‌های اخلاقی و معنوی» سپس نیرومندی و 
پیشرفتهای مادی و اقتصادی. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ر6ع(عحدللد. (۳09وم): «می‌پرسم» (زمان حال. وجه اخباری, گذراء نحست کس, تک). 
لاب (روجبج): «همانقدره همچنین. این را» (حرف اضافه» قید). 
مس( دی «بهمان سان که چنانکه, همانطور که, چگونه» (قید نسبی). 


سرود چهارم - بند شانزدهم ۱8 ۲۹۳ 


<< (۳۷۷۵): «او, آن» کسی» (نهادی» ضمیر اشاره» نرینه, تک). 

۳۲ع. (!و): «که آنکه» نهادی, نرینه, تک). 

رمدوسادی. (قسمبهب): «رادمرده خر فداکار» هادیء نرینه». تک)*- دواد 
«رادمرد. خیر, نیک وکار» (صفت). 

9عسآندرعد ند . (11۷حطع0): «خانه» (وایستگی, تک )+- 9ع6ساند - «خانه. 
خانمان» ( کماسه) . 

تسس(ع6. (مه تهق: «نیرو را؛ توانایی راء قدرت را» (راقی, تک)-- وتسندمی(ند 
«قدرت. نیرو» توانایی» فرمانروایی» (کماسه). 

ترجه م(ندن‌ددنن. ( اناد :ز06): «شهر» (وابستگی, تک )-*- تچ دم( ( کماسه). 

جسد. (م: «یا» (حرف ربط). 

وس ‌دبعدند. (قب انز رع8): «کشور» (وابسگیء تک )-* ورد «کشور» ( کماسه). 

جالد. (): «یا» (حرف ربط). 

تردوسنند. (20): «ر استی. حقیقت». 

۵(سوسی‌سد. (زبا مومع): «آبادی, آبادانی» پیشرفت» گسترش» (نک, برای). 

لاحدرعع(عون لد (09۲۵2۸۷وه): «کوشش کند» می‌کوشد» (حال, التزامی, اخباری» سوم 
کس, تک) پیش‌فعلی است که‌لد بوده و به ريشه حدل «کوشیدن» چسبیده است». 

کلسدد‌وحد. (ووه۷:)): «مانند تو نظیر تو وصل به تو همچون تو» (نهادی, نرینه, 
تک )-*- 6 کل سدالدی۳ «چون تو» (صفت). 

6ندوون. (۳0220۲): «مزدا» (نداییء تک)-*- ولاوهنند «مزدا» (ثرینه ). 

دی دامن (نناه): «ی‌اهورا»(ندایی, تک)-+- ندرم«لند «سرور, خدایگان» اهورا» ثرینه) 

وید (۵0ج): «هنگامیکه, زمانیکه» (قید نسبی). 

0« (۳۷۵): «اوء وی» (ضمیراشاره» نرینه) 

لدعل۷. (2 27): «می‌باشد. خواهد شد. فرا می‌رسد» (حال, التزامی» گذرا, سوم کسء 
تک)> لد (بودن)؛ 

سید ترذ رن؟م‌تدانخدلنند. (بام‌جمود امعتنة ,۷و): «با کدام کار, با کدام رفتا با چه رفتار 
و کاری» (نهادی» نرینه, تک )-- لد تسرد یت اند (صفت). 


۴ گاتاها 


کاتاها | سرود چهارم - بند هفدهم 


یسا / هات سی و یکم - بند هفدهم 


کتارم 
۵ لسع 6. 
کدام یک از دو 


در گواو 
9(ع جم«اسع. 


ویدواو 


ورس 
دانا 


کدی 
باش 
ونکهوش 
جسونعءین». 
خوب» نیک 


آشوا 














پریسرندردنند. 
درست کار 
وا وزن وثیت 
چانند. ج4ع(عادردسعریر 
یا روی می‌آورد 
۰ 
ویدوش 
جیودیسریر 
با دانا 
اویدواو ایی پی 
ع««یوردسع. برع 
نادان مباد که 
۰ 
ن‌ مزدا 
آع. نادند 
برای ما مزدا 
فردخشنتا 
۵زسویدمن+ ند 
آشکار کننده 


و 
جانلد 
یا 


لاودن چ. 
بزرگتره مهمتر 
مرنتو 
6(نله ۳ . 
سخن می‌گوید 


دباویت 


وعرز تسد دناد د لا ۲ 
بفریب» گمراه کن 


آهورا 
بدرمدژنند. 
اهورا 


۳ ج و 
6ساسونچ .. 


سرود چهارم - بند هفدهم 8 ۲۹۵ 


۵ندوس(ع6. . بچی‌رندددنند... چایند. 
9(عجم«سع. . جاسد. . جعلعادس رین ونوننچ. 


جیوسع. جیودیسی وس رر. 
ود ع«یوسع. . سری. . وعرسدسدنه,. 


کوب اع. وود بشم‌دژنند. 
جاسدرمعدن.. ۵سویدی‌ن+ رن 6ندانددرمچه ۰ 


کازشر اشوز :وا 
درگواو وا وزن وئثیت مزیُو 


ویدواو ویدوش مرئتو 
ما اویدواو ایی بی دباویت 


زدی ان مدا آهورا 
ونگهوش . فرذخشتا . متنگیه 


برگردان 
از میان درستکار و نادرست کدامیک به آنچه مهمتر و درست تر است روی می‌آورد. 
باید دانا با دانا (درباره آنچه درست و مهم است) سخن گوید و آن را آشکار کند 
تا مبادا که نادان مردم را گمراه کند. 


ای اهورامزدا برای ما آشکار کننده منش نیک باش (و راه درستکاری را آموزش بده). 


۶ کگاتاها 


برداشت 

روی آوردن به آموزش‌های معنوی زرتشت از راه بالا رفتن سطح دانش و فرهنگ امکان 
دارد. آنها که به مرحله دانایی رسیده‌اند و توانایی فکری دارند. می‌توانند درست‌تر قضاوت 
کنند. خوبی را از بدی بشناسند و به آنچه از همه چیز مهمتر یعنی هماهنگی با راستی و 
دادگری (/ا) و نیک اندیشی (وهومن) است روی آورند. در اين زمینه نقش دانایان آن 
است که با سایر کسان که همانند خودشان به حقایق اخلاقی آگاهی دارند سخن گویند و 
سطح فرهنگ و دانش مردم بستگی دارد. هر انسان فهمیده و با فرهنگ در صورتی که به 
آن آموزش‌ها آگاه شود بیگمان آنها را از همه چیز مهمتر و به هر آموزش دیگر برتری 
می‌دهد. نکته دیگر آن است که دانا باید در دانایی دیگران بکوشد و اصول و ارکان دین 
زرتشت را بگستراند» آموزش دهد و تبلیغ کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ب سلع6. (هه ۲ب#ه): «کدامیک از دو» (قید) . 

تجرندردنند. (202۲۲۷۷): «درستکار پرهیزکار» (نهادیء تک )-»- تدیپتدردنا «درستکار» 
(صفت/. 

جالد. (۷): «یا» (حرف ربط). 

و(ع ماس (07۵276): «بدکنش, بدکار, زیانک ار نادرست» (لهادی» تک)-*- 
9[ع ۳۰۳۷6۵ (صفت). 

جاع(عاندردس رح ( بانهجههع:ع۳): «روی می‌آورد» (حال التزامی؛ ناگذر: سوم کس,» 
ک) برای ريشه 2 چهار معنی یاد شده» . 


۱- پوشاندن» پوشش گذاشتن, باز داشتن, مانع شدن 

۲ انتخاب کردن» برگزیدن 

۳ گردیدن» چرخیدن 

۴- گرویدن, باورکردن» متقاعدکردن که درفارسی باستان نیزسابقه دارد [گلدنراین واژه 
را ج4ع(عا«دس ی میخواند و آن‌را از ریشه اول‌می‌گیرد] [آندرآس: آن را جع(عاد۳دب 


سرود چهارم - بند هفدهم 8 ۲۹۷ 


می‌خواند و آن را از ریشه‌دوم یعنی انتخاب کردن می‌گیرد و تاراپوروالا از او پیسروی 
می‌کند] [اینسلر: آن را از ريشه سوم به معنی گردیدن؛ گرداندن؛ روی آوردن» رد کردن 
می‌گیرد] هومباخ: آن را از ریشه چهارم به معنای باور داشتن» متقاعد کردن می‌گیرد/. 

کدی (قومم): «بزرگتر مهمتر» (لهادی, صفت برتر یا تفضیلی, تک )| 
لاو درد ندرم - «بزرگتر» (صفت). 

جایودسع. (۱۲۵۷۷۵): «دانا, آگاه» (نهادی. تک )-+- جایو««لارع (صفت فعل ی کامل). 

یورین (۷۲0۷00): «داناه, آگاه» (برائی, نک )-»- جیودن+ با - جیوردسن «آگاه 
دانا» (صفت فعل ی کامل). 

6(س ۴( ۰( #م«به): «بگویده سخن گوید» (امری» گذر» سو مکس؛تک) + 6( 
«گفتن» سخن گفتن, صحبت کردن». 

6 (0۷): «حرف نفی مجدداً همانند مباد» مبادا». 

ع «یوداسع. (۱۷۲0۷۷۵): «نادان» جاهل, ناآگاه» شهادیء تک )-*- جسو«سن (صفت 
فعل ی کامل). 

سرع.. (تونه): «از این پس. از اکنون به بعد» با آمدن حرف نفی در بالا معنی می‌دهد 
«مباد که نه دیگر» نه هیچ» (حرف اضافه در جای دیگر ممکن است پیش فعل باشد). 

وع ‏ سداس دنل (روزه ۱۲0 آ): «بفریید. گمراه‌کند» [زمان‌حال سیبی: التزامی,گذراء سوم 
کس تک) > ژل((رشه فعلی) «فریب‌دادن, فریب‌خوردن» گمراه کردن, گمراه شدن». 

کول (ت): «باش» ( امری؛ دوم کس: تک)-*- للع (ريشه فعلی) «بودن». 

اع (ا«): «برای ما» (صمیر شخصی, برائی. گروهه. 

6نووند. (۵۷ممه): «مزدا» (دایی, تک ). 

بدرع<(ند. (ابییجه): «اهورا» (ندایی» تک). 

جالورععدی*. (3ه آ تدم: «خوب. نیک» (وابستگیء, تک)-*- جاطاع< (صفت). 

زونه رسد (بوقمهده): «آموزگان راهنما؛ مرشد آشکار کننده» شهادی, تک)- - 
۵(سویدی‌نه بل «آمو زگار, راهنما». 

6لالددروی. (۵ 287): «منش, اندیشه» (وابستگی, تک )-- دادرم تشن 


اندیشه» (کماسه). 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند هجدهم 
یسا / هات سی و یکم - بند هجدهم 











ما - چیش آت و در گوتو 
دربن ناه جاع. 9(ع وم« چ. 
هیچ کس بنابراین ما دروغکو 
مانترانس چا گوشتا ساسناوس چا 
6 0 بزرحدل‌نند. جمرن+ ند حدسحداسع‌خدی‌نند. 
و پیام ها گوش دهید. بپذیرید آموزش‌ها را 
۰ 
آزی دمانم ویسم و 
دی . وع6ساع. جیحدع». جانلد. 
چون خانه روستا و 
شویترم و دخیوم و آدات 
حجدم(ع6. جاللد. وسشرم‌درر6, جاللد. سروننا. 
هر و9 کشور و9 دچار می‌کند 
4 
دوشی تاچا مرک اچا 
ودجیرد سس 6سع و سس 
بد زیستی ویرآنی 
آتا اش ساز دوم سنتی تیشا 
بد‌نند. بن. حدسرور6 حدادرمر دترنن .. 


پس آنها را ريشه کن کنید نابود کنید با سلاح با جنگ افزار 


سرود چهارم - بند هجدهم 8 ۲۹۹ 


ند سیب. نامه چام و(عوم«ندرچ٩‏ 
6 وحد‌ن. . جمرنهنن. . حدسجدانیع‌جدل‌نند. 


سوی. وعساعی. جیحدعع. جسد. 
جرچدیل(ع. جسد. وسرم‌ددد. . چاند. . سوه 


ودچسرد ندید 6ندژعو تتچنند. ‏ 
س‌ند. . بید. حدسروره. حداسرمر چتریر .. 


ما -چیش آت و درگوتو 
مانترانس چا گوشتا ساسناوس چا 


آزی دمانم ویسم وا 
شویترم وا دذخیوم وا آدات 


دوشی تاچا مرک اچا 
آتا ايش سازدوم سننی تیشا 


برگردان 
ابر میاه کیت بت 
که به پیام و آموزش‌های پیروان دروغ (دشمنان صلح و سازندگی) گوش فرا دهد چون 
خانه, روستاه شهر و کشور را دچار بد زیستی و ویرانی خواهد کرد. 
۷ 


برداشت 
پایة گسترش و پیشبرد بر آموزش اصول اخلاقی تبلیغ و فراخوانی مردم گمراه به اصول 
معنوی و صلح و دادگری است. انسان دانا و درستکار نباید به گفتار و پیامی‌که موجب 
آشفتگی, تباهی و عقب ماندگی است گوش فرا دهد. شیوه‌های غیرمنطقی و ناسازگار با 
دانش به ارکان زندگی یعنی خانه. مههمترین واحد جامعه» روستاء شهر و همه کشور سیب 
می‌رساند. فتنه. ناامنی. فقر روحی و مادی ایجاد می‌کند. باید آنها را که با دین زرتشت 
دشمنی می‌ورزند به حقیقت آگاه و به راه راست هدایت کرد. 
گروهی از مترجمین واژه »ساز دوم» را در سطر آخر این بند از ريشه »حدللد - سا» به 
معنی بریدن» قطع کردن و ريشه کن کردن گرفته‌اند و نتیجه می‌گیرند اگر تبلیغ به راه 
راست که برای پیشرفت و سعادت خانه و روستا و شهر و کشور است در دشمنان اثر نکرد 
باید با آنها با اسلحه روبرو شد و اگر تهاجم کردند ريشه آنها را قطع کرد. 
آن چه بدیهی است همگانی بودن آموزش‌های زرتشت است. دین زرتشت یک دین 
قومی‌و قبیله‌ای متعلق به یک گروه یا تیره خاص نیست اصولی است کلی» همگانی قابل 
پذیرش و اجرا در تمام مکان‌ها و زمان‌ها که به مسایل و آمور جزیی نمی‌پردازد و می‌تواند 
جنبه فلسفی و مکتبی داشته باشد. زرتشت که آورنده و آموزنده این پیام است خود اصرار و 
تاکید در گسترش و تبلیغ آن دارد. اگر گروهی از زرتشتیان و پارسیان مخالف تبلیغ و 
گسترش دین زرتشت بودند دلیل روشن و تاربخی دارد که ناشی از دشواری‌ها و 
دشمنی‌های غیر انسانی اقوام حاکم بوده است که در طول سالیان دراز ادامه داشته است. 
بنابراین این همین‌قدر که گروه معدودی توانسته‌اند فقط جان سالم از این تهاجم‌ها بدر 
برند سزاوار آفرین هستند و دیگر فرصت و موقعیتی برای فراخوانی و تبلیغ نداشته‌اند 


گزارش دستوری واژه‌ها 
شنیب (قن.«: «مباد کسی, مباد چیزی؛ هیچ کس» (نهادی: تک). 6 «حرف 
نفی» همراه با دنله (لهادی, تک)- ۷ «چی. چیزه کی. کسی» 
(۷«): «پس» (حرف اضافه). 
م. ( !۷): «برای شما» (ضمیر شخصی چسبیده» برائی, گروهه). 


سرود چهارم - بند هجدهم لا ۳۰۱ 


ولع عمج (قا««ج::0): «دروغگو نادرست. پیرو دروغ» (نک» وابستتگی)س- 
9(عجم«دیوع «دروغگوء نادرست. گمراه». 

نود (ویو جه: «گفتارها را؛ پیام‌ها را» (انی, گروهه) ۰ 6 ,و0( - 
(لرینه) «پیام. گفتار, اصول اعتقادی» بینش». 

عه(ن۹ ۴ (30 ): «گرش دهد. تمکین کند» (زمان حال. التزامی, سوم کس: تک )-- 
2 «گوش دادن شنیدن». 

حدسحدانی جدب. (۱900:01): «آموزش‌ها را (اتیکروهه)-- حدنسحدانند «آموزش». 

سول . (): «چرا که زیرا که, چونکه (حرف ربط). 

9ع6ساع6. (مع«0«۲): «خانه را» (زئی, تک )-*- وع6 ال ( کماسه) «خاند». 

جیحدع6. (««:: «روستا» (رائی, تک)-- جیحد (مادینه) هروستا». 

چانند. (۷۲): «یا» (حرف ربط). 

تبرجه‌دم(ع6. (۲۵۳ :01): «شهر» (برائی, تک )-*- دلچ*دن(ل ( کماسه) «شهر». 

وسرم‌ددر6, (س )از (02): «کشور» (براقیء تک)-+*- ولد (مادینه) «شهر». 

سدولل ۳ (۱0۲۱): «می‌نهد» می‌دهد. دچار می‌کند» (گذشته ساده, الترامی» گذراء سوم کس» 
تک)+ ول «نپادن». 

درس نند. (ب000:0۷6): «دشواری. آقامت بدء بد زیستی» (دریء تک) + ودییاد د 
- (مادیّه ) «اقامتگاه بد و ناراحت جایگاه ناامن». 

وب(ع۵ تین ( 1 4 «ویر اج تباهی « (در- ‌ی. تکن نب نع رر (نر یه ). 

سین (۷!م): «پس. بنابراین» (حرف ربط و قید). 

یره (20): «آنها را» (ضمیر اشاره» برائی» گروهه). 

حدسووزگ («ارج): «نابود کن. قطع کن» (زمان حال, امری, ناگذر: دوم کس: گروهه) 
[اینسلر: از ریشه حدلسان به معنی بریدن» قطع کردن گرفته است] [هومباخ: از ريشه 
حدبدنم به معنای آموزش دادن گرفته است]. 

حداسمد تن (0ز بنددی: «با سلاح. با اسلحه, با جنگ افزار» (بائی, تک)*- 
حداسد ( کماسه) «اسلحه, جنگ افزار». 


۳ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند نوزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند نوزدهم 














گوشتا ی من تا آشیم 
جمرن+رنن. تمع. نایز کرنند. دیع 
آهوم بیش ویدواو آهورا 
ندرعزهریین». جای و ««سع. بدرم<ژنند. 
درمان بخش زندگی داناء آگاه ای اهورا 
۰ 
ارژوخذایی وَحنگ هانم 
رسد جاسون 6 
ادا 9 بیان درست سخنان 
خش یمن هیزو وس 
رداچ مد و(اچ. جلاحد. 
تسط دارد زبان از روی اراده 
۰ 
توا آترا سوخرا مَزدا 
6‌گل‌نند. سدم(نند. حددم(نند. نادند 
مال تو آتش, روشنایی پرتو فروزان مزدا 
ونگهاو ویداتا ران نیاو 
جالددرم‌نناد. جای ون ند [ راسرسع ۰ 


موه 


مناسب» خوب تقسیم دو ران ترازو از روی دادگری 


سرود چهارم - بند نوزدهم 8 ۳۰۳ 


جم‌رن+ تن ترع. .لین بدیبیع6, 
سعد .6‏ ریید. . جیودسع. . بمد(ن 


ع(عدیکستت. . جاس‌نندن و6 
ترس اجه ردو جالاحدچ. 


6‌گل‌نند. سم(نند. حددم(نند. نادند 
جانددرم‌نندد جی سس ند یراس رسع ۰ 


گوشتا ی من تا آشیم 
اهوم بیش ویدواو اهورا 


ارژوخذایی وچنک هانم 


خش یمن هیزو وَسُو 


توا آترا سوخرا مزدا 
ونگهاو ویداتا ران نیاو 


برگردان 
آن که داناست گوش فرا می‌دهد. 
حقيقت را درمی‌یابد و زندگی را درمان و سامان می‌بخشد. 
با اراد خود. برای ادا و توضیح سخنان درست. بر بیان و زبانش تسلط دارد. 
مزدا در پرتو روشنایی و خرد خود 
هنگام تقسیم میان درستکار و ادرست از روی میزان و دادگری عمل خواهد کرد. 


۴ کگاتاها 


برداشت 

منظور از شخص آگاه و دانا کسی است که پیام زرتشت را گوش می‌دهد حقیقت را 
درمی‌یابد و با اراده آزاد خود برای درمان بخشیدن به آشفتگی‌های زندگی با سخنان 
سنجیده و تسلط بر زبان و گفتار خويش آن پیام‌ها را به درستی و بدون افزودگی و کاستی 
برای ایجاد نظام زندگی به کار می‌برد. 

اهورامزدا در پرتو روشنایی و خرد خویش میان آنها که به راه راست می‌روند و آنها که پیرو 
دروغ هستند از روی میزان و دادگری عمل خواهد کرد و هر کس به نتیجه اعمال و کاری 
که انجام داده خواهد رسید. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جه ۰۳۳۰ (20۱ا: «گوش می‌دهد. گوش فرا می‌دهد» (زمان حال» ناگدر» التزامی» 
سو مکس» تک) ۲ ۵62" (ريشه فطی) «شنیدن. گوش دادن». 

۳ (اوا: «که کی» (نهادی, نرینه, تک)*- لا «که» کی» (ضمیر نسبی پا 
موصولی). 

تنل (۷ زه): «می‌اندیشد. درمی‌یابد؟ (زمان حال, الترامی» سو مکس:تک)-- 
6سا (ريشه فعی) «اندیشیدن دریافتن». 

نع (م«بنم): هراستی راه حقیقت را» (نهادی با ائی, تک)-- تلالد (کماسه). 

سن رگ رسیه. (تناس ها: «درمان بخش زندگی, درمان هستی» (نهادی, عک)-- 
ندرم(6 ردب ( اسم ریشه «مه 006ع). 

جیودسع. (0«0ت): «داناء, آگاه» (نهادی, تک)-*- جایوددسم «دانا». 

سب لند. (سسطه): «اهورء سرور» (ئدایی, تک). 

ع(ع لاد ؟سد. (ز۷ا ۳۵۶«۲ع: «سخن راست. بیان درست. بیانگر درست. ادا و اظهار 
درست» (براتی, تک )-*- ع(ع-9< لا ( کماسه) «سخن راست گفتار راست». 

نون (وط نمه): «سخنان» (وابستگی گروهه)-- لد کماسه) 


سرود چهارم - بند نوزدهم 8 ۳۰۵ 

«سخن, بیان ». 

زت‌تدر رداچ (مصصسعننه0: «تواناء دارای قدرت» (هادی» نرینهء تک )+ - 
رم جر در دندید (صفت فعلی» ناگذر, حال). 

زود (8«ن: «زبان» (واستگی تک|-* - زود رنه ] «زبان». 

سححچ. (قد«م): «به میل خود. بنا به اراده خود به کام خود. از روی اختیار» (لهادی, 
تک )| جالاحدندرم - (کماسه). 

کل (۷:): «مال تو» (ضمیر ملکیء باتی» تک)-۰ - 6کللد «مال تو». 

سدن(ند. ( ۲۷ :۲): «به‌وسیله آتش» ائی, تک) ۲ - سل( زرینه) «آذر آتر آتش». 

حددم(سد. (مسع): «سرخ» با سرخ» (ائی, تک)-* - حددللا (صفت) «سرخ» . 

6نووند. (ب۵سمه): «ای مزدا» دایی, تک). 

جالددبم‌نندد (۳۷۷ :۷2): «خوب. نیک مناسب«< (دری» تک) + ج#چ«رعد - «خوب. نیک» 
(صفت ). 

جیویند. (۱7088): «پخش و تقسیم کردن» پخش کردن» توزیع» (دری» تک)-* - 
یوس ۳د (مادینه) «نوزیع و تقسیم کردن». 

[براسسع. (وننمموم): «و بازوی ترازو دو ران ترازوء دو کفه میزان تزارو» (وابستگی, 


جفت)- - (سداند ثرینه) «ران» بازوی ترازو». 


۶ کاناها 


گاتاها | سرود چهارم - بند بیستم 











۳ آیت آشونم 
تماع. تباررندعه پروسیدردنداع6. 
کسی که آید پارساء درستکار 
دی ومنم خوی آٌرم خشیو 
ور دددواع6. (عچد. سرد(ع6 لتسردددچ. 
روشنایی برای او وگرنه زاری» نیازمند 
۰ 
ذر گم آیو تَمَنکُو 
ددع عمع6. سررر. دنچ 
دراز عمر روز کار تیرگی تاریکی 
دوش خوّرتم و اتاس وَچو 
ودندسبدلعنع6. ترردسیمرنشجد. جادی 
بد خوراکی. تنک روزی دریغ» افسوس گویش 
م 
تم واو آهوم در گونتو 
۳ جاسسع. سره 9(ع هلاچ 
این شما را زندگی» هستی بدکار پیرو دروغ 
شیی آثنائیش خوائیش دنا ن ات 
تسرررسون‌نداسنن. سرسنن. ودسی‌ان. انیجس‌ندعه ... 
کردار خودشان وجدان می‌راند 


سرود چهارم - بند بیستم 8 ۳۰۷ 


تع. ...تردن پروسریدردیداع6. 
ودددیدهاع.. روچچد... تبرم‌ندلع6. . وخ‌سنچ 


وسدلع‌جمع6. لاد در . ۳ع اد رعچ. 
ودن*. سبدلعنع6. لاردلدای/رللاحد. جال(چ. 


۳ جع سدند6. . ورعمم«دند مج 
تسرد ردان بسن وس‌انن. اسیجس‌ددعه ب 


ی آیت آشونم 
دی ومنم فوی یرم خشیُو 


ذرگم آیو تمنگُو 
دوش خورتم او اتاس وچو 


تم واو آهوم درگونتو 
شبی آتنایش خوائیش دینان اشت 


برگردان 
کسی که به سوی مرد پارسا و درستکار آید 
برایش روشنایی و شکوه به بار آورد وگرنه بهره اش زاری و نیازمندی خواهد بود 
و روزگاری دراز در تیرگی» بدخوراکی» تنگ روزی و دریغاگویی خواهد گذراند. 
شما پیروان دروغ راء وجدانتان به خاطر کردار و اعمالتان» به آن هستی نکبت بار می‌راند. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
هر کسی حتی جنایتکاران نیز دارای وجدان و ضمیری می‌باشند که قادر به قضاوت است. 
آنها که از یک خرد سطح متوسط برخوردارند کردار خود را بر طبق ضوابط و میزان درست 
گو اينکه به آن ضوابط پایبند نباشند» می‌توانند ارزشیابی کنند و به گناه و کردار نادرست 
خود آگاه شوند. نزد انسان‌های اندیشمند البته آنها کد دچار امراض روحی نباشند» آن 
ارزشیابی و سنجش کردار بازتابی شدید ایجاد می‌کند که گاهی از هر جهنمی‌سوزنده‌تر 


همین جهان آدمی را عذاب می‌دهد و می‌سوزاند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (01): «که. کسی که» (نهادی, نرینه, تک)-*- لا «که. کسی که. کی». 

ندددنی. (دو): «آید, بیاید» (حال, الترامی, گذراء سو مکس؛ تک)* از ريشه د «رفتن» 
با پیش فعل لد می‌شود لد به محن ی آمدن)" 

سیی‌تدردنداع6. (معمدبهته): ««درستکان: راستگو» پارسا» (زئیء تک )-* - لدجرندردبا 
(صفت) «درستکار پرهیز گار». 

ودددنداع6 (مومسدنه): «روشنایی درخشش, شکوه» (رانی, تک)-- ورددند‌اند 
(کماسه) «روشنایی, فروزندگی». 

(جد. (ز8): «او برای آو باو> (برائی, نرینه» مادینهء تک). 

س‌نلع6. (مدهبهم‌د): «و گرنه, بعلاوه» برخلاف این» (راتی, مک)-*- س‌لاللد (صفت) 
| بارتولومه: بعدی» واپسین نهاتی | [هومباخ: برخلاف بر ضد دور از" 

لت( ددچ۹ . (منل(ه06ح): «زاری, نیازمندی» (وابستگی, تک) [تاراپوروالا و اینسلر این 
واژه را تچ خوان ده‌اند و گل دنر بارتولومه» بیکس و هومباخ این واژه را 
لجدددچ خوانده اند] [کانگا: به معنی محل اقامت - میلز: تخریب - بارتولومه: 


سرود چهارم - بند بیستم 8 ۳۲۰۹ 


بیچارگی و نیازمندی - اینسلر: به معنی مالکیت - هومباخ: آن را از ستاک- 20 به 
معنی شیون و مویه و ناله می‌گیرد. 

وللععمع6. («ر بوجبه0): «بلند, دراز» شهادی, رائی, تک )-*- ولالعفملا (صفت). 

سب( (): «عمر روزگار» (نهادی, تک)*- ۳۳« (کماسه) «عمر». 

۲و۰ (۱8 :«۳)): «تیرگی تاریکی» (رابستگی, تک)-*- ۳ع6لن ( کماسه) 
«تیرگی». 

ودیدس‌نبطعنع6. (ه! امد قب0): «بد خوراکی» تنگ روزی» (رای» تک) ۳ - 
ورن*سبعنل ( کماسه). 

پردسیمرسحد. (ولای«ججه): «اقسوس. دریغ» شهادی, تک)- لادندیم 6 - (مادینه) 
«فسوس, دریغ». 

۳ج (۵8«): «سخن. آواز بانگ صدا گویش» (نهادی, تک)- - جس۳لان ( کماسه) 
«سخن, بانگ» گویش». 

۳ (ه« ): «اینراه آنره آن» اين» (راتی, تک)-+- ۳لد «این» آن» (ضمیر اشاره. 

جع (۱6): «شما را» (ضمیر شخصی, رائی, گروهه). 

دنم( (« اهاه): «زندگی را؛ هستی را» (راتی, تک)-- لالم« (ذرینه) «زندگی» هستی». 

ولج مه «نت ۳ج (1۵ ردجوع:۵): «دروغگویان را؛ کافران راء پیروان دروغ را» (رانی, 
گروهه)-*- ولع عم« ۲ (صفت) «دروغگو». 

تسردرسبداسین. (3ز۱۷«ه ۲مدنل)): «با کارها با کردارها» (بائی» گروهه)-*- 
سردیسیی‌باند ( کماسه) «کار کردا, کنش». 

سسدسن*. (۷0۱۷:5: «خودشان» [ضمیرانعکاسی)-*- لد «خود». 

وسجم‌اس(جه): «وجدان, بینش دین» ضمیر» (نهادی, تک)-- ولدجه‌ال (مادینه), 

الدج‌یی نگ (رد0‌ده): «می‌راند. می‌کشاند» (گذشته سادهء الترامی, گذراء سوم کس,؛ تک ) 


از ريشه أل- «هدایت کردن, راندن راهنمایی کردن». 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود چهارم - بند بیست و یکم 
یسنا / هات سی و یکم - بند بیست و یکم 








مزداو ددات آهوز 
والاوهسع. دوه بدرم([چ. 
مزدا ارزانی می‌دارد. می‌بخشد اهورا 
اووئ رتنس چا 
رمندرژ[راندچ؟. ندع(ع نس ریدحدی‌نند. 
رسایی جاودانی 
م4 
بوزایش ۱ آ شه خو یاچا 
ررلچین». نند. تدجرتر سرد تندتنند. 
فراوان به سوی. به انا 
خوابْتی تیات خشسترهیا سرو 
نادند دنناعه. زتسرندی([ندرمددنند. حدناچ. 
بارور بار آور نیرو پیوند. همبستگی 
۰ 
ونکهئوش وزدور مننگهو 
جانددرععدن». جاندوه«دند(ع. ولدانددروچ 
نیک پرهیزگاری» پارسایی آندیشه. منش 
ی هوئی مئینیو شبی آوتنانیش چا اوروَتو 


تماع. رمچاد. سرد ۱ تسیر دم نداسدنندب‌نند. «ژردس‌چ. 
کسی برای او اند پشه کار کردار کنش دوست 


سم 


سرود چهارم - بند بیست و یکم 8 ۳۲۱۱ 


نیع ونیونن... بدرمد(چ۹, 
رمنددژد«ندرچ؟. . ندوعع نس رتدجدی‌نند. 


ردلچنی». ...تون شین 
رسس‌سن‌ددسه. . وخیرسن(ندن‌ددنن... حدنب(چ٩‏ 


جانددرععدن.. چایدوهددند(ع. ولدانددرو‌. 
وچدد. . 6سادرد. .. تسرذدسیی‌نداسین ین رژردش‌چه 


مزداو ددات آهوز 
هاوروتو آمرتاتس چا 


بوژایش آ آشه خویاچا 
ُوانی بات خشتتوهیا ‏ ستوژ 


ونگهنوش وزدور مننگو 
ی هوئی مئینیو شیی آوتنائیش چا اوروتو 


برگردان 
اهورا مزدا از نیروی رسایی» جاودانی و راستی 
که همبسته یکدیگر و مایه بارآوری و فراوانی است 
به کسی ارزانی می‌دارد 
که پرهیزگاری وهومن را در کار و کنش پيشة خود سازد. 
چنین کسی در انديشه و منش دوست اهورامزدا خواهد بود. 


۲۳ کاتاها 


برداشت 
دوستی با اهورامزدا بالاترین پایگاه پارسایی و پیروی از انديشه نیک است. دوست مزدا 


کسی است که در پرتو وهومنء گفتار و کردار خویش را انجام دهد و با پرهیزگاری و 
پارسایی زندگی خود را به سرانجام رساند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6سووسع. (00مهه): «مزداء خدا» شهادی, تک). 

ژلدول ۴ (0201۱۱): «می‌دهد. می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (حال» گذراء التزامی» سو مکس» 
تک) ولد «دادن». 

لدم «لچ٩.‏ (مبنطه): «اهورا» (نهادی. تک)-*- لدرم«(لد رینه): 

رملددژد«ندرج. (مندحصسعط: «رسایی. خرداده کمال, جامعیت» (نک, وابستگی)* - 
رم‌نددژددند‌نندع (مادینه ). 

ندمع(ع مرس ندحدلنند. (ااموههل0عدمهم): «جاودانی» بیمرگی, پایندگی» (وابستگی, تک). 

رولچسی (00۳08): «بسیار. فراوان» وافر» (ازی, تک)-- رودلد (صفت). 

(():«بهء به‌سوی» (حرف اضافه) 

تدحرند سرد تندنند. ( انز ود0ه): «اشا» (وابستگی, اریء تک )| - لدلال ( کماسه) 
«راستی» . 

سسر‌سی‌ددنسیي. (ا بندج0!۷:«بارآور: بسارور» ( ازی: تسک)-- سس یدید 
(نرینه 

تتسی[ند‌ددن. ناه تطلع): «نیرو: توان, فرمانروایی» (نک, وابستگی)-- 
مدتاندن( ( کماسه) . 

حدنالج؟ (ممه): «اتحا همبستگی؛ پیوند» (وابستگی, تک)-- دا «آمیختن, متحد 
کردن, اتحاد کردن, پیوند دادن». 

جلدرمعدید. (قن آط تجدم: هیک خوب» (وابستگی, تک)-*- جاحاع< (صفت). 


سرود چهارم -بند بیست و یکم 8 ۳۱۳ 


جاندوه «دند(ع. ۱ 6 2 «زهد» پارسایی. تقوی» پرهیزگاری» ( رتیه تسکت اج 
جاسوه دا - (صفت) 
[ کانگا: ترجمه می‌کند به شادی» خرمی ] 
بارتولومه: که اینسلر از او پیروی می‌کند برمی‌گرداند به دائمی» همیشگی, پایندگی] 
به واژه سانسکریت ۷۲۰002۶ برای جستجوی معنی‌های مشابه نگاه کنید 

6بالدورچ (۱۵ تمدهه: «منش, اندیشه» (وابستگی, تک)-*- 6لدالان ( کماسه) 
«اندیشه. منش». 

۳ (۲ج): «که کی » نهادیء تک)*- سلا «که کی». 

بمچت. (نقط: «برای ای به او> (براتی؛ وابستگی» تک) (صمی راشازه 

6سآب در( انتدنمه): مین گوهر غیرمادی» نفس» (باتیء تک)-*- 6لدداددد (ثرینه). 

تسرد رس‌بداسین*نند. (مموزللجه امعوع): «با کارها؛ با کردارها» (بائی, تک)-*- 
تسردردسن‌نداند ( کماسه) «کار کنش کردار». 


«ژردس‌چ. (۵ ۷۳۷۵۲): «دوست. بار وفادار». 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند بیست و دوم 
یسنا | هات سی و یکم - بند بیست و دوم 


چیترا 
بدم[نند. 
روشن 
نا 


تن عآنند. 
کوشش 


وهو 


او 
وازیشتو 
جاسوین»۳چ. 





او نیروه توان 
شی نبا 
تسرد سم تدانسد‌نن. 
و با کردار 
۰ 
توئی مزدا 
۳ نادند 
برای تو مزدا 
نگهیتی 
لاد . 
خواهد بود 








نیس( 


0 


دوع دنت 
نیکوکار 


سرود چهارم - بند بیست و دوم 8 ۳۱۵ 


سن(س. ب. ن‌دوبع‌دن‌د 
م‌ننعاند.. جاسنیمهوع6استت. . 6ندانندیرم‌نند. 


جسند. ‏ ندچ ژیسسس(ند. . بدیبعه, 
نسوس تریرست‌ی‌تاسن. نوش 


رداچ ۴چدد. . 6ننوونند.. پدرم‌دژنند. ‏ 
جاسوین» وه نوس ی. . بحدمریند.. 


۰ 


چیترا ای هوداونگه 
یتنا وئدم نائی مننگها 


هو هو خشترا ‏ آثبم 


هو توئی مزدا آهورا 
وازيشتُو آنگئیتی آستیش 


برگردان 
این سخنان برای مرد نیکوکار روشن است» 
او که می‌کوشد آنها را هماهنگ با منش نیک دریابد 
و با نیرو و گفتار و کردار خود خدمتگزار حقیقت و راستی باشد. 
آن کس‌ای اهورامزدا شایسته ترين دوست و مهمان تو خواهد بود. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

«دن(د. (۲۷ انم): «روشن. آشکار» (باتیء تک)-*- 0۲[ (صفت) «روشن» آشکار». 

ب. (ت): «اینهاء اين. آن» (اتی, تک يا راتی, گروهه). 

ندوسع‌ون‌ت: (: تاسطا: یرای درستکار» (پراتی, تک)-»- زمدوللدلی [صفت). 

مسسع(. ( ۷« آهو): «کوشش» 
اینسلر: واژه را پرابر با سانسکریت ۱۵008 به معنی کوشش و جهد می‌گیرد] 
[هومباخ: آن را قید و حرف ربط به معنی چنانکه» همچنانکه می‌گیرد] 

جاسیوع6اسد. (زباموعقه: «يابنده پیدا کننده» (برقی, تک )| -*- جاسی‌وع6اند 
(صفت) «یابنده» ( از ريشه یه معنی یافتن). 

6نداندوی‌نند. ( ناج تمجهه): «جا آنديشه با منش» (باتیء تک)-*- 6لالدان ( کماسه) 
«منش, اندیشه». 

۳( ۰( 0: «نیک, خوب» (بانی, تک)-*- 30۳2 (صفت). 

0« (0۷۷۵): «او آن» (نهادی, نرینه. تک) (ضمیر اشاره)" 

ید( (۱ام تدقد): «نیرو» توان. فرمانروایی» (باثی, تک)-- تال ن(ند ( کماسه). 

لجع («ع0ه۵): «شاء راستی» (راتی, تک )-*- تلا ( کماسه). 

سروس ( ۷ تممهع): «با گفتا با سخن» (اتی تک)-- جاسلان ( کماسه) «گفتا, 
تن 3 

تسرد دم تشن ( نامه امعوق): «و با کردان و با کنش» (بائیء تک)- 
ریس نان - ( کماسه) «کان کتش» کردار». 

ن‌لدن ۰-۳ (020۷): «خدمتگزاری می‌کند. مرآقبت میکند» (رمان حالء» وجه اخباری» 
گذرا» سو مکس, تک)-*- لا «مواظبت و مراقبت کردن» خدمتگزاری کردن». 

0« (۷۷۵): «او آن» شهادی, نرینهء ضمیر اشاره, تک). 

۴ (نق:«برای تو»-* 6690۳۴ «تو) (پرایی تک, وابنتگی تک). 


سرود چهارم -بند بیست و دوم ۱۵ ۳۱۷ 
6لووند. (۵۱ممه): «مزدا» (دایی, تک ). 
سع<ژند. (اسطم): «اهورا» دایی» تک). 
جسودن۹ ۴۳ (۷23۵): «شایان ترین» شایسته ترین» (لهادی, نرینه» تک)- 
جسودنه لد (صفت) «شایسته. شایان». 
دنت ی . (201 27): «می‌باشد. خواهد بود» (حال» التزامی» گذراء سو مکس, تک ) -*- 
ندرم «بودن >. 


تدحدمرنند. (قناود): «مهمان. پاره دوست» (بهادی. تک اس تدحدعرد (ثرینه ) «مهمان». 


۸ گاتاها 


گاناها 

اهنودگات 

سرود پنجم 

بند یکم تا بند شانزدهم 





بسنا؛ هات ۳۳ 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود پنجم - بند یکم 
یستا / هات سی و دوم -بند یکم 





آخیاچا خواتوش یاسّت 
تسد تندی‌نند. سندینمودن+. مسحدندمه. 
این آن. او خانواده در خواست می‌کند 
آهی ورزنم فت ثیری یمن 
تمد دنند. جع(عوعاع6. لاه پدرژد یایند 
اين» آن تیره. قبیله همراه. با مردم 
تحت تخت 
آهیا ذنوا مهمی نوی 
ندرج درد لند. ولدی<دلل. والدرم کی ۱ لداچد. 
اين» آن دیوان مال من به گفتار من 
آهور هیا اوروازما مزداو 
تدرمدژندیرع ند نید «ژردسعع ون. لووسم 
سست.ت 
توئی دوتاونکهُو آونک هاما 
کلچهد. ورسع‌دن سعد رن سند. 
تو پیا م رسانان بانیم 
تنک داریو یویی واو ئیب شنتی 


۳+« وسزسب و چا جالع دسر یعس ی .. 
آنها را دور کن برکنارکن آنها. به‌ شما. دشمنی می‌کنند 


سرود پنجم - بند یکم ٩‏ ۳۲۱ 


سشرس‌د تسین پرییینگردند.. ترتاجدند. 
بدرم‌ددنند.. جلع(عوعاع6. . وناص.. بدرژرذندم‌انند. 


بدرم‌ددنند.. ونیین‌ددنند.. 6ندرموی.. 6ندآچاد, 
تدرمدژندرم‌ددنند.. دژددسشنوع6نید.. 6ندوویع. ‏ 


کلیهد. ‏ «(سع‌دنج. سع‌درم‌سوس. 
۴ج وسزسنچ. |چاد. جاسع. دسر تداع هل 


آخیاچا خوااتوشس یاسّت 
آهیا ورزنم مت آثیری یمنا 


آهیا دئوا مهمی منوئی 
آهوزهیا اوروازما مزداو 


تنک دازیو یویی واو دئیب سنتی 


برگردان 
ای دیوان: 
مردم در میان خانواده, قبیله و ملت 
با سخنان و آموزش‌های من خرسندی اهورامزدا را خواستارند. 
باشد که مردم (همه مردم) ای مزدا پیام رسانان تو باشیم 
و آنها (دیوان) را که دشمنی می‌کنند دور و برکنار کنی. 


۲ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بر دندید (بملا جد): «اين. آن» (وابستگی, تک)- ‏ «این. آن» ضمیر اشاره. 
حرف تعریف. اخیاچا: ضمیر اشاره است و کانگا آن را به بت پرست به ویژه به «بندوا» 
که دشمن زرتشت بوده است نسبت می‌دهد. 

سلدجردن*. ( 20003 ): «خانواده» (نهادیء تک)-- م۳( «خانواده» (لرینه). 
خوااتوش: این واژه را میلز «سرور و خداوندگار» بارتولومه »نجبا و بزرگان» تاراپوروالا 
«شخص وابسته به خود و قائّم با لذات» مولتون می‌نویسد واژه پیشوایان روحانی 
«آترون» در گاتاها وجود ندارد و این بدین دلیل است که زرتشت رهبری کردن و نیل 
به درجه کمال را ویژه گروه خاصی نمی‌دانسته و همه مردم را شایسته رسیدن به مقام 
زهیری و آموزگارع ی داستة است: این گفته مولتون ما هنگ با این راقیدت آزرق 
که در دین زرتشتی مقام موبدی موروثی نبوده است. تقسیم جامعه به طبقات و 
موروثی بودن پاره‌ای از مقامات از مسایلی است که پس از زرتشت جزو آیین و سنن 
دینی شده که با آموزش‌های زرتشت هماهنگی ندارد». 

تس حدل۳. (لمولای): «درخواست می‌کند. خواستار است» (زمان حال, تاکیدی, گذرا» سوم 
کس, تک)-+- لد «درخواست کردن». 

س‌ددنند (بزنجه): «این. آن» (وابستگی. تک)۳- ۸ «این. آن» (ضمیر اشاره» حرف 
تعریف) این واژه با لاد لد همانند است و حرف سا نیز 0 خوانده می‌شود». 

جعلعوعءاع6. (جرعه 2جع: «تیره قبیله» (نهادی يا رایی تک )-*- جاع(عوع‌الد «فبیلد». 

6 (رمه): «با؛ به‌وسیله از راهء همراه با» (حرف اضافه). 

سژذدنده‌انید. زپییهوزتبنه): «واحد بزرگتر» از ۳سجع< (خانواده) و جع(عوعالد (نیره) 
است که شاید مثبت باشد دا ژرینه) «جامعه آریایی» در /وستا از چهار گروه 
اجتماعی که در جغرافیای مختلف زیست می‌کنند نام برده شده است». 
۱ دمان »وع6ساله» یا نمان که محل زیست خانواده است و در پارسیک به آن 
همان» می‌گویند مانند خان و مان در زبان فارسی. 
ِ ویس «جابحد» محل زیستن چند خانواده مانند دهء دهکده و برزن «عصسصصم» 
کسانی که در ویس زندگی می‌کردند رابطه برزنی و محله‌ای داشتند» 
۳ زنتو «ولدط۳4(» محل زیست خانوده‌های بسیار که ممکن است از یکدیگر دور 


سرود پنجم - بند یکم ۱۵ ۳۲۳ 


باشند و گروه مربوط به زنتو به نام اثیریمن «س(ددددهاله» نامیده می‌شود. 
۴ دهیو «فلاندد2» محل زیست مردم است يا مملکت می‌باشد برای اداره دهیو 
واژه ساستر «حدسحدل» وجود دارد که رفته رفته به معنی فرمانروای زورگو مفهوم 
منفی پیدا کرده است ولی دهیوپتیتی به عنوان فرمانروای کشور مفهوم مثبت دارد. 

دب نند. (لاجع): «این آن». 

وسیوداس. (020۱0۷): «دیوان. خدایان غیر آریایی» (شدایی؛ نهادی و رایی جمع)* 
ولدی(«۷ - «دیو» (نرینه). 

6لدع6.. (ت«طده): «مال من» (دری, تک)-*- 6 «مال من» (ضمیر ملکی). 

6نداچد. ((۳020۵): «در چهارچوب سخن» (دریء تک)- ندانس «سخن» (مادینه). 

تدیرم دژندیرمد دنند. (داندادسطه): «اهورا» (وابستگی, تک )-»- بدرم‌دژند «اهور» (ثرینه). 

«ژردسرع 6نند. ( مر« صی): «به شادی» خرمی را؛ خرسندی را» (راشی, تک)* 
«ژردسوع6 - «شادی» خرسندی, خرمی» ( کماسه). 

وونیع. (00مم: «مزدا»(ابستگی, تک)- وی مین 

6 گلجد. (ذ5: ): «مال تو» شهادی, گروهه» ضمیر ملکی)- م کلند «مال تو». 

ورس و۳٩‏ (9۵ :0016 هیام رسان» فرساده» (نهادی, کروهه)- ود «پام رسان, 
فرستاده رن 

سع‌ون‌سن. ( الط :ع): «جاشیم» (حال, التزامی, گذراء اول کس, گروهه)- ندزم. 

۳ (و ( ): «اینها را؛ آنها را» (ائی گروهه)* لد - «آن. اين» (ضمیر اشاره). 

وسلسبی؟ (مودع۵): از دار, دور کن؛ برکنار کن, مراقب باش» [زمان حال, ت#کیدی, 
گذراء دوم کسء تک | ولد «بزداشتن, جلوگیری کردن» مانع شدن, برکنار داشستن, 
زیر نظر داشتن» مراقبت کردن». 

۳ج (ز8ج): «کسانی را که» (نهادی, گروهه, ضمیر نسبی|-» لد «که, کی». 

لسع (0و): «شما را به شما»(رائی: گروهه). 

سر جیباع۴ ۳ (1 (02:000): «دشمنی می‌کنند» (حال, اخباری» گدرا, سو مکس» 
گروهه) ژدددن* «دشمن بودن, ضد بودن». 


۴ گاناها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دوم 


یسنا / هات سی و دوم - بند دوم 


ابیو 
سدیبدردنچ. 
باینهء بایشان 


سارم نو 


حدس(ع 6اچ. 
همبسته. متحد 
خشترات 
وتسرس(سه. 
خشتراء نیرومندی 
آشا 


بدیرنند. 
با اشا 


سینتانم 


ددعت 6۲,۳ 


مزداو 
ولاووسع. 
مزدا 


وهو 


جسن(. 
نیک 


وش هخا 
ندن*.نندن‌ن. 
دوست خوب 





آهورو 
بدرم([چ. 
اهورا 


رما 
چندانددرع‌نند. 
اند بشه 


پئیتی . مرأت 
لاد ی .6(نلسدعه. 
پاسخ داد 


خون واتا 
سعاردنن‌نند. 
خورسید گونه 


آرم ایتیم 
سژوندع۴یع. 
پارسایی 


4 
ع‌ 

: 

نی ۰6 
ع 

5 "2. )2 


سرود پنجم - بند دوم 8 ۳۲۵ 


سدیبدردنچه.. لندوو‌نیع. . بدرمدلچ. 
حدسژع6اچ؟. جمکرمز. . 6ندانددنم‌نند. 


تسس(ست. . رو‌ندنند.. رم‌تدی.. 6رنلعع. 
تدچیرن. . رم‌دن... رم‌ندن‌نند.. سرعآردیندرنند. ‏ 


«نع6۲۳۰۲. جع. سژوسعيو 
جانلددنی6. جل(عسوی. بسن آع. . بدینده 


آلبیو مزداو آهورو 
سارم نو وهو مننگها 


خشترات خچا بئیتی . مرأت 
آشا هوش هخا خون واتا 


سپنتانم و آرم ایتیم 
ونکوهيم ورمئیدی ها ان انکیّت 


برگردان 
به ایشان. آنها که خواستار خشنودی اهورامزدا هستند 


پاسخ داد. «پارسایی افزاینده و نیک شما را بر می‌گزينيم آن شیوه ما می‌باشد». 


۶ کگاتاها 


برداشت 

در خداشناسی زرتشت همبستگی بسیار میان انسان و خدا امکان دارد. راه دسترسی به 
صفات اهورایی و افزایش نیروی پارسایی تا اندازه ایست که هر کس می‌تواند به درگاه 
اهورامزدا راه یابد و با او پیوسته شود. در اینگونه شناخت حقیقت پیوستگی با آفریدگار 
نقش اساسی با خود انسان است که می‌تواند مراحل کمال را بپیماید و به مرز رسایی و 
درک آفرینش و جاودانگی نزدیک شود 

عرفان زرتشت یک عرفان دینی و در قالب یک چهارچوب از پیش ساخته محبوس نیست. 
ولی توان رهروان گوناگون است و همه همبستگان حقیقت یعنی پیروان اشا و وهومن از 
دوستان اهورامزدا هستند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سجودر دیدج (8وطن»ه): «بایشان, باینها» (اری برائی, گروهه) «اين. آن» ضمیر اشاره. 
6سوویع. (۵6سمه): «مزدا» (بهادی, تک ). 
سرم<«لج. (حسطه): «اهورا» شهادی, تک). 
حدسلع 6اچ (۱۳««۵ه): «متحد. هماهنگ, همبسته» هادی, تک) - حدس(ع6ابد 
«متحد» همبسته» (صفت ). 
اسعع(.(داه:): «خوب, نیک» (رئی, تک)-- جرد (صفت) 
6تانددن‌نید. ( 9۷ تججمه): «انديشه, منش» (برائی, تک )-*- 6لألدرم «انديشه, منش» 
جر س[س. (ربام «م0د): «فرمانروایی» نیرومندی» قدرت» (بائیء تک)- لدندن(ن 
فیرو؛قدرت فرمانوایی» (کماسه), 
در (م:«از» (حرف ریط). 
لدب .16سح (نمجبهد . تاندم): «پاسخ گفت, پاسخ می‌دهد» (حال. تاکیدی» گذراء 


سو مکسء تک ) -»- 1 «سخن گفتن» لد ۳ پیش فعل است». 


سرود پنجم -بند دوم ۵ ۳۲۷ 
ند (ه): هراستی. حقیقت. نظام هستی» (انی, تک)-- تلد هراستی, حقیقت» 
رم دن* رعلان‌نند. (/««ظ ۳98۰): «دوست خوب» (بهادیء تک )-*- بعدن*.رعلاللل (صفت). 
سع‌اودس ند (01:۱۷۵): «خورشید گون, مانند خورشید نورانی» فروزان» تابان» (صفت). 
حدرع۳ ۳ (سوا زموم): «پاک. مقدس, افزاینده» (رانی, تک) حدرمع ۳ «پاک. 
مقدس» سودمند افزاینده» (صفت ). 
4 ( !۷): «به شماء برای شما» (برائی» وابسنتگی, گروهه). 
سروس ری (تنده): «آرمتیتی» (رزئی, تک )-*- سود (مادینه). 
جاسودعل6. (ستطه تد): «نیک, خوب» (رائی, تک)-*- جاللودعد «خوب» (مادینه) این 
ستاک برای مادینه است. برای نرینه و کماسه ستاک(- جع( 
جاسلع6س یی . (07نمهعبه): «جرمی گزینيم» (گذشته سادهء تاکیدی, گذراء نخست کسء» 
گروهه). 
لد. (۷۱): «او آن» (مادینه» نهادی, تک). 
اغ. ( اه): «ماء برای ماء به ما» (برائی» وابستگی, گروهه). 
ورن (نمطعم): جاشد. می‌باشد» (حال التزامی؛ گذرا؛ سوم کس؛ تک )+ ب 


«بودن ک 


۸ گاتاها 


آت یوش ذاوا ویسپاونکهُو 
ناه سررن». دسیراسد. جر حدرم‌للعد رعچ. 
آکات ۴ مننگهو ستا چیترم 
نو تناع. ولدانددرع‌چ. حدم‌نن. ۲د6(ع6. 
پلید» زشت منش هسنید تخمه» نژاد 
سس 
یس چا واو مش یزئیت 
تسایرجد‌نند. جالع بسن مناوت ری 
دروجس چا پثیری متوایش چا 
وررم‌ندجدی‌نند. رم‌تدژد.6ند جهن ن ند . 
دیو دروغ» فرومایه بی ارزش. پست 
_ هه 
شی اومانم آاببی دی بی‌تانا 
درس و6 سر . وسرد اند 
کردار همچنین پی دربی 
یائیش آسرودوم بومیائو هپت ایت 
تبسن تحدزر ودره رده‌سع. رم ندرم کنات ی ۰ 
که آنها که نامبردار منسهور کشور بوم هفتمین هفت 


گاتاها | سرود پنجم - بند سوم 


سنا / هات سی و دوم - بند سوم 





سرود پنجم - بند سوم 8 ۳۲۹ 


نم مرن وسیی‌دند. . جیحدرم‌س‌درم‌چه 
توست. . 6نانندنچ. حدیرند. بادنلع6, 


منجدین.. جلسع. .وس رنیرت 
وررت‌تدحدیند.. رسد 6ند/رچگین نید 


تسردریسی6 و6 سروی.. . وسردم‌نندانند. 
مرسن. سحداروره. .روم شنت .۰ 


آت یوش ذاوا ویسیاونکُو 
آکات مننگهو ستا چیترم 


یس چا واو مش یزئیت 
دروخس چا پنبری متوایش چا 


شی اومانم آاببی دنی بی‌تانا 
یائیش آسرودوم بومیائو هپت ایت 


برگردان 
ای دیوان! شما همگی از تخمه و نژاد پلید و بداندیش هستید 
و آن سردسته و رییسی که شما را می‌ستاید 
خود نیز دیو دروغ و کردارش پست و بی‌ارزش است» 
به‌وسیله اوست که شما بارها پی درپی 
در اين هفتمین کشور. (بوم و بر آریاییها) نامبردار و مشهور شده‌اید. 


۰ گاتاها 


برداشت 

ای بسا پیروان دروغ و مردم تبهکار از میان خود سردسته‌ای برگزینید و دارای نیروی 
فرمانروایی گردیدند. کسی می‌تواند از آن میان به بزرگی و سرکردگی برسد که دُروندان را 
بستاید. با آنها هم پیمان شود و آنها را در همه کارهای پلید و زیان آور همراهی و رهبری 
کند. چنین فرمانروایی که از میان پیروان دروغ برخیزد باید بزرگترین دیو دروغ باشد و تا 
آخرین مرز پستی, کینه توزی و بدخواهی پیش رود. در چپاول و زورگویی سرآمد باشد. در 
زمانی که زرتشت برای پیشبرد آرزوهای بزرگ انسانی در راه بهبود زندگی و باروری جهان 
آموزش می‌داده مردمی‌دروغ پرور و پیشوایان تبهکار در سرزمین ایران و بوم و بر آریایی‌ها 
پی درپی فرمانروایی می‌کردند و نامبردار بودند. روشن است سر دسته و فرمانروایی که 
می‌خواهد بر گرده مردم گمراه سوار باشد باید از شیوه و انديشة آنان ستایش کند. این 
چنین فرمانروایان از زیانمندترین و گمراه ترین آدمیان دوران هستند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(0):«اینچنین, آنگاه یدون» (حرف اضافه) 
۳( (۱۲3): «شما» (ضمیر شخصی, نهادی گروهه 
وندجم‌داسد. (020۷۷): «ای دیوان» ای خدایان غیرآربایی» (ندایی, گروهه)- نیدلا - 
«دیو» (نرینه)* 
جبحدرعسعدرعچ. (9۵ 19067): «همه. ای همه همگان» همگی» (ندایی. گروهه)-*- 
جیحدرعل (صفت) همه. همگان». 
توس (وهام): ید شره ضد جحهرع۵» (ازی تک)-- دول (صفت). 
6باندورع‌چ؟ (ط تعجمه: «منش. اندیشه» (اری, تک)-*- 6لدالارم «منش, اندیشه». 
حد لد (۱اه): «باشید» هستید» (حال, اخباری» دوم کس, گروهه)-*- لان «بودن». 
للع (مده: نن): «نزاد تخمه» چهره» (راتی, تک)-*- دم( ( کماسه) . 
تندحدلند. (اعودن): «و که و کی؛ و آن که» (نهادی, تک)-- ملد «کد, کی». 
جاسع. (6»): «شما را» (رائی, گروهه). 


سرود پنجم - بند سوم ۵ ۳۳۱ 


سه. (قسم): «بزرگ سر دسته, رئیس, سالخورده» زیاده ریس قبیله یا کشور» (نهادی, 
نرینه» تک)-*- 6 [صفت) «بزرگ». 

ولد ها ( زه2دج): «می‌ستایده پرستش می‌کند» (حال, اخباری» گذرا, سو مکس, 
تک)-*- ار یتایش کردن» ستودن. پرستش کردن». 

ولرمتحدلن. (امجدزس۵): «دروغ تزویر دیو دروغ» فرومایه» (ازی» وابستگی, تک)- 


ول (مادینه) 
تسرد ریت6 و6 (صجصمعنل)): «کردار, کنش» (دری» تک )+ تسررر 6یا - [کماسه) 
«کار». 


سمل . (07ند): «همچنین نیز» (حرف اضافه). 

وس رد موس اند (انمذانعل): «دوباره پی درپی. پشت سر هم» (قید). 

سس (0#:8): «که به آنها که با کسانی که» (یاتی, گروهه)|-- لد «که, کی». 

دحدرروره. (م ۵ اجمم): «نامدار شده‌اید. مشهور شده‌اید» (گذشته ساده, تاکیدی, گذرا, 
دو مکس, گروهه)- حدله «سخن گفتن» (در اینجا پیش فل است). 

زرودسس (5رسدط): «کشور مرز و بوم» قاره» (وابسشگی, تک)-- ردول (مادینه). 

رولدع رد۵ () اندامهه): «هفت» (عددترتیبی» دری» تک )| -*- علاع دول 


۲ کگاناها 


گاتاها | سرود پنجم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و دوم -بند چهارم 








یات یوش تا فرمی‌متا 
تم‌نید, مرن ند نوی ندن‌ند. 
چنانکه شنم آنها را فرمان می‌دهید 
یا مَشیا آچیشتا ذنتو 
تسایند. 6نرتسرر رن بسن ند . وی رچ. 
که مردم پلید ترین دهنده 
هه 
وخشن ت دا زوشتا 
۳ ودجو<«چهزرن» ند . 
ونگهئوش سیزدی یم نا مننگپلو 
جاندرمعدن». حدیده ورد ندم‌انند. 6لدانددرع‌چ. 
نیک» خوب روی گرداننگان منش, انديشه 
۰ 
مزدا آهورهیا 
والاودنند. تدرمدژندرم زد دنند. 
مزدا اهورا 
رم(ندعرعدن». اناحدر ندیچ دام ۱ 


خرد. عقل گمراه شوندگان از اشاء از راستی و دادگری 


سرود پنجم -بند چهارم ۵ ۲۳۲ 


ساننی.. تستررند.. نید ۵رند6یون‌نند. 
تمنند.. ونرتسرذ نید بدرین نید ونلی ۶ رچ. 


جالدی‌ ددعت وست«چرین+ سس 
جاندرمعدند. حدیدك ور ندم‌انند. . وندانندرم‌چ. 


6لوودنند. تدرمدژندیرعددنید. 
رمژندهرعدن». اناحدر ندیچ تدیس ندید ع نید ۰ 


وخشن ت داو. زوشتا 
ونکهئوش سیزدی یم نا مننکهو 


مزدا آهورهیا 
خرتئوش سی نو آشائت چا 


برگردان 
چنانکه شما پلیدترین کارها را فرمان می‌دهید 
تا آنچه که دیوپسند است گسترش و افزايش یابد 
و مردم از نیک اندیشی و خرد» روی گردان شده 
از راستی و دادگری دوری جوبند و گمراه شوند. 


۴ کاناها 


برداشت 


قرن‌ها پیش از زرتشت تیره‌های آریایی و ایرانی ستايندة پدیده‌های طبیعی و ایزدان 
گوناگون به نام اهوراها بودند. میان آن دو گروه. بسیاری نیز هوادار دواها بودند میان آن 
دو گروه درگیری‌های بسیار پیش می‌آمد و دامنه اختلاف روز به روز بیشتر می‌شد تا آنکه 
طرفداران دواها به سرزمین‌های هند و طرفداران اهوراها به فلات ایران مهاجرت کردند. 
پس از این مهاجرت سده‌های زیاد ایرانی‌ها ایزدان را که شماره آنان به ۳۰ می‌رسید و هر 
یک در رأس یکی از روزهای ماه قرار داشتنده ستایش می‌کردند و هندی‌ها دواها را که 
شماره آنها ۳ بود می‌پرستیدند که هنوز به نام دین ودایی در هندوستان وجود دارد و 
ادبیات گسترده ودایی را به‌وسیله ریشی‌ها و شاعرانی که بیننده حقایق هستی قلمداد 
می‌شدند بوجود آوردند. در زمان پیش از زرتشت اختلاف بسیاری از لحاظ بینش فلسفی و 
دینی میان ایرانی‌ها و هندی‌ها وجود داشت به ترتیبی که اهوراهای ایرانی نزد هندی‌ها 
موجوداتی پلید و دواهای هندی نزد ایرانی‌ها دیو خوانده شدند. 

هنگامی‌که زرتشت ظاهر شد و به آموزش مردم پرداخت ایرانی‌ها طرفداران اهوراها بودند. 
زرتشت همه آنها را نفی و طرد کرد و گفت آفریدگار هستی فقط یکی است و آن اهورامزدا 
است. گروه بسیاری که به سنت‌های پیشین پای بند بودند با آموزش‌ها و دستورهای 
اخلاقی او به شدت مخالفت می‌کردند و موجب گمراهی مردم می‌شدند. سردسته آنها 
گرهم. اوسیچ و بندو بودند که با همکاری کوی‌ها و کرپن‌ها فعالیت‌های دینی و سیاسی 
ضد زرتشت را رهبری می‌کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تمس (ربزو): «نا آنجا که همانقدر که تا زمانی که چنانکه» (قید). 
ها ره نایک 
۴للد. ((): «اینها را» (راگی, گروهه)-»- ۳ل. 
وزندویکس‌ند. (۱! ندستهد): «فرمان می‌دهید» (حال, الترامی, دو مکس, گروهه)- از 


ريشه 6 به معنی اندازه گرفتن با پیش فعل 128 به معنی فرمان دادن فرمودن. 


سرود پنجم -بند چهارم ۵8 ۲۳۵ 


ملد (08: «که, کی» نی تک |-- ند «که, کی» [ضمیر نسبی) 

نحرییند (نم): «مردمان؛ مردم؟ (نهادی؛ گروهه|-- 6لتهرییند «مردم» 

سردن» ند (3نمم): «بدترین؛ پلیدترین» (نهادی, گروهه|-- ادن لد «بدترین). 

ول ۳ج (5) («0): «دهندگان» (صفت فعلیء نرشه» نهادی» گروهه)-*- ۲۰۹ 
«دهنده» ( ار ريشه - ول 

لد ۳۵ع ۰۲ ۷۵۳ ( 1 (۵«06: «رشد بدهند, بیافزایند» (گذشته ساده, التزامی» ناگذر» سوم 
کس, تک)-*- جلدل(ط رشد دادن» افزودن» افزیيش دادن». 

ژدجو اجه ردی ۰۴۰ (2:۱۷6۷30۱): «دیوپسند. مورد علاقه دیو» (لهادی, رائی 
کروهه | - تاهج ودن۹ ۳ دیوپسند 

جاندومعدید. (قب لا تدم): «خوب, نیک» (وابستگی, تک)-*- جازع< «خوب. نیک. 

حدی دك ور دندعانند. (پامصونه ۴ع): «دورشوندگان» روی گردانندگان» (نهادیء گروهه)-* - 
حدیداه ویسنداند (صفت) «دورشوند. روی گردان» (صفت ی ناگذر) 

6سانددرعچ» (قط ججههده): هنش, اندیشه» (وابستگی؛ تک )-*- 6لداندان ( کماسه). 

6سووسع. (۵0مهه): «مزدا» (وابستگی, تک). 

نی دناد نید (هزنطسطه): «اهورا» (وابستگی» تک). 

مدید (ذه آلمع: «خرده عقل» (وابستگی, تک )-*- 3۳16 «خرد» (نرینه). 

اسحدد دس ۳ج( رودهم): «دورشوندگان» (نهادی, گروهه)-- آلاحدد دی کمرا 
شودنده» دور شونده». 


تیریدم ند( امروبقو): «و از اشا» (ازی, تک)-*- تدجلل (کماسه) «اشاء راستی». 


۶ آکاناها 


گاتاها | سرود پنجم - بند بنجم 
یستا / هات سی و دوم -بند پنجم 











تا دب ننوتا مشیم 
ند وعرع الاح نند. 6رسریو. 
بدینوسیله فریب می‌دهد مردم را 
هوجیانوئیش آمرتائس چا 
رم دخدد نگ رچدین. ندع(ع نس ریدجدی‌نند. 
زندگی خوب (در بهنست) جاودانی 
مح 
هیت واو اکا مننکها 
رم‌ددناه. جاسع ندچ نند. نداد رم‌نند. 
چنانکه شما زست. بد انديشه 
ینگ اونگ کتونعا. تون 
عبر وسی«عسری. بو تدجدینند. ‏ سار ردند. 
آنها دیوان بدراء پلید منش» اندیشه 
۰ 
آکا شی آتنم وجنگها 
نده نید تسرد یت‌و‌نداع6, جاسدندد رم‌دند. 
زشت کردار, کنش گفتار سخن 
یا فرچی نس در گونتم خشیو 
نید ۵زشسدانند. وع(«<۳ع. . دنو .۰ 
که بان می‌پذیرد برتری می‌دهد هواخواه دروغ فرمانروا 


سرود پنجم - بند پنجم ٩‏ ۳۳۷ 


۴ند. . وعرع‌اسهس._ وبرسریم. 
رم دمدد نید گرچچیند.. ندمعژع نید /رندخدب‌ند. 


رم‌ددندهه. . جلسع. . پنونند.. وندانیدیم‌نند. 
تسعیری. دی توتجدیند.. کسرارردن. 


نتوین تسرذدیتیی‌نداع6. . چان‌نددرم‌نند. ‏ 
تمند. . ۵( ‌باندجد. ‏ ولع‌فم«نیو۴ع6. .مق دنو ۰ 


تا دب وتا مشیم 
هوجیاتوئیش امرتاتس چا 


هبت واو آکا مُننگها 


ینگ دلونگ آکس چا متی نیش 


آکا شی‌آتنم وچنگها 
فرچی نس در گولتم خشیو 


: 


برگردان 
بدینوسیله شما دیوان مردم را فریب می‌دهید و گمراه می‌کنید. 
آنها را از زندگی خوب بهشت آسا و پاینده باز می‌دارید. 
شما دیوان نیز فرب خوردهُ زشتی و بد اندیشی هستید 
از اینرو اندیشه و کردار و گفتارتان پلید است 
و فرمانروایی هوادار دروغ را برتری می‌دهید و می‌پذیرید. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴لمد.(0)): «بدینوسیله,بنابراین. ین با آن» ید بائی تک)-»- لد «این, آن». 

وعرعالههنن. (هاهد«عع0): «فریب می‌دهد» (حال, تاکیدی, گذرء دو مکس,» 
گروهه)-- ولر «فریفتن. گول زدن». 

سجیی؟. (ستوسم): هردم را> (رائی تک)-- 6لتسریبلد (ثرینه) «مردم». 

رمدندد تندگرچانیه. (5ن208وزده): «زندگی خوب بهشت آسا» (ازی» تک )-- 
مدرد نید (مادینه) «زندگی خوب». 

ندمع(ع مرس ندجدلنند. ( وموهاها و۳ عهه): «و پایندگی» جاودانی» بیمرگی» (وابستگی, 
تک | -+- دد6ع(ع ۳۸۸۵۴ (مادینه). 

ب‌ددلد. (یدزنط): «زیرا که آنگاه که چنان که» (قید). 

جست (۱۵): «شما را» (راتی, گروهه). 

لدولد. (هناه): «زشت. پلید» (بائیء تک)۳- 1۵ (صفت ). 

6ناندورم‌نند. (هط تمجده): «منش, اندیشه» (بائی, تک )-*- 6لداندرم ( کماسه) «انديشهه 
منش». آکمن دیو بد آندیشی و بدمنشی در مقابل وهومن قرار دارد. در برابر هر یک از 
امشاسپندان یک نماد مخالف آن وجود دارد. 

عم 2. (و (/ی): «آنها را که» (ضمیر موصولی؛ رائی» گروهه)-- تلد «که, کی, آنکه, 
کسی که». 

ولجد<«ع. (و« 0«8۷۷۲): «دیوان را که» (رئشی, گروهه)-*- ژلایل« (رینه) 
«خدایان آریایی» خدایان پیش از زرتشت». 

بوندخدلرند. (قموداه): «و بد را و پلید را» (لهادی» تک) + لول - (صفت) «بد. پلید 
زشت». 

نادند (بنننده: «گوهر نفس مینو منش» (نبهادی» تک )| *- بر اررد 
«مینو نفس, منش, گوهر». 

بوند. (هام): «زشت بد» پلید» (بائیء تک)- 9۷ (صفت ). 


سرود پنجم - بند پنجم 8 ۳۳۹ 


رباع (عههوم0): «کار کار ر؛ کش را» شهادی, رافی, تک )-»- 
سردرسی‌نداند - ( کماسه) «کار» کنش» کردار». 

نورد (وط تمد: «با سخن, باگفتار» (بائی, تک )| -+- جال۳لارع (کماسه) 
«سخن. گفتار». 

تلد (و): با که که با آن» که به وسیله آن» (بائیء نک)-- ملد «که کی». 

سس ایدجد. (2609): «تشخیص می‌دهید. می‌پذیرید برتری می‌دهید» (زمان حال» 
تاکیدی, گذرا» سوم کس, تک)-+- ۳-۲ «دریافتن ملاحظه کردن» با پیشوند ۵( به 
معنی پذیرفتن» تشخیص دادن برتری دادن. 

ولععه«سی۳ع6. («عمددع): «هواخواه دروغ را» (رزثی, تک)-*- ولعجه‌«دیوم 
(صفت) «دروغگی کافر بد کردار». 

تیسنج (هنتعل: «فرمانروا» (نهادی, تک)-- تلد فرمانروا (ثرینه) 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود پنجم - بند شیم 
یستا / هات سی و دوم - بند شیم 


و او ناخشت 
رمحمر(ر . ندیي‌اسم. ع‌اسمن+نن. 
بسیار, فراوان گناهان آشوبگری, ستیزه‌جویی 
یایش . سراوه‌ی ایتی یزی ‏ تالیش تا 
سرسی. . حدسدددرم‌دد دی بو . ۴سین». بد‌نند. 
با آنها. نام‌جویی می‌کنند حتی, نیز به وسیله آنها بدان سان 
ی تست 
هاتاقران آهورا 
زم‌دند رد6 ونرژنندای بدرم‌دژنن. 
بیاد دارنده چیزها اهورا 
وهیشتا وایستا متنگها 
جاندرع‌دن+ رس جاچر حدمنن. 6ندانددرم‌نند. 
با بهترین میدانیء آگاهی انديشه 
_ هن 
توهمی و مزدا خشتریی 
کلندرول.. جاع. نادند ژدرس(چاد. 
در تو برای شما ای مزدا نیرومندی 
آشایی چا سنهُو ویدانم 
تدییرنسی نید حدع له مرچ جای و یج 


برای آشا و دادگری فرمان گسترش یابد 


سرود پنجم -بند ششم 8 ۳۴۱ 


رمتعدژر. . سیباسع. عاسیندنند. 
سین حدژندردندرم‌در رای تتروی .خسن بدز‌نید. 


ر‌نندهوننده.._وندژننداین... بدیرمدژنند. 
جاندرم‌دن» ند جاچهرحد‌سن. . وندانددرع‌نند. 


و‌کلندرن6ب-. _ جع 6لدووند. . 6تسد(ودد. 
تدیسرست نی جدعبد یمرچ جا و6 


ُئُورو آاناو اناخشتا 
یايش سراوه ی ایتی یزی تاايش آتا 


هاتامران آهورا 
وهی تا وایستا ره ۱ 


توهمی و مزا خشنتزیی 
آشایی چا سنگیُو ویدانم 


برگردان 
آن گناهان آشوبگری و ستیزه‌جوبی را که دیوان دروغ به فراوانی انجام می‌دهند. 
حتی بدان سان بلند آوازی و نام‌جویی هم می‌کنند. 
تو ای اهورایی که در پرتو بهترین اندیشه از همه چیز آگاهی» خوب می‌دانی و بیاد داری. 
ای مزدا باشد که در پرتو نیرومندی تو 
برای رسیدن به دادگری و اشا فرمانت گسترش ابد. 


۲ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

32۳0 (قسسمم): بسیا پر فراوان» هادی» گروهه)*- 6ج(« (صفت) «بسیار 
1 

ساس. (۵معه): «خطاء گنا جنایت» (نهادی, تک)-*- لیلالدرم ( کماسه) «خطاء گناه, 
جنایت». 

اسنن»۳ند. (هاقهه ): «ستیزه‌جویی» قهر آشوبگری, ناسازگاری» (دری» تک)- 
اسدین+ لد (مادینه). 

مسن». (قنقع): «با اینها؛ به وسیله اینها»-- تلالد «که کی آنکه» باتی, گروهه). 

حدسددیدندد برد (نوانطهعع): «شهرت‌طلبی می‌کنند» نام‌جویی می‌کنند» 
(حال, اخباری, گذرا» سوم کس, گروهه)- حدژسدددن‌ددلد - «نام‌جویی کردن, 
شهرت طلبیدن» نام‌آوری کردن, بلندآوازی کردن». 

کی (تمت): «حتی, آیء اگره اینکه» (حرف ریط). 

سسسن». (قنقه): «با آنهء به وسیله آنها» (بائی, گروهه)-*- ۴لد «این. آن». 

لدرنلد. (205): «چنین. بدانسان» (فید). 

زم‌سدرننده. («مهاوقط): «موجودات باشندگان» چیزها و موجودات که هستند» (وابستگی, 
گروهه)-- ۳۹۵۷۵ (صفت فعلی گذر/) «موجود». 

6باسایی. (عمونده): «یاد دارنده» (دری, تک )-+- ولاساد زریه) «بیاد دارنده»-از 
ريشه 6( «بیاد داشتن» ذکر کردن». 
اين دو واژه در اصل تم‌سزس6 و 6نساین بوده که در اثر کثرت استعمال حرف از 
آخر لد 6 حذف شده است. 
[اینسلر: این واژه را دامع خوانده و (دری» تک) گرفته به معنی بالا برنده, ارتفاع 
دهنده] از ريشه 1 به معنی برخواستن» بلند کردن. 

سش<(سد. (جییطه): «اهورا». 


دنهد (داناد: «بهترین» (صفت برترین» بائی» تک). 


سرود پنجم -بند ششم 8 ۳۴۳ 


جر حدرنن. (هاوز: «آگاهی» می‌دانی» (وجه اخباری, دوم کس, تک)-- جیو_ 
«دانستن». 

6نانور‌نند. (هط تجمده): «اندیشد» (بائی, تک ). 

کلدس6ی. (تسطاه:0): «در مال تو, در تو» (دری» تک)-*- 66گللد (ضمیر ملکی) «مال 
تو تو6. 

+4 ( /۷): «برای شما» (یرائی, گروهه). 

6نووند. (ههسص: «ای مزدا» شدائی, تک ). 

لتدسیلجد. (:0«0:8: «ر قدرت در قلم رو در فرم‌انروایی» نیرومن‌دی» (دری» 
تک)-- ندال ( کماسه) «قدرت قلمرو نیرو توان. فرمانروایی». 

تاجیزبس (هءن0ه): «و برای اشاء برای دادگری, برای نظام هستی» (براتی» تک). 

حدع نو 2 نچ. ( 08و (ا): «سخن, پیام. دستور» فرمان» (لهادی» تک)-*- حدمعو 62( 
(رینه) «سخن, دستور توضیح». 

ج69. (سو0): «گسترش یاب پخش کند توزیع کند» (گذشته سادهء امری» گذرا؛ 
سوم کس, تک ). 


۴ کگاناها 


گاتاها | سرود بنحم - بند هفتم 
یسنا / هات سی و دوم - بند هفتم 











از شانم ۱ تنگهانم ات 
سی‌یس وه سباسدن هه اسیم۲ یم . 
آنها گناهان هیچیک 
ویدواو انوجویی هادرویا 
جیوردسع. لاتمچاد. رمنلاه(چ؟ردنند. 
بدست آورنده؛ مرتکب شونده اعلام می‌کنم بیان می‌کنم یکرنگی؛ راستی 
4 
یا جوبا سنک هثیت 
0 ون حدم جهن دی 
که سنکین‌ترین گناه نامیده می‌شود. خوانده می‌شود 
یائیس سراوی خو انا اینگها 
م‌سنن. حدلرسر در . سرننی‌انند. تدبرنددیع‌نیند. 
که برای آنها نام برده می‌شود درخشان فلز. آهن 
۰ 
ی | سانم تو آهور 
میدس بو ۳ تدرم<دژنند. 
که آنهء ایشان که و اهورا 
ایریختم مزدا و ادیشتو آهی 
رژدن۲ع6. ولدوونن. جاسی‌ودن+ مج ندرم ۰ 
نتایج مزدا داناترین آگاه‌ترین هستی 


سرود پنجم - بند هفتم 8" ۳۴۵ 


سوه اند ره اسپپریه. 
جایوسع. . سمچود. . زم‌سولچهرذدن. 


تسانند.. چکرذذنند.. جدع تیه جم‌رم نار 
تبرسیی. . جدژنددی. . ستیچم‌انید.. پذرذدنددرم‌نند. ‏ 


نینس ...زر پدرم‌دژنند. 
رژدق۳ع6. .6تون چاسی‌وین* ۴ج برع 


ا(شانم اائنگهانم ناچیت 
ویدواو ائوجویی هادرویا 


یا جویا سنگ هئیت 
یائیس سراوی خوانا اینگها 


ی اشانم تو آهورا 
ایربختم مزدا وادیشتو آهی 


برگردان 
از روی راستی و یکرنگی اعلام می‌کنم 
هیچیک از گناهان را و نیز آن گناه بزرگ را که برای آن کیفر فلز گداخته نامبرده و 
مشهور افنت انحام نداده‌ام. 
تو ای اهورا مزدا نسبت به آن گناهان و نتایج آنها آگاه‌ترین هستی وآگاهی تو برتر از 
آزمایش فلز گداخته است. 


۶ کاتاها 


برداشت 


زرتشت را در زمان خودش به گناهانی متهم می‌کردند که به گناهان بزرگ یا کبیره 
معروف بودند. به موجب سنتهای پیش از زمان زرتشت کیفر آن گناهان «آزمايش فلز 
گداخته» یا «ور» بوده است. چنان که روایت شده در این کیفر مقداری فلز گداخته بروی 
سینه متهم می‌ریختند و باور داشتند که اگر وی بی‌گناه باشد به او آسیبی نخواهد دید. 
کمترین کیفر یا آسانترین آزمایش, سوگند بوده است. گناهانی که مخالفین زرتشت متوجه 
وی می‌دانستند همانند گناه بزرگ افسانه‌ای بود که به جمشید پسر ویونگهان برای 
گوشت‌خواری نسبت می‌دادند و کیفر آن آزمایش فلز گداخته بوده است. زرتشت با همه 
شنعهای بیفن: از جبله آزمایعن, آهن گداخته محالق استو فقطا داوری اهورآمزدا را یرای 
گناهان و کیفر آنها می‌پذیرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سوجد 5 (سعلعه): «آنی؛ ایشان» (واستگی گروهه)- ل - (اشاره) «این». 

سییاسدم 6۲ (سوط ععمعه): «گناهان. خطاهاء اشتباهات» (وابستگی, گروهه) ۲ - 
س‌اس ( کماسه) «گناه» [هومباخ: جنایت]. 

اسجع ۳۳ (رت مدم): «به هیچ‌وجه. هیچکدام» (قید). 

جیودسع (۵«بهت: ۱ «آگاه دانا» شهادی, تک, نرینه) ۲- «بافتن. بدست آوردن» 
مرتکب شدن»- لول (صفت فعلی) بدست آورنده یابنده مرتکب شونده». 

ساجاد. (وزوه): «می‌گویم اعلام می‌کنم» (زمان حال, اخباری» نحست کس, تک) 
[اینسلر: بر آن است که اين واژه سوم کس است]-» ) «گفتن بیان کردن؛ اعلام 
کردن». ۳ واژه دیگر معنی گفتن. 

رسولج دس (ونق0ة0): «در کمال راستی, براستی» (دری, تک)-- ز‌سوژن 
(صفت) «راست» درست. با صداقت» مسلو(چ»دد اینسلر: بر آن است که در اصل 
تن‌سو[سردنب بوده و برای آن که از لحاظ صنایع لفظی با سحچد هماهنگ باشد 


سرود پنجم -بند هفتم ۵ ۳۴۷ 


تبدیل به وچ ددل شده و پيشنهاد می‌کند ستاک ‌سو(سدد به معنی رفتار 
درست ( که اسم مرکب است از - بم‌سولند +سبلد - رفتار درست بائی). هومباخ: 
باید واژه را 6 وچ ددلل خواند (دری, تک) از- بن‌سولله به معنی راه راست و 
مستقیم و واژه مرکب نیست. به معنی از روی صمیمیت. 

مد (جو): «که کی» (رنی, گروهه)-» ملد - [که, کی 

«چددنن. (2ووز): سنگین‌ترین گناهان, نام یکی از گناهان بزرگ» (باتی تک)- 
مچهددلد - [بارتولومه: نفع. سود. دست آورد. قیمت] | آندراس و تاراپوروالا: زندگی و 
برآنند که در اصل ۲ی«دددلا بوده است] [هومباخ: خشونت» خشم» زور 

حدعنه جعنلد رح (قانداعه آما: «نامیده می‌شود, خوانده می‌شود» (زمان حال, ناگدر. 
اخباری» سو مکس, تک)-*- حدع تا 2 «گفتن, اظهار کردن, نامیدن». 

م۳سسییه.(ندو): «که با آنها, که با ایشان» (یانی گروهه)|- تلد «کد, کی». 

حدسدای. (2«۱1ی): «مشهور است. شنیده می‌شود. نامبرده می‌شود» (گذشتنه سادهء 
تاکیدی, اخباری» سوم کس, تک)-+- حدلا شنیدن. 

سندین‌اند. (هوعه م): «گداخته» درخشان» (صفت بائی, تک)- لیالد (صفت). 

سرتییون‌نند. (وط توانما: «فلز, آهن» (یاتی, تک) سندلدن - ( کماسه) «آهن, فلز». 

سجن تت 6 (سولعدی: «ایشان که» (وابستگی, گروهه)-*- ۳۳لا (ضمیر موصولی). 

۳ ( ۰6 «تو) (نهادی, تک). 

سع<(سد. (جببطه): «ای آهورا» دائی, تک). 

دلد۳0ع6. («6نه): «پس انداز, اندوخته نتیجه» مانده» (صفت تفضیلی» رائیء 
تک )-*- رد۳ «پس‌انداز, اندوخته باقیمانده, نتیجه, مانده». 

6نووند. (ههمه: «همزدا» شدائی, تک ). 

یود ۴و۹. (80:300«): ««اناترین» (نهادی, تک) «داناترین». 

سب (تلم): «هستی, تو هستی» (رمان حال, وجه اخباری, دو مکس, تک). 


۸ کاتاها 


کاناها / سرود پنجم - بند هشتم 


یسنا / هات سی و دوم - بند هشتم 








1 ! شانم 1( تنگهانم 
سی‌یس و6 سباسدن و6 
آنها گناهان 
وی وّنگ هوشو سراوی ییمس چیت 
چا دانددرمدندی. حدرسرردی . مر وتاحدلیص : 
ویونگهان (یدر جمشید) گفته شده جمشید نیز 
4 
تم۳ع. لاسرد دعبزری. برد تسادیبرچ. 
که مردم خوش امد خوشنودی 
آهماکنگ گائوش ِا خوارم نو 
دنه عیبی. ... وم‌سدن. زسچ‌نن. سدع 6اچ. 
4 
سید وب . ۳ بدرو یل . 
و نیز در باره آنیها (کناهان) (پیش فعل) هستم 
توهمی مزدا ویچی تونی آایپی 
کل‌ندرعو.. نون جدنچد. تددرمل. 
تو ای مزدا داوری 


در باره آن؛ بر آن 


سرود پنجم -بند هشتم ۳۴۹ 


س‌تء. ادن وه 
چا ددنددرمدندچ. . حدزنرددی. تسار وناجدبیمه . 


تسع. ‏ ولرتررءیی. . برد ترادیبرچ. 
تدرموسه عتزیی. . چم‌سدن. . زنسچم‌ن.. سرنیدلع6اچ. 


سس .ند بد‌وی. 
ن‌کلاس6ی. ‏ ولووند.. جیبدن‌چد._ سروب 


1[ شانم 11 ننگهانم 
وی نک هوشو سراوی یمس چیت 


آهماکنگ گائوش بَکا خوارم و 


توهمی مزدا ویچی تونی اایپی 


برگردان 
از گناهانی که برای جمشید پسر ویوهمنت (ویوتگهان) شنیده شده 
آن بوده که برای خشنودی و خوشامد ما مردم و بزرگان ما گوشت‌خواری کرد. (و به 
آزمایش فلز گداخنه فرا خوانده شد) 
در باره آن گناهان ای مزدا من داوری تو را پذیرا هستم (له آزمایش فلز گداخته ر)" 


۰ کگاتاها 


برداشت 

این بند نیز با بند پیشین پیوسته است و زرتشت به جمشید که از پادشاهان داستانی 
تیره‌های آریایی است اشاره می‌کند که او هم در برابر گناهانی که به او نسبت می‌دادند به 
آزمایش فلز گداخته فرا خوانده شد. گناهی که از جمشید روایت شده «گوشت‌خواری» بوده 
که پاره‌ای از مترجمین گاتاها چنین برداشت کرده‌اند که جمشید لذتهای زمینی را به به 
معنویات برتری داده است. 
آموزش این بند آن است که کیفرهای داستانی و آنجه در اساطیر کهن آمده است نباید و 
نمی‌تواند با موازین عقلی و شیوه‌هایی که بر پایه خرد استوار است هماهنگ باشد و فقط 
داستان است. عیفر با آزمایش فلز کداخته یک داسستان کاریخی است که از فوران آریایی‌ها 
و زمانی بس دور به یادگار مانده که برای بیگناهی پا حقانیت یک شخص بر روی 
سینه‌اش مقدار زیادی فلز گداخته می‌ریختند و باین باور بودند که در صورتی که شخص 
بیگناه باشد از آن فلز گداخته آسیبی نمی‌بیند و اگر گناهکار باشد می‌سوزد. در زمان 
ساسانیان که اوج دوران مذهبی و خرافی بود در جلد چهارم دینکرد بند ۲۷ دکر شده 
شاپور پسر هرمز برای یکپارچه کردن باورها و از میان برداشتن گفتگوها و اختلافات دینی 
که در میان دسته‌های گوناگون برخاسته بود به آذربد پسر مهراسپند دستور داد اوستا را 
زنب کنو پدرنستی آن کواهی دهد و برای اطمینان از دزنشی. کار در کتردآوری اوستت 
آزمایش فلز گداخته در باره او اجرا شد و بر سینه‌اش مقداری روی گداخته ریختند و باو 
آسیبی نرسید و شاهنشاه شاپور پسر هرمز گفت «از این پس گمراهی در دین نشاید». 
بدیهی است پیامبری که آموزش‌های او بر پایة خرد استوار است با همه این مسایل خرافی 
که بازمانده خوران‌های تازیحی است مخالفت داشته است. آن سای تاریشن حتی در 
زمان زرتشت هم که بیش از سه هزار و هفتصد سال از آن می‌گذرد در زمره داستانها و 
وت 

گزارش دستوری واژه‌ها 
سوجت 5 (سعلعه): «ایشان, آنها» [وابسنگی, گرومه)-*- ند «این» 
اند .6٩۲‏ (سوط تعجعد): «گناهان» (وابستگی, گروهه )-*- دیمان «گناه». 
جای رد نادرم دترچ. (۰۷0۵ ۲۷۷۵2): «پسر و یوهَنفت» هادی» نرینه تک) 


سرود پنجم -بند هشتم 8 ۳۵۱ 


جایددیدرم«ن ۳ - ( اسم خاص). 

حدلسدای. ([بهبع): «اظهار شده شناخته شده روایت شده گفته شده» (گذشتنه ساده 
تاکیدی» سوم کس, تک )-*- حدالد از ريشه حدلاد «گفتن, اظهار کردن, فرا خواندن, 
روایت کردن». 

تمد 6لححلل(. (ل‌وهسی): «جمشيد نیز (مذکر, اسم خاص)-*- ولد «جمشید». 

۳ ()وا: «که» (ضمیر نسبی: نخحست کس, نرینه)- لد «کد». 

تسرد دعکوی. (وه آن6هه): «مردم» (راتی, گروهه)-*- 6لتسرددلد «انسان» (م ذکر). 

بانج (0۷06): «خو شآمد. خوشنودی» (لهادی, تک نرینه)»- 
دی رادید «خوش‌آمد. خشنودی» از ريشه داد 

سع6سه ءتمی. (و ر20۴«طه): «مال ماء ما» (راشی, گروهه)-*- لدرم6لطولد (ضمیر 
ملکی) «مال ما آن ما». 

جم‌للادن*. (508ع): «گوشت» (نهادی» تک, نرینه) ۲ لاد 

رسعم‌د. (هیمج: «بزرگان. فرمانرایان» (نهادی, تک مادینه| در صورتی که مذکر باشد 
(راتی, گروهه)-* - سح ۱- سم بخش, بهر برخ ( کماسه). ۲- «خداء خدایگان» 

سسلع 6اچ. (قمصعبهع: «خورنده» (نهادی, تک, نرینه )۲ للع 6الا - (صفت فعلی, 
ناگذر) ريشه ۳ دو معنی دارد: ۱- خوردن و نوشیدن ۲- سوگند خوردن. 

سح 6ب (بتصولعد): «و نیز آنها» (ضمیر اشاره)| ۲ -«این». 

د. (ه): «به, به‌سوی, تا آنجا» (حرف تاکید. حرف اضافه پیش قید» پیش فعل). 

لدرع6. (ت«طاه): «هستم» ( اخباری» نخست کس, گذرا)-*- لالم «هستن» 

6 کلنکی. (تسهم0): «در توء تو) (دری, تک)-- ک گلد «مال تو» (صمیر ملکی). 

6نووند. (ههمه: «مزدا» شدائی» تک ). 

جی۳د‌چاد. (ز1008): «داوری» (دری» تک) ( کماسه).-*- جیدقند 

سرع4. (تونم): بر (می‌تاند حرف اضافهء قید و یا پیش فعل باشد) واژه "سر پیش 


فعل است به معنی بر که به همراه دنه می‌توان آنرا معنی کرد «من بر آنم». 


۲۳ کگاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند نهم 
یس / هات سی و دوم - بند هم 


دوش سس تیش سرواو مُورندذت 
ودن*.حدحد رین حد[ندردسع. 6(ع و۳ 
آموزگار بدء بد آموز سخنان را تحریف می‌کند. تباه می‌کند 
هو جیاتتوش سنگ هنائیش خرتوم 
رم(اچ. پددسعدن... جدع‌بایم‌م‌تداسنی. ... یدورو 
او زندگی» زندگانی با گفتارهایش خرد 
م4 
اپز ما ایش تیم آپ ینتا 
دور حرف تاکید توانایی. قدرت می‌رباید. غصب می‌کند 
برخ زانم هایی تیم ونگهنیش منگهز 
رع(ع6؟ 6۲ رود ی و. جندروعیند. .  .‏ نادنچ 
_ه- 
تا اوخزا مئین یئوش مهیا 
۴للد. دمن سار رعدن». ندرمددنند, 
این سخنان.گفتارها معنوی. اخلاقی مال من 
مدا آشایی چا یوش مَتّی بیا گرز 
6نووس... سچپرست ند تن رحس رذن حمع(ع ریا .۰ 


سرود پنجم - بند نهم ۵ ۳۲۵۲ 


ودن+. حدندد/رنان. حد[ندردسم. 6چ(ع بو ونع. 
مرچ تذرسمدند.. جدعبه عم‌ن‌نداسنن. یدورو 


للارم‌چ؟ ولند بندیو. تدرم‌ندبد ندیه کرنند. 
رعلع6ک. و‌سدحي6. جندنعدند. . 6نباننوني. 


۴نند. . دیکند. . 6ساریع‌دند. . وندرم‌ددنند. ‏ 
والاوه‌نند. لایر نلاب نله تمرجس سرد دنر حهع(عودا.. 


دوش سس تیش سرواو مورنذت 
هو جیاتئوش سنگ هناتیش خرتوم 


ایو ما ايش تیم آپ‌ینتا 
برخ زانم هایی تیم ونگهئوش مننگهو 


تا اوخزا مئین یئوش مَهیا 
مَزدا اشایی چا یوش منّی بیا کرز 


برگردان 
آموزگار بد پیام راستین را برمی‌گردانده 
با گفتارش شیوهً درست و خرد زندگی ر تباه می‌سازد 
و نیروی گرانبهای نیک‌اندیشی را از آدمی دور می‌کند. 
بدینوسیله با گفتارم که سرچشمة مینوی و اخلاقی دارد؛ 
ای مزدا و ای اشا از رفتار آموزگار بد دادخواهی می‌کنم. 


۴ کگاتاها 


برداشت 


زرتشت خود را آموزگار شیوه درست‌اندیشی و خردگرایی می‌داند در سراسر گاتاها سخنانش 
از اصول و پایه‌های اخلاقی و معنوی سرچشمه می‌گیرد و هرگز اندک نشانی از 
نتیشد‌های» خرافی و کمآه کته در ات زاه ندارد 

او با پیروزی از نهاد پاک خوبش خود را وظیفه دار سامان دادن زندگی مردم می‌داند و بر 
ضد بیداد و خشونت می‌جنگد. زرتشت با دو نبرد بزرگ درگیر است نخست مبارزه‌ای که 
هر یک از پیروان زرتشت در نهاد و ضمیر خود با بدی‌ها و پلیدیها انجام می‌دهند این 
مبارزه روانی و نفسانی در تمام لحظه‌های زندگی جربان دارد چون هر کس در هر لحظه 
از زمان می‌بایست برای کردار و رفتار خود یکی از دو راه یا چند راه را برگزیند و برای هر 
گزینش ممکن است آدمی در خطر وسوسه و پیروی از انگرمئینیو قرار گیرد. بنابراین باید 
با آن گوهر ناپاک ستیزه کند» از آن دوری جوید که ممکن است کاری دشوار باشد. چون 
ده اش پا ری فد گ امسال ازست. 

زرتشت بارها از اهورا مزدا درخواست کمک می‌کند که به او توان و نیرو بخشد تا در برابر 
فساد و پلیدیها و وسوسة شیطانی بایستد. هر آدم باورمندی به زرتشت برای کارهای نیک 
خود پاداشی می‌خواهد و آن پاداش نیرو و توانی است که کارساز باشد و آدمی را در این 
جنگ دائمی و سرنوشت‌ساز پیروز کند. 

نبرد دوم زرتشت نبردی خارج از سرشت و نهاد آدمی و در عرصه جامعه و جهان پر آشوب 
است وسیلةٌ پیروزی در اين نبرده آموزش‌های اخلاقی و معنوی از راه گفتگو و سخنوری 
است که باید با پیروان دیو دروغ و اهریمن به کار آید و آنها را با شیوه‌های منطقی و با 
دلیل و برهان راهنمایی کرد. 

در آیین زرتشت تحمیل عقیده برای ارایه یک روش درست و منطقی به منظور خوشبختی 
مردم و صلح و سازندگی هرگز همراه با خشونت و زورآوری و شمشیرکشی همراه نیست. 
یک انديشهة درست و رهایی‌بخش از ستمگری را نمی‌توان با یک روش نادرست زورگویی 
و ستم‌پیشگی گسترش داد. از اینرو زرتشت به خدای خود که نماد خردمندی و خوشبختی 
است در برابر بدآموزی پیروان اهریمنی که پیام او را تحریف و تباه می‌کنند و آشوبگری و 
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بیداد را گسترش می‌دهند. به اهورا مزدا دادخواهی می‌کند و می‌داند که برای آن تنها داور 
که آدمی و کائنات را آفریده و خواهان رسایی و تکامل انسان و جامعه انسانی است به 
سود او خواهد بود. 
زرتشت درخواست نمی کند که اهورا مزدا دشمنان را نابود کند بلکه از او درخواست نیروی 
کارساز دارد که خودش و پیروانش از راه گفتاری دلنشین بر پایه راستی و نیک‌اندیشی 
دشمنان در راه راست هدایت کنند. 
انسان در بینش زرتشت ضامن خوشبختی يا بدبختی خویش است وظيیفة انسان است که 
خود در راه‌جویی به سوی رسایی. خوشبختی, رفاه و صلح و آسایش بکوشد. به پیروان 
زرتشت خوشبختی را نه تنها برای خود درخواست می‌کنند و برای رسیدن به آن کوشش 
می‌کنند بلکه خوشبختی خویش را در خرسندی دیگران جستجو می‌کنند و می‌کوشند تا 
دیگران را خرسند و راضی کنند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ودن+ حدنحد/رنی. (نامدوقب0): «آموزگار بد, آدم بد آوز» (نک, نهادی» نرنه)- 
ودن» حدندحدمد «دآموز, آموزگار بد» (صفت) 

حدلندرسع. (۲۵«هع: «سخنان» آموزش‌ها پیامها» (رائیء گروهه)-*- حدژندددسم 
(کماسه) «گویش, کلم سخن, آموزه. پیام». 

جع ونام. (۱م0::«۵): هویران کردن تباره کردن؛ آشوب کردن» (حال؛ تاکیدی: 
گذرا» سو مکس, تک)-۰- 6للو_«ویران, تباه و آشوب کردن, برهم زدن, خرد کردن» 
(سانسکریت 70 مرد)-*- 6چ(ع بو ولا ستاک» حال 

0« (۳۲۷۵): «او» (نهادی,» نرینه. تک) ضمیر اشاره نزدیک-*- ملد یا ۳ «این». 

ددنندعدند. ( زب آاداز): «زندگی. زندگانی» زیست» (اسم مدکر وابستگی» تک) از 
ستاک-*- دد لد 2۳ (مذکر) «زندگی». 


حدع بزه جم‌زم‌ندآسنن. (اتقصدطع ( آ): «آموزش» بیان توضیح» اظهار» ( اس باه 7 


۶ گاتاها 


گروهه)- حدعی جه نالا - ام کماسه) آموزش می‌تواند مرادف باشد- 
حدم عم ند 

6( (ه لاسیم: «خرد عقل» (نام, نرینه» رائی, تک)-*- 6( ۳د (ثرینه). 

سج. (۲۵«): «دور» (قید مکان). 

6د. (ق): (حرف تاکید), 

رهب (س0قع): «توانایی» (رتی, تک)-*- ب*۳د «قدرت نیرو دستور, فرمان؛ 
توانایی» حکم» (مادینه» ستاک اسمی). 

لدبب نت ند (ها ردآلدمه): «به زور گرفتن ربودن» (گذشته ساده, تاکیدی, دوم کس 
تک گذر» یا سوم کس تک ناگدر). 


سل - پیش فعل + ددلدی ۴لل ستاک آتوریست-+ ددندم6 - از ريشه دید به معضی 


گرفتن. 

(ع(ع 60 (90 «۳۵:):«گرامی» محترم؛ با احترام» (رانی» تک, مادینه)-- 
رع(ع60؟ (صفت). 

تسدب ی (متانقط/: «باشنده» (رائیء تک, مادینه) از ریشه - لارع «بودن» هستن» 
(صفت فعلی). 


جالدرععدی*. ( زب ۲ «ج:نیک, خوب» [وابستگی» تک کماسه)-*- 6۳« (ذیک: 
خوب)" 

نادنچ (۵ ۳۵722): «مینوی» معنوی» (وابستگی» تک)»- باس (کماسه) 
«انديشه از ريشه» 

۴ (ها): «اين» (رزئی؛ نهادی, گروهه)-* ۴لد -«این ». 

در (8 ندم): «سخنان, گفتار» (راکی نهادی, گروهه)۳- «62 ( کماسه) جملة 
گزاره» سخن, گفتار. 

6سادبعدی. (وب /ودنعه): «اخلاقی. معنوی» (وابستگی, تک )-*- 6ساددد زرینه) 
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6لان‌ددند. (ورطاهس): «مال من» (وابستگی, تک)-*- 6 «مال من» (ضمیر ملکی). 

6نووند. (جهسمه): «مزدا» دائی» تک )-*- 6لدووللد (مذکر). 

تم ریس سر ددند. (وناطنمها ای: «شماء برای شما» (برائی, تک)-* - ۳۲ ردلهع6 شما. 

حمعلعوی. (۲۵26:ع): «دادخواهی می‌کنم. گله می‌کنم» (حال, ناگذر, اخباری, نخست 
کس, تک) حهل( ی «گله کردن» ستاک حال آن-*- حمع(ع ی 


۸ کگاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند دهم 











ءِ 


هو نا سرواو مرنذت 
رم(اچ. الند. اس . حدژندرسع. ... 6چه(عيروندمه. 
او آن بدرستی (حرف تاکید) مرد سخنان تحریف می‌کند 
ی آچیشتم واننگه آئوگدا 
تمع. سندع6. جاندیم‌اند که‌رمدن لح جمعون. 
که بدترین سخنان دیدن بر زبان می‌راند 
۰ 
گام آشی بیا هور چا 
حه 6 تاجرد رددن. رم (دند(ع بانند. 
سپیده‌دم. بامدادان ‏ با دو چشم بد خورشمید 
یس چا داتنک در گوَتَو ددات 
ت‌رجدلنند. وسنعچجه. .. ولحم«د و ویبونم. 
همچنین, که درستکاران ‏ هواخواهان دروغ می نهد 
#سب.- 
یس چا واسترا ویواپت 
تم یرجدی‌نند. جانناحدعژنند. جای دسلا 
و همچنین» که کشتزار ویران 
یس چا وذر وایژزت آشائون 
تس نرجدبانند. جالاوند(ع. جاچ۹ر دك وناعه. تریس‌سرداون. 
و همچنین, که جنک‌افزار برمیکشد پارساء پرهیز کار 
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بن‌دچ؟. _نند. .اند جدژندردیم. . و6چا(عي‌وند. 
سع. سینندع6.. جاسی‌اندکر‌ین. . تفمع‌ون. 


جم 6 نید رددن. . زم‌ددنبع نید 
تنحدرن.. وننءعیی. . ول هدنب ونوننم. 


تسایرجد‌نند.. چاسدجد)وژنند. ‏ ج«دسناعه. 
تساناجد نید جالاوند(ع. جاچهر دك وناعه. ندیرسرداین.. 


ی آچیشتم واننگه آئوگدا 


گام آشی بیا هورچا 
یس چا داتنگک در گوَتو ددات 


یس چا واسترا ویوایت 
یس چا وذر وایژزت آشائون 


برگردان 
آن مرد بد نهاد آموزش‌ها و سخنان درست را برمی‌گرداند و تحریف می‌کند. 
او که بدترین سخنان جادوبی را 
در بامدادان به هنگام دیدن خورشید با دو چشم بدنگر خود بر زبان می‌راند 
و هواداران دروغ را در برابر ستمکاران می‌نهد. 
هم اوست که کشتزارها را ویران می‌کند و بر روی مرد پارسا جنگ‌افزار برمی‌کشد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
این بند نیز نشان می‌دهد که دشمنان زرتشت با اندیشه‌های اخلاقی و اجتماعی او ستیزه 
می‌کردند و با مردان پارسا و پرهیزگار که یاران زرتشت در اصلاحات اجتماعی بودند با 


بدآموزی درافتادگی می‌کردند» کشتزارها را وبران و چارپایان را در مراسم قربانی 
می‌کشتند. با گفتار اوراد جادویی می‌کوشیدند مردم را از نیک‌اندیشی و کردار پسندیده باز 
دارند سپس به روی پیروان زرتشت و مردم پرهیزگار و آرامش‌جو که در آبادانی کوشا بودند 
جنگ‌افزار برمی‌کشیدند و زندگی را دچار آشوب و هرج و مرج می‌ساختند. آموزش بزرگ 
زرتشت در مور اخلاقی برای افراد دوری جستن از خشم در امور اجتماعی پرهیز از جنگ 
است. بنابراین تحمل و بردباری در روابط میان افراد و ایجاد صلح و آرامش در روابط 
اجتماعی از پایه‌های بنيادین آموزش‌های زرتشت است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
0« (۷۵ظ): «این» او» (نهادی» نرینهء تک)۲ عل یا لد «اين » 
6د. (قه): (حرف تاکید). 
لس (جم): مرد» (نهادی نرینه» تک) از ستاک-*- الط «مرد. قهرمان». 
حداندس (۱0«م): «آموزش‌هاء سخنان» (راتی: گروهه)-- ححانلاند ( کماسه). 
6ج(ع ۴9 (ا«۵ رو«قه): «تباه می‌کند, تحریف می‌کنده نابود می‌کند» (رمان حال, 
تاکیدی, گذرا» سو مکس, تک)-+- 6للو_«ویران کردن, تباه کردن» آشوب کردن» 
تحریف کردن» فاسد کردن» برهم زدن, اخلال کردن» خرد کردن». 
۳ ( او): «که کی» (نهادی, نرینه, تک)-*- ۳۳لا (ضمیر نسبی). 
تبسن»۳ع6. (م«عاقنمع): «بدترین» (راتی, تک )-- ۳۴لا (صفت برترین)-+- لاو ند 
جانیانددن‌نل. (عط تهوعه):«دیدن» (مصدر)-*- جاسدیاند ستاک حال. 
ساحمع‌ژنید. (602و0): «می‌گوید. بر زبان می‌راند» (حال, تاکیدی» گذر» سوم کس, 


تک)- احم. «گفتن, به زبان آوردن» بر زبان راندن». 
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2 ۴ (جی): «گاو سپیده‌دم» (راتی تک)* - حعللا ( اسم مذکر یا مونث). 

دجیردرب. (2نزطنلاه): «به دو چشم با دو چشم بد» (باتی» جفت)-*- اخلد «چشم بد» 
( کماسه) واژه دیگر برای چشم ۲سن*6سا 

ن‌دبلعلند. (ههنده): «و خورشيد را» (رکی, تک)-*- نما ( کماسه). 

تندحدلند. (قمودع): «و همچنین» و اینکه» (نهادی» تک)-*- لد «کد, کی» 

ژلدنع24۵. (و (/050): «درستکان صاحب حق, محق» (رائی, تک)- وسند 
«درستکاه محق, کسی که حق دارد». اگر به ول به معنی داد حسق و قانون» لد 
افزوده شود معنی دارنده حق» صاحب حق و محق خواهد بود. 

ولع عم« ۳ج. (قاده:0):«روغگو» (رائی, گروهه)-*- ولع فه«۳۲ ۳ «دروغگو». 

ولدول۳. (0«080): «می‌دهد. می‌نید» [رمان حال, تاکیدی, گذر» سوم کس» تک) -از 
ستاک حال لول از ريشه ولد «دادن, نهادن». 

منحدلند. (همودی): «که» (لهادی, تک)-*- تلالد «کد». 

جسحد لس (هباوو): «کشتزان چراگاه» (رائی, گروهه). 

جایداسدرد. (رادود::۱۳): «ویران و خراب می‌کند» (زمان حال, تاکیدیء گذراء سوم 
کس, تک)-- 4 «پیش فعل+ «سد۳» از ريشه جاسل «ویران کردن». 

تلحدلنن. (قمودی): «که» ژهادی, تک)-*- تلا «ک, کی ». 

جالولل(ع. (0«78«): «اسلحه سلاح» جنگ‌افزار» (رقیء تک)-*- سول ( کماسه) 
«سلاح. اسلحه. جنگ‌افزار». 

جلچددله وید (لمهغنق۱): هبرمی‌فراز برمکشد» (رسان حال, ت#کیدی, گذرا» سوم 
کس, تک)-از ريشه مت از ستاک حال-* ده وند - جچهدله ولد «محکم 
در دست می‌گیرد و در اینجا به معنی اسلحه را برگرفتن و برافروختن است.» 

شدای (عسبعلم): «برای درستکار, برای پرهيزگار پارسا» (برافی؛ تک)-- 
تچپیرندددتا «درستکار, پرهیزگار, پارساء پاکدامن». 


۳۲ گاتاها 


گاناها 


/ سرود پنجم - بند یازدهم 


یسنا / هات سی و دوم - بند یازدهم 








تاچیت ما مُرندن جیوتوم 
۲سج ی . لد 6چ(عبوع). نهر 
چنان کسان, آنان براستی تباه می کند زندگانی را 
بُویی در گونتو مزبیش چیکوایترش 
تس‌چود. 9(ع عم ندیچ ورین . ده چهد ۳ع[عن». 
آنان بدکاران بزرگی شکوه خودنمائی, تظاهر 
۰ 
انکوهیش چا انوس چا 
ندددرم‌یند۳نند. ندیم تدردندجدی‌نند. 


زنان» خدای بانو 
ندرع‌لادد تنل 
دستبرد. ربايش 


پویی 

تسرچاد. 
انان 
مزدا 


کدوونید. 
مزدا 


و مردان» خدایکان 





ر! خننگپلو و دم 
(سیونعاسونچ. جسیوع6 
ارت مترات دارائی» اموال 
۳« ِ ِ 
وهیشات اشئون 
جاندرع‌دن*ندا۴, ندیسرست‌او. 
از بهترین پرهیزگاران» پارسایان 
رارش یان مننگهُو 
(سر(ع تسرد وا ولدانددرمچ*.. 
دور می‌کنند انديشه» منش 
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۴رسی ۹۶/۳ . ند . 6چه(عبووع. ودرچ6(۳۹. 
تسرچود. 9(ع وی ۳چ. لور یر پیب . هچ ۲ع(عن». 


تودرم‌یندند.. تنچرم تدددندجدی‌نند. ‏ 
ند دصر [نسیننعانندروچ. جسینوع6 


چا جاندرع‌دن*ننا۴, تادراو 
کنو (سلع‌تسردی وا 6نانندن‌چ. 


تاچیت ما مُرندن جیوتوم 
ویی درکونتُو مزبیش چیکوایترش 


آنگوهیش چا انوس چا 
آبه یئیتی راخننگُو وادم 
یُویی وهیشات آشئُون 
مزدا رارش یان مننکهُو 


برگردان 
آموزگاران بدنهاد به راستی زندگی را ویران می‌کنند. 
آنان با خودنمایی, به شکوه و بزرگی» به دارایی و میراث و خواسته مردم دستبرد می‌زنند و 
خود را از ونان و مردان والا وانمود می‌کنند:آنانند ای مودا که پرهیزگاران را از بهترین 
اندیشه‌ها دور می‌دارند. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (لاهعه)): «و اینهء و ایشان. چنان کسان» (ضمیر اشاره, نهادیء گروهه)* - 
۴ «اين». 

6جع۳»وع). («ع0 (8دهه): «تباه می‌کنند. تحریف می‌کنند. ویران می‌کنند» (حال 
تاکیدی, گذرا, گروهه» سو م کس)-از ريشه 6 «تباه ویران و تحریف کردن». 

«دنچ6(۳۹. (ه۵0ناز): «زندگانی را» (رائی» تک)-از ستاک-*- مددلدد «زندگی, 
معیشت معاش» (نرینه). 

مود (زوی): «آنان, آنها» نهادی, تک)- ملد «کد. کی». 

9(ع مسج . (۵) رد0۳2۲): «پیروان دروغ» بدکاران» شهادی, گروه ه)-+ - 
9 (ع هم ««بدیپرعه «درو غگو 54 

6سرریی. (22073): «بزرگ, کارهای بزرگ» (بائی, گروهه) [هومباخ: با چیزها و 
کارهای بزرگ]-از ستاک 6لک_«بزرگ» (صفت). 

۵۳ چ٩۳ع(عن*.‏ (6:03ز۵): «خودنمایی می‌کند. تظاهر می‌کند. می‌شناسد» (وجه 
کامل گذرا» گروهه) از ستاک کامل-*- ۴29-۷ از ریشه ۴-۲ «باز شناختن, نشان 
دادن» ظاهر کردن. خودنمائی کردن». 

سددر‌ین+۳ند. (۳132: :2): «بان, بانوی خدایگان» (نهادی» گروهه)- لددود 
(مادینه) «زن ارباب» زن خدایگان». 

نردن‌تدددنجد‌نند. (هعد۱۵۷۲۲۷ 22): «خدایگان» (نهادیء گروهه)*- لدند «خدایگان. 
ارباب». 

شندب تن ی (۲انعنندعه): «دستبرد» ربایش» (اسم, بائی» تک )-از ريشه لا + 
تمند6 «ربودن. دستبرد زدن». 

[سیمعالددر‌و. (و مدعهس: «ارث. میرات مرده ریک» (نک, وابستگی) ‏ 
(سینعاس - ( کماسه) «میراث». 

جسییوع6. (سع۵عهم: «مال راء دارایی را» (رائی, تک)-*- جلینولد «مال, دارایی» آنجه 


سرود پنجم - بند بازدهم لا ۳۶۵ 


در اختیار است» (ثرینه) 

م۳چاد. (زنی): «که. آنپا که آنان که» (نهادی» گروهه, نرنه)-۳- ۳ «که کی» 
(ضمیر نسبی)" 

جاسدنه سل (راهژن9اه: «از پهمترین» (اری» تک | -*- جالارم‌دن*۳ (صفت 
برترین) «بهتری ن». 

سجرس‌اج؟. (م«عد0ه): «پرهیزگاران راء درستکاران را» (رائیء گروهه)-*- لدینپرندردیدا 
«درستکار». 

6نووند. (ههسه: «ای مزدا» شدائی, تک ). 

(سع تسرد ما (مونز)عععم: «دور می‌کند» باز می‌دارد» (رمان حال التزامی» گذراه 
گروهه» سو مکس) از ريشه ألن بمعنای دور کردن. 

6بالددر‌چ. (قط تعجعس: «یک. خوب» (وابستگی, تک )| *- ندادن انديشه 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دوازدهم 
یسا | هات سی و دوم - بند دوازدهم 








ی راونگ هین سرونگها 
تمنند. (سعدرعندردع]. حدژندددنددیع‌نند. 
آن» او دور می‌کند با سخن 
و هیشتات شیی آأتنات مرتائو 
جاندن‌دن»نساع. تسرددسن‌ندانندمه. با(ع بناج 
از بهترین کردار کار مردم را 
۰ 
مزداو آکا مرأت 
سببردن. ولاووسع. نو نند. 6(للس. 
به آنان مزدا زشت پلید گوشزد می‌کند 


یُوئی. ‏ گئوش مرندن . . اورواختب اوختی. جیوتوم 
تدرچای. ...هدند 6چلی‌بووعا.. د(دسی‌نددن ی «دنچهره 
آنها که گاو نابود می‌کنند ورد و دعای قربانی زندگی را 








۰ 
یائیش گرهما آشات وتا 
سرسنیند. جم(ع رم وند. تدخرنناي. چاند(ژندم‌نند. 
که با آنها گرهم از اس برگزید. باور می‌کند 
کرپا خشترم چا ایشنانم دروجم 
۵ ندشن زد ندن(ع۳نند. یداع 9(رمع6.. 


کرپن و نیرو را خواستاران دروغ 


سرود پنجم -بند دوازدهم ۵ ۳۶۷ 


تسنند.. (سع‌درم‌سیع). . جدژندددیددرم‌نند. ‏ 
جاندن‌دن»نناع. تسرددسن‌ندانندمه. بد(ع ناج 


سیب ردنچ. ندوویع. . تون 6رنلخ. 
تدرچای. ‏ جمعدند.. 6جالع‌یهوعا. «زرسوید. ...دنچره 


بسن جم(ع رم ولد . بدیرسه. جانا(ژندمنند. 
۵ سس یعون پجی‌سان6.. وزرنع6. 


یا راونگ هین سروتگها 
و هیشتات شیی آتنات مرتائو 


یونی گنوش مرندن اورواخش اوختی جیوتوم 


یایش گرهما آشات ورتا 
کرپا خشترم چا ایشنانم دروجم 


برگردان 
آموزگار بد با سخن خود مردم را از بهترین کردار دور می‌کنند. 
مزدا کردار پلیدشان را به آنها اعلام و گوشزد می‌کند 
که زندگی گاو را با بر زبان راندن 
و رد «اورواخش اوختی» و غریو شادی قربانی و نابود می‌کنند. 
بدینوسیله گروه کرپن که ضد دین است 
و گرهم گروه سیاسی ستیزه‌جو ‏ وآشوبگر را برمی‌گزیند 
و به نیروی خواستاران دروغ می‌پیوندد تا به اشا. 


۸ گاتاها 


برداشت 
از اين بند به روشنی برمی‌آید که دشمنان زرتشت دو گروه بودند. یک گروه دینی به نام 
کرپن که پیرو اوراد و دعاهای جادویی بودند به شیوه‌های غیراخلاقی و مخالف خرد 
اهورایی و انسانی متوسل می‌شدند و با آموزش‌های دوي خروم ردنر کهرام هی برد یه 
گروه دیگر که دارای نیروی سیاسی بودند بنام گرهم که با ستیز و آشوب و غارت دارایی 
مردم را تصاحب می‌کردند و با سبکسری و شادمانی در مراسمی که بر پا می‌داشتند به 
قربانی چارپیان به ویژه گاو می‌پرداختند. گروه دینی کرپن‌ها با گروه سیاسی گرهم‌ها 
پیوند و همکاری داشتند و به هنگام قربانی ورد یا دعای مخصوص آن را که «اورواخش. 
اوحی؟ تود بر زان میراد این ورد ویره فرانی زرا که ههراهابا شادی و سوعی ره بو 
اره‌ای از مترجمین آنرا به شادی وخرمی برگردانده‌اند و پاره‌ای آنرا یک واژه امری 
دانسته‌اند که به قصاب و قربانی کننده خطاب می‌شده. 
در اين بند و بند پیشین به روشنی دیده می‌شود که زرتشت با تمام آموزش‌ها و آیین‌ها و 
مراسم پیشین به ویژه قربانی کردن سخت در ستیز بوده است و آن را تحریم کرده است. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
ملد. (و): «آن به وسیله آن» (یائی تک). 
(سع‌دیرم‌سسبع). («عاتدطو۵): «دور می‌کند. پرتاب می‌کند» (زمان حال» وجه سببی, 
تاکیدی, گذرا» سو م کس گروهه) از ريشه (سل [هومباخ: انداختن» پرتاب کردن]. 
حدژندددنددیم‌نند. (۵ظ ۲۵۷22): «با سخن» (بائیء تک ) -+- حد[ندردس [کماسه). 
جادرع‌د +۳ . (ر5)قنطه): «بهترین» ( ازیء تک )-- جالن‌دن* ۳ (صفت). 
تسرد سی‌نداندی. (رنچمدومونت): «از کار از کنش» ( ازنی, تک)-*- تسرد نی نداند 
( کماسه) «کار کنش. کردار». 
6بع مساچ؟. مج وبهه): «مردان را» (رائی» گروهه)-*از ستاک-*- 6للع لا (صفت) 
«میر؛ میرنده مَرد». 
سجی‌دردیچ. (وتنطنعه): «برای آنان. به آنان» (برائی» گروهه) «آن او». 
6لاووسع. (۵6سهه): «مزدا» (نهادی, تک ). 
بدهنند. (هام): «با پلیدی با زشتی» (باتیتک)*- 91 «بد. زشت. پلید ناپسند». 


سرود پنجم - بند دوازدهم 8 ۳۶۹ 

6(سح. (نمدبهه): «می‌گوید. اعلام می‌کند. گوشزد می‌کند» (رمان حال, تاکیدی, گذراء 
سوم کس, تک )از ريشه 316 «سخن گفتن. اعلام کردن». 

۳(جد. (:08): «آنها راء کسانی که» (نهادی تک)-- تبد 

جمعدن*. (۷۶ آع): «گاو» (وابستگی, تک) ۰ ج‌لددد «گاو» 

6(ع9۳ع. («۵6 (۲«هه): «می‌کشند نابود می‌کنند» (زمان حال, تاکیدی, گذراء سوم 
کس, گروهه) از ريشه 6[ «کشتن, از بین بردن» نابود کردن». 

«[ر«دسن‌ی.<د 0 (تدس.قعجصس): «عمل به زبان آوردن کلمه اورواخش» (ک, بائی) 
«[ددس‌یه در زند اين واژه را با واژه اورواخمی به معنی شادی و خرمی ارتباط داده و 
گروهی از مترجمین نظیر بارتولومه یوستی» کانگا و اینسار از آن پیروی کرده‌اند. 
هومباخ آن را به صورت آمری و به معنی پیش بروء آقدام کن بکار برده. 

مسسچ۹ 6۳( هننزا: «زندگانی را (بنی گروهه اس دود - «که, کی» 

ساسبند. (3ن8ع): «که با آنها» (باتی گروهه) 

حم(عن6ند. (قسط بم): «گرهم‌هاء دشمنان زرتشت» (باتیء تک نهادی, گروهه) از 
ستاک حع(عن6لا - به معنی گروهی که گرهم نام دارند اي ستاک از نظر هومباخ 
ارتباط دارد با ريشه ایرانی 27۸0 و سانسکریت 2۲2 به معنی خوردنء بلعیدن. گروهی 
بوده‌اند که گاو را برای آیین و تشریفات دینی قربان می‌کردند. 

تدییرسدل. (یرد9د): «از آشا» ( ازی» تک). 

جسندنند. (هیهیدمی: «رگزیند» انتخاب می‌کند» (گذشته ساده تاکیدی, ناگذر» سوم 
کس,+تک)- - 1 «انتخاب کردن» گزیدن». 

بسن (هوردیها: «گروه دینی مخالف زرتشت» شهادیء تک)-*- دسلا «زام 
گروه دینی که مخالف زرتشت بودند» دارای خصوصیات و امتیازات دینی بودند. 

تلع ند (همجمبودهج: «و تیرو را» شهادی» تک يا رائی, تک)-- قدسندی(ند 
(کماسه) نیرو. 

بجتدایه. (صجمدلن): «خواستاران» (وابستگی, گروهه ) از-»- یرد 
۱ به معنی خواهان آرزومند (صفت). ۲ به معنی حرکت‌دهنده نیروبخش» 
فعال کتاه تن دیک فونده: 

ولع؟. (سوزسس0): «دروغ را» (راتی, تک)-*- ولج (صفت, مادینه). 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند سیزدهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند سیزدهم 








تس‌نند. درس( حع(عرمو6چ. رویج‌ندحدم. 
که نیرو گرهم آرزو می‌کند» می‌خواهد 
آچیش تهیا دمان مننگپلو 
دیدید ندرم د ایند 9ع6سای 6لدانددرع‌چ. 
رن خانه, جایگاه منش 
4 
انگهنوش مُرختارو اهیا 
لدعدن»*. بدلعن لاو تدرمددنند. 
زندگی ویرانگر تباه کننده این 
یه اچا مدا جیکرزت کام 
0 6سرویید. +یسححعلع ول ۳. وسوی 
و آنها که مزدا دادخواهی می‌کند درخواست 
4 
توهیا مانترانو دوتم 
6 کل‌تدرمددنند. 6 6(ساچ. ۵د۳ع6. 
مال تو تو ستایشکر پیام‌رسان 
ی ایش پات ذرسات آشهیا 
تساع. يد . رع‌ساعه. وبدژع‌حدسم. .. بدییرندرم‌ددنند.. 


که آنها باز می‌دارد از دیدار اشا؛ حقیقت 


سرود پنجم -بند سیزدهم ۱8 ۳۷۱ 


تسد . خسن جم(عن6چ. رمییاحده. 
شردندندرم‌ددنند.. وع‌ونناین... ونبانندرم‌چ. 


ندرمعدند.. وندلعن۴سلچه. بدرم‌ددنند. ‏ 
ترنسچن نی 6نیوونند.. تیحمع(عونه... نویر 


6 کل‌تدرمددنند. 6 اجه 6۶۳9 
تع. ین. . ر‌ننم. . ویدلع‌جدسعه. . پدیییندرن‌ددنند.۰ 


برگردان 
گرهم که در جایگاه بدترین انديشه قررا دارد 
آرزوی نیرو می‌کند. او که ویران‌کننده زندگی است. 
ای مزداء دودمان ستایشگران تو درخواست دادخواهی دارد 
که گرهم آنها را از دیدار حقیقت و اشا باز می‌دارد. 
(ررتشت تلویحاً در اینجا دادخواهی دارد که آرزوی نیرومند ی گرم برآورده نشود). 


۲۳ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تلد (دی): «که کی» (اتی, تک) > تلالد - «که. کی». 

تدس(سد. (200۳3: «نیرو با نیروه به‌وسیله نیرو» (یائی, تک)- تفاس( ( کماسه) 
«قدرت. نیرو». 

عم ٩60‏ (۱۰۵/ج): «گرهما» (نهادی تک)-- ععلع کل فریشه) «گروه دینی 
دشمن زرتشت». 

رویچسرندحدندو. (راموه0اط): «می‌خواهد بنشیند» آرزو می‌کند بنشیند. خواستار است» (زمان 
حال, آرزوئی» تاکیدی» سو م کس, تک)*- ل _«نشستن» اگر از ريشه بن» 
(دیدن) بگيریم معنی آن «دیده می‌شود» خواهد بود. 

تردن ند ددنند. (وتنطاهاگنع): «ب‌دترین» (وابستگی) ل۳دی۰ ۳ - «بدترین» 
صفت برترین از صفت ۵ 

9ع6سای (عمعجمع): «در خانه» (اندری, تک)- 9ع6ساند - «خاند». 

6لالدر‌چ؟ (9۵ تمدهه): «منش, اندیشه» (وابستگی, تک)- 6ساسی - ( کماسه) 
«منش, آندیشه». 

دونعدن. ( زب لا ته): «زندگی» (وایستکی, تک) > ون« - زندگی (نرینه)* 

6سلع 6 سلچ؟. (مبهادعمه: «تباه‌کنندگان» ویران کنندگان» (نهادیء گروهه)-*- 
6سع ۳۴ (نرینه) از ريشه ۲1۳6 «ویران کردن؛ تباه کردن». 

سن‌دننن. (8وم): این, آن» (واسنتگی: تک  --|‏ «این ضمیر نسبی «که» 

سانحیلن. (همعدع): «و آنها که» (نهادی, گروهه)-*- تلد «اين» ضمیر اشاره. 

6نووند. (ههمه: «مزدا» شدائی, تک ). 

«بحمع(ع5ل. (لاهه6:عیاز): «دادخواهی می‌کند. گله و شکایت می‌کند» (رمان حال, 
انتزامی, گذرا» سوم کس, تک)-- حلال و «گله کردن» شکایت کردن, دادخواهی 
کردن» درخواست کردن». 

سین (قسقع): «کام. ارادهء آرزو» (دری, تک)-*- ملد (ثرینه) «کام. اراده, آرزو». 


سرود پنجم -بند سیزدهم ٩‏ ۳۷۳ 


کندندسنند. (وقلاه0): «مال تو) (وابستگی,تک)-- 66کلد ضمیر ملکی «مال 
تو؟. 

6ب ی(ساج. (همت,0جس): «داح. نناگو. شاعر» (رابستگی, تک)-- 6یللها (ذرسه) 
«مداح» ثناگو شاعر». 

٩ ( ۳۵‏ )0): «پیام رسان» (راقی, تک)-*- ووٍددلد ( کماسه) «ییام»- وود 
«پیام‌رسان». 

س۳م. (/): «که» (نهادی, نرینه, تک)-- ملد «که». 

به. (9): «آن‌ها» (رائی. گروهه)-- ب «او». 

رس (بهم): «باز داشتن؛ پائیدن» حفظ و نگهداری کردن» (زمان حال گذر/)- رد 
«محافظت کردن, پائیدن» بازداشتن.» 

ولع‌حدسی. (یچوهره۵): «دیدار» (ازی, تک)-- وللع‌ددند -زثرینه) بینش, دیدار 

یتسد دنن. (وااط«9ه): «اشا؟» (وابستکی, نکی) + لدلالا - ( کماسه) «راستی. 


ق فت». 


۴ گاتاها 


کاناها / سرود پنجم - بند چهاردهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند چهاردهم 








آهیا گرهمو هو ایتویی 
تدرم‌ددنند. حم(ع رم اچ. ند رنچادن‌چاد. 
اين گرهم دربند. در قید 
نی کاو یس چیت خرتوش نی ذات 
ی . و دسر ندیم میرن ی . ونبوندصه. 
پیش فعل و نیزگوی‌ها خرد پیش فعل می‌نهند 
4 
و ر چا هیچا فر ایدیو 
جاندژع تن رح ی بنند. 8( ور ردند. 
اعتبار. احترام پیوسته» همواره 
هیت ویستتا در گونتم او 
رم‌ددلاعه. جایحدعیه. . ولع‌مم«دسیم۳ع6. ناراچ. 
هنکامیکه میپذ یرند نادرست کار پاری» کمک 
4 
هیت چا گائوش جنی دیایی 
و جمنلدارربه تلالد ول للان. 
هنکامی که گاو کشتن 
مرئویی ی دور شیم سنوچیت اژ 
6(لاسا. تمع. ... وراس‌جیع6 . حدسم‌شدنه.... بررایه.. 
نابوده تخریب که مرگ زد هوم می‌سوزاند یاری 
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تدرم‌ددنند.. قم(عنن6چ؟. نند.. رمچ#دنچاد. 
آی. وسر«سریجدریع. ‏ ورن ای دیوید 


جات(ع ند رینند. . ۵(ش دیدن 
رم‌ددندعه. . جایحدع‌یه ند ولع‌فم«سیونعع. . براج۹ه 


6(سسوي. . تداع ورزس‌جسعه. حدنی ندنام بدررچ۰ 


نی کاس چیت خرتوش ‏ نی دذت 


و ر چاهیچا فر ایدیو 
هیت ویستتا در گونتم او 
هیت چا گائوش جنئی دیایی 
مرئویی ی دور ام سنوجّیت او 


برگردان 
گرهم و کوی‌ها پیوسته خرد و اعتبار خود را 
در قید و بند این بدترین جایگاه دروغ می‌نهند. 
به هنگامیکه می‌پذیرند به پیرو دروغ و باطل, 
در قربانی کردن گاو و با بکار بردن عبارت گاو کشتن «گاتوش جثی دیانی» 
و آیین بکار بردن هوم و بر آتش ریختن آن یاری دهند. 


۶ کگاتاها 


برداشت 

ضمیر «اهیا» آشاره به همان بدترین جایگاه دروغ است که گرهم و کوی‌ها که رهبران 
دینی و فرمانروایان محلی هستند با پیروی از دیو خشم و آشوب در آن جای می‌گیرند و 
تمام هوش و اعتبار خود را بر سر آن می‌نهند. زرتشت با موضع‌گیری اجتماعی و مراسم 
دینی آنها به سختی مبارزه می‌کند. قربانی کردن گاو و گوسفند و به کار بردن نوشابه هوم 
را کاری اهریمنی و آنرا آیین ذروندان و دروغ‌پرستان می‌داند. عبارت گاتوش جِی دیانی. 
(وه‌سدن».وسوردسب) پومعتی کشتن گاو است ولی معنی دیگر آن آغاز زمستان است. 
در آغاز زمستان کوی‌ها مراسمی برگزار می‌کردند و آرزو می‌کردند که زمستان سردی در 
پیش نداشته باشند و در این مراسم هوم مصرف می‌کردند و بر آتش هم می‌ريختند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لدا‌ددلند. (هاآطه): «اين» (ضمیر اشاره» نزدیک, وابستگی» نک ). 

حم(ع 6ج (قسط تمع): «نام دشمنان زرتشت و دین او» رینه» نهادی» تک). 

ند عچادنچد. (:5.08:05): «دربند» (دری, تک)-*- لد ن‌چهدن لا رینه) «بند». 

(اع): اگر بهتنهایی استعمال شود به معنی فزیرهپآیین» در اینجا پیش فعل است و با 
ولدول مربوط می‌شود واژه نهادی فارسی از پیش فعل ‏ و ريشه وللا ساخته 
می‌شود. حرف دال «2 در زبانهای ایرانی میانه اگر در میان واژه قرار گیرد به «ی» یا 
«» تبدیل می‌شود. واژه نی‌دا شده «نی‌ها» و ذن علامت مصدری به آن افزوده 
می‌شود و تبدیل به نهادن شده است. 

۵ رسب حدم (ات‌عدننه15۲۷): «و نیز کوی‌ها؟» (نهادی» گروهه) از ستاک + 
وعهد انرینه) «فرمانراءپادشاه. شاعر» کوی‌ها در زمان زرتشت فرمانرویان محلی 
بودند و از میان آنها فقط کی گشتاسب. به زرتشت گروید. 

6رد (9): «خرد» (اتی گروهه)-- ند «خرد» رین 

وسول . (0202۷): «می‌نهند» (حال. گذراء تاکیدی» گروهه) *- ولو ستاک حال از ريشه 


ول «دادن. نهادن». 
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جانع ند ری نند. (همتط.هوبه): «عزت. احترام. اعتبار» شهادی, رائیء گروهه) بخش 
نخست واژه از ستاک- ج(عس ( کماسه) «اعتبار احترام» اهمیت» حالت ندائی و 
راتی گروهه آن می‌شود. جن(عند. 

0(سود«ند. (وبز۵نه6): «هميشه. پیوسته. همراه» (قید», بای تک, مادینه )از 
ستاک» 8[سوددد - به معنی روزانه. در اینجا این واژه به صورت قید بکار می‌رود و 
به معنی «روزانه. هر رو هميشه همواره». 

ن‌ددل و. (لادننط): «وقتی که. زمانی که» در اینجا حرف ربط برای اتصال دو جمله است. 

جیحدع ی ۳لد. (ها (ود3): «می‌پذیرند» پذیرفتند» (رمان حال, تاکیدی, گذراه سوم 
ک سگروهه)-از ريشه دهد «پذیرفتن, قبول کردن» از ستاک حال-*- جیحدند 

ورعجم«لدیه۳ع6. (جوا رددجع0): «پیرو دروغ» (رائی» تک)- 9(ع فم««ندی۳. 

لاو (2۲۷۵): «یاری» کمک» (رائی, تک) لدددلان - (ژا مکماسه) «یاری» کمک». 

ندب لول (دعلادتتط): «وقتی که و هنگامی که» (حرف ربط). 

جم‌بسادن. (2بهع): «گاو. چارپا» (نهادی» تک) ستاک اسمی-*- جع« (نرینه, مادینه). 

ید وردنت (واللنهز): «کشتن» زدن» ضربه زدن» (مصدر)-از ریشه دا «کشتن. 
ضربه زدن» (9ددسد < پایانه برای ساختن مصدر است). 

6(سسی. (تمعس): اگر فعل باشد «تخریب می‌کند» اگر اسم باشد «با تخریب». 

تد۳ع ( آج): «که کی». 

ورس جع (000ه0)7): «مرگ‌زدا؛ دور کنند مرگ لقب هوم» (رائی» تک )| -از 
واژه‌های -»- ور «دور» و - لسدیلیالا «مرگ». 

حدسه لاد دل ۷ (لادننع»20ع): «می‌سوزاند» (حال. تاکیدی» گذراء سوم کس» تک)-از 
ستاک سببی - حدلح۳اسدل از ريشه ۲دد۲ سوختن» ( از ستاک حال ستاک 
فرعی نیز ساخنه شده): ۱-ستاک آینده که در این حال پایانه تسرددلا می‌گیرد. 
۲ ستاک سببی که در اینحال پایانه لاددل می‌گیرد. 

لل«اچ؟. (2۷۷۵): «باری. کمک» (راثی» تک). 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند پانزدهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند پانزدهم 








آنائیش أ وینناسا 
بداسنند. نید جای .اعانسحدنند. 
با آنها (مراسیم) به راستی زیان می‌رساند 
یا کریتاوس چا کویتاوس چا 
تسایند ۵ نارمچ نیع جد.بنند. ۵ ع دای رسع‌حدم‌نند. 
که کرپن بودن کوی بودن 
4 
آو آتیش ائیبی پنگ دانیتی 
ناسین لادر.. ۳ عویه. دلددی ۲ . 
با آنها (آن مراسم) پیش فعل ‏ آنهاء خودشان بدام میندازند 
آچد». رد نندرعدن». ژپسرسرندهاعبوی. جلاحد. 
هرگز زندگی صاحب اختیار و حاکم بودن با میل خود 
4 
توئی آبیا َثیر یاوت 
۴ لیر ددنن. رسژردیع ری 
آنها آن دو رهبری شوند برده شوند 
ونگهئوش ۱ دمان مننگهو 
جانددرععدن+. نند. وع6سای. وندانددرم‌چ*.. 


نیک خوب به‌سوی در خانه منش؛ نیک 
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تباسیی. . نند.. جای.. آعاتاجدنن. 
تمند. .نمچ مرسع‌جدی‌نند. .۵ عداینیعجدبانند. 


تردردسدنن. . دنرب تب عتوی. . وندت له ل-. 
اچتد. مدرسمدند. تم‌شدندهاءنبی. ‏ چناحد٩‏ 


۴چد. ‏ سرددنن. . رسژ[ردریع ریز 
جانددرععدن». لند. 9ع6سای 6لنانددرمچ.. 


آنانيش آوینناسا 
یا کریتاوس چا کویتاوس چا 


او آنيش آیبی ینگ دانیتی 
نوئیت جیاتئوش خیم ننگ وَسنو 


توئی آبیا یر یاوت 
وّزگ 4 ش‌ دمان ۳ 


برگردان 
با آن مراسم دینی که گرهم بر پا می‌کند به گروه کرپُن‌ها و کوی‌ها زیان می‌رساند. 
با آن مراسم کوی‌ها و کرپن‌ها خود را به دام می‌اندازند 
و هرگز با میل و اراده. صاحب اختیار و حاکم بر زندگی خودشان نیستند. 
باید که آن دو گروه به جایگاه منش پاک و نیک‌اندیشی رهبری شوند. 


۰ گاتاها 


برداشت 
گروه زیادی از پیشوایان دینی و فرمانداران محلی با آموزش‌های زرتشت مخالف بودند و 
دست از باورها و آیین‌های دینی خود نمی کشیدند. سرانجام از میان کوی‌هاء کی گشتاسب 
به آیین زرتشت گروید و در گسترش آن کوشید. در آیین زرتشت هیچ مراسمی وجود 
نیک‌اندیشی و پیروی از راستی. پاره‌ای از سنت‌ها که از زرتشت به نام مراسم دینی در 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ساسی. (قنقده): «ینهاء با اینها» (باتی» گروهه) لدالا - ضمیر اشاره «اين». 

لد. (ج): «به سوی» (حرف اضافه). 

جب .ااسحدند. (موه امتج): «زیان می‌رساند» (وجه کامل فعلیء اخباری» گذراء سوم 
کس, تک)-از ريشه-+- الدحد «از دست دادن ناپدید کردن, از میان بردنء زیان 
رساندن». 

تبالند. (دو): «که» (نهادی,ء تک, مادینه)*- سل «که». 

۵ بسچ مسع حدل‌ند. (1۵۲۵۵6:/6:65):«کرینی» صفت کرینی شدن و بودن» هادی. 
تک)-+- بسچ ۳۴ (مادینه) «صفت کرپٌن شدن, کربنی کردن» پيشه کرپنی 
انجام دادن». 

۵ ع نع حدلللد. (6۷۷۲)6565): «صفت کوی شدنء کوی کردن» (نهادی» تک) 
۵ع« ۳۳ - (مادینهء صفت) «صفت کوی داشتن» 

پرسدیی. (ون2ع): «آنیاء ایشان, با آنها» (رائی» گروهه)-*- لدالد ضمیر اشاره «آن». 

سری. (7طنه): در اینجا پیش فعل است که به واژه ولد ۳ می‌چسبد «به, به‌سوی». 

وی (۵ ۱ آ): «که را کسانی را آنها را» (راّ گروهه)-»- تایر که. 
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سر .وه ۲ب (6 رندلتطند): «به تله می‌اندازده مهار می‌کنند. به دام می‌اندازند» (زمان 
حال, گذرء اخباری» گروهه» سوم کس)-از-+- ولد «دادن». 

جا۳. (ز8): «هرگز, نه» (حرف نفی/. 

#ددس۳عد» (3« انز: «زندگی» (وابستگی تک )-- ددط ۴ فرینه] «زندگی). 

متسب ندهاعبربی. (وه ارهه‌تد0ح): «نظارت‌کننده» حاکم بر سرنوشت خود بودن» 
صاحب اختیار بودن» (صفت رائی, گروهه)-- تس داد «ظارت و 
حکومت کننده» (صفت فلی, زمان حال, گذرا). 

سح (قمدم: «با میل, با آرزو» (در اینجا حالت قیدی دارد, برقی, تک)*- 
سدسی هیل,آرزو» (کماسه) 

۴ (:۵)): «اینها» (نهادی, گروهه)-»- ۳ «این». 

سرییند. (قتاطق): «با ایندو, به وسیله ایندو به ایندو» (بائی» اری» براثی» جفت)-*- ‏ 
ضمیر اشاره به نزدیک. 

رسژددسع‌به یل (ها رونتتندط): «برده بشونده رهبری بشوند» (رمان حال, مجهولء 
اتزامی» گروه هء سوم کس) از ستاک - رنداددل (ستاک مجهول) «برده 
شدن»-از ريشه رطل «بردن». 

ومع( ( 08۷8 2: «خوب به نیک» (وابستگی, تک) -- 6 (صفت) 
«خوب به». 

نس (ج):«به سوی» (حرف اضافه), 

9ع6سدایر (عمقعه): «در خانه, در جایگاه» (دری, تک)-*- 9ع6للدالد ( کماسه). 

6لالدر‌چ؟. (9۵ تددهه): «انديشه منش» (وابستگیء تک)-*- 6لدالارم (کماسه) 


«منش». 


۲ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند شانزدهم 
سنا / هات سی و دوم - بند شانزدهم 


فم وهیشتا چیت 
(0ع6ع6. ۴لاصه جاندرن‌دن »دبیم . 
هفان است این و با بهترین 
ی اوشو رویه سیس چیت ذهمیا 
تساع. دیید[رننی. . حدرریاجدری. لدع ندرم ددنند. 
تست 
خشیانس مزدا آهورا 
کتدد وحد. نادند بدرم<ژنند. 
نک ای مزدا ای اهورا 
هیا ما آنی تیش چیت دوتتا 
تس بترم د دنند. ولد نریم . سین . 
تجح ند 
هیت | اننگه درگوئو 
رم‌ددلاعه. سی‌اندکه‌رم‌ی 9(عوم«ل مرچ 
چنانکه گناه» زیان هواخواه دروغ 
۱ نو ایشی ینک آنگهایا 
عع لا ار ۱ رتسرررعیرویم. تددرم‌نندر نید 
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(0ع6ع6. ۴لاصه. جادن‌دن» سیم . 
ساع. دیسرژردیی . حدررذنجدبیه. . وندرموندرم‌ددنند. 


تسب رحد. .نون تدرمدژنند. 
تردن ون ینیم وراشی‌نن. 


‌ددلا۲. بسیم‌اندکه‌رمد 9(عجم«نرچ. 
ععسار ددع یویم. . تندیرم‌تتدرنند.. 


ی اوشو رویه سیس چیت دهمپیا 


خشیانس مزدا آهورا 
یهیا ما آئی تیش چیت دوئتا 


هیت آاننگه درگوَئو 
!نو ایشی ینگ آنگهایا 


برگردان 
آن جایگاه وهومن و نیکاندیشی همانست 
که با بهترین درخشش ما مشوق و راهنمای مرد پارساست. 
ای اهورامزدا ترس از خطری که مرا تهدید کند. 
تو بر آن چیرگی و تسلط داری 
باشد که گناه هواداران دروغ 


نسبت به دین استواران و پرهیزکاران که در جایگاه وهومن قرار دارند آشکار شود. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تم‌ند6ع. (جد امدط/: «هم همان» ( کماسه, نهادی, تک )-*- بعلا الا (صفت). 

۳۳۴ (02): «اين» (نهادی» تک کماسه ) ضمیر اشاره نزدیک |[راتی» تک» کماسه ]. 

جاندرمدنب* ین بل (لن802نطه۳): «و برترین» (بائی نک )+- جندرعد یدید (صفت 
برترین). 

تلع ( آو): «که» (نهادی» تک, نرینه) *- لا «که» ضمیر نسبی. 

دیسردزژدسنیی (متاسسه): «جبا درخشش» 
[هومباخ: (دری, تک) دنبه«(ژدددل که آن از «ج(( مشتق شده به معنی مطبوع و 
خوشایند که در این صورت از ريشه جالدرم پا «0* می‌آید به معنی درخشیدن. احتمال 
دیگر آن است که از ريشه «ل* بمعنای سوزاندن و تخریب کردن باشد در آن صورت 
واژه «جعود(«ددلا به معنی تخریب است]. در متن زند آنرا به فراخ هوشی و پر هوشی 
ترجمه کرده‌اند. 
| گلدنر, کوشش, کار مایه. قوت انرژی] 
[دار مستتر: هوش. عقل,ء ذکاوت]. 

حدرربحدم ۳ (انعدالو): «راهتماء مشوق, برانگیزنده» هادیء تک )+ حدددل - 
هراهنما؛ مشوق؛ برانگیزنده* [در زند: آموزش] 

وندرع6ندرمددنند. (وننههطه): «مرد پارسا؛ پرهیزکار» (وابستگیء تک)-*- وندرعوند 
«مرد پرهیزکار,پارسا» 

ندرب بوحد. (دونن«0: «مسلط چیره توانا» شهادی, تک, نرینه)» یدرد نیمه 
- (صفت فعلی» حاضر گذر)" از ريشه - جفل «قدرت داشتن, تسلط داشتن, چیره 
بودن». 

6سووند. (ههسه: «ای مزدا» شدائی, تک ). 

سع<(سد. (جببجه): «ای آهورا» دائی, تک). 

بمنرم‌ددنند. (وننوهع): «آنکه که» (وابستگی, تک)-*- ۳ (ضمیر نسبی) «که». 
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ند (قه): «با من, به وسیله من» (بانی, تک)-- لد «مال من». 
سمین*۵۳ (رق9ن0نه): «خطر» (بهادی, تک )-*- لدند (مادینه) «خطر». 
و«سجیی‌ند. (072505): «نیدید» شهادی, تک )-*- و««لتدنل (مادینه) «نهدید 
ارعاب». 
اددندو. («انط: «هنگامی که وقتی که زمانی که» (حرف ریط). 
سیاددن‌یی. (عط نمعه): «گناه. زیان» (برقیء تک)-- لبمس ( کماسه) «گناه 
زیان». 
9(ع 2« (0ا«جوع:0): «نادرست. هواخواه, دروغ» کافر» (وابستگی, تک)-*- 
ولععم«۳۳۳ (صفت) «هواخواه دروغ. دروغ پیشه. نادرست کافر». 
#سار. («عمة): «مطایق,به‌سوی,بنا به بر حسب, مطابق میل» (حرف اضافه). 
دسردیعبوعه. (و (عوسن): استواران, آنها که استوار و پرشورند» (رانی, گروهه)-- 
یی (سفت) 
[ هومباخ:-»- در" «نیرو قدرت استواری»] 
[بارتولومه: «دوست. رفیق» از ريشه دنه" «خواستن» میل داشتن». 
ننچی‌سدندنند. (هانوط تعا: «آشکار» (صفت) [بارتولومه: ( التزامی» زمان حال حاضرء نحست 
کس, تک) به معنی من باز میدارم] 
[اینسر: «باشد که گرفتار کنم» (آرزوئی, حاضر نحست کس: تک)] 
[هومباخ: واژه بمعنای آشکار و پیدا چنانکه در ودیک 2918 به معنی چیزی که در برابر 
چشم قرار دارد" 


۶ گاتاها 


گائاها 
اهنودگات 

2 
بند یکم تا بند چهاردهم 





بسنا؛ هات ۳۳ 


۸ کگاتاها 


ها شروک شنم ند کم 
یسنا / هات سی و سوم - بند یکم 








بت آئیشن ایا ورش ایته 
تمسم‌نند. سین دم‌نند. جند(ع تسیر 
همچنان که با آنها چنین اجرا می‌شود» انجام می‌شود 
با داتا انگهوش نو و رو یهبا 
تسایند. ورن نسدرمعدن». رم‌لای؟ر(ژدرر تدزرمد نید . 
ت تانونه هستی؛ زند کی نخستین» ازلی 
4 
رتوش شینُوئنا رزیشتا 
[ندم‌دند. تسررر تدم ندانند. [ندور یه ‌نند. 
داور کردار با دقت» درست‌ترین 
درگوته اچا هت چا اشائون 
9(ع وم دربن . مد ندض نید یدای 
پیرو دروغ و آنکس که پیرو راستی 
مس 
تسدب نندننند. ‏ رمع 6 در سناجد ید ری 
کسی که ارزیابی می‌کند 
می تهیا يا چا هویی آرزوا 
راقلدارم‌ددن. تس‌پید نید (مچ*د. برع وردنند.. 


سرود ششم -بند یکم ۳۸۹ 


تسایسی‌ن. . سنن. . دو‌نند.. جای(ع رتش ری 
تشد ونندنن. . تندیرمعدی.. رمتلی؟دژدرد ترم‌ددنند. ‏ 


ژنم‌دند. .تسرد رذیشهن‌ندانند. . ژندوننه نید 
و(ع مدید سین زد ذندمه نید پدیینندداییر 


تسیر تت‌نند. برمع6. .بر سجدی ری 
ابرم دنند. تردن رمچان... پند(عوردیند.. 


یتا آتیش ایتا ورش ایته 
یا داتا انگهوش نو ئو رو یهیا 


رتوش ‏ شیئُوئنا ‏ رزیشتا 
درگوثه اچا هیت چا اشائون 


یخیاچا هم يا سثبت 
می‌تهیا یاچا هویی آرزوا 


برگردان 
چون رهنمودهای گاتایی با قوانین ازلی و آغازین هستی هم آهنگ و قابل اجرا هستند. 
داور, کردار کسی را که پیرو راستی است 
و آنکس که از دروغ پیروی می‌کند 
و آنکه کارهای خوب و بدش با هم یکساننده برابر با آن قوانین به درستی و با دقت 
ارزیابی می‌کند. 


6۰ گاتاها 


برداشت 
آموزش‌های گاتایی بر بنیان خرد استوار شده‌اند و با هنجار آغازین هستی هماهنگ 
هستند. نماد آن هنجارها و قانون‌ها که از نخستین روز آفرینش تا پایان. در هر کجا و هر 
زمان حکم فرماست اشا (راستی)» وهومن (لیک‌اندیشی)» خشترا (نوانایی) آرمئیتی 
(پرهیزگاری)» هنوروتات (نندرستی) آمرتات (پایندگی) هستند. 
آدمی باید بکوشد منش و کردارش در راستا و به‌سوی آن صفات استوار شود. آنها که نشان 
و نماد اهورا مزدا هستند. کردار کسانی که پیرو آموزش‌های گانایی هستند یا آنها که از 
دروغ و نادرستی پیروی می‌کنند پا کسانی که کردار خوب و بدشان با هم یکسان است» 
برابر همان قانون‌ها از سوی داور به درستی و با دقت ارزیابی می‌شونده هر کس سزاوار 
پاداشی برابر کار خویش است گناه و مجازات ابدی وجود ندارده کیفر هر کس باید به اندازة 
گناهانش باشد. 
آدمیان پرهیزگار که در راه رسیدن به صفات خدایی می‌کوشند و از مرز شیوه‌های ناپسند 
می‌گذرند می‌توانند آنقدر پیش روند که خود کردار خویش را ارزیابی کنند. به آنچه کرده‌اند 
آکاهیاهد و خودر | یشتاند جبانکه هر لحظه از یکی در تپاخشان هگ و امرگ 
برپاست» جنگ میان سپنتامتینیو و آنگرمَتنیو. همان دو گوهری که در ذات آدمیان نهفته 
شده و هر کس می‌تواند با آزادی و اختیار خود یکی از آنها را برگزیند. 
بر اساس همین گزینش است که راه‌ها جدا می‌شود. پیروان راستی به سوی سپنتامئینیو که 
نماد اهورایی است می‌روند و هواداران دروغ آنگرمتینیو نماد اهریمنی را برمی‌گزینند در 
این جنگ درونی یکی پیروز می‌شود. دیگری شکست می‌خورد. 
پارسایان و پیروان راستی هستند که بر آهریمن چیره می‌شوند و زندگی را بر پایه 
خوشبختی و آرامش برپا می‌کنند. در این میدان نبرد و ستیز هر کس شایسته پاداشی برای 
گزینش و کار خويش است. آنها که به سوی رسایی و کمال پیش می‌روند بیش از پیش 
می‌توانند به ارزش کار خود آگاه باشند و با داوری درست در اصلاح و بهبود راه و روش 
خویش بکوشند. 


سرود ششم -بند یکم 8 ۳۹۱ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سلدی‌ند. (05دع): «هماننه چون. بسان» بدانگونه» (قید و حرف ربط). 

سدن. (3نع): «به وسیله آنهاء با آنها» (ضمیر اشاره؛ بائی» گروهه). 

دی‌ن. (02ن): «بدین سان» (قید) تانسی‌د «چنانکه, به وسیله آتها». سس‌ند سبن*: 
این دو واژه در اوستای گلدنر بصورت لسن نوشته شده که در حال حاضر از 
آن پیروی نمی‌شود. 

جسدلع‌جس ری (عاندلهبهم: «انجام می‌شود. به قوه اجرا درمی‌آید» (گذار, التزامی, 
گذشته نامعین» سوم کس تک) -از ستاک حاضر- جع هورزیدن, انجام دادن»- 
جالا و قیل). 

تملند. (5ع): «که» (ضمیر نسبیء نهادی» گروهه)-*- ۳ «کسی که کد». 

ولد ۴رسد. (ه02): «داد. قوانین» نهادی, گروهه)-*- ژللد لا ( اس مکماسه). 

دونعدن. (ق«قط تم): «زندگی. هستی»-*- لادند «هستی, زندگی» [هومباخ: سرور 
خدا] (وابستگی» تک) 

رسد دژدیر رن دنند. (وززجه‌آسبمدم): «آغازین. نخستین» ازلی» (وابستگی تک)- 
نس«( ربلد - (صفت) «آغازین» نخستین, ازلی» برترین» بزرگترین». 

(سردند. (قسهم): «اور, زمان معین. قاضی» (نهادی, تک)-*- (لد۳د (ثرینه) «زمان 
معین» هنجار داور قاضی رده سرآمد» 

تسرد ان‌نانید. (همهدومدو0): «کارها؛ کردار: کنش» ژهادی, رائی, گروهه)-* 
تسرد تباید (کماسه) «کاه کنش» 

(سوین» ند (هاقنته): «درست ترین» دقیق ترین» (راشی» گروهه)-- (لدودن» ید 
(صفت عالی) ««رست. دفیق» 

ولع مهم« ریبد . (صعمادجع۵): رای دروغگو به پیرو دروغ» (نک, برافی)- 
ولع مه« ۲ (صفت) «ذروند دروغکار پیرو دروغ». 

ند ون (هعادننم): «آنچنانکه. همچنانکه» (شکل قیدی يا شکل فعلی برای ضمیر 


۲ کاتاها 


نسبی - ال 

سجیسساین. (عممعلام: «درست کردا, پارساء پیرو راستی, راستگو» (نک, براگی) 
پدیپیدددندا - (صفت) 

ترس دس ند (عقال«8ی): «که کسی که» (وایستگی, تک) - ند «کد». 
[اینسلر: نزن دنس 

ر0ع6. در سحدنری. (عازمدننه آط: «ارزیابی می‌کند» (وجه اخباری» زمان حال, 
نحست کس, تک, گذر) 
این واژه ترکیب می‌شود از: 660 «هم. با هُم» پیش فعل است برای فعل "اند6 
«نگهداشتن» هم وزن بودن». 
د(سحدس ی ستاک, حال مسحدل از فیل لد بدین ترتیب که به 61۳۵ پسوند 
حدلد افزوده شده و به شکل ند6حدند درآمده. چون حرف‌های 6 و حد در کنار هم 
تبدیل به ن 7۵۰۸ «) می‌شود واژه به صورت تهلداحدلا در می‌آید و 006اظه آن 
می‌شود. 
ماسحدندکه ستاک حال است. با افزوده شدن پیش فعل 6۶0 در حالت (وجه اخباری, 
حال وگذراء سو مکس) معنی آن می‌شود ارزیابی می‌کند. می‌سنجد. 

6ری‌لدس‌دد. (هننطاه0نس): «دروغ کذب. غیر واقع, وارونه» (نهادی, گروهه, کماسه)- 
- 6دی‌س‌دد (صفت) ««روغ» کذب. وارونه» 

تست ند (قدع): «و که» (نهادی, گروهه)-*- تالا «کد» 

روحدد. (زمط): «برای او به اوه برای اين» برای آن» (ضمیر اشاره» برائیء تک)*- لد 

سلع‌وددن. (وسعنع): جراستی, درستی» (نهادی گروهه)- سدلع‌ولا ( کماسه) 


سرود ششم -بند یکم 8 ۳۹۳ 


۴ کگاتاها 


کاناها / سرود نستیم - بند دوم 


یسّا / هات سی و سوم - بند دوم 








آت ی آکم در گوائیت 
نامه تم۳ع. سبوع6. 9(ع وم دسر رین 
پس کسی که. که نادرست بد. برای پیرو دروغ 
وجنگها و آت و مَننگها 
جاندمنددیرم‌نند جاللد, نامه جانند. ندانددر‌نند. 
با گفتار با همچنین با با انديشه 
تست 
زستوای بیا و ورشئینی 
کلادد جر | درانند. جاللد. جاندژع دس‌یدرد ی . 
با هر دو دست با انجام دهد 
جالددرم‌نناد. چانند. بچیملد ری بدحدمی. 
خوب» نیک یا توجه کند» راه نشان دهد مهمان» تازه‌وارد 
۰ 
تویی وارایی رادنتی 
۳ جاسسد(نسد. (سدوعی مب . 
آنها برای خواست تلاش می‌کند. انجام می‌دهد 
آهورهیا ژئوش مَزدا 
تدرمدرژ ندرعد دنند. وتات نازوس 
اهورا در تائید مزدا 


سرود ششم -بند دوم ۱8 ۳۹۵ 


ندمه._ نع نبوعه. . وزعممدس یر 
جاندنددیع‌نند.. چانند. ناه جاسند. وندانددر‌نند. 


کندحدچدرددنند.. چانند.. جاندژع‌ج‌ندع. 
جاندن‌سد. جسد. . «چمین‌تد ید باجدمیو. 


۴چد. جاس(سد. . (سوع‌بوع. 
تدرمدژندن د یوجر 6ندوو‌ی ۰ 


آهورهیا زئوش مزدا 


برگردان 
بنابراین آنکس که برای پیرو دروغ ‏ و کمک به او 
هر دو برای گنجینه کردار خویش اندوخته فراهم می‌سازند 
و اندر محبت اهورا مزدا قرار می‌گیرند. 


۶ گاتاها 


برداشت 


هرگاه گفتار و کردار کسی با ندیشه خدمتگزاری در راهاهورامزد و به نیت خبر اتجام شود 
مورد پذیرش خواهد بود. بنابراین پای داوری خوب و بد هر کار بستگی به اندیشه و نیت 
آدمی دارد. هر کاری که بر پایه انديشه نیک و به قصد خدمتگزاری باشد در گنجینه کردار 
پسندیده و مورد توجه خداوند خواهد بود. اندیشه است که گفتار و کردار آدمیان را 
برنامه‌ریزی و راهنمایی می‌کند. اندیشیدن بنا بر آموزش‌های گاتایی باید بر پایه خرد 
استوار باشد. نماد اندیشه نیک وهومن است که فروزه‌ای از اهورامزداست. باید از راه 
اندیشیدن» شیوه خردورزی و دوری از موهومات و آنچه باطل و بیهوده است. روان 
همگنان و تازه‌واردان را آماده کرد و به آن نیرو داد تا آتها خرافات و راه نادرست را 
بشناسند. باور درست از راه اندیشیدن به گفتار و کردار منتقل می‌شود و سرایت می‌کند. 
اساس داوری و گزینش راه و روش بر انديشه و نیت استوار است. دستورهای گانایی راه 


درست اندیشیدن را می‌آموزد و اندیشه برانگیز است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
لد (لام): «پس» اما؛ سپس آنگاه» نیزء هم. همچنین, بنابراین» حتیء اگر» ( ادات. حرف" 
۳۳ ()0): که» کی, آنکه. آنکس» (نهادی, تک, نرینه|-*- "لد 
س۵ع6 (««عام): «بد, پلید» (نهادی, رائی, تک)-*- سول (صفت) 
ولع عم «س دی (عانهجوه0): «پیرو دروغ دروغگو, فریبکا کافر» (نک» براشی)سه- 
9(ع ۳۰۲۲6۵ (صفت). 
جب‌ندورع‌نن. (دط تمعدم): «سخن, بیان» کلام» (ائی, تک )-*- جالللنان (نام, کماسه) 
جاسد. (وب): «یاء خواه. چه» ( ادات) 
۳ (:«همچنین» پس» ( ادات» حرف) 
جالد. (3): «یاء خواه» چد» ( ادات) 
6ناندورع‌نند. (هط تججمه): «انديشهه منش» فکر» (بائی, تک )-*- 6لدالاع ژام, کماسه) 


ولاحد ریز ددنند. (داطزقاعهع): «جا هر دو دست» (اثی. جفت)-*- کلاحد ۳ نام نرینه) 


سرود ششم - بند دوم 8 ۳۹۷ 


(۱5): «یا خواه, چه» ( ادات» حرف) 

جال(عجرندی. (نندلعب«: «ورزد, بکند انجام دهد» (وجه التزامیء سوم کس»: تک 
گذرء گذشته ساده)*- جس لو (قمل) «کردن» انجام دادن» ورزیدن»-- جنعنه 
(ستاک گذشتته ساده) 

جاندد رم‌نلاد. (۷ ۷۵2): «خوب. نیک به» (نک» کماسه) 

جال. (3): «یاء خواه» چد» ( ادات) 

۲(چ*دن لد (5انه8:0): «توجه کند بنوازد راهنمایی کند» (سوم کس» تک, التزامی, 
گذشته سادهء ناگذر)-*- ۳۲ (ستاک گذشته ساده) 

سحدی6. (سناده): «مهمان» همگن, همراه» (رائی؛ تک)- لحدمد «مهمان» (نام 
نرینه) 

۳چد. (نقا): «آنها» (نهادی, گروهه» نرینه]-- لد (ضمیر اشاره) 

جسدژسد. (نجیوی: «برای خواست. برای اراده» (برائی, تک )-*- جسدژند «اراده» (ام) 

([سوعل ۳ (206«07): «برمی‌آورنه تلاش می‌کننده حاضر می‌شوند» (التزامی» سوم 
کس گروهه» گذراء گذشته ساده|-*- 9 (ستاک گذشته ساده) «آرزوی کسی را 
برآوردن. حاضر بودن» تلاش کردن» 

سشی<ژندرم‌ددنند. (وزنجاهبطه): «اهورا؛ خدا» (وابستگی, تک )-*- بدرمدژند 

کلدط دا (2008): «تصویب. تائید» (دری» تک)-*- ولحاتد «تصویب و تائید 
کردن, مورد قبول قرار دادن» 

کرونع. (۵0سعه): «مزدا» (وابستگی, تک)-*- 6سوولید (نرینه) 


۸ گاتاها 


کاناها | سرود یشم - بند سوم 
یسنا / هات سی و سوم - بند سوم 








ی آشائون وهیشتو 
تع. تیپردداییر جاندردن + چ. 
آنکس درستکار بهترین 
خو اتو و آت و ورزنیو 
دی( . جانند. لدع جانلد جع(عوعاددچ. 
خویشاوند خواه و با عضو قبیله. هم تیره 
م 
آثیری یمن و آهورا 
پر ژر ندواند. جانند بدرم<ژنند. 
مردم اً پا یی یا ای اهورا 
ویدانس و توخ شنگها گوّیی 
جیو ‌حد. جادند کلهندن چسرنددیرم‌نند. جملا(«چد. 
خدمت می‌کند یا . با توجه» با شوق کار کردن برای جهان 
4 
آت هو آشهیا أنکقّت 
لا رم««چ؟. نات ندرم دللد. نادند 
و یا او اشاء راستی می‌باشد. جای دارد 
ونگهئوش چا واستر مننگفو 
جاندرمعدن ند . جاسحدم(یر 6ندانددرمج.. 
نیک دست سرزمین» قلمرو منش, اندیشه 


سرود ششم -بند سوم 8 ۳۹۹ 


نع بجی‌سداید ‏ جاش‌ننهد ۴ج 
رس‌ندیع۳ز. _ چاسد. ‏ بدع. . اند جلعلعوع‌ادنچه. 


ترذ ند‌اند. چایند.. بدیرمدژنند. 
یو وحد. جاسد. .کل تسنددیرم‌نن. . وم‌ناداود. 


ند ن«چو. ‏ ینادند پددم‌لد ۲ 
جاسدرمعدندن.. جاسحد این .نادمچ 


ی آشائون وهیشتو 
خواتو وا ات وا ورزنیو 


آثیری یمن وا آهورا 
ویدانس وا توخ شنکها کویی 


آت هو آشبهیا آنکقت 
ونگهنئوش چا واستر مننگهو 


برگردان 
آنکس که به درستکار به بهترین روی نیکی ورزده 
خواه وی یکی از خویشان یا یکی از هم تیره‌گان یا از مردم سرزمین آریایی باشد. 
يا آنکس که برای جهانیان با شور و شوق کار و خدمت می‌کند. 
چنین کسی ای اهورا؛ 
در قلمرو اشا و سرزمین وهومن جای دارد. 


برداشت 


زرتشت برای کار نیک میزان و معیار به دست می‌دهد. هر کس به خویشاوندان, 
هم‌تیرگان و مردم کشور خدمت کند. یا کاری سودمند در راه پیشرفت و آسایش جهانیان 
انجام دهد مورد پشتیبانی اشا خواهد بوده کار نیک وظیفه‌ایست بر اساس راستی و نظام 
دادگری که باید بر سراسر هستی حکمفرما باشد. آنکه درستکار است در سرزمین وهومن 
یعنی قلمرو انديشه نیک جای دارد. 

کیش زرتشت در بردارندة آموزش‌های اخلاقی و اجتماعی است که جنبة جهانی دارد. هر 
کس باید نه تنها در راه خوشبختی وابستگان خود بکوشد بلکه وظیفه دارد برای بهزیستی 
و برقرای صلح و آرامش در میان مردم گیتی صمیمانه و با نیت خیر خدمت کند. 

واژه گوتی «جعلد««حد» حالت برائی واژه گو «2عل««» می‌باشد. حالت‌های گوناگون این 
واژه سی بار در گاتاها آمده است. معنی واژه گوٌ که در حالت وابستگی گتوش می‌شود در 
هات ۲٩‏ از لحاظ دینی و فلسفی و اجتماعی دارای اهمیت بسیار است. 

این واژه در زبان سانسکریت و در زبان /وستایی دارای معناهای بسیار است و در گاتاها به 
سه معنی به کار رفته است: 

تیان با حپانیان 2۷ کوفت ای که خریههای پشیخ از آنبا ناد شسدانت: 

بیشتر خاورشناسان به این معناها توجه می‌کنند ولی پاره‌ای از آنها به عناد بسیار برای این 
واژه فقط معنی گاو یعنی جانور چارپا را برمی گزینند. کلنس 160۱5 زبان‌شناسی است که 
نظریات و داوری‌هایش در باره کیش زرتشت بی‌ارزش است نامبرده برای واژه و و گتوش 
و سایر مشتقات آن فقط معنی چارپا را برمی‌گزیند حتی برای واژه گنتا حهلجیان به 
معنی گیتی و جهان» همه جا معنی رمه, و گروه چارپایان را برگزیده است. کارش از لحاظ 
گرامری و قواعد دستوری چون شاگرد دوشن‌گیمن, هوفمن و هومباخ بوده است قابل 
مراجعه است ولی از لحاظ تعبیر و تفسیر به کلی دور از وآفعیت و بی‌معنی است. چون 
جهت‌گیری مخالف و دشمنی با وجود فلسفه زرتشت دارد کارش بهیچوجه جنبه تحقیقی و 
پژوهش ندارد و هیچکس به کارهای او اشاره نمی‌کند چون در دنیای تحقیق و پژوهش 
باید روش بیطرفی را رعایت کرد. داوری نباید بر اساس بغض و کینه باشد. اساسا یک کار 
علمی نمی‌تواند و نباید روی غرض‌ورزی يا دوستی و دشمنی قرار گیرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳( ۲): «کسی که» (نهادی» تک نریه ) از ستاک *- "۳ (ضمیر نسبی) «که» 


سرود ششم -بند سوم ۱ ۴۰۱ 


یدای (عسوام): «درستکان پیرو اشا» (براقی, تک» نرینه) ۲ از - ستاک- 
پریسیر ردیر (صفت) 

جاس‌د +۳ (306ناد: «بهترین» خوبترین» (نهادی» تک» نرینه) - چالدرم‌دندد 
(صفت برترین) 

م له ۳( ( 02600): « خویشان» (بائی» تک) از ستاک - ,للم ۳< (نام نرینه) 

لد (لاه): «و آماه اینک» (حرف ربط) 

جد. (2): «یا» (حرف, ادات متصل) 

جع ل(عوعادسچ. ماه ۱6۳۵2: عضو تیره» قبیلهء هم‌تیره» هادی» تک» نرینه)" از 
ستاک- جاع(عوعاددند (صفت) 

سژردنع‌انید. (همجه‌زتبنم: «جبا مردم آریایی» تیره آربایی» مردم» (نک, بائی)* از ستاک 
- سژددنده‌اند «جامعه ( آریایی)» ژامء نرینه) 

جد. (2): «یا خواه» ( از حروف ادات متصل) 

سم‌<(ند. (جیسطه): «اهورا آفریدگان خداوند» (ندائی» تک)-از ستاک - درم«( (ذرینه) 

بوحد. (وو0زب): «خدمت کننده. پرستاری‌کننده» تیمارکننده» (نک» نرینه» نهادیء 
صفت فعلی)-*- 94 «خدمت کردن» 

جاسد. (دب: «یا» ( از ادات متصل) 

کلاندن خسندد‌نند. (در تمقجهع0): جبا توجه و شوق کار کردن» (نک» بائی)-از ستاک 
- 6کلدس‌تسم «کار, تخشایی» 

جملد«جدد. (:۷6«هع): «جهان» (نک, برائی)-*- حعله (ثرینه» مادینه) 

۲ (له): «وء اینک. اما» (حرف ادات) 

0« (۳۲۷۵): «آن این او» (ضمیر اشاره»ء نهادی, تک)-*- معلد «اين, آن» 

تاجیرندن‌ددنند. (وتنطد9ه): «راستی نظام‌هستی» (نک, وابستکی) *- تلالد ( کماسه) 

لو ۳۳. (لادط تد): «باشد» (سو مکس, تک, التزامی» زمان حال, گذرا)-*- بان «بودن» 

جاسودننعدن+۳ند. (جمزن لا ت«ا: «نیک» (وابستگی, تک)-*- ججاع< (صفت) 

جسحد لت (02::8): «چمن‌زار, قلمرو دشت. سرزمین» (دری, تک)-- جاساحد ند 

)نادمچ (۱۵ زمههه): «انذيشه فکر, منش» (وابستگی, تک)- - ولداندرم ( کماسه) 


۲ گاتاها 


کاتاها / سرود ششم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و سوم - بند چهارم 





ی توت مزدا آسروشتیم 
تم۳ع. گنه نون سحدژدن+ یو 
کسی که تو را ای مزدا نافرمانی 
آکمچا مَنو یزدایی آپا 
ندچ ع هنن . وناچ». نادند ببرم‌نند. 
پلید را انديشه می‌ستایم دور برکنار 
هه 
خو ات اوشچا ترم ایتیم 
ندیم ۲رعدن»۲ ند . برع یال ی و. 
خویشاوند خانواده بی حرمتی» تحقیر 
ورزنخ یا چا نزدیش تانم دروجم 
جعلعیم‌اسرم‌ددس‌سد... آتروین+ 6۳ ولدمع6 
افراد تیره. ساکنین برزن نزدیک دروغ. پلید 
4 
یری ملس چا ند 
تدر ژر ندمندانخدی‌نن. اندوعی رچ. 
مردم آریایی» مردم کشور آشوبگران را 
گنوش چا واسترات آچیش تم منتوم 


جمعدن+ ۲ . جاساحد۴(نسص. سربن+ع6. ندیچ مررو... 


سرود ششم -بند چهارم ۱۵ ۴۰۳ 


تسع. ن‌کلندمه. .نون بجدژدن+ریه 
نوع66نن.. ونداچ. ‏ ت‌ندوونیدن.. بدرو‌نند. 


رسلدیمگعدن+ نید نیع نیو 
جلعلعوعالرم‌ددس(ن. آدووین» وه ولمع؟ 


پدرژردرتونذانجدی‌ند. آندوعیرچ 
جهعدن+۳ن.. جاسحدماسی. . بدردن+۴ع6.. کدی عررم۰ 


ی توت مزدا آسروشتیم 
اکمچا مَنُو یزدایی آپا 


خو ات اوشچا ترم ایتیم 
ورزنخ یا چا نزدیش تانم دروجم 


آتیری مَنس چا ندنتو 
گنوش چا واسترات آچیش تم منتوم 


برگردان 
ای مزداء کسی هستم که تو را می‌ستايم. نافرمانی و اندیشه پلید را از تو دور می‌کنم. 
بی‌حرمتی و کوچک شمردن خانواده. 
پلیدی و دروغی که به هم‌تیره‌ها و شهروندان نزدیک شود 
آشوبگران و مخالفان کشور (مردم آریایی) را دور می‌کنم. 
هر اندیشه پلید را از این سرزمین و جهان بر کنار می‌دارم. 


۴ کگاتاها 


برداشت 

دوری از انديشه بد. خود ستایش اهورامزداست. هر انديشه یا گفتار و کرداری که بارها 
تکرار شود آدمی به آن خو می‌گیرد و جزیی از صفات او می‌شود. بنابراین در آموزش‌های 
زرتشت نیک‌اندیشی و نیايش وهومن بسیار و پیوسته سفارش شده است و نیایش 
اهورامزدا و صفات او تنها نیایشی است که در کیش زرتشت وجود دارد. به همراه آن 
نیایش‌ها وظیفه‌های اجتماعی و اخلاقی گوشزد می‌شود. حفظ احترام و ارزش‌های 
خانوادگی» دور کردن پلیدی‌ها و نادرستی از حوزه زندگی بستگان و همشهریان» مبارزه با 
آشوبگران که نظام اجتماعی و آرامش کشور را بر هم می‌زننده نیک‌اندیشی در باره جهان 
و جهانیان از جمله دستورهای اخلاقی گاتاهاست که هر یک از پیروان زرتشت باید به آن 
فرمان‌ها گردن نهند. آنچه در نیايش ایزدان در شتها که در زمان ساسانیان در اوستای 
نوين گردآوری و ضمیمه شده از آموزش‌های زرتشت نیست. یشت‌ها وندیداد و سایر 
بخش‌های اوستای نوین از سنتهای آربایبان و ایرانیان پیش از زرتشت بود که پس از 
پراکنده شدن کتاب دینی زرتشت با حمله اسکندر و سپس با هجوم تازیان دوباره در جامعه 
ایرانی ظاهر شدند و موجب اختلافات زیاد در افکار و باورهای عمومی بود. اوستای نوین را 
از مجموع دین‌ها و سنتهای ایرانی» زر و انیسم و میترائیسم و ستایش ایزدان در زمان 
ساسانیان فراهم کردند که همگان به یک دین و یک کتاب واحد باور داشته باشند و 
اختلافات در افکار و عقاید جامعه تبدیل به وحدت کلمه و یکپارچگی دینی شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳( ]:«کس ی که. آتکس که» (نهادی:تک, نرینه)-«ازستاک- لا (ضمیر نسبی) «که» 
لگ (له0۳): «از تو تو» (رائی, تک)-*- 6۴9۳۴ «تو» (ضمیر دوم کس) 
6نووند. (د۵سمه): «مزداء آفریدگار» (ثدائی, تک)-* - لاوس 
بدحدلدنهي. («تازنوه): سر کشی, نافرمانی» (رائیء تک)- - لدحدلدن*۴د (نام, 
مادینه) «سرکشی لجام گسیختگی» [برخلاف سروش ایزد فرمانبرداری] 
دوع ۳6( هماه): «پلید, نابکا بد را» (رائی» تک, کماسه) از ستاک-*-9 (صفت) 
6لاچ (قممه): «انديشه» منش, فکر» (رائی, تک)-از ستاک- 6لالان «نديشه, منش» 
(نام کماسه) 


سرود ششم -بند چهارم ۵ ۴۰۵ 


ناد . (نقمهع): «ستایش می‌کنم. نیایش می‌کنم» (حال, تک» وجه التزامی, نخست 
کس, ناگذر) از ستاک حاضر- - لول و ريشه لک 

ش‌لد. (قوه): «دور به دور برکنار؟ (فید) 

ر‌لدیه۳عدن*۳ ۰0 (قه 0261): «خانواده. خویشاوند. فامیل را» (زنک» وابستنگی)-از 
ستاک - م2۴ - «خویشی. خویشاوندی. خودی» 

نع سب ی (سنانمه آبها): «تحقیر» بی‌حرمتی» بی‌احترامی را» (رائی» تک)-از 
ستاک- ۴لا(ع ۳6 «ضدیت, بی‌حرمتی, اهانت» بی‌شرمی, لجاج» تحقیره پستی» 

ج4ع(عوع ان م‌د ند (ج‌هنز رده امعدوج: «افراد برزن» قبیله» تیره» امء کماسه, 
وابسنگی, تک)-از ستاک-»- جع(عوع‌الد «آنها که در یک برزن زندگی می‌کننده افراد 
قبیله, تیره» 

ادووین* 6۴ («جاقنهسح): «نزدیکترین» (رانی؛ تک)-از ستاک- آدووین» ۳ب 
(صفت برترین) واژه نزد و نزدیک در زبان فارسی از همان ريشه است 

9(ع6. («ءزس): «دروغ متضاد با اشا» (رائی» تک)-از ستاک- ۸۵19 (ام, نرینه) 

ژر ندواندجد‌ند. (ه‌وممهد‌تنبنم): «تیره قوم قبیله» (وابستگی, تک)-از ستاک» 
بر ژر ندو‌اند - ام نرینه ) [ سانسکریت: «2۳۲۵۳۵9» بنویست: ««1ع»] 

دوع ۳ج (۵: (۵«): «بدگو معترض, مفتری» بد زبان» فحاش» (رائی گروهه)-از 
ستاک-*- ادول»۳ (صفت) و ريشه 9 [بارتولومه: ناسزا گفتن» توهین کردن» 
هوفمن» پرخاش کردن] 

عمعدن+(ند. (۱208 اع: «جهان. جهان جاندار. مردم. جهانیان» (وابستگی, تک)-از 
ستاک- 62لل؟ (نام مادینه) 

جاسحدزس. (رج‌موی: «چراگاه. سرزمین» (ازی» تک)-از- ستاک- جاسحد م۳( ژام, 
کماسه) 

للس*۳ع6. (««306نم): «بدترین پلیدترین» (رائی, تک نرینه) از ستاک-- للدن»۳ید 
(صفت) 

6 ۳( (ه« 4 رمه: «انديشه. نیت» (رائی, تک)-*- 6ست ۳ (لرینه) «پند» توصیه, 


پر ۰ ِ ی« 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود ششم - بند پنجم 
یسّا / هات سی و سوم - بند پنجم 


سنحدمییر جاحدرعع. 6لوین+۳ع6. 
که برای تو ه برتر- بزر کتر 
سر آفیم زبیا آزنگ‌هان 
حدع(س‌یسع6. کر تاد نند. تدردنددیم‌تتداییر 

فرمانبرداری فرا می‌خوانم در پایان 
سسست 
آپانو ذرگو جیا ایتیم 
سرم‌بندای». ول(ع جمد. رد تلد یو 
رسیده دراز زندگی 
اْ مد ترم و نگ 4 ش‌‌ 0۳ 9 
نید لتسرسس(ع6. جانددرحعدن». یدنچ 
به نیروی نیک منش 
4 
آشات ۱ ارزوش پتو 
تدیپرهه. نند. ع(ع ورن . رعلدیچ. 
از روی راستی به‌سوی مستقیم» درست راه‌های 
ی اشو مزداو آهوژو شئیتی 
سییر . ولاووسع. بدرمرلچ. یبرع 
که در آنها مزدا اهورا جایگاه دارد 








سرود ها و - بند یز ۳ | ۱ ۴۰۷ 


سسنحدم‌ی. ‏ جیحدنع. . ولوین+۳ع6 
حدع[س‌جیرع6. زرشسدند. . بردنندیم‌سایر 


سش‌ساچ.. وندلع‌ممه. . مردسدمیو. 
ند ملع جندرنعدن.. 6نبانندن‌چ. 


چرس ند علعزرند. . ولدن‌چه 
سییر ۰ ولدووسع. .دلج . پرنیجد ی 


پست ویسپ مزیشتم 
سر اشم زبیا اونگ‌هان 


آپانو ذرگو جیا ایتیم 
اًْ خشترم ونگه" ش‌ 4۳ ِ 


آشات آ ارزوش ‏ پتو 
ی اشو مزداو آهورو سئّیتی 


برگردان 
از تو که بزرگتر از همه و برترین هستی فرمان می‌برم. 
در پایان دادن پلیدی‌ها» تو را فرا می‌خوانم 
تا به زندگی دراز دست یابم و به نیروی منش نیک (وهومن) 
و از روی راستی به‌سوی راه‌های درست که اهورامزدا در آنها جایگاه دارد برسم. 


۸ کاناها 


برداشت 
زرتشت اهورامزدا آفریدگار یکتا را نیرویی می‌داند که برترین و بزرگترین نیروی هستی 
است هر چه هست از اوست گردش کاننات از کوچکترین تا بزرکترین پدیده‌های آن که 
بر هنجاری سنجیده استوار شده از اندیشه و خرد او سرچشسمه گرفته است او آفربدگار 
خوشبختی» شادی و راستی است. باید به فرمان او برای جنگیدن با پلیدی‌ها از وهسومن و 
آشا یاری جست تا به آن نیروی بزرگ جاویدان و هميشه پایدار نزدیک شد. اين راه راهی 


است که زرتشت برای رسیدن به حقیقت و خدا آموزش می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تملحد ری (عاودی): «آنکه برای تو» ند (نهمادی تک, نرینه)-از ستاک- تلد 
(ضمیر نسبی) «که, آنکه» کسی که» و9 ۵۳ كت ۴چاد «برای توه (نک» ورن 
وابستگی] 

جایحدرمع. 6لودن*۳ع6. (م«عاانهه. اوعن: جرتر از همه چیز, بزرگترین» (رائیء تک 
نرینه)* جادحدرعع. 6لاود نید - (صفت, نرینه) «و برتر از همه» 

حدع(س‌یعو. (20060وو): «فرمانبرداری» اطاعت» (راقی» تک) حدع(توس‌یر - 
(نرینه) «اطاعت عصناحن‌کن ره ن0ع00» 

کز ند دنند. (والدط2): «خواندن. فرا خواندن. صدا زدن» (زمان حال. نحست کس, تک)-از 
ستاک حال- وزنددند از ريشه ود 

تدردنددیمتنداجیر (قمدط 7( «در فرجام. در پایان. باز کتردن ات ها از ارابه» (دری» 
تک)-*از ستاک لدددندویم‌ساند - ( کماسه) «جدا کردن اسب از ارابه» برداشتن زین و 
یراق اسب در پایان سفر, جدا کردن» دور کردن» 

سوساج (جووه): «رسیده نازل شده» (نهادی» تک نرینه)-از ستاک - در‌ساند 
«رسیده. ناتل شده» 

ولد(ع جمچه درس ری؟. (ستانةوز.قع26): «زندگی دراز» (راقی, تک, کماسه)-از 


ستاک 99(ع جع . ددنسد۴د - (صفت) «آنکه طول عمر می‌دهد» بخشنده زندگی 


سرود ششم -بند پنجم 8 ۴۰۹ 

دراز» شمیت این واژه را صفت به معنای آنکه زندگی دراز دارد گرفته. 

لد (ج): «به سویء تا» (قید» حرف ربط, اضافه, الحاق) 

ردس(ع6. («ه:0«0ع: «فرمانروایی» نیرو» توانایی» (بهادی, رائیء تک )از ستاک-» 
- 6مدالدل «شهریاری» فرمانروایی» توانایی» نیرومندی» 

الدرمعدیه. (3 آط تدم: «خوب نیک به» (وابستگی, تک)-از ستاک- جسهرعد 

6بانددر‌چ. (قط تعجمم: «انديشه منش» (وابستگی, تک)-از ستاک- 6لداندرم 
«اندیشه» منش, پندار فکر» 

چرس (20): «از راستی از حقیقت. از اشا» (اریء تک)-از ستاک- لاتبرند 
«راستی, حقیقت نظام کائنات» هنجار هستی و آفرینش» 

ورد (6۳۵208: «مستقیم» راست درست. دقیق» (رائی, گروهه نرینه)از ستاک- 
عع5(صفت) «راست» مستقیم» درست» 

رعسن‌چ. (0«00): «راه‌ها؛ جاده‌ها» (رائی» گروهه )-از ستاک ول - «راه» طا«» 

تملدی‌ی(. ( (اعدو): «که آنکه» (دری, گروهه, نرینه)-*از ستاک- تلد «که آنکه» 

6نووند. (جهسمه): «مزداء آفریدگار» (نهادی, تک)-*از ستاک- 6لوهس 

سع<(ج. (۵بطه): «اهورا؛ سروره خداوند» (نهادی» تک )-از ستاک- لدرمدژند 

ججستد۳. (:08[0): «جایگاه گرفتن» جای گزیدن, منزل کردن» (گذرء اخباری» سوم 
کس, تک)-از ستاک- تاد «خانه کردن, جایگاه گرفتن. جای گزیدن» 


۶۰ کاتاها 


یسا / هات سی و سوم - بند ششم 





ی ژئوتا آشا ارزوش 
تسرع, کنات ند. چرس ع(عودن*. 
که ستاینده اشا راستین 
هو مین یئوش وهیشتات ِ 
رم (ج. 6ساریعدن. ... چانش‌دن+ تن ۵ بدرد نید 
اين» آن گوهر مینوی بهترین برخوردارم 
تخت 
آهمات آوا ممننگها 
ندرم والناعه. برردنند. 6ندانددیرم‌نید 
این آنها منش 
یا ورزی یی دیایی منتا واستریا 
تبانند. جاع(عودد لد ود دسد. نات ند . جاساحد ژر سس 
که ورزیدن» انجام دادن میندیشد کشاورز 
مح 
تا تویی ایزیا آهورا 
کل ۴ج دور ند تدرمدژند 
این برای تو مشتاقم خواهانم اهورا 
ندادن ویدلنهرچدنن+نن. رمع 6 رم‌لدژن* جر ن ۰ ۳نند..۰ 
دیدگاه. بینش هم‌یرسی. رایزنی 


سرود ۵ -بند ۵  [‏ ۴۱۱ 


تساع. ون تچبرنند.. علعودن. 
ندچ 6ساریعدند. ‏ جاشد‌ننه نس دنددنند. 


نس . بنددنید.. ونانیدی‌نند. 
تسانند. . جاع(عوددتروددنندد.. ویدیو نید چاییجدع ژد ذنن. 


۴للد. . چا دورد للد. بدرم<ژنند. 
نروس ونان چیندن. .نع نبدلن»*رچین+۳ن.. 


ی وتا آشا ارزوش 
هو مین یئوش وهیشتات کیا 


آهمات وا متنگها 
یا ورزی ینی دیایی منتا واستریا 


تا تویی ایزیا آهورا 
مزدا فرش توئیش چا هم. ترش توئیش چا 


برگردان 
من که ستاینده راستین آشا هستم 
از بپهترین گوهر مینوی برخوردارم. 
با آن منش و شور و شوقی که کشاورزان به کار آبادانی می‌اندیشند. 
مشتاق و خواهان آنم ای اهورامزدا 
که به دیدگاه تو و هم‌پرسی و رایزنی با تو برسم. 


۲ کگاتاها 


برداشت 
آنها که گوهر و ذات اهورایی را برمی‌گزینند آشاه نماد دادگری و نظام راستین هستی را 
می‌ستایند. آنها از آن گوهر معنوی که در نهادشان نهفته است پیروی می‌کنند» و به همان 
اندازه که کشاورزان برای آبادانی جهان و دفع نیازمندی‌های مادی کار می‌کنند. آنها نیز در 
جستجوی بینش درست و دستیابی به جهان مینوی می‌کوشند هرگاه در انديشه و 
کردارشان دو دلی و تردید راه یابد با آن گوهر معنوی رایزنی می‌کنند تا در راه رسیدن به 
اهورامزدا گام زنند و به او نزدیکتر شوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳ (/۱): «آنکه, که کسی که» (نهادی, تک, نرینه|-از ستاک- ۳ (ضمیر نسبی) 

ولا للد. (015هع): «ستایش کننده. ستاینده» (نهادی» تک)-*- ولح1۴ «پیشوای 
دینی» ام نرینه 

دجیرسد. (ه0ه): «اشاء حقیقت راستی, نظام آفرینش» (بائی, تک)-- حول (نام, کماسه) 

ع (۵۲۵2۷8): «مستقیم» راست. دقیق» (لهادی, تک, نرینه )از ستاک- ع(56د 
(صفت) 

ر0«<چ. (۷۷۵): «این, او» (نهادی» تک, نرینه) ۲ لا - «این. او» (ضمیر اشاره) 

6ساربعدن. (قب اننجنعه): «مینو ذات, روان» گوهر» (ازی, تک) از ستاک- 
6سلددد «مینو ذات. روان. نفس» (نرینه) 

لد. (8): «به. به‌سوی, تا» (قید. حرف اضافه, حرف ربط) 

جادن‌دن*سل. (رهاقنطد): «بهترین» خوبترین» نیک‌ترین» (اری» تک) از ستاک - 
ید۳۰ (صفت) 

و سدن. (هانمم): «كاميايم برخوردارم» (حال: گذراء اخباری: نخست کس, تک)-از 
ستاک حاضر- ۵ لد از ريشه لد «به معنی خواستن, کام گرفتن» لذت بردن» 
بارتولومه این واژه را «میل کردن». اینسلر آنرا به معنای پیشکش گرفته. شمیت (حال 
الترامی, نحست کس تک) از ريشه لد به معنی جبران کردن و تلافی کردن و 


سرود ششم - بند ششم ۱8 ۴۱۳ 

مجازات کردن گرفته است. 

سع6سد. (یههطه): «اين» آوء از او» (اری, تک)-*- ۳۳۷ع6 «این» (ضمیر اشاره) 

نلاس (و«ج): «آن, آنها»(ائی تک, نرینه» کماسه)-- لثلالا (ضمیر آشاره) 

6ناندورم‌نند. (هط تعجمه): «نديشه منش, فکر» (بائی, تک)-از ستاک- 6لداندم 
(کماسه) 

هل (و): «که کسی که» (ائی, تک, نرینه, کماسه|۳- تلا (ضمیر نسبی) 

جع (عودد مد ورد سدد. (نقنهزه‌زه۳۵۳8: «ورزیدن کردن, انجام دادن بعمل آوردن» 
(مصدر)- از ستاک حاضر- جاعل(عوددل - 

6لای لد (5ا ردهه): «انديشید دریافت» (گذشته ساده, وجه تاکیدی, سو مکس, 
ناگذر!)-از ستاک گذشته ساده- 6سا «اندیشیدن» دریافتن» فکر کردن» خبر دادن» 

جاسحد(ددنند. (وننداموع): کشاورزان» دهقانان» (گروهه» رائی)-ستاک جاسحدم(ژددند 
- «کشاورز برزگر» (صفت) 

۴ (8)): «این» (انی, تک, نرینهء کماسه)-ستاک- ۴ «این» (ضمیر آشاره) 

۳۴ (8): «نو) (براتی, وابستگی, تک, متصل)- - 6۳ «تو» (ضمیر شخص دوم 
کس) 

دزدد لد (واأرن): «مشتاقم علاقمندم» (نحست کس» تک. وجه اخباری» زمان حال» 
گذر)-- مر «مشتاق بودن» 

سشع<(ند. (وسطه): «ای اهورا» شدائیء تک )-*- رم«( «سروه هستیء خداوند» 
(ثرینه] 

6نوود. (و۵مهه): «ای مزدا» شداتی, تک )-* وید - «داناء خدای دانا» 

وندلن*رچنن+۳ند. (جمقز300به0): «دیدگاه دید, نظر نظرگاه» (نک» وابستگی)-از 
ستاک- ولل(ن*۳د (مادینه) 

۵ع6 رمتالن*کرچا ند (چ3زق) مدمه اط: «هم‌پرسی. مشورت» رایزنی» 0ع6 «با 
هم» (پیش فعل) + (لا[ن»۳۳چدن»0۳ «هم‌پرسی» مشورت؟ (وابستگی» تک) 


۴ گاتاها 


کاناها / سرود د سیم - بند هفتم 
یسنا | هات سی و سوم - بند هفتم 








۱ ما آئیدوم وهیشتا 
نند. لد سور جاندرم‌د ند ند . 
به‌سوی من بیائید ای بهترین‌ها 
| خویی تیا چا مزدا ذرشت چا 
۱ 6ندودند. نع ینید . 
با شور و خروش (لمایان) ای مزدا بی‌پروایی» یکرنگی 
سس 
آشا وهو مننگها 
تدیی‌نند. جاحاع( . وندانددر‌ند. 
با اما تک انديشه 
یا سروی ۳ مگ اون 
تم‌نند. حدژرردی رع‌(ع. 6لاجم‌ندراو. 
که شنیده شوم فراسوی, در ورای باورمندان 
4 
آویش ناو آن تر هنتو 
دی اسسع. دی یلع رمعته ۴ . 
نمایان» ظاهر ما را در میان شوند. بانسند 
نم خو تیتیش چیتراو راتیو 
اع6ند سرد عرین+ . ب«دم(سع. نابدرن چه... 


سزاوار ستایش درخشان پیشکش 


سرود ُ ششم -بند هفتم 6 ۴۱۵ 


...ند سستود6. . چاندرم‌دن+ نید 
.شناد دندید وندوونند.. ویدلژعیرندمربنند. ‏ 


تدچرس.. جحمرمد. . 6ندانندیم‌نند. 
منید. . جدژددید.. تداع 6نامم‌ندداچ. 


سددین». . اسع. . بیچحدلع. . رمعیوعر. 
آعوتر زین سنملسع. . (سسنن و 


آ ما آئیدوم وهیشتا 
" خویی تیا چا مزدا ذرشت چا 


ما همع م و 


برگردان 
به سویم آیید ای مزدا و وژهومن که بهترین و بالاترین هستید. 
به‌سویم آیید آشکاره با شور و یکرنگی 
تا آنکه در فراسوی باورمندان و هموندان, دیگران نیز مرا بشنوند 
و باورمندی و بزرگداشت ما 
همچون پیشکش‌های درخشان و سزاوار ستايش در میان ما نمایان شوند. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ق): «به سوی, ته به» (پیش فل» حرف ربط) 

6 (قع): مراء بمن» (ضمیر شخصی متصل, رائی؛ تک )-- لدوع6 «من» 

سو6. (« )0نع): «بیآئید» (وجه امری, دوم کس گروهه» حال ناگذر)- د - «آمدن؛ 
رفتن » سر ور6 «بیائید به سوی» 

جانس‌دن»۳سد. (قاقنطه): «بهترین خوبترین» (لداتی» سوم کس, نرینه)از ستاک - 
جالدرع‌دن*1۳ (صفت برترین)-*- جاع< «خوب, به» 

تسد ند نند. (جعوآز0نه0): «خودتان. شخصاّ» (دائی» گروهه, نرینه) [بارتولومه آنرا 
از ستاک -ر‌لددن‌ددلد «خودی. شخصی» (نهادی. گروهه) گرفته است. هومباخ 
می‌پندارد چون این واژه در اینجا با قید 9(ع۳۵ ۳ به معنی «قاطعانه. شجاعانه, 
گستاخانه. با شدت و درشتی» در ارتباط است. بنابراین کاربرد قیدی پیدا کرده و معنی 
واژه «شخصا» خواهد بود. مونا و شمیت آنرا از ريشه م۳( به معنی خواندن گرفتداند 
و معنی کرده‌اند «با سر و صداء با خروش» 

6ندوونند. (جویمه): «مزدا» (نداقی) 

نع جیرند هنن (همهلاهبهق): «جسورانه, بی‌باک» گستاخ قاطع با تصمیم با یکرنگی» 
ات تک کماسه) 

یتیس (وقم): هراستی, حقيقت, نظم, دادگری» (بئیء تک)-» - دید 

ج6(۳(. (0۲۷): «خوب, بد» (بائی, تک, کماسه)۲ - جاسعد 

6ناندورع‌نند. (هط تججمه): «انديشهه منش» بائی, تک, کماسه)|-- ولداندرم 

ملد. (8وا: «که. کی, چه» ای تک, نرینه» کماسه|۳- ۳ (صمیر نسبی) 

حدلدددی!. (عزآسه): مرا بشنونده شنیده بشوم» (تک, اخباری» نحست کس, زمان حال, 
ناگذر) ريشه فعلی حدلاه «شنیدن, توجه کردن» 


لالع. ( #ب«م): «روی, بالاء بر فراز» (حرف اضافه) 


سرود ششم - بند هفتم ۵ ۴۱۷ 


6سو‌لدداج. (قمسمومه): «نیکوکار نيایشگر, وابسته به گروه زرتشت» (ازی» تک) ۲ - 
6سجم‌نددنا [هومباخ: (رائی, گروهه)| 

سددیی». (3زبج): «آشکان ظاهر نمایان» هویدا (قید) 

لسع (۵): «ماء ما را» (راتی» گروهه, چسبیده)-- جالاع6 «ما» (ضمیر شخصی, نخست 
کس» گروهه] 

نیپ لع. (عبهه رم): «میان, در زمره, بین» (قید) 

٩ ( 0‏ (۳8): «باشند» (سوم کس گروهه, امری حال» گذر)-*- لن «بودن 
هستن» 

اع مس ینب (08ن«عهعم: سزاوار ستایش» (مادینه» نهعادی, گروهه)-*- 
اع6 ندیه «سزاوار ستایش, احترام» (صفت) 

دملست. (0:0:»): «درخشان نمایان, هوبدا» (لهادی» گروهه. مادینه)-- ۲دی(ند 
«درخشان شایان توجه ممتاز» 

[سدرس نب (متاداعم: «پیشکش‌هاء هدایا» (نهادیء گروهه)-*- (سدد «پیشکش. 


هدیه نذر» 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود شنم - بند هنستم 
یسنا / هات سی و سوم - بند هشتم 











فرو مُویی فروایزدوم آرتا تا 
0( وچد. ند ردچعی زور تدژع‌نند. کرلند. 
فرا من فرا شناسید توجه کنید هدف‌ها ‏ این 
یا وهو شیوایی مننگها 
تمنند. جسورم( . تسررر ندردنندن, چندانددرع‌نند. 
که نیک دنبال می کنم اند پبشه 
۰ 
یسنم مزدا خشماوتو 
س‌تحداع6. 6ندوهدند. دس یندچ 
پرستش مزدا چون شمائی. آنکه مانند شماست 
آت و آشا سنوی ها 
نامه جانلد تدیس‌نند. حد لیر دنند. جاندن‌نند. 
#س...- 
هدند . جاع. ند6ع(عسع حدم‌نند. 
داده. نهاده شسما جاودانگی. بایندگی 
اوت یوئیتی هنوروتاس درئونو 
دتدرر رد4 رمتدرژرداند/رسحد. و(سساچه.. 
با پایداری رسایی. کمال ببهره. نصیب 


سرود ۵ - بند هون 9 ۴۱۹ 


۵( 6چود. ‏ ۵(ند«چیووده. .بلع‌ن‌نن. .نید 
ند جام‌رمر. ...تسرد ندیسر 6نداننویم‌نند. 


تساندجداع6. .زوین رز ترمنددندرچ. 
تمه چانند.. تدیپبرنند.. جدمرتدی»وردنند.. چاند‌نند. 


ولد نس جاع. ندوع(عوسع حدن‌نند. 
دسر رد ی رم‌تدرژردندهرنجد.. وانی‌اچه.. 


فرو مُویی فروايزدوم آرتا تا 
یا هو شیوایی ‏ مننگها 


سیم مزدا خشماوتُو 
ات وا آشا ستتومبا وج 


داتا و آمرتاوس‌چا 
اوت یوئیتی هئوروتاس درئونو 


برگردان 
ای مزدا به هدف‌های من که با نیک‌اندیشی دنبال می‌کنم توجه کنید. 
آن پرستشی است سزاوار بزرگی, 
چون شما و گفتار ستایش‌آمیزی است که از راستی. سرجشمه می کیزد: 
بهره پایداری در نيایش شماء رسایی و پایندگی است که برایم نهاده و مقرر شده است. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (۳۵): پیش واژه ایست گاتابی به معنی «به پیش, پیش, فراز» هنگامی که با یک 
فعل بکار رود با آن یک واژه می‌سازد و تبدیل می‌شود به ۲18 یا 80( مانند 
۵سرد شرس و نیشن . در پیت تن ۲۸/۱۱ داریم 0ج 6للد ... 
چا ۳لکه‌ن ی یعنی «فرا آموز مرا». 

6چد. ((۳8): «من» (وابستگی, تک )-*- 6۶5 (ضمیر شخحصی نخست کس) 
8 (دو م کس,ء گروهه, امری: ناگذر)- جدو_ 

تدلعنند. (05ع۳ه): «هدف, نیت قصد» (رائیء گروهه)-- دد(عنلد 

۴للد. (02): «این» (رائی» گروهه, کماسه)|-*- لا (ضمیر اشاره به نزدیک» صفت) 

تلد (05): «که کی؟ (نهادی» رائی, گروه» کماسه)-*- تالا (ضمیر نسبی) «کی» 

6( (۷0۳۷): «خوب, به» نیک» (باتیء تک, کماسه)-*- جالع( (صفت) 

تسرررندددنندت. (ز۷۵بوننه): «دنبال می‌کنم بکار می‌اندازم» (تحست کس, وجه التزامی» 
تک حال. گذر)-*- سرددد «دنبال کردن تعقیب کردن, بکار انداختن» به اجرا 
گذاشتن» (قعل ناگذر) 

6بانددن‌ند. زود نمجهه): «انديشه, منش» (یائی, تک )-*- ونداندرم 

محداع6 (سمموهع: «یايش. پرستش» (راتی, تک)-+- ملنحدالد «نیایش, پرستش, 
ستایش, نذر» وقف» (نرینه) 

نون (جهعه): مردا» دائی) 

هدند رو. (ویدجحم: «آنکد مانند شماست. بمانند شما» (تک, وابستگی)-- 
نهد دای ۳ (صفت) 

(لاه): «پس, بنابراین» و ایدون» آماء بدرستی» (حرف ربط) 

جد. (م): «یا» (حرف تاکید) 


سرود ۵ - بند هون 9 ۴۳۱ 


سس (جقم: «آءراستی؛ قانون»آفرینش» (انی: تک) 

حد سیر دنند. (وزنهم‌هام): «ستودنی» ستایش آمیز» (رائی, گروهه) «1ذ00: (صفت) 
«ستودنی» ستایش‌آمیز» 

جسلسع. (۵ع«): جسخن, کلام بیان» گفتار» (راتی, گروهه)-- جاللدن (ام کماسه) 

وس رنند. (0215): «داده. نهاده» (نهادیء تک, مادیبنه) 

جم. ( /۷): «شما» (براتی وابستگی» گروهه) 

ند ع(ع کرسعحدلنند. (همو06عرمسم): «جاودانی» پایندگی, بیمرگی» (نک» نهادی)-*- 
ندجع(ع رد۳ ززام, مادیته) 

رادرب ی. (10 اجدب): «پایداری» (بائیء تک) [هومباخ: (بائی» تک) «جوانی» شادابی. 
حرکت و جنبش دام پایداری» سرزندگی فعالیت پیوسته و دائم.] 

رمتدرژددندرنجد. (مهاوجهم: «تدرستی» رسایی» کمال» آهادی, تک )- - 
رم‌تدرژردند نید 

و(ساو. (0۳«026): «سهم بخش, بهر نصیب» (نهادی تک )-*- و(ساد ام 
کماسه) 


۲ کاناها 
کاناها / سرود سم - بند نهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند نهم 











آت تویی مزدا تم نی نیوم 
ناه ۳ نادند 9۳ وساردروه. 
آری برای تو ای مزدا این گوهر اهورایی 
آش آخ شین تاو سنرایدی بیاو 
تدیسر نس تیر یبد ندی مرننع. حدلبد(عد ورد تدردییع. 
افزایش دهنده» افزاینده همکار همراه 
سس 
خواترا منت میا 
رس‌دندیژنند. لین ناد دنند. 
آسایش دگ رگونی توانایی بسیار 
وهی ِا بر تو مَننگها 
جاندرم‌دننند. ربد(ع مر 3 وندانددر‌نند. 
نیک‌ترین (به بار) می‌آورد اندیشه 
۰ 
ایاو آریی هاکورنم 
ندددننم. سژچود. رم‌نسده د(عاع6. 
آنده قوا رسیده همکاری» هماهنگی 
یاو هچینت اوروان نو 
تمیدر نیع رتدب کرد دزد« ماج 
آندو دنبال می‌کنند روان‌ها 


سرود ششم -بند نیم ۱۵ ۴۲۲ 


تدص.. چا وننوونند.. ع6. . ولستاتبره. 
تدجرندی یدرد نی نیع حدند(عد ورد دیع 


ردنا ی[ژنند. ند ونرددنن. 
جدننس ربلعز. . 6نانیون‌س 


دیع تلچون.. رتیه د(عاع6, 
بایدر دننع. دنه کح زرد رای 


برگردان 
آری» برای توست ای مزدا 
آن گوهر اهورائی که سرچشمة دو مینوی افزاینده و همکار است 
که در پرتو انديشة نیک آسایش, دگرگونی سودمند و توانایی بسیار ببار می‌آورد. 
همکاری و هماهنگی آن دو مینو فرا رسیده است 
و همه روان‌های پاک آنها را پیگیری می‌کنند. 
[اشاره به خرداد و امرداد که از صفات اهورامزدا هستند) 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «پس بنابراین؛ اماء آری» (حرف ربط) 

۴ (ن8): «برای تو) (براتی:وابسنگی, تک) 

6نووند. (ههسه: «همزدا» شائی) 

۳ (0 4): «آن. این» (اتی, تک, نرینه)-- ن 

6ساددر6 (هبنمنمه): «روان؛ روح؛ معنی, گوهر روحانی» (راتی تک)-- انداددد 

ندیسر تن ترند دی کرسع. ( 10م«آنه000ه): «افزاین ده فزونی‌بخش» (وابستگی, 
جفت, نرینه | ارس ج‌سد لا - (صفت) [گلدنر: «افزاینده» راستی و اشا» 
هومباخ: «فزاینده» به وسیله و از راه راستی»] 

حدند(عر ورد ند دییع. (وززوتتقآورهع): «همراه همکار» (وابستگی» جفت, نرینه یا 
کماسه)س- حدیدژعز درد (صفت) 

[بارتولومه آنرا صفت می‌گیرد به معنی «همراه» رفیق» هومباخ آنرا بعنی «رقیب» و 
مایرهوفر نظر هومباخ را دنبال می‌کند. مونیه وبلیامز آنرا بمعنای «گستاخ, قوی» 
می‌گیرد شمیت این نظر را می‌پسندد. چون این واژه جفت 0۳۵۱ است بر سر آنکه دو 
عنصر این واژه کدامند پیشنهاداتی هست: 
۱ گلدنر می‌گوید منظور از آن آتش و سپنتامئینو است. 
۲ بارتولومه می‌پندارد خرداد و آمرداد است ( مناد ژددند نید مر ۲ بجع (ع رسد | 
۲- شمیت می‌گوید منظور از آن ژئوتر بند ۶ و مَکوّن بند ۷ است. 
۴ هومباخ می‌پندارد شاید خورشید و ماه باشند که شب و روز یکدیگر را دنبال 

می‌کنند. 

۵ اینسلر بر آنست که آندو آرمئیتی و وهومن هستند. 

رس‌نسدم(ند. (ه:0)ع): «آسایش, راحتی» شادمانی» (رائی» تک)-- دمن 

6لدچیی‌نن. (دوعمس): «دگرگون» شهادی, تک, مادینه)*- 6ل لا هومباخ آنرا صفت 
می‌گیرد به معنی پشت هم آمده. تبدیل شده. بارتولومه پیشنهاد می‌کند آنرا از ستاک - 
لین (مادینه) بگیریم به معنی تردید و دودلی. لنتز آنرا بمعنای دروغ, نادرستی و 


سرود ششم -بند نهم ۵ ۴۲۵ 

6شسدنند. (وانمس): «توانایی بسیار» (بائی» تک ) [هوفمن: از ريشه ول «من» (ضمیر 
اش کدی کروه ما زا هش کاس رل دادم 
تحقیر کردن»] [6ندر دید یا نیارد نید «تبرک» در سانسکریت «توانایی. توانان بیش 
از حد. خرد»] 

جس‌دن+ند. (هاقنطهم): «جبا بپهترین» بائی, تک کماسه)-- جلن‌د ۳*۹ (صفت 
برتر)-- اسهم« [دارای حالات (نک. نداتی) و انهادی,گروهه) (انی, گروهه) 
(نهادی, تک) نیز می‌باشد] 

رباع مر ( 02۳6)۲): «می‌آورد» (سو مکس تک. امری» حال» گذرا) + یر رید «آوردن» ام 
کردن. بردن» نگهداشتن. دادن. به عهده گرفتن» تحمل کردن» 

6بانددن‌ند. (هط تججده): «با اندیشه» (پاتی, تک )-*- 6ناندرم 

سدیع. (وننم): «ایندو, آندو» (وابستگی» جفت, نرینه) ۲ - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

سلچاد. (زجیع): «فرا رسیده» (وجه اخباری» سو مکس تک گذر!)-*- [ «به حرکت 
آوردن» رسیدن, نایل گشتن (به)» بلند شدن, برخاستن» بالا آمدن» از ستاک - سدز 

رم‌سده «(عاع6. (۵ه۵نهاه): «پشتیبانی همکاری. مشارکت. همراهی » (نهادی» شک. 
کماسه)-- مس و «لعالد بارتولومه آنرا به معنی پشتیبانی و یاری گرفته است. در زبان 
زند این واژه به هم کرداری ترجمه شده از ريشه 18 به معنی کردن. هومباخ این واژه 
را به معنی دنباله‌روی می‌پندارد که از ریشه »92 یعنی دنبال کردن گرفته است. اینسلر 
و شمیت این واژه را به معنی همکاری و هماهنگی گرفته‌اند. 

تنار دلنع, (۵اد): «ایندو» (وابستگی» چفت» نرینه )سب تیر «کد» ال کف کد کسی. 
کسی که» 

لته ۵۳ (2«)6): «دنبال می‌کننده پیگیری می‌کنند» (وجه اخباری حال» سوم 
ک سگروهه, ناگذر)-*- ۳۵ «دنبال کردن پیگیری و تعقیب کردن پیروی کردن» 
همکاری و یاری کردن» 

((< یاچ (قموس: «روان‌ها؛ روح‌ها» (نهادی, گروهه)-*- دنا «روان» 


۶ کاتاها 


گاتاها | سرود ششم - بند دهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند دهم 


ءِ 











ویسپاو ستوئی هوجی تیو 
جایحدرم‌نسع. حد/چاد. رمد لا ندچ 
همکان آنها که هستند زندگی. زندگی خوب 
یائوزی آونگ هره یاوس چا هنتی 
اعد سع‌دن‌بد(م. مسع‌حدلن. 0ع۵ ۳ 
نها کد بوده‌اند و آنها که هستند 
4 
یاوس چا مزدا بوینتی 
تساسع‌جدلنن. نادند (ددنددی ۲ . 
آنها که مزدا خواهند بود 
توهمی هیش زاش بَخشو. هوا 
گلدرع ول . رین . وتیل سر ند تسج رم‌ددنند. 
تو آنها را دوسيني ارزانی بداره سهیم کن 
۰ 
وهو اوخنیا مننگهو 
جسصع(. دم‌پسرددنند. 6ندانددرع‌نند. 
نیک بالنده باش انديشه 
خشترا آشاجا اوشتا تنوم 
ز‌درندی(ند. دیسر یبن دنب ‌نند. دارو... 
خشترا آشا خواست مهرآمیز خود را تن خود را 


سرود ششم -بند دهم ۴۲۷ 


جایحدر‌سع. حد‌چود. ‏ رمدتی دنو 
تاسع‌وی._ سع‌دن‌ندم.. تننعجدلند.. نمعی ۳ . 


تسسع‌جدی‌نند.. 6ندوه‌نند.. نشیم 
نکلدنوی. ‏ رویند. . وس‌یبرین. . سریدی‌ختچ.. زم‌دانند. 


جحصند. دیدن 6ندانندرم‌نند. 
تسس( تچن‌تس‌ن.. دندرن. فرتبارم.. 


ویسپاو ستوئی هوجی تیو 
یائوزی آونگ هره یاوس چا هنتی 


یاوس چا مزدا بوینتی 
توهمی هیش زأش "لخن هوا 


وهو او خن یا مر ِ 


برگردان 
همة آنها را که به شیوة خوب بر پایه آموزش‌های گاتایی زندگی می‌کنند. 
آنها که بوده‌انده آنها که هستند و آنها که خواهند بود. 
ای مزدا همه آنها را از دوستی خود بهرمند کن و آنها را در پناه خود بگیر 
به همراه وهومن» اشا و خشتره 
خواست مهرآمیز خود را در باره آنها افزون کن. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جیحدرست. (6موزع): «همه تمام هر یک» ژهادی, رای, گروهه)-- جحد‌لد 
ای شیر 

۳ج (:0)): «برای تو» (برائی, تک)-*- 6۴۳ . ضمیر نخست کس این واژه باید 
جحدرم‌سع‌حدرطاد خوانده شود. حرف حد برای اتصال سع و ۴ است. «همه آنها؛ 
همه کسان». گلدنر آنرا واژه مرکب گرفته به شکل جبحدرم‌سع حد۴رحد. بارتولومه 
آنرا ی حدر‌سسع‌حد. ۳صاد خوانده‌است. هومباخ نیز واژه را بهشکل جیحدرم‌سع. حد سار 
گرفته است (مصدر از ريشه لالع). در زند آمده است :ها ووذه 060 یعنی دو 
واژه بالا را از یکدیگر جدا کرده است. از آن برمی‌آید که در اوستای قدیمی این دو واژه 
از یکدیگر جدا بوده‌ند. 

ندو سنج (قالدآز): «خوب به شیوه خوب, زندگی خوش» (نهادی. گروهه)- 
ر6<-۳د - «زندگی خوش» (صفت ) رع2 + لد [بارتولومه آنرا (مادینه) گرفته به 
معنی زندگی خوب يا چیزهای خوب. هومباخ: ۱- ۳۶ «موفقیت کامیابی» دستاورد» 
۲ زندگی» نیروی حیأتی. 

ملس (وو): «کسانی که نها که که» (نهادی, گروهه؛ مادینه)-- فلا «که, کسی که» 
[ضمیر نسبی] 

ول. (23): «زیر؛ چونکه» (حرف ربط اتصالی؛ تائیدی و ترغیب ی که با وجه التزامی به کار 
می‌رود] 

سع‌ون‌لع. ( 0۵۲۲ 62): «بودند» (وجه اخباری؛ سو مکس گروهه)۳- بان «بودن. 
هستن» از ستاک - سع‌دن 

تاسع‌حدللند. (00968): هرگاه لسع بکار رود حرف لد به آن افزوده می‌شود. لسع 
«آنان که» (نهادی, گروهه, مادینه/-۳- لا «آنکه. کسی که که» 

۵0 (9): «هستند» (سوم کس گروهه» وجه اخباری؛ حال کذرا)|-- ان 
«هستن» بودن > 


سرود ششم -بند دهم 8 ۴۲۹ 

6نووند. (ههسه): «ای مزدا» شداقی) 

زدالدت و ۳.. (ز) (ند«ط): «خواهند بود» (سوم کس» گروهه» وجه التزامی» گذشتتنه سادهء 
گذر!)۲ (- «بودن» از ستاک گذشته ساده»- ردرد 

دگل ([:00): «تو) (دری, تک, نرینه» کماسه)-- 6 که (ضمیر ملکی: دوم 
کس تک) 

(18):«اين‌ها را» (راکی, گروهه, مادینه)-+- زد «این. او» (ضمیر اشاره) 

کلاحتلا۵ا. ( 22006): «تائید. تصویب. مهر دوستی» رحمت» (دری» تک )-*- 5لاحدیرند 

سر ند خدرحه ردان (50200.۳715):«سپيم کن,» پخش کن, واگذار کن, بده» (وجه 
امری, دوم کس: تک گذرا)|-» زنل - «پخش کردن. سهیم کردن. واگذار کردن» 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب, نیک به» (بائی, تک کماسه) 

«‌تیرددس. (هتنلدس): «بارور شو افزون کن, بالنده باش» (دو مکس تک, وجه امری 
گذرا)-- جلل‌د۳ «رشد و نمو کردن» نمو دادن» از ستاک حاضر-+- ددی‌ترددند 

6بانددر‌ند. (ظ تدممه): آنديشه» منش» (بائیء تک ) -+- نداندرم «منش. اندیشه» 

تنس لس. (220:2ح: «نیو توان: شهریاری» نی تک)-- ز6 هنن 

بدیپسرس‌نند. (قو0ه): «و آشاء و راستی» (بائی» تک)-*- بدخترید 

دسه۴س. (عاقم): «میل, خواست. آرزو» (دری, تک)-*- دی*۳د «آرزو دلخواه, تهنیت, 
آرزوی مهرآمیزه میل» 

۴سا (سقعه): «نن ره بدن راء جسم راء خود را» (رانی؛ تک)-*- ۴سا «نن, بدن» 
خوده شخص» اینسار دو واژه بالا را هم به شکل د«رله 6۳۴ آورده که در 
دستنویس‌های 12 ,1۷1۳1 ,1 دیده می‌شود. 


۰ گاتاها 


گاناها | سرود شم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند یازدهم 


ی سویشتو آهورا 
تع. حدع دنو بدرمدژنند. 
آنکه نیرومندترین آهورا 
مزداوس چا آرم ایتیش 
ندووسع‌خدی‌نند. دزن رین نید . 
مزدا آرمئیتی. پرهیزگاری 
صحت سح 
آشم چا فرادّت نتم 
تدچیرع هنن . 0(سدویدح.ی‌سید6ع6. 
آشما؛ راستی شرفت جهان کمک مک 
منس چا وُهو خشترم چا 
6نداندخدی‌نند. ینز زدندم(ع هنن . 
انديشه نیک و خشترا 
_ هه 
سرئوتامویی مرزداتامویی 
حدژندت» نید 6چاد. 6ع(عدله ود ند 6چهد. 
مرا گوش کنید بمن نیک‌بختی ارزانی دارید 
آدایی کهیاچیت پئیتی 
پنردنناند. مد د لیگ . رم‌لا ۰۰-۳ 


پاداشس هر جا که (پینش فعل) 


سرود ششم -بند بازدهم 8 ۴۳۱ 


تسع. . حدع‌ردادن+چه. بدرمدژن. 
6لوهنسع‌جدبنند... تنرژویتد رین دن‌نند. ‏ 


تدجیرع ند ۵(سوند.. عم‌نیننع. 
6تداندجدی‌نن. جاحمند. . زتسن(ع نید 


حدانی ند 6چاد... 6عرعد وشن 6چدد. 
لنادللاد. هدند اسب ٩۳‏ ۲ رعلاد ۰ 


ی سویشتو آهورا 
مزداوس چا آرم ایتیش 


آشم چا فرلات گنتم 
منس چا وهو خشترم چا 


سرئنوتامویی مرزداتامویی 
آدایی کپیاچیت نیت 


برگردان 
اهورامزدا تو که نیرومندترین هستی, 
آشا و آرمقیتی که به پیشرفت جهان کمک می کنین 
وهومن و خشترا مرا گوش کنید. هر کجا پاداشی 
مرا از آن نیک‌بختی بهره‌مند سازید. 


۲ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳ ()و۸: «که کسی که آنکه» (نهادی, تک, نرینه |" لد - «که» (ضمیر نسبی) 
حدع«دن*۴چ. (0۱130): «نیرومندترین, تواناترین» (مهادی, تک, نرینه) (صفت برتر ی 
تفصیلی) ۲ - حدعد«دن*۳! «نیرومند. تواناتر» 
|اینسلر: «دار؛ توانگ ثروتمند» معنی کرده است] 
بدرمدلچ. (جتتطاه): «اهورا؛ سرور» (نهادی» تک )-*- بدرمدژند 
6نووسع‌حدل‌نند. (همو6قمهه): «مزدا» شهادی, تک )-*- 6لوونند «خدای دانا» 
سدژوس رن ۳ند. (جء3نانمسع): «آرمتیتی» پرهیزگاری» پارسایی» تقوی آرامش, انصاف» 
پاکدامنی» (نهادی, تک, مادینه)-- مد «یکی از شش فروزه‌ها و صفت‌های 
اهورا مزدا» 
سجییع۳6ن. (هسوام): «راستی» حقیقت, نظام کائنات, دادگری» (نهادی, رائی, تک)-- 
تجیاد «راستی. هنجار هستی, یکی از شش فروزه و صفات اهورآمزدا» (نام کماسه) 
۵(سدویدم. جم‌ندجی0ع6. (سموعمونه0عت): «آنکد جهان را پیش می‌برد» (رائی تک 
نرینه)-۳- 8(سولد ۳ جمجونل (صفت)-- 18و _«پیش بردن. توسعه دادن» ترقی 
بخشیدن» و تیان «جهان» 
[درباره این واژه نظرهای گوناگون وجود دارد. 
کانگاه ههات: 
تاراپوروالا: جان. 
اینسلر: آفریدگار. 
هومباخ: رمه. 
معنی قطعی اپن واژه در گاناها همان جهان و جامعه انسانی است. 
6سانخدلند. (وموههه): «انديشه منش» (نهادی, رائی, تک )-- کلدایسش 


جاحارعد. (۷۵۳۲: «نیک. خوب. به» (نهادی» رائیء تک )-+- جاح*رعد 


سرود ششم -بند بازدهم 8 ۴۳۳ 


6تتندی(ع ۳6 (ومسه:0«ع): «خشترا نیروه توان, شهریاری حاکمیت» (هادی» راتی, 
تک)-+- تلد( «نیرومندی» توانایی» شهریاری» یکی از فروزه‌های اهورامزدا» 
حدلندحهنند. (وامدع: «گوش کنید» (وجه امریء دوم کس گروهه, گذشته ساده, 
گذر)*- حدله «شنیدن. گوش کردن» از ستاک گذشته ساده- حد(لی 

6صاد. (زمه): «مرا» (براتی تک, چسبیده)-*- وع6 (ضمیر) 

6(عدله ون ۳ند. (2۵262ع:هه): «نیک بختی ارزانی بدارید» (امری؛ دوم کسء گروهه, 
گذرا) از ريشه 6للحله و از ستاک-*- 6ع(عدلهولد «آمرزیدن, بخشیدن» 

سوید. (ز۵2ع): «پاداش بخشش, جبران» (دری» تک)- - سول (مادینه) 

۵ لاس۳۳ (رج‌داناها): «چه کسی, که آنکه» (نک, مادینه)*- 9٩‏ (ضمیر 
استفهامی» امعین» مجهول, مطلق) ۳۲ از ادات تاکید 

لد . (ناندع): «پیش فعل و حرف اضافه» 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود سشم ایند دواز دهم 


یسنتا / هات سی و سوم - بند دوازدهم 


ندژمتدرعی ۲ 
با آرمئیتی 


7 ب نی ِا 


حدعادن»۴نن. 


پاکترین 


ونگهویا 
جانددرمدد ند 





اوزار شوا 
دوسع‌چسرردسد. 
برخیز 


توی نبیم 
۳عدی-پنیو. 
نیرو» توان زندگی 
۰ 
مئين بو 
وساررر ۱ 
گوهر مینوی 
زو 
ولا((چ؟. 
نیرو 








آهورا 
بدرم<ژنند. 
ای اهورا 

3سوا 
ولاجدردنند. 


بده؛ ارزانی بدار 


مزدا 
تون 

مزدا 

آدا 
للنادللد. 
پاش 


اموت 
ع6لاراناعه, 
نیرو پشتیبانی 
فسرتوم 
دحدعژندمررو.. 


سرود 7 ششم - بند دواز دهم 8 ۴۲۵ 


دحدوچ. . دوس(عجیدس.. بدرم‌دژنند. 
سژوسعب. . ع‌«یجبريع. . ویجدددن. 


حدرمع‌انن+ ند وساردر. . 6ندوونند. 
جاندرمدددند. .ندچ بننونن. 


تدتیرن. . نوچ . ع6لاددندعه. 
جسصرع(. 6ندانددرع‌نند. ۵حدع(ندمررم. 


اوس موی اوزارشوا آهورا 
آرمئیتی توی نبیم 3سوا 


سپ نیشتا مین یو مزدا 
ونگهویا زو آدا 


شا هزو افوت 
وهو مننکها فسرتوم 


برگردان 
ای اهورا! برخیز به همراه آرمئیتی و «پرهیزگاری» 
به من آن نیروی زندگی را که با پاک‌ترین گوهر مینوی هماهنگ است ارزانی بدار. 
مرا از چیرگی و توانایی در پرتو اش 
از پشتیبانی منش نیک بهره‌مند کن 
که پاداشی شایسته و خرسند کننده است. 


۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

«حد. (و/: «پیش فعل است برای سلع‌درردس» 

6د. (نقس): «مُن» (برائی,آری, وابستگی, تک)-- لدرع6 «من» 

([ضمیر شحصی, نخست کس, تک) «<د «پیش فعل برای نشان دادن حرکت به‌سوی بالا 
و ارتفاع و بلند کردن» 

دوع جیردند. (2«۲2وبمس): «برخیز, به جنب» خود را بلند کن» خود را تکان بده» 
ترکیب شده از «ک که با پیش فعل «حد هماهنگی دارد + اعد« «بلند کردن» 
بلند شدن, برخاستن» (امری» دوم کس تک» گذشته ساده, ناگذر) 20 «برخاستن» از 
ستاک-»- دز 
[کانگا آنرا از ريشه 2۲2 + ده گرفته و معنی می‌کند «پاک» منزه» 
میلوودالاه بای کمکت: یرافرا: 
بارتولومه: آنرا از ريشه ل + دحد و لد گرفته چنانکه در پشت هشتم نیز آمده است] 

سع<(سد. (جبیطه): «اهورا» دائی, تک)-*- بدرم‌دژند 

سزمدد ی (مزمع): «آرمئیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (باتیء تک)-*- دود 
نام مادینه) 

۲« جدی (۱۱1۲۳): «نیرو و توان بدنی» قدرت جسمانی مقاومت» تحمل» (رانی, 
تک ) - ۳۵-6۴ (نام. مادینه) 

ژلدحدداند. (۲5وعل): جبده بنه, بگذار» [وجه آمری» دوم کسء اگذر تک)+ ولا - 
«دادن جای دادن ِ گذاشتن» 

حدنانن»۳د. (هوقنه آو): «پاکترین» مقدس‌ترین. نیک وکارترین» (نک» بای» نرینهاس- 
حدرععآدن*۳لد (صفت برترین) 

6سابدر. (واتنجهه: همینو روان» گوهر معنوی» ذات» (بائی, تک)*- 6سادرد 
(نرینه) 

6ندوونند. (جهممه): «مزدا» ژدائی, تک) 


سرود ششم -بند دوازدهم 8 ۴۳۷ 
جاسورمدددند. (وانبهط تد): «خوب, نیک, به» (بائی, تک, مادینه)-*- جاطاع< (صفت) 
کنالاج؟. (۱۷0«): «توان زندگی؛ نیروی زندگی» چابکی» (راتی, تک)-- 5للاالدن (ام. 
کماسه ) 
تاراپوروالا به پیروی از کانگا آنرا از ريشه 45 به معنی کمک خواستن و توسل جستن 
گرفته است] 
[اینسلر و هومباخ آنرا به معنی توش و توان» نیروی زندگی و چابکی گرفته‌اند] 
للادللد. (202): «پیشکش. پاداش تلافی. جبران» سزا» (باتی» تک) 
تچیرن. (202): «اشا» (بائی, تک)-*- تالا ( کماسه) 
زج (022۵): «چیرگی. تسلط نیرو. چیرگی فراگیر» زبردستی» (نک», راثی)-»- 
‌للوللا «تسلطء چیرگی نیرو خشونت» (نامء کماسه) 
ع6لاددند. (یادوههه ]): «نیرومند, نافذ» (رائی» تک)-* - ع6لد«دی ۳ (صفت) 
حع(. (۲0۲8): «نیک» خوب. به» (بائی, تک)-- جاسدرعد 
6بانددن‌ند. زود نمجهه): همنش, انديشه» ائی, تک )-- ونداندم 
#حدعندرر. (محصهط): «خرسندی» (رائی» تک)-*- #8حدع(ند ۳( (مادینه) «شادی, 
لذت. غنا» 


۸ کاتاها 


گاتاها / سرود ششم - بند سیزدهم 


یسّا / هات سی و سوم - بند سیزدهم 


رفذرایی وئوروچشان 
(ني؟(سد. جسمرژدبدیسایی 
براش پشتیبانی دورنگر 
ذوئیشی موی یاو آبیفرا 
جر در .راچد تملندجاع. تبرد.۵(نن. 
بمن آشکار کن که شیما نماد را 
مت تحت 
تا خشترهیا آهورا 
لد ندرم ددند. بدرم<ژنند. 
این‌ها نیروی اهورانی ای اهورا 
با ونگ ۶ ش‌ 3 0 
دید جانددرحعدن». دنر ولدانددروچ. 
که نیک پاداش انديشه 
4 
فرو سپنتا آرمئیت 
دوه حدرمعی۴. زوس رن 
(بیش فعل) پاک - مقدس آرمنیتی ته 
آشا دئناو فرذخشیا 
ترورنند. وسی‌اسع. نیت ندردنند... 
با اشا وجدان آموزش بده 





سرود ششم - بند سیزدهم 8 ۴۳۹ 


(سديکزسد. . جیهرژربتیساي 
وچادیتی. 6چور. تن جع برد ۵(نن. 


۴نند. . زخسندی(ندرمددنند.. پدرمدژنند. 
ساست.. جانورمعدند. . تدچتریند.. 6نبانددمچ. 


۵( حدرعتهس. سژوس رد 
تدتتزنلد. وسی‌اسع. وید ج‌یدرد نید 


رفذرایی وئوروچشان 
ذوئیشی مویی یاو ابیفرا 


تا خشترهیا آهورا 
یا وّن؟ ۳۹ ش‌ ر ی ۳ عِ 


فرو سپنتا آرمئیت 
آشا دئناو فرذخشیا 


برگردان 
ای اهورای دورنگر برای پشتیبانی منء آن نیروی بی‌مانند خودت را 
که باداشی فرای تیک‌اند رف آست بذمن بنما وه ارواتی داره 


ای آرمئیتی پاک وجدان و اندیشه درونم را با راستی (اشا) آموزش بده. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لع>(سد. (تمقیمم: «کمک, پاری» پشتیبانی» (نام کماسه, براقیء تک ) - 
(ندلع(ند «کمک, یاری» از ريشه لسع 

جرژدب رسای ( آموای‌سسبهج: «ورنگر آینده‌نگر تیزبین» شدائی,ء تک) ‏ 
ورزر دجیرساد - «آینده‌نگ, دوراندیش, تیزبین» دورنگر» (صفت) 

وونل (۵0:۳): «شان بده؛ آشکار کن؛ بنماء پرده بردار» (وجه امری, دوم کس 
گدشته سادهء گذر/) از ستاک *- ژچد ند از ريشه قدحد «نشان دادن» 

6چد. (نقسا: جمن» (رانی تک)-- دوع (ضمیر نخست کس) 

تد. (05):«که به وسیله. به وسیله کسی که که» (بائی تک نرینه)-* - ۳ «که 
کی, تا تا اینکه» 

جم. (/0): «شما» (ضمیر, وابستگی, برائی)*- ۳زدلاع6 «شما» 

سربللن. (عتقنم): «بی‌نظیر بی‌ماننه غیر قابل مقایسه» (ای, گروهه» کماسه)- 
۳( 
بارتولومه: د - ۵0 به معنی مقایسه کردن + لد حرف نفی «غیر قابل مقایسه»] 

ملل. (ه):«این‌ها» (نهادی, رائی, گروهه» کماسه)-» لد - (صمیر دار 

ز‌تسرسس(ندرمددنند. (وزاجامبوه0ع: «نوان خداوندی قدرت» تسلط, نیروء فرمانروایی, 
حاکمیت» (وابسنگی: تک)-»- 6تل لا( کماسه) 

سدرعدلسد. (هیطه): «اهورا» دائی, تک) 

من (جو): «که کسی که آنکه» (ثهادی راثی؛ سوم کس تک)- - ۳(لد (ضمیر 
نسبی) 

جلورمعدن. (۷3 آ تدم): «خوب, نیک» (وابستگی, تک )-*- جاحارعد 

سجتسی».(08م): «پاداش, بهن سهم. حصه» (نهادی, تک)-- یلد (م.مادینه) 

6نالدور‌چ؟. (قط تعجهه): «انديشهه, منش» (وابستگی, تک)-* - 6لالدن ( کماسه) 


0 (۳۵): «پیش فعل, نشان‌دهنده, جلو بودن» پیش بودن» این پیش فعل با املاء 8[.. 


سرود ششم - بند سیزدهم 8 ۴۴۱ 


8(سد . 0ع1. نیز دیده می‌شود. 
حدنع۳۹۴۳. (5) (00و): «پاک. مقدس» (ندائی» تک, مادینه) ۲ - حدمع۹۳ ۳ (صفت) 
سروس یل (عنمع): «آرمتیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (داتیء تک )۲ - لاد 
نام مادینه) 
تین (و0ه): «آشاء راستی» (باتیء تک)-*- بدجبرند 
وسجو‌است. (6«عهه): «وجدان. ضمیر دین» (نهادی» رائی, گروهه)* - وسج‌الد (دام 
مادینه ) 
| اینسلر: بینش» دید. نظریه] 
[میلز و کانگا: «دین»] 
تاراپوروالا و بارتولومه: «ضمیر باطن» خود نهفته, خود معنوی و روحانی انسان»] 
وید خرس ند (واتم0هله): «یاموز, آموزش بده» ( امری, دوم کس نک حال, 
گذر/)-از ستاک» تسد - (حال) از ريشه وال۳۵ «آموختن. آموزاندن» 
ینسلر آن را ال انتزامی, نخست کس تک) از ستاک- - تلا (حال) گرفته 


اقتت| 


۲۳ گاتاها 


گاتاها | سرود ششم -بند چهاردهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند چهاردهم 


آت راتانم ززتوشترو 
ناه سدح هه وندزسی‌دند(چ. 
تلوس چیت خوخیاو اوشتنم 
نا ردیحد لیم . لاسرد دییع. دنم‌بداع6. 
تن خویش جان را نیروی زندگی را 
تحت شحت 
ددانیتی نوروتاتم 
لاد ۳ . رم‌تدرژددیده نی عرع6. 
مننگ هسچا ونگهوش مزدایی 
6ندانددیرم تدجدی‌نید. جانددرععدن». لاوو‌نند. 
منش مینوی نیک به مزدا 
حح #جسبد 
شی اوتتهب آشایاچا 
تسرد دمن ندآندرمددنند. تدیس تسیر ینید 
کردار» کار برای اش 
اوخزخیاچا سرآوشیم خشترم چا 
دنسر تیدی‌نند. حداسییسع6. ز‌تسرندن(ع نس .۰ 
و گفتار و فرمانبرداری و توانایی 


سرود ششم - بند چهاردهم 8 ۴۴۳ 


هه لسدری6. . وزیاس‌دن+ ۶ج 
متاردیدجدی‌یع .. رس‌نشدذیم. . دنهم‌نباع6, 


ونوسدی.. . رمتددژدیدرنندکرع6. 
6تدانندرم‌تدجدی‌نن. ‏ جانددرععدن». 6لاوونناد, 


تسرد نیمبدآندرم‌ددنید.. بدومبنددیند‌نن. ‏ 
رسد دشن جدایت‌جیرع6... زح‌تدم(ع6ننند -. 


آت ‏ راتانم ززتوشترو 
تنس چیت خوخیاو اوشتنم 


ذدائیتی منُوروتاتم 
مننگ هسچا ونکهوش مزدایی 


شی اوتنهیا آشایاچا 
اوخزخیاچا سراوشيم خشترم چا 


برگردان 
بدین سان زرتشت 
تن و جان خویش گزيدة منش مینوی» گفتار و کرداری را که 
برای راستی و در راه شهریاری او انجام می‌شود 
و فرمانبرداری خود ره به مزدا پیشکش می‌کند. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
و (لاه): «آری. ایدون؛ آنگاه بنابراین» هم چنین» اين چنین؛ نیز سپس بعلاوه از این 
گذشته, حتی» هم» (حرف اضافه) 
اس 6. (صمجع: «پیشکش, نیان هدیه» (رائیء تک) از ستاک - ۳ (صفت 
فعلی» مادینه)-»- ژد «پیشکش. هدیه نیاز» 
ولدژسدی+ ۳ج (معقبعهعم: «زرتشت» (بهادی» نیار). 
مرداردیحد بای (ات۶۵ه۲۷هه)): ریداردیجد. «نن» جسم» (وابسنگی» تک) یداد «تن» 
(نرینه» مادیته) 
[ سار در حالت صرفی وابستگی ۴سداچ اگر به آن 6 یا » افزوده شود بحالت 
بدا ددیدجد. در می‌آید] 
رس‌بدس۳ددع. (020130): «خود. خویش» (وابستنگی» تک)-از ستاک ملا - «خود. 
خوبش, خودش» (ضمیر ملکی وانعکاسی و بازتابی) 
«ن*۴ساع». (««عمهقم): «جان, نیروی زندگی» مایه حیات» (رائی؛ تک) از ستاک - 
دربهساند «زندگی, جان» 
[اینسلر این واژه را به معنی نفس و دم گرفته و معنی می‌کند» زرنشت حتی نفس و دم 
خودش را که مایه زندگی است ارمغان می‌کند] 
ژسوس ند ی. (0202:6): «می‌دهد. پیشکش می کند» (زمان حال, اخباری» سو م کس» 
گذر/) از ستاک - وس «دادن. گذاشتن. واگذاشتن و سپاردن» 
رم‌لدرژددند ند ع. (صم‌هاهصسدم): «تقدم پیشیء آنچه پیشتر و برتر است. برگزیده» 
(رائی» تک)-*از ستاک - زع‌لددژدالد ۳۵۴ «نقدم, پیشی» واژه رعلا«(ال - به معنی پیش» 
آنچه جلوتر و پیشتر و بهتر است» پيشقدم. قدیمی» (در يت ۸) بکار رفته است. 
6تانورمندحد‌ند. (هممدط تمهه): «نديشه منش» (وابستگیء تک) هم ريشه با 
6لالددرعچ از ستاک - 6لالان ژام, کماسه) «فکر, انديشه, منش» (6لألاورم‌چ؟ بوده 


که برای افزودن هه به آن به این شکل درآمده است) 


سرود ششم - بند چهاردهم لا ۴۴۵ 
جالدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب نیک به» (وابستگی, تک)- از ستاک - جاسهرعد 
(صفت) 
6سووسد. (نیم): «مزدا؛ آفریدگان خدای یکتا» (پراتی, تک)-+- 6لدوولد ثرینه) 
تسرد ییحی انش زدنید. (وننطدهدومعنتا: «کار کردار» (وابستگی» تک) از ستاک 
سرریسح‌نداند - «کار, حرکت. کردار» ( کماسه) 
دورس رسند. (ممقننقله): «راستی, نظام هستی, قانون ازلی» (نک, برائی)-- 
ت«جیرند. واژه مرکب لاحرسد. ند نند. به بایتسدرد لد لد تبدیل شده 
| گلدنر آثرا باجمرسد. منسنند. خوانده. تاراپوروالا حرف دد را از میان واژه بدلیل رعایت 
وزن شعری نادیده می‌گیرد. در هات ۳۰ بند ۱ گلدنر و دیگران آنرا «تیس . م۳ ناس 
می‌خوانند | 
دق سرد دس نید (جموزز ردمس): «گفتار, بیان اظهار» (وابستگی, تک )-*ستاک ند 
- (نام» کماسه) (در حالت وابستگی هرگاه ۲للد به آن افزوده شود با این املاء نوشته 
می‌شود) 
حدع(سییاع6. (««وامهدهع): «فرمانبرداری» اطاعت. تسلیم» (رائی» تک) از ستاک - 
حدع(ستنوند (رام, نرینه) 
لتساس(ع ند (ههه:0:0: «نیرو توان» قدرت زور» (رائی, نک) از ستاک - 
ینآ نام کماسه) 


۶ گاتاها 


گاناها 


اهنودگات 


سرود هفتم 


بند یکم تا بند پانزدهم 





بسنا؛ هات ۳۴ 


۸ کاتناها 
کاناها / سرود هفتم - بند یکم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند یکم 








یا شیئوتنا یا وجنکها 
تم‌نند. تسررر حدم ندانند. تمنند. جاندنندبرم‌نند. 
یا سنا آمرتتاتم 
نید تسایخحدانند. بجع عم ند سدع 6 
که نیایشی را پایندگی 
4 
آشیم چا تئی بیو داونگ‌ها 
دیعس ۲سرد وسع‌د‌س. 
راستی را برای تو می‌بخشی. می‌دهی 
مزدا خشترم چا هئورووتاتو 
ناوونند. زدسندی(ع۳نند. متا رژردند نید مرچ 
ای مزدا توانایی را رسایی 
4 
اشانم تویی آهورا 
دس و6 ۳ بدرم<ژنند. 
آنها برای تو ای اهورا 
اهما پُنوروتمائیش وش 
ع رم والند. رم(« ۳۴ع اس بدحدعرین... 


سرود هفتم -بند یکم 8 ۴۴۹ 


پ‌ند. .تشرد رتحدن‌ندانی.. مایند.. چاندتنتدیم‌نند. ‏ 
تسایند س‌یدجدانید... نده6ع(ععندم‌نندمع6, 


تدچیرع6س. . رس ردنچ۹.. ونع‌دبرم‌نند. 
وود تمعن رمندرژددند نید ری 


س‌دسء. . چچد. ‏ بشمدانند. 
ع من رمس(د۳عسنن. . وناحدئرین.. 


آشیم چا تئی بیو داونگ‌ها 
مزدا خشترم چا هُورووتاتو 


آاشانم ئویی آهورا 
اهما پئوروتماتیش دست 


برگردان 
ای مزدا 
کار گفتار و نیایشی که از روی راستی برای تو انجام شود 
تو در برابر آن نیرومندی و پایندگی می‌بخشی» 
مرد درستکار آنها را بارها و بسیار تکرار می‌کند و آنها را به تو پیشکش می‌نماید. 


۰ گاتاها 


برداشت 
مراسمی که در کیش زرتشت برگزار می‌شود بسیار ساده است و با آنچه در آئین نوین 
زمان ساسانیان دیده می‌شود نظیر احکام و شرایع در وندیداد تفاوت دارد. 
نیايش آهورامزدا نیایش به راستی و نیک‌اندیشی است. هر کار و گفتاری که از روی راستی 
انجام شود ستایش آفریدگار است. پاداش آن نیایش‌ها نیرومندی و توانایی انسان در برابر 
دیو دروغ و پلیدی شتا 
هر اندازه نیایش‌های درست از روی اندیشه پاک و باور استوار بیشتر برگزار شود توان 
آدمی فزونتر و بهره کارش بهتر خواهد شد. 
بید به سوی روشنایی و پشت به تاریکی» تنه ابا اورمندن ایستاده اهورامزدا سرچشمة 
خواند و تکرار کرد تا در میدان جنگ زندگی بر ضد نیروهای اهریمنی تواناتر و پیروز شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تس (دی): «با آنکه با کسی که» (یائی, تک, نرینه, کماسه)-*- ۳" (ضمیر نسبی 
«که کی» 
تسرد رسی‌ندانند. (ومدومدنن): «کاره کنشء کردار» (باتیء تک)- - تسرددسن‌ناند 
«کار» کردار کنش» (ام» کماسه) 


تال (۱2): «آنکه, کد» (باتی» نک نرینهء کماسه)-*- نار (ضمیر : دننیب ( «که» 

جب۳نددرن‌ند. (حط تمعدم: «گفتار» (باتیء تک) + - اسان «سخن. گفتار» نام 
کماسه) 

تمندجدانند. (۲290): «نیایش. نذره وقف » (باتی. کت اند تسیدجداند «نیایش» (نام» 
نرینه) 

ندوع(ع کید سکع و. (2۳06۳:)2021610): «جاودانگی» پایندگی» (نک, راشی) + - 
ع[ 1۳/۴ «بی‌مردگی» جاودانی» پایداری» پایندگی» (مادینه, نام) 

بیع ۳6ن. (ه‌«واه): «راستی را؛ حقیقت را» (رانی, تک) ۰ - تلا «راستی؛ 


سرود هفتم -بند یکم 8 ۴۵۱ 

حقیقت» 

۴سرسبچ (هلانم): «برای تو» (رکی تک)- - 66۳ (صمیر شنخصی دوم کس) 

ژبعدند. (5 :06): «می‌دهی, می‌بخشیی ارزانی می‌داری» (اگذر وجه تاکیدی» گذشته 
سادهء دوم کس تک)-*- ژلبد «دادن. نهادن, جا دادن» بخشیدن, ارزانی داشتن» 

6دوونی. (وههه): «لی مزدا» (داتی: تک )-- 6لدوویم ام رین 

6قلس‌ل جک( زجمج0متح: هیرو. شهریاری» (رتی: تک |-*- تلد «تیرو 
توانایی» قدرت خدایی » (اهو کماسه): یکی از شش صفاث آهورامزدا 

رمندرژردند رید رچ. (منهادیهط): «رسایی. کمال, تندرستی» (نک» وابستگی) - 
‌سرزد رس ززام,مادینه| یکی از شش صفات اهورمزدا 

س‌حدیو؟. (« (000): «ینهء ایشان» (رابستگی, گروهه, کماسه)-* ۳۴لا (صفت, ضمیر 
اشاره) 

۳ (:8): «برای تو» (پرافی: تک, واسستگی)-- 6690۴ «نو» (ضمیر دو مکس تک) 

ندرم <ژنند. (سطد): «ای آهورا» دائیء تک) + - بدرم«ژند «سرور» (ثرینه) 

تدرم‌ونند. (جمصطع: «ما» (باتی» گروهه)-*- بدوع6 

رمح*((«۶ع نید (ونقطمسصمع): «مکرر به دفعات بارها» (ائی» گروهه, نرینه | 
ر۳6<(د۳ع16 (صفت برترین واژه (۸(«۹۳6) «بسیار, بس زیاد» فراوان» 

ولاحد نا (0«96): «می‌دهد. پیشکش می‌کند» (وجه اخباری» حال, سو مکس تک, 
ناگذر)-»- ژلبد «دادن. نهادن» گذاشتن, ارزانی داشتن» پیشکش کردن» 


۲ گاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند دوم 
سا / هات سی و چهارم - بند دوم 


آت چا ای تویی مننگها 
تدم بنید. ی ۳ ولدانددر‌ند. 
آری آنها را برای تو انديشه 
ین ینوش چا ونگهنوش .ویس دا 
رای رعدنه نید جانددرععدن». چا حدر‌ن. ونندم‌نند. 
گوهر مینوی نیک همه پیشکش می‌کند 
تست 
حدرمع باه متسد تید‌نند, اع([عید. تسررر حدم ندانند. 
پاک نها پارسا مرد کردار 
یهیا اوروا آشا هچ ایت 
تس ترمد نید دژردنند. تدیب‌رنند. رتست ری 
که روانش اشا هماهنگی دادن 
_ه_- 
پثیری گنتا خشماو و 
رملد لژ ومندیننند. تس 6سددندرچ. 
در میان مردم چون شمانی 
هم مزدا گرییش ستوتانم 
جالدرم ۵6 ناوونند. چم‌ددچوردن. حد ۳ .. 


در سپاس ای مزدا خوش آمد نستایشی 


سرود هفتم -بند دوم ۵ ۴۵۳ 


تم‌نند.. ...چات 6ندانندنم‌نند. ‏ 
سار عدندین.. جاندرمعدند.. جایحجر‌نند.. ورین 


حدرمع اه لاسرد نید ند اع(عرد. شرررس‌نداند. 
هدرم دنند. رژردسد. تدخت‌نن. . رم‌ندی‌ نات ری 


رملدژ ومندیبننند. تس 6سددندرچ. 
جاسش6ن نزوس جمبچرنید. حدمرحبو. 


آت چا ای ئویی مننگها 
مَئین یئوش چا ونکهئوش ویسپا داتا 


یهیا اوروا آشا هچ ايت 


پثیری گنت خشماوتو 
وهم مزدا _گّبیش ‏ ستوتانم 


برگردان 
آری همه آن نیایش‌ها ر/ که با انديشه نیک همراه افتتیتت 
و از گوهر نیک پاک مینوی سرچشمه می‌گیرد» مرد پاک نهاد که کردار و روانش با راستی 
هماهنگی دارد به تو پیشکش می‌کند. 
و چون شمایی را ای مزدا 
در میان مردم سپاس می‌گذارد و با سرود ستایش خوش آمد می‌گوید. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
لد (2062): و آنگاه» او ایدون. بدینسان» بدینگونه» ۱ اداتء حرف اضافه ) 


4 (): «آنها را» (ضمیر اشاره» رائی, گروهه, کماسه» چسبیده) ۲ لاددع6 پا ۷ع6 (صفت: 


ضمیر اشاره) 

۳۴ ((0)): «تو, برای تو) (برائی, وابستگی, تک, چسبیده) 6690۴ - «نو» (ضمیر 
شحصی] 

6ندانددی‌نند. (۵ تعصعه: «اندیشه» منش» (بائیء تک )+ - نداندرم «اندیشه مننش »4 
(نام کماسه) 


6سا رعدنب+لند. زمژبهتنه‌نهه: «گوهر مینوی» مین و ذات» منش» نک 
وابستگی)-- 6ساددد «گوهر مینوی» مینو نفس, ذات» روان منش مینوی» عالم 
معنوی» (نرینه) 

جالدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)- - اسرد 
(صفت) 

جدحد‌لد. (۱7:05): <همه» (رائی, گروهه, کماسه)-- جایحدرع‌ند 

ول ۴ند. (0805): «می‌بخشد. پیشکش می‌کند» (وجه تاکیای» سو مکس تک گذسته 
ساده ناگذر)» - ولفد «دادن, بخشیدن پیشکش کردن, ارزانی داشتن» 

حدع تاه لاسرد رد تلد نند. ( ها مداو0و): «سودمند. مفید. مقدسء پاک» (نک, نرینه, 
وایستگی)-*- حدلع ۳ (صفت) «مقدس» سودمند» 

اعلعنه. (0۵۳03: «مرد نر» (وابستگی: تک)*- الط (رینه 

تسرد سی‌بدانند. (ومدومدتن): «کار: کنش» کردار» (باتی, تک )-+- تسرد ندتن‌نداند 
هومباخ: (نهادی یا رائی» گروهه] 

تمنام‌ددن. (دوزندهع): «که آنکه کسی که» (وابسگی,ء نرینه» کماسه تک )| -*- دید 
(ضمیر نسبی) «که, کی, آنکه, کسی که» 

دس (ووصم): «روح. روان. خود» (نهادی, تک)-* - دا (ذرینه) 


سرود هفتم -بند دوم ۵ ۴۵۵ 


سیبوس. (و0ه): «اشاء راستی. حقیقت نظام هستی, قانون ازلی» (اتی, تک)-- سید 

نلد۳ لاد رح (262106): «پیروی می‌کند» هماهنگی می‌کند» ( اخباری» تک» سوم کس» 
حال» ناگذر)-*- ۳۳۵ (فعل) «پیروی کردن, هماهنگ بودن» 

نژ مم‌سدیین‌ند. (د0عمیزبندم): «در میان مردم در میان جهانیان» (دری, تک)- 
رم‌لد ژد چم‌ددیینن : لاد پیش فعل است به معنی پیرامون دور گرداگرده حرکّت 
دورانی. هرگاه در حالت ذری بکار رود معنی در میان بودن می‌دهد. جعجو0ل به 
معنی گیتی» جهان. جهان مادی مردم يا گروه و جمع زندگان که جنبه مادی زندگی را 
نشان می‌دهد در برابر واه به معنی وجدان» دین» ضمیر انسانی است. این واژه را 
گلدنر در چند دستنویس به شکل دو واژه جدا از هم ژد + عم‌سیین‌سدیده و 
تاراپوروالا نیز آن را دو واژه جدا از یکدیگر می‌داند: م6 به معنی آمدن و لد به 
معنی نزدیک شدن. هومباخ آنرا به معنی سرپرستی و مراقبت از مردم گرفته است. 
اینسلر به معنی «۱0۲۲ع ۷۵:۷۲۵۲5۵۱» سپاس همگان معنی کرده است. 

دنر (مند«قسل: «مانفتد شماء چون شما» (وابستگی, تک)- 
ویو (صفت ) «چون شما» 

جاسدع6یل (مصطدم: «ستایش, نیایش» حمد. ثنا» (دری» تک)-*- جالدن‌ولد ژرینه) 
«ستایش. حمد و ثنا» 

6لدوونید. (جهممس): «ای مزدا» دائی, تک) 

جملللجردی. (00:3«هع): «خوش آمد. سخن سرائی» خیر مقدم» (بائی,ء تک )-*- جع( 
(مادینه) 

حد۴( ۲و6 (سجاتاه): ستایش, دعاء ثنا» (ابستگی, گروهه) - ۳۸۴۵ (مادینه) 


۶ کاتاها 


کاناها / سرود هفتم - بند سوم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند سوم 











آت تویی میزدم اهورا 
ند ۴چد. 6ددندووع6. تدرم<دژنند. 
بدینسان برای تو پیشکش ای آهورا 
نمنگها آشایی چا داما 
اعونددرم‌نن. تدج‌سدر نید نیون . 
با نیایش و فروتنی و برای اننبا می‌دهم ارزانی می‌دارم 
#سس.. 
تاو ویسپاو ۱ خشترویی 
جم‌دیم‌سع. جر حدر‌للم. نید وتسرسس([چاد. 
آفریدگان. مردم همه به فرمان» فرمانروایی 
یاو وهو ترئوشتا مننگها 
تم‌سع. جاحارع( . دنه ند . 6ندانددیم‌نند. 
که نیک پرورانده‌اید اند بشه 
۰ 
آروبی زی هوداوونکهو 
نس(چود. کل . رم دیع رمچ؟. 
پدیدار شود به درستی نیکوکاران 
ویسپائیش مزدا خشیماوسو سو 
جحدرم‌س ره والاوهنن. رمجس6سدددحدر ۰ حدلاردو.. 
همکان, همه مزدا. ‏ درمیان چون شمایی رستگار: نیک‌بخت 


سرود هفتم -بند سوم 8 ۴۵۷ 


تدص.. چاد. . کردندووع6. . بدرم‌دژنند. 
آع6نددرم‌ن. . بدچترس نید ونیدو‌نند. 


جم‌لدیقسع. . جارحدرم‌سم. . نند. . خرندن(چاد. 
سرسع. جسد. ‏ و(ستنه ند 6نبانندن‌ند. 


سلچید. کی. . رمدوسع‌درم‌چ. 
جایحدرم‌سنی.. والدوونند. رم‌جس6سدددحدر . حدلارری.. 


آت ‏ تویی میزدم اهورا 
نمنگها آشایی چا داما 


گنتاو ویسپاو آ خشترویی 
یاو وهو ترتوشتا مننکها 


آرویی زی هوداوونگُو 
ویسپائیش مزدا خشماوسو سو 


برگردان 
بدینسان ای اهورا 
ما همه آفریدگان که به فرمان تو هستیم 
و ما را با انديشة نیک پرورانده‌اید 
با نیایش و فروتنی» گفتار و کردار خود را به تو و آشا پیشکش می‌کنیم. 
ای مزدا باشد که برای همه نیکو کاران 
در میان چون شمایی (/شاء وهومن, خشتر/) رستگاری پدیدار شود. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
وه از یامد و رهز درتو اس بای مه ای ای رات 
بندی خود تکرار ستایش است که باید از روی فروتنی و اندیشه پاک انجام شود. پیشکش 
ستایش‌های بی‌آلايش به درگاه آفریدگار, آدمی را با اشاء هومن و خشترا (راستی, 
نیک‌اندیشیء نیرومندی) پیوند می‌دهد و نیرومند می‌کند. نیرومندی پایه پیروزی و 
رستگاری است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لو (یاه): «بنابراین» آری بدینسان» ( ادات», حرف اضافه) 

۳۴ (:8): «نو) رای وابستگی, تک)-*- 6اع؟ (ضمیر دو مکس تک) 

6ددندووع6, («ع‌عهننه): «پیشکشی. هدیه نیاز» (راگیء تک)-+- 6رد ناوید (ثرینه ) 

این واژه در ادبیات پهلوی پیشکشی به معنی قربانی و نذر تصور کرده‌اند. بارتولومه 
می‌پندارد معنی این واژه قربانی و نذر جامدات است در مقابل وسنل که قربانی و 
نذر مایعات است. واژه اوستایی 6ددلدوول با دو واژه فارسی در رابطه است: میز و 
میزبان. این واژه به زبان پهلوی 24هبنت/ ۵عته نوشته می‌شود و به معنی قربانی 
گوشت نیست. بلکه میوه شراب گل» شیر و نان را در بر می‌گیرد. هاگ می‌پنداشت 
که 24« به معنی گوشت و همريشه با واژه ارمنی عنه است ولی دی و دیگران آنرا 
به همان معنی میوه می‌دانند. تاراپوروالا این واژه را 956ع6 می‌خواند و بارتولومه 
توضیح می‌دهد 6یووند پاداش و دستمزدی است که در برابر کار معینی باید داده بشود 
و همريشه آن در زبان ودائی به معنی «جایزه و پاداش» است. بهر روی اندیشه‌ای که 
در این واژه نهفته است که ستایشگر باید به اهورامزدا آنجه از نیکی و پاکی در انديشه 
و گفتار و کردار است پیشکش کند. از بندهای فرجامین سرود ششم و بندهای 
نخستین این هات نیز همین اندیشه دستگیر ما می‌شود. در دین زرتشت هیچگونه 
قربانی وجود ندرد. آنچه به اهورامزداپیشکش می‌شود کردار و منش نیک است که 


سرود هفتم - بند سوم ۱8 ۴۵۹ 

بخاطر او انجام شود. 

نس <(سند. (جببطه): «اهورا» شدائی, تک )- - لدن<(ل رام نرینه) 

آع6نویع‌سد. (دط تمسمه): «با نمان نیایش» (بائی, تک)-* - اعولن ( کماسه) 

ترجیر سین (جء‌نول0ه): «و برای آشا» (براگی, تک) - دجیرس 

وسدوند. («ع0): «می‌دهيم. ارزانی می‌داریم» (وجه تاکیدی, گذشته سادهء گذراء گروهه, 
نخست کس)- ولد - (قمل) «دادن» 

جم‌دیین‌سع. (۰06هی): «آفریدگان مردم. آفریده» (لهادی» رائی؛ گروهه)* - حه‌ستیانلد 
«جهانیان» مردم. مخلوقات» (ام. مادینه) 
اکلنس این واژه را هميشه به معنی گله و زمه و چارپایان معنی می‌کند که هیچگاه با 
ساختار فکری گاتاها هماهنگی ندارد و جمله‌ایکه با آن ساخته می‌شود مهمل و دور از 
منطق عقلانی است.] 
[اینسلر آنرا به معنی 0200765 یعنی آفریدگان و مردم گرفته است.] 
[هومباخ آنرا به معنی ۱۵۳05 در مفهوم مردم و جهانیان بکار برده است که با اندیشه 
نیک پرورش یافته‌اند] 
تاراپوروالا حه‌لتلع را به معنی «جان‌ها 1.۷۶ » گرفته و می‌پندارد آنجه اهورامزدا 
از پرستندگان خود که به عنوان بالاترین پیشکش و هدیه انتظار دارد فدا کردن جان 
ات ۳ 
این تعبیر با آموزش‌های زرتشت در گاتاها هماهنگی ندارد. جمدینقل از ريشه ب- 
«زیستن» می‌آید پس معنی‌اش «زندگان, موجودات زنده» است و از آن آمده: جهان. 
در پهلوی 5020 که یکی به معنی «موجودات زنده» است و یکی به معنی «دنیا» 

جایحدر‌نلع. (19۲6): «همگان» هادی» رائی» گروهه, مادینه)*- جایحدر‌لا 

(ه): «به سوی, تاء جلو, نزدیک» پهلوه نزد» (قید) 

دید نل(جدد. (نقب0«0ع): «در توانایی, در فرمانروایی» (دری, تک) - 6ترد(ند 


«نیرو» شهریاری» فرمانروایی» حوزه فرمانروایی» 


۰ گاتاها 


تن (ع): «آنپا که آنان که کسانی که» (نهادی, گروهه)-- لد (ضمیر نسبی) 

جاحاع(. (5۳8): «خوب, نیک به» (بائی, تک) 

6[سین+ ند (قاقمد0): «پرورش داده‌اید» بارتولومه و مونا ( تاکیدی, گذرا» دوم کس, 
گروهه. گذشته ساده گذر) [بیکس» اینسلر و هومباخ (تاکیدی, گذر» سو م کس تک) 
«پرورش دادن نمو دادن»-2(0 

کلنس این واژه را ۲»«دنهتوه یعنی چاق و فربه کردن چارپایان نظیر گاو و خوک ترجمه 
کرده است. اینگونه ترجمه‌ها حاکی از لجبازی و نادانی است و دارای هیچگونه ارزش 
حقیقی و علمی نیست و نمونه‌ای از دشمنی با زرتشت و فرهنگ ایرانی است. 

6نانددن‌ند. (هط تمجمه): «اندیشه» (پای, تک )-*- 6نداندرم 

سلچاد. (زقیع): «پدیدار شود سرچشمه بگیرد برآید» (سوم کس تک وجه وصفی 
معلومء ناگذر) 
[تاراپوروالا آنرا دری تک از ريشه - 1 به معنی «قلمرو جهان بالا» گرفته است.] 
[کانگا آترا رسایی» بسندگی ترجمه کرده است.] 
[اینسلر آنرا به معنی ضمانت شدن و تأمین شدن آورده است.] 
گروهی نیز واژه 1 را به معنی »دنه گرفتهاند و می‌توان آنرا به معنی »ده گرفت که 
پدید آمدن» ناشی شدن, برآمدن و سر زدن از آن بدست می‌آید. 

کلد. (21): «زیر؛ زیرا که بدرستی که» (حرف اضافه) 

برمدوسعد‌چ. (۱۵ ۳۷۵62): «نیکوکاران» بخشندگان, احسان‌کنندگان» هادی» 
گروهه)-*- دون (صفت) 

رحدر‌سنن*. (قنوم‌دنا): «همگان, همه تمامی» (بائی» گروهه)-- جدحدرعلد «هر 
یک همگان» همه تمامی» (صفت) 

6لدووند. (جهممه): «مزدا» ژدائی, تک) 

زدسمسدنحدر. (ومه«بعهقع: «همانتد شماء چون شما» (دری» تک) - 
6و۳ (صفت) با ما ریو6سددند یوم 


سرود هفتم -بند سوم 8 ۴۶۱ 
حدللاو؟. (۷0ع): «رستگار» (بهادی, تک)- - حدلالالا ام کماسه) «رستگاری, 
نیک‌بختی» سعادت» 
[بارتولومه توجه می‌دهد که بیگمان اين واژه در گاناها در ارتباط با جهان بالا و دنیای 
معنوی است و همریشه با واژه ودایی ۵725 به معنی برتری و نیروی روحانی است.] 
[اینسلر نیز آنرا به معنی رستگاری گرفته است. کانگا آنرا از ستاک حدلدد«ددن - به 


معنی سود. خوشبختی و شادی گرفته است.] 


۲۳ کگاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند چهارم 
یس / هات سی و چهارم - بند چهارم 





آت تویی آترم آهورا 
ند ۴چد. سدع(ع. تدرم<دژنند. 
اینک برای تو آتش را اهورا 
نوجنگه ونتم آشا اوسمهی 
یدرم «ادی ع6. بدوبرنند. (حدع6لدرم.. 
نیرومند را با انا خواهانم 
تحت سس 
آسیش تیم امونتم 
بحدیند ی ع. ع دید ۳ع6 
شتابان و تندترین نافذ ترین 
ستویی رنت چیترا ‏ زنگ هم 
حدم‌چد. [سرع‌ندی موی دمن نرددنندرعع6. 
بودن پشتییان آشکار. کمک آشکار 
تست 
ات مزدا دی بیش ینت 
ندصه. وود وسررجیر دس رن 
همانا ای مزدا گزند آسیب 
زستا ایشتایش دزشت ۱ سکیم 
ونحد ند سین وع(عن»س. سی‌انددنع6.: 


با دست به حرکت در آمده. با دست فرستاده دشمن آشکار 


سرود هفتم -بند چهارم 8 ۴۶۳ 


تمه رچچد.. پندو(ع. . بدرم‌دژنند. 
هدرن د«ندیو۴ع6. . بدجم‌ند.. دجدع‌6لدرم4.. 


بحدیندیه. . ع6لاددندیعع6. 
حدرچوی. یورین من بددنندرءع6. 


و 
ولاحدرسنن+۶رسنن+.. وععن* رس ندی‌آنددرمع۰.6 


آت ‏ تویی آترم آهورا 
ُوجنکه ونتم ‏ آشا اوسمهی 


آسیش تیم امونتم 
ستویی رینت چیترا آ ونگ هم 


آت مزدا ‏ دی بیش ینت 
زستا ايشتائیش درشتا. آ! ننگهم 


برگردان 
اهر 
آتش نیرومند تو را که تمام خرد و جنبش است در پرتو راستی خواهانم, 
آنرا که چون شتابان‌ترین و نافذترین نیروست» 
را کم کیان مت مین اشوان نان 
و همانا در راه تو ای مزدا 


گزند و آسیبی را که با دست دشمن آشکار به حرکت آید و نزدیک شود دور کنم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
آتش نماد خردمندی و جنبش است. صفت پارسایان بهره‌گیری از خرد و جنبش فراگیر 
برای پشتیبانی و همبستگی آشکار با هواداران راستی است تا با شتاب و تلاش نیرویی 
فراتر گرد آید که آسیب و زیان دشمن را دور کنند. 
در روشنایی است که آدمی می تواند راه را از بیراهه بشناسد و با چشم دل به‌سوی راستی 
گام زند» در همه کیش‌ها روشنایی و آتش را از تاریکی و سیاهی برتر و بهتر می‌دانند و به 
آن ارج می‌نهند. در هر نیایشگاهی, در هر کجای جهان گو اينکه با افروختن شمع و چراغ 
باشد این دلبستگی خود را به روشنایی و آتش نشان می‌دهند. نخستین بار در آیین 
زرتشتی اين نماد فروزان برگزیده شد و دیگران از آن پیروی کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ا«): «پس. بنابراین, اما اینک» (حرف اضافه) 

۴د. (نق): «برای تو, از آن تو) (یرائی؛ وابستگی, تک)-*- 669۳ (ضمیر دوم کس 
تک, حاضر) 

سلع6. (هد اسمع): «آتش را» (راتی, تک)-+- سد ند (نرینه) 

بدرع«(سد. (هبیطه): «ای اهورا» ژداگی, تک )-* - لدرعم«((ل (ثرینه) 

سوه درم«اسی۳ع6. (هها رد تقزمه): «یرومند را» (رقیء تک, نرینه) 
لداح؟چ؟3 ۳۹۳۸ - «نیرومند» (صفت) 

لدجیاند. (205): «اشاء راستی» حقیقت» (بائیء تک)*- لدلیالا ( کماسه) 

«حدع6ندرم. (تطده امس): «خواهانم آرزو دارم» (تخست کس, اخباری» حال, گذرا)-* - 
جحد «خواستن, میل داشتن» آرزو داشتن» 

سحدین+ 6۳۴ («6قآدم): «تندترین؛ با شتاب‌ترین» (رائی: تک) گلدنر و باتولومه آنرا 
0 خوانده‌اند از ستاک - لاحدین۳۰د (برینه) ایسنلر و هومباخ آنرا واژه‌ای مرکب 
می‌دانند سن+.ین*۳د «بس زورمند» بس توانا» 

نادس کرع6. (عا رده ]): «نفوذکننده, هجوم‌آوره پیش رونده» (رائی؛ تک) -* 


سرود هفتم -بند چهارم ۵ ۴۶۵ 


ایو( - (صفت) 

د/رچهد. ((قاو): «بودن, هستن» (مصدر)» - لا «هستن, بودن» [کانگا اين واژه را با 
واژه بعدی که [درم ۳ ۳ع است مانند یک واژه مرکب می‌خواند و آترا صفت می‌داند 
برای «۳[ع6» و ترجمه می‌کند «همیشه شادی‌بخش». بارتولومه آنرا در حالت 
برائی و مصدر از ريشه لا می‌داند وترجمه می‌کند «که می‌تواند باشد». تاراپوروالا 
آنرا به معنی «همواره» هميشه. پیوسته, دائما» گرفته و آنرا قید می‌داند. 

([سسدیه رین ( ۰ ردوعم: «پشتیبان» حامی» (برائیء تک, مادینه) - سدع «پشتیبانی 
کردن. کمک کردن» (قمل کذر/)/-- (سن‌ی۴ «پشتیبان. حامی» این واژه ضد 
دسر د ۳۱۳۷ به معنی دشمن می‌باشد. 

لس ددع6 (وط تمه ع0ن): «با کمک آشکار» (ائی,» تک, نرینه)* 
مس یدرس - «ا کمک آشکار, با پشتیبانی روشن و آشکار» (صفت) 

لد (ر): «همانا؛ پس» بنابراین» (حرف اضافه) 

6ندوونند. (جهمهه): «مزدا» ژدائی, تک) 

وسرد دس رح (عامهدننانانه0): «برای دشمنی, برای آسیب, برای گزند» (برائی» 
تک, نرینه) > ژسرد و۳۲ - (اسم فاعل) 

ولاحدرسرنهرلادن*. (8ن902نقاوهع): «جنبنده با دست به حرکت درآمده با دست» 
نی گروهه؛ کماسه)-- وندددسدن۳۹ (صفت) که از ترکیب ولاهد لد و (صفت 
فعلی) دده* بدست آمده است.اشاره است به چیزهایی که با دستان به حرکت درآمده‌اند 
و يا فرستاده شده‌اند. 

وععن+ رس سییراندیرمعع6. (موط تممجعه/007080): «دشمن آشکار, دشمنی که دیده 
می‌شود» (رائی, تک, نرینه)- - وع(عن*۳س. اس (صفت) این واژه خلاف 
۰ 0072:2۷27 است که معنی آن «با پشتیبانی آشکار» است. بنابراین معنی آن «با 
دشمن آشکار با دشمنی که در معرض دید است» می‌شود. 

بخش نخست واژه 3ع[۳۰۹۵6 از ريشه ولحد می‌آید به معنی «پید؛ آشکار مرشی» و 
بخش دوم واژه - دتلالاش «گناه جنایت» تبهکاری» است. 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند پنجم 
یسنا | هات سی و چهارم -بند پنجم 


کت 














و خشترم کا ايش تیش 
۵ لامه. جاع. ودسل(عء. .. دند. بندردن. 
چه برای شما فرمانروایی . چه ‏ یروی فراگیر چیرگی 
شین تنانی مزدا یت و آهمی 
تسرد ریی‌ندانن.... 6ندوونند. تسیدی‌نند. جاللد. تدرع وال . 
کار» کردتر ای مزدا بسان, همچون بدرستی ‏ هستم 
۰ 
آشا وهو مننگها 
تدیی‌نند. جاحارع( . وندانددر‌ند. 
اشا نیک اند بشه 
ترائویی دیایی دریگوم پوشما کم 
ناد چ؟ر ور دنناد واسحهره. تم رجسروسو عع 
پشتیبانی کردن وابسته ناتوان شما را 
۰ 
پر واو ویسپانیش پُروئوخما 
رع‌(ع. جاسع. جبحدرم‌سن+*. رم‌لا(ع‌جاندحدنعونند. 
برتر شما را همه. تمامی می‌گوييم میدانیم 
دائیش چا خرفس ترائیش ممیائیش چا 
وس (اسی ند . مزسل‌حدع(ژسنن. 6لرتسری زر سنن+۳نند... 


دیوان» خدایان پنداری پلیدها 


مردم (پیروان دیوها) 


سرود هفتم - بند پنجم ۵8 ۴۶۷ 


۵نم. جع. تلع دند. بن+دیند. 
تسرد رد یی‌نداند.. 6ندوونید.. ت‌ندی‌نند. چایید. بدرعوي.. 


تدچرس.. جاحمرمز. . 6ندانندیم‌نند. 
6(سر یچ وددس.. ولبعمره... مررییو6سوع6 


وع. جسع. جیحدن‌سین». . تمعن 
ونیم سین ررندل‌جدگرژسین.. وانرتشردر سین+۳نند.. 


کت و خشترم کا اش تیش 
شینو تنانی ‏ مزدا یتا وا آهمی 


آشا وهو مننگها 
ترائویی دیایی دریکوم یوشماکم 


پر واو ویسپائیش پروئوخما 
دنوائیش چا خرفس ترائیش مشیائیش چا 


برگردان 
چه فرمانروایی و نیروی فراگیری برای شماست ای مزدا 
برای کردارم. در پرتو اشا و وهومن پشتیبانی می‌کنید. 
ما شما را برتر از همه می‌دانیم. 
برتر از همه دیوان (آن خدایان پنداری) که پلیدند و نیز مردمی که هوادار آنانند. 


۸ کگاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۵ (): «چه. چی. کدام» (نهادی, رائی, تک, کماسه)-- ال «ضمیر پرسشی و 
نامعین » 

جم. ()): «شما برای شما» (راتی, وابستگی, گروهه)-*- 6۶۴ (ضمیر دو مکس) 

لسع (0«07۵): «خشتراء نیروء فرمانروایی» (نهادی, تک )+ لتندن(ند - ( 
کماسه) 

هل (ع): «چه کدام. کی» (نهادی» تک, مادینه|*- 9 (ضمیر پرسشی و نامعین) 

بن*بن». (188): «برتری» فرمان, نیرو اراده» (نهادی تک) - سید «توانایی 
قدرت برتری» فرمان» اراده, نیرو» 

تسرد رسن‌نداننند. (زمدومنن): «کار, کردار, کنش» (برائی» تک)- - تسرردنست؟م بان 
[کماسه) 

6لدروند. (۵مده): مزدا» (دائی, تک) 

تملدی‌نند. (3 بدع): «همچون. چنانکه. بسان» مانند» (قید حالت در ارتباط با لا‌لل و 
دنس 

جس. (03): «به درستی» ( ادات» حرف تاکید) 

دنل (تسطه): «هستم من هستم» (نخست کس تک, وجه اخباری» حال, گذرا)- لان 
- «هستی». [اين واژه به شکل‌های گوناگون خوانده شده است گلدنر: تنعل میلز: 
کی کانگا و بارتولومه و لومل: ملد 6 بارتولومه آنرا از ریشه ودیک ۵6 که برابر 
اوستایی آن ۳۵ یا 96 است می‌داند به معنی همراه بودن» هماهنگ و موافق 
بودن» یگانه شدن. هومباخ آنرا از واژه علن به معنی خوابیدن و خفتن گرفته‌اند. 
اینسلر این واژه را دناد می‌خواند از فعل لالم به معنی «هستم» من هستم»] 

باجبرند. (05ه): «اشاء راستی» حقیقت» (بائیء تک) *- درد 

جاحان(. (09۳: «خوب, نیک» (باتی, تک)-- جاحالع< 


6ناندویم‌ند. روط جججمه): «اندیشه» (بائی, تک) 


سرود هفتم - بند پنجم 8 ۴۶۹ 

سرب یود رسد (نونزةزه‌انه:6): «پشتیبانی و حمایت کردن, دفاع کردن نگهداری 
کردن» (مصدر) لد «حمایت و دفاع کردن. پشتیبانی و نگهداری کردن» 

وسعه(. (ستونبه): «بی‌نوء نیازمنده وابسته به کمک دیگران» (رائی» تک, نرینه)-»- 
9(حمد «نیازمند وابسته به کمک دیگران, ناتوان» 

مر رجیوسوع. (سعاههطتره): «شما را» (رقی, تک, نرنسه)-*- تم رییروسوند 
(صفت ملکی» دوم کس گروهه) «شماء مال شما» این واژه در پاره‌ای موارد با املا 
بدسود نوشته شده و همانند هم بکار می‌رود 

رعلدلع. ( #بدم): «بالای, برفراز برتر از» (فید» حرف اضافه) که با واژه‌هایی که حالت رائی 
يا برائی دارند بکار می‌رود 

جسع. (6): «شما را» (رائی» گروهه» پیوسته)۳ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 

جیحدر‌سسن*. (ونوووزم): «همگان» همه هر یک تمامی» (بائی, گروهه) 

للم (عبهم): «بالاء برتر, برفراز» (فید) [هومباخ و اینسلر در اینجا اين واژه را تکراری و 
به خاطر قواعد شعری می‌دانند] 

جع 6لد. (۱۵۵<۵3): «می‌گوتيم اعلام می‌کنيم» به آگاهی می‌رسانیم» (خست 
کس, گروهه, اخباری, وجه کامل گذر)*- ۲ «گفتن, بیان کردن» اعلام کردن» 
آشکار کردن» 

وستن««سیدی+ ند (یژنو0287۱): «دتوه دیو خدایان آریایی پیش از زرتشت» اهریمن» 
(باتی, گروهه)-»- ژلاجل« «دیو خدای پنداری» 

مزنل‌حدرزسبیی. (ونجنمد: «آزار دهنده درنده وحشی» خشمگین» ستمگر 
بی‌رحم» (باتی» گروهه, نرینه)- 6[للحد لد «جانور آزار دهنده, وحشی» موذی» 
بارتولومه آنرا نام می‌داند چون در هیچ کجا واژه خرفس به عنوان صفت برای دیو 
نیامده است. 

ریز سین هنن (قم3نونتهه): «مردم با مردم» (باتیء گروهه) 6لانسرددلد - 


(ثرینه) «مردان و مردمی که هواخواه دیوان باشند. 


۰ گاتاها 
کاناها / سرود هفتم - بند نشیم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند ششم 





بزی آتا ستتا هثی تیم 
تس وی . تمس حدرنن. مناد 6. 
چون. چنانکه همان هستید حقبقتًه براستی 
مزدا آشا وهو مُننگها 
والاوهنند. بری‌سرییر جاسارع( چندانددرع‌نند. 
مزدا با شتا ۳ انديشه 
ححت تحت 
آت تت مُویی ذخش تم داتا 
ند ۳اه 6)چد. وش‌خ۴ع6. ...در 
پس تو برای من نشان بدهید آشکار کنید 
آهیا آنگهوش ویسپا تا 
بدارم‌ددنند. تددرمعدن. جیحدرع‌لند. 6لدییی‌نن. 
اين را جهان هستی همه تغییر» دگ رگونی 
مه 
یتا واو یزمنسچا 
تسنن‌نند. جاسع. تس‌ندوع 6اناجدی‌نند. 
بهمان سان شما را و ستاینده 
اورواییدیاو ستوس اینی پئیتی 
«ژردس ورد نیع حدءرندردتاحد. در بر . رعلاد ی ۰ 
شادی‌کنان. پرستش‌کنان. به سویت آیم ‏ به (پیش فعل) 


سرود هوفد - بند هه | ۱ ۴۷ 


تستروی. .نید جده‌نند.. رنددم 6 
نون . تچت‌نند.. جامفرمد. . 6ندانیدیم‌نند. 


تدص. .تمه ک6چات.. وندی‌خ۴ع6.. ونندءرنند. 
تدرم‌ددنند.. پندیرععدن».. جایجدن‌نند.. وندیدن‌ند. 


تسندن‌نند. جاسع. تس‌ندوع 6اناجدی‌نند. 
«ژردسی وذ ینیع جدفریدددیجد.. پذیذ بای رمندد ی 


بزی آتا ستا هنی تیم 
مزدا آنا وهو مننگها 


آت تثت مویی دخش تم داتا 
آهیا آنگفوش ویسپا متا 


یتا واو یزمنسچا 
اورواییدیاو ستوس اینی پئیتی 


برگردان 
چون در پرتو راستی و انديشة نیک ای مزدا به راستی همان هستید (که می‌شناسم 
پس با همه دگرگونی در این جهان هستی 
راه راست را (به‌سوی رستکاری) به من نشان بدهید و آشکار کنید 
تا به همان سان. ستاینده شما باشم. 


شادی‌کنان و پرستش‌کنان به سوی شما آیم. 


۲۳ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

هل (تمه): «زیرا که, چونکه. حال که. اگر, در مورد چیزی که» (حرف ربط) 

س‌ند. (08م): «همانگونه. همانطور, همچنین. نیز» (فید)-- س‌د این واژه غالبا در 
ارتباط با واژه لین بکار می‌رود. 

حد ۴ (5اع): «هستید» (دو مکس, گروهه» وجه اخباری, حال, گذر!)-* - لان «هستن» 
بودن؟ 

م6 (ستاندط): «حقیقت؛ براستی, در واقع» (رانی تک) - نسن‌ددل (صفت) 
«حقیقت, واقع» (فیدء کماسهء نرینه) 

6ندوونند. (جهممه): «مزدا» ژدائی, تک) 

تچیرن. (205): «راستی. اشا» (بائی» تک) 

جاحکع(. (0۳8): «خوب به, نیک» (باتی, تک) - جاسدرد 

6ناندو‌نند. (دط تمجهه): «انديشه» منش» (باتی, تک )- - ندادن 

لو (یاه): «آنگاه, در اینصورت پس, اماء بنابراین» ( از ادات) 

۴ (0): «این را» (راتی, تک, کماسه )| - ۴ (صفت, ضمیراشاره) 

6چد. (ن8ه): «برای من (برائی وابستگی, پیوسته)-- لوع6 (ضمیر نحست کس, تک) 

و۵ ۳ع6. (0«06): «علامت نشان» (برانی, تک کماسه)-+ - ولاین* ۴ 
«علامت نشان» ( کماسه) 

ژلبد‌نند. (0365): «بدهید» (دو مکس» گروهه, گذر!)-*- ژلبد 

دی ددند. (هام):«این» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه|-* - لا (ضمیر اشاره) 

لدونع<ن. (۷۵۷۵ ته): «زندگی, جهان هستی» (وابستگی» تک)-*- لول (ترینه) 

جیحدر‌نل. (قوتم): «همه. یکایک. همگی, تمامی (نهادی, تک, مادینه)-- جیححر‌لد 

6سجین‌ن. (0قسس): «با دگرگونی» با تفیبرات» (باتی» تک)-* - لجین‌لد (مادینه) در 
باه اين واژه نظرات گوناگون وجود دارد کانگا آنرا از ريشة فرضی «6د0» که برابر 
آن در سانسکریت <«60» یعنی «سکنی گزیدن, اقامت کردن» است گرفته و آنرا به 


سرود هفتم -بند ششم ۴۷۳۲ 


«میهن, قرارگاه محل آقامت» ترجمه کرده است. بارتولومه: «تغییر و تحول». مولتون: 
«دگرگونی. پس‌گرایی». در سایر بخش‌های گاناها این واژه بکار رفته است: در هات 
۰ بند » هات ۲۱ بند ۱۲ و هات ۳ بند .٩‏ در تمام این بندها مفهوم اين عبارت این 
است که دو چیز را در برابر یا کنار یکدیگر قرار دادن خواه آن دو چیز در ارتباط 
دوستانه باشند يا خصمانه سنجش دو چیز با هم مثلاً در هات ۳۰ بند ٩‏ مفهوم این 
واژه در کنار اندیشه با دانش و هماهنگی آن دو مورد نظر است. در هات ۲۱ بند ۱۲ در 
باره گزینش یکی از دو راه درست و نادرست به معنی دو دلی و تردید بکار رفته است. 
در این هات نیز دو حالت و دو جهت درست و نادرست و تغییر و تحولی که ممکن 
است در جهان و جامعه پیش آید منظور است. بنابراین واه مزبور را بمعنای «دو چیز 
هماهنگ یا دو عامل ضد یکدیگر دو دلی و تردید در باره گزینش و راه درست یا 
نادرست تغییر و دگرگونی از یک حالت به حالت دیگر» آمده است. 

تمندن‌ند. (03«ج): «همانطور بهمان سان بمانند آن» (قید. حرف ربط) در ارتباط با 
ندیسر در بیت نخست این بند 

جست. (۱6): «شما را» (راتی گروهه» پیوسته)- - للع6 (ضمیر دوم؛ تک) 

تمندوع6اندحد‌ند. (ی‌وهمه‌یدی: ستاینده ستایشگر, ثناخوان» پرستنده» (بهادی, تک 
نرینه) - لییتایش کردن؛ نیایش کردن, نیاز دادن پرستیدن»- - اند 
(صفت فعلی) «ستاینده پرستنده» 

رژردسر وددیع. (0نرنع۷): «خوش حالی» شادی» (نهمادی, تک. نرنه) 
«[«سودددن - (صفت) «خوش‌تر, خوشحال‌تر. سرخوش‌تر. شادمان‌تر» 

حدمرلاددندند. (وعجه)و): «پرستش‌کنان» ( اسم فاعل» نهادی» تک, نرینه) ند 3۳ (قمل 
گذر) «نماز گذاردن ستایش کردن» ستودن» پرستیدن» تحسین کردن»-* 
حد/۳۹۴۷«۴ - (صفت فعلی) «ستاینده» 

سد ای (تمت‌وم): «بيايم برسم» (ژخست کس, وجه الترامی» حال, گذر)+د «رفتن» 
به همراه پیش فعل دب «نزدیک بشوم. برسم به سویت آیم» 

سر رای. نی (ناندوته‌وه): «به سویت آیم» 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند هفتم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند هفتم 


کوترا تویی آردرا 
۵ دعس ۴چد. برع هزین 
کجا نها باورمندان 
یوئی ونگهتوش و | دمنا 
تسپود. جانددرععدن». جاسدینهعآند. 
آنان که سرمایه 
۰ 
سنگ هوش ر اخناو 
حدح‌باه جهن زن» . (سیییعاسع. 
دستورهاء آموزش‌ها  .‏ میراث مرده ریگ 
ساد ر اچیت چخ ریو 
حدسو(سریعه ۱ «لدم(ندادنچ؟. 
گزندآور برگردان» دگرگون 
۰ 
ننچیم 1 آن یم 
اسیمبو. 9۳ تداددع. 
هیچیک اين را دیکر 
و ادا آشا آتا 
ندیه ندی‌رنند. ندم‌نند. 
می‌شناسم اشا بدان سان 














مزدا 
6برویید. 
ای مزدا 


شم 2 و 
6لدانددرع‌چ. 
اند يشه 


سحدنمع ۳۳ . 
زیان بخش 


اوش اورو 
«وسرعر(ر. 
سیوه های هون سمندانه 


یو مه 


ی 


ترازدوم 


اسع. ن(سرورو... 
مارا پشتیبانی کنید 


سرود هفتم - بند هفتم ۵8لا ۴۷۵ 


۵د6(ند. .چات بلع‌و(ن. . 6ندوونند. 
تسچیت. جندنعدند. . جاسینوعاند. . نادنچ 


حدعبجه‌ن(ند. (سیونعاسم. دعب ۷. 
حدسو(سری. . بسن دییرعدزر. 


اسیمیی. (۴ع6. سادیع. . ترریپرونه. 
سیون جرد بدی‌ن.. اسع. 6(سوهرم.. 


یوثی ونکهئوش وادمنا مننکهو 


سنگ هوش راخناو آسپن چیت 
ساد راچیت چخ ریو اوش اورو 


ننچیم تم آن‌يم یوشمت 


برگردان 
کجا هستید ای مزدا 
آن باورمندان راستین که با سرمایه نیک‌اندیشی, 
دستورهای زیان‌بخش را و آنچه مرده ریگ گزندآور آنهاست 
با شیوه‌های هوشمندانه دگرگون و ناپدید می‌کنند. 
هیچ کس جز شما را نمی‌شناسم که ما را در پرتو آشا بدینسان پشتیبانی کند. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دم( (هر0س): «جد کجاء جاتیکه که بآنجاه کجا» (فید) 

۴ (:8): «ینه. آنها»(نهادی, گروهه. نرینه|-- ۵۴ «این» (ضمیر اشاره) 

سلع‌ولنند. (هب۵عمم): جاورمند راستین, وفاداه صمیمی, پیشرو» (لهادی گروه», 
نرینه)*- للعو( (صفت) «باورمنده راستین با ایمان» در باره این واژه نظرهای 
گوناگون وجود دارد. پاره‌ای از آنها چنین است: در پشستهای ۱۰ و ۱۳ مترادف با 
«چابک مبارز: زورمند» آمده می توان آنرا به معنی «پیشرو و کامکار» گرفت. هموباخ 
آنرا به «۳۳09010۲ پیش‌برنده تشویق کننده بالابرنده» حدس زده. بارتولومه آنرا 
صفت گرفته به معنی «وفاداره صمیمی, با ایمان و با صداقت». 

6ندوونند. (جهممس): «ای مزدا» (دائی, تک) 

مجاد.(:8):«آتان که آها که (نهادی, گروهه. نرینه|-»- تلد «که» (ضمیر نسبی) 

جاسوععدیه. (8ب لا ز«): «نیک, خوب, به» (وابستگی» تک) ۲ - جاسدرعد 

جاسیموع 6 اس (مصمهد: ۱- «ارایی» ثروت» تصرف تملک» (باتی, تک) ۲- «انش» 
آگاهی» ( کماسه)-*- جسی‌وع6الد «دارائی, ثروت» مال» 

6نانددعچ. (مط تعمده): «اندیشه» (وابستگی, تک) 

حدعجه‌ندی. (20۵8: اوا: «وعظهاء آموزش‌هاء نظریات» اصول» (رائی» نهادی» 
گروهه)- - حدعل 062( «موعظه. اعلام. الهام. آموزش, انتقال دانش و اندیشه» 

(ستویعاست. (۵۵«0«ع): «میرات مرده ریگ» (نهادی, گروهه)-- (استنعاس 
( کماسه) «میراث, مرده ریگ مال موروثی» ترکه» 

بدحدرعبو ۳۳ (دنمه اودم): «زیانبخش» (رانی گروهه, کماسه)|- - لحدرعع) (صفت) 
«بدبختی‌اور, کفرآمیزه زیان‌بخش» ضد حدع) است. هومباخ اين واژه را نام گرفته و 
حدنع۳» - ۳ را صفت. چنانکه در هات ۴۵ بند ٩‏ داریم حدنع۳۹۲ و 
سحدنع ند 

حدسولیس يم (ینمه0عم: «از دو پخش ترکیب شده حدسولیند «گزندآو, آسیب‌رسان» 


سرود هفتم -بند هفتم 8 ۴۷۷ 


(راتی, گروهه» کماسه) + ۳۷۲ (حرف تاکید) 

دی[سبو. (قننمسه): «برگردان, تبدیل تغییر شکل, دگرگون» (نهادی» گروهه, 
نرینه)*- ۲لد لد [چیزی را به چیز دیگر برگرداندن» تبدیل کردن. بارتولومه اين واژه 
را از ريشه 18 می‌گیرد به معنی «کردن»] 

ددع«( (قسعل): شادزیوی, نیک‌بختی. شیوه‌های هوشمندانه» (انی» گروهه, 
کماسه)* -«۱(«90 [بارتولومه آنرا ترجمه نکرده ولی می‌افزاید که برای فهم و تفسیر 
جمله اشکالی پیش نمی‌آید. کانگا: «هوشمندی». میلز: «ذهن باز و روشن. تاراپوروالا: 
«رهبر به سوی رهایی». هومباخ: «نیک‌بختی». اینسلر: «ناپدید کننده»] 

استزی؟ («نمقدح): «هیچ. هیچیک, هیچکس» (ضمیر: راگی, تک نرینه)*- آلاجمد 
این واژه به صورت‌های أستم(دی+ (نهادی, تک) و ات۳۳ (رانی, تک) دیده 
می‌شود و با واژه چاد۳ «نه, هرگز» برابر است (حرف نفی) مانند «۳6...09» در زبان 
فرانسه. 

۳ (۰«)): «اين راء اين» (رائی, تک نرینه)* - ۳۴لد (ضمیر اشاره) «این» 

ساددع6. (ه« آوجم): «دیگر دیگری» (راتی» تک, نرینه|-- داددل (صفت» ضمیر) 

مرح ن. (یعسلتع: «شماء از شما» (ازی) - رحلهع6 «شما» (ضمیر شخصی) 

جسترول. (۱۵805): «می‌شناسم» ( اخباری, نخست کس, گذراء وجه کامل)-- و 
«شناختن به آگاهی رسیدن» 

تیان (0ه): «اشاء راستی» (بائی» تک) [نداتی | - بدترید 

اسم. (۵م): «ما را» (رائی, تک)-* - 62 (ضمیر شخصی نخست ک سگروهه) «ما» 

10سوووه (سعفت: ): «پشتیبانی کنید. حفظ و حمایت کنید» (دو م کس گروهه, وجه 
امری» گذشته سادهء ناگذر)-*- 6( «پشتیبانی کردن»-- 26( (ستاک گذشته 
ساده) 


۸ گاتاها 


رم‌ددنعه. 
که 


توّهی 


3 


6 کل‌تدرمددنند. 


ه- 


یویی 

تمزوهد. 
آنان که 
أْائیبیُو 


سجبدردنو. 
از آنها 


کاتاها | سرود هفتم - بند هشتم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند هشتم 














زی ناو شینوتنائیش بی‌ینت 
وید. . الع. . تردیسی‌بداسنند... ربد دزی رده 
آس پثیری پُتوروبیو ایت‌یچو 
بدحد. روسژی... رمتدژدر«دو. .. بوبن یچ 
می‌باشد. درمیان برای بسیاری آسیب. خطر 
۰ 
آس نوچ نائیداونگ‌هم 
باجحد. لسع اسی‌ویع‌دروعع6. 
می‌باشد نیرومند ناتوان تر را 
مزدا آنننتشا اور واتهیا 
لاوونن. توحدرنند. (ژراس درم د نید 
ای مزدا با دشمن فرمان» دستور 
۰ 
نوئیت آشیم مئینی‌ینتا 
آچد». بدیسرع6. تراد رد ند ند 
دوای ره وهو آس منو 
ورداید جاسهرع( . بجد. لام 


سرود هفتم -بند 7 هستم ۴۷۹ 


۴سند._وی. _ آنع. . سرذیستن‌نداسین. .رتدب نا 
پسرسیی‌ییرر. . بجد.. رم‌سژی... رمتادر[درد«ود. دندنیل‌چ 


زم‌ددنده.._ بدجد. . تنچمم‌یم. . آسی‌ویع‌دننع. 
6‌کلس‌ددنند.. 6ننوونند.. بز‌جد نید دژردنندءندرم‌ددنند. 


چا آچ ده بدیسرعه. دار رد ندین کرنند. 
سپبردنو. وربلید. جنر ببجد.. لنداچه. 


تائیش زی ناو شیئوتنایش بی‌ینت 
یتشو اس پثیری پثوروبیو ایت‌یجو 


هیت اس آنوچا نانیدیأونگ‌هم 
توهیا مزدا آنستا اورواتهیا 


یُویی نوئیت آنیم مئینی‌ینتا 
ااثیبیو دوای ره وهو اس منو 


برگردان 
پیروان دین دروغ بی‌گمان ما را 
با کارهایی که در ميان بسیاری موجب آسیب و ویرانی می‌باشد می‌ترسانند. 
آنچنانکه مرد زورمندی برای دشمنی با تو ای مزدا ناتوانی را بترساند. 
اینها به اشا و راستی نمی‌اندیشند و انديشه نیک از آنها به دور می‌باشد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
و گزندهایی وانمود می‌کردند که بر سر دشمنان ایزدان پنداری و آنان که از فرمان‌های 


اهریمنی سرپیچی کنند فرو خواهد ریخت. آنها با ترس و هراس می‌خواهند مردم را از راه 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴سسی». (هنع): «با انهاء نها یات گروهه)- - ۴ (ضمیر شاره) «این» 

ک. (2): «براستی» ( ادات تاکیدی و تبعی) 

اس (8م): «ما را» (ضمیر متصل, رائی)-- جت6 (ضمیر شخصی متصل نحست کس 
گروهه) 

تسرد سی‌تداسبر. (8نقم««وم«نتق): با کارهاء کردارها» (بائی, گروهه)-*- 
تسرد نیم نداند 

ردنا (۵0068): «می‌ترسانند» (سوم کس گروهه, اخباری حال, ناکذرا-رد. 
«نرساندن» وحشت کردن, متوحش شدن» از ستاک حال- ردب 

سلت‌ت(. (05ع«ن): «که. که در آنها» (دری. گروهه, کماسه)* - لد (ضمیر نسبی) 
«که کی» 

سحد.(وم): «می‌باشد» (وجه تاکیدی, سوم کس تک کماسه)-۳ لام - «بودن, هستن» 
[هومباخ این واژه را دوم کس از فمل تم به معنی فرستادن گفته است اینسلر آنرا 
سوم کس از همان فعل به معنی بودن دانسته است. 

ن‌سلی. (تیندم): «در میان» در بین» (فید) 

رمسهد(ژدردن. (ووطسیمم): «رای بسیاری» (برائی» گروهه, نرینه) - داد «زیاد 
بسیار همریشه با پر فارسی» (صفت) 

دندد ۳ج (۵ز(0:: «آسیب» خطر گزند» (رائی, تک) - دودد دس 

ز‌ددلا۳. (): «که» (شکل قیدیء ضمیر نسبی)- هل 

سسعوسع. (وزمه): «نیرومند, توانه قوی» (نهادی» تک, نرینه)-»- حطس 


سرود هفتم -بند هشتم ۴۸۱ 


اسی‌ویع‌درمع6. (سوط 06نعم): «ضعیف‌تر رء ناتوان‌تر را» (نک» رافی؛ نرینه)- - 
اسوددس «اتوان‌تر» (صفت برتری) از - سود «ناتوان, ضعیف» 

کلاندن‌ددند. (قننه0): «تو» (وابستگی, تک, نرینه)-- 60 کل (ضمیر ملکی دوم 
کس) 

6لدوونید. (جهممس): «ای مزدا) دائی, تک) 

وحد رل (قاوو): «نفرت. دشمنی» (باتی» تک) 

«[ردس ند ند دنند. (واتطمعصصی): «حکم_ دستور فرمان» قانون» (نک» وابستگی)-- 
«[«دس لا (ضمیر نسبی) 

سچدد. (نقم): «آنان که آنها که» (نهادی, گروهه» نرینه)-*- لد «آنکه» (ضمیر نسبی) 

اد (ز8ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

سحع6. (س«م0ه): «راستی راء اشا را» (رائی, تک) 

ساب نی نید (هه ردتننمه): «می‌انديشند, توجه و اعتنا می‌کنند» (سو مکس گروهه», 
تاکیدی, حال, گذر/) از فعل 6 «اندیشیدن, فکر کردن» گوش دادن» توجه» اعتنا» از 
ستاک حال - 6سآددندرم 

س‌دردیج. (ورطنعه): «از آنب؛ آنبا» (ازی, گروهه)۳- ۳ (صفت» ضمیر) 

وردلت. (عبن02): «دور دوردست مسافت دور فاصله زیاد» (دری, تک, کماسه, قید) 
ور دورو ۳ 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب, نیک به» (رائی» تک کماسه)-*- اعد (صفت) 

لدحد. (وع): «می‌باشد» (سومکس تک, وجه تاکیدی, حال, گذرا) - لا (قعل) «بودن 
هستن» [معنی دیگر فعل لن «انداختن» پرتاب کردن» فرستادن | [هومباخ: لاحد 
بجای مد بکار فته به معنی «او بود» از ريشه لا به معنی بودن. همه معناهای 
وجه گذشته ساده (07190ه) این فعل در گاتاها دیده می شود. لاحد. دی‌دد ۵+ یعنی 
باعث خطر و آسیب می‌باشد یا خطر و آسیب فرستاده می‌شود. 

ناج (قممه): «انديشه فکر» (اتی, تک)-- 6ساندن ( کماسه) 


۲۳۲ کاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند نههم 


یسّا / هات سی و چهارم - بند نهم 








یُوبی سپنتانم 
دیور حدرعیه 6 
آنها پاک 
توهیا مزدا 
6 گلندرم‌ددنند. والاوه‌نند. 
تو آن تو مزدا ارزشمند 
4 
دوش شیوتنا 
ودن+. تسرد نچ؟م‌ندانند. 
بد. پلید کردار 
ونگهئوش اویستی 
جانددرععدن+. ع« حدم.. 
نیک دوری» بی‌بهرگی 
مح__ 
اانْی‌بیُو مش اتسا 
سیدردنو. سن+د. تدوب‌نند. 
آنها بسیار راستی 
یَوّت آهمات آئورونا 
تیرردندعه, ندرع‌ونناعه. پدرژداس 
چنان از ما جانور 


بر خزام 
رعلع 0+ 


آرمئییم 
سژونددع۴یع. 


پرهبزگاری. پارسایی 


ویدوشو 


جیودیس‌چ. 
دانا؛ هوسمند 


وت 


٩ تاردندکلدولد‎ 


از دست می‌دهد 


مرح 
راید رم‌چ؟. 


اند پشه 


سیزدذت 
جدر رونام 


دوری می جویند 


خرفسترا 
مزنل‌حدعژنن... 
وحشی 


سرود هفتم -بند نهم 8 ۴۸۳ 


ت‌چجی. حدرمعت 6 سنژوس یو 
کل‌ندرم‌ددنن.. وننوونید.. رعلع0که. . جیودیبرچه 


ودیه. . تردریچون‌تدان.. پاردندوندوند 
جاسدرمعدند. ع«دحدی. _ ولنانددرن‌چ. 


سجیدردنچ۹. وسنب. . تدیترنن.. جدرردتوونده. 
منردنه.. بدرموتندص.. پررژدانید.. بژندل‌جدمرژنید.. 


یُویی سپنتانم آرمثییم 
توهیا مزدا برخزام ویدوشو 


دوش شیوتنا ‏ آوززت 
ونکهئوش اویستی مننکهُو 


برگردان 
ای مزدا 
آنها که آرمئیتی (پرهیزگاری) را که نزد پیروان دانای تو ارزشمند است 
با کردار پلید خود و دوری از انديشة نیک از دست می‌دهند. 


از انا و ر/ستی آن چنان دوری می‌جویند که جانوران وحشی از ما. 


۴ کاتاها 


برداشت 


سپنتا آرمئیتی نماد پارسایی و پرهیزگاری است ویژگی‌های آن چنان گسترده است که 
نمی‌توان آنها را با یک واژه تنها نشان داد. شناسایی این نماد همراه با مهر ورزیدن و 
عشق به مردم. شيوة انصاف و دادگری در پیش گرفتن. حق را به حق‌دار دادن. درست 
ری کریی ای ور گناب ناس یه کون ارس | نی کی اوق 
صفات اهورامزدا است که پیروان دانا همگان را به همبستگی با آن فرا می‌خوانند. ولی 
دشمنان آیین راستی و کیش زرتشت همچنان جانوری وحشی از آن می‌رمند و دوری 


وی 
گزارش دستوری واژه‌ها 
تسرودد. (زقم): «آنها که آنان که کسانی که» شهادی, گروهه, نرینه)- - ملد «که, 
کی» (ضمیر نسبی] 
حدنع۹۴ 4۳۳ («ها (500): «سودبخش پاک مقدس» (رائیء تک) - حدمع۳ه لد 
(صفت) 


سازوس ی6. (ستنمم): «پرهيزگاری راء پارسایی را» (رقی» تک مادینه)* - 
سس (مادینه) «دینداری» پرهیزگاری» پارسایی» صلح» آرامش, دوستی» 

کلس‌ددند. (هانطه0۴): «تی مال تو آن تو» (وابستگی, نرینه, تک) - کل (صفت 
ملکی» دوم کس تک) «مال توء آن تو» 

6سروند. (ههومس): «ای مزدا» شدائی؛ تک)-+ - 6نووند که با واژه ودائی 7602« 
همریشه است به معنی «دانایی» خردمندی» هوشمندی» (167۷ صفحه ۵۷۶) 

رع(ع؟۲٩.‏ (س«د «۵د۵ط): «ارجمند» گرامی, آبرومند» بلندپایه» (تک, رائیء مادینه)-*- 
رع(ع0 (صفت فعلی) 

جیودجسو. (0۷06:): «داناه هوشیار» (وابستگیء تک )-*- جیو««لان (صفت فطی) 
«داننده, داناء هوشمند» [بیکس این ولژه را از ستاک 94 _گرفته است به معنی 
«دانستن. آگاهی دادن اعلام کردن» 


سرود هفتم - بند نهم 8 ۴۸۵ 

سرد نای‌نانید. (جیدوقوتق: «ا کارهاء کردار» (یائی, تک)- - تسردرنچون‌نداند 
(نام کماسه) 

ودید. تسرد دنکن ندانند. (جمدومدنت:008): «کردار پلید» کارهای اهریمنی» (بهادی, 
گروهه, نرینه)-- ودن». /ددسپوی‌سال (صفت) «کار بد. کردار بد» 

تردندوندو لد ۳. (2۷222220): «رها می‌کنند, از دست می‌دهند. ترک می‌کنند» (وجه تاکیدی 
سو مکس» گروهه) از ستاک - ولاول ۴ از ريشه کل به معنی «ترک کردن» رها کردن» 
دست کشیدن» + 19 (ضمیر اشاره) «آن, آنها» که در اینجا پیش فعل است. 

لدرمعدن. (قن آ تدم: «نیک, خوب, بد» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)- سرد 
(صفا) 

ع«حدی. (ذاوز«ع): «کمبود فقدان دوری» (بائیء تک) - ع«د<د۳« (نام مادینه) 
«نیافتن» نجستن» بی‌بهره بودن کم دانستن, جهل داشتن» 

سیب ردنو. (مااط آها: «از این‌هاء از اینگونه» ( ازی» گروهه, نرینه) + - ۳ «این» 

6س. (قمه): «به تندی, به زیادی, بسیار, کاملاً بکلی» (قید) 

نخان (205): «اشاء راستی» (باتی, تک ) -*- ددترید 

جدر لول ۳. (2020«اأو): «دوری می جویند» ( التزامی» گروهه, تک, ناگذر) + حدددلدوو _ 
«دوری کردن» دوری جستن» [بارتولومه آنرا مشتق از حداددحد < پدره دنه 
پس کشیدن» روی گردانده شانه خالی کردن» اکراه داشتن» (بائی, تک) از ریشه دو 
گازه حددی - ولد گرفته است. در بند ۴ هات ۲۲ واژه ویتله‌وددندهاللط به معنی روی 
گرداندن را از همین ريشه می‌داند. 

نادند (ریوجوو): «همچنانکه تا آنجا که» (قید» حرف ربط) 

سرم6سد. (رهدطه): «از ما» (ازی, گروهه)-*- 6۶5 (ضمیر اشاره, نحست کس) 

ردان (همییه): «درندگان, وحوش» (نهادی, گروهه)|-- ندرژدالا «درنده وحشی» 

م(سلحدژس(وبجهیم):«موذی. زیان آو, جانوران‌زیان‌بخش؟ (نهادی,رائی گروهه)س- 


6[سلحد اند «حیوان موذی, زیان‌بخش, جانور زیان‌آور» [اینسر: درنده» وحشی] 


۶ گاناها 


گاتاها / سرود هفتم - بند دهم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند دهم 


آهیا وزگ 2 شش من 
تدرم‌ددنند. جاندرععدن». 6لدانددرع‌چ. 
شیوئنا وئوچت گربانم هوخرتوش 
تسررر نحدم‌ندانند. جاسلاعه. حهع(عر 6۲. رم ند عردن». 
کردار کیش اندرز می‌دهد. سخن می‌گوید بدست آوردن خردمند 
4 
سپنتانم چا آرمتی تیم 
حدرمعب ۳ ۳6۲ سژوس ی 
پاک. فزاینده پارسایی» پرهیز کاری 
دان میم ویدواو هیتانم آشیهیا 
و بءیه. جایو««سع. ود 6۲ تدحسرندرمددنند. 
سازنده» آفر یننده داناء داننده همکار انباز اشا؛ نظام هستی 
مح__ 
تاچا ویسپا آهورا 
رس ‌نند. چا حدرم‌ند. بدرمدژنند. 
و آنها همه اهورا 
توهمی مزدا خشترویی [ ویترا 
وکلسن6ی. .نون م‌دسرسس(چدد. ۳ جاچد رد.۰ 
تو مزدا قلمرو شسهریاری به سوی در پناهه تحت حمایت 








سرود هفتم - بند دهم 8 ۴۸۷ 


تدرم‌ددنند.. چانندمعدند.. 6ندانندرم‌چ. 
تسرد نبیی‌ندانند. جاللسلاه. حهع(عر 6۲. رمدم(ندعردن». 


حدرمعبه ۳ ند سندژوند یو 
وبدءیه جای9««سع. رود 6۲ تدجسرندرع‌ددنند. 


۴س‌نند. . جایجدرم‌ند. . بدیرم<ژنند. 
کلندرن6ی. .نیون نحن‌سن(چدد. .نید جلچآردننم(نند.. 


آهیا ونکهد ش‌‌ 0 
شیوتنا ‏ ونوچت کربانم هوخرئوش 


سپنتانم چا آرمئی تیم 
دان میم ویدواو هیتانم انسیهیا 


تاچا ویسپا آهورا 
توهمی مزدا خشترویی آ ویترا 


برگردان 
مرد خردمند اندرز می‌دهد 
کرداری را که بر پایة وهومن و نیک‌اندیشی است باید به دست آورد. 
دانا می‌گوید باید آرمئیتی, پارسایی و پرهیزگاری را 
که سازنده و آفریننده و همکار اشاست از آن خود کرد. 
آنها همه ای اهورامزدا ابزار پشتیبانی و پناه شهریاری تو هستند. 


۸ کگاتاها 


برداشست 
پارسا واژه‌ای فراگیر است که همه صفت‌ها و ویژگی‌های یک انسان بر پاية آموزش‌های 
۳ را در بردارد و آو کسی است که در منش و کردار خود هماهنگ و پیرو سپنتا 
آرمئیتی باشد. 
سپنتا آرمئیتی یکی از شش فروزه‌های اهورامزدا است صفات اهورامزدا جمعاً به نام 
سپنتامئینو, آن مینو و گوهر پاک و مقدس است که نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است. 
سپنتامئیتو در راس صفات اهورامزدا در برابر و رقیب انگرمتینیو یا اهریمن است. اگر آدمی 
که در کردار و گفتار و اندیشه خویش آزاد است سپنتامئینو را برگزیند به‌سوی اهورامزدا 
می‌رود اگر انگرمثینیو را برگزیند به‌سوی پلیدی و اهریمنی می‌رود به موجب آموزش‌های 
زرتشک سای مایت خرف ود زا ماهبا سای آهورآمری ات دم سر 
آرمئیتی» هنوروتات و آمرتات کند که دربارة آنها توضیح لازم داده شده ولی معنی و مفهوم 
آرمئیتی بسیار گسترده است. آنرا به آرامش» صلحء دوستی» وفاداری» پاکدامنی» انصاف» 
حق‌شناسی» وفای به عهد و خدمتگزاری» حسن نیت باور» عقیده درست و هر صفت 
پسندیده دیگر که یک باورمند زرتشتی و آنسان مورد احترام باید داشته باشد در مفه وم 
آرمئیتی جای دارد و هر کجا که از انسان پارسا و پرهیزگار گفتگو شود منظور انسانی است 
که به همه ویژگیهای اخلاقی که موجب درست زیستن» خوشبخت و شاد بودن در زندگی 
است مجهز باشد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 

لدرم‌ددنند. (آنطاه): «این» (وابستگی» تک, نرینه, کماسه)-*- لاددع6 (ضمیر اشاره) 
جلدرمعدیه. (زب لط تد): «نیک» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)|۲ - اعد (صفت) 
بدانددرچ. (قط تعمده): «اندیشه» (وابستگی, تک )- 6نداندرم «انديشه, فکر» 
تسرد رشن ندانند. (جمدومعننق: «کارها؛ کردار: کنش» (رئی, گروهه)- - 

تسرد ننمن‌نداند (ام. کماسه) 
جاسلح۴۳۳. (۷۵0»۵): «سخن می‌گوید. اندرز می‌دهد» (وجه تاکیدی, سوم کس تک 

گذشته ساده, گذر)۲ - ۲ «گفتن» سخن گفتن» (قل گذرا) 
ملع بو (سودههی): «بدست آوردن, چنگ زدن, توسل جستن, از آن خود کردن» 

(مصدر, باتی)* - حهع(ع لا (درک, فهم. دریافت, توسل) (ام. مادینه) از ریشه 


سرود هفتم - بند دهم 8 ۴۸۹ 


حم(ل ‏ (مصدر در حالت بائی همراه با الزام و بایستن است) 

بند(ندردن. (ومسم: «خردمند» هوشیان هوشمند» (بهادی» تک, نرینه)- 
ردم[۳< خردمند. هوشمند» خوش فکر» مصمم کاری (صفت) از رعد + دعر 

حدرمع باه ۳ و۲6 (همسوا (جو): «پاک, مقدس» سودمند» (رانی» تک» مادینه)-* - 
حدنع۰۴۳ ۳ (صفت) «فزاینده» سودمند. درست‌اندیش» کارسازء سازنده» 

سروس ب6. (مرتنمصع): «انديشه رساء پارساء پرهیزگار» (رزقی؛ تک)-*- للدژولادعد 
«یکی از شش صفت اهورامزدا که با واژه حدنع۳ ۳ همراه است» 

66۵ («سنسج0): «بنیانگذار. پایهگزار آفریننده» (رانی, تک)-* - یهد (ام. نرینه) 

جیودسع. (0«بهنم: «آنکه می‌دانده داننده, دانشمند» دانا» شهادی» تک, نرینه) - 
ول (صفت گذشته نقلی جدوا 

زد 59 (090ن): «شریک. همراه همکار» (راتی, تک)- دن‌للد « همراه» (نام 
نرینه). 

تدجیرندن‌ددنند. (وانطدل0د): «راستی» (وابستگی» تک) 

«راستی» حقیقت, نظام کائنات» قانون هستی» 

۴سلن. (ععت: هو آنها»(رانی گروهه, کماسه)- ۴لد - (صفت, ضمیر اشاره) «آن, او» 

یدنس (قووزو): «همه هر کس» (نهادی, راتی گروهه, کمانسه)- درل (صفت) 

س<(ند. (حسطه): «اهورا؛ خداوند» (ندائی, تک)-*- بدمدژند 

6 گلدرع6ی. (تسطهع0): «مال توء آن تو» (دری» تک, نرینه», کماسه)۲ - 6گلل (صفت) 

6لووند. (0سمه): «مَزدا؛ آفریدگار» (ئدائی, تک)-* - 6لدروللد (صفت, نرینه» کماسه) 

(تتاس(جد. (:00«07۵: یرو فرمانروایی» (دری, تک)- - لدلد ی( (ام, کماسه) 
«قدرت. نیرو, فرمانروایی» یکی از صفات شش گانه اهورامزدا» 

هد (): «به‌سوی» (پیش فعل, حرف اضافه» حرف ربط. قید) 

جچچ دی( (هبودوهع): «ناه حمایت زیر فرمان, در پناه گیرنده» (راتی گروهه)- 
- جچچر دس( «پنا حمایت پشتیبان» [کانگا و میلز این واژه را فعل دانسته‌اند و 


به معنی «دچار ترس شدن» گرفته‌اند. 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند یازدهم 
یسّا / هات سی و چهارم - بند یازدهم 





آت تویی او به هنورواس چا 
ناه ۴چد. درد زم‌تدر[ردسع جدی‌نند. 
همانا تو آن دو رسایی 
خوّرتایی [ آمرت تاوش چا 
سدد(عیللاد. نند. ندع(ع ند رسع حدن‌نند. 
شکوه مایه بزرگی به‌سوی جاودانی 
مت تحت 
زگهنوش خشتر که 
جانددرمعدن». یدمن . نادنچ 
نیک نیرو. شهریاری خدا انديشه 
آشا مّت آرمئی تیش وخشت 
دیس نند. ولا ندژم تین جاندن‌ن+۲ 
اشا با پارسایی افزون ساز 
4 
اوته یو ای تی تویشی 
(متدرد رد . ۴ع«دب- تن . 
پایداری توش, توان 
تائيش. ۱ مزدا ویدو اشانم تویی آهی 


۴سن+. نلد. 6لذوهند. جیودست‌یسرج ‏ وکلرسمد.. 
اینها به مزدا دشمن را شکست داد 


سرود هفتم -بند یازدهم 8 ۴۹۱ 


لد کرچاد. . درج. ند ([(دنیع‌جدبنند. 
ساند(ع‌‌نناد. .ند ندوع(ع ند سع‌جدی‌نند. 


جاندرنعدند. ژد ونانندرن‌چ. 
تدیترنن.. ونم بندژ6تیب ین چاندی‌ند۳ 


(رتادا درد . یی . 
سنه. سر 6تون یوسب نکلمند.. 


آت تویی اوبه هنورواس‌چا 
خرتایی 1 آبرت ‏ تاوش‌چا 


ونگ 4 ش‌ مره ۱ 1۳ و 
آشا مت آرمئی‌تيش وخنست 


اوته یو ای تی تویشی 
تائيش آ مزدا ویدو اشانم تویی آهی 


برگردان 
همانا که دو فروزه رسایی و جاودانگی نمایانگر شکوه و مایة بزرگی تو هستند 
با نیروی منش نیک و به همراهی راستی و پارسایی, 
پایداری و توان آنها را افزون ساز. 
ای مزدا با این فروزه‌هاست که می‌توان دشمن را شکست داد. 


۲۳ گاتاها 


برداشت 
آموزش‌های زرتشت برای خوشبختی انسان در این جهان مادی است سپس آنکس که در 
این جهان توانست خوشبخت یعنی پارسا و پرهیزگار باشد و خود را با صفات اهورامزدا 
هماهنگ سازد در جهان دیگر رستگار خواهد بود. در راه رسیدن انسان به این دو هدف 
یعنی خوشبختی در اینجا و رستگاری در آنجا دو دشمن آشکار وجود دارد یکی نادانی 
دیگر نیازمندی. برای رهایی از نادانی باید به اصل خردگرایی و پیروی از دانش گرایید و 
برای فرار از نیازمندی که فقر روحی و مادی است باید به توانگری و نیروی سازندگی 
دست یافت. در اين بند به همه صفات اهورامزدا اشاره شده که با پیروی از آتها انسان 
می‌تواند به بزرگی و شکوهمندی برسد. یک آنسان ناتوان و زبون که به نیرو و توان خود 
باور نداشته باشد و به صفات آهورامزدا متوسل نشود در دو جهان مادی و مینوی بی‌ارزش 
است. دو صفت هئور وتات (رسائی) و امرتات (جاودانی) غالبا همراه یک‌دیگر به کار 


می‌روند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «همانا؛ امه پس, بنابراین» (حرف) 

۳ (ز0)): «برای تو آن تو» (برانی» وابستگی, تک,چسبیده)* - 6۴9۳ (ضمیر 
شخصی دو مکس] 

«رج. (ع۳): «هر دو هر روی آنها» (نهادی» جفت. مادینه)* - درل (ضمیر صفت) 

بم‌ندرژردسع حدل‌ند. (جموجصتهط): «رسایی. کمال) (نهادی, تک )-*- برمنددژددند یندم 
نام مادینه) 

(ع): «به‌سوی, به طرف» (حرف اضافه) 

رلالعیسدد. (:097202): «معاش» خوردنی» خوراک» خوردن» (برائی» تک) - مل‌لد(عملد 
ام کماسه) از ريشه معلاٌ «خوردن» 

این واژه در زبان پهلوی و اوستای نوین (وندیداد) به معنی خوردن آمده که سبب اختلاف 
نظر در ترجمه‌های گوناگون شده است [میلز: «به ما خوراک سودمند برسان». کانگا و 
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بارتولومه: «برای خوراک» به سان خوراک»] میلز اضافه می‌کند که اینگونه ترجمه 
پادآور بند ٩۶‏ يشت ۱٩‏ (رامیادیشت) است «منش بد شکست خواهد یافت» منش خوب 
چیره خواهد شد... خورداد و آمرداد هر دو را شکست دهند گرسنگی و تشنگی را. خرداد 
(قعوروتات) و آمردد (آمرتات) گرسنگی و تشسنگی زشت را شکست دهند..» باید 
یادآور شد در /وستای نوین که زمان ساسانیان گردآوری کرده‌اند اصول همه دین‌های 
پیش از زرتشت یکجا به نام دین مزدیستا در هم ادغام کردند که میان هواداران 
اعتقادات گوناگون هماهنگی به وجود آید بنابراین اصول خداشناسی آئین زمان 
ساسانیان در اوستای نوین با دین واقعی زرتشت تضادهای گوناگون دارد. در 
آموزش‌های زرتشت هنوروتات (خرداد) و آمرتات (/مرداد) نشان‌دهنده دو صفت از 
شش صفات اهورامزدا هستند به معنی رسایی و جاودانگی که نشان‌دهنده دو مفهوم 
ذهنی و مجردند. ولی در دين مزدیسنا آن دو مفهوم مُجرد به صورت فرشته یا ایزدانی 
قلمداد شده‌اند که در جهان مادی نیز دارای مأموریت و کار معین هستند. 

هتوروتات (خرداد) در این جهان نگهبان آب و آیرتات (آمرداد) پاسبان گیاه است. دیو 
تشنگی [نقوروی ۷7۷ 9[«۲۳۴) دشمن فرشته خرداد و دیو گرسنگی (ژتیریخ 
هزوم , ولا(د۳ل) دشمن فرشته آمرداد است. بنابراین آنها که برای ترجمه گاتاها به 
شيوة سنتی ادبیات پهلوی توجه می‌کنند ناگزیر این واژه را از ريشه رل (پهلوی 
خورشسن) به معنی خوراک گرفته‌اند. تاراپوروالا معتقد است در ترجمه گاتاها که نوشته 
دینی و معنوی است باید به مفهوم روحانی و غیرمادی واژه‌ها توجه کرد بویژه که در 
زبان سانسکریت واژه م2 اوستایی همریشه با 9۵۲ است به معنی «0عنطه ها یا 40 
مسا درخشیدن» روشن کردن» روشنگری, توضیح و تنوبر فکر» است و 
مرل(ع لد برابر با واژه هاعقه به معنی درخشان و متضاد آن 2987 کرارا در ریگ‌ودا 
بکار رفته است. میلز همچنین پیشنهاد می‌کند 0۷۵۲ (سانسکریت ۲8۲ع) را می‌توان به 
«واو 10۲ برای بالیدن» بزرگی فر وشکوه. سربلندی» سرافرازی, افتخار» ترجمه‌نمود. 

للد. (8): «به سوی, به طرف» (حرف اضافه) 

ندع(ع ند مرس حدل‌نند. (هممهاه)عرمسم): «جاودانی» بی‌مرگی پایندگی» (نهادی, تک)-* 
- لد6ع(ع لد (ژام. مادینه) 


۴ گاتاها 


جسورمعدیه. (زب لط ت«): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک) ۲ - اعد (صفت) 

تسس( (00:2): «نیرو توانایی. قدرت. فرمانروایی» شهریاری» (بائی» تک)- 
تلد( زام, کماسه) 

نادمچ (ط زمههه): «انذیشه» (وایتگی, تک)- - 6سالداع ژام, کماسه) 

جنر (205): «راستی» حقیقت. داد قانون همیشگی, نظام کائنات» هنجاره. هستی» 
ائی, تک)- - تلد ژام, کماسه) 

لا (لام): «باء به همراه» (حرف اضافه یا حالت بائی بکار می‌رود) 

سژوسرن. (3نانمسق): «آرمتیتی, پارسایی, پرهیزگاری» لهادی, تک) ۲ - 
سژوس۴د «انديشه رساء پارسایی» پرهیزگاری» انصاف» (مادینه, تک) 

جالل‌ی*۳. (30:«): «بیفزاتی» رشد و نمو دهیء اضافه کنی» (وجه تاکیدی سو مکس 
تک, گذراء گذشته ساده) - جللنه* «افزودن, اضافه کردن» رشد دادن, نمود 
دادن » 

«مرسد رب ری (ن‌ننمی): «دوام. پایداری, دیرزیوی» (راگی» جفت)-* - «سدچدعد 
«زندگی درازء سر زندگی شادابی. دوام پایداری» (نام» مادینه) 

۴ ل. ([0۵۷(0): «نوان» نیرو» قدرت» (رائی» جفت) - ۳ع« ۵ (مادینه) 
آمرتات مربوط می‌شوند بسان هات ۴۵ بند ۱۰ و هات ۵۱ بند ۷ به معنی «نیروی 
پایدا قدرت با دوام و لایزال» 

۴سسی». (9تها): «آنها» (ائی, گروهه. نرینه کماسه ۳1 - ۴لا (صفت, ضمیر اشاره) 

(): «به, به‌سوی» بطرف» (حرف) 

6ندوونید. (جهعمس): «مزدا؛ خدای دانا» دائی, تک)- - 6للووللط (صفت, نرینه, کماسه) 
همریشه با واژه سانسکریت 6005 است به معنی دانایی» هوشمندی» خردمندی 
(1600۷ صفحه ۵۷۶) 

جیوداس سوه هد مت «دشمن را» (رزنی, تک )| جایوددیدیی‌فسرس - 
(۷10۷260۷)«دشمنی» مخالف» 
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کلحدد. دعب (نجد.ز08): «شکست دادن پیروز شدن» 
[کانگا و مونا و گروهی دیگر از معنی کردن و تجزیه دستوری واژه 0 گلهچد صرفنظر 
کرده‌اند.] 
[بارتولومه آنرا مصدر می‌داند و با واژه فطه با هم به معنی عع«ذءوع( ترجمه کرده است.] 
[مولتون نظر بارتولومه را در زمانی که این واژه مصدر یک ریشه فعلی است. بدون 
آنکه توضیح بیشتری بدهد نارسا دانسته و اضافه می‌کند که ممکن است از واژه 
کل و ريشه ۸۳ - یا 9۴ - (سانسکریت ۵۷ ۰) به معنی «نیرومند و پر قدرت 
گرفته شود. بدین ترتیب دو واژه 6 گلاچد. لد را ترجمه کرده «تو پیروز هستی» تو 
نیرومند هستی»] 
|اینسلر: تو آنرا مرعوب می‌کنی.] 
تابارپوروالا: تو پیروز خواهی بود.| 
[هومباخ: تو دشمنان ما را به لرزه خواهی انداخت]. 
[اینسلر توصیه می‌کند آن دو واوژه را با هم بشکل 6 کلهسهددلدعد باید خواند] 
تاراپوروالا نیز بر آنستکه واژه درعد از لحاظ هجایی زاید است و امکان دارد بعداً اضافه 


شده باشد. 


۶ کاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند دوازدهم 
یسنا / هات سی و چهارم ‏ بند دوازدهم 











کت تویی رازر کت وشی 
۵لاعه. ۳چد. [سویدژع. له جاندیر.. 
5 جیست تو رهنمود چیست خواست 
کت و ستوتو کت و یسنهیا 
ند جانلد حد( ۳ج ۵ ند جانلد ده یدجداندرم د ند 
چیست آیا ستایش چیست آیا نیایش 
4 
سرویی‌دیایی مزدا فراونوچا 
حدژرر دردرس نادند سر ردنی »ند 
برای شسنیدن و پیروی کردن مزدا فراکوی 
یا ویدایات آشیش راشنانم 
نید جای نار دسا بدیبریند . (سییا و6 
که ارزانی دار پاداشس فرمان 
۰ 
سی شا ناو آشا ۳ 
جدی ورن اسع بدی‌نند. رم‌لدامچ*. 
ونگهنوش خواتنگ مننکهو 
جنددنعدند. نع حه. 6نانیورمچ... 


اند پشه گذر آسان» سفر آسان نیک 
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۵ندم. . چهد. . (سوندژع. . دندمه... جاندی.. 
نامه چا حدرچ؟. دندص. . چانند.. تم‌ندجدآندرمذدنند. 


حدلر ی ودرسد. ولدوهنند. . ۵(سردنجمر‌نن. 
ند . جیوسننسه. . بچبریند. . (سییا و6 


حدیی‌س.. اسع. . بچترنند. . روندن‌چ. 
جسونعدند.. ر‌ستییی. _ 6نالنون‌چ.. 


کت تویی رازر کت وشی 
کت وا ستوتو کت وا یسنهیا 


سرویی‌دیایی مزدا فراوئوچا 
یا ویدایات آشیش راشنانم 


سی‌ شا ناو آشا ‏ یو 


برگردان 
چیست رهنمود تو ای مزدا؟ 
فرا گوی مرا؛ آیا خواست تو ستایش و نیايش است؟ 
برای آنکه دستورهایت را گوش کنیم و فرمان بریم؟ 
سهم ما را ای مزدا از پاداشی که برای پیروی از فرمان‌های توست ارزانی بداره 
ما را راهنمایی کن که در پرتو آشا (و راستی) 
راهی را که به‌سوی وهومن (و اندیشه نیک) است به آسانی بپيماييم. 


۸ کاتاها 


برداشت 
چنانکه دیده شد در بندهای گذشته پیروی از فروزه‌های اهورامزدا تاکید می‌شود. در اینجا 
با پرسش خود دوباره آنرا گوشزد می‌کند و راهنمایی اهورامزدا را خواستار می‌شود. 
راهنمایی او پیروی از فرمان سپنتامئینیو آن گوهر و ذات معنوی است که در باطن و نهاد 
هر کس آفریده شده و در هر کار و گفتار باید با گوش هوش از فرمان و دستور او پیروی 
کرد تا راه به‌سوی نیک‌اندیشی و درستکاری به آسانی پیموده شود 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳۵ (اه!): «که, کی» چه چیست؟ (لهادی, راثی» تک» کماسه)*- 9 (ضمیر 
استفهامی و نامعین] 
۳ ((ا): «تو برای تو آن تو؟ (برائی» وابستگی, تک, چسبیده)۳ - 6۶۳ (ضمیر 
شحصی, دوم کس, تک) 


(سدویدلع. ( عبهیعم): «رهنموده دستور» (نهادی, تک» کماسه)-* - دول( (ژام, کماسه) از 
ريشه (لی(سانسکریت ز3) ممکن است دو پسوند ژد یا الا به آن افزوده شود و به 
شکل ([سوبدژند یا [سونداند درآید بارتولومه هر دو واژه را «حکم» امر و فرمان» معنی 
می کند. کانگا آنها را با اختلاف مختصر معنی می‌کند به «اصول» ضوابط» و «حکم 
دستورالعمل» رهنمود» 

۳۵ (اه): «چیست. چه هست» لهادی» رائنی» نک» کماسه)* - فلا (ضمیر 
استفهامی و نامعین] 

جسجنوی. (0«05): «می‌خواهی, اراده می‌کنی» (وجه اخباری» دو مکس, حال, گذر)- 
لاحد - «خواستن» میل داشتن, اراده کردن» تاراپوروالا بر آنستکه چون در سه جمله 
از این بند با واژه ۳۵ در حالت نام و نهادی بکار رفته» در جمله چهارم نیز باید آنرا 
به صورت نام بکار برد به معنی «خواست. میل, اراده» 

لد (2): «یا» (حرف ربط) 

دد۳(۳ج. (0000ه): «ستایش» (وابستگی» تک) - ۳۳ (نام, مادینه) 

تمرتحداندن‌ددنید. (هازجهمودو: «نیایش» [وابستگی, تک)-* - سلاحدالد «نیایش, نذر, 
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وقف» تقدس» (امم نرینه) از ريشه لک «نيايش کردن» 

حدا رب ورد (نواننتهه): «برای گوش کردن, برای فرمان بردن» گوش دادن بمنظور 
اطاعت کردن» (یرائی, مصدر)- هلو «شنیدن, گوش کردن» (قمل) 

6نووند. (ههسه: «همزدا» شاقی) 

وسدردس نید (جعمووبعق): «فراگو, بازگو, آگاه کن» جاسی۳د - + 8 (قعل زمان 
حال دوم کس تک) (پیش فعل) 

جای وس دنل (روزن۱10): «جده, بخش کن, بده به ما سهم و بخش ما را» سر دسعه 
(سو م کس تک گذراء وجه تمنائی» گذشته ساده*- ولا «دادن, نهادن. گذاشتن + 
جال «پیش فعل؟) «بده. بخش کن. تسهیم کن» 

سجیییی» (09م):«پاداش‌ها را>(راتنی کروهه)-» - سجدود «پاداش, دهش» (م.مادینه) 

([ستیا و6 («سج«اهع): «فرمان‌هاء دستورهاء احکام» (وابسنتگی, گروهه)- (سودا - یا 
(س ول - «فرمان, دستور حکم» رهنمود» (ام, کماسه) 

حدیچیانن. (702): «آموزش بده راهنمایی کن» (وجه امری» گذشته ساده, گذراء دوم کس 
تک)+ - حدل «آموزش دادن, آموختن» راهنمایی کردن» (قعلگذر) 

اسب (۵م): «ما را» (اتی گروهه» چسبیده) - لوع6 «من» یا «ما» (ضمیر نحست کس 
تک يا گروهه) 

شتسد (عقم): هراستی, حقیقت, نظام آفرینش» (اتی,نداقی, تک)-* - دود «راستی, 
حقیقت نظامی که کائنات بر آن استوار است» ( کماسه, نام) 

وس (ق0مم): هراه‌ها را (اتی گروهه)-* - لد هرا( نرینه) 

جالوععدید. (ظن اط تدم): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک, کماسه) - 6۳( «خوب. 
نیک» به» (صفت] 

نیع ۳ 2>. (۸2 280 0: «رفتن درراحتی» سفر به آسانی» گذر بهآسانی» (رائی» گروهه, 
نرینه )۲ ملای لد - (هاعه0) «به آسانی گذر کردن, به راحتی رفتن» صفت برای 

6سالددرعچ؟. (۱۵ تهممص: «منش, اندیشه» (وابستگی, تک) 


۰ گاتاها 


کاتاها | سرود هفتم - بند سیزدهم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند سیزدهم 


۰ 





9۳ سودساع6. بدرم‌دژنند. 
یم مُویی مرئوش. ونگهنوش ‏ مننگیلو 
ساع6. اد سین . جندننعدند... نادنچ 
که بمن گفتن نیک اند پشه 
حتت سح 
دئناو سئوشینتانم 
وسیاسع. حدنت تسرد ی بو 
آموزش‌های سوشیانت‌ها(لجات‌دهندان) 
نید ۵0 ع(ع ند پپرستیف..... رژردیسدن‌پتنده, 
که کارهای نیک به وسیله اشا دنبال شود 
۳ 
هیّت چی ویشتا هوداوبیو 
ن‌ددلا ۷ ۲« درررن+ زین رم‌دوسع دنچ 
که نوید داده‌ای برای نیکوکاران 
میژدم مزدا بیهیا تو «برم 
ویحك‌وع6. 6نوونند... تس ترم‌دذنند. ۳ . وسدی(عو.. 
پاداش مزدا که 7 خب 


ر یحخسده 


سرود هفتم -بند سیزدهم ا ۵۰۱ 


۴ سوددساع6. . بدرم‌دژنند. 
تسع6. 6ودد. ولسصند. جندرمعدند. .نادنچ 


وسی‌اس. حدب‌صربرسی ره 
تسد رمرر۵ع(ع سر تدیپننددیی.. رژردسدی‌پ‌نده. 


(‌ددند. . ار ددین* نید ... رمدوللع |[ دنچ 
6یحك‌وعه. نون زرد دنند. ۳ وسس(ع.. 


تم آدوانم آهورا 
یم مُویی مرئوش ونگهئوش مَننگُو 


ناو وتان 


هیت چی ویشتا هوداوبیو 
میژدم مزدا یهیا تو دذترم 


برگردان 
آن راه را ای اهورا که به من گفتی (نشان دادی) 
که راه نیک‌اندیشی است. آموزش‌های نجات‌دهندگان (سوشیانت‌ها) است 
که باید به وسیله کارهای نیک در پرتو اشا دنبال شود. پاداشی را که برای نیکوکاران نوید 
داده‌ای همانست. 


ای مزداء تو تنها بخشنده و سرچشمه آن هستی. 


۳ گاتاها 


برداشت 

آنها که در بهبود زندگی می‌کوشند و با پلیدی و ویرانگری پیکار می‌کنند. رهایی‌بخش یا 
سوشیانت هستند. این واژه به صورت سوشیانس هم آمده و به انسان سودرسان مقدس 
هم گفته شده است. 

زرتشت خود نخستین رهایی‌بخش مردم از تیره‌روزی و ناتوانی بود. هر کس می‌تواند 
سوشیانت باشد و مردم را به سوی خوشبختی و نابودی شیوه‌های اهریمنی فرا خواند و 
در آیین مزدیسنا دینی که در زمان ساسانیان مدون شد و از باورهای دینی پیش از زرتشت 
ريشه گرفته بود به سوشیانت و رهایی‌بخش یک جنبه افسانه‌ای داده شده است. در 
مزدیسا در هر هزار سال کسی از نسل و تخمه زرتشت بنام سوشیانت باید ظهور کند و 
در این بند به روشنی صراحت دارد که هر کس راه اهورایی را در هر زمان بپیماید و در 
گسترش آموزش‌های گاتایی کوشا باشد» خود رهایی‌بخش است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (« ): «این, آن» (رائیء تک, نرینه|۲ - لا (ضمیر اشاره) 

سورساع. («عمدبهه): «راه» (رتگی, تک)-* - سوددتداً ژام, نرینه) 

نس <(نن. (جیطاه): «اهور؛ خداونده سرور, صاحب» (دائی, تک)-*- ددرع‌دژند 

۳۳ع (« او: «کد آنکد» کسیء کسی که» (رائی, تک, نرینه)۲ - لا (ضمیر نسبی) 

6یاد. (نقه): «جبه من برای من» (برانی, ازی» وابستگی, تک چسبیده)- - لدوع6 
(ضمیر شخحصی تک) 

6(سان*. امه «گنتی» (وجه تاکیدی, حال, دوم کس تک گذر|) - 216 ؛ فتن» 
حرف زدن» [نشان دادن ارایه دادن] 


جسونعدنه. (3 ۲۲ 2«): «خوب. نیک, به» (وابستگی, تک)-* - جاصالی (صفت) 


سرود هفتم -بند سیزدهم لا ۵۰۳ 


ودی‌اس. (0« آه): دین‌ها, آموزش‌ها» (نهادی, رائی گروهه)-* - ولاجه‌اللد «دین, طرز 
فکر ضمیر وجدان بینش» 
[اینسلر: ادراک» فهم تصور] 
کانکا و آذرکنسب: آموزش] 

حدت سرب نی روو. (صچنهدیعمدع: «رهایی‌دهندگان» نجات‌دهنده‌هاء سوشیانت‌ها» 
وابسنتگی, گروهه)- حدل+تسرید نا - رهاننده. نجات‌دهنده هد( «نجات دادن, 
رهایی بخشیدن» سوق دادن» هدایت کردن» 
[ سود رساندن» بهره‌مند کردن, بهره‌مند شدن برخوردار شدن] 
[ پیش بردن» پیشرفت کردن, بالا بردن» توفیع دادن» افزایش دادن] 

تلد. (و): «که با آتکه با کسی که» (باتی, تک, نرینه, کماسه)* لد - (ضمیر 
نسبی) حالت دستوری 
| ۳ در این بند را تاراپوروالا (حرف ریط) می‌داند به معنای «یعنی» بدان معنی که».] 
[اینسلر آنرا با واژه 20 به شکل دی( به کار برده است.] 

3 هع(ع ند (۳.16۳۵0۵): «کارهای نیک» (بائی, تک, نرینه)- (ع(.9ع(ع - «کار 
خوب. کار درست انجام یافته» (صفت) از 46 + صفت فعلی مشتق از 1۵ «کردن» 
[اینسلر اين واژه را چنان می‌خواند سم( 9ع[ع۳للد. که با دست‌نویس‌های 91 و 
2 مطابقت دارد. 
| هومباخ آنرا ۵.(0ع(ع۳(د و گلدنر مد 9 لا(ع لد خوانده است] 

تجیرس ۳ ۳. (050ه): «به وسیله آشاء با اشا» (باتی» تک). ٩۳2۲‏ (حرف اشافه تاکیدی). 
افزودن حرف تاکید به تال برای نشان دادن اهمیت آنست. 

[ تاراپوروالا معنی کرده است «فقط به وسیله اشاء تنها از راه اشا»] 

«[ددسن‌جرسم. («قجعبم): «دنبال شود پیروی شود پیموده شود» 


[بارتولومه: (سو م کس, گروهه, وجه تاکیدی, گذشته سادهء گذر) ۲ - لول «رفتن, 


۴ کاتاها 
پیمودن» تعقیب و دنبال کردن» پیشرفت کاری را پیروی کردن»] 
| کانگا: «شادی و خوشحالی کردن». 
[میلز: «رشد کردن» رونق یافتن»] 
[تاراپوروالا؛ سوم کس, تک گذشته یا گذشته ساده از ریشه ری + دزد 


(سانسکریت - 0/-۷۲۷) به معنی «رسیدن» دسترسی یافتن» گرفته است]. 
ترکیب این واژه در بند ۱۲ هات ۲۲ که در آن قربانی گاو منع شده به شک 


«[«سی‌جی. +۲0 به معنی ورد و فریاد شادی که به هنگام قربانی سر می‌دادهاند 
آمده است. 

ندبل۳. (لعلط): «که کی» (رائی, تک کماسه)-* - ۳۳" «کی, که» (ضمیر نسبی) 

۲عدددن+* ۳ . (60۷۷:305): «نوید داده‌ای» وعده کرده‌ای» (سو مکس تک, وجه تاکیدی» 
گذشته سادهء ناگذر)-»- خن «وعده کردن, قول دادن نوید دادن» 

ندژیعردبج. (۳00018): «برای نیکوکاران» (برثشی تک)*- دزن (صفت) 
«نیکوکار» در هات ۳۰ بند سوم نیز واژه ۴032260 به معنی نیکوکاران در برابر 
واژه وددلهوسع3رعچ به معنی زیانکاران بکار رفته است. 

6یحلوع6. (سمهغتس): «پاداش, اجر» مزد» (رئی تک)-* - 6دله‌وند «پاداش» اجره 
مزد» (نام کماسه) 

6نووند. (ههسمه): «مزداء خدای یکتاء آفریدگار» دائی, تک)-*- نازوس 

من ندنل (قنندج): «که» (وایستگی» تک, نرینه» کماسه)-* - لا (ضمیر نسبی] 

۳ (60): «تو» (نهادی, تک, چسبیده)۳ - ۳ع6 «تو» (ضمیر شخصی دوم کس) 

وسدم(ع6. (««مب0د0): «بخشنده دهنده» (رائی»ء تک, کماسه)-*- ولدمژل «بخشیدن, 
عطا کردن, تخصیص دادن, مقرر گردن». 
[بارتولومه اين واژه را صفت فاعلی و غيرمستقيم برای ضمیر ۸۳ گرفته به معنای 
«مقرر می‌داری» معین می‌کنی» یعنی آنکه چیزی را تخصیص می‌دهد و مقرر 


سرود هفتم - بند سیزدهم 8 ۵۰۵ 
می‌دارد.] 
| کانگا آنرا دهنده و عطاکننده معنی کرده است.] 
معنی «پیشکش, جایزه» بکار برده است. ] 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند چهاردهم 


یسنا / هات سی و چهارم - بند چهاردهم 











بت زی مزدا وتیریم 
لاه 5 ولاوونند. جاسلیع. 
آن بدرستی, برای مزدا . پسندیده. دلخواه. مطلوب 
آستتوئیت اوشتانایی داتا 
ترحد)ر رتش ری دن*‌ساسد. دنسدرند. 
تن» زندگی مادی جان؛ ذم بخشنده می‌شود. ارزانی می‌شود 
#سس. 
ونگهنوش شیی‌ئوتنا مننگیلو 
جانددرععدن+. تسررر حدم ندانند. ولدانددروچ. 
نیک کردار اند بشه 
یویی زی گئوش ورزن آزیاو 
تس‌چود. کل . جمعدن». جع(عوعان تدو دیع 
آنها برای جهان میان مردم مردم بارو, شکوفا 
۰ 
خشماکانم هوچیس تیم اهورا 
ودسوسه وه رم<۲دحدی6. بدیرم<ژنند. 
کشا تما شناخته درک ای اهورا 
خرتئوش آشا فرادو ورزنا 
مرن تدیت‌رنند. ۵(سوچ. جع(عوع‌انند... 
خرد. خواست اشا پیش برنده مردم 


سرود هفتم - بند چهاردهم 8 ۵۰۷ 


۴لاص._ وی . . ولدوونند. . چاسزي. 
تدجده ری دنسانش دییدءرنند. ‏ 


جسونعدن». . سردیسی‌ندان.. ونانندن‌ 
تمرچد. وی. جمعدن. جعلعوع‌این. ددم 


نسوس وه بمدبدحديو. . بشدانن. 
6زندعدند.._ تچبرنن.. ۵(سنوو۹.._ جاع(عوع‌انند.. 


ئت زی مزدا وثیریم 
آستوئیت اوشتانایی داتا 


ونگهئوش شیی‌وتنا مَننگُو 
ویی زی گئوش ورزن ازیاو 


خشماکانم هوچیس‌تیم اهورا 
خرتئوش آشا فرادوٌ ورزنا 


برگردان 
آن پاداش پسندیده و دلخواه برای بهبود جان و تن ای مزدا 
به کسانی ارزانی می‌شود که با کردارشان بر پاية نیک‌اندیشی. در میان مردم. 
جهان را شکوفا و بارور می‌سازنده 
آنها که با شناخت خواست و خرد تو در پرتو اشا 
به پیشرفت مردم و ساکنین کشور کمک می‌کنند. 


۸ گاتاها 


برداشت 
هر کس باید در شکوفایی» باروری و نوسازی جهان با کار و کرداری که از نیک‌اندیشی 
از تیره‌روزی» سرگردانی و نیازمندی است. پاداش او توانایی تنی و روانی است تابه 
پیشرفت مردم و کشور هر چه بیشتر کمک برساند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (ها): «این» (نهادی, رائی, تک, کماسه)-* - لد «این» (ضمیر اشاره) 

کل (م): «براستی؛ یی حقیقاً مطمتنا» (حرف اضافه الزامی یا تمناتی) 

6نووند. (جهسمه): «مزدا؛ آفریدگان خدای یکتا» دائی, تک) 

جسلیع. (ستبند): «مورد پسند» پسندیده, دلخواه» (رائی» کماسه, تک)- - جاس[ددد 
«مورد پسند» قابل پسند. درخور گزینش» (صفت) 

برحد)ردند ی (ع)ن2907۷2): «مادی. تنی» تن. دارای استخوان» بدن» ([نک, برگی)* - 
بدحدم‌«لدا (صفت) 

دن»مرساسد. (زهرهاق): «زندگی, جان؛ نیروی زندگی» (رانی, تک)-- دن» ساب 
رینه). اینسلر این واژه را قْس» ذم 000۵ ترجمه کرده است] 

ول ۴رسد. (0805): «بخشنده می‌شود داده می‌شود» (وجه تاکیدی» سوم کس تک گذشنته 
ساده» ناگذر) + - وللد. (0): «دادن بخشیدن» 

جلورمعدید. (06۷8 2«): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک) ۲ - رد (صفت) 

تسرد سشن‌نناند. (همهومعننق: «کان ک ردان عمل, کنش» (بائی, تک)- 
سرددستن‌لاند - ژام, کماسه) 

6لالدورع‌چ؟. (قط تدجده): «انديشهه, منش» (وابستگی, تک )-- ولانان ام کماسه) 

۳جد. (:08): «آنهء اینهاء آنها که» «نهادی» گروهه. نرینه)* - لد (ضمیر نسبی) 

کل (ما: «برای؛ بدستی» (حرف اضافه تاکید) 


سرود هفتم -بند چهاردهم 8 ۵۰۹ 


جهع<ن. (۷# آع): «جهان» جهان زنده» جامعه» (نهادی» تک) «جهان. جهان جانداران 
جهان آدمیان درستکار که با ببنش صحیح از آبادسازی آن هواداری می‌کنند» (ناه 
نرینه) 

جععوعان (0۲۵2۱۰0: «گروه جماعت» مردم. ساکنین بزرن» تیره. قبیله» (دری؛ 
تک)- - جع(عوع‌الد (ام کماسه) اين واژه در هات ۲۲ بند ۱ و در هات ۲۳ بند ۳ و 
۴ آمده به معنی تیره و قبیله می‌باشد که ساکنین یک ناحیه هستند و در حالت 
دستوری (تک) فرد یک جامعه يا قبیله مورد نظر است. واژه برزن از همین ريشه است. 

لکد دع. (2110ه): «بارو شکوفنده. شکوفاء شیرده» (وابستگی, تک)* - لول (صفت. 
مادینه ) 

توس ۶. (مجاعسلم: «آن تو ال تو تو را» (رائی, تک, مادینه)* - 
تلد (صفت ملکی دوم کس گروهه) 

رد حدری؟. (ستامند/: شناخت, درک و فهم درست تفاهم» همدردی» همدلی» 
(راتی, تک)-*- ۳۵دحد۳د (نام. مادینه) 

بدرع«(سد. (هبیطه): «اهوراء خداونده سرون صاحب» (دائی» تک) 

6عدید. (3ن اعمم): «خرد اینجا در حالت وابستگی به معنی اراده و خواست 
هورامزدا» (وابستگی, تک )-+- هد ام نرینه) 

چرس (۵02): «اشا؛ راستی. حقیقت. نظام کائنات قانون ابدی» (تک. بائی)*- درد 
(نام کماسه) 
رنه - ۵لسصفت) 

ُعلعع‌ان (هه نمجدوع): «نیره مردم. جامعه.اهالی برزن» (نهادی»رائی گروهه)- - 
جع(عوع‌الا «گروه ساکنین یک ناحیه. اعضای تیره قبیله» ۵(سوچ؛. جع(عوعاس 
«کسی که مردم را بههسوی پیشرفت می‌برد» ترقی‌دهنده جامعه» این دو واژه را 
می‌توان یک واژه مرکب دانست در حالت دستوری: (صفت, باتی» تک» کماسه) از 


ستاک 0(سوچ٩‏ - . جاع(عوعاند 


۰ گاتاها 


گاناها / سرود هفتم - بند پانزدهم 


یسنا / هات سی و چهارم ‏ بند پانزدهم 








مزدا آت مویی 
نون ناه )چد. 
مزدا اکنون بمن 
سرواوس چا شیئوتناچا 
حدندردییعجدیسر تسرد سمتداتسد‌نند. 
گفتار کار کردار 
۰ 
تا تو وهو 
ند ۳ جاحاع( . 
اینها به ذرستی انديشه نیک 
آشاچا ایشودم 
تدی‌ر تن نی دییردوع6. 
و راستی بپذیر 
بت تست 
خشماکا خشترا 
نسوس تس( 
خودت. مال خودت نیرو فرمانروایی 
فر یم وستا هئیتی‌یم داو 
دیع جاتحد‌ند. .. رو‌شن‌ددع6. 9بع 
درمان. ارزو خواست واقعیت بده 


وهیشتا 
جاندرم‌د ند ند . 
بهترین 
وئوچا 
جاناح۳نند, 
آموزش بده 


ندانددر‌نند. 
«وهومن» 
حد۲( ۳ج 


آهورا 
بدرم<ژنند. 
ای اهورا 
آهوم 
درعر6... 
جهان. هستی 


سرود هفتم - بند پانزدهم 6 ۵۱۱ 


نشوو‌نند.. نم 6چاد. . چاندن‌دن نید 
حدلندردسع‌جدبنید. . تسرررنخم‌نداتش‌نند.. چاتجه‌نند. 


نید زر جحکرمد. . 6لدانددیم‌نند. 
تدییرسد‌نن. دیب‌دوع6. حد۳(۳چ. 


زدروسهس. .خرن پدرم‌دژنند. 
۵ع(سجرع6. جاناحدم‌نن. رولادیددعو. وسع. ‏ بدرعر . 


مزدا آت مویی 9 هیشتا 
سرواوس‌چا شیئوتناچا وئوچا 


تا و وهو مننگها 
آشاچا ایشودم ستوئو 


خشماکا خفشترا آهورا 
فرشم وستا هئیتی‌يم داو آهوم 


برگردان 
ای مزدا اکنون به من بهترین گفتار و کردار را 
که با منش نیک و راستی هماهنگ باشند 
آموزش بده و ستایش مرا بپذیر. 
ای اهورا با نیروی خود جهان ما را درمان کن و آرزوی ما را جامه عمل بپوشان. 


۳ گاتاها 


برداشت 
در پایان این هات زرتشت خواستار بهترین گفتار و کردار است که با نیروی خود جهان 
آشفته را درمان کند و بیدادگری و ستم‌پیشگی را از بین برکند. باید توجه داشت که منظور 
از واژه آهوم یعنی جهان و هستی همان وا گنوش است که خاورشناسان آن را به گاو 
خود پیشرفت کند و پیروز شود. برای پرستاری و تیمار چارپا روشن است نیازی به گفتار 
شیرین نیست. ترجمةً درست گاتاها فقط باید از سوی کسان باورمند و آگاه به ریشه‌های 
گاناها به درستی بهره گیری شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6نووند. (جهسمه): «مزدا؛ خدای دانا» (دائی, تک)-* - 6لدوولط (صفت, نرینه» کماسه) 

(ه:«بناراین, پس, اکنون» (حرف اضافه» حرف ریط) 

6 (نقس): «بمن, من» برای من» (برائی» ازی» وابسنگی؛ تک )-- لدوع6 

ادن (اقناه: «ییت-رین؛ خوبترین) (رانسی گروهه, کماسه)- - 
جاندرعد ندید (صفت برتری) از - جاح*رعد «خوب, به» 

حدنردسع‌خدم‌نند. (ومو۵بجهی: «گفتار» (رائی, گروهه) «گفتار, آموزش, آیین» باور 
خی( کمای )زان را خفیده شاک بارتواومه تور هی شحو که مه رازه 
تسرحدسم‌نداند. و حد[ندردس. و حدر( ۳ که در این بند به کار رفته ارتباط دارد با 
واژه‌های تسرحدس‌ی‌بدا. و چسرش. و مناجداند کد در نخستين بند این هات 
دیده می‌شوند و نشان‌دهنده تم«دلدلعن+۳. «کردار نیک» و ۳0(0 «گفتار نیک» 
و ملد لد «انديشه نیک» هستند. 

تسردرسی‌نداست‌ند. (جمعمدومهننق: «کارها» شهادی, رائی, گروهه) 

جاسی۳ل. (هعمه): «گفتن, آموزش دادن» (وجه اخباری دوم کس تک» گذشته ساده 


سرود هفتم - بند پانزدهم 8 ۵۱۳ 

گذر|)-+»- جاند۲ «گفتن» 

۴مد. (ها): «این‌هاء آن‌ها» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه|- - ۴ (ضمیراشاره) 

۴ (00): «بدرستی, یقیناً به تحقیق» (حرف اضفه تاکیدی) 

جاحصند. 6ناندورع‌ن (هط تمجمه«تطهع: «وهومن بهمن, انديشه نیک» اتی» تک)-* 
ِ جاسرعد «نیک» + 6نداندرم «انديشه» 

بددیرسدنند. (ه08ه): جو با اشاء و در پرتو اشا» (بائی, تک) - تلالد «راستی. حقیقت. 
نظام کائنات» هنجار آفرینش» (ام کماسه) 

دحتا<وع؟ (««0006: «تون‌بخش» (راکی: تک)-* - دقف<و_(ام. مادینه| «نیرو دادن» 

حد/(۲۳. (00000):«نیایش. سرود ستایش» (وابستگی, تک)- - ۵د۴(۳ (م.مادینه 

تسس دند. (قاقطلح: «نو مال توء آن تو» (بائی» تک کماسه) - تسود 
«مال شماء شماء آن شما» (صفت ملکی, دوم کس گروهه) 

زجتدن(ند. (هر اهلد): «نیرو توان» قدرت» (بائی, تک)- - 6حتالدن(ل (ام, کماسه) 

سم‌<(ند. (جسسطه): «اهورا؛ خداوند» (دائی, تک)-*- بدرم‌دژند 

لع(ستطع». (« /8۳«0): «آباد. برور. تزه» (رئی تک, نریسه)-* - ع(تول (صفت) 
[بارتولومه آنرا به معنی توانا 016هعه» گرفته و تاراپوروالا آنرا به‌معنی «نوء زندگی تازه 
که آماده دگرگونی است. 

جندحداند. (وجودم): «خواست. آرزو» (ائی, تک) 

رو‌سن‌ددع. (« اآزنهط): «حقیقت. واقعیت» (رانیء تک, کماسه)- - و‌سن‌ددد 
«واقعی, صادقانه. حقیقی» [بارتولومه اين واژه را با 9ع ترکیب می‌کند به معنی «بآن 
واقعیت بده» جامه عمل بپوشان»] 

وسع. (06): «بده, ببخش ارزانی بدار» (وجه تاکیدی» گذشتنه ساده, دو م کس نک. 
گذر)* - ول «دادن. بخشیدن. گذاشتن. نهادن. ارزانی داشتن» 

سدع (6. (سقطم): «هستی جهان, وجود زندگی» (رائی, تک)-- لدلم< (ام نرینه) 


۴ کاتاها 


گاتاها 


آشتودگات 


سرود : مه 


بند یکم تا بند شانزدهم 





بسنا؛ هات ۴۳۳ 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند اول 
یسنا / هات چهل و سوم - بند اول 











اوشتا آهمایی پهمایی اوشتا کهمایی چبت 
دند‌یید. تدرمونناد. ندرم وانناد. دنهس وندرموس ده 
آرزو برای او که آرزویی  .‏ برای هر کس 
مس 
وس خشیانس مزداو دایات اهور 
جاسحدع. تسد وحد. لووسم ناد نیا بدرم((چ؟. 
به خواست خویش فرمان می‌راند مزداو ‏ برآورد اهور 
هسب 
۳ ۴ع ری یی ع. ۳ ۳ج جالاحدع ی 
سرزندگی توانایی را به دست آوردن خواستارم 
۰ 
آننیم درایدیایی تت ‏ مُویی داو آرمئیته 


تدیبع6. .. وعلع‌دوددسن. ...یه و6چچد. وسع. سژوس یر 
اشارا ‏ پاسداری کردن ‏ آن‌را بمن . ارزانی دار ای آرمئیتی 





سس 
رایو ۷7 3 ونکه ش‌‌ گم ۳ 
[سرر ی چ. بدیسررنبد. اند رمعدن. جم‌دیده. 6لدانددرم‌چ.. 


توانگری ‏ پاداش‌های ‏ نیک زندگی  .‏ . اندیش 


سرود هشتم - بند اول ۵ ۵۱۷ 


دن+۶. ندرموللاد. ندرم وانندد. دنه للد. ۵ ندرم 6الندر بادعه. 
جاسحدع. رسب بوحد. لووسم وناز دننامه بدرم«(چ؟. 
دسر رد ع‌د«یجیو.. مدمه رچد.. جاناجدع‌وی. 
تدچبع. ‏ فعلع‌دوددسن... نم.. چا ونیع. . پندژونیت ردیر 
[سنن. . تین جاندرمعدند.. چم‌نیده... 6ندانددرم‌چه. 


اوشتا آهمایی یهمایی اوشتا کهمایی چیت 
وس خشیانس مزداو دایات اهور 

اوت یوییتی تويشیم گت تویی وّسمی 

آئیم درایدیایی تت مُویی داو آرمئیته 
رایو آشیش ونگهئوش یم مننگیلو 


برگردان 
هر کس که آرزویی دارد 
بشود که اهورامزدا؛ او که به هر چه می‌خواهد فرمان می‌راند آن آرزو را برآورد. 
من (ررتشت) به دست آوردن سّرزندگی و توانایی را خواستارم. 
ای آرمئیتی آنرا به من ارزانی دار تا اشا را پاسداری کنم 
و در پرتو اندیشه نیک (وهومن) 
پاداش زندگی و توانگری را به دست آورم. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دن* ند (20): «به دلخواه» مطابق میل» (دری» تک) - 1۳*۵ (کماسه مادینه) 
«خواست. میل. آرزو» [بارتولومه اين واژه را قید گرفته و ترجمه کرده «موافق میل. 
خواستن» میل داشتن, آرزو کردن»]. [آندرآس آنرا نام گرفته در حالت (راییء گروهه, 
کماسه) و ترجمه کرده "0:65 «خواست‌هاء تمایلات آرزوها»]. [ناراپورالا: (ناص 
نهادی» مادینه) گفته به معنی *«0نادمنصسسااز «روشن‌اندیشی. اشراق» روشنگری. 
هدایت به روشنایی و فکر روشن»]. | کانگا: «*0۲زهمدمتج محعمنمردط خوشبختی. 
خرسندی» کامیابی»]. [اینسلر: «مطابق میل و اراده خود»]. [هومباخ: «به میل و 
اراده‌اش»]. [به هات ۲٩‏ بند ۲ نگاه کنید: ۱ حالت قیدی «به دلخواه از روی کام و 
خواست» (دری, تک) -*- «ن*۳د: ۲ - «آنجه خواسته و آرزو می‌شود» هادی» 
گروهه» صفت) ۳۰-۷ : ۳ «باد؛ چنین باد» (دری)] (جون ه رک سآروزی 
خوشبحتی می‌کند, این واژه خرسندی و خوشبحتی نیز معنی می‌کنند)؛ 

س‌6سد. (نقطم): «برای آن برای او به او برای این» (برایی, تک نرینه» ضمیر 
اشاره)» -: آن» او (ضمیر اشاره» صفت, حرف تعریف). 

ندرم ولد (تقهطدی: رای که به که به کسی که برای کسی که» (برایی, تک 
نرینه)+ - لا (ضمیر نسبی) که کی» کسی, کسی که آتکه. ش 6سد و 
ندرم ولد ضمیر برایی تک هستند که از - جدا و مشتق شده‌اند. غالباً به دنبال 
یکدیگر بکار می‌روند و با هم به معنی «او که. آن کسی که. آن که» خواهد بود. 

هس سب( . (رتمنةههطها): «و برای آنکد, و برای هر کسی که باشد» (برایی. تک 
نرینه) «کی» چه کسی» -+- 6لا (ضمیر استفهامی, نحست کس, نرینه 

جاندحدع. ن خسردنبد وحد. (موردلد.ووه: «فرم‌انروای مطلق» فرمان راندن باراده و 
خواست خود» (نهادیء تک نرینه ). بارتولومه آنرا دو واژه جدا از یکدیگر می‌خواند. 

جحدع. ( ادد): «آرزو را> (رایی؛ تک)- - جاحدندن «اراده» (نام کماسه) 

تسرد رحد. (موودل): «توانا؛ فرمانرو؛ حکم کننده» (نهادی, تک, نرینه )۷ از ستاک 
0جعسدل۳ و ريشه تال «نیرومند بودن» حکم راندن مالک بودن» 


سرود هشتم - بند اول 8 ۵۱٩‏ 


6لدووسع. (۵0م«ه: «مزدا» شهادی, تک) 

ید۳ (05150): «می‌دهد, می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (سو م کس, تک» گذر)|-> ژلبد 
«بخشیدن, دادن» برآوردن» 

سع<(ج. (۵بطه): «اهورا» شهادی, تک) 

دندرب ( تانق وهاتا): «سرزنده, دیرپا» پایدار» (باییء تک (لددرد۳د (صفت 
مادینه) سرزنده» پایدار [اینسلر دود 62۳] «نیروی جوانی و پایدار» 

۴ع«یتسی». (سنان6)): یرو توانایی» (رایی, تک )| - عبت «نیرو» 

حه لد ۳. ۳چاد. (ز0).اهع): «فرا رسیدن» آمدن» به دست آمدن» (مصدر)» - 662 آمدن؛ 
فرار رسیدن, به دست آوردن» فرا رسیدن به دست آمدن 

جسحدع6ی. (نسعددع): «می‌خواهم, خواهانم, آروز دارم» (بخست کس, تک, وجه اخباری. 
حل, گذرات - جسحد «خواستن. آرزو داشتن» 

دیع («واه): «شا راء راستی را» (رایی, تک) 

وعرعدوددسد. (نجو0زع:00): «استوار کردن» نگهداشتن, پاسداری کردن» (مصدر)ب - 
29 «نگهداشتن. پشتیبانی کردن» استوار کردن 2۲01۳ ,تفه متنهنهه» 

۴ (لها): «آنرا» (رایی» تک کماسه1+ - ۳ (صفت ضمیر اشاره) «آن؛ اين» 

6 (نمه): «به من» (برایی, وابستگی» پیوسته ۲ - لوع6 (ضمیر نخست کس) 

ژبت. (06): «بده ارزانی بدار» (وجه تاکیدی, دوم کس تک) - ولد «دادن» 

سلوس یی (هانمسع): «ای آرمتیتی, ای پارسایی» ای پرهیزگاری» (ندایی» تک + - 
شلد (ام مادینه) «یکی از شش صفت اهورامزد؛ پارسایی» پرهیز گاری» 

[سسبچ. (8یع): «ثروت. دارایی» توانگری» (وابستگی, تک) + - (سدد (ثرینه) 

جیردت (8زاه): «پاداش‌ها ره سهم ره قسمت‌ها را» (رایی, گروهه) + - «جناد (مادینه) 

جاسونعدن. (۵:۱۷3): «خوب, به» نیک» (وابستگی» تک )| - 6 خوب 

حه‌سیعو. (« اهیا: زندگی را» (رایی تک)» - چمسدلد._(ثرینه) «زندگی» 

6ناندونن‌چ (قط تمعهه: «انديشه, منش» (وابستگی, تک - 6لالدان «منش» 


۰ گاتاها 


گاتاها / سرود هشتم - بند دوم 
یستا / هات چهل و سوم - بند دوم 











آت‌چا آهمایی ویسپنانم وهیشتم 
تدم تنید. تدیرعواللاد . جایحدن‌دا 6 جاددرن‌دن۳۰ع6. 
همچنین برای او هر چیز بهترین‌ها را 
خواتروژیا نا خواترم ذئی‌دیتا 
سنندن([چ؟د دنند. انند. سسدی(ع6. وندر وینل. 
آرزوی کامیابی مرد کامیابی دست یابد 
سس 
توا چی چیت وا سپنی‌شتا منینیو مزدا 
6 گل‌ند. ۲۲ گله‌نند. جدنعانن+ن. . . وساریر نادند 
با تو دانه هوشمند. زیرک باک‌ترین گوهر معنوی مزدا 
سس 
یا داو آشا. ونگهئوش مایاو مننگهو 
به او ارزانی دار ای انا نیک نیروهای شگرف منش 
هب 
ویسپا آیار ذرگوجیاتوییش اورواذنگها 


جایحدر‌ند. .. بدردتیندژع. « لدع وم جر دس رچورن. «ژردسویدیع‌نند.. 
همه روزها را زندگی دیرپا با شادی 


سرود هشتم -بند دوم 8 ۵۲۱ 


تدمند.. بدرمونیدت... چایحدم‌ندانوه... جاندروین+۴ع6 
سسم(چددنند.. ایند بریندمل(ع6.. سنوی نید 
ق‌کلس. . بپیین‌کلن. . حدم‌انن+ نید 6سرد 6ندوویند. ‏ 


تن ونیع. . تدجتنند. . چانندیرععدن». . 6نتذبنع. . 6ندانندرمچ. 
جایحجر‌نند. .تداع وییع موه ترذ رچنن. . ر[زدسوییدیم‌نند.. 


آت‌چا آهمایی ویسپّنانم وهیشتم 
خواترویا نا خواترم ذنی‌دیتا 
توا چی‌چیت‌را سپنی‌شتا مئینیو مزدا 
یا داو آشا ونگهئوش مایاو مننگهو 
ویسپا آیار ذرگوجياتويش اورواذنگها 


برگردان 
همچنین برای او (اشاره به زرتشست) 
که آرزومند کامیابی است؛ 
بشود این مزدا! که آگاهی, 
از هر چیز بهترین آنرا با پیروی از پاکترین گوهر معنوی تو به دست آورد و کامیاب شود. 
به او ارزانی دار 
تا همه روزهای یک زندگی دیرپا را با شادی به سر برد. 


۳۲ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لدعهلند. (همیاد): «پس. آنگاه. همچنین» ( ادات, حرف اضافه) 

سم 6سدد. (تقهطم): «برای او به او برای اين؛ به اين» (برایی» تک, نرینهء ضمی ر اشاره) 
«این. آن» (ضمیر اشاره. صفت, حرف تعریف)» اشاره به کسی که آرزو می‌کند و 
درخواست دارد. 

جیحدرعندا 6۲. («چمدح‌نی: «همة آنهاه همگان» همه همه چیزها» (وابستگی, گروهه», 
کماسه)» -جحدرلا (صفت» ضمیر) «همه همگی» 

جس‌دن*۳ع6. («عاانطه: بهترین» خوبترین» (رایسی, تک کماسه) + - 
جاسن‌دی» ۳ (سفت برتر) «بهترین» 

سسدی([چ؟ددنند. (وو0: 18۲): «آرزومند شادکامی» خواهان آسایش و تندرستی» (بایی, 
تک )> - سللان(ژحددللد (مادینه) 

لس (وم): هرد شخص, کس» (لهادی, تک)- - ام (ژام,نرینه| «مرد» 

سسم(ع. (و ۳): «آسایش, شادکامی» آسودگی؛ پهزیستی» (نهادی, تک) + - 
مین (ام) 

وس وی ند. ( دان0ن02): «دست یابد. جامه عمل بپوشاند. دارا شود» (سوم کس‌ تک 
ناکذراس» - ولد «دادن. گذاشتن, قرار دادن» (قعل ناگنره در وداتی: ساخته برای خود 
202762 در اینجا فعل هللا از لحاظ دستوری حالت :م7۵ ۱۸9 دارد ینی 
«برای خود بدهد. خود بدهد. به دست آورد) 

‌کله‌د. (088): «به وسیله تو با تو با آن توء با مال تو6 (یایی تک, نرینه, کماسه) - 
)که (صفت ملکی دو مکس تک) 

دی کلند. (002نهن): «آگاه هوشمند» زیر ک» (نهادی» تک, نرینه ات -۳۲دن گلدا 

ححرممادن* ۳ (۵0:« اوو): «با پاک‌ترین, با مقدس‌ترین» (بایی: تک)» - 


حدرمعادن*۶س (صفت برنرین) «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» 


سرود هشتم -بند دوم 8 ۵۲۳ 


6ساددر. ( )ونمه): «ذات» گوهر معنوی» مینو» گوهر» (بایی, تک) - 6ساددد 
(ثرینه) [پاک‌ترین گوهر مینوی که حالت روانی سه مرحله اندیشه و گفتار و کردار باید 
بر آن استوار بشود] 

6نووند. (ههسمه): «مزداء آفریدگار» دایی, تک) 

م۳للد. (وو): «که با آنکهه کسی که با او» (بایی» تک نرینه, کماسه1 + - ۳ ضمیر 
نسبی 

وبع. (00): «بده. ببخش, ارزانی دار» (وجه تکیدیء دو م کس تک گذر) > - ودب 
«دادن. نپادن» 

تین (20۷): «آشاء راستی نظام کاینات, دادگری» (بایی, ندایی» تک) 

جالدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک کماسه )اب - جاسهرعد 

نناددنیع. (۳8160): «نیروهای شگرف. شگفت‌انگیز و مافوق طبیعی» ۳۵۵۳۵۵/0۲۵1: 
۷ «نیروی شگرف و شگفت‌انگیز» (رایی؛ گروهه)» - وللددلل (ام مادینه) 
[ کانگا: آنرا با مایه در زبان فارسی مرتبط می‌داند و به معنی 0۳6۶ روت دولت؛ 
دارایی» توانگری» مال و منال می‌گیرد] 

6نالندور‌چ؟. (قظ تمجهه): همنش, انديشه» (وابستگی, تک)ب - 6نالدن ( کماسه) 

جیحدرم‌ن. (هووزم): «همه رء همگان را» (راییء کماسه, گروهه, کماسه)» - جحدرع‌ند 
(صفت) «هر یک, همه همگی, تمام. تمامی» 

تدردتنداع. ( کیهوه): «روزها را» (راییء گروهه)» -ددددل( «روز» ( کماسه) 

ویم وموه دنل چدنه* «رن‌دگی دراز: زندگی دیرب ا» (ابستگی تک) + - 
وناع جمچه ربلد «طول عمر, زندگی دراز» (مادیته) > -9ند(ع جملامددسد. رد 

«[رسدویدند. ( دوعص ): با شادی. خوشی. سعادت» (بایی تک)+ - 
دژدسوسرم 


۴ گاتاها 
کاناها / سرود هشتم - بند سوم 
یس / هات چهل و سوم - بند سوم 

















آت. هو ونگهنوش وهیو نا آنی بی‌جمیات 
لدع مرچ جانددرععدن». جاندرم‌دنچ. .اند در : زندوا رد تناعه. 
و او بهتر از خوب . مرد  .‏ بهره‌مند شود 
تتت تسس 
ی ناو ارزوش سوتکهُو تو سی‌شوئیت 
برع انع. . علعورید.. حدیدندن‌چ٩‏ رع‌لامچ. حدی یچره 
او درست رستگاری راه‌ها آموزش می‌دهد 
۰ - 
آهیا آنگ‌هئوش است‌وتو مننگ هس‌چا 
ندرم‌ددنند. دیدن لاحدرردلاعرچ. 6ندانددرم‌تدجدی‌نن. 
اين جهان مادی مینوی 
4 
هتیت ینگ آستیش ینگ آش اایتی. اهورو 
رو‌سن‌ددعءتری. . سجدرینب.. تمعیبی. .دی بدرم((چ. 
راستین جهان ‏ آن ‏ زیست می‌کند ‏ اهورا 
۰ 
آردرز تواوانس هوزنتوش سپنتو مَزدا 


سل‌ولود. . نکلسددد. ...دنهد حدنءیوچ. .یدرون .. 
بی‌آلایش همانند تو تبار آگاه پرهیزگار ای مزدا 


سرود هشتم - بند سوم 8 ۵۲۵ 


ندص... رداچ جانددرععدن». جاندرم‌دنچ. ‏ اند درب : نایار د نبا 
سع. اسع. عزعورند. نیدنچ وچ حدییی‌چوده. 
تدرم‌ددنند.. پندرمع‌دند.. تخد ندرج 6ندانیدرم‌تدجدی‌نن. ‏ 
رمسم‌ددعءبسری. . باجدهریند. . تمعبری. . بدجیرسید ی بدرم((و؟. 
ببلع‌ولجه. مکلسدوحد. . مدیدن جدرمع هچ کلدودنن . 


آت هو ونگهنوش وهیو نا آنی بی‌جمیات 
ی ناو ارزوش سنونگ هو پتو سی‌شوئیت 
آهیا آنگهئوش آستوِتو مَتنگ هس‌چا 
هئیت‌ینگ آستیش ینگ آش اایتی اهورو 
آردرز تواوانس هوزنتوش سپنتو مزدا 


برگردان 
بشود آن مرد از خوبترین خوییها بهرمند شود. 
او که راههای درست پرهیزگاری و توانایی را برای رستگاری در جهان معنوی 
و توانگری در جهان مادی به ما آموزش می‌دهد. 
آن جهان راستین که زیستگاه والای اهورایی است 
او باورمندی بی‌آلایش از تبار آگاه و پرهیزگار است 
که خواهان همانندی با توست. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لام): «بنابراین» پس» حرف برای ورود به مطلب به عنوان مقدمه که بارتولومه آنرا 
غیرقابل ترجمه می‌داند. 

0« (۳۵): «آن او» شهادی» تک, نرینه1 ۳-۷ (صفت, ضمیر اشاره) هرگاه با یک 
نام بکار رود حالت صفت تأکیدی دارد. در اینجا رم (اح... آنند به معنی مرد وأقعی 

جالدوععدی*. (قه ا تجدب): «خوب, به» ( ازی, تک, کماسه) - جاچدرعد 

جالدرن‌ددچ. (0۷۵«): «جهترین» ژهادی, رایی. تک کماسه - جالارم‌ددلالع (صفت 
مقایسه‌ای از - جاحدرعد) «بهترین» بسیار خوب» 

اللد. (هم): «مرده کس» شخص» (نهادی, تک) از ستاک الا (ثام, نرینه) 

تا دی ,نود دنل : «برسد؛ پیره‌مند شود, دریابده به دست آورد» (سو مکس» تک 
وجه تعنایی, گذشته ساده, گذر). رف (پیش فعل برای فمل گنر ۲لدددس از 
فمل 6 «آمدن, رفتن» در اینجا به معنی دست یافتن» رسیدن و ناتل شدن است 
(چون فمل خهل6 در حالت گذرا حاکمر بر حالت رایی واژهاع می‌باشد) 

۳ع. ( ]و): «که. آنکس که آنکه» (بهادی» تک, نرینه) - ۳ (ضمیر نسبی) 

اسع. (۵«): «ما را» (ضمیر متصل, رایی؛ گروهه, نحست کس) 

ع 1 (۵۲۵۶۲):«راست» درست» (نهادی, تک» نرینه )> از ستاک -ع2561 (صفت) 

حدندردلددن‌چ. (۵ :62۷2): «رستگاری. توانایی» (وابستگی, تک)+ - از ستاک 
_حدلااسس «رستگاری» نیرومندی» توانایی» [بارتولومه: شادی جاودانی در جهان 
دیگر. پورداوود: سود. هومباخ: 9606156 سودمند مفید. موبد آذرگشسب: خوشبختی] 

رولدی‌چ. (02«ج): «راهرا» (رایی, گروهه) > از ستاک -علن «راه جاده ط)«» 

حدی تیچ ۲. (رانقلانه): «رهبری کند. آموزش بدهده نشان دهد» (سوم کس, تمنایی» 
گذشته سادهء گذر) از ستاک حاضر _حدسدع «یاد دادن» آموختن» 

لا‌ددلند. (دوطد): «اين» (حالت وابستگی» تک, نرینه, کماسه)1+ دیا ۳ (صفت. 


سرود هشتم -بند سوم 8 ۵۲۷ 


لمع دنه (۷۵ ۲ تع): «هستی, وجود. جهان» (حالت وابستگی, تک )+ -لدنو 

تحد/ رالد رج. (5ا«0وه): «نن, بدن, آنجه دارای استخوان است. مادی» (حالت 
وایستگی» تک, نرینه )+ ستاک _لحد ۳۹۲۷۳ «دارای استخوان» (صفت) «مادی» 

6سانورمندحدی‌ند. (ومومججمعه: ندیشه» (حالت وابستگی, تک) از ستاک 
_6لالدان ام کماسه) «اندیشه» 

نادند دعتمی. (ع ( اوونعط): «واقعی» حقیقی. راستی» (راییء گروهه, نرینه) + از 
ستاک ع‌سن‌ددلا (صفت) «واقعی» حقیقی» راست درست. صادقانه» 

س.حدرینه. (وج): لد حرف اضافه -حد۴- «جهان» (رایی: گروهه, نرینه 

۳متوته. (ع (0۲): «آنها که» (رایی» گروهه, نرینه )+ -۳لد «کد» 

ند دیدید ی (نان02.ع): «زندگی می‌کند. زیست می‌کند» (وجه اخباری سو مکس 
تک)-» هد (قمل کذر) «زندگی کردن ٩00010۲‏ با پیش فعل‌"د و حالت رایی 
شکل قید مکان می‌گیرد. [اینسلر: .دندید . جایگاه والای اهورامزدا] 

سم<«لج. (مسطه): «اهوراء آفریدگار» شهادی, تک )> -ددرم«ژند 

بدلع‌ولچ. (076عبه): «باورمند» وفاداره صلدق» صمیمی, بی‌آلایش» (نهادی» تک, نرنه) 
-» از ستاک 21961 (صفت). «باورمند. وفادان بی‌آلایش» صمیمی» 

6 کلهس« وحد. (ووبه و )): «کسی مانند تو همانند تو با تو یکی شدن» هادی» تک. 
نرینه )| از ستاک 6 گل«« ۳۳ [میلر: سزاوار و شایسته تو ۷0۲/۳۲ کانگا: در 
ردیف تو]. پسوند «««لا۳» و «««۳۹۳» نسبت و مالکیت را نشان می‌دهند. 

عدکعه ۴دن*. ( 8ب | ۳۳۷2۲): «دودمان. تبار دانا؛ آگاه, خردمند» (شهادی» تک, نرینه له - 
0د5ع3۳۹۲۶ (صفت). برای این واژه معنی‌های گوناگون ارایه شده [کانگا: دارای فهم و 
درایت. میلز: شهروند خوب «۳۷-2000» و یا شخصی مپربان و رئوف -00016 
۲ بار تولومه: با تدبیر و خردمند اینسلر: دودمان و تبار خوب] 

حدرع ۰۲۳۳۵ (۱۵ (۵0۵: «پرهیزگار. پاک» (نهادی, تک, نرینه|-» - ددع۳۳ (صفت) 

6ندوونید. (جهممه): «ای مزدا» (ندایی» تک) > - وود «مزداء خدای دانا» 


۸ گاتاها 


گائاها | سرود هشتم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند چهارم 




















آت ‏ . توا منگهایی تخ‌مم‌چا سپنتم مَزدا 
تدم ن‌کلند. . 6عبوعم‌نن‌سد. .یسکع نید جدرمعی۴ع6... وندوونند . 
آری ‏ تورا می‌شناسم نیرومند پاک مزدا 
۰ 
هیت تا زستا یاتو هفشی ‏ او 
رم‌ددناصه. ۴نند... وندجدهرنند.... بمرنند رز روتدل‌خنيری.... بدردیع. 
هرگاه اگر. آنگاه که با آن دست رانی که‌تو گهمیداری آنها را 
۰ 
یاو هلو آشیش حرگواییت آشائون با 
سسع. ... وییع. بدیبرین. 9(عجم«سر ی برویرنشداننی‌نن. ‏ 
هرگاه ببخشی پاداش‌ها را ذروندان پیروان راستی 
۰ 
توهیا گرما آترو آشا آئوجنگُو 
گلندرمد دسر جمبا(ع ونند. سنلو. . یرس اتدنچ 
تو با گرمای آتش از نیرو می‌گیرد 


هیت مویی ونگهئوش ‏ هز جیمّت مَننگیو 
ر‌ددنده. .. 6چچد. . چانونعدند... لاو مبدولاعه. ولدالددرمچ.. 
آتگاه بمن نیک توان روی می‌آورد . . انديشه 


سرود هشتم - بند چهارم ۱8 ۵۲۹ 


تمه ن‌کل‌ن. .6ب جم‌رم‌سد. .ند 6ع نید جدرمعی۳ع6. . کندوودنند. 
رم‌ددندعه... نید وندجدمرنید.. تمنندکرد.. رمندل‌خری.. نادیم 
تسیع. . ویع. . بدچیین. . و(ع‌مم«سر ی . تدوسرنندداندیبنن. ‏ 
گنرد دن.. ممند(عء6ند.. سملچد... تدچننند. پشیمنددرمچ. 

رم‌ددندعه. . 6چچد. . چانورمعدند.. رم‌ندوع.. تزدونیص.. ونبانددنچ. 


ات توا منگهایی تخ‌مم‌چا سینتم مزدا 
هیت تا زستا یاتو هفشی اواو 

یاو داو آشیش درگواییت آشائون اچا 
توهیا گرما آترو آشا آئوجنگو 

فیت مویی ونگهئوش هز جیمت مننگو 


برگردان 
آری تو را چنان می‌شناسم 
که هم نیرومندی» هم پاک و پرهیزگار 
ای مزدا هرگاه با آن دست که پاداش‌ها را نگه می‌داری 
و آنچه هر یک از پیروان دروغ و پیروان راستی سزاوارند با همان دست می‌بخشی» 
آنگاه گرمای آتش تو که از آشا نیرو می‌گیرد 
و توان انديشه نیک به من روی می‌آورد. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

. (لرم): «آری, آنگاه پس» بنابراین» 20۲5. 

نگد. (088): «تو را> (رایی؛ تک ضمیر چسبیده)+ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 

6 هر نلاد. «پی بروم؛ اندیشیدم» درک کردم. شناختم» تشخیص دادم» (وجه التزامی» 
نخست کس, تک)+ بدا «اندیشیدن, فکر کردن. فهمیدن» تصدیق کردن ,06056۲ 
هه وا رعصنطا 60» (قعل ناگذر) 

۴ب 6ع ۳6نلد. (جمهمهنده): ««لیر, تواناء نیرومند» (رایی؛ تک, نرینه اب لد ولد 
(صفت) [اینسلر و هومباخ: (۲2۷۵). بارتولومه: 00۳۵۲۵۲ مناعع۵۳ه). تاراپوروالا: 
(ع«0ه) 

حدرمع ۰۳ ۳ع6. (معاععوم): «پاک» مقدسء پرهیزگاره سودمند» (رایی, تک» نرینه )له - 
حدنع۹۲ ۳ (صفت) 

لاوو‌نند. «مزدا؛ خدا» (ندایی» تک) + - لاوونند (ثرینه) 

بل (ادتذ9ا): «چنانکه» هرگاه, اگر» ۳ «که» شکل قیدی ضمیر نسبی 

۴لد. (5)): «اين, آن» (بایی» تک, نرینه +۳ «این» (ضمیر اشاره 0۲0,.06) 

ولاحدللد. (جاوه2): «دست» (بایی» تک )+ -5لاحد۳لا (نام مذکر) 

مسس. (وو): «آنکه. که» (ایی تک, نرینه | -دم] 

مد .۴(. ( 4)): «تو> (نیادی, تک, متصل» -0۳ع6 (ضمیر دوم کس تک) 

بلدل‌جنيي. (۸/87:): «نگه می‌داری « در نظر داری» (وجه اخباری دوم کس تک) + - 
مس (قمل کذر/)[برتولومه و اینسر: « 0۸۵ ۸0 نگهداشتن, با دست نگهداشتن, در 
نظر داشتن». هومباخ: «تخصیص دادن مقرر داشتن 255127»] 

دس (۵«م):«آنهارا> (ایی گروهه مادینه4» -ملاند (صمیر انساره) «آن, آنها را» 
[اینسلر آنرا جدا شده از () به معنی «کمک کردن» گرفته] 

تست (0و): «که آنها که (نهادی, گروهه» مادینه|-» -۳(لد (ضمیر نسبی) [برتولوصه 
آنرا به گونةّ (فید) و به معنی «وقتیکه, هنگامی که آنگاه که» گرفته] 

ولع. (08): «می‌دهی, می‌بخشی» (وجه تأکیدی» دوم کس تک» گذرا)| + ولد «دادن, 
قرار دادن گذاشتن» 


سرود هشتم - بند چهارم 8 ۵۳۱ 


وین (08): «پاداش, سهم. جصه. بخش, مزد» (رایی, گروهه | - ود (مادینه 

و(عمم«س یل (عاندوع0): «پیرو دروغ گناهکار کافر» (برایی, تک, نرینه)» - 
ولج مه ۳۳ (صفت) 

تسد آندی ند (2۵002608): «پیرو درستی. درستکار» (برایی» تک نرینه) + - 
تچییرسددندا (صفت) 

کدی دس (۵۱8 ): «تو آن توی سال تو» (وابستگی, تک, نرینه)-» - کلهند 
[ضمیر دوم کس, تک) 

جم‌بدعوند. (هونهع): «گرماء حرارت» (بایی» تک -حعلل(ع6لد (زام) 

سنج (8:۵): «آتش, آذر» (وابستگی, تک) > - لد 1۳: آتش‌نماد جنبش و خرد است» 
هر وابستگی تند احساسی را نیز با آتش همانند می‌کنند مانند آتش عشق و آتش 
خشم. در گاناها آتش به آن شوق خدایی که در نهاد پاره‌ای از آدمیان زبانه می‌کشد 
اشاره دارد. آتش ایمان جرقه‌ایست که روح و قلب باورمندان را روشن می‌کند که به راه 
راست روند و با تاریکی پلیدی‌ها بجنگند. بنابراین آتش نمادی است انتزاعی از جنبش 
و شور و شوق که حالت مادی و فیزیکی آن درنظر نیت پیومتکی وفومن: اب 
و منش پاک» اشا. «نظام هستی و راستی» و نیز پیوند اهورامزدا با آتش در بندهای 
گاتاها بازگو شده است. 

بدج‌ن نوچ (قطامومه,ع)ه): «آنکه از آشا نیرو می‌گیرد» (پیوستگی, تک, نرنیه) 
لاتیرنن تجمللان (صفت) 

رمددللل. (یرونط/: «که آنگاه که چنانکه» (سکل قیدی ضمیر نسبی "الا -تاند 
(ضمیر نسبی] 

6 (ذقس): «برای من (برایی, ازی, وابستگی تک)- -لوع6 (ضمیر شخصی, من) 

جالدرمعدیه. (3 آط تدبم): نیک خوب به» (وابستگی, تک )| جالع( ام, کماسه) 

بسکع. ( مع): «نیرو, زو قدرت. توان» (لهادی, رایی, تک)+ -نلولان (کماسه) 

ود6لم. (ندسنز): «می‌آید. می‌رسد, روی می آورد» (وجه اخباری» سو مکس تک, گذشته 
سادهء گذرا) -6۵۵ (م«هع) «آمدن, سر رسیدن» روی آوردن؛ روانه کردن» 

6بالدورعچ. (قط تججمه): «انديشه, منش» (وابستگیء تک)» -6لدالدرم ( کماسه) 


۳ کگاتاها 


مه 


پاک 


آت_ توا مزدا تفن اهورا 
حدرمعبه۳ع6. .له قکلس. . ونوونند... 6عتسجمرعی... بدرم‌دژنند. 
پس_.._ تورا مزدا شناختم ای اهورا 
۰ 
توا انکهئوش زانتویی ذرسم پئواورویم 
ق‌کلس. . بدنعدند... کیوی‌چدد. . ولبلع‌جدع.. روس‌رژدریه 
تو را جهان آفرینش دیدم آغاز 
مه 
داو سیبوتنا میزذوان یاچا اوخزا 
ویسع. . تسرذیذیسن‌ندان... وبتله‌ونددد یا مرشت‌ند.. دنند. 
می‌دهی کارها را پاداش که 
۰ 
آک ونگوهيم.  .‏ آثسیم نو 
لاه نناد. جاند دروی6. یی ع. جالاد لاه« 
بد خوب پاداشس برای خوب 
۰ 
هونرا داموییش اورو اس آپم 


گاتاها | سرود هشتم - بند پنجم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند پنجم 























رم‌داندژنند. وسدوچدین». رژردسی‌ددیر ندرمع ود .. 
کاردانی آفرینش دوران پایان 


سرود هشتم -بند پنجم ٩‏ ۵۲۳ 


حدرمعب۳ع6. ناص. .لس . وندووند. . 6عتجمنی.. ندرمدژنند. 
‌ددندم... ق‌گلاند.. بندرمع‌دید.. کین‌چد.. ونبطع‌جدعه... رمنسیعرژددی6. 
زم‌ددندمه... ویع. . تشرذذیسین‌ندانید.. 6رتله‌ونددد یا مرست‌نید. دنند. 

ننوع .6‏ نوت جانددروی. . بچحبی. . دمن ردیر 

کلس. . رم‌دانژنن.. ونندم‌میی. . رژراسی‌جدین... تبرمعءنل.. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی اهورا 
هیت توا انگهئوش زانتویی ذرٍسم پنئواورویم 
هیت داو شیبوتنا میزذوان یاچا اوخزا 
آکم آکا ونگوهيم آشیم وَنکَنوٍ 


۰ 


توا هوثرا داموییش اورو اس آپم 


برگردان 
ای اهورا مزدا 
آنگاه تو را پاک (و سزاوار ستایش) شناختم 
که دریافتم تو در آغاز آفرینش جهان 
کارها و گفتارها را پاداش می‌دهی: 
بدی برای بد و خوبی برای خوب. 
با کاردانی تو 
پایان دوران آفرینش نیز چنین خواهد بود. 


۴۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرمع ۵ ۳ع6. (6۳) (8م0): «پاک مقدس, پرهیزگار (رایی تک, نرینه ات -حدع ۳یا 
«پاک» مقدس» 

لو (رم): «آنگاه پس, در اینصورت اماء و سپس, در آن هنگام» (حرف, ادات). کلمه‌ایکه 
به تنهایی بکار نمی‌رود. 

گلهن. (08): «تو را>(رایی: تک, چسبیده|-» 699۳ (ضمیر دوم کس, تک) 

سوونی. (وقسمس): مزدا»(ندایی, تک)-» - 6لدوولید زین 

6 هرن (نطع | ه): «می‌انديشم» می‌شناسم» (وجه تأکیدی, نخست کس, گذشته 
نامعین, ناگذر) [واژه را هومباخ با املاء «6ع گلهرم» نوشته است] -6ددا 

بشم‌<(نند. (هیسطه): «اهور؛ سرور مالک ارباب» خداوند» (ندایی» تک )> -ندرم«ژند 

رمددنله. (روزو): «که آنگاه که» هنگامی که چنانکه» (شکل قیدی» ضمیر نسبی لد 

ن‌گلند. (2ق0): «با تو (بایی تک» چسبیده)-+ -6۴۵۳ (ضمیر شخصی دوم کس تک) 

لدنع«. (۷3 ۲ :2): «زندگی. هستی, وجود» (حالت وابستگی تک|+ دید 
«هستی» وجود» 

65 (:8 ابم): «آفرینش» (دری, تک)-» - کل (م. کماسه) یجاد. تولید. 
تولده زایش, آغازه شروع. آفرینش» 

ولع‌حدع6. («عدعه0): «دريافتم دیدم» (کیدی, نحست کس تک» گذشته نامعین, 
گذراب -ولحد (قل کذرا): «دیدن» [تاراپوروالا واژه را نخست کس تک گذشته 
نامعین» وجه التزامی گذرا از ستاک -019عحد گرفته است] 

رملدسهرزی». (مزصسوهم): «آغاز ره نخستین را» (رایی, تک, نرینه !> -معل«([دددد 
(صفت) «نخست» نخستین» پیشین» [بارتولومه وهلة اول» در نخستین» (فید)] 

ن‌ددند. (یردنط): «آنگاه که هنگامی که آنزمان که» (قید)-+ -۳۳ (ضمیر نسبی) 

ژت. (06): «دادی. مقرر کردی» (دو م کس, تک, گذرء گذشته نامعین, تاکیدی) لا 


فعل ول دارای چهار معنی است. ۱- دادن. مقرر کردن. ارزانی داشتن ۲ بستن. 


سرود هشتم - بند پنجم 8 ۵۲۵ 


پیوستن» متصل کردن 9:0۵ ۰0 ۳ - پخش کردن, توزبع کردن» سهم دادن» 0 
ع ان ۴ - به دام انداختن 090276] 

تسرد سی‌بدانند. (ووه آمعوم: «کارهاء کردارهاء اعمال» (نهادی, رایی, گروهه له - 
تسرد ندمن‌نداند 

وبله‌وسیوا. مدمه تنس): «پاداش, اجور مزد» (رایی, گروهه) (صفت)-» - 
6رحله‌ویردس ۲ «مأجور پاداش گرفته سزاوار پااش» 

تمنند. (5ی): «که» (رایی, گروهه» کماسه)> -۱۳۶ «که. کی » (ضمیر نسبی] 

(ق): «و» ( ار ادات متصل. حرف چسبیده | لد 

دنس (هس): «کلام گفته» گفتاد سخن» (نهادی, رایی گروهه | -«0؟د 

۵۳ع (ه گلم): «بده شر» (نهادی, رایی, تک )+ ولد «بد. شر. خبیث» (صفت) 

دوس (نق‌له): «رای بد» (برایی تک)> لد «بد. شر» (صفت) 

جسودروب6. (ستطو«د: «خوب, نیک» (رایی, تک, مادینه)» اعد (صفت) 

یب (س-م): «بهره سیم مزده پاداش» (رایی تک) > تلد «بهره پاداش 
سهم» مزد» (مادینه) 

ورس «ایل. (6«مدطر«هم: رای خوب» (رایی» تک, نرینه) + 6۳( (صفت) 

ن‌گله‌. (3«م): «تو» (بایی تک, نرینه, کماسه) > -6گلهلا (ضمیر ملکی دو مکس تک) 

ن‌دانند. (هیفسط): ضیرو کاردانی» چیره‌دستی» هنر» (بایی؛ تک) + -ن« ال (ثرینه) 

وس6چسید. (080858): «آفرینش» (رابستگی, تک)- -9طوکد (نرینه) 

([رسی‌حدی. (عمعدصم: «دوران» زمان, نقطه عطف» (دری, تک)-» -«[ددندیي‌ددند 
(ثرینه ) [بارتولومه: هدف نهایی» پایان. اینسلر و هومباخ: )عنم عصند» نقطه عطف 
هنگام دگرگونی. تاراپوروالا: آخرین 1256] 

سع6نن. (8« آمه): «در پایان سرانجام. واپسین» (دری» تک» نرینه)» -سععکلد 


۶ گاتاها 


کاناها / سرود هتم - بند در سیم 
یستا / هات چهل و سوم - بند شم 














ییهمی سپنتا توا مئینو اورو اس جسو 
تسایدرموی. جدنعی۳س . ‌کلاس. . وساییر. .. دژسی‌جدین. .. وننجدجة, 
در اين پاک تو گوهر مینوی دوران فرا می‌رسی 
4 
مزدا خشترا آهمی هو مننگها 
6تون .. م‌تسرتژنن. ندرم‌وی. جتصد. .. 6نانندر‌نند. 
ای مزدا با یرو زندگی می‌کنم نیک اندیشه 
م 0 
هیا شیی نوتناییش تا فرادنت 
تمد نید تسردرنتم‌بداسنن . جمددییم‌سع . ۵(سوعی مر . 
که با کارها آفریدگان پیش می‌روند 
مح 
آ ابیز رتوش سنکه ایتی آرمئی تیش 
لخد دنچ (دیرر رب . حدع له لاد . سرژتدر مین 
برای آنها داوری‌ها آگهی می‌کند آرمئیتی 
4 
توهیا خرتئوش  .‏ یم ن‌اچیش داب یئیتی 
نکلس‌ددنن. .ددع6 آنیرینه. .ورد دی 
تو خرد کس هیچ فریب دهد 


سرود 2 مه - بند هه | )۲ 2۳۷ 


دی جدرمعت ند ق‌کلاس... وساذیر.. رژرسی‌جدین.. پناجدی۹ة, 
6ننووند. . پ‌خسسن(ند.. بدن‌گی.. جلمضعد. . 6نداننچیم‌نند. 
تنرم نید تشر رون‌نداسی... چم‌ننید‌نن... ۵[سنوعیو رن 
سید دنچ دزن جدعب ینمی دونش رین 
کلتدرم‌ددند. . نادند بع6.. آنیدبنند. ...ور یدید تدم 


یهمی سینتا توا مَئْینو اور اس جَسو 
مزدا خشترا آهمی وهو مننگها 
بهیا شیی نوتناییش گُنتاو ‏ فرادنت 
ابو توش سنگیقه ایتی آرمنی تیش 

توهیا خرتئوش یم ن اچیش داب یئیتی 


برگردان 
ای مزدا.ء 
در این دوران زندگی 
تو با گوهر پاک مینوی» 
با نیرو و آنديشه نیک خود 
کارهای آفریدگان را بررسی می‌کنی 
و بر آنها چشم می‌نهی که چگونه پیش می‌روند. 
آرمئیتی نماد پارسایی» داوری‌های تو را برای آنها آگهی می‌کند 
و هیچکس نمی‌تواند خرد تو را فریب دهد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
اهورامزدا از نخستین روز آفرینش و در تمام دوران‌ها حاضر و ناظر است برای کار و کردار 
هر کس پاداش می‌دهد خوبی را با خوبی و بدی را با بدی در همین دورانی که ما زندگی 
می‌کنیم وارد و ناظر است که کارهای مردم به همراه راستی و درستی پیش روند. آرمئیتی 
که پاسدار پرهیزکاری و انصاف است خوبی‌ها و بدی‌ها را می‌سنجد و آنها را آگهی می‌کند 
و هیچکس نمی‌تواند در داوری درست اهورامزدا تزویر و نیرنگ کند. پاداش و حق هر 
کس روشن و معین خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رد6 (نسطدو: «در این اين» (دری تک, نرینه |* -۳ل (ضمیر اشاره) 
حدنع تاو ۳ . (2) (06و): «پاک. مقدس, سزاوار ستایش» (بایی» تک, نرینه, کماسه)+ - 
حدنع۹8 ۳ (صفت) «مقدس, سودمند» پاک سزاوار ستايش» 
نگلن. (0۲8): «تو بوسیله تو> (بایی, تک نرینه, کماسه |" کل (صفت) 
6سادد ( ایدنده: «روان, گوهر مینوی 9۳156» (بایی تک)» -6ساددد 
«[دسی‌ححی. (عیعدسس): «دوران. زمان (دری, تک) -«(دسن‌هدل (نام, نرینه) 
چرجتن) دوز دوره؛ 
+لحدچ؟. (مهز): «می‌آیی» میرسی» (أکیدی دوم کس تک, گذرا) + -حعل6 «آمدن» 
6لدوود. (د۵سمه): «مزداء خدا» شدایی, تک )بت - 6لدووس 
زتسندن(نند. ( هد ب«0م: «شهریاری» نیرومندی» (بایی» تک )> -0 الا( ( کماسه) 
لد6ی. (نسه): «هستم می‌باشم» (وجه اخباری نخست کس تک حاضر گذرا) + - 
۱ 
جاحکرع(. (۲۵۳۷): «خوب, نیک به» (بایی» تک کماسه + -جاسرعد (صفت ) 
6بانددن‌ند. (هط تمجده): «انديشه, منش» (بایی, تک ->لداندرم 
ما دزن‌ددند. (قتنطعی): «آن, آنکه» (وابستگی, تک, نرینه اس لا (ضمیر نسبی) 


سرود ۵ مه - بند هه | ۱ 2۳۹ 


تسرردست‌‌بداسین. (قنقمه آمعننه): «جبا کارهاء با کردا, با اعمال» (بایی, گروهه)» - 
تسرد ننی؟م‌نداند «کار, عمل» فعل» کنش» ( کماسه) 

عه‌سبس. (0 :تمیا: «جهان. گیتی» (نهادی, رایی, گروهه | -عملاتی ند (مادینه) 

0سوع لو ۳رد (ع 206): «پیشرفت می‌کننده پیش می‌روند» (سو مکس گروهه, 
اخباری» حاضر ناگذر) » -90[0_«پیشرفت کردن, افزون شدن» کامیاب شدن». 

سید دنج. (متنطنعه): «به آنها» (برایی. گروهه» نرینه + -1 (صفت» ضمیر اشاره) 

لس ررنه. (۲«۵): «داوران را رهبران را» (رایی گروهه | -(2۳ (نام, نریشه) [[میلز, 
هاگ, دوهارلهء کانگا: این ولژه به معنی قانون و دستو رگرفنه‌اند. میلز اضافه م یکند 
واژه رو یادآور سوشیانت است که «فرشکرد» کردار است یعنی نوکردن و پا ککردن 
چهان است. این نام در اوستا ۲۵8016۲6۷ در پهلوی فرشکرت است, بارتولومه نیز 
واژه را به معنی داوری و قضاوت گرفته. مولتون ا ز گلانر تقل قول می‌کند که واژه رتو 
را باید به معنی «آموزگار یا راهنمای دین ی گرفت. تاراپوروالاحالت دستوری این واژه 
را نهادی, تک و مادینه می‌گیرد که صفتی برا ی آرمیتی باشد. همچنا نی که در یسنا 
۲۱ بند ۱۳ آمده هرگاه آدمی در گزینش راه و روش دچار تردید شود باید از او 
راهنمایی خواست. بتابراین معنی رَتو را راهنما و رهبر روحانی می‌گیرد)] 

حدعجه جملدد ۳ (تانعطع (عع): «آگهی می‌کند» نشان می‌دهد» (سو مکس تک, اخباری» 
حاضر گدر!) «نشان دادن» (ستاک گذشته نامعین حددس) 

سرژوسرنید. (ونینمهه): « پرهیزگاری» شهادی, تک )> -سد(ولددعد (مادینه) 

قکلاندرن‌ددنند. (وننطاهه ]): «تو از آن توء مال تو» (حالت وابستگی» تک) -6گلند 

للدعدید. (قب اندمم: «خرد. دانایی» درک اراده» (وابستگیء تک)-+ -۱۳(60 (برینه) 

6۳۳ (0/۱0): «که. آنکه او که» (رایی» تک, نرینه)-» -۳۶لا (ضمیر نسبی) 

آسیم دی (3نعده): «هیچکس. هیچ. عهنطا« ,ده ۳0 (حرف نفی) 

وسر دب تاد ب. (تانء‌نند030): «بفریبنده فریب دهد. تقلب کند» (سوم کس تک. 
تاکیدی, حاض رگذر/) + ول _«فریفتن» گول زدن. فریب دادن» تقلب کردن» 


۰ گاتاها 


مزدا منگیلی آهورا 
حدرمعب ۳ع6 ندمه... ق‌کلند... وننوونند... 6عی‌زمی... بدم‌دژنند, 
پاک به راستی تورا ای‌مزدا شناختم اهورا 
۰ 
هیت ما وهو بثیری جَسّت مننگها 
رم‌ددندم. ...ولد چامکرمز رناژ ‌ندجدندعه. 6ندانددیرم‌نند . 
آنگاه که مرا نیک فرا آمد. ظاهر نید اندیشه. منش 
شححت ان 
پرست چا ما چش آهی ‏ هیا آهی 
رمع(ع حدندص نید . لد سین ندرل. ۵ بدرم‌ددنند. تدرعی. 
و پرسید مرا کی هستی از چه کس هستی 
سس 
کتا آیار ذخشارا ی دیشا 
۵سش‌ن. .دیع بسن (0ع(ناحدیدر در ند دی یسرن. 
چگونه روز آشکار شده نشان داده شده. پرسش و پاسخ توضیح در میان می‌نهی 
تس سس 
اییبی تواهو گّتاهو تنوشی چا 
ری ر وکل‌سعر. جم‌دیبن‌سرم(. بدا رچیرر نید 
(حرف اضافه) در تو در میان مردم گیتی و در میان کسانت 


گاتاها | سرود هنستم - بند هفتم 
سا / هات چهل و سوم - بند هفتم 


آت 


توا 











سرود هشتم -بند هفتم لا ۵۴۱ 


حدعیه۳ع6. . ب. ‏ ن‌کلس. . ند 6عتوعه‌نی.. بدرم‌دژنند. 
رم‌ددندعه. .نید چاحکرعد. .مدرب ختاجدندص... 6ندانندرم‌ند , 
رمع(عجدنه ...ود بدن. .دی ندرم‌ددنیند.. بدیعی. 

سین . تدرذتیژع.. وندن‌جی‌سژنند.. #۵ع(ندجدیدیریسدن... ویچپرنن. ‏ 

سری. ‏ وکل‌سد. . حجم‌سیین‌سرمد. . ندآرجید بسن 


سینتم آت توا مزدا منکهی آهورا 
هیت ما وهو پثیری جَست مننگها 
پرست چا ما چیش اهی کهیا اهی 
کتا آیار دخشارا فر سیایی دیثا 
اییبی تواهو گیتاهو تنوشی چا 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن (منش نیک) به سویم آمد و پرسید 
«که هستی؟ هوادار کیستی؟ 
چگونه امروز آنچه برایت آشکار شده 
برای توضیح (و پرسش و پاسح] 


۲ گاتاها 


برداشت 
می‌کند و پاسخ هر پرسش را حتمی و مسلم می‌داند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ددع۵ ۳ع6. (مدها رممد): «پاک. مقدس, پرهیز گاره پارساه نیک و کار» (رایی» تک, نریسه) 
حدوع۴ ۳ (صفت) 

(لاه): «پس, آماء و به راستی» (حرف, ادات» وند) 

6‌گلهند. (005): «تو را» (رایی, تک, چسبیده)- -۳ع6 (ضمیر دو مکس, تک) 

6ندووند. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» > - 6للوولند ژرینه) 

جع (نطع ( اس: «انديشيدم. شناختم دانستم» (کیدی, نعست کس» تک 
گذشته نامعین, ناگذر)-» -6ل «اندیشیدن, فکر کردن» فهمیدن, دانستن» 

سم‌<(نند. (جیسطه): «اهور؛ سرور مالک ارباب» خداوند» (ندایی» تک )> -ددرم«ژند 

تو‌ددل. (روننطا): «که. آنگاه هنگامی که» (شکل قیدی ضمیر نسبی) » -تالد 

6للد. (8«): ««مرا» (رایی تک» ضمیر متصل)- -9ل5ع (ضمیر شخصی نخست کس) 

6( (۲0۳۷): «خوب, نیک» (ایی» تک, کماسه) > جع( (صفت) 

6نانورم‌نند. (طاه تججفه): «نديشه, منش» (بایی» تک اب -6لالدان ( کماسه) 

رم‌ندژي ناحدند. (رمودززنبندم): «آمد» سررسید» فراآمد» وارد شد» نازل‌شد» (وجه تاکیدی 
سو مکسء تک, حال, گذر!). لاد «پیش فعل. حرف اضافه»لحدلدهه -+ووند6 
«آمدن» سررسیدن, فرا آمدن, واردشدن؛ به‌سوی کسی رفتن» بمقصدی حرکت کردن» 

نع[عحدل من (همادهوع:عج): «پرسید. سئوال کرد» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک 
حاضر, گذرا» -0180حد (ستاک حاضر (ع(عحدل ستاک ۲مجو, ۵(سن» ۵عژسنم) 

6لد. (هس): «مر؛ بمن, من» (رایی؛ تک, کماسه)|-» -5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس) 

(ییله. (8ع): «کی» چه کسی» (نهادی» تک, نرینه)* ۳" (ضمیر پرسشی] 

لدعل. (ذ0ه): «هستی» (دو مکس تک, اخباری» حاضر گذر/) «بودن» هستن» 

وبدن‌دبن. (هزنه): «از که هستی, هوادار کیستی» (وابستگی» تک, نرینه) (ضمیر 


سرود هشتم -بند هفتم قا ۵۴۳ 


استقهامی) م0۳0۵ 12000۲02۵۵۷۵ 

سدعی. (نطم): «هستی» 

و س‌د. (۱۱/ه): «چگونه» چطور از چه راه» (فید)» -و اند (فید) 

سدنیدلم. ( #یوننه): «روز, روزانه» (رایی» تک )»> -ددد سل( ( کماسه) 

وید ج‌س(نند. (ویولهه): «آنجه آشکار شده. آنچه را که نان داده شد» [اینسلر 
«وممناهاه۷ع کلام نازل شده. کشف وحی, الهام آنجه آشکار شده» (بایی» تک) 
تون سید [هومباخ: < 22۱0۲9 ما06 خدمتگذاره صمیمی. شخص توانا و 
با 66۳۳۵09 در هات ۳۴۶ و ۵۱۹ می‌داند «آشسکار کنید»] [تاراپوروالا: « 
عطادم رعصمنای نع راه‌ها راء نشان‌ها و علامت‌ها را 

(ع(بدحدسد بت (نوننهوهع): «برای توضیح» برای پرسش و پاسخ» (برایی» تک) - 
۵(نرحدسر (مادینه ) |اینسلر: < 207156 معصندامه» شرح و توضیح دادن»] [هومباخ: « 
«متاهالعدم مشورت»] [ تاراپوروالا: شک و تردید 000065 ] 

ژدند. (0705): «در میان می‌نهی» روبرو می‌شوی» (دوم کس تک ناگذر, گذشته 
نامعین )+ -وللد «دادن. نهادن» |[ گلدنر, میلزء کانگا این واژه را تک و نهادی گرفته‌اند 
از ريشه ژیحد به معنی نشان دادن. چون این واژه‌لد4 به معنی «می‌باشی» هستی» 
(قمل دوم کس زمان حل اخباری) در سطر بال اید از لحاظ دستوری تطبیق کنده از 
اینرو نمی‌تواند نهادی و تک باشد. 

بر (ذطنه): (حرف اضافه) هر گاه با حالت دری «100» بکار رود به معنی «درباره به 
سوی» 10 ۲۵۵2۲0 ۷16۵ ,0 ۲۵۲۵۲۵۵۵۵ ۱۷6۵ 

نکسم( (۲:۷۳۷): «درخور مال خودت» (دریء گروهه, مادینه + کاس (صفت 
ملکی دوم کس)] 

جم‌دیدن‌سدرمر. ( 500 /28ع): «در میان جهانیان و مردم» (دری» گروهه + -وم‌سدینس 
واژه گیتی در زبان فارسی از همین ريشه است. 

بدادیی ند (ه‌نرسسه)): «کسان خودت. در میان تن‌ها و بستگان خودت» (دری, 


گروهه) + لاد «تن, بدن» شخصء کس» 


۴ کگاتاها 


گاناها | سرود هنشتم - بند هنستم 
یسنا / هات چهل و سوم -بند هشتم 














آت هویی آئوجی ژرتوشترو پنواورویم 
ناه (عچاد. نمی کند(سن‌دن+رلچ. ... رمنسعرژدیه. 
سپس به او گفتم زرتشت نخست 
4 
هئیتی یو دواشاو  .‏ هیت ‏ ایسویا درگواییت 
رم‌سن‌دنچ. . ورستم‌فتس. ... رم‌ددنه..... رحجووذینن... ولع‌ممرس ری . 
راستین دشمنان تاهنکامی که توانایی دارم پیرو دروغ 
آن آشاتون رفئو خی یم آَجُنگهوت 
ن.... بدیرسنداییر (ندلعاچ. ددع سجچ؟درم«دندهه. 
ولی درستکار پشتیبان خواهم بود نیرومند 
مح 
هیت وش تیش وسّس خسترهیا دیا 
و‌ددنه. . بدررندین». جاناحدناحدع. خر د(ندرمددنند. وددنند. 
که آنچه پیش آید فراگیر نیرو برخوردار سوم 
یوت 1 توا مزدا ‏ ستائومی اوفیاچا 


تسیدردندمه. ند... م‌گلنن. ولاوونند . حدءرندوی. (۵ررسش‌نی.. 
تا آنجا که حرف تورا ای‌مزدا ستایش می‌کنم و سرود می‌گویم 


سرود وشن - بند وشن ۵۴۵ 


تمه رم‌چدی. .موی وندژیی‌دن+لچ. . رمنشیدرژرديه. 
روسن‌دنچ. . وداییم‌کترنع. . رو‌ددنهه. دجدچهددنن. . و(عجم(اس ری . 
نم پدیپ‌ننددایی. . (نبع‌اچ؟. . رس‌ددع. .تسیچ درم‌د«دنده. 
بم‌ددنده... بدرریهیند. . جاتحدتجدع. . خسنس(نشم‌ددنند.. ورین 
تسیرردندم... نید ن‌گل‌ند.. 6نیوونید.. جدم‌ندوي.. دقر ید۰ 


ات هویی آئوجی زرتوشترو پبنُواورویم 
هئیتی یو دو اشاو هیت ایسویا درگواییت 
آت آشائون رفئو خی‌يم آأجُنگهوت 
هیهت آبوش تیش وسس خشترهیا دیا 
یوت 1 توا مزدا ستائومی اوفیاچا 


تا جائی که توان دارم 
از دشمنان راستین دروغکار و پشتیبان نیرومند مرد درستکار خواهم بود 
اگر در آنچه پیش آید از آن نیروی فراگیر بهره‌مند شوم 
تا آنجا که توان دارم ای مزدا تو را ستایش می‌کنم 
و برایت سرود می‌گویم. 


7۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(نم): «سپس» پس, به راستی» و امءولی» (حرفه ادات) 

0 (ن8ط): لو این. به او (برایی:وابستگی نرینهء ضمیر اشاره متصل)+ ند 
(ضمیر اشاره) 

احی. (تزهد): «گفتم, اظهار کردم» (قعل زمان حال تأکیدی, نحست کس) + دح 
«گفتن, اظهار کردن, اعلام داشتن» 

ولدلس‌دن+ لج؟. (معقه اههم): «زرتشت» ام خاص, نهادی, تک ) 

ولا ر(«ی». (««سمدم): «نخست. پیش از هر چیز در وهله اول» زودترین» 
پیش‌ترین» (رایی» تک, کماسهء حالت قیدی) + لد ح»«([دددلد «نخستین, اساسی, 
بنیادین» (صفت) 

رو‌سن‌دنو (هنذ انعط: «حقیقی واقعیء استوار برقرار» (هادی» تک, نرینه) + - 
زم‌ندد جرد دید (صفت) 

ودسی‌هس. (0۱۰۸۳۵): «دشمتان» (رایی گروههات» -وددستجلون [برتولوسه دو 
واژه ندیه وددت‌دیسع را با هم یک واژه مرکب گرفته به معنی «دشمن 
واقعی» یا دشمنی آشتیناپذیر (نهادی, تک, نرینه| -+- لس دسحه 

ژدسی‌جیدس (صفت)] 

رن‌ددند. (ادننط): کد, تا که تا جاتی که تا هنگامی که تا زمانی که» (سکل قیدی 
ضمیر نسبی ۳ «که, آنکه») 

ر جدچهددنن. (ونزعون): «توان دارم» (ذحست کس تک, وجه تمنایی» زمان حال1 > -بن» 
«توان داشتن, نیرو داشتن» 
[هومباخ: از ریشه‌دی* و ستاک حاضر دحدلل به معنی 600 جستجو کردن» 


خواستن»] 


سرود وشن - بند وشن ۵۴۷ 


و(ع وم «س یی (عانعوع0): «پیرو دروغ. هوادار دروغ» مرد نادرست» (براییء تک) 
مولع م۳۱ (صفت) 

(لاج): «اماء ولی» پس» (حرف, ادات» حرف عطف) 

یدای (عسوام): «پی رو اشاء درستکار هوادار حقیقت» (برایی» تکاله - 
تدوسرسر ردیر (صفت) 

(سلعاچه. (۳218«5): «پشتیبان» کمک» ثهادی, راییء تک )+ -[نعاندرم 
[ تاراپوروالا: این واژه را به معنی «شادی درونی و باطنی گرفته ع6ذاهصصذ؟ه جوز 06)»] 
[میلز: «کمک نیرومند و شادمانی گرفته بهز 0جد ماعط «)طونی».] 
[ بار تولومه: «مممبه ابه۲«وم». ] 
[ اینسلر: «۲مووبه عجمعه»] این واژه در هات ۲۸ بند ۶ نیز آمده و به معنی پاری» 
کمک. پشتیبانی است. 

ددع4(« اذ|: «می‌باشم. خواهم بود» (وجه تمنایی نخست کس, تک. حال, گذر) 
لل «بودن. وجود داشتن» هستن» (در حالت برایی «642076 از این فعل» 
گرایش ی که مثبت و مفید باشد دریافت می‌شودا 

لامج 3ن ۰۷ (20[62۷۷2۷): «نیرومند توانا» (نهادی» نهادی» راییء تک کماسه) 
۳۹۳/3 «نیرو توان» زور» 

ن‌ددند «آن که کسی که؛ آنچنان که» (شکل قیدی ضمیر نسبی ۳ 

سد.ررن»* یی. (00808.ع): لد. پیش فعل برای وددنلد. 

ن»*۲یبن». «آنچه در آینده پیش آید» (رایی. گروهه) 
[مونا: «جانهمدهدم عصی م) معصنط».] 


| اینسلر: «۵0062۷0۲9» - تللاش» کوشش. جد و جهد.] 
[هومباخ: «20077 00» آراستن» زینت کردن, جلوه دادن عامعصصمهه تزئینات» مزین 


شده از ریشه(وی* (سانسکریت «۳ط) «آراستن» زینت بخشیدن»] 


۸ کگاتاها 


[بارتولومه: آنرا از ریشه ( سانسکریت 9۷ به معنی بودن و ستاک -207 در حالت 
(رایی» گروهه) گرفته به معنی 90 ه) معصنطا ,ععصنطا 6۳0 - آنجه را که در آینده 
خواهد شد یا خواهد بود.] 
[میلز: آنرا از ریشه وی" (سانسکریت «ه) به معنی آراستن و زینت بخشیدن گرفته 
و معنی کرده «۲۵02۲209» - آمادگی, تهیه و تدارک.] 
[ کانگا: آنرا از همان ریشه یه گرفته و و معنی کرده «90۱6006۷» - شکوه] 
تاراپوروالا: نظر بارتولومه را تایید کرده و آنرا در حالت رایی گرفته و معنی کرده 
«مصهن 2 10۲» - برای همیشه در آینده.] 

جاناحدندحدع. ترس [ندم‌ددنند.. (متتططهد ملد عمهمهم): «فرمان راندن, به اراده خود» 
(وابستگی, تک )| - جاسحددحدع تلد( «فرمان راندن بمیل و اراده خود 
[۱ ۵6 وهنان رعه کاهمامه ۵ عومجدنل نسدو» از ستاک - «جالدحدیدرم دلخواه آرزو» 
9 رم دسر ندم(ژند 
[کانگا و گلدنر: دو واژه را جدا از یکدیگر می‌خوانند و معنی می‌کنند «فرمان روایی و 
تسلط نامحدود»] 
[اینسلر و هومباخ: آنرا یک واژه مرکب می‌دانند به معنی <«۷1 ۵۶ عطناس» 
۷ 2 20۷۵ عدنونه۵۵۲» «فرمان راندن به اراده خود» بهر روی نشان دادن 
نیروی نامحدود اهورامزدا مورد نظر است.] 

ژد (دننه): با حرف اضافه‌ه که پیش از واژهوی* ۵۳" در همین سطر قرار گرفته 
به معنی «به دست آورمه برخوردار گردم» (خعست کس, تک تاگذراسه سول 
«نهادن. دادن» در حالت رایی و با پیش حرف به معنی گرفتن» دریافت کردن, به 
دست آوردن» برخوردار شدن» 

سنددندگ. (رنودع): «تا زمانی که تا اندازه‌ای که هو )مداد رعد هدما 50» (فید 


۰ 


لد (: (پیشوند» پسوند» پیش فعل برای حد۴د6ل) حرف اضافه: «به سوی, تا 


سرود هشتم - بند هشتم ۱8 ۵۳۴۹ 

از رو 

6‌گلهند. (005): «نو ر؛ تو» (رایی, تک, پیوسته۲ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 

6شووند. (جهععس): «مزدا» شدایی, تک - 6لوو [این واژه همریشه با واژه 
سانسکریت 96008 به معنی خردمندیی دانایی» هوشمندی 226556 ,6«وناله) 10 
است (ص ۵۷۶ دیکسونر 1602۲)] 

حد رسد ی. (نهزنهای: «می‌ستايم» ستايش می‌کنم» (وجه اخباری» نخست کس» تک 
حال گذر) > -حد۳ «ستایش کردن. ستودن» 

«۵ددسند. (هنتنس): سرود می‌گویم. ستایش می‌کنم» (اخباری, تک» نخست کس, حال. 
گذر/) -جس «بافتن, تابیدن, سرود گفتن. ستایش کردن, واژه‌ها را به هم پیوستن» 

(ق): «و» (واو عطف) 


۰ گاتاها 


گاناها / سرود هتم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند نهم 





سپنتم آت توا مزدا منگیهی اهورا 
حدرمع۳۲ع6. تدمه... 6‌گلس. . وننوونند... 6عتح‌نی... بش‌دانند. 
سزاوار ستايش به راستی تورا ی‌مزدا شناختم آهور 
#سس.. 
هیت ما وهو پثیری جُسّت مننگها 
آنگاه که مرا نیک به سویم آمد انديشه 
تست تس 
آهیا فرسم گهمایی وی وید وی وشی 
لدرعد رد للد ۵ع(سحدع6 ۵ ندرم وانندد. جیردیوردنی دیس ۳۹ 
آن پرسید برای که خدمت کردن می‌خواهی 
_ه_- 
آت ۱ توهمایی آتر راتانم نمنگهو 
ند ...کسوس سنن‌ژید. . دروم آعوند‌چه. 
پس. بنابراین تو آتش نار نماز 
عح ات 
آشهیا ما یوت ایسایی . من یایی 
تدات‌ندارعددللد. ۳4 ۳ ندال ۳ _ددللاك. نراد دنبرد .. 
آشا (حرف تاکید) تازمانی که توان دارم تیمار کنیم 


سرود هشتم - بند نهم ۵۵۱ 


حدروع۳۲ع6. . بمه. ‏ ن‌کلس. . ولنوونن. . 6متوص‌می.. بدرمدژنند 
رم‌ددندمه.. نید چاحفرمد. .مدرب خنتجدندص... 6ندانندرم‌نند , 

تدرم‌ددنند ... ۵ع(ندجدع. . نود جایدیودننید... چاندیری. 
تدص. .ند کینوس دیزی ندریه.. آع6ندرم‌چه 


تچی‌ش‌ددن.. نید م‌ندردنده... بجدییدد. .دار رشن 


سینتم آت وا مزدا منگهی اهورا 
هیت ما هو پثیری جُسّت مننگها 
آهیا فرسم کهمایی وی وید وی وّشی 
آت آ توهمایی آتر راتانم نمنگهو 
آشهیا ما یوت ایسایی من یایی 


برگردان 
ای اهورا مزدا 
به راستی تو را سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که اندیشه نیک «وهومن» به سویم فرا آمد 
«پرسید خدمتگزاری که را آرزو داری؟ 
پاسخ دادم آتش تو را که نمازم را به او نثار کنم» 
و اشا ره تا آن زمان که توان دارم. تیمارش کنم.» 


۳ کاتاها 


گزارس دستوری واژه‌ها 
حدرمع ۰۲ ۳ع6. (6۱۰) (ومد): «پاک» مقدس» سزاوار ستایش» (راییء تک نرینه) 
ند (راد): «به راستی, اما آنگاه پس» 006 ,60 ,ددمله» (حرف اضافه, ادات) 
گلهن. (0۲9): «تو را» (رایی: تک, پیوسته ۷ -690۳ (ضمیر شخصی, دو مکس: تک) 
6نووند. (جهسمه): «مزداء خدای دانا» (دایی, تک ات - 6ندروس 
6 رل (نطو ( آه): «شناختم, انديشيدم. دانستم» (کیدی» نخست کس, تک 
گذشته نامعین, نرینه!* -6] «اندیشیدن. دانستن» شناختن» فیمیدن» ۶عکوحهن) 
بدرم<(ند. (هبیطه): سرور پیشواء خداء له ۱0۳۵» (ندایی» تک )> -ندرم‌دژند 
رد دل. (اونقط): «که تا که» تا زمانی که. تا هنگامی که (شکل قیدی» ضمیر نسبی) 
6لد. (ومم): هرا من» (رایی تک, پیوسته» نخست کس)"» -5ع6 «من» 
جاحاع3. ( ۲0۳): «خوب به, نیک» (رایی» تک نرینه - -ج(6د (صفت) 
رم‌سژی ندحدنده. (ریدودزیزنندع): «فرا آمدء وارد شد. سر رسید»علادلد. (حرف اضافه», 
پیش فعل). برای ۲حدلا۳ «آمد. وارد شد. ظاهر شد» (تاکیدی. سو مکس تک حال. 
کناب -حعلد؟ «رفتن, آمدن» 
6سانددن‌ند. (هط تمجمده): «انديشه منش» (بایی, تک) «انديشه» 
س‌ددنند. (وننام): «این» آن» (وابستگی, تک, نرینه) > -ددع6 (ضمیر اشاره) 
۵ع(سحدع. (ه امهدع): «پرسش,» سئوال «0ناوعسو» (رایی, تک) + -180حد «پرسیدن» 
وس کسد. (زعهاه): رای که برای چه کسی» (یرایی: تک, نرینه اب -ولد «کی» 
جایجایودددیلا (مننب0ذط): «خدمت» (رایی» مصدر) در حالت 486 با پیشوند- مصدر 
می‌شود ور این واژه دارای شه فعتی است: ۱ - داننشی: شناختین :۲ - جستن: یافتن: 
پیدا کردن. ۳ - خدمت کردن [بارتولومه: اين واژه را به معنای تصمیم گرفتن آورده «برای 
چه کسی تصمیم می‌گیری». هومباخ: «دانستن 0۷ 60». اینسلر: «خدمت کردن 0) 
۰۵ تاراپوروالا: بر آن است که که در زبان گانایی واژه94 _همریشه با «ط0ز۷ 


سانسکریت» و به معنی «پرستش کردن ۷0۲۰010 0) و احترام گذاشتن طذ ۱0۱0 0) 


سرود هشتم - بند نهم 8 ۵۵۳ 
سامحمط» است. موبد آذرگشسب: نمازگزاردن. 
لیلد (۷«0۲): «می‌خواهی» ( اخباری» دوم کس تک, حال, گذرا -جالاحد. 
(راج): «به راستی» و اماء سپس, ولی» (حرف اضافه, لدات» عطف, الحاقء الصاق) 
د. ():(قید, حرف اضافه» پیشوند. پسوند). تاراپوروالا و اینسلر ۵ را بر حسب یکی از 
دستنوشته‌ها لد پا 0 می‌خوانند و معنی می‌کنند: «ظ00000/0۳6) از این پس». 
گلندرم6سدد. (نمطاه 5]): رای توء تو» (برایی, تک, نرینه) «نو» (ضمیر دوم شخص) 
سید (۵: :ع): «آتش, آذر» (برایی, تک) + ۳( ثرینه) «آتش, نماد اشا و 
حقیقت» در گاتاها و اوستای کهن آتش دارای معنا و مفهوم غیرمادی است و اشاره 
باحترام درونی و روحانی برای اشاست در آیین مزدیسنا ایزد مقدس و جاوبدان و 
اشاوهیشتا- اردیبهشت. با آتش مقدس معرفی و نموده می‌شود. 
اسر (سجادم): «نیاز, اهدا» (رایی؛ تک -(سد‌ند (مادینه) «بخشش, هدیه» 
اع6لدورعچ. (۱۵ تعوم): «احترام نماز» (حالت وابستگی» تک عون «نماز» 
| با تولومه: ستایش ۰200720108 هومباخ: حرمت. احترام داشتن ۲6۷۵۲6066 ] 
تدیبرندن دب نند. (هننطادله): «اشاء راستی» (حالت وابستگی, تک )> -ددلال ( کماسه) 
لد (قس): «حرف تأکید» 
ملاداند ۳ (اجججع): «تا زماتی که ود ««ا مد یبا 00 (قید در ارتباط با مقدار مانند 
عد )صداد) 
دحدند. (نقهنا: «توان دارم (وجه التامی, نخست کس,تک» حال, گذرا)» -دحد 
«توان» قدرت» 00۳0۲0۲ در اختیار داشتن. 
6ساادست._(زوننمجه): «نوجه می‌کنم» تیمار می‌کنم» أکیدی, حال, ناگذرء نحست 
کس, تک) - لا «اندیشیدن» فهمیدن, درک کردن» [تاراپوروالا: توجه داشتن. هرگاه 
واژه لا با وژه‌ای در حالت (واسستگی) ترکیب شود به معنی «توجه کردن»] 


۴ کاناها 
گاناها | سرود هشتم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند دهم 
آت. تو مویی داییش آثیم هیت.. ‏ ما [ئوزئومی 
نس .. ولاههوناهوی. 


لد ۳( 6)چد . دسبن. ددع6 . مد دلب 
آشکار کن ابا را که حرف تأکید فرا می‌خوانم 








پس تو برایم 
تحت 
آرمئیتی هیچیم نو ایت آرم 
سنرژمندی. نداد یاه یه سدع 
آرمئیتی با همراهی بدرستی که سزاوار آنم 
۰ 
پرساچا ناو يا ئویی اهما ‏ پرشتا 


انبع. .. ند . چود. . عرموند.. رم‌ندژندرنند. 





رع(ع حدسد‌سد. 
بپرس» دوم کس امری درمیان‌گذار مارا که آنکه تو ما پرسش 
م و 
پرشتم زی توا یتنا تت. ‏ اموّتام 


ددع6 ...کی . مگله‌بد. تساندی‌تدانند. مه نادند و6 
4 


هنت توا خشیانس آا شم دیات امونتم 


زم‌ددندمه... ‌کلاش. . ‌تسنددجد. . ینیع ودیسه.. ء6نددنیعع ۰6 
آن کس که بوسیله تو فرمان‌روا قادر. توانمند ارزانی دارد توانا را 





سرود هشتم -بند دهم 8 ۵۵۵ 


لدم رز. . 6چات. . وسید.. بجع بم‌ددندم... نید ولات؟ولات*وی. 
سژوسعی. . تشر 6اه یص.. سنرلع6, 
رمع(عجدس ند . اسع. .ند ۴چد.. عبم‌و6نند. . رندژنندگرنند. 
ر‌ندان+۳ع6.._وی. . مکلس. . ت‌سش‌تانند.. ند ید6 
زم‌ددندص. .کل ی‌تنند«دنجد.. بیجع ودذسهه.. ءو6ناددندی نع 


ات تو فویی داییش آثیم هیت ما زنوزتومی 
آرمئیتی هیچیم نو ایت آرم 
پرساچا ناو يا ئوبی اهما پرشتا 
پرشتم زی توا یتنا تت اموّتام 
فیت ‏ توا خشنیانس "يم دیات انونتم 


برگردان 
پس اشا را که پیوسته فرا می‌خوانم آشکار کن 
به همراه آرمئیتی که به راستی سزاوار آنم 
از ما بخواه [چه کرده‌یم) و چه پرسش‌هایی با تو در میان بگذاریم 
زیرا پرسش تو همانند پرسش کسی توانمند است 
فرمانروایی با توست. 
آتکس که می‌تواند توانایی را ارزانی دارد. 


۶ گاتاها 


برداشت 


پرسشن: اهورآفردا پرشش نستامتیتو است که در نماد آدمی ای داد سپتامیییو نماد 
اهورامزدا و دارای همان فروز و توانمندی است. هرگاه شخصی نیرومند. بی‌پروا که زبونی 
و ناتوانی در آن راه ندارد پرسشی کند آن پرسش از سوی پایگاهی بلند و اهورایی است. از 
سوی برترین نیروئی است که بر تمام هستی فرمانروایی دارد و در باره مسایل کلی و 
آمرزش‌هایی است که برای خوشبختی جهانیان آورده شده که دارای بالاترین ارزش‌های 
اخلاقی و اجتماعی برای بهبود زندگی» کار و کوشش و صلح و سازندگی است. آنچه از 
سوی اهورامزدا پرسیده شود در جهت کارهای درست بر پایه راستی و نیک‌اندیشی است 
رای تا کرد وا سا موی اس که ار ابش ار ات 
کوشش در رسیدن به درستی و دادگری پرداخته است يا کوتاهی کرده است زرتشت نیز در 
گاناها (هات ۸۳۱/۱۴ ۰۳۱/۱۵ ۱٩‏ - ۴۴/۱ و سایر هات‌ها) در باره بسیاری از مسایل از 
اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌شنود زیرا اگر در زمان او که بیش از چهار هزار 
سال از آن می‌گذرد مثلا در باره آفرینش جهان و انسان که از چیست و چگونه آفریده 
شده به پاسخی اشاره می‌شد مسلماً با انش امروزی و پیشرفت‌های پیوسته آن هماهنگی 
نداشت و آنگاه پاسخ اهورامزدا که آفریننده‌ای دان 

پرسش اهورامزدا؛ پرسش سپنتامئینو آن گوهر مینوی است که در نهاد آدمی جای دارده 
این گوهر مینوی پاک و مقدس نماد اهورامزدا است» دشمن و رقیب سپنتامئینو انگرمتینو 
پا اهریمن است. سپنتامئینو که نماد اهورامزدا است در رأس فروزه‌ها و صفات او قرار دارد 
بنابراین سپنتامئینو نماد همه نیرومندی و قدرت اهورامزدا است. هرگاه شخصی نیرومند و 
بی‌پروا که زبونی و ناتوانی در آن راه ندارد پرسشی که با پایگاه و توانمندی او متناسب 
خواهد بود. سئوال سپنتامئینو از سوی برترین نیروایست که بر تمام هستی فرمانروایی 
دارد. در باره رهنمودها و آموزش‌هاایست که برای خوشبختی جهانیان آورده شده. دارای 
بالاترین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و برقراری صلح و سازندگی است. آنچه از سوی 
اهورامزدا پرسیده شود در ارتباط با کارهای درست بر پایه راستی و نیک‌اندیشی است که 
در بیدار کردن وجدان باورمندان موّثر است که آیا در خدمتگزاری و پیروی از اشا یعنی 
گسترش درستی و دادگری کوشیده یا کوتاهی کرده است. 


سرود هشتم - بند دهم 8 ۵۵۷ 
زرتشت نیز در گاناهای ۳۱/۱۴ - ۳۱/۱۵ - ۴۴/۱/۱۹ و سایر هات‌ها در باره بسیاری از 
مسایل از اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌شنود. زیرا که در آن زمان که بیش از 
چهار هزار سال از آن می‌گذرد در باره هر پرسش مثلا آفرینش هستیء جایگاه انسان در 
جهان یا هر مسئله دیگر پاسخی داده ميشد یا برای زندگی روزانه و امور جزثی از سوی 
اهورامزدا دستوری به شکل قانون اعلام می‌شد تمام آنها با گذشت زمان و پیشرفت‌های 
علمی ناسازگار بود. همچنان که دستورها و پاسخ‌های سایر ادیان در باره مسایل گوناگون 
به علت تعارض آنها با پیشرفت‌های علمی از ارزش افتاده است. آموزش‌های اهورامزدا و 
دستورهای دینی در گاناها در باره مسایل کلی است و در ارتباط با فروزه‌های او یعضی 
امشاسپندان شش صفت اوست. در باره آنها یعنی اشا نظام هستی و قانون لایزال کاینات؛ 
وهومن نماد نیک‌اندیشی» خشترا نیروی کاستی‌ناپذیر و فراگیر اهورایی» آرمئیتی» هتوروتات 
و آمرتات در گاناها کراراً اشاره شده. اصول آموزش‌های زرتشت شناختن صفات اهورامزدا 
و پیروی از آنهاست در دین زرتشتی برخلاف سایر دین‌ها برای جزئیات زندگی که هميشه 
در تغییر است دستوری داده نشده در باره خوراک و پوشاک و نظافت و غیره مقرراتی در 
این دین وجود ندارد حرام و حللال و انتخاب خوراک و پوشاک و چگونگی نظافت و 
بهداشت به عهده انسان است. شریعت وجود ندارد. قوانین مربوط به زندگی را بنابه 
پیشرفت‌های علمی و نیازهای اجتماعی و منطقه‌ای» خود مردم و نمایندگان آنها وضع و 
تنظیم می‌کنند و هرگاه لازم بود آنها را نسخ و قوانین دیگر که عملی» منطقی و مورد نیاز 
است جایگزین آنها می‌سازند. دین زرتشت برای خردمندی و رشد اخلاقی انسان دستور 
می‌دهد نه برای خورد و خواب و امور پیش پا افتاده. 
پرسش از اهورامزدا یعنی پرسش و رایزنی با نماد و خردمندی و دانایی. یعنی پرسش و 
گفتگو با سپنتامئینو که در نفس و نماد آدمی جای دارد و او را به سوی نیکی و پاکی 
راهنمایی می‌کند. انسان ازاد و مختار که با حربه خردمندی مجهز است در گزینش‌های 
خود به سوی آن گوهر پاک و مینوی مقدس می‌رود انسان با جنگ افزار خرد و چیرگی بر 
وسوسه‌های اهریمنی راه خود را به سوی اشا و آرمئیتی هموار می‌کند. زرتشت آموزش 
می‌دهد هرگاه در گزینش راه و روش خود دودل و مردد شوید با خرد خود رایزنی و از آن 
پیروی کنید. یعنی با سپنتامئینو آن گوهر معنوی را که در نهاد خودتان وجود دارد. گوهری 
کقفاه تیروهای آهورانی اس هیا کرهرع که اه عفن کل ات اسام با سیر 


۸ گاتاها 


اشا به حقیقت و راستی نزدیک می‌شود و با پیروی از آرمئیتی به صفات پارسایی» 
جوانمردی» انصاف و پاکدامنی مجهز می‌شود و با همبستگی با خشتره آن نیروی لایزال و 
کاستی‌ناپذیر که از آن اهورامزدا و در نهاد آدمی موجود است بر خود چیره و مسلط 
می‌گردد. 

در این بند از اهورامزدا ذکری نشده و آن از استثناهای گاناهاست و تایید و تأکید بر آنست 
که انسان باید از اشا و آرمئیتی بپرسد که آیا به وظایف خود عمل کرده به سوی راستی و 
پارسایی رفته يا در این راه کاهلی و کوتاهی نموده است. این پرسش‌ها از سوی انسان 
باورمند پرسش از خرد خوش است که نماد بزرگترین نیروایست که هستی را آفریده و 
کاینات را به گردش آورده. فرمان‌روایی است نیرومند که می‌تواند به ما نیرو بخشد پیروی 
از آن گوهر معنوی و آن نیروی فراگیر یعنی پیروی از اهورامزد. دین زرتشت بر پاية 
خردگرایی استوار شده و خردمندی در جهان آفرینش فقط ویژه انسان است. هیچ موجود 
خردمندی جز انسان در صحنه هستی وجود ندارد بنابراین دین زرتشت دین انسان‌مداری 
است. انسان زرتشت در کانون تمام فعالیت‌های عقلی و علمی و فلسفی قرار دارد. دین 
زرتشت با ساختن انسان خردمند و نیرومند جهان را به سوی صلح و سازندگی پیش می‌برد 
و تنها دینی است که خوشبختی جهانیان را تأمین می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاد): «پس, بنابراین» چنین» اماء آنگاه» برای» از اینرو» (حرف اضافه) 

۴ (4): «تو» (حرف اضافه‌ای که حاکی از فراخوانی و دعوت به چیز یا کاریست, غالًبه 
عنوان ضمیر دوم کس از آن تعبیر می‌شود 0۲ 0۲۵100 9 وه 966 ما60 
۵۵ 6۳50۳۵۰( 2600 2 وه 1016۲0۲6۵6۵ 011 ,120 ۵20۳۵) 

6چد. ((8«): «برای من» (برایی: ازی, وابتگی) -ل5ع؟ (ضمیر شخصی تک) 

ژسی. (08:8): «آشکار کن» نشان بده» فاش کن, راهنمایی کن» (وجه امری دوم کس 
تک گذراء گذشته ساده) 4 -ودحد «نشان دادن آشکار کردن» 

لدجبع6. (معاه): «اشا راء حقیقت را» (رایی, تک تلد (در گاناها اشا پنی راستی 


و حقبقت, آنچه با نظام هستی هماهنگ است, برنرین و بالاترین صفت و مظهر 


سرود هشتم -بند دهم 8 ۵۵٩‏ 


اهورامزدا است) 

ن‌ددلل. (اوننم): «آنکه را» (رایی» تک کماسه)* -۳۳ (ضمیر نسبی) «که» کسی» 
آنکه کسی که او که» 

6لند. (هه): (حرف تاکید) ( از ادات تشدیدی ۱00091۷0) که وجه اخباری حال را به معنی 
وجه کامل «0نه0۵78» درمی‌آورد. 0219 071600 وجه کامل, وجه نقلی (گذشته 
تقلی من رفته‌ام 2076 2۲۰ 1) 

ولج ولا گل. (نسهستقهم): «فرا می‌خوانم» آرزو می‌کنم» صدا می‌زنم (وجه اخباری 
نخست کس تک, حال) که با واژه6لط ( از ادات تشدید) معنی وجه کامل :0۸۳68 
گرفته است -+- 5و «فرا خواندن» 
[اینسلر: فراخواندن, احضار کردن» 7:07 ] 
[هومباخ: صدا زدن, نامیدن, فرا خواندن «211 60»]. 

سرژمندد ی (نینمع): «آرمئیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (بایی» تک | ولد 
«اندیشه درست و بجاء فداکاری تاعذم ,007066005 ردعه‌00ع0 من طوند» 

تلد 6آچ. (همست‌هط): «یاری» هماهنگی» همراهی» (نهادی» تک نرینه) > -عدد۲ 
«همراهی و پاری کردن» 2600۳۳027۲7 0 «هماهنگ بودن 266070 « 06 10». 
اینسلر: همراهی منطه «منصدمرهمععه 

ب۳. (20): «حرف تأکید به درستی, به تحقیق» [بارتولومه بر آن است که برای تشدید به 
صورت حرف متصل بکار می‌رود. هرگز در ابتدای جمله قرار نمی‌گیرد.] 

سلع6. (م«عیع): سراوار آنم شایسته آنم» استحقاق دارم» (وجه تأکیدی» نحست کسه» 
تک, گذشته سادهء گذرا) > -ا [کانگا:دس(ع6 را از لحاظ دستوری قید و مشابه واژه 
سانسکریت 2720 گرفته و معنی کرده «کاملا». 
ترپوروال آنرافعل گرفته از ریشه لا (مانسکریت - ۲ه) به معنی حرکت کردن» رفتن, 
آمدن.] 
[اینسلر آنرا به معنی «استحقاق داشتن» سزاوار بودن» «0690۷70 40» گرفته. مونابه 
معنی برخاستن, بالا آمدن «۲۱:0 10».] 


۰ گاتاها 


[ هومباخ به معنی آمدن از ریشهه] 

[بارتولومه: آنرا از لحاظ دستوری فعل گرفته از ریشهل! و چنین برداشت می‌کند که 
زرتشت با آرمئیتی و پارسایی پیوسته و همراه است.] 

[اینسلر: این واژه را از ریش و به معنی سزاوار و شایسته پاداش بودن گرفته است.] 

نع(عحدس(ن. (جمقو08:۵): «پرس؛ پرسش کنء سئوال کن» در میان گذار» (دو مکس, 
تک, وجه امری, کذر)» -8[د «پرسیدن سئوال کردن» 

لتع: (۵م): «ما را> (رایی, متصل)-» -جللع6 «ما» (ضمیر شخصی, نحست کس, حال. 
گروهه) 

تس (دی): «که آنکه برای آنکه» (بایی, تک, نرینه وکماسه) 0۳-۲ (ضمیر نسبی) 

(:0): «تو, برای تو» (حالت برایی و وابستگی: تک پیوسته|» -9۴ع6 «نو» 
(ضمیر دوم کس) 

ع رم 6لد. (هصط ]): «ماء ما را» (رایی» گروهه)» -جلع6 «ما» (ضمیر شحصیء نخست 
ک ومد | 

رتلان» ۴ . (305:«ع): «پرسش, سئوال» (نهادی, گروهه, کماسه)- نان 
«سئوال» پرسش» |اینسلر: 000561 راهنمایی (بایی» نک )| 

0تلن* 66۳( 190«م): «پرسش. سئوال» (نهادی, تک)-» -رمبدژنه ند 

کی. (27): (حرف اضافه تأکیدی) «زیر؛ زیرا که به راستی» 

ی گلهن. (ع0۳): «تو) (ایی تک - 6 گللد (صفت ملکی, ضمیر دوم کس تک) 
تمرس‌نانند. (۷! به بدو: «چنانکه, همانند آتکه, مانند آن است که» (قیدء حرف ربط 
«منا‌ههزدهه) 
این واژه در /وستای گلدنر با همین املا آمده ولی هومباخ آنرا با املای«سعاس 
ترکیب شده ازن‌ددلده - الا به معنی «9ه 16» «همچنانکه, همانطور که همانند 
آنکه» آورده است. 

اینسلر: آنرا به معنی < 018076 کوشش, تلاش» گرفته. [بارتولومه: حرف اضافه متصل 
(انسد را با قید نلن‌لل ترکیب شده به معنی «۱۷0۲6 10 وه چنانکه بود» گرفته] 


سرود هشتم -بند دهم 8 ۵۶۱ 


[تاراپوروالا از او پیروی کرده و اضافه می‌کند حرف اضافه‌الل با #ه سانسکریت «1:0 
همچون» همانند» دارای یک معنی است بنابراین «لدی‌ندانلد باید به معنی 10 26 ععانل 
همچنانکه گوئی که» در اوستای نو در وندیداد و يشت واژه0‌الل آمده است] 
[بارتولومه می‌پندارد که ترکیبی است از ند و آلد.] 

لگ (): این» (حالت نهادی و رایی, تک کماسه |-» -۴ (ضمیر اشاره) 

ال 6. (جبچدنهه )): «یرومند. توانا» (حالت وابستگی, گروهه )| -ع6ندددندا 
«تواناء نیرومند» نافذ 10۲6 ,00۳» 

‌ددل؟. (راوننطا): «که» (نهادی, تک, نرینه) 1۳-۷ (ضمیر نسبی) «که» کسی که» 

کل (088): «تو با تو» (پایی, تک)- کل (ضمیر شخصی دو مکس, تک» صفت 
ملکی) 

ژ‌تسندد وحد. (مونتهل): «فرمانرو؛ دستوردهنده. وه رده ومنا» ( اسم فاعل, 
گذرا» نهادی, تک, نرینه )+ -دمند نت۳ از فعل 0ج لا «فرمان راندن, نیرو 
داشتن, توانا بودن» تسلط داشتن» دستور دادن آمر کردن» حکم کردن, فرمودن» 

سیی‌میرع. (رم0عه): «توانء قادر, قابل» (رایی» تک, نرینه)» لیلد و بدهد» ارزانی 
دار برخوردار کند» (سوم کس,تک, گذر/)-» تمد 

ع نی ۳ع6. (صه ردجهه ]: «نواناء توانمند نیرومند» (رایی, تک نرینه + - 


ع 6۳6 «نیرومند» توانمند» 0۲6 (صفت) 


۲ گاتاها 
گاتاها | سرود هشتم - بند بازدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند یازدهم 




















ات آت توا مزدا منگپی ‏ آهورا 
حدوعبو۳ع6. ... ناعه. ‌کلاس. . وندوونند. . 6عتیجمرعی.. بدرم‌دژنند, 
پاک به راستی تورا مزدا شناختم آهورا 
۰ 
هپت ما وهو بثیری جَسّت مُننگها 
آنگاه که من نیک به سوی من آمد انديشه. منش 
سس ۱ 
هیت خشما اوخزايش دیداینگه ‏ پنواورویم 
رع‌ددناص. ییوس دیکسنند. . ویوسک‌ید. .رای 
چون با گفتارت دریافتم آغازین را 
سس 
سادرا .. مویی سانس مشی ینستو زرزدباایتیش 
حدسونن. .. 6چود حد برحد. یرترب تخر در نزوس رین 
دشوار برایم بنظر می‌رسد 3 باور ایمان 
۰ 
ئت . ورژاایدیایی هیت مویی مرأتا وهیشتم 


۴ناص. . جاعلعونددوددست... زم‌ددنهه.. 6چچد.. نزن چاندرم‌نن*۲ع6. 


آن را بکار خواهم بست چون بمن گفتید ‏ بهترین است 


سرود هشتم - بند بازدهم 8 ۵۶۳ 


حدوع‌یه۳ع6. بد. قکلند. . 6ندوونند. . 6وحهند.. دزن 
مد د ناعه. وللا . جحارع(. رناژ ‌ناحدندصه. وندانددیرم‌نند . 


رو‌ددندع.. 6خون. . دیکسید.. ویوس کسید رونرژرديم, 
حدسول(نن. . 6چای. . حجدیوجد. .تسیر وندژندووس رین 
۴اه جاعلعوندندهددنسد.. بم‌ددندمه.. 6چچد.. ایند جاندین‌دن+۲ع. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی آهورا 

هیت ما هو پثیری جُسّت مننگها 
هیت خشما اوخزاییش دیداینگه پنُواورویم 
سادرا مویی سانس مشی ینستو زرزدیاایتیش 
تت ورژاایدیایی هیت مویی مر تا وّهیشتم 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن به سویم فرا آمد 
چون با گفتارت راستی (حفیقت) 
آفرینش آغازین را دریافتم 
با آنکه برایم دشوار می‌آید آن باور را در میان مردم بپراکنم 
ولی آنچه را به من گفتید بکار خواهم بست 


زیرا بهترین است. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرعع ۵ (ع6. («دعا :پاک نیک وکار.پرهيزگرهپارساء مقدس» (ریی تک, نرینه) 
ددع۳۳ (صفت) [تاراپوروالا: « 01۷06 خدایی الهمی» آسمانی». اینسلر: 
«۷0۲۶ پاکدامن پرهیزگاری». هومباخ: «0ذع: ۳۳09۲۵۲56۶ روان کامروا و 
پیروزمند» روان پیشرو و رو به ترقی.» بارتولومه: «01۷ مقدس منزه, پاک» 

(یم): «پس. بنارلین, ماه و به راستی» (وند. حرف ادات) 

کلهند. (0۲8): «تو را» (رایی تک» چسییده)-» -6۴۴۳ (ضمیر دوم کس تک) 

6ندرون. (هه‌سمه): «مزدا؛ خدا؛ نماد خردمندی و دانایی» > - 6لدرولهد (ثرینه) 

6 جع (نطع ( اس: «انديشيدم» دانستم» شناختم» (وجه تأکیدی, نحست کس» تک 
گذشتته نامعین نرینه) + -6ل] «اندیشیدن» فکر کردن» فهمیدن»(6ع4 62 )دنهد 

بدرم‌د(ند. (وبطه): «اه_وراء سرورن خداوند» ندایی, تنک) + -درمدژند 
[کماسه» نرینه) 

تو‌ددل. (ردننط): «و چون, آنگاه که» هنگامی که» نهادیء تک, کماسه» شسکل قیدی 
ضمیر نسبی) > -0۳د 

ان. (:«مرا» (رایی, تک)-» -للوع (ضمیر شنخصی نحست کس تک) 

جاحاع(. ( ۲0۳): «خوب به, نیک» (بایی, تک, کماسه| > -(6< (صفت) 

6نانددم‌نند. (وط تججفه): «نديشه, منش» (بایی» تک )بت -6لالدان ( کماسه) 

رم‌سژب ,ندحدنده. (ریدودزیت‌ندم): «فرا آمدء آمد» سر رسید» وارد شد. نازل شد. نزدیک 
شد» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک, حال, گذر). له (حرف اضافه, پیش فسل 
برایلحدلده که از ریشه حلد6 «آمدن» جدا شده است. شاید پتیری با پیرامون و 
جسّت با جستن فارسی همریشه باشد. 

مد دلل؟؟. (لادزنط): «که زمانی که» (نهادی» نک کماسه» ضمیر نسبی) + ۳ 

سروس دیکسی. (قنوقسعهلد: «جبا سخنان, با گفتار با کلام» (باییء گروهه) 
ب- متسد «با سخنان» (واژه مرکب از «9۵(۳۳ع6 یوژم شما» و 
«« کل گفتار سخن, کلام» 


سرود هشتم - بند بازدهم لا ۵۶۵ 


ویوس که‌دل. (عظ :ن«ه‌نل): «آموختم دریافتم» (وجه اخباری, نحست کس, تک زمان 
حال, فمل ناگذر) ۵ ( آموزش ياقتن و تملیم گرفتن, یاد گرفتن 160۳0 ) 

رعلاحطر(«ی6. (ست«صمدم): «نخست اصلیء اساسی, آغازین» نخستین» ,13۳90 
[«ه:0» (رایی تک, کماسه, قید )> -ملد(دددلا (صفت) 

حدسوزنند. (جیفعهم): «دشوا رنج‌آوره پردردسر» هادی, تک, مادینه)!» -حدسو(ند 
(صفت) 

گچد. (نم): «برای من» (برایی, ازی, وابستگی)-» -لوع6 (ضمیر نحست کس,تک) 

حدوند. (ووهو): «بنظر می‌رسد» (سو مکس تک) > -حدلاتلو «بنظر رسیدن» |بارتولومه: 
مصدر از ریشه حدلاق ۵وزبم‌می) به معنی 2000 بعندط 0 آوردن باعث شدن» 
موجب شدن» میلز: «06012-0 اظهار و بیان». کانگا: «آنجه آموزش داده‌ای 10۲ 
ها اعد از ریشه‌حدللان «آموختن»] 

سرب ندی‌یر. ( [0عدنتمه): «مردم موجود انسانی» میرنده» شهادی, گروهه) + - 
6لتسرییل رینه) 

ویس ووسد ردنب (قونولعههم): «باور ایمان اعتقاد». ژهادی, تک) + - 
وندندوونسدد رد (مادینه) 

۴ (ها:«این» (حالت نهادی و رایی, تک, کماسه|-» -۳ (صمیر ار 

جاععوند دود دسد. (ندننه‌ن۳۵۲۵22): «کردن, انجام دادن» بکار بستن» ورزیدن» (مصدر 
برایی)-» -جال_«کردن» ورزیدن» انجام دادن» 

ب‌ددل (راهننط): «آنچه را که» (رایی» تک, کماسه ۳-1 (ضمیر نسبی) «که» 

6د. (نمس): مرا بمن» (حالت برایی, ازی وابستگی, تک, منصل)+ ۳۳لا (ضمیر 

6سی»نند. ( هامهتهه): «بیان کردید» (دومکسء گروهه» گذرا)*-+ -216 (گفتن) 

جس‌دنه۳ع6 («عاانادج: «هترین خیلی خوب» (رایی, تک کماسه)له - 
جاندن‌دن*۳۴لد (صفت برترین) از ستاک جاحارع<. 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هشتم - بند دوازدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند دوازدهم 
هیت‌چا مویی مرئوش ام جس ‏ فراخش ننه 


مدیدن 6چچی... 6(سین». ... بتدچیع6..... تخد ۵(ندن‌تیاع‌اینر 
هنگامی که بمن گفتی به سوی انشا بیا آموزش یافتن 











۰ 
ات تو مویی نوئیت آسروشتا نیری اوغزا 
لد ۳ 6)چد . آچد». ترجدژدندرنند. رم‌ندژرر جح نند. 
سپس تو بمن نافرمانی دستوری دادی 
بت تسد 
اوزی رایدیایی پرا هیت مویی آجیِمّت 
شناختن در پیش چنانکه برای من می رسد 
_ هه 
سر آش آشی مانزا ری هچیم و 
حدع(ن ی چ. تدیسری. 6 تون [ژندتدنند. نداد 6اچ. 
فرمانبرداری پاداشس توانکری بسیار همراه 
هس 
يا وی آئنیش رائو ای بیو سوّیی ‏ ویدایات 


برس جی.. سییر (ساچیردنچ. حدندررچور. . جایوسر رنه 
که (پخش) پاداش‌ها را دو گروه (نیکوکاران و بدکاران) سزاوارند می‌دهی 


سرود هشتم - بند دوازدهم 8 ۵۶۷ 
مدید ند 6چوی... 6[سین». . بدیبیرع6... تخد 8۵ندی‌تیاع‌اییر 
تدم رز . 6چچد. .اجب بدجدژدنه نی رم‌تدرژر دنت خحه‌نند. 
دوع وددسشد.. رم‌ندژند.. زم‌ددندمه... چات پندم‌د ولا 
حدع(ست‌یس‌چ. بدیسی. 6 باون ژندردنند. رم‌ندد 6آچ. 
ساند جی. بیبييي. . (ساچیردن. . جدیددچد.. جایوسشردننهه.. 
هیت‌چا مویی مرئوش آشم جُسٌ فراخش ننه 
ات تو مویی نوئیت اسروشتا پثیری اوغزا 
اوزی رایدیایی پرا هیت مُویی آجيمّت 
سر اش آشی مانزا ریا هچیم نو 


یا وی آشیش رانو ای بیُو سوّیی ویدایات 


برگردان 
و هنگامی که به من گفتی 
برای آموزش یافتن بیا به سوی آشا 
سپس دستور دادی از اشا «نظام هستی و دادگری» نافرمانی نشاید 
همچنان که برای شتاب در این فرمانبرداری برایم پاداش خواهد رسید 
همراه آن پاداش, توانگری و نیرومندی بسیار خواهد بود 
و پاداش‌های هر دو گروه (نیکوکاران و بدکاران) را 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رم‌ددنمهلنند. (چم‌ندزنط/: «و آنکه» هنگامی که» (رایی» تک )> اند 
6چد. (نقه): «بد من» (حالت برایی, ازی, وابستگی, تک, متصل)ا" -دوع؟ 
6(سساند. (ممبس): «گفتنی» (وجه تأکیدی دوم کس تک گذرا|* -16( «گفتن» 
سییع؟. («مم: «آشاء آشا رء راستی» نظام هستی» (برایی, تک) لین | 
کماسه) 
#دحد (مودزا: «بیا» (وجه تأکیدی, زمان حال, دو مکس تک, گذرا) + -حعل6 «رفتن, 
آمدن» 
وس اند (ع«عسحهق): «آموزش یافتن» (مصدر رایی)» -0(سیجماعاند 
(صفت) راهنمایی شده آموخته» آموزش یافته» از ریشه 8[سددهرادا 
[بارتولومه: (مصدر برایی) «برای آموختن» برای آموزش یافتن».] 
[کانگا: بر آن است که در گاتاها اين واژه به معنی «کامل» کاماا به حد کمال» است 
ولی ترجمه می‌کند «اين روشنایی یا به روشنایی رسیدن»] 
[پاره‌ای از مترجمین: «بیا به منظور آنکه دربارة اشا بیاموزی»] 
[تاراپوروالا بر آن است کهد۵(ع6 مفعولت<د است «بیا به سوی اشا برای 
دستیابی به دانایی». تاراپوروالا: اين واژه را از ریشه کجهوال با پیش‌وند لد به معنی 
خرد» خردمندی ۷19007 یا آموزش مقدس 9ن620) )920۲0».] 
[ اینسلر: 0060600 بصیرت بینش» نیروی تمیز و تشخیص».] 
[ هومباخ: «100و40۲6 پیش‌بینی» آيندة نگری» دوراندیشی»] 
[مونا: «به» توجه کردن»] 
۳ (لام): «آنگاه پس بنابراین؛ و به راستی» (وند. حرف ادات) 
۴ (): «تو» (نهادی, تک, متصل)-+ - 6۴۳۳ (ضمیر دو مکس) 
6چد. (نقس): «من» (حالت برایی؛ ازی, وابستگی, تک, متصل)" -ددوع6 


سرود هشتم - بند دوازدهم 8 ۵۶٩‏ 


چا (لزم): «هرگز نه نا» (حرف نفی) 

بدحدژدن+رنند. (ج)زسوم): «نافرمان» سرکش» (حالت دری, تک)» -لحد(رن»*د 
(صفت) 

رم‌تدرژدر. نی جدله‌نند. (02:۳1:.20172): «گفتن» دستور دادی» فرمان دادی» (وجه تأکیدی, 
دوم کس تک, زمان حال ناگذر) ترکیب شده از پیش فىلل(6س له «پیرامون. گرداگرد. 
در اطراف +سحجته از فبل سم پا عم «حرف زدن, سخن گفتن. گفتن, بیان 
کردن, اظهار داشتن, اعلام کردن». 

دوع وددسد. (نوزنه‌زوسم): هیا خاستنء برخاستن» فهمیدن, بلند شدن» شتاب 
کردن» (مصدر برایی)» -2 چون بر سر واژه د(ع‌دودد لد پیش فعل در اف زوده 
شده بصورت مصدر درآمده است.«ک یا ريشه فعل ل[ به معنی (خود را بالا بردنء ارتفاع 
دادن» پیشرفت کردن) است. 
[بارتولومه می‌پندارد که اين واژه به هر دو معنی سرکشیدن و فرو نشستن آفتاب است 
و آنرا در حالت امری «۳007» برخیز شتاب کن گرفته و توضیح می‌دهد که اراده 
هورامزدا بر آنست که زرتشت باید در کار گسترش و این پیام نو و تازه ساختن زندگی 
جهانیان شتاب کند.] 
[ تاراپوروالا آنرا ترجمه می‌کند «1عووه عتاععط چم 1 )هط ۵06 «ذ من باید بخود 
آیم و بجنبم». اشاره می‌کند که باید در برقراری و بنیادگذاری این پیام و نظم نوین که 
زرتشت آورده جنبید و کوشش کرد] 
(همین دستور در بند ۲ و بد ٩‏ هات ۲۰ نی زآمده است.) 

لد (وبدم): «پیش, به پیش» (قیدء پیشوند فعل, حرف اضافه) 

رمددلدل. (ادننط): «آنکه همچنانکه» ثهادی» و راییء تک )> لد 

6چد. (نم): «به من» (حالت‌های برایی, ازی, وابستگی, تک)+ -ل5ع6 (ضمیر نحست 
کس) 


۰ گاتاها 


سرد لدع (0«سنز,ع): «می‌آیده می‌رسد» (وجه تاکیدی» سو مکس, تک, گذشته ساده) 
»وله «رفتن, آمدن» (ادندهده) 

حدع سا تج. (60۲2000): «فرمانبرداری» اطاعت» (نهادی, تک)-» -حدع[سهوسرن 
«فرمانبرداری» اطاعت» ( کماسه, نرینه). این واژه متضاد واژه للحدژدی*۴ل است که 
در بالا آمده. حرف له در اول واژه حرف نفی است. 
در روایات سنتی سرئوش را نشان دهنده و نمادی از کی گشتاسب (ویشناسب) 
پشتیبان زرتشت می‌دانند. 

لدجبیی. (۵0): «دهش. پاداش» سهم 027 ,۲۵۲۵۲۵» (بایی» تک) + -سئداد در ادبیات 
سنتی نام ایزدی است که ثروت رونق» خوشبختی و آسایش می‌دهد. در مراسم ازدواج 
و پیوند زناشوتی به آن توسل می‌جویند و دست بدامان می‌شوند. 

6 موس [سدنن. (هننمدیچه): «توانگری» ۵تدو: رطاههه« وه (بایی تک) 
»6-۰ وس( (صفت) 

رمند۳د6آچ؟. (قمصت‌دط): «همراه, هماهنگ, دنبال» ( اسم فاعل, نهادی, تک)-+ -ع‌دد۲ 
«همراه بودن» همراهی کردن» پیروی کردن, دنبال رفت» 

تسد (جی): «که وقتیکه آنکه» (بایی تک, نربنه, کماسه) + -۳ (ضمیر نسبی) «که, 
آنکه او که» 

ج. (7: «پیش فعل حاکی از حرکت برای دادن» رفتن» پخش و توزیع کردن» (پیش 
فعل) 

«تبرییی. (070ه): «پاداش‌ها را» (رایی, گروهه) > جرد «پاداش, سهم» 

[ساچردی. (هننطنةدهع): «و گروه نیکان و بدان؛ ران» دو بند ترازو» (رایی» گروهه) 
اند 
ران در زبان فارسی به معنی »1 از اعضای بدن انسان از همین ريشه است. 


حدلا((«جال. ((2۷۷۵): «سزا سزاوار: پاداش متناسب برای کار خوب تا کار بد» (حالت 


سرود مه - بند دوازدهم | [ ۸۵ 


دری تک )> -حدللالا : (ثرینه» کماسه) «پاداش و سزای مناسب» برای خوبی خوب 
و برای بدی بد. 
جایوسد دنه (۷10826): «می‌دهد» (وجه تمنایی» گذشته سادهء سوم کس, تک. 


گذرا1 ولد «دادن. نهادن» 


۲ گاناها 
گاناها / سرود هشتم - بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند سیزدهم 


آت توا مزا منگهی ‏ اهورا 











سپن تم 
حدرمع۲ه۳ع6. . . داعه. گس .نون 6عبرح‌رنی.. پدرم‌دژنند . 
پاک برای تو را مزدا شناختم آهور 
۰ 
هیت ما وهو ‏ پیری‌جست ‏ تننکها 
آنگاه که مرا نیک فرا آمد انديشه 
تخد 
را وایزدبایی کاقهیا ‏ تم یی دا 
تدع‌ی‌نند.. جاچکی وود دنشد.. اننو‌ندرم‌ددنند.... |رع6: 6چد. ...ورن 
آرزوها. آگاه شدن کام اینرا. یمن برآورید 
4 
ذرگهیا یوش یم واو نه اچیش دارشت ایت 


سین . تع6. جسع. انچببیند. . وسلعندرد در 
زمان زندگی که تورا هیچکس باز دارد 

4 

وایریاو. سئوایش ‏ يا توهمی . خشترویی ‏ واچی 

جابدر ژد دیمع حد/چبیند. باس . 3 کل‌ندرم6ی. دد(حدد. جاندلل.. 

پسندیده خواسته که توست فرمانروایی گفنه سد 


نع جم‌ندرمد دند. 
دراز 





سرود هشتم -بند سیزدهم ۵ ۵۷۳ 


حدعنه۳ع6.. بد. ‏ ن‌کلند. . 6نوونند. . 6محهند. .دشر . 
مد د ناعه. وللا . جارعم( رناژ ‌ناحدندصه. وندانددیرم‌نند . 


تدلععن‌نند.. جاچهی وود دسد... انسندرم‌ددنند. |رع6.. کچ ونیدهرنند. 
وندع‌مم‌ندن ددن... ماستنن.. تساع6.. چلیع. . آننین‌یند. . وساعن+ ری 
جس[ددیع. . حده‌چمیند. . تان. . نگلدرووی. . مدسرشن(حد.... چاس. 


سپن تم آت توا مزدا منگهی اهورا 

هیت ما وهو پثیری جست مننگها 

آرتا وایزدیایی کامهیا تم مُویی داتا 
ذر هیا نوش یم واو نه اچیش دارشت ایت 
وایریاو ستوایش يا توهمی خشترویی واچی 


برگردان 
ای اهورامزدا! 
به راستی تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن «اندیشه نیک» به سویم فرا آمد 
برای آگاه شدن به آرزوهای من 
کامم را برآرید و آنها را ارزانی دارید: 
«یک زندگی دراز که هیچکس تو را از آن باز نمی‌دارد 
و خواسته‌ای پسندیده و گزیدنی که گفته شد 


در پرتو فرمانروایی تو یافت می‌شود. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرمع ۰66۳۲ (۱۵۱0 (9وع): «پاک, مقدس» (رایی, تک, نرینه | -حدرمع ۳۳ (صفت ) 

لو. (ییم): «آنگاه. به راستی, بنابراین» (حرف؛ ادات) 

ک گلهند. (0۲8): «تو را» (ایی, تک, چسییده|-» -90|۴ع6 (ضمیر دوم کس تک) 

6لوونند. (۵مهه): «مزداء آفریدگار, نماد خردمندی» (حالت ندایی, تک - 6لدوهس 

6 رل (نطع | آها): «شناختم» دانستم اندیشیدم» (وجه تأکیدی, نحست کس» تک 
گذشته نامعین, ناگذر) + -6ا «اندیشیدن, دانستن, شناختن» فکر کردن» 

تشم‌<(نند. (جرسطه): «اهور؛ سرور مالک» خداوند» (حالت ندایی» تک )> -ددرم«ژند 

ب‌ددل (اوننط): «که آنگاه که هنگامی که» (نهادی» تک, کماسه, شکل قیدی ضمیر 
نسبی)س» لد 

6لد. (قه): «مرا» (حالت رایی؛ تک, ضمیر متصل)- - (ضمیر نخست کس تک) 

ج۳(د. (0۲8): «نیک, خوب, به» (بایی» تک, کماسه) > اعد (صفت) 

رمنسژب ,جناحدند. ()«موز,نسندم): «فرا آمده سر رسید» آمد» وارد شدء نزدیک شد. نازل 
شد» (وجه تأکیدی, سوم کسی, تک, زمان حال, فعل گذرا) لاه (حرف اضافه 
پیش فعل برای اقعال ی که حرکت دورانی و پیرامونی را می‌رسانند) +لحدل۳ از 
ريشه حعند6 «آمدن» 

6نانددیم‌نند. (وط تججمه: «منشء اندیشه» (بایی» تک ات -6لنالان ( کماسه) 

بدلع‌‌نند. (۷ آوبم): «هدف‌هاء نیت‌هاء آرزوها» (رایی» گروهه) > -(ع لا (نرینه, کماسه) 

جر زود دسد. (نونزه‌ینة): «دانستن, توجه کردن» آگاه شدن» شناختن» (مصدر, برایی) 
بجاو 

ها سند‌ددنن. (هننطمسیا): «کام مراد, آرزو» خواست» (حالت وابستگی, تک) + - 
۵ سسدوند ( کماسه, نرینه) کام مراد مقصود. آرزو» 

۴ (0 ۰/6 «این.انرا» (ایی, تک» نرینه) (صمیر دار 

6. (نق): جمن» (برایی ازی, وابستگی) (ضمیر شخصی, نحست کس, تک) 

وس رند. (0205): «بدهید, برآورید» (وجه تمنایی» دو م کس, گروهه, گذشتنه سادهء 


سرود هشتم -بند سبزدهم 8 ۵۷۵ 


گذر/)-»- وید 

دیع مم‌ندرم‌ددنند. (وننجمعهه): «دران: طولانی» (حالت وابستگی تک) + -9لد(ع‌جمند 
(صفت) «درازه طولانی» 

تسعاند. (08«ع): «زمان زندگی» عمرء دور زندگی» (حالت وابستگی» تک) > ۳ (نام, 
کماسه) 

66۳ («اج): «که» (رایی, تک, نرینه اه -۳(لد (صمیر نسبی) 

جسع. (۱6): «شما را» (رایی, گروهه, چسبیده1+ - 6۶۳ (ضمیر دو مکس) 

الدیعین». (8وعدم): «هیچکس » (حرف نفی 76 با ضمیر استفهامی «) 

وسلعره۴. (027080): «جلوگیری کند. مانع شود باز دارد» (وجه تاکیدی» سو مکس تک 
گذشته ساده» گذر) -صلا [تاراپوروالا: ( این واژه را به پیروی ا زآندرآس از 
ریشه ولع‌حد به معنی جرأت کردن گرفته) اینسلر: (0«هل» جرأت مخالفت با چیزی با 
کسی) بارتولومه: (مجبو رکردن ۳06۱ 0)] 

د۵۳. (عان): «رفتن» آمدن به انجام رساندن» «آمدن» (مصدر) فعل گذرای (-) هرگاه با 
واژه‌ای در حالت رایی (66) بکار رود به معنای «آمدن به سوی» آمدن در جستجوی» 
آمدن در برای کسیی بانجام رساندن. متوسل شدن» معنی می‌دهد. سجنباین» 
.وللالعن*4.۳ ۵2۳ به معنی «هیچکس نمی‌تواند جلوگیری کند. «هیچکس نمی‌تواند 
به انجام رساندن آنرا مانع شود هیچکس باز نمی‌دارد» 

جس(ددسی. (6نزبند: «سزاوار گزینش» مطلوب, پسندیده, دلخواه خواستن» گزیدنی» 
(حالت وابستگی, تک, مادینه -جا[ددلا (صفت) 

حدرحدن. (50018): «یافته. بازیافته. هستی. مال خواسته» موجودی» (حالت وابستگی» 

تک) > -حدد (مادینه) «هستی, داشتن, یافت شدن, موجود بودن» 

ملس (جو): «که. آنکه او که» (نهادی, تک )-» -۵لد (صمیر نسبی) 

‌گند کی (نساه و ):«تو مال تو آن تو» (صمیر دوم کس:تک)-» - 6 کلهن 

ساسح (نه: بع0م: «قدرت. فرمانروایی» شهریاری» (حالت دری‌ تک)-+ - 
ی‌ندم(ژند 


جاسلل. (5): «گفته شده» (وجه تأکیدی, سو مکس تک گذشته ساده‌ا -جالد۲ 


۶ کگاتاها 


کاتاها / سرود هشتم - بند چهاردهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند چهاردهم 





هیت نا فریایی ولامُو. ایسوا ‏ ذئیدیت 
زو‌ددنم. ...اند . ۵رد دنبرد . جس‌هندواوه. ددرت وسویه. 
همچنانکه مرد برای دوستی که پذیرفته شده توانگر می‌دهد 
_ه_- 
مئییو مزدا توا رفنو فراخش ننم 
6سردنو آلذوونید . 6 کل . (سلعاچ. ل(س‌یساعاع. 
به من مزدا خودت پشتیبانی بیش 
تسد 
هبت توا خشترا آشات هچا فرانش تا 
زم‌ددندعه... ق‌کل‌ند. .. ي‌جیسن(ژند... پدچترین.... رمند‌نند. .۵ ند نید 
آن را تو توانایی راستی از به دست می‌آید 
4 
اوزی رایدیایی از سرذناو سنکة هیا 
با برخاستن دور کم هماوردان آموزش 
4 





مّت  .‏ تایيش ویسپاییش یویی تویی منترا. مرنتی 
ناه ۴سن. . جیحدن‌سنن.. پر چدی.. کیهی‌ژسم. .ول می.. 


همراه با هم آنها همکی که تو را پیام بیاد می‌آورند 


سرود هشتم - بند چهاردهم ۵ ۵۷۷ 


رم‌ددندهه. .اند ۵(ژذدست... چایسیی‌وندعاچ. ‏ دجدددند. . وشنوی. 
6سردیچد. .نون ق‌کلان.... (نبلعاچه. . ۵(سن‌جساعاع6. 
بم‌ددندعه.. ق‌گل‌ند. .خسن تدچترنندعه.. بزم‌ند‌نید. ۰ ۵ ند خرنند. 
دور (ع دردرس لو حدند(ع‌وندانیع. حدع له جمرعلدارعد دلل. 
له ۴سنی». . جایحدنن‌سنند.. ترچی.. چات 6یونانم. . کندلعبولی.. 


هیت نا فریایی ولذمثو ایسوا دئیدیت 
متییو مزدا وا رفنو فراخش ننم 
هبت توا خشترا آشات هچا فرانش تا 
اوزی رایدیایی از سرذناو سنگة هیا 
مت تایيش ویسپایش یویی توبی مانترا مَرئتی 


برگردان 
همچون مرد توانگری» 
که کسی را به دوستی پذیرفته و او را یاری می‌دهد 
تو نیز پشتیبانی خودت را که همراه با بینش و دانایی است 
به من ارزانی دار 
آن (شتیبانی) که در پرتو توانایی از روی راستی به دست می‌آید 
تا برپاخاستن خود دشمنان و هماوردان آموزش تو را دور کنم 
به همراه همه کسانی که پیام تو را به یاد می‌آورند و پیروی می‌کنند. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

‌ددلل؟؟. (ادننط/: «که» (نهادی» تک کماسه)1 + -۳۳ (ضمیر نسبی) 

لس (وم): «مرد» (نهادی, تک) > ال (نهادی, تک) 

0(ددسد. (زدنتع): رای دوست. دوستانه» (برایی» تک, نرینه)» -20ددل (صفت 
نرینه) 

لول اج (مهه۵عه۱): «می‌پذیرنده می‌یابد» (اسم فاعل» حاضرء ناگذرت -جدو_ 
۱ دانستن» شناختن. اعلام کردن. 
۲- یافتن؛ پیدا کردن» پذیرفتن. 
۳ - خدمت کردن» وقف کردن. اختصاص دادن. 
پسوندل/ نشان‌دهنده اسم فاعل ناگذر و پسوند6ا نشان‌دهنده اسم فاعل گذرا 
است. 
این واژه در جمله معنی می‌دهد «چنانکه کسی در جرگه دوستانه مرد توانگری پذیرفته 
شود مورد پشتیبانی و حمایت او قرار می‌گیرد. 

دحدددللد. (وبون): «توانگر» نهادی, تک, نرینه ال -دحد««دا (صفت) 

| اینسلر: «توان؛ قادرء قابل 2016».] 

[مونا: «دارنده و مالک چیزی, 0۶ ۱0۳4 ».| 

| هومباخ: «ثروتمند» ۳6۵۱00۲».] 

| تاراپوروا۷: «نیرومند توان؛ 7اطعنه راه0۳».] 

وی ۳. ()ن8ندل): «می‌دهد. ارزانی می‌دارد» (وجه تمنایی» سو مکس تک» فعل گذرا) 
--9لل1 
۱ «دادن. نهادن» 
۲ «بستن» پیوستن متحد کردن. پیوند همسری بستن». 


6سردبو. (ونزطنهه): رای من» (برایی, تک) -* - لل5ع6 (ضمیر نتحست کس) 


سرود هشتم -بند چهاردهم 8 ۵۷۹ 


6سوونید. (جهسمس): «ای مزدا» دایی» تک)» - 6سوولا (صفت) «دانایی» خردمندی» 
هوشمندی» 
۴ا. (۱8«ه): «تو آن تو) (حالت وابستگی, تک)-» -99۳ع6 (ضمیر دوم کس) 
(سعاچ. (قمعلع: «پشتیبانی» کمک» شهادی, تک)- -(للعالدی ام کماسه) 
0(سدی‌حداعاع6. (م«مدعمطه): ینش توجهه» دلسوزی» هادی, تک کماسه )له - 
۵(سدن تساع‌اید 
[اینسلر: «بینش» بصیرت» 0::06۳060606».] 
[ هومباخ: «دوراندیشی» آینده نگری» ژرف‌بینی ااوذوه10»] 
[مونا: «توجه کردن؛ 60«6»] 


ب‌ددل (عوننط): «آنکه ره آنچه را که» (رایی» تک کماسه)+ -۳ (ضمیر نسبی) 


«که کی» 

6 گلهد. (ج): «ت با تو بوسیله و6 (پایی» تک نریشهء کماسه|-» -6کلد (صفت 
ملکی» دوم کس تک) 

تمس( (ق: «قج: «ب | نیروی تو با توان و فرمان تو (بایی تک) + - 
یدمن 


میس (۵020): «از روی راستی, از راستی» هماهنگ با» (اری» تک)- اتید 

رم‌لدللد. (جد): «از» (حرف اضافه که به حالت ازی افروده می‌شود + ۳۲60) 

0 زونه نند. (35و6): «در دسترس می‌آید» می‌رسد» به دست می آید» (وجه تأکیدی 
یوم کبک تاک تن کتش سانه) زانه زر کیب شزه ارس»* ۳ * پیش فمل 
وساسحد در حالت (رایی) «دست یافتن» و بچیزی رسیدن» در حالت (بایی) «به 
سبب چیزی» 
[بارتولومه: از ريشه وحد با پیش فعل 0[ «افزوده شدن, به نتیجه رسیدن»] 
[اینسلر: «کسب کردن, به دست آوردن» «ندااه 10».] 


| هومباخ: «نایل شدن به» رسیدن هنها)ه 10»]. 


۰ گاتاها 


دودلع‌دوددسد. (نوزنه‌زمزس): پا خاستن» جنبیدن» جهیدن» (مصدر برایی)» دز 
مصدر آن د(عدوددسد است که بر سر آن پیش فعل دک افزوده شده به حالت مصدر 
فعل ناگذر است (به بند ۱۲ همین هات نگاه کنید) 

للوع. «دور کنم» برانم» بارتولومه: ( از ريشه 5للط با پیشوند ")| «حرکت دادن» 
[گلدنر» میلز» کانگاو آندارآس: آنرالاوع6 خوانده‌اند] 
[تاراپوروالا بر آنست که در اینصورت وجود یک فعل در وجه معين و کامل ضرورت 
دارد که اینجا بچشم نمی‌خورد.| 
هفایق اه ها ی دس کف 
[ هومباخ واژه5ع را مصدر به معنی «بدور راندن» گرفته] 

حدیدژع‌وساسع. ( ومع وبعع): «هماوردان» رقباء حریف‌هاء مخالفان» دشمنان» (رایی, 
گ‌رومه)ا -حدلالع‌ولدال: (مادینبه) 
[بارتولومه: آنرا باواژه(20۳00)- ٩۳۵۳‏ «گستاخی, بمبارزه طلبیدن» از سانسکریت 
۳ 

حدعنه چم‌رم‌لدرم‌ددنند. ( وزتوطهطوه آوا: «آموزش» طرز فک تعلیم» (حالت وابستگی تک) 
س-حدع ی مرول (زام, مذکرا 

لگ (0ده): «باء بهمراه» (حرف اضافه) - ولاعه. 

۴سابیه. «آنپا که اینها که» (بایی» نک) + -۳۴ل (ضمیر اشاره) «اين, آن» 

جیحدرم‌سنی. (3نقووزم): «همه آتهاه همگی, همه» (بایی, گروهه) -جحدر‌ند 
(صفت) 

چاد. (ز8): «که آنیا که» (نهادی, گروهه, نرینه|- -۳۳ (ضمیر نسبی) «که, آنکه» 

۴چد. (نةا): «نو مال تو آن تو» (حالت‌های وابستگی و برایی؛ تک چسبیده | -ددع؟ 
[ضمیر شخحصیی, دو مکس» تک) 

6 لسن (0۳5بس): «مانترء پیام فورمول, قاعده, قانون» (رایی» گروهه)- - ند 


سرود هشتم - بند چهاردهم 8 ۵۸۱ 
نشان‌دهنده و نماینده یک طرز فکر اخلاقی و دینی است. 
6سلع بو ۳ی. ( رمحمه): «یاد می‌آورند. بخاطر می سپارند» (وجه اخباری سوم کس 


گروهه» حال گذرا )+ -2"6 (بیاد سپردن» از بر خواندن نیایش) 


۲۳ گاتاها 


گاتاها / سرود هشتم - بند پانزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند پانزدهم 




















سپنتم آت توا مزدا منگیفی اهورا 
حدرمعسه۳ع6. ...باه .. قگل‌سد. . ونیوونند. .. 6عبع‌نی... بدیم‌دژند . 
پاک مقس "الک که . ور مرح شناختم ‏ اهورا 
۰ 
هیت . . ما وهو پفیری جنت .من 
4 
ذخشت اوشیایی توشنا. منی تیش وهیشتا 
وندی‌تسربدعه. دتسرذ رید |ردچی‌انید.... تین چاندرم‌دن* نید 
سفارش کرد هوشمند آرامش آند یشد بهترین 
#سس. 
نوئیت نا پنئوروش در گوتو خیات چیخش نوشو 
اچیه. اند. مرن . ولعمم« وه ري‌دسه.... ب«دی‌تتادیترجه 
نه. مرد بسیار ‏ پیروان دروغ بادا خشنود 
۰ 
آت تویی وپسنگ آنگرنگ آشتون آدر 


ناه ۲چد. جیحدرمعتزری. . لایرحم(عبوی. تدوی‌ندرای. سویدژع.. 
چه آنها همه بدخواهان. ‏ پیروان راستی را می‌انکارند 


سرود هشتم - بند پانزدهم 8 ۵۸۳ 


حدرمعیه۳ع6. نامه مگل‌سد. . 6ننودند. . 6عبوجمنی. . تدرم‌دنند. 
رم‌ددندمه. .ولد جلحفند. . رع‌تدرژي ‌ندجدندمه. . 6نبانندن‌چ٩‏ 
وس‌خ‌ندمه. . دردرس مودچی‌انند.. وس یید.. چانش‌دن+ نید 
اچتر. آند. رمیدرژرند. . ولعمم«د ره رس‌درسه.. بزدن‌ترادیبرو٩ه‏ 
ناه ۴د. جیحدنءبیی. لییم(ءبوی. . بدیی‌تدراچه... تتروییژع.. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی اهورا 
هیت ما وهو پثیری جِسنّت مننگیلو 
دخشت اوشیایی توشنا متی تیش وهیشتا 
نوئیت نا پتوروش درکوئُو خیات چیخش نوشو 
آت تویی وپسنگ آنگرنگ آشئون آدر 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن (منش نیک) به سویم فرا آمد. 
سفارشن کرد بهترین چیز برای هوشمند اندنشیدن در آرامش است 
«مباد مردی بخواهد پیرو دروغ را خشنود (و ار خود راضی) کند. 
چه آنه؛ همه درستکاران (و پیروان اش) را 
بدخواه (و دشمن) می‌انگارند». 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدنع۳ 6۳ (« ؟ا رهمع): «پاک. مقدس» (رایی, تک, نرینه) -حدنع با 

(نم: «پس, پنبراین, ما ء برای» (حرف /ضافه) 

‌گهد. (0۲5: «تو را> (رایی تک, چسبیده) 

والاوه‌نند. «مزداء خداء نماد خردمندی و دانایی» -+ - لاوونند (ثرینه) 

6 جمعل. (نطلع ( اس: «شناختم دانستم» (وجه تأکیدی» نحست کس, تک | -6لدا 

بدرع«لسد. (هبیطه): «اهوراء خداوند» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 

ر‌ددل. (اهننط): «که آنگاه که, هنگامی که» (نهادی» تک) > ند 

6 (قع): «مرا» (رایی تک» ضمیر متصل)- -لوع6 (ضمیر نخست کس, تک) 

جاحاعد. ( ۲0۳): «به, خوب, نیک» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

رم‌تدرژی ,مناحدند. ()مودزتبندم): «آمد؛ وارد شدء سر رسید, نازل شد» 

6نانددن‌ند. (هط تممده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ->لنداندرم 

وین تیالد۳. (امسحه): «آموزش داد مناسب دانست. توصیه و سفارش کرد» (وجه 
تآکیدی سو مک س تک» حال, گذرا)» -ولال‌نه* «آموختن. ید دادن» آموزش دادن» 
[اینسلر: «توضیح دادن. شرح دادن» آشکار کردن روشن ساختن». بارتولومه: می‌پندارد 
با واژه‌9دند (سانسکریت - به معضی «نشان دادن 0۷0۶ 2071 40 همريشه باشد). 
هومباخ: «مناسب و سازگار بودن ؛ذه» جور کردن» 51»] 

رتسرد دنناد (زوززی): «هوشمند» (رایی» تک )+ -«دل‌ددلا [هومباخ: آنرا از ستاک 
_«ترییلد به معنی هوشمند یا هوشیار گرفته. در اوستای نوین:«"*(_به معنی هوش ]| 

دیراد وس من (دنتمصعهنه): ندیه آرام تأمل در نگ اندیشیدن در 
خاموشی» (نهادی, تک) > -«حراسد. 6 د. [هومباخ: آنرا دو واژه جداگانه گرفته 
به معنی «اندیشه در آرامش و سکوت». اینسلر: به معنی «متفکر فکور 060620۲6 
0 تاراپوروالا: «6 لد تفکر, تأمل, مراقبه «0ناهانهءه و/دفساطد ساکت» و 


سرود هشتم - بند پانزدهم 8 ۵۸۵ 
آندیشیدن در خاموشی است. بارتولومه: اشاره می‌کند بنام بانوی پرهیزگاری که در 
پشت سیزدهم (فروردین یشت) بنام توشنامئیتی که دارای روانی خرسند بوده. 

جاسدن* ۴ . (305ن9«ج): «هترین» (حالت‌های نهادی, رایی» گروهه, کماسه )+ - 
جادرع‌دن* 10۳ (صفت ). 

اچد. (رنمه): «نه, هرگز» حرف نفی. 

لس (هم): «مرد» (نادی, تک)-» الط (ذرینه) 

0«((ن». (۲8بسمم): «زیا بُر؟ (رایی گروهه, نرینه)-* -2(<۳6 (صفت) 

ولع عه زج ( یه« جرهدغ): «هواخواهدروغ(راییگروهه)-» -ولع عم دی ۳ (صفت) 

رس ددلد۳. (اقزز |ا: «باداء بُوّد» چون با حرف نفی بکار رفته «نباید بکند. مباه نبوّد» (وجه 
تمنایی دوم کس تک زمان حال گذدر) + -دن «بودن هستن» تلفظ این واژه 
نزدیک به 6 است و بهمراه چا (حرف نفی) فعل ۳۵۲ /«۳۵ را به حالت منفی 
درمی‌آورد «مباد که هرگز خشنود کند». 

لد تسادتچ. (6طس«طن): «خشنود کننده, راضی کننده» (اسم فاعل حالء نهادی, 
تک, نرینه» با ستاک)-» مها( «خشنود کردن راضی کردن» 

له (راه): «آنگاه» به راستی» (حرف؛ ادات) 

۴ (نق:«آنها»(نهادی, گروهه» نرینه|-» -۴ (صفت» ضمیراشاره) 

جیححنع۳وت. (وه آودننم: <همه» (رایی. گروهه, نرینها -جیحدرع‌ل, 

ندیچ عم( برری. (ع ( اب (ه): «زیان آوه دشمن» خبیث» شرور بدذات» (راییء گروهه, 
نرینه > - ولد (صفت) 

سجیندداج. (مم«قه): «درستکا هوادار اشا» (رایی, گروهه, نرینه)» -بدیرسددندا 

سویلم.( بسمهع): «نگریستن, انگاشتن, پنداشتن» وجه اخباری» سوم کس. گروهه» نقلی, 
گذر)» -«گفتن, گفت زدن, پنداشتن» بارتولومه: از ریشه - ولد +للد که پایانه - 
(م گرفته. برابر سانسکریت - ۷17 به معنی «توجه کردن» نگریستن» تاراپوروالا از او 
پیروی می‌کند. اینسلر: «گفتن ۲۷: 60». هومباخ: «اعلام و اظهار کردن 0601276 0)» 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند شانزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند شانزدهم 














آت آهورا و مُئین یوم زرتوشترو 
ناه بدرمدژنند . رم«دچ. وساردره. وندزسی‌دن+۴(چ. 
پس ای اهورا این گوهر مینوی زرتشت 
مه 
ورنت مزدا ۳ چیش چا سپنیش تو 
جاعلع ین ونووس. س‌نجدرين. .ینید حدرمعآدن+ ۴ج 
برمی‌گزیند . ای‌مزدا ‏ آنکه ‏ به‌راستی ‏ . پاکترین است 
تحت نحل 
استوت آشم خیات اوشتانا آئوخنگهوت 
تخحدیردنه... بجع رد دللاصه. دند‌سانند... مدید 
پیک جسم انا بشود که باد زند کی سرشار از یرو 
۰ 
خونک . درسویی . خشترویی ‏ . خیات . آرفنی‌تیش 
سعیوی. .. ول(ع‌جدچاد. رم‌جسرندی(چد. رسد دنه سروس رین 
چون خورشید درخشان در قلمرو فرمانروایی باننسد که آرمئیتی 
۰ 
آشیم شیئوتناایش هو دئیدیت ‏ . مننگها 
تدجبریع. . سرددستی‌بداسن. . جلمفرمز.... وشویم. .... وتانیدن‌ند.. 
پاداشس کارهای نیک بد هد انديشه 


سرود هشتم -بند شانزدهم ۵ ۵۸۷ 


تمه مد ندچ وسایده... وندژشن‌دن+ ۶ج 
ده 6نووس. ‏ سمرسندریی. بزبندن.. حدنع‌آدن+ ۴ج 
تدحدم‌ددنم... بجع رزس‌ددننه... دندرسانند.. بو وردنده. 
سمتییی. . دبلع‌ححچود. . رمجسرسش(چاد. . رس‌ددسه... تندژوتش رین 
تدیبریع. . تسرددستی‌نباسین. . میور . وسشویه... وتانیدی‌ند. 


ات آهورا هو مئین یوم زرتوشترو 
ورنت مزدا مه نِ چیش چا پنیش تو 
استّت آشم خیات اوشتانا آئوخنگهوت 
خونگ درسویی خشترویی خیات آرمئی تیش 
آشیم شیئوئناایش وهو دئیدیت مئنگها 


برگردان 
شزآی اهوز 
زرتشت گوهر مینوی تو را (سیتتنامَئینو) که به راستی از همه پاکترین است 
برای خود برمی‌گزیند 
تا باشد که اشا تن و پیکرم را با زندگی سرشار از نیرو و شور زندگی بیاراید 
بشود که آرمئیتی در قلمرو فرمانروایی تو 
که چون خورشید درخشان است 


در پرتو منش نیک کردار مرا پاداش دهد. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ل. (لاه): «پس, بنابراین, آما؛ و> (حرف اضافه) 

سع<(نند. (حسیطه): «اهورا؛ خداوند. مالک» صاحب» (نداییء تک) > -بدرم‌د(ژند 

0« (۳۷۷۵): «اين» (نهادی» تک, نرینه !+ لا (ضمیر اشاره) 

وسانبر6. (ه انت«نمس): «روان, گوهر پاک» (رایی تک) -6ساددد «روان, گوهر» 
در اینجا به معنی روان پاک و مقدس اهورایی است «حدنعادن+۳(چ؟» 

کدس‌دنه ۴(ج. (عقه تعیمم): «زرتشت» (نهادی, تک) > دس دن+۴ژند 

ع(ع۳ ۵۳ (18 (۵۲۵): «برگزید. انتخاب کرد» (وجه اخباری» سو مکس تک حال, 
ناگذر)-» -1۳ «برگزیدن, انتخاب کردن» 

6نووند. (جهسمه: «مّزداء خدای دانا» (دایی, تک ات - 6بدروس 

تسحد رت (قاوهی: «برای آوست. اوبرای اوتلحد + ها » (نهادی, تک نرینه) > - 
۳ (ضمیر نسبی) +۶۴ «تو؟ (برایی» نک متصل). 

دن+۳ل. (هقتع): «هر کدام که آنکه به راستی (نهادی» تک نرینه) -۲دن» 

حدنعآدن+۳ج۹. (هاقنه امه): «مقدس‌ترین, پاکترین, نیکوکارترین» (صفت برترین 
امد حدرمعت ۳ نهادی, تک, نرینه)» -حدرععادن*۳: اشاره به سپنتامئینوست 
که در هات ۳۰ بند ۵ از آن یاد شده که در انسان دو گوهر یا نفس خوب و بد نهاده 
شده. آنکه از منش و گوهر پاک «سپنتامئینو» پیروی کند یار و پیرو اهورامزدا است و 
باید با «انگرمئینیو اهریمن» بجنگد. 

بحدءردانی. ()««صعم): «مادی, دارای استخوان, به پیکر مادی آراسته» هادی, تک. 
کماسه)» -لحدلرلا ۳ «آن که مجسم می‌کند. صورت خارجی دادن. عینیت دادن» 
به کالبد آراستن, به پیکر آوردن» داشتن, دارا بودن در برداشتن» مظهر چیزی بودن 
تجسم چیزی بودن» گنجاندن. جای دادن تجسد دادن «۵وطسه» 

لیلع6. («عاه): «اشاء راستی» نظام هستی» (نهادی, تک )-* ال( نام, کماسه) 

رسد د لد ۲۷. ( دا |): «بشود بادا باده باشد که 2 لانقه با لاَنذ۷ (سوم کس تک وجه 


سرود هشتم - بند شانزدهم 8 ۵۸٩‏ 


آرزوبی» حال» گذرا) -ددن «بودن» 

«نهم‌سانند. (همعاقم): «زندگی نیروی لازم برای زندگی» شور و شوق زندگی اهاذه ,انا 
0۲ج [اینستر:۳۵۵0۳ دم نفس,» حیات» زندگی (بایی, تک)-» -دن*۴ساند 

سح چه۷۲۳«3. (60[62۷۷۵۱): «نیرومند. توانا» (نهادی» تک کماسه) (صفت) + - 
سلچاودشیو. دن*مرسان. بسچگون ۳ ۳] [میلر: دو واژه را با هم حرف 
مرکب گرفته به معنی 1110-00008 زندگی با نیرومندی زندگانی نیرومند.] 

سعبه حم + ولع‌حدواد. (ز127650 + ع (00): «خورشید گونه. خورشیدنماء چون خورشید» 
خورشیدسان» (حالت دری» تک, کماسه)-+ -۳عبجه. ول(ع‌حدند 

وبدع‌حدجود. (زوعبه0): «دید, نگاه, نظر» (حالت دری» تک) > -ولل(ع‌حدلا (زام, نرشنه) 
[بارتولومه» میلز و کانگا دو واژه را بصورت مرکب می‌گيرند. گلدنر آنها را دو واژه جدا 
می‌پندارد 22۴۳+ ۳[ خور. خورشید (حالت دری, تک) 

تسد ن(جاد. (زجه بعس: «نرو توانایی» قدرت» شهریاری» فرمانروایی 00۷01۳» (حالت 
دری‌تک)+ -6 من ام .کماسه).«فیرو تواایی»قدرت» شهریاری, فرمانویی» 

رلال۳». (قن1|/: «باشد ده باه بشود» (وجه آرزویی سوم کس تک حال, گنر۷ - 
در «بودن» هستن» 

سس رسی». «آرمتیتی, پارسایی, نماد مهر و از خود گذشتگی» (نهادی, تک) 

لاتریو. («نقد): «پاداش سهم. حصنه» مزد» (رایی» تک | تلد «ایزد بخشندگی» 
| بارتولومه: پاداش, اجره مزد ۲۵۳۷۵۲۵ یا قسمت تقدیر سرنوشت ۲هذا065»] 

تسرد س‌ی‌بداسین. (ونووه آمدنزه): «کارهاء کنش‌هاء کردار» (بایی, گروهه )له - 
تسرد ننیم‌نداند ام کماسه) «کا کردار, عمل» کنش» 

جاحکرع(. (۲۵۳۷): «خوب, نیک بد» (باییء تک کماسه) + -جاسرعد 

وسوی.(۵80): «بدهد. ارزانی دارد» (وجه آرزویی سوم کس تک, گذر)» -ون 


تاندویم‌نند. (ظ تممحه): «انديشه منش» (بایی» تک )+ -6نداندرم 


۰ گا تاها 





۲ کاتاها 


نشه. ۰ وا مونا. رشن موتن. - وزیا هی 
۴دمه... ن‌کلس... علع‌جدسد... علعند. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
#سس. 
نمنکفو 1 تا نم خشماوتو 
اع6لددرمچ. نند. ترنی‌نند. اعع. تس 6سددندرچ. 
نیایش به چگونه نماز کسی چون تو 
سس 
مزه . . فریانی تولوانس ستخیات موایت 
6لدووند. ۵رد سرد مکلسددد. . جدسم‌ددسه. ... 6ییردیش یر 
ای مزد/ برای دوست مانند تو آگاه کنی مانند من 
هه - 
آت آشا فریا ذزدیانی هاکورنا 
بدصه ۱ تدیترنند. ... ژر دیند. ۳ زم‌سنده د(ع‌آنند. 
تا برای ما اشا دوستانه ارزانی شود همکاری 
۰ 
یتا ن‌ اًُ وهو جيمّت مَننگهُو 
تسرسش‌ن.... آع. تلد جاحارع(. مد والاعه. 6بدانددرمچه 
هم‌چنین ما به سوی نیک روی آورد منس چا 


کاناها / سرود نهم - بند اول 


یس / هات چهل و چهارم - بند اول 














سرود نهم - بند اول ۵٩۳۲‏ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
اعوندر‌چه. ‏ سد. ‏ تاس‌نن. . آعوع. .دنر 
وید ۵ددستن... ق‌کل‌شدد رجد.. جدیرم‌دذننه... 6نیردیش یر 
تدم آع. . بدچترنند.. ۵ژددیند.. ویدوه‌ذدشن... بزم‌تنده دژع‌آنند. 
مرسش‌نن.. آع. .ند جحفرعر. . تدونم.. 6نبانندن‌چ. 


تت توا پرسا ارزش موی وئوجا اهورا 
نمنگهو آ یتا نم خشماوتو 
مزد/ فریانی تواوانس سخیات مایت 
آت ن آثنا فریا دزدیانی هاکورنا 


یتا ن آ وهو جیمّت مننگهو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
برای کسی چون تو چگونه باید نیایش شود. ای مزد 
مرا آگاه کن کسی مانند من» دوست تو برای کسی چون تو چگونه نیایش کند. 
تا آنکه همکاری دوستانه اشا به ما ارزانی شود. 


همچنین وهومن (منش نیک) به سوی ما روی آورد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 کل (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 

0ع(عحدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه آخباری, حال, نحست کس» تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۳۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابسنگی پیوسته | لوع6. «من» 

جاسیلن. (به‌مدی: «بگو» (وجه امری» دوم کسء گذشته ساده, گذر/ > - جاندل 

بدرم‌<(نند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)- ندرم«ژند 

اع6لدر‌چ (۵ط تعصعم): «ستایش, نماز» (حالت ازی, تک)-» آع6ندرم 

لد. (): «به سوی, باء ته حتی» (می‌تواند قید» حرف اضافه و پیش فعل باشد.) 
همراه با واژه نمنگهو که حالت ازی دارد حرف اضافه است. 

سنن‌نند. ( توی: «چگونه. چه سان ۳6«۶«» (قید استفهامی) 

اع6ع. (8«0۷): «احترام. بزرگداشت. نماز» (نهادی, تک |" اع6لارع ژام, کماسه) 

کت هدند رو رواد 00: «مانتد تو چون تو» (حالت وابستگی» تک )+ - 
ق۳۹۳6 (صفت» ضمیر دوم کس گروهه) «کسی که مانند شماست». 

6لدوونید. اهسم): مردا/ء خدای دانا» دائی, تک) 

0(ددسد. (زباننی: «برای دوست. دوستانه» (برائی» تک, نرینه > 0(ددلا (صفت, نرینه) 

6 کلس« وحد. رمو!: ): «کسی مانند توء همانند توف کسی که با تو یکی شده» 
(نهادی تک, نرینه اب - 6 گلسدلدت ۴ [بارتولومه اشاره می‌کند در گاتاها هرکجا 
این واژه به کار رفته پیوسته با واژه مزد/ همراه است. 

حدی م‌ددننه. «بازز ودع): «آگاه کن, اعلام کن» (وجه آرزوئی سوم کس تک» گذشسته 
سادهء گذر/-» حد. ازع [اینسلر: اعلام کردن ۳6ه0001] 


سرود نهم - بند اول ۱۵ ۵۹۵ 


اراس ری ( 4ن2۷۷2: «چون من» (برائی» تک + دیع (صفت) 

(اه): «و اماء آنگاهه سپس» (حرف اضافه) 

اع. (اه): «ماء برای ماء به ما» (برائی» حالت وابستگی, گروهه, پیوستها دوع 

بدیبر. (0ج): «اشاء راستی» حقیقت. دادگری, نظام کائنات» هنجار هستی» (حالت بائی. 
نداتی, تک | لاخللا ( کماسه) 

۵(ددند. (اانتری): «دوستانه» (برائی» تک, نرینه/ > - 8[ددلد (صفت) 

زورب ند (زلز0220): «بپره‌مند کردن. واگذار کردن» بخشیدن. دادن ارزانی داشتن» 
(مصدر برائی)> - لد «دادن, نهادن» 

رم‌سه ((ع‌اند. راامسماه: «کمک, همیاری» همکاری» مشارکت» نهادی, رائنیء 
گروهه) + - نس <(ع ال کانکا و تاراپوروالا اين واژه را جدا شده از ملد - 5« و 
از ريشه ۵ به معنی کردن و انجام دادن گرفته [بارتولومه: پناه. تکیه‌گاه حمایست» 
تاراپوروالا: کار مشترک ۷0۳6 60۳0۳100 همکاری» همیاری» 60000۳۵۷00 اینسلر: 
مشار کت 2950612408. هومباخ: کمک پاری 10110۷:۳۲ ] 

تمند‌نلد. (! آدی: «بسان, همانند ماننده همچنان که همانطور که» (قید وصفی) 

اع. (۵): «ماء برای ماء به ما» (حالت برائی» وابستگی, گروهه, پیوسته | للوع6 

لد ((): «به سوی» (فید) 

ج#چ(ع(. (0۲: «نیک, خوب, به» (یائی, تک. کماسه) + - جاطاع< (صفت) 

ود والاعه. (ادص«نز): «بیاید» (وجه التزامی» سو مکس» تک گذشنته ساده» گذر/ + چم‌دد6 
«آمدن» [لومل فاعل این فعل را آشا می‌داند در حالی که بارتولومه فاعل فعل آمدن را 
«وهومن ‏ تدصده. ۲۵۲۱» که در حالت باثی اها«عوه است می‌داند. 

6سانددین‌ند. رط تمجعه: «انذيشه, منش» (حالت بائی, تک) > - 6نداندرم 


۶ کاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند دوم 











قته, . یز «پوضا لزشی. افیفی.. نما افو 
۴دمه... ن‌کلس... معلع‌جدسد... علعند. .وچ چاسسنند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
۰ 
کتا آنگ‌هنوش وهیشتهیا نُواورویم 
۵ ندنل ندرمعدن». جاندرم‌دندندرم‌ددن..... رمی*رژرديم 
چکونه است زندگی در جهان بهترین اساس شالوده 
#سب..- 
کات سوئیدیانی ی ای پنی تیشات 
۵ لسدنع. حدررورردسد. تساع. ۳ رعند کر جبرستباعه. 
علاقمنده خواهان دور از گزند کسی که برای اینها ‏ تلاش کند 
مه 
هو زی آنا سپنتو ایریختم ویسپو ایبی یُو 
ن‌دود... کی ...تن حجرمعجه۳و۹.... دلدن۴ع6 .. جیحدن‌پبردن 
او به راستی با انیا مقدس -پاک مرده ریک - میراث برای همه 
تحته سح 
هارو منی نیو آهوم بیش اوروتو مزدا 
تو‌سلچ. ... وشادیر بدرع زورید «ژرس‌چ. .. وندوونند.. 


پاسدار گوهر مینوی درمان بخش زندگی همبسته. ای مزد/ 


سرود نهم -بند دوم ۵ ۵۹۷ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
هدند وردنت جاندرن‌دنه‌ندن‌ددنن.. رمتیی+رژردیم. 
وسنع. حدردوددسد. ...ماع ی رتاع رد کترننهه. 
ر۵«چ؟. . کی . سجن حدرمعیو ۴و دلدن۴0ع6. . جایحدن‌دردند 
رم‌سلچ. . 6ساددد. . ش‌رورنید... «ژردش‌چ... وندوونن... 
تت توا پرسا ارزش مُونی وئوجا اهورا 
تا آنگهئوش وهیشتهیا پنواورویم 
کات سوئیدیاتی ی ای نی تیشات 
هو زی آشا سپنتو ایریختم ویسپوایبی یُو 
هارو منّی نیو آهوم بیش اوروتو مزدا 


برگردان 
اين را از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی برای من آشکار کنی. 
بنیاد بهترین زندگی در این جهان چگونه است؟ 
آیا کسی که آنها را بخواهد و برای به دست آوردن آنها تلاش کند 
می‌تواند دور از گزند بماند؟ 
«و با پیروی از اشا به راستی مردی پاک و پاسدار مرده ریگی است 
که برای همگان است». 


ای مزد/ او درمان بخش زندگی و همبسته با گوهر مینوی تو خواهد بود 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 
6 گلهن. (۱:): «تو را» (راتی, تک پیوسته|-» 62۳ (ضمیر دوم کس تک)/. 
روع(عحدلد. (ااو۳۵عم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
8سحد «پرسیدن, سوال کردن» جویا شدن». 
ع (6۲۵0: «راست. درست صحیح» (فید) 
[هومباخ: آشکاراه به وضوح و راست 1۲«نه01. کاربرد این واژه به دلیل آن است که در 
برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش 


می‌کرد.| 
)چد. (0۳061: «به من» برای من» (حالت براشی» وابستگی» پیوستنه )اه لدوع6. «من» 
(ضمیر نحست کس)" 


جالات؟نلد. (۷۵00): «بگو پاسخ بده» گو» (وجه امری» دوم کس, گذشننه ساده, گذر)-+ - 
۲. «گفتن» پاسخ دادن». 

شرم‌د(ند. (پابسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

سل (! اهم): «چگونه از چه راه چطور» (فید پرسشی توصیفی) 

لدععدن+*. (۲۷۷۶ 2: «هستیء زندگی» وجود مادی» (حالت وابستگی» تک) + - لد 
بارتولومه: آن را هستی پس از این جهان می‌پندارد.] 
[ تاراپوروال۷ زندگی روحانی]. 
در گاتاها به دو گونه هستی اشاره شده: 
۱- هستی مادی «دحد/۳۹۴۷«<۴» مربوط به جسم انسان و جهان مادی. 
۲ هستی ذهنی «6لانددنچ با 6داس‌ددند» مربوط به جهان انديشه و روان 
انسان است که عامل اساسی «(‌لد«(ددل» و تعیین کننده روش و رویه او در سه بعد 


سرود نهم - بند دوم 8 ۵۹۹ 


«انديشه- 6لاندرم» «گفتار- جاندن‌لرع» يا ««گل» و «کردار- تسرددسی‌ی‌بداند» 
ما 
بنابراین در تعریف هستی «-ل«» آنچه مربوط به فعالیت ذهنی و روانی است 
«مَننگو - 6دالادرعح» و آنجه مربوط به جهان مادی «انگ‌هشوش - لدرمعدن*» 
است هر دو دیده می‌شود. 
در هات ۳۱ بند ۸ واژه شیِئوتنا به معنی کار و فعالیت انسان در جهان مادی است و در 
هات ۵۳ بند ۵ اندیشه و گفتار را مربوط به وجود ذهنی و آن را نیز به اهو «دعد» 
یت :می قهد: 

جاندر‌دن*۴ندنددنند. ربززداهقنطاه۳: «بهترین >(حالت‌وابستگی:تک)» - جاح‌دنه وید 
«صفت » 

رس («یع. «هرزدصهدی): سرآغاز: سرچشمه» نخستین» شالوده» اساس, بنیاد. پایهه 
اجمسه00؟» (حالت نهادی, تک)» - رعلاح»(([دددل (صفت). به هات ۳۰ بند ۷ نگاه 
[بارتولومه: آن را به حالت قید و به معنی «درآغاز وععنصنعهت 6 26» گرفته (رقی» 
نک 

هسدوع. (۲ :۷): «خواهان علاقه‌مند» (نهادی» تک) + - سل (نرینه) 
[مونا: تاوان» سزاء تلافی» پاداش» کیفر ادآ۹۳6ع۲ جمنا۳0] 
[بارتولومه: آن را حرف /ضافه و قید توصیفی پرسشی گرفته به معضی چگونه» چطور 
9۲ | 
| هومباخ: سود بردن. اینسلر: دوستدار مشتاق علاقه‌مند.] 

حدرر ور رسد. رزاابیه اع: «در آمان بودن از گزند رها بودن, از سیب برکنار بودن» 
(مصدرا - (حدز) 
[مونا: رهاتی بخشیدن» رها شدن, نجات دادن, نجات یافتن» نیرومند کردن, نیرومند 
شدن,» قوی کردن» فوی شدن. 
[اینسلر: «نحات یافته» رها شده 06:2۷ 0».] 


۰ کاناها 

| هومباخ: «سود بردن استفاده کردن»] 
تاراپوروالا: «به دست آوردن» نائل شدن 2002:070606».] 
[بارتولومه: «کامیاب شدن 0۲0906۲ 60». آذر گشسب: «پاداش»]. 

۳ (۱۱): «آن که که کسی که» (مهادی, تک, کماسه|-» - ۳۳لا (ضمیر نسبی) 

+ (0: «این‌ها را» (برائی, گروهه, پیوسته|-» - ۳۸(ع6 (ضمیر اشاره) «این» 

ر‌لدت رد جیر ند گ. (راو0داندم): «کوشش کند» دی+۳۵ + ود ۳ پتیتی + ایشات (وجه 
التزامی, سوم کس» تکه زمان حال فسل گنر - دق «کوشیدن» جد و جهد 
کردن» خواستن» در جستجو بودن» 

۷۷۵(۰۵#0): «او» (نهادی تک. نرینه) + - ما (ضمیر اشاره) «این. او» [بار تولومه: در 
یادداشت گاتاها صفحه ۶۸ ۶۷ تصور می‌کند این ضمیر اشاره به زرتشت است. 
برخلاف این نظر ممکن است هر شخص کوشا و جستجوگری در این موقعیت قرار 
گیرد. چنانکه هرکس می‌تواند با نادانی و پلیدی‌ها بجنگد و در صورتی که در مقام 
راهنما و رهبر قرار گیرد سوشیانت باشد.] 

که (6: «به درستی» (حرف اضافه پیوسته) 

سجبرد. ربام): «اشاء راستی. نظام کائنات» هنجار هستی» (حالت بائی» تک )+ - دلددبرند 
(کماسه) 

ددع۵ ۸۷(۹/۳(:«): «پرهیز کار پارساء نیکوکار پاک» (لهادی, تک, نرشه! + - 
حدنع۷۹۴ (صفت ) 

داد ۳ع6 (««هنتن: «میرات. مرده ریگ آنچه باقی می‌ماند» ارائیء تک )+ - 
دژدن ۴ (صفت فعلی ار (۲22 يا 9-1) به معنی «باقی گذاشتن, ریک در واژه مرده 
ریک از همین ريشه است) 
[بارتولومه: سرپیچی, تخلف تجاوز 0۳۸0۵2۳605100 ولی می‌پندارد که معنای اصلی واژه 
«پایان» فرجام. فاتحه عهن4» می‌باشد». کانگا: «بد. زیان‌آور [[۵۷» هومباخ: «سرمایه 
خالصء چیز با ارزش 295645 766»] 
پاره‌ای بر آنند که میراث اعم است از چیز خوب و بد/. 


سرود نهم - بند دوم 8 ۶۰۱ 


جاحدرمچا در دنچ (هنزطعجوزی: «همه هریک, برای همه» (برائی» گروهه, نرینه) ۷ - 
حدر (صفت» ضمیر) 

بم‌بدلچ. رج:۱/): «آنکه پاسداری می‌کند. دیده‌بان مراقب» (نهادی» تک نرینه)-+ - 
رم‌نندژند 

6سابدد. رازنجنده): «ذات» گوهر مینوی» (باتی» تک اب - 6اداددد 

سس (6رسیه تمه انم): «در آن بخش زندگی و جهان» [نهادی, تک, نرینه) + - 
دس( رسب (صفت) 

«(«س‌ه(0 :دسصی: «دوست. دوستانهه متحد. همبسته» هادیء تک. نرینه) + - 
«ژردس‌د (صفت) 


وود رباهرج: هرداء خدای دانا» ژدای, تک )> - لاوس 


۲ گاناها 


گاتاها | سرود نهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند سوم 














قت توا پرسا لرش ‏ نولی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
۴دمه.... ن‌کلس... علع‌جدد... علعید. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
مح_ 
کسنا زانتا پتا انسهیا بُنُورویُو 
۵تحدانن. 5 لد رعدند. تدیییرندارم‌ددنند. رم ((ددد و 
کیست ‏ آقرینش ‏ سرچشمه ‏ سامان‌هستی آغاز 
مت تتسد 
کسنا خونک سترم چا دات ادوانم 
هداس رمم‌بوی. .. حدعژع6ن. وس سورساع». 
کیست خورننبید ستارگان برفرار کرد مسیر راه 
۰ 
که یا ماو اوخشی یئیتی نرف سنئیتی توات 
۵ع. تباید وبع. .دید دی اع(ع۵حدسع ...گنه 
با کیست که ماه میافزاید می‌کاهد گهگاه 
هس 
تاچیت مزدا وسمی انیاچا ویدویه 


دی نادند . .. جاناحدع‌وي. تداراز پیدی‌نند. جایودردین.. 
همه اینها را ای مزدا می‌خواهم و دیکر چیزها را دانستن 


سرود نهم -بند سوم 8 ۶۰۳ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵بدحداند.. زیووی‌ش. .نمشد تدیپپندرم‌ددنند... رمتمر([ددنچ۹ 
۵بدجدانش. . زسءبیم. . جدم(ع6ن.. وننع. . تنوردساعه, 

۵ع. . سس ویع. . دن‌سددنزدی... اع(ع۵حدس ...گنه 
۴سیع.. وید چانحدعی. . تاذ دشن یودننی... 


تت توا پرسا ارزش مُونی وئوجا اهورا 
کُسنا زانلا پنا اشهیا پنوروئه 
کسنا خونگک سترم چا دات ادوانم 

که یا ماو اوخشی پنیتی نرف سئیتی توات 
تاچیت مزد/ وسمی آنیاچا ویدویه 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا براستی برای من آشکار کنی. 
کیست سرچشمه (پدر) سامان و نظام هستی (/ثا) در آغاز آفرینش. 
کیست که مسیر خورشید و ستارگان را بنیاد نهاده. 
با کیست که ماه گهگاه می‌افزاید و می‌کاهد. 


ای مزد/ دانستن اینها و چیزهای دیگر را آرزو دارم. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0۵0): «این. اين را» (رائی» تک کماسه)-> ۳۳لا (ضمیر اشاره) 

کل (۱:): «تو را»(رئی, تک, پیوستها-» 6۴۴ (ضمیر دو مکس تک). 

0ع(عحدد. (باوودوم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
0سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

16 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

)چد. (): «به من برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته + لدوع6. «من» 

جاسسلللد. (ا‌مدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جال۲. «گفتن. پاسخ دادن». 

سم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

ودحدانند. (اجوما): «کیست» (نهادی, تک, نرینه)-+ - ۵ (ضمیر نامعین) 

و۳ (+ وم): «آفرینش, ایجاد» (باتی, عک)-» - کیلول [برتولوسه: زادن, تولید 
کردن. میلز: همچون تولید کننده‌ای کانکا: آفریننده. اینسلر: آفرینش. هومباخ: موجد. 
موق اد کفشت: آفزیدگان ایشسار: به هتگام آفزیتف ] 

۳۵ (!0): «پدر» [نهادی, تک, نرینه)* - 1۳۵ (نام نرینه) گلدنر به استناد چند 
دست نوشته این واژه را با املاء «رعلند» نقل کرده تاراپوروالا و آذرگشسسب از او 
پیروی کرده‌اند. در اینجا واژه پدر نمی‌تواند به مفهوم پدر فیزیولوژیکی یا کسی که 
فرزند می‌آورد باشد. اشاره‌ای است محازی مانند «پدر بمب اتمی»» «پدر صنایع فولاد» 
و غیره. در گاناها این واژه به غیر از مفهوم پدر که وظیفه تولید مثل در طبیعت دارد به 
مفهوم سرچشمه» به وجود آورنده» آفریننده به کار رفته است. 


ترجپرندن دب نند. (بازنطادلام): «اشاء سامان هستی» (حالت وابستگی» یک - دتیرند 


سرود نهم -بند سوم 8 ۶۰۵ 


رمس(( دنچ (وننسبمم): «نخستین» در آغاز» (نهادی» تک, نرینه بل - و«(دددند. 
گلدنر این واژه را «رلدح«([دددح؟» و اینسلر «‌سه<([دددع» نوشته‌اند. هومباخ 

وسحداند(نمی): «کیست» (نهادی, تک)-* - ول (ضمیر مجهول استفهامی) 

رع 62۳( ((۳۱): «خورشید» (حالت وابستگی, تک )+ - ,دا که شکل گاتائی واژه 
است و در اوستای نوین «1«0» است. هم‌ريشه با خور در زبان فارسی. 

حد(ع ۲6 لد رام« 0ع): «و ستارگان» (حالت وابستگی, گروههل» - حد لا «ستاره» 

ول .(00): «بنیاد نهاده قرار داده برقرار کرد» (وجه تاکیدی» سوم کس, تک گذشته 
ساده» گذر) - ولا «دادن, نهادن. قرار دادن بنیاد نهادن» برقرار کردن» 

سود«ساع6( 0۱۲۱): «راه, مسیر» (رائی, تک اب - لوالا ام نرینه) 

۵ع(: «کیست» (حالت نهادی» تک نرینه/ > - ول (ضمیر استفهامی مجهول) 

تس(ای: «که آن که» (باتی, تک, نرینه اب - الا (ضمیر نسبی) 

لسع( «ماه» (نهادی» تک)» ت ندرم 

دم پر درد ۳ل-(0هنزلج): «می‌آفربند» (وجه اخباری» سو مکس تک» زمان حال» 
گذشته‌ساده» گذر/) «افزوده‌شدن» رشدکردن» ‏ - جلل‌د* «افزودن, افزايش دادن» 

اع([ع9حدلد ی( زرط مهم : «م ی کاهد, کم می‌شوده خالی می‌شود» (وجه اخباری. سوم 
کس, نک, زمان حال, گذشته سادهء گنر)» - اع(عرم «کاسته شدن, کم شدن, 
نقصان یافتن ۷206 40» چنین ریشه‌ای برای اين واژه در زبان سانسکریت وجود ندارد. 

گس( ): «گاه گاه» دوباره» متناوباً «نموه «6ط؟ .واه‌ندصهااه» (قید) 

۴سد ۳ 0۵(۷۲) : ۵۷+ «و این‌ها را» (راثی, گروهه) [در حالت‌های نهادی» جفت بائی. 
تک, تیه کماسه هه نیز به کار می‌رود] -» - ند (ضمیر اثاره) ین» 

لدووللد . راا۵مدس): مزدا, خدای دانا» (نداقی, تک )> - ولدوونید 

سححع6ل (رمهودج: «می‌خواهم. آرزو دارم» (وجه‌اخباری, نخس تک س گذرا) - جحد 

تدااد تتید را لازنجی: «و دیگر چیزها را» (رائیء گروهه, کماسه بل - لاددلا (صفت) 


جیودددی. «ءننسهنی: رای دانستن» آگاه شدن» (مصدر, برائی) 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند چهارم 


تت توا پرسا ارزش موی وئوچا اهورا 
۲دمه... ن‌کلس... علع‌جدد.. علعید. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
#سب.- 

کسنا درتا زانم چا اد نباوس چا 
کیست نکه می‌دارد وزمین را بپائین و آسمان‌ها را 











آوپستوئیش که آپو اوروراوس چا 
ترردیشرمناجدمرچونن. ۵ع. برم‌چ. رژردیدژسع‌جدبند. 
فرو افتادن کیست آب گیاه 
سس 
که واتائی دوان مَنیبی یسچا گت آسو 
۵ع. 4 9 اسرد تجد‌نید. ساسحا ععع ۲ سحدر ۰ 
چه کسی باد ابرها به لکام می‌کشد تند 
4 
کسنا ونگهنوش مزدا دان میش مننگیفو 
۵تدجداس. . چنندرمعدند.... وندوو‌نند. وین 6لدانادرمچ.. 
کیست نیک مزدا آفریننده منش 


د 








سرود نهم -بند چهارم 8 ۶۰۷ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵ندجداش. . وعلعند. .زیون تنوع... آنتریع‌خد‌نند. 
تدردش‌ندجد ایند ۵ع. .برچ دژردیدژیمع‌جدبند. ‏ 

۵ع. جدن میداد . 9 امس رد تخدی‌نند. تمسییمع». . سحدر 

وتحداش. . چانندرمعدند.. وننووند.. وپوونید. . وبانندن‌چ.. 


تت توا پرسا ارزش مُونی وئوجا اهورا 
کسنا درتا زانم چا اد نباوس چا 
آوپستوئیش که آپو اوروراوس چا 

که واتائی دوان مَثیبی سچا ینوکت آسو 

کسنا ونگهنوش مزد/ دان میش مننگو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا به ر استی برای من آشکار کن. 
اممر دار کنست اف نلهه تشن نیک: 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 
ههد (:): «تو راک (رئی تک, پیوستها-» 6۵۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 
0ع(عحدل. (/0۵۳۵۵): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال, نحست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 
6 (6۳۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 
[هومباخ: آشکاره به وضوح, راست اهنهام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در 


برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش 


می‌کرد. | 
ود (نقس): «به من برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته)٩‏ + لدوع6. «من» (ضمیر 
نحست کس)" 


جس۳ن. (اممدی: «بگو, پاسخ بده گو» (وجه امری, دوم کس, گذشته ساده گذر)+ - 
«گفتن, پاسخ دادن». 

بدرم<(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرع‌دژند 

۵ لاحداللد. رااجمی): «کیست., چه کسی است» انهادی» تک, نرینه)/*- 19 (ضمیر 
استفهامی مجهول] 

وع[ع۴. (06۲:۷۷): «نگه می‌دارد» (وجه تاکیدی, سو مکس تک, گذشته ساده, ناگذر)» 
- ول( ژگه داشتن, تکیه کردن مود 0) ,دزن 010 ما حزمها) 

یله ۳6ند. (#مسو): «زمین» و زمین را» (راقی, تک)- - ولا (نام, مادیه) 

درم (۵ه): «پاتین زیر» (قید) 
[ تاراپوروال: اين واژه را همانند سانسکریت ۲سد. لژ «و حتی» گرفته| 

ابر سع حدم‌ند. راهو6ندم: «آسمان» سپهر» (راقی, گروهه)» - أندرندرم, 

تدردس‌ناجدگرچ*نید. (0۱9)عد2۷۲۷2۵): «افتادن» سرازیر شدن» (مصدر) 


[بارتولومه: ريشه ۳ با پیش واژه لددن ] 


سرود نهم - بند چهارم 8 ۶۰۹ 

[اینسلر: «عمنااد) سم از افتادن»]. 

۵ع. (): «که. کسی. چه کسی» انهادی» تک, نرینه) + - هل (ضمیر پرسشی) 

لسن (206): «آب را» (راتی» گروهه )1+ ِ ند (نام مادینه ) 

دژردیسع حد‌نند. موه ردجی): «گیاه» (رائی» گروهه)» - «(ددن(ند (مادینه, گروهه) 

۵ (: «چه کسی» هادی, تک, نرینه 4+ - لا (ضمیر پرسشمی نامعین) 

چانند میناد (0/۷۵۲: «باد» (حالت براثی» تک + - جاس ند 

و امسر در تخد نید (اه عددطنحصصه 0۲۲): «و ابرها» (براثی گروهه)-+ - ود راید 
[سیلمن ««ده5«۱6 در گرامر زبان خود می‌پندارد که نام کوه دماوند پوشیده از ابر 
هم‌ريشه با واژه اوستای ۷۲۵90 000۳02 است ] 

ت«سحححعع ۰۲ (۱2080۱): «به بند کشید. یوغ زد» (وجه تاکیای سوم کس, تک. زمان 
حال. گذر) + - ارم «بستن ۳ به اسب ۵ 10 یوغ زدن و بستن شنت 
تنل 


سحدر. (اوب): «نند؛ سریع» سرکش» رصفت) هم‌ريشه با آهو در زبان فارسی 0000و " 
۲ 9۱۷1/6 


وسححامد. (جوه): «کیست» (نهادی, تک, نرینه)-* - لا (ضمیر پرسشی) 
جاسوععدن*. (ا«وص): «خوب, نیک بد» (حالت وابستگی, تک, کماسه) - جع« 
6لدووند. (۵ممص): همرداء خدای دانا» ژداتی, تک - 6لدووس 

وسویسیه. (انسودف): «آفریدگار, پایه‌گذار» (صفت)- - وود 

6بانددرچ (9۵ تعصعصه: «منش. اندیشه» (حالت وابستگی, تک )+ - 6نداندرم 


۰ گکاتاها 


گاناها | سرود نهم - بند پنجم 


یسا / هات چهل و چهارم - بند پنجم 























تت توا پرسا ارزش موئی ‏ وئوچا آهور 
۴دمه... ن‌کلاس... علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
۰ 
کِ هواپاو رئوچاوس چا تماوسچا 
۵ ن‌«سن‌ننع. [ندیسع‌حد من ۲ سع‌حدلنند. 
کدام استاد کار زوشتتافن تاریکی را 
4 
کِ هواپاو خوفنم چا دات زئماچا 
۴۵ بن‌ددس‌ننع. سیلعاع 6ب ونم.... ونیونین. 
کدام استاد کار هنرمند خواب پدید اورد بیداری 
۰ 
پا اوشا ارم پیتوا خشاپاچا 
۵ مس دجسم .. بدعگنیی‌گلند.... میسن 
کیست او بامداد و نیمروز و شب 
۰ 
یاو . منئوتریش چزدونگهونتم آرتهیا 
سسع. .. متاتلیند. ...روج یسیع ... تلعم‌لدرم‌ددند.. 
آنها یادآور می‌شوند ستاینده وظیفه 


سرود نهم - بند پنجم 8 ۶۱۱ 


۳ندمه.._ نگل رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
هع ‏ ن‌د«سن‌س. . تردن ۲ع6نم‌جدلنن. 
#۵ع. . بم‌«دسر‌سع. . ساندلع‌اع6ن. . وتنع... وندجیوند‌نند. 
۵ع. . سند. . دچم‌سع. . بدژعورم‌دنگلنن. . مجرتم پتدن‌نند. ‏ 
تسیع. . وناتیزینه. . تندودچا یمرم«ندیو۴ع6. . تاعن‌ندرم‌ددنند. 


تت توا پرسا ارزش مُونی وئوجا اهورا 
ک هواپاو رئوچاوس چا تماوسچا 
ک هواپاو خوفنم چا دات زئماچا 
ک یا اوشا آرم پیتوا خشاپاچا 


یاو مَنئوتریش چزدونگهونتم آر تهیا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهوراء به راستی برای من آشکار کن. 
کدام استاد کار روشنائی و تاریکی را بنیان نهاد. 
کدام استاد کار خواب و بیداری را پدید آورد. 
کیست که به وسیله او بامداده نیمروز و شب وجود دارند. 
همه آنها ستاینده را یادآور می‌شوند به وظیفه خود «ستایش» عمل کند. 


۲ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

ی گله. (۱:): «تو را؟ (رئی. تک, پیوسته|-» 690۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدند. (09۳:۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال نخست کس, تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۳۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 
[هومباخ: آشکارا؛ به وضوح راست 1۲«نهام.] 
کاربرد این واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود 
داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. ((8): «به من, برای من» (حالت برائی, وابستگی, پیوسته) + لل5ع6 «من» (ضمیر 
شکور 

جاسسلللد. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
«گفتن, پاسخ دادن». 

بدرم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندای» تک)- لدرم«ژند 

۵ (): «که» چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) + - فلا (ضمیر استفهامی] 

««سن‌لنع. (0۷۷۲۱۵6): «استادکا معمار» صنعت گرء استاد» (نهادی» تک نرینه) + - 
‌«سر‌س (صفت) «استاد کار کاردان» 

ژندیسع حدل‌ند. ((ا6:۵ع۳«0): «روشناتی را» (برائی» گروهه)-> - (س۲لدرم 

۴ سع حدلند. (اعو6ع)): «داد, نهاد. اختصاص داد پدید آورد» آفرید» (وجه تاکیدی؛ 
سو مکس» تک» گذراء گذشته ساده| + - ۴(ع ندرم 

9 (0: «که. چه کسی» (نهادی, تک, نرینه > - 9 (ضمیر استفهامی) 

م‌«دسدن‌بع. (۷۷۲۲۵6): «استادکار» (نهادی» تک نرینه 1 - عداسد‌س 

سلدلعاع ۳6ند. ربمستعه): «خواب» زرائی, تک )> - سندل‌اند 


سرود نهم -بند پنجم 8 ۶۱۳ 
ود (/(0): «داد, پدید آورد» (وجه تاکیدی» سوم کس تک. گذشتنه سادهء گذر)-+ - 
ر 
کندیم6سلنند. زمم‌دوجمهی): «و بیداری» (راتی» تک )> - ولدیوندا 
۵ (00: «که, چه کسی, کسی» (رهادی, تک, نرینه + - 9 (ضمیر استفهامی) 
هل اد «کسی, کهء > (اثی: تک, تین کماسهب - ۵ [ضمیر نسبی) 
«جبرسع. (00ب): «بامداد دق بععهسه» [نهادی» تک )> - د«فبالان (نام. مادینه) 
بد(عهردن گل‌ند. رب و آنو,ببه): «نیم‌روز: ظهر» (نهادی, تک) > - ل(ع6.رندن گلهس 
رسد (اعلا«0): «شب, وشب» (نهادی» تک )> - متسد 
سللع. (6و): «که آنها که» (نهادی, گروهه, مادینه)-> - ۳" (ضمیر نسبی) 
6سانت‌یژینب». (۲8 امدمعس: «یادآوری می‌کنند» (بهادی» گروهه). 
[اینسلر: 000صنصعه مونا: گوشزد کردن» هشدار دادن «دنصدصهد 10»] 
[میلز و تاراپوروالا: مراقبت کردن 0000۳« - 6داس ی[ 
۲و وچ ناه حم رم ««ندی ۳۴ع6. (سه) (۲۷۵طع (2206ع): «برای دانایان. برای ستایندگان» 
[کلنس: خواستاران «ن«ه07.] 
| اینسلر: پرستندگان 1۷0۲:106۲ ] 
[ مونا: 06ج )صمع‌نلاه‌اصذ اطدعصدمو0 مسئول. هشیار» محتاط]. (رائی»ء تک» نرینه) + - 
روج جهن ۳۹۲۸۷ (صفت ) 
تدژعولد رمددنند. (20۷۷ ۳۵۲): «هدف. وظیفه 0۶6 .صند رجاتل» (حالت وابستگی. 
تک )| - ل(عند 


۴ گاناها 


۰ 


گاتاها | سرود نهم - بند سم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند شم 











تت توا پرسا ارش موئی ‏ وئوچا اهورا 
۲مه... ‌گلاس... روعلع‌جدند... علعنه. .کچ چاسسنند... بدم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
مح__ 
یا فروخننیا یزی تا ات هنی تیا 
تسایند ۵ژندردیدن‌خیرددنند.. ترتروی... نید بدم‌نند. زم‌لادمددنند. 
که خواهم گفت آیا این‌ها بدین سان راست است 
4 
اثیم  .‏ شینوئنانیش بنزئیتی آرقنی تیش 
تدوسرع6. . ترددسی‌ی‌بداسین. 9عز ۵۲وی . ندمت رین 
اشارا با کارهای استحکام بخشد افزايش می‌دهد آرمئیتی(پارساتی) 
هه 
تنی بیو خشترم وهو چیناس مننگها 
رس ردنچ. نترسلع؟. . جحصند. ... «رانند. چندانددیم‌نند . 
من بسوی تو فرمانروائی نیک وید دادی اندیشه 
سس 
ک | ایبیو آزیم رانیو سكرايتيم کگانم تشو 


۵ سیدرددچ. بدویه. (سارنچ. حدو۵ ع(عد ۳ب 6. حه 6 راتس .۰ 
برای چه کسانی بارور شادی بخش جهان را آفریدی 


سرود نهم -بند ششم 8 ۶۱۵ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
تسد .. ۵ژنددیدن دید چ‌تروی.. نید بدن‌نند. رم‌نددم‌ددنند. 
تدیسرع6. . سرددسی‌تاسین». . وعز وروی سدژونس رین 
۴سردیچ؟. . قفسن(ع6.. جاحفرمد. . بذاندجد. . 6ندانددی‌ند. 
وسیبردنچ. ._ بویع. . (سادن... جدوع(عد یو جعی6. . مندیببری.. 
تت توا پرسا ارزش موی وئوجا اهورا 
پا فروخشیا یزی تا اآتا هنی تیا 
آئیم شْیئوتنائیش دبانزئیتی آرمئی تیش 
تتی بیوٌ خشترم وهو چیناس مننگها 
ک اایبیو آزیم رانیو سکرايتيم گانم تشو 


برگردان 
اين را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
آیا اینها بدین‌سان که در زیر خواهم گفت درست است. 
آیا کارهاثی که همراه با پارسائی (آرمیتتی) باشد دسترسی به اشا را افزایش می‌دهد. 
آیا نوید (وعده) دادی با پیروی وهومن (لیک اندیشی) 
می‌توان به قلمرو فرمانروائی تو رسید. 
برای چه کسانی زمین بارور و شادی‌بخش را آفریدی. 


۶ کاناها 


برداشت 
به هیچ پرسشی پاسخ روشن دیده نمی‌شود ولی آخرین پرسش همه پاسخ‌ها را در بردارد 
که زمین بارور و همه شادی‌های آن و زندگی خوب از آن کسانی است که کارشان همراه 
با پارساتی و پیروی از وهومن باشد (آیا نه برای آنان است؟) 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «اين این را» (رائیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

6 گله‌. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» 62۴ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدد. (باوودوم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس, تک» گذر) + - 
8سحد «پرسیدن, سوال کردن» جویا شدن». 

ع(. (6۲۵0: «راست. درست» صحیح» (فید) 
[هومباخ: آشکار؛ به وضوح راست 1۲«نهام.] 
کاربرد این واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود 
داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می کرد. 

6ج (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی» پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
تخست کس). 

جاسحلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جال. «گفتن. پاسخ دادن». 

بدرم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)- ندرم«ژند 

ملد . (ای: «که, آن که کسی, آنجه که» (بائی, تک, نرینه» کماسه) + - لا (ضمیر 


نسبی) 


سرود نهم -بند ششم ۶۱۷ 


(یدردندن‌ختسددنید. رایرقج«دمیق): «خواهم گفت» (وجه اخباری نعحست کس, زمان 
آینده. گذر) > - ۳ «گفتن. سخن گفتن» از جلل‌د‌ددلل (ستاک زمان حال 
مد و لد پیش فعل) 
مکی رزیی: «آیا ۳۵۵۵6» (حرف ربط) چون که زیر؛ چنان که هرگاه آیا 
سس (۱۲ه): «و بنابراین» بدین سان ۱۷:56 ,6۳60 (قید) [اشاره به آنجه در زیر گفته 
خواهد شدأ] 
۴لد. (0۲): «این‌ها » (بهادی» راثیء گروههء کماسه)1+ - ۳۳لا (ضمیر اشاره) 
ند دلند. (انز آنده): «راست, درست. حقیقی 0۷6۳6«۱» (نهادی, گروهه» کماسه) + 
- مناد درل 
همه زبان‌شناسان از بارتولومه,تارپورواله اینسارء هومباخ. دوشن گیمن و دیگران این 
واژه را («۲6,طا0 و06 معنی می‌کنند. 
در زبان سانسکریت نیز «2072:» به همین معنی است ولی «کلنیس «1ع1» 
برخلاف همه آن را: [هتالن م) ( اه اعد ما0 ومد 0و تساو معنی کرده است. 
دییع6 . «روقم: «آشاء سامان هستیء راستی» (رائی, تک )-» - اتلل ( کماسه) 
سردرسی‌باسین. روزلامه امدنن): «با کارهای» کردار» (بائی» گروهه)-+ - 
تسرددسی‌ اند ( کار, کردار, کنش, عمل) 
9ع 25۲ ۳ب ( 0003220): «استوار می‌کند» استحکام می‌بخشد. تقویت می‌کند. افزایش 
می‌دهد» (وجه اخباری سو مکس تک زمان حال, گذرا - وع و 
[بارتولومه: بر آن است که این ريشه در اوستای نوین تبدیل به «کک شده و آن را 
ترجمه می‌کند «پشتیبانی کردن» کمک دادن ,۳0۳0۲7۸: 10 ». ريشه ( 54۲ در وندیداد 
۹ با (لاد 4۳ به کار رفته.] 
[کانگا: زیاد کردن» افزایش دادن و می‌پندارد واژه ز ناه «زرفا» در وندیداد ۲/۲۲ 
۳ 


۸ گکاناها 


تاراپوروالا: بخش نخست این واژه را حذف می‌کند و آن را « 54۲ سانسکریت 
۳ می خواند به معنی رشد دادن افزون 6عهععهصنها ,2۳0۳ 00]. 
فاعل این فعل آرمئیتی است. ارمئیتی نماد راست منشی, رسانی» خیرخواهی, 
خوش‌نیتی» وفاداری و صلح و آرامش است. کسی که کار و کنش او هماهنگ با 
آرمئیتی باشد دسترسی او به اشا و رسیدن به حقیقت و نظام کائنات را افزایش 
می‌بخشد و چنین کسی به‌نیروی فوق‌العاده معنوی و روانی» اراده استوار مجهز می‌شود. 

سزوسرنی. (3انمسی: «آرمتیتیی پارساتی» پرهیزگاری» (نهادی» تک )+ - 
ترژمندد مد 

۴سرد دچ(3نزدنه): «برای توء تو> (برائی, تک)-+ - 6۴۳ (ضمیر دو مکس, تک) 

لتسس(ع6. ( ۲۵۱ «00: «یرو, قدرت. فرمانرواهاء شهریاری» اراشی» تک )| - 
اند «فرمانروائی» قلمرو فرمانروایی» شهریاری نیروه توانایی, قدرت خدائی» 
یکی از شش صفت يا فروزه اهورامزد/.» 

جاحاع3. (0۲۷: «نیک, خوب, به» (رائی, تک )> - جاسدرعد 

براباجد. (029:): «نوید. مزده دادی» (وجه تاکیدی» سوم کس تک, حال» گذر) 
«اینسلر» واضح و روشن کردن, آشکار ساختن 01627 0216 ] 
| تاراپوروالا: «وعده دادن قول دادن تعهد کردن »عن«۳0 10».] 
[بارتولومه «از ریشه ۵ جناقلابه معنی خبر دادن, اعلام کردن». 

نیون . زنط جمصعه: «انديشه, منش» (یائی, تک) - 6نداسن 

۵ سجیدر ددچ.(10110 »062: «برای که برای چه کسانی» (برائی» گروهه, نرشه/ > - هد 
(ضمیر استفهامی نامعین] 

سوی. (مرزنه): «باروّره باردار, آبستن» شیرده» (رائی تک )+ - لکد (صفت, مادینه) 

(ساجحدوهع(عد ی رسنزمعاههمننه۷: «شادی‌بخش, شاد کننده» (رائیء تک )+ 
- (ساردچ؛حده ع(عدعد. 


سرود نهم -بند ششم 6 ۶۱٩‏ 


این واژه از دو جزء (سداددچ از ريشه - [سا «خوشحالی و شادی و ۳6(69 از ريشه 
«ه بل کردن» آمده. 
[اینسلر و تاراپوروالا: شادی‌آور ععنعصندط «وز] 
[ آذرگششب: شادی آفزین,] 
[هومباخ: فراهم کنند. شادی عهذ0ز0۲0۷-وز,] 
[پورداود: خرمی بخشآ. 
64 («سبنی): «زمین. جهان. گاو» زرائی, تک)-» - هلح (نام, مادینه) 
۴لایلیاج. (۵05) : «ساختی» آفریدی» شکل دادی» (وجه تاکیدی دو مکس تک, گذشسنه 
سادهء گذرا» - دی. 


۰ گاناها 


بش وا وا" لقن .وتن.. ییا افو 
۲مه.. ‌گلاسن.... رمعلع‌جدند... علعنه. .کچ چاسسنند... بدم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
که برخزانم تاست خشترا. مت آرمئیتیم 
۵ رعلع لک سید ویس( وله س(ودعریي. 
چه کسی ارجمندرا آفرید خشترای با اآرمئیتی. پارسانی 
4 
که اوزمم چورت ویانیا پوترم پیتر 
۵ دوع6ع6. (چه(ع. جرد سآندددنند. ردن(ع6. رودمزد 
چه کسی ارجمند آفرید شور و شوق, عشق پسررا با پدر 
4 
ارم تائیش ‏ توا فراخنی‌نی ‏ آوامی بز 
ندوعی.. رسید. . ن‌کل‌ند. . ۵(س‌تتای. بدردسندوی. ولاوو‌نند . 
من بااینها. تو شناختن. کوشش می‌کنم. ای مزدا 
4 
سپنتا مئینیو ویسپنانم داتارم 
حدرعع شاه للد. شارب جایحدرم‌لد) بو وس ‌س(عع.. 
پاک» مقدس گوهر ذات همه آنها آفر بننده» دادار 


کاناها / سرود نهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند هفتم 














سرود نهم - بند هفتم 8 ۶۲۱ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵ رعلعیکه. سید یسس(س. .وله سوریو 
۵ دوعع6. بجع جردساسدند.. ندنلعه. . دماین 
ندوع6. . نی ق‌گل‌ند. . ۵رندی‌جتای. . پردایسوی... 6ندوو‌نند . 
حدرهعج ند . 6سار رد ۱ جایحدرم‌لدا و6 وسدعس(ع6.. 


تت توا پرسا ارش موی وئوچا اهورا 
که برخزانم تاشت خشترا مت آرمئيتيم 
که اوزمم چورت ویانیا پوترم پیتر 
آزم تائیش توا فراخت‌نی آوامی مدا 
سپنتا مئینیو ویسپنانم داتارم 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
چه کسی خشترای گران‌مایه (نیروی نیستیاپذیر) را با آرمئیتی بیافرید. 
چه کسی شور و عشق پرارج پسر را برای پدر پدید آورد. 
من با اینها (پرسش‌ها) ای مزد/ در شناختن (و دربافتن) تو کوشش می‌کنم. 
به راستی که تو با گوهر مینوی خود آفریننده همه آنها هستی. 


۲۳۲ کگاناها 


برداشست 
سپنتامئینیو گوهر ات و پاک اهورا مزد/ است که از خرد او سرچشمه می‌گیرد و در راس 
شش صفت او ( /مشاسیندان) قراردارد. این گوهر سرچشمه آفرینش هستی است که چیزی 
جز پاکی» نیکی» شادی و خوشبختی نمی‌آفربند. این ذات پاک و گوهر مینوی در برابر و 
برضد انگرمئینیو يا اهریمنی در نهاد آدمی قرار گرفته و دشمن و رقیب یگدیگرند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (02): «این این را» (راثیء تک کماسه)1 لا (ضمیر اشاره) 

کل (۱:): «تو را» (راتی تک, پیوسته|-* 6۴0۳ (ضمیر دوم کس تک). 

ل0ع(عحد. (0۵۳:۵۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال, نخست کس تک, گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع (0۲۵0: «راست» درست» (قید). کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر 
زرتشت خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته)» 65 «من» (ضمیر 
کی 

جاناحهنلد, (۷200۷): «بگو پاسخ بده گو» (وجه امری. دوم کسء گذشته سادهء گذر/+ - 
۲. «گفتن» پاسخ دادن». 

شم<ژنند. رپاییطاه): «اهورا؛ سرور خداء آفریننده» (ندائیء تک) لدرم‌دژند 

۵ (0): «که. چه کسی» کسی» (لهادی» تک, نرینه) + - ال (ضمیر استفهامی] 

رع(ع0؟ 6۲ («««و 0۲۵۲): «ارجمند را» (رائی» تک, مادینه) + - رع(ع6؟ (صفت). از 
ريشه «رلل(م». | تاراپوروال۷: از ريشه - رللع‌حه با رسلعی_ سزاوار احترام ارجمند» 
محترم شایسته» گرامی» 

۰۳*۴ 20/: «ساخت. آفرید. شکل داد» (وجه تاکیدی سوم کس, تک گذشته ساده 
حال, گذر) 

زجس(ند. «ام بدقی: «تواناتی» فرمانرواتی» ابائی» تک )+ - تلالد( (از صفت 
اهورامز که دارای بالاترین نیروی آفرینندگی و فرمانروائی در آفرینش است) 

لاه (20): «باء با هم» (حرف ربط) 


سرود نهم -بند هفتم 8 ۶۲۳ 


سروس یی. رمزانمصل): «پرهیزکاری» (رائی» تک ات - بندژمنددد (مادینه) 

۵ (08: «که کیست چپست» [نهادی» تک, نرینه) - هل 

دوع6ع6. («ه سعس): «بلندپایه» محترم. با ارزش, ارجمند» (رانی» تک)-» - «کع6ند از 
ريشه «5 «احترام گذاشتن» 

۲ (60۲:0): «ساخت. آفرید. کرد پدید آورد» (وجه تاکیدی سو مکس تک گذشته 
ساده, گذر) + - ول ( کردن) 

جر ساشسبنند. رباززمماندی: «علاقه و شایسته» قابل شدن و شور» (حالت وابستگی, 
تک) + - اسان (مادینه/ [اینسلر: مراقبت» مواظبت. هومباخ: با شوق و شور 

تاراپوروالا: بارتولومه: با تدبیر و خرد خود. 

660 (۰۳: آم): «پسر راء فرزند را» (راتی تک)-+ - (6دیللد (نام نرینه) 

دنت (۰0 ن: «با پدر» (برائی, تک, نرینه|-> - ۳۵ (نام نرینه) 

لوع6 («امم: «من» زنهادی, تک )> - دوع (ضمیر تخست کس تک) 

۴سسدبی*. (6(۱8): «این‌ها» (بائی گروهه)++ - ۴ (ضمیر اشاره) 

نگلند. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته!» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

۵(سی‌تیای. نمطجدی: «دریافتن. شناختن» (مصدر, حالت دری)-» - اند با پیشوند 
0 [اینسلر:درک کردن. کانگا:شناختن. بارتولومه::تشخیص دادن. هومباخ: پیش‌بینی]. 

دردسوی. رز/ج:ه): «می‌خواهم. تمایل دارم می‌کوشم. کمک می‌کنم» (وجه اخباری 
نحست کس, تک حال, گذر/ > - 4 [بارتولومه: «کوشیدن». کانکا: «خواستن» لومل: 
«کمک کردن. تاراپوروالا: تمایل داشتن». اینسلر و هومباخ: «کمک کردن»]. 

ون (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاووس 

حدنع ۰۴۲ (۷ (۳6د): «پاک, مقدس» ابائی» تک» نرینه) > - حدنع ۲۳۳ 

6ساندر. رانننمه: هینو گوهر, ذات» (رائی, تک اب - 6ساددد 

جحح‌لدا ع,6. رممجمدحدنی: <همه, همگی» (گروهه. نرینه, کماسه) (صفت) 

وس عسلعع. روم ۵۷): «آفریدگار, آفریننده, داداره» (راشی» تک - سل [حالت 
دستوری این واژه بای است ولی کانگا و دیگران آن را در حالت ندائی به کار برده‌اند. 


۴۴ کاتاها 


کاناها / سرود نهم - بند هشتم 


یسّا / هات چهل و چهارم - بند هشتم 


مه 


توا 


ارزش مونی وئوچا اهورا 
۲دمه... نگل معلع‌جدد... علعند. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
م 
من دائیدیایی یا تونی مزدا آدیش تیش 
6ع ود ددللال, بان . ۴ج ولاوو‌نند . سوبن*دنب. 
به یاد سپردن که تو ای مزد/ آموزش 
یاچا وهو اوخذا فرشی مننگها 
تساست‌نن.... جاحکرمز. دمن 0(ندیر. چندانددیرم‌نند 
و آنکه نیک سخنان رایزنی انديشه 
ه_- 
یاچا اتب انگهئوش ارم وئدیانی 
ده تیدنی ترورنند. سدرمعدن». بد(ع6. جاسیهددسد, 
آنها را که اش زندگی شایسته ‏ دست یافتن 
۰ 
کا م ووروا وهو اورواخشت آگمت تا 
ند وع. . دلردنن. جاحکرم(. «ژددسن‌ختیده... سحمعندمهمرند... 
چه من روان خوبی‌ها را پیش رود دریابد 


پرسا 














سرود نهم -بند هشتم 6 ۶۲۵ 


۳ندمه.. نگل رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
6 ولد ود دناد... تمنی ...چا 6نددند.. تستونن+ رین 
مرسند.. جلحمند. . دی‌کند.. ۵(نچی... 6ندانندرم‌ند. 
تسس تدچترنند.. پندرمعدی.. تداع چاتیوه رسد 
وس مع. دس جحصند. . دژداسی‌خنده... تعنص منند.. 


تت توا پرسا ارزش مُونی وئوجا اهورا 

من دائیدیایی يا توئی مزد/ آدیش تیش 
یاچا وهو اوخذا فرشی مننگها 
یاچا اشا انگهنوش آرم وندیانی 

کا م اوروا وهو اورواخشت آگمت تا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! برایم به راستی آشکارکن. 
که آیا به یاد سپردن آموزش تو ای مز! 
آیا رایزنی با وهومن و اشا در کاربرد سخنان و آموزش‌های تو برای دست یافتن 
به یک زندگی شایسته (کافی است) 


روانم در چه راهی باید پیش رود که خوبی‌ها را دریابد. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

ز کللند (1:): «تو را (انی تک, پیوسته)-» 299۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدل. (/0۵۳۵۵): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

16 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته) ل5ع6 «من» (ضمیر 
تین 

جانهنلد. (۷۵00): «بگو پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کسء گذشننه ساده, گذر)-+ - 
جال. «گفتن. پاسخ دادن». 

سم‌<(ند. راسییجه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت ندرمدژند 

6ع یوسب ود دنندد. رربازز0«عه): «به یاد آوردنء به اد سپاردن, اندیشیدن» (مصدر 
بررفی) > - ۰-۷۶6 6ع۳جه + ول [باتولومه: مصدر برائی از ريشه دوگانه 6ع۳ه - 
وسلد«به یاد آوردن»]. اين واژه در هات ۲۱ بند ۵ نیز آمده است. مترجمین زبان پهلوی 
آن را «6ع۹۳» خوانده‌اند زیرا بنا بر روایت مارتین هاک که کانگاه هم آن را پذیرفته 
اشاره به پنج نوبت نماز روزانه است که در آئین مزدیسنا در زمان ساسانیان رواج یافته 
بود. این قرائت و ترجمه درست نیست چون با ترجمه نریوسنگ مغایرت دارد. 

تمد . (او): «که» (نهادی» تک, مادینه) > - لا (ضمیر نسبی) 


۳ ([6)): «تو» (حالت وابستگی, برائی» نک, پیوسته )+ - ۳دع6 (ضمیر دو م کس 
تک) 


6لوونند. (ز۵ردی): «همرداء خدای دانا» (ژدائی, تک - 6ندووس 
سوبن+ربن*. (۱۵:#8): «آموزش> [نهادی» تک - سلودن۴۰د (مادینه) 


سرود نهم -بند هشتم ۶۲۷ 


تمس ‌نند. رباهی: «که» :۳۲ (راگی. گروهه, کماسه)1 > - لا ناو (ضمیر نسبی) 

جاحارع(. (0۳۷: «نیک, خوب» ابائی, تک) > - جاسدرعد 

دن (انجم: «گفتار سخنان» دستورها» (رائی گروهه) + - «رع>د. ( کماسه) 

۵(نیري. ([620): «پرسش کردم رایزنی کردم» (وجه تاکیدی نحست کس تک گذشتنه 
سادهء ناگذر0ه:) - ۵(حد (پرسیدن» سول کردن» رایزن ی کردن) 

6بانددنند . رها تمجه: «منش. اندیشه» (بانی, تک) > - 6نداندرم 

سل (ا۵اای: «که» (راتی, گروهه» کماسه) > - لا (ضمیر نسبی «که؟) 

تدجیاسد. (ب0د): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک )> - لدثنیالط ( کماسه) 

لددنع<۵*. (۲۲۷۶ 22): «زندگی» (حالت وابستگی» تک )+ - سید 

لدع (م«بره): «راست» درست» صحیح» مناسب کامل» شایسته, درخور» اقید) 

جاسی‌وددسد. («زااننل »«): «به دست آوردن» یافتن» مالک شدن, دست بافتن» 
مصدر برائی)» - جد_«یافتن. جستن» به دست آوردن» مالک شدن». معنی دیگر 
این واژه «دانستن, آگاه شدن». 

وس (08: «که را» (راتی, گروهه» کماسه) > - ۵ «کی, کدام. چه کسی» (ضمیر 
استفهامی, نامعین) 

ی (): «من» (حالت وابستگی» تک) + - دوع 

دژراند. رپاجصیم: «روان» روح» (نهادی, تک )اب - «(««للا ژرینه) 

کلنس: به جای من روان یا روح که همه پذیرفته‌اند معنی «۰0» را پیشنهاد کرد 

که یک اصل مشترک میان موجودات جاندار است. کلنس در وجود زرتشت شک 
می‌کند و معتقد است یک شخص تاریخی به نام زرتشت وجود نداشته و روایات 
مغرضانه نیبرگ را به صورت دیگری ارائه می‌دهد که گاناها ادعیه و اورادی است 
مربوط به مسائل جن‌گیری» جادوگری و خرافاتی که جنبه مذهبی عقب افتاده دارد در 
ترجمه واژه‌های گاناهایی گو اينکه در دانش زبان‌ناسی بضاعتی دارد ولی از روی 
غرض و تعصب که خود گونه‌ای از نادانی و بی‌خردی است معناهای غلطء بی‌مورد و 
دور از منطق تاریخی و فلسفی ارائه می‌کند. 


۸ گاتاها 


نظیر این موجودات ناچیز که با فرهنگ و فلسفه و تاریخ ایران بی‌جهت 
غرض‌ورزی می‌کنند کم نبوده‌اند و هر یک برای این رفتار ابلهانه خود دلیلی دارند. 
ولی کلنس برای اینکه چیزی بگوید که دیگران نگفته‌اند و خود را مطرح کند به 
اینگونه اقدامات زننده و حقیرانه می‌پردازد. از سالیانی دراز در دانشگاه‌های بی‌شمار 
اروپا و آمریکا صدها تن به علم اوستاشناسی پرداخته‌اند که کوشش درخشان آنها 
مالقا ابیت بای اقا اف قلسفه آیاایی که ون یه دانی اس وفع 
ماست. در این میان از آزاداندیشی و شرائط مساعد اجتماعی در تحقیقات علمی؛ 
پاره‌ای افراد ناباب که وابستگی آنها معلموم نیست و هیچ گونه هویت و شخصیت 
فکری و فلسفی و سیاسی ندارند سوء استفاده می‌کنند که خود را از راه‌های نادرست 
که ظاهراً چنبه علمی دارد ولی باطناً از هزاران فحاشی و ناسزا بدتر است بشناسانند. 
پونانیان که خود از هر جهت رقیب و دشمن ایران بوده‌اند بارها گواهی و تکرار کرده‌اند 
که فلاسفه بزرگ آنها نظیرافلاطون و پیتاگور نطرات فلسفی خود را از زرتشت 
گرفته‌اند و حتی شاگرد زرتشت بوده‌اند. از بیشتر فیلسوفان پیش از سقراط فقط چند 
جمله‌ای یا قطعه «8۵000» باقی مانده نظیر هراکلیت که آن را پایه‌گذار دیالکتیک 
می‌دانند. در این‌باره جمله‌ای از او روایت شده که «یک شخص نمی‌تواند دوبار در 
رودخانه شنا کنده چون بار دوم نه آن آب همان آب است و نه آن انسان چون هر دو 
تغییر کرده‌اند» بدین‌معنی که همه چیز در حال تغییر یافتن و دگرگون شدن یا 
«شدن» است. از اين گونه اشارات بسیار است در حالی که زرتشت که زمانش به 
تحقیق پیش از همه آن فیلسوفان است. یک دستگاه فلسفی کامل ارائه می‌دهد که نه 
تنها جهان هستی را در حال حرکت و تغییر و تحول می‌داند بلکه برای حرکت نیز 
سمت و جهتی به سوی تکامل آموزش می‌دهد که در جمله یاد شده از پدر دیالکتیک 
چنین برداشتی امکان ندارد. زرتشت درباره آفرینش هستی» وجود مادی و غیرمادی؛ 
تحول پدیده‌های طبیعی و حرکت جبری آنهاء نقش انسان در پیشرفت زندگی و جهان 
مادی» تغییر و تحول ارادی پدیده‌های مربوط به انسان و جهان انسانی نظری روشن 
ارائه می‌کند و انسان را از لحاظ جسم و بدن مادی تابع قوانین علی و جبری می‌داند 
ولی از لحاظ روانی دارای اختیار و آزادی اراده است و حرکتش تابع قوانین جبری 
پدیده‌های مادی نیست و می‌تواند مسیر خود را معین کند و آینده خویش و جهان فردا 
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را بهتر و کاملتر سازد. سمت و جهت حرکت آدمی را آموزش داده و شش اصل بنیادی 
را که مفاهیم مجرد و انتزاعی هستند یادآور می‌شود. شناخت و پیروی از آن شش 
اصل که آنها را صفات و خصوصیات آفریدگار هستی می‌داند ضامن خوشبختی» شادی 
و رشد جامعه انسانی به سوی کمال است این فلسفه و دیدگاه زرتشست با پیشرفت علوم 
و دانش بشری هماهنگی دارد و در سراسر گاتاها حتی یک جمله غیرمنطقی دیده 
نمی‌شود. آفرینش جهان را ناشی از یک خرد و عقل کلی که بر تمام جزئیات هستی 
تسلط دارد می‌داند. مسلما پس از یک دوره دراز خاموشی که از بد حوادث, بررسی 
فرهنگ ایرانی از یاد رفته و به دست فراموشی سپرده شده بود در اینده نه چندان دور 
صدها بررسی و تحقیق فلسفی و اجتماعی و اخلاقی به عمل خواهد آمد. چنان که در 
ظرف پنجاه سال گذشته این گنجینه پر ارزش علمی و انسانی به اندازه همان ۱۴ قرن 
شناخته شده و پیشرفت کرده و ایرانیان باهمت که تشنه شناسائی هویت ملی و ريشه 
تاریخی خود هستند در این راه با شتاب گام می‌زنند. در این میان افراد ناچیز و 
ی‌ارزشی کهآ انا بد دبا تیان قرف او غرم ورزی: کهترین آترصقی ورد رنه 
در پیشرفت شناسائی زرتشت و فرهنگ ایرانی نخواهند داشت. 

جاحارعد. (۷0۳۷): «خوب نیک» (راتی؛ گروهه)» - جاحدرعد 

«[ر«سی‌ت. ند0«#اجصی: «پیش رود حرکت کند» (وجه تاکیدی, گروهه سوم کسء 
گذشته سادهء گذر) + - «للا «پیش رفتن» رهسپار شدن. حرکت کردن پیش رفتن 
به سوی» رسیدن» [بارتولومه: آن را صفت می‌گیرد برای تعریف 0۳+ به معنی 
«روزافزون افزاینده 6عمععهز عصذنباع»] 

سرحمع لدم ند (مارنههعع۷): «برسد؛ دریابد» (دری» تک) > - نس جمع ولد «رسیدن, 


دریافتن» رسیدن به هدف» 


۰ گکاتاها 
کاتاها | سرود نهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند نهم 








نت توا پرسا رش نونی ‏ ونوچا ‏ اهورا 
۴دمه... ن‌کلس... علع‌جدد... علعید. .کچ چاسسنند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
۰ 
گتا. موئی یانم ینوش دئناتم نو دان 


وسش‌ند. . ویاد. سنوی تسیب. .. وسیانوه... ترسح وساییر 


چکونه برای‌من که زندگی بینش معنوی به رسانی رسانم 
هس 
يانم هودانئوشس پنی تیش سخیات خشترم هیا 
نیو . دوساسیند. .نع . جدسشرم‌دذسه. . نخسیدی(ندم ددنند. 
که خردمند قرو آگاه کند توانائی 
سس 
ارشوا خشترا تواوانس اسیش تیش مزدا 
ع(ع دس .سل نکلسددد. . بجدینهریند... کنوون. 
بلند پایه با توانائی همانند تو فرمانروا ای مزدا 
هس 
هیموئی .. اشا ... وهوچا ... شیانس ‏ فلنگها 
زملاوع6چ؟د. . تچنرنند.... جاممرمدبانند . ردب بوحد. 6ندانددیرم‌نید ۰ 
پایگاه اشا و نیک زیست کننده اند یشی 
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۳ندمه.._ نگل رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
سش‌نس. . 6چد. تاو ...وتا وم... سستح. . وساییر 
تاو .6‏ مدوساسیید. . رمتشمدنبع. . جدتشر‌ددننه.... قختیم(ندرمددنن. ‏ 

ع(عج«س. . مبرس(س. . مکلسدودد. . جدیندیند.. ونوونند. 

رملاوع6چهد. . بچی‌سد. . جامفرمدن... تسردت تررجد. . 6ندانندرم‌ن .۰ 


نت توا پرسا ازش مُوئی وئوچا اهورا 
کتا موئی يانم توش دیناتم یو دان 
يانم هودانتوش پنی تیش سخیات خشترم هیا 
ارشوا خشترا تواوانس اسیش تیش مزد/ 
هدموئی اششا وهوچا شیانس مننگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! برایم به راستی آشکار کن. 
چگونه برایم (ممکن می‌شود) 
که به بینش معنوی (دتنا) خود» زندگی بخشم و به رسایی برسانم. 
تا که سرور خردمند و توانائی» مرا آگاه کند. 
او فرمانروائی همانند توست ای مزد 
که با توانائی بدون مرز خود در پایگاهش با اشا و وهومن زیست می‌کند. 


۳۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «اين این را» (رائیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

6 که (۱:): «تو را»(رائی: تک» پیوستهاس» 6۴ (صمیر دوم کس تک). 

0ععحدلد. (باوودعم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع (0۲۵9: «راست» درست» صحیح» (فید) [ هومباخ: آشکارء به وضوح» راست. 

)چد. (): «به من برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته + لدوع6. «من». 

جالات؟نلد. (۷۵00): «بگو پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشننه ساده, گذر)-+ - 
جال. «گفتن. پاسخ دادن». 

بدرم‌<ژنند. راسیطه): «اهوراء سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک ) ندرمدژند 

هس‌د. ( :م): «چگونه از چه راه» [قید) 

6ج . (ز): «جبرای من» من» (برائی» وابستگیء پیوسته اب - للوع6 

۳ (««۲: «که» (رائی, تک, مادینه) + - لا (ضمیر نسبی) 

مسحاید. (7203): «زندگی بخشیدن. تندرست کردنء جاودان ساختن» [مونا:۱- زندگی. 
فعالیت» شور و شوق همیشگی و دائمی 1180 تندرستی» سلامتی 6910] (رایء 
کات - تمفلان, تاراپوروالا: ولژه‌ای است غیر قابل صرف مترادف با واژه ودانی. 309 
به معنی «بهزیستی» خرسندی» شادی» 

وتا 6 «سدمه۵): «وجدان, ضمیر آتین؛ بینش دینی و معنوی» [رانی؛ تک )+ - 
ولیچا (نم.مدینه) [بارتولومه:برای دنا و معنی داده ۱- دین ۷- شخصء فرده 
نفسء خود درونی» در اين معنی دنا مفهوم فلسفی و دانش الهی ۲6ونع60۱0:) دارد که 
ویژگی‌ها و صفات روحی و معنوی شخص را نشان می‌دهد. دنا در برابر گیّتا قرار 
دارد. دئنا بخشی از انسان است که به جهان اندیشه. خرد وابسته است و گنّتا (گیتی) 
بخش زمینی و مادی مربوط به وجود است. 

سرسك. وسایی. رئمبه,زمی: «به رسائی رسانم» (وجه التزامی نحست کس» تک 
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گذشته ساده, ناگذر» - تمس .ول [لومل جانسم ها معنقه0 1۳0۳۷۵ می‌خواهم 
نثار پاکی کنم. بارتولومه: می‌خواهم به کمال برسانم «مناعع]۵ ) عمط ۷۵۳۱۵ ]]. 

تم و6 (سوی: «که» (راگی» تک )> - لد 

رم‌دوساسسینب. ر#محطلا۵یط: «داناه دارای بینش» شور» (حالت وابستگی تک نرینه» 
کماسه )| - دواد (صفت) [اینسلر: «خوشبخت» مقدس, سعادتمند ۱69:60ط». 
مونا: «عاقل. باشعور دارای قوه تمیز 6:05ن0از». بارتولومه: «دارای بینش 205565560 
اوه 2000 2» ]. 

لدب ردی*ع. (020180): «سرور. مالک صاحب» (نهادیء تک )+ - لاد د 

حدیس مد دننه. (بازز مدع): «آگاه کند» (سو مکس, تک, گذشته سادهء گذر/ - حدیون 

زتسرندن(ندرم‌ددنند. راننجاهد اهلی: «نیرو» (وابستگی, تک )> - متسندن(ند 

ع([ع جر ««ند. (0««۷ع:ع): «بلندپایه» رفیع» سربه فلک کشیده» (باتی,ء تک )-» - ع1ع جر «دند 
(صفت) «بی‌حد و حصر. بدون اندازه و مرز» 

زتسندن(ژنند. راسدهی: «شهریاری» نیرو» (باتی» تک )> - لدتندن(ند 

6 کلس« وحد. رمو!: ): «همانند توء کسی مانند تو» |نهادی» تک, نرینه)-+ - 
6کلسددندیه۳ به گزارش دستوری هات ۴۴ بند ۱ نگاه کنید. 

برحدینه رین*. (۵9/008): «کسی که فرمان می‌راند. فرمان. حکم» دستور فتوا دادن» 
(نهادی, تک - لاحدین*۳۴د [قرمانروا, راهنماءفتوا دهنده). 

نون (ا۵مجس): «مزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاووس 

الدوع6چاد. (زقه«ع0«: «جایگاه» (حالت دری؛ تک - بعلوع وید 

تدجیاس . (۵0): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) > - بدتیرند 

جاسصرم< لد . (بمبد(0): «و نیک» (ائی, تک )+ - تلاسهرعد 

سردد وحد. رووننق: «زیست کننده. سکنی کننده. زیست می‌کند» (اسم فاعل» گدذراء 
نهادی» تک -(2907:07م - لاد (فعل گذر/ «ساکن گزیدن. زندگی کردن» 

6بانددر‌ند. ( 02027): «خوب, نیک» بائی» تک )+ - نداندرم 


۴ کگاناها 


گاتاها | سرود نهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند دهم 











قته, . توژ. ‏ جپرسا رش .یی ییا افو 
۴دمه... ن‌کلس... معلع‌جدد... علعید. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
م 
تانم دئنانم یا هاتانم وهیشا 
۳ وسبایو. سس رنب و جاندرم‌دن+ ند . 
این آئین که وجود دارند بهترین 
4 
پا موئی گنتاو آشا فرادوئیت هچم نا 
تمند. .کچ ... جم‌نتینی‌نیع. .. تدییرنند . 0(سوچد». رمندع6انند. 
که من آفر ید گان اشا خوشبخت می کند همبسته 
مه 
آرمه توئيش ‏ اوخزائیش شی یتنا ارزش دئیدیّت 
سژود‌چمیی». .. دن‌کسی. .. تسردذدس‌تان.. ع(عنه.... وشوذیندهه, 
آرمئیتی گفتار کردار درست ‏ توجه دارند 
مه 
مخیاو چیس تیش توا ایش تیش اوسن ‏ مود 
ول رسد دسع. بر حدءرجاران+. 3 گل‌نند. ینه ین «حدع). 6لاوونند... 


تو نیروی آرزو ای مزدا 


سرود نهم -بند دهم ۵8 ۶۳۵ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۳ سای سرس. . وسدروی. . جاش‌دنه رن 
...چا مم‌تسچ‌‌سم. . تنچی‌ند. . ۵(شوچای.. زم‌تشعگانند. 
سژودم‌چیند.. دی‌کسید. . تسردذسن‌ندان.. علعنه. . وشودیندهه 
وترس‌ددسع. . ب«دجده‌چمیند. .نگل بندریند. . «حدع). . ولندوونند.. 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
تانم دئنانم یا هاتانم وهیشا 
يا موئی گنتاو آشا فرادوثیت هچم نا 
آرمه توئش اوخزائیش شی یتنا ایش دئیدیّت 
مخیاو چیس تیش توا ایش تیش اوسن مزدا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
گفتی «اين آئين را از میان آنها که وجود دارند بهترین است» 
که آفریدگان مر آنها که همبسته با اشا هستند, 
و به گفتار و کرداری که هماهنگ با آرمئیتی است توجه دارند خوشبخت می‌کند» 


من با شناخت تو در آرزوی نیروی تو هستم. 


7۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گله‌. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» 62۴ (ضمیر دو مکس تک). 

0ع(عندلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن, سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵9): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6د. (زق): «به من برای من» (حالت برائی» وابستگیء پیوسته | لاوع6. «من» 

جس۳ند. (اممد: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری, دوم کس, گذشته ساده, گذر) + - 
جم. «گفتن, پاسخ دادن». 

سرم‌د(ند. (پاسسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

۰۴ (00: «اين را» (راتی, تک)-+ - ۳۴ (ضمیر اشاره «این») 

وستذایع». رسد«): «بینش معنوی» وجدان؛ دیدگا دین» مذهب» (رائی, تک - 
وجمان (ام, مادینه) [دین یا انديشه معنوی که بخش اندیشمند و متفکر انسان را 
برای رسیدن به کمال تشکیل می‌دهد. 

تلد (ای: «که» (نهادی» تک, مادینه)-> - الا [ضمیر نسبی) 

تسد 6۲. (دچ ۷: «آنها که موجودنده هستند» ( اسم فاعل, گذراء وابستگی, گروهه, 
نرینه «.صام مع«مهتیتاووم)+ - للع (بودن» هستن» وجود داشتن) 

جاندرندن» ند (0«۳20: «هترین» [نهادی, تک )ت - جالدن‌دی* ۴ (صفت بهترین) 

تلالد . (ای): «که» [نهادی, تک) + - ال (ضمیر نسبی] 

6 (ز8«): «من؟ (برائی. ازی» وابستگی تک )+ - لوع6 (ضمیر شخصی) 

عم سوی‌سم. (۱6؛می: «آفریدگان؛ خلاشق؛ مردم» (راگی؛ گروهه)ت - فه نیو ند 
[بارتولومه: اين واژه مربوط است به جهان مادی و در پهلوی به «0!۱)ه برگردانده شده. 


سرود نهم - بند دهم 8 ۶۳۷ 

جهان مادی که در آن زندگی ظاهر می‌شود/. 

تچیرن. (0۲ه): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) > - بتیرند 

0[سوود۳. 6:۲08:0): «رونق می‌دهد. خوشبخت می‌کند» (وجه آرزویی سوم کس, تک, 
حل, کذر/)-» - 0سولد رونق دادن. رشد دادن, آبادان کردن, خوشبخت کردن 

رندع6انند. رپاووبهد: «هماهنگ, متحد» ( اسم فاعل, بائی» تک, نرینه)- - عدد۲ 
«همراه بودن» هماهنگ بودن» پیرو بودن» موافق بودن» هم‌پیمان بودن» 

ژد رچین». (2۳20۵1): «پارسائی. فداکاری» (وایستگی» تک )+ - لسدژیددعد 

دیکسنب. ۲:0 لسم: «سخنان» دستورهاء آموزش‌ها» (بائی» گروهه)- - ند 

سرذذستم‌تانند. رد :مدنت): «کار کردار» [باقی, تک )> - تسرد دیدن نداند 

ع(عن+. (0۲۵8): «راست» درست» صحیح» اقید) 

وس ود بل (ادنتنه0): «می‌بینند. ببینند» (وجه تاکیدی سوم کس گروهه» حال. 
گذر-(:/۷ - 9 (دیدنء نگاه کردن» مشاهده کردن) 

6 س‌ددیع. رونز مد): «من» مال من» (وابستگی, تک, مادینه )1 - 6ل (صفت ملکی) 

(دحدرچهدید. (0:50018): «دانش. شناخت» (وابستگی» تک) + - ۲دددد «فکر 
اطع0 آنديشه 06عنوسة شناخت. فهم» درک بینش 00007106 مکتب. نظریه. طرز 
فک اعتقاد [بارتولومه: آموزش» آئین] در این بند ۲-حد۳د «درک دانش, استنباط» و 
ودیم‌اس «بینش معنوی, وجدان» دین در کنار یکدیگر قرار دارند 

کلند. بن+*رین. (۷503:): «نیروی تو» رای گروهه) - 6کل‌سین+حد 
[اینسلر: دو واژه «0گلس» و «ین*۳ینه» را روی هم یک واژه مرکب گرفته از 
ستاک 6گله‌سین۳د به معنی «نیروی تو). (رائی گروهه). [هومباخ: آنها را دوواژه 
جدا از یکدیگر می‌داند و ترجمه کرده «نیروی شناخت من ناشی از تو»] 

دحدع). ر«باوی): «خواهان, در آرزوی» (دری, تک)» - «حدداً «تقاضاء تمایل» آرزو» 


وود رپاهرجی: هرداء خدای دانا» ژدائی, تک )> - لاوس 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند یازدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند یازدهم 


۰ 


نت . یز مرا " رش. افیتن.. نیما افو 
۲دمه... ن‌کلس... علع‌جدد.. علعید. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
۰ 
کتا تنگ اُ وی جمیات آرمتی تیش 
هبدن . ۴۳ . للد. جایع 6رد سناعه. سرژتدر دنب 
چگونه آنها بیاید آرمئیتی 
4 
یش بیو  .‏ مزه تولی ‏ وشییت دنا 
پسنجیرردنچ. ... و6ندوو‌نند . کلاچد. .جاردتسررر ترمری وسی‌اند . 
برای آنها ای مزد/ تو گفته شده آئین» بینش 
مه 
آزم توئی آنیش ُنُورویو فروایوید 
ندوع6. چد. سین رمب*((ددنچ. ۵درچر «یوی 
تک تو با آنها نخستین دریافتم 
نس تحص 
ویسپنگ آی پنگ مئین پئوش سپس‌یا ‏ دواشنگها 
جیحدنعتی. باددء‌بری. . 6ساریعدند. . جدرم‌تدجدردین... ودس‌چم‌ندون‌نن.. 
همکی را دیکران را گوهر مینوی می‌نگرم با نفرت 











سرود نهم -بند بازدهم 8 ۶۳۹ 


۳ندمه.._ نگل رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
سین . . ۲۴عتسی. . ند.. چایمعو6ددست. . سدژوس رین 
نید ر دنچ ونیوونند... ق‌گلچی... چایتریر ری ونتی‌انند. 
لدوع6. . چات سید رمتهر([ددنچ. . ۵ژتارچر دریوی 
جایحدرمعتزری. ساددعببی. . 6ساریعدند. . حجرم‌ندجدذدنند... وچدنو‌جیرندورو‌ند... 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
کتا تنگ آ وی جمیات آرمئی تیش 
ی یی بیو مدا تولی وشی یت دنا 
آزم توئی آئیش وروی فروایوید 
ویسپنگ آنی ینگ منين پئوش سپس یا دواشنگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا برای من به درستی آشکار کن. 
چگونه می‌شود آرمئیتی و پارسائی به سوی آنان فرا آی. 
آنان که آئین تو به آنها آموخته شده. 
من نخستین کسی هستم که با آنها آئین تو را دریافتم. 
و دیگران همگی را با نفرت می‌نگرم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «اين این را» (رائیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

6 کل (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 

0ععحدل. (/00۳۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نحست کس, تک گذر)-+ - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع(1 (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

چا (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
ور 

جاسحلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جال. «گفتن. پاسخ دادن». 

شدرمد(ند. (پایسطه): «اهورا؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

و س‌. (! تم): «چگونه, از چه راه به چه ترتیب» [قید) 

۴عحه. سد. رباع (باو): لد «پیش‌واژه برای حالت راتی» + ۳ع24۳> «این‌هاء آن‌ها» (رائی» 
گروهه», نرینه) > - ۳۴لا (ضمیر اشاره) 

جیجع دس (ازناازد): «بیاید فرآید» (وجه آرزوئی سوم کس, تک, گذشته ساده, 
گذر) - جمند6 (آمدن) 

سلوسرب. ر3نانمه): «آرمتیتی» پارساتی» (نهادی, تک)» - لدژلادد (مادینه) 

تسیود رد چ۹(هنز0هی: «آنیا» (برائی, گروهه, نرینه) > - 0۳ (ضمیر نسبی) 

6نووند. ا۵رجس): «مزدا, خدای دانا» (ژدائی, تک اب - 6لاووس 

0 گلهچد. (زق : ): «نو» هادی, تک, مادینه) + - 6گلا (ضمیر ملکی دو مکس» تک) 
[هومباخ (مدائی > کلام )| 

جاتسریدد یل (ءاءنزاد: «گفته شده. آموزش داده شد» (وجه اخباری سوم کس تک 


سرود نهم -بند بازدهم 8 ۶۴۱ 


گذشته ساده1» - ۳۵ (گنتن, سخن گفتن, آموزش دادن, درس دادن) [هومباخ: از 
فعل ۳۹۲۳ ۵ (۲۸) گرفته است. 

ویدی‌انس. (ام«۵): «آتّین, دین, بینش, وجدان, ضمیر درون, به بند ٩‏ همین هات نگاه 
کنید» (نهادی, تک - وجن‌اد (مادینه) 

دوع . (««ا#مج): «من» [نهادی, تک )+ - 6۶5 (ضمیر شعص نحست کس‌ تک 
۳ 

۳ ((6۵): «تو؟ (براتی وابستگی, تک, پیوسته)+ - 66۴ (ضمیر) 

سبی+*. (ند): «این‌هاء با این‌ها» (بائی. گروهه, نرینه, کماسه)1+ - "یا - ۴ (صفت. 
رز 

رمح((< دنچ (هننسهع: «نخستین» بنیادین» اصلی» پیشین» انهادی» تک, نرینه) + - 
ر‌لد«ژدددد (صفت) 

سر« «یوی رممسنعسی: «ريافتم به دست آوردم» (وجه اخباری نتعست 
کس, تک زمان حال, ناگذ رب( - جدو_+ 18 (جستن, یافتن, به دست آوردن) 

حدم و ته. (و (اردز): «همه را» (رانی, گروهه, نرینه) + - جوحدرلا (صفت) 
«همه. همگی» هریک» 

ساددمععه. (و رعننده): «دیگران را» (رائی, گروهه, نرینه - نداددید 

6سادیعدند. رقبلامنمی: همین گوهر مینوی» ذات» (وابستگی, تک)» - 6ساددد 

حدرلدحدب بل (ونزودوو): «نگاه می‌کنم. مینگرم» می‌پندارم» [وجه اخباری, تعست کس 
تک زمان حال گذر)- - حدن‌لند (نگاه کردن, نگریستن» پنداشتتم) 

وردسی‌یر نون (0۷۷۵)922): «سیزاری» نفرت انزجار 026600 فاجعه. مصیبت 


«عاودون0» [بائی, تک + - وددددی‌دیالاس «دشمنی. تنفر انزجار» 


۲ گاناها 


۰ 


ک 


که 


۵ ع. تریسرندردنند . 


کتارم 


کدامیک 


ی ما 
مع. ...ولد 
او که بررسی 
1 5 بِ 
ندنل ۳ 
خواهد بود 


کاتاها | سرود نهم - بند دوازدهم 
سا / هات چهل و چهارم - بند دوازدهم 





توا پرسا ارزش موئی وئوجا اهورا 
۲دمه... ‌گلاس... رمعلع‌جدند... علعنه. .کچ چاسشنند... بدم‌دژنند. 
تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
هم 
آشوا پاش پرسائی در گواو و 


تسرسین+. . رمع(ع‌جدسد. 9(عجم««سع. جاللد. 


رایزنی کنم در وند» دشمنی اشا با 








هسب 
. انگروٌ ‏ وا هو وا آنگرو 
ند . بدیجم(مه. . چانند. رم<اچ. جانلد. برع( 
پلید یا آندویکی یا پلید 
مه 
در گواو توا سوا پنیتی ارت 
9(عوم««سع. .نگل . جدندردنند. رم‌لدد ی ع(عری. 
دروند تو مایه و راه رستکاری ببندد 
4 
هو . لوئیت یم آنگرو متين یت 
رم(دچ. اچهد. ب6. سیوع‌لو. وسابععع.. 
او نه. هر گز این بلید 


پل میاند بشد 


سرود نهم - بند دوازدهم ۵ ۶۴۳ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵ع. .جنس مرسین... رمعلع‌جدنشد... و(ع‌فم«رشم. .. چانند. 
۵ تدمرنندژع6. ند تدیوجملم. .. چانند. .رداچ چانند... ندی و جملچ. 
تساع. . ونند. . و(ع‌فم«سع. . ن‌کلاش. . جدنردند.. رم‌ندد ی ع(عری 
«ددنیدن‌نده. .ندچ آچایم. .ی یلو 6سانعمع.. 


تت توا پرسا ارزش موی وئوجا اهورا 
که آشوا یائیش پرسانی درگواو وا 
کتارم آ آنگروٌ وا هو وا آنگرو 
ی ما درگواو توا سوا پئیتی ارت 
چینگقت هو پوئیت آیم آنگرو منین یت 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم به راستی برایم آشکار کن ای اهور. 
چه کسی درستکار است يا چه کسی دروند است. 
با کدام یک ازر) آنها رایزنی کنم. 
کدام یک از آن دو پلید است اين یکی یا آن دیگر. 
دروند به راستی کسی است که راه رستگاری تو را ببندد () آموزش تو پیکا رکند) 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «اين این را» (راثی» تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

6 گله‌د. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 

0ععحدن. (/00۳۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نحست کس, تک گذر) + - 
8سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲09): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چاد. ((8): «به من: برای من» (حالت برائی؛ وابستگی, پیوسته)"» لوع6 «من». 

جس۳ند. (اممد: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس, گذشته ساده, گذر) + - 
«گفتن, پاسخ دادن». 

سم‌<(ند. راسییجه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

۵ (08: «که چه کسی. کسی» (نهادی» تک نرینه) + - لا (ضمیر استفهامی 

تجیرند«اند. (0«۱۲ه): «درستکار, پیرو آشا» [نهادی» تک, نرینه) > - لاتیرنددیدر 

ماسن. (0رانی: «که با آنها» (بائی, گروهه, نرینه, کماسه )> - لا (ضمیر نسبی) 

رع(عحدسد. (ز۷او۵عم): «رایزنی کنم بپرسم» (وجه التزامی نحست کس, تک حال» 
گذشته سادهء ناگذر)- - 9(حد (پرسیدن» سول کردن» رایزنی کردن, گفتگ وکردن) 

9(عمم«سع. (0۳۵2«۲۵): «ذُروند» هوادار دروغ» پیرو خدایان پنداری» (نهادی» تک) + - 
ولج عم«۳۱۳ (صفت) 

ند (ع:«یا ۷0 (حرف اضافه) 

۵ س(ع6. رم #ره): «کدام یک از آن دوء کدام یک از دو چیز: یکی از دو چیز» (فید 
پرسشی که در ارتباط با «مُللد ... جل» یا این با آن به کار می‌رود) 

لد (۱): «قید پیشوند و پسوند؟ (روی, بر, درء جلوه بر روی» درباره» به سوی] 

دی حمله. رمبومه): «پلید. زشت. خبیث. نابکار» [نهادی, تک)» - لداجماند (صفت) 
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مس( «یا 0۲ (حرف اضافه) 

۷۷۵(۰۵«#۵): «اين» [نهادیء تک, نرینه) + - ملا (ضمیر اشاره) 

مس( «یا 0۲ (حرف اضافه) 

لایر حم(ج0(۹ و رم): «خبیت. پلید» بدکار» (نهادی» تک, نرینه) + - لاحم( (صفت) 

۳ (۷: «که» [نهادی» تک, نرینه) + - ۳۳" (ضمیر نسبی] 

لد (ل): «به راستی» (حرف تاکید) 

9(عمم«سع. (07:۷۵): «دروند» دروغکار, هوادار خدایان پنداری» (بهادی, تک) 

کل . (1:): «تو» (نهادی, گروهه, نرینه)-» - 6 کل (صمیر ملکی) 

جدیدددنند. (۱۲جهو): «رهاتی رستگاری» (رائی, گروهه, کماسه) - حدندددد 

ولد ۳ (0ند): «حرف اضافه و پیش فعل است» 

رد4۴ ع(ع ۵۴ (168۲:۷0ه0): «ببندد. جلوگیری کند بتازد» (وجه اخباری سوم کس 
تک, حال, گذشته ساده» ناگذر) + - لا «راه بند کردن» شورش کردن» روی گرداندن» 
تاختن» جنگیدن» پیکار کردن» جلوگیری کردن» 

ندنل (۱2۱ 2«تزع): «کدام خواهد بودء کدام یک می‌باشد. که خواهد» (وجه التزامی 
سو مکس تک» حال» گذرا) [این پیشنهاد از میلز است که واژه ترکیب شده از 
«لد.ندوعلد۳». بارتولومه و تاراپوروالا نیز آن را پذیرفته‌اند. لدنل۳ > بسن با (د 
«حرف اضافه‌ای که پرسشی را مطرح کند» 

ز0۱8(۹۳): «این» (نهادی, تک, نرینه/-» - تلا (صمیر ار 

آچاد۳. (انقه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

سدع . ««رااننه): «اين» [نهادی, تک, نرینه) + - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

لو حهلج0(۹بو رد): «خبیت. پلید. بدکار» (نهادی» تک, نرینه) > - وحم( (صفت) 

سابع ع. (!وهوه‌نده: «ندیشه» (وجه اخباری سوم کس تک, حال, گذشته ساده, 


گذر + - وبا «اندیشیدن, پذیرفتن» فهمیدن» 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند سیزدهم 

















ّت ‏ توا پرسا. ‏ ارس مونی ونوچا 
مه م‌گله‌س. رمع([ع‌حدنند. علعن.. 6چهد.  .‏ جاسسعنن. 
اين را تو می پر سم راست بمن بکو 
4 
کتا دروجم نیش آهمت ۱ نیش ناشاما 
وس‌س. ._ ولدنعع. . ایید.... س‌ونده. .نید ایند اسیی‌نندونند. 
چگونه دروغ را بیش‌واژه ازما همانا پش‌واژه دور کردن 
۰ 
تنگ ۱ آوا که آسروشتوئیش پرناونکو 
۳ج .. للد. تردنند..... وع. . بجدژدن+رچچنند.... رمع(عالسعدرن‌چ. 
آنها همانا به سوی که نافرمانی پر ازه پافشاری 
نوئیت آشبهیا آدیوی یین تی هچنا 
آچد»ه. تدیس ندرم ددلند. سویچابد ردیر ی . رم‌ندتعآنند. 
نه» هرگز اشا گرایش با یاری» همراهی پیوند 
مه 
نوئیت فرسیا ونکهنوش چاخ‌نر مننگهو 
آچد». و(ندحدیدرد ند جاندنعدند... ۲نسی‌اندلع.... وندانندرم‌چه. 
نه هرگز هم پرسشی رایزنی نیک معنی بهره انديشه 
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۴ندم. . نگل معلع‌حدنند. . علعن. . 6چدد. . جاسینند. 
سش‌س. . و(دمع6 اییهد. . بشوندم. . نند.. آیند... اسچ‌ندو‌نن. 
۴جه. .ند بنردنند.. بوع. . برجداژدن+رچمینب.. روعلعانسم‌درم‌چه 

اچجد. دیردم‌ددنن. . سیویجارد بت رم‌ندم‌انند. 
آچار. ‏ ۵(ندجدسدنن.. چانندیمع‌دند.. بزنیدی‌اندلع... ونبانندرنچ. 


تت توا پرسا ایش موی وئوجا 
کتا دروجم نیش آهمت آ نیش ناناما 

نوئیت آشهیا آدیوی یین تی هچنا 
نوئیت فرسیا ونگهئوش چاخ ر مننگهو 


برگردان 
ای اهورامزدا! این را از تو می‌پرسم. به راستی برایم آشکار کن 
چگونه می‌توانیم دیو دروغ را از خود دور کینم. 
و نیز از کسانی که در نافرمانی و سرپیچی پافشاری می‌کننده 
آنها که به راستی گرایش ندارند و با آن هماهنگی نمی‌کنند 
از رایزنی با اندیشه نیک «وهومن» بهره نمی‌گيرند. 


۸ گاناها 


برداشت 

زرتشت در نشان دادن راه راستی به همگان کوشش می‌کرد. آموزش‌های او برای استواری 

و پایداری آرامش و سازندگی در جامعه بود. مخالفان او که از آشفتگی و هرج و مرج 

استفاده می‌بردند و به زورگویی و قتل و غارت خو گرفته بودند در نافرمانی از قانون و نظم 

اجتماعی پافشاری و اصرار می‌کردند. زرتشت با سرسختی به آنها آموزش می‌داد که از اشا 

و وهومن پیروی کنند و در اين زمینه با آفریدگار یعنی نماد خردمندی رایزنی می‌کند که 

بهترین شیوه و روش را به کار برد. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «اين این را» (راثیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

6 کل‌لد. (۶۷): «تو را» (رائی؛ تک پیوستهاب 6۲9۳۴ (صمیر دوم کس تک). 

0ععحدلد. (باوهدعم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس, تک» گذر) + - 
8سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (نق: «به من؛ برای من» (حالت براتی» وابستگی, پیوسته)» وع6. «من». 

جاسیلن. (بی‌مدی: «بگو» (وجه آمری» دوم کسء گذشته ساده, گذر/ > - جالدل 

سرم‌د(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

وس‌دد. (۲ اه): «چگونه از چه راه» [قید) 

9((ع6. (#اه: ««روغ, نادرست» فریب, تقلب» اراتی, تک و(احه 

ابند. (0:8): «به دور از» (قید که با حالت ازی به کار می‌رود) 

سع6ند. رامطه): «ماء از ما» (ازی, گروهه) > - لوع6 (ضمیر نحست کس, تک) 

د. (۱): «هماناء عینا» (حرف اضافه تاکیدی) 

این» هس : «به دور ازن خارج ازن جدا از» (قید که با حالت ازی به کار می‌رود) 

آسیرسونند. را ب0۲/: ««ور کنیم» (وجه التزامی نحست کس گروهه, گذشته سادهف 
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گذرا»(مبرم - ادحد «بردن» الاحد + رل «بردن. حمل کردن, بار کردن» آلاحد + 
لد «اگر با حالت رائی به رائی به کار رود به معنی آوردن ۵۳00۸۳60۲» اگر با حالت ازی 
به کار رود «مانع را برداشتن» رفع کردن 0002772556۲ از چیزی رها شدن است» 

#۳( (): «انها را (رئی, گروهه. نربه|-+ - لد «این» (ضمیر ااره) 

لد ((): «هماناء عینا» (حرف اضافه تاکیدی) 

لاردنند. (۲«جج): «به به سوی» (فیدء حرف اضافه) 

8 (0: «که. چه کسی. کسی» (نهادی, تک, نرینه | - ولا (ضمیر استفهامی) 

بدحدژدن+چچنن». (وزهاقنوه): سر کشی» (حالت وابستگی, تک ات - بحدژدن+عد 

رمع(عاسعدرعچ0(۹: :0۲۵۸۷۷: «پرشده از پافشاری» اصرار بسیار» (اسم مفعولء نهادی, 
گروهه, نرینه)+ - 1 (پر کردن» پر شدن اصرار و لجاج کردن) 

أچادل. (نزقه): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

تدجیرندسدبدنند. (اتتطه0ه): «اشاء راستی» (وابستگی» تک )> - لجیال ( کماسه) 

سویجادد دی ۳ (۵ رزونذهن0!): «گرایش ندارند. کوشش نمی‌کنند» ( اخباری سوم 
ک سگروهه, حال. گذر) > - درباره اين واژه چند نظر وجود دارد [۱- اینسلر: اين واژه 
دارای دو بخش است سوی+ جرد م۳ «به دنبال چیزی رفتن ۳۷۲9۷6» 
هومباخ: «کوشش تلاش برای چیزی» واژه دددلد در اوستای نوین با آن هم‌ريشه 
است. مونا: از ستاک ده« + لد به معنی کوشش کردن. تاراپوروالا «کوشش »0:7» 

ملد(« «0: «بستگی, پیوند. همراهی؛ یاری» (بانی, تک - ز‌نما 
تاراپوروالا: واژه را (لد(ع6اللد خوانده از فعل ۳6 به معنی پیروی کردن» 

أچاد۳. (زقه): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

لژنحدشس نید . (اننموهی): «پرسش, رایزنی» همه پرسی» (بائی, تک )اب - 8(ندحدس 

جاسونعدن. (قب ‏ تدی: «نیک, به» (وابستگی, تک, نرینهء کماسه) + - جاسهرعد 

لسدم‌اندلع. (م«ججداع): «شاد می‌شوند» (وجه اخباری» گروهه سوم کس؛ کاملء حالء 
گذرب - هلا «شاد شدن, لذت بردن». 

6نالدورعچ؟ رهظ تمجمه): «انديشه, منش» (حالت وابستگی, تک)» - 6نداندرم 


۰ کاتاها 


۰ 


ک 


توا پرسا ارزش موی وئوچا اهورا 
۴دمه... ن‌کلس... وعلع‌جدسد... علعند. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
#ب..- 
کتا آشایی دروجم دیانم زستیو 
۵ ند . تدیپرنند. 9(دع6. ودد 6 . کناحد نادنچ 
چگونه به ابا دروغ را بسپاریم دست‌های 
#سب..- 
نی هیم مرنزدیایی توهیا مانترائیش سنکه هیا 
اب. رول-و. 6 ودله‌وددسد... من کل‌تدرم‌ددنند. 6 (سیند. حدع باه چم زم‌لرمددنند. 
آترا اورا زدودن تو پیام معنوی آموزش 
4 
اموئی تیم سینانم داویی در گوسو 
عندددسعیو. حدبا 6 راچد و(عوم«بحدر 
نیرومند. گسترده, فراگیر دودسنگی برای وارد آوردن در میان دروندان 
۰ 
آ اش دوفشنگ مزدا آناش آنس تانس چا 
سد... ییب. . ودنل‌حسءچی. . 6نیووش.... تداسخری 


بر آنها 


کاقاها | سرود نهم - بند چهاردهم 


یسا / هات چهل و چهارم - بند چهاردهم 


رنج. بلا 

















ای مزد/ با خود بردن 


ددم یاوحد لس 
۳ ۰ 
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۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
سس . بچترسن.. واامع6. . وذب 6 وندجدم‌سنچ٩ه‏ 

آی. ‏ بوی6. 6ع[وده‌وددسد. . ن‌کلاس‌ددنن.. 6بویلسیند.. حدم با ممم‌ندرم‌ددشر 
ع‌6لراسعی. . حدبایرم... وسد«چی... ولع‌فمررنجدر 

سد. . یید. . ورانب‌یءبی. .نون تداسخبری... بزوجدء بارجدیند... 


ثت توا پرسا ارش مُوئی وئوچا اهورا 
کتا آشایی دروجم دیانم زستیو 

نی هیم مرنژدیایی توهیا مانترائیش سنکه هیا 
اموئی تیم سینانم داویی درگوسو 

آ اش دوفشنگ مدا آناش آنس تانس جا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه می‌توان دیو دروغ را به دست آشا داد. 
تا زدودن آن با آموزش پیام‌های مینوی تو 
و وارد آوردن دو دستگی و شکاف بزرگ میان پیروان دروغ فراهم شود. 
و بلا و دشمنی را ای مزدا با خود ببرند. 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

ههد (:): «تو راک (رئی تک, پیوستها-» 6۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عهدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه آخباری, حال, نحست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6ج (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 

جانسطند. (لامد: «بگو پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده» گذرا) + - 
چا «گفتن. پاسخ دادن». 

شدرم‌د(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

سید ( نم): «چگونه از چه راه» [قید) 

بدیبرسدد. (زبام): «اشاء راستی. نظام کائنات» قوانین ازلی هستی که همیشه یکسانند و 
هماهنگ با هم» (راتی: تک) > - تلالد( کماسه) 

9(ع6. « ازس): «دروغ. دیو دروغ» پلیدی, نماد خدایان دروغین و افسانه‌ای» (راثی, 
تک - و(«عه [مادینه) 

ود 6۲ . ««ونن): «بدهد, بسپارد» (وجه آرزوتی نخست کس, تک, گذشته ساده 
گذر/- - ژل «دادن. نهادن سپردن» 

ولاحد۴ لاد چ6(۹ننداوهع): (حالت دری» جفت )+ - ولاحد ۳ (نرینه) 

ال (««): «پیش فعل برای زدودن» پاک کردن - از میان بردن» 

نوی (صنط): «او رء آن را» (راگی, تک, مادینه)-+* - ۴ (ضمی ر اشاره) 


6 دا ودب سند. (زپاززه عورعس: «زدودن, تابود کردن» (مصدر براتی) [بارتولومه: آن را 


سرود نهم -بند چهاردهم ۵8 ۶۵۳ 


جا شده از 6عک_مونا مصدر 6ع(904۲ددسب» - 6علع_«به دور افکندن» ویران 
کردن, تباه کردن]. ال پیش فعلی است که با فعل 6(عکیه کار رفتد. 

6کگلند‌ددنند. «اازنجه : ): «تو آن تو» (وابستگی» تک, نرینه + - 6گلهند 

6 هن(سن. (۲۷:۶ اوه): «پيام. پیام مینوی اصل, دستور» (باتی, گروهه) + - 
6 ون( 

حدعبه جمرم لدرن‌ددند. (اازتدطع (آ6): «آموزش» (حالت وابستگی, تک )+ - 
حدم یاو جهن «آموزش, تعلیم» (ثرینه/. 

ملاس ری رهزردجهه ): «یرومند» مهم گسترده» (رائی» تک مادینه) + - 
ع الا (صفت) 

حددای6. (میسسنع: «ویرانی فروپاشی, دو دستگی» ارائی, تک) - حددان 
(مادینه/ [مونا: انهدام تخریب 16900000 تارایوروالا: «000اع. اینسلر: جدائی. 


تفرقه «وندهه] 

ونسد<«چ؟د. (ز0۲۲۵): «دادن» (مصدر برائی) + - نس 

9(عمم«نحدر. (مد«۲و0۳): «در میان درون دان» پیروان دروغ» (گروهه) + - 
9(ع ۳۷۰۵ «پیرو دروغ. هوادار دیو دروغ و خدایان افسانه‌ای» پلید. خبیت» (صفت) 

د. (۱): «هماناء عینا» (حرف اضافه تاکیدی) 

بن». («6: «آن؛ آنها را» (رتی, گروهه. نرینه. ضمیر پیوستته)- - لا (ضمیر اشاره, 
ضک) 

و«سداجععبی. و ( /0۷۸): «مرض, بلا» (دوشن گیمن: شکنجه» عذاب» مرض, 
تاراپورولا: درد» رنج) (برائی, گروهه) + - ودددلن»د (ثرینه) 

6نووند. (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولدوونید 

ساسجی‌یی ر,0لامم): «با خود همراه داشتن, با خود بردن > - آلاحد» 

روحد زوحدم‌نند. (مداعو): «گناه بلاء بدبختی» شیطان صفتی» 1 [هومباخء ۲« آزار 


ژبان آسيب: صدمه ]. 


۴ گکاتاها 


ن‌دد لا ۲ 


آوائیش 
تاردیسدین. 


با آنها 
کوترا 


۵ دم(ند. 
کجا 


گاتاها | سرود نهم - بند پانزدهم 
یسا / هات چهل و چهارم - بند پانزدهم 














توا پرسا ارش موئی وئوچا ‏ اهورا 
‌کلن. . رمع(ع‌جدسد. . علعنه. .. 6چچی. . جاستنن... بدرم‌دژنند. 
تو می‌پرسم ‏ راست بمن بکو اهورا 
#ب.- 
آهیا آا پُونی مّت خش بهی 
درم نید . تریس‌نند . رم‌چ«د. لاه وس درد بزرعی. 
آنان اشا پاسداری با توانائی داری 
4 
هم سپادا آن توچنکها چم ات 
(پیش فعل) دوسپاه اسازگار به هم برسند 
۰ 
اورواتاتیش یاتو مزدا دی ورژو 
«ژردسرسید. ...در 6ننووند. ویوع(عدك چ. 
با دستورهای که تو ای مزدا استوار کرده‌ای 
احت سح 
یاو گهماتی وتنانم ذداو 
تدردننع. ۵ ندرم وانندد. جاساندا و6 دندوییع.. 
آن دو برای کدام 


پیروزی می‌بخشی 


سرود نهم - بند پانزدهم 8 ۶۵۵ 


۳ندمه.._ نگل رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نن. . بدرم‌دژنند. 

نوی بدرم‌ذذدنی... تتجتینند.. رم‌چاد... یمه ق‌قبنتد نود . 
ب‌ددناه.. نع ححر‌سوند.. تتان‌نندرم‌ن.. نیج ری 

تردسن. . رژرس‌سن.. مرنندرر.. وید ویوعرعده‌چه. 
هدند ندیع. .۵ ندرم‌و6نندد, ادا و6 وللونبع.. 

اقا یامه رشن موی تیار اضر 

یزی آهیا آشا پوئی مت خش بهی 
هیت هم سپادا آن وچنگها جم ات 

آوائیش اورواتائیش ياتو مزد/ دی ورزو 
کوترا آیاو کهمائی وننانم دداو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چون تو در پرتو اشا توانایی داری به سوی آنها. 
هنگامی که دو سپاه خوب و بد به هم رسند و به تو متوسل شوند 
بر طبق قانون که تو ای مزد/ نهاده‌ای 
کی و کدام یک از آن دو را تو پیروزی می‌دهی. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

گله‌د. (۷:): «تو را» (رائی تک پیوسته)* 62۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 

0ععحدلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته) ل5ع6 «من» (ضمیر 

جاسحلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
۳ «گفتن, پاسخ دادن». 

سرم‌دلند. رپاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

وی (زهع: «چون» زیر اگر» زمانی که» (حرف ربط) 

ند‌ددنند. (ورطم:«این» (حالت‌وابستگی, تک اب - لاددع6 (ضمیراشاره آمی‌توان-» -لد 

تچیرن. (0ه): «اشاء راستی نظام کائنات» (بانی» تک )+ - بدتیرند 

(جد. (زقس: «نگاهبانی و پاسداری کردن, پائیدن پناه دادن» پرهیزیدن» (مصدر) - 
دِ 

لا (اهه): جبا» (حرف ربطء اضافه, الصاق) به واژه > - لد6لاد ۴یا مربوط می‌شود 

تسد دزن (زطه‌ننهل: «نیرو و تون داری می‌توان» نیروی فرمانرواتی داری» (وجه 
اخباری دوم کس تک» زمان حال, گذر) + - داد «نیرو داشتن» فرمانروائی کردن» 
تصرف و تملک داشتن» (ن وکه تواناثی داری) 

ب‌ددل؟. (ادننم): «هنگامی که 0۷۵۰ (شکل قیدی ضمیر موصولی ۳لد) 

۶0 («7 اط): «با هم. با یکدیگر, به یکدیگر» (پیش فعل) 


سرود نهم -بند پانزدهم 8 ۶۵۷ 


حدن‌سوند. (0«وو): «سپاه, لشکریان» (نهادی. جفت)> - حدنل ول (هم‌ريشه با سپاه 
در فارسی) [بارتولومه: دو سپاه و نیروی مربوط به اشا و دروج. میلز: سپاه مزدیسنان بر 
ضد دیو نسیان یا دو نیروی روانی کهنه‌پرستی در برابر نوگراتی] 

بان پننو‌نند. ربنرمی‌معمم: هاسازگاره مخالف» ژهادی, جفت, نرینه) + - 
تدانی» ندرم (صفت) 

نیرت (مهسهز): با پیش فعل 6۶0 «به هم آیند به هم برسند» (وجه التزامی, 
سوم کس جفت, گذشته سادهء گذر)+ - حه‌ل6 ( آمدن) 

برردسبن*. (۱۷۵): «آنها» (بائی گروهه, نرینه, کماسه1 + - لالا (ضمیر اشاره) «آن» 
آنها» 

ر[راسرسبن». (۱۷۸۷۵ج): «دستور قانون» فرمان» حکم» (بائی, گروهه) + - 
رژردسعرید 

تال (ای: «که» (نهادی, گروهه, کماسه )> - تالا (ضمیر موصولی] 

۴ (0: «نو) (نهادی, تک, پیوسته)- - 6۴9۴ (ضمیر شخصی دوم کس تک) 

نون (ا۵رجس): «مزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاووس 

ویوع(ع ده چ(0:00۳:2۵): «استوار کره‌ای» برقرار کرده‌ای» (وجه تاکیدی دوم کس؛ تک 
حال, گذر) + - وددلعی_ 

۵د6(دد. ام اسم): «کجاء جائی که» (فید) 

سبیع. (سم): «اين دو, این‌ها» (حالت وابستگی, جفت نرینه) + - ددع6 (ضمیر 
آشاره) 

وس 6سد. رنمسطه): رای کدام» (براتی تک, نرینه)» - لد کدام (ضمیر پرسشی) 

جاساندا یو رهوددجدی: «پیروزی» (رائی, تک )بت - جاندانداس 


ژلدوللم. (0200): «می‌دهی» می‌بخشی » (وجه تاکیدی دو مکس» نک گذرا.) 


۸ کاتاها 
گاتاها | سرود نهم -بند شانزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند شانزدهم 





قته, . توژ. پوس ۰ لرشی. یفن نیما افو 
۴دمه... ن‌کلس... وعلع‌جدسد... علعند. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
مح__ 
کِ ورترم جا توا پوئی سنکها.. پوئی هنتی 
۵ . جعلعقلع6س. کل . میهد حدعیهوع‌ن‌س. سچود. ‏ ۳۲0 
۳ پاسداری کردن آمو ز ش‌ که هستند 


کیست دلاور زورمند. دلیر 
بت تس 

بترا. مونی دانم اهوم بیش رتوم چیزدی 

سل( ویاد.. ‏ ویه6 دح زورید زره بیحك‌دی. 





هوشمند. من خانمان جهان پرور داور رهبر مزده بده 
4 
ات هویی وهو سراشو جن تو مَننکها 


لدم ر‌چاد.. جتفرعژ. .. حدعرت‌ ترجه میور ...نادند . 
نیک فرمانبرداری روی آورد اندیشی 
4 
مزدا اهمائی بهمانی وشی کهمائی چیت 
6لاوونند . تدم وانندد, تس ندرم وانناد, جالایس. ۵ برع دبیم ... 
آنکه می‌خواهی .  .‏ وبرای هر کسی 


برای او 





سرود نهم -بند شانزدهم 8 ۶۵۹ 
۳ندمه.._ ن‌گل‌سد. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵ جعلعن(ع نس کل رچدد. ‏ حدعی مرس چات رمعی ی 


بو( 6چد. هو سش‌دورنید.. سره «یحك‌وی. 
لدم بم‌چچد. . جاتترمد. . حدع(سجرچه. . نکر وندانندرم‌ند. 
6تون .. بدرمونید... تم‌ندر‌وند.. چانتچی.. ندرم ونیا پیرفه... 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
ک ورترم جا توا پوئی سنکها پوئی هنتی 
چیترا موئی دانم آهوم بیش رتوم چیزدی 
آت هویی هو سرآشو جن تو مننگها 
مزد/_ اهمائی یهمانی وشی گهمائی چیت 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
کیست آن زورمندی که با پیروی از آموزش تو. 
از کسان هوشمند (و روشن بین) که در خانمان و پیرامون من هستند پاسداری کند. 
چون جهان پرور و درمان‌بخش هستی, رهبر و داوری را نوید بده که در پناه وهومن 
از او فرمان برند (فرمانبرداری به سوی او آید) 


برای او ای مزد! که می‌خواهی 


۰ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳۴ (6۵0): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 
6 کل (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 
0ع(عندلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 
ع1 (6۲08): «راست درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکار؛ به وضوح» راست 
6 (زقه): «به من» برای من» (حالت برائی؛ وابسنتگی, پیوسته) + دوع «من». 
سس (بممدی): «بگو, پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس, گذشتته ساده, گذر). 
درم‌د(ند. (پاسسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرع‌دژند 
۵ع. (8): «که چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه)» - لد (ضمیر استفهامی 
جاع(ع6(ع6. (از.:«۳۵ ۳۵۲«: «زورمند دلیر دلاور پیروزمند» (نهادی, تک, نرینه)-+ 
- جع(ع(ع۲6ا (صفت) |در اوستای نوین جُعلعن(دا و نیز جع(عن(مجالد به 
معنای پیروزی دیده می‌شود که نام ایزد پیروزی است در پهلوی وهران و در فارسی 
بهرام شده است. 


لگ (۷:): «تو) (بائی, تک نرینه» کماسه) + - 6‌گللا (صفت ملکی دوم کس تک) 

جد. (06): «پائیدن» پاسداری کردن» نگهدار کردن» (مصدر) - نس 

حدملاو جهن‌سد. (او | آم6: «آموزش» (بائی» تک )> - حدع یم جهنلا 

تچدد. («8و): «که کسی که آن که» [نهادی, گروهه, نرینه)-+ - تابد 

0 () (0): «هستند» (وجه اخباری. سو مک سگروهه. حال, گذر/ > - (لن) 
2 ۱ 

۲د0[لند. ۲۷ آن): «هوشمنده روشنفکر 6۲:۵6 (راگی» تک, کماسه) + - ۲دن(ژند 

6 (زقس): «من» (حالت‌های برائی» وابستگی» ازی, تک, پیوسته)» - لدوع6 

64۲5 (سو۵): «خانه» زیستگاه, خانمان» (حالت دریء تک" - 699 (رینه/ [اینسلن 
هومباخ و مُنا: «خانه» محل زیست». بارتولومه از ستاک - ول در حالت مصدری. 


سرود نهم - بند شانزدهم 8 ۶۶۱ 

کانگا و تاراپوروالا: از ستاک فلا به معنی اندیشمند 66 

سدع دوربی. رونطه 0۳۱): «درمان بخش جهان؛ درمان بخش زندگی» رهائی بخش» 
انهادی, تک) > - بدنزوریبه 

(نکرر. ره« اه: «رحبر, داور قانون, قاعده» (رای» تک - ۳ ثرینه/ [تاراپوروالا: 
آموزگا رد بارتولومه» پورداوده آذرگشسب «منظور از رهبری زرتشت است». 

(حله ۳ (زقفنه): «قول بده. وعده بده, مژده بده, تعههد کن» (وجه امری, دوم کس, تک. 
حال. گذر/-+ - ۲دد*. پیمان بستن. تعهد کردن. مزده دادن. نوید دادن. 

(): «پس. بنابراین» امه هر همچنین» (حرف اضافه) 

زج (02): «برای او او»(پرائی, وابستگی, تک, نرینه» - ۴ (صفت» ضمیر اشار) 

جاحاع3. (00۲۷: «خوب, نیک» (حالت بائی, تک )> - جاسهرعد 

حدع( اس یل (60۳2020): «فرمانبرداری, تسلیم به حق و حقیقت» (لهادی» تک) + - 
حدع(سسعن+ در کاتاها بعد از امشاسپندان یعنی شش صفت اهورامزد از آتش و 
سروش نیز یاد شده. در آئین زمان ساسانیان فرشته سروش نگهبان روان آدمی است. 
بدون آنکه به خواب رود از همه آفریدگان مراقبت می‌کند و مردم پاک و پارسا را در 
پناه می‌گیرد. 

لت ۳(. ( ۷0 («ز): «بیایده روی آورد» (وجه امری» سو مکس,» گذشتنه ساده. گذرا)-+ - 
حه‌ده ( آمدن, رفتن) 

ندآنددرع‌نند. (ظ تدمهس: «منش, اندیشه» (حالت بانیء تک )+ - 6نداندرم 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاوونید 

ند کسد. (زمهطه: «برای او» (رانی تک, نرینه ۷ - سدع (صمیرانماره) «ین, او» 

سس 6نسند. زمسطدی: «آن که برای آ نکه» (برائی, تک, نرینه ال - لد 

جالتیید. ((0۸: «می‌خواهی, آرزو می‌کنی» (وجه اخباری دوم کس تک. حال گذر) + - 
ند «خواستن,آرزو کردن» 

وس سب( . ررممهطه): «و برای هرکس> (برائی تک, نرینها» - ولد 


۳ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند هفدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند هفدهم 


۰ 


ِ ۰ 








توا پرسا رش مونی ‏ ونوچا ‏ اهورا 
۴مه... ن‌کلس... علع‌جدد.. علعید. . 6چی... چاسسنند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 

مح_ 
کتا مَزدا رم جرانی هجا خشمت 
۵ندر‌نند. 6لوهدنند. ولد(ع6. ۲ندژنندای. تشن زونه 
چگونه ‏ ای‌مزدا . هدف ‏ پیش روم به‌همراه شما 
4 
آسک ای تیم 


خشماکام هیت‌چا موئی خیات واخش اآشو 
سحدوعدعیه. . نتسوسو و مدددصن.. 6چور.. رم‌ددسه... چسوند.. دیدن 
دلیستگی به شما که با 


من بشود سخنان گیرا (نافذ) 











#سس. 
سرونی بوزدیانی هئوروتا امر تاتا 

حدبدژچود. ررده‌ودرسد. رم‌نددژددیند نید ندواع(عکرنندرنند. 

برای پیوسته شدن با رسایی با جاودانخی 
۰ 

آوا ۳ ی راتَمُو آشات ‏ هچا 

نرردنند. 6 ون تساع. . (سنع6چ. سیبسه. . بم‌تدنند.. 
برابر آن پیام معنوی. که وابسته اشا 


با 
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۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
هشن ونووند. .وندلع6. . پندژنندای... ر‌ند‌نید. ‌حيزوندی. 
سحدوعد۲ی. . کجیرسویوه ‏ ن‌ددنن. ک6چد. رم‌بنه.. اسون.. بتم‌چيرچ, 
جدییژچچی. . ررده‌وددسن... رم‌ندرژددیندرند.. بدعع(ع مرنندمریند. 
براسد.. 6یچینژند.._ تمرع. . (سنع6چ؟. . تچتس... بزن‌تدینند... 

رفن تن وتات را 
کتا مزدا زرم چرانی هچا خشمت 
آسک ای تیم خشماکام هیّت چا موی خیات واخش آاشو 
سروئی بوزدیانی هئوروتا آمرتاتا 
آوا مانترا ی راو آشات هچا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه ای مزدا هماهنگ با شما به سوی هدفم پیش روم 
کفیا اتکی یه ما سخاتم کیرز (وخاف) شود 
برای (به منظور) پیوسته شدن با رسایی و جاودانگی 
برابر آن مانترا (پیام معنوی) که وابسته به شماست 


۴ گاناها 


برداشت 

پرسش‌هائی که در هات ۴۴ به بررسی و گفتگو گذاشته شده درباره رفتار آدمی است به 
گونه‌ای که بهره و سود آن رسیدن به کمال و جاودانی باشد. از میان شش صفت و 
فروزه‌ای که زرتشت با آنها اهورامز را می‌شناساند هتوروتات(خرداد) و امرتات(مرداد) 
است. هئورتات یعنی رسائی» کمال آراسته شدن به تمام صفات و عواملی که موجب 
پیشرفت جسم و تن آدمی است. بنابراین به معنی تندرستی و سلامتی هم هست. امرتات 
به معنی جاودانی. بیمرگی و هميشه موجود بودن است و مربوط به روان آدمی جریان 
مداوم آفرینش است. زرتشت موجود انسانی را تشکیل شده از تن و روان می‌داند و برای 
هر دو به یک اندازه ارزش می‌دهد. در این بند هفده از هات ۳۴ می‌پرسد از چه راه 
می‌توانم با همراهی شما ای اهورامزد/ به سوی هدفم پیش روم. بنابراین درباره هدف خود 
و راه رسیدن به آن گفتگو می‌کند. هدف او یکی رسیدن به رسائیء تندرستی؛ بهره‌مندی از 
سلامتی و پیشرفت جسمانی است و دیگر آن که با رسیدن به این رساتی و کمال روانش 
به جاودانگی و پایندگی و به مرحلهء بیمرگی و ابدیت برسد. راه رسیدن به این هدف را 
سخن گرم و نافذ می‌داند که مردم از راه گفتگو و بیان روشن و شیرین با پیام معنوی خود 
(مانتر/) آشنا کند و آنها را از گمراهی به سوی اشا «حقیقت هستی و نظام کائنات» و 
وهومن «منش نیک‌اندیشی که بر پایة خردمندی و داوری درست استوار باشد» رهبری 
کند. این بند با بند بعدی دارای تناسب و پیوند منطقی است که در آن زرتشت برای 
رسیدن به این هدف علاوه بر سخن نافذ درخواست نیرومندی و روشن بینی می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (02): «این این را» (رائی» تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 
6 گلهد. (۱:): «تو را» (راتی, تک پیوسته|-» 62۳ (ضمیر دوم کس تک). 
نع( حدلند. (0۵۳:۵۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نحست کس, تک گذرا). 
عع۵. (۵۲:8): «راست درست. صحبح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح» راست.] 
6 (زق): «به من؛ برای من (حالت براتی» وابستگی, پیوسته) لوع6. «من». 
سین (#مد: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس, گذشته ساده, گذر/. 
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بدرم‌<(ند. راسییجه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)- ندرم«ژند 

۵ سل (! بم): «چگونه از چه راه » (قید) 

)وود ربویمس: «ای مزدا » (نداتی» تک)-»- 6لدوولد (نرینه) 

5لع۳۵۱(6«): «هدف» (رائی, تک)-»- وللالد [اینسلر: بیقرار, ناشکیبا] 
ب«د(سایب(زدایی) : «بکنم انجام دهم» (گذشته ساده, گذرا»- هل 

لد (ااعدیا): «باء پرابر باء از» (حرف ربط) 

تنل (اس0ج: «شما» (باتی, گروهه)-»- ردلهع6. (ضمیر دوم کس گروهه) 
سحدوعد 64۴ («وزیاو!): «دلبستگی, اتحاد» (رائیء تک)->- لحد۵عدد 
دوس و ۹ (00۱): «شما را» (راتی» تک» مادینه)-»- تسود 
رم‌ددنامه نید (امیاوزنمل: «و آنکه» (با دلبستگی به شما) 

6 (8): «من» (برائی» ازی» وابستگی» تک) > - لوع6. 

رس دد لد( 0): «بشود» (وجه تمنائی سوم کس تک حال, گذرا - سس «بودن» 
جاس ۳۵ (0۷:۵: «سخن. حرف بیان» (نهادی, تک - ۳ «سخن گفتن» 
ید۰ (20:0): «موئر نافذ, گیرا» (نهادی» تک نرینه)1) - لاثما (صفت) 
حدلدلچوب(زجبدی: «برای پیوستگی» برای اتحاد» (برائی» تک)-»- حدیدز 
رردله‌وددست (زوززه]۱: «بودن» شدن» (مصدر)>- رری* 

رم‌ندرژردنندکریند.(6) هب صیهه): «رسائی, تندرستی» (بائی» تک)->- بم‌نددژددند یندم 
لدع (ع .۳۱۱۵۷ 0): «جاودانی» بی‌مرگی» (باتیء تک)-»- ندوع(ع ۴سسد۳ 
بردند. رابجی: «آن, آنیا» (بائی» تک, نرینه, کماسه) + - للالا (ضمیر اشاره» 

6 یاون(ند. ( نده: «پیام» پیام معنوی» (باتی)- - 6 عون( 

۳۳ (#:0: «که» آن که کسی که» [نهادی» تک, نرینه)-+ - ۳" (ضمیر موصولی) 
([سنع 6ج (م«ه ۷اع): «وابسته» [نهادی تک)-» - (سدلع6لد (صفت) 

بدجرنسد؟. رادلاه): «اشاء از آشاء از راستی» (حالت اری» تک) + - یال ( کماسه) 
ن‌للند. (اه): «از, به همراه, با» (حرف ربط) 


۶ کگاناها 


۰ 


ک 


توا وتا ارشی. افیقن, ۰ ,نوها. افو 
۴دمه... ن‌کلس... وعلع‌جدد... علعید. .وچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
۰ 
کتا اشا تت میژدم هنانی 
سس بدچترنند... ند 6یحك‌وع6. رم‌ندانند آی. 
چگونه اشا این پاداش. مزد به دست آورم 
۰ 
دسا اسپاو آرشن وئی تیش آوشسترم 
دندحدن. . باحد‌ننع. برژیس‌اندردد مین دنک(عون‌نند. 
ده مادیان به همراه‌نرینه آنها (حس جنبش) شتر (حس روشن بینی) 
ح 
هیت ‏ . موئی . . مزا آپی ونیتی ‏ . هنوروتات 
بو‌ددلام. ... 6چاد ولاوو‌نند . تدرعر ددنددعی. رم‌ند<ژ(انند نید . 
آن که من ای مزد/ الهام بخشد رسانی 
آمر تات یت هی تنی بیو داونکها 
ندع(ع کین نید . تسین ۱ رعل. ۴سرننوچ. وسعدیم‌ند... 
جاودانی صهمانطور که آن دورا برای خودت 


کاتاها | سرود نهم - بند هجدهم 


یسا / هات چهل و چهارم ‏ بند هجدهم 




















به دست آورده‌ای 
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۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
نس بدچتنن.. ریدم 6یجله‌وع6. . بم‌تدانتدای. 
وندحدنند.. تاحجرم‌نیع. .. بدژجی‌آندددد رین دندع(ع6نند. 
رم‌ددندهه. . 6چاد. .ینید ...بترم ددت ری برم‌تدرژردنند نید 
ندجع(ع۴سد نس تسایی‌نند.. وی رس ردنچ؟... وسعدرم‌نند.. 
تت توا پرسا ارزش مُونی وئوجا اهورا 
دسا اسپاو آرشن وئی تیش اوشترم 
هیت ‏ مونی مزد آپی ویتی ‏ هنوروتات 
آمرتات یتا هی تنی بیو داوّنگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه می‌توانم در پرتو اشا این پاداش را به دست آورم. 
ده مادیان» ده نربان (/سب نر) و یک شتر. 
پاداشی که ای مد به من رساتی و جاودانگی را الهام می‌دهد. 
همانطور که آن دو را تو برای خودت به دست آوردی. 


۸ گاناها 


برداشت 


درباره این بند از سرود دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد. پژوهشگران و زبان شناسان غربی 
تنها به معنی ظاهری واژه نگاه می‌کنند و اسب ماده و نر و شتر را همانطور که در عالم 
محسوس و در چرآگاه هستند به شکل جانوران چارپا می‌پندارند و پافشاری می‌کنند که 
معنی واژه همان است که هست بنابراین زرتشت برای خودش مزد و پاداشی برابر ده 
مادیان و ده نربان و یک شتر درخواست می‌کند. این برداشت یک زبان شناس و یا هر 
کین دیع انستا که به فلسفه و اتدیقه‌های زر تست آ کاهننتهارد و خی از فر که و 
آمیختن نکات موجود در این سرود عاجز و درمانده است. زرتشت که این درخواست را از 
اهورامزدا می‌کند آیا او به این چارپایان نیاز دارد؟ آیا کار و خدمت زرتشت برای مبارزه با 
دروغ و پلیدی و ساختن یک جهان نو بر پایه پیشرفت‌های اخلاقی و اقتصادی دارای 
ارزش به اندازه بهای این چارپایان است؟ در حالیکه کرارا در گاتاها زرتشت از اهورا منز 
درخواست توانائی و نیرومندی می‌کند و یا آرزوی زبان شیرین و نفوذ کلام دارد تا پیام 
خود را بگستراند و با آن صلح و آرامش برقرار کند در اين بند از سرود همانطور که در همه 
سرودهای گاتاها پیوستگی و نظم منطقی وجود دارد. باید میان واژه‌ها که به کار رفته‌اند 
یعنی آشاء اسب ماده و نرء شتر» رسائی (هتورونات) و جاودانگی (/مرتات» یک پیوستگی 
که انديشه يا خواستی را نان بدهد به دست آید و با پرسشی که زرتشت از اهورا مد 
می‌کند هماهنگی منطقی داشته باشد. 

واژه‌هایی که مربوط به نام چارپایان است هر کدام دارای یک معنای مجازی و استعاره‌ای 
هستند. در ادبیات اساطیری و افسانه‌ای ایران کهن پیش از زرتشت هر چارپاتی را نماد و 
نشانه چیزی می‌گرفتند در بندهش(ترجمه مهرداد بهار) بخش هشتم درباره نبرد آفریدگان 
با اهریمن در یک داستان شیرین اشاره می‌کند.« تیشتر برای بردن آن زهر از زمین به تن 
اسب سفید و دراز دذمبی در دریا فروشد اپوش, دیوی به همانندی اسب سیاه و کوتاه ذمبی 
به مقابله بتاخت. او تیشتر را یک فرسنگ به ستوهی برانید. تیشتر از هورمزد توان خواست. 
هرمزد نیرومندی را بر او ببرد چنین گوید که در زمان» نیروی ده اسب نرء ده شتر نر ده 
گاو نر ده کوه و ده رود بر تیشتر آمد.» بنابراین در داستان‌ها و ادبیات اساطیری هر یک از 
چارپایان و جانوران يا سایر پدیده‌ها همانند کوه و رود نماد یا نشانی از یک چیز غیر مادی 
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نظیر نیرو خرد و محبت و غیره یاد شده مقلاً اسب یکی از نمادهای نیروه آتتش یکی از 
نمادهای خرد است. در این بند هم اسب ماده (مادیان) نشان تندروی و سرکشی, اسب نر 
نشان نیرومندی و پائیدن (کتترل) و شتر نشان روشنائی و درخشیدن است. این مفاهیم و 
اشاره‌ها در زمان زرتشت دارای تعبیر معین و معنای روشنی بوده‌اند که حتی در زمان 
ساسانیان دیده نمی‌شود. اکثر زبان شناسان غربی کوششی در فهم معنای منطقی گاتاها 
نمی‌کنند و پاره‌ای از آنها نظیر نیبرگ عمداگاتاها را طوری معنی می‌کنند یا آنقدرآشفته و 
هت وا مها زیم رکفت که مایم آخلای وی از رود 
شناخته نمی‌شود. در حالیکه بر همگان روشن است که از اوستای موجود فقط گاتاها متعلق 
به زرتشت و در بر دارنده آموزش‌های اوست و سایر نوشته‌ها و متون افزوده شده در اوستا 
یادگار دوران‌های باستان پیش از زرتشت است يا به وسیله موبدانی که هنوز به دین‌های 
باستانی دیگر باور داشته‌اند تنظیم شده است. ولی اکثر زبان شناسان که هیچ سابقه دهنی 
با فرهنگ ایرانی ندارند به علت‌های مختلف از قبیل اعتقاد شدید به دین عیسوی یابه 
دلیل عدم آشناتی به سابقه تاریخی و پایگاه بلند دانش فلسفی ایران و يا اينکه آنها خود را 
وارث فلسفةّ یونانی می‌دانند و در اين راه تعصب شدید می‌ورزنده قصد دارند آنچه مربوط 
به زرتشت است ناچیز و مخصوصاً بی‌اهمیت جلوه دهند و برای توضیح و تعبیر گاتاها از 
فان تاش یی زا سامت ی سا ار کر ورسال > 
تمام آنها مباین و مخالف اندیشه‌ها و آموزش‌های زرتشت است. زرتشت تمام ایزدان 
اساطیری را که شماره آنها به سی می‌رسد نفی کرد و آنها را خدایان باطل و پنداری شمرد 
که برای بیست و چهار ایزد از میان آنها نیایشی باقیمانده که در پشت‌ها مدون شده و 
که رسای وود اس از تب بش ها و سا کته درا ارزين ولا آدی ده 


تاریخی هستند هیچگونه بستگی و هماهنگی با گاتاها ندارند و متن آنها کاملاً بر خلاف و 
ضد آموزش‌های زرتشت در گاناماست. زرتشت قربانی کردن چارپایان و نوشیدن نوشابه 
سکرآور هوم را شدیداً و کرارً ممنوع کرده است ولی زبان شناسان می‌کوشند آن نیایش‌ها 
و داستان‌های تاریخی را با گاتاها پیوند بزنند و برای ترجمه گاتاها از آتها استفاده کنند 
مثلاً برای معنی همین بند ۱۸ از هات ۳۴ میلز که از خاورشناسان بی‌قرض است ۶99" را 
به معنی شتر می‌گیرد و معتقد است که در هیچ کجای اوستا برای آن معنی دیگری دیده 
نمی‌شود و نیز اشاره می‌کند بر طبق روابات هرودوت» اسب موجودی است که در مراسم 


۰ گاتاها 


قربانی به کار می‌رفته است و معنی دیگری جز همین جانور چارپا ندارد و قربانی کردن 
اموزش‌های گاتایی هیچ ارتباطی ندارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «اين این را» (رائیء تک کماسه)1 لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (راتی, تک پیوسته|-» 62۴ (ضمیر دوم کس تک)/. 

0ع(عندلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع (۳۶9:): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراه به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
نخست کس). 

جاسحلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
چا «گفتن. پاسخ دادن». 

سرم‌د(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

۵ سن‌ن. (۲ اها): «چگونه» اقید) 

تدچیبرند. رباج): «اشاء راستی » (بانی» تک )> - بددنرند 

۴ (0۵): «این این را» (رائیء تک» کماسه+ - لا (صفت» ضمیر اشاره) 

6یحلوع). رسجهفزس: «پاداش, مزد؛ اجر» (نهادی, تک)-* - 6یحلهول ( کماسه) 

ب‌نداسای. رزمباجد: «به دست آورم» (وجه التزامی, نحست کس, تک, حال, گذر) + - 


برم‌ندا 
وناحدنند. (تاوم): «ده. شماره ده عع),0» 


باحدن‌لنع. (6جوج): «اسب. مادیان» (رائیء گروهه > - لاحدن‌لد 


سرود نهم -بند هجدهم لا ۶۷۱ 


برژیساندددید رین (290027۷۵:۵3): «به همراه یک نرینه » (رائی» گروهه. مادینه) + - 
بزح رد۳۵ «همراه یک نر» [گلدنر و اینسلر: یدرس ۴" خوان ده‌اند. 


هومباخ: قرائت متن.] 

دندرلع ۳6نند. ربمم ق: «شتر» (رای, تک) - سن*1۳ [نماد روشسنائی و 
روشنگری] 

ن‌ددل. «اوننل: «کسی, آن که» (نهادی, تک کماسه)+ - ۳0لا (ضمیر نسبی) آن 
پاداشی که 

6چاد. (0۳8): «من, برای من» (برائی, وابستگی, پیوسته|-* - لل6۶5 (ضمیر نخست کس 
تک) 


نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - لاووس 

تدعد دنت ب. ( اند بزورد): «الهام بخشد بدمد. بیاموزد» (وجه تاکیای» سوم نک گذشته 
سادهء ناگذر)» - ۳ «الهام شدن, ابقاء شدن, دم فرو بردن؛ یاد گرفتن + سدی» 
پیش فعل [بارتولومه: ۳۵+ سر «وعده شده بود» و یادآور می‌شود که واژه ۳ 
هیچ گاه به تنهاتی به کار نرفته. تاراپوروالا: هرگاه با پیش فعل لد همراه باشد به 
معنی «فهمیدن ۷7067:0970 10 » خواهد بود. همانند آن در سانسکریت]. 

رمندرژردیسد نید رید عم: «رس ائی, کامل, تندرستی» (بائی, تک )+ - 
رم‌نددژردند نید 

ندع(ع ننک نید. (2060۲۵0۱6۷): «جاودانی» بی‌مرگی» (بائی» تک )+ - لد6ع(ع ند رسد 

ندنل . (۲ ۲«): «مانند. همانند. چنان که. همچنا نکه» (قید وصفی) 

0 ([0: «این‌هاء این دو» (راتی» جفت) - لد (ضمیر اشاره) «اين» 

۴سر دی چ۹(ززانه): رای تو» (براگی» تک )»۰ - 6۶۱۴ «تو» (ضمیر دوم کسء تک) 

وسع‌دن‌ند. (ظ :00): «داده‌ای» برای خودت داده‌ای» (وجه تاکیدی دو مکس تک. 


ناگذر )> - ود «دادن. نهادن» 


۲ کاتاها 


کاناها / سرود نهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند نوزدهم 


ثت توا پرسا ارش ‏ مولی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
تیدص. ...نگل روعلعحدند. .. ع(عن». 6چود. . جاسین. . بدرمدژنند. 
این را بو می‌پرسم ‏ راست تم بکو آهور 
م 0 
یس تت میزدم هنت نوئیت دانیتی 
تس‌یاجد نام 6یحك‌وعه. رع‌نداعا رین آچد»ه. وس ی. 
کسی که یا دوش سزاوار نه می‌دهد 
4 
ی ايت اهمائی ارژوخزا نا دائیت 
تاع. . یه بدرمولد. ع(عدلهد ند اس . وسر ری 
آن که برای او برابر با سخن و همان درست اورا ‏ بدهد 
۰ 
کا تم اهیا میّنیش انگقت پنواوروی 
۵ للد 9۳ لدرعد رد للد سیب‌ادن+. تالا . رمتس+<(د ردیر 
چه او را این کیفر. مجازات خواهد بود نخستین 
4 
ویداو اوانم یائیم انخهت اپما 
جیوسم. ‏ بدیوه. تس‌ییدی. ببچیمناعه. ببرعع‌وابید... 
آگاهم آنچه را که برای او خواهد بود سرانجام 

















سرود نهم - بند نوزدهم 8 ۶۷۲ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
مرنجدم‌نم... 6یجكه‌وع6. . وتداع‌امرین. . آچجی. . وی 
تساع. ‏ ی وس علعدد ند .اند وندت یر 

ند ۴ع6 . بدر‌ددنند.. ونچی‌ادن.. ببچ‌ندم... روتت«رژدذبیر 
جیوسع. بدیوی تسدیو. ‏ سدی‌نه.. سبععونند... 


تت توا پرسا ارش موی وئوچا اهورا 
یس نت میژدم هننت نوئیت دائیتی 
ی ایت اهمائی ارژوخزا نا دائیت 
کا تم آهیا مینیش انگّت پنواوروی 
ویداو آوانم یائیم آنگهت آپما 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکار کن. 
آنکه پاش کسی را که برای دریافت آن سزاوار است نمی‌دهد. 
آن چیزی را که برابر با سخن (و پیمان) درست باید بدهد. 
نخستین کیفر او چه خواهد بود. 
من آگاهم آنچه را که سرانجام سزاوار او خواهد بود [تفرین و لعنت ]. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این, این را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 کل‌د. (۶۷): «تو را> (رائی» تک, پیوستهاب 6۲9۳۴ (صمیر دوم کس تک). 

0ع(عهدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه آخباری, حال, نحست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع(1 (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (ز8): «به من. برای من (حالت برائی وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
و 

جاسحلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
۳ «گفتن. پاسخ دادن». 

شدرم‌د(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

تملاحد لا (روزووی): تلاحد + ٩۴‏ «کسی که آتکس که» (نهادی» تک )+ - دید 
«که» و - ۴ «آن» 

6یحك وعه. رمممفشس: «پاداش, مزد» (رائی, تک) > - 6یتلا‌ول ( کماسه) 

بم‌نداعا یل رءع«عمم: سزاوا, برنده پاداش, محقَ» ( اسم فاعل, برائی» تک, نرینه) » 
- لا «به دست آوردن» سزاوار بودن» حق داشتن» 

چا (انقه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

نلاب ۳ (زاز0۲): «بدهد. می‌دهد» (وجه الترامی» گذشته ساده سو مکس, تک, گذرا) 

۳ (#: «که آن که (نهادی, تک, نرین/-» - ۳( (ضمیر موصولی) «که, کی, 
کسی که آن که» 

۳4 (: «به درستی» به تحقیق, مسلما» (حرف تاکید) 

ند ول (رجوطه): «رای او برای کسی که» (برائی» تک, نرینه)* - لد پا لاددع6 


سرود نهم - بند نوزدهم 8 ۶۷۵ 

ع(ع هدند (6۲۵2۷۱): «سخن راست. حرف راست» بائی» تک )+ - ع(عدلهد ند 

الط (: «و را اوه (رالی تک, پیوسته)- - اج (ضمیر شخص نخست کس 
گروهه) 

ولد ۵۴ (0۱:6): «بدهد» (وجه التزامی» گذشته ساده. سوم کس تک, ناگذر) + - ولد 
«دادن. نهادن» 

و (0: «کی» چه کسی» [نهادی» تک) - لد (ضمیر استفهامی, مجهول] 

۳ (6۵: «این. ین را (رئی, تک, نرینه/-» - ۴ «اين» (ضمیر اشاره) 

ندر‌ددنند . (اننطه): «اين» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه | - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

6ستیادن». رقزم»م): «مجازات, کیفر» (نهادی, تک )> - ییاد (مادینه) 

دون ل. 0مط ه): «می‌باشد. خواهد بود» (وجه التزامی سو مکس, تک حال, گر - 
(بودن» هستن) 

روسح<(دددی! رمسسسمدی: «نخستین» اصلی» اساسی. پیشین» (نهادی» تک) + - 
رم‌لای+( درد ند 

جایو«سع. ر۵««6زی: «داناء آگاه» (نهادی تک, نرینه) > - جایوددسدرم 

دی رموسسه: «آن, آنیا» (زئی. تک مادینه) > - للالا (ضمیر اشاره) 

تبسد. ربای: «که» (رائی» تک) + - اند 

ب6 («ن: «او» (رائی» تک, نرینه» پیوسته | - ۴ل٩‏ (صفت ضمیر اشاره) 

بل روط نع): «می‌باشد. خواهد بوده خواهد رسید» 

سکن زا اورم): «سرانجام. در آخر پایان کار» (نهادی تک مادینه)- - سع ند 


(صفت) 


۷۶ کاناها 


کاناها / سرود نهم - بند بیستم 
یستا / هات چهل و چهارم - بند بیستم 


چی تنا مزدا هوخشترا دئوا آونگ هر 
«وع‌انسد. . ولدووند . مدز تنرندن ند . وسچ‌داس. ... سع‌دیم‌ندژم. 
چکونه مزا فرمانروایان خوب دیوان بوده‌اند 
#سس. 





آت ايت پرسا پوئی پیش ی اینتی آائی بیو کانم 
تدم یص. . رمع(ع‌جدسن. . تس‌چی. ‏ ندتسریینيی. سیبردن... و و6 














ونیز این‌را می‌پرسم که آنها مانع می‌سوند آنها بهره‌مندی 
۰ 
پائیش . کانم ‏ گرپا ‏ اوسیخش چا آاشیمانی داتا 
تساسید. . جمی6. .بسن دحدیون نش تچن‌ختسعونسن.... ونیدء‌نید. 
با آنها جهان را کرپن او سیج خشم می‌سپارند 
_ه- 
یاچا کوا آن من او رود یتا 
نید و ننددنند. واجعاد (ژروچددند نید 
آنکه فرمانروا روان گاو و جهان را باز میدارند از کامجونی زاری» سوگواری 
۰ 
نوئیت هیم ‏ میزن آشا. ‏ واسترم فراذاینگه 


آچد. ویو ویوعا. تدجپرنن. .. جاساجدص(ع6. .. 0[سروید گله‌رم‌ین.. 
هرگز اورا آرزو می‌کنند بااشا پشتیبانی بالندگی» پیشرفت 


سرود نهم -بند ببستم 8 ۶۷۷ 


«وعانند. ‏ منووند. . خسن ونچ‌ددنند.. بم‌دیرو‌ندژع. 
لدع یم . وعلع‌جدند. . ترچات. .رد تسردیی‌دیوی.. یرذن ۵ و6 
تسین جم 6 . ۵ ندشن دجددیندنن.. تدج‌حتءءنش... ونیدرنند. 

نید ندید بوامع‌اج . دژروچ در ندرنند. ‏ 
آچدعه. ی ویوعا. .تتسد . جسحدرلعي. . ۵[سوسکل‌ن‌ین... 


چی تنا مزد/ هوخشنترا ذنوا آونگ هر 
آت ایت پرسا یُونی پیش ی اینتی آائی بو کانم 
یائیش گانم کرپا اوسیخش چا آ!نیمانی داتا 
یاچا کوا آن من او رود یتا 
نوئیت هیم میزن آشا واسترم فراذاینگه 


برگردان 
ای مزدا! چگونه دیوان دروغ فرمانروایان خوبی بوده‌اند؟ 
آنها که بهره‌مندی از زندگی را با آن (دروغ پردازی‌ها) مانع می‌شوند 
و با دستیاری کرپّن و اوسیج جهان را به دست خشم می‌سپارند 
و نیز فرمانرواتی که روان او را (جهان را) از بالندگی باز می‌دارد 
آنها هرگز در آرزوی آن نیستند که با پشتیبانی آشا (جهان) پیشرفت کند. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۲« عنند. (0۲ ۲زع): یه + اند «چگونه» چطور» (حرف اضافه استفهامی) 

ون (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» (دائی, تک اب - ولاووس 

مد نیس . بر :«قسج): «فرماتروایان خوب» (نهادی, گروهه, نرینه)-+ - 
ندنتوس ی( «فرمانروای خوب» (صفت) 

وندخنداند. (020۷۷۷۲): «دیوان» هواداران دروغ» (نهادی گروهه)> - دی« «خدایان 
پنداری» 

سع‌دبعل(ع. ر ت«دط 02): «بوده‌اند» (وجه اخباری سوم کس, گروهه گذر/ + - للن «بودن, 
هستن» 

ل. (اج): «اماء پس. بنابراین» و» (حرف اضافه) 

(: «اين را» (راثی, تک» کماسه)1+ - ۳ (صفت» ضمیر اشاره) 

نع[عددلد. (0۵۲:5۷): «می‌پرسم. جویا می‌شوم» (وجه اخباری, نخست کس, تک» حال. 
گذر/ - 0(دحد 

مچد. «قج: «که. کی» [نهادی, گروهه, نرینه|- - ۳ (ضمیر موصولی) 

رد سرد دیدب ۳ب (نا رز )زتانم): «با تاخت و تاز, با ستیز» (بانی. گروهه)1 - ند رد 
[هومباخ: دتادد «روبرو شدن, باز داشتن» مانع شدن, مسدود کردن 

۲0 ,20۳0096 10 .1206 0 یا «دیدن مشاهده کردن. نگاه کردن 
۰ 10۵ ۹66۰ 10 2 ۱001 10 ] 

[به نظر می‌آید از همان ريشه است لین /ن‌دی مانند فارسی هخامنشی 3۲2« 
یا فارسی میانه 008 «پیشء 0۵/0۲6». اینسلر: «واژه را ندحدد دهد + و‌ددد 
می‌خواند «دروغ گفتن 1:6 00».] 


[بارتولومه: واژه را (بائی» گروهه) > - ن‌للدن «دیدن» می‌پندارد.] 


سرود نهم -بند بیستم 8 ۶۷۹ 
[میلز و کانگا: این واژه را مرتبط با عد لا «جنگ» می‌دانند از ستاک ع۵‌سلع۳ 
«جنگ کردن».] 
[تاراپوروالا: بر آن است که ستاک 6ل(ع۳ در زبان اوستایی و معادل آن «000 
سانسکریت» دارای شکل‌های صرفی برای فعل نیستند و نظر بارتولومه و میلز را وارد 
نمی‌داند و آن را از ستاک ع‌دحد به معنی آراستن یا صف‌رائی ۳۳9۲« ا گرفته 
است.] 

بر دب روننطاه): «آننپاء برای آن‌ها» ابراگی» گروهه, نرینه)+ - ۴ «ضمیر 
اثباره » 

۵ (1«۳): «کامجوتی» بهره‌مندی. لذت» (نهادی» رائی؛ گروهه) > - 65 [هومباخ: 
0۵000۵ نام ريشه] 

مرس (0: «باآنها که (انی, گروهه نرینه؛ کماسه | - تلا «کی» (ضمیر 
نسبی) 

۲ . (««بی: «جهان را» (رائی: تک)-» - جعلده 

۵ ند(س‌سد. رباوردیی): «پیشوای دُروندان. نام رهبرانی که مخالف زرتشت بودند» (بهادی» 
تک)+ 5 ۵ بدژندرم‌ندا 

دحدرمن+۳ن. رامقزویم: «نام رهبران دینی مخالف زرتشت» (ش-هادی» تک) + - 
رحدنه 

بیجع عند. (زد«0): «خشم» خشونت» شسهرت شدید» |برای, تک )| - 
ندع‌ن+ع‌وند 

ول ۳د.(۵0): «می‌دهند. می‌سپارنده می‌نهند» (وجه تاکیدی؛ سو مکس: گروهه. 
گذشنته ساده تاگذر)1 + - ود 

تمسنند. راملای: «با آنکه با کسی که؟» (بائیء تک, نرینه, کماسه) + - م۳لا «کی, که» 
(ضمیر موصولی] 

۵ بددانند. را«جه): «پادشاهانی که هوادار مذهب دیوان بودند» کوی» هادی» تک) + - 


۰ کگاتاها 


9ع«د «فرمانروایان ضد زرتشت» 
اند رم« تصصج): «روان» روح ۲01 انتنود» زرائی» تک )> - ایند 
در بند ۷ هات ۳۰ اين واژه در برابر 00/6۵ «جسم پیکر» قرار گرفته» شاید با واژه 
۸ سانسکریت قابل تطبیق باشد (نفس 010ه) 
[بارتولومه: «همیشه دائماً از ستاک 6)4۲نا.] 
[تاراپوروالا آن را از ريشه - أل6 با للد به معنی انقیاد. اطاعت ترجمه کرده «در قید و 
بند 02۵0280 «».] 
[ هومباخ: نظر گلدنر را در خواندن اين واژه به شکل ع64عال تایید می‌کند و می‌پندارد 
با واژه 23 «نفس باد» هم‌ريشه است.] 
[این‌سلتر: دو واژه عوا6عان د(روچدد در را مبهمم و غیرقابل توضیح 
«(ژروچ نید رادننهه اجی): «باز می‌دارده جلوگیری می‌کند. مانع می‌شود» (وجه 
تاکیدی» سو مکس» تک» حال» ناگذدر) + - («وِ 
| تاراپوروال بار تولومه هومباخ: 1۱(۱۳10 و۷۷ 0 3 0 سوگواری. ماتم» زاری و 
شیون ۰ 
اچ*د. (ازقم): «نه» هرگز» (حرف نفی) 
رویدو. (۱۳ظ): «او را ن را» (راثی. تک» مادینه» ضمیره پیوسته) + ه ۴لد 
6یبرع رد« امزص: با حرف نفی» مایل نیستند. آرزو ندارند» (تاکیدی» سوم کس گروهه. 
حال, گذشته ساده» گذرا - 6یبرع 
ندز للد. (21۱): «اشا» راستی. نظام کائنات» (بانی» تک)+ 2 لاتر ند 
جاسحدل۳(ع6. (م«جل): «پشتیبان» نگیبان» محافظ مراقب» پشت و پناه» بیشتر» 


مترجمین غربی واژه مزبور را به کار چوپانی» شبانی و چرا ترجمه می‌کنند که مراقبت 
از گله و مزرعه به عهده دارند. 


سرود نهم -بند بیستم 8 ۶۸۱ 
در نیایش اهون وثیری واژه و استارم نیز به معنی شبان» آبادگر نگهبان و پشتیبان 
ی 


0(سوس کی (۱0 رن«6۷۵): «پیشرفت» پیشرفتی» به جلو رفتن » (مصدر براقی) + - 
8(سو_ 


۳۲ کاتاها 


گاتاها 


اشتودگات 


سرود دهم 
بند یکم تا بند بازدهم 





۴ کگاتاها 


کاتاها / سرود دهم - بند یکم 
یسا / هات چهل و پنجم - بند یکم 
آت ... فروخشیا نو گوشودوم. . نو سرئوتا 
تفه ۵ (یدددیدن‌خ‌ددنن. ار جه یج ور ار داتس 
و سخن خواهم گفت اکنون گوش فرا می‌دهد اکنون ‏ . بشنوید 











۰ 
ی اچا نات ی اچا دورات ايشتا 
نییان تدجداننده ینید . هراس دورن ‌نند. 
آنها که نزدیک ‏ وکسانی که دور جستجومی‌کند 
4 
نو ایم ویسپا چیتر زی مزداونکو دوم 


ار یی جیحدوس «بولم. ...وی ک6یدووس‌دن‌چ۹.. فده 
اکنون اینها را همه ما روشن به درستی بیاد بسپارید 














۰ 
ثوئیت ذئیبی تیم دوش سس تیش اهوم مرانش یات 
اچد». وسردح یه ورند. حدیجدرین+.. شند6. . 6ع( بزرتسرددننهه. 
هرگز ‏ بار دوم آموزگار. دروغ پرست جهان ویران کند 
۰ 
آکا ورن در گواو هیزوا آور تو 
نو نند. جاید(ندانند. 9(ع وم «دسع. رد وردنند. سددع([ع ۴و 


پلید گزینش ذرونه با سخن گمراه کننده 


سرود دهم -بند یکم لا ۶۸۵ 


تص. . ۵رنردیدی‌چي‌دبنند.. ار قمرچيجچوره... ار جدژنهنن. 
سجن ترجداننهه. .تین ورژسی.. بچیپتن‌نند. 
ار ب. جیحدس بقلم وی. . 6ببووس‌دن‌چ. _ فده 
اچیه. وسردحيع. ودید. ‏ حدنحده‌یند.. بشرمره... 6عبوتسرددننه 
تدونند.. چایدژندان.. و[ع‌مم‌ددنع. .رن وددنند... پندداع(ع رو 


آت فروخشیا نو گوشودوم نو سرئوتا 
ی اچا اسنات ی اچا دورات ایشتا 
نو ایم ویسپا چیتر زی مزداونکهُو دوم 
لوئیت ذئیبی تیم دوش سس تیش اهوم مرانش یات 
آکا ورنا درگواو هیزوا آورتو 


برگردان 
اکنون برایتان سخن می‌گویم. 
گوش فرا دهید و بشنوید ای کسانی که از راه دور و نزدیک برای جستجو آمده‌اید 
همه شما این سخنان را که به راستی آشکار و روشن است 
به یاد بسپارید و به کار برید 
تا آموزگار دروغ‌پرست دوباره جهان را ویران نکند 
همان دُروندی که با گزینش پلید خود 
رت حنشر گمراه‌کننده |[ ۳ 


۶ گاناها 


برداشت 


مخالفان و دشمنان زرتشت ایزدانی را پرستش می‌کردند که نماد پدیده‌های طبیعی بودند. 
شمارة آنها نزد ایرانیان سی و نزد هندی‌ها در دين ودایی سی و سه است. 

به ستایش اهورامزدا آفریدگار یکتا دعوت کرد. زرتشت اهورامزدا را نماد خرد و بزرگترین 
می‌کند به نام آشا یکی از صفات و ویژگیهای اوست. 

زرتشت از راه بررسی و اندیشیدن بر پایةٌ خرد به وجود یک آفریدگار یکتا و سامان‌بخش 
هستی پی برد نه از راه وحی و تصورات بی‌اساس» در این بند یادآور می‌شود آموزگارانی 
پرستش ایزدان پنداری و نمادهای طبیعی را آموزش می‌دهند پیروان دین دروغ و باطل 
هستند که سرچشمه ویرانی و ستمکاری بوده و هستند و ایک دوباره در دام سخنان 
گمراه‌کننده آنان افتاد. 

زرتشت مردم را فا می‌خواند که از سپنامئینو آن گوهر پاک و مقدس که نماد اهصورامزه 
در نهاد و نفس آدمی جای دارد و او را به سوی راستیء پاکی و پرهیزگاری می‌برد پیروی 
کنند. در نهاد آدمی انگرمَئینو یا اهریمن نماد پلیدی‌ها و ویرانگری نیز جای دارد که دشمن 
آموزش‌های آموزگاران دین دروغ اهریمن گمراه‌کننده است. چنین می‌توان نتیجه گرفت 
که کار و وظیفه زرتشت آموزش و آموزگاری است برای هدایت مردم به راه راست و مانند 
برخی دین‌ها تعبدی و تحمیلی نیست. او به انسان آزادی گزینش می‌دهد تا خودشان با 
اختیار راستی را برگزینند و اگر مایل باشند نیز می‌توانند به کژاندیشی روی آورند با این 
بینش که خوشبختی انسان در گرو نیک‌اندیشی است و دروغکار پیوسته در رنج و عذاب 


سرود دهم -بند یکم 8 ۶۸۷ 
گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لام): «و پس, اکنون؛ از اینرو اما» (حرف اضافه) برای آغاز کردن گفتگو در جمله 

۵(شددیدی نید (هنزقدهبرهم): سخن خواهم گفت» (وجه اخباری نتعست کس 
تک» زمانآینده گذرا) «سخن گفتن + 8(د. [۵(ن. 0[ ۰(۵ و۵ع( قید هستند بر 
سر فعل و واژه قرار می‌گیرند] 

ا. (0«): «کنون» حال» (قید زمان) 

عه(۴*۵٩‏ 6۸۵۰ (300000)): «گوش فرا می‌دهد» (وجه امری دو مکس گروهه, حال. 
گذرا) جهن | جهعدن*۲. «گوش»] 

(0#): «کنون» (قید) 

حدناین. (جامدنع): جشنوید, ۲حعظ 60» (وجه امری, دوم کس,ء گروهه» گذشتته ساده, 
گذرا -حدلد «شنیدن» 

نییان (قمعدو): نت + زند. «و آنیا که» (نهادی, رایی وگروهه, کماسه) + - 
۷۳ 

سحداسم. (معموه): «نزدیک» (صفت) 

نییان (قعدع): «و آنها که کسانی که و همچنین کسانی که»-+ - اند 

وواس. (2د0): «دور از راه دور» (ازی؛ تک)-> -وو(ل (صفت) 

دن*ندن‌د. ( ۱۱ ادقن): «می‌خواهید. جستجو می‌کنید» (وجه اخباری دو مک سگروهه. حال. 
گذر) > -دیه «خواستن مایل بودن, آرزو داشتن» جستجو کردن» 

(سم): «اکنون» 

64 (ست): «اینها ره اشاره به سخنان زرتشت» (رایی» تک, نرینه, ضمیر پیوسته )ات ۳۴لا 
«اين» 

جیحدرعلل. (وووزم: «همه, همگی» (نهادی, تک, نرینه) -جیحدعلد (صفت) 


(0(م. ( ۲« تع) «روشن. آشکار واضح» (نهادی» گروهه, نرینه|- -۲دنللا (صفت) 


۸ کاتاها 


کند. (2): «به راستی» به تحقیق, برای» (حرف پیوسته) 

#دووسع‌دن‌چ.وده. (0 0۵.0۲ ۳022061): «بیاد بسپرید. به یاد بگیرید» (وجه امریء» دوم 
کس, گروهه» زمان حال, ناگذرا -6لدوهسعون‌.35. «بیاد سپردن بیاد داشتن» 

اچاد۳. (0870): «نه هرگز» (حرف تفی) 

وسردی». («تانطنه): «برای بار دوم دومین بار» ( قید -9سردعی6 

ورن حدندحدگردن». (3تاومو0۳): «آموزگار بدکار آموزگار شیوه اهریمن, آموزگار 
دروغ‌پرست» (نهادی, تک )> - ورن حدلددد 1 (صفت) 

ده («۲ه): «زندگی, جمان, هستی» (رایی, تک )| -ر6د «هستی, جهان» 
[ «خدایگان ارباب» صاحب استاد]. 

6ع ورد دس (امننسوت8ه): «ویران کنده نابود کند» (وجه آرزویی سوم کس, تک» 
زمان حال, کذر/)-» -6ع۲1 «ویران کردن. خراب کردن, نبود کردن» 

لو لند. (جاد): «بد. بدنهاده خبیث» (بایی» تک, نرینهء کماسه) + -۵1ل «بدنهاد خبیت» 

جاننانند. (جمیدی: «گزینش» (بایی, تک )ات -چاندژنداند 

9(عجم«سع. (۵«جیعب): «هوادار دروغ. دُرونده دروغ پرست» هادی تک» نرینه)ه - 
9(ع جم«دلدیوع 

برد ورانند. سدراع(ع مرچ (مامدوه,2سنط): «گمراه‌کننده با زبان» سخن گمراه‌کننده» 
(نهادی, تک, نرینه | -عدوداسسع‌سد<ع(ع نا 
[میلز, کانگاء بارتولومه. آندرآس و گلدنر: واژه دونلد ران‌دوع و حالت بایی تک 
می‌خوانند به معنی «سخن, گفتار»] 
[مانند بند ۵ از هات ۲۸ چنانکه در سانسکریت هم زبان به معنی سخن و گفتار بکار 
می‌رود. در باره واژه‌«ع(ع۳(چ* نیز بارتولومه آنرا از ريشه 270580 و در حالت دری» 
تک گرفته و می‌افزاید که با حالت بایی 122790۵ هماهنگی دارد.] 
[لومل نظر بارتولومه را رد کرده و دو پیشنهاد می‌کند: 


۱-ممکن است از ريشه :۷۵۲۵6 با 2 باشد. 


سرود دهم -بند یکم 8 ۶۸۹ 
۲ -ممکن است نهادی تک از ريشه ۵۲) باشد. 
تک 
[هومباخ: 2797040 را زمان گذشته 2-۷727 به معنی «دعوت. درخواست» وسوسه کردن. 
پسندیدن 06۲10۲ ,10۷6 00» گرفته و آنرا تطبیق می‌کند با بند ۲ و ۳ هات ۲۰ واژه 
۵ فرا خواندن» برتری و رجحان دادن».] 
[اینسلر: واژه 2707010 را ماضی بعید از ۷۵۲ 2 گرفته و آترا تطبیق می‌کند با 


زنعصمس ۱5 در بند ۵ هات ۲۸.] 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند دوم 


یسا / هات چهل و پنجم - بند دوم 

















آت فروخشیا انگهئوش مئینیو ُنُواورویه 
تم .. ۵ژنردندی‌جي‌د دیش بندنعدن... وستآذنر رملنسب«ژد ردیر 
و سخن خواهم گفت هستی دوگوهر نخستین, آغازین 
۰ 
یاو سین یاو اوایتی مروت یم انگرم 
تیاب تنم حدرم‌نداد دنم 2 دلب 6زنردندعه. تسع6 , لد جم(ع. 
یکی از آندو پاک‌ترین چنین گفت اآنکه را پلید 
مس تسس 
وئیت ‏ نا مناو . نوئیت سینگها . نوئیت خرت و 
اچتده. اند . ونانسع. اچده. حدءپوممن‌ن. اجصیه. .درو 
هرگز نه اندیشه‌ها نه آموزش‌ها نه خرد 
۰ ۱ 
دا ورنا . نوئیت ‏ لوخذا تیدا ننیئتا 
اسچی‌وس... چیینتدان.... اچمی. ...دید آنبچن‌ونشد. ...ترذ ذدنشن‌ندانند. 
ونه گزیش‌ها نه گفته‌ها ‏ ونه کردار 
هه 9 و 
نوئیت دئناو نوئیت اوروانو هچ اینت 
اچیه.. وسیاس. . آچوده. دزد براچه. عنام ندن ی ری .. 
نه ایین نه روان‌های سا زگاری 


سرود دهم -بند دوم 8 ۶٩۱‏ 


تمه ۵ژندردیدن‌جددنند. ‏ بندیمعدن».. 6شایید. .رونت رژدذنیر 
دیع جج‌تداذدییع. . ریعی.. 6زنیددندمه.. ترع6.. تدیرحملع6, 
اچچدع. اند هناسع. ‏ اچجی. ‏ حدع‌ی یمرن اچصیم. . 6زند‌ترد٩ه‏ 
اسچی‌ون. . چایدژندان... اچفی. .دش آنسچ‌ون... تسرذرذیتی‌ندانند. 
اچرم. سباسع. اچیه. دراه بدرسی رین 


آت فروخشیا انگهئوش مئینیو َنُواورویه 
یاو سین یاو اوایتی مروت یم آنگرم 
ثوئیت نا مناو نوئیت سنگها نوئیت خرت و 
دا ورنا نوئیت اوخذا نئندا نیئوتنا 
نوئیت دئناو نوئیت اوروائو هچ اینت 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
درباره دو گوهر غیرمادی نخستین 
که بنیاد هستی می‌باشد 
پکن زان هو کل باکترین استه بد آنعه زد (وتبهکان) آمنخ 
چنین می‌گوید: نه اندیشه‌های ماء نه آموزش‌های ماه 
نه خرد ماء نه گزینش‌های ماء نه گفته‌های ماء نه کردار ماء 
نه آیین ما و نه روان‌های ما با یکدیگر سازگاری ندارند. 


۲ گاناها 


برداشت 
آشار فان شوگ ها رای اسان ات اند یس رت 
گفته‌هاء کردا آیین روان» همه آنها پدیده‌هایی غیرمادی و مربوط به جهان مینوی و 
روان انسان است زرتشت به دو پدیده بنيادین اشاره می‌کند یکی تن» دیگری روان که هر 
کدام خانم قو انیت مق اه 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «پس, اماء ولی, و» (حرف اضافه) برای شروع مطلب آورده می‌شود. 

۵(ندندی جرد نید (هنزقدهبه): سخن خواهم گفت» (به بند ۱ نگاه کنید) 

لونعدن. (3ن آ ته): «هستی, زندگی» (وابستگی» تک) > »ال (نرینه) 

سادی(. ( اننمه): «مینو گوهر ذات (رایی جفت) -6ساددد [اشاره به دو 
مینوی خوب و بد که در نهاد آدمی وجود دارند و برخی آنرا به روان تمه 
برمی گردانند.] 

رس<(دسسیی. (عننسممم): «آغازین» نخستین» پیشین, بنیادی» اساسی» (رایی» جفت. 
نرینه اک -لاح«([دددلا (صفت ) 

مسبنیع. (6ننهع): «از آندی آندو کس, آندو که» (وابستگی, جفت, نرینه)» ابا 
(ضمیر موصولی] 

ححر‌ساددسم. (۵ننمهمه): «پاکترین» مقدس‌ترین» سودمندترین» (نهادی, تک نرینه)ه - 
حدرم‌تداددتدرم (صفت تفصیلی) 

(-۳م. (ذ6 6): «بنابراین, بدین طریق» چنین » (فید) 

6سان. (ا«جهته): «می‌گوید. گفت» (وجه التزامی, سو مکس, تک, حال, گذرا )+ - 
6 «سخن گفتن. گفتن» 

۳۳ (0<ا0): «کی. که را» (رایی, تک نرینه|-» ۳۳لا (ضمیر موصولی) 

سوحع(ع). («وبي ره): «پلید. تبهکار» خبیث شریر؟ (رایی؛ تک, نرینه |" دای جم(ند 


سرود دهم -بند دوم 8 ۶۹۳ 


اچد۳. (لزهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 
لد (هم: «نه» (حرف نفی م و که پس از واژه 81 که خود حرف نفی به مضی هرگ ز 
است) 

6ساسع. (6جمه): «اندیشه» (نهادی, تک )> ->لداندرم 

اچد۳». اين واژه شش بار در اين بند تکرار شده تغیبری در حالت دستتوری آن وجود 
ندارد. 

حدعع جهن (ق9او زاا: «آموزش‌ها» [حکم‌هاء فتوی‌ها] (ایی, گروهه)-+ - 
حدم یج جمزمند 

دج «اراده قصدء نیت» آهنگ» - فهم عقل» شعور, ذرک» طرح, نقشد» 
(نهادی. گروهه) -6لد ود «خرد» 

نید (208هع): هو نه» (حرف نفی این وازه دو بار در این بند تکرار شده) 

چایدژندانند. (همدیه): «گزینش, انتخاب» (نهادی, گروهه )> -جالاسالد (زرینه > -جلط 

دک (عس): «گفتار تفسیر بیان, اعلام» (نهادی, گروهه) -<؟ 

ترذ سی‌بدانند. (ومه امدننق: «کار کردان کنش» (نهادی, رایی» گروهه )له - 
تسرد ندیم نداند 

ودیاس. (026«0): «دین, ایین, انديشه مینوی» طرف فکر» هادی, تک)» -وددم‌اس 

«(«عواج. (قمددص): «روان» روح» (نهادی, گروهه) -دژددندا 

ند ندب رح (5) (۵6۵3): «سازگار بودن» همراه بودن» پیرو یکدیگر بودن» هماهنگی 
داشتن» (وجه اخباری» سو مکس» گروهه, زمان حال, گذر/). 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند سوم 
یستا / هات چهل و پنجم - بند سوم 








آت فروخشیا انگهئوش آهیا پُنواورویم 
دص ۵رنددیدی‌ج‌ذ ند نندرمع‌دن... بدرم‌ددنند..... رولبیءرژدای6. 
سخن خواهم گفت هست آن» این بنیاد 
۰ 
يانم مویی ویدواو مزدا وئوچت اهورو 


تس وچدد. . چجیودسم. .وود . جالاسلاعه. بدرمرلچ. 
که را برای من داننده. دانا مزدا گفت. گوشزد کرد اهورا 








اه وه کی مه 


یویی. ایم و نوئیت ایتا مانترم ورشنتی 


مچید. یی جع اچیه. دون کیهولع. جسلعجسعیوعد. 
کسانی این ما نه درست ایین انجام دهند 








۰ 
ی ایم ما ایچا وتو نا 
نی‌نند. ی 6عاندر نید جانی۳ندن‌نند. 
بسان این می‌اند یشم گوسزد می‌کنم 
نسح 
ایو آنگهه‌ایش ... آزیی .. آنگهت آپ عم 
س‌بردنچ٩؛‏ سدیرععدند. بدراچود. ببچرم‌ناه. لدرعع 6ع و۰ 


برای آنها. هستی, وجود افسوس خواهد بود سرانجام 


سرود دهم -بند سوم 8 ۶۹۵ 


تمه ۵رندردیشن‌نددند.. پندرمعدید.. بدرم‌ددنید... رویییرژردی6. 
نیو 6چود. جیودسع. .نون چاسعنای. . بدرم((چ۹. 
تسچی. بي. جم. اچده. بوند. 6یچهولعه. جانع‌جبعبو مد 
تسانشی‌ن.. ب6. .ایند چایدی‌ تین 


سپدردیچ. . بچنعدند.. پدداچه... پندن‌نده.. بدمع6ع6. 


آت فروخسیا آنگهئوش آهیا پَنواورویم 

یانم مُویی ویدواو مزدا وئوچّت آهورو 

یُویی ایم و نوئیت ایتا مانترم ورشنتی 
یتا ایم منا ایچا وئوج چا 


یو آنکهه یش آویی آنگیقت آپ‌مم 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
که اهورامزداء خدای دانا به من گوشزد کرده است. 
کسانی از شما که پایه‌های بنيادین (/صول) اين آیین را درست انجام ندهند 
به آن سان که من می‌اندیشم (درک کردهاه) 
و گوشزد می‌کنم برای آنها 
در سرانجام هستی آه و افسوس خواهد بود 


۶ کاناها 


برداشت 
انجام هستیء منظور از پایان زندگی است که هرگاه آدمی از وجدان خویش به حساب 
کردار و گفتار خود بپردازد چنانکه از آموزش‌های زرتشت در گاتاها درست پیروی نکرده 
باشد آنگاه است که پشیمان خواهد شد و در آن لحظه‌های واپسین دیگر چاره‌ای جز آه و 
افسوس نخواهد داشت. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لاه): «و امه پس, ولی» اکنون» (حرف اضافه) 

۵زندردندس جتددنند. (وزز0ج«ع: «سخن خواهم گفت» (به بند یک نگاه کنید) 

ندونعدن. (۷3 انا تها: «هستی» زندگی» وجود» (وابستگی, تک)+ 0( (نرینه) 

لان‌ددلل. (دنتطد): «اين» (وابسگی, تک, نرینه» کماسه) +۳ (صفتء ضمیر اشاره) 
«این» [مونا: این واژه را جدا شده از ضمیر ددع6 گرفته که آن هم درست است.] 

رمدسرزری». (متسجمممم): «آغازین» نخستین, بنیادین» (رایی» تک, نرینه اه - 
رم‌لای»رژدر رید 

۳۳ 64۲. («موو: «که راء کسی راء کسی را کد» (رایی» تک, مادینه) -۳ل «کد, آنکد» 
(ضمیر موصولی) 

6 (نق): «برای من من» (برایی, وابستگی, پیوسته) > -5ع6 «من» (ضمیر 
شخصی نخست کس» 

چیودسع. (و«بهنم: «داننده, آگاه دانا» (اسم فاعل, گذراء نهادی, تک» نرینه) + - 
جیوردس 

6نووند. (جهسمه: «مّزداء خدای دانا» دایی, تک ات - 6بدروس 

جاسس ۴/۳ (امههد): «گفت, گوشزد کرد» (وجه التزامی. سوم کس, تک, گذشته سادهء, 
گذرا) -جا۳ 

بدرعدلچ. (حتبطه): «اهورا؛ سرور» (شهادی, تک )> -ندرم<ژند 

نچاد. (ز8): «آنیا که» (نهادی, گروهه نرینه) + لد «که, آنکه. کسی که» (ضمیر 


سرود دهم -بند سوم 8 ۶۹۷ 

موصولی] 

6 (سق: «اين» (رایی» تک, نرینه 1۴-۷۷ (صفت» ضمیر اشاره) «اين» 

جم. (00): «شما» (وابستگی» برایی, گروهه, پیوسته) (ضمیر دوم کس گروهه) 

آچ۴. (نم): «نه, هرگز» ( از ادات نفی) 

دو‌للد. (3 آ): «درست» با دقت» با شایستگی. بدین ترتیب» (در مناسبت منطقی ۳ لد للد, 

616 (۲::0 آدهم): «پیام. مانترء اصول فکری و ایینی» (رایی» تک)-> -6 ند 

جاند(ع دااع بو ل.. )0 (۷۸۲۵06): «می کنند. انحام می‌دهند» (وجه التزامی» سوم کس» 
گروهه, گذرا) + -ج ال «کردن, انحام دادن» بحا آوردن» ب واژه نوئیت» حرف نفی 
که پیش از آن آمده یعنی «انجام نمی‌دهند» 

تهندن‌نند. (3 ۲ «بسان آنگه همچنانکه, همانطور که» (فید تنسبیه, حرف ربط )+ کِ 
رن 

2 (س): «این» (رایی» تک) 

6عالسدد۳لد. (هزهه آه): «می‌اندیشم» (وجه التزامی نحست کس,» تک گذشته ساده, 
ناگذر) + -6ل] «اندیشیدن, درک کردن» 

نی ۳ندن‌نند, (۷2۵6263): «گفتم گوشزد کردم» (وجه التزامی» نتحست کس گذشته 
سادهء گذرا + -۲ «گفتن» گوشزد کردن» 

سبدردنچ؟. (مناطنعم): رای آنیا» (برایی» گروهه, نرینه) + -6لد «این, آن» (ضمیر 

لدنعدن. (۷ آط ته): «هستیء وجود» (وابستگی» تک | لد 

لدداچای. (ز2۷۷۵): «افسوس 06۱8» ( از اصوات» حرف ندا) 

لعل۳. (2«020): «می‌باشد» (وجه التزامی» سوم کس» تک. حال. گدرا)4+1+ سس 
«بودن» هستن» 

درع6ع6. (««عه آوه): «سرانجام عاقبت, در آخر کار» شهادی, رایی» تک, نرینه» کماسه) 


۸ کاناها 


کاناها / سرود دهم - بند چهارم 
یستا / هات چهل و پنجم - بند چهارم 


آت فروخشیا آنگهئوش آهیا 




















وهیشتم 
ناه میدس دی پندرمع‌دند... بدرم‌دذدنند... چاندر‌نن+۴ع6. 
اکنون سخن خواهم گفت ‏ هستی آن بهترین 
۰ 
آشات هجا مزدا و ادا ی ایم دات 
ترس . رندنش.... ونیوونید.... چاسچ‌ونی.... ماع یی وتنده. 
اشا با ای مزدا می‌شناسم که این آفریده 
۰ 
بترم ونگهنوش ورزینتو مننگها 
رم‌لدند(ع6. جانددرععدن». جانالعونددد دی مرچ چندانددیم‌نند . 
پدر نیک کارآمد. سودبخش انديشه 
4 
آت. هویی دوگدا. هوش ینوتنا آرمتی تیش 
تدم بو‌چات. ... ودجمع‌وند. . رم دتسرددنشمن‌ندانند. سرژتدرمنند. 
و برای او دختر نیکو کار آرمئیتی» پارسایی 
4 
نوئیت دیوز یدیایی ویسپا هیشس آهور 
اچکد. در کلده‌سوررس. جایحدرم‌س رود خسناند. . بدرم((و. 
ِ فریب 


همه داناء همه بینا اهورا 


سرود دهم -بند چهارم 8 ۶۹۹ 


تمه ۵ژندردیدن‌جنددنند. ‏ پندرمعدید. بدرم‌ددیند.. چندرم‌نن*۶ع6. 
تچپس. . برم‌نشرنید.. ونیوونید... چنچ‌ون.. بیع ی6.. یندم 
رمندند(ع6. . جاندرنعدند. . جان(عکند تیچ و6ندانددرم‌نند. 
تاه زم‌چچد. . ودجمع‌وند. .رم رتسرددستی‌نداند.. بندژوتش رین 
اچچدع. ور کله‌سودردست.. یدنس مدید بدندلچ. 


ات فروخشیا آنگیئوش آهیا وهيشتم 

آشات هچا مزدا ادا ی ایم دات 
ترم ونگهتوش ورزینتو مننگها 

آت هویی دوگدا هوش یئوتنا آرمتی تیش 

نوئیت دیوز تیدیایی ویسپا هیشس اآهوز 


برگردان 
اکنون سخن خواهم گفت 
از آنچه که در هستی بهترین 
و هماهنگ با اشا فظا مکاینات) است. 
ای مزدا کسی که آنرا (اشا ر/) آفریده می‌شناسم 
او پدر (بوجود آورنده) وهومن کارورز و سودمند است 
و نیز دخترش آرمئیتی ( که سرچشمه) نیکوکاری و پارسایی است 
اهورای بر همه چیز بینا نمی‌شود فریب داد. 


۰ " گاتاها 


برداشت 
پیروان دروغ نباید پیروان اهورامزدا را با سخنان ناروا و گزینش‌های نادرست گمراه کنند. 


دختر اهورامزدا اشاره به آرمئیتی است پدر وهومن و آرمئیتی منظور سرچشمه و منبع اصلی 
است و یک اشاره سمبلیک است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ند (ه): هو پس, آماء ولی. اکنون» (حرف اضافه) 

۵(یرردندی‌ج‌ددنند. (وززقج«سم: «سخن خواهم گفت» ( اخباری, آینده, تک, گذرا). به 
بند ۱ نگاه کنید. 

لدونعدن. ( زب لا تم): «هستی, زندگی» وجود» (وابستگی, تک ند 

ند‌ددنند. (ونناه): «اين» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)» ددع6 (ضمیرهای اشاره) 

دهع («عالانادج: جهترین» (رایی, تک, کماسهل -جلن‌دن* ۳۴ (صفت 
برتری از ستاک گحهرع «خوب, به») 

باییرس؟. (۵020): «اشاء نظام کاینات هنجار هستی. راستی» حقیقت» (اری» تک) + - 
ناجهوند ( کماسه) 

نلند. (قمهط): «از, باء هماهنگ با». (حرف ربط) 

نروس (د0مهس): «خدای دانا؛ آفریدگار هستی» (دایی, تک | - 6لدروس 

جاسجوند. (8۵2:): «می‌دانم, می‌شناسم» (وجه اخباری. نخست کس: تک زمان حال) 
->-جد و «دانستن, شناختن, آگاه بودن» 

۳ ( اج): «که. آنکه» (نهادی, تک, نرینه)» -۳ل (ضمیر موصولی) «که» کی» 

6 («): «آنرا> (رایی: تک, نرینه)» ود «ضمیر اشاره برای اشا» 

ول۳. (180): «داد آفرید» (وجه تأکیدی سو مکس تک گذشته ساده, گذر/) ولا 

لد سل ع6. (ه تدعاهج): «پدر» (رایی: تک )> - لا (ذرینه 


سرود دهم -بند چهارم 8 ۷۰۱ 


جالدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک کماسه» -جاسدرعد 

جالع ود لدب کچ (0) ردننهههب«): «کارآمد. کارآء کارورز ثمربخش سودآور آنکه 
دماین ابش وتان اه( واه کارا را رک کوای اب 
جاع(عوددددددلدیو ۳ ( اسم فاعل» دهنده نعمت, فراوانی و شادمانی) 

6نانددعچ. (قط تججده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک )> ->لداندرم 

:هو (حرف اضافه) 

ز0جاد. ((06): «برای او؟ (برایی: وابستگی: تک. ضمیر پیوسته )> -۴د 

9دجمعون. (43 ووس): «دختر» (بهادی, تک )> -9«حمع 9( (مادینه) 

رم دنسرب سی‌ندانند. ( ومد آموززلابط): «نیکوکا, خوش کردار» (بهادی, تک, مادینه) + - 
رم رتسرر تن الا (صفت) «آنکه خوش رفتار و نیکو کردار است». 

سس ربن. (3نانمهق): «آرمتیتی» پارسایی» پرهیز کاری» نماد مهر و دوستی و 
فداکاری »> سدژ6ندد مد 

اد (زه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

ور کته سورد ندد. (نمنزه‌نه8ن8): «فریب دادن» گول زدن» (مصدر -وبر _ 

جایحدر‌ند. برمد جس‌ندحد. (029:ظ.2عوز۷): «همه بیناء به همه چیز آگاه» به همه چیزدانا 
ده لاد عمنصعطهبوصمی-(2». صفت است برای اهورامزدا که در این هات و 
هرمزدیشت بند ۸ دیده می‌شود که معنی شد «همه را نگهبان است» که هفدهمین 
نام اهورامزدا است. در پهلوی «همه بینا» ترجمه شده. تاراپوروالا: عطناند۸۱۱-0۳۵۷ 
همه جا پیروز و حاکم ترجمه کرده است. 

سرم«لج. (مسطه): «اهورامزدا» خدای داناء آفریدگار هستی» (نهادی» تک )> -ددرم‌دژند 


۲۳ کاتاها 


کاقاها | سرود دهم -بند پنجم 


یسنا / هات چهل و پنجم - بند پنجم 


آت فروخشیا هیت مُویی 


و 


مرات 


۳ 
مه مه و 


سپنتو تمو 


ناه ۵(نددیدی‌جي‌ددنند.. زم‌ددنده... کاچد ...ولمم م3 
اکنون 


سخن خواهم گفت 














آنچه برای‌من گفت پاک‌ترین 
4 
وج سروایدیایی هیت مرت | ایبیو وهیشتم 
جالع حدژردودرشد. رم‌دد لد نع سید ر دنچ جاندر‌دن+۳ع6. 
گفتاری شنیدن آن برای مردم بهترین 
#سس. 
یویی مُویی آهمایی سر یم دانم چنیس چا 
تچ . .. 6چود. . بدرم‌وست.. حدع(س‌ییع6 وه نابز ناجدبانند. 
آن (سخنان) درمن برای او(مزدا) فرمانبرداری پدید می‌آورند گرامی داشت 
4 
اوپاجیمن هنورواتا امر تاتا 
درم‌نلدحدوع]. رم‌ندد(رانندکرنند. ندچع(ع تن رن . 
نزدیک می‌کنند رسایی جاودانی 
س-چ4 
ونگهتوش مثین یئوش شیی اوتنایش مزداو اهور 
جاسدرمعدند.. مساریعدند. ...تشر ناسین 6ندوو‌نیع. . بدرمد(وه.. 
یک تکوم رون 


کردار 


مزدا اهورا 


سرود دهم -بند پنجم 8 ۷۰۳ 


نم ۵رندددندی‌چی‌دذدنن.. زم‌ذدندمه... چات 6(نشمی... جدرمع ۳۴ج ۳ع6 ۳ 
جالاع. حدژردوددسد. . رم‌ددنده. .نع سیب ردنچ۹.. چاندرو‌دن+۴ع6, 
تسچچد. ‏ 6چات. ‏ ش6سن.. جدعژسی جع . و6 تشر نجد‌نند. 

در‌تن‌دوع).. رم‌نددژددنس‌نند.. ندوع(عکرنیدگرنند. 

جاندرمعدند.. وساررعدند. . تسررردیتی‌بداسن.. ونوویع. . بدرمد(چه. 


آت فروخشیا هیت مُویی مرأت سینتوتمُو 
وج سروایدیایی هیت مرت [ایبیو وهیشتم 
یُویی مُویی آهمایی سر آثيم دانم چئیس چا 
اوپاجیمن هنورواتا امرتاتا 
ونگ‌هئوش منّین پئوش شیی اوتناییش مزداو اهور 


برگردان 
اکنون سخن خواهم گفت 
از آنچه که پاک‌ترین (/هورامزد) به من گوشزد کرد. 
گفته‌ای که گوش دادن به آن 
برای مردم بهترین است. 
آن (سخنانی که) درمن برای او ( اهورامزد/) 

احساس فرمانبرداری و گرامی‌داشت پدید می‌آورند 
و (مردم ر) به رسایی و جاودانی نزدیک می‌کند. 


۴ گکاتاها 


برداشت 
اهورامزدا با گوهر پاکش (سیَتاصَیو) سرچشمه کردار نیک است. (سپتتامئین وگوهر پاک و 
ستوده‌ای که در نهاد آدمی نهفته است نماد و مظهر اهورامزدا است که انسان را به سوی 
گزینش‌های درست و بهتری نکردار راهنمایی می‌کند)" 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لاه): «و اکنون» پس, آما» (حرف اضافه) 

۵(ندیدی ‌پرددنید. (هنزقدهبه): سخن خواهم گفت» (به بند ۱ نگاه کنید) 

ر‌ددلد. (ا«زنط): «آنچه را آنکه را» (رایی» تک, کماسه )+ -۳ل (ضمیر) 

6د. (نقس): «برای من؛ بمن» (برایی, تک, پیوسته)-* -5ع6 (ضمیر نحست کس, 
تک) «من» 

6سا (؛مدبس): «گفت» (وجه تأکیدی, سو م کس» تک گذر* -6(د 

حدرع ت۳۳ ۳ع6ج3. (0.8۳8) (9مه): «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» سودمندترین» (نهمادی» 
تک‌نرینه) -حدنعع 1366۳۰۳ (صفت تفصیلی» صفت برترین) 

جالع ( «0): «سخن, گفته. گفتار» (رایی, تک) جللل «سخن, گفتار» (نام 
کماسه) 

حدژزر ورد نندد. (زونته‌نیم): «شنیدن» گوش دادن گوش کردن» (مصدر)» -حدلد 

تو‌ددل. (اهننم): «که آنکه کسی که» نهادیء تک, کماسه)1 + -۳ «که. کی» 
(ضمیر موصولی] 

6ب(عمرسییدر دنچ (وتنطنعهاعهه): مردم. انسان؛ انسان میرنده و فناپذیر» (برایی, 
گروهه )| -6(ع لا «میر؛ ميرنده, انسان فناپذین مردم بشر». 10۳661 ۱00۳06 

جاندردن*۳ع6. («عا9نطه۱: «هترین» (نهادی, تک. کماسه آت -جاندن‌دنهعید 

سچد. (نهم): «آنیا آنبا که» (نهادی, گروهه, نرنه) + -۳ «که آنکه» (ضمیر 
موصولی] 


سرود دهم - بند پنجم ۵8 ۷۰۵ 


6چد. (زقه): «من, در من» (حالت دری» تک -دوع6 

س6سد. (تعصطه): «آن, اوبرای آو» (برایی, تک, نرینه | لد 

حدع سس ح۳ع6. («06مه۳وم): «فرمانبرداری» اطاعت» (برایی, تک) 

۲9. (مو0): «می‌دهند, پدید می‌آورند» ( التزامیء گذشتنه ساده» سوم کس» گروهه, گذرا) 
+ وللد 

یبد ناجد‌نند. (ج6ودننهع): «احترام» گرامی‌داشت» (رایی. تک) > -۲لدددس 

دسد.چد6ع). («مسنزهمم): «می‌آینه می‌رسنده نزدیک می‌شوند» (التزامی؛ سوم کس, 
گروهه, گذشته ساده, گذرا!» -حعدد6 بادرلا پیش فعل که نشان‌دهنده حرکت به 
سوی پیش است. 

رمندرژردسد نید (هیویهم): «رسایی, تندرستی, کمال» (رایی, جفعت)+ - 
رم‌ندد ژردید نید 

ندع(ع ند نند. ( هنها مدمسه): «جاودانی, بی‌مرگی» (رایی» جفت )> -ند6ع(ع ند ینام 

جالدرمعدیه. (ق ]لا تدم: «خوب, نیک به» (حالت وابستگی» تک, نرینه, کماسه) + - 
جاحرع( 

6سادبعدیه. (قر آننمنمه: «گوهر ذات, روان» (حالت وابستگی, تک -6ساددد 

تسرد سی‌تباسین. (ونوجه مدتنقا: «کارهفا؛ کردار» (باییء گروهه) + - 
تسرد ندی میدید 

سروس (۵6سع): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک نروس 

بدرع<(چ. (حتبطه): «اهوراء؛ سرور, خداوند صاحب» (نهادی» تک )- -درعم<(س 


۶ کاناها 


گاتاها | سرود دهم - بند شنم 
سا / هات چهل و پنجم - بند ششم 














آت فروخشا ویسپّننم قزیشتم 
ند ۵زی دید جرد دنند . جیحدن‌دا ی . لوین+۴ع6. 
اکنون. سخن خواهم گفت از همه بزرگترین (نیرو) 
4 
ستوس آشا ی هوداو یویی هنتی 
حدءرلاردیاحد. نارس د(ع. .. ‌دویع. . |چاد . رمع ۳۴۳ 
ستایش می‌کنم بااشا که نیک‌خواه آانکه هستند (آدمیان) 
4 
سپنتا مَثی نیو سرأتو مزداو اهور 
حدرعع هللا . 6ساررر ۱ حداسر دورن للع بدرم«(چ؟. 
پاک گوهر پشنود مزدا اهورا 
4 
یهیا وهم وهو. فرشی مننگها 
تس درمز ند . جاسدرم ی جاحفرعر. . ل(ندیتی. .نادند 
او که در پرتو شکوه نیک رایزنی انديشه 
۳2 0 و 
آهیا خرتو ف ما ساسئو ‏ وهیشتا 
س‌ددنند .. مزندرر ۵( ند جدسحدرر چالارمدیبه نید .۰ 


یقن .. . و یقن فلا ما امه بهترین را 


سرود دهم -بند ششم 8 ۷۰۷ 


تدض.. ۵رنددیدی‌خددنند.. جیجدن‌تا6.. ونوین+ع6 
حد/ناددتدجد. . تدختیرنند. تناع. .. رم‌دوینع. .چات رعع۳ه ۳ 
حدرمعت ند .. ستایید. . جدژنی‌رد.. 6نیووییم. . بدرمد(چ۹, 
درم ددنند... چاش6ی.. جاحفرمر. . ۵[ندیری. . 6ندانددیم‌ند. 
س‌ددند.. یدرد لح ونید. . جدیتجد)رد. . چاندرم‌دن+ نید 


آت فروخشیا ویسپّنانم مزیشتم 
ستوّس آشا ی هوداو پُویی هنتی 
سپنتا ی نیو سرأتو مزداو اهور 
هیا وهم وهو فرشی مَننگها 

آهیا خرتو فر ما ساستو وهیشتا 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
از بزرگترین نیرو در همه هستی (/هورآمزد/) 
او را در پرتو اشا ستایش می‌کنم که نیک‌خواه هستی یافتگان (/دمیان) است 
باشد که اهورامزدا با گوهر پاکش بشنود (آرزوی مر) 
او که در پرتو بزرگی و شکوهش با وهومن (/ندیشه نیک) 
رایزنی کردم تا بهترین‌ها را با خرد خوبش به من بیاموزد. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تس (م: > 

یدنس نید (هتزقجهعطق: سخن خواهم گفت» 

جایحدرنا 6. (ممومدوون): «همهء همگی, هر یک تمامی» (حالت وابستگی, گروهه, 
کماسه) -جیحدنلا (صفت. ضمیر) 

وین ۳ع6. («عاقندهه): «بزرگترین؟ (رایی, تک نرینه, کماسه) -لوین» ید 
(صفت برترین) 

حد/رلار«لحد. (وو۲۷هاو): ستایش‌کنان ثناگویان» ستایش‌کننده» ( اسم فاعل» نهادی» 
تک نرینه ۷+ -حدد «ستایش کردن» ثنا گفتن, دعا کردن» 

بدچنرنند. (05ه): «راستی, آشاء نظام کاینات» هنجار هستی» (بایی» تک )> درد 

تزم. ( )اد «که آنکه. او کم کسی که» (نهادی, تک, نرینه) (صمیر نسبی) 

ندولبع. (0۳06): «نیکوکار, نیک‌خواه. بزرگوار, گشاده است» 
| کانگا: با توجه به ترجمه سنتی از پهلوی «داناه خردمند اشاره به اهورامزدا»] 
(نهادی» تک. نرینه1 > دوس - )انس ات۵ رجه2606 (صفت ). 

چا (ز08): «آنانکه» (نهادی, گروهه, نرینه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 

۳۳0 ((۸8): «آنها که هستند. هستی یافتگان؛ آدمیان» (وجه اخباری» سوم کس, 
گروهه» زمان حل گذرا)|-» -لدل «بودن» هستن» 

حدنعت ۳ (12 (500): «پاک, مقدس» (بایی» تک» نرینه )> -حدنع له ۲۳ 

ساب (هنز‌نم): همین گوهر. روان» (یایی تک)- -ساددد 

حدلانههر. (6)معم): «بشنود» (وجه امری» سوم کس,» تک گذشته ساده, گرا + - 
حدلد «گوش دادن شنیدن». 


6لدووسع. (0مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک -6لدوهس 


سرود دهم -بند ششم 8 ۷۰۹ 


بدرم<(ج. (حتبطاه): «اهور؛ سرور, خداوند» (نهادیء تک) > -بدرع‌دژند 

تمین‌رم‌ددنند. (دنزاعع): «او که آنکه» (وابستگی,» تک, نرینه) «که آنکه» (ضمیر نسبی) 

جاسع ۵6 (عسطهدم: «شکوه عظمت. بزرگی» جلال» (حالت دریء تک )> -جالدرموند 
[تاراپوروالا: ۱0۷۵ 0) و ترجمه کرده «00۲04:0 ععن0هیع > - جالدرم] 
[ اینسلر: جتماع. هومباخ: 1202600] 

جاحارعد. (098): «نیک, خوب, بد» (بایی, تک کماسها -جاسصرعد 

9(سجی. (05هظ): «رایزنی کردم پرسیدم» (تأکیدی, نحست کس» تک گذر گذشته 
ساده)» -8[حد «رایزنی کردن» پرسیدن, مشورت کردن» 

6بانددن‌ند. (هط تمده): «انديشه, منش» (بایی, تک -6نداندرم 

ند‌ددنند. (ونتطع): «اين آن او» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه + لد 

لد (#ن«: «خرد اراد قصد نیت, درک روان» (پایی: تک)-» - نو 

حدساحد ۳( (تاعقع): «آموزش دهد بیاموز دستور دهد» (وجه اخباری سو مکس, حال 
گذرا)» -حدسدرم باضافه ۰10 «پیش فعل» 

6لد. (هس): «مراء من؟ (رایی؛ تک, پیوسته) + -۶ع6 (ضمیر نخست کس) 

جس‌دن»۳ن. (هاقنطه): «بیترین, خوبترین, نیکوترین؟ (رایی گروهه, کماسه)» - 
جاندر‌دن*۳لد (صفت برترین). 


۰ گاتاها 


گاتاها / سرود دهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند هفتم 























هیا و ایشانتی 
ته دارم دنل . حدیلاردنند. د پیپرسع نو ۳ 
او رستکاری جستجو می‌کنند 
4 
پویی زی جوا آونگ هرچا 
سرجود . 5 ن‌ردنند. سسع‌درم‌ندژع بانند. 
آنانکه زنده اند و بوده‌اند وخواهند بود 
۹ 
آمر تا ایتی آشائوثه انز 
ندچع(ع ندعم یرای دژردنن. 
جاودانی درستکار روان 
۰ 
اوت یوتا یا نرانش سادرا 
دنر نید تم‌ییر اع(ن*.. حدسوزس . 
دیربا آنان مردان رنج 
۰ 
تاجا خشترا مزداو دانمیش 


۴‌نند‌نند. یدرندن(نن . ولدووسع. و بووین 
و اینرا توانایی مزدا آفر یننده 


راذنگهو 


(سویدرمچ. 
پناه‌دهنده 


بو اینتی چا 
ددندتتن کر نند. 


آاشو 


سییر 
توانا 


درگو تو 
9(عجم«نرچ. 
پیرو دروغ 


اهورو 
ندرم( 
اهورا 


سرود دهم -بند هفتم 8 ۷۱۱ 


نادند جدندددیند.. ونیم یی (سویددرم‌چ. 
تسچی .وی مددنند.. سم‌دیرم‌تدژع نید ز دایدری رز نید 
ندع(ع سرب تدوت‌تداچه. . دژردند.. تدیردبرو, 
دسر رن رید آعلیوند.. جدسوژنند... ولع‌فم«ند رو 
۴سد‌نن.. تسژ 6نوونیع. ...ینید بدرند(چ. 


یهیا سوا ایشانتی رادنگهو 
یویی زی جوا آونگ هرچا بو اینتی چا 

آمر تا ایتی آشانونو اوروا آاشو 
اوت یوتا یا نرانش سادرا درگ تو 
تاچا خشترا مزداو دانمیش اهور 


برگردان 
او کسانی را که در جستجوی رستگاری هستند پناه می‌دهد 
چه آنها که زنده‌انده بوده‌انده یا خواهند بود 
چنانکه روان مرد درستکار در جاودانگی توانا (و پیروز) خواهد بود 
و رنج دیرپای از آن مردانی است 
که پیرو دروغ هستند. این را (قانونی که ه رکسی بد کند بد بیند) 
اهورامزدا با توانایی خود آفریده است. 


۲ " گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تسج ددند. (ونتطعع): «او او که» (وابتگی, تک, نرینه + -۳ل «که, آنکه» (ضمیر 
نسبی] 

جدیدردنند. (7۷۵«وو): «رستگاری. رهایی» (رایی گروهه) > -حدلال ( کماسه) [هومباخ: 
بهره سود 6۳۵00156 از سوی اهورامزدا برای آدمی معین و فراهم می‌شود.] 

دجداسع ۳۴ (3ا (26:): «جستجو می‌کنند. می‌خواهند» (وجه التزامی» سوم کس» گروهه, 
حل, گذر/)-» -دت: [لومل, تلاش کردن» خواستن. بارتولومه: رسیدن, دست یافتن. 
هومباخ: نیرومند] 

[سویددچ. (قط نع۵ه): «پاسدار, نگهدار پناه‌دهنده» (وابستگی تک -(سودرم 
[مونا: آماده بودن, با میل و رغبت در اختیار کسی بودن» مدهنانههندنه عدامن‌ده 
ووعن0 ۲62. اینسلر: توجه کردن» مراقب و پاسدار بودن 000نامه ,هی عصاه‌اله. 
کانگا: خیره بخشنده نیکو کار عاطهانبهط» يا اهته‌طنا به معنی گشاده است آزادمنش. 
بارتولومه: صفتی است برای اهورامزدا «مقدر داشتن» مقرر کردن 0۳0210 40» -+- 
[س و «آمادگی داشتن» حاضر بودن ۱۲۵۵0۲ 0)». تاراپوروالا:«۵600۳ جوینده, جویا 
آنکه خودش را برای رسیدن به مرحله بالاتر آماده می‌کند»] 

چاد. (:۱8): «آنانکه» (نهادی, گروهه, نرینه|-» -۳۵لا (ضمیر نسبی) 

کید (7م): «بدرستی, به تحقیق» زیرا» (حرف اضافه) 

ردنلد. (۷۷۵ز): «زندگان» (نهادی» گروهه, نرینه) + -«1 (صفت) «زنده» 

سع‌دیرمل(عمند. (جه وبهه 62): «و بوده‌اند» (وجه اخباری» سو م کس, گروهه, گذراله - 
دس «بودن > 

زاس ۲دلنن. (همنا رنده:0): «خواهند بود» (وجه لتزامی, سوم کس, گروهه. گذر) 
»رد «شدن, بودن» ( 2۵ ستاک آئوریت» گذشته ساده) [بارتولومه: اشکال 
گوناگون از ریشه «رد» غالبا در زمان آینده بکار می‌روند. در هات ۳۱ بند ۱۰ نیز سه 
زمان گذشته حال و آینده در جمله دیده می‌شوند. 


سرود دهم -بند هفتم ۵ ۷۱۳ 


ندمع(ع رسد ی (زونق) ۳9 06): «جاودانی» بسی‌مرگی» (حالت دری» تک )+ - 
ندمع(ع من ید۳ (مادینه) 

سجسدداو. (مسعواه): «پیرو اشاء آشون. درستکار» (حالت وابستگیء تک نرینه )له - 
پریسیر ردیر (صفت) 

رژردنند. (۳۳۷۷۵): «روان» 0۲1و (نهادی» تک) + _رژردیرا (ثرینه ) 

وداج (400): «نیرومند. پرتوان. تونا» (نهادی, تک, نرینه|-» -سجم‌تن [بارتولومه. 
تاراپوروالا: از ستاک4حد گرفته‌اند.] 

رشب( ند . (هاتنتدات): [۱- سر زندگی» نشاط جوانی ۲0۲/۲ 0۶ عوعع‌امی 
60 ۲ - با دوام طولانی» ماندنی 1250178 ۲ - اینسلر: دیرپا پایدار ماندگار 
عم 0ج. ۴ - هومباخ: بطور ثابت و دائم ۲نلزتاهاه| لد( ۳ (صفت) 

تس (دی): «که آنکه» (رایی, گروهه)> لد و تاراپوروالا بر آن است که در اینجا 
ضمیر اشاره موّکد است و معنی می‌کند «به راستی 0:0660» يا «به راستی که به 
راستی آنانکه» 

اعلهنه. (۵۳۱۵): «مردان را» (رایی, کروهه) > الط «مرد نر» 

حدسولی. (08078): «رنج. زیان» (نهادی گروهه, کماسه)ب -حدسولند «ضم. درد 
اندوه. آسیب. آزار» [تاراپوروالا: این واژه از لحاظ دستوری باید (ریی) باشد. هومباخ نیز 
همین نظر را ارد] 

ولع عمج (۵:۵9۱۱۵۱6): «پیرو دروغ دروند زیانکار, نادرست» (رایی, گروهه, نرینه) 
و (عوم(«۳۳ (صفت) 

۴سد‌لند. (»ع)): «و اینرا» (حالت بایی, نرینه, کماسه + - ۴ «این, آن » (ضمیر اشاره) 

تسس( (00:3): «خشرا نیرو توان. فرمانروایی» شهریاری» (بایی, تک)+ - 
یدمن 

6لدوند. (و۵ممه): «مزدا؛ خدای دانا» (نهادی, تک )> - 6ندوونی 

نی (3نسجه): «آفریننده, بنیان‌گذار» (بهادی, تک, نرینه 69-۰ 

لدرم«لج٩.‏ (بسطه): «اهورا؛ سرور» خداوندگار» شهادی» تک)-» -درع‌دژند 


۴ " گاتاها 


گاناها | سرود دهم - بند هشستم 


یسنا / هات چهل و پنجم - بند هشتم 














تم ن‌ ستئوتاییش . نمنگیلو 
9۳ آع. حدنت»سنب... آعونددر‌چ. 
اورا . برای‌خود باسرود ‏ ستایش 
نو زیت چشم اینی 
ار کی ندیسر ونر آی. 
زیرا هم اکنون در چشم می‌بینمم 
مت نس 
جاندرمعدن.. وساریع‌دید. .. تسرد یخن نداندرم‌ددنند. ‏ 
نیک گوهر کردار 
4 
ویدوش آشا یم مزدانم 
جیودن». بدجی‌نن. سع6. دوه بو 
آگاه اشا را ار مزدا را 
۰ 
آت هویی وهمنگ دمان. ‏ گرو 
ند و‌چد. . جاس6عنیی. . وع6سای لالج 
آری برای او ستایش‌هارا در خانه سرود 


آ. وی و دشو 
نسجای ددیدلع‌فبري. 
فرا می‌خوانم 


ویا ذرسم 
جادد سوید(ع‌حدع. 


اوخ زخیاچا 


دس سرد تتسد ۲ 
و گفتار 


اهورم 
بدرم<(ع6, 
اهور! را 
نیداما 
آدونونید.. 


سرود دهم -بند هشتم ۱8 ۷۱۵ 


۴ اع. حدمسرسنند. . اع6لدر‌چه. . سدجای یبرچ 
ار کی-۳ ندیسر ونر آی. جرد سوب(ع‌حدع6. 
جاندرمعدی. وساآردرعدند. .تسرد تخجون‌نداندم‌دذدنند. دنر در تین 
جیودند.. بچنند. ترع6. . کرو بدمد(ع6, 
۳ رم‌چال . جاندرع 6ع بو ی. 9ع6سای جم‌لدرچ. آذ ونیدو‌نند.. 


تم ن ستئوتایش نمنگو .وی و دشو 
نو زیت چش‌اینی ویا ذرسم 
ونگهتوش مین یتوش شیئو تنهیا اوخ زخیاچا 
ویدوش آشا یم مزدانم اهورم 
آت هویی وهمنگ دمان گرو نیداما 


برگردان 
او را با سرود و ستايش فرا می‌خوانم 
زیرا هم اکنون او را در چشم (دل وآندرون) می‌بینم 
اخورآمزدا را که یذ همراه ابا آگاه است. 
آگاه است به کردار و گفتاری که از گوهر پاک (سپتتامئینو) سرچشمه می‌گیرد 
آری آن ستایش‌ها را 


برای او در خانه سرود پیشکش می‌کنم 


۶ " گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (۱۵/): «این» این راء او را>(رایی: تک, نرینها-» لا (ضمیرااه) 

ام ( اه): «برای ماء خودمان» (برایی, وابسنگی, گروهه, پیوسته) + -ع6 (ضمیر 
نحست کس, گروهه) 

حدرلداحه/رسانی. (201218)و): «سروده سرود ستایش» ستایش» (بایی» گروهه) + - 
حد/لاهه اند 

اع6لدرعج. (0۵ :08۸): «ستایشء پرستش, احترام» نماز» (اری» تک) > -]ع6درم 
( کماسه) 

لد (ج): «به به سوی» 

چا <«بدلع دج (۲«۲۵0۵«ن): «فرا می‌خوانم» به سوی خود بگردانم» جلب کنم» شهادی, 
تک نرینه) + - [مونا: ۷3۷۷۵۲۵0۵« ->1۳ «برگردان» دگرگون کردن» تبدیل کردن» 
هومباخ: «دعوت کردن» فرا خواندن» رهبری کردن 107 0 > - 4 و یا 
-»لد.جال( «پوشاندن, در بر گرفتن» واژه104 دارای سه معنی است ۱- برگزیدن. ۲-- 
در برگرفتن. ۴ پیوستن, به چیزی ملحق شدن. اینسلر: «به سوتی برگرداندن به جایی 
کشیدن» متوجه و جلب کردن «۷۲ 10»] 

(7: پیش فعل است که مفهوم پراکندن و نشر دادن و اشاعه دادن را می‌رسانده پیش 
از فعل جسل, 

(08: «کنون» قید) 

کل. (70م) ولد ٩۳+‏ «هم اکنون» [تاراپوروالکند «برای» 60۳ - چ. «ایین» (رایی, 
تک کماسه, پیوسته ) -دددع6 «این» از ضمیر اشارهل لومل بر آن است که سه 
واژه ار + +۴ را باید به معنی «هم اکنون» به راستی هم اکنون 0۷« جانه۲ 0۳» 
گرفت. 

۲دجسر6سای. (تمنمهله): «در چشم» چشم دل» (دری» تک )> -۲لاییرونا 

جررسونلع‌حدعه. (مرووعهه‌هنم: «دیدم, می‌بینم» (وجه اخباری, نحست کس, تک 


سرود دهم -بند هشتم ۵ ۷۱۷ 


گذشته سادهء گذرا ات -ولل(ع‌حد +جای + نس 

جلدرمعدیه. (8ن لط تد): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک کماسها -جاسصرد 

6سا بعدن. زونه اننمنمه): همین گوهر ذات» روان» (وابستگی, تک)» -6ساددد 

تسرد رسی‌بداندن‌ددنند. (وزنهمهوممننق): «کارن کوشش, کردار» (وابستگی, تک) + - 
تسرد ندمن‌نداند 

دس سرد نید (جمونز (دسسس): «و گفتار» (وابستگی» تک )+ ند 

جیودیه. (وبهز: «آگاه آنکه می‌داند وهذ۳0۳» (نهادی, تک)-» -جی ود [تاراپوروالا: 
«شاهد. گواه»] 

بدیب‌رند. ( 20۷): «اشاء راستی, نظام کاینات» (حالت بایی» تک )> -دتنرند 

۳ (0/۱: «که راء او اء خود را» (رایی: تک نرینه» -۳لد «که. کی» (ضمیر 
موصولی] 

6لدوند. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» (رایی» تک - درو 

ندرم<(ع. (جروسبطه): «اهورا؛ سروره صاحب» خداوندگار» (راییء تک -دمدژند 

لو (ه): «پس. بنابراین. چنین. اکنون؛ و (حرف اضافه) 

زساد. ():«او این برای اوء برای اين» (حالت برایی؛ وابستگی, تک, نرینه)» -۴د 
(ضمیر اشاره) 

جاس6علوی. (و رسطد: «ستایش‌هاء گرامی‌داشت‌هاء آفرین‌ها» (رایی, گروهه)» - 
جندرمیاند 

وع6سای. (جمععه): «خانه» (دری, تک -وع سای 

جمل(ج. (بهع): <سرود. ۲۳۲ ,9028۵» (وابستگی, تک) > -حعلژ 

آدوسوس. (هسوفنم: «ر پیش نهیم پیشکش کنیم» با سر واژه‌اد (وجه تاکیدی 
نحست کسی گروهه» گذشته سادهء گذر/)1 + ول «نیادن. گذاشتن. دادن». 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند نهم 
یسا / هات چهل و پنجم - بند نهم 














تم ن هو مت . مننگها .  .‏ چیخش نوشو 
۳۴ آع جلحطرعد. . ولا مناندرم‌ش..... بدی‌تتادیرچ٩ه‏ 
او را برای خود. نیک با انديشه خشنود سازیم 
ت 
که .و " آوستن چرت سپن چا آسپن چا 
تسم آع. «حدع). ب«چ(ععه. ححرمعآبنند. ترحدرمعآب‌نند. 
او که ما در گزینش قرار داده نهاد خوشبختی را و بدبختی را 
۰ 
مزداو خر 0 دیات ‏ اهوز 
6بدرو‌سع. . ‌جنرسی(ن. چا عکیانسع. دس س«لچه 
مزدا با توانایی به ما نیروی کار ارزانی دارد اهورا 
4 
ان ویرنگ آهماکنگ فراذتایی. ‏ 
لحدرن». جیلعیوی.. سدرم‌وسوءعوی. موس ینید 
گروه ‏ انسان‌ها ما را به سوی پیشرفت 
تست 0 
ونگهتوش  .‏ اما هئوزانت وت مننگو 
جانددرععدن. .. بجیرنند. لحار باون کل نندعه. 6ندانددرمچد. 
نیک اشا پیوند انديشه 


سرود دهم - بند نهم 8 ۷۱۹ 


۴ اعء. جرد و وناندن‌ن. . بدن‌تادیرچ٩ه‏ 
تام ام دحدع! ۲چلع۲. ححنعالزن. . بحدنعان. 
6نووسع. . پ‌دسس(ند. . جاسبلع‌ویاسع. . وذدسه... بدرمدلچه 
رمدحدرن». . جی(ءوی. . س‌وسوءبیی. .2۵وی نید 
جاسدرمعدند.. ند زمنشمیوی‌گلاس. .نید 6ندانندرنچ. 


تم ن وهو مت مننگها چیخش نوشو 
ی ان اوسن چُرت سپن چا آسپن چا 
مزداو خشترا ورزی ناو دیات اهور 
پُسوش ویرنگ آهما کنگ فراهتایی. آ 


ور و 


ونگهنوش اشا هئوزانت وت آ مننگهو 


برگردان 
ما می‌کوشیم او را برای خودمان با آندیشه نیک خوشنود کنیم 
او که خوشبختی و بدبختی را [خوبی و بدی ر) 
در گزینش ما نهاده و به ما واگذار کرده است 
باشد که اهورامزدا با توانایی خود 
به ما نیروی این کار را ارزانی دارد 
گروه ما انسان‌ها به سوی (گزینش خوب و خوشبحتی) پیش رود. 


۰ گاتاها 


برداشت 
خوشبختی و بدبختی انسان‌ها به دست آنها و مربوط به گزینش‌های آنهاست. انسان باید 
خود میان خوب و بد را بسنجد و با ضوابط و معیاریهای عقلی و آنچه در گاناها آمده یعنی 
پیروی از صفات اهورامزدا خوب را برگزیند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (۳۰ ): «او را» (رایی تک, نرینه)+ -۳لد «اوء آن» (ضمیر اشاره) 

ام ( له): «برای ما» (برایی» وابستگی» گروهه, پیوسته ) -جلع6 (ضمیر نخست کس) 

جاحارع(. (۱098): «نیک, خوب, به» (بایی» تک, کماسه) > 6۳( (صفت) 

لا (#مس): «با» (حرف اضافه) 

6سانددچ. (قط تممده): «منش, اندیشه» (بایی, تک -6ناندرم 

درد ا«حاچ. (00008): «خشنود کنیم» (صفت فاعلی, نهادی, تک )-» )تراد 

تع. «آنکه او که» (نهادی, تک, نرینه) -۳۳ع «که. آنکه (ضمیر نسبی) 

اع. ( /): «برای ما» 

«حدع). (« آدیم): «خواست. گزینش» (دری, تک)-+ - از ستاک«حدلا «آرزو کردن». 

اچ(ع». (0۲۵۷ع): «کرد. انحام داد قرار داد» (کیدی, سوم کس تک گذشته ساده» 
گذر)» -9 «کردن» انجام دادن» [اینسار: به نظر لومل که این واژه را آفریدن 
معنی کرده خرده گرفته زیرا هرگز دیده نشده واژه گر به معنی آفرینش بکار رفته باشد 
و می‌پندارد اهورامزدا خوبی و بدی را برای انسان نیافرید. بلکه آنرا به اختیار انسان 
واگذار کرد که میان آندو یکی را برگزیند.] آنها که چنین برداشت کرده‌اند که اهورامزدا 
بدی‌ها و خوبی‌ها را با اراده خود برای انسان آفریده است به راه خطا رفته‌اند. آن دو 
گوهر مینوی و مجرد بعنی سپنتامئینو گوهر پاکی و نیکی و انگرمئین یو یا اهریمن 
گوهر پلیدی و بدی هستند که در نهاد آدمی جا دارند و آفرينندة پاکی و نیکی یا زشتی 
و پلیدی هستند. آنها در برابر هم و رقیب یکدیگرند ولی اهورامزدا گوهر و ذات 
یکتاست. در برابرخود رقیبی ندارد و تنها آفریننده کاینات است که به خودی خود همه 


سرود دهم - بند نهم ۵ ۷۳۱ 

چیز آن بر اساس قانون همیشگی و هماهنگ یعنی آشا منظم و برقرار شده. خوبی و 
بدی يا پاکی و پلیدی فقط مربوط به انسان و در نهاد اوست. در طبیعت و تمام کاینات 
اگر انسان» داوری و گزینش او وجود نداشته باشده هیچ چیز خوب يا بد نیست. 

حدع ]مس (هع« ارو): «خوشبختی» کامروایی» پیروزی» (رایی, تک)-+ -حدنع! (صفت) 

دحدرع!ند. (قمه آوه): «بدبختی ناکامی» (رایی تک) -لحدنع (صفت) 

6لدوویع. (۵0ممه): «مزداء؛ خدای دانا» (نهادی, تک)-> -6لدوهس 

دیس( (000:2ح): «نیرو شهریاری» فرمانروایی» توانایی. چیرگی» (بایی تک)-+ - 
0تیسسلد - یکی از شش صفت اهورامزدا «نیروی نیستی‌ناپذیر برترین نیروبی که 
ویژه آفریدگار است قدرت الهی» ( کماسه) 

جاسل(عکی .اسع. (82700:«): «نیروی کار کارایی» (دری, تک جع (نی رو توان 
[گلدنر» میلز, لومل آن راجع(عوعاددسع خواننده‌اند. اینسلر: «کارایی «عههنام61ه. 
هومباخ: «تازگی شادابی» تراوت»] 

وددلل۳. (0دننة): «بدهد» (وجه آرزویی» سو مکس تک گذشته ساده, گذرا)- ول 

لدرمدلچ. (ببطه): «اهورا؛ سرور. خداوندگار» شهادی, تک)-» -ددیم‌دژند 

ن‌دحدرن. (3قعدم): «گروه دسته» گله» رمه» (رایی, گروههل -نلاحدر 

جب(عتوی. (و (۲۲۲: «مردان را مردم را» (رایی» گروهه/ -جی(ند 

ندرم وسده عزبی. (وه کا«صطه): «هماء مال ما» (رایی» گروهه, نرینه) > ددع سود 

۵(سویدی‌سد.نند. (ونووجهه6): «پیشرفت. سامان» ترقی» برتری» (برایی» تک) 

جالندوننعدن*. (قه نا تدب): «خوب, بهء نیک» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

تدجباند. (205): «اشاء راستی, نظام کاینات». (بایی» تک )> -دتیرید 

رملدحهر رون کل نسدگ. (۱۵0230820): «بستگی, پیوند» ( ازی» تک) > -لات 5 لوق گلند 

للد. (5ّ): پسوند یا پیشوند که با حالت 201076 به کار رود معنی «از تاء توی» بدهد. 

6ندانددرمچ. (قط تعصعه): «انديشه منش» (وابستگی» نک )+ دادرم 


۲ کاتاها 


تم ن‌ یسنایی‌ش آرم توییش می مَغژو 
۴ اء. سبحداسین. .. سژودرچیین». رانك چ. 
اورا ما با ستايش پارسایی بزرگ ارجمند 
4 
ی آن منی مزدا سراوی آهور 
تمع. هواءعای. 6نوونند . حدسردی. بدرمدلچ. 
او که در ذات مینوی مزداء دانا نامبردار است خداوند 
هت هویی ابا وهوچا چوبیشت مننکها 
رم‌ددندمه... رم‌چچی... تدچتنند... جاحگرمر ,تلد چهدن+۳. چندانددیم‌نند . 
کسی که به‌او باراستی و نیک پیمان بسپارید اندیش 
مح 
ختنترونی . هویی ‏ هنورت یرت 
لت دن(چدد . رمچود. .. رمندرژرانندنند. ندچع(ع نید نید . 
گستره فرمانروایی خود تندرستی را دیر زیوی را 
۰ 
آهمایی ستویی دانم تویشی اوت یوییتی 
برع وانندد, حدمرچ. 69 ۴مد«یجیی.. دمسشررر م4 
به او برای بودن می‌دهد نیرومند شاداب 


کاتاها / سرود دهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند دهم 

















سرود دهم -بند دهم 8 ۷۲۲۳ 


۴ اء. س‌سحداسین. .سجن ور وندونك‌چه 
ترع.. بوامع‌اي. .نون جدرسددی. . بدرمدلچ۹. 
رم‌ددندع. . رمچات. . تدچترنند.. جاحصنر ند آچین+۳.. 6ندانندرم‌ند. 
تسندن(چدد. . رمچد. . بم‌نددژددسند‌نند... ندواع(ع رسد ‌نند. 
تسد جدرچ؟. .جوا ممدیجی. . دمرس زرم 


تم ان یسناییش آرم توییش می مَغزو 
ی آن منی مزدا سراوی آهور 

هیت هویی اشنا وهوچا چوئیشت مَننگها 
خشتروئی هویی هنوروتا آمرتاتا 

آهمایی ستویی دانم تویشی اوت یوییتی 


برگردان 
او را با ستایش به آرمئیتی (پارسایی) ارج می‌گذاريم اوه 
خداوندی که در ذات مینوی خود به دانایی نامبردار است 
هر کسی که با راستی (/ش) و نیک‌آندیشی (وهومن] 
به او پیمان بسپارد به آنکس در گستره فرمانروایی خود (خشتتر/) 
رسایی و دیر زیوی 
نیرومندی و شادابی ارزانی می‌دارد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (0 ۰/6 هو را (رایی تک, نرینه)-» -۴ل «اوء آ» (صمیراشار) 

۶ (/: «ما» (ابستگی, برایی گروهه» پیوسته )+ -جانع6 (ضمیر تخست کس) 

تمسحداسیند. (قنقموهع): «نیایش, ستایش» پرستش (بایی» گروهه)- -ناحداند 

سرژوند ۴جسن. (3:قامسع): «آرمئیتی» پرهیزکاری» (وابستگی, تک) + --یسا(ملار مد 

6ر نوچ (مزرمهنه: «بزرگ, ارجمنده محترم» (نهادی, تک -6سای 

۳۳م. ( ۲و): «او که آنکه» (نهادی» تک)- -۳لد (ضمیر موصولی) 

ما 6عای. (ته اسعج): «روان» جان» وجود مینوی» ذات روحانی» (دری» تک)-» - ادا 
در بند ۷ هات ۳۰ این واژه بکار رفته در برابر با «1600 بدن» جسم. کالبد» |[ هومباخ: 
باد. این واژه را به نفس کشیدن و نفس «سانسکریت: 20 و 20۳080» نیز ارتباط 
داده‌اند. در افسانه‌ها آمده است که باد نفس اهورامزدا است. بارتولومه می‌پندارد در این 
واژه مفهوم تداوم و استمرار وجود دارد و آنرا از لحاظ دستوری قید به معنی «برای 
هميشه ۰۷۵۲ 10۲ گرفته است.] 

6لروسع. (۵6مع): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک )- -6ندووس 

حدسدای. (7«بجع): «نامیده می‌شود. نامبردار است» شناخته می‌شود» (وجه تأکیدی» سوم 
کس, گذشته ساد» مجهول) + -حدلد «شنیدن» [اینسلر: شهرت داشتن] 

سع<(ج. (۵بطه): «اهور؛ سرون خداوند» (نهادی, تک )> -ددرمدژند 

ج‌ددلل. (اوننطا): «او که هر کس که» (بهادیء تک, کماسه )+ -۳۳ل (ضمیر نسبی) 
«که, کی» [شکل قیدی ضمیر نسبی ۳۳| 

روچاد. (۵): «به او برای او» (برایی» تک, نرینه) + -مل (ضمیر اشاره) 

تدجبرند. (و0د): «با آشاء راستی, نظام کاینات» (باییء تک )> جرد 

جسان<لند. (جعبط): «نیک, بد» (پایی, تک کماسها -جاسصرعد 

۲-ن۳ (830): «پیمان بسپارد تعههد کند» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک, گذشته 
سادهء گذر!)1+ -۲دی* «پیمان بستن قول دادن 0۳56 0)» 

6تانددن‌ند. (هط تمجده): همنش, اندیشه» (بایی, تک ->نداندرم 


سرود دهم -بند دهم 8 ۷۳۲۵ 


تسد لجدد. (نمر اهطم: «در قلمرو فرمانروایی» در شسهریاری» (دری» تک )۷ - 
ند «تر,قدرت الهی,توانایی بیمرز که از آن هورمزداست» 

ز0چد.(نقن): به اوه برای او آن او (برایی؛ وابستگی, تک» نرینه)-» -بن 

رمنددژردسد نید (هیوسهم): «خرداه رسایی, بالشدگی» (رایی, جفت) + - 
رم‌نددژردند نید 

ندمع(ع رسدرد ( )۳۵ «ه۵): «جاودانی» بیمرگیء امرداد» (رایی, جفت)+» - 
ندوع(ع ند موس 

س6سد. (تمصطه): «برای او» (برایی» تک, نرینه) -1۴ ضمیر اشاره 

حدرچاد. (ز68ه): «بودن» برأی بودن» (مصدر برایی) > ان «بودن» هستن» 

۲5. (««۵): «می‌دهد. ارزانی می‌دارد» (وجه تأکیدی سو مکس, گروهه, گذشته ساده 
گذر)» ولد [بارتولومه: واژه «ه4 را در حالت (دری, تک و نرینه) گرفته به معنی 
«خانه» جایگاه». لومل با پذیرش این نظر می‌پرسد منظور از جایگاه ایا بهشت در 
جهان دیگر است یا در این جهان که ما وجود داریم. میلز و کانگا: این واژه را در حالت 
(رایی و مصدری) از ستاک - ولد به معنی «بخشیدن و دادن» گرفته‌اند و به بارتولومه 
استناد می‌کنند که در گاتاها پسوند «ها» در حالت (رایی» تک) تبدیل به «بها» 
می‌شود. نظیر هات ۴۷ بند اول ««دع6سد. ویعوا» که این واژه را ارتولومه (التزامی, 
سو مکس» گذشنته ساده از ستاک هل گرفته, به همین ترئیب در هأت ۲۵ بند ۵). 
اینسلر: این واژه راقیهک به معنی خانه گرفته.] 

۴ج (00۷۷117): «نیروی تنی, توانایی جسمانی و بدنی, پایداری» تاب و توان» 
(رایی» جفت )+ -۳۴ع۵2 «تاب و تحمل, پایداری نیروی تن» که در ارتباط با 
«رم‌لدد[ژددند ند تندرستی و پایداری» است. 

رسدرد ی (تزتننهام): «سرزندگی» شادابی» نیروی جوانی» (رایی» جفت) + - 
رسدرد رد د (مادینه) «روحیه جوانی و شادابی و دیرزیستی که در ارتباط است با 


لدع(ع ۳لل۳ «بیمرگی» جاودانی» دیرپایی» دیرزیوی». 


۶ کاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند یازدهم 


یسنا / هات چهل و پنجم - بند یازدهم 














پستا دئونگ آپر مشیانس چا 
تم ناجد نی وس «عبری. ببرم‌لللو؟. 6بتسردی بررجدل‌نند. 
کسی که خدایان دروغین بزهکار و مردم (پیروان) 
سس 
ترمانستا یوبی ایم ترمئین ینتا 
۴ب(ع 6 تاوحدکرنند. تچ . 6 نع 6اندتآد زد تدی رنند. 
نفی می‌کند آنها که او را باور ندارد 
4 
آن ینگ . اهمات ‏ ی هویی ‏ آرم ‏ . منین یات 
تاادءبوی. بدرع‌کننعه. ۳ع. زم‌چل . سدلع6 : نآرد نیدم‌نند. 
جدا هستند از آنکس که برای‌او درست می‌اند ید 
و هه و 
سئو شین تو دنگ . . پئوایش . سپن‌تا . دنا 
حدلا»تسر رز لات کر وعجه. ‌لرجصنی. .. حدرمعه گنل وسی‌انن. 
رهایی بخش سرا سرور پاک ایین 
4 
وروی بات و وا نزن اهورا 
«ژردس‌چ. رژس‌س. ...لنچ جاند نون بدرم‌دژنند ۰ 
دوست برادر پدر بلکه مزدا اهورا 


سرود دهم - بند بازدهم ۵ ۷۳۷ 


س‌نتجدهرنن. . ونیی«ءبیی. ...ند 6نرتسردی بررجد‌نند. 
۳دع 6 بوحد ...چات ...ی یدژع وناب نی نید 
تباادء‌ری. . بد‌6ننه... برع رم‌چچی... یلع چنذتآذ نید نید 
حدس‌ تسرد لد ره وعببی. . رمندرچنند.. حدرمعتسگرند... دنسی‌آنند. 
«ژرسیچ. ‏ راسن. .ندیچ چاند.. چنیوونند... پدرمدژنند . 


پستا دئونگ آیژ مشیانس چا 
ترمانستا یویی ایم ترمَئین ینتا 
آن ینک اهمات ی هویی ارم مئین یاتا 
سوشین تو دنک بئوایش سپن تا دننا 
لور براتا بو وا مزدا اهورا 


برگردان 
کسی که خدایان دروغین و پیروان بزهکار او را نفی می‌کند 
و نیز آنها که او را (ررتست) هم باور ندارند 
جدا هستند از آنکس که برای او (ررتشت) درست می‌اندیشد (و او را می‌شناسد) 
چنین کسی با باور به آیین پاک تو 
رهایی‌بخش (سوشیانت) مردم است. 
ای اهورامزدا! او چون دوست. 
برادر و بلکه پدر (برای مردم) در خانه تو جای دارد. 


۸ کگاتاها 


برداشت 

در زمان زرتشت مردم به نمادهای طبیعت چون باد و خورشید و ماه بعنوان دی «080 یا 
خدا که در زبان فرانسه 0:0۷ شده است باور داشتند ولی در میان مردم آن زمان نیز 
اختلاف نظر وجود داشت و گروهی آن نمادهای طبیعی را به عنوان خدا نمی‌پذیرفتند و در 
عین حال به آموزش‌های زرتشت هم باور نداشتند. در این بند اعلام شده که همه آنها که 
آموزش‌هاق زرتشت. و اضل خرد فراین و انذاشة درستت را بذیا تسد جدا هشتنه از 
کسی که آیین پاک و مقدس زرتشت را باور دارد چنین کسی رهایی بخش مردم از بند 
تباهی و پلیدی و بداندیشی است رهایی‌بخش پا سوشیانت هر زن و مردی است که در 
اصلاح و پالايش جامعه بکوشد و مردم را به پیروی از آشا و وهومن فرا خواند چنین کسی 
دوست و همکار مردم بلکه برادر و پدر آنها است که در درگاه بلندپایة مزداء خدای دانا؛ 
نماد خردمندی و درست‌اندیشی جای دارد. 

مفهوم این بند با توجه به بندهای پیشین و بدون گم شدن در تصورات بی‌حاصل روشن 
است ولی در ترجمه آن میلز. بارتولومه» کانگاه تاراپوروالا, لومل و نیز پژوهشگران جدید 
نظیر هومباخ و ایسنلر, پیشنهادهای گوناگون کرده‌اند که با یکدیگر تناقض فراوان دارد. 
همه می‌کوشند به معنی و مفهوم سرودهای گاتایی پی ببرند و با بهره‌گیری از نظریات 
دیگران انديشه درست و آموزش زرتشت را به روشنی بیان کنند. در اين میان هر کس 
سلیقه و برداشتی دارد که نتيجة آن اختلاف میان ترجمه‌های گوناگون است. تنها کسی 
که کوشش می‌کند به گاناها و آموزش‌های زرتشت جنبةٌ خرافی و رسوم مذهبی بدهد و یا 
به هیچ وجه معنی و مفهومی از گاتاها به دست نیاید شخصی به نام ژان کلنس است که 
زبان‌شناس است و تألیفاتی هم در زمینه دستور زبان اوستایی دارد ولی مانند سموییل 
نیبرگ سعی می‌کند که گاناها و آموزش‌های فلسفی زرتشت را بی‌ارزش و خالی از معنی و 
مفهوم جلوه دهد چنین کسانی گو اینکه در رشته زبان‌شناسی و دستور زبان‌های باستانی 
اطلاعاتی داشته باشند ولی چون از لحاظ فکری» فلسفی و تاریخی با زرتشت و آیین 
ایرانی دشمنی دارنده کارشان نمی‌تواند جنبةٌ پژوهشی و علمی داشته باشد چون بی‌طرفی 
را که لازمه پژوهش‌های علمی است رعایت نمی‌کنند جبهه گیری در برابر یک آنديشه 


سرود دهم -بند بازدهم 8 ۷۲۹ 


دروغ‌پردازی» دشنام دادن» ارایه فرضیه‌های بی معنی نمی‌تواند یک کار علمی و تحقیقی 
تاشتته 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تملاحد لد (هاعدز): «آتکس که کسی که». 10۴ (بایی, تک, نرینه, کماسه )+ -۴دد 
«او آن »ملاحد «کسی که» (نهادی, تک, نرینه )+ لد «کد» واژه ناحد گس 
ترکیب شده آز :۳ (ضمیر نسبی) و ۳ (ضمیر اشاره) حرف‌هد برای ارتباط دو واژه 
بکار رفته [تاراپوروالا: واه ۴لل را در اینجا قید گرفته است. 

ولدت«<معو2. (ع (0«8۷۱۲): «دیوان, خدایان دروغین و پنداری» (رایی گروهه) > - 
وس «دند 

س‌للج؟. (مندوه): به نظر اینسلر:سنلد(وه - لدع‌لللچ. «نبپکار گنهکار گناه‌آلود. 
مجرم» (برایی گروهه) دنل( «بزهکار, گناهآلود تبهکار» (ثام ریشه مدمه 

[هومباخ: واژه‌لارع‌ندژند به معنی «دیگری آندیگر»] 

ردب تزرحدل‌نند. (قوهنناهه): «مردم. انسان؛ انسان فانی» آدم‌ها» (رایی» تک) + - 
6لاتسرددلد مردم؛ انسان» آدم.9لای‌دند و 6لاترددند. دیوان و مردم گاهی با یکدیگر 
به کار می‌روند به معنی رهبران دین پیش از زرتشت. آموزگاران دروغ که اندیشه‌های 
نادرست را آموزش می‌دادند و مردمی که از آنها پیروی می‌کردند. 

۴بژع. 6 بزوحد رسد (هاوموهد. آبها): «مخالفت می‌کند, نمی‌پذیرد رد و نفی می‌کند». از دو 
واژه تر کیب شده: 
۱ 6 وحدلل. (أکیدی, سو مکس تک گذشته ساده ناگذر» (#وزرد -6نا 
«اندیشیدن, شناختن» گواهی کردن». 
۲ لدع که به آن افزوده شده واژه مستقلی است همریشه با واژه سانسکریت هتفه 
به معنی «مخالفت کردن. ضد بودن, در برابر چیزی قرار گرفتن» واژه 
اوستایی 9۳(ع 16 نیز دارای همین مفهوم «مخالف اندیشیدن بر ضد و در برابر 
اندیشه‌ای قرار گرفتن». 


۰ گاتاها 


لومل اشاره می‌کند که واژه1ع6 «درست و راست» که در سطر سوم این بند آمده 
نشان دهنده ضدیت و مخالفت است. ندچ سرد عد «نماد بداندیشیء گناهکاری. 
هرزگردی است که در برابر آرمئیتی «نماد پارسایی و اندیشه درست» قرار دارد (سطر 
زیرین) چنانکه در بند پیشین یاد شده کسی که با آرمئیتی هم پیمان شود اهورامزدا او 
را از دهش‌رسایی و دیرزیوی بهرمند می‌کند.] 

۳چاد. (:8): «آنها. کسانی که» (نهادی, گروهه نرینه | -۳لا «که. آنکه» (ضمیر 
نسبی) 
64 (): «او را» (رایی, تک, نرینه, پیوسته ۵ «-1دع6 «او اين» (ضمیر اشاره). 
این ضمیر اشاره است به شخص زرتشت» سوشیانت یا رهایی‌بخش و نحات‌دهنده. 
۴‌ندژع. 6سا دندی رنند. ( هم رهنن‌نمه. کم): «باور ندارنده مخالفند, رد و نفی می‌کنند در 
برابر اندیشه‌ای قرار گرفتن» با اندیشه کسی بد بودن» (وجه تاکیدی سو مکس, 
گروههء زمان حال» ناکدرا -هدا «اندیشیدن» شناختن» درک کردن» گواهی دادن» 
با واژه۳۴لل(ع که به آن در بالا اشاره شده. 

دادم گاوح. ( اننمه): «چیز دیگر, جدا؛ سواء دیگر, دیگری, جز, غیر» (رایی گروهه. 
کماسه )+ یرادید (صفت) 

بدرم سل (معصطه): «از او از آن» (ازی, تک, نرینه اب ددع6 «اوء آن» (ضمیر سوم 
کس) 

م۳ع. ( آو): «که او که آنکه» (بهادیء تک, نرینه)+ -۳ 1 (ضمیر نسبی) 

چدد. (:ظ): «برای او او» (برایی» تک نرینه + -مل «اين. ضمیر اشاره» 

للع («ه اده: «راست, درست. صحیح» (قید) 

ایند نید (هیوززمنمه): «انديشه می‌کند, می‌اندیشد» (أکیدی» سوم کس, تک 
حال, ناگذر) -6ددا 

خلت تسرد له رد (0) ردنز*20ع): «سوشیانت» رهایی‌بخش» (وابستگی» تک )+ - 
حدسنسرد ید۳ (بر پایه آموزش زرتشت سوشیانت یا رهایی‌بخش کسی است که 
در برابر پلیدی تباهی» فساد» زیان و آزاری که در میان مردم و گروه آدمیان وجود دارد 


سرود دهم -بند بازدهم 8 ۷۳۱ 
برخیزد درست بکار پالایش, آبادگری شود: با آنجه زیان آور است بستیزد و آنها را نابود 
کند. 
زرتشت خود نخستین سوشیانت و رهایی‌بخش است و هر کس دیگر می‌تواند با پیروی 
است که سوشیانت در زمان آینده خواهد آمد. در هر زمان می‌تواند بیاید و باشد. در 
می‌شود که سه تن سوشیانت از نسل زرتشت در پایان هر هزار سال برای اصلاح و 
پالایش جامعه از آلودگی و پلیدی ظهور خواهد کرد. 

۶9 (ع (07): «خانه. سرای» جایگاه» (وابستگی, تک) > -ودد6 

لد رچادن*. (020018): «سرور. فرمانروا» خداونده شوهر» (وابستگی» تک )+ لاد ۳د 

حدنع۳ه ۴ل1. (5) (00و): «پاک مقدس. پارساء نیکوکار» (باییء تک -حدمع هد 

ودیباس. (همعدم): «ایین دین بینش دیدگاه» (بایی تک -ودیم‌اس 

«(«س‌چ. (0۳۷۵۵۵): «همکان دوست. متحد» (نهادی» تک, نرینه)» -د(ددندرند 
(صفت) 

رسد (جیچدج): چبرادر» (نهادی, تک اب -ر(سریدژ 

د. (۱5): «یا» (حرف اضافه متصل) 

6لدوویع. (۵0م«هه): «مزدا؛ خدای دانا» (ثدایی, تک )> -6لدوهس 


سع<(ن. (وبیطه): «سرون خداوندگار, اهورا» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 


۲ کگاتاها 


گاتاها 


اشتودگات 


سرود بازدهم 
بند یکم تا بند نوزدهم 





۴ گاتاها 


کانم نموئی زانم کوترا نموئی آینی 
4۵ اع6چد. 3 ۵دم(ند. اع6چد. درد تبراي. . 
که ام روی آورم سرزمینی کجا روی آورم  .‏ بروم 
م 
پثیری خواتئوش . آیرینی منس چا ذذئیتی 
رعلدر(ی. . دی عدن». ژر ندمندانخدی‌نند. ول لاد کل . 
پیش فعل خانواده دودمان دور میدارد 
۰ 
نوئیت ما خننائوش یا ورزنا هچا 
اچویه. ند متساسدی. . مرس جع(عوع‌انند. برمع۲نند. 
نه. مرا خرسند که‌با مردم کوی و برزن سر و کار دارم 
4 
دا دخی یوش یوئی ساستارو در گونتو 
ایوس ویرم‌دردند ...ترچ جدشجدء رتچ ورعفم یمرچ 
و نه کشور که فرمانروایان. دروغ پرور 
مح 
کتا توا مزدا خشن آشائی اهورا 
۵ سس 6کلس. 6نووند. .. خس‌انست‌ج‌س.... پدیر‌رژنند.. 
چگونه تورد مزدا خشنود کنم اهورا 


گاتاها | سرود یازدهم -بند اول 
یسنا / هات چهل و شش - بند اول 

















سرود یازدهم -بند اول ۱8 ۷۳۵ 


۵ ع6چد. ویو ودی(س. اع6چهد. سر بای . 
رسژی. . سنیمگعدند. . پر ژر ندندایدجدینند. ونتوتشدمی.. 
اچجدء. ند وی‌اسدی. ‏ تسد جعلعوع‌اسد. . رمع۲ن. 
ایوس . وسرم‌بددن.. ترچ جدنسجدء یسلچ وع فمداندیم ۶رچ 
هشن ‌گل‌ند. . 6نیوونند.. م‌خسرانت‌چنرسشد... پدر‌دژنند.. 


کانم نموئی زانم کوترا نموئی آینی 
پثیری خواتئوش آپیرینی منس چا دذئیتی 
نوئیت ما خشنائوش یا ورزنا هچا 
تئدا دخی یوش یوئی ساستارژً درگونتو 
کتا توا مزر خشن آشائی اهورا 


برگردان 
به کدام سرزمین روی آورم. به کجا روم. 
مرا از خانواده و دودمانم دور می‌دارد. 
از مردم کوی و برزن که با آنها سر و کار دارم. 
و از فرمانروایان دروغ پرور کشور خرسند نیستم. 
ای اهورا مزد/ چگونه می‌توانم تو را خشنود کنم. 


۶ کگاتاها 


برداشت 


آنکس که در برابر آموزش‌های رهائی‌بخش زرتشت می‌ایستد دُرونده دروغ‌پرور و پیرو دین 
دروغین است. ایزدانی که نماد فریب و نادانی هستند و هواداران آنها راستی و حقیقت را 
نمی‌پذیرند. با سازگاری و دوستی و گسترش شادی و آبادانی ستیزه می‌کنید. پيشة آنها 
ستمگری و غارت دسترنج دیگران است. زرتشت در میان چنین مردمی به پا خاست و آنان 
را به پیروی از راه و روش درست و سامان دادن زندگی بر پایه‌های دادگری و خردمندی 
فرا خواند. آنها و فرمانروایانشان که به باورها و شیوه‌های پلید خود خو گرفته و پای‌بند 
بودند به زرتشت با خشم و درشتی می‌تازیدند و دشمنی می‌کردند با اینکه میدان کار و 
زندگی روز به روز بر او تنگتر می‌شد ولی امید به پیروزی را از دست نمی‌داد و در میان 
خیل مخالفان با دلیری و پایمردی آموزش‌های خود را گسترش می‌داد. گلایه او از خشسم 
دشمنان و ستم‌پیشگی فرمانروبان» نشان‌دهندة دشواری پیکار در میان گروه کهنه‌پرستان 
است. سرسختی و کوشش زرتشت در ستیز با بیداد و پلیدی و سرانجام رسیدن به پیروزی 
بزرگترین» آموزش برای همه کسانی است که برای زندگی در فردایی بهتر باید بکوشند. 
بجنگند و هرگز ناامید نشوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۵عه (سبا: «به کدام. به چه» 94۵ ... کسه6 «به کدام زمین» (رائی, تک, مادینه)-» 
8 «کی. که» (صفت» ضمیر استفهامی] 
اع6جد. (نقسع: «فرار کنم روی آورم» [لومل: (انتزامی, نخست کس, تک حال)-+ 
ال بارتولومه: مصدر-الد6 «فرار کردن»] ->- اع6چد «قدم گذاشتن» روی آوردن» 
کی («): «زمین» سرزمین» (دری, تک)- 5ند؟ 
۵دم(سد. (ا« سس): «کجا» (قید) 
اعچاد. (0:۳:8): به سطر بالا نگاه کنید. 
سد لاب (زمم‌نن: «بروم» (وجه التزام نخست کس, تک گذر) -*- «رفتن, آمدن» 
دله. رزیندم: پیش فعل برای فعل ولدول۴د وید 


سرود یازدهم - بند اول ۵ ۷۳۷ 


لاح عدید. (۱260۲۷3): «خودی. خویش. خانواده» (ازی» تک *- لیر 

ژد ندمنداندجدی‌ند. رامجمممههنتنه): «دودمان, خاندان ایل» هم تیره» (اری 
تک)»- لدرژذدندنا. دودمان, قبیله تیره. خاندان. 

وود ۴د. رزهه‌ه): با پیش فعل لاد «دور می‌کند» فرار می‌دهد.» (وجه اخباری 
سوم کس, تک حال, گذر/-+- ژلبد «دادن. نهادن» 

ید۳ (نقه): «نه هرگز, هیچ» (حرف نفی) 

ند (#«): «مرا؛ بمن» (راتی تک, پیوسته| > - لل5ع6 ضمیر نخست کس تک «من» 
ژدساسدی. (۷0ام0ع: «خرسند. شادمان» راضی» (وجه تاکیدی» سو مکس, تک. 
گذشته ساده. گذر/->- تاد 

تللد. (انو): «که کی» (باتی» تک, نرینه, کاسه)-»- لد که, آنکه. اوکه (ضمیر نسبی) 
جاعلعوعان. ( :2ع5ع: «کوی, برزن» (نهادی, گروهه)- جاع(ع اند 

رمع للد. (/۵): «پیوند دارم پیوسته هستم» (وجه التزامیء نحست کس» تک» حال» 
گذر/->- ۳۵ همراه بودن, پیوند داشتن» سر و کار داشتن 

اندیی‌ود. ره »مم: «و نه, نه اینکه» (حرف نفی) 

وس م‌ددعدن. (۶ب انز 021): «کشور, سرزمین » (وابستگی» تک, )سب ور ل‌ددد 

ت#چاد. ((8): «که» (نهادی. گروهه نرینه تلالد «که. آنکه» (ضمیر نسبی) 
حدسحدسلچ. رمدلااواای: «فرمانروایان» شهادی گروهه نرینه/»- حدسحدع‌یدژ 
و(عجم«ج ۰۶ (۵) رد« »:0): «دروند» پیرو دروغ» (نهادی» گروهه. نرینه) 

وس ( /ه): «چگونه. چطور» (قید پرسشی) 

(‌گلند. (۱:): «تو را» (رائی» تک پیوسته)-» 6۴۳ (ضمیر دوم کسی تک) 

نون (:۵مهه): همرداء خدای دانا» (ثدائی» تک )-»- 6لدووس 

تراس‌جیوسد. (زلمس0ه) «خشنود سازم خشنود توانم کن» راضی کنم» (وجه 
ارس تیه گس که تاد گرا 


ندرم <ژنند. (باسطه): «اهور؛ سه در خداوندگار» (ندانی»ء تک)-+- سم‌دژند 


۸ کاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند دوم 


یسنا / هات چهل و ششم - بند دوم 














وندا تّت یا آهمی مزدم  .‏ آن اشو 
جسی‌ون. . . یه تس‌نید. بدروکی... نون تدانیین‌یبرچ. 
می‌دانم این را که هستم مزدا ناتوان 
تست 
ما کم نقش وا هیت چا کم نانا آهمی 
لد ۵ تدچ‌اندل‌یس ردنند. رع‌د دز ناعهنند. ۲0 تدواندانسند. بدرمكی. 
من خواسته و رّمه ناچیز وآن که کم يار و یاور هستم 
4 
گرزئی تونی [ ایت آوینا اهورا 
حهع(عوچاد. ود لند. یه ترردتشین‌انند. تدرم‌دژنن. 
دادخواهی می‌کنم به تو درباره آن رسیدگی کنی ای اهورا 
۰ 
رزفزرم چکواو هیت فریُو فریانی دئیدیت 
(نلی(ع. ‏ سمم‌دیع. .. بم‌ددنده. ...دنچ ۵(ددس, ‏ وروی 
پشتیبانی بده ببخش همچنانکه دوستی به دوستش می‌دهد 
4 
آخسُو ونگهئوش انا ایش تیم مننکهو 
سس‌حدچ. جاسدرععدند.. بیس پن«بو. ولدالددرمچ.. 
یاری کنی نیک انشا نیرو 


انديشه من 


سرود بازدهم -بند دوم ۵ ۷۳۹ 


جانج‌ونن. . ندص. . ت‌نند.. بشن‌گی... گنتوونید... تدانیی‌چي‌چه. 
ند .۵ ن6انل‌جدند. . زم‌ذ رین ونیع‌اسانند.. بدرموی. 
جمع(عزچد. چچد. ند بص. . بردنچ‌اند.. بدم‌دژنند. 
للع ب«سحم‌رسع. . بم‌ددنده.. ۵(دنچ. . ۵(ددشت... وشویه 
سی‌حد.. . جندرنعدند. . تچبرنن.. بن+ی6. . 6ندانددرمچه. 


وئدا ات يا آهمی مزدا آن اشو 
ما کم نقش وا هیّت چا کم نانا آهمی 
گرژئی توئی آ ایت آوئنا اهورا 
رفزرم جکواو هیت فریُو فریائی دئیدیت 
آخسُو ونگهتوش اشا ایش تیم مننگهو 


برگردان 
ما ی ان ی 
چون رمه (و خواسته/م) ناچیز و شمار یارانم اندک است. 
ای اهورا به تو دادخواهی می‌کنم درباره آن رسیدگی کن. 
مرا پشتیبان باش همچنان که دوستی به دوستش کمک می‌دهد. 
با نیروی وهومن (نیک اندیش) که با آشا هماهنگ است مرا یاری کن. 


۰ گاتاها 


برداشت 
زرتشت رسیدن به پیروزی رآ در توانائی می‌داند. توانائی بدنی و نیروی روانی پایه‌های 
پیشرفت و رسیدن به هدف هستند. اساس این توانائی‌ها در داشتن وسایل و ابزار است که 
باید با کار و کوشش فراهم شود. به دست آوردن سرمایه و وسیله کار که زمانی رمه و گله 
چارپاین بود و زمان‌های دیگر وسائل دیگر از بزرگ‌ترین دست‌افزارهای زندگی و مبارزه 
است. 
روشن است که هر کس از وسایل و امکانات مالی به اندازةٌ هوش و آگاهی خود می‌تواند 
بهره‌مند شود. زرتشت به همان اندازه که در توانمندی مالی و تنی و بدنی سفارش می‌کند 
به همان اندازه در به دست آوردن دانش و گسترش دانائی تاکید می‌کند. 
یک زرتشتی باورمند در پیرامون خود باید برای رفع نیازمندی و نادانی دیگران چاره‌جوئی 
کند. بهترین راه اصلاح جامعه و مبارزه با نادرستی و دروغ و دزدی» توانگری و دانشمندی 
است. زرتشت برای پرورش زنان و مردانی که بتوانند با سرفرازی و شایستگی زندگی کنند 
ودر ساختن فردائی بهتر و جهانی آباد و آزاد بکوشند در سراسر گاتاها توانائی و دانائی را 
سفارش می‌کند و راه رسیدن به آن را آموزش می‌دهد. 
اه اسرد ختای ,انا قست ان اس ای ابا مان هقی کک نما را ارمدات 
آتش در آخرت نمی‌ترساند. برای کینه‌توزی و کشتار مخالفین دستور نمی‌دهد. همچنان که 
از یک دوست فداکاره خیرخواه و چاره‌ساز انتظار کمک و راهنمائی دارد انسان نیز بامستی 
با درستی و پرهیزکاری و پیروی از منش پاک به آفریدگار خود اهورامزدء که برایش نقش 
دوست. يار و همراه را دارد هر لحظه نزدیک شود و از او کمک و پشتیبانی بخواهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
جاندینهند. )0 ۷ «می‌دانم» (وجه اخباری. تبحست کسء فشک وجه کامل» گدذر) + 
رو «دانستن 5 


۴ (اه): «اين را اين» (رائی» تک, کماسه)1 - ۳ «این» آن» (صفت. ضمیر اشاره) 


سرود یازدهم -بند دوم ۵ ۷۴۱ 


تلد (او): «که آن که» (باتی, تک, نرینه, کماسه) > - تالا «که, آن که» (ضمیر یا 
موصولی] 

لد 6ل. (زسطم): «هستم. می‌باشم» (وجه اخباری, نخست کس, تک» حال, گذر) + - 
سس «هستن, بودن» 

یدیدج (28دجه): «ناتوان. ضعیف» [نهادی, تک, نرینه)» - نادند 

6 «لس): «مّن» هفت و ضمیر ملکی» 

[میلز: این واژه را در ابتدای جمله ضمیر پیوسته می‌داند.] 

[بارتولومه و تاراپوروالا: (باتی» تک)] 

۵ بدچانسل جسرزردند. رابرطنعجههل: «کم رمه, دارنده گله و رمه ناچیزه کم مال و منال» 
پاتی, تک )> - ۵ ند6اندلیسرردید 

رم‌ددلدءه۳نند. (امناوننط): «و آن که کسی که» (نهادی تک, کماسه) »+ - ملد «که 
آنکه» زضمیر موصولی) 

و بو‌اسوند. راسلمسه: «آنکه مردان کمی در اختیار دارده کم و یار و یاور» هادی 
تک | - و ندواسایبژ 

لدع (زسطاه): «هستم. می‌باشم» (به سطر بالا نگاه کنید) 

حمع(عوچاد. ((0۲:2۵ع): «دادخواهی می‌کنم» گله دارم شکایت می‌برم» گرزش و نالش 
می کنم» (وجه اخباری» نحست کس» تک, حال, ناگذر 

۳د. (:5): «نو, برای توه به تو> (برائی» وابستگی» تک پیوسته) + 6۴۳ (ضمیر دوم 
کس» تک) 

د. (): «درباره» راجع به» (فیدء حرف اضافه» پیشوند» پسوند) 

(: «این, آن» (راتی, تک کماسه پیوسته/ ددع6 «اين» (ضمیر اشاره) [» - 
۴ (ضمیر اشاره)] 


ند «دندچن‌انند. (/0 0-26( با لد «آگاه باش» رسیدگی کن» (وجه امری» دوم کس‌تک. 


۲۳۲ کاتاها 


حل, گذر)- - یال «دیدن, توجه داشتن, آگاه بودن» اطلاع و خبر داشتن» رسیدگی 
کردن» 

[لومل: این واژه را به استناد ده دستنویس لدددندی‌اللد خوانده.] 

[گلدنر, بارتولومه و دیگران ییاه خوانده‌اند» حرف صدادار ط بنا به ضرورت 
شماره‌های هجائی است و می‌تواند حذف شود.] 

سم‌<(ند. رابییجه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

(سلعیکل(ع6. ««ر تسمععص: «پشتیبانی» کمک» (رائی» تک, نرینه)» - [ندلعکزند 
۲سجم«لع. (28۷۷۵): «تخصیص. ویژه. بخشش» (نهادی» تک, نرینه ال - ۲لدی‌ددس 
«به کسی اختصاص دادن بخشیدن. ویژگی دادن پیشکش کردن. اعطاء کردن. دادن» 
۵(ددچ. (6110): «دوست. دوستانه» (نهادی» تتک» نر ینه) + - (۵(ردد «دوست» 
۵(ردسد. (زاازنی): رای دوست به دوست» (برائی» تک, نرینه) > - 8(ددند 
[تاراپوروالا و تنی چند دیگر به پیروی از او این واژه را دلبر دلداد عاشق ترجمه کرده‌اند 
که نه تنها نادرست است چون اهورامرد/ در سراسر گاناها دوست انسان و دوست زرتشت 
است به ویژه که اين واژه از نظر دستوری نرینه و مذکر است. دلبری و دلدادگی خلاف 
جنسیت این واژه است. 

متاسفانه برگردان تاراپوروالا از گاناها با تمام دقت دستوری و علمی به دلیل تعصب دینی 
جنبه خردگرائی و فلسفی آن را تضعیف می‌کند. 

در هات ۴۳ بند ۱۴ نیز اين واژه به همین معنی باید به کار رود.] 

ن‌ددل. (ادننط): «که. چنان که. همچنان که» (راشی» تک کماسه) + - لا «که. 
آنکه» (زضمیر موصولی) 

وس ول ۰۴ (اب۵‌نه1): «می‌دهد. می‌بخشد» (وجه تمنائی» سوم کس, تک, حال, گذرا) + - 
ود «دادن. بخشیدن, ارزانی کردن» نهادن» گذاشتن» 

سدن‌حدو. (9د): «آموزش بده یاد می‌کنی» (وجه تاکیدی دوم کس, تک گذشته ساده. 


ناگذر) - 0حدلد «در دیده داشتن, باری کردن, توجه کردن, آموختن» دست یافتن». 


سرود یازدهم -بند دوم 8 ۷۴۳ 


جالورمعدیه. رظن لا تدج: «خوب, نیک, بد» (وابستگی» تک, نرینه ات - جاسهرعد 
برد ربام): «راستی. اشا؛ نظام هستی, قانون ازلی کاتنات» هنجار آفرینش» اباتی» 
تک - لاجیرند 

یره 6۴ («3: «نیرو توان» اراده» آرزو امید «مناهنمده» (رائی» تک)» - ینود 


کساندوروچ؟ره۱ تعدعه: «انديشه منش» (وابستگی, تک ات - 6لندانسم 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و ششم -بند سوم 


ی ۰ زا یقن اوخضا 
۵نبونند.. 6لدوونند. مود دم‌تسر‌سدای. 
چه زمانی ای مزدا آنها سپیده درخشان 
4 
توش فرتوانی ‏ فرو ‏ آننهیا 
سدرهعدین». ... وتبلعیژسد. 0( تدیرندرم دنر 
جهان پشتیبانی اس 
تست تسا 
ورزدائیش . سینگهائیش سنوشین تانم 





جع(عوه‌سند. حدعسه جم‌سنن. . حدسان دریدی و6 





پر ارج آموزش‌های سوشیانت‌ها رهاننده‌ها 
سس 
کااتشد. دیتني. رفن هت 
۵ س‌دردنچ. دی‌سرد. جاحکرم(. مبدولاعه. 
آنها یاری نیک یه 
نواعت 
م ای بیو توا سانسترانی ورن 
6سرددچ. م‌گل‌ند. دد بوحدم(سد.... جعلعاین 
من تو آموزش . می‌گزینيم 


اسنانم 
سحدا 6 
روزها 


فرارنت 
۵(سدژع‌سه ریب 
خواهند دمید 


خرتو 
۱ 


خردمندانه 


۳ ۱ 
ندانددر‌نند. 
اند یشه 


اهورا 
تدیرمدژنند.. 
ای اهورا 


سرود یازدهم -بند سوم 8 ۷۴۵ 


...نون ت‌چچی... دن‌خت‌ساچه... بجدا م6 
دیهدن ونطعم(سد... ۵و ندرم ددنند.. ۵[سدژع‌یعریر 
جاعلعووسنین.. حدعیری‌ز‌سنن. . حدله ندیه گنر٩‏ 
وسدردنچ؟. . دی‌سد. . جاحصرعر. .تون 6تانیدنم‌نند. 
6سرینچ؟.. ‌کلن. . جدی‌جدم(س... جاعلع‌این. . بشمدژند. 


کدا مزد/ پوئی اوخشائو اسنانم 
آنگئوش ذرترائی فروٌ آشهیا فرارنت 
ورزدانیش سنگهائیش سئوشین تانم خریَو 
ک!ای بو اوتائی وهو جیمت مننگها 
م ای بیو توا سانسترائی ورن اهورا 


برگردان 
ای مزد/ چه زمانی سپیده‌دم درخشان روزها. 
برای پشتیبانی اشا به جهان هستی خواهند تابید. 
تا با آموزش‌های پرارج و خردمندانه سوشیانت‌ها. 
مردم به پا خیزند و وهومن به یاری آنها آید. 
ای اهورا برای رسیدن به آن من آموزش‌های تو را بر می‌گزينيم. 


۶ کگاتاها 


برداشت 
زرتشت» آموزگاری رهاتی‌بخش از نادانی‌ها و پلیدی‌هاست او سوشیانت و نجات‌دهنده 
است آرزو می‌کند بامداد درخشان پیروزی بدمد تا آموزش‌های او و سایر سوشیانت‌ها را 
که بر پایة خرد استوار است جهانیان و مردم دریابند و اشا را که نظام هستی و پایگاه 
راستیا آقبتقن ات ستیباتین. کنته تمیق و انذشتة تیک یه سوی آنارن اتلد ززنشست 
تاکیق ی کف که همان امه هار کههماهک :۱ نوت واه آفتریتان اس واز 


اهورامزد/ نماد دانائی سرچشمه گرفته بر می‌گزیند و آموزش می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۵ لون. (020۲: «کی. چه هنگام» (فید) 
نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولدوونید 
۳چاد. («۵8: «آنها که. که» (نهادی, گروهه. نرینه)-» - ۳ (ضمیر موصولی) 
دم‌یس‌ساچ. (0۱06): «سپیده دم دمیدن خورشید طلوع. بامداد» (نهادی» گروهه) + - 
«رجندا [اين واژه دارای دو معنی است ۱- گاو ۲- سپیده دم. بارتولومه نخست آن را به 
معنی گاو گرفته ولی ترجمه کرده سپیده دم یا پگاه در سانسکریت (ریگ ودا 13۷.۷.47.3) 
نیز ۷۳0۷ به معنی خورشید است. در وندیداد ٩/۳۷‏ و ۱۹/۲۱ و غیره «ثللا به معنی 
کا امیی اه ای اس ای او اه این اه رت رز 
اراده شده. هومباخ آن را به معنی گاو گرفته است و ترجمه کرده است «کی و چه هنگام 
گاوان روز بر می‌خیزند تا مردم آشا را دریابند»!!] با چنین ترجمه و برداشتی هرگز نمی‌توان 
اندیشه و آموزش‌های زرتشت را درک کرد و انتقال داد. 
سحدای6. رمروممم: «روزها» (وایستگی؛ گروهه) - دود «روز» 
لددععدیه. (قب۱۲۳ تع): «هستی» آفرینش» (وابسنگی, تک) + - لرعد «هستی» زندگی, 
آفرینش» [مونا > - لدورم] 
وندلع6([سد. (زپا "جبه0): «نگهداری» پشتیبانی» نگاهبانی» (برائی, تک )> - ددع ی(ند. 
ترییرند‌ددنند. (زنطد0ه): «اشاء راستی نظام هستی» (وابتگی» تک) + - بدبرند 


سرود یازدهم -بند سوم ۵ ۷۴۷ 


(وجه التزامی, سوم کس گروهه گذشته ساده. ناگذرا-» - 1 «دمیدن, طلوع کردن» 
جاع(عووسبی. (قز2۵۱۷موی: «بالغ, پخته آزموده» کامل» ارزشمند» موثرء پرارج» (باتی, 
گروهه) > - جعلعوول (صفت) 

حدعی م‌رم‌سبی. (انااداع (50): «آموزش, آئین, تعلیم اعتقاد» (بائی» گروهه) + - 
حدم باه جع نا 

حدنی یرد ندیه 6۲۳ روا ردننامدی: «رهائی‌بخش‌هاء سوشیانت‌ها» (وابستگی, 
گروهها - حدلا‌یرد یوم 

ند ‌ندردچ. (0۲2۷۷۵: «خرد» درک هوش, دانش» (نهادی» گروهه)-+ - مدرد 
۵ سجیدردنچ۵»101:0(.۹): «برای که به کهء برای کی به کی» (برائی» گروهه. نرینه + 
- 9 (ضمیر استفهامی و مجهول] 

(‌سد. ((!۲): «کمک کردن, به یاری آمدن. دلداری و تسلی دادن» (مصدر) - 3 
[هومباخ و کلنس این واژه را چربی و روغن ترجمه کرده‌اند از ريشه - (0 که درست 
نیست و برخلاف نظر بارتولومه» تاراپور والاء اینسلر و اکثر زبان‌شناسان است. 

احارد. (۷0۳۷): «خوب به, وه» (یائی» تک, کماسه/ + - جاسدرعد 

دول ندهنن: «می‌آید» ( التزامی» سوم کس, تک, گذشته ساده, گذراا - جعن6 
«آمدن» [درباره فاعل فعل آمدن. اینسلر: اهورامزد/. کانگا: کسی که سوشیانت را رهبری 
می‌کند. لومل: اشا. بارتولومه: وهومن. تاراپوروالا؛ خرد که در سطر سوم ذکر شده] 
6ندانددر‌ند. (اط تعصعه): «انديشه» منش» اباتی» تک )+ - 6لداندرم 

6سردني (ننطنعه): «برای من. به من » ابرائی» تک + - لاوع6 

لکد (:): «توء تو را (راکی: تک, پیوسته)- - 626 (ضمیر دوم کس؛ تک) 
حدراوددم‌لسد. رزاوه): «آموزش؟ [برئی, تک )-» - حدرودد من 

ج4علعاین (۳۰۳0:: «بر می‌گزينيم» (تک حال, ناگذرا - جاددژ 


ندرم <ژنند. (2۳0۲۲): «اهور سرور» خدا» آفریننده» (ندار » تک )+ بدرمدژند 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند چهارم 
یستا / هات چهل و ششم - بند چهارم 











آت تنگ در گواو پنگ آشسپیا وزدرنگ پات 
ند ۴۳ و(ع‌ممریع. . تمبحه. . تسچترس‌ددن.. جاستله‌ولم‌نهی. .نید 
و آنهارا ذروند. دروغ‌پرست که اشا پشتیبان باز می‌دراد 
_ هه 
گاو فررتوئیش شوئیترهیا وا دخ یوش وا 
چه‌سع. . ۵لچه(عچیید. . پ‌چدن(س‌ددنن... چایند.. وندرم‌ددعدن.. چانیند. 
جهان را آبادانی - شکوفاتی در نسهر و کشور و 
ح 
دوژباو ‏ هانس ‏ خوانیش شیئوتائیش ‏ آهموستو 
9«حلهندوچدرسع. رم بوحد. سسین». . تسرددیتن‌تداسنن... بدرمع6(جدکرچ. 
زشت کار بودن خویش با کردار دشمن وار 
_ هه 
یستم خشترات مزدا. موئی تئت جیاتئوش ‏ وا 
مرندجدعه. . ماس 6لاووند. .. 6چابن‌ندعه. . تددنندعدند.. چایند. 
کسی که از فرمان راندن. ای‌مزد/ ‏ باز دارد گذران زندکی 
۰ 
هو تنگ فرگاو ‏ پت‌منگ هوچیس ئوئيش چرت 


دنچ ۴عبیی. ۵لحمم‌سع. . رمندن6عتیی. . رمدندجدءرچدیند.. ۲نیژندگ.. 
چنین کسی آنهارا جهانیان را پرواز راه‌یابی شناخت درست آزاد؛ رها 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۴۹ 


ند ممیوی. ولع‌ممسع. سییی. .شبن وهی وس 
چه‌سع. . ۵(چه(عچدیی. ‏ ج‌چرم(س‌ددش.. چانند. .ویر س‌دیع‌دند.. چانند. 
ودتله‌ندوچورسع. . بم بوجد. . سرسنن... ترذدس‌ن‌تداسنن. .. بدرمع6(جدرچه. 
مرندجدمع6. . نتسسم(س... ونوونند.. 6چمین‌ندم.. «ذریدرعدند.. چایند. 
ندچ ۴عتبی. . ۵(حمم‌نع. . رم‌ندن6عتبی. . رمدبدجدرچنن. . «تیژندع.. 


آت تنگ درگواو ینگ آشهیا وزدرنگ پات 
گاو فررتوئیش شوئیترهیا وا دخ پئوش وا 
دوز ژباو هانس خوائیش یئوتنائیش آهموستو 
یُستم خشترات مزد/ موئی قت جیاتئوش وا 
هز ینک فرکاو پت‌ینگ هوچیس وئیش چرت 


برگردان 
و اما دذروند آنها را که پشتیبان اشا هستند (و بار راستی را به دوش میکشند) 
از پیشرفت و شکوفائی جهان در شهر و کشور باز می‌دارد. 
هم آوست که با کردار دشمن‌وار خویش به زشتکاری و ستیزه‌جوثی نامور شده. 
کسی که او را از نیروی فرمانرواتی و دستیابی به ابزار زندگی باز دارد. 
چنین کسی, آنها را که پشتیبان اشا هستند) رهاثی می‌بخشد 
تا به سوی شناخت و آموزش درست راه جویند. 


۰ گاتاها 


برداشت 

در گاتاها از هوچیستی و درک و شناخت درست و دیدگاه و دانش شایسته و نیز از دنا 
«دین» بینش روشن, وجدان و ضمیر آگاه» بارها یاد می‌شود. این دو عامل یعنی شناخت و 
بینش درست از ویژگی‌های انسان و جهان انسانی است. در خارج از ذهن انسان» میان 
پدیده‌های طبیعی و غیر انسانی وجود ندارد. دین و باور آدمی که در ضمیر و نهاد او جای 
دارد باید با شناخت» فهم و درک درست همراه باشد. زرتشت آموزش می‌دهد که تمام 
هستی و کائینات بر مدار نظام و قانونی استوار شده که از آغاز آفرینش تا پایان جهان 
حاکم و فرمانرواست جنبش هر پدیده در هستی از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین تابع آن نظام 
است که زرتشت آن را اشا می‌نامد. آن چیزی راست و درست است و حقیقت دارد که با 
نظام کائنات هماهنگ باشد. سرچشمه و آفریننده اين نظام خرد اهورایی است هرکس با 
آن مخالف باشد از مسیر خردمندی و بیان علمی حوادث و روابط پدیده‌های طبیعی و 
اجتماعی منحرف خواهد شد. دروندان و پیروان شیوه‌های غیرعقلانی هواداران قدرت‌های 
دروغین و نادرست هستند که با هیچ شیوه دانشی و علمی سازگاری ندارند. به جای گفتگو 
و بهره‌وری از زبان خوش و دانش درست به ستیزه‌جوئی و خشم و خشونت می‌پردازند باید 
در برابر آنها ایستادگی کرد و راه بپهرموری از زندگی و امکانات اجتماعی را به روی آنها 
بست. باید چنین کرد و مردم را به صلح و دوستی فرا خواند و در روابط میان مردم و 
جامعه انسانی هماهنگی و تعادل برقرار کرد. همچنانکه این هماهنگی در سرتاسر کائنات 
از آغاز آفرینش تا کنون دیده می‌شود. هرکس چنین کند. پیرو اشا و نزدیک به اهورا نماد 
خردمندی و آفریننده هستی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(اه): «و پس, بنابراین» از اين روء آما» (حرف اضافه) 
2۴ (و ( 6): «آنان راء نها ر» (رائی, گروهه» نرینه) > - لا (ضمیر اشاره] «آن» اين» 
9(عمم«سع(۲۵ و 0۳۵): «هوادار دروغ و باطل» دُروند» (نهادی, تک) + - 9(عجم«دلدی ۳ 


(صفت) 


سرود بازدهم -بند چهارم 8 ۷۵۱ 


م۳ع > (و ( ای: «که آنیا را که» رائیء گروهه, نرینه) + - لد «که آنکه او که» 


(ضمیر موصولی) 
تک - لاجیرند 


جانددكت و(ع کحم (و [ 7 ۷۵۴): «پیش برنده. پشتیبان» برنده باز» (رائی» گروههء نرینه )+ - 
۵4 ول (صفت). [مونا: پیش برنده» به جلو راننده 569ص «عنل. تارپوروالا: 
پشتیبان» آن را از ستاک - و (سانسکریت ۲۵8) گرفته به معنی «بردن» حمل 
کردن» کسی را در بردن بار یا در کاری کمک و پشتیبانی کردن. اینسلر: معنی بغوی 
آن را گاو یا چارپای بارتر 0۳2100700 گرفته و اضافه می‌کند «استعاره است برای» 
باورمند و کسی که بار حقيقت و راستی را به دوش می‌کشد و برای رسیدن به اشا 
کوشش می‌کند. هومباخ: برنده و انتقال دهنده راستی و حقیقت. 

۴ 0۱۵): «باز می‌دارد, دور می‌کند, جلوگیری می‌کند» (وجه تاکیدی سوم کس تک» 
زمان حال, گذر) > - ند «دور کردن. جلوگیری کردن, باز داشتن» مانع شدن». 

چم‌سع.(0ع): «گاو, جانور بارته حمل کننده» [حمل کننده و پشتیبان اشا کنایه از کسانی 
است که اشا را پشتیبانی می‌کنند و بار دین را به دوش می‌کشند» مردم باورمند] (راتی, 
گروهه) > - ج‌لدرر 

۵ (۳6:0۱۵:0): «پیشرفت. آبسادانی» شکوفایی» (ازی» تسک) + - 
#لچلع دعر + ند + ۳ [پرتولومه آن را مصدر ازی رفته از ستاک - با پیشوند 
۵ «از شکوفاتی» از پیشرفت» 

یرچدن(س دس ر(ازناه: 06): «شپر جایگاه زندگی» (وابستگی» تک) + - 
تدچدن(ن 

(0۷: «یا» (حرف اضافه پیوسته», از ادات) 

وسجددعدن+.(۵ نا ر0): «کشور سرزمین» (وابستگی» تک - وسی‌ددد 

سل (ی: «و یا» (حرف اضافه) 


۳۲ گاتاها 


ودحه‌بدوچار سع,(0وطمندشت0): «جدنام, رسواء کسی که همکاری و نزدیک شدن به او 
خطرناک است» مشهور به بدنامی و زشتکاری» ستیزه‌جوی لجباز (نهادی تک» 
ترینه)» - ودعله دری رن [ گروهی از پژوهشگران اين واژه را از دو بخش و«له + 
لسع گرفته‌اند مانند میلز و تاراپوروالا و بارتولومه. حالت واژه 2« روشن است 
ولی شرح واژه چا للع از ستاک 5 5للچ* یا ول مورد گفتگو است.] 

ند (وه): «بودن» وه ( آسم فاعل از فعل 0) «بودن» هستن »> - ۳۹۲۷۵ 
زنهادی, تک) [ «ودحله در یرس بر بودد» دشوار بودن. ستیزه‌جوتی و مبارزه با پیرو 
دروغی که به آتین خدایان پنداری باور دارد و نیز به بدنامی درشتکاری مشهور است؛ 
دعوت او به همکاری و نزدیک شدن به او خطرناک است] 

مللداسن0۱۷:3(۰): «خویش, خود» [ضمیر انعکاسی)+ - "لد «خود» 

تسرد رس بداسیروزنامه :مدنتق): «کارهاء کنشء کردار» (بائی, گروهه) + - 
تسرد ننین‌نداند 

سعع 6دحد زج (وامه اطه): «دشمن‌وار پرخاشجو ستیزه گر دشمن ستیزه جو» 
بارتولومه و مونا: تنفرآور زننده ۲6نعا۲0۳ ,اصهلاه۲00. تاراپوروالا و آذرگشسب: 
نادوستانه و خصمانه. اینسلر: نزاع جو و واژه را به شکل «لد.نمع6«هد(چ؟» می‌خواند. 

تملدحدع 6( امدی: «آن که کسی که آتکس که» (نهادی, تک, نرینه/ لحد + - 
تلد «کد» + ۴ع» «آن» 

لجیاس(س رام املم: «از فرمانروائی؛ از نیرو از پایگاه نیرومندی و فرمانروائی» 
(حالت ازبی, تک )+ - ز6قهوند ین 

ون (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» (ژدائی, تک اب - لاووس 

۳/6 (ه انقس: «محروم کند. باز دارده برانده دور کند» (وجه انتزامی» سوم کس, 
تک, گذشته ساده, گذر) - 6 «مونا؛ هومباخ: محروم ولی بهره کردن 0۶ ظ۲0 0 


۰ 0. اینسلر: «منفصل کردن» بیرون راندن» 0۱ 0. تاراپوروالا و آذرگشسب: 
«مخالفت کردن». 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۵۳ 


ربلد رعدن+۱)۱۷۵(۰ننز): «وسیله و ابزار زندگی» معاشء گذران زندگی» (اری» تک )+ - 
ود 2۳ 

جال(۷): «یء و» حرف اضافه 

00۱۵(6: این کس, او, چنین کسی» (نهادی, تک, نرین/-» - لا «این» (ضمیر 
آشاره) 

۳و (۲): «آنان راء آنها را» (رائی» گروهه, نرینه) > - لد 

0( جملع(0و60): باید ال خوانده شود. جعلد «چارپا. جهان» - ۵(چ «۲ب(د» 
[اینسلر بر آن است که جمله «0(ج٩جمسع‏ ... ۲([د۳» باید جدا از یکدیگر خوانده 
شود. به شکل ۵لچ*جعس ... اند و ترکیب ۵(چ ... ند همانند آن در زبان 
وداتی به معنی رهاکردن, آزاد کردن است. «آن کس که ذروند و پیرو دروغ را دور و 
نابود کند. اوست که پشتیبان اشا و بُرنده بار راستی را از قید و بند اهریمنی رها و آزاد 
می‌کند». 
[هومباخ: 8( 2عع(ی6:۵): «چارپای پیشرو رهبر راهنما» (راشی, گروهه) > 2 
سم با «ع 2۵ از یک هپاکس 1۳6.2 «جلوتر و پیشتر از دیگران رفتن از ريشه جعسد 
بهمعنی «رفتن ی 660 

رل 6عت عم (و زا« ادم): «پرواز, جنبش تندباد و شراره آتش راه جستن» (وابستگی, 
تک) له - رم‌تدی بدا 

مدب حدگرچالن*.(۳۷۵91010): «شناخت درست. دریافت بهتر دیدگاه شایسته» 
(وابستگی, تک) - (<(دحدد 
[بارتولومه: آموزش درست. لومل: بینش درست.] 

ند (نهیهی) : «حرکت کردن. گام زدن» طی کردن» 
[اینسلر: ۵( ... «نلاند «رها و آزاد کردن». حهللد چهارپا که استعاره است برای 
جهان و جهانیان] 


۴ گاتاها 


ی و خشیانس آدانس دریتا آین تم 
نع . جسد.. تسب رجد. ...بو توجد. .. وین تدرد ندیم کرعو. 
کسی که اما توانگر -دارنده خانه با احترام ‏ روی آورند 
اورو توئیش و هوزن توش میتروئی بیو و 
«[ر«دسعرچوین+. چالند. ده ردنب دنچ درددچ. جانند. 
دستور یا آشنا به امور پیمان و قرارداد یا 
4 
رسنا جوانس ی آشوا در گونتم 
ژیدوسانند. بردیوحد. .میدن ولع‌فم«سیوکعه. 
درستکار با صداقت زندگی میکند که پیرو آا دُروند 
وی چیرو هانس ‏ تت فرو خواتو مرویات 
جیدلج. م‌ودد. ‏ ...تیه سیم ردیر 6رد ننرعه. 
دریابه بودن آن را برای خانواده بگوید در میان نهد 
۰ 
اوز او ای تیونی ایم مزا خرونیات اهورا 
دوزدی‌ددچد. یو. .وود . نزراددسه. بدرم‌دژنید... 
رهانیدن آن را مزدا آسیب نابودی اهورا 


گاتاها / سرود یازدهم - بند بنجم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند پنجم 

















سرود بازدهم -بند پنجم 8 ۷۵۵ 


تع. ‏ جاسد. . تسد وجد. .نو توجد.. وژیم‌نن.. تدتدندیو۴ع6 
رژردس‌چچین+. . اند رمدوعبو دنب 6دن(چبردنچ. . چانند. 
[دییان. . مدحد. . ماع بج‌ندددنند.. ورعفمداندیعع6 
جیدلج». مودد. ...تلو سنج دی 6ژددنسه. 
دوزدن‌دنچود. . ب6. .ولو مزراذشه... بدندژن... 


ی وا خشیانس آدانس دریتا آين تم 
اوروتوئیش وا هوزن توش میتروئی بیو وا 
زشنا جوانس ی آشوا درگونتم 
وی چیرژٌ هانس تت فرو خواتو مرویات 
اوز او ای تیوئی ایم مزد/ خرونیات اهورا 


برگردان 
کسی که توانگر, بزرگ خانه و از تیره خوب است 
باید آن کس را که به او روی می‌آورد با آبرومندی و گشاده‌دستی بپذیرد. 
خواه براساس دستور کار و پيشة او باشد یا بنا بر پیمان و رسوم جاری. 
اگر مرد درستکاری که بر اساس درستی زندگی می‌کند 
دریابد کسی که نزد او آمده فریبکار و دروند است 
باید آن را به خانواده خود بگوید و در میان نهد. 
برای آنکه ای اهورا 
انیا زار امیس ابا برهاد ری داری ک 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳ع. (۷): «که آن که کسی که» (نهادی, تک, نرینه)> - لد (ضمیر نسبی) 

جسد( ۷۲): «یاء و> (حرف) [تاراپوروالا: «006۷۵7۵ لکن» ولیء با وجود این»]. 

تسدب وحد.رمونند0ی: «مالک. ارباب, توانگ صاحب قدرت و نیرو» (نهادی تک )+ 
- لجلددل۳۲ ( اسم فاعل ار ستاک ندال «آنکه می‌توانده توانمند توانگر» 

دویوحدرمردهم): «خانه جایگاه زندگی» (رابستگی» تک - ول6 «خانه» اینسلر: 
دشودد یک تغییر شکل تحریری است از اصل واژه که به صورت لژ وحد بود 
برای تطبیق با واژه ۴(9سد. تسب وحد ... و وحد«مالک بزرگ خانه» 

وی( زر۵): «حترام بگذارد با آبرومندی بپذیرد» (وجه آرزوبی سوم کس تک, نرینه, 
گذشته ساده, ناگذر)» - ول( «نگه داشتن» پشتیبانی و حفظ و حمایت کردن» احترام 
کردن, با احترام پذیرفتن [واژه 9 به معنی دوستانة آن نگه داشتن و احترام کردن و 
به معنی غیر دوستانة آن نگه داشتن کسی به زور است]. 

برد برع 6(« عامه‌ننم): «روی آورنده» آنکه می‌آید» آن که برای رفع نیاز می‌آید» 
(اتی, تک نرینه)-+ - 4 «آمدن» [تارپوروالا این واژه را مشتق از لد گرفته که از 
ريشه ۳ است: (از واژه تلد ٩‏ واژه فرعی دیگر وجود دارد: ۳لد۳, تسس‌س - 
و( 71 5 
دارای معنی‌های گوناگون هستند و بیشتر آن‌ها جنبه قیدی دارند]. 

دس چبی ۱۵:0 ۷«ص): ««ستو قاعده شرط - آنچه لازم برای کار یا مقامی باشد 
۵ 0۳00۲ ۷۵۷ (وابستگی, تک) - «ژددسعد 

جاد .(ابی): «یاء و خواه» (حرف اضافه) 

ندرعط۹ ۹۵۸۳ (۷3 | اسسط): «تبار خوب. تیره آموزش دیده. آشنا به چیزها و کارها» 
(نهادی» تک )+ - ندوع۰۲ 2۳ [ کانگا: «دارای بینش درست» میلز: شهرنشین خوب. 
دارای دل مهربان 0۱6-062۳660ه) آندرآس: «نجیب‌زاده «تمط ماطمص» 


کی لج نیچ (هنانه: نس: «عهد و پیمان‌ها: قول و قرارها» ( آزی: گروهه) - 


سرود یازدهم - بند پنجم 8 ۷۵۷ 


یلد (پیمان, قرردادء عهد) 

چا (): «باء و خواه» ( از ادات» حرف اضافه) 

[سجییراسدرج0هی: «درستکار» ابائی, تک)» - (دیسراس 

1۷۷:9(.<6): «زندگی می‌کند, زندگی کننده» [نهادی» تک) > - ۳۹۵۷۵ 

۳( : «که» [نهادی, تک )> - الا [ضمیر نسبی] 

تخیر رالد (202۷7۷۷): «درستکار هوادار اشاء پیرو راستی» (نهادیف تک نرینه)-+ - 
سنا (صفت) «پیرو راستی» راستگوء درستکار» 

ولع جم دیع 6(« (0۳۵8۷۷۵): «دروند. پیرو دروغ. نادرست» (راثی» تک نرینه) 

ج۷(ج٩(وه‏ (0: «تشخیص دهد. مشاهده کند. دریابد» (نهادیء تک نرینه) + - 
یداد «داوری کردن میان خوب و بده انتخاب و گزینش میان دو چیز» 

ان هحد.روو): «بودن 0602 (نهادی» تک اسم فاعل) + - لد 

۴۴ (0ه): «او آن را» (رائیء نک)-+ - لد (ضمیر اشاره) 

6۵(۵: پیش واژه برای فعل 

سلاحه 12۲۲۵۵۴ )۱2): «خانواده, فامیل اعضای یک خانواده» (برشی» تک) + - 
تلالد ۳( «خویشان. خانوادهء فامیل اعضای یک خانواده». 

6(در رس رباززی: «بگوید. اظهار کند» (وجه آرزوتی سوم کس»تک» زمان حال 
گذر/ + - ۸16 «گفتن, اظهار کردن + ۳8" (پیش فعل که نشان دهنده حرکت به 
پیش است به معنی مطرح کردن به میان گذاشتن) 

درددندد چا (نهنز :ز۱): «محافظت و نگهداری کردن» رهانیدن» نجات دادن» (مصدر 
برائی) + - ( یا لا + دک «برای رهانیدن, برای حفظ و نگهداری کردن» 

0(۰: «آن ره او را (رائی. تک نرینه, پیوسته 4-> - ددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

6لدووند. (۵ممص): هرداء خدای دانا» ژدائی, تک - 6لدوهس 

راد دس دنه اسم: «پورش. حمله, آسیب. گزند» (اریء تک - 6(داددند 


درم نی رپاریطم) : «اهورا؛ سرور» خدا» آفریننده» (ندار » تک )+ درم دژند 


۸ کاتاها 


گاتاها / سرود بازدهم - بند ششم 


یسنا / هات چهل و شم - بند سیم 














آت یستم نوئیت نا ایسم نو آیات 
لاه تسیدجدکرع6. آچی. اند بحدعاچ. . سررسه 
چنانچه آن کس (نیازمند)ا نه مرد توانگر آید 
م 
دروج هو دامان هتنهیا گات 
و(رمیه : رمردچ. وس بها. زم‌ندع ندرم رد نید . جم‌سا. 
دروغ او دام اسیر گرفتار کات 
۰ 
هو زی در گواو ی در گوا ايت وهیشتو 
دج وی. . و(ع‌جم‌سع. .. برع و(ع مرس رید جاندرو‌دن+۶چ. 
آن که زیرا پیرودروغ کسی که برای بیرو دروغ  .‏ بهترین 
تست تسد 
هو ان تهمنی توا فری نو 
ندچ .. تدیسرندردیند . تس ندرم وانناد. تجیندردن ..... ۵(دنچ 
آن که پارسا برای کسی که درستکار دوست 
ده 9 
هیت دئناو پنواور ویاو داو آهورا 
مد دلاعه. وسی‌اسع. رم‌لاحه*<[د رد نیع ونسع. تدرمدژنند .۰ 
که تن آغاز آفریدی اهورا 


سرود بازدهم -بند ششم 8 ۷۵۹ 


تدفه. . تمندجدرع6... اچصیع. .نید دجدع6اچ. . تبدردتندمه. 
و(رم‌چه (مداچ. وس با ملاع لبرع دزد لند. جو‌س. 
رو‌«چ. کی. ولع‌مم‌سع. سع. . وزعومدس رید جاندرو‌دن+ ۶ج 
رمداچو.. بجی‌تددن .. ‌ندم‌ونین.. تدجیرندددند .. 8ژدنچ. 


رم‌ددنده. . ویچم‌انع. .. رم‌تت«ژددذیم... وییع... بدیرم‌دژند ۰ 


آت یستم نوئیت نا ایسم نو آیات 
دروخ هو دامان هتتهیا گات 

هو زی درگواو ی درگوا ایت وهیشستو 
هو انوا نهمانی انوا فری ی 

هیت دذئناو پئواور ویاو داو اهورا 


برگردان 
چنانچه آن کس (نیازند) نزد مرد توانگر نیاید. 
او اسیر دام دروغ می‌شود و به سوی آن خواهد رفت. 
زبرا پیرو دروغ برای پیرو دروغ. و پارسا برای پارسا بهترین دوست است. 
که ای اهورا از آغاز 
وجدان و بینش ما را چنین آفریدی. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (0ه): «و پس از اين رو بنابراین, چنان چه» (حرف اضافه) 

تسلحدع6( اامدی: «کسی که, آن کس که آن که» شهادی, تک, نرینه) تلحد + 
تباید 4 ۶۳« + لد 

اج (ز8): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

اند ری «مرد» انهادی» تک + - ابدر 

دحدع6اچ*(70:::: «توانگ آن کس که مالک و دارای نفوذ و توانا است» (نهادی, 
تک, نرینهء اسم فاعل ناگذر) + - دحد «قادر و توانا بودن». [ تاراپوروالا: توانا بودن -+* 
- بدد بارتولومه: -> - دنه «خواستن» خواهش کردن برای رفع نیازمندی». لومل: 
> - دنه «در جستجو بودن. هومباخ: در جستجو و به دنبال چیزی بودن برای رفع 
نیاز. اینسلر و مونا: > - دحد «توانا بودن» 

برد( نز۱): «آید می‌آید» (وجه التزامی؛ سوم کس؛ تک زمان حال, گذر) + - د 
«آمدن» نزدیک شدن» [اچ2 (حرف نفی) + سر ده «نياید» نزدیک نشود»] 

ولرهی(هز 0:۱ : «روغ فریب. نادرست گول, اغفال» (وابستگی, تک) - و(رعه 
[دیو دروغ: نماد نادرستی» گمراهی» دشمن راستی و شاه آن که حقيقت را می‌پوشاند و 
نابود می‌کند. اهریمن] 

(۷5(۰۹«#۵): «او آن» [نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) 

وس ها رمدسع:0): «خانه و جایگاه پیروان دروغ» اراشی, گروهه) + - وا [در 
اوستای نوین وللد6) يا وی6ا«آفریده شده موجود آفریده شده» لومل: در اینجا 
ترجمه کرده «آفرینش» هومباخ: جایگاه دروغ» مسکن پیروان دروغ. 

رولعلدرم دس( نزمه ۲ لعه): «در بند» گرفتار در زنجیر» (وابستگی» تک) + - 
ملعقل [هومباخ: از ستاک تلد یا ند به معنی بستن» مرتبط کردن» به هم 
پیوستن گرفته و ترجمه کرده شریک» انباز. در این مورد واژه نلعنلدسنددس از 
ريشه (ملاعلان‌ددلد (صفت) جدا می‌شود همانند 6اندن‌ددلله از ريشه 6سانش 

2 (اااع): «می‌رود» خواهد رفت» (وجه تاکیدی. سوم کس, فک گذشتنه ساده. 


گذرا1+ - حول «رفتن» 


سرود یازدهم - بند ششم 8 ۷۶۱ 
(۷5(۰۹«#۵): «او آن» [نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) «اين, او» 
9(ع جم («بلع(۱۷۲۵و 1 «پیرو دروع» ذروند» هوادار نادرستی و فریب» (نهادی» تک)+ ۳ 


۳۰۵۳629 (صفت) 

م۳ع(: «که آن که کسی که» هادی, تک, نرینه)+ - ۳0لا (ضمیر نسبی یا 
موصولی ۲0« 

و(عمم «سد ۵۴ (:0۳9۱۱۷): رای هوادار دروغ برای ذروتد» ابراقی» تک) + - 
ولع عم« ۲ (صفت) 

ادن ۳30۵(۹۳<: «بهترین» [نهادی» تک, نرینه) - جالدرم‌دن*۳ (صفت 
برترین0۵7ه) 


:)۷5(٩«#۵(‏ «او آن» (نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) «اين او» 

بات تردن (202۱۷۲۱): «درستکا هوادار راستیء پیرو اشا» (لهادی» تک نرینه)-+ - 
پریسریر ردیر 

ندرم ول (زدوطدو: رای او که برای آن که» (برائی» تک, نرینه) + - لا (ضمیر 
نسبی) «و که, آن که کسی که» 

تدجسرتدردند را بد0ای: «درستکار, پیرو اشا» (نهادی» تک, نرینه) > - بدا (صفت) 

0(ددچ*(نز): «دوست. دوستانه» گرامی» شهادی. تک نرینه) > - 1۵ددلا (صفت) 

رد دلگ (رادنن: «که از زمانی که» (حالت قیدی از - »بد) 

ودیباسع(02:0): «بینش‌هاء ضمیرهاء وجدان‌هاء سرشت‌ها» ارائی, گروهه) + - 
وسیم‌اس 

س<(ددنسعونزسسمهی: «آغا: اساس, پایه, نخست پیشین, آغازین» زمان 
نخستین» رای گروهه» دادین|-» - ‌‌ر(ودد (صفت) 

وسع(06): «دادی, برقرار کردی» آفریدی» (وجه تاکیدی, دو مکس, تک» گذشته ساده 
گذر)- - ولد «دادن. نهادن, برقرار کردن؛ آفریدن» 

سش<(نند. راسرییجه): «اهورء سرون خداء آفریننده» (ندائی» تک )- لدرم«ژند 


۲ کاتاها 


گاتاها / سرود بازدهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و شنم - بند هفتم 

















کم نا مزدا موایت پایوم ذداو 
۵ع6اند. لاوه‌نند . سییر رم‌سدردرو, ونلوسع. 
چه کس را ای‌مزدا. برای همانند من پناه‌دهنده می‌گماری 
۰ 
هت ما در گواو دی ذرنشتا ااننگه 
ن‌ددندم. وس ولعجمرسع. . ویویع‌جردرت.. ستپانو‌جد 
آنگاه که من پر و دروغ آمده شسود برای آزار 
۰ 
آنیم توهمات آترسچا مَنْنکقّس چا 
تداددع. نکن وننعه. بسدم[ندجدبند. 6ندانددرم‌تدجدی‌نن. 
دیکری از تو فروغ انديشه 
_ هه 
یاو شی‌آنایش ‏ اقيم. .. ناشن اهو 
ند ریع. ...تسرد دسم‌نداسین. دیع م(سمنبه‌س.. بدرم‌دژنند. 
اين دو با کارهای آنین دوستی را پیشرفت می‌دهند ای اهورا 
4 
تانم مُوئی دانس توام ذئنیانی فراوئوچا 


4۳۳ چد. ویو‌حدم‌دیوی وس‌اسرست. . #ژشردسمریید. 
آن را برای من آموزش را بینش -نهاد. آشکار کن 


سرود بازدهم -بند هفتم ۵8 ۷۶۳ 


۵ عاند. 6لاوو‌نید . یراس ری درو وسوسع. 
رم‌ددندم... ونند... و(ع‌مم‌«نم. . ویویبلع‌چم‌ت رن سی‌انندن‌یر 
تداددع6. کل‌ندنوننعه. سم(ندحدی‌نند. 6تدانددرم‌تدجدی‌نن. ‏ 


تسایر ذنع. .ترذ ذیی‌نداسنی.. تدچیرع6... ایند نید بدرم‌دژنند. ‏ 
۲ مچدد. ویودد«یوه. دیاس رسد ۵ژشردنرن.. 


کم‌نا مزد/ موایت پایوم دداو 
هیت ما درگواو دی ذرشتا آاننگه 
انیم توهمات آترسچا مَننکّْس چا 
یاو شی آتنائیش آشیم ترآشتا اهورا 
تانم موئی دانس توام دئنیانی فراوئوچا 


برگردان 
جک رای ی ها ی ات ری 
آن گاه که پیرو دروغ برای آزار من آماده شود. 
کس دیگری جز فروغ تو و انديشه تو (پشت و پناه من) نیست. 
این دو ای اهورا با کارآیی خود آئین راستی را پیشرفت می‌دهند. 
آن آموزش را برای (پیشرفت) سرشت و وجدان من آشکار کن. 


۴ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ع۱۳۳۷(۵6): «کی» چه کسی» (ضمیر پرسشی) + ال «حرف اضافه تاکیدی که 
پس از ضمیر پرسشی به کار می‌رود و جز پیوسته یا 6۳۵6 ضمیر ۵ع6 می‌باشد 
[هومباخ: جزء ال در واژه ۵ع6 حالت (نهادی, تک) ستاک ال «مرد» نمی‌باشد بلکه 
حرف اضافه است مانند ۵ لدحدالد در هات ۴۴ بند ۳ 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» (دائی, تک اب - ولدوونید 

کاس تیار نندجهس: «همانند من» کسی چون من» (برائی» تک, نرینه )له - 
6لاندی ,۳ (صفت) 

رم‌ساب درو( انذلام): «نگپبان. محافظ پناه دهنده. پشتیبان » زراثی» تک|+ - ع‌للاددد 
«کسی که وظیفه پائیدن و پشتیبانی دارد. کسی پناه می‌دهد» 

ولولیع(0:05): «می‌گماری, تعبین می‌کنی» (وجه تاکیدی, دوم کس؛ تک» زمان حال, 
گدر/ > - ودد. «دادن. نیادن. گماردن. تعیین کردن» 

بن‌ددل(اهنن): «هنگامی که زمانی که وقتی که آنگاه که» (قیدل» - ملد «که» 

(له): «مر؛ من» (راتی, تک پیوسته)-* - للکع6. (ضمیر نخست کس, تک) 

9(عو«ع(0::۲0): «پیرو دروغ» دُروند» ناارست» دروغ پرست» (نهادی» تک) + - 
۳۰۵۷629 (صفت) 

وی ویدلع مسر ندید یندعم ز۵): «پروا کند, جرات کند آماده ستیز شود تهدید کند» 
(وجه تاکیدی, سوم کس, تک» نربنه. حال, ناگذر)" - ولا «بی‌حرکت نگاه داشتن» 
مجبور کردن, به خود جرات دادن» پروای کاری کردن, تهدید کردن, برای کاری آماده 
شدن» 

ییادج (:< تمیه: «برای آزا, برای آسیب» (برائی, تک )+ - دیاس «زیان 
رساندن گناه کردن. در هات ۲۲ بند ۱۶ نیز به کار رفته» 

ددع6( اننجه): «دیگر, دیگری» (صفت) - لداددید 


کلس6سهنالسطه 5): «از تو تو» (ازی» تک, نرینه)* - وگلا «نو» (ضمیر 


سرود یازدهم -بند هفتم 8 ۷۶۵ 


ملکی دوم کس, تک) 

سدم[ندحدل‌ند مود ۱۲): «فروغ» روشنائی» آتش» (وابستگی» تک)» - دیاز 

نون تداحدن راممده تعسعه): یل نظر نیت رای - اندیشه, خیال, فکر» 
(ایستگی, تک)» - 6سالان «نظر نیت, رای - اندیشه, فکره خیال, ذهن» [در برابر 
انگرمتینیو نادائی وانديشه درست است که می‌تواند پایداری کند و پیروز شود. روشنائی 
و آتش نماد دانایی فراگیر اهورامزد/ است که هر چیز را می‌بیند و بر همه چیز چیرگی 
دارد. آتش در گاناها دارای یک معنی ذهنی و باطنی است. با دید و دل روشن است 
که آدمی به اشا و حقیقت پی می‌برد و با اهریمن نماد پلیدی و تاریکی ستیز می‌کند. 

نیع (میدی: «اين دو این دو کس» [وابستگی» جفت, نرینه )> - ۳۲لا 

تسرد رس بداسین نامه :مدنتق): «با کارهاء با کردار» (بائی, گروهه) + - 
تسار سوم تدای (نام» کماسه) 

لجلیاع20«(6ه): «اشاء آئين راستی» نظام کائنات» (رائی؛ تک | - بدیرند 

(سن+ لد (00مد: ): «پیشرفت می‌دهند بالا می‌برنده به رسائی می‌رسانند» (وجه 
تاکیدی, دو مکس» گروهه. گذشته ساده. گذر/ «پیشرفت دادن بالا بردن» رسا و کامل 
کردن به ترفیع و ترقی رساندن» پروراندن» 

بدرم‌<(ند. رابیبجاه): «ای اهوراء؛ ای خداوند» (دائی» تک )> ندرمدژند 

0:(۹۳: «آن» آن را» (راتی تک, مادینه)-* - لد (ضمیر اشاره) 

6ج (ز008: «برای من, من» (رائی, تک)-+ - لوع6 (ضمیر نخست کس) 

رد6(« «عوه): «دستور آموزش, پیام آگاهی» (رانی» تک مادینه) + - 
ولددرع «آموزاندن. نشان دادن» [در پهلوی و و در فارسی دستور به معنی قاعده 
و قانون وکسی که در کاربرد آموزش قواعد و قوانین دين زرتشت نظارت می‌کند. برای 
توضیح بیشتر» یادداشت‌های گاتای پورداود]. 

وسی‌اس رسب(« باززی‌هع): «رای دین؛ برای وجدان و بینش» ضمیر سرعت. نهاد» 
زبرتی تک) + - ونیا 

لس ددصرد (امموب) : «آشکار کن, اعلام کن» بگو ع«هاهمتوک - جاند۲ 


۶۶" گاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم - بند هشتم 
یستا / هات چهل و ششم ‏ بند هشتم 
ی وا موی یاو گنتاو. دزد آاننگه 
تمع. جانسد. ... 6چچر. . تسع. . مم‌سیی‌س. . ونووي. . سیی‌اندد‌ید 











کسی هراینه من آهارا هستی . بپروراند آزار 
سم 
نوئیت آهیا ما آتریش شیی آنانتیش . فرسیات 
آچد». بدرم‌ددنند... نید سملدنه. .تسرد یون‌نداسنن. ((چجدر دنم 
بت اد 
پئیت ی آگت . تا اآهمائی جسوایت ‏ دو اشنگها 
لاد ۴رد دلاحجعع ۰1۲ کل تدم وانندد. لاندچ ۲ و ددندن‌خ۳ لاد رم‌للد. 
در پاسخ با ان برای او بیاید دشمنی, نفرت 
_ه- 
تنوم یا ایم هوجیاتوئیش پایات 
۴بداددع6. للد. تین ی برع در دنل چادان. ندال 
تن خود به که او زندگی خوب دور شود 
۰ 
نوئیت  .‏ دوزجیاتوتیش کاچیت ‏ مزدا دواشنکها 


اچویعه. ومد دس ‌چیند.... دسریم وندووند.... وردییی‌فسنددرم‌ند. 


هرگز زندگی بد هرگونه. مرها با دشمنی 


سرود بازدهم -بند هشتم 8 ۷۶۷ 


تساع. ‏ چانند. 6یچد. سع. ‏ م‌نییس. . ونووید. . سییاندد‌ید 
اچتد. سشن‌ددن. .ون سمژدن. . تشرذذسن‌تداسند... ۵(چجدر دنه 
لاد دنسی+جمع. .نید پدر‌ونندن.. توندجخچکیم. . وررنیجم‌نددم‌نند. 

۳ناردع6. .ند تمد ب6. .رم دود وین رمتیدت نید 
اچترعه. ورنمر رش ‌چیین. . وسریه. .وید وردیسی‌ییینددرم‌ند. 


ی وا موئی یاو گُنْتاو دزد آ اننگه 
پثیت ی آگت تا آهمانی جَسُوایت دو اشنگها 
تنوم 1 يا ایم هوجیاتوئیش پایات 
نوئیت دوزجیاتونیش کاچیت مزد/ دواشنگها 


برگردان 
هر آینه کسی آنها را که از آن و هستی من می‌باشند در سر بپروراند. 
باشد که آن آزار و کارهای زیان‌بخش به خود او برگردد. 
و آن آزارها در پاسخ کردارش با دشمنی به سوی او برود. 
زندگی خوب از تن و وجود او دور شود نه زندگی بد. 
با هر گونه دشمنی و نفرت ای مزدا. 


۸ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

م۳ع(ای): «آن که او که آن کس که» (نهادی, تک, نرینه) + - لا (ضمیر نسبی) 

جاند (۷۷): «هر آینه» به راستی» (حرف اضافه تاکیدی) 

6ج (:0۵): «من» (حالت‌های وابستگی و برائی» تک» پیوسته) + - بدوع6 (ضمیر 
تخست کس) 

ساسع(وی: «آنها؛ آنیا که» (برائی, نهادی, گروهه) > - ۳۳لا «که. آن که» (ضمیر 
نسبی] 

جمسجونلع(۱0 ؛می: «هستی. آفریدگان. جهان» جهانیان. مردم» (رانی, گروهه) + - 
جمبدین [در یس ۳۱ بند اول نیز به کار رفته برخی اين واژه را به «محل سکونت» 
زیستگاه» املاک گله و رمه» بر گردانده‌اند]. 

وروی( 02200): «بدهد. قرار دهد. در سر بیروراند» اراده کند در نظر گیرد» (وجه 
اخباری» سو مکس» تک, ناگذر) + - ود «دادن. نپادن» 

سییانددن‌جیب(:< تعیه: «آزار: آسیب دست درازی» تجاوز» (برائی» تک - سیاسم 
[بارتولومه: مصدر برائی «برای آزان برای تجاوز کردن»] 

اج (ز8): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

ندید ند (انندم): «اين آن» (وابستگیء تک, نرینه», کماسه)) - ۳۴لا یا لا (صفت» ضمیر 
اشاره) 

لس (): «مرا به من؟ (راتی: تک, پیوسته|-» - للوع6 «من» (ضمیر نخست کس) 

سین (۵: ۷۲): «گزند. خطر, بلاء آفت» انهادی, تک) > - مدرد [بارتولومه: از ريشه 
سا «صدمه زدن» میلز و کانگا: از ريشه دل «آتش». تاراپوروالا: آن را هم‌ریشه 
واژه سانسکریت 200271 به معنی شعله پا آتش گرفته و معنی کرده «آتش خشم». 

سرررسی‌بداسین(3زامه تموتت): «با کارها؛ با کردار, کار کرداره عمل» (بائی, 
گروهه) - نسرددسی‌سال ( کار, کرداره کنش, عمل) 

0ج حددد سک هنزو 6): «برساده برسد» (وجه آرزوئی» سوم کس, تک» گذشته ساده» 


گذر)-+ - اندحد( بیردد.). [ ۵ب + لاحدردلل ۳۴ ] 


سرود بازدهم -بند هشتم 8 ۷۶۹ 


لاد ۴رد لاح 2عع (٩‏ 02112000): «در عوض, در پاسخ. برگشت» ارائشی» تک. 
کماسه) - لاحم «در جواب, برگرداندان چیزی به عنوان عرض و پاسخ 
و تلافی» 

۴س(): «آن, با آن» (باتی, تک, نرینه, کماسه/- - ۴ (صفت» ضمیر اشاره) [اینسار: 
چنین می‌خواند: لاد داح 2مع۳.۳د. تاراپوروال: برخلاف بارتولومه» لومل و 
سایرین این واژه را «‌سد» می‌خواند و آن را به واژه سن[س* ربط می‌دهد] 

سس سب (رمجطه): «اوء این برای او برای آن» (برائی, تک, نرینه) > - ند 

+لاحدچد۳(ز5ودز): «بیاید» (وجه آرزوئی سوم کس, تک حال, گذر) - حو‌ند؟ 
«آمدن, رفتن, گام زدن» 

و «دندی‌پر لول( 0۷۷26027): ««شمنی, نفرت» کینه, بلاه مصیبت» (بائیء تک )+ - 
تبسن 

۴بداداع 6(« ۷۷۲ «تن» خود» شخص » ۷ را تک)|+ 5 دار «تن» (مادینه) 

س(): «به, به سوی, تا» (قید» حرف ربط) 

تسد(ای: «که آن که» (بائی, تک, نرینه) + - لد «کی. که» (ضمیر وابستگی) 

2 (۳0): «او» (راًّ کم نرینه» ضمیر پیوسته + - لد 


مدرد نیارد 

ربلد و (رونزلای: «برکنار دارده دور دارد, نگه دارد» (وجه آرزوتی» سوم کس, تک 
حال, گذر/ 00۶) دور کردن از بدی یا خوبی «برکنار کردن, پاتیدن». 

آچد ۴ (ز8): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

و دسر چیه (ور0)نززفت): «زندگی بسد و آلوده» (ازی» تک - 
و مدز سر مرن (مادینه) 

۳9 ۵0(۳) :«کی. که چه» (ضمیر پرسشی و أمعین) - ولد + ۳۵۲ «هرآنچه» 

6لوونند. (۵رد): هرد خداونده آفریدگار نماد خرد» 

لیخ ندنل( 0۷۷2)097) : «دشمنی» نفرت» اباتی» تک )+ - وددددن‌تبرس 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم - بند نهم 
یستا / هات چهل و شسشم - بند نهم 


کِ هو ی ما آرد رو چوئی تت نو اورویُو 
۵ ندیه تلع .ون ببل‌ولوه. .. بچن‌نی... رمسمرژردنچ۹ه 
کیست او که مرا باورمند آگاه کند نخستین 
تحت رصح 
یت توا زويشتيم اوزموهی 
ینید . نکن کع ددین+ ی و. دوع وچ رعل . 
چگونه تو را تواناترین ارج گزاردم 
شت سب 
یی تون اوه ونم 
تسرر دنت تنداچهد. حدرمع۳۲ع6. ندرمد(ع. پرو‌یرردیداع6. 
در کردار پاک اهورا اشارا 
تست سس 


مرت 
ند ۴ج تدخیرنند. . تنند. . تدچییرتندن... جمعدن... ءرندیرنند. 6(سد. 
آنچه از آن توست با انا آن ها برای انا جهان آفریننده آشکار کرد 


پا تونی ‏ آشا ‏ یا آشانی گنوش ‏ شا 








۰ 
تدم لا ود ی . فد ۰سا 
دییاع بل ند ۴ ۴چاد. .. جحکرمر. .. 6ندانندرم‌ند. 


جستجو می‌کند به درستی آنچه از آن تو نیک انديشه 


سرود یازدهم - بند نهم 8 ۷۷۱ 


۵ع. ندچ نع ولد ولو «چون. . تردن 
مین ...نکن وع‌دین+ ی دوع ی6چدرعد.. 
تسرر ییاچ حجدرمعبه۴(ع6. . بدرمد(ع6. . پدییرنرردنداع6. 
منند... رچچی... تدچترنند.. پ‌نید. تتچیرسد... قمعدند.. |رنییبرند.. تلع 
دجعیو ...ون ند چچت. . جحصرعد. . 6نداننون‌نند.. 


ک هو ی ما آرد رو چونی تت نو اورویُو 
یّتا توا زويشتيم اوزمُوهی 
شیی نوقنوئی ‏ سپن تم آهورم آننونم 
يا توئی آشا یا آشائی گنوش تشا مرأت 
ايئین تی ما تا توئی وهو مننگها 


برگردان 
کیست آن مرد باورمندی که مرا در نخستین گام آگاه کند» 
که چگونه تو را تواناترین را ارج گزاردم. 
او کاه انش و کردار پاک ات 
آن‌ها آن چه را که آفریننده جهان هماهنگ با اشا اعلام کرده. 
و آن چه از آن تو با وهومن همراه است جستجو می‌کند. 


۲ کگاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵( ): «که» چه کسی. کسی» (نهادی» تک, نرینه )+ - لا (ضمیراستفهامی] 

۳۳۷۵(۹۷۵: «او» (نهادی, تک, نرینه + - لا (صفت. ضمیر اشاره) «این» آن, او» 

۳ع(): «که» [نهادی, تک, نرینه) + - ۳ [ضمیر نسبی] 

(): «مرا؛ به من» (ائی. تک چسبیده)» - لوع6 (ضمیر شخص دوم کس تک) 

لدع ولو (070عبه): «باورمند» با ایمان» معتقد» بزرگوار» (نهادی» تک)» - دد(ع‌وژند 
[اینسلر: صمیمی» هر مباخ: پرشور تاراپو والا: فدائی و جان‌نثار. مونا: وفادار و سودمند. 
کلنس |[ «60ازه وومععاو 16 )حعنااه نسو» ( کس یکه در انجا مآداب و رسوم مذهبی 
توفیق به دست می/ورد)] کلنس در بیشتر موارد نتوانسته در برابر یک واژه گاتائی یک 
کلمةّ برابر و درست بیاورد و با یک جمله خواسته است مفهوم واژه را برساند. چون با 
نیت سوء و ضد زرتشت می‌خواهد وانمود کند که گاناها خالی از آموزش‌های اخلاقی و 
فلسفی است و تمامی آن مربوط به آداب و رسوم دینی و خرافی است برای هر واژه 
گاتاتی» ده‌ها پژوهشگر و زبان‌شناس يا با توجه به واژه‌های زبان سانسکریت و یابا 
استفاده از ریشة آن در زبان پهلوی» ترجمةّ معین و روشنی برای هر واژه گاتائی ارائه 
داده‌اند. به ترتیبی که کلنس اختیار کرده ترجمه گاتاها غیرممکن شده و خود او هم از 
ترجمه آن عاجز مانده و آن‌جا هم که ترجمه‌ای کرده است سراسر بی‌معنی» غیرمنطقی 
و دور از عقل و واقعیت است. 

۲چاد 204/0 آرق): «آگاه کند. آموزش دهد» (وجه التزامی» سو مکس, تک» گذشته 
ساده, گذر) > - ۲دن «#موزش دادن آگاه کردن» هومباخ: بازشناختن. 

لسع <(ژدددچ؟(وننسسمدی: «نخستين» در آغاز, از پایه و اساس» (نهادی» تک, نرینه)-+» 
- رملاس+ر(دددید «نخست. آغاز پیشین, آغازین» اصلی» پایه» اساس» 

لیلد( آوي: «ماننده همانند. بسان» همان گونه که. چگونه. چطور به چه سان» (قید) 

نگل (۱:): «تو را» (راتی, تک چسبیده|-* - 6۴۳۴ (ضمیر دوم کس تک) 

وع ین ۰ 0۵۱۱۷۵۳(۷۳: «توأناترین» تندترین» چابک‌ترین» برترین» (رائی تک, 


نرینه) > - وع«ین»۴ددل (صفت برترین) «سریع‌ترین» تندترین» 


سرود بازدهم -بند نهم ۵ ۷۷۳ 


دوع 6چرع(زهه انس : «نیایش کنم ارج گزارم» (وجه التزامی, نخست کس, تک 
گذشته ساده گذر/)-> پارتولومه: ->دک اینسلر: -»«وعکلدنم. هومباخ: ->دو-گند 

سرد رس سداچاترزومه آمعنتق): «کار» کردار» (دری؛ تک) > - تریح نداند 

حدع۳۵ع۳(6: رومم): «پاک, مقدس» بز رگوار» (رائی تک, نرینه)-+ - حدرعتجوند 

ندرع((ع۵«(6«بطه): «اهوراء خداوند راء آفریدگار را» (راشی» تک )> - بدرم‌دژند 

ددع6 رموعجدبهای: «پیرو آشاء درستکار» (رائی» تک, نرینه) - یبدا 

ملد (!ی): «آنیا که» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه)-+ - ۳ل (ضمیر نسبی) 

۴-((۵): «تو برای توء از آن تو۵4» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

تجیرن. (2۳): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) + - بدتیرند 

تسد (ی): «که آن که چه آنچه» [نهادی گروهه) - تلالد 

تدییرست(زب0ه): «برای آشاء آشاء به اشا» (براگی» تک) > - درد 

حهع۷3(*۵ ی: «جهان. جهانیان» (وایستکی, تک)» - ععلداد یا حع‌س؟ «زمین؛ گاو» 

چرس (0ه): «آفریننده زمین» آفریننده جهان» [نهادی, تک )+ - بیدا 

6 (مس): «گفت. آشکار کرد» (وجه تاکیدی. سو مکس؛»تک» زمان حال, 
گذرا-(مم - ۸16 «صحبت کردن. گفتن, بیان کردن» آشکار کردن 

د تداع ۳( 00۱ : «می‌خواهندء اشتیاق دارند. تلاش می‌کند» (وجه اخباری» سوم 
کس گروهه. زمان حال, گذر] «خواستن» تلاش کردن» رسیدن, آمدن» 

ول (ام): «حرف تاکید » 

۴س(): «آنهاء این‌ها» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه) [در حالت‌های بائی و وابستگی نیز 
دیده می‌شود] -> - ۴ «این. آن» (ضمیر اشاره) 

۳۴-(08): «برای تو؟ (براتی وابستگی, تک)-» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

جاحرع(()60۳) : «نیک» به» خوب وه» (باتی» تک, کماسه)-+ - جاحارعد (صفت) 


6ندانددرع‌نند. (۲ 7«ده): «انديشه» منش» (بائی» تک کماسه) + - نداندرم 


۴ گاتاها 


کاتاها / سرود یازدهم - بند دهم 


7 سفق با لا زد فا اف 
تسایند. جاسد. .. وچچد. ."اند حعع‌انسد. . چانند. .. وندوو‌ند. .. بدرم‌دژنند. 
او که آن‌که یا برای‌من مرد زن ‏ یا مزدا ‏ اهورا 
۰ 
دایات ‏ انگهنیش ‏ يا تو ‏ وایستا ‏ وهیشتا 
وسرذنبه.... پندرمع‌دن».. تند. کر جچرجدرند.... چانم‌دن* رین 
بدهدء انجام دهد زندگی, وجود آن که تو می‌شناسی. می‌دانی بهترین 
۰ 
اثیم شانی وهو خشترم .منک 
بدیسع6. تریسرسد. جسصع(. ژتسردم(ع6. 6ندانددر‌ند. 
بت سح 
یانس جا هخشائی خشماو تانم وهمائی آ 
تب بزوحدلنند. ملد خنرنندد. هدند وه چاندرع وانندد.نند. 
آن‌ها را همراه می‌ شوم کسی همانند شما ستودن 
هه 
فروة تائيش ویسپانیش چینوت فرفرا پر توم 
۵ (۴سن. جیحد‌سن. . ساددنرچ۹... ۵ژنبتنن.... روعلعر.. 
به پیش به آن‌ها همکی جداکننده گذر می‌کنم پل گذرگاه مرز 














سرود یازدهم - بند دهم 8 ۷۷۵ 


تسانید.. چانند.. 6چای.. ایند جعع‌انند.. چایند.. وندوو‌نید.. بدرم‌دژنند. ‏ 
وسررسی. . بندینعدند. .نید رز جچرجد ند چانشن‌دن+ نید 
سییع6. . بجبرسد.. جامترعد. . تلع 6تانیدیم‌نند. 
یو‌حد‌ند.. روندی‌جن‌سد.. هدند رو چاندرمونتنند. 
۵ج (۴سن. جیحدر‌سند. . «باددندرچ.. ۵ژنبلژنن.. روعلع۴رو. 


یا وا مُوئی نا گنا وا مزد/ اهورا 
دایات انگهئوش یا تو وّایستا وهیشتا 
آثيم اشائی وهو خشترم مننگها 
بان چا هجشابی.. تعتتماوناتم, وفمانن 1 
فروٌ تائيش ویسپانیش چینوتٌ فرفرا پرتوم 


برگردان 
ای اهورا مزد, هر کس, خواه زن یا مرد. 
آنچه را که تو برای زندگی» بهترین می‌دانی انجام دهد: 
«راستی را برای راستی» نیرومندی را همراه انديشه نیک». 
من آنها را برای ستایش همچون شمایی همراهی می‌کنم. 
و با آن‌هاء همگی را از گذرگاه چینوت (مرز خوبی‌ها ار بدی‌ها) گذر خواهیم کرد. 


۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تسد (بی: «آن که او که» [نهادی, تک, نرینه)* - لل (ضمیر نسبی) 

چا (۷): «یاء خواه» (حرف ریط) 

6 (0۳۵): «من, به من» برای من» (برائی, ازی؛ وابستگی, تک» چسبیده) 

اسدربی: «مرد» (نهادی, تک اب - ابدژ 

جمعاسدروروي: «زن » انهادی» تک )+ - جمعاس 

چا .(۷): «یا» (حرف ربط) 

6لاووند. (ا۵ممص): هرداء خدای دانا» ژدائی, تک - 6لدوهس 

دزن ربابسطه): «اهورا؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرع‌دژند 

ونناددللا۴»زبیید0): «بدهد» روجه آرزوئی سو مکس, تک, گذشته سادهء گذر)- - ویب 
«دادن. نهادن. گذاشتن» 

لنع«۱۱۷۵(۰۵ ته): «زندگی. وجود» (وابستگی تک)* - 03 «زندگی» با - 
لدرعر «وجود»؟ 

سل (ع: «که. آن که کسی که» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه) + - ل (ضمیر 
نسبی) 

0۴ : «تو) (هادی, تک» چسبیده| - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) «تو» 

وه ند ۳۳ (/وز۱۵): «میدانی. می‌شناسی» گواهی می‌دهی» (وجه اخباری» دوم کس 
تک گذشته نقلی» گذر) + - جده_«شناختن» دانستن» گواهی دادن» تصدیق کردن» 
[معناهای دیگری هم دارد] 

رد۵۴۰ (۵۳۱۵: «پهترین» شهادی, رائی» گروهه. کماسه) - جاندرع‌دن» ۳ 
(صفت) 

لدیلع6 (معزه): «شا راء راستی را» (رائی, تک) > - تال [اینسلر: به دستنویس ۵۷ 
استناد کرده] 


سچپبرسب (زب0اه): «شا راء راستی را» (راشی» تک) > - لیلالا «راستی» نظام هستی» 


سرود یازدهم -بند دهم 8 ۷۷۷ 


6(( 00۲۱ : «خوب نیک» اتی, وابستگی, کماسه | - ج 

6تداس(ع6(هه: نمقم: «نیرو تواناتی. فرمانرواتی» شهرباری» شهریور» (نهادی, راقی, 
3 

6ناندورع‌نند. رباطا تعججی: «انديشه, منش» ایاتی, تک )> - ونداندرم 

عوحدلس(مودی: «آنیا آنها را» (رائی, گروهه نرینه > - الا - (ضمیر نسبی) 

بنج سد(ده): «همراه می‌شوم. همراهی می‌کنم» (وجه التزامی, نخست کس, 
تک زمان حال. ناگذر) > - ۳۷۵ «همراه شدن شریک بودن» سهم داشتن» 

هدند 6 رود هحصقع: «همانند شماء مانند شما» (وابستگی» تک )| - 
زدسسدددا (صفت) 

جاس 6سدد. سدربازمطدی: «بزرگ دانستن» بزرگ خواندن» سپاس گفتن» ستودن» 
(براتی» تک )| - جاندن 6ند 

6۳0((۵): «به پیش پیش, فراز, واژه‌ای است گاتائی» هنگامی که با یک فعل به کار رود 
با آن یک واژه می‌سازد و تبدیل می‌شود به 8[ یا 8[س» 

۴سن+.(۱۵): «آنهاء آنان» (بائی» گروهه, نرینه, کماسه 1+ - ۴ «ضمیر اشاره» 

جیحدر‌سن*(اندودن): «همه, همگی» (ائی» گروهه» نرینه)» - جحدعلا «همه 
همگی, تماس» هریک» (صفت) 

(دالاند چگ( دجسن): «جدا کننده, سواکننده» (وابستگی, تک, نرینه) > - ۲داددندیرم 
(صفت) > از ستاک ۲ «به معنی چیدن» جدا کردن» سوا کردن» بریدن» روی یکدیگر 
۳ 


فرآورده‌های کشاورزی در دفعات مانند یک يا چند چین برای یونجه. وجه امری آن 


«بچین, ببُر» یعنی جدا کن یا چیدن و مرتب کردن مثلاً ظروف در جای خود. معنی 
دیگر آن بناء و کسی که توده خاک را روی هم پُشته می‌کند و دیوار می‌کشد و چینه 
می‌سازد» چینه کش صفت ار ات 


۸ گاناها 


در اوستای نوین چنین وانمود شده که روز واپسین نیکوکاران را از بزهکاران برای 
پاداش و کیفر کردارشان از یکدیگر جدا می‌کنند و این کار با داوری سه ایزد سروش» 
میترا و رشن انجام می‌شود. و باور دارند که در روز واپسین همگان باید از گذرگاه و 
پُلی عبور کنند. آنان که نیکوکارند پل برایشان پهن‌تر و گذر از آن آسان می‌شود و 
برای بزهکاران پهنای آن به اندازه تیغه شمشیر نازک می‌شود و از آن به سوی جهنم 
سرازیر می‌شوند. 

مولتون و گروهی از دانشوران باور دارند اندیشه این پل به زمان‌های دور و دراز پیش 
از زرتشت برمی‌گردد و شاید ريشه آن از نگریستن به آسمان و دیدن راه شیری باشد 
که همچون رشته‌ای از انبوه ستارگان. گذرگاهی روشن به سوی جهانی ناپیدا نشان 
می‌داده و در افسانه‌های باستانی انديشه پلی میان زمین و جهان دیگر یاد می‌شده که 
روان انسان پس از مرگ از آن گذر می‌کرده. 

زرتشت در گاتاها سه بار از چینوت یاد می‌کند و این انديشه افسانه‌ای را نفی می‌کند. 
چینوت مرز خوبی از بدی» نیکوکاری از بزهکاری را نشان می‌دهد. چینوت گذرگاه 
مر پل با دیواریست که یک سوی آن پاکی و خوبی و سوی دیگر پلیدی و بدی 
است. انسان با گزینش خود می‌تواند از مرز بدی, ناپاکی» نادرستی گذر کند و به سوی 
راستی (/ثم) و منش نیک (وهومن) گرایش یابد. داوری میان خوب و بد پاک و ناپاک 
در بند هفده همین هات با اهورامزداست. 

نماد اهورامز/ در نهاد آدمی آن گوهر مینوی است به نام سپنتامئینو که انسان باید آن 
مینو و گوهر اهورایی را که دشمن و رقیب انگرمئینیو ( /هریمن) می‌باشد برمی‌گزیند. و 
این گزینش همراه با کار و کوشش است. انسان با کار و کوشش و پیشه کردن منش 
پاک باید از مرز بدی بگذرد و این گذر یک گذر دائمی همراه با جنگ و ستیز با 
پلیدی‌هاء نادرستی و ناپاکی است. اين گزینش و داوری به دست انسان است. کاری 
است که در نهاد و روان و سرشت آدمی انجام می‌شود. 

سرچشمه‌ی داوری از سپنتامئینیو نماد اهورامزد/ است. پل چینوت» مرز خوبی بدی که 
یک اسطوره و افسانه باستانی پیش از زرتشت بود و از پدیده‌های طبیعت الهام 
می‌گرفت اما در آموزش‌های گاتائی زرتشت» یک نهاد روانی و اخلاقی است. قضاوت 


سرود یازدهم -بند دهم 8 ۷۷۹ 


در روز واپسین و با قضاوت ایزدان مهر و سروش و رشنء که زرتشت آن‌ها و ایزد 
دیگران را در آموزش‌های خود. وازده و نفی کرده و تنها به اهورامنرد/ خدای واحد و 
بی‌رقیب باور دارد. 
داوری خوب و بد در همین جهان و در زمان زندگی باید به آن رسیدگی شود. کیفر 
بدی‌ها نه تنها از سوی قانونی به دست قانون گذار جامعه انسانی معین شده مجازات 
می‌شوند. بلکه در رابطه با سایرین به بدنامی شهره می‌شوند. 
از نیکو کاران و پیروان آشا چنان که گناه و خطایی سر بزند و به آن آگاه شوند و 
وجدانشان آن‌ها را سرزنش کند. باید در برابر آن گناه آن‌قدر کار خوب و مفید انجام 
بدهند که وجدانشان راحت و راضی شود و در همین دنیا کیفر بدی و پاداش خوبی 
دریافت شود. 

0زدل(سدرعم: «گذر می‌کند» 


روع(ع 63۳(« 0۵۲۰0) : «پل, مرز, گذرگاه» (راثی, تک )> - رمع(ع۳< 


۰ گاناها 
گاناها | سرود بازدهم - بند بازدهم 
یستا / هات چهل و ششم - بند یازدهم 








خشترائی یوجن کرپنو کاویّس چا 
ژیبرسس([ندد. مرمع ۵نبش‌نداچ؟. ...۵ یدرد ترخجدی‌نن. ‏ 
فرمانروایی به بند کشیدند کرپن‌ها گوی‌ها 
تخت بت 
آکائیش شییئوتنائیش. اهوم مین گتیدیانی ‏ مشیم 
بوسین. . تسررردنیم‌باسن. سره 6ع(ع و جمعدوددسد. . 6بدیبريم. 
پلید کارهاء کردار جهان را نابودی مردم 
۰ ۱ 
ینگ خوا اوروا. خوا اچا خر اذت دئنا 


نسعیویه. سع. دژددس... سرتبیتنند. ‏ 6استوندت. ...دیاین 
آن‌ها. او خودش روان او خودش سرزنش می‌کند وجدان 











۰ 
هیت آثیبی گین ترا چینوّث  .‏ پرتوش 
ر‌ددلاعه. سریعمععع]. ...اس( ارچ رمعلعمردن». 
آن‌گاه که برسند جائی که جداکننده مرزء پل 
وی ویسپانی دروج دمانائی آستیو 


تملاردچود. جیححرم‌سد. .. و(رجچ. .. فع‌6ساست.... باجد دنچ 
عمر زمان زندگی همه تمام دروغ فریب جایگاه ماندگار مقیم. ساکن 
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تسرس(سد. .مرمع ویبشن‌نداچ. .۵ دیدید ندجدی‌نند. 
نوسی». . سرددستیي‌تداسنن.. بدنژ6.. 6علعتوجمعذو دنسر ونبیبري6 
تسءبرری. ‏ سع. ‏ دژردند. . ستتیرند. یژنی‌ونده... ونتی‌انند. 
ر‌ددندص.. سریجمعع). . تسایند ارچ رمع(عمردن». 
تندررچی... جیحجن‌سن... ولرخچه. . فع6ساستن... باجدم دنچ 


خشترانی یوجن کریَنوٌ کاویس چا 
اکائيش نیو تنائيش اهوم مرن گنیدیانی مشیم 
پنگ خوا اوروا خواًاچا خرآذت دنا 
هّت آثیبی گمن یترا چینّث پرتوش 
اوه 


یوئی ویسپانی دروج دمانانی استیو 


برگردان 
کرپن‌ها (رهروان دین دروغ) و کوی‌ها (قرمانروایان دشمن زرتشت) 
مردم را با فرمانروائی خود به بوغ بندگی می‌کشند. 
با کردار پلیدشان جهان را به سوی نابودی می‌برند. 
هنگامی که به مرز سنجش خوبی‌ها از بدی‌ها برسند. 
وجدان و روانشان آنها را سرزنش می‌کند و آزار می‌دهد. 
در همه عمر و زمان زندگی در جایگاه دروغ (جهنم) ماندگار خواهند بود. 


۲ کگاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لخدرس(سدروزهر بدقی: «با فرمانرواتی با قدرت» (بائی گروهه | - کجدندن(ژند 

۳(+ع (« از اج: «به زیر یوق درآوردن» به قید و بند کشیدن» افسار زدن» (وجه تاکیدی 
سو مکس, گروهه. گذشته ساده, گذرا) + - ۳« بوغ. چوبی که به گردن دو گاو 
شخم زن می‌نهند» برآق کردن» افسار بستن به چارپایان 

و یسنج رهمدرسه): «کرپُن‌هاء یک مقام روحانی در دین مخالف زرتشت راهنمای 
دینی پیروان دروغ» (نهادی, گروهه)- - بدا «رهبران پیروان دروغ که رقیب 
و ضد زرتشت بود» 

۵ سرردیدتر ندجد ملد رام ومییه ۷ ه): «کوی‌هاء فرمانروایانی که هوادار دين دروغ بوده‌اند. 
فرمانروایان مخالف زرتشت از میان کوی‌ها که فرمانروایان نواحی و کشورهای 
میدید فرع کقساس ها کی فا یو رت شرفت ساساد 
کیانیان» 

سوسین.(3ز/۱۵ع): «بدء پلیده زشت. ناپاک» (باثی» گروهه. کماسه 1+ - ۵9 لا (صفت) 

تسرد ری تداسین نامه :مدتتع): «کارهاء کردار, اعمال» (بائیء گروهه) + - 
تسرررسشن‌نداند؛ «کار, کردار؛ کنش» ثام. کماسه) 

لدن (6(ه اناه): «وجود, هستی» جهان» (رائی؛ تک)-+ - لزعد «وجود مادی و جسمی 
در پرابر 6ساس, 6ناننونچه 6ندانسس‌ددند که وجود و هستی غیر مادی و مربوط به 
تون انته امس ات 

6ع تا جمع دورد ست(زبازز قرو زعرمه): «نابودی» نیستی» مرگ» (مصدرا - 6للو 
«مرگ. نابودی» 

اجب 6(مزاهس): «مردم آدمی, نوع بشر» (راگی, تک | - 6نناتردرید 

تاو عه(و (ای): «آن‌ها رء آنها» (رتی, گروهه, نریه)» - تلد «که, آن که» (ضمیر 
نسبی] 

0۷(6۳): «مال خودش, از آن خودش, متعلق به خودش» (نهادی, تک نرینه) - الا 
(صفت ملکی انعکاسی] 
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«[ددس(دصی: «روان» (نهادی, تک) - دا «روح. روان» خود» 

سلدی لس( »«0): «مال خودش, از آن خودش» (نهادی, تک, مادینه) > - 9 (صفت 
ملکی انعکاسی ا6/160ه.وعده) 

سول («۵‌ممسم: سرزش می‌کند. دگرگون می‌کند. آزار می‌دهد و 46نطه و > 
(وجه انتزامی, سوم کس, تک زمان حال, گنر + - 9316 «دگرگون کردن, به 
هراس انداختن, منقلب کردن» سرزنش کردن, آزار دادن» 

وسیاند.ره 6 «وجدان» ضمیر دین» بینش» [نهادی» تک )+ - دیاس 

ب‌ددللگ(ردزز): «آنگاه که هنگامی که زمانی که» (شکل قیدی ضمیر نسبی - لد 
قید مکان] 

سرب.حعع6ع) (مهصمعنطنه): «آنپا برسند. آنها بیایند» (وجه تاکیدی سوم کس, گروهه 
گذشته ساده, گذر!) - ح‌لد6 (آمدن, رفتن» رسیدن) 

تمندی(سد(۱: بدی: «آنجا جاتی که» (قید) 

اند رچ؟رهاهب«جن): «جداکننده, سوا کننده» (وابستگی» تک)-» - ۲داددندام 

0ع(ع۳۰3(*۵«۴ع0: «پل. مرز» (نهادی, تک) + - وع(ع ۳ 

اجب (زق۱هی: «وقت. هنگام. زمان» دوران زندگی» (برائی, تک) > - ار 

جیحد‌سد.(زلاوز): <همه. همگی, تمام» (برائی, تک کماسه) - جایحدر‌ند 

0۰۳۸۴9 ز0:4) : «دروج. دروغ» فریب» [وابستگی» تک - وله 

وع6ساست رزییبنجمه): «جایگاه خانه» (برائی تک)- - وع6سانه[اینسلر: حالت دری 
۰ 9ع6سداین] 

برحد/لاب دنچ (29/1:0) : «ساکنان. مهمانان. باشندگان» (نهادی» گروهه/ > - لحد۳د 
«ساکن» مقیم. باشنده. مهمان ماندگار» [به سر بردن ماندگار شدن] [ذتنا و اوروا 
«ویییاس و «ژ««س» دو پدیده یا دو عنصر اساسی از وجود آدمی هستند دنا را به 


دین, باون نظر و طرز فکر وجدان» ضمیر باطن, نهاد و بینش می‌توان معنی کرد. 


۴ گاتاها 


هت لیس "شا لب‌تیشو تفشوما 
رم‌ددلاعه. دحد. تتسد ... اشعذ سییر اندل‌جیدب‌نند. 
هنگامی که پیش آید اشا فرزندان نوادگان 
_ه- 
تورهیا اوزجن فریانهیا آآجی یِنْشو 
2۳ [ندرم‌ددنند. دومع در سدآندرم‌د ند ناسر بر نادنخ 2 
تورانیان. به پیش آید فرزندان فریا نامداره شایان توجه 
۰ 
آرم توئیش گتتاو فراوو توخ شنکها 
برژمندع رین . چم‌لدیم‌للع. ۵(سوچ؟. م6 کلدنجسنددرم‌نند. 
آرمئی نماد دوستی فریدگان مردم پیشرفت کوش کند 
۰ 
آت ايش ‏ وهو هم آتیبی موئیست مُننگها 
۳ لبن . جحصع(. رعع۰6 ابر - )حدم 6ندانددیرم‌نید : 
آن گاه آن‌هارا نیک گرد می‌آورد. متحد می‌کند انديشه 
۰ 
ای . فراقی. . مرواو. . شست..  .‏ هو 
سیبدردنچ. [نددع >(سدد. ولاووسع. حدناحدریر ندرم <[چ*. 
برای آن‌ها پشتیبان مزدا آگاه کردن اهورا 


کاتاها / سرود یازدهم - بند دوازدهم 
سا / هات چهل و ششم ‏ بند دوازدهم 
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رم‌ددندمه. . دجد.. تدیپپرنند .. آنشع/ رد جر بجر ذنند. ‏ 
۴رژندن‌ددنن.. دومع ۵(ذ ایدم دذنند. .مر سییر 
تلود ‌چچین. . جم‌سیدی‌سم. . ۵(سوچ؟. .گید ‌پسرندرم‌نند. 
نص. . یید. . جاحکرمد. . بعع۰6 سرب ۰ 6چارحد.. . 6تانیدیم‌نند , 
سبدردنچ... (نايی(سن... 6نوویع. . جدندجد رین بدرم(ژچه.. 


هیت اوس آشا ثپ تیی اشو فشوچا 
توزهیا اوزجن فریانهیا آأجی یَنْشو 
آرم توئیش گنتاو فراوو توخ شنگها 
ايش وهو هم آثیبی موئیست مننگها 
[اایبیوً رفذرائی مزداو سّست اهور 


آت 


برگردان 
هنگامی که از میان فرزندان و نوادگان تورانیان آنکه نامدار است. 
پسر فریان, در پرتو اشا به پا خیزد. و در پیشرفت مردم در سایه آرمئیتی بکوشد. 
می‌تواند آن‌ها را به پیروی از منش نیک (وهومنی) گرد آورد. 
و پشتیبانی خود را از آن‌ها آگهی کند. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بل و (ادنن): «زمانی که هنگامی که» فید زمان, حالت قیدی) 

دحد.(و): «پیش فعل برای نشان دادن حرکت به سوی بالا و جلو پیش» 

تاجیرنند.(۵0۳): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) + - بددیرید 

اسم در ندییجید( 2۲ : «نسل. فرزندان» (دری» گروهه )+ - الدرمکورد ند 

انل‌جس لد ریر0لمی): «نوه, فرزند پسر نواده» (دری» گروهه )> - آندرن‌سدم 

رز ژندرمد دب رززورد ۲ «تورانیان» (وابسنگی» تک )+ - مررژند «نورانی» اهالی 
توران» 

دومع( ازس): «نیاید» ««5> پیش فعل نشان دهنده حرکت به جلو + فعل جعد6 
«آمدن» (وجه تاکیدی. سو مکس تک گذشته ساده» گذر+ - حعلل6 «آمدن, رفتن» 

۵رد ایدم ددنید رازززممه‌نتی: «فرزند فریان» پسر فربان» (وابستگی» تک) + - 
۵ژدردسالد در اوستای نوین یکی از فرزندان فریان به نام «یُوايشت «۱0186» است که 
در آبان پشت و فروردین یشت از آن یاد شده که به ۹٩‏ معمای جادو گر اهریمن به نام 
«آختیا 20۲» پاسخ می‌گوید و نیروی او را نابود می‌کند. ترجمه فارسی آن به نام 
یوشت فریان چاپ شده تورانی‌ها از دشمنان تاریخی ایرانیان بوده‌اند مانند افراسیاب 
«فرنگرسیان 20۵72:۷20» و ارجاسب «دود)دز2» دشمنی فرهنگی و دینی بود 
میان ستایش اهورامزد و توا یعنی خدای واحد اهورامرد/ نماد خرد گرائی بر ضد 
ایزدان پنداری که نماد پدیده‌های طبیعی و يا بت‌های انسان ساخته بود. این دشمنی و 
الا فان کار ان اناد کر که سای اه بو مرها بات نی ردو 
چادرنشین که از راه غارت و چپاول زندگی می‌کردنده فریان از گروه تورانیانی بود که 
امکان پیوستن به باور مزدائی داشت. 

بر ندیم ((00»هنازوه) : «شایان توجه. نامدار, قابل ملاحظه قابل دکر قابل 
تحسین» (دری: گروهه. رین - احددل (صفت) 

نید رونممسم: «آرمتیتی. نماد دوستیء آرامش و پارسائی» (وابستگی, 
تک) + - لبژولادعد 


سرود یازدهم -بند دوازدهم ۵ ۷۸۷ 


ملع(0 ؛دی): «مردم: مخل وق آفریدگان؛ جهانیان» (رائی, گروهه)-+ - 
دیامن 

0سو6۳۷06(۰۹): «پیشرفت» ترقی» (وابستگی» تک, نرینه)» - 8( (صفت) 

0 کلاندن لولس (هه ت«قده 5): «شو, شوقف جانفشانی» تعصب. غیرت, علاقه‌مندی» 
توجه» (بائی, تک)- - 6 گللدس‌جهس «کار دشوار, فعالیت» شور وشوق تعصب و 
حمیت» 

(: «پس. اماء و بنابراین» آنگاه» (حرف اضافه) 

ین*(3) : «آنه؛ آنیا را» (رائی, گروهه نرینه, ضمیر چسبیده!» - سدع6 «این, آن» 
رنه 

0۲۱((6۳ : «خوب نیک, بد» (بائی, تک, کماسه) + - اعد (صفت) 

۶0 («7 اط): «پیش فعل, که جنبشی گروهی و با یکدیگر را نشان می‌دهد» که پیش از 
فعل 6دل جای گرفته 

سری (زدنه): «پیش فعل که حرکتی را به جهت معنی نشان می‌دهدء با فعل سل 

ند راوز8) : «گرد می‌آورد متحد می‌کنده پیوند می‌دهد؟ (وجه تاکیدی» سوم 
کس, تک گذشته ساده, گذرا! - 6د ( انه): «گرد آوردن- متحد کردن, پیوند 
دادن» (6ع6سری6جدحد «آنها را همسو و متحد می‌کند, دو پیش فعل با آن به 
کار رفته» که حالت راتی را با حات بائی یکسان می‌کند) 

نانددیم‌نند. (ظ تدصعه: «انديشه منش» اباتی, تک )+ - نداندرم 

سددرددچ(ونزدنه: «رای آنهاء آنبا» (برافی, گروهه, نرنه)/» - سدع «آن» 
(ضمیر اشاره) 

(سي؟(ست( :۷ انعم : «پشتیبانی» کمک حمایت» ابراتیء تک) - (دع؟(ند 

6نووسع(00مهه) : «مزدا/ء خداء خدای دانا» (نهادی, تک )ب» - نزوس 

حدلدحد ریا( )ایده) : «آگاه کردن, اعلام کردن؛ آگهی کردن» (مصدر) - حدلدون یا 
حدیون 

لدرم((ج.(ج۲بطه) : «اهورا» خداوند» سرور» (نهادی, تک)» - لدرمد(ژند 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم ‏ بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند سیزدهم 








ی سپیتامم زرتوشترم راذنکها 
تم۳ع. حدرمد ۴نس جع 6. کبدزسدن+ع(ع6. [سه‌نددیم‌نند. 
کسی که سپنتامان را زرتشت را یاری 
۰ 


فوت او خشنائوش . هو نا فرس رونیدیانی ارت و 
6سلعسی‌دیر. . م‌تساسدند. . رم‌«چه... ایند ۵ژنجداریوددش... ع(عگلاچ٩‏ 














در میان مردم خشنود سازد آن مرد نامور شدن سزاوار» شایسته 
۰ 
آت هوئی مزدا آهوم ددات آهورو 
لدم بم‌چد. بووین ...ند . ونوندعه. بدرم<د(چ. 
و برای او مزدا زندگی  .‏ ارزانی دارد اهورا 
سس 
آهمانی نتاو هو فرافت نها 
ند جم‌سین‌سع. . جاسارمز. ۵(سونده. 6تدانددیم‌نند. 
برای او جهانیان نیک کامروا می کند اندیشه 
4 
تم و ابا مهم ایدی هوش هخائیم 
۴ . جع. . لیس . 6وروی . رم دن* برع لد لیرد وا 


او را ما ای آشا ارج می نهیم دوست 


سرود بازدهم -بند سیزدهم 8 ۷۸۹ 


سدع حدرعد ۴سدوع6. ونداس‌دن+ع(ع6. ژسدوییدیع‌نند. 

نع سییر . ویبراسدن. .ردو آنند. ۵(سحدژرد ودرسن. ع(ع کلاج. 
تدص.. بو‌چاد... 6ندوونند .. بدرمر6 .. ونیویندی... بدرم((چ۹, 
رسد چم‌سی‌ی‌نم. . جاحصم. . ۵[سوندمه. . ونبانیدیم‌نند. 
۳ جع. یمرن  .‏ عرهوسوی. . رمدن*رمتان‌للادم.. 


ی سیپیتامم زرتوشترم راذنکها 
مرت اشو خشنائوش هو نا فرس رونی دیانی ارت و 
ات هوئی مزد/ اهوم ددات اهورو 
آهمائی تاو وهو فرادت مننگها 
تم و آشا مهم ایدی هوش فخائيم 


برگردان 
کسی که زرتشت اسپنتمان را یاری دهد و خشنود سازد. 
آن مرد در میان مردم سزاوار ناموری است. 
ترا زا وگ شرس رای مه دار 
و جهانیان (و بسسگانش) را در پرتو وهومن کامروا می‌کند. 
ای اشا ما چنین کسی را همچون دوست خوب تو ارج می‌نهيم. 


۰ " " گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ع(۷ع: «که آن که کسی که» [نهادیء تک) + - لا (ضمیر نسبی) 

حدرعد سدع 6(« مسهانوه) : «سینتمان را» نام خانوادگی زرتشت رائیء تک» نرینه) 

کساندیدن للع 6 رون همم : «زرتشت را» (رزئی, تک ات - ناسر دن+عژند 

[سویدویعس(۱۱ ب«0() _: «باری, خدمت» (بائی» تک, نرینه/ » - (سوس «یاری. 
خدمت» سپاس» 

6سلع سییر( ۲ : «مردم» مردان» افراد بسر» (دری» گروه0۱4)-+ - 
برع کید 

دادیب وید :60 : «خشنود کند, پذیراتی کند» (وجه تاکیدی» سوم کس تک 
گذشته ساده» گذرا/ 

(۳۷۷۵(۰۹«۵: «او» (نهادی» تک, نرینه) + - «عل «ضمیر اشاره. این اوه آن» 

السدربس: «مرد» [نهادی تک )+ - ال (مرده نر) 

۵(نحدژ ری و رتسب رز باززون )وم : حدلله با پیش فعل ۵ب حدژر ورد (مصدرات - 
ححلد «شنیدرن» گوش کردن نه گوس رساندن شناخته فندن» تامور شدن؛ شرت 
یافتن » 

ع(ع 6 گلهچ*( : ۵۲۶۱: «سزاوار شایسته» (نهادی» تک, نرینه) > - ع(ع کل (صفت) 

«و(اه): «و پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

ز6-(۵:: «این. او برای او (برائی, تک, نرینه|-+ - لا «این» (ضمیر آشاره) 

دوع (۵(۷مه): جمردا/ء خدای دانا» ژدائی, تک - ولازوس 

لدع (6 .(«ااه): «هستی» وجود؛ زندگی» (رائی؛ تک)- - لارع< «زندگی» نیک بختی و 
سرافرازی» 

وسوس ؟020۲(۹) : «ارزانی دارد ببخشد بدهد» (وجه تاکیدی. سو مکس» تک» حال» 
گذر)» - ولد 

لدرم«لچ۲۵(۹نطاه): «اهورا؛ خداوند» سرور» (نهادی, تک )> - لدرمدژند 


ندرم وت (رحطه): «اهورا؛ خداوند» سرور» (نهادی, تک )ات - بدرم‌دژند 


سرود یازدهم -بند سیزدهم 8 ۷۹۱ 


جمدتانللع(10»هع): «آفریدگان. مردم. جهان. گیتی» زرائی, گروهه)-» - جدتون ند 

حارع((۳0۲۲): «خوب, نیک, به» ائی» تک, کماسه) > - اعد (صفت) 

وید کهره0 6۳۷ : «کامیاب کند» کامروا کند, موفق کنید, ترقی دهد» (وجه تاکیدی 
سوم کس, تک» حال, گذر)-+ - 8(س و «کامیاب کردن, ترقی دادن. کامروا کردن» 

6سانددن‌ند. زنط تججدی: «انديشهه منش» ائی» تک, کماسه/ - ولداندن 

۳۴ «او را» (راتی تک, نرینه)-+ - ۴ «او اين» (صفت. ضمیر اشاره) 

ع(0۷: «شما» (حالت‌های برائی» وابستتگی, گروهه, ضمیر چسبیده) - رلع؟ 
(ضمیر دو مک سگروهه)] 

تدجیرند. (9اج): «اشاء راستی. نظام کائنات» (بانی» تک )> - لدجیرند 

6 نس ول (زهنهیهط آه) : «می‌شناسم؛ می‌انديشیم» ارچ می‌تهیم؛ گرامی می‌داریم» 
(وجه تاکیدی» نعست کس کروهه گذشته ساده. ناگذرا - لا «اندیشیدن, 
شناختن, ارج نهادن. احترام گذاشتن» 

رمدندنندی ند 6 (رزاادهطق): «دوست خوب» ارای» تک نریضه) + - 
ندن».ن‌ندند 


۲ کاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند چهاردهم 














زرتوشترا کست آشوا اوروتو 
ون(ندیدنه ند ۵ سحدری تدیسرندردنند. «ژردس‌چ. 
ای زر تشت کیست راستکو دوست 
هم 
مَزئی مگائی که . وا فرس روئی دیانی ‏ وشتی 
لاوچدد. ؟لاجم‌دبد. ۵ع. جانند ل(دحدژرد ود رشن جاسن+ر.. 
بزرگک مان کیست به راستی سرافرازی خواستار باشد 
۰ 
آت هو کوا ویشتاسپو یاهی 
لدم. .دنچ .. ۵نردنند. این ساحدرمچ. تم ازع . 
و او کوی گشتاسب دوست‌دار 
بشست تست 
ینکستو مزدا هدموئی مینش آهورا 
تمرمیوی‌ددرر. .نون رونلدع6چاد. 6داس». تدرم‌دژنند. 
کسانی را که ای مدا درسرای. جای می‌دهی آهور 
هسب 
نک . ییا . ونگهوش ‏ . اخوذائیش ‏ متنگهو 
سیم کر درد نند. جانددرععدن+. دم >سند. 6لدانددرمج.. 
آن‌ها فرا می‌خوانیم نیک با سخنانی که انديشه 


سرود یازدهم -بند چهاردهم 8 ۷۹۳ 


ویداسسدنه ند دنخدری.. تدیپرتیردن.. رژرداین‌چ. 
ولاوچاد. 6لاجم‌نناد. ۵ جاسد [(نحدژری ور دشن جنر ۱ 
تاه دوه دندشن جین+* دنچ تم‌سدرم4. 
تعیوری‌حدد. . کندوون .. رندوع6چی. . 6داس»... بدیرم‌دژنند. 
۴ ندادن چانندرععدند.. دکسنند.. وندآنددرمچه. 


زرتوشترا کست آشوا اوروتو 
مَزئی مکائی ک وا فرس روئی دیانی وّشتی 
آت هو کوا ویشتاسپوً یاهی 
ینگستو مزد/ هدموئی مینش آهورا 
تنگ زییا ونگهوش اخوذائیش مننگهو 


برگردان 
ای زرتشت دوست راستگوی تو کیست؟ 
که به راستی خواستار سرافرازی انجمن بزرگ مغان باشد. 
اف کر اسب تقو شاقن نو انیگا: 
از کسانی که ای اهورامزد آن‌ها را در بارگاه خودت جای خواهی داد. 
من آن‌ها را با سخنانی 


که از وهومن (اندیشه نیک) سرچشمه می‌گیرند فرامی‌خوانیم. 


۴ کگاتاها 


برداشت 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وتدس‌دیه اس رون جیهم : «ای زرتشت» (ندائی, تک ات - وندلژندی دن+عژند 

۵ 9<د ۲۵۳( 90) : «کیست. چه کسی» [نهادی» تک, نرینه/ + - ۵ «کی» (صفت. 

تاج تدای( جو0ه): «هوادار و پیرو آشاء درستکار راستگو» (نهادی» تک, نرنه) + - 
پریسریر ردیر 

«(«سچ٩(ج‏ /ددصه: «وست. همراه متحد» (نهادی, تک) - «ژددس‌ند 

وچ (زممهه) : «بزرگ» (برائی, تک )+ - لاو 

6سحم‌سد.(زموههه) : «مغان؛ برای مغان» ابراقی» تک - 6لجلا «مْمْ» [اینسلر: 
وظیفه »251 هومباخ: 0116۳08 «پیشنهاده هدیه». تاراپوروالا: «برادری اشاره به 
انجمن برادری مفان که زرتشت پایه‌گذار آن بود». «مغ به تازی مجوس و صاحب 
کات اس مگب بای که ای هی که رن هم شم با سابل فا رش 
موبّد است که دانای آمور دینی است. در بیشتر دین‌های ایرانی در زمان‌های مختلف به 
رهبران دین مخ می‌گفتند. نظیر مغان مادی» اشکانی» ساسانی». 

۵ (): «که» چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) + - فلا (ضمیر استفهامی] 

جل (/): «یاء به درستی» همانا» (حرف ربطء حرف تاکید) 

ل(یرحدژ ری ود بست,رزونزهز بجع : سرفرازی» ناموری» شهرت» (مصدر) 

+۳ -(230 : «می‌خواهد. نخواهد» (وجه اخباری» سو مکس تک» حال. گذر) + - 
جاناحد 

(0: «پس. آنگاه» امه و» (حرف اضافه) 


(۷5(۰۹«#۵): «آن. آو» (نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) 


سرود بازدهم -بند چهاردهم 8 ۷۹۵ 

وساس ره : «گوی. کی» زنهادی تک)-+ - ولللاد «لقب یا ورنام فرمانروایان 
محلی که مخالف زرتشت بودند» 

جاین+سححرعچ(وممهادنی: زنهادی, تک - جاین*مسححرع‌لد «نام فرمانرواتی است 
که از میان کوی‌ها تنها کسی بود که از زرتشت هواداری کرد و به آموزش‌های او 
گوش فرا داده کی گشتاسب از سلسله کیانیان» 

تسب (نط۱و) : «یاره همکار» دوستدار» (دری, تک) > - باس | سن هومباخ: 
«بخش کردن» شرکت کردن» تقسیم کردن» [اینسلر: باری کردن, متحد شدن, واژه را 
تنعل می‌خواند. بارتولومه: آن را در حالت دری, تک به معنی داوری و تصمیم 
گرفته. 

تععوحهحد۳(.( آاجع ( ۲و6 : «آنها را که» (برائی, گروهه, نرینه) + - لا «که, کسی 
که» (صمیر نسبی) 

6نووند. را۵رجس): «مزدا, خدای دانا» ژدائی, تک اب - 6لووس 

انلدوع 6 چا (ز06:8«): «جایگاه» سراء منزل» (دریء تک )> - تع‌سندوعوند 

6داس+ تمس : «جای می‌دهی, نگه می‌داری» (وجه تاکیدی دوم کسء تک» حال, 
گذر) + - 6دک(جای دادن, مستف رکردن, نگاهداری کردن, به خانه خدا درآوردن) 

یدید ربابسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرع‌دژند 

۳( ۷ : «آنها را» (راکی, گروهه. نرینه)+ - لد «آن. این (ضمیر اشاره) 

زر لد( ند : «فرا می‌خوانم» دعوت می‌کنم» (وجه التزامی» نتحست کس» تک. 
حال» گذر>( - ول «فرا خواندن» دعوت کردن, خواستن» 

ومع( (3ه آط تدی: «خوب, نیک» (وابستگی, تک - جاسطرعد 

دم>سن*(:! اس: «جبا سخنان, با گفتارها» (بائی, گروهه/)-+ - درع؟ل «سخن, گفتار 
نطق بیان» 

6باندورع‌چ رهظ تمجمه): «انديشه, منش» [وابستگی, تک )> - 6لداندرم 


۶ گاتاها 
کاتاها | سرود یازدهم - بند پانزدهم 
یستا / هات چهل و ششم - بند پانزدهم 











شنم بججر‌نید.... چاندی‌يي‌ددیند. جاع. حدرعد ند ینلع 3 رعچ. 
هیچت اسپه کونزد می‌کنم برای شما خانواده سپیتام 
۰ 
هت داتنگ ویچ یت آداتانس جا 
بو‌ددناعه. دسنعءسی. جای۲لاددندی‌نند. لد سدن برحدی‌ن. 
که درست‌ها را باز شناسید نادرست‌ها 

تحت 


تائيش یوش ییئوتنائیش آثبم خشم ای بیا ددوی 


۴سن. . بررید.. تردی‌‌باسین». بدیسرع6. ویس رددت... ویودنیی 








با آن‌ها که ما کردار کارها. ‏ راستی‌را برای خودتان به دست آورید 
۰ 
یایش داتانیش نو اورویانیش اهورهیا 
سین وسد/رسدن. رم‌تا+ر(د رد سنن. بدرم(ژندرم‌د دنل 


که قانون آغازین اهورا 


سرود یازدهم -بند پانزدهم 8 ۷۹۷ 


زم‌نیع دص بدجدرم‌نند.. چاندی‌خس‌ددنند.. جع ججرعد۴ندوننع‌درم‌چ۹. 
دنت وسیمیهی.. یسیس‌ن.. نوی جدد 
۴سی». ‏ رن سردی‌باسن.. تدییعو. . قچس6سرددن.. ونوددنیر 
تسرسی. . ونهرسنن. . رمتعر([دددسی. .. بدرمدژندرم‌د نید 


هنچّت آسپا وخشیا و سیی تمانگهو 
هّت داینگ ویچ یتا آداتانس چا 
تائيش یوش شیئوتنانیش آفیم خشم ای بیا ذدوی 
یائیش داتانیش نو اورویاتيش اهورهیا 


برگردان 
به شما ای خاندان هیچّت آسپا و نوادگان سپیتاما گوشزد می‌کنم. 
آنجه که درست است از نادرست بازشنناسید. 
سپس با کارهای درست خودتان اشا (راستی) را به دست آورید (و ا زآن خود سازید). 
آنکه با قانون آغازین اهوراتی (خردمندی) هماهنگ باشد. 


۸ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
زم‌ندجن بناج . لدحد‌للد. (راامروهناجع »2ظ) : «ای خاندان هنچت آسپا» (ندار ء گروهه, نرینه 
)۲ - لیلد لاحدرلا . نام پدربزرگ زرتشت که از پنج نسل پیش از 
اوست که وی نیز از نوادگان پنج نسل گذشته وی به نام سپیتاما است. نام پیشینیان 
زرتشت بدین ترتیب در بندهش یاد شده است. 
زرتشت 


پو روشسب 


- آئوروت آسپ 


نام‌هائی که دارای پایانه سپ است نشان‌دهنده لقب و ور نامی است وابسته به 
خانواده‌های ارتشی و جنگاور. 

جالا تسد (نز0<«) : «سخن خواهم گفت. گوشزد می‌کنم» می‌گویم» (وجه اخباری» 
تحست کس, تک زمان آینده گذر/)+ - ۳۳ «گفتن سخن گفتن» گوشزد کردن» 

ج6۱(۴ : «شما» (برائی, پیوسنگی, گروهه» ضمیر چسبیده) > - ۳(دل9ع6 (ضمیر دوم 
کس گروهه) 

حدرمد دیع ورعچ۱۵(۹ ت0س«هانوع): «بستگان خانوادگی زرتشت» شدائی, گروهه» 
نرینه/ - حدرعد سود در گاتاها هفت بار از خانواده زرتشت یاد شده. 

رد د لو (ادنن): «که» (راگی» تک, کماسه 1+ - لا «که. کی » |[ضمیر نسبی) 

وسمعسوجهو 00۲۲۲۱ : «درست‌ها رء درست» (رائیء گروهه, نرینه) - وسدوند 
«درست. منطقی» 


جای ند لد( هزنی‌زی : «باز شناسید, تمیز دهید, تشخیص دهید» (وجه التزامی, دوم 


سرود بازدهم -بند پانزدهم 8 ۷۹۹ 


وس و حدللد هجو :2۵۲) : «نادرست‌هاء آنجه نادرست است» ارائی» گروهه, نرینه + 
- لولس نادرست. ناراست. 

۴سدبی۵۱۱3(۰): «آن‌ها؛ با آنها که» (بائی گروهه نرینه کماسه) - ۴ (صفت» ضمیر 
آنازد) 

0:۱3(*۵(۳۳: شما» (نهادی, گروهه) > - ۳(دل#ع6 «شما» (ضمیر دو مک گروهه) 

تسرد حن‌باسین(0ز۷ا«ه امدن)_: «با کردان با کارها» (بائیء گروهه)-+ - 
ترش م‌نداند؛ «کار, کردار: عمل» 

لحع6(«ه8ه): «اشا راء راستیء نظام کائنات» (رائی, تک - لیرد 

دسر دس (وززدمو0ی : «برای خودتان؛ برای شما» (براتی» گروهه) > - تهردلهع6 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

ولدودبدتل()زنب۵ه0) : «به خود می‌دهد, به دست می‌آورید» (وجه التزامی, دوم کس, 
گروهه. گذشنته ساده ناگار( - ود «دادن. نیادن» 

بسن (۱۵): «که» بای گروهه, نرینه» کماسه) + - لا «که. کی» (ضمیر نسبی) 

وسکرسبی+(0۱۱۲:8) : «قانون, قاعده. نظم» (باگی» گروهه)1 + - ونند ند 

رنب ر(دب رسب رورپاننسمدی_: «آغازین» نخستین» اصلیء اساسی» (بائیء گروهه. 
تیه - رعلاس»«(«دددد «نخست. آغاز, اصل, اساس, پایه, آغازین» نخستین» 

تدم ((ندرم‌د ند ربازنطهسطم) : «اهوراء خداوند یکتا» (وابستگی» تک)» - سرم‌دژند 


ن این بند برخلاف بندهای این هات که همه دارای پنج سطر هستند فقط دارای چهار 


گاتاها | سرود یازدهم - بند شانزدهم 


یسنا / هات چهل و ششم -بند شانزدهم 








فرش اوشترا آترا تو آردرائیش ایدی 
لیر سمندع(ن. ...مر . بزع‌و(سی. دوی. 
ای فرشوشتر آن‌جا. تو دین‌داران بی‌ریا برو 
۰ 
هوگوا تائیش ‏ ینگ . اوسهی اوشتا ‏ ستوئی 


رم«(«چهجمردند. . رسنن. . بس(عبی. رحدردندرعی. . دن*ن. حدچاد. 
ای‌هوگوا باآن‌ها. که هردو خواستاريم خواهانيم بودن 











4 
یترا اتب هچ ایت آرم تتیش 
تس‌سیژنند . بدییرنن. رمندلسب ری سدژتدر رن 
آن‌جا شا همراه با آرفیتی 
4 
ترس( . . چاندرمعدن. ولدانددرعچ. دن+دسن.... ن‌تترندم(ع6. 
آن‌جا نیک انديشه در توان فرمانروائی 
#سس. 
یترا مزدا وردمانم ش | ایتی آهورا 


تمندم(س ۱ لدوونند ۱ جاسدلعوع و6 پسردیدعی.. بدرم‌رژنی -. 
آن‌جا ‏ مزد با شکوه جایگاه اهورا 


سرود بازدهم -بند شانزدهم 8 ۸۰۱ 


((سیسسین ...من زر بداعو(سنی.. بو 
...ندادن . تدآعتبری. . رحدردندعی. ...دنکن حد چا 
تسایند . . بدچترنند. .ند تردن بندژ6تیب ین 
ند . . جانندرمعدنن.. 6تتانندرمچ؟. ‏ بندنند. . ن‌فیردنل(ع6 . 
سس مننوونند .. جانبلعوع وه چسسیندعی... بدرم‌دژن . 


فرش اوشترا آترا تو آردرائیش ایدی 
هوگوا تائيش ینک اوسوهی اوشتا ستوئی 
یترا اشا هچ ایت آرم نیش 
پِترا و نگ ش‌‌ مر ایشتا خشترم 


ترا مزدا وردمانم ش !ایتی اهورا 


برگردان 
ای فرشوشتر جائی برو که با دیندارانی بی‌ریا باشی. 
ای هو گوا با آن‌ها که هر دو همانندی با آن‌ها ر آرزو داریم. 
آنجا که آرمئیتی (پارسانی) و اشا (راستی) با آن‌ها همراهند. 
آن‌جا که در حوزه فرمانرواتی و نیروی وهومن (اندیشه نیک) است. 
همان جا که جایگاه پرشکوه اهورامزد/ یت 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

( یس شون زین رپس ومد0هیی): «ای_ فرشوشتر» (ندائی, تک )> - 8(یدوسر سین صرژند 

سس(سد رب ,ه) : «آنجا» (قید مکان) 

۴ «نو) [لهادی, تک, ضمیر چسبیده|» - 6۴۳ (ضمیر دوم کس تک) 

نع وس ریهروزا0عیم) : «با دینداران, وفادارن, آنها که صمیمی و بی‌ریا و راستگو 
هستند» (یالی گروهه؛ نرینه/-» - لعول (صفت) «دیندر,وفادره صمیمی» راستگو, 
بی‌ریا» 

دول.([60) : «برو» (وجه امری» دوم کس, تک زمان حال, گذر) +  -‏ (رفتن, آمدن) 

0(« 0۷۲۵۰۵۲۲۱۱(۰۹۹۵۵) : «پسر هوگو « ۸ رای فک» نر ینه) + - (6(«چ. جم دنا 
(دارنده گاو زیبا) 

۴سدبی+.(0۱:0): «با آنها» (بائی, گروهه/-+ - ۳ «اين» (ضمیر اشاره) 

۳۳عع 62 (و ( 6 : «برای آنهء برایشان» (رائی» گروهه, نرینه )+ - لد «که. کسی که 
آن که» (ضمیر نسبی) 

دحدردسل([5۷2۳) : «هر دو خواهانيم» هر دو مایلیم» (وجه اخباری» جفت. حال» 
گذرا(نه - جسحد «خواستن» خواستار بودن» گلدنر می‌پندارد «هر دو» یعنی 
اهورامزدان و زرتشت ولی فرشوشتر نیز از جهت ایمان و استواری در دین همپایه 
آموزگار خود زرتشت است» 

درس زی) . «دلخواه آزروهبه دلخواه آرزو کردنء درخواست کردن, خواستن» (دری, 
تک)+ - «ن*۴د ‏ - جالاحد 

حدچا-.(ن۵)ع) : «بودن» هستن» (مصدر - دس 

تلد( .رم دی : «جاتی که» (قید مکان زا ع0 0۷۵۵۵ه) 

تجیرن. (ا2): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) + - بدتیرند 

ل۳ 2 ۷۵۴( 0262:00) : «همراهی می‌کند» هماهنگ است» (وجه اخباری» سوم کس 
تک حال, ناگذر) + - ۳6 «همراه بودن هماهنگ بودن» 


سرود یازدهم -بند شانزدهم 8 ۸۰۳ 


سس یی (وننمس: «آرمتیتی» پارسائی» فداکاری» وفاداری» (نهادی» تک ) - 
تبژمندر رد 

مندن(ند ره بدی: «آنجا» (قید مکان) 

جالویعع(ی*(3ن آط تدی: «خوب, نیک» (وابستگی, تک - جاسصرعد 

6بالدورعچ(۵ظ تعجده: «انديشهه منش» (وابستگی» تک) - 6لداندرم 

دن650(1۴۰ : «فرمان» نیرو اراده, قدرت» (دری» تک) > - دید «آرمان آرزو 
امید سرزندگی» شور نشاط» 

لتداس[ع6 (سه بدلم: «خشترا؛ شهریاری, فرمانروایی» نیرو» |نهادی» تک)+ - 
رم دسر ندم(ژند 

سندن(ند رم بدی: «آنجا» (قید مکان) 


6لدووند. (۵مجص): هرداء خدای دانا» ژداتی, تک - لاوس 

جانعوع 6 و6 («جعه ممدی : «افزونی, شکوه, بزرگی» (دری؛ تک )-* - جانلع‌وع6ندا 

تسد ۳-(02010) : «جایگاه دارد خانه و منزل دارد» (وجه اخباری. سوم کس, تک. 
حال کذر/-» - تا «جایگاه داشتن, منزل و مأوی و مسکن داشتن» 

سی<ژنند. رسسطم): «اهورا؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرع‌دژند 


۴ کگاتاها 


یترا و آفشمانی سنکهانی 
تم‌ندژند . جاع. بل وسر سای . حدعت چم‌رم‌تداي . 
این چنین به سما در کار و کوشسش سفارش می‌کنم 
۰ 
وئیت آنفش مانم دجاماسپا هو کوا 
آچد». تدانبه‌خی و وه 9ع ند نسحدر‌نند. زم(اچ و6 (دنلد. 
نه در بیکاری ای جاماسب دانا از خاندان هوگو 
بت تا 
هدا وستا وهمنگ سرآشا راذنگهو 
زم‌تدونند... جاع‌جد ند چاندرن6عتزری. حدع([ندت ین . (سویدرنچ. 
با درون آگاه نیایش با شنیدن (پیام اهورا) آماده 
4 
ی ویچی نئوت داتم چا آداتم چا 
تم۳ع. جا۳د انا وسدمع۳6نند. سوسنع۲نن. 
تحت 6 
وندت جم(ژنن. یور ...تین 6ندوهدند. بدرمرژجه.. 


گاناها / سرود بازدهم - بند هفدهم 


یسنا / هات چهل و شم - بند هفدهم 














سرود یازدهم -بند هفدهم 8 ۸۰۵ 


تسین .. جاع. . ببل‌ییوسای. . جدعت حم‌رم‌سای . 
آچتدعه. بانبه‌ی و6 . وعسوسحدن‌ن. .رم دوه جم‌ردنن. 
زم‌نونند.. جاع‌جد ند چاندرم6عتزری. . حدعژس‌ج‌ن.. [سونبدرن‌چ 
سم جیداس. . وسمع 6 سوسنع6ن. 
ولدیرجم(سن.. نیرز تچترنن.. 6نوو‌نند.. بدرم([چ. 


ترا و آفشمانی سنگهانی 
ثوئیت آنفش مانم دجاماسپا هوّگوا 
خدا وستا وهمنگ سرآشا راذنگهو 
ی ویچی نئوت داتم چا آداتم چا 
دنگرا مَنتو اشنا مزداو اهور 


برگردان 
اینچتین به شما سفارش می‌کنم: 
در کار کردن بکوشید. نه در بیکاری و تنبلی 
ای جاماسب دانا از خاندان هوگو. 
همان کسی که درست را از نادرست بازمی‌شناسد. 


۶ کاتاها 


برداشت 
زرتشت بهره‌وری از زندگی اين جهان را برای خوشبختی و تندرستی مردم آموزش می‌دهد 
که با روزی فراخ از سر زندگی و شادی برخوردار شوند. زندگی در چنین جهانی که زرتشت 
آموزش می‌دهد همراه با کار و کوشش است. به مردم و خانواده خود سفارش می‌کند کار 
کنند و از بیکاری و تن‌پروری بپرهیزند. ریاضت و آزردن تن به امید نیک‌بختی روان 
چیزی واهی و آندیشه‌ای بی‌ارزش است از سوی دیگر مال‌اندوزی از راه نادرست گناهی 
بزرگ و پیروی از دیو «آز» است که نماد بزرگترین پلیدی‌ها است. پس باید یک 
هماهنگی بر پایه کار و کوشش در زمینه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از داده‌های فراوان 
جهان از یک سو با پیروی از درستکاری و پیمانداری از سوی دیگر برنامه زندگی روزانه 
زرتشتیان باشد, تا خوده خانواده و دیگران را خوشبخت و شادمان کننده چون زرتشتیان باید 


در بی‌نیازی و دانائی همه کسان و پیرامونیان خویش سخت‌کوش باشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
مندن(نل رم ادی: «کجاء برای» آنگاه آنجاء این چنین» (قید) 


جع( !0: «شما» (یراتی, وابستگی) - ۳(دل9ع6 «شما» (ضمیر شخص, دوم کس 
گروهه) 

جوسای رز باجرورم) : «کار, فعالیت, کوشش» (دری, تک) + - سم «کار, فعالیت و 
کوشش» 
[درباره ستاک این واژه دیدگاه‌ها گوناگون است. کانگاو میلز: «شعر و سخن موزون». 
نریوسنگ: «توانائی» بارتولومه: «خطاء گناه». لومل: «شایستگی, سزاوار بودن». 
جکسون: «امر. حکم دستور». تاراپور والا: دیدگاه‌های بالا را رد می‌کند به ویژه که 
اگر تصور شود این بند مربوط می‌شود به روز داوری پسین و زرتشت برای پیروان خود 
نزد اهورامزد/ شفاعت می‌کند که گناهانشان را ببخشاید.] 
این گونه تعبیر بر خلاف آموزش‌های زرتشت در گاناهاست» چون بخشودن گناه از 
سوی اهورآمزدا در دین زرتشت وجود ندارد و زرتشت واسطه و رابطه‌ای میان مردم و 
اهورامزد/ نیست و در همین جهان است که نیکوکاران بهشت را و بزهکاران جهنم را 


سرود بازدهم - بند هفدهم 8 ۸۰۷ 


برای خود می‌سازند. 

[تاراپور والا ريشة این واژه را س به معنی کار و کوشش و فعالیت گرفته که در این 
صورت این بند می‌تواند دارای معنی و مفهوم درست و منطقی باشد و با آموزش‌های 
ززشت که:هرز کی یایند ردنا خنمت‌های ان لت سرد وبا ناداتن و تبارمد ین 
مبارزه کند هماهنگی کامل دارد.] 

[نیبرگ: «شاعری» کلام موزون» و به پیروی از او کلنس نیز از دشمنان سرسخت 
زرتشت بود. به غیر از زبان‌های عبری و عربی در حوزه زبان‌های ایرانی بسیار کار 
کرده بود و از پهلوی‌شناسان بنام بود ولی چون تصور می‌کرد فعالیت نازی‌ها در آلمان 
که ريشه نژادی داشت و خودشان را آریائی می‌دانستند با آموزش‌های زرتشت که بر 
ها ای مر ان تا ات ماه کی درخ راکو 
توهم نادرست آن چه می‌توانست از زرتشت و گاناها و آموزش‌های او انتقاد مغرضانه و 
بدگوثی کرد و ترجمه سراسر مخلوط و بی‌ربطی از گاتاها داده که سر و ته ندارد و 
همراه با افترا و تهمت و دروغ است» کلنس هم که به او استناد می‌کند زبان‌شناس 
متوسطی است که برای زرتشت یک شخصیت تاریخی قائل نیست و برای اینکه 
خودی نشان داده باشد و حرفی بزند که دیگران نگفته‌اند خود زرتشت را انکار و نفی 
می‌کند. پژوهش‌ها و نظریات این افراد گو اينکه دارای صلاحیت زبان‌شناسی باشند. 
چون آلوده با غرض‌ورزی و دشمنی است و جانب بی‌طرفی, نزاکت و حقیقت را رعایت 
گنت دارای وه ا زرف تارب ولاف هقی که شام رهت اه خایگا: 
والای زرتشت باشد نیست.] 

حدم يپ جهن لا .(ز اي آ) : «آموزش می‌دهم بیان می‌کنم» (وجه التزامی, نحست 
کس, تک زبان حال, گذر)-> - حدرعون «آشکار ساختن روشن کردن؛ توضیح دادن» 
آموزش دادن یاد دادن» 

اج (ز8): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

تداسح 6 ره رمجهنهمه) : ی کاری» تنبلی» وظیفه نشناس» (دریء تک» کماسه) 
۶9س 6 سحدرع لد (اوم مدز 01) : «جاماسپ. جاماست داناء جاماسپ حکیم» (نداتی, 


عک )هت ۵ع,تنند تن حدرع‌ند «نام خاص» |[ جاماسب در سنت تاریخی ایران معروف 


۸ گاتاها 


است به جاماسب حکيم يا دانا. آندرآس: #سد6سحدلد جدا می‌شود از تنندوس 
لاحدعلا دارند اسب تعلیم یافته. پوستی: «دارنده اسب نژاده] 

رم«چ٩‏ .6۵ /۷۷۵۵۷۷/۲۱(۰:): «هوگوا» [ندائی» تک )+ - رع««چهجم««1 (نام خاصء پسر 
دجم(« جدا شده از ندجعد یا رمدجمداند «دارنده گاو و زیبا» 

لول (0:20) : «باء همراه به همراه» (حرف ربط) 

جاعحد 0و اج : «در ضمیر در آندرون آگاه» (دریء تک) 
[ کانگاه گله نرء بارتولومه» لومل آن را به استناد دستنویس 51 و هشت نسخه دیگر میلز 
آن را ۷50 به استناد دستنویس ۷4 و دو دستنویس دیگر اینسلر آن را ۷۵50۵ 
پتداشته‌ان] 
[تاراپوروالا آن را واژه مرکب از دو بخش گرفته: ۱ جع (ضمیر دوم کس, گروهة شما) 
۲ ستاک درل «ایستادن, مستقر شدن» و معنی دو بخش را روی هم رفته «ایستا و 
مستقر در شماء موجود در شماء یافت شده در شماء می‌داند.] «در ضمیر روشن در 
اندرون آگاه» 

جالع 6ع تج رو ( تسطادی : «نیایش» ستایش, بزرگداشت» ارائی» گروهه )| - جاد بل 

حدع(س یس ((اممرهم : «پیروی از پیام اهورائی» فرمانبرداری» شنواثی» (بائی؛ تک)-» 
- حدع(س یل از ريشه «دلا«شنیدن» گوش کردن»» پیروی از دستورهای 
اهورامزدا. 
در اوستای نوین سروش یکی از فرشتگانی است که پیش از پل چینوت. کارهای خوب 
و بد را داوری می‌کند ولی در گاتاها به معنی پیروی و فرمانبری از دستور و آمری است 
که از جانب خرد انسانی صادر می‌شود پیکی است که درون و ضمیر انسانی را از خبر 
و دستور خوب آگاه می‌کند. 

[سویدوچ روط تمقبی: «آمادگی, آماده. راضیء مایل» (واستگی, تک)» - اسوسن 

۳۳ع(اع: «آن کس که کسی که همان کس که» (نهادی» تک > - لا «کد. کی» 
[ضمیر نسبی] 

جر نی (مدون ۷) : «باز می‌شناسد. تمیز می‌دهد» تشخیص می‌دهد. از یکدیگر جدا 


سرود بازدهم -بند هفدهم 8 ۸۰۹ 


م‌کند» زج کی شورس نکم زمان حال فرع دابا شود چگ 
(بازشناختن» تمیز و تشخیص دادن از یکدیگر جدا و سوا کردن. 

وسمع۳0(۳۳6 ۵ : «درست. به جاء سالم. بی‌عیب» (راگی, تک, نرینه) + - 
وسند (صفت) 

سویندمع لد نموه :۵0۷) : «نادرست. ناسالم» (رائی» تک نرینه) - لدوسن‌د 
«نادرست. ناسالم» معیوب» (صفت) 

ول جع( ابو ردل) : «نیرومند» شگرفت» شگفت. دوراندیش» |بائی, تک) + - 
ویو( (صفت) 
ارتولومه: همحتاط». لومل: «نیروی شگفت آور» کانگ: «به همه چیزآگاه»] 

نی( جح : «راده, آگاهی» رایزنی» رایزن» (بائی, تک) > - 6لدیچ ۳« 

تجیرن. (2۳): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی, تک) + - بدتیرند 

6لدووند. (۵مم): هرداء خدای دانا» ژداتی, تک - 6لاوهس 

سس <«لج؟ رحسطه): «اهورا» (نهادی» تک ات - بدرمدژند 


۰ کاتاها 


کاتاها / سرود یازدهم - بند هجدهم 


یسا / هات چهل و ششم - بند هجدهم 
وهیشتا 


دبع سر ددن. تاجن تدرمولناد. لدحد۳ب۲ ۱ جاندرم‌د ند نند. 


کسی که 
۰ 
مخیاو. اش وایش ‏ وهو چوایشیم مننگها 
رس‌ددسع. دن۶۰جردن+. جاحارع( : چ تا عع 6ندانددیرم‌نند 
من توان نیک نوید می‌دهم اندیشه 
سس 
آنس تنگ آهمائی ی ناو آنستائی ذ ای دیتا 
حد۳عی. ندرم یلید 1 اسسم. وحد۴للاد. ندب وی نس . 
دشمنی برای او که ما را آزار می‌رسانم» می‌دهم 
۰ 
مزدا آشا خشما کم وارم خشن انیم نو 
زوسن بدچننند.. ي‌کیروسوع... جسی(عم. تسایس ع»اچ 
ای مزدا با شا شما را اراده ‏ برآورده می‌کنم. راضی می‌کنم 
۰ 
تت موئی خرت اوش مننگ هسچا وی چی تم 
لاه کچ ...مرن 6ندانددرم‌تدجدی‌نند. جای۲د6ع6.. 


به من یاری دهد برای او من بهترین‌ها را 























من خرد انديشه داوری 


سرود بازدهم - بند هجدهم لا ۸۱۱ 


۳(ع. سر ددن. سین ندرموللاد. تاحدل ۱ جاندرم‌دند ند . 
6سرم‌ددیم. . بن+۴چیند.. جاحند. . چایجیعي. . و6تانیدیم‌نند . 
احد۳متحه. .نسوس . . مم. لسع اوحد۴شد. . ونسنوی من 
نیون بدچم‌ند.. ی‌تن‌وسنوع6. . جاسل(عه. . ی‌تسانت‌یبع 6اچ. 
۳دمه.. 6چچت . . مدید وتانندن‌تدجدنن.. چیدنع ۰ 


ی منّی بیا یئوش آهمائی آس چیت وهیشتا 
مخیاو ایش توایش هو چوايشيم مئنگها 
آنس تنگ آهمائی ی ناو آنستائی د ای دیتا 
مزد/ آشا خشماکم وارم خشن انیم نو 
تت موئی خرت اوش مننگ هسچا وی چی تم 


برگردان 
کسی که به من یاری دهد. 
برای او بهترین چیزها را که. در توان من باشد 
در پرتو وُهومن (اندیشه نیک) به او نوید می‌دهم. 
شک کی مها ارات اه اراس سا 
ای منزد/ با پیروی از اشا اراده شما را برآورده می‌کنم. 
این چنین است اندیشه و داروی من بر پایه خرد. 


۲۳۲ کگاناها 


برداشت 

آموزش زرتشت بر پايةٌ تعادل و هماهنگی میان روابط انسانی و پدیده‌های اجتماعی است. 

آن کس که بدکند باید بد ببیند و آن‌کس که یاری دهد و دوستی کند باید به او دوستی و 

یاری بیشترنشان داد. با اوکه هم‌پیمان است باید بردشمنان چیره‌شد و بدی و بدکننده را از 

خود دورکرد. این قانون ازلی وهمیشگی بر تمام هستی فرمان می‌راند و در سرتاسر کائنات 

وهمه زمان‌ها اجراء می‌شود. این دستور خرد است که آفرینش بر پایه آن استوار شده است. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

0۵۱(#۳: «کسی که آن کس که» (مهادی: تک, نرینه» - تلد «که, آن که» (ضمیر 
نسبی) 

کش رین رانزناهه) : «برای من» ابراشی» تک )+ - بدوع6 «من»(ضمیر سحص 
تخست کس 

اسان (3مد: «باورمنده معتقد یار آنکه بپیوندد» ثهادی تک صفت فطی) 
[ تاراپوروالا: «تمام. تمامیت» کامل با تمام وجود». اینسلر: زندگی» عمر. بارتولومه: باور 
و اعتقاده پیوستن به کسی. هومباخ: مفید و سودمند بودن.] 

سعکست رمهسطه): «رای او» (براشی, تک نرینه, کماسه! - سدع6 «وء این» 
(ضقت یراردا 

سحدل۳(زووه) : «مّن» [نهادی, تک )> - لوع6 «مّن» (ضمیر شخص, نخست کس) 

جایدرعدن* ۳ (۵۳:30): «بهترین‌ها را» (راشی, گروهه, کماسه) + - لوع6 «مّن» 


(ضمیر مشحص, نحست کس) 
تسد دیع (ونز وده) : «خودم من» (وابستگی» تک» مادینه) + 5 وس ( ی 
نخست کس) 


دنه ۳رچاسن*(300:3 : «نوان» قدرت امکان» (وایستگی, تک) - دن*۳د (مادینه) 

جاحان ((000۱: «خوب. نیک» (یی, تک, کماسه) - جاحای< 

(۵ع601367(6) : «نوید می‌دهم؛ وعده می‌دهم. قول می‌دهم. عهد می‌کنم» (وجه 
تاکیدی, نحست کس» تک» گذشته ساده, گذر/ > - ۵۲" «عپد کردن» وعده و نوید 
دادن قول دادن) 

6ناندونن‌ند زنط تعجعه: «انديشه, منش» (یائی, تک )ات - 6ندارن 


سرود یازدهم -بند هجدهم ٩‏ ۸۱۳ 


وحد۳ع۳ > (ع | تاعو) : «دشمنی, آزان آسیب؛ صدمه» (رائی» گروهه)- - بوحدند 

س کس.رمهم): «برای او> (ائی, تک) - ندددع6 

۴۳( ا۵: «که» (نهادی, تک, نرینه)+ - لد (ضمیر نسبی) 

لسع (وم) : «برای ما» (رائی, گروهه» ضمیر چسبیده) - ع6 (ضمیر شخص نحست 
کس: کروهه) 

بوحد نلاب( /ااوج) : «دشمنی, آزارن آسیب» (براتی» تک - هحد ۳ «دشمنی آسیب» 
آزا, بدبختی» 

وس و۴( [0نه1) : «می‌دهم. می‌رسانم» وعده می‌دهم» (وجه آرزونی: سوم کس؛ 
تک, زمان حال,ء ناگذر( - ولد «دادن. نیادن. مقرر کردن. وعده دادن رساندن») 

نون (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» (ژدائی, تک اب - ولاووس 

تجیرن. (2۳): «شاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) > - بدتیرند 

دوع ( 080۷۱۵ : «شما را؛ آن شما رء مال شمارا» (رقی» تک نرینه 
کماسه )| - ت96 (صفت. ضمیر ملکی, دو مکس. گروهه) 

جاسلع6 رو« جلام) : «اراده, خواست» (راتی» تک) > - جاسداژند ( /راده) 

تسان جع 6ج (ممه0مد«0ع: «خشنودی» رضایت. برآورد» (نهادی, تک, نرینه) 

لا( (/000: «خشنود کردن» راضی کردن» خواست کسی را برآورد کردن, پذیرفتن» 


پذیرائی » 

60(۳۴): «این, این است» (نهادی» تک نرینه) + - ۳ «اين, چنین» (صفت» ضمیر 
اشاره) 

6 (۳۵: «برای من, به من. من» (برائی» وابستگی, اری) «برای من»» - ددع6 
(ضمیر شخصی, نحست کس) 


للع دید رون تندمم : «خرد, عقل» فیم» (وابستگی, نکب - 6اندعد 

6ندانددرم ندخدی‌ند رن ووطر تسس :(انديشه»(وابستگی, تک )» - 6لداس «نديشه, فکر» 

660۳ :۵۲:0 : «تصمیم. داوری» (نهادی» تک) - ج۲دول «تصمیم. 
داوری» یک‌دل شدن در انجام کاری بدون روی‌گردانی» 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند نوزدهم 
ی موئی آشات ‏ هتی تیم هچا وُرش ایتی 


تسع. .. 6چچد. . بدیبسه. .. رم‌سویه.... ندید چایع دی 
کسی که برای من از روی اشا درستی از ته دل از به جای آوردء انجام دهد 

















۰ 
ززتوشترانی هیت سنا فرش تمم 
وندژنسی‌دندع(س..... رم‌ددندمه جناجدانند. ۵سدحسرچهعع6ع6. 
برای زرتشت آنچه‌راکه ارزو خواست درمان‌بخش ترین 
۵ 
آهمائی میزدم هننت پراهوم 
ندرموالناد. 6یحك‌وعه. رع‌نداعب ری ‌ندزسند6. 
برای او پاداشس سزاوار شایسته زندگی بی‌رنج 
4 
من ویستا تین مت ویسپائیش گاوا. آزی 
ک6ناعجارحدرسنن. لاه جایحدرم‌سن+». شرس ...نوی . 
خواستنی‌ها (که در انديشه می‌گذرد) همراه با همه دو جهان بارور 
سس 
تاچیت موئی سانس توم مزدا وادیشتو 


دید ۹۳ . چد. حد برد ۳««ع6. 6لدوونند . جاسدینهدن+۴و.. 
اين‌ها را همه به من آشکار شد تو ای‌مزدا ‏ بهتر می‌دانی 


سرود یازدهم -بند نوزدهم 8 ۸۱۵ 


تساع. . وچهر  .‏ بچبرسه. . رو‌سشوی. .ندید .. چایدژع‌حي‌تدردمی. 
وندژسیدندم(سد.. رم‌ددندمه. جاناحدانن. . ۵(ندحرچ»۳ع6ع6. 
س‌6سد. . 6یحك‌وع6. . رم‌نداع‌بو دی رمندژنسنره, 
6نداع جر حدرسن. لاه جیحدر‌سن. . وم‌سران. . بو . 
ری 6چای. . حدیوجد. . درع6. . ولنوون ... جاسیروین+۳چ. 


ی موئی آشات هثی تیم هچا ورش ایتی 
زرتوشترائی هیت وسنا فرش تمم 
آهمائی میژدم هننت پراهوم 
من ویستائیش مّت ویسپائیش گاوا آزی 
تاچیت موئی سانس توم مزه وادیشتو 


برگردان 
کسی که از اشا پیروی می‌کند 
اگر از ته دل آن آموزش‌ها را به جای آورد. 
آن‌چه را که برای زرتشت درمان‌بخش‌ترین آرزوست. 
پاداش شایسته او یک زندگی آرام و بی‌رنج است. 
و نیز همه خواستنی‌هاتی که در اندیشه گذرد در دو جهان بارور بهره او خواهد بود. 
ای مزد/ تو همه این‌ها را که برایم آشکار شد از همه بهتر می‌دانی. 


۶ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴۳(ا۵: «کسی که آن که او که که» (نهادی, تک, نرینه > - ۳ (ضمیر نسبی) 

چد ((۳6): «برای من به من» (حالت‌های جوانی» ازی» وابستگی)+ - لدوع6 من 
[ضمیر شخحصی نحست کس تک) 

سییر (0«0): «از روی راستی از روی اشا» (اری» تک) + - لددبرند 

روسولگ(هز هط : «درست, درستی» حقیقتاً به راستی» اراثشی, تک کماسه | - 
رم‌ندب در ند 

ر‌ندنند. (معمم: «از» 

جاسع دی (راندژنردی : «انجام دهد, به جا آورد» (وجه التزامی سو مکس, تک 
گذشته ساده. گذرا)1 + - ج(_«ورزیدن انجام دادن به جا آوردن» عمل کردن». 

کیدژندیدن+*ک سب (زمون تمیمم : «برای زرتشت» ابرائیء تک)» - 5نداس دنب عرژند 

برع ددل ۹ (0«زز): [نهادی» تک, کماسه) + - ملد «که آن که, آن چه» (ضمیر نسبی) 

جاندححاند وود : «آرزو خواست» اباتیء تک) > - جاحدالا درسنگ‌نبشته‌های پارسی 
هخامنشی این واژه اشاره به اراده اهورامزداست. <«ظ70۱مصدسطه.۲۲۵۵۱» ولی اینجا 
مربوط به آرزو و خواست زرتشت است که هماهنگی با بند پیشین دارد که می‌گوید 
هرکسی به او بپیوندد و پاری دهد آنجه در توان و امکان دارد به او وعده می‌دهد. 

0(سحدی 6666۳( مس ع.38ه8) : «درمان‌بخش‌ترین» شفابخش‌ترین» نیروبخش‌ترین» 
[هومباغ: «درخشان‌ترین»] نگاه کنید به گزارش هات ۳۰ بند ٩(رالی»‏ تک کماسه) 
- 0(تی ع6 (صفت برترین 8ع[ بل «تازه کردن» نو کردن - درمان کردن» 
مرمت و اصلاح کردن») 

تدم اتلد رروجطاه): «برای او» (برائی» تک نرینه, کماسه)+ - لدددع6 «او آن» (ضمیر 
اشاره) 

بح وع 6(« ۵ «پاداش» مزد» اراگی» تک )+ - 6یدك‌وند 

لداعت ۷۵۳( رعمدط) : «شایسته, سزاوار» (برائیء تک» نرینه | - مع‌ددا 

لس 6(« ابمم) : «زندگی بهت, زندگی بی رنج و به دور از گزند» (رائی» تک)-» 
‌ِ ر‌ندژسم 6 


سرود بازدهم -بند نوزدهم 8 ۸۱۷ 


6ناعجار حد سین رونداوزن. احهه) :«آنچد در انديشه گذرد, خواستنی‌ها» (بائی» گروهه», 
نرینه» کماسه)» - 6لداعجدحدلد «قابل تصور مورد تصور, هرچه خواستنی است و 
در انديشه می‌آید» [اینسلر: آن را دردو واژه پنداشته به معنی «مایملک آنجه دارائی 
انسان است] 

له (وده): «باء با هم» (حرف اضافه) 

جاحدرم‌سسن+(#ندووز) : «با همه همه, همگی, تمامی, کاملا» (باثی» گروهه نرینه)-» 
5 جحدرع‌ند (صفت) «همه. هر یک تمامیء به کلی» 

چم س<اب(۱۱««ی): «جهان. دوجهان» هر دوجهانی» (نهادی» جفت)> - جعلد< «جهان, 
گیتی» هر دو جهان, گاو» [گاو نماد و مظهر طبیعت و جهان است برخی از مترجمین 
ناهن ان اما رمس کر اس ام ابا سیخ اشلاه اوه 
جمله می‌آورند که در یک نوشته فلسفی, اخلاقی یا دینی» غیرعادی و ناهنجار است.] 

دی (نمه) : «بارور. شیرده باردار» (نهادی, جفت)-+ - ود [در این بند هیچ ترجمه 
منطقی جز جهان بارور به نظر نمی‌رسد. مفهوم دو جهان روشن است چون در همین 
بند در سطر بالاتر اشاره به زندگی بهتر و به قول اینسلر هستی و زندگی آینده می‌کند. 
منظور زندگی و جهان موجود و آن دیگر جهان آینده است که باید با پیروی از 
آموزش‌های درست و کوشش‌های گروهی جهانی بهتر و زندگی شادتر باشد.] 

۰۷۲۳۴( 0۵) : «این‌ها همه. هم این‌ها» (راثی گروهه» کماسه)1+ - لا «(صفت. 
صمیر آشاره» و «(۹۳۹» (حرف تاکید) 

6ج (ز3): «به من برای من» (برائی» وابستگی» مادینه) + - بدوع6 (ضمیر نحست 
کس, تک) 

حد وحد.(ووی) : «آشکار کردن, ظاهر کردن» (وجه تاکیدی» سو مکس» تک, گذشتته ساده 
گذر)» - حدلتو و«آشکار کردن. ظاهر شدن, به نظر رسیدن, نمودن» 

6۴( ۷ : «تو» [نهادی تک )1+ - ۳دع6 «تو» (ضمیر دو م کس, تک) 

6نووند. (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاوونید 

سود ن*0:800(۰۴ 0« : «بهتر می‌دانی» بهتر می‌شناسی» (نهادی, تک, نرینه) ۷ - 
جسجودن» ۴ (صفت برترین) از ريشه و «دریافتن, شناختن» 


۸ کاناها 


گاتاها 


تِ ِ 
سننم د کات 
پ تن 


سرود دوازدهم 





پسنا. هات ۴۷ 


۰ کاتاها 


گاناها | سرود دواز دهم - بند اول 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند اول 














منینیو وهیش تاچا 
6ساربر جاندرم‌دنبه نید ن‌نند. 
صص 9 سح 
آشات شیی | تناجا 
چرس تسرد سم تدانید‌نن. 
آشا کردار 
۰ 
دان هئور واتا 
وبا رم‌نددژ<دنند رین . 
ارزانی می‌دارد رسایی 
۰ 
خشترا آرمئیتی 
یدزد سرژونددعی. 
توانایی مهر 


رما 
وندانددیرم‌نند . 
اند يشه 


وچنک هاچا 


چا نادرم تندت‌نند. 
گفتار 


آمرتاتا 
ندجع(ع ۲رسدمرنند. 
پایندگی 


آهورو 
ندرم (([چ.. 
اهور 
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حدرمعت ند .. وساددد. . چاش‌ننه ند 6ندانیدیم‌ند 

رمندس. . تدچپپنس. . خشربذیی ینادند چایدنددین‌تند‌نند. 
تدرم‌وستت... وتا زم‌نددژددیم‌نید. بدعع(ع مرنندء‌نند. 
نووسع. .خسن بندژونشر ری بدرمرلچه. 


پنتا مین و هب تاجا هت ۱ 
هچا آشات شیی آتناجا وجنگ هاجا 
مزداو خشترا آرمئیتی آهورو 


برگردان 
کرک هتفخ 
و بهترین اندیشه را داشته باشد 
با کردار و گفتاری که از اشا سرچشمه می‌گیرد 
برای چنین کسی 
رسایی و پایندگی را 
اهورامزدا با توانایی و مهر خود ارزانی می‌دارد. 


۳ کاتاها 


برداشت 


زرتشت در سراسر گاتاها که باور خود را در باره آفرینش انسان» سرنوشت و وظیفه او شرح 
می‌دهد. مهمترین اصل و بنیاد فلسفة او آزادی اراده و اختیار انسان در انتخاب و گزینش 
راه و روش او در زندگی شخصی و اجتماعی است. آنسان برخلاف همه پدیده‌های طبیعی 
دارای خرد و روان است که به او نیروی سنجیدن و گزینش می‌دهد و می‌تواند خوبی‌ها را 
از بدی‌ها تمیز دهد و از دو مینوی خوب و بد که در نهاد اوست بر طبق خواست و اراده 
خود یکی از آنها را برگزیند اگر مینوی خوب و سپنتامئینیو را برگزیند پارسا و رستگار است 
اگر مینوی بد انگرمتینیو را برگزیند بزهکار و پیرو دروغ و گناه است. 

پایه و انديشة و آموزش زرتشت وجود همین دو گوهر و ذات جداگانه در نهاد انسان است؛ 
این دو گوهر دشمن و بر ضد یکدیگرند هرگز سازش میان آنها برقرار نمی‌شود مانند 
روشنایی و تاریکی مطلق هستند. سپنتامئینو نماد و نشان اهورامزدا و صفات اهورایی است 
یعنی اشاء وهومن. خشترا و آرمتیتی و هتوروتات و آمرتات (راستی, نیکاندیشی, تونایی و 
پارسایی, رسای پایندگی). آنگرمتینو نماد و نشان همه پلیدی» زشتی و ویرانگری است. 
این دو گوهر یا ذات در مقابل و بر ضد یکدیگر عمل می‌کنند و می‌کوشند انسان را 
پیوسته در برابر گزینش راه و روش به سوی خود ببرند. انسان در سراسر زندگی هر روز و 
هر لحظه باید در گفتار و کردار خود تصمیم بگیرد و راهی را برگزیند و در آن گام بردارد. 
انسانی که بخواهد راه راستی و نیک آندیشی و پارسایی را گزینش کند به سوی 
سپنتامئینیو و گوهر پاک می‌رود و این توانایی و قدرت را دارد که با نگرمنینیو (اهریمن) 
بجنگد و بستیزد و بر او چیره شود. 

در جهان طبیعت هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند از قوانین جبری سرپیچی کند ولی انسان آنقدر 
آزاد و نیرومند است که می‌تواند برخلاف و بر ضد تمایلات و خواست اهریمن بایستد و 
مبارزه کند حتی قدرت دارد آنقدر نخورد و نیاشامد تا نابود شود و نیز می‌تواند زندگی و 
آینده خود را بسازد و به آن رنگ شادی و خوشبختی و آرامش بزند پا زندگی را با گزینش 
شیوه‌های اهریمنی نظیر حرص و آز - دشمنی و کینه‌توزی - پیروی از خشم و خودخواهی 
تیره و تار کند. بنابراین خوشبختی و بدبختی و آینده خوب و بد به دست خود انسان است 
به ویژه اهورامزدا خدای زرتشت هرگز بدی نیافریده و برای کسی سرنوشت ناگوار 
نمی‌خواهد. اهورامزدا سرچشمةٌ شادی و خوشبختی, کامروایی و پیروزی است. سپنتامئینیو 


سرود دوازدهم -بند اول 8 ۸۲۳ 
کم ار کر اک هه فا دی 


خرد و دانایی کل نزدیکتر می‌شود. پیشروی انسان به سوی اهورامزدا گام زدن به سوی 


به خدا برسد و در آستان اهورامزدا جای گیرد و مّسکن گزیند. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
حدرمب ۳ (ج) رموو): «پاک و مقدس, ستودنی» (ایی, تک)-» -حدرمع ۳ 
6ساندر. (ونندنم: «مینو, گوهر, سرشت» (بایی» تک )اب -6ساددد 
ادن »ند (جمواقن«ه): «و پهترین» (بایی؛ تک, کماسه ات -جاندرع‌د ندید 
6تانددن‌ند. (هط تممده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ایدم 
تن (قمدطا): «از: بیرون از, از روی» (حرف اضافه) 
بدجبرسد؟؟ (رو0د): «اشاء راستی, قانون همیشگی هستی» (ازی» تک | -دترند 
سررر یناشن (ومودووموتق): «جباء با کارهاء با کردار» (بایی, تک) + - 
تسرد ننی؟م‌نداند 
دنو سلنند. (قعط تجمهد): «گفتاره سخن, بیان» کلام» (بایی» تک -جالندن 
س6سد. (تمصطم): رای او» (برایی» تک, نرینه, کماسه/» -سددع6 «او آن» 
شلها. (مف): «می‌دهند. ارزانی می‌دارنده میبخشند» (وجه اخباری» سوم کس, گروهه, 
گذشته ساده, گذرا | -وا 
بم‌ندرژددنندرنید. (جیوجیهط): «رسایی» (رایی» جفت )> لاد ژددندمریندم 
ند6ع(ع ند ند زجیواع:وهه): «پایندگی, جاودانگی» (رایی» جفت ات -دد6ع(ع۴ند سدع 
6لدوونیع. (۵0مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک) -6یدووسد 
ن‌جناندن(ند. (جم۵دلج): «خشترا؛ شهرباری» فرمانروایی» (بایی, تک) نتوین 
سدژنددعی. (تندسسه): «آرمئیتی» پرهیزگاری پارسایی» (بایی» تک )+ یبا ژویادعد 
بدرع<(چ. (حتبطه): «اهورا» خداوند» شهادی, تک )> -ددرم«ژند 


۴ کگاناها 


بدرم‌د دسر 6سا دعدن». ... جدرمع‌ادن*‌ندرم‌ددند. 
آن سرشت پاک‌ترین 
سس 
هیزوا اوخزاییش ‏ ونگهئوش ۱[ آنو 
دورن دی‌کسنید. .. چانندرمعدن. ععسار 
زبان گفتار خوب برابر 
بشت: #ح 
آرمٌ توییش زستوای بیا شیئوتنا 
سژوند‌چیید. ... وندجد ور رذن شرب رذیشو‌ندانند. 
پارسایی در دس کردار 
_ه_- 
ایا چیستی هو تا آنسهیا 
چ 1 لل. دحدل. رد رعلد رل تدوییر ندرم د رین . 
تنها انديشه او پدر انس 


گاناها | سرود دوازدهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند دوم 





وهیشتم 
جاندرندن۳۰ع6. 
بهترین 
ولدانددرو. 
انديشه 


ورزبت 
جاع(ع ود دلاصه. 
انجام دهد 


مزداو 
ولاوونسع.. 
مزدا 
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تدرعددنند .. وستاریع‌دن». . جدرمع‌آان*ندرم‌ددنند.. چاندر‌دن+۳۴ع6. 
رم‌دوددسد. . دی‌کسنن. . جاندنعدن». ‏ ععسار . ونانندن‌چ٩‏ 
سجن وندجد‌چیرددنن.. تردذیست‌ن‌تداند.. جع(عوددندهه. 
چهددن. . برجدی. . بم«اچ؟. .ند نید تدتیرندرم‌ددنند... 6ندوونیع.. 


هیزوا اوخزاییش ونگهنوش !۱آنو مَننگُو 
آرم توییش زسئوای بیا شیئوقنا ورزیت 
ایا چیستی هو تا آننهیا مزداو 


برگردان 
آن پاک‌ترین و بهترین سرشت 
گفتاری است که با پیروی از انديشة نیک از زبان جاری شود. 
کرداری است که با پیروی از اوفتتون 
با دست‌ها انجام پذیرد. 


با اين بینش که اهورامزدا 
پدر و تنها پدیدآورنده اشاست. 


۶ گاتاها 


برداشت 

بهترین سرشت و گوهری که در نهاد آدمی است سپنتامتینیو نماد اهمورامزدا و صفات 
اوست که رقیب و دشمن آنگرمتینیو (اهریمن) است. انسان باید گفتاری که از زبانش 
جاری می‌شود با پیروی از وهومن یعنی پاک‌ترین انديشه فراگیر در جهان هستی و کاری 
که از دستهایش برمی‌آید هماهنگ با آرمئیتی یعنی نماد مهر و پارسایی باشد. با این باور 
که اهورامزدا تنها سرچشمه و آفریننده اشا یعنی نظام و قانونی است که در سراسر هستی 
اجرا می‌شود و از آغاز آفرینش تا پایان هستی فرمانروایی دارد. انسان باید از صفات 
اهورامزدا که در راس آنها سپنتامیتنیو است پیروی کند تا رستگار شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

نس‌ددنند. (وننطم): «اين» (حالت وابستگی, تک, نرینه» کماسه | ددع6 «این, او» 
(ضمی راشاره) 

6سادبعدیه. (زب انتدنمه): «مینو, گوهر ذات» نفس» (وابستگی, تک اب -6ساددد 

حدرمع‌ادن*ندرم‌ددنند. (وننطهاگنه آوم): «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» (وابستگی» تک, نرینه) 
»-حدرمعآدن* ۳ (صفت برتری نم ..) 

ادن ۳ع. («عااناه): «بهترین» (رایی» تک, نرنه لب -جلن‌د ۳*۹ (صفت 
برترین) 

ند زدانند. (۷۷۵::ظ): «زبان» باییء تک )1+ دور 

دی)سسی (۵88هن): «گفتا, سخن» (بایی تک)-» -<60د «بیان کردن. اظهار 
کردن» آشکار نمودن؛ ساختن» 

۶سا (قمده ): راب برطبق به سوی» (حرف اضافه) 

6سانددرعچ؟ (قظ تمجده): «اندیشه» (وابستگی, تک ات -ولاندن 

سول چکسن». (8قسسم): «آرمتیتی, پارسایی» نیک‌خواهی» مهر» (وابستگی تک) 
ناماد 


نادند چد ز ددلند. (اتظ۳نعاوه2): «دو دست. دستها» (برایی» صفت -+>-کلاحد ند 


سرود دوازدهم -بند دوم ۵ ۸۲۷ 


تسردیحان‌ندانند. (ججدومدننه: «کردار, کار» (پایی» تک ات -تسردرسن‌بداند 

جاع(عودد. (رادنزر:۱6۳): «انحام دهد» (وجه تأکیدی» سوم کس, تک» زمان حال, 
گذر) + چم «ورزیدن» کردن» انجام دادن, به عمل آوردن» 

چهددل. (هنزم): «اینء او» (بایی, تک, مادینه) [اینسلر ->لددع6 «یک, تنهاء فقط»] 

(دحد۳. (7اوز6): «بینش شناخت. درک» فهم. دریافت. اندیشه» (باییء تک) + - 
حدد 

0« (0۷۷۵): «او, آن» (نهادی, تک, نرینه + -علا (ضمیر اشاره) 

لاد (5اد۳): «پدر سرچشمه منبع منشاء» (لهادی, تک م1۴ «پدر 
سرچشمه « 

چرس ند دنید. (وزتطاد0ه): «اشاء راستی» نظام کاینات» قانون همیشگی طبیعت و هستی» 
(وابستگی, تک)-+ - دول 

6لدووسع. (۵0عه): «مزدا؛ خدای دانا» (بهادی, تک -6ندوه‌ید 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود دوازدهم - بند سوم 


یسنا / هات چهل و هفتم - بند سوم 
آهیا 














۰ مثینی یوش توم آهی (پ) تا سپنتو 
بدرم‌ددنن.... وساذیعدن... رذع درو (ن)نند.... جدرمع۲ ۴ج 
این گوهر تو هستی ‏ پدر پاک 
4 
ی آهمایی گانم رانیوٌ سکر ای تیم هم تست 
سع. .. س‌6سد. ... عم‌یو6. .. (ساذنچ۹جدوهع(عد۴یو. . روع6ندیترندمه. 
آنکه ‏ برای این جهان شادی میأفریند 
۰ 
ات هویی واسترایی راماداو آرمٌ ای تیم 
ند (مچ٩د.‏ جانناحد[نندد. ([سدوسوسع. سرژوندعیو. 
و برای آنکس.. پشتیبان. . آرامش میبخشی آرمئیتی 
۰ 





هیت ‏ هم وهو مزدا ‏ هم فرشتا مننگیو 


و‌ددناهه... وع6 جحصد. . وید نع6ع. . ۵(سندرند.. ونانندن‌چ.. 
هنکامی که هم نیک مزدا رایزنی اندیشه 


سرود دوازدهم -بند سوم 8 ۸۲۹ 


تمد ین ساریع‌دند.. رددع6.. نشب (نم)گرند... جدرمع ۶۲ج 
تساع. . بد‌وست. . جیوه . ([سادنچ۹جدوع(عدی. . بعع6نیي‌ندعه. 
تمه رم‌چاد. . چاسجدژستر... ژندو‌سویم. . پندژونذ يو 
بم‌ددناعه.. روع6. . جلحصند. ._ ولدوونند. . روع6ع. . ۵ژسنه ند 6ندانددنچ. 


آهیا منینی ینیش توم آهی (پ) تا سپنتو 
ی آهمایی گانم رانیو سکر ای تیم هم تثنت 
آت هویی واسترایی راماداو آرم ای تیم 
هیت هم وهو مزدا هم فرشتا مننگهو 


برگردان 
آن گوهر پاک (سپتتامتینیو) 
که تو پدر و پدیدآورنده آن هستی 
همانست که برای این جهان خوشبختی و شادی می‌آفریند 
ای نکم ان رت 
به کمک آرمَئیتی آرامش می‌بخشی 
هنگامی که ای مزدا 
با کمک وهومن با آن (سپنتامنینیو) رایزنی کند. 


۰ گاناها 


برداشت 


سپنتامتینیو نماد (و جلوه) اهورامزدا در وجود انسان است که در راس صفات او قرار دارد. 
اهورامزدا پدیدآورنده آن مینوی پاک و مقدس است که پیروی از آن سرچشمة خوشبختی 


تردید در گزینش راه باید با آن که نماد اهورامزدا یعنی خرد کل است رایزنی کرد تا به راه 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ند‌ددنند. (وننه): «اين» (وابستگی تک, نرینه, کماسه)» ددع6 (ضمیر اشاره) 

سابع دی. (3ب آنتمنمه): «مینو, گوهر, نفس, ذات» (وابستگی, تک)» -6ساددد 

۳ (ه 0۷۲): «تو» (نهادی, تک) + - 6۴۷۵۳ «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

نان (07ا): «هستی, می‌باشی» (اخباری, دوم کس, تک, زمان حال گذر) + دس 
و 

۴مد. (ه)): «پدر سرچشمه. بنیان» پایه. اساس» (نهادی» تک) (درجه ضعیف واژه 
۳ 

ندنع ۰۴۳۰۴ (8) (06و): «پاک» مقدس» ستودنی» (لهادی» تک نرینه)> -حدع ۲۳6 

۳ ( اج): «که. او که» (نهادی» تک نرینه) > ۳۳لا (ضمیر نسبی) «کی» که» 

س6سد. (نمصطه): رای اين» (برایی, تک, نرینه» کماسه | -سددع6 «این» (ضمیر 
اشاره) 

و6 («««ع): «جهان. گیتی, زمین» (رایی» تک -حعس «زمین, مادر زمین» 
جهان» گاو» (نام, مادینه) 

[ساانچ حدوهع(عد۴ب6. (صتنه:هاههننده): «شادیآفرینی» خوشبختی» (رایی» تک 
مادینه لت (ساددچحدهع(عدعد - «آنکه شادی می‌آفریند» آنکه خوشبختی 


می‌بخشد» (صفت) 


سرود دوازدهم -بند سوم 8 ۸۳۱ 


برنع6. ۴لدجننگ. (لا«0هاه آط): «می‌آفربنده می‌سازده شکل می‌دهد» (وجه تأکیدی سوم 
کس, تک, گذشنه سادهء گذر!)-* -۴ ۳ «ساختن» پرداختن» شکل دادن» بارعع6 
(پیش فل) «با هم به هم عطهع0» ( این پیش فعل نشان‌دهنده کار و فعالیت 
مشتترک است ). 

(نم): و آمء نز سپسء پس» (حرف اضافه) 

روچاد. (ز۵): «او اين» (رایی» تک, مادینه) + -علا (ضمیر اشاره) «اين» آن او» 

جسحد[سد. (زهو9): «نگهبان پشتیبان, پاسدار تیمارگر, آبادگر» (برایی تک)+ - 
سحد لد «پشتیبان شبان» راهنماه کشاورز» کار مربوط به محافظت دام و چراگاه 
[هومباخ: «چراگاه» مرتع» واژهج#سحد لد را اینسلر به معنی شبان و راهنمای روحانی 
گرفته و در اینجا می‌پندارد منظور خود زرتشت است. بارتولومه: «64۴>2» را به معنی 
رمه و «جسحد(ل» را به معنی چراگاه گرفته]. 

[سوسد. (وسهی: «آرامش, صلح» آرامی» آسودگی» (رایی» تک ات -[نندوندا 

ژع. (06): «می‌دهی, می‌بخشی, ارزانی می‌داری» (وجه تأکیدی, دوم کس, تک» گذشنته 
ساده» گذرا> -ژلد «دادن, نهادن» 

سژوس ی (سن‌نجسصع: «آرمتیتی نماد پارسایی» نیکخواهی» درستی اندیشه» (رایی, 
تک)سه یبا ژویددعد 

رمددلل. (یاوزنط): «آنگاه که هرگاه که» (حالت قیدی از ضمیر نسبی تهلد.) 

۵ (۱ ا: (پیش فعل یکه کار یا حرکت کروهی و متقابل را تشان می‌دهد) 

جاحع3. (۲0۳۵): «نیک» خوب» (بایی» تک -جاچدرعد 

6نوونند. (جهممه): «ای مزدا» (ندایی» تک)» - 6لوونسد «خدای دانا» 

ر0ع6ع.۵(س+ ند (ه3د.عه اط/: «هم پرسی می‌کند» رایزنی می‌کند» ( 6۵ «پیش 
فل») 

۵(سن+لل: (وجه تأکیدی, سو مکس تک» گذشته ساده, ناگذر)» -0(دحد 


6ناندور‌ش. رود تمعه): «هنش, انديشه» (پایی؛ تک ات -6ندانسرن 


۳۲ گاتاها 


کاناها / سرود دوازدهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند چهارم 














آهمات مئین یئوش رارش یه این تی درگونت 
ندرع‌ونناعه. 6سادیعدند.... ایرد یبود ولعفم<انیم ۶رچ. 
از این گوهر دوری میجویند پیروان دروغ 
4 
مزدا سپنتات نوئیت ایتا اش آن 
والاوو‌نند . حدرمع ۳ ۴نلا. آچد». دون . رتاو 
مزدا پاک نه اینچنین ‏ پیروان راستی 
4 
کس اوش چبت نا آشائون کات انگبت 
۵ بدحدعدن+ بیع اس . بدوسرتدداین. هسوب نندیرم‌ندعه. 
تنگدست مرد درستکار در دوستی بانسد 
۰ 
ایسواچیت هانس پر آش آکو درگواییت 


رحدردسری. رن بوحد. رم‌لد(ژندسعن. له چ. 9(ع وم ««سرعرین... 
توانگر بانسد پر در آمد پلید پیرو دروغ 


سرود دوازدهم - بند چهارم ۵ ۸۳۳ 


ندرموندص. . وسآریعدند. . (سلع‌ دی ولعفم«س ۴ج 
درون . . حدرمع‌ی سا . آچی. . نون یرباج 
۵ ناجدع‌دنبدريم. .اند بچپ‌نددایم. .وی تنورم‌نده 
رحدرسی. . زم‌بوجد. .ندشن ببوچ... و(ع‌وم«سد رین 


آهمات منین ینوش رارش یه این‌تی ‏ درگونت 
مزدا سپنتات نوئیت ایتا اش آن 

کس اوش چیت نا آشائون کات انگهت 

ایسواچیت هانس پراش آکو درگواییت 


برگردان 
پیروان دروغ از این گوهر دوری می‌جویند. 
که پاک و ستودنی است. 
ولی ای مزدا برای پیروان راستی اینچنین نیست 
دو مرد گو اینکه به راستی تنگدست باشد 
می‌تواند به گوهر پاکی گرایش جوید 
و نیز مرد توانگر پر در آمد 
می‌تواند پلید باشد با پیروان دروغ درستی کند. 


۴ کاتاها 


برداشت 
برخی از برداشت‌های این بند چنانست که تصور می‌شود درستکاری و بزهکاری با 
سرمایه‌داری و تنگدستی ارتباط دارد در حالی‌ که بن‌مایه این آموزش چنان است که مرد 
خواه توانگر يا تنگدست باشد باید در رفتار و منش خویش با پیروی از اندیشه نیک و 
خردمندی خوییها و پاکی‌ها را گزینش کند و به سوی سپنتامئینیو آن گوهر پاک و ستودنی 
گرایش جوید. 
در پاره‌ای از برگردانها مانند تاراپوروالا سطر سوم و چهارم این بند ناسازگار به نظر 
می‌رسد: وی بر اساس ترجمه خود میپندارد: «مرد تنگدست و کم سرمایه» دوست درستکار 
است و آنکه توانگر و ثروتمند است پلید و دوست دروندان و هواداران دروغ است.» 
در آموزش‌های گاتایی بهره‌مندی از جهان مادی و ساختن فردایی بهته کوشش در آبادانی 
و توانگری سفارش شده چون بدون ثروت و توان که وسیله کار است رسیدن به آن آرزوها 
میسر نیست ولی به دست آوردن دارایی و ثروت باید از راه درست با پیروی از سپنتامئینیو 
یعنی راستی, نیک‌اندیشی و پرهیزگاری باشد. 
برداشت بارتولومه به گونه‌ایست: «مرد خواه دارایی زیاد داشته باشد یا کم باید به درستکار 
مهر بورزد و به دروند و بزهکار آسیب برساند.» اینسلر می‌پندارد که دو سطر سوم و چهارم 
شاید بخشی از سبک نیایشی (مانتراه فرمول قاعده, دستور دعا یا ورد) باشد. چون سبک 
نگارش سطر دوم حالت ندایی دارد و به اهورامزدا خطاب می‌شود در صورتی که سطر سوم 
و چهارم روی سخنش با کسی نسیت و آندیشه‌ای کلی را بصورت یک دستور اخلاقی بیان 
می‌کند. پاکی و پلیدی که دو صفت خوب و بد است می‌تواند معرف انسان خوب یابد 
یاشد و از سوی دیگر امری کلی و نشان‌دهنده سپنتامئینیو و انگرمئینیو است. 
هات ۴۷ گاتاها در بردارنده تعریف و ویژگیهای آن گوهر پاک و ستودنی بنام سپنتامئینیو 
است که همزاد با گوهری دیگر بنام انگرمئینیو در نهاد آدمی وجود دارد. این دو گوهر یا 
دو ذات و روان خوب و بد خود بخود هیچگونه حرکت و فعالیتی ندارد و انسان است که با 
گزینش خود به سوی اين يا آن می‌رود. انسان با گزینش انديشه. گفتار و کردار خوب به 
سوی گوهر پاکی و سپنتامئینیو می‌رود و با انتخاب منش و روش پلید به سوی گوهر 


سرود دوازدهم - بند چهارم ۵ ۸۳۵ 


ناپاک يا انگرمئینیو و اهریمن کشیده می‌شود. این دو گوهر که در نماد و اخلاق آدمی 
است پایه و اساس فلسفه دوگانه گرایی و ثنویت اخلاقی است که مهمترین نکته فلسفی 
آموزش‌های گاتایی است. بدیهی و روشن است که گوهر خوب و بد فقط در نهاد آدمی و 
مربوط به آفرینش انسان است. 

در هیچ پدیده دیگر طبیعی گوهر خوب و بد و نیروی گزینش وجود ندارد. هیچ پدیده 
طبیعی قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری ندارد. حرکت و مسیر آنها جبری و تابع قوانین جهان 
مادی و بیجان است. انسان از لحاظ جسمی و تن خوبش تابع قوانین جبری جهان مادی و 
از لحاظ روانی مختار و آزاد است و می‌تواند راه و روش و مسیر خویش را بسنجد و 
برگزیند. بنابراین این دوگانه‌گرایی و ثنوبت در خارج از انسان وجود ندارد و گر انسان از 
صحنه هستی حذف شود دآوری در باره خوب و بد و پاک و پلید نیز وجود نخواهد داشت. 
خوبی و بدی زاییده و مخلوق انسان است. اهریمن هم زاییده و مخلوق راه و روش و 
گزینش انسان است. 

آنچه در اوستای نوین مربوط به ستارگان خوب و بد درباره عوامل طبیعی اهریمنی یا 
اهورایی یاد شده برخلاف آموزش‌های زرتشت و فلسفه خردگرایی اوست. در طبیعت و 
آفرینش کاینات قوانین ازلی و ابدی وجود دارد که بر سراسر هستی حکمروایی دارد. هر 
مهره‌ای بجای خود می‌چرخد و هر رابطه میان پدیده‌ها تحت نظام و قاعده معین که از 
پیش وجود داشته و وجود خواهد داشت تنظیم می‌شود. 

انسان فقط می‌تواند آن قوانین و روابط میان پدیده‌های طبیعی را با پیشرفت‌های علمی و 
بر اساس معیار و مقیاس خود کشف و درک کند. ولی در روابط اجتماعی و میان انسان‌ها 
قوانین باید به دست خود انسان و بر حسب نیاز او وضع و ایجاد شود و هر قانونی را 
می‌توان فسخ و باطل کرد و قوانین دیگری بوجود آورد ولی قوانین مربوط به نظام کاینات 
از حدود دخالت و تصور انسان خارج است. قوانین عالم هستی در نظام کاینات بر مدار خرد 
تاره که سره وهای ره اند سک کش اه فا فر 
نهاد انسان آن دو گوهر, دشمن و رقیب یکدیگرند و انسان با گزینش هر یک از آنها 
می‌تواند صفت آفرینندگی داشته باشد. آفریننده خوبی, شادمانی, آبادانی و خوشبختی باشد 
پا آفرينندة پلیدی, خشم ویرانگری و بدبختی شود. 


۶ گاتاها 


فلسفة زرتشت بر اساس انسان‌مداری و سمت و جهت آن به سوی رسایی و تکامل آدمی 
است. ابرمرد زرتشت انسانی است خردمند و دانا که باید توانا و توانگر باشد تابتواند 
خوشبختی خویش و جامعه را با پارسایی. صلح‌جوئی و سازندگی و نوسازی تأمین کند. 
چنین انسان نیرومندی که با خشترا و توان اهورایی همراه شود می‌تواند بر تمایلات ناپسند 
و مخرب خود چیره شود و با آهریمن که سرچشمه شر و پلیدی است بجنگد. این جنگ 
آدمی با نفس پلید و گوهر ناپاک یک جنگ همیشگی است و در تمام لحظه‌های زندگی 
انسان بر سر دو راهی انتخاب خوب از بد قرار دارد. ممکن است برای گزینش‌ها کردار و 
رفتار خود دچار تردید و دو دلی شود. نباید وسوسه‌های آهریمن بر او چیره شود در این 
نبرد دایمی که در نهاد آدمی جریان دارد در سر هر دو راهی تردید آدمی باید با خرد 
خویش مشورت کند و به سپنتامئینیو که نماد صفات اهورایی است متوسل شود. 
سپنتامئینیو نماد شش صفت اهورامزدا یعنی راستی, انديشه نیک توانایی» پارسایی» رسایی 
و پایندگی است. این صفات مجرد و وابسته بخود هستند هر اندازه انسان به آنها نزدیک 
شود به اهورامزدا؛ خدای بی‌همتا نزدیک می‌شود و این نزدیکی به خدا برای انسان مقید و 
محدود نیست که در این راه انسان می‌تواند آنقدر بکوشد تا همجوار اهورامزدا شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
س‌وسد. (رحصطم): «اين از این» (ازی, تک, نرینه, کماسهل» -سدع6 «این» 
(ضمی راشاره) 
6ساردبعدند. زقب اننمنمه): «گوهر, ذات» نفسء روان» (وابستگی, تک اب -6سدادرد 
(سزعجسرد دیدید (نمتع‌نزاعسهم: «دوری میجویند» بیگانه هستند» (وجه اخباری» 
سوم کس, گروهه, زمان حال, گذرا) -[للن «بیگانه بودن, دوری جستن» 
و(عحه «ندی رچ. (۵) («0۳62۷۷): «پیروان دروغ» ذروندان» (نهادیء گروهه» نرینه) + - 
ولع عم«۳ «پیرو دروغ. هواخواه دروغ نادرست درونده بی‌ایمان» کافر» (صفت) 
6نووند. (جهسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (دایی, تک - 6ندروس 


حدنع ۴۳ ۴ . (2۱) (06:): «پاک» مقدس. ستودنی» ( ازی» تک, نرینه )> -حدنع هل 


سرود دوازدهم -بند چهارم 8 ۸۳۷ 


اچد۴. (ز8ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

دی‌س. (08ن): هچنین, اینطور ینگونه اینچنین» قید) 

سجیرساج. (قممطلم): «پیروان اشا؛ درستکاران» (رایی» گروهه, نرینه | -دجیرسددسا 

لدحدعدن*۳۱۳. (اقب اممع): «تنگدست بی‌بضاعت. نادار» (وابستگی» تک. کماسه) 
-وحدد (صفت) +۳۷۳ (حرف تأکید) «به راستی بی‌سرمایه» به راستی تنگدست. 
نیازمند» 

اللد. (هم): «مرد» (نهادی, تک -ابز 

سیپرسددای. (عمسو0ه): «درستکان پیرو اشا» (برایی» تک, نرینه)» دورس ردنا 

۵ سن‌۵. (6200): «دوستداره مهربان» شهادی» تک) [دری» تک] 9 سدن‌ند 

سون‌دم. (ندا مم): جاشد» (وجه تزامی, سو مکس, تک, زمان حال حذرا» سل 
«بودن» هستن» 

رد حداسل ۳ب ۲. (۷۷267و): «توانگر به راستی بی‌نیاز» لهادی» نک نرینه) + - 
دحددددا +۲ (حرف تأکید) «به راستی توانگر و بی‌نیاز» 

ن‌لهحد. (ووط): «باشنده می‌باشد» (اسم فاعل» گذراء نهادی» تک, نرینه) 

زع‌لژندین*. (قمدندم): «پر درآمد» (وابستگی, تک, کماسه | لد «پر. زیاد» این 
واژه متضاد ۵ 9حدع«*است. 

ندچ (۱8ه): «پلید, بد» (نهادی» تک نرینه)> لول 

و(عمم«سد یل (عاز002۷2): «پیرو دروغ» دُروند» نادرست» (برایی, تک)» - 
9(عجم««بداع 


۸ کاناها 


گاتاها | سرود دوازدهم - بند پنجم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند پنجم 








تاچا سضا. میت مزد اهور 
۴نی‌نند . حدرمعه ۴ . .. وساددر اون . تدرمدژنند . 
آنچه را پاک گوهر مزدا اهورا 
4 
آشائون چوايش ‏ یا زی چی‌چا وهیشتا 
شدای بچمینه. .تسس 5 «پ‌ند... جاندرم‌دنبد نید . 
پیرواشا نویددادی که بدرستی همه آنها. ‏ بهترین 
4 
هتر توّهمات زآشات درگواو. ‏ بخش ایتی 
رو‌تداندلع. ن‌کلسوسه. . وس‌پپسه. . ولع‌فمرسم. . رتسب 
بی (حرف نفی) از نوید  .‏ پیرو دروغ بهره می‌برد 
ه- 
آهیا شیئو تناایش آکات آ شیانس مننگهُو 


تدرم‌د نید تسرذذسن‌تداسن.. پپوتنه. .نید ردب وجد.... ونبانندرنچ. 
و باکردن.ى لد دروف برن. ندیه 


سرود دوازدهم - بند پنجم 8 ۸۳۹ 


۴‌س‌نند.. جدرمع‌ت نید وشت‌آیدد.. ونتوونید... بدرم‌دژند , 
تدجی‌سدای. . بچمینه. .نید وی. .ینش چاندم‌دند ین . 
ز‌تداندژع. . ن‌کلنسنوننی... وندی‌چی‌سه... وژع‌مم‌درشع. . رنس‌تند خر 
تدرم‌د نید .. تشرذذیسیی‌تداسند.. تتویسه... نند. تشردید بجد.. 6نبانندنچ. 


تاچا سپنتا مَئینیو مزدا اهورا 

آشائون چوایش یا زی چی‌چا وهیشتا 
هنر توهمات زآشات درگواو بخش ایتی 
آهیا شیئو تنالیش آکات آ شیانس مننگهُو 


برگردان 
اه 
آنچه را که با پیروی از گوهر پاک 
برای مرد درستکار (پیر و اشا) نوید دادی 
که همه آنها به راستی بهترین هستند 
مردی که پیرو دروغ است 
از آن نویدها بی‌بهره می‌ماند 
و با کرداری که از اندیشه پلیدش مایه می‌گیرد 
به سر خواهد برد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سب۳سد. (معه)): «و آن, آنچه» (بایی, تک, نرینه, کماسه)* ۲۴ (ضمیر اشاره) [نهادی, 
رایی» گروهه. کماسه . 

حدنع۹۵ ۳ . (15 (00ع): «پاک. ستودنی» (بایی» تک» نرینه | -حدنع ۲۳۳ 

ساب( ( ونن‌نهه): «مینو, گوهر, ذات» نفس» (بایی» تک -6سداددد 

6سووند. (جهسمه): «مزدا؛ خدای داناء آفریدگار یکتا» (ثدایی, تک) > - 6لوهس 

س‌<لند. (جسطه): «اهورا؛ پرودرگان سرور» (ندایی, تک) س‌دژند 

سیپرسدداییر ( امبومه): «رای درستکار پیرو اشا» (برایی» تک, نرینه) > -دجه‌یدرددا 
(صفت) 

۲چسن*. (8زمع): «نوید دادی» (وجه تاکیدی, دوم کس, تک گذشتته ساده» گذرا) «نوید 
دادن قول دادن. تعهد کردن. پیمان دادن و بستن» 

سل (ون): «آنکه آنچه» (نهادی, تک, مادینه) ۳۳لا «که. کی, چه» (ضمیر نسبی) 

ولد (2): «بدرستی» به راستی» همانا» 

(یسد. (قع): «همه آنها را که» (رایی, گروهه, کماسه)| -(* «همه آنه؛ همگی» 
[ضمیر مجهول» ضمیر نامعین) ین |۳۲۰۲ 

ادن ند . (5انداه): «بهترین‌ها را» (رایی, گروهه, کماسه) > -چاندرن‌دن+ ید 
(صفت برترین] 

تدابع (وبهمهط): جبی, بدون» (حرف فی» حرف اضافه + حالت ازی). [واژه 
«رسن‌جولد» را در آخر جمله منفی می‌کند] 

6 کلهدس6س. «از تو, از آن تو» ( ازی, تک, نرینها )کل (ضمیر ملکی دو مکس, 
تک) 

ولاحتیس۳. (200مهع): «تصویب تمایل, خواست خوب و پسندیده» نوبد خوشبختی» 
(اری» تک) > -کلدساییر 

ولع فه«سع. (0««وعه): «ذروند. پیرو دروغ, بزهکار» (نهادی تک)-+ -ولع حم«انت ۳ 


سرود دوازدهم -بند پنجم 8 ۸۴۱ 

زد ندب (تانه0<«ظ): «بهره می‌برد» (وجه التزامی» سوم کس» تک, گذشتته ساده» 
گذرا - یا وجه اخباری سوم کس تک زمان حال) + -رله ستاک حاضر: رسن‌دورن. 
ستاک گذشته ساده:رس‌تس «بخشیدن, دادن تقسیم کردن» سهم کردن. بهره‌دادن. 


بهره‌مند کردن». 
ندرعددللد. (دنند): «آن. این » (وابستگی» تک نرینه» کماسه + ددع6 «این. ضمیر 
اشاره» 


سر رس‌ساسین. (قنومد0مهننه): «کردان کارهاء با کردا, با کارها» (بایی, گروهه) 
تسرد نامدای 

بو لس (جعاه): «بد. پلید. بدکار, زشت» (ازیء تک)1+ -191 (صفت). 

لد (): «به, به سوی, تأ» (قید» پیش فعل» حرف اضافه) 

سربب بوحد. (ووزف): «زندگی می‌کند» به سر می‌برد» (اسم فاعل,ء گذراء نهادی» نک. 
نرینه) > -حذ9 «زیستن» زندگی کردن, به سر بردن». 

6سانددن‌چ. (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی» تک )+ دادرم 


۲۳۲ کگاتاها 


تا داو سپنتا مئینیو مزدا اهورا 
لد دبع جدرمعت ...سار 6نیوویند... بدیرم‌دژند , 
این ارزانی داشته‌ای پاک گوهر ‏ مزدا ‏ اهورا 
۰ 
آترا ونگهاو ویدا ای تیم ران ای بیا 
سدم(نن. جانددیم‌نندد. جایوسد یو [ساچ یر ددن. 
آتش خوبی سهم دو گروه 
#سب..- 
آرم توییش دبان زنکها آشخ یا چا 
سرژوندمرچوین». وع ولد ن‌للد. داح لد دی ‌تندنند. 
پرهیزگاری همبستکی انس 
_ هه 
ها زی پُ اوروش ایشینتو وا اوراییت 
...وی مرن ... بییعج مود جسردزسمرین.. 
این همانا بسیاری جویندگان گرایش میجوید 











گاتاها | سرود دوازدهم - بند ششم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند شم 


سرود دوازدهم -بند ششم ۱ ۸۴۳ 


۳‌سد. . ونبع. . حدرمع‌ی نید ستآردد. . 6نوونید.. بدرن‌دژن , 
سم(نند. . چاندرم‌ند. . جایوسدعیه... (ساچیرددن. 


سژوند‌چین. . وعر دنس بدجرت رد نید 
ند وی رازن دتعیچه. . جاسدزسرری.. 


تا داو سپنتا مئینیو مزدا اهورا 
آترا ونگهاو ویدا ای تیم ران ای بیا 
آرم توییش دبان زنگها آفتخ یا چا 
ها زی پاٌ اوروش ایشینتو وا اوراییت 


برگردان 
با این گوهر پاک 
و در پرتو آتش خود ای اهورامزدا 
سهمی را برای هر دو گروه به خوبی و درستی ارزانی داشته‌ای 
آن سهم برابر همبستگی آنها به راستی و پرهیزگاری است. 
بدین هنجار 
همانا بسیاری از جویندگان و خواستاران به اشا می‌گروند. 


۴ کگاناها 


برداشت 


در این هات سخن از سپنتامئینیو آن گوهر پاک و مقدس است که در نهاد آدمی همراه و 
همزاد با انگرمئینیو یا اهریمن است. آن دو گوهر بدون اينکه حرکت فعالیت و يا خاصیتی 
داشته باشند در نهاد آدمی آفریده شده و انسان است که به انتخاب خود می‌تواند هر یک از 
در این بند آموزش روشنی دیده می‌شود که هر کس از سپنتامئینیو پیروی کند دارای 
سهمی از خوشبختی درستکاری خواهد بود. میزان خوشبختی هر کس برابر و معادل 
همبستگی آنها به اشا و آرمئیتی است یعنی هر کس بیشتر با راستی و پرهیزگاری پیوند 
داشته باشد سهم بیشتری از خوشبختی» آرامش درونی و نیک‌نامی خواهد داشست. 
سپنتامئینیو نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است که آنرا به روان مقدسء گوهر و نفس پاک 
تخیر قاتا متیو شا دهیته شش خفت آهو رای داست ور را اتهافرار دارد: 
چون بهره‌مندی هر کس از خوشبختی و رستکاری به میزان پشتیبانی و پیروی او از 
صفات اهورامزدا است بسیاری از مردم که خواهان خوشبختی و جویندگان حقیقت هستند 
با درک اين حقیقت و آشنایی با آموزش‌های زرتشت در گاناها دست از پیروی شیوه‌های 
اهریمنی می‌کشند و برای خوشبختی خود و جامعه خویش به شیوه‌ای که بر پایه خرد و 
باید بر دانش و درستکاری پایه گذاری شده کوشش کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۲سد. (2)): «آن. اين» (بایی, تک, نرینه» کماسه+ ۴" (ضمیر اشاره) 
وسع. (00): «داده‌ای, مقرر کرده‌ای» (وجه تأکیدی دو مکس, تک» گذشته ساده گذرا) 
ول «دادن, نهادن, بخشیدن, ارزانی داشتن» مقرر و معین کردن» 
حدنع۹۵ ۳ . (15 (00ع): «پاک. ستودنی» مقدس؟ (بایی» تک, نرینه )> -حدنع ۲۳۳ 
6سابد(. (هننمنعه): «مینو, گوهر, ذات» نفس, روان» (بایی, تک -6دادرد 
6نووند. (جهسمه): «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6ندروس 


سرود دوازدهم -بند ششم 8 ۸۴۵ 


نش <(نن. (ویطه): «اهور؛ سرور خداوند. مالک» صاحب» (ندایی» تک) > -ددرع«ژند 

سم(ن. (جبوم): «آذر آتش, نماد روشنایی و نور» (بایی» تک )> دنل (سدحع(ع) 

جاسع زعلللد. (بب5واد۱): «نیک, خوب, به» (حالت دری» تک, نرینهء کماسه | -جاسدرعد 

جیوسد ی («تن10: بخش, تقسیم. سیم تعیین سهم. بهره» (رایی» تک )+ - 
4 (نام مادینه) از «جای + وس» 

(ساچیرددنند. (ونزوزقمچم: «و گروه دو دسته» (برایی, جفت)» -1سدالد زرینه) 
«حریف رقیب. رزمنده» ران» بازوی ترازو دو چیز یا دو کس همپایه» همريشه با ران» 
دو اندام برابر در بدن انسان. 

ند رچبی. (9نمامسم): «آرمتیتی» پرهیزگاری» پارسایی» تقو دینداری» (وابستگی, 
تک)+ -سدژویددعد 

وعر وونل . ( ۳5 0603221): «همبستگی 0۱:0«7166:» (بایی» تک)1 + -۵ع هکس 

تدچتری دب ند ند (جمهنز م6 طعلاه): «اشاء راستی, نظام آفرینش» (وابستگی» نک) + - 
لاتیرنرد 

م‌للد. (ط): «اين» (نهادی» تک )1+ -صل (ضمیر اشاره) 

کلد. (21): «به درستی, به راستی همانا» (حرف اضافه تأ اکیدی 6«ونادطمه عاسناد) 

حدلرند. (8سمم): «بسیار زیاه فراوان» خیلی» پر» (برایی» گروهه) -سهد(د 

دتیاع تسه رچ. ( 1۵ (106): «خواستاران» جویندگان» (رایی» گروهه)1 + دی «خواستن. 
جستجوکردن» 


جاسدد(سد کر (۷۵۳۲۵:)۵): «گرایش می جوید» می پیوندد» می‌گرود» (وجه التزامی» سوم 
کس» نک گذشتته سادهء ناگذر) 


۶ گانتاها 


گاتاها 


ی ِ 
سنتم د کات 
ی تن 


سرود سیزدهم 
بند یکم تا بند دوازدهم 





۸ اکاناها 
گاتاها | سرود سیزدهم - بند اول 
یستا / هات چهل و هتم - بند اول 














یزی آداییش آشا دروجم ونگ ه ایتی 
تمیوی. سوسین». تدیس تن 9(دع6. جعب جم رم لاد کل 
هنکامی که با اینها با اشا دروغ را شکست بدهد 
نت و 
هت .انس شونا. ‏ ون یتنا فرأختا 
رد د لاه ر‌حدییسدمرنند.... نید یشرب ءرنانند. 0(ندسهننند. 
او که دریافت می‌کند آنرا بارها گفته سده 
سس 
امره تا ای تی 3 واایش چا مش يا ايش چا 
ر‌ 6عع درب وی «ردسنن+۳نلد. نرتسردر ند 
جاودانی و دیوان و مردم پیرو دروغ 
۰ 
ات تویی سا ايش وهمم وخشات اهورا 


جدیردسیی... چاس6ع6.... چاندی‌پرسه.... بدن‌دژنند.. 


له ۶چاد. 
بزرگداشت افزایش می‌دهد ای اهورا 


سرود سیزدهم - بند اول ۱۵ ۸۴۹ 


مسرییوی. سوسی. . تچن‌ند. و(ججع.. جاعت منادب 
رم‌ددندم.. بررخدیییسدمرنند.. پرنید.. ونشتردء‌نیدانید.. ۵ژسجین نید 

ندع(ع دی ویی«اسین+ن. . 6یر تسرد سین نید 
تافه.. رچچی. . جدنردسنید.. چانشن6ع6.. چان‌کنسه... بدرن‌دژند.. 


یزی آدایش آشا دروجم ونگ ة ایتی 

هیت آنس شوتا یا دئی بیتانا فرأختا 

آمره تا ای تی 3!وا ایش چا مش يا ایش چا 
ات تویی سوا اش وهمم وخشات اهورا 


برگردان 
هنگامی که با اینها (کردار درست) 
وبا پیروی آشا کسی دروغ را شکست دهد 

وی که پاداش آنرا دریافت می‌کند 
درمی‌یابد آنچه از سوی دیوان و مردم پیرو آنها 
بارها در باره جاودانی خود گفته‌اند نادرست است. 

آنگاه ان اهورا او زرد دزیتکارا 
با ستایش‌های خود بزرگداشت تو را افزايش می‌دهد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
هر کس برای چیره شدن بر دیو دروغ از آشا و راستی پیروی کند و کردار و رفتار اهریمنی 
را نابود سازد از پاداش آن که رسیدن به نیک‌بختی و آسايش و آرامش است بهره‌مند 
خواهد شد و هنگام رسیدن به آنها از آنچه که آموزگاران شیوه‌های دروغین در باره 
جاودانی خود بارها تکرار کرده‌اند عملا آگاه می‌شود و با پیروزی خود برایش ثابت خواهد 
شد که سراسر آن آموزش‌ها ناشی از دورویی و نادرستی بود. پس آنگاه برای بزرگداشت 
اهورامزدا و شکوه آموزش‌ها و صفات او ستایش خود را افزون می‌کنند و با سنجش 
گفته‌های درست با نادرست درمی‌یابد که جاودانی و پایندگی از آن اهورامزدا و شیوه‌های 
خردمندانه است. اهریمن و آموزش‌های اهریمنی آنچنانکه زرتشت آموزش داده محکوم به 
شکست و نابودی است و سرانجام راستی و نیک‌اندیشی و آنچه از سپنتامئینیو سرچشمه 


می‌گیرد پیروز می‌شود و پایدار می‌ماند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

یلا (ذ۲): «هنگامی که چون» اگر چونکه» (حرف ربط» حرف عطف ) 

تدونسدنند. (2028): «اینها, با اینها» (بایی» گروهه )+ ۳ یا *للد :2 در ارتباط اسنتت با 
حرف ربط «:۲۵2۶» و لادن* «اینها» -- ۳ «بایی» گروهه. نرینه. کماسه». 
تاراپوروالا: زمانی که در طول آن کاری انجام می‌شود و معنی کرد «هنگام پاداش 
دادن» و آنرا از ستاک9ل با لمد گرفته و سانسکریت (2-022). «پاداش دادن و تقسیم 
کردن». 

تینرنند. (و0د): «با آشاء با راستی» (باییء تک) » یرد 

و(رع6. (صروزت0۳): «دروع. دین دروع» فریب. باطل» (رایی» تک)+ _و(رم 

جاع نز چه‌رعلاد ی (؟اندطع (/): «شکست بدهد, چیره شود» (وجه التزامیء سوم کس» 
تک» گذشته سادهء گذر+ -جاددا «شکست دادن چیره شدن, پیروز شدن». 

بو‌ددلد. (ادننط/: «کهء کسی که او که» (نهادی» تک کماسه1 + -۳۳ (ضمیر نسبی) 

و حدیینی<رنند. (جابقدعو): «به دست می‌آورد» دریافت می‌کند سهم و پاداش خود را» 
(وجه تاکیدی سوم کس, تک, ناگذر)-» - وحد یا آلاحد. [بارتولومه: می‌پندارد حرف 


سرود سیزدهم - بند اول ۵ ۸۵۱ 


«» زاید است و این واژه در اصل وحدددیی "رس بوده است. هومباخ: همین نظر را 
تایید میکند: هحدلاییر< ۳ تحریف شده واژه « و حدتدییر ۴نس»/< زو حدندییر کرد » 
با «هحدلای ۳ للد» می‌باشد و هحدلتیر ند | بزوحدلج ۳ از ريشه لوح 
باالاحد می‌باشد. به معنی به دست آوردن, دریافت کردن. اینسلر: آنرا از ريشه «وحد- 
ج<۲د» به معنی «کار اهریمن» گرفته که وحدلدت<۳ حالت دری آن است. 

تسنند. (ووا: «که با آنکه چه آنجه» نهادی, تک, مادینه) + -۳: ضمیر نسبی) 

وسردرسانند. (ومه‌ندنه0): «کرار؛ مکرر دوباره» قید) 

[بارتولومه «زمانی دراز ععصذه ععما ,عصنا عدما د ۰102 تاراپوروالا: به پیروی از آندرآس «دو 
رو داشتن, دو گونه بازی کردن» »از 000016 ,عصناد 00۲۳16 - و معنی کرده 
«متوسال» توهم خیال واهی» تصور باطل. 

۵(سصرعند. (ها«معت): «بیان شده اظهار شده آگهی شده اعلام شده ,0۲00206۲ 
060۵۲ (صفت فعلی, نهادی. گروهه, کماسه )ات -جلل۳۲ + ۵(س. 

سدلي. (تانهاعرمهه): «در باره پایندگی» (دریء تک -د6ع(ع نام 

ویتن سین ۳نند. ( مقزه0287۷): «به وسیله دیوان خدایان دروغین و پنداری» (بایی. 
گروهه) -ولاتی«د «دیو خدای باطل» خدای دروغین» (نام» نرینه). 

6یرتردر سین ۳نند. (ق3نونز-هه): «مردم, انسان فانی, آدم» (بایی, گروهه)! + - 
رید [هر گاه دو واژهولدیاداند ولاتسرییند با هم به کار روند یعنی دیوان و 
مردم پیرو آنها] 

(لاه): «پس, بنابراین, بدین ترتیب اما وء سپس, بعد» (حرف اضافه) 

۳۴چ. (001): «برای تو» (برایی» تک, پیوسته + -«دع6 (ضمیر دو مکسء تک) «تو» 

حدیاردسنی. (2۷۷۵3۵:): «سپاس. ستایش» (بایی» گروهه )> -حدندددند 

جاندع6ع6. (م«عصطدم): «بزرگداشت, گرامی‌داشت» (رایی» تک) > -جاددرع لد 

جاند تس («قددب: «افزايش می‌دهد. افزون می‌کند» رشد می‌دهد» (وجه التزامی, 
سو مکس» تک» گذشته سادهء گذرا|+ -جال+وس 


بدرم<ژنند. (هببطه): «اهوراء خداونده سرور» (ئدایی, تک ات -دعدژند 


۲ گاتاها 


و آچا 


جاناحهنند. 


پر 
رم‌لدژنند. 


کت 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند دوم 








تویی یا توم ویدوا 

۴چد. نید ۳ جیور«سع. 

بمن آنچه تو آگاهی 

تست 4 سس 

رم‌ددندهه.. ونند.... تم‌نندوعبچوی. ... رعع(ع‌نند. 

پیش از آن. انکه من دوران زندگی. به پایان 
۰ 
آشه وا مزدا ونگ هت 


و۴ 


چه زمان 


ها 
رع‌للد. 


اهورا 
بدرم<ژنند. 
ای اهو و ۱ 
بر اند کی. 


برسد 


در گونتم 


تدجی‌نددن..... ونیوونید... چاعتییمن‌ندم... وزعممدنی 6۳۴ 
مرد درستکار ای مزدا پیروز می‌شود . بر پیرو دروغ 


سب 
زی انکهوش ونکوهی ویستا 





آکر تیش 


کید لدع‌دن».. چانودرم‌ی.... جلاجدهند..... سیوعژع رین 


این به راستی هستی نیک شناخته سده 


فرجام 


سرود سیزدهم - بند دوم 8 ۸۵۲ 


جان‌نند.. ۴چر. .تسایند رددع6. . چایودسع. . بدرم‌دژنند. 
ر‌ندنند.. بع‌ددندم... ونند.. تبیندعع‌بریی. . رمع(عن‌لد. . مدولدد ی 
۵ند.. بدیسرندردنند. وندودنند. جع یه جم‌زعلاعه. 9(ع وم««ندی ۳ع6. 
نس وی سونعدند.. چانودنی. . جرحد‌نن.. سنوع(عمیند.. 


و آچا تویی يا توم ویدوا اهورا 
پرا هیّت ما یامنگک پرتا جیمییتی 
ها زی آنگهوش ونگوهی ویستا آکرتیش 


برگردان 
ای اهورا آنجه را که تو آگاهی برایم آشکار کن 
پیش از آنکه دوران زندگیم به پایان آید. 
چه زمانی مرد درستکار 
بر پیرو دروغ پیروز می‌شود؟ 
به راستی این فرجامی است 
کی ای ی و وا ره 


۴ گاناها 


برداشت 


پرسش اینست که مرد درستکار چه زمان بر پیرو دروغ پیروز می‌شود. پیروزی سرانجام از 
آن مرد درستکار است و پیش از آنکه دوران زندگیش به پایان رسد به آن خواهد رسید. 
پرسش‌های زرتشت چنانست که پاسخ اهورامزدا یعنی یک پاسخ معقول و هماهنگ با خرد 
در آن نهفته است و هر مرد خردمند می‌تواند آنرا دریابد. 

در انديشه فلسفی زرتشت جهان هستی یک میدان نبرد همیشگی میان خوب و بد است. 
دو گوهر پاک و پلید که میان آنها هرگز سازش و آشتی امکان ندارد هر یک می‌کوشد 
آدمی را به سوی خود بکشد. نیروی اهریمنی نیز بسیار گیراست و نزد بسیاری خوشایند 
هر ال کف دراک با شوم ود ایام از ام وهای فرش 
دور کند این جدال دائم لحظه‌ای توقف ندارد و آدمی را آرام نمی گذارد. زرتشت آموزش 
می‌دهد در این پیکار بی‌آمان گو اينکه نیروی نفس بزهکار بسیار پر تلاش و فراگیر است 
ولی سرانجام در جهان هستی پیروزی از آن سپنتامئینیو و شکست از آن اهریمن است 
بدین ترتیب پایان و فرجام زندگی همراه پیروزی و نسلط نیکی و شکست پلیدی و 
نادرستی است. و مرد پارسا بر مرد بزهکار پیروز خواهد شد. در گاتاها کارا زرتشت پرسش 
می‌کند و پاسخ آن به گونه پوشیده و پنهان منبت است و پیروزی پارسایان و بزهکاران 
حتمی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سس۳ل. (م‌مهبم): «بگو, آشکار کن» (وجه امریء دو مکس, تک گذشته سادهء گذرا) 
+ «کنتن, آشکار کردن» 
6 (نق): «بمن, برای من» (برایی؛ تک, پیوسته - لوع6 «من» 
تسد (دی): «آنچه را که» (رایی, گروهه, کماسه) -۳لد «کی. که» (ضمیر نسبی) 
۴ (0۷۲۰): «تو» (ضمیر شخصیء دوم کس, تک) 
جیودسع. (0۷۷۵:): «آگاه» داننده» دان» (نهادی, تک, نرینه ات -جیودددم 


سع<لسد. (جسسطه): «اهورا؛ خداونده سرور» (ندایی, تک)-» -درمدژند 


سرود سیزدهم - بند دوم 8 ۸۵۵ 


نداد (وبدم): «پیش, پیش از» (قید» پیش فعل) 

رو‌ددل. (راوزنط): «آنگاه که» (حرف ربطء حرف عطف» شکل قیدی خمیر) اند 

6لد. (ه): «بمن, مرا» (رایی تک» چسبیده) + -۶ع6 (حست کس, تک) 

ند (دی) 6عتوت. (ع (لس): «واژه مرکب» 

تسهعنوعه. (ع ‏ اسقح): «دوره طول و امتداد زندگی» (وابستگی, تک سا 

روع(عد. (۵05:ع): «پایان» انحام» انتهاء آخرین حد, پُر» هادی» تک) -عع(ع 
«پر کامل. تمام انتهاه آخرین حد» برابر واژه وداتی :027 

ولد (تازههنق): رسد فرا رسد بیاید» (وجه الترامی سو مکس تک, گذشتته ساده, 
گذرا) -ج؟ «آمدن, رسیدن» رفتن» 

۳ (ما:«آی؛ کی, چه زمان» (حرف اضافه استفهامی, سانسکریت 60 

بچیرندددند. (۲۱2ه0ه): «پیرو آشاء پیرو راستی, درستکار» (نهادی» تک نرنه) + - 
بیدا «درستکا, پیرو اشا» (صفت) 

6لدوند. (۵3ممه): «مزدا؛ خدای داناء آفریدگار» (نهادی» تک )تب - درو 

جام تاه عم ۳. (لاه«اع (/۱): «پیروز می‌شود. شکست می‌دهد» (وجه التزامی» سوم کس 
تک, گذشته ساده» گذر()» -ج «پیروز شدن, برتری جستن» شکست دادند» 

ورعمم«سارع6. («عاجدوع0): «پیرو دروغ» دروند» بزهکار» (رایی, تک )+ - 
ولعن ۳ (صفت) ««روغگی پیرو دروغ» ذروند» 

ن‌لد. (قط): «اين» (نهادی» تک مادینه > (صفت» ضمیر اشاره) 

کل (تم): «به راستی» هماناء هر آینه, بیگمان» (حرف اضافه تأکیدی» از ادات متصل) 

نددنعدن». ( زب الا ته): «جهان زندگی» (وابستگی, تک) 203 (لرینه) 

جاسودعی. (تاس«دم: «نیک خوب بد» (نهادی, تک, مادینه) > -جاحصرعد 

جر حدلد. (واوز: «یافته» دريافته, دانسته دانسته شده» (نهادی, تک» صفت فطی) از 
ريشه دو_«دانستن» دریافتن» یافتن» 

ساوع(عدن*. (2107003): <سرانجام انجام» (بهادی, تک, مادینه)» -9 ند[ + للد. 


۶ گاتاها 


آت و دم نایی وهیشتا ساننانم 
نامه جاندیندع6انسد. جاندرعد نب نید . حدسحداندا) بو 
آری  .‏ برای آتکس که بپذیرد بهترین آموزش‌ها 
م 
یانم هوداو ساستی آشا ‏ آهورا 
تم و6 رم‌دوع. حدلسحدگر. ندیسر نند. تدرم<ژنند . 
آنچه را بخشنده آموزش می‌دهد اشا اهورا 
4 
سپنتو ویدواو ی اچیت گوزرا سنگهاونکهُو 
حدرمعیهچ.. ‏ جیورسع. نی عم‌روژن. . حدعب یندچ 
پاک سرشت دانا آنها زرف آموزش‌ها 
م 
تواوانس مزدا ونگهئوش خرتو مننگیلو 
نکلسدد‌جد. .نون . جاسدرمعدن». درد ونانندن‌چ.. 
همانند تو ای مزدا نیک خرد انديشه 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند سوم 











سرود سیزدهم - بند سوم ٩‏ ۸۵۷ 


تمه جاسییوعهاسد. . چاندرم‌دن ند جدسجداندا و6 
تاو ب‌دوسع. . حدسحدري. . بدچپرنن.. بدم‌دژند , 
حدعب ۳ج جیودسم. ساست ۲( رون حدمیاه جهن‌سع‌ون‌ج 
6 کلسدد رحد. ولاوونن . جانددرععدن». مزر 6لدالددرمچ.. 


آت دم نایی وهیشتا سائنانم 

یانم هوداو ساستی آنا آهورا 
سپنتو ویدواو ی اچیت گوزرا سنگهاونکو 
تواوانس مزدا ونگهئوش خرتو مننکُو 


برگردان 
آری این آموزش‌ها 
برای آنکس که بپذیرد بهترین است 
ان مرد دانای پاک سرشت 
با آموزش‌های ژرف و در پرتو خرد و اندیشه نیک 
ای مزدا کسی همانند تو خواهند شد. 


۸ کاتاها 


برداشت 


آیین زرتشت تعبدی نیست و هرگز بر کسی تحمیل نشده» پذیرفتن آن با اندیشیدن و 
سنجیدن بر پایة خرد استورا است. آزاداندیشی از ویژگیهای اين آیین است و همه پایه‌ها و 
اصول آن بر اساس اندیشه خردمندانه نهاده شده. در این بند که هیچگونه امر و فرمانی 
صادر نشده اشاره بر اینست که هر کس آموزش‌های اهورامزدا را که بر پاية راستی و 
نیک‌اندیشی است و با نظام هستی هماهنگی دارد بپذیرد» آنکس دانای پاک سرشتی است 
که با آموزش‌های ژرف و با پیروی از خرد و انديشه نیک می‌تواند آنقدر به سوی کمال و 
رسایی پیش رود و به خدا نزدیک شود تا به همپایگی و همانندی او برسد. آیین زرتشت 
برای انسانی که رفتار و کردار خود را با راهنماییهای آن گوهر مینوی پاک یعنی سپنتامئینیو 
هماهنگ کند ارزش بسیار و حتی نامحدود می‌شناسد. این اندیشه‌ایست فلسفی و عرفانی 
توا ار تما که فان راشای ده دزی 
داشته باشد عرفانی که منشاء عقلی دارد آموزش می‌دهد. به عقل و عشق یکسان توجه 
نا 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد. (لام): «پس» بنابراین» و آری, دانا» (حرف اضافه) 

جاسییوع6اسد. (نعمصع۵عد: «پذیرء پذيرنده, دريابنده» پابنده, آنکس که می‌پذیرد 
آتکس که می‌یابد و به دست می‌آورد» ( اسم فاعل, ناگذر برایسی» تک, نرینه)ه - 
مور 

جادرع‌دن لد (هاقنطد: «بهترین» (نهادی, تک, مادینه -جاسن‌دنه ۳ (صفت) 
این واژه در حالتهای دیگر نیز صرف شده - (بایی» تک -ندایی» تک نرینه -نهادی, 
گروهه» کماسه -نهادی, رایی کماسه - ندایی, گروهه» نرینه» نهادی, تک) 

حدسحداندا ی (سومهمقی): «آموزش‌ها» (وابستگی, گروهه)» -حدسحدا [اين واژه 
را به معنای «درس, فرمان» دستور بکار برده‌اند. زرتشت در گاتاها بعنوان آموزگار و 
راهنما ظاهر می‌شود نه به صورت فرمانده و دستور دهنده. پذیرش تعلیمات و 
آموزش‌های زرتشت تعبدی و حاکی از امر و نهی نیست بلکه پذیرش آنها اختیاری و 


سرود سیزدهم -بند سوم ۸۵٩ ٩‏ 


با گزینش دوستداران و خواستاران آنها همراه است.] 

۳و6 (سدع): «که آنکه چه آنچه» (رایی, تک, مادینه) + -۳۳ل (ضمیر نسبی) 

زن«وليع. (0۷06): «بخشنده سخی» (نهادی, تک, نرینه > -0«وللان (صفت) 

حدسحد. (او2ه): «آموزش می‌دهد. می‌آموزد» (وجه اخباری سوم کس» زمان حال» 
گذرا» -حدس «آموزش دادن یاد دادن تعلیم دادن» [دستور دادن» فرمان دادن] 

بدچبنند. (و0م): «آشاء راستی» نظام آفرینش, حقیقت» (باییء تک | -ددلرند 

لدرم«لج. (بسطه): «اهورا؛ خداوند. آفریدگار» شهادی, تک) -درع‌دژند 

حدمعع ۰۲۳ (۵: (9«م): «پاک. مقدس: با فضیلت» (نهادی, تک. نرینه | -حدعب ۳ 

جی9««سسع. (۱0۷۷۵): «داننده» دانا» (بهادی» تک, نرینه) + -جاروردسرم (وجه نقلی. 
گذشته نقلی, وجه کامل, اسم و صفت مشتق از فعل) «دانستن» 

تسجد لد( (ان‌عدع): «و آنها که» (نهادی. گروهه» نرینه)-+ -۳ل (ضمیر نسبی) + 
۳1 

حه(ولید. (2تیا: «نهایی, نهفته. پنهان. زرف زرفاء عمق> (نهادی, گروهه نرینها - 
عم وی 

حدعنه جم‌رو‌سع در ج. (000۵ع (]ه): «آموزش‌هاء اندیشه‌هاء ایین‌هاء مسلک‌هاء حکمت‌ها؛ 
«متانه061 ردمتاهه‌ناری مهمناحهده۲م ردمتا6[2 ۳۵۲ 000006 (نهادی» گروهه) 
مدع جهن 

ی لس ددوحد. (««:0۳8): «کسی همانند توء چون تو مانند تو» (نهادی, تک, نرینه) 
»- 6 کل ۳ (صفت) 

6لووند. (و۵ممس): «ای مزداء ای خدای داناء ای دانای بزرگ» شداییء تک )+ - 
نازوس 

اسوعدن. (قب آطد): «نیک, خوب» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه )اب -جاسرعد 

رم(ندن کله‌ند. (002هح): «خرد» (بایی» تک )+ -ع[ل۳د «اراده» عقل, خرد» فهم شعور» 

6نانددر‌چ؟. (قظ تمجهه): «اندیشه» (وابستگی, تک ->لداندرم 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند چهارم 
سنا / هات چهل و هشتم - بند چهارم 


عِ 


دات منو وهیو مزدا 
ونبامه. ولدای» جانارم‌ددچ؟. . ولاوو‌نند . 


آتکس که بکار میبرد اندیشه‌اش بهتر ای مزدا 


تحت 








دنام شیی آتناچا 
وسییا و6 تسری در سحدمندانندنند. 
وجدان» منش درونی کردار 
مه 
زئوئینگ . اوش تیش . ورننگ 
ود‌ننمیبی. . دندید جنلعاءبوی. 
گرایش‌ها آرزوها گزینش‌ها 
مح 
خرتاو اپمم ننا 
یسیع رمع 6ع6. اندانند. 
خرد سرانجام جدا 


ترتسریرناجد‌نند. 
و با بد تر 


وجنک‌هاچا 


جاد نادرم تندن‌نند. 
گفتار 


هج‌ایت 
ند ندات ریا 
دنبال می‌کند 


سرود سیزدهم -بند چهارم 8 ۸۶۱ 


ترع. . ون . ونداچه. . چانشن‌دنچ. .نید پرتسربرنجد‌نند. 
رم‌«چ۹. وسیياییع. ‏ ترذری انش چایدنددین‌تشد‌نند. 
سرد وت‌تتم‌بی. .سین جابعامببی. تسیر 
ق‌کلسن6ی. . پزند‌سم. . سنع6ع. . انانند... پندر‌ندمه.. 


ی دات مَنو وهیو مزدا آش یس چا 
هو دنام شی آتناچا وچنگ‌هاچا 
اهیا زئوئینگ اوش تیش ورننگ هج‌ایت 
تزهمی خرتاو اپمم نا آنگقت 


برگردان 
ای مزدا آنکس که اندیشه‌اش را در راه بهتر یا بدتر به کار می‌برد 
منش درونی» کردار و گفتارش» 
گرایش‌ها, آرزوها و گزینش‌هایش نیز همان را دنبال می‌کند 
نزد خرد و داوری تو 
سرانجام آنها جداگانه خواهد بود. 


۲ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳م. ( اج: «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه | -۳ل1 (ضمیر نسبی) 

وس (رعه): «به کار بيانداز قرار می‌دهد» (وجه تاکیدی, سو مکس,» نک گذشته ساده»ء 
گذر) ول «نهادن قرار دادن گذاشتن, بکار انداختن به کار بردن» 

6ساچ. (قجمه): «اندیشه» (رایی, تک -6ناندرم 

جاند‌ددو. (وننطه): «هتر» (رایی تک کماسه | -جلان‌ددلال (صفت تفصیلی) 

6نوونن. (ههسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (دایی, تک | - 6ندروس 

شرییدحدلان. (ق‌دهننهه): «بدتر» (رایی تک کماسه) + دیس (صفت 
تفصیلی] 

رع«و. (۷۷۵): «اين او او به راستی» (نهادی» تک, نرینه + -مل (ضمیر اشاره) 

وتا (سو تقه): هوجدان, دین, ضمیر, ضمیر باطن» (رایی؛ تک) -ویدت‌ان 

تسرد باس ‌ند. (ه‌جمدومونن): «و کارهای, کارهاء کردار» (وابستگی» تک) + - 
سرد ردان «کار, کردار: عمل» 

چسسون‌س۳ند. (قمعط تمد): «و گفتان سخن» (وابستگی, تک ات جانلاس 

ندن‌ددند. (هنناه): «اين, او آن» (رابستگی تک نرینه» کماسه)» لدددع6 (ضمیر 
اشاره) 

ولد جدامع2م. (و | [2«07): «پذیرش, میل,» تصویب گرایش؟ (رایی گروهه) + - 
لدس بدا «با میل و اختیار چیزی را پذیرفتن» تصویب کردن, گرایش داشتن, اختیار 
کردن, قبول کردن, میل داشتن» خوش بودن به چیزی دل بستن» 0568670066 

دن+*رنی. (808ن): «خواست. آرزو میل ۲ذعنم» (رایی» گروهه 1+ 2۳*۵ [جدا شده از 
مسحد| 

جاسلعاعتوی. (ع ر آدمعدم): «انتخاب گزینش» (رایی» گروهه )| -چجانژنداند 

لد لت (عنم‌هط): «دنبال می‌کند, پیروی می‌کند» (وجه التزامی سو مکسء گروهه, 
حال, ناگذر )+ -۳۳۵ «دنبال کردن» پیروی کردن, هماهنگ بودن, همراه بودن» 


سرود سیزدهم -بند چهارم ۵ ۸۶۳ 


6کدی6. (نسطه و ): «در نزد تو در نظر تو, تو» (دری» تک, نرینه ات -مم‌گلن 

مد رسع. (ود): «خرد» (دری, تک) + -ع[۴< «خرد, فهم شعور, درک» 

سعع6ع6. («ع« آه): «انجام سرانجام. عاقبست» هادی, تک, نرینه, کماسهله - 
سرعع6ند 

انباند. (همه جم): «جداء سواء متفاوت متمایز» (فید) 

لو ۳. (لادطه): «می‌باشد. خواهد بود» [وجه التزامی» سوم کس, حال, گرا بان 


«بودن ک 


۴ گاناها 


هوخنت ۱ 


کاناها / سرود سیزدهم - بند پنجم 


یسنا / هات چهل و هشتم - بند پنجم 














خشن تانم ما ن دوش خشترا خن تا 
ندی‌تیسس(ن... نتنعته ...وید آع. .. ودنهعنتیس(ن.. ن‌دیعیه مس 
فرمانروایان خوب فرمانروایی داشته باشند ماد برای‌ما فرمانروایان بد فرمان رانند 
۰ 
ونگهویاو چیستوایش . شیی آتناایش آرمئیت 
جانددرم<ددسسع. بدد‌چند... تسررر ناسین سدژمس ردیر 
خوب درست ‏ بینش دانایی با کرداری ای آرمئیتی 
مس 
یئوزداو مشیایی ایپی . زانتم وهیشتا 
تساسحك‌ویع. .. 6یرتسرد دنبرد نددرمی. 04ع. جاندرعدن*6نند . 
پاکی برای انسان از (هنگام). زایش بههترین 
۰ 
گوّیی ورزیاتانم تانم ان خورتایی فشویو 
جملا(«جا. جاع(عود دس بو 4۳۳ آع. سرندژع منناد. یسرد چه.. 
برای جهان بکار برد 


سرود سیزدهم - بند پنجم 8 ۸۶۵ 


ندن‌تبرس(ن.. نتنمته سکن آع. . ودنهعی‌دمسان.. نتتمبه رن 
جانددرمدددیع. . بدجده‌چایند. .تسرد رذنشدن‌نداسین. . پندژوتش ری 
شنت ح‌ونیع. . ونرتسرد رسد تددری. 0ع جاندرع‌دن*نلد . 
جم‌بد«چود. . جعلعوددسرو. ‏ یچ6. اع. دعس دج‌ددنچه. 


هوخشترا خفین تانم ما ان دوش خشترا خشین‌تا 

ونگهوباو چیستوایش شیی آئناایش آرفتیت 
یئوزداو مشیایی اییپی زانتم وهیشتا 

گویی ورزياتانم تانم ان خورتایی فشوُو 


برگردان 
بشود که فرمانروایان شایسته 
بر ما فرمان رانند نه فرمانروایان نادرست 
با کرداری که از بینش خوب و دانایی سرچشمه می‌گیرد. 
ای آرمتیتی! پاکی و دوری از پلیدی‌ها در سراسر زندگی از هنگام زایش برای مردم 
برای جهان نیز باید آنرا بکار برد 
تا بالنده و شکوفا شود. 


۶ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندن‌تسی(ند. (هم0دلسم): هرماتروایان خوب» (لهادی, گروهه نرینه) + - 
ندن‌جتسسلند (صفت) «فرمانروایی خوب» ازن< +یجدسس(ند. 

ل6ع 60۲,۳۹۳ (سجنا ‏ للد): «فرمانروایی داشته باشند» (وجه امری» سوم کسء گروهه, 
حال, ناگذر) > تسد «نیرو داشتن فرمانروا بودن» فرمانروایی داشتن» 

6نند. (8«): «مباد که مبادا؛ مباشد که» (حرف نفی) 

ا ( ام: «برای ماه بر ما> (برایی» وابسنتگی) «ما»جلاع6 (ضمیر متصل) 

هدقع دسرندم(ند. (ه*0د0ععس): «فرمانروایان بد» شهادی, گروهه» نرینه )له - 
ودبدع. یجدسنلند. «فرمانروای بد» (صفت) 

لتفاع۲ ۳ . (5 [ ): «فرمانروا باشند» (وجه تاکیدی» سوم کس, گروهه. حال. ناگذر) 
6ج «فرمارا بون» 

جاندورم«ددیع. (متتببط تدج): «خوب, به» نیک» (وابستگی, تک, مادینه -جاسصعد 

۲دحد/رچادید. (5)018نع): «بصیرت بینایی, ادراک» دریافت» فهم» (وابستگی, تنک) + - 
(دحدلرد [هومباخجاسوندد.(دحدد مترادف است باون دد,ولتم‌اس بیش 
درست» دین درست] 

تسرد س‌م‌بداسین. (ونوهدومدننه): «با کارهاء با کردار» (بایی» گروهه) + - 
ترذ ردان «کار, کردار: عمل» 

سلوس رح (نندسسم): «ای آرمتیتی» پارسایی» پرهیزگاری» تقوی» (ندایی؛ تک) + - 
درد [ اینسل :منادب خوانده باستناد دستنویس (101 (12 در حالت (بایی, 
تک) 

سل وییع. (0200«): «زندگی‌بخش, رسایی‌بخش, پاک بی‌آلایش» (نهادی, تک» 
مادینه!» لد سح وس [تاراپوروالا: «واژه مرکب است از دو ريشه تسه + 
وسد. به گزارش دستوری هات ۴۴ بند ٩‏ نگاه کنید. 


سرود سیزدهم -بند پنجم 8 ۸۶۷ 


یتسرد نند. (زوزنهه): «انسان, آدم, مردم» (برایی» تک) [اینسلر:6لاترددلله ژدایی, 
گروهه).] ->6لدنسرددد «انسان فانی» بشر انسان» 

سرد .ی (0ع6. (صده اجت‌نونه): «از تولد از هنگام زایش» [تاراپوروالا: «سراسر 
زندگی»] [بارتولومه: دو واژه را با یکدیگر ترکیب می‌کند به معنی «نوزادی و تولد 
آینده»] لدع «ازه حتاء همچنین» (قید» حرف اضافه ‏ ۵0۲۵7<0). تاراپوروالا: حرف 
اضافه تأکیدی نههوسم) «پاکی از آغاز تولد برای انسان بهترین است» 5ع04ع6. 
«تولد. زایش» تارپوروالا: «زندگی» (نهادی» رایی. تک)-> -ویاویند 

جس‌بن»۳ند. (هاقناه): «بیترین, خوبترین (نهادی. خوبترین» (نهادی تک مادینه) 
جالادن۳۹ (صفت برترین) 

جملد««جد. (22۷۷۵): «جپان, دنیا؛ جهانیان» (برایی» تک) > لا با جع - 25۷ 
به معنی «محله. روستاء قرارگاه و محل چارپایان؛ ماه. چارپای کوچک و بزرگه گاوه 
گوشت. شیر جهان و جهانیان, به کار می‌رود» 

جاع(ع ود دس وه. (مچاهنزمه:): «بد کار آید. انجام پذیرد به کار رود» (سوم کس 
تک, وجه امری» حاضر, ناگذر)» -جع(عوددل ستاک حاضرع(عی«کار کردن» 
کردن, انجام دادن ورزیدن» 

۳,۴ (690): «او راءآنرا»(رایی: تک. مادینه1+ -۴لد (صفت. ضمیر اشاره) 

ام. ( /0): «هماناء بدرستی» حرف اضافه تأکیدی. 

سل عند. (نها 0۵:۵): «شکوه درخشندگی» (برایی, تک) + -للاع ۴ درباره این واژه 
نگاه کنید به بند ۱۱ هات ۳۴. [در زبان سانسکریت واژه 1۳ در اوستا هم‌ريشه است 
با ۷۵ به معنی «درخشیدن» روشن کردن و لمعلا برابر با واژه هتقو به معنی 
درخشان که بارها در ریگ ودا به کار رفته میلر پیشنهاد می‌کند ۲۷۵۲ را می‌توان به 
««هلو ۷30۲ «بالندگی, بزرگی» سرافرازی» نیز ترجمه کرد. 

4تیرددنچ. (من0۳): «پرورش بده شکوفا کن. بالنده کن» (وجه تاکیدی, دوم کس, 
تک» زمان حال, گذر/). اشاره به آرمئیتی 


۸ کاتاها 


کاتاها | سرود سیزدهم - بند ششم 
بسا ها عمل وهفم نف اف 
5 ۰گ:: 2۳.۰ هوشوایتما. ها ن اوت یویی تیم 


رون ... وی. اع.. (دیج‌چدععن. رسد آع. در رد یو 
او همانا برای ما جایگاه آرام او برای‌ ما سرزندگی. پایداری 




















۰ 
دات تویشیم ونگهئوش مننگو برخز 
وسع. . معدییی. . دندید ونانندن‌چ رعلع ی 
می‌دهد نیرو نیک انديشه ستوده. ارزشمند 
۰ 
آت آخیایی آشا مزداو . اورو راو وخشت 
تدصه.. پر س‌دردس... تدچییریند.. وننووییم. .. رژردیدژنيم. ‏ جاند ی ت‌ندعه. 
و برای‌او باآشا مدا روزی افزایش می‌دهد 
۰ 
اهور انگهئوش زانتویی َُواورویهیا 
بدرم<(چ. دیدن ک لهج د . رمنای+رژددر برع ز نیا 


اهورا زندگی آفرینش آغاز 


سرود سبزدهم -بند ششم ۸۶٩‏ 


ند وی آع. ‏ رمدجس‌چدنعس. رو‌ند. . آع. . دسر رد زيم 
وسع. عدیییی. جسدنعیند. نادنچ رعلعد 
نامه پر س‌ددیشد.. تدچیپنند. وندوویع. . دژردندژنیع. . چاندی‌ي‌ندی. 
دلج بدنعدند.. راچد رم رژددر درس 


ها زی ن هوشوایتما ها ن اوت یویی تیم 
داثت توین ۲ ونگ 4 ش‌‌ گم برخز 
اهوز انگهئوش زانتویی َنواورویهیا 


برگردان 
او (/رسْیتی) همانا برای ما جایگاه آرام فراهم می‌کند 
و به ما پایداری می‌بخشد. 
نیرویی ارزشمند که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد ارزانی می‌دارد 
و مزدا در پرتو اشا برای او (جهانیان) 
وسایل و روزی را افزايش می‌دهد. 
اهورا در آفرینش زندگی 
از آغاز چنین بوده است. 


۰ گاتاها 


برداشت 


این بند را باید با بند پیشین و پسین آن با هم و پیوسته با یکدیگر نگاه کرد. در بند ۵ 
گفتگو از فرمانروایان خوب و بد است و آرزو می‌شود که فرمانروایان خوب با پیروی از 
آرمئیتی که نماد پرهیزگاری و آرامش است با کرداری شایسته و بینشی درست بر ما 
فرمان رانند و نماد خردمندی و رسای دور از پلیدی برای آنسان از زمان زایش بهترین 
دستمایه زندگی است نیز در گستره جهان به کار رود و آترا شسکوفا و بالنده و درخشان 
سازد. 

این آرزو در بند ۶ دنبال می‌شود که پیروی از آرمئیتی در پیرامون انسان و زیستگاه او 
صلح و سرزندگی و پایداری می‌بخشد با نیروی اهورایی که از انديشة نیک سرچشمه 
می‌گیرد» روزی و وسایل زندگی و آسایش فراهم می‌شود. پاره‌ای از زبان‌شناسان در این 
بند که گفتگویی از گاو و چارپا نیست با توجه به برداشتهای نادرست در سایر بندها دچار 


اشکال می‌شوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بو‌د. (ط): «آن, آو» (نهادی, تک, مادینه) > لا (صفت, ضمی راشاره) 

کلد. (): «بدرستی» زیر همانه چونکه» (حرف اضافه تأکیدی) 

ام ( اط): «برای ما» (برایی؛ وابستگی, گروهه, ضمیر متصل)- -جلع6 «ما» 

رم دی چدعن. ( ۳۷۵6:06««۲): «زیستگاه آرام» جایگاهی که با آرامش و صلح همراه 
است. خانه خوب» جای امن و آسوده» (رایی؛ تک -ن«دچدقعدا 

دمرسن درد یع. (ستنننهای): «نیروی جوان, پایداری» سرزندگی» (رایی,» تک) + - 
ار 

ولد (020): «داد داده, ارزانی داشته» (وجه تأکید ی گذشته ساده سوم کس تک گذرا 3 
»ول «دادن» بخشیدن, ارزانی داشتن» 

۳۲ (27۳ذ0۱۷): «نیرو زو قدرت, توانایی» تحمل, دوام» (رایی تک)» - 


۴ع«ی تلا -. [با آرمئیتی مربوط می‌شود] 


سرود سیزدهم - بند ششم ‏ ۸۷۱ 


جالونععدن*. (قه نا تدب): «خوب, نیک, بد» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

6نانددن‌چ. (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی» تک )+ دادرم 

(ع(ع6ها. ( /6۳۵*۵ظ): «پر ارج با ارزش» محترم ارجمند» (رایی» جفت, مادینه )له - 
(ع(ع0د [بارتولومه: آنرا نام گرفته در حالت نهادی» تک به معنی گرامی و عزیز در 
ارتباط با وهومن. تاراپوروالا: این واژه صفت است در حالت رایی» جفت و برمی‌گردد به 
سنانتننهاه و ۱۵۷۷0 که دو دهمش وهومن هستند. هومباخ آن را به معضی 
«0 محترم ستوده» گرامی و در حالت «۲۷۵6۵۷6 ندایی» گرفته و نسبت 
می‌دهد به آرمئیتی. اینسلر: انديشه نیک است که به اسان نیروی قابل احترام و 
پایداری می‌دهد. به باور اینسلر واژه «ژ««ند(سع «رایی. گروهه» که به معنی گیاه است 
استعارهییست از باورمندان که هر اندازه شماره آنهاافزایش یابد پشتیبانی از دانایی و 
بینش درست در جهان بیشتر خواهد شد.] نیرو و توان انسانی ممکن است خوب, با 
ارزش و محترم باشد که نیروبی پاک و اهورایی است» ممکن است بد و اهریمنی باشد. 

دم (ه): «پس بنابراین» و (حرف اضافه) 

سر س‌ددندد. (نهنز (ها: جبرای او او> (برایی تک, مادینه)» -ددع6 «ضمیر شخصی 

تجیرن. (202): «شاء راستی» (بایی» تک) > یال «راستی. نظام کاینات» 

سروس (۵6مع): «مزداء خدای دانا» (شهادی, تک نروس 

رژردبسع. (وبعجص): «بزار و وسائل زندگی روزی» [اینسلر: آفریده‌ها و موجودات» 
اشاره و استعاره به باورمندان و خدمتگزاران] (رایی» گروهه)-» «ژدددژند. 

جاند‌تند. (ا«لددم: «افزایش می‌دهد» (وجه الترامی» سوم کس, تک, گذشته ساده, 
گذر!)» چیه «افزایش دادنء زیاد کردن باعث بزرگ شدن» 

بدرع<(چ. (حتبطه): «اهورا» خداوند» شهادی, تک )> -ددرمدژند 

لدنعدن*. (زب اد ت2): «زندگی» (وابستگی, تک دید 

که6جدد. (:2200): «نولد» زايش, آفرینش» ایجاد» (دری» نک )+ -ک ولد 

رم‌ندرژدرد تزرم ددنند. (هننطه‌تنسدم): «آغاز: نخست. مربوط به روزگار نخستین جهان» 
پیش از تاریخ. بنیادی» (وابستگی, تک, نرینها -‌ل«(«ددید 


۲ کگاناها 


| نو نی 
۱ بدیدسعو6چ. ی 
(پیش فعل) خشم 
پنیتی رمم پنیتی 
رم‌لاد ی. (ععو. رعلادل.. 
(پیش فعل) تندخویی (پیش فعل) 
بت سح 
بوبی ۱ ونگهنوش مننکهو 
تچ . ...ند جانددرععدن». 6لدانددر‌چ. 
که نیک اند پشه 
مت 
انا ویانم یهیا هیتائوش 
پروسرند جادیوی. سانن‌ددس. .. رودی‌نشدند. 
با اشا گرایش او همنشین 
آت هویی دامانم توهمی ۱ 
ند وچای... وسیو.. م‌کلشع6ي... نند. 
و او جایگاه در تو در 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند هفتم 


یسنا / هات چهل و هشتم - بند هفتم 





دیدرغ زو. دوی 
ویولیدحده چهوددنیر 
به پیوندید 
‌ نا 
اند حدنع۳ه "|چ. 
م9 پرهیزگار 


دانم ‏ اهورا 
بدرمدژنند.. 
سرا اهورا 


سرود سیزدهم - بند هفتم 8 ۸۷۳۲ 


اب. سی‌سعچ. آي. دسر وی لع6ع6. وسی. حددنههوره. 
سچچی. ند لوزن 6نانندروچ... ویوزندحك‌پوررنی 
تدیس‌یر جرد و6 تنزرم‌دذدنند... ر‌دی‌ننددن».. آنند.. جدرمع۳ه ۶ج 
تدص.. روچدد. . وسیه. . ن‌کلدسنوی. .ند وی6.. نشن‌دژنند.. 


نی 1شىمُو نی دياتانم پئیتی رمم پئیتی سیودوم 
یویی آ ونگهنوش مَننگیفُو دیدرغ زو دوی 
آشا ويانم یهیا هیتائوش نا سپنتو 
آت هویی دامانم توهمی آ دانم اهورا 


برگردان 
خشم را به زیر افکنید. 
تندخوئی را دور کنید 
شما که می‌کوشید به وهومن (آنديشه نیک) بپیوندید 
و به اشا گرایش دارید 
هم آندیش مرد پرهیزگار هستید 
که جایگاه او ای اهورا در سرای تو خواهد بود. 


۴ گاتاها 


برداشت 
کسی که به سپنتامئینیو گرایش جوید پیرو وهومن و آشا خواهد بود مردی نیک‌آندیش و 
درستکار است که با دیو خشم و تندخویی می‌جنگد او با پرهیزگاران همراه و هم‌اندیش 
است که به اهورامزدا و خردمندی نزدیک شده و در سرای او که جهانی دور از خشم و 
ستم و آراسته به منش راستی و دادورزی ( انصاف) است جای خواهد گرفت. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لی. (ت): «پیشوند برای فعلی که حاکی از نزدیکی و مجاورت با زمین باشد» زیر پایین 

لسییتع6ج. (80۳6 اه): «خشم» خشونت» غضب. جنون آنی» (لهادی» تک )+ - 
ندیسر عوند 

اب (تج): 

وس وه. («جعننم): «با پیش فعل آب به زیر افکنید, بازداری متوقف کنید. به پایین 
ندزید» (وجه امری سوم کس, گروهه, حال)-+ -وندد 

لد ۳ل. (0210): «پیشوند فعل که حاکی از حرکت و در جهت مخالف باشد «ضد. 
خلاف مغاین دو رو» حرف اضافه «0انه600ن 

(ع۴ع (۲:۵۳): «خشونت, نفرت. کینه‌جوتی, تندخونی» (برایی: تک)» لد این 
واژه در هات ۲۹ بند ۱ بکار رفته. 

لدب ی (۳۵30): پیش فعل 

حددچ؟وو6. («ط4ةنلع): «قطع کنید, ببرید, دور کنید» (وجه امری, دو مکس, گروهه, 
گذشته ساده, حال, گذرا» -حدللد «دور کردن, قطع کردن, بریدن» (تدسدحد, رو 
:0 گذشته ساده با حد) 

م۳چاد. (زوی): «که. آنانکه» کسانی که» (نهادیء گروهه, نرینه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 

للد. (ج): «به سوی» (قید» پیشوند. پسوند «منانوهماوه0 مدمنانو0600 ) 


جانونعدنه. (قن ادا تدم): «خوب, نیک به» (وابستگی, تک, کماسه ات -جایهرعد 


سرود سیزدهم - بند هفتم 8 ۸۷۵ 


6ساندورچ (۵ظ تدصمه): «منش. آندیشه» (وایستگی» تک )+ دادرم 

ویوزیححلچ ودددحد. (عننبه.مغرمه‌ن): «به پيوندید. همراه شوید پیوند محکم داشته 
باشید» (وجه اخباری» دو مکس» گروهه» حال» اگذر تمایلی) > - [حالت تمایلی 
8 شکل فعلی است که نشان‌دهنده تمایل می‌باشد و با پسوند ویژه‌ای همراه 
است]-» - و۲9۴ «بهم پیوستن» پیوند استوار و محکم کردن» 

تدچبرن. (و0ه): «آشاء نظام کاینات» راستی» (حالت باییء تک)-» -ددرند 

ج4د 6 (سونزم): «همراه متمایل گرایش» (رایی تک) -جاددلل «همراه بودن» 
پوشاندن, احاطه کردن, با خود داشتن» گرایش داشتن» 

نادند (وننطهع): «او که آنکه که کسی که» (وابستگی» تک, نرینه)» اند 
(ضمیر نسبی] 

دندید (قیجونط): «همراه, هم‌نشین» هماننده همسفر» (نهادی, تک) دوه 

اس (جم: «مرد» (نهادی تک)» اب 

حدنع۴۳ ۲ج. ( 10 (9۳6): «پاک» مقدسء سودمند» (نهادی» تک )> -حدمع۳ه لد 

دم (اه): «پس, بناراین»امء > سپسء آنگاهه پس از آن» (حرف اضافه) 

زمجاد. (:06): «او. آن» (حالت وابستگی برایی» تک)+ - لا (صفت, ضمیرآشاره) 

وسد6 6۲ («جسهه): «جایگاه جای» زیستگاه» (نهادی» گروهه)» -ویوندا 

کلمد کی (نسطو0): «تو در توه (دری, تک, نرینه)-» -66گلد (ضمیر ملکی دوم 
کس) 

د. (ه): «به, در به سوی» (قید مکان) 

64۲5 («جل): «خانه» سرا؛ جایگاه» (حالت دریء تک)» -ولد6 «خانه» 


نس <(نن. (وبطه): «سرور خداوند» (حالت ندایی» تک -ددرمدژند 


۶ گکاتاها 


کا تویی ونگهئوش ‏ مزدا خشترهیا . ایش تیش 
هنن . ۴چچد. . جاندرمعدنه. .هنن نخرتم(ندم‌ددند.. بندرنن». 
کدامست تو خوب. سودمند ای مزدا فرمانروایی خواست 
۰ 
کا . . تویی آشوتیش توخیاو مَئی‌بیو اهورا 
ند ...۴ چات. . بدیی‌چچیند. . ق‌کلسر مدع 6سرینچد.... پدرمدژند . 
چیست تو باداش تو برای‌من ‏ ای اهورا 
4 
کار ۰-وننر. تفا آکاو آردرنگ ایشیا 
۵ للد. ۴ . تدیرنند . سره ببع. بدلعو(عبری. زر تسرد دنل 
چگونه تو راستی در برابر باورمندان توانایی 
هه - 
ونگهتوش مئین پئوش شی ینوئن نانم جر 
جانددرععدن+. سار رعدن+. تسرددسی‌تدانتا و پییردنبژو. 
۱ روان پاک کارها انکیزه 


خوب 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند هشستم 
یس / هات چهل و هشتم - بند هشتم 











سرود سیزدهم - بند هشتم ۵ ۸۷۷ 


هد ۴چت. ‏ دندید 6نیوونند. ‏ زفتیدیژندم‌ددند.. بندرنن. 
هنن . ۴چچد. ‏ بدیی‌چچین». . ن‌کلس م‌ددیع. . 6سردنچ... بدر‌دژنند. 
۵ند. .چات . . بدچییرنند.. پسبونع. . بدژعه(عتسی. .رین 
جاسدرمعدند.. 6ساررعدند.. تسرد ریتیی‌ندانداو6... منیردیبژچ. 


کا تویی ونگهنوش مزدا خششترهیا ایش تیش 
کا تویی اشوئیش توخیاو مَئی‌بیو اهورا 
ونگهنوش ‏ مئین ینوش ‏ شی یئوئن نانم ‏ جَورو 


برگردان 
ای مزدا! 
خواست تو که هماهنگ با فرمانروایی خوب و سودمند تو باشد کدامست؟ 
ای اهورا! پاداش تو برای من که خواست و فرمان تو را بکار می‌بندد) چیست؟ 
توانایی تو که با اشا (راستی و دادگری) همراه است» 
پاداش باورمندان را چگونه در برابر آنها می‌نهد و آشکار می‌کند؟ 
تا انگیزه آنها در کارهایی باشد که از روان پاک (سیتتامینیو) سرچشمه بگیرد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
سپنتامئینیو آن گوهر پاک (ذات مقدس) است که نماد و جلوه اهورامزدا در نهاد آدمی 
اشفا انسان که دارای آزادی 9 اختیار است باید در تمام کارهای رل بیع به سوی او 


گرایش جوید و از نزدیک شدن به انگرمئینیو (/هریمن و دات پلید) بپرهیزد. پاداش او 


گزارش دستوری واژه‌ها 
هسل. (ه): «چه چگونه» کدام» لهادی تک مادینه) + هل (ضمیر پرسشی 
0( 
۳ (:8)): «نو, برای تو» (برایی, وابستگی, تک» چسبیده)» - 66۴ «تو» (ضمیر دوم 
کس) 


جالوععدی*. (قب ط تدد): «خوب, نیک, به» (وابستگی» تک | -جاسهرعد 

6لدووند. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» (حالت ندایی, تک )| - نازوس 

تسد دند. (دزنطعود0: «نیرو توان. فرمانروایی» چیرگی, حاکمیت» 
(وابستگی» تک | - لاد «فرمان راندن. شهریاری داشتن. حکومت کردن» 
قاعده قانون» 

دی دی. (1808): «آرزو خواست» (نهادی» تک) > -دی*۳د (مادینه) 

و (08): «چیست» (ضمیر پرمشی)ت -9لد «چه. چی, کی» 

۳۴ (8): «نو) (بایی, وابستگی, تک» ضمیر متصل چسبیده) -6۴۴۴ (ضمیر دوم 
کس تک) 

ندچ سنه. (0068): «سهم, بخش, پاداش, دهش» [وابستگی, تک)- -ددجیود 

کلم سس (6لز (5)): «تو» (ابستگی: تک, مادینها-» - گلا (ضمیر دوم کس 
تک) 

6سردنچ. (مننطانهه): «برای من» من» (برایی» نک )سب -ددوع6 ام یت گس 
تک) 


سرود سیزدهم -بند هشتم 8 ۸۷۹ 

سم‌<(ند. (هسطه): «اهورا؛ خداونده سرور» (دایی» تک )> -ددرم«ژند 

ول (13): «چیست» (ضمیر پرسشی) ول 

کلهپد. (ز0۶8): «توه مال تو) (ضمیر ملکی, دوم کس تک) -6کلند 

تدجبانند. (0): «اشاء راستی, نظام کاینات» (حالت باییء تک )+ -دتیرند 

سوت (816): «در برابن در مقابل» (فید) [تاراپوروالا: آترا نام گرفته به معنی 
«منادامه‌کندعه «آشکار ظاهر» و اشاره می‌کنند به ظاهر شدن و آشکار شدن نیرو و 
قدرت الهی. بارتولومه: به همین معنی ولی اشاره می‌کند به وندیداد و آشکار شدن 
آنچه در روز داوری پیش می‌آید که هر کس کردار خوب و بد خویش را مشاهده 
می‌کند!!!] 

ب(عولعبوی. (ع ر #ملعبه): «باورمندان» وفاداران» آیین» (رایی» گروهه )> -دلعو(ل (تام, 
کهاسه ) | تاراپوروالا: این واژه را بادتاددل به معنی «00706669 60 ۱۷۵۱609» مورد 
آرزو و خوشایند هواداران 

دیرددند. (ونزان): «نیرومند. توانمند» (نهادیء تک, مادینه -دئل‌اددلا (صفت. این 
واژه در هات ۲۷/۵ و ۴۵/۱ در حالتهای صرفی دیگر نیز بکار رفته). 

جاسدنعدن. (۰3 ۲ ت«جا: «خوب, به نیک» (وابستگی, تک کماسه -جلیصید 

6سادیعدن. (قنه اننمنمه): «روان, ذات» گوهر» (وابستگی, تک)» -6سداددد 

تسردرسی‌نداندا ری (سجمدمدومدنت): «کارهای, کردار» (حلت وابستگی, گروهه) + - 
تسرد ننین‌نداند 


لالج (میدبهز): «برانگيزنده» محرک مشوق» (نهادی, تک, نرینه ات -لدددیدژند 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند نیم 











کدا و ادا یزی. ‏ چهبا خس تا 
۵ نلون. یهن تستروی. . لندرم‌ددنند. بقجرنددیتم‌نند. ‏ 
چه زمانی خواهم دانست آیا که چیره میشوند 
مه 
مزدا آشا یهیا ما آیی تیش دو اتا 
نون . . تدجترنی... چ‌تم‌د دیش نید نید وددییودن‌نند. ‏ 
ها شا که .راز اس اه 
۰ 
ارش مویی ارز -اوچانم ونگهنوش وفوش مننگهو 
ع(عن» کچ ع(علعم)ررو6 جنونعدند... جسلنید.... 6نباننون‌م 
درست شایسته بمن آشکارکن نیک آموزش, نیایش اندیشه 
ح 
ویدیات سئوشیانس ‏ تا هویی آشیش اآنکیقت 
جاور دبع حدست‌تربيحد.. تسنشی‌نن. (عچ*د . بدیبرین+. .ندنام 
میداند رهایی‌بخش چکونه برای کسی که پاداش خواهد بود 


سرود سیزدهم - بند نهم ۵ ۸۸۱ 


هنود . جاسی‌وند. .نوی ندرم‌ددنیند.. و جرندددندی‌نند. ‏ 
ولدووس .. پدجترند. م‌تدررم‌ذننند.. ونید.. شبن دایمن 
ععی چد. ععلع)رر. جنونمدند.. جسلدند.. 6ناننووي» 


جایوددسه. . جدت‌سررریودد. . تانش‌نند.. چات بدچتریند.. تندیم‌لدف.. 


کدا وادا یزی چهیا خش‌یتا 
مزدا آثا یهیا ما آیی‌تیش دواتا 
رش موبی !رژ-اوچانم ونگهنوش وفوش تننگیو 
ونیا رای تا .هوتی. آشقن. آنکت 


برگردان 
ای مزدا 
می‌خواهم بدانم خطری ( که از سوی پیروان دروغ) مرا تهدید می‌کند 
چه زمان با همراهی اشا بر آن چیره می‌شوید. 
آموزش‌های درست و شایسته را 
که از اندیشه نیک سرچشمه می‌گیرد برایم آشکار کن. 
رهایی‌بخش (ررتشت) می‌داند 
برای کسی که آنها را بکار برد 
چه پاداشی مقر خواهد بود. 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وسژید. (ههه): «کی چه زمانی 6۳۲۰۰ (قید) 

سیون (08عه): «خواهم دانست» در می‌یابم» (وجه انشائی نحست کس, تک 
گذشته کامل گذرا) + -ج 9 (دانستن, شناختن) 

۳ مود. (۲021): «اگر آی؛ کی زیره که چون» (حرف ربط [«0».) 

۲لدان‌ددلند. (دنتطاهع): «که, کی» هر کس» (وابستگی» تک کماسه)+ -<19 (صفت. 

جنس دس‌نند. (83هننهه): «چیره می‌شوید. دست می‌ابید» (وجه اخباری» دوم کس, 
گروهه, حال, گذر!) + تلا «نسلط بافتن» چیره شدن, تصاحب کردن دست 
یافتن» 

6لدوند. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» (حالت ندایی, تک | - نازوس 

تچنرند. (20): «اشاء راستیء نظام کاینات» (بایی» تک | -دترد 
بان ددند. (قتنداهع): «که, آنکه کسی که» [وابستگی, تک, نرینه)» ۳۳لا (ضمیر 
نسبی] 

ند (8«): «من, مرا> (رایی, تک متص ل)- -5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس تک) 

سدن‌دی. (2:0:8): «خطر بیم» شهادی» تک )> دید «خطر بیم» 

و«ندحیی‌ند. (0۷۷2۵۲۱): «تهدید, ترس» شهادی» تک )> -ودادیدان‌ن 

ع (6۲۵9: «راست» درست» حقیقی. صحیح» (فید) 

6چد. ([8): «برای من, بمن» (برایی, تک) > -5ع6 [برایی, وابستگی, ازی. ضمیر 
نخست کس, متصل | 

(ع(6۲۲()۵6 («بسفهع): (ه6 «بگو آشکار کن» (وجه امری؛ سو مکس تک, 
گذشته سادهء ناگذر) > -ج9( «گفتن, اظهار کردن, بیان کردن آشکار کردن». 
[هومباخ» اینسلر و تاراپوروالا هجای نخست را میان کمانک (ع1ع0) گذاشته‌اند. 


سرود سیزدهم -بند نهم ۵ ۸۸۳ 
بارتولومه میپندارد که این هجا تکراری و بنا به ضرورت شعری آورده شده/. 
جانوعدن. (۷3 اد تدم: «خوب. نیک به» (حالت وابستگی» تک) -جاسدرع< 
جسلدی*. (قمدم: «رازهاء دستورهاء سرودهاء نیایش‌هاء آموزش‌ها» (راییء گروهه + - 
جانالد - از مصدر جاندل به معنی «یافتن» سرودن» 
[برای توضیح بیشتر به گزارش دستوری هات ۲٩‏ بند ۶ نگاه کنید] 
6بانددن‌چ. (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگیء» تک )+ دادرم 
جی ود دس (رونز۱1۵): «می‌داند. خواهد دانست» (وجه تمنایی» سوم کس تک» گذشته 
کامل, گذرا| -جد 9 «دانستن» شناختن» 
حدست‌نسرد یو حد. ()ونمدو): «رهابخش, نحات‌دهنده آنکه نجات می‌دهد» (بهادی, 
تک)+ -حدلی»نسرردلد ۳ «ر هایی‌بخش « 
(ررتشست سوشیانت است و بر پایه آموزش‌های گاتایی هر زن یا مرد می‌تواند با 
جنگیدن با اهریمن و راهنمایی مردم به سو یآیین راستی وآفرینش نیکی‌ها و 
وف تسدکی و خر یحو رخا پیب و سینت و ) 
تمندن‌نل. (05«): «هماننده ماننده بسان» همانطور که» (قید» حرف ربط) 
اوچدد. (نقط): «او آن» (رایی» تک, نرینه) + -معلا (صفت» ضمیر اشاره) 
ندجیربن+». (20:3): «پاداش. بخشء سهم» (نهادی» تک )» -دئلیاد (مادینه) 
لدن ۳۳ (لادط تم): «خواهد بود, می‌باشد» (وجه الترامی» سوم کس, تک» حال, گذرا)-+* - 
دس «بودن» هستن» 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و هشستم - بند دهم 














با ...مزا مام‌تئیش رز ویینت 
۵ ندون. نون ...6 بوانلچین». ابدژچ». جحدعی مرن 
چه زمان ای مزدا باورمند مردان فرا میرسند 
#سس. 
کدا  .‏ آچن ‏ موترم ‏ آهیا مدهیا 
۵ لدونلد. نع ی 0(ع. . لدرم‌ددنند. لاوندرم‌د ند 
چه زمان ابود می‌کنند. پلید آن‌را نوشابه مستی‌آور (زهرآگین) 
4 
یا آنگریا کرٌن اوروپ یئین تی 
ند تین جم[ندردنند. ۵ نرژن‌ندا» «ژرر‌تدسر درد یو ی 
که با آن بدکار کرپن‌ها فریب میدهند 
۰ 
با خرتو ."دوش خشترا ذخیونانم 
تم تد‌نند . مزر دیع تسس وسرم‌دنددا 6 


همچنان که نیت اندیشه فرمانروایان بدکار کشورها 


سرود سیزدهم -بند دهم 8 ۸۸۵ 


وسونن.. نون 6وانجمنند.. ابلچ. . جیحدععه مرج 
وسونید. . بشع).. 6رق(ع6. . بدم‌ددنند... ونیوندم‌ددنن. 
تین تشیورچم(نش رین هیبش‌نداوه... دژررم‌تدتر تبون 
ند ونر ودندعی‌تسسس(ند.. وتر سردا و6 


کدا مزدا مانم ریش ثر ویسنت 
کدا آجن موترم آهیا مَذّهیا 

يا آنگریا کرپّن اوروپ یئین تی 
یاچا خرتو دوش خشترا دخیونانم 


برگردان 
ای مزدا! 
چه زمان مردان باورمند فرا می‌رسند 
چه زمان آن نوشابه زرد رنگ زهرآگین را نابود می‌کنند که با آن کرپن‌های بدآموز 
و فرمانروایان بدکردار کشورها 
با کژاندیشی مردم را فریب می‌دهند. 


۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لسوند. (205): «کی. چه زمانی» «۳8۵» (فید) 

6نووند. (جهمه): «ای خدای داناه ای مزدا» دایی, تک - نروس 

6 رادجسی. (3نمممچه: «از بر دارندگان» باورمندان» پارسایان» (وابستگی, تک) 
[هومباخ: از 6 تراد و ستاک ژد به معنای بیاد آوردن» در بر داشتن, « 40 
عطصمصه همه ۲0». (منظور از پارسایی که نیایش‌ها و گاتاها را از بر دارند و 
از باورمندان هستند). اینسلر: «کشتن, قتل, کشتار». اینسلر با اشاره بر ریگ‌ودا ( 1 
7 و (۷۲۲۲7.3490) و (191220) و پاره‌ای تشابهات دستوری و نحوی این واژه را به 
معنی کشتار گرفته و مفهوم جمله چنین می‌شود. «چه زمانی مردان یا مردم از کشتار 
دست می‌کشند» معلوم نمی‌کند منظور از قتل نفس است يا قربانی و کشتن گاو به 
دست پیروان دروغ و کرپن‌ها. بارتولومه: از ستاک 1۳6 (سانسکریت -- 6 «مو) «بیاد 
آوردن» بخاطر سپردن پیام» یوستی: از ریشه6] «بجای ماندن آورده و مقایسه 
می‌کند با واژه ماندن در زبان پارسی و معنی می‌کند ماندگار بودن» گستراندن». 

اسلچ. (وسسس: «مردان. آدمیان. مردم» (نهادی, گروهه) «مرد. نر» ->- ان [بارتولومه: 
مردان شریف 00۳16 تاراپوروالا: مردان کمک کننده و پشتیبانان.] 

جیحدعی تن ( ۷ (۱390): «پذیرا می‌شوند. جای می‌گیرند» (وجه انتزامی» سوم کس, 
گروهه» حال, گذشته ساده» ناگذر | -جدحد [بارتولومه:» - 9 «دانستنء آگاه 
شدن». اینسلر: این واژه را به معنی «دست کشیدن» دوری جستن. 06556 10 گرفته و 
می‌پندارد با واژه ۷16246« در زبان ودایی برابر است که حرف نه« از سر آن حذف شده]. 

و شون (و0عم): «کی, چه زمانی, ۳۸۰0 (قید) 

لدع (« ازم): «نابود می‌کند. می‌شکند. خرد می‌کند» (وجه تأکیدی سوم کس تک 
گذشته ساده, گذرا)+ لا با حرف لد «شکستن, خرد کردن» » (سانسکریت ««ظ2) 
[تاراپوروالا: آنرا میتوان از لحاظ دستوری به صورت (سو مکس» گروهه گذشته سادهء 
گذرا) گرفت «می‌شکنند. خرد می‌کنند. نابود می‌کنند»]. 


سرود سیزدهم -بند دهم 8 ۸۸۷ 


6 (۳0۲): «پلیدی, کنافت» نجاست. ادرار» (رایی» تک)-» -6در6 [هومباخ: 
منظور هوم زرد پر رنگ است. همانند سوما در زبان ودایی که برابر است با ادرار دیو 
مستی] در هات ۳۲ بند ۴ واژه وو(س ددع6 «مرگ زداء دور کننده مرگ» لقب هوم 
است که از واژه‌های «وو( دور» و «حاجل - مرگ» ترکیب شده. [اینسلر: این واژه 
را به معنای 011 دیوانگی» جنون, ابلهی گرفته است.] 

س‌ددنند. (وزنام): «اين, او آن» (وابستگی, تک)» -سدع6 پا 69 ضمیر اشاره 

6نوندرم‌ددنند. (وتنطاهق‌هه): «نوشابه مست‌کننده, نوشابه زهرآگین» (حالت وابستگی, 
تک)» -916 «نوشابه. مشروب. 9۳60۳ هوم» [ گلدنر آنرا باستناد یکی از 
دستنویس‌ها (نموهس) خوانده ولی بارتولومه» تاراپوروالاء میلزء کانگا باستناد چند 
دستنوشته دیگر آنرا (مننعهمس) می‌خوانند در سانسکریت نیز ریشه آن 408 است 
به دو معنی «نوشابه مستی‌آور» و «دیوانگی» 

لد (5و): «که. آنکه» (پایی, تک) + ۳ (ضمیر نسبی) 

تدییو حم[سبنند. (ونتمیو ره): «بدکار, زیان‌بخش, ناتوان» (بایی, تک)» ندچ جم(ددند 

و سلن‌ساج. (ممممبهط): «کرین‌هاء رهبران دين دشمن زرتشت. رهبران دین دروغ» 
(نهادی» گروهه) [ کرپن‌هاء رهبران روحانی همکار کوی‌ها سیاسی دشمن زرتشت] 

«ژرلدبد دی ی (تمنه‌نندوتس): «فریب می‌دهند» گول می‌زننده شیفته می‌کنند» 
(وجه اخباری» سو مک س گروهه, حال, گذر) -[«0 «فریب دادن. گول زدن» 

ماسلند. (جمعع): «چنانکه. آنها که» (نهادی؛ رایی؛ گروهه)* 0۳ (ضمیر نسبی) 

6 (تند: «خرد, نیت اندیشه» (بایی, تک )+ ۳۷6( «خرده هوش, نیت» 

ودیدعن خساندن(ند. (هبودهدعقن0): «فرمانروایان بدکار» (بهادی, گروهه, نرینه) + - 
ورن+عن تتسن(ند [اینسلر: واژه سعوحم(ژسبل را به دو واژه خرتو و دوش خشترا 
مربوط است یعنی نیت بد و فرمانروایان بدکار.] 

ورد دوه (موسنا امه): سرزمین‌هاء نواحی کشورها» (وابستگی, گروهه)» - 
ژس‌ددد «کشور, سرزمین». 


۸ کاتاها 
گاتاها | سرود سیزدهم - بند یازدهم 
یس / هات چهل و هشتم - بند یازدهم 














کدا مزدا آشا مات آرمَئیتی تیش 
۵ دون لاوونند . ندیسر لاه دلوت رین 
چه زمان ای مزدا راستی با هم پارسایی 
#سس. 
جیقت خشترا هوش ایتیش واستر وئیتی 
دوندم. .. پ‌تسسس(ند. رم یبرع رد دن». جاناحدمژند یی 
ميایند ‏ بانیرومندی زیستگاه و خانه خوب بدانی 
۰ 
کویی در گودبیش خروراییش رامانم داون ت 
۵جاد. .. ولعحه«چوءریید. وزراسی». .. (سیء. . وسع‌عه مج 
کیستند ذروندان خون‌آشام آرامش برپا می‌کنند 
4 


۵ءتوحه. .ند جاندنعدن. ... «دونه.... نیدنچ بر جد رین 
چه کسان نیک خواهد آمد انديشه درک دریافت 


سرود سیزدهم - بند بازدهم 8 ۸۸۹ 


وید کنتوونید.. تدچترنند. ناف بندژوتی رین 
مد والاعه. ترش( . رمدیعد دنب جانجدم(ندداتشرعی. 
۵جاد. ولعمم«جهوعریید. بولراسی. سیم وسع‌ه مد 
۵عبی. .ند چاندرمعدند.. تیونم... ونداننوم‌چه. .با جدمرنن.. 


کدا مزدا آشا مات آرمئیتی تیش 
جیمّت خشترا هوش ایتیش واستر وئیتی 
کویی درگودبیش خرورايیش رامانم داون ت 


برگردان 
۳ مزدا! 
چه زمان راستی و پارسایی به همراه یکدیگر با نیرومندی فرا می‌رسند 
تا زیستگاه امن و آرام آبادانی و سازندگی را فراهم کنند. 
با وجود دشمنی ذروندان خونآشام برپا می‌کنند 
آن دریافت درست که از انديشة نیک سرچشمه بگیرد 


به سوی چه کسان خواهد آهد. 


۰ گکاتاها 


برداشت 


هرگاه اشا نماد راستی و دادگری به همراه آرمئیتی نماد پارسایی و نیک‌خویی در میان 
مردم با نیرومندی فرمان برانند صلح و آرامش در زیستگاه و خانمان آنها برپا می‌شود. از 
آرامش و آسایش بهره‌مند می‌شوند و هر کس می‌تواند با آسودگی, به دور از کشتار و 
چپاول بکار و کوشش بپردازد. کشاورزی و دامداری و سازندگی گسترش می‌یابد 
سرمایه‌های مادی و مینوی که پایه خوشبختی و زندگی با شادمانی است به فراوانی در 
دسترس همگان خواهد بود و دو عنصر و آخشیج پلید که مایه بدیختی و زبونی است یعنی 
«نیازمندی» و «نادانی» رفته رفته نابود خواهد شد. مردان پاک سرشت و باورمند با 
کوشش و از جان گذشتگی می‌توانند با کاربرد فروزه‌های اهورایی و گسترش پایه‌های 
اخلاقی سرانجام صلح و آرامش را که آشوبگران خون‌آشام با آن سازگاری ندارند برقرار 
کنند. آن به دست نمی‌آید جز با دریافت و درک درست که از انديشه نیک باوهومن 
سرچشمه می‌گیرد. پیشرفت‌های مادی و اقتصادی در میان مردم باید بدون چون و چرا بر 
پایه‌ها و اصول اخلاقی «دادگری و نیک‌اندیشی و خیرخواهی» استوار باشد تا خشنودی 
همگان و صلح خوشبختی پایدار به وجود آید. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
۵ سولد. (05): «چه زمان» کی «۳۳۵» (فید) 
6ندوونید. (وهممه): «ای مزدا؛ ای خدای دانا» (حالت ندایی, تک | - نازوس 
جرد (0ه): «آشاء راستی, نطام کاینات» (حالت باییء ندایی) + -دجهرند 
لا (همه): «به با هم» (حرف اضافه) 
سروس ربی. (ننمم): «آرمئیتی, پرهیزگاری» پارسایی» هادی, تک) + - 
تدژمندد مد 
د ولگ (لاهنز): «میآیده خواهد آمد» (وجه التزامی» سو مکس, تک, گذشته ساده» گذرا 
+ («ء) 
تنس( (0:3د0 ]از «نیرو توانایی» چیرگی» نیروهی اهورایی, فرمان» راندن» (بایی, 
تک | -نتنونن(ید 


سرود سیزدهم - بند بازدهم 8 ۸٩۱‏ 


بمدجیعد دی. (00ذ۳۷0۵): «جایگاه آرام صلح امنیت» آرامش, آسایش» خانه امن» 
آسودگی» (نهادی, تک) -ن«تنعد۳د 

جاسحدژندرددري. (واندجهجوه): سازندگی, آبادی, آبادانی» تولید» [اگر این واژه را 
چراگاه یا علفزار برای چریدن چارپایان تصور کنند جمله دارای معنی و مفهوم نخواهد 
بود چون در هر حال علفزار و چراگاه موجود است و آوردنی نیست ولی صلح و آرامش 
و سازندگی است که به دست مردان شایسته و با پیروی از پارسایی و دانایی آورده و 
فراهم می‌شود] (بایی, تک, مادینه ات -جاساحد[نداد ۳ 

9ج (نقا): «چه کدام. «عن0» (نهادی, گروهه. نرینه|-» -9 (ضمیر نسبی) 

ولععه«ج. وعریی. (0۳02۷۱۵.00۱79): «ذروندان پیروان دین دروغ فریبکاران» (ایی, 
گروهه )| و(ععه«چ؟وعرین» 

0(رلسیی. (3تععقسح: «خونخواران. آلوده به خون» (بایی گروهه, نرینه) -6و(ند 
(صفت) «خونخوار, تشنه به خون» خون آلوده بی‌رحم» 

(سه. (جستع: «آرانش صلح, آسودگی» (اینی, گروهه) + -(سونا 
[اینسلر:(ع6ع6 می‌خواند.] 

ژبع ۴ ۵۳ (18 (06): «می‌نهنده برقرار می‌کنند» پابرجا می‌کنند» برپا می‌کنند» (وجه 
التزامی» سوم کس, گروهه, گذشتته ساده )> ولا «دادن, نهادن برقرار کردن» 

۵( (/): «چه کسان راء کدام راء که این راءبه کدام کس» (رایی, گروهه. نرینه) 
ول (صفت, ضمیر پرسشسی) «کی, که چه کسی» 

د. (ق): «به, به سوی» تا» [در اینجا پیش فعل است برای ۳6۲ از فعل جند؟] 

جانددرععدن». (۵8 9 :۲۵): «خوب. نیک» (وابسنگی» تک کماسه + -جاحهرعد 

۲دول۳. (ادسنز): «خواهد آمد. می‌آید. می‌رسد, خواهد رسید» (وجه التزامی» سوم کس, 
تک گذشته سادهء گذر)» 6 «آمدن. رسیدن, رفتن» 

6ساندورچ (۵ظ تدصهه): «منش. اآندیشه» (وایستگی» تک )+ دادرم 

(دحدربی. (8ناونم): «هوش, شعور» درک, دریافت درست» (لهادی» تک) -۲دحد۴د 


۳۲ کاناها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دوازدهم 


یسنا / هات چهل و هشتم - بند دوازدهم 


اش ون اآگهی. یود قفونان 
ند ۴چ. دیمع . حدس ترجه وتشرم‌دبدانو6 
آری آنها هستند رهایی‌بخش‌ها کشورها 
۰ 
یوبی خشنم وهو مننگها هچان ته 
دچود. ژدساعء. جاحارع(. 6تدانیدرم‌ن... زمندرسم‌ن مد 
آنها که داش نی اندیشه همراهند 
شحت نس 
شی آتناییش . آثا. . توهیا  .‏ مزدا سنگیقههیا 
مردیسی‌باسن... پنوین.. ی‌گاشن‌دنن.. نتوویید.. حدم عمن‌شن‌دنن 
باکارها. انیا . . و ای‌مزها . آموزشن 
_ه- 
شید مر لت شاه آئیم‌فهیا 
۳۴ج . کل ولد نس . ند ندیحد رسای تدی‌منرع 6 ولدرعد دنند.. 


عِ 








اینها. بدرستی گزیده نابودکنندگان خشم 


سرود سیزدهم -بند دوازدهم 8 ۸٩۳‏ 


تمه چچت.. تنچیرمعا. . جدیت تسرد تیوه وترم‌دبدا6: 
سچچد. ویباع6. جمصد. . 6ندانندرم‌ند. رمند متیر 
تسرد رسش‌ن‌تداسیی. . پدچم‌یند. قگله‌ندمددنند.. پدوونند. جدعبو جم‌رم‌تدرم‌دذدنن. 
۲چد. .کی وس رمندمندینجد/رنندلچ؟... تدین‌حیرع6ندرم‌د دنب 


آت تویی آنگهن سنئوشینتو دخیونانم 
یویی خشنم وهو مننگها هچان ته 
شی آثناییش آشا توهیا مزدا سینگیقههیا 
تویی زی داتا هم استاژو آانیم‌مهیا 


برگردان 
آری» آنها رهایی‌بخش کشورها هستند. 
آنهاه ای مزدا 
با دانشی که هماهنگ با آموزش توست 
و با کرداری که از اشا و وهومن سرچشمه می‌گیرد همراهند. 
آنها به درستی گزیدگانی هستند 
که خشم را نابود خواهند کرد. 


۴ کگاناها 


برداشت 
دیو خشم سرچشمه آشوبگری و زورگویی است با درشتی و تندخویی هرگز هیچ کاری به 
سامان نمی‌رسد و نظام و هنجاری برقرار نمی‌شود. از آشفتگی تنها دزدان و غارتگران با 
وبرانی بسیار بهره‌ای ناچیز می‌برند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لو. (لاه): «پس, بنابراین آماه و اینچنین» 

۳. (:۵)): «آنی. اینیا» (نهادی, گروهه, نرینه| -۴ (صفت» ضمیر اشاره) 

سونع!. («عطا تم): «می‌باشند» (وجه الترامی سوم کس, گروهه. زمان حال» گذرا )+ - 
لدع «بودن, ۰ 0» 

حدلست‌نسر بر لاه "رچ. (۵) (دننلهدهو): «رهایی‌بخش‌هاء سوسیانت‌هاء نجات‌دهندگان» 
(نهادی, گروهه )> -حدلاتدرب تاو ۳ 

وسمدددایو6. سوت (ه): «کشورهاء سرزمین‌هاء نواحی» (وابستگی, تک)* - 
ژسددد «کشور سرزمین‌ها» 

سچدد. (نقم): «که آنکه آنها که» (نهادی, گروهه, نرینه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 

تداع (« ا«0ج: «آموزش» (رایی, تک !۰ -60 تال [هومباخ: ۲۰09/00 
«شناسایی» شناخت» تشخیص». اینسلر: «دانش, معرفت, آگاهی» 

ج#حع3. (8ظ۷0۳): «نیک» خوب» (وابستگی» تک | -جاسدرعد 

6بانددن‌ند. (هط تججده): «منش, انديشه» (وابستگی, تک -6نداندرم 

نبدسع ۳ ۳ت. (16 (200:): «دنبال می‌کننده پیروی می‌کنند, همراه می‌شوند» (وجه 
التزامی» سوم کس, گروهه, زمان حال,. ناگذر) > ۳0 «دنبال کردن» پیروی کردن» 
همراه بودن, هماهنگ و موافق بودن» 

تسرد سی‌تداسین. (ونومدومعنت): «کارهاء کردارها» (بابیء گروهه) + - 


سرود سیزدهم - بند دوازدهم ٩‏ ۸۹۵ 


ترررسن‌نداند «کار, کردار». 

بدخبرن. (۵0): «راستی نظام کاینات. نماد دادگری» (باییء تک) > -دتیرند 

6کلندرن‌ددنند. (دنتطه 5 ): «تو> (وابستگی» تک, نرینه | -6گلند 

6ندونند. (هسسیه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)- - 6ندوود 

حدعبوه جم‌رم‌لارددنند. (وننطهطع ز آما: «آموزش» (وابستگی, تک | -حدع باه جم‌رم‌ن 
«آموزش, اعتقاد افشاء الهام وحی» 

۳ (:08): «اینها» (نهادی, گروهه, نرینه > ۲۴ (ضمیر اشاره) «اين» 

کد. (27): «به تحقیق, به راستی» (حرف, ادات متصل) 

ژلسدس. (هیعل): «داده شده مقر شده معین شده» (بهادی, تک, مادینه)> لا 
«دادن. نهادن» 

نوی جد بلج (بقامعه«هط): یرون کننده‌هاء دور کنندگان» رفع کنندگان 
بازدارندگان, نابود کنندگان» (نهادی, گروهه) > -ند6لدی‌دد سا «نابردکننده 
دور کننده» 

سججترع6 6لدم‌ددنن. (هننطصهع(عه): «خشم, خشونت» جنون آنی» (وابستگی, تک) 
لدیدسع ند 
[میلز, بارتولومه» گلدنر و کانگا این واژه را «دتماتهاع6دس‌ددس» می‌خوانند برای 
رعایت وزن شعر و نزدیکی آن به زبان پهلوی.] 


۶ گاناها 


گاتاها 


سینتمددگات 


سرود چهاردهم 


بند یکم تا بند دوازدهم 





بسنا.؛ هات ۴۹ 


۸ کگاناها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند اول 
یسنا / هات چهل و نهم - بند اول 


عِ 


آت ما یوا بندو ُفر مزیشتو 
ناه واللد . تس برردنند. رعب ۵ج رم‌نده(ژی, لو ن+۶چ. 
و من زمان درازی بندوا سرشار ند بزرگترین 
بحت نحت 
ی دوش رتریش چیخش‌نوشا آشا مزدا 
نبع. ‏ ون+علعمزین». ببن+دی‌ادیرسن. تدویرسر آلذوونید . 
رنجدیده خوشبخت کنم راستی ای مزدا 
م4 
ونگهوهی ادا گتیدی مویی آمویی آرپا 
چالددرعی. ...شون و‌سوی.... 6چاد. لندم6چد. تدژتش‌نند. 
خوب پاداشس بیا بمن. به سوی من کمک کن 
سب هسب 
آهیا وهو آشو ویدا مننگها 
برع دنند . جاحارع( ۱ برچ جایونن. 6ندانددیرم‌نند.. 


سرود چهاردهم -بند اول 8 ۸٩٩‏ 


تدص.. ونند. . تمنبردنید.. زعبرودنچ؟. . رتدللید.. وندونن+ ۴ج 
سع. ‏ ودنبع(عملیند. بنندجسرادورسد. . تدچترنن. ینید . 
جاندددرعی. سونند. . جماسوی. چا . . سنوچوی. . بدژندرمنند. 
ش‌ددنند.. جاحممد. ...دنچ چایونند... وتانیدن‌نند. 


آت ما یوا بندوٌ یف مزیشتو 
ی دوش رتریش چیخش‌نوشا آشا مزدا 
ونگپوهی آدا گنیدی مویی آمویی آرپا 
آهیا هو آآشو ویدا مننگها 


برگردان 
و زمان درازیست که «بندو» سر دسته دروندان از دانه و بذر من سرشار شده 
در حالی‌که ای مزدا من با پیروی از اشا می‌کوشم 
مردم رنجدیده را خوشبخت کنم. 
اگر من سزاوار پاداش خوبی هستم 
بیا به سویم و مرا پشتیبانی کن 
و راهی در پرتو انديشه نیک برای شکست و نابودی او بنمای. 


۰ گاتاها 


برداشت 


بندوا سردسته پیروان دروغ از کوشش‌های زرتشت برای دستیابی مردم به دانایی و 
پارسایی که به بیداری و جنب و جوش اجتماعی انجامیده بهره فراوان برده و با 
آموزش‌های دو پهلو در فریب دادن تودةٌ مردم و گمراهی آنها کوشش می‌کند. در حالی که 
زرتشت با پیروی از اشا و آیین راستی مردم رنجدیده و بی‌پناه را به سوی خوشبختی و 
صلح و آرامش می‌برد. چون میان راستی و آیین دروغ سازش‌پذیری ممکن نیست زرتشت 
در برابر کردار خويش که آموزش آیین راستی و اهورایی است خواهان کمک و پشتیبانی 
است که با نیروی وهومن و همبستگی مردم» پیروان آیین پلیدی و دروغ را شکست دهد و 
نابود کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (لم): ما پس, ولی؛ و ( از دات» حرف) 

6 (هه): «من, آن منء مال منء ۳06 :۳60» (صفت» ضمیر ملکیء نحست کس) 
کنا 

منردند. (۷2««): «زمان زندگی» طول عمرء زمان» مدت» (بایی» تک) > تلالد 

۶ «<. (0۷۷۵ (۲ظ): «اسم خاصء سردسته مخالفین و دشمنان زرتشت» (لهادی» 
تک -رع وود 

رعلد۵(ی. (علدم): «پر کردن» انباشتن» [هومباخ: انباشته از جو بذر دانه, آبحو 76۲هط 
6۲ تارراپوروالا: برخورد تقاطع» عبور ۲059 و معنی کرده ایستادگی ۲6۵1566۲ 
(اخباری» سو مکس, تک, ناگذ رات لد 

سوین۹ ۳۴ (هاقنممم: «بزرگترین» (نهادی تک, نرینه > -6لدوین» ۳ (صفت) 
[برمیگردد به بندو «بزرگترین سردسته دروندان» 

۳۳ (1ج): «که او که آنکه» کسی» کسی که» (لهادی» تک, نرینه) + لا (ضمیر 
نسبی) 

ودرب+ع(عن6([بی. (8:: 0۳30«87): «نیازمند, رنجور» [اینسلر: «درمانده» بی‌پشت و پناه». 


سرود چهاردهم - بند اول ۵8 ٩۰۱‏ 


تاراپوروالا: راه و روش اهریمن. هومباخ: گرسنه, چارپای بد چریده» 9۲60 الذ] (رایی 
گروه» مادینه) > -9دب*ع(ع0(ه از ريشه ودی«ع(عن(ن. 

تا«جدرس. (دسسلت): «خشنود کنم, راضی کنم» خوشبخت کنم» (وجه اخباری. 
تست کس, تک» حال, گذر) 

بجبرند. ( 0۷د): «اشاء نظام کاینات» راستی» (باییء تک )> -دتیرد 

6وونند. (و۵ههه): «ای مزدا؛ ای خدای دانا» (دایی, تک) > - 6یدووس 

جلودعی. (5طاب تدم: «خوب, نیک» شهادی, تک, مادینه‌ا -جاسطرعد 

سولید. (4ع): «در عوض, در تلافی» سهم. حصنه. مزد» (حالت ندایی, تک - سدژیب 

جلادوی. (07نمع): «یا» (وجه امری, دوم کس, گذشته سادهء گذرا/» -حعل6 «آمدن» 

6د. (زمه): «من, بمن, برای من» (حالنتهای وابستگی, برایی» متصل) -کع6 (ضمیر 
کر 3 

سدوچد. (نهصع): ««به به سوی من» 

بسن (وودیم): «کمک کن, پشتیبانی کن» (وجه امری, دو مکس تک» حال) + - 
لش «کمک کردن» 

بدرم‌ددنند. (وننام): «اين» (وابستگی, تک, نرینه» کماسه ددع6 

جاحاع(. (۵۳8): «خوب, نیک» (وابستگی, تک) > -جاسصرعد 

مناج (ققمم): «نابودیش را» (رایی تکات. - سید «سقوط, زوال, نیستی, 
نابودی» شکست» 

یوند. (58م): «جستجو کن, پیدا کن. جوبا شو» (امری: دوم کس تک» حال, کذر) 
جرو «ه دست آور دن» جستن» 

6نانددیم‌نند. (وط تججفه): «نديشه», منش > - 6ندآندرم 


۳ گاتاها 


کاناها / سرود چهاردهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند دوم 














آت اهیا ما بندوّهیا مان یئیتی 
ناه تدرم‌د ند , ولد . زب دداندرمددنند.. 6ننداندب نیدب 
اینک اين من بندوا نگران می‌کند 
تک (شو درگ‌ولو. دئی‌بیتا. آشات ارشو 
موست‌جچ. . ولع‌مم‌سم. . وسردم‌نن... ببچترسه...... (سلع‌ديریه 
آموز گار دروند دو پهلو با اتبا دور می‌کند 
م 
لوئیت ‏ سپنتانم ذرشت اهمایی ستویی . آرم یتیم 
آچدعه. ححنعیهجسیه) وچلعند۳. . س6ست... حدرچچی.... نزوس ریم 
نه پاک را پشتیبانی می‌کند برای او بودن» هستن آرمئیتی 
۰ 
نه ادا وهو مزدا فرشتا مننگها 
اسب‌وس. .. جنصند. ... 6یدووند. ۵(سنبدرنند. چندانددیرم‌نند.. 


نه نیک مزدا رایزنی می‌کند انديشه 


3 


سرود چهاردهم -بند دوم ٩۹۰۳‏ 


تدم پدرم‌دذنید ...نید زپووددندن‌ددنند. .وان یدب 
موه رود و(ع‌مم‌سم. وسردم‌ن.. پدیترننه... (سلع‌پبرچ٩ه‏ 
اچد. حدنعیهحسی6. وولعند. ‏ س‌6سد. . حدمرچچد.. ننژوتید يو 
ایوس . جحصمد. . ونوو‌ند... ۵ژسن+ ند وندانندی‌نند... 


آت اهیا ما بندوهیا مان یئیتی 
تک او درگ واو ذئی بیتا آشات ارشو 
نوئیت سینتانم ذرشت اهمایی ستویی آرم تیم 
نه ادا هو مزدا فرشتا مَننگها 


برگردان 
اینک بندوا (سردسته پیروان دروغ) 
مرا نگران می‌کند. 
آن آموزگار دُروند با آموزش دو پهلوی خود 
از اشا دوری می‌جوید 
نه» بودن با سپنتامئینیو (پارسایی) را پشتیبانی می‌کند 


نه» ای مزدا با انديشه نیک رایزنی می‌کند. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ل. (له): «ق پس» بنابراین» سپس آنگاه, اما» 
ندن‌ددنند. (وننطم): «اين» (وابستگی, تک, نرینهء کماسه) > -ددع6 (ضمیر اشاره) 
6لد. (هس): «من» (رایی تک متصل)-+ -۶ع6 (ضمیر نخست کس تک) 
زمیوژداندنددند. (هنناد راط): «بندی سر دسته پیروان دروغ» (وایستگی» تک)+ - 


دب 
6ساد یبد (نیزعننه تعه): «به انديشه وا می‌دارده نگران می‌کند» (وجه اخباری, 


سو مکس,» تک, حالء گذر | -6ا «انديشه, به انديشه وا داشتن» اندیشیدن» 

یحو (02600): «آموزگار» [در اینجا آموزگار دروغ و پلیدی]. (نهادی» تک) + - 
۷و سود «آموزش دادن, برگزیدن باور و اعتقاد» 

ولع عه لت (0۳4۱8): «پیرو دروغ پیرو دین ضد زرتشت ذروند» (مهادی, تک, نرینه) 
-9(عجم«۳ «ذروند. دروغگو» مخالف آیین زرتشت» 

وسردرن. (هازدانهه): «دوگانه, دوگویی, دوروبی؛ آموزشی که مفهوم دو پهلو داشته 
باشد» (قید)-» -ولسسر دعس 

بدیبرس؟؟ (2020): «با اشاء با راستی» (باییء تک) »> درد 

(س(ع دسج (00ممم: «دور می‌شود بیگانه می‌شود. جدا می‌شود» (نهادی» تک )+ - 
[سژع‌دبید «دور کردن» 

اد (لزه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

حدرمع ۵ 6۴۳ («با (9مع): «پاک ره مقدس راء سودمند ر» (رایسی؛ تک) + - 
حدنع۹۳ ۳ «پاک» مقدس. سودمند» 

وج(ع۴۳*۵. (087030): «پشتیبانی کنده نگهداری کند» یاری کند» (وجه تأکیدی» سوم 
کس تک» گذشته ساده, گذرا» («بممء - 09( «پشتیبانی کردن. نگهداشتن. نگهداری 
کردن؛ یاری کردن» 


سرود چهاردهم -بند دوم 8 ٩۹۰۵‏ 


س6سد. (نعطه): «برای آوء برای اين» (برایی, تک )> ددع6 «او اين» کسی» 

حد۳رحد. (06ا):«بودن, هستن» مصدر)» -فلع «بودن, هستن» 

سلوس یی (سونمسه): «آرمتیتی؛ پارسایی؛ پرهیزگاری» (رایسی, تک) + - 
تندژندد مد 

اسی‌ونی.(جانمم).«نه» (حرف تفی) 

ع(. (۳0۳8): «خوب, نیک» [وابستگی, تک -جاسهرعد 

6نوونند. (ههمس): «مزدا؛ ای خدای دانا» (دایی, تک)- - 6ندووس 

0(سه رند. (همودم): «پرسش کند. آگاه شود رایزنی کند» (وجه تاکیدی» سو مکسء 
تک گذشته ساده» ناگذرا» -8(نحد 


6تانددرح‌نید. (قط تعصعه: «انديشه منش» (وابستگیء نک) + -ونداندرم 


2۶ کاناها 
گاتاها / سرود چهاردهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند سوم 
آت چا آهمایی ورنایی مزدا نیداتم 
ند ینید برع اناد . مر را ولاوهدنند . ادوسعع. 
با اینکه برای هر یک گزینش. ای‌مزدا. نهادن مقرر شدن 


تست 








آشم سوئیدیایی تک اشایی راش ینکهه دروخش 
بدیبع6. . حدریورددش.... مویم‌جبرسن... (سییس کسید ولدوند 
ابا برای رهایی آموزگار آسیب رساندن دروغ 
مس 
تا ونگهنوش سر ایزی تد 
کل جانددرععدن+. حدند(ع. دورردنند. ولدانددروچ. 
اینها نیک همبستکی آرزومندم انديشه 
سس 
آنترٍ ویسپنگ درگوئو هخ منک آئتر مروی 


نع جیحدرممسری. . دلعمم<ندچ. .. روندی6عتی. .تداع وردرنی.. 
میان همه دروندان را گروه جامعه میان دور کنیم 


سرود چهاردهم - بند سوم 8 ٩۰۷‏ 


تدصبنند.. تدرع‌و6نیدت ... چاییلژع‌آنیدن.. 6نیوویید . آتوتنکرع6, 
تچبع .6‏ حدردورددشر... موونم‌چم‌شن... [سجم‌ت رگید وزدوند. 
۴ند. . جاندننعدند. . حدنداع. . دوددنند.. 6ندانندرم‌چ. 
سدع جیحدنمییی.. ولعمم«ندر‌چه.. بونش6عبمی. .یندم وزدننی.. 


آت چا آهمایی ورنایی مزدا نیداتم 
آئیم سوئیدیایی تک اشایی راش ینگهه دروخش 
تا ونگهئوش سر ایزیا مننگُو 
آنتر ویسپنگ درگوتو هخ‌منگ آنتر مروی 


برگردان 
با وجود اينکه ای مزدا 
گزینش برای هر یک نهاده شده 
اشا برای رهایی و 
آموزگار دروغ برای آسیب‌رسانی می‌کوشند. 
من آرزومندم با همبستگی اشا و وهومن 
همه پیروان دروغ را از میان گروه خود دور کنیم. 


۸ کاتاها 


برداشت 
با اینکه گزینش درست برای هر یک مقرر و نهاده شده. اشا نماد نظم و دادگری برای 
رهنمایی مردم از بند نادانی و ستمگری و دیو دروغ برای آسیب رساندن و گسترش پلیدی 
می‌کوشند زرتشت آرزومند است با همبستگی هر یک از ما با راستی و انديشه نیک بتوانیم 
با دروندان و پیروان آیین نادرستی و ستمگری بجنگیم و آنها را از میان جامعه و گروه خود 
دور و نابود کنیم. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
دم (همرها: «و بدرستی» 
س‌ونسند. (تمصطم): «هرای هر یک برای او برای همه» (برایی» تک, نرینه, کماسه) 
بلددع6 
جاسلعاسد. (نجموده): «گزینشء انتخاب» (برایی» تک | -جاندژنداند 
ادوسدرع. (معیعهنم): «دادن» نیادن» (مصدرات -ونید 
سجبیرع6, (2000): «راستی. اشاء نظام هستی» (نهادیء تک )> -دتبرند 
حدژر ورد نسد. (نوزنهنته): «نجات دادن نیرو دادن» رهایی بخشیدن» (مصدر) > -حدر 
کرو ندجی‌یرسدد. (0۵60/1): «آموزش و گزینش اندیشه» (برایی» تک )+ - ۵9۴ ند دندید 
[سدی تددر بر که رمک (6ظ امنن۲۵02): «آسیب رساندن» ۳ ار رساندن» (مصدر)+ سرد 
9(دوی+». (0۳۷<0): «دروغ» ضد اشاء فریب» (نهادی» تک )+ -و(دی «دروغ» فریب» 
۴مد. (ها): «اینها»(رایی, گروهه, کماسه|-» لد «این» (صفت. ضمیرااره) 
جالدونعدنه. ((۷ لا تجدب): «خوب, نیک» (وابستگی, تک -جاسدرعد 
حدلژع. ( #ردم): «اتحاد پیونده همبستگی» (ازی, تک) + -حدیژ 
دزددند. (منتتت): «خواهانم مشتاقم. آرزومندم» (وجه اخباری, نحست کس, تک زمان 
حال, گنر -سو 
6نانددچ. (مط تجمده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک ->لداندرم 


سرود چهاردهم -بند سوم 8 ۹۰۹ 
ندیه ندلع. ( یه رد): «میان در میان» مابین» وسط» (فید) 
جحدععکوی. (ع | آم59): «هر یک همه تمام همگی» (رایی, گروهه, نرینه )له - 
ج-حدرع‌ند 
ولعفه « ۳ج (ق1هوه۵): «پی رو دروغ؛ درون ده دروغگو» (رایسی, گروهه) + - 
و(ع مم«دیو م۳ 
لد 6عنوت. (و ( «دهط): «جامعه. گروه» جمعیت» (وابستگی, تک) لد وتا 


6(سبی. (عننسه):+س للع «دور کنیم» منع و نهی کنیم» جلوگیری کنیم» (وجه 


۰ گکاتاها 


کاتاها | سرود چهاردهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و هم - بند چهارم 














یویی دوش خرتوا آ اثیمم وردن رامم چا 
تسچیی. . ودندماس کلند... سن‌تیع6ع6 جاسدل(عوعا. (سدوع ند . 
آنکه کج‌اندیش خشم را گسترش می‌دهد ستمگری 
4 
خواییش هیزوبیش ‏ . فشویسو آفشوینتو 
سسنن». . م‌دودریی. . ژپسردررنخدر ‏ بل دسر در نایز رو 
خویش ازبان دامپرور تولیدکننده کسی که دامپروری و تولید نمی‌کند 
۰ 
ی اسانم نوئیت هورش تايیش . وانس دوژورشتا 
میدس بو آچد»ه. رم «دیدژن*مرنسن. ج برحد. ورد «دیدژنبدکرنند. 
آنها که هرگزنه ‏ کارخوب ‏ . برتر کار بد 
#سب.- ۱ 
تویی دئونگ دان یا درگوئو دنا 


چات وسی<«ءیوی. وس تسرن.. و(ع‌جم«ندرج؟. . وسی‌انند.. 
جنین کسی دیوان را پرورش می‌دهند که پیرو دروغ آیبن 


سرود چهاردهم - بند چهارم لا ٩۱۱‏ 


تم‌چیی. ودن+ی(س کلن.. سج‌جع6ع. . جانطعوع).. (سععوس. 
سسند. . بو‌دودرین. . ۵جسردذ رید برل‌قسردر ترچ 
سید 6. . اچجی. .رین رسینب. . جیوجد. .ورد (دیدژند نید 
۴چد. وسی«ءییی. فا مرن و(عمم«د و ونی‌ان.. 


یویی دوش خرتوا آاشمم وردن رامم چا 
خواییش هیزوبیش فشویسو آفشوینتو 
ی اشانم نوئیت هوّرش تاییش وانس دوژورشتا 
تویی دئونگ دان یا درگوتو دئنا 


برگردان 
آنها که با کج‌اندیشی خشم و ستمگری را گسترش می‌دهند. 
با زبان وگفتار خویش از کار تولید جلوگیری می‌کنند و دامی پرورش نمی‌دهند 
کار بدشان برتری دارد. چون هرگز تولید و کار خوب انجام نمی‌دهند 
آنها دیوان و خدایان پنداری را پرورش می‌دهند 
این شیوه از پیروان دروغ است. 


۲ کاتاها 


برداشت 


هنگامی که زرتشت آموزش خود را در راه گسترش دانایی و راهنمایی مردم برای پشست 
نمودن به‌خدایان پنداری و پرستش اهورامزدء پروردگاریکتا آغاز کرد هنوز مردم چادرنشین 
و بیابان گرد در سرزمین‌های گوناگون و دور و نزدیک زندگی می‌کردند و نیازمندی خود را 
با غارت دارایی و چارپایان شهرنشینان برمی‌آوردنده مردم ناگزیر بودند برای نگهبانی 
خواسته و هستی خویش در برابر آنان ایستادگی کنند و بجنگند که کار به خونریزی و 
کشتار هی کشید: ادشمارن این زرشت که پرستندکان خنایان بنداری و نماد بدیله‌هنای 
مادی بودند برای پیشرفت خود با آنها همدست می‌شدند و در نوشیدن هوم و برگزاری 
آیین‌های قربانی گاو و چارپایان همکاری می‌کردند. رهبری آنان که دشمنان زرتشت بودند 
با پندوا؛ اویسج و کرپن‌ها و فرمانروایان محلی بود که آنها را کوی (کی) می‌گفتند. در آن 
زمان هیچ گونه آرامش و آسودگی پا نمی گرفت و سود آنان در آشفتگی و بی‌سامانی بوده 
چپاول و غارت و جنگ و گریز درست مانند یک کار و پیشه عادت آنان بود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳چد. (نهع): «آن, او آنکه» کسی که» (نهادی, گروهه, نرینه) + ۳ «که» (ضمیر 
نسبی] 

ودنه.0(س کلن. (۱:مدقیم): «نابخرد نامعقول, با سوءنیت» (بایی, تک) + - 
ودیبدن[۳< (صفت) «با سوء نیت نابخرد» 

سیمد۳ع6ع6. («مهو0ه): «خشم. خشونت» غضب» (رایی» تک | -لدیجع ون 

جاسلعوعا. («ع0عب«ب): «زیادمیکنند. گسترش می‌دهند» (وجه‌تأکیدی» سومکس, گروهه», 
زمان حال, گذر/) + -جل _«زیاد کردن» افزودن» بزرگ کردن رشد و نمو دادن» 

(سدع6سد, (جم««3«:6ع): هو بیرحمی؛ ظلم» (رایی؛ تک) > -(س [[ع6ع6 درست 
است ]| 

ساسی*. (108]: «خویش, خود» (بایی, گروهه, نرینه» کماسه)+ ۳ (صفت ملکی 
بازتابی] 

ن‌دودریی*. (2۷۳۲3:): «زبان» (بایی گروهه 1+ دود 


سرود چهاردهم - بند چهارم 8 ٩۱۳‏ 


۳ (تاحهننب0)): «پرورش‌دهنده» چارپایان» دامپرور تولی دکننده» (دری» گروهه, 
نرینه) (تولیدکننده» دامپرور» -*- ۵جهودددل ت۳۹ [تولید کشاورزی و دامپروری از 
آموزش‌های مهم زرتشت است. معنی واژه تولیدکننده کلی و عام است. کسانی که 
تولیدکننده بودند و در برابر آنها کسانی که با غارت و زورگوتی و خشونت دارایی و 
تولید دیگران را می‌ربودند.] 

بجر در دنا مرچ (ه ردننسلنه): «آنها که دام پرورش نمی‌دادند. کسانی که تولید دامی و 
کشاورزی نمی‌کنند» گروه بیکاران و غارتگران» (لهادی, گروهه, نرینه) + - 


ند یس دب نیو 
لیلج 6۳. (سو(عه«ج): «که, کی, کسی که آنها که» (وابستگی, گروهه, نرنه, 
کماسه )> اند 


اد (لزه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

بن‌ددندژن*رسدی+. (3رها8بهه): «کردار خوب. کارهای خوب» (باییء گروهه) + - 
رم‌ددندژن+ ند 

وند. (و): «بیشتر بودن ان برتر بودن غالب آمدن, از میان برداشتن» (کیدی سوم 
کس تک گذشته ساده» گذرا)» -جلا [تاراپوروالا: «آرزو اشتیاق»] 

وله «دنبژنه نید ( مق ب«شم): «کش بد. کردار پلید» هادی, گروهه)ن» - 
ودحله «دنرژن» ند 

۴ (:۵)): «آنها, چنین کسان (نهادی, گروهه» نرینه|-» -۴ «این» (ضمیر اشاره) 

ولدجن«عج. (ع (0«57۷۲): «دیوان راء خدایان پنداری را» (لهادی» گروهه) + - 


ویدیم‌ردند 
دسا (020): «می‌دهند» پرورش می‌دهند > (أکیادی» سوم کس» گروهه, گدشنه سادهء 
گذرا -وس 


مل. (): «آن که کسی که» (نهادیء تک, مادینه/* -۳ «که, کی» (ضمیر نسبی) 
ولعمم«<۳۲چ. (0۳۲«۸۵): «ذروند» (وابستگی» تک )> -9(ع جمددنای م۳ 


وسی‌ان. (02608): «دین. وجدان» ضمیر» (نهادی» تک + -وسیم‌اس 


۴ کاناها 
گاناها | سرود چهاردهم - بند پنجم 
یستا / هات چهل و نهم - بند پنجم 











آت ‏ هو مزدا ایژاچا آزوایتیش چا 
...وراج لاوو‌نند . رح پیدی‌نند. سورد تردن *۳نند. 
۰ 
ی انم وهو سارشتا مننکها 
تمع. وسییا 6 جاحارع(. حدیبدژعند نید . ندانددرم‌نند. 
او باور دینی نیک پیوند می‌دهد انديشه 
مس 
ارمتوییش کس چیت شا هوزن توش 
سرژوندمرچوین». ۵ لدحدلیع. ندیسر رمدوعبهمردن». 
با پارسایی هر یک از آنان با اش آگاه 
سس 
ت ايش چا ویسپ ایش توهمی خشترویی اهورا 


۴سندس. .. جایحدر‌سن». . گنوی وفسریسس(چدی.... پدرم‌رژنند.. 
و اینها همه تو نیرو ای اهورا 


سرود چهاردهم - بند پنجم ۵8 ٩۱۵‏ 


تدص. . دنچ .نون رده‌تشد‌نند. تدورب رین نید 

ترع. . وسجیبای. . جحرمد. . حدساعن+ ند نتانیدیم‌نند. 

سژوند‌چیید. . ونجدریه. . تیپنند. مدع تردن 
۴سندن. . جیحدر‌سی. . ن‌گلتدرموی.. نخندملچدد. . بدرم‌دژنن. 


آت هو مزدا ایزاچا آزوایتیش‌چا 
ی دئنانم هو سارشستا مننگها 
آرمتوییش کس چیت آشا هوزن توش 
ت ایش چا ویسپ اش توهمی خشتروژیی اهورا 


برگردان 
ای مزدا 
باید باور دینی خود را با اندیشه نیک پیوند دهد 
هر یک از آنان» 
همه اینها ای اهورا زیر فرمان توست. 


۶ کاناها 


برداشت 
سرچشمة نیرومندی 9 توانگری پیروی از نیک‌اندیشی 9 راستی است تا هر انسان آگاه 9 
خردمندی و دانایی باشد نیرومند و توانگر می‌شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(لام): «و همچنین» پس, اما» (/رادات) 
0« (۳۷۷۵): «او اين» (نهادی» تک, نرینه! + لا ضمیر اشاره. 
6ندونن. (هسسیه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک) - 6ندووسد 
دتله‌د. (هفق): «نیرو» (نهادی, تک) -دتله‌نید 
[اين واژه در پهلوی به معنی شیرینی وید ۳د به معنی چربی يا پیه است.] 
[ تاراپوروالا: «نمایل» و سپس با تعبیرات زیاد پنداشته وود ۳ یعنی خود را قربانی و 
فدا کردن و دو واژه را با هم به مفهوم «میل قلبی و باطن دانسته».] 
[اینسلر: دو واژه را شیر و کره معنی کرده و پنداشته که استعاره از نیرومندی و 
نیک‌بختی است.] 
[بارتولومه: «خوشحالی و سیری»] 
سزربدربیب. (ونانقعه): «فربه, توانگر» 
[در گاناها واژه‌های زیادی بطور مجازی و استعاری بکار رفته. مفهوم این جمله «ای 
مزدا چنین کسی را برای تو شیر و کره است یا مانند شیر و کره است با توجه به 
امکانات و رسوم زمان باید دریافت که ارزش دو ماده مهم غذایی که به عنوان صفت 
به یک مرد نسبت داده می‌شود حکایت از سودمند بودن آن شخص می‌کند.] 
۳ ( ا0): «که. آنکه او» (نهادی, تک, نرینه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 
وستهآ و6 (سومعه0): «دین. باور دینی اعتقاده نظریه» (رایی: تک)- -ولتخ‌ا 
ج#حع3. (۲0۳8): «خوب, نیک» (وابستگی» تک )اب -جاچدرعد 


سرود چهاردهم -بند پنجم 8 ٩۱۷‏ 


حدندلع‌ن*نلد. (جاعبهع): «وابسته می‌کند. پیوند می‌دهد متحد می‌کند» (وجه تأکیدی» 
سو مکس» تک گذشته ساده» تاگذر»» (رممو -حدیدز 

6نانددن‌ند. (هط تججده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک -6نداندرم 

سل رچدننه. (3نمیهسع): «آرمئیتی؛ پارسایی؛ پرهیزگاری» (وابستگی, تک) + - 
سسرژمتددعد 

3۲۵د۳۵۳. ()نءوه): «چه کسی» کدام کس» هر کس, هر یک» (لهادی» تک, نرینه) 
لا (ضمیر پرسشی] 

تدجبرن. (20): «اشاء راستی, نظام کاینات» دادگریء قانون ازلی» (بایی» تک) > درد 

دوع کردی. (زبه ( سسط): «آگاه» [اینسلر: «دودمان» نسب» هومباخ: «آشناء آگاه». 
تاراپوروالا: «دانا» (نهادی» تک, نرینه )+ -0<کعط ۳« 

۴سن‌سرند. (‌قزد): سین + لد «و آینها»(ایی, گروهه؛ نرینه, کماسه)-» -۴د 
«اين» ضمیر اشاره. 

جیحدن‌سن. (قندم‌وزنی: «همه» (بایی, گروهه, نرینه, کماسه) -جحد‌ند 

6کلس6. (نسطه و): «آن توء مال توء توظ (دری» تک, نرینه» کماسه!» -6گلند 

تلد لجدد. (زممو«0ع: «خشتراء نیرو» توانایی» یکی از صفات اهورامزدا» (دریء تک) 
یدیل «شهریاری, حکمرانی. شهریور» 

سم‌د(ژند. (حسطه): «ای اهوراء ای خداوند» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 


۸ کاناها 


گاتاها | سرود چهاردهم - بند شسم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند ششم 








فرو واو فر اش یا مزدا . انیم چا مروئیته 
۵( جسع. ۵( . مت‌ددس.. وننوونن.. تدچع6نن.... 6ررب ریا 
(ضافه) _ نیما (ضافه) درخواست می‌کنم ای مزدا ‏ وراستی ‏ گفتن, آشکار ردن 
4 
یا و خرتنوش خسماکهیا ۱ مننگها 
تس جع ن(نعدند.. ونجو‌سوس‌ددش... نید 6ندانیونم‌نند. 
که برای شما خرد. انديشه مال ما برنامه. روند 
تحت سح 
ارزش ویچی دیایی یت ای سراویاما 
ع(عن+. جای لد ود دنناد منن‌نند. رت حدسر ددیدر تیوی هنن . 
درست ‏ باز شناختن ‏ بهمان گونه ‏ آنرا ‏ بفهمانیم بکوش برسانيم 
سس 
تانم دئنانم یا خشما وتو اهورا 
۳۳ وسییا و6 تنس بایدر تدیرمدژنند.. 
این دینی را که همانند شما ای اهورا 


سرود چهاردهم - بند ششم 6 ٩۹۱٩‏ 


۵ جسع. لد ن‌جس‌ددس. .نون تدچیع6نن.. ردنر 
نید جاع. ردنب ژج اس بدرم‌ددنند. للد. ولدانددیرم‌نند . 
ع(عن. جی۲دوددست. . تم‌تشن‌نند. ب... حدسددی ینید 


۳ وسیایوء. سس ودسوسد<ددرچ. . بدم‌دژند. 


فروٌ واو فر اش یا مزدا اشیم چا مروئیته 
يا و خرتئوش خشماکهیا آ مننگها 
ارزش ویچی دیایی تا ای سراوی‌اما 
تانم دئنانم یا خشما وتو اهورا 


برگردان 
از شما درخواست می‌کنم ای مزدا 
و ای اشا برنامه‌ای که در انديشه دارید آشکار کنید 
یشان دزوتت ار 
به همان گونه آنرا به گوش برسانیم 
و این دینی را که از آن کسی چون شماست 
ای اهورا آموزش دهیم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (۵): «حرف اضافه» پیش واژه پیش فعل برای تأکید 0۳۵۲۲۵ ,«هنانه0۳600 
(فید) 

جسع. (۱6): «شما» (برایی, گروهه, دو مکس)" -هردلهع؟ 

0(سجی‌ یسرد دنند. (دنزاممق): «خواهاني, می‌خواهم. درخواست می‌کنم» (وجه اخباری» 
نحست کس» تک, حال, گذر!) + -4*«خواستن» درخواست کردن» | 0[د سر درس 

6نووند. (ههسم: «ای مزدا» شدایی, تک ات - 6لدووس 

تدجسع6لند. (مجواه): «اشاء راستی» (رایی» تک )-» -ندیرند 

6( رت (عانعسس): «گفتن, اظهار و اعلام کردن» (مصدرات -6(( 

ملد («و): «که, چه. کی» (نهادی, تک)- -۳9 (ضمیر نسبی/۲۵/۵) 

(/): «شما» (ایستگی, برایی ات -00(۴۳ع6 «شما» (ضمیر شخصی دوم کس) 
[چون خشماکهیا دارای همین معنی است بهتر است آنرا حرف تأکید بگیریم] 

6( عدی. (۵ن اعد: «خرد انديشه» پندار» (وابستگیء تک) + -6(لدعر 

متسوسودس‌ددنند. (لانتطهالا«0: مال شماء شما» (وابستگی, نرینه) + - 
سس ند 

ند 6ندانددن‌ند. (وط تمجحصع): (بایی تک با نهادی گروهه)» - سر دای «برنامه 
روند» روش» | هومباخ: 295100 احساسء دریافت. اینسلر: 000000 قصد نیت 
مقصود. بارتولومه و تاراپوروالا: مها طرح] 

ع (6۲۵8): «درست. به درستی» (قید) 

امد وددیسد. (نمنز8نه1): «تشخیص دادن باز شناختن» شناسایی کردن» (مصدر)» - 
۳۲ «جدا کردن. تشخیص دادن» واژه چیدن در فارسی از همین ريشه است. 

دنس (قلهع): «بهمان سان. بهمان طور که» (قید. حرف ربط .۰0۳ ) 

(5): «این» (راییء گروهه, کماسه)"» -ددع6 (ضمیر اشاره.060 ) 

حدژسددید دی وند. (هجعه‌ننه«عو: شتواندن؛ حالی کردن» فهماندن» (وجه تمنایی 


سرود چهاردهم -بند ششم 8 ٩۳۱‏ 


نحست کس» گروهه, گذشنته ساده» گذراء سیبی-» (#دوم -حدلد 
۴ (۳0(): «ینرا, این» (رایی, تک, مادینه|-» -۴ «این» (ضمیر آشاره) 
وست‌ایوه. (صجمهف): «دین, آیین, وجدان» (رایی؛ تک وتان 
تالد. (دی): «این» آو» (نهادی, تک, مادینها > ۳ 
رسد« رچ. (هندحهل): «همانند شما» (وابستگی, تک )> تن وسددندیوم 


سم‌<(ند. (حسطه): «ای اهوراء ای خداوند» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 


۲ کاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند هفتم 











چا هو زد سوآتو .. تتنعا 
نام نید جاسارع(. لاوو‌نند . حدس‌رد. . وناندی‌ن. 
و اینرا نیک ای مزدا بشنود انديشه 
4 
سر آتو آشا گوشوا تو اهورا 
حدانسهر تدیترنند... وم ینش زان ۳ تدرم<ژنند . 
بشنود با اْسا گوشدار تو ای اهورا 
4 
کی آیریما . ک ‏ خواتوش ‏ داناییش انگهت 
۵ع.. سژددندن.... وع. .. سرنسچی‌مودند... ونید یسیی.... پنچیمند. 
کدام تیره کدام خانواده با قانون تو خواهد بود 
4 
ی ورزنایی ونگوهیم فرسستیم 
ساع, جاع(عوعاناد. جاندددرعی 6 ۵(سحدیدحدعی .۰ 


سرود چهاردهم - بند هفتم 8 ٩۲۳‏ 


۴نصنند.. جاجصننز. .نید جدژنیی رز 6تانیدی‌نند, 
حدس‌رد. . بچی‌ند.. جمريي‌ندم‌دنند.. رد بشن‌دژنند 
هع. . سژذدندونن.. وع. . سرنین‌مردن».. وید سین .. تنچیمنا. 
سع. جعلعوعاسد. جندد‌یم. . ۵(نحدیدجد مریم 


ثت چا وهو مزدا سرأتو مئنگها 
سر اتو اشا گوشهوا تو اهورا 

ک آایریما ک خوّاتوش داتایش انگقت 
ی ورزنایی ونگوهيم فرسستيم 


برگردان 
ای مزدا 
باشد که هر کس با انديشه نیک 
این را بشنود با پیروی از راستی بشنود. 
تو خود نیز به آن گوشدار (و توجه کن) 
کدام تیره. کدام خانواده با قانون و دستورهای تو همراه خواهد بود 
که برای مردم و جامعه ما نیک نامی آورد. 


۴۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ل ند (جمنها): این (رایی, تک کماسه)-+ - ۳ (صفت, ضمیر اشاره) 

ج#حع3. (8ظ۷0): «نیک» خوب» (وابستگی» تک | -جاسدرعد 

نون (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک) - 6ندووسد 

حداست۳ر.(اموو): «شنود. گوش دهد. بفهمد» (وجه امری سوم کس تک گذشته 
سادهء گذرا)+ _حدژد «گوش دادن» 

6ناننورم‌نند. (هط ت«ججمه): «انديشهه منش» [وابستگی, تک )اب -6لدالدرم «بشنود, گوش 
هر 

حدلسر. (قامعو: جشنوده گوش کند ...» 

سین (0۸): «راستی, نماد دادگری» (پایی؛ تک)-» - نود 

عم زج «ن. (020۱8ع): «گوش کن» (وجه امری دوم کس, تک, زمان حال, ناگذرا 
۷۵262۰ «شنیدن» 

۳ (0): «نو» (نهادی, تک, متصل4 6۴۲ «تو) (ضمیر دوم کس تک) 

سی<ژنند. (جسطم): «اهور؛ ای خداوند» (ندایی» تک) > -بدرم‌دژند 

۵ (۸6): «کی, چه کسی, کدام» (مهادی, تک, نرینه|» -9ل (صفت ضمیر پرسشی) 

سید نونید. (ههدتزننه): «تیره, دودمان» شهادی, تک ات سس [ددندونا 

۵ع ( ): «کی. که آنکه» (نهادی, تک نرینه) 

سلاجن ردنب . (1۱280۵3): «خانواده, اهالی خانه» (نهادیء تک )+ سید 

ویب سدیه.(8نقلقه):«قانون» دستورها»(بایی گروهه. کماسه)» -ونبد ند 

دون ل۳. (لادرا نم): «می‌باشد. ساکن است» (وجه التزامی» سو مکس تک» حال» گذر) 
0 «بودن* 


۳ع. ( اج)ا: «که کی, آنکه» (نهادی» تک, نرینه ات تلالد 


سرود چهاردهم - بند هفتم ۵8 ٩۳۵‏ 


جع(عوع‌اد. (نوه ا2و«و): «گروه. جامعه» (برایی, تک )> -جع(عوعاند 
جالودروی6. (ستطاه تعم): «خوب, نیک» (رایی» تک, مادینه» -جاسارعد 


ل8(بدحدیرحد. ٩‏ (ستاعدع6): <شهرت نام نیک» 19۳6» (رایی» تک )+ 0(ناحدیدحدعر 


7۶ کاناها 


کاتاها / سرود چهاردهم -بند هشتم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند هشتم 








فرش آشترایی اوروازیشتانم آنسهیا داو 
لع( یدیس سین (سد. «ژردسوین۰ 6 .. تدجرندم‌ددند . بیع 
به فرشوشتر پیروزی و نیک‌بختی اس ارزانی دار 
۰ 
شوم تاقوا مزها یاسا اهور 


حدند(ع6. ۴بدصه کلس. . ولندووند . تم سحدنند. بدرمدژنند . 
همبستگی این را تو را ای مزدا درخواست می‌کنم ای اهورا 








۰ 
قئی بیاچا انم ونکهااو ‏ توهمی 1 خشنتروئی 
سرد دشن تیه چانندن‌ند. .گنوی نند. رم در لدم ([چهد . 
و برای من که نیک تو در فرمانروایی نیرومند 
هه - 
يا ویی ویسپایی فر اشتاونگو آونگ‌هاما 


مندردچی..... جایحن‌سد...... ۵(جیندسی‌دنچ..... سعورم‌سو‌ند... 
زمان‌ها همه پیامرسانان خواهیم بود 


سرود چهاردهم -بند هشتم ۵ ٩۳۷‏ 


۵ع دنهس دژردسوینهبه... تچپش‌ددنند.. ونیم 
حدند(ع6. . ندم. . ن‌کل‌شد. .نون م‌تیجدیند... بدیرم‌دژنند , 


6سردذسن.. تی6... چندن‌نشد. ‏ نکلش6ی.. ند بنختری(چهد. 
ترچ جیجدر‌ش.. ۵رسجین+ نونج سع‌ورم‌سو‌نند... 


فرش آشترایی اوروازيشتانم آشهیا داو 
سرم تّت توا مزدا یاسا اهورا 
مَنّی بیاجا يانم ونگهااو توهمی آ خشتروئی 
یا وّیی ویسپایی فر اشتاونکهُو آونگ‌هاما 


برگردان 
ای مزدا 
اینرا از تو درخواست می‌کنم» 
به فرشوشتر که به اشا پیوسته است 
و همچنین برای من بالاترین پیروزی و نیک‌بختی را ارزانی دار 
آن نیک‌بختی در پناه فرمانروایی نیرومند توست 
ما برالی همیشه پیام‌رسانان تو خواهیم بود. 


۸ کاناها 


برداشت 
زرتشت از سوی اهورامزدا دستوری نگرفته بلکه خود به جستجوی آفریننده هستی رفته و 
به این نتیجه رسیده که آفرینش کاینات بر نظام و هنجاری استوار شده که در آن کم و 
آن انديشه و خردی که پایه و اساس آفرینش است الهام گرفته و اهورامزداء خدای دانا را با 
شش صفتی که برای آن برشمرده نیایش می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ع یراس (زممقمعلعم): «فرشه آشت فرشوشتر اسم خاص, یکی از پیروان 
زرتشت» (برایی» تک)» -0ع(دد یبسن ۴ژند 

«[«سودی+ و6 (موقنسحص): صبرکت. خوشی, سعادت» نیک‌بختی» (رایی, تک 
مادینه) -<(داسودن۳۰ (صفت برترین) 

تدپپرندن دب نند. (هتنطدل0د): «اشاء راستی» (وابستگی» تک )> درد 

ولبع. (02): «بدهد» (وجه تأکیدی, دو مکس, تک, گذر/|+ -وللد 

حدلللع6. («د ادمع): «همبستگی, پشتیبانی؛ پناهه اتحاد» (رایی تک)-» -حدیل 

۳۴ (لاها): «اين را» (رایی, تک کماسه)-+ -۴ع6 (ضمیر اشاره) 

نگل (هن0): «تو را» (رایی تک متصل) -۳«اع6 «تو» 

6نووند. (جهم): «ای مزدا» شدایی, تک | - 6لدروس 

تخد (3وهع): «درخواست می‌کنم. می‌خواهم» (اخباری» نحست کس, تک حال» 
گذر) > تسد «خواستن, درخواست کردن. آرزو داشتن اشتیاق داشتن» 

بدرع«(سد. (هبیطه): «اهوراء خداوند» (دایی» تک )> -ندرمدژند 

سر بسن (ی‌دنننهه): «و برای من» (برایی» تک -5ع6 «ضمیر شخصی 
نخست کس» 

۳ (سودن): «که را» (رایی, تک, مادینه) + -۳لا «کی, که» (ضمیر نسبی) 


سرود چهاردهم -بند هشتم 8 ٩۳۹‏ 

جسو‌لد. (بقط تد): «خوب, نیک» (دری, تک کماسه ات -جاسکرعد 

کلندن6ی. (نصطه 5): «مال تو آن توء تو» (دری» تک» نرینه) + -6گلال (ضمیر 
ملکی) 

للد. (ج): «به. به سوی, تا» (حرف ربط, اضافه) 

ژتسرس(حد. (ذمد ب«لم: «نیرو توانایی» قدرت» (دریء تک )> - یایند 

تلود (زقجبهی): «زمان. زمان زندگی, از همه زمانهاء همیشه» (برایی نک)* - 
تبت‌زررر 

جایحدر‌سد. (نوووز): «همه, هر کسء همگی» (برایی» تک, نرینه, مادینهل» - 
جحدرع‌ند 

0(سجین+۳سع‌دچ. (ط :28806): «پیامرسانان, فرستادگان» مأموران» (نهادی, گروهه) 
۵( یدیینبهعریر 

عون سول (6:۵08): «خواهيم بود می‌باشیم هستیم» (وجه اخباری, نخست کس 
گروهه» زمان حال, گذر) + ان «هستن, بودن» 


۰ گکاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند نهم 
سا / هات چهل و نههم - بند نهم 
سّرآتو ساسناو فنئینگ هیُو سوی تشتو 
حداسر جدسجدایم. دنس تن . ددنید ...ندچ 
بشنود آموزش‌هارا کارورز تولیدکننده آبادگری ساخته شده 
۰ 
نوثیت ارش وچاو سرم دیدانس درگواتا 
آچوی. عزعندجاسسع. . حدیلع6... ونو ید 9(ع وم «اس رن . 
نه, هرگز درست گفتار همبستکی میبذ یرد با دروند. با اهریمن 











#سب.- 
هیت دئناو وهیشت یوجن میزد 
رد دناب وسی‌اسع. جاندرع‌دن ۴ تسررمع). 6یحه‌وی. 
هرگاه باور دینی بهترین بپیوندند با ارزش 
هه - 
آشا یوختا یاهی دجاماسپا 
ند . تردن نید . تسین روی. ۵ع دید عللاحدرم‌نید .۰ 


اشا یه پاداش جاماسپا 


مه 


سرود چهاردهم - بند نهم 8 ٩۳۱‏ 


حدزنههرر حدسحداسع. . ۵ییعتری‌م‌دنچ. . جددییی... رنین+۶رچ. 
اچجدء. عزعندجاس‌سع. حدناعی. ونوی‌حد. . ولع‌مم«اس‌ن. 
ر‌ددندم.. ونچو‌اننم. . جاش‌نندرين. مرمع و6یتله‌وی 

تدچپرس.. تسرد نید ت‌تدروی.. وعخندونیاججرم‌نید.. 


سر أتو ساسناو فشنگ هیو سوی تشتو 
نوئیت ارش وچاو سنرم دیدانس درگواتا 
هیت دذئناو وهیشت یوجن میزد 
آشا یوختا یاهی دجاماسپا 


برگردان 
باشد. کشاورز و دامپرور (تولید کننده) 
که برای آبادگری آفریده شده آموزش‌ها را بشنود. 
مرد درست گفتار هرگز همبستگی با پیرو دروغ (/هریمن) را نمی‌پذیرد. 
هرگاه آنها به اشا بپیوندنده 
ای جاماسب باور دینی‌شان با بهترین ارزش‌ها و پاداش‌ها پیوسته شده. 


۲ کاتاها 


برداشت 
کشاورز و دامپرور طبقه تولیدکننده و شریف جامعه بودند در آبادیها و شهرها زندگی 
می‌کردند و به آموزش‌های زرتشت گوش فرا می‌دادند در برابر آنها مردم بیابان‌گرد به جای 
تولیده دسترنج دیگران را غارت می‌کردند. کوشش زرتشت ایجاد یک نظام اجتماعی بود 
که همگان با درستی و پیروی از راستی در کار تولید و آبادانی شرکت کنند و در 
خوشبختی خود و جامعه بکوشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدللده۳(. (۲امدبع: «بشنود» ( امری» سو مکس» تک, گذشته ساده, گذراب» -حدلد 
«شنیدن» گوش کردن» 

جدین حدأنع. (2976ع): «آموزش‌ها را» (راییء گروهه )اب --حدسحداس 

دجسعبه حم‌رم‌دبج. (متنطع | 10): «دامی‌رور و کشاورز تولیدکننده» افزون کننده» 
[جکسون: که تاراپوروالا از آن پیروی کرد «زیاد کردن پیشرفت دادن؛ ترفیع» ترقی 
دادن» که ظاهرا با واژه ۳۵0ددد ۳۵۴ به معنی دامدار و نگهبان رمه بستگی دارد] 
(لهادی» تک | - تداع جعنددند 

حددربیل. (عتزبه): «به جلو بردن» پیشرفت دادن نیرو دادن» (مصدر) > -حدر 

۴رسلن+* ۳ (9810)): «ساخته شده آفریده شده» ( اسم یا صفت مفعولی» گذر, نهادی» 
تک, + وومم عونننم- ۹۵۳۴ «ساختن. آفریدن. شکل دادن» 

اچد۴. (ز8ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

ع(عن چام (6۳03۷۵0۵): «حقیقت گو درست گفتار» شهادی» تک, نرینه )له - 
ع(عن+جاسدس 

حدللاع6. («وبعع: «همبستگی, پیوستگی» وحدت. اتحاده پشتیبانی» (برایی» تک) + - 
حدیرر 

ودوتوحد. (ولنل): «می‌آموزد. آموزش می‌دهد» (وجه تآکیدی سو مکس تک زمان 


حال. گذر1+ -4۲9ن با هدن لذانستن؛ آموزش دادن آموختن». 


سرود چهاردهم - بند نهم ۵ ٩۳۳‏ 


9(ع وم ««س رن . (هیو۱وه:0): «ذرونده پیرو دروغ» (بایی» تک )-* -9(ع جم«دلای م۳ 

ن‌دبل۳. (لامننط): «وقتیکه, هنگامی که چنانکه» هر زمان که» (حرف ربطء قید) 

وسجب‌اس. (8«0ه0): «دین ضمير باور دینی» (رایی گرومه)- -ویدی‌اند 

جادرم‌ دنب ۴ (۷9۳366): «بهترین» (دریء تک )+ -جاندرعد یبد ند 

۳۳( (« ازتن): «بپیوندنه متصل کنند» (وجه تأکیدی» سوم کس, گروهه, گذشتته 
سادهء گذرا)» -62(۲ - ۲(۳۰ [یوغ قید بنده یراق کردن, چوبیکه به دو سوی آن 
سطلی می‌آویزند» - پیوستن» وابسته کردن» متصل کردن] 

6یحله‌وی. (قهفتس): «مزد جایزه» (دری, تک) -6دحله‌وند 

شبن (وام: اشاء راستی 

۳۳دن ۳ (قاجن): «پیوسته متصل بسته» ( اسم مفعول, ناگذر, نهادی گروهه» نرینه 
> وودم مونم نردم تم ری 

ماس‌ب. (۱2۳7): «پاداش, داوری برای تعیین پاداش» (دری» تک) -هسسن 

۶9+س6سحد‌نلد. (ومودصوز آ0): «جاماسب از پاران نزدیک زرتشت» هادی, تک) 


آمیتوان آنرا ندایی گرفت] ->- «سدسححرم 


۴۴ کگاناها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند دهم 














مزدا توهمی آدانم 
لدوونند . کلهندرموی. سو یه 
ای مزدا در تو در خانه 
۰ 
وهو اورنس چا 
ارم( دژداندحدینن. 
نیک روانها را 
4 
یا آرم ایتیش 
تللد ندژم تین 
که پارسایی 
4 
خشترا وزدنکها 
تسس چسووییون‌ن. 


نیپاونگه 


اد رمع درم‌ی 
پاسداری کن 


آشائونانم 


رسد و 


ایژاجا 
ده پندی‌نند. 
توان 


آو میرا 
برددع6یژنبد.. 
پایدار 


سرود چهاردهم -بند دهم 8 ٩۳۵‏ 


ناهن چننوونند. . ن‌گلنشع6ی.. و تم... آنمنیمدن‌تا 
باچ. جنممد. . دژداندجدب‌نن.. پدچ‌نندد) به. 
اع6تجدی‌نن. .تن بژوتیت‌ننه. ...بح تتي‌نند. 


6 تن چ‌یبرس(نند. جاندوونددع‌نند. برردعوی(س ۰ 


تت چا مزدا توهمی آدانم نیباونگه 
مَنو وهو اورنس چا آشائونانم 
نمس چا يا آرم ایتیش ایزاچا 
مانترا خشترا وزذنگها آومیرا 


برگردان 
ای مزدا 
روان درستکاران نیک‌اندیش را 
در سرای خود پاسداری کن. 
پارسایی و توان گرانمایه آنرا 
با نیروی بزرگ خود پیوسته پایدار بدار. 


7۶ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ولد . (2عاها): «وء اين» (رایی» تک کماسه + ۴ (صفت, ضمی راشاره) 

6ندرونن. (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)- - 6ندووسد 

6گلندروی. (تسطهه ): «تو در تو> (دری, تک, نرینهء کماسه | -6گللد «تو» 

سبوعو6. (صو۵+ع): «در خانه, توی خانه» (دری, تک)> -69 «خانه, زیستگاه» 

آد‌سعونجه. (عط :6منم): «نگهداری کن» پاسداری کن» (وجه اخباری, دوم کس, تک. 
حل, ناگذر) > ندال «نگیداری و پاسداری کردن, نزد خود نگهداری کن» [این 
واژه در هات ۲۸/۱۱ نیز آمده]. 

6ناچ. (همهه): «انديشه, فکر» (رایی, تک)» ->لداندرم 

جحارعد. (۳098): «خوب نیک» (رایی, تک کماسها -جاسدرعد 

«ژذانحدینند. (ی‌جدم): «روان‌ها را» (رایی گروهه)» -دژدندا. دژدندا + نید 

سجیسداه. (سجسهتم): «پیروان اشاء درستکاران, دشمنان دروغ» (وایسنگی, گروهه, 
نرینه اب -سجنلد«ددا «نیکوکار, راست‌گوء درست کردار, پیرو اشا» 

اع6ندحدم‌سد. (همومودعه): «گرانمایه ر؛ محترم را» (رایی تک) > ع6سس. اع6سحد + 
ند 

تلد (05): «کی. که» (بایی, تک, نرینه» کماسه) -۳ «ضمیر نسبی» 

سژوسربن. (قنانمسه): «آرمتیتی پرهیزگاری, پارسایی» (لهادی تک) + - 
سسرژتددعد 

بسن ری افق: «یرو توان» ژهادی, تک)» تلالد [هومباخ: معصدل‌دهودد. 
اینسلر: شیر | به هات ۳۹/۵ نگاه کنید 

6 ووس. نتاس( ( در بملدعجه): «یروی بزرگ» (بایی» تک نرینه) + - 
6 ون جموسیزند 

جاندوولددن‌نند. (هط تدلهد): (پایی, تک, کماسه )> - جالدوه‌ندرم 


سرود چهاردهم - بند دهم 8 ٩۳۷‏ 


[اینسلر: استمرا همیشگی» 06۳۳0۵96066 ] 
| هومباخ: 1200655 ۷60 با فریهی و چربی]. 

تدردع6یلند. (هبنه آجه): «پایدار, نیستی‌ناپذیر» 
[در برگردان اين واژه هر یک از پژوهندگان نظر دیگری داده‌اند. 
[اینسلر: می‌پندارد معنی آن روشن نیست و بنظر لومل اشاره می‌کند که در نتیجه 
نسخه‌برداری‌های پیشین میان حرف ۲ و « اشتباه پیش آمده و در صورتی که به 
بداع6یلس اصلاح شود همريشه با واژه ودایی 2-1۳8« به معنای فسادناپذین 
تزلزل‌ناپذیر پایدار» خواهد بود.] 
[ هومباخ: این واژه را به 201ع(۵ کمک کننده». سودمند» مفید برگردانده که می‌گوید 
یک معنی تصوری و فرضی است.] 
| با تولومه: واژه را دو بخش کرده «۲72+ه« آبه» به معنی «حفظ و نگهداری < ۰« ۷«» 
«نیرو < 1۲2».] 
| گلدنر: واژه را به دو بخش پیشنهاد می‌کند ۲2 + ذه« 2۷1 که پژوهشگران پیشین آنرا 
به 16طناع0عع0ه ححع062/01 فناناپذین نامردنی. معنی کرده‌اند.] 


۸ گاتاها 


کاتاها / سرود چهاردهم - بند یازدهم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند یازدهم 











آت دوش خشترنگ دوش نسبی آتننگ دوزوجنکهُو 
نم ودنبعی‌تسش(ءبی. . ودندتسرذدست‌نداءبیی. .ورد دش‌ننوم‌چه 
قانون بد کردار بد گفتار بد 
۰ 
دوز ذ اننک دوز مننکهو د رگوتو 
ودنه‌وسیباعبزری. ودتله یتانددنچ. 9(ع جم«ندچ. 
باور دینی بد انديشه پلید پیروان دروغ 
4 


اکایيش خورتاییش پاایتی اوروانو. نی تی ای ینتی 
نسوسنی. .. سنبلعی‌شسی... دی دژدیاچ. .مدرد تیور 





پلید» بد خوراک بد حرف اضافه روانها روبرو می‌کنند 
4 
دروجو دمان هنی تیا آنکین است یو 


9( وعسایه ندید دنند. نسدرهع. تاحد لاد نو 
دروغ خانه راستین خواهند بود همنشینان 


سرود چهاردهم -بند پازدهم 8 ٩۳۹‏ 


تمه ودندعنتسسسل(ءیی. . ودندتسرذذنستننداء‌بری. .ورد رش‌نندم‌چه 
ودتله‌وستباءییی. ...ندچ ولعمم«ندرچ. 
نوسیی. . سندژع‌ن‌سنی.. رمنددعی. «ژد« ما رم‌لدد عد.د داب کل. 
و(رجچه. وع)ساین. برو‌سن‌ددشن.. تورمع).. باجدمتدرنچ. 


آت دوش خشترنگ دوش شبی آثننگ دوزوچنگو 
دوز ذ اننگ مَننگُو درگوتو 
آکایيش خورتاییش پاایتی اوروائو ی تی ای ینتی 
دروجُو دمان هی تیا آنگهن است پُو 


برگردان 
روان پلید دُروندان» 
آنها راء با قانون» کردار و گفتار بدشان 
با باور دینی و اندیشه نادرستشان 
به آلودگی و بدخوراکی دچار می‌کند. 
آنها همنشینان راستین خانه دروغ خواهند بود. 


۰ گاتاها 


برداشت 
مخالفین زرتشت که دست از پرستش پدیده‌های طبیعی نمی کشیدند, با شهرنشینی» 
کشاورزی, دامداری و نظام درست اجتماعی دشمن بودند بجای کار تولیدی دسترنج 
دیگران را غارت می‌کردند و با تمام آموزش‌های اخلاقی زرتشت سر جنگ داشتند. تن و 
جسم آنها در این جهان از آسایش و آرامش بی‌بهره و روان آنها نیز دچار آشفتگی و 
بی‌سامانی می‌باشد. جایگاه آنها خانه دروغ همانند جهنم و خوراک و گذران زندگی آنان 
آلوده و چرکین خواهد بود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (رم): «آری, آنگاه» پس, بنابراین» 210۲5. 

ودنع ند ند(ععمی. (و ر ۲۶ ا«0036<0): «فرمانروایی بد کردن» فرمانروایی پلید. 
نیروی پلید» (رایی؛ گروهه, نرینه) + -ودن»ع نج( (صفت) 

ورنهتسرردسانلداعکمی. (ع ر کمه امچنف.قت0): «کردار پلیده کنش بد» (رایی, گروهه) 

ودره «دس‌نددعچ. رقط تعدجسسم): «بد گفتار» (ایی, گروهه نرینه) + - 
وردله‌«بندن (صفت) 

ودحله وسیامتوعه. (و رممعدهشس): «نديشه بد. شخصیت پلید. باور دینی پلید. ضمیر 
بد» (رایی» گروهه», نرینه)) -ودله‌وسیع) - از ودتكه + وسی‌اس. 

ودحله6بدانددرعد. (مط :مهههضه): «انديشه پلیده منش پست» (راییء گروهه, نرینه) 
ودله‌ع‌بباس (صفت) 

ولع هچ (۸۵ه۵6۳۲): ««روندان پیروان دروغ» (ایی, گروهه نرینه) + - 


9(ع جم«دیع 
بدوسیه. (3نقاه): جد. پلیده زشت» (رایی, گروهه, کماسه) > -ل9ل بر ضد جالادرعد. 


سلد(عن‌سدبید. (213 امعد): «غذاء. خوراک» (بایی, گروهه) > -لا(عنند 
ولد ۳ب (02): «حرف اضافه» پیش فعل نشان دهنده حرکت» 


سرود چهاردهم -بند بازدهم 8 ٩۴۱‏ 


(<ماچ. (قمودصم: «روان‌ها» شهادی, گروهه)» -دژددندا 

لد ات کی (3) رنمنتاندم) :۳۳ ده ی + لاد هومبتاخ [نلادعد - 
د ۳۳| «می‌آینده روبرو می‌شوند» (وجه اخباری» سو مکس» گروهه زمان حال. 
گر -د «آمدن. روبرو شدن» 

9( (8ز0:0): «دروغ فریب نادرستی» (رابستگی, تک) + -ولدم 

وع6سای. (عمععه): «خانه» (دری, تک -وع سای 

رم‌شسنمددنی. (هنز اتعط): «حقیقتاً درست» واقعی» حقیقی» (نهادی» گروهه, نرنه) + - 
رع‌ناب در ند 

لورععا. («عط تم): «خواهند بود می‌باشند» (وجه التزامی سو مکسء گروهه, حال؛ گذرا) 
لدع «بودن» 

تاحد رابب چ. (مننداعد): «مپمانان» همنشین» (نهادی» گروهه !+ -دحدد «همنشین. 
همراه مهمان. همدم» [تاراپوروالا: واژه را از دد۴ل به معنی ایستادن» مقیم و ساکن 
بودن گرفته «ساکنان»] 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند دوازدهم 
یس / هات چهل و نهم - بند دوازدهم 








کت تویی آشا زبه ینته اونگپُو 
۳۵ ۴چا . تدیسرنند ک زر لدب تیه ۵ تدردنددر‌چ 
چه تو اشا فرا خوانده کمک 
_ه_- 
زرتوشترایی کت تویی وهو مننگها 
وندس‌دن+ع(س ...دنه ۳ . جاحکرعد. .. وندانددرم‌ن 
برای زرتشت چه تو نیک انديشه 
و جح 
ی و ست‌اتاییش ‏ مزدا . فرینایی اهورا 
تم۳ع. جاع. حدرنسه نی وآناوونند . ۵ژانسد. تدیرمدژنید . 
که برای شما ‏ باستایش تو ‏ ای‌مزدا ‏ از خود میگذرد ‏ ای اهورا 
4 
آوت یاسانس هیت ‏ و ایشتا وهیشتم 
تدردندصه. بم‌ساجد برحد. رو‌ددنده. .چام بندرند. . جاس‌نن+۴ع6.. 
آنها را خواستار که شما در توان بهترین 


سرود چهاردهم -بند دوازدهم ۵ ٩۴۳‏ 


۵ ۴چدد. .ترش نیبب تیه گرد برددنددن‌چ. 
کوندس‌دن+(ست.. وندم. .چات جافرمد. . 6ندانددیم‌ند 
تسع. جع. حد‌سهسینه. .نون .. ۵(باس... بدرم‌دژنید , 

نادند .تسج ودد. . لا جاع. ین *لل. جاندرم‌دی+۳ع6.. 


کت تویی آشا زبه ینت اوَنکُو 
زرتوشترایی کت تویی هو مننگها 
ی و ست آتایش مزدا فرینایی اهورا 
آوّت یاسانس هیت و ایشتا وهیشتم 


برگردان 
چه کمکی با اشا به من می‌رسانی 
هرگاه تو را فرا خوانم 
چگونه در پرتو وهومن به زرتشت کمک میکنی 
که با ستایش‌هایش ای اهورا مزدا 
برای شما از خود می‌گذرد 
او آنجه را که بهترین است و در توان شماست خواستار است. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (ه): «که چه» (نهادی, تک) -9ل «کی» (ضمیر پرسشی,10/0۲۲0) 

۳۴ ((8)): «نو) (برایی, وابستگی, تک, متصل)-» -6۴۴ (ضمیر شخصی دوم کس 
تک) 

تدییبرن. (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )> جرد 

زرندبد لته ها ( ) (عنند2): «صدا کردن, ندا دادن. فرا خواندن» فرا خواننده. دعوت. 
احضار» (برایی» تک» نرینه|-» -کزلادد۴۹ (اسم و صفت فعلی ۵۳۷6/6) (صدا 
کردن» فرا خواندن» دعوت و احضا رکردن) 

دادن چ. (2۲۷۵:۲۵): <«کمک» (وابستگی» تک )> -دددس 

وندلندی‌دن+ر(سد. (زمعوت امیعم: «برای زرتشت» (برایی» تک) > -لد(سس‌دن+صرژند 

۵ (۸ه): «که. چه» (نهادی, تک)- لد «کی. که, چه» (ضمیر پرسشی) 

۳ ((0)): «تو؟ (برایی؛ وابستگی, تک, منص ل)-» - 66۴ (نو ضمیر شخصی دوم 
کش 

جاحصعز .6ناندد‌ند. (ج تحممهدهطه۲): «ندیشه نیک وهومن» 

۳ (/۵): «چه کسی» (نهادی, تک, نرینه) > -۳۵لد «که» (ضمیر نسبی) 

(/0: «شما» (برایی, وابستگی, گروهه, متصل) + -ودع6 «شما» (ضمیر 
شخصی دوم کس, گروهه) 

حد/ناتهسنی+. (02002:8و): «با ستایش‌هایش» (بایی» گروهه) > -حد لاح ند 

6ندرونن. (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)- - 6ندووند 

۵زباسد. (زحمتت): «از خود می‌گذرد» فدا می‌کند. وقف می‌کند» (وجه التزامی, نحست 
کس, تک حالء» ناگذر+ _0(د «وقف کردن. اهدا کردن. اختصاص دادن فدا کردن. 
از خود گذشتن» 

بدرم<ند. (چبیطاه): «اهوراء خداوند» (ندایی, تک) -بدرم‌دژند 


تردن (ردوم): «آن, آنیا» (رایی» تک, کماسه) + -سدالد «آن. آنا» (ضمیر اشاره) 


سرود چهاردهم - بند دوازدهم 8 ٩۴۵‏ 


مرسحدس ند (دمووهع): «خواهان. خواستار» (آهادی تک نرسه) -مسحد 
«خواستن. درخواست کردن» [سحدل۳۴۹(اسم و صفت مستقل از فل)] 

‌ددن. (رهننط): «که. که آن» (نهادی, تک)- -۳لا (صمیر نسبی) [حرف ربط] 

جم. (: «شما» (برایی, وابستگی, گروهه)» -9(۳۶ع6 (ضمیر شخصی دوم کس 
گروهه) 

بن*رلد. (805: «نیرو توان» اراده» (دریء تک) > -دددد 

جاس‌دین*۳ع6. (80:ظ۱: «بهترین» (رایی, تک کماسها» -جلدرم‌دن*۳ (صفت 


برترین). 


۶ کگاتاها 


گاتاها 


سینتمددگات 


سرود پانزدهم 
بند یکم تا بند یازدهم 





بسنا.؛ هات ۵۰ 


۸ کاتاها 


کاتاها / سرود پانزدهم ‏ بند اول 
یستا / هات پنجاهم - بند ول 











کت مُوبی اوروا ایسه چهیا آونگو 
۷۵ باید ۰ «ژردنند . دحدبر ۲«ندرع‌د دنند. .. پدردناد‌چ 
حح ظ فا مایت اتکی که کیک 
مح 
که . مویی. پسئوش که منا. تراقا. ‏ ویستو 
۵ 6چود. . ناحدع‌دیه.. ۵ع. . 6عاند. . ناسر جرحدمرچ. 
چه کسی برای من گروه پیروان که من پشتیبان یافت می‌شود 
م 0 
انیو اشات توّت‌چا مزدا اهورا 
تاد دجبرسه. ... قکل‌ندفبند. ولاوونند . تدرمرژنند . 
دیگری جز اس تو مزدا اهورا 
4 
ازدا زوتا وهیشتا ات چا مننکهو 
لندودنند. کل جاندرعدینهسندص نید 6لدانددرمج. 


بی‌گمان.. درخواست یاری و بهترین انديشه 


سرود پانزدهم -بند اول ۵ ٩۴۹‏ 


نامه 6چی. ‏ دژردش. . دخدت.. پندرم‌ددنید.. پدردنیدم‌چ٩,‏ 
6چاد. لاحدع‌دند. . ۵ع. . 6عاند. . م(س رن جراحدرچ. 
تدادد... پدچ‌ننه... قکل‌ندمی‌ند.. ونتوونید.. بدن‌دژن , 
تدوونند.. ورم‌نند.. چاندرم‌دنه سید ند ونبانندنچ. 


کت مویی اوروا ایسه چهیا آونگُو 
که مویی پسئوش که منا تراتا ویستو 
آنیو آشات توّت‌چا مزدا اهورا 


آزدا زوتا وهیشتا آت چا مَننگهُو 


برگردان 
چگونه می‌توانم (روانم می‌تواند) 
آتکس که برای کمک می‌آید شناسایی کنم (به آن پشت گرم باشم) 
برای پشتیبانی من و گروه پیروانم چه کسی یافت می‌شود. 
ای اهورا مزدا 
بی‌گمان زمانی که درخواست یاری کنم 
کس دیگری جز تو 
اشا و وهومن نخواهد بود. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (نها): «چه. چه هنگام» (لهادی, تک, کماسه | - 9 (پرسشی, نامعین) 

6 (نقس): «من» (برایی, ازی» وابستگی؛ متصل, تک) > -دوووان 

دژردند. (۲۲5): «روان» (نهادی» تک) + _رژردیرا «روان» شخ » 

دحدج. (عوز): «می‌توانم شناسایی کنم دلگرم و پشستگرم باشم» د<د (وجه اخباری 
سو مکس» تک, زمان حال, ناگذر) «توانا بودن» اعتماد داشتن, در اختیار داشتن» کنترل 
کردن, فرمان دادن» شناسایی کردن» 

لا ددند.(قناهع): «هر که هر کس» چه کسی» [وابستگی: تک, نرینه) ول 
(صفت پرسشی, نامعین) 

ادن چ. (۵۲۷۸:۲۵): «کمک» (وابستگی» تک) > دس «کمک» 

5 ( 118 «که چه کسی» (نهادی, تک نرینه) + 8 (صفت پرسشی نأمعین] 

#د. (نقج): «من» (برایی, ازی, وابستگی, متصل, تک)+ -۶ع6 «من» (ضمیر 
شخصی نخست کس) 

حدم دنه.(۱3 آدموا: «گروه پیروان»انبوه پیروان» (وابستگی, تک)-» -(لاحدد «گله, 
گروه پیروان» 

۵ (/۸: «چه کسی. آتکس» (لهادی, تک, نرینه)* 9 (صفت استفهامی و مجهول) 

اند (و« ام): «مال من, آن من» (وابستگی تک)- -لوع6 (صفت, ضمیر ملکی, 

سس (هی5ه:«نگهبان, نگهدار,پشتیبان. حامی» (نهادی, تک)» دز 

جدحدچ. (هامز: «شناخته» شناخته شده يافته و يافت شده» (نهادی, تک, نرینه له - 
و [وجه وصفی مجهول, اسم مفعول, کلمه‌ایکه حاکی از عمل و صفت باشد) 
«شناختن» یافتن» 

داانچ. (هننمم): «ججز, بغیر از: دیگر» دیگری» (نهادی, تک, نرینه)» -داددند 

سجییرس. (۵0۱0): «از اشاء از راستی» (اریء تک )> -دتبرند 


سرود پانزدهم - بند اول ۵ ٩۵۱‏ 


لد ند. (هماه و): «از تو و از توه (اری, نک) +۰ -۴<ع6 «تو» 

6ندووسسشع(لند. (حسطه ردقحهه): «ای مزداء ای اهورا» (دایی, تک) 

لدوژنللد. (22705): «مسلم یقین» حتمی» بی‌گمان» (فید) 

5 لل. (5)ت2): «فراخوانی» درخواست کمک» (دری» تک)+ -۳25د «طلبیدن. احضار 
کردن. صدا زدن» کمک خواستن. فراخواندن. دست بدامان شدن» 

جاندرم‌دن »ند ۳ند. (جادهلن۳ه): «و بهترین» (بایی» تک ات -جاندرع‌دنه کید 

6سانددرعچ؟ (قظ تمجده): «اندیشه» (وابستگی, تک ات -ولاندن 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاهم - بند دوم 








کت مزدا رانیو سکرای تیم گانم ايش سنوئیت 
سس . نون .. (سای‌جدوع(عد ...یره .رسدور 
چکونه ای‌مزدا. زندگی با خوشبختی ‏ جهان بخواهد 
۰ 
ی هیم آهمایی واستر و ای تیم ستویی اوسیات 


نع . روی.. شد‌وست. .. چاسجدم(نردسعیو..... جدرچد.. «جدرذننهه 
آتکس او برای او زیستگاه (با آزادی و آسودگی) بودن آرزو کند 











۰ 
ارز جیش آشا پُنوروشو هور پیش یسو 
ع(عدع+ینه. .یتست رمترزدیر برم‌ددندژع. رم جرد ردحدر 
زندگی پاک انشا کسان بسیاری خورشید را جلوگیری می‌کند 
سس 
آکاس تنگ ما نی شانس با داتم داهوا 


سوه سحدع۴ءبوی. ونل رت بزرحدردنن. وسسدنع6. وندیرم‌ردنند. 
در برابر آنها بایستم همانا. برگرین درستکار بپذیر 


سرود پانزدهم -بند دوم ۵ ٩۵۳‏ 


...یوس (ساریچجدوعلعد خی جیوه دوسناجدچده. 
تداع بوی. .روت چاسجد(ندردشعیو. . جدمرچا... دجدردنندهه, 
ع(عدلاعجینه. .دیپس رم‌دژدیر. . رم‌ددنبع. .رد شرتخد 
سوه سجدعءبرری. .ون ادخ ‌جدددنن.. وسشقع... ونیدرم‌ددنند. 


کتا مزدا رانیو سکرای تیم گانم ایش سوئیت 

ی هیم آهمایی واستر و ای تیم ستویی اوسیات 
ارزجیش آشا پنوروشو هورٍ پیش یسو 
آکاس تنگ ما نی شانس یا داتم داهوا 


برگردان 
چگونه ای مزدا 
کسی می‌تواند برای جهانیان زندگی با خوشبختی بخواهد 
آتکس باید برای او (جهانیان) محیط و پیرامونی با آزادی و آسودگی آرزو کند 
آتکس که به اشا پیوسته و زندگی پاکی دارد 
در میان بسیار کسانی زیست می‌کند 
که راه خورشید و روشنایی را می‌بندند (و خوشبحتی را ناپدید می‌کنند)؛ 
می‌خواهم در برابر آنها بایستم (ب رآنها بستیزم)ه 
مرا چون مردی درستکار بپذیر و برگزین. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

و س‌سد. (قاه): «چطور, چگونه. چه سان, به چه ترتیب» (قید) 

6نوونند. (جهمه): «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6نروس 

[ساردچاحدوع(عدلی». (سعازهعاهةننمه): «خرمی‌بخش, با آسایش عهنوهندط «وز> 
(رایی» کم مادیته )+ -[سداردچ۹‌حدو۵ع(عدع۳د 

عه ۳:. (««بع): «جهانیان. آفرید گان» (رایی: تک)- -جم‌نددد 

دی بدحدچ۹د. (زععه(ن): «درخواست. تقاضاء آرزو 0«6ا» (وجه تمنایی» سو مکس» 
تک, زمان حال, گذرا | -دتلا و ۰«مامدز ها - دح «میل داشتن» خواستن آرزو 
داشتن» 

۳۳ ( ا): «که, کی» کسی که آنکه» (نهادی» تک, نرینه)» -تالد 

ول6. (ستط): «او را؛ اين» (رایی, تک, مادینه)» -د (ضمیر اشاره) «این» 

س‌وسد. (نوصطم): جرای او> (برایی» تک, نرینه» مادینهل» -سددع6 «این» (ضمیر 
آشاره) 

چاساحدم[نردس ی6. (سانهه«هوهم: «زیستگاه با آسودگی و آزادی» محیط امن» 

(رایی تک, مادینه] (محیط و پیرامون زندگی برای جهان و جهانیان باید امن وآرام همراه 

با آزادی و سازندگی باشد). (واژه واستر وایتم را که پاره‌ای از مترجمین به چراگاه چارپایان 

معنی می‌کنند اشاره به زیستگاهی برای جهانیان است که در آن آزادی و صلح و آرامش 

باشد. گانم یعنی جهانیان و جامعه انسانی.) 

حدرچاد. (01)): «بودن» هستن» (مصدر) -61 «هستن» 

«حدد دس (0قنون): «آرزو می‌کنده می‌خواهد» (وجه تمنایی» سوم کس تک حال, گذرا) 
-جحد «آرزو کردن, درخواست کردن» 

ع(عتلهعمی. (9تزوفعدع): «زندگی پاک و آراسته» شهادی, تک) -علعتلهع+- «زندگی 
شرافتمندانه» 

تچیرن. (205): «با اشاء با راستی» (بایی» تک )+ یبال «راستی» 

نسدلنل. (08سسوم): «چر بسیا, فراوان» (دری, گروهه) نداد «ی فراوان» 

ر«ال(ع. ( آسدطا: «خورشید» (رایی» تک )-* -للا («دط) 


سرود پانزدهم - بند دوم ۱8 ۹۵۵ 


درد دلحدر. ( 0عدتلنم): سدکننده. مانع‌شونده, جلوگیری کننده» ( اسم فاعل, حال. 
گذراء دری, گروههء رین )> -(6دجهد دندز ند سل اسم فاعل)بارتولوسه: از 
ریشه(لع» زد و ترجمه کرده «آنها که خورشید را می‌پاین.» اینسار: «خياشت 
کردن» دروغ گفتن.» هومباخ: «بستن, مانع شدن, جلوگیری کردن» تااپروالا: نا با 
واژه خورشید یک واژه مرکب می‌گیرد از ستاک -(دند و معنی می‌کند «با خورشید 
پرتو می‌آفکنند.» 

سوسحدمبویی. (و ر)ادقاع): «در برابر آنها یستادن» مخالف آنها بودن» [به هات 
۸ نگاه کنید | (رایی, گروهه) -سدوسحدکرس [این واژه را گلدنر بارتولومه 
کانگاه هومباخ» اینسلر و گروهی دیگر یک واژه مستقل ولی تاراپوروالا آنرا واژه مرکب 
از «سدوسع و حدلل» می‌داند به معنی «در جهت مخالف ایستادن و ظاهر شدن]. 

اینسلر: پیشنهاد می‌کند این واژه به ۵٩«‏ هحد۳عاجم» به معنی «اين دُروندان» اصلاح 
شود. در این صورت معنی سطر آخر می‌شود «همانا اين دُروندان را طرد کن». 

6 (مس): «همانه بررسی, دقیقأٌ به تحقیق» (حرف تأکید) 

ار چس بوحدددنند. (وننموانم): «بگزین» قرار بده» (امریء دو مکس تک» گذرا + - 
حدیلون [هومباخ, از ريشه «أد-لو»: به معنی قرار گرفتن در برابر. یا می‌توان 
تصور کرد از ریش هادت ۲و حدددل و اسم فاعل أدخسدری ریم ‌حدرددن و 
رتاک اد فر رد که معنی آن 00۵۷۵۲۵ 60 رو به پایین رفتن» تنزل کردن. 
فرود آمدن». اینسلر:-» ار وس‌ایر<]>جد - زمان حال ۲وحد-ردنه گذزشته ساده اند 
باتولومه: از ستاک نا یاا- «قرربده. جای بده. تاراپوول؛ از ریشه -حدیوزمبااد 
و پسوند فعلی آینده رم د لد (سانسکریت حدددل) به معنی < «ععد 0 واگذار کردن. 
گزیدن» تخصیص دادن» مجهز کردن قرار دادن». [نظر هر یک از پژوهندگان در باره 
این واژه بگونه دیگر است ولی وجه مشترک آنها شاید نظر تاراپوروالا باشد/. 

وسدنعو. (۳ ] 02۲): «مرد پیماندار و درستکار 2060۳۵66 .)105» (رایی» تک, نرینه) + - 
وسملد «مناسب. کامل, درست. عادل, منصف. پیماندار». 

ولندرم«نن,(0802):«بپذیر جای بده:مقرر کن» (قعل آمری دو مکس تک کذش ته 
سادهء ناگذر) + ول «دادن. جای دادن. نهادن» مقرر کردن» 


۶ کاتاها 


کاناها / سرود پانزدهم - بند سوم 
یسنا / هات پنجاهم - بند سوم 


آت چیت اهمایی مزدا اشا آنکنیتی 
بامهبیمه. تدیرم‌والناد . ولاوهدنند . تدیسرنند . بددرمتاد ی . 
و برای او ای مزدا انس می‌باشد 
4 
يانم هویی ‏ خشترا ژهوچا چوایشت ‏ مننگها 
6 روچچد. . تسس( جسصمزلنند. «چمننه. ...نادند 
اورا برای او با خشترا ونیک پیمان بندد انديشه 
وی و 
ی نا آشوئیش  .‏ آاجنگها وردی اتا 
۳ع. انب . تدتت‌رچنن. ...ندنل ایلع یبد سیم گرنن. 
آن مره پاداش ‏ باپشتکار آبادانی 
م 
انم زدیش تانم گنتانم ‏ درگوا بخش ایتی 
تسیوی. الوونند ...سین 6. .. و(ع‌مم‌سع. . ریدی‌ت‌درع.. 


او را نزدیک ترین 











گیتی» جهان دروند رها می‌کنند 
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تدمیم. . ندرمونیدت... 6نیوونید.. تدچیرنید.. تیدی‌ندد ۴ب 
نو وچت. ‏ تس( جمصنذدن.. آچفیند۳.. 6ندانندرم‌ند , 
تبع. . آند. ‏ بجی‌چییید. . سم‌نیدن‌نند.. جانبژعو ینیع گرنن. ‏ 
تسیو6. اندوودن+د .6‏ هشن ء. ‏ دلع‌مم‌سم. . رین‌تس ی 


آت چیت اهمایی مزدا انشا اَنكُهَئیت 
یانم هوبی ۳۹ ۳۹ وهوچا جواین 22 بر ۱ 

ی نا آشوئیش آأجنگها ورذی اتا 
يانم نزدیش تانم گنتانم درگوا بخش ایتی 


برگردان 
ای مزدا,ء جهان از آن کس خواهد بود 
که آنجه دروند در کنار خود دارد و رها می‌کند 


از آن او خواهد شد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
جهان که زیستگاه خانواده‌ها و مردم است باید جایگاهی آباد و بارور باشد. همگان در 
گسترش آن بکوشند. برای آبادانی و بهروزی جهان که هر کس به آن نیاز دارد باید نظم و 
آرامش با دادگری حکفرما باشد و هر کس بکوشد با کار و دسترنج خویش یک زندگی 
آراسته و پاک برای خانواده‌اش فراهم سازد. در جامعه‌ای که پیروان دروغ و نادرستی بجای 
کار و کوشش اموال و فرآورده‌های دیگران را چپاول کنند و تن‌پروری و بیکاری را پيشة 
خود سازند هرگز آرامش و خوشبختی به کسی روی نخواهد کرد. زرتشت آموزش می‌دهد 
که با پشتکار و کوشش باید در آبادانی و رشد این جهان کوشید از تمام نعمت‌ها و 
فرآورده‌های خوب طبیعت بهره‌برد و آن امکان ندارد مگر با پیوند با راستی و اشا و پیروی 
از وهومن و اندیشه نیک در یک جامعه آشفته و بی‌بند و بار هیچ کس بهره‌ای از زندگی 
نمی‌برد. در گاناها برای خوب زیستن و بهرهگیری از لذت‌ها و نعمت‌های این جهان بسیار 
تأکید شده ولی با پیروی از درستی و منش نیک و پیوند با خشترا آن نیروی شگرف 
اهورایی» بالاترین نیروی پاک و آفریننده که پایة سامان‌دهی به زندگی جهانست. آنها که 
از هیچ رسم و راه درستی پیروی نمی‌کنند روز بروز به سمت پستی و نابودی می‌روند و 
سرانجام در برابر پیروان آیین راستی و خردمندی میدان را خالی می‌کنند هر گامی که 
عقب‌نشینی کنند. یک گام پیشرفت نظام اهورایی است و باید امکانات و جایی را که از 
روی نادانی» کاهلی و خیانتکاری از دست می‌دهند گرفت و آن پاداشی برای پشتکار و 
کوشش پیروان زرتشت است که پیمان بسته‌اند جهان را آباد کنشد و صلح و شادی را 
بجای جنگ و آشفتگی به ارمغان آورند. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
لوب ۲ (ناعناد): «و آماء بویژه»/۳٩‏ «و اماء پس. بنابراین» «۳-؟٩»‏ «و» (حرف اضافه) 
س‌6سد. (تفهطم): «رای آو> (برایی, تک, نرینه» کماسه!» -ددع6 «صفت» ضمیر 
اشاره» 
6نوونند. (جهسمه): «مزداء ای خدای دانا» شدایی, تک )| - کرو 
تدجیاند. (205): «اشاء راستی» (بایی» تک )> دنر 
لادن‌لدد ۳ب (2:201): «می‌باشد. خواهد بود» (وجه التزامی» سوم کس تک» حال. گذرا) 
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لسن «بودن» 

۳ (00): «اوراء آنرا>(رایی: تک مادینه|-» -۳9لد «که, آنکه» (ضمیر نسبی) 

ن‌چد. (0۵1): «برای او» (رایی» نک. مادینه! + لا (ضمیر اشاره» مادینه) 

6جتسل. ( بمقم: «با نیری با توانیی. با فرمانروایی» (یایی, تک)-» -زم‌تسیزند 

جاساع<لد. (3ع0۳0): «نیک, خوب» (بایی» تک | -جاحارع( 

حال نا ۳. (60181): «وعده بدهد. موافق باشد پیمان بندده قرار گذارد» (وجه تاکیدی» 
سوم کس, تک, گذشته سادهء گذر» حال)-» -۲-ل* «پیمان بستن, عهد کردن. 
موافقت کردن, قرار گذاشتن» 

6ندانددرع‌نند. (0۵ 0۵02): «منش, آندیشه» (وابستگی, تک )سب دادرم 

ت۳ع. ( ا): «او آن کسی که آنکه» (نهادی, تک, نرینه) + -۳ل1 (ضمیر نسبی) 

انند. (05): «مرد» (نهادی» تک + -ابدا «مرد. ۲ « 

دیسحدن. (زمه): «پاداش, سهم» بخشء حصه. قسم» (وابستگی, تک)» -دجاد 

سم‌نددن‌نند. (ط تهزمم): «جبا تیرو با پشتکار» (باییء تک )+ لهس 

جان(عود دی مرنند. (هیعدننه0 عبهم): «بگستراند, افزایش دهد, زیاد کند» رونق دهد 
بادان کند» (وجه تمنایی» سوم کس, تک, ناگذر)» -جلل و« فزودن, زیاد کردن» 
زیاد شدن». 

۳و (0«0): «اوراء آنرا>(رایی: تک, مادینه|-» هد 
اندرودن+* ۳ .6٩۲‏ («جقنهسه): «نزدیک‌ترین» (رایی» تک, مادینه | -آلدوودندعید 

«نزدیکتربن» (صفت برترین)" 

سجن ۲. (۳و0قس: «گیتی. جهان. آفربدگان» جهانیان» (رایی, تک) + - 
چم‌بدیبانلل «گیتی» جهان» 

9(عمم«سع. (۵«جوع): «ذرونده پیرو آیین دروغ و باطل» (هادی» تک, مادینه )له - 
9(ع جم«دلدیو ۳ 

رید جیرس۳. (0ن0ه0): «رهامیکند. ول‌می‌کند. صرفنظرمی کند. چشم‌پوشی می‌کند» 
(وجه التزامی, سوم کس, تک, گذشته سادهء گذر!)| -رلطه. زندل‌ه (ستاک حال) 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود پانزدهم - بند چهارم 
یستا / هات پنجاهم - بند چهارم 








ات . واو یزایی ستوس مزدا اهورا 
ناه جاسع. تس ندونیدن, حدصنرردیاجد . لاوو‌نند . تدرمدژنن . 
شما را نیایش ستایش کنم مزدا آهور 
4 
خدا اش وهیشتاجا متنکها 
زم‌ناودنند. تات نید جاندرعدن* ند ند . نداد رونند . 
با اتب بهترین انديشه 
تفت سب 
خشثراچا . یا ایشو ستاونگهت ‏ آپائیتی 
یبن تسایند . پجسیچ. . دحد‌س‌درمنده. . سدم‌ددن4. 
سس 
آکاو آردرنگ دمان گرو سر اشان 


سوسع. .. ببلعو(ءییی. . وع6ساین. جم‌بدلچ.  .‏ حدعزست‌یبساید.. 
در برابر. باورمندان را. خانه سرود فرمان برم 
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ناه جاسع. ‏ ت‌ندونسد. . خدم‌ندددیدجد.. وندوو‌نید .. بدیرم‌دژنند . 
ز‌نددنند. . بدجیرنند. چاندر‌دن+/‌نتد‌نند. وندآنددیم‌نید , 
زتسرس[ژسنن.. تسایند پیبچ؟. . حدءرسع‌دنم‌ندم.. بندرم‌نددقی. 
سوسع. . بلعه(ءییی. . وعوساین. .بلج . حدعات‌یبرساین.. 


آت واو یزایی ستوس مزدا اهورا 
خدا آشا وهیشتاجا مَننگها 

خشتراچا یا ایشو ستاونگقت آپا نیتی 

آکاو آردرنگ دمان گرو سر اشان 


برگردان 
ای اهورامزدا 
می‌خواهم شما را نیایش کنم و بستایم. 
اشا و بهترین انديشه را نيايش کنم 
و نیز خشترا را که بتوان با آن در راه نیرومندی پای نهاد 
می‌خواهم با دیگر باورمندان در خانه سرود فرمانبر شما باشم. 


۲ کگاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ :هو آماء پس بنابرین, همچنین» (حرف اضافه) 

جع (6): «شما را» (رایی گروهه)-* -9۵(۳۳ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) «شما» 

تندونید. (زقیدع): «ستايش کنم, پرستش کنم» (وجه انتزامی» دوم کس, تک» حال» 
ناگذر ۳ «پرستش کردن. ستایش کردن» 

دد۴ربدراسند. (وه۱نهاع):«نیایش کنان » (اسم فاعل, نهادی, تک, نرینهات» -حدمود 
«نیایش کردن, نماز بردن» ستایش کردن» پرستش کردن» 

6بوونند. (و۵سههه): «ای مزدا؛ ای خدای دانا» (ثدایی, تک) > - 6ندوود 

بدرم<((نن. (جسطم): «خداوند؛ سروره مالک» (نداییء تک) > -بدرع‌دژند 

‌ندونند. (205): «با» (حرف اضافه) 

سجیرن. (و0م): «اشاء راستی, نظام کاینات هنجار هستی» (بایی» تک)- -دجیرد 

جایدرم‌دن* ند (صواقنطه: «و با پترین» -- جاس‌دن*۳ل (بایی نک )+ - 
جا‌دن۹ ۲۳ «بهترین. خوبترین» (صفت برترین) 

6بانددن‌ند. (هط تمجمه): «انديشه, منش» (بایی, تک ->نداندرم 

زتسی(ست‌ند. ری‌جنود۵: «و با تیرو» (بایی» تک )> -تتندی(ژند 

ساند. (ع): «که با آن. که بوسیله آن که» (بایی» تک, نرینه, مادینه)» سل «که 
کی» 

دیاچ. (06: «نیرو قدرت. توان» (وابستگی» تک) + -۵* «نیرو توانایی» قدرت» 

حدرسعدیعل. (ا«ظ ۱62م): «ایستاده پای نهاد» (وجه تأکیدی, سوم کس» تک گذشته 
سادهء گذرا) > -حدلد «ایستادن. پای نهادن قدم گزاردن» 

سد. (ع): «به. به سوی, روی» (حرف اضافه) 

لادم (01ندم): «راه جاده» (دریء تک) رن - «/د» 

سوسع. (8۲0): ««ر برابره روبروی» (قید) 
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(رایی» گروهه )| -دع‌وژید 
9ع6سایل (ع«ق«ع۵): «خانه سرای, جایگاه» (دریء تک )-* -9ع6ساند «خاند» 
جملج. (0تهع): «سرود» (وابستگی, تک) + -حعلل «سرود سرود خواندن» 
حدع([سجبرسایی. (عموامددوع): «شنيده شوم» فرمان برم» (وجه التزامیء نحست کسء 
تک, حال, ناگذر) + -حدلد «شنیدن. فرمان بردن». حدع(س‌یسا. «فرمانبردان 
مطیع» آنکه به گوش می‌گیرد» (صفت) 


۴ کاتاها 


کناحد سای ن* رنلد. 


با دستهایت 


گاتاها | سرود بانزدهم - بند بنجم 
یسنا / هات پنجاهم - بند پنجم 
زی خشما مزدا آشا اهورا 


کی. ...نیون .. تبچترنید.... بدرمدژنید . 
همائا باشما خردمندی بااشا اهورا 











4 
یوشماکایی مانتران و آرازتا 
سرریسوسوس..... 6یوی(سایر جانج ند وندن‌نند. 
یا سراینده (گاتاها) شادمان هستی 
4 
درشتا آوی نیا اونکها 
9ع[عن*ن. تسرد تسرد نند. تاردنددیرع‌نند. 
4 
یا تاو خوان دایات 
نید اسم. سرسملژی ۱ 


که ما را آسایش بخشد 


سرود پانزدهم -بند پنجم 8 ٩۶۵‏ 


سد(چد. .وی . پجنوند. . ونیوونند. . تدچترنند. بدرم‌دژنند. 
بن‌ددندهه.. سریی‌وسوسد. .6 بزن(سای. . جانی(سویت‌نند. 
سری. . وعلعنهس. . بردیچ‌ددنین. . بدددیددرم‌نند. ‏ 
وندجد سین نید مین آنیع. . سرنندی(ی.. نید رسسفه.. 


آزیی زی خشما مزدا آثنا اهورا 
هیت یوشماکایی مانتران و آرازتا 
اییبی درشتا آوی شیا آونگها 

زستا ایشتا یا او خواتر دایات 


برگردان 
باشد که شیوه خردمندی همراه اشا 
در سراسر زمین فراگیر شود 
چنانکه از سراینده سرودها (ررنشت ) شادمان هس 


با دستهای خود کمکی چشمگیر آشکار کن 
که ما را آسایش بخشد. 


۶ کگاناها 


برداشت 
زرتشت برای بالندگی و خوشبختی مردم فقط خردمندی و راستی آرزو می‌کند که در 
سرتاسر جهان فراگیر شود. خردمندی و دانایی نه تنها برای سرزمین خود بلکه برای همه 
سرزمین‌ها و برای همه جهانیان و نژادها تا بر پایه قوانین و روابط درست هر کس کوشش 
کند و از کار و دسترنج خود برای بهبود زندگی و خانواده‌اش بهره‌مند شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سلچاد. (زقمم): «برخیزد فراز آیده فراگیر شود» (وجه تمنایی» سو مکس, تک, ناگذر) 
م2 «آمدن. فراز آمدن, برخاستن» فراگیر شدن» [هومباخ: وجه اخباری 

کید (7): «بدرستی» هماناء زبرا» (حرف اضافه) 

تن (قسقم: «شما» (پایی گروهه)» -۳۳(د69 «ضمیر دوم کس, گروهه» 

6لدووسع. (206): «خردمندی, دانایی» (نهادی, تک) -6لدوو «نماد دانایی و 
خردمندی» 

تخبرند. (د0ه): «با آشا» 

سشی<(نن. (جبیطه): «ای اهورا؛ ای خداوندگار» (ندایی» تک )> -ندرم«ژند 

ندبب. (لاهننط): «زمانی که هنگامی که» (حرف ربطء شکل قیدی ضمیر ۳ 

سروس وسو سد. (زملع«ط8ع: شماء مال شماء آن شما» (برایی, تک, نرینه)» - 
ری سول (صفت» ضمیر ملکی» دو مک س گروهه ۲0۷۳ ,۷00۳۵) 

6 سییر (عمد0جه): ضاعر گوینده» سراینده» (برایی» تک)- -6 2164 «مرید. 
پیرو» [اینسلر: به معنی پیامبر گرفته یعنی واسطه‌ای که برگزیده منصوب و مأمور 
پیام‌رسانی است» در حالی که زرتشت خود را واسطه نمی‌داند. 

چاسب(سوندی‌ند. (۵5سة:مد: «خشنود حستی, راضی هستی» (وجه التزامی» دوم کس 
گروهه, ناگذر )۷ -«[««س ی «خشنود بودن. راضی بودن» خوشحال و شعوف بودن. 
شادمان بودن» 


سرود پانزدهم -بند پنجم 8 ٩۶۷‏ 


سری,وع(عنه ند (ه90:عقتطنه): «آشکار» (باییتک» کماسه) + - سره.وع(عن* ند 

سرد تردن (ونز۷۷10): «نمایان» چشمگیر دیدنی» (بایی» تک کماسه) + - 
برد ردی یر رید 

نادددنددیرم‌نند. (۱2 2 «کمک» با یی» تک)+ -ید«ددرم 

ولاحد۴سدن+ل. ( 229021805): «با دستپایت بیاور» (نهادی» تک گروهه) + - 
کندحد 1۴*۰ «با دست حرکت دادن» با دست آوردن, با دست تکان دادن» 

ملد (دی: «آنکه» (بایی تک, نرینه, مادینه -م۳لا «کی, که» 

لسع. (۵م): «ماء ما را» (رایی؛ گروهها جات (ضمیر شخصی نخست ک س گروهه 
2 

سسدن(یل. (05078): «آسایش خوشحالی» نفس راحت کشیدن» آسودگی» (دری, تک) 
ندید 

سیب لل؟؟. (لروتزل): «بدهد, ببخشد» (وجه اخباری» سوم کس» تک گذشتنه ساده, گذرا) 
--9لل1 


۸ گاتاها 


کی 


سم 
که 


اوروتو 


ر[رس‌چ. 


یار 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند شسم 
یس / هات پنجاهم - بند شسشم 











مانترا واچم مزدا ۳ 
6 و ن(سع. جاسع6. لاووند . رلدژدعی. 
سراینده صدا مزدا سر می‌دهد 
تست سس 
آشا نمنگها زرتوشترو 
نیرید آعوانددرع‌نند. ویدژس‌دن+(چه 
آشا بزرگدانشت زر تشت 
4 
خرتئوش هیزو رایتیم ستویی 
زندعدن». رد و(دچ. (سوی. حدع‌چد. 
خرد زبان ارابه‌ران بودن 
۰ 
رازنگ وهو ساهیت مننگها 
(سوءبری. جسصرعد. حدسی. .. 6نانندیم‌بند 
راهنمایی نیک آموزش دهد . انديشه 


سرود پانزدهم بند ششم 8 ۹۶۹ 


تع. 6یچهیلسع. جاسع6. ونوو‌سد. . یددع 
«ژددس‌چه. .خن آع6نندر‌ند.. ونبژنشیدنه وه 
ونسد‌س. . مزندعدن.. ردو« (سویه... جدءرچدد. 
لدرم‌ددند.. (سوءبری. جارعم( حدندرحیعه. چندانددیم‌نند.. 


ی مانترا واچم مزدا برئیتی 
اوروئو آشا نمنگها زرتوشترو 
داتا خرتنوش هیزوٌ رايتیم ستویی 
مهیا رازنگ هو ساهیت مننگها 


برگردان 
ای مزدا.ء 
سراینده (گاتاها) زرتشت که با اشا یار و همکار است 
با بزرگداشت او (اشا) آواز سر می‌دهد. 
«باشد که آفریننده خرد 
زبانم را که ارابه‌ران (وابزا رکار) من است 
برای راهنمایی مردم آموزش دهد.» 


۰ کگاتاها 


برداشت 


آیین زرتشت آزاداندیشی بر پایة خردمندی را آموزش می‌دهد. انسان باید در گزینش راه و 
روش خویش و همه کوشش‌ها و کارهایش آزاد باشد. ولی این انسان نیاز به آموزش و 
راهنمایی دارد آموزش نادرست از سوی آموزگار بداندیش جنگ و نابسامانی ببار می‌آورد و 
آن آموزش اهریمنی است. هدف راهنمایی و آموزش باید رسیدن به خوشبختی و شادمانی 
باشد» زندگی انسان باید همراه با بهره‌مندی از نعمت‌ها و لذت‌های پسندیده باشد. آنهم 
برای همگان» چون هر کس حق دارد زندگی آسوده و مرفه با خانوادة خوشبخت داشته 
باشد. اين, امکان‌پذیر نیست مگر با ایجاد یک نظام فراگیر بر پایه‌های خردمندی و 
خیرخواهی. این نظام انسانی و اجتماعی را زرتشت آموزش می‌دهد که ضامن خوشبختی و 
رهایی از چنگ پلیدی‌ها است. آنرا نباید و نمی‌توان با جنگ و خونریزی و چیرگی قوم بر 
قوم دیگر بوجود آورد باید در دانایی و بی‌نیازی مردم کوشید ابزار این کار سخنی درست با 
زبانی گرم و دلنشین است. زرتشت برای کوشش‌های خود پاداش می‌خواهد. پاداش او نیرو 
و توان فزونتر است که در راه این آموزش با زبان شیرین و نرم آوازش رساتر و منطقش 
نیرومندتر شود. هر اختلاف و دشمنی را می‌توان برطرف کرد. به شرط آنکه دو سوی 
اختلاف از خودخواهی» طمع‌ورزی و اراده چیرگی با زور و خشونت دوری جویند. در این 
میان آنکس باید راهنما و داور باشد که با اشا یعنی راستی و درستی و حقیقت مطلق همراه 
با وهومن یعنی نیک‌اندیشی و خیرخواهی مجهز باشد. او زرتشت است و هر کس دیگر که 
همانند او بیندیشد و کار و کردارش هماهنگ با آموزش او باشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳م. ( او): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه) + ۳۳لا «که. کی» (ضمیر نسبی) 

6 سم (۳90۲6): «سراینده» سرودگو, شاعر» [آنکس که با مانترا یعنی اصل, قاعده و 
ضابطه دینی و ایینی سر و کار دار یا آنرا میسراید. آموزش می‌دهد. (لهادی» تک) 
--6 6( «سراینده. سرودگو». 

جسدع6. (م«عدم: « ایسنلر و تاراپوروالا ج#س۳د6] «صدا» (رایی, تک )> -جالد۲ 


سرود پانزدهم -بند ششم ۹۳۱ 


6نوون. (هه‌سمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک ات -6لدووس 

زنل( دی (ندددط): «می‌برد بالا می‌برد بلند می‌کند» (وجه اخباری سو مکس» تک 
حال, گذرا) + لا «بردن, حمل کردن,. بلند کردن». 

([«س‌و (۲۵0۵): «همراه دوست, رفیق, متحد. وابسته» (هادی» تک, نرینه) + - 
«ژددیدند 

تدجباند. (0): «راستی. نظام کاینات» اشا» (بایی» تک -دتیرد 

اع6ننوی‌نند. (هط تمعه): «احترام ستایش, سپاس, بزرگداشت» (بایی, تک) -ع6ددرم 

وندلسس‌دنهلچ. (حجقنوجمه): «زرتشت» (نهادی, تک) > -عیداس‌دن+۴رژند 

وسدرنند. (ه08): «آفریننده» شهادی, تک) + ول لا «آفریننده» 

6( عدید. (۷3 #اع: «خرده هوش, درک» اراده» (وابستگیء تک)* -6(ندعد 

سوت (۱0): «زبان» [وابستگی, تک )-» -ن سور 

(سوب». («تونه): «رابه‌ران» وسیله کار و خدمت» (رایی» تک) > -(س ور 

دد/جد. (زقم):«بودن» (مصدر) «بودن؛ هستن» 

6ندرم‌ددنند. (هننطه): «من, مال من, از من» (نهادی, تک, نرینها» لد 

[سی‌باوت. (ع ر قع): «رویارویی» در نیایش‌هاء نیایش, سخنرانی» گفتار آیینی و فلسفی» 
(واسنتگی» تک) > سول از ريشه لک [تاراپوروالا: ->(سدول( - از ریشه ها 
(سانسکریت /) «راهنمایی کردن» روشنگری کردن» 

جاحع(. (8ظ۳0۳): «نیک» خوب» (بایی» تک | -جاسدرعد 

حدللد۳4. (لتدامع): «آموزش‌دهد. دستور دهد» (وجه تمنایی. سوم کس, تک زمان 
حل, گذر) > -حدسان «آموزش دادن. دستور دادن» فرمان دادن» 

6ناندورم‌نن. (هط تججدها: «انديشه, منش» (بایی, تک, کماسه ال ->لداندرم 


۲ کاتاها 


گاناها / سرود پانزدهم - بند هفتم 
یس / هات پنجاهم - بند هفتم 


ِ 
۶ 














آت و یوجا زویشت ینگ آئوروو 
نامه جاع. تسنام‌منند. کین ددعبری... برژردند رو 
آری برای شما  .‏ آماده کنم تندترین تکاور 
۰ 
خیاییش پر توش وهمهیا یوشماکهیا 
یبد سین معل(عدن». جاندرع ندرم د دنند, سر رجیرسه تدرمد دنند. 
پیروزی پهناور ستایش تما 
#سس. 
مزدا اشا اوگرنگ وهو مننکها 
نذوه‌نند . تدیپرنند . دوم(ءبوی. جاحارم(. ندانددیع‌نند . 
مزدا اش توملا نیک انديشه 
#سس. 
یاییش ازاتا مهمایی خیاتا آونک هه 


سین لد تندن‌نند. نار وانندد, ۱ تادردنددر‌ت.- 
آنها پیش میروی ‏ برای من باش کمک 


سرود پانزدهم -بند هفتم 8 ٩۷۲‏ 


لدم.. چام تم‌نشسص‌نند. . وع‌ددین+د۴ددمبیی. . تدژردند رود 
مسرسییب.. وعلعقدن.. چاندرم6ندن‌ددند.. تس ریو6سه ندرم ذدنند. 
6نوونن... تدجتینند.. دحم(عءبی. . جاحممد. . 6ندانندرم‌ند , 


تمسین. . تدونسن‌نند... وندرم‌ونیدی... رد ینید بدردنددیم‌گ.. 


آت و یئوجا زویشت ینگ آنوروتو 
جیاییش پرتوش وهمهیا یوشماکهیا 
مزدا اشا اوگرنگ وهو مننگها 

یاییش آزاتا مهمایی خیاتا آونگ هه 


برگردان 
می‌خواهم شتابان‌ترین تکاوران را برای شما آماده کنم 
که سرزمین‌های پهناور را 
به پیروزی برای ستایش شما در نوردند. 
ای مزدا که با آنها و نیرومندی آشا و وهومن به پیش میروی» 
برای من کمک و پشتیبان باش. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاد): «سپس. اماء بنابراین» (حرف اضافه) 

جع (/): «شما برای شما» (برایی, وابستگی, گروهه» متصل)» -۳ودلاع6 «شما» 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

مسمند. (وزمدع): «آماده کنم زیر و بر آن کنم» (وجه الترامیء نحست کس گذشسنه 
سادهء حال, گذرا)4+ -۳۰«* «یوغ, زین کردن, افسار زدن آماده کار کردن, پیوند 
دادن» بهم بستن». 

کع دنر دعی. (ع ( آنتا۵۷۷8: «تندترین» سریعترین» بهترین, نیرومندترین» 
رایی: گروهه» رین » -5علاین۳۹د «تندترین ‏ (صفت برترین) 

ترژد«ند رو (وندجسه: «کاور تیزرو با جنب و جوش, اسب در زبان شاعرانه و 
مجازی» 
[در ادبیات گاتایی واژه‌های مجازی بسیار بکار رفته. اینسلر نیز اشاره می‌کند منظور از 
تکاوران تیزرو و درستکاران باورمند هستند.] 
[موبد آذرگشسب با پیروی از تاراپوروالا تصور می‌کند. آنچه در گاتاه) آمده سراسر 
عرفانی و دستورهایی است برای رستگاری در جهان پسین که بهیجوجه جنبه مادی 
ندارد.] 
[در حالتی که تمام آموزش‌های زرتشت برای خوشبختی در همین جهان و رهایی از 
خشونت و پیدد در میان انسان‌هاست» منظور از پارسایی و پرهیزگاری فقط راستگویی 
و درست‌اندیشی و خیرخواهی از راه خردمندی است که همه آنها جنبه اخلاقی و 
آموزشی دار توسل دایم به ذکر و نیايش و غفلت از کار و سازندگی خود گناه بزرگ 
است. ] 
[هر کس کار مثبت و تولیدی کند و جهان خود را تازه‌تر و بارور سازد بهترین نیایش را 
بدرگاه اهورامزدا بجا می‌آورد. 

#سدسی. (قنقنهز: «پیروزی؛ ظفر, تکاند نیروی جنبش» (بایی گروهه | - 


تلالد دنا 


سرود پانزدهم -بند هفتم 8 ٩۷۵‏ 


0ع(ع0(ن*. (۳۰0۳5): «پهناوه گسترده وسیع» (رایی, گروهه) + -0ع(ع0< «گسترده 
پهن فراخ گذر کردن از فضای گسترده» 

| تاراپوروال: «گذر عبور ورود». در ادبیات پهلوی پل چینوت پنداشته شده.] 

جالان 6لدرم‌ددنند. (ونتههطه: «ستایش, حمد نیایشء ثنا» (وابستگی» تک)» - 


جاند زمیاند 
در وه ندرم‌ددنند. (وزتطاقه0: «شما» (وابستگی» تک)+ -مرریسه ند 


وود (وفیده): «ای مزدا» (ثدایی تک)ت - 6لدووسد 

لدچبرن. (05ه): «با آشاء با راستی» (بایی» تک )> جرد 

«حم(عتوت. (ع (#سید): «نیرومند, قوی» پرزور؟ (رایی» گروهه, نرینه اب -<وم(ند 

جحع(. (۳0۲8): «نیک» خوب» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

6ناندون‌ند. زود بودههه: (بایی, تک )> -ساندن 

م۳سنن*. (#8): «با آنها که که آنها» (ایی: گروهه نرینه, کماسه)» -۳۵ند 

سوسن‌ن. (2505: «پیش می‌روی پشت سر می نهی» (وجه التزامی» دو مکس؛ تک» 
حال گ درا 5 «پشت سر نهادن» پیشی گرفتن» پیش افتادن» جلو زدن» 
[ تاراپوروالا: 1620679۳0 «رهبری» رهبری کردن».] 

سعوسند. (زقسطعس): «برای من من» (برایی, تک)-+ -6ا (صفت, ضمیر ملکی) 
«مصنصه رح 

لاد لد گرند. (ققلز ]: «هستی, میباشی, باش» (وجه تمنایی» دوم کس, گروهه» حال, 
گذرا + -درع «بودن». 

ینید (۳6 :2۷۲۶7): «برای کمک کمک» (براییء تک) > -دردس 


۶ کاتاها 


كٍ- 


با سما با گامهای استوار که نامدار هستند توانمندی 
مس 
پتیری جسایی مزدا اوستان زستو 
رم‌لدر ژر ناجدنندد. والاوو‌نند . رحدم‌ساندوندجدرچ. 
نزدیک شوم ای مزدا با دستهای برافراشته 
4 
آت واو اشا آر دره خیاجا نمنکها 
۰ 
واو ونگ‌هئوش مننکهو هونر تاتا 
جاسع. جانددرععدن+. 6نانددرج؟. .. رم‌داندژعک‌نندء‌نید.. 


گاتاها / سرود پانزدهم - بند هستم 
یستا / هات پنجاهم -بند هشتم 


واو بداتیش یا فرس روتا 
لام چانسع. لسن . رن ۵رنرجدژرم‌نند. 














شما را نیک اندیشه 


ایزیاو 
یحل‌تد نیم 


کاردانی 


سرود پانز دهم -بند هشتم ٩۹۱۷‏ 


نام . جاسع. . ‌ندوسین. . تب‌نند. ۵ژنجدژرم‌نند.. بح تدر دنم 
رمندرژرهندجدسدن... 6ندوویند... دخدءساندوندجدکرچ. 

تدص. ._ چاسع. . بدچپرنند. . بدژعوژتد شم ‌ذ ینید آع6نیدم‌نند. 

ندمه. . جسع. . جانندنعدند. . 6تانندن‌چ. . رمداندلع »یدمن 


مت واو پدائیش یا فرس روتا ایزیاو 
پثیری جسایی مزدا اوستان زستو 
آت واو ونگهنوش مَننگُو هونرتاتا 


برگردان 
ای مزدا 
با گامهای استواری که به توانمندی نام آورند 
می‌خواهم به شما نزدیک شوم 
شما را که با کاردانی و ورزندگی همبسته وهومن هستید. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6س. (نهس): «باء با هم» (حرف اضفه) [بارتولومه: «همیشه» (فید)] 

جسع. (6ج): «شماء شما را» (رایی, گروهه) + -۳۳(د9ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) 

ن‌دژسسن. (قنق0دع): «پاهء قدماء گامها» (بایی گروهه> -ن‌سدژد «پاء گام» 

تن (جی): «که آنها که» (نهادی, گروهه)ت انا 

۵(سحدلر کرد (هووهق): «نامدان مشهور سرشناس» (ثهادی, گروهه», کماسه) + - 
حدد + ژد «صفت فعلی) 

بحه‌ددیع. (0نتهفق: «یرومندی, توانایی» (وابستگی, تک)» -دللاطد «شور, شوق» 
حرارت» غیرت» همت» 
[تارایور ولد برایسستی واتتها با کارا بالاریت صلاعیت ای ات مه 
متوسل به پندارهایی می‌شود که جنبه روحانی و دینی و رازآمیز داشته باشد. برای این 
واژه که به معنی شیر است و بیشتر پژوهندگان انرا اشاره به نیرو و توانایی می‌کنند. 
تاراپوروالا ترجمه می‌کند به وجود باطنی سپس اضافه می‌کند دل درونی و باور دارد 
برای هر واژه‌ای باید یک معنی غیرمادی و روحانی جستجو کرد.| 
بدین ترتیب با دانش فراوان ترجمه‌ای به دست می‌دهد که بیشتر اوقات از ذهن دور 
است و اندیشه درست زرتشت را نشان نمی‌دهد. 
[اینسلر: این واژه را به شیر معنی کرد و توضیح می‌دهد استعاره است برای نیایش یا 
نیروبی که از نيایش باورمندان ایجاد می‌شود.] 

رسب سحدسد. (زهههززینهع):«نزدیک شوم. فرمان برم» (وجه التزامی نخست کس, 
تک زمان حال, ناگذر) (پیشوند فلی) > -داحدسد + رحس[ «رفتن, آمدن» 

6سوونید. (وفیده): «ای مزدا» (ثدایی, تک)- - 6ندووید 

رحدمرساندوندجد ره (هاجدیهمهامی): «جا دستهای دراز شده, دستهای برافراشته» شهادی, 


2 نر یه + -دحد سا ندوندحد رید 


سرود پانزدهم -بند هشتم 8 ٩۷۹‏ 


نش (ه: «و» (حرف ریط) 

جسع. (6: «شما شما را» (رایی, گروهه) -0۵(۲۳ع6 (ضمیر دو مک س گروهه) 

تدجاند. (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )> -دتنرند 

برع وس مد دتتد‌نند. (ومونز [عرقعبم): صجاورمنده؛ صمیمی, بی‌ریا» (وابستگی, تک )+ - 
بزعوژید 

آع6ندورم‌نند. (۵ تعسمم): «نماز احتراي ستایش» (بایی» تک )+ -اعلدرم 

(ل: هو (حرف ریط) 

جسع. (6): «شماء شما را» (رایی, گروهه) > -۳(د9ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) 

جانونعدن. (قب اد ت«هم: «یک, خوب» (وابستگی, تک ات -جاسصرعد 

6نانددعچ. (مط تجمده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک ->لداندرم 

دابع رسد نید . (واموبهمط: «ماهرانه استادانه, کاردانی» (بایی, تک )+ - 


رم‌داند(ع ند ۳ «مپارت. هنرمندی» کاردانی» 


۰ کاتاها 


برای شما ‏ ستایش‌ها پس 


یزود نوی دا نی 

یسنا | هات پنجاهم - بند نهم 
واو.. یسنایوش پنیتی. ستوس 
جسع. . ستجداسی. .رتش جدفرتردنجد. 
نیایش‌کنان میایم 








مس 
تدجترنش. ... جاندرععدند.. سرذدیتی‌بداسین». . 6نانددرن‌چ. 
اشا ۳ با کارها اندیشه 
4 
آشوئیش مخیاو وس خنیا 
تدجب‌چمیید. ...کت س‌ددسع. جاسحدع. ند دنند. 
پاداش من به دلخواه دست یابم 
هه - 
هودانئدش ایش یانس  .‏ گرزدا خی یم 
رم‌دوساسین. . یرشب عجد... جمعلعوه‌س..... رس‌ددع. 


بزرگوار نیرو مهر جای گیرم 


سرود پانزدهم -بند نهم 8 ٩۸۱‏ 


۴سنن. . جشع. . تسیجداسین. .رتدب جدم‌ندددیدجد.... تذیر ترای. 
نون . . تدچتنند. . چانندرمعدن. .تشرد ذیتی‌نداسن... 6ندانندرم‌چ. 
نتوین پدچییرچوینه.. 6تیرم‌ددییع. . چاتجدع. . زخ‌تدذدنن. ‏ 
ند بم‌دوساسیین». . دیپرسب بجد.. جمعلعوونن. . رس‌ددع6. 


تاییش واو یسناییش پبنیتی ستوّس آینی 

مزدا اشا ونگهتوش یه آتناییش مَننگهُو 
یدا آشوئیش مخیاو وس خننیا 

آت هودانئوش ایش یانس گرزدا خی یم 


برگردان 
با چنین ستایش‌ها برای شماء 
پیوسته به سویتان میأیم و نیایش می‌کنم 
ای مزدا با یاری اشا و کرداری که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد 
چه هنگام می‌توانم بدلخواه خود به هر پاداشی دست یابم 
و از نیرویی بهره‌مند شوم که در پناه مهر آن بزرگوار (مزدا) جای گیرم. 


۲۳۲ کگاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴رسدسن». (نها): «با چنین» (بایی گروهه)> ۴ (ضمیراشاره) «اين» 
جسع. (6): «شما ره شما» (رایی, گروهه)» -9:(۳۳ع6 «شما» (ضمیر شتخصی دوم 
کس گروهه) 
مسحداسنند. (قنقموهع): «نیایش, ستایش» پرستش» (بایی» گروهه)- -تناحداند 
ولد ۳ (02:0): «پیش فعلی که نشان‌دهنده حرکت است. با فعل ‏ به معنی برگشتن.» 
حدرنددددند. (ودجاه)عا: «نیایش‌کنان» ( اسم فاعل, نهادی» تک, نرینه > -حدر 
«نيایش کردن, پرستیدن» 
نسد ای (آ«مننم): بروم» (وجه التزامی نخست کس, حال, گذر)» -د «رفتن آمدن» 


بازگشت» 

6لدووند. (۳۱22705): «ولدووسم ای مزدا» (ندایی» تک )+ - 6لاوون 

تدیبرن. (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )> جرد 

جاسوععدی. (8ب لا ت«ج: «نیک, خوب» (وابستگی, تک کماسه -جاسدرعد 

تشر ناسین (ونقمعومدننه: «با کارها» (برایی, گروهها -تسرد دی نداند 

6ندانددروچ. (قظ تعصعها): »انديشه منش» (وابستگی» نک )+ دادرم 

مسونید. (02دج): هوقتی که. چه هنگام» (قید) 

لدییرچادی. (۵06:8): «پاداش, مزده حصه بهره» (وابستگی, تک )> یرد 

6سرع‌ددسع. (۵نز امس): «من, مال من, از من» (وابستگی, تک, کماسه) + -6للد (صفت, 
ضمیر ملکی] 

جسحدع. ( اود): «به میل خویش, به دلخواه بسنده» [همريشه با بس در فارسی] (پیش 
فعل) 

‌یبرسدند. (ونتقلم: «دست یافتن, به هدف رسیدن, کاری را انجام دادن» (وجه 


التزامی» نتحست کس» حال» گدرا|+ متسر «فرمان دادن اون ر به انحام 


سرود پانزدهم - بند نهم 8 ٩۸۳‏ 

رساندن» دست یافتن». 

ل. (اج): «و آماء پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

برم‌دوساندحونی. (3مدمقلیط): «بزرگوار با سخاوت» (وابستگی تک) -بعدوساد 

ترا ناراب توند. (وونند10): «فرصت. پرو نیرو» توان. یارا» (نهادی. نشک. نرینه )+ ِ 
ری نددر و۳ 

حهع(ع کول . (8۲۵205ع): «مهر. مرحمت» نیک‌خواهی» (دری» تک | -* -62ع(ع95 

رد دعو. )7 انز : «باشم. جای گیرم» (وجه تمنایی. نحست کس تک. حال. گذر)1+ پ 
بدرع 


۴۴ کاناها 
کاناها / سرود پانزدهم - بند دهم 
یسنا / هات پنجاهم - بند دهم 








آت ‏ یا ورشا یاچا پثیری ایيش ‏ شی یئوتنا 
ندمه. .ند چاندژع‌چي‌نند... مر‌نتی‌ند.. تشاب پسنید. .تسرد رذیبیم‌ندانند. 
و آنها که انجام داده‌ام با آنها که پیرامون اینها کارها 
_ هه 
یاچا وهو چشمانم ارجت مننکها 
نید . جاحارع(. ۲دی6 و6 بر(عمناعه. 6ندانددیرم‌نند. 
آنها را نیک در چشم ارزش دارد انديشه 
سس 
رئوجا خونگ آسنانم اوخشا آائوروش 
[ندی‌نیع. سءبرری . سحدا 6 دم‌دسرن. سیمرزدن. 
روشنایی خورنبید روزها بامدادان درخشان 
سس 
خشماکایی اش مان مزدا اهورا 


ود وس ناد تردیس‌نند . جاددرم6 ناد لاوونند ۱ تدیرمدژنند.. 
برای شما اشا شکوهمندی مزدا اهورا 


۳ 


و بات رتشا زره 


ت‌نند. جاید(ع‌جنرنن.. ت‌تتش‌نند. رم‌تدبژی.. بنشننه. .ترذ تنیم‌ندانند. 
ند جلحمند. .ندچ و6. . ببلع‌نمه... ونتانیدنم‌نند. 
(سیسع. سءییری. سحدایوه. دن‌پرس. . س‌رزدند. 
وجسوسهسن. . تدچترنند.. چاندرم‌ونست... وندوونید... بدیر‌دژنند.. 


اه ابا ها ی ات ی یا 
یاجا وهو چشمانم آرجت ان 
رئوچا خونگ آسنانم اوخشا آانوروش 
خشماکایی انشا وهمایی مزدا اهورا 


برگردان 
کارهایی که در پرتو وهومن انجام داده‌ام 
و آن چیزها که در چشم ارزش دیدن دارد: 
زوتا تین خورشید. بامدادان درخشان روزها 
۳ آزپا برای شما ای اهورامزدا 
و ای اشا نشان شکوهمندی است. 


۶ کگاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «و, پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

ملس (جی): «آنها که (نهادی, گروهه, کماسه)-» -۳لد «کی, که» (ضمیر نسبی) 

جلع‌ ید (و0وردب): «انجام داده‌ام کرده‌ام» (وجه التزامی» تحست کس تک گذشسته 
ساده, گذرا) + جالع «کردن, انجام دادن» به عمل آوردن» همریشه با ورزیدن در 
فارسی » 

تسد (جموی): «با آنیا که» (رایی, گروهه کماسه) > ۳ «کی. که» (ضمیر 
نسبی] 

نسله. (7بنهم): «پیش فعل برای حرکت به پیش يا در پیرامون». 

سبی». (18): «با اینها» [با واژه بالا که پیش فعل است ترکیب می‌شود «با این کارها»] 
(بایی, گروهه, نرینه + -سدع6 «این» 

تسرد سشن‌ندانند. (ومدومدتق): «با کارهاء با کردار» (بایی» تک ات -تسرددسان‌بداند 

تسد (جمدی): «آنها را که» (رایی, گروهه, کماسه) + -۳ «که. کی» (ضمیر 
نسبی] 

جاحع(. (8ظ۷0): «خوب, نیک» (بایی» تک | -جاسدرعد 

لاح 6و6 (وسله): «چشم» (دری, تک -۲لاجیو6نا «چشم نگاه» 

سلعند. (ردزویع): «ارزش داشته باشد, ارزش دارد» (کیدی» سو مکس تک حال, 
گذرا -دل(عم «ارج» 

6نانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه, منش» (بایی, تک ->نداندرم 

[سعسع. (0م«ع): «روشنایی» نور» (رایی» گروهه) -(سندن 

۳عتمت. (ع | 0۲: «خورشید» (وابستگیء تک) > لا - پارمد«نل, 

سحداع6. (سوموم): «روزها» (وابستگی, گروهه) > وا «روز» 

د‌تسد. (و0سم): «بامدادان» [اینسلر: کوی رخشان بهشت. شاید ماه] (نهادی, تک )سه - 
دم‌یردا 


سرود پانزدهم -بند دهم 8 ٩۸۷‏ 


بسیی<((دن*. (قبسبعم): «درخشنده, رخشان» شهادی» تک, نرینه ال -دیو«(د 
زتسوسه سد. (نصاعه0ع: «شماء مال شماء از آن شماء برای شما» (برایی, تک) + - 


ونم سود 
تدچبرن. (05ه): «آشاء راستی» (ندایی» تک )ات نیرید 


جاندرم 6سدد. (نقه«طاد: «شکوهمندی» بزرگی» (برایی, تک -جاندرم اس 
6نووند. (ههسم): «مزدا؛ ای مزدا» شدایی, تک | - 6لدووس 


سی<(نن. (جبیطه): «ای اهورا؛ ای خدای دانا» (دایی» تک )> -ندرمدژند 


۸ کاناها 


یوت 


تردن ۲ 
تا هر اندازه 


داتا آ نگهئوش 
سورمسند 
هستی 


وند نید 


آفریننده 


هی تیا و رشتانم 
سید سنداندلع‌ن + و6 


انجام 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند یازدهم 


یسنا | هات پنجاهم - بند یازدهم 


ستئوتا 
حدرلاتهرنند. 


آنگهاجا 
تدرم‌تس‌نند. 
هستم 


آُوجایی مزدا 
میناد لاوونند . 
آگهی می‌کنم ای مزدا 
0 
آشا تواجا 
تریرنید 
ای اشا 





ایساییچا 
نادند 
و بتوانم 
سس 
آرقت وهو 
بدع‌دندصه. جاحارع(. 
درمان می‌بخنسد نیک 


زر خدینار ند 


و نیرو داشته باشم 





ما 
6ندانددیرم‌نند . 
اند یشه 





فرش تمم 
۵ع(سن+ح+۳ع6ع6.. 
آرزو درخشان ترین 


جناحداسد 


رم‌ددندصه. 
که آن 


سرود پانزدهم -بند بازدهم 8 ٩۹۸٩‏ 


۳ جاع. حد/‌لاه؟*للا. لاحللال. 6لاوونند . لددرللا لد 
٩۳‏ ندنل ۴رناردنسدنند. زد خدلندرداللد. 


وسم‌ن.. بندیرمعدند.. بدژع‌وندمه.. جاحفرمد.. 6ندانندرم‌ند , 
ومد سددید(عن +6 و‌ددنه.. چنخدانن. ۵عاسن+«+ع6عو.. 


آت و ستئوتا آئوجایی مزدا آنگهاچا 
یوت آشا واچا ایساییچا 

داتا آنگهنوش اآردت وهو مننگها 

هتی تیا و رشتانم هیت وسنا فرش تمم 


برگردان 
ای مزدا 
و آنرا آگهی می‌کنم (بگوش همکان می‌رسانم) 
ای اشا تا آنجا که نیرو داشته باشم 
و بتوانم چنین خواهد بود 
آفریتاه نس با یک نیقی یر هش را قشام ش تمه 
که انجام آن درخشان‌ترین آرزوی من است. 


۰ گا تناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «وء پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

(): «شما» (رایی, وابستکی/ -9۵(۳۳ع6 (ضمیر شخصی, دوم کس گروهه) 

حد لاح لد . (5امهام): «نیایش‌کننده, ثناگو» (نهادی» تک )> -حدسه یدز 

سم‌سد. (نوزهه): «آگهی کنم. اعلام کنم. بازگو کنم» (وجه التزامی: نخست کس: تک, 
حل, ناگذر)» -س «گفتن, اعلام کردن. آگهی دادن, بازکو کردن» 

6نوونید. (جوممه): مزدا 

سور سل (هه« نم): «می‌باشم, هستم» (وجه التزامی, نخست کس,تک» حال) - 
دس «بودن> 

نادند (روجدو): «هر آندازه که تا هر زمانی که» (فید) 

بجنرند. (95ه): «ای آشاء ای راستی» (نداییء تک )> -ددتیرند 

۴تلاس۳نند. (ه2:ه): و بتوانم» (وجه التزامی, نخست کس, تک حال-» -۱۴ 
«توانایی داشتن» 

دحدسبنند.(همنها: هو نیرو داشته باشم» (التزامی: نخست کس, تک حال)» -دحد 
«توانا بودن» 

وسد۴‌سد. (ه020): «آفریننده برپا درنده» (نهادی, تک)» -ولد ۴ «آفریدن؛ هستی 
دادن» 

لدنعدن*. (۷۵ ۲ :2): «هستی» هستی مادی و غیرمادی» (وابستگی تک) + سس 
«هستی, آنجه که موجود است» 

سلع‌ولا۴. (رهق:ه): «درمان می‌بخشد بالنده می‌کند» (التزامی» سوم کس تک» حال. 
گذر)/» -لع و «درمان بخشیدن» 

جحعد. (0۲8): «خوب, نیک» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

6سانددن‌ند. (هط تمجده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> ->نداندرم 

سم در سدایدعنه ری (صومدههنت0نمم): «انجام» (رایی» تک, مادینه) + - 


سرود پانزدهم -بند یازدهم 8 ٩٩۱‏ 
رم ندید د تن ددندژع نب 
بم‌ددل. (رادننط): «اوکه, آنکه» (ضمیرنسبی و اشاره به‌فعل علددید در سددند(ع ند رس 
جاناحدانند. (۲۵۰7۵: «خواست آرزو» (بایی» نک )+ -جاناددایر 
۵ع تاه ۳ع6ع6. (۳۳۵00.6۳۵): «درخشان ترین» شایان ترین» برجسته‌ترین» (رایی؛ 
تک کماسه )> -8ع(دد »عون 


۲ گکاناها 


گاتاها 


هو < و کات 
سرود شانزدهم 


بند یکم تا بند بیست و دوم 





بسنا.؛ هات ۵۱ 


۴ کاناها 
گاتاها / سرود شانزدهم - بند اول 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند اول 


وهو خشترم وايريم باگم اییبی َنی‌ریشتم 
جسند. ودسسلع جسژيع. رسممع سری. رسلین+عع6. 
نیک نیرو. ‏ برگزیدنی توانگری بهترین بارآور 
ه- 
ویدی ثیمنایی ایژاچیت اشا آنتر خرن 
جاب وی جع 6اسد. ده سیعه. تدیسنند . ندیچ مند(ع. بندژنددی. 
خدمت گذاری و توان اشا میان بکند 


سسسستت (4 نت 


شی یئوتناییس مزدا. وهيشتم تّت ان نوچیت ‏ ورشان 
تسرد رس نداسیند. ندوونند. جاندرع‌دن+۳ع6. ۴ند آع ارری. جان(ع دس این.. 
با کارها مزدا بهترین را آن ما هم‌انون بکار می‌برم 


سرود شانزدهم -بند اول ۱۵ ۹٩۵‏ 


جاحود. 6تسسیل(عو. جسزی. رسمعع سری. رسلین*۳ع6 
جیویججعاسد. یده‌سیع. . بچپرنن... تیچعونداع.. بنیژتد ی 
تسردرسی‌نبداسی.._ 6نوونند. چاسش‌نن+ع6. . ندص. آع. ارریع. . جبلع‌پیساین. 


وهو خشترم وايريم باگم اییبی بنئی‌ریشتم 
ویدی شمنایی ایژاچیت اشا آنتر چرئیتی 
شی ینوّتناییس مزدا وهيشتم تت ن نوچیت ورشان 


برگردان 
آن نیرویی که شایسته برگزیدن است (خشتر/) 
بهترین بارآور و مایه توانگری است 
برای آنکس که به پاری اشا آنجه (به دست آمده) 
در میان گیرد و توان خدمتگزاری یابد 
ای مزدا آن بهترین نیرو را 
برای کارهایمان از هم اکنون بکار می‌برم. 


۶ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جاحکرع(. (۷۵۳۲): «خوب» نیک» (رایش تک کماسه»-+ -جاحهرعد 

(دساسلع؟. (جه بهلد: «نیرو, توان» نیروی اهورایی» (راییء تک )- - دی( 

س[ی. (مصندم: «شایسته گزینش, قابل انتخاب» پسندیدنی» (رایی» تک, کماسه) 
ت»-جالادژددند 

رسعع. (0 0ع2): «بخحت خوش» اقبال خوب» دارایی. ثروت» بهره و نصیب» مناسب» 
(رایی» تک )اب -ر سلاجم 

سرد.رسلین+۴عو. )7 ۵ زصند): «آورنده بسیاره بهترین آورنده, بهترین بارآور» 
(صفت برترین» اطانه + ۳«). (نهادی, تک, کماسه | -سرد.رس[دن* ۴ «آورنده 
بار بارآور». 

جای وی جسع6اسد. (زممه1870): «خدمت» سروس فرمانبری» کار کردن برای 
فرمانبرداری و خدمتگزاری» (برایی, تک) > - اسم فاعل + ودتنع6الد [توضیح اين 
واژه دشوار است در اینجا از نظر اینسلر پیروی شده]. 

ی دله‌س یک (رین‌هن): «نیروء توان» (بایی, تک) > -بدله‌للد «تقویت کردن» نیرو دادن» 
[اين واژه به معنی شیر 11 نیز آمده و بیشتر پژوهندگان معنی استعاری آنرا که با 
متن هماهنگی دارد می‌پذیرند.] 

تدجبرنند. (و0د): «با آشاء بوسیله آشاء در پرتو اشا» (بایی» تک) > -دتنرد 

ندیه لژع. ( مها ره: «بین» مابین» وسط در میان» میان» «قید» » (آنچه محیط شده و 
در میان قرار دارد) 

بندند دی (ناندری): «بکند, انجام دهد» می‌کند. انجام می‌دهد» (وجه التزامی» سوم کس 
تک گذشتنه ساده»ء گذرا» -8ل( «کردن» [با واژه «اطه۳۴ل(ع» به مفهوم در میان 
گرفتن و احاطه کردن»] 

ترذ سن‌نداسیید. (قنمجه زمدنت): «با کارها» (پبایی» کروهه)» - تسردر سین نداند. 
«کار کردار» 


سرود شانزدهم - بند اول 18 ٩۹٩۷‏ 


6نووند. (جهم: «ای مزدا» شدایی, تک | - 6لدووس 

جاددرع‌دن+*(عو. (۳2۳12669۳): «بهترین» (رایی» تک کماسه 1+ -جادی‌دندرد (صفت 
برترین) 

۴ (له)): «آنرء؛ آن» (رایی» نک, کماسه 1+ ۳ «اين» (صفت» ضمیر اشاره) 

(/0: «برای ما> (بایی, گروهه|ت -جاناع6 «ماء 60۵ (ضمیر شخصی نخست کس, 
گروهه) 

۳۳۷ (70هظم): «اکنون» هم اکنون» الان» حال» (قید زمان) 

جسع‌جیرسای. (عمعبدح: «می‌کنم, انجام می‌دهم. فراهم می‌کنم؛ بکار بردن» (وجه 
التزامی» نحست کس, گذشته ساده, ناگذر)-» -ع1ع «کردن, انحام دادن» فراهم 
کردن» [همربشه با ورزیدن در فارسی است. 


۸ کاتاها 
کاتاها / سرود شانزدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دوم 


آت و مزدا پنُواورویم اهورا. . اثا ... ی‌چا 
ناه جاع. نون رمنشددژددیي. . بدن‌دژنید.. تتچند ...چم تيزنند. 
اینها برای شما ای‌مزدا در اصل وبنیاد ای اهورا اشما ۲ 
بت تم 
تئی‌بیاچا آرمئیته دوئیشا مویی ايشتويیش  .‏ خشترم 
۴‌سر دشن پیدژوند رین وچای ند 6چود. ‏ دن+*۶چین. .تلع 
وبرای تو ای آرمئیتی آشکار می‌کنم من بتوان نیرو 


هه 


خشماکم "هو متنگها ‏ وهمایی " داییدی ‏ سنوتگهر 
ویوسوع. جحصعر. ولاندن‌سد.._ چاندرموست... وسشتوی... جدنددننون‌چ.. 
۳ تیک.. اقذیشیه. . و گدافت ری دار . قوان 


سرود شانزدهم -بند دوم 8 ۹۹٩‏ 


تدض.. چام . کندووند. . رسی‌رژرديع. . تدرم‌دژنید.. تدچیپرنند.. ترنيرزنند. 
۴‌سرد نید بژمنش رین وچهیجن‌نند. .چات بن* وین ژتنسنلع6. 
یسدع جحصند. ‏ ندشن چانشرموسن... وستوی... جدنددننون‌چ.. 


آت و مزدا نواورويم اهورا انشا ی‌چا 
تباجا ارفیته خونیضا: «مونی. ایمتویتی. یرم 
خشماکم وهو مننگها ژهمایی داییدی سونگهو 


برگردان 
ام اراد 
این نیروها و فروزه‌ها از آغاز برای شما بوده 
برای توست ای آرمئیتی» می‌خواهم آنها را 
به اندازه توانم آشکار کنم» 
ای آرمئیتی به من نیروی نیک‌اندیشی ارزانی دار 
که توان بزرگداشت شما را داشته باشم. 


۰ گاناها 


برداشت 
صفات اهورایی را یعنی راستی» نیک‌اندیشی و پرهیزگاری را در نهاد خود پرورش دهند و 
رهشهام کت از با شش فرش اما 


پیوند دهد که با توانایی و نیروی فرمانروایی بتواند آنچه از آن اهورامزدا بود به انسان و 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ ():«اینها»(نهادی, گروهه» کماسه|-» -۵۴ (صفت, ضمیر نار 

جم. (/): «شماء برای شما» (برایی» گروهه. پیوسته --9۵(۴۳ع6 «شما» (ضمیر دوم 
کس گروهه) 

6نوونند. (جهم): «ای مزدا» دایی, تک | - 6لدووس 

رس رزری». (ستجصمدم): «نخست. آغاز, در صال, بنیاد» (راییء تک, کماسه)» - 
دسیر(ژرر دید 

بشع<(نند. (جسطه): «ای آهورا» (دایی» تک) > -بدرم‌دژند 

تچیرن. (205): «راستی. اشا» (رایی» تک )> -دتنرند 

م۵(.(جمهع: جو> (حرف اضافه, واو عطف) [ایسار: «دچه‌سه ید را می‌خوان 
«و به اشا» 

۲سرد سند. (همه‌نندنه): «و برای تو) (رایی, تک) > ددع6 «تو» 

سلوس یی (هانمهم۵): «ای آرمئیتی» دایی, تک )| - دعر 

ژو دیس (08:05): «نشان می‌دهم. آشکار می‌کنم» (وجه التزامی» نحست کس, تک 
گذشته ساده/ - فدحد «نشان دادن» 

6 (نق: همن» (وابستگی, تک)-» -للوع - ضمیر نخست کس, 

دنب رچددند. (1806:8): «توان توانایی» (وابستگیء تک) > -بن*۳د 


سرود شانزدهم -بند دوم 8 ۱۰۰۱ 


لتاسس(ع6. (جده: ب«م: «فرمان» فرمانروایی» نیرو» (رایی, تک) > -6 تدم( 

کح سدع (سعاقهلح: «شما را» (رایی, تک, نرینه» کماسه)-» - وتو ند 

جاحان(. (00۳8): «نیک, خوب» (بایی: تک -جاد6ند 

6تانددیح‌نند. (۵ظ تمصده): «منش. آنديشه» (بایی» تک )+ دادرم 

اس وسدد. (زدصطهم: «بزرگداشت, تجلیل» (برایی؛ تک )| -چالدنلط «درود. 
استمداد» بزر گداشت» 

وسددقژی. (02:01): «ارزانی دار بده» (وجه الترامی» دوم کس» تک» گذشنته ساده, گدذرا) 
ولا 

حدلددنددنچ. (۵ 2۷۲۸7): «توان؛ نیرو» (وابستگی, تک )> -حددردس 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند سوم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند سوم 


۱ و گئوش ۱ هم پنتو 
ند جاع. جمع«ج۳. ند رمع دیور 
۳ گوش‌ها گرد هم آیند آنها که 
یویی و شی‌یبوتناییش سارنت 
تم| ود . جاع. تشر سدن‌نداسنن. حدس(عب رین 
سما با کارها بپیوندند 
شست سس 


اهورا آشا هیزوا اوخزاییش ونگهئوش مَننگو 
تردن .. تدجترنند.... ندید دشن چاندرمعدند. 6نانندرن‌چ. 


اهورا اشا زبان گفتار نیک اند پشه 
۳ 
ی اشانم تو پواورویو مزدا فرذخشتا آهی 


ترسی‌نسبو. .زد رمت(ژددنوه... 6تون ۵ژنویدین+ ند تدرمی - 
آنها که تو برجسته‌ترین مزدا آموز ار هستی 


سرود شانزدهم -بند سوم 8 ۱۰۰۳ 


ند چام حمعدی. ‏ لد روع .6‏ برسیو مر 
تس‌چچ .جع تسرردستی‌نداسنن... حدسلاءی کی 
تدرمدژنند . . پدچپرنند.. رم‌نوددنند. دقکسنند.. چانندرمعدن.. وندانندرن‌چ. 
ترجه رد رمت(ددنچ. . 6نوونند.. ۵(نشوندین+ ند تدرمی . 


آ و گئوش آ هم ینتو 
یویی و شی‌یئوتناییش سارنت 
اهورا_آشا هیزوا اوخزاییش ونگهئوش نگیو 
ی اشانم تو پواورویو مزدا فرذخشتا آهی 


برگردان 
آنها که با کردارشان به شما پیوسته‌انده 
باید با گوش هوش نیز بپیوندند 
ای اهورامزدا 
تو با زبانت که هماهنگ با اشا و گفتارت که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد. 


نخستین و برجسته‌ترین آموزش‌دهنده آنها هستی. 


برداشت 

باید راستی و نیک‌اندیشی که از صفات اهورامزداست با گوش جان شنیده شود و هر کاری 
که از انسان سر می‌زند باید با باور به آنها انجام پذیرد. انسان با تلقین و وایانیدن بخود باید 
هر لحظه با گوش نهان آوای وجدانش را برای پیروی از راستی و نیک‌اندیشی بشنود. 
انسان موجودی خوپذیر است و می‌تواند خود را به هر عادت و روشی وا دارد. آنها که 
آموزش‌های زرتشت بزرگترین آموزگار خردمند و رهایی‌بخش از نادانی و پلیدی را 
پذیرفته‌اند باید با تمرین و یادآوری آموزه‌های اخلاقی او زندگی و محیط خود را از نو 
ما 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ل.(ه): «به, به سوی» (حرف اضافه, قید) 

جع (00: «شما شما را» (برایی گروهه)-» -۳*۲(دلهع6 «شما» 

جمعدج. د. ( ۷۵.2 آع): «گوش‌ها» (نهادی» گروهه )> -حمع«تدرند 

رمع6. دی کر(. (جصهننه اد :مد -د «آمدن» گرد هم آینده گرد آیند (وجه 
امری» سوم کس, گروهه و حل گذرا)» -د «آمدن» + من 6۴6 «با هم» (پیش 
فعل) 

تچدد. (ز5): «که» (نهادی, گروهه, نرینه > -11۳۳ «که. کی» (ضمیر نسبی] 

جع (0): «شما» (برایی» گروهه/ -۳حلع6 «شما» 

تسرد رسی‌بداسین. (ونومه امدتزه): «کارها؛ با کارها» (بایی, گروهه) + - 
سردرسییلاند ( کار, کردار)؛ 

حدللععن: (۱8 (8:9ع): «بپیوندند. متحد شوند» (وجه اخباری سوم کس گروهه. حال. 
تاگذر» (-حدلل «پیوستن» متحد شدن, ملحق شدن» همراه شدن» 

سم‌د(چ. (20۳۳۵): «اهورا؛ خداوند. هستی‌بخش» (نهادی» تک) 

ندیبرند. (202): «اشاء راستی» (بایی» تک )> درد 


سرود شانزدهم -بند سوم 8 ۱۰۰۵ 


رو‌دزردسع. دنه ( قنمس.۷6سنط): «بزبان آوردن انديشه و پندار» (بایی, گروهه) + - 
ن‌دوددسع «بزبان آوردن» رأی یا پنداری را بزبان آوردن» 

جالدرمعدی. (3 آط تدم): «خوب نیک» (وابستگی, تک | -جاسدرعد 

6سانددرعچ؟ (قط تمجده): «انديشهه منش» (وابستگی» تک اب -6ددا 

مست؟. («مبلعهع: «که. آنها که (وابستگی: گروهه» نرینهات» -۳9د «کد» 
[ضمیر نسبی] 

۳ (48): «تو) (نهادی, تک, متصل»-+ -۴ع6 «تو» (ضمیر دوم کس تک) 

رمح<(ددبو؟. (وننسمم): «بنیادین» نخستین» اساسی» برجسته‌ترین» (لهادی» تک 
نر یه )+ -رم‌ند<ژدر دید 

6نووند. (جهسمه: «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6نروس 

۵(سوند‌ن+ ند . (هقجمهدع): «آموزگان آشکار کننده, الهام‌بخش» (نهادی» تک) - 
۵ هرمن عربرژ 

ند (07ا): «هستی میباشی» (وجه اخباری, دو مکس, تک. حال. گذرا > دس 
«بودن» هسئن 


کوترا 
6<۵(ند. 
کجا 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند چهارم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند چهارم 


آرتیش . 1 فسرتوش کوترا . مرزدیکا آخش قت 
سلچمیید.. ند ۵حدعژدردن». . ودیلن.. 6علعده‌وبودشند.. بدیند ند 
دردمندی شادمانی کجا ٍ خن بخشنر 1 گذشت پابرجا می‌شود 
۳۳ 
بو ریق ار نی سد اش 


پس‌نحدچ؟. .دیع تبچبع.. ور جدرمع‌تو نید تندژوتد رین 


تحت تحت 

و وهشتم کوترا ‏ توا شترا مزدا 
ناو جس‌ین+۳ع6 ۵ دزد مکلس. .متسشن وندوونن.. 
انديشه ‏ بهترین کجا تو فرمانروایی ای مزدا 


سرود شانزدهم -بند چهارم ۵ ۱۰۰۷ 


هدیس سلچنی. .ند ۵حدعژدردید. . ددیلن.. 6عرعدوبوند.. بدیند ند 
هدیس تنجدو۹. رس‌ددع)... بدحبیع6.. دد. . جدرمعتو ند سدژوند رین 
هدیس مناج جس‌نن+ع6. ودملس. . مکلس... بخسرنسی(نن... ونیوونند. 


کوترا آرئیش 1 فسرتوش کوترا مرزدیکا آخش‌تّت 
کوترا یسُو خیین آثیم کو سپنتا آرقنی‌تیش 
کوترا هلو وهيشتم کوترا توا خشترا مزدا 


برگردان 
چه زمانی شادمانی جای دردمندی را قوم کیر 3 
کجا بخشش و گذشت برپا می‌شود؟ 
کجا راستی را گرامی می‌دارند؟ 
بهترین اندیشه و فرمانروایی تو ای مزدا 
استوار می‌شود؟ 


۸ کگاناها 


برداشت 


در گاناها زرتشت بارها از اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌گیرد. میان او و 
اهورامزدا گفتگویی همچنان که میان دو کس انجام پذیرد هرگز به چسم نمی‌خورد. 
پرسش‌ها به گونه‌ایست که پاسخی استوار و بی‌گمان در خود آنها پنهان است. شادمانی, 
بخشش و گذشت گرامیداشت آشاء آرمئیتی و وهومن با استقرار و برپایی حکومت گانایی 


گزارش دستوری واژه‌ها 

9«( (و: سا): «کجاء چه هنگام. چه زمانی» ( قید) 

سلچچدیند.ن. (و-زمبم): «گزند. دردمندی, آسیب» آزار» (وابستگی؛ تک -د(ب.س 
«درد آسیب صدمه غم اندوه درد آسیب. گزند» این واژه در بند ۱۴ همین هات با 
همین معنی تکرار شده. [ کانگا: «خوبی» مهربانی» 20000655 تاراپوروال: با اشاره به 
مرجع‌های گوناگون اين واژه را «ستایش کنندگان» معنی می‌کند. هومباخ واژه را به 
معنی 0۲[ و شادمانی گرفته که نمی‌تواند در جمله دارای مفهوم منطقی باشد.] 

حدع(دردند. (قعتوه): شادمانی» پیزیستی» (بهادی, تک) + -9حدعژندم 
[بارتولومه: «پاداش به کسی که اشتباه یا خطایی را پیدا کند.» هومباخ: «پشتیبان 
سرپرست». کانگا: مالکیت و سرپرستی رمه و گله چارپایان». تاراپوروالا: با تعمیم و 
گسترش نظر کانگا و عشقی که همگان را در برگیرد!!! اینسلر: نگهبانی» محافظت] 
تاراپوروالا دانشمند بزرگ پارسی واژة عشق را در ترجمة پاره‌ای از واژه‌ه او بندهای 
گاتایی به کار می‌برد که دور از ذهن است. 

6عع نا ودودس. (هانه‌زودوس: «بخشش, بخشایش, گذشت» هادی, گروهه) + - 
6عع ود هل «دلسوزی, رحم گذشت 0۵۳00 ,دمنوعدودی رنه بکتانج 

لدین* ۳۲۳ (داقن«ه): «پای‌گیر می‌شود. قرار می‌گیرد. برپا می‌شود» (وجه التزامی سوم 
کس» تک, گذشته سادهء گذر!) + -حدللد «ایستادن پاگرفتن» مستقر شدن قرار 


سرود شانزدهم -بند چهارم 8 ۱۰۰۹ 

گرفتن» برپا شدن» 

۵دم(سد. (مسم: «کجا» 

تملاححوه دیع . زد آنز |,عو«ع): «گرامیداشت» شهادی, تک )> ۳ لاددچه رسدرد 
[احترام داشتن؛ به بزرگی رسیدن. اعتبار بخشیدن» آبرو به دست آوردن» شأن و شرف 
یافتن | 

دبع («عاه): «راستی» اشا» (نهادی, تک )> -ندیرند 

۵ (س): «کجا» 

حدنع و ۴ند. (2) (06د): «پاک, مقدس, نیکوکار» (نهادی» تک)- -حدنع ۲۳۹۵ 

سروس برد (3ذاندطع): «پارسایی, پرهیزگاری» (نهادی, تک - دناد 

ودلس. (کجا) 

6لاچ؟. (مجده): «انذيشه, منشء فکر» (نهادی, تک )> ->داندرم 

جاسدن‌دن*۳ع6. («عاانطد: «هترین» (بهادی, تک) -جاد‌دی* ٩۳‏ (صفت برترین) 

۵دم(د. «کحا» 

گلهد. (ه:)): «توء از آن توه مال تو» (بایی: تک, نرینها» -‌گهد «تو» (ضمیر ملکی) 

ل‌تلس‌لس. (و۲ امقم): «نیرو توان, قدرت الهی, نیروی اهورایی» (بایی تک)+ - 
دادن( «شهریاری. سلطه» فرمانروایی» قدرت, نیرو» 

نون (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک) - 6ندووسد 


۰ گکاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم - بند پنجم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند پنجم 


ویسیا تا پرسانس یتا آشات هجا گانم 


همه اینهارا می‌پرسم چکونه راستی ازروی جهان را 


تعصت ‏ خسسحته 


واستریو شی‌چو تناییش ارزو هانس هوخرتوش 
جاسحدم([دنو. . تردرسم‌نداسند.... علعتیدو. .. نپودد. .. ودمژنردن». 
سس 4 سب 
با داتای‌یو ‏ ارش رتوم ‏ خیانس ‏ آشیوا 
تمس وسی‌س‌دردنچ۹.... علعیه... (رره... ن‌خندنوجد. ...ورد دنم 
که‌با_ برای داوری درست داور می‌تواند پاداش‌دهنده 


جایونا. 


خدمت کند 


اع)سو‌سد. 
والا 


دحدلی.. 
آموزش بیند 


سرود شانزدهم -بند پنجم 8 ۱۰۱۱ 


جایحدن‌س ند رمع(عجد یرجد. . تسانی‌نند.. تدجتنندم... رم‌تد‌نند. عم‌یوه... چايوناه. 
جاسحد([دنچ. ‏ تردرسی‌تداسین.. ع(عجیر«چ؟. . ‌وحد. . رمدن(ندردند. آعوننورم‌نند. 
مرن وسن‌س‌بردن... علعنه.. (ندرره... ند وجد. . جردنم ب(اجدیری.. 


واستریو شی‌چوّ تناييش ارو هانس هوخرتوش نمنگها 
یا دات‌اای بیو ارش رتوم خشیانس آشیواوژ چیستی 


برگردان 

دربارة همه این می‌پرسم. 
راهنما چگونه می‌تواند به جهان خدمت کند 

راهنمایی که خردمند است. 

با کارهای پرارج خود 
جایگاهی والا دارد 
او که برای داوری در باره خود 

چون داور پاداش‌دهنده می‌تواند آموزش بیند. 


۳۲ کاتاها 


برداشت 

در هات پیشین پرسش‌های فراوان شد که چگونه. کجا و چه هنگام زندگی شاد و آرامش 
جای دردمندی و آشفتگی را می‌گیرد. چه زمان گذشت» بخشش و انصاف بجای کینه‌توزی 
و خشونت برپا می‌شود. چه زمان راستی و پرهیزگاری و اندیشه نیک در میان مردم رواج 
می‌گیرد؟ و فرمانروایی مزدا یعنی حکومت برپاية خردمندی استوار میگردد. 

کر راهان پاشک یر اي همه انا بان ات که هر کین مان راما اعالاق: 
برای خذمت بد جهان باشد: راهتهایی انتحستاراً در اختیار کسی تیست هر کنن می‌تواند با 
پیروی از سپنتامئینو و خرد خویش نخست کارهای خود را داوری کند و بر پایه وجدان 
خود آنها را بسنحد هرگاه با آن سنجش و داوری خود را شایسته پاداش بیند آنگاه خود 
می‌تواند راهنمایی باشد که به خوشبختی و آبادسازی جهان خدمت کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

یحدر‌ن. (همروزم): «همه هر یک تماما بطور کلی» (رایی, گروهه, کماسه )+ - 
جابحدرع‌ند 

۳ (ه]): «اینها» (رایی, گروهه», کماسه) > ۴ «این» (صفت» ضمیراشاره) 

نع(عححند. (دود:د۵ع): «می‌پرسم پرسانم» (لهادی, تک, نرینه) + -ع(عحدلت ۳ 
(اسم فاعل)» -19حد «پرسیدن» 

لین (د :وع): «به چه سان, همانند آنکه. چطور بسان آنکه» (قید. حرف ربط زو« .) 

تدجیرس۳. (۵050): «راستی» از روی راستی» (اری» تک)-» جر 

ببند. (ع«ط): «ازء از روی, بر طبق, بر آثر هماهنگ با» (حرف اضافه) 

6۰۲ («جع): «جهان. زندگی» [اين واژه به معنی چارپا نیز هست جهان و جهان زنده 
معنی مجازی و استعاره است. گروهی از مترجمین گاناها واژه چارپا را به کار می‌برند. 
سپس برأی فهم مطلب در زیرنویس توضیح می‌دهند| (رایی تک )> -حعلاحه 

جیولل. (4«0:): «می‌جوید» [اینسلر: خدمت کند] (وجه تأکیدی سو م کس, تک» حال 


گذر!)+» -جیو_«پیدا کردن» جستنء به دست آوردنء خدمت کردن» 


سرود شانزدهم -بند پنجم ا ۱۰۱۳ 


جساحدم(دنچ. (وننجمد): «کشاورز, آبادگ, سرپرست. راهنما» فهادی» تک) + - 
جاساحد ژر دنر 

تسرد سی‌بداسنن. (3نهمه )معتتق: با کارها, با کردار» (بایی» تک) + - 
تسرر راید «کار, کردار» 

ع(ع ۳۵ («چ. (6۲80۷۷۵): «سودمند. رفیعء بالاء برتر» (نهادی» تک + -ع(ع وس ردنر 

ان لوحد. (ووط/: «باشند, آتکه هست» هست» ثهادی» تک, نرنه | ۳ (اسم 
فاعل)-» -لل «بودن, هستن» 

رمد6(ندردید. (وممسط: «هوشمنده خردمند» باهوش» ژهادی تک» نرینه) + - 
رمدی(ندعرد 

اع6نورم‌ن. (هط تعدوم: «گرامی, باارزش, بزرگوار ارجمند» هادی,» تک )+ - 
اع6نددیعد) [هومباخ اعددرم] 

تبنند. (جو): «که, کی» (بایی تک)+ -1۳۰ (ضمیر نسبی ۴فاهآه7 ۲۵90۳م) 

وس‌ست در ددو. (وتنطنعه اه8): «برای داوری در باره خود ؛عنز» (برایی» گروههء نرینه) 
دمن 

6 (6۲۵9: «درست» صحیح و راست» (قید) 

ارگ (سسدع): «داور قاضی» (رایی تک)- -(۳ «قاضی, داور» يا «حکم قضاوت 
داوری» 

ژ‌تسندد رحد. (موزنهل): «دارنده نیرو, آنکس که نیرو دارد توانا؛ توانمند» (اسم فاعل 
گذراء نهادی, تک, نرینه | -0 تلد (نیرو داشنتن) 

ترجیرب«رسع. (20:7۷۵): «پاداش‌دهنده. پاداش دارنده» (نهادی» تک )> درد ات۳ 

(دحدند. (هاونع): «می‌آموزد درمی‌یاب آموزش می‌بیند» (أکیدی سوم کس, تک» 


گذشته سادهء ناگذر)|-* -۳2۴ آموزش دیدن دریافتن. فهمیدن. 


۴ گاتاها 


گاناها | سرود شانزدهم - بند ششم 
یسا / هات پنجاه و یکم - بند شسشم 


ی وهیو ونکهئوش دزد 
۴۳۳ جالان‌دنچ* جادونعدن*. وروی 
آنکه بهتر خوب میپذیرد 
یسچا هویی وارایی رات 
تس نرجدبنند. (عچد. جانلد(نسد. [سروندصه. 
او که آن آرزو برآورد 
بت تست 
آهوز خشترا مزداو آت ‏ آهمایی آکات آشیو 
دلج ‌تسسن(سد. . ونوو‌نيع. . ندفه.... بدیم‌ونیت... پتونندعه... پرتتردنچ۹ه, 
اهورا . با توانایی مزدا اما برای آنکس ازبد ‏ بدتر 
تست 
ی هویی نوئیت ویداییتی آپم انگهئوش اور اس 
ماع روچدد. آچده. جای وس ی سرععج نددرععدن». رژردسیی‌جدین .۰ 


آنکس برای او نه خدمت کند وایسین 


زندگی هنکام دگرگونی 


سرود شانزدهم -بند ششم 8 ۱۰۱۵ 


تمع. جالارمددچ. جانددرمعدن». درون 

تباناجدن‌نند.. رم‌چاد. جاسس(نندد. (سویدعه. 
سدلچ. . پیترس( وتونم ندفه... بویت تتوتنه. . پرتترننچ٩.‏ 
مچدد. آچد». جایوسدعی. سرعع 6ج ندرمعدند. . رژررسی‌جدین .۰ 


ی وهیو ونگهئوش دزد 
سچا هویی وارایی راذات 
آهور خشترا مزداو آت آهمایی آکات أشیه 
ی هویی نوئیت ویداییتی اپم انگهئوش اورو اس 


برگردان 
آنکس که چیزی بهتر از خوب را می‌پذیرد 
و می‌خواهد آن آرزو را برآورد 
اهورامزدا با توانایی خویش 
ار کاس کی 
اما از بد بدتر در واپسین هنگام زندگی برای کسی خواهد بود 
که برای او (/هورامزدا) خدمتی نکرده باشد. 


۶ گاتاها 


برداشت 
خدمت به اهورامزدا به آن معنی که می‌گویند خدمت در راه خدا و هدف و منظور معین از 
آن در نظر نیست و برخلاف آموزش‌های زرتشت است. در آیین زرتشت خدمت به 
اهورامزدا یعنی خدمت به خرد و پیروی از شیوه‌های خردمندی. اهورامزدا یک خدای مبهم 
و غیرقابل تصور نیست. هر کس بیشتر به خردمندی و خردورزی نزدیک شود به خدا 
نزدیک می‌شود. ستایش خرد یعنی ستایش اهورامزدا. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

م۳ (/ج): «که. کی, کسی که» (نهادی, تک)+ -۳9 (ضمیر نسبی) 

جسد‌ددچ. (وننطهم): «هتر» (رایی, تک -جالن‌ددلان (صفت قیا سا ههمرسهه) 

جسوععدیه. (زب لا ندز «خوب, نیک» (ازی» تک, نرینه ات -جاسکرعد 

ژدرژی. (0«206): «می‌دهد. می‌گذارد می‌پذیرده تصمیم میگیرد» (وجه اخباری» سوم 
کس, تک حال, اگذر) ولا «دادن. نهادن» 

تمناجدل‌نند. (چمووو): تسنحد «کم کی» +للا «و آنکه» (بهادی» تک, نرینه ات ید 

۵ (:۵: «این. برای اين» (برایی, تک, نرینه ۷+ -ز6د «این» (ضمیر اشاره) 

جاس(سد. (نویوب): «خواست اراده. آرزو میل» (برایی» تک)-» -جسدالل [تاراپوروالا -»- 
جسند(ند)] 

[سولد. (ععفوع): «انجام دهد. جامعه عمل بپوشاند برآورد موفق شود» (وجه تأکیدی 
سو مکس, تک, حال, گذر!) > -[س و_«انجام دادن, اجرا کردن» جامعه عمل پوشاندن» 
به مرحله اجرا درآوردن, توفیق یافتن» 

سع«لج. (قسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک) -درم‌دژند 

تسین (ه: ت«ل): «خشتر؛ نیروی آهورایی فرمانروایی؛ توانایی» (بایی» تک)-+ - 
ی‌ندم(ند 

6لاوونیع. (۵6سهه): «مزداء خدای دانا» (وابستگی, تک ات -6لدووس 
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(لاه: «پس,» وء بنابراین آما» [حرف اضافه) 

س‌کسد. (تمهطم): «برای او او> (برایی» تک, نرینه, کماسه)» -سدع6 «او, این» 
(ضمی راشاره) 

سوس. (معاه): «ید, ناپسند, شیطانی» شرء مضر زیان‌آور» (ازی؛ تک)ب دود 

بدسربیی۹. (هننسه): «بدتر, زبان آورتر» (بهادی, تک, کماسه) -دجیرددس «بدتر» 

۳ (۱8): «که» (نهادی» تک, نرینه)> -0۳ «که. کی» (ضمیر نسبی] 

ن‌جد. (نقط): «او برای آو» (برایی» تک, نرینه) + 6 «اين, او» (ضمی راشاره) 

اچد۴. (زه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

یود ۳ (زازدلزه): «خدمت کند خود را وقف کند» (وجه التزامی» سو مکس,» تک 
گذشته ساده, گذر1> - «خدمت کردن, توجه کردن, خود را وقف کردن» 

لسع 6ن. (عس آمه): «واپسین, آخرین» (دری, تک, نرینه -سع لد (صفت) 

لدنعدن*. (قب ها 207): «زندگی» هستی. وجود» (وابستگیء, تک)1 > دس( |[ لددن<] 

«ژر«دسدی‌حدیی. (عبعدجصم: «مرحله نوبت» نقطه عطفه نقطه برگشت. دوره» (ازی» 


تتک)» -«[««دیی‌حدل «مرحله تغییر» هنگام دگرگونی ءعنهم عدنسه» 


۸ کاناها 
گاناها / سرود شانزدهم - بند هفتم 
یستا / هات پنجاه و یکم - بند هفتم 
داییدی مویی ی انم تشو آپس‌چا اورو راوس‌جا 


وسوی. . 6چای. ‏ تلع .عم . ۴سچسچ؟. . سن‌تجدنن.. رژردیدیم خد‌نند. 
ارزانی دار بمن که جهان را آفریدی وآب‌را و گیاهان را 


هه 


آمر تاتا هنوروآتا سپنیش تا من نیو مَزدا 
تدجعع نید رم‌تدرژردن نید جدرمع‌آدن+ ند ونیبآذنر والاوو‌نند . 
با جاودانی با تندرستی با پاکترین گوهر ای مزدا 
بح مات 
توشیی اوت‌یوییتی ‏ مننکیها وهو ستنکه 


۲عدیجری.. سرد عی... قنانیون‌ن..... مینز حدمیردن‌تا.: 
پایداری نیرومندی انديشه نیک آموزش 
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وسوی. .چات نع حم‌بوه. .جرج سشر‌ندجدی‌ند.. رژردیدژنیعجد‌نند. ‏ 
ندجع(ع رسدرد بم‌تدرژردنی نید ججرعع‌آدن نید تسایر 6ندوویند, 
۳عدیجد.. دس ...نیون مر حدعیردن‌ت.: 


داییدی مُویی ی گانم تشو آیس‌چا اورو راوس‌جا 
آمرتاتا هئوروآتا سپنیش‌تا مئی‌نیو مزدا 
توشیی اوت‌یوییتی مننکها وهو سنکه 


برگردان 
تو که جهان را 
آنها را و گیاهان را آفریده‌ای 
با گوهرت که پاک‌ترین است 
با جاودانی و رسایی در پرتو وهومن 
پایداری و نیرومندی را به من آموزش بده. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وسدیی. (05107): «بده ببخش. ارزانی دار» (وجه امری» دوم کس, تک, گذشتنه سادهء 
کنر وید «ادن, نهادن» 

6چد. (زمس): «من, برای من» (برایی, تک) -ددوع؟ 

۳زم.(ا:«او که آنکه» (نهادی, تک, نرینه|-» -تد 

حهط؟. (««بب): «جهان را» (رایی تک)-» -حعلح «جهان بارّ, زندگی چارپا» 

۴لحلاج۰. (۵0): «ساختی, آفریدی» (کیدی, دو مکس,» تک» گذشته سادهء گذرا) 

س‌پدحدل‌ن. (چموموم):«آپهارء و آبها را (رایی گروههات -س «آب» 

رژدنبلس حجل‌. (جموقمهججم): «گیاهان» (رایی گروهه)ات» -دژددند «گیاه,نبات» 

ندع(ع۴نسد رد (جاهاع:وهه): «بی‌مرگی. جاودانی» (بایی, تک) 

رم‌نددژردنند کرنند. (ج)دیبهط): «رسایی تندرسی, تکامل» (بایی, تک) 

حدرععادن*۴ند.(هاقنه ۲ع): «پاک‌ترین. مقدس‌ترین, نیک وکاره پرهیزگار» (بایی تک) 
ب-حدنعادن* ید 

کسادد. (هننمنهه): همین گوهر روان» (پایی: تک)ت -کساد 

6سووند. (جهممس): «ای مزدا» (ندایی, تک)ت - 6یدوویید 

6۴« تنا. (08۷۷727): «نیروی بدنی و مادیء دوام. استقامت پایداری» (بایی, تک) + - 
۴ع دی دی 

دندرب ی. (انبنتهای): شادابی. جوانی» سرزندگی نیرومندی» (رایی» جفت (0721 
0( 

6نانددن‌نید. (هط تمجده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ندرم 

جحعد. (۲0۲۳): «نیک, خوب» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

حدع که‌نجن. (18:اه): «آم وزش» حکم) داوری» توضیح اعلام» (دری تک) + - 
حدع که‌رم‌ند 
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۲ کاناها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند هشستم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند هستم 


آت زی تویی وخشیا مزدا 
ناه و ۴چد. جاند جرد دنند. 6لدووند. 
و بدرسنی به تو خواهم گفت ای مزدا 
ویدوش زی نا مرویات 
جیوریبرید 5 اند . 6(درددسم, 
برای آنکس که میداند.. بدرستی مرد بگوید 
__-ِ 
هبت آکویا در گواییت اوشتا. ی آننم دادر 
بم‌ددندمه. . پنو‌چاردنند.. ولعمم«س رید چن‌دخ‌نند... ماع تبچبعی... وسوژیر 
که بدی کنم ذروندرا خواسته شده که انیا . نگهداری نننده 
بسح 
هو زی مانترا شیاتو ی ویدوش مروایتی 


ندچ وی. ...کولس تردرس روبع جیودجبرجد.. 6زندسم.. 
این بدرستی سرودگو خشنود خواهدشد کي برای داننده ‏ بگوید 
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تمه وی. . ۴چاد. . جاندی‌‌ددنند.. 6ندوونند. 


جیددج‌ین. وی. آند. وزدددسم 
رم‌ددناصه. توچهذدنند.. ولع‌مم«س دی دندرن. باع.. بیع وسسنواچر 


ندچ کی. 6پونلس. تردرس ۹ نع جیودیبرین . 6زنردسی.. 


آت زی تویی وخشیا مزدا 
ویدوش زی نا مرویات 
هیت اکویا درگواییت اوشتا ی آشیم دادر 
هو زی مانترا شیاتو ی ویدوش مروایتی 


برگردان 


ای مزدا می‌خواهم چیزی را بتو بگویم» 
چون در این باره مرد باید برای آنکس که آگاه است سخنی گوید 
«می‌خواهم به دروند (پیرو دروغ) بدی کنم» 
هک هو اس ار 
که اشا را نگهداری می‌کند 
این سرودگو (ژرتشت) خشنود خواهد شد. 
آن را برای کسی که داننده و آگاه است بگوید. 


۴۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دم (ل): «اماء پس, و (حرف اضافه) 

کل (0م): «بدرستی, به تحقیق. همانءزیرا» (حرف اضافه) 

۴ج (:8): «تو. برای تو» (برایی تک) «تو» ۴۳۴ (ضمیر شخصی دوم کس) 

جاند خر ددنند. (ونز0جهم): «خواهم گفت» (وجه اخباری نحست کس, تک زما ن آینده» 
گذرا ( ۳ «گفتن» سخن گفتن» 

لووسم (۵0مع): «خدای داناه مزدا» (دایی, تک ات -6لدووس 

جیودتریی (۷1۵۷06): «داننده, آنکه می‌داند, آگاه» (برایی, تک -جیو««للان (اسم 
فاعل فعل جدو] 
[ آنکس که آگاه است, داننده به معنی عام» معرفی کردن و نشان دادن. 

6ددن. (0هنزدهه): «بگوید» (وجه تمنایی, سو مکس, تک حال, گذرا/» -316 

ب‌ددل ()وننط/: «آنکس که آنکه او که» (نهادی, تک, کماسه) + -۳ (ضمیر 
نسبی) «که و کسی که» [حرف ربط] 

باه چ#ردنند. (وتامعاه): «پلید, کج‌اندیش, بد» (بهادیء تک) + -ده۵چددل «کار پلید 
انجام دادن » 

ولععه «س دی (عانو۱وه0): «ذروند پیرو دروغ, دروغگو» (برایسی تک) + - 
9(عجم«دیع 

ده ند (8ا9): «خواسته شده» (رایی: گروهه) -جسحد «خواستن. آرزو کردن» 
تفسیرهای گوناگون وجود دارد: 
۱ جدا شده از - حد «خواهش, آرزو» 
۲ - جدا شده از«۳۰۵د «میل» خواست. آرزو» در حالت‌های (اسم مفعول)؛ (حللت 
حرفی امری). (قید) 

۳( اجا: «که» (نهادی, تک, نرینهآ-» لد «که» (ضمیر نسبی) 
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لیبع6. («عاه): «اشاء راستی, نظام کاینات» (بهادی, تک)-» ین 
وسدولیی. (02076): «نگه‌داشته» (وجه اخباری» تک ناگذر)» وید 
ر0«چ. (۷۷۵): «این, او» (نهادی» تک, نرینه) «اين»> 0« (ضمیر اشاره) 
کد. (27): «بدرستی, به تحقیق. هماناء زیرء چون» (حرف اضافه پیوسته ۲۲61« نلجه.) 
06( (0۳2جس): «سرودگو سخن گو, شاعر اشاره به زرتشت است» (نهادی» تک) 

--علد 
مسج (هنهنن): «خوشحال. راضی» (نهادی, تک, نرینه ات -تمرید ند 
۳ ()ج): «که کی, آتکس که» (نهادی, تک, نرینه + - ۳ (ضمیر اشاره) 
جیودجدرین. (ع۱10۷0): «آگاه داننده آنکه می‌داند» (برایی, تک -ویوددم 
6(نددس ی (تیندهته): «بگوید» (وجه انتزامی» سوم کس؛ حال)* -5(( 


۶ کاناها 


یانم خشنوتم رانویی بیا 
دم 6 ۱ تسار ۳ع. [ساچویرددند. 
که خشنودی (پاداش) دو گروه 
داو توا آترا سوخرا مزدا 
وسع. گلهنند . سین . حددمژنن. اون . 
میدهی تو آتش سرخ ای مزدا 
تست ات 
آینگها خشوستا اییبی اهواهو دخشتم داوئی 
سرنیدرم‌نند.. زجیدجدگ رن سرب بدرم‌دنندند. ‏ وندی‌ند۴ع6.. ونناداچاد. ‏ 
فلز گداخته (پیش فعل) . . زندگی نشان دادن 
تست 
زش ینجه درگونتم سنوی ننونم 


گاناها | سرود شانزدهم - بند نهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند نهم 


[جیرسد تکمین ولعممدسیولع... جدیردسنچ. تروس‌نرددنداع6.. 


نابودی 
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تم 6 ودسار۳ع. (ساچ ی رددن. 
وسع. .گلس. . سنم(ژس. . حددم(ژن.. و6ندوه‌نند . 
دردنیدم‌نند.. ن‌خیدجدگرند.. ری بدرم‌دنندرعد. . وندن‌نهع6.. ویناچهد. ‏ 
ژنیرتر تب کلروین.. ولعوم«سیو۴ع6. . جدنردشنچر... تدقییرنرردیداع6.. 


يانم خشنوتم رانویی بیا 
داو توا آترا سوخرا مزدا 
آینگها خشوستا اییبی آهواهو دخشتم داوئی 
رش ينگه درگونتم سنوّیو آشونم 


برگردان 
پاداشی که به هر دو گروه (بزهکاران و درستکاران) می دهی چیست؟ 
ای مزدا آتش درخشان تو و فلز گداخته 
نشان‌دهنده (آن پاداش) در زندگی است 
و آن نابودی دُروند و رهانیدن درستکار است. 


۸ کگاناها 


برداشت 
اساطیر سنت‌ها و باورهای دینی دارد. آتش دارای سه ویژگی است: 
۱- روشنایی و نور؛ 
۴۲ جنبش و تحرک. 
می‌شد خورشید بود که به او روشنایی و گرما می‌داد. با برآمدن از کرانه‌های خاوری و فرو 
رفتن در کرانه‌های باختری نمادی از جنبش و حرکت بود. سپس انسانی که در جستجوی 
شوندها و علت‌های آفرینش بود این پدیده باعظمت طبیعی و سایر پدیده‌ها را دارای 
جهان در قلمرو اندیشه از این مرحله گذر کرده‌اند تا به درجات برتر درک و دانشمندی 
رسیده‌اند. 
پیدایش آتش و بهره‌مندی از آن بزرگترین پیروزی برای ادامة زیست انسان بوده در 
افسانه‌های ایرانی ار را به هوشنگ نسبت می دهند که با دیدار جرقه‌ای که از برخورد 
سنگی با سنگ دیگر جهیده بود به وجود آن پی برد. 
در آیین ایرانیان پیش از زرتشت هریک از پدیده‌های طبیعی ایزدی داشتند از جمله 
آفریننده هستی دانست به این معنی که نظام آفرینش بر مدار خردمندی استوار شده که 
آن همراه با علم و دانش است. 
نیستند سخن می‌گوید. او خدا را بزرگترین نیروبی می‌داند که جهان هستی را با 
که همه چیز در جهان هستی تغیبر می‌کند و این دگرگونی در جهان مادی و طبیعی و نیز 
در جهان مینوی و غیرمادی دارای هدف و انگیزهٌ معینی است و آن رسیدن به رسایی و 
تکامل است که در گاتاها بارها به آن اشاره شده است. بنیادهای دین زرتشت نیز برگرفته 
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از بینش گاتاها است و از سایر بخش‌های اوستا گرفته نشده است. 
در گردآوری اوستا در زمان ساسانیان» تمام دین‌ها 9 سنت‌های ایرانی ر برای از میان بردن 
پاستانی و ایزدانی را که زرتشت نفی کرده و از دارة باورهای مردم بیرون رانده بود در 
آوستا جا دادند. در اوستای زمان ساسانیان که آنْ ر اوستای نوین نیز می‌نامند خورشسید 
دارای پشت و نیایشی است در احترام و ستایش آن در اين ادبیات نیز خورشید به صفت 
آفریدگار و خدا معرفی نشده. بلکه با ویژگی او در حال حرکت و جنبش است. 
به عنوان تیز اسب از روشنایی و فروغ آن به صفت پاک کنندگی آن ستایش شده. آنچه در 
تاریکی و تیرگی شب از پلیدی و گمراهی به وجود آید از روشنایی خورشید در روز پاک 
خواهد شد. 
ویژگی آتش همان صفات خورشید است. یعنی سرچشمهةٌ روشنایی, گرما و جُنبش است. 
اترزی و رای کنیزتدگی و ناگی خمایان را تامین می‌کند زو جوا اونست. 
در زمان‌های گذشته چون فراهم کردن ۳ به آسانی میسر نبود» برای استفاده همگانی 
در مکان ساخته شده‌ای آتش را نگهداری می‌کردند و هرکس می‌توانست برای افروختن 
بود رفته رفته این بهره‌مندی جنبه سپاسگزاری و ستایش نیز به خود گرفت. به این شکل 
که آن را آلوده نمی‌کردند. زباله و زائده‌های مصرفی روزانه را در آن نمی‌ریختن به همین 
ترتیب احترام به تمام داده‌های طبیعی که سودمند بودند مانند آب» خاک هوا و آتش نزد 
ایرانیان مرسوم بود» یعنی حفاظت محیط زیست و "۶۵۱02:6" پاک داری این پدیده‌ها که 
از سنت‌های ایرانی سپس از آموزش‌های زرتشت در تمام دین‌ها و تمدن‌ها رخته کرد. در 
همه اماکن متبر که و نیایش‌گاه‌ها مانند کنیسه کلیساء مجسد و آرامگاه مقدس همه 
دین‌هاء روشن کردن شمع و طراحی هاله‌های نورانی در اطراف چهره امامان و پیامبران 
رایج شد ایرانیان مسلمان نیز به هنگام روشن شدن چراغ صلوات می‌فرستنده به سوی 
روشنایی چراغ سوگند می‌خورند. این احترام به نور و روشنایی حاکی از پرستش نیست. اما 
افراد ناآگاه و کسانی که با آیین زرتشت ندانسته دشمنی دارنده احترام آتش رابه آتش 


۰ گاتاها 


پرستی تعبیر کرده‌اند. اگر چنین باشد پیروان ادیان دیگر نیز که نور و آتش را گرامی 

داشته‌اند آتش پرستند. این شیوه دشمنی و قرض‌ورزی برخی از پارسیان هندوستان را که 

باور زرتشتی دارند به یک واکنش غیرمنطقی وادار کرده که گفته‌اند. آری» اگر پاک داشتن 

و احترام به آب» خاک هوا و آتش آتش‌پرستی است. ما آتش‌پرستيم. 

در گات‌هاء آتش بیان کنندة احترام درونی و مینوی برای راستی» نیک‌اندیشی» عشق به 

حقیقت و خردمندی می‌باشد. آتش سمبل خردمندی است. نماد اهورامزدا است که معنی 

آن دارنده و سرچشمة خرد است. نور و روشنایی که ویژگی آتش است قبله و نیایش سوی 

زرتشتیان است هر زرتشتی برای نيايش باید رو به روشنایی و پشت بر تاریکی کند. در هر 

دینی قبله گاهی وجود دارد در دین مسیح صلیب را پیشاپیش حمل کرده و به سوی آن 

نیایش می‌کنند در دین اسلام به سوی کعبه. سنگ چهار گوش مکعب حجرالاسود که 

خانة خدا نام دارد نماز می‌گذارند و شاید در سایر دین‌ها نیز قبله‌گاهی نظیر روشنایی 

زرتشتیان. کعبه مسلمانان و صلیب مسیحیان وجود داشته باشد ولی نباید آنان را به 

آتش‌پرستی» سنگ‌پرستی و صلیب‌پرستی متهم کرد. 

در گاتاها آتش, نماد جنبشء خرد و روشنگری برای تشخیص خوبی از بدی است. مفهوم 

آن غیرمادی و نمادین است. در هشت هات از گاتاها به آتش اشاره شده است: 

۱- هات ۲۱ بند ۲: نماد خردمندی و روشنگری 

ها اه رقم راشای سگرن 

۳- هات ۲۴ بند ۳ آتش نیرومند توء یعنی آتش زرتشت که نماد خردمندی و جنبش 
است. 

۴- هات ۴۳ بند ۴: گرمای آتش تو که از راستی نیرو می‌گیرد. 

هد اتب که اس تور عفانم ره اد هروه آهورایی که تیاه 
خردمندی و صفات اوست. 

۶- هات ۴۶ بند ۷: کس دیگری جز آتش و انديشه تو پشت و پناه من نیست. روشنایی 
آتش اهورا. 

۷- هات ۴۷ بند ۶: در پرتو آتش توء در پرتو خردمندی و راهنمایی خداوند 

۸- هات ۵۱ بند ٩‏ آتش درخشان تو 
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آتش در سنت و فرهنگ ایرانی در تمام زمان‌ها تا به امروز میان دینداران» نویسندگان و به 
که ريشة همه آنها ر می‌توان جستجو کرد. 

چنان که دیده می‌شود مفهوم آتش از زبان اوستا و در گاتاهاء پیش از سه هزار و هفتصد 
سال دارای همان ویژگی‌ها و مفاهیم نمادین است. یعنی خرده روشنایی نیرو جنبش و 
گرما که با ضمیرهای ملکی مانند توه آتش تو ذکر شده است. 

اهورامزدا گفته‌اند به این دلیل است که مزدا یعنی خرد و آتش نماد خردمندی است که 
ازان سرچشمه می‌گیرد. 

از برجسته‌ترین سرایندگان سنت‌های باستانی و آندیشه‌های ایرانی را به بهترین صورت 
حافظ در دیوان خود هشتاد و سه بار به آتش اشاره کرده هم به معنای عنصری که 
می‌سوزاند و جنبه مادی دارد و هم در معانی غیرمادی آن: 

ا تشون سوزنده: ای ۳۳ خرقه که شایسته و باشد 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

انز ۳ که ی که نمیرد هميشه در دل ماست 

آتش غم: فکر عشق آتش غم در دل حافظ می‌سوخت 

تش نمرود:. . کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 

تش مهر: همچنان در آتش مهر تو خندانم چو شمع 

آتش طورن. مددی گر به چراغی نکند آتش طور 

آنشن شیته؛ زین آتش نهفته که در سینه من است - سینه گو شعله آتشکده پارس بکش 
آتش ژهد: . . آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 

آتش‌حرمان و هوس: لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشم 

آتش عقل: . در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش 





۲۳۲ گاناها 


آتش هجران: آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع 

به آتش موسی, آتش میء آتش درون و چندین آتش دیگر اشاره دارد که در فرهنگ 
بسامدی بانو مهین‌دخت صدیقیان می‌توان جستجو کرد. 

در شاهنامه فردوسی بیش از صدبار به آتش در مفاهیم غیرمادی و نمادین اشاره دارد که از 
فرهنگ بسامدی ولف ,۷۷۵1 بر پایه شاهنامه فردوسی ژول‌مون می‌توان استفاده کرد. 
از سده‌ها پیش که آغاز آن روشن نیست آتشء نور و گرما نزد همه ملت‌ها و در تمام 
فرهنگ‌ها عنصری سودمند بوده است در ایران آتشکده‌ها محل گردهمایی و نیایش 
اهورامزدا آفریدگار یکتاست و هرگز به نیت‌پرستش آتش نبوده است همانند مسجد و 
کلیسا محل دیدار و آموزش است در آتش نیایش که از افزوده‌های زمان ساسانیان به 
اوستا است نیز اثری از پرستش آن دیده نمی‌شود. در آتش بهرام نیایش چندین بار برای 
پرستش اهورامزدا و نیایش زرتشت یاد شده و از آتش به نام پسر اهورامزدا که نماد 
خردمندی است و در سه آتشکده معروف در ایران باستان نگهداری می‌شده نام می‌برد 
آتشکده آذرگشسب درشیز که آتش پادشاه و سپاهیان بود. آتشکده آذرفرن بخ ویژه 
پیشوایان دینی در شهر کاریان فارس, و آتشکده آذربرزین مهر در شهر نیشابور ویژه 
برزگران و تولیدکنندگان. در بلخ نیز آتشکده نوش آذر در تاریخ‌ها آمده که همزمان زرتشت 
بوده و در جنگی که میان ایرانیان و تورانیان در گرفته بوده زرتشت به همراه گروهی از 
پیشوایان روحانی به روایت شاهنامه در آن محل نیایش می‌کرده است. 

در هیچ زمان به ویژه پس از آموزش‌های زرتشت که زمان آن را در حدود سه هزار و 
هشتصد سال پیش و بنا به روایت‌های دیگر تا شش و هشت هزار سال قبل از این تاریخ 
می‌داننده آتش پرستش نمی‌شده. پاک نگهداری آن و سایر عناصر سودمند برای زندگی 
همیشه سفارش شده و جزء آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی است که اکنون پس از هزار 
سال سایر مردم جهان در اندیشه پاک‌سازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب و هوا 


به کار رفته است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 


۳۲ 6۲. (صوم: «که. که او» (رایی» تک, مادینه ال ۳۳لا «که» (ضمیر نسبی) 
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کنلا(۳ع. («عسستح: «رضایت» (رایی» تک -لتدار۳ 

[ساچدرددنن. (وننطنقمه): «هر دو دسته, دو گروه مخالف یکدیگر» (رابی» جفت)4 + - 
[ساند «رینه) [ژساند «ران, استخوان ران» دو بند ترازو دو جنگجو» در هات‌های ۱۲ 
-۴۲ ۴۷-۶ ۳۱-۱۹ ۲ - ۳۱ با واژه‌سن(لد «آتش بکار رفته" 

ولبت. (06): «میدهی, خواهی داد» (وجه تاکیدی, دوم کس, تک گذشته ساده)- ولا 

کل (03): «تو خودت. مال خودت» (بایی» تک, نرینه, کماسه)-» -گللا (ضمیر 
ملکی» دوم کس)] 

سمزسد. ره :ه): «آتش» (بایی, تک) -سد ۳ ذرینه) [دع(ع] 

حددم(. (سه): «سرخ آتشین رنگ درخشنده» (بایی» تک, کماسه) 

6نووند. (وهمعس): ای مزدا (نداتی» تک)-» -6لدووسد 

سردیدد‌نند. زور جوزنم): «آهن, فلز» (بایی, تک )> دس 

ن‌خلدحد۴. (هاد0): «مذاب آب شده مایع» (بایی. تک, کماسه )> -ن‌د‌دند ند 

سری. (1«ند): «پیش فعل که نشان‌دهنده حرکت است» (فید» حرف اضافه) 

بدم«نندن<. (بط2۳۷۷2): «زندگی» (دری» گروهه > نادند 

ولدی‌ن*۳ع6. («0«806): «علامت. نشان» (رایی, تک -وندیند ۳ب 

ونسد«چ؟د. (ز05۲۷۵): «دادن» (مصدر گتازمتاسضن) 

[دجیرسد دز که‌تن. (8ط تهنند0هع): «نابود کردن, خراب کردن» از بين بردن» (مصدر) 
»له «نابود کردن» 

ولععه دس ۳ع6. (سها رددوعت): «ذروند, پیرو دين باطل و اهریمن» (رایی تک) 
ب-9(ع جهم«دیوع 

حدیاردندبنچ. (ونتوبوو): «نحات دادن نیرو دادن ذخیره کردن» (مصدر)» -حدر 

تدج‌تدرنباع6. (مجعومههله): «راست گوء هوادار اشاء پیرو دین راستین» (راییء تک 


نرینه ۱+ -دبییر پرددیرا 


۴ کاتاها 


کاتاها / سرود شانزدهم - بند دهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دهم 


آت ی ما تا مرخ‌شئیت آنیا تا آهمات مزدا 
ند ماع ند رنند. 6بلع متس ری تاد دسم‌نند. بدرع‌6نناع. 6لووند. 
بنابراین آنکه مرا مرد نابود کند چیز دیکر, بغیر از برای او ای مزدا 


ته تحت 


هو داموییش دروجو هونوش تا دوژداو یویی هنتی 
ندچ وسو‌چسیب. . ولریچ. . ن‌دادند... نید ودیك‌ویم... ت‌چاد... رمعتو ی 
او آفریننده دروغ فرزند ازاینرو فرومایه آنها هستند 


6سرددچ. کزلاددنن.... بدخیر 4 : جالد ن‌دددنند.... تدجیری.... نی 
من فرامی‌خوانم اشا را نیک باپاداش آمدن 
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تفه تداع .وید ۴نند.. ونلعیج‌سس ی تدأذذسن‌نند. بدرموتندص. 6نذوویند. ‏ 
ند وسهیمن. وژرجچ. ندادن ند ودنله‌ونيم.. چا نعت ۳ 
وسردنچ؟. . ورشدنن.. تدچبیرع6.. چاسورمدددنند.. تدچیی.. قیدص مری.. 


آن ی ما تا مرخ‌شئیت آنیاتا آهمات مزدا 
هو دامويیش دروجو هونوش تا دوزداو یویی هنتی 
مَنی‌بیو زییا اشم ونکهویا اشی گتت 


برگردان 
ای مزدا ارق مردی که بخواهد مرا نابود کند 
چیزی غیر از ماست. 
از اینرو همه آنها بدسرشت و فرومایه هستند 
من اشا را فرامی‌خوانم 
که با آمدن به سویم پاداشی نیک بدهد. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت بارها از اهورامزدا درخواست پاداش می‌کند. پاداش او نیرومندی است. چون زندگی 
میدان جنگ است و در هر دم آدمی باید با دروغ و پلیدی بستیزد از اینرو به توانایی روانی 
و نیروی بدنی نیازمند است. زرتشت آموزش می‌دهد در این نبرد همیشگی سرانجام 
بیرف از ان زاسیی اسر قح یز از اهورامودا خوزهامت که ها به شرین آبقه 
پاداش او را که نیرومندی و پیروزی بر فرمانروایی دروغ و پلیدی است به او ارزانی دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ل): «پسء بنایراین, ماء و (حراف اضافه) 

۳ ():): «که آنکه» (نهادی, تک) + -لد «که, کی» (ضمیر نسبی) 

6لد. (قس): «مرا» (رایی, تک, متصل) -5ع6 «من» (ضمیر شخصی نخست کس) 

(هم): مرد» (نهادی, تک)-» الط «مرد» 

6بلع متس ری. (عاز«0«هبهه): «نابود کند, از بين ببرد» [وجه التزامی سو مکس تک 
گذشته ساده» ناگذر) -6س(لو لد «مرگ, نابودی» [ تاراپوروالا: وی ما صاهعه» 
درصدد فاسد کردن و تباه کردن]. شاید واژه «6للول» با واژه مرگ در فارسی 
همریشه باشد. 

ساذدسن‌ند. (قافننمه): «غیر از: طور دیگر, چیز دیگر» (فید) [بکار می‌رود برای شخصی 
دیگر. 006۳۱۷56 مصفط) 066۲ ] 

بدرموسلگ. (مصطه): رای او برای اين» (برایی» تک, نرینه, کماسه) > ددع6 «او 
این » 

سروس (ههسس): جمزداء ای مزدا» دایی, تک) > - 6ندووس 

ان« (۲۷۵): «او اين» (نهادی» تک, نرینه !+ لد «اين» (ضمیر اشاره) 

وس6چاسیه. (8رمسعه): «آفریننده» بنیانگذاره آفرینش» (وابستگی, تک) - دیهد 

ول (زس۵): «دروغ باطل دیو دروغ» (وابستگی, تک)- -ولام 
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ب‌دادید. (قسسط): «هفرزند» (نهادی, تک ات مداد 

۲د. (6: «بنابراین, در نتیجه. و بدین ترتیب. از اینرو» (فید) 

ودحله‌ونیع. (۵06): «پست. فرومایه بی‌ارزش» بدسرشت» (نهادی, تک)- -ودله‌ویسش 
(خسیس» پست) 

۳جد. (ز8ن): «آنهاء آنها که» (نهادی, گروهه, نرینه اب الا 

0ع ۹ (1 (08): «هستند» می‌باشند» (وجه اخباری» سوم کس, گروهه» زمان حال» 
گذر1+ -لع «هستن» 

6سرسچ. (قننطانده): «برای من من» (برایی» تک)-* -ع6 «من» (ضمیر شخصی 
نتحست کس تک) 

رید دند. (قننهع): «فرا می‌خوانم» صدا می‌کنم» دعوت می‌کنم» (التزامی» نسخحت 
کس, تک حال, گذرا)> 5و 

دبع («عاه): «اشاء راستی» (نهادی, تک )> -ندیرند 

جاسدندددنند. (وزنبط تعم: «خوب, نیک» (بایی, تک -جاسصرعد 

«جیی. (7اه): «پاداش, سهم» (بایی» تک) -دجدود 


جمل .۵۳ (08.)هع): «رفتن, آمدن, گام زدن» (مصدر) -جدا 


۸ گکاناها 
گاتاها / سرود شانزدهم - بند یازدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند یازدهم 


ک . اوروتو سیی‌تمایی زرتوشترایی نا 
هع... د(«سچ. ححرمدندسد... وندژنین‌دن+ر(ستد.... آنید. 
کیست هم پیمان سپنتمان ردنت مرد 
تست 
ک‌ وا اشا آفرشتا کا سین تا 


آر نتب 


۵ جاند.. بیس لسن ۵ ند حدرمعبه نس تنرژتدرمرنن. 


کیست به راستی بااشا هم‌پرسی کیست ستودنی 
_- 
ک.. وا ونگهنوش مننکهُو آچیستا مکایی 


۵ ع. جاسا. جسدمعدند. 6ساندد‌چد. شدجدند... چانرای‌تناد, 
کیست به راستی  .‏ نیک انديشه بشناسد انجمن مغان 


آرمئیتی 


ارشو 
ع(ع ی (دچ۹.. 


بلندپایه ارزشمند 


سرود شانزدهم -بند بازدهم 8 ۱۰۳۹ 


هع. یچ حدرمد نوس ونبژنی‌دند ...نید 6ندوونند . 
۵ع. ‏ چانند. ‏ بدچی‌ند. . سلژنسن+ .نید جدرمعت نید تندژمندب رین 
۵ع. جسد. جنندرععدند.. ولنانددرچه. . تدردجده‌نند.. وننچم‌سشد.. ع(عپیرراو.. 


ک اوروتو سپی‌تمایی زرتوشترایی نا مزدا 
ک وا اشا آفرشتا کا سین‌تا آرمئیتیش 
ک وا ونگهئوش مننکهو اچیستا مکایی ارشو 


برگردان 
ای مزدا 
کیست آن مردی که هم‌پیمان زرتشت شود. 
کیست آنکه به راستی با اشا و آرمئیتی ستودنی هم‌پرسی کند: 
کیست آن مرد ارزشمندی که با پیروی از وهومن 
خود را برای انجمن مغان شایسته بشناسد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ ( 8): «چه کسی» کسی» (نهادی, تک 9 (ضمیر پرسشی» مجهول و نامعین] 

«(«س‌و. (دجص): «دوست هم پیمان» متحد. همبسته» (لهادی» تک» نرینه )لب - 
رژردم‌ند 

درد ۴ندونندد. (ززههانوه): «برای سپنتمان» (برایی, تک) > -حدرعد نود «نام 
خانوادگی زرتشت» 

کندلندی‌دن»۴(ند. (زمت تبمع: «برای زرتشت» (برایی, تک) > -ولد(ندین*ژند 
«زرتشت ک 

ند (همز: «مرد» نهادی تک)ن» -اف «مرد» 

6ندونند. (ههسعه): «مزدا؛ خدای دانا» (ثدایی, تک )- -6ندووس 

9 (/): «کی, چه کسی» (نهادی, تک |-» ولا «چه کسی» (ضمیر پرمشی) 

لد (8): «بدرستی, بتحقیق, همانا» (حرف اضافه تآکیدی) 

سس (ج0م):(اشاء استی) (ایی: تک)-» - جهن 

سلژسس»نند. (802«عع): «رایزنی کنده پرسش کند» (وجه اخباری» سوم کس» تک 
گذشته ساده ناگذرا» -8[حد «پرسیدن ستوال کردن» [با پیش فعل «ند؟» و 
«للد» به معنی هم‌پرسی و رایزنی] 

و (ها: «چه کسی, کیست آنکه» (ایی, تک, نرینه ۷+ -۴ (صمیر پرسشی, تین 
0 ماد ) 

حدنع۰۴ ۳۳ (5) (06ه): «پاک, مقدس» ستودنی» (نهادی, تک, مادینه )> -حدنع ۳۳ 

سژمسنی. (3نمع): «آرمتیتی, نماد پارسایی و محبت» (هادی, تک)» - 
سسدژمنددعد 

۵ (/): «چه کسی, کیست» (نهادی, تک)-» -ل (ضمیر پرسشی, امین :ها 
۳ 


سرود شانزدهم -بند بازدهم 8 ۱۰۴۱ 


جال. (۷5): «بدرستیء به تحقیق» (حرف اضافه تأکیدی) 

جسونعدن. (۰3 ۲ تعج): «خوب, نیک» (وابستگی, تک )| -جاسصرعد 

بدانددر‌چ. (قظ ت«صهه): «منش, اندیشه» (وابستگی, تک )+ -6نداندرم 

برد جدرنند. (جامنمد) «می‌شناسد, بجا می‌آورده تشخیص می‌دهد. درمی‌یابد» مشاهده 
می‌کند» (وجه تأکیدی» سوم کس, تک گذشته ساده, ناگذر) -۴2۲ «بدقت 
ملاحظه کردن» تشخیص دادن دریافتن» شناختن» بحا آوردن» 

6سعم‌سد. (زقیرده): «جمعیت و گروه پیروان زرتشت» -+- 6سفملد (برایی, تک) 
| هومباخ: «ع11670ه پیشکش, هدیه. قربانی»] 
[اینسلر: «وظیفه مهم. خویشکاری ارزنده»] 
| تاراپوروالا: برادری.] 
این واژه به معنی «مغ یعنی رهبر روحانی» مجوس پیرو آیین مفان. شخص خوش 
کردار و جایگاه برگزاری مراسم آیینی نیز به کار رفته. 

ع(ع ۳۵( (۱۵۷۲۵): «بلندپایه» والامقام ارزشمند» (ژهادی» تک» نرینه) + - 
ع(ع دسر ردیر 


۲ گاتاها 


ژرتوشترم 


وندزس‌دن+۴(ع6. . حدرمدسوع. . بم‌ددن... بدرم‌وی. 


زر مه 
هیت ویی 
ن‌ددلا ۷ (ع‌طال. 


کاتاها / سرود شانزدهم - بند دوازدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دوازدهم 


ونند. ی م‌یبراسین». 
از ۱ پنرو او ر ۱ خشنود 
کوی نو پرتاو زمو 
هعد«یای. روع(ع۳سع. کع 6ج 
کوی گذر گاه در زمستان 
تست تست 


«ژراس‌حجدم. . سنب+رجه. 


سپی نامم هنکامی که در آن جلوگیری کرد رسید 


تست 0 +جسرت 


چره تس چا آادرش چا زویی شینو وازا 
ند ‌ندجدیند.. سعوعژعن ند وچمین+عاد. . چاسشونند.. 
باد تند و سرما لرزان . دو اسب 


سرود شانزدهم -بند دوازدهم 8 ۱۰۴۳ 


اچده. وند. بء. میباسدن». 
تردن دعدیاچ. رعل(ع۳سع. وعوچ. 
کنداس‌دن+۳(ع6.. حدرمدع‌سوع6. . م‌ددنه.. بش6 دژرات‌جدم. . برچ 
رج‌ددلا ۳ . رم‌حاد. پنژند/ندجدبنند. سوع(عن+بند. زچین+عار. چانند ید۰ 


نوئیت ما ایم خشنااوش 

واییُو کوی و پرتاو زو 
ززتوشترم سپی تامم هیّت اهمی اوروراست آشتو 
هیت هویی چره تس چا آآأدرش چا زویی شبنو وازا 


برگردان 
آن کوی ( فرهانروای دشمن زرتشت) بدسرشت 
به هیچ روی زرتشت اسپنتمان را خشنود نکرده 
زیرا هنگامی که در زمستان سرد 
به گذرگاه زیر فرمان او رسید راه را بر آو بست 


در حالی که او و دو انشدب او از سرما و باد تندی لرزان بودند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


کوی با کی فرمانروایان محلی بودند که با زرتشت سازگاری نداشتند از میان آنها فقط 
کوی ویشتاسب يا کی گشتاسب آموزش‌های زرتشت را پذیرفت و از او هواداری کرد. 
کوی‌ها که فرمانروایان سیاسی بودند با کرین‌ها که راهنمایان دین ضدزرتشت بودند 
نوشیدن هوم و قربانی کردن چارپایان را تشویق می‌کردند با تیره‌های بیابانگرد و 
آیین کوی‌ها و کرپن‌ها آیین دروغ و فریب بود که کار نکردن و غارت را که آسانتر از کار 
و سازندگی بود و بی‌نظمی و کشت و کشتار را که محیط چپاول را فراهم می‌کرد در میان 
مردم بیابانگرد آموزش میدادند آنها ذروندان و پیروان دیو دروغ بودند که با آموزش‌های 
زرتشت به سختی مخالفت می کر دند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 


اچد۴. (لزهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

6سد. (ه«):«از اینرو بنابارین؛ بدین ترتیب. در نتیجه» (قید) 

(ستا: «او او را» (رایی تک, نرینه)» ددع6 «او اين» ضمیر اشاره. 

زتباسدند. (022۷8): «خشنوده خرسند» راضی» 7 اکیلی» نسوم کس تک گلشته 
سادهء گذر)1 + رم تراد 

جسیبن‌س و (ونندوعه: «پست فطرت. بدنهاد» لابالی» شهوتران» هرزه. بی‌ناموس» 
شهادی, تک )> -جاسیمن‌ددل [اين واژه نشان‌دهنده صفات یک آدم بی‌بنندوبار و 
فانا هقی انش بای ای کف ای اتض رابت گرفا رده 
میلز و کانگا. بارتولومه اشاره می‌کند به زبان پهلوی که ترجمه فارسی آن غلامباره 
است ولی ترجمه می‌کند به «شرور هرزه لابالی. ۳۵۸/0». در وندیداد ۸.۳۲ به 
معنی انحراف جنسی و مفعول آمده. تاراپوروالا: «گول خورده و فریب خورده» از سوی 
کوی و فرماندار آن محل. اینسلر به معنی «150ع08ه پست فطرت بدذات»] آنجه 
مسلم است نسک وندیداد که آنرا در زمان ساسانیان به همراه گاتاها در اوستای نوین 


سرود شانزدهم - بند دوازدهم 8 ۱۰۴۵ 
گرد آورده‌اند هیچ ارتباطی با گاناها و آموزشهای زرتشت ندارد. استناد به مندرجات 
وندیداد حتی از لحاظ اصطلاحات برای تعبیر و توضیح گاتاها کاری بیهوده و نادرست 
است. شیوه گفتار زرتشت با بکار بردن واژه‌های زشت سازگار نیست و شاید آنطور که 
پاره‌ای می‌پندارند سیهان‌ددند يا یبن اسم خاص يا شناسه یکی از کوی‌ها بود. 

۵ع«یاچ. (همند«عا): «کوی» کوی مانند» (نهادی, تک)ت -۵ع««د اند 

ع(عسع. (۳۵۱6وم): «گذر گاه» پل» (دری, تک)-* -0ع(ع 3۴ (نرینه, مادینه) 

کع6. (2۵008): «زمستان» (وابستگی» تک)-+ -کدو یا وددلد6 «زمستان» (نرینه) 

کللسیدن*۳۴لع. (صعصقه تعیهم: «زرتشت را» (رایی, تک )> -وندلسی‌دن+ژند 

حدرعد ۴بند6ع6. (««عصق‌زوو): «نام خانوادگی زرتشت» (رایی» تک )-» -حدرعد۴سوند 

ردنا (اوزنط): «آنگاه که زمانی که» (شکل قیدی) 

سع6ی. (تسطم): «در آن. آن, اين» (دری, تک, نرینه» کماسه» ددع6 «این» آن, او» 

ر[رلس‌حد. (ادمدستسم): «جلوگیری کرد راه نداده دور کرد» (وجه تأکیدی» سوم کس, 
تک, حال, گذر)+ -(«_«مانع شدن, جلوگیری کردن. دور کردن, راه ندادن» 

سن+۳چ؟. (2300): «رسید» (نهادی, تک) > ۳*۷ ( اسم مفعول] 

ر‌ددند. (ا«ننط: «همچنان که آنگاه که آنزمان که» (شکل قیدی ضمیر دنم 

رمحد.(ز0): لو برای او»(بریی, تک نرینه) لو این »> لد (صمیراشنر) 

(سم): «اوء او راک (رایی» تک نرینه)» ددع6 «او این» (ضمیر اشاره) 

تن سحدن. (هموهیه): هباد تند» (ازی, تک)» -(لل۴ - این واژه را به 
معناهای گوناگون گرفته‌اند «ذونده» کوشش, مسافتی که پیموده شده» و به نعبیرهای 
متفاوت رسیده‌اند به ترجمه‌های بارتولومه» تاراپوروالاه هومباخ و اینسلر نگاه کنید. 

سوع(عن۳ل. (200078505): <سرما» (انی, تک )> لول( (اسم کماسه) 

کچسن*عار. (ت«وانمم): «طرزان» نهادی. جفت, نرینه) -چبن+عا« 

چاسونند. (هنقه): «اسب یا چارپایانی که برای کشش بکار می‌رود» (لهادی» جفت)+- 
جالندوند 


۶ گاناها 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند سیزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند سیزدهم 


تا درگوت. مردایتی دینا. ارزاش هتی تیم 
۲ یمرچ . وندلع‌وس ی نییان علعوسن. ...رتم6 
نیز پیرودروغ نادیده می‌گیرد دین راستین حفیفی, واقعیت 


بسحت ات 
یهیا اوروا. خر آذئیتی چینوت پر تاو آکاو 
ندرم دیدن دژردند... ن(نشو‌وتش ...ارچ رمع(ع۴نع... پندهنعع. 
او روان سرزنش می‌کند مرز داوری در گذرگاه بی‌گمان 
بختت مححت 


عِ 


خوايیش شی‌اتنايیش هیزوس‌چا آشهیا نانس واو نو 
سید تسرددسم‌نداسین+». زمر وددندجدی‌نید... تدحمرندن‌ددنن. ‏ | بزرحدردسع. رع‌لا6چ؟۰. 
خویقر: و با کارها و گفتار با زبانش راست دور راه 


سرود شانزدهم -بند سیزدهم 8 ۱۰۴۷ 


ند و(عمم«اندچد. . ونباعوس ...دیمان علعوشوند.. وشوو 
تردن دژزاند.. (ن‌وید ری زب آددندرچ؟.. رمغعلع۴‌ننع. . پنذچ نیع 
سرسینه. تسرذرس‌ی‌بداسین. .مد وردتجد‌نند.. تدییرندرم‌ددنند. ]بزرجدرم. .نانچ 


تا درگوّت مرذایتی دنا ارز اش هنی تیم 
یهیا اوروا خر آذئیتی چینوتٌ پرتاو آکاو 
خوایيش شیی‌اتنايیش هیزوس‌چا اشهیا نانس واو یِتو 


برگردان 
و نیز باور دینی پیرو دروغ 
آنجه واقعیت راستین است نادیده می‌گیرد 
بی‌گمان روانش در گذرگاهی که مرز داوری میان خوب و بد است 
او را سرزنش می‌کند 
چون با کارهایش و گفتار با زبانش از راه راست به دور افتاده. 


۸ کاتاها 


برداشت 
واژه پرتو گذر و عبور از مرز و خط جداکننده دو چیز است که آنرا به معنی پل گرفته‌اند. 
سپس در اوستای نوین که در زمان ساسانیان گردآوری شده از آن پلی در دنیای دیگر 
پنداشتند که هنگام گذشتن از آن برای دُروندان و پیروان دین دروغ باریک می‌شود و آنها 
ترا وت پر اس که کل وم یوخ تیاه من اف هی سار 
غذاب خواهند داد. این تصورات در دین اسلام نیز بنام پل صراط وارد شده است. این مرز 
جداکننده در باور و آیین زرتشت در نهاد و وجدان آدمی است. انسان با پیروی از ذات و 
گوهر پاک که سپنتامتینیو است و نماد اهورآمزدا در باطن آوست باید براه راست و اهورایی 
رود. هر گاه کسی با گفتار و زبان بد یا کردار زیان‌آور براه پلید اهریمنی گرایش جوید 
هنگام داوری با خرد خويش خود را محکوم میداند و مورد سرزنش و آزار وجدان می‌شود 
که برای مرد خردمند بزرگترین عذاب دائمی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴لد. (5)): «او ره آنرا» (بایی تک, نرینه, کماسه)+ ۳ «این» ضمیر اشاره. 

ولع عم« ۳ج (قدهیع۵): «ُروند پیرو دین دروغ و اهریمنی» (وابسگی, تک) + - 
9(ع جمد دیع 

6ع دی (0«)7 06۳۵): «نادیده می‌گیرد» غفلت می‌کند» (وجه التزامی» سوم کس 
تک, گذشته ساده, گذر!1 + -6ع(ع9_ 

وبیاس. (همعدن): «باور دین؛ وجدان باور درونی؛ ایین» (نهادی, عک)-» -ولبجان 
«دین, ایین, باور دینی» 

ع(ع لصا (۳۵268ع): «راست» مسنقیم» (وابستگیء تک) > -ع(عود 

تلد 4. (ح؟ اندط/: «واقعیت هستی, بودش» (رایی» تک, کماسه) -علادی‌ددند 

مزدن دس (اناهو): «که که آو) (ابستگی, تک, نرینه ان -لا «کی, کسی کد» 
(ضمیر نسبی] 

دژردنسد. (: «روان» (نهادی, تک )+ _«ژردیرا 


سرود شانزدهم - بند سیزدهم لا ۱۰۴۹ 


سود ی (تنده‌معم): سرزنش می‌کند. آنجه کرده منعکس می‌کند» (وجه 
لتزامی, سوم کس, تک حل, گذرا4» -9316_«واکنش کردار خود را دیدن» آتکس 
که بد گفته يا بد کرده دچار واکنش و سرزنش وجدان می‌شود». 

۲دا«ندرچ؟. (هنددسن): «جداکننده» تفکیک کننده, مرز میأن دو چیز» (وابستگی, تک. 
ترینه)» -۲دالالدت ۳ چینه کش دیوارکش. بناء آتکه چیزهایی را روی هم قرار 
می‌دهد مثلا گل و آجر را برای دیوارکشی از ريشه «-- چیدن» به معنی «جدا کردن 
و گل چیدن» به معنی «رویهم چیدن آجر, سنگ یا کتاب.» 

وع(عسع. (۵۳۵۱6م): «گذرگاه گنر پل» (دری.تک)۰ -0ع(ع۳« «گذر کردن» 
گذشتن» 

سوسع. (2(60): «بی‌گمان» [نظر به, در برابر در مقابل» گر در حالت رایی بکار رود. 

میسبی. (2:8): «خویش» خودش» (نهادی» تک نرنه)1 + لا «خود» ضمیر 
انعکاسی [به همین سان در فارسی دیده می‌شود] 

تسرد ناسین (اندمه امعن): «با کارهایش» (بایی تک )+ -تسردرح؟م‌نداند 

ر‌دوددتحدلنن. (جمودهمن:«زبان» (واسنتگی: تک) «زبان» -> کل (مرینه 

برتریدیم‌ددنند. (وزتطهه): «راستی» حقیقت آشا» (وابستگی, تک)» -دجنرند 

پوحددس. (۱۵ب«حوم): «کجراهه» منحرف دور افتاده» شهادی» تک, نرینه ات -ألاحد 

لنچ (0 0«۲): «راه از راه» (ازی» تک)» -عللن «راه, جاده» 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم - بند چهاردهم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند چهاردهم 


نوئثیت اورواتا داتویی بیس چا کرنو واسترات آرم 
اچیع. «(دس‌س. وس‌چردذتحدنن.. ویطش‌تباچ. چاشجدم(ننی.. بباع6 
نه سازگاری روش آیین کرپن‌ها ‏ کار کشاورزی دور 
تست 
گاویی آروئیش آ.سنگ دا خوآیش 
جمللا«دچد. نس(چودند. نسد.حدع بو ونند. سرسیند. 
جهان آسیب زیان‌آور خودشان 
شیه آت نائیش چا سینگ هائیش چا 
تسرد تدم نداسیندبنند. حدعبزه جم‌رم رنه بنند. 
با کردار آموزش‌ها 
تستت سحست 
ی و سنگ‌ هو همم دروجو دمانه آدات 


تلع جع. حدعیوی‌ر‌يد. سع6ع. دلربيه. وعوسایر سوسه.. 
آنکه آنهارا آموزش درآخرین دروغ خانه جای می‌دهد 
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اچور. دژددسم‌سن. . جرد ذندجدین.. ویبت‌تداچ۹.. چسنجدمژنسم.. بدژع6, 
جمسد«دچی. . سلچاین. . سندحدع‌پ‌وون. .بسن 
تسرد تدم نداسیندبنند. حدع یز چم رم تسار ند ند . 
تسع. جاع. حدعیوعهن‌يد. سوع6ع6. ولرمچ. وع6ساين. سوسهه.. 


نوثیت اورواتا داتویی بیس چا کرپنو واسترات آرم 
گاوّیی آروئیش آسنگ دا خوآیش 
شیه آت نائیش چا سنگ هائیش چا 
ی و سنگ هو آپه مم دروجُو دمانه آدات 


برگردان 
کرپن‌ها با ما سازگاری ندارند 
هم روش آیینی هم شيوة کار تولیدی آنها از ما بسیار دور است 
با آموزش‌ها و کردارشان به جهان آسیب می‌رسانند و زیان آورند 
آن آموزش, آنها را در آخرین خانه دروغ جای می‌دهد. 


۳۲ گاناها 


برداشت 

کرپن‌ها راهنمایان دین دروغ و خدایان پنداری با کارها و آموزش‌های زرتشت دشمنی 
می‌کردند. زرتشت مردم را به سوی نیک‌اندیشی و راستی راهنمایی میکرد. آنها را به 
کارهای سازنده کشاورزی و دامپروری برمی‌انگیخت که جهان را آباد و زندگی را شادمان 
سازند. کرپن‌ها با همه اين آموزش‌ها ناسازگار بودند. روش ایینی و دینی آنها سود بردن از 
کار دیگران و دستبرد به دارایی مردم بود. در اینجا به دو چیز ناسازگار میان درستکاران و 
دروندان اشاره می‌کند. نخست روش آیینی یا قانون‌های دینی که زرتشت نشان می‌دهد 
با آموزش‌های زیان آور دروندان که به جهان آسیب می‌رسانده سپس کوشش سازنده برای 
فراهم آوردن فراورده‌ها و آبادسازی جهان که با واژه واستر «تاده» یعنی آبادانی و کشتزار 
را نشان داده است که باید با کار و کوشش مردم باورمند در آبادگری جهان انجام گیرد. 
فرجام آموزگار دروغ‌پرور که دشمن راستی و سازندگی است شکست و نابودی است و در 
آخرین جایگاه» دروغ و پلیدی که جهنم است خود و پیروانش را جای می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

اد (زهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

«ژردسن‌نند. (۱۳۱۲۷۷۸۱): «دوست» همکار یار سازگار» (بهادی» نک نرینه + --«[ددیدیند 

۵ لد دز در ندجدلانند. (ههعدنذهن02)۵): «قانون. قاعده» باپاء بای پستگ 6 روش قانونی و 
دینی» (واستگیء جفت )9-۷ ۳1( [حالت این واژه را باید جفت گرفت که مربوط 
می‌شود به قانون هم به واژه جسحدژس.] 

۵ بدزس‌نای. (قمدوه): «کرن‌ها؛ راهنمایان دینی دروغ» ژهادی, گروهه )لب - 
۵ندژندرم‌ندا 

جسحد اس (معموم): «کشتزار که با کار و دسترنج کشاورز آباد می‌شود» (ازی» 
تک -جسحد ۴( [اینسلر: این واژه را به معنی مجازی «راستی و اندیشه نیک» 
تعبیر کرده. تاراپوروالا: «نگهداری, پشتیبانی»] 

6 (« به): «مسافتی دورء فاصله‌ای درازه دور از: بسیار دور» [اینسلر: در زبان ودایی 


سرود شانزدهم -بند چهاردهم ۱۵ ۱۰۵۳ 

6 به معنی فاصله‌ای دور از». در اصل دلع6 که مخفف آن1ع6 شده است. هومباخ: 
سازگازی» مطابقت] 

جمبسد«چود. (ز2۷۲۷0ع): «جپان » (برایی» تک) + علاط (مادینه) باجم‌لل«ا (مادینه» نر) 

[چاسن*. (0:8): «درد. آسیب. گزند» (وابستگی, تک)-+ سل [برای گزارش به بند 
۴ همین هات نگاه کنید] 

سحدع‌یاووند. (۱02 آو.ة): «ناخوشاینده زیان آور بدپذیرا ناخدمتی» (لهادی, تک) + - 
سحدععو ول (صفت). [اینسلر: لد را جداگانه می‌خواند به‌معنی شادی و لذت بردن که 
از آزار جهان که برای دروندان حاصل میشد.] 

سسدسن». (نقم: «خود. خویش, خودشان» (بایی, گروهه)+ ۳ «خود» ضمیر 
انعکاسی ۲۵110:1۲6 

تسرررنت‌بداسین* ند . (ه‌قنوده آمعننه): «با کارهایشان» (بایی, گروهه) + - 
تسرد ندمن‌نداند 

حدم باه جهن سسن»۳ند. ( 3>3ز8ع ‏ آوا: «با آموزش‌هاء باورهاء نگرش‌ها» (باییء گروهه) 
سب -حدم ی هرن 

۳( 01): «که. آنکه کسی که» (نهادی, تک)-+ -۳ل «که کسی که» (ضمیر نسبی) 

بن. (20): «آنها را» (رایی, گروهه, نرینه» چسبیده ( ۰« لد «اين, او» 

حدعع عه(0چ. (قطع (آد): «آموزش, توضیح طرز فکر» (نهادی, تک)- - حدعع جهن 

سع6ع6. («6۳«عره): «واپسین» آخرین» (رایی تک)-» -سع6لد «آخرین» صفت 

ول(+۴. (هزسه): «دروغ دیو دروغ» آیین دینی باطل» (وابستگی, تک -ولام 

وع6سایی! (عمق«مه۵): «سرای خانه منزل زیستگاه» (دری, تک) -9ع6ساند 

سوس۳. (2050): «جای می‌دهد. می‌نهد» می‌گذارد» (الترامی» سوم کس, تک» گذسته 


ساده» گذرا)» ولد + لد «نیادن. جای دادن, گذاشتن» 


۴ گاناها 


کاتاها / سرود شانزدهم - بند پانزدهم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند پانزدهم 


هیت میزدم زرتوشتر مَکوبیُو چوئیشت پرا 
بن‌ددنی... 6یدك‌وعي. . وندژنیدند(چه... 6نرمم‌ندرسر دنو ب(چیند۳. .. رم‌ندژنيمع. 
آنکه پاداش زر تشت برای مغان نوید داده از پیش 
مه 
گرو دمان اهورو مزدا جست نُواورویو 
جم‌بلچ.. . هع6ساین. . س(«لچ. .. 6نوونع. .. پنجدنه. ...رتیه رژدرنچ۹. 
سرود خانه اهورا مزدا میاأید نخست 
بشستت تست 
تا و وهو مننگها اشاچا سواییش چی‌ویشی 


۴سد... جع . جممرر . 6ندانندن‌ش.. تچیرشن.. جدینیردسن. .. بزرریجی.. 
اینها برای شما  .‏ نیک اند يشه و برای انشا باداش‌های سودمند که نوید داده 
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بو‌ددندم.. ویجكوعي. . وندژمدندلچ. .یمسر بنج ب[چپنند. . ر‌ندژنيم. ‏ 
جم‌ندلچ. ‏ وع6ساین. .موه منیووسع. . منجدندم.. رمتمرژددنچ٩‏ 
۲سد. جاع. جحصرعر. ادن پدچ‌تشت‌ن. ‏ جدنیردسیین. . بر ردیر 


هیت میزدم زرتوشتر مکوبیُو چوئیشت پرا 
گرو دمان اهورو مزداو جَست یَنْواورویو 
تا و وهو مننگها اشاچا سواییش چی‌ویشی 


برگردان 
آنجه که زرتشت 
به مغان (پیروان درستکار) از پیش نوید داده آنست 
که اهورامزدا نخستین است که در خانه سرود (بهنست) می‌آید 
این پاداش‌های سودمند برای شما نوید داده شده. 


۶ گاتاها 


برداشت 

گوش فرا می‌دهند و می‌کوشند در برابر درستکاری و نابسامانی راه‌حل‌های درست و 
معقول بیابند و مردان باورمند در اين مبارزه بزرگ بهره و پاداشی ندارند جز رضایت وجدان 
است. هدف‌های اجتماعی و مردمی هميشه پاداش مادی ندارد. مردمی که خواهان آزادی 
و ارامش هستند و با پیداد و پلیدی مبارزه می‌کنند همه چیز خود را در گرو و پیشرفت 
انديشه خویش ایثار می‌کنند بویژه پیروان زرتشت که خدای آنها نماد خردمندی و دانایی 
است و آنچه دستور می‌دهد برای رسیدن به راستی و شادمانی است از راه ساختن جهانی 
بهتر و فردایی روشن‌تر. جایگاه آنان خانه سرود و بهشت اهورایی است که در ضمیر پاک 
مرد پارسا تست 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رددلدل. (ادتتعط): «که. آنکه. آنگاه که» (نهادی, تک, کماسه)+ -1۳ (ضمیر نسبی) 
6بحكوع. (««عفتس: «پاداش, مزد» (رایی, تک ات -6یحله‌وند 
ود(س‌دنه ۴ج (عقه بمیمم): «زرتشت» (نهادی, تک) > دس دن+صرژند 
دسر دنچ. (وتزطادهوهه): «پی‌روان زرتشت. وابستگان به گروه مفان» 
نیکو کاران» (برایی» گروهه)» -6لدیم‌ددددا «مفان, پیروان آیین زرتشت» به زبان 


تازی مجوس» یک رهبر دینی زرتشتی را نیز مغ يا مگوپت می‌گفتند که به موبد 


چا + ۳. (60106): «نوید داده» وعده داده» (وجه تأکیدی, سوم کس» گذشنته ساده» گذرا) 
- ۲دن* «نوید دادن » 

ع‌ندسد. (وبدم): «پیش, پیش از» (قید) 

جعلالج. («مع): «سرود» (وابستگی, تک) > -حعلژ 

وع6سای. (عمععه): «خانه» (دری, تک -وع سای 


سرود شانزدهم - بند پانزدهم ۱8 ۱۰۵۷ 


سع«لج. (قسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک)» -درم‌د(ژند 

6لدووسع. (2۵6«): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک). چون اهورا در حالت نهادی است 
ناگزیر مزدا دارای همین حالت است. 

ندحدنلگ. (0«وهز): «میاید بیاید» (أکیدی» سوم کس, تک گذرا|» -جعل6 «آمدن» 

رعلاسعر(ددنچ. (هتنسبمدم): «نخست. آغاز» (بهادی, تک, نرینه)» لا <(دددند 

۴ («)): نها (نهادی, گروهه, کماسه|-» -۳۴ (ضمیر نار 

(۷): «شما» (رایی وابستگی کروهه|-» -6‌کلد «تو «(0» ضمیر دوم کس تک 

جاحاع. (0۳8): «خوب, نیک» (بایی» تک, کماسه | -جسصعد 

6سانددن‌ند. (هط تمجده): همنش, اندیشه» (بایی, تک ->لنداندرم 

ترتت شبن (جء‌نول0اه): «و برای آشاء برای اشا» (برایی» تک )> -دتنرند 

حددسسن. (قنه«هع): هرستگاری, پاداش توانایی, توانگری» (بایی, گروهه) + - 
ددیاردند 

۲ «یحید. (۱707): «نوید داده شده قول داده شده, تعهد شده» (وجه تاکیدی سوم 

کس تک گذشته ساده» گذر/> ی" «پیمان بستن» عهد کردن,» قول دادن تعهد 

کردن» 


۸ گا تاها 
کاتاها / سرود شانزدهم - بند شانزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم ‏ بند شانزدهم 


تانم کوا ویشتاسیو مکهیا خشترا نانسشت 
۴ هدس جین+دسحد‌و. . 6سجم‌شن‌ددنند.... ز‌فترسشنن.. آن‌جدند. 
اين را کوی ویشتاسپ گروه پیروان زرتشت با شهریاری پیوست 


_ه- 


و نکهئوش پدبیش مننگهُو یانم ٍ تیم آثبا منت 
جانچنعند. ننوو‌رییه. انوم سره سحدیی. . سجن یوحن 


نیک راه‌های انديشه آنرا شناخت انا دریافت 
_ه- 
سپنتو مزداو اهور آتا ن سزدیایی اوشتا 
حدرمعج هچ ولدووسع. ‏ بدرم([چ. ناه اع .. حدیدوه‌ددسر... دندمنی.. 


پاک مزدا. اهورا بهمان سان برای‌ما . . برآورد آرزو 
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۳ وندس. . جین+سجدرنچ. . 6لنمم‌ندن‌ددنن.. جیسناند.. آبزوجدندم. 
جاسدرمعدند. وندوع‌رین». 6ناندرم‌چه. نیو ۲دحدری. . پدچپرنند. ندیی نید 
حدرمعی ۴ج 6لوونع. . بدندلچ؟. .تفه آع... جدیدوودذسن... دندرن... 


تانم کوا ویشتاسیُو مکهیا خشترا نانست 
ونگهئوش پدییش مننکهُو يانم چیس‌تیم آشا منتا 
سپنئُو مزداو اهور آتا ان سزدیایی اوشتا 


برگردان 
کوی ویشتاسب با شهریاری خود 
به گروه برادری مغان پیوسته است 
اینرا با شناخت راه درست‌اندیشی و ارج نهادن به اشا دریافته است. 
باشند که آهوراها یدبا 
به همان سان آرزوی ما را هم برآورد. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵۲ («جع):«انها» (پرایی تک, مادینه)-» ۳ «این» (صمیراشدار) 

و سدسد. (۱۱2ه): «فرمانروای دين دروغ, از فرمانروایان ضد زرتشت» (نهادی» تک)* - 
۵ ع««(د «کوی. کین» 

جنس حدرع‌چ. (۷:۵)2:00): «ویشتاسپ گشتاسپ. فرمانروایی که پشتیبان زرتشت 
بود» (نهادی تک) 

6سم‌س‌ددن. (هننمیس): همان پیروان زرتشت درستکارن» (وابستگی, تک)» - 
یامن 

تمس[ (وء بمقم): «خشترا فرمانروایی» نیرو و توان خدایی» شهریاری» (بایی, تک) 
یدمن 

وحدلد. (ن«عوم): «پیوست. نائل آمد» (وجه تمنایی» سو مکس,» تک گذشتته ساده 
گذر) -آسحد «رسیدن, نائل شدن, دست یافتن, پیوستن به چیزی» 

جندنعدن. (۰3 اا تجدج: «خوب, نیک» (وابستگی, تک کماسها -جاسصرعد 

نلوعرد. (۱7 لدم): «راه جاده» (بایی گروهها -نسن 

6ساندورمچ (ظ تدمهه): «منش. اآندیشه» (وایستگی» تک )+ دادرم 

۳ (سودع: «اینها را> (رایی؛ تک, مادینه) + لا «که کی, کسی که» (ضمیر 
نسبی) 

۲دحد 6۳ («تادت): «دریافت, فهم. فک درک دکترین» (رایی؛ تک)- -(دحدد 

تدجبرن. (بااد): «اشا؛ راستیء نظام کاینات» (بایی» تک | -دترد 

6سیسد. (۷ سمس): «ارج نهاد دریافت فهمید ارزش آنرا دریافت» (وجه التزامی» سوم 
کس, تک, گذشته ساده ناگذر)» -6لا «شناختن, ارج و ارزش فهمیدن, دریافتن» 
گواهی کردن» 

ندنع ۰8 ۳ج. (18 (08ه): «پاک مقدس» منزه» (لهادی» تک» نرینه )> -حدنع ی ۲۳ 

6سروسع. (۵6مع): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک )-* نروس 


سرود شانزدهم -بند شانزدهم 8 ۱۰۶۱ 


لدع <((. (۵بطه): «اهورا؛ خداونده صاحب» سرور» (ثهادی, تک )> -ددرم«ژند 

س‌ن. (02): «همانطون نیز همین طور هم» وء پس» (فید) 

ا ( آم: «برای ما» (رایی» وابستگی-> (00 - ضمیر نخست کس گروهه «ما» جالدع6, 

حدیدوه رد نند. (زاازز2۵ههم): «آگاه کردن, نوید دادن شناساندن» خبر دادن اعلام کردن, 
برآوردن» (مصدرات -حدلاون - از ريشه حدلاق_ 

دوه رن. (جاقی): «آرزو خواست. دلخواه» (دریء تک) -«۳*۵د -«می‌تواند حالت 


قیدی داشته باشد «آرزو شده» ( اسم مفعول از ريشه جالاحد) 


۲ کاتاها 


گاناها | سرود شانزدهم - بند هفدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم ‏ بند هفدهم 


برخ‌زانم مویی فرش آتر هوگو ذئذایشت 

رعلع 6۹6 6چدد. ‏ ش۵علتسصن+لید. (ودیاع‌«م. . وس‌وچین»*۳ 

رزشمند ‏ بدای‌سن فرشوشتر خوکو ‏ نشان می‌دهد 
تست 

دئئیایی ونگهویایی انم هویی ايشيانم 

وسج‌آنددرسد. جانددرمددد ند تم 6 رمچ٩د.‏ ر ددو6 

برای دین نیک او (دیئنا) به او (فرشوشتر) نیرومندی 
بت تست 

ختیانس . مزداو ‏ اهوز . اشنهیا . آزدییی 


کهربم 
۵عرع(رمع6. 
بدن» وجود 


داتو 
ویر 


ارزانی دارد 


گرزدیم 


وتبرسد رحد. ولاووسع. بدرمدلچه. .. تدح‌ندرم‌ددنند. تسده ورد تین حهع(عوویو.. 


فرمانروا مزدا . اهورا انس رسیدن 


گام 


سرود شانزدهم -بند هفدهم 8 ۱۰۶۳ 


رعلع60. . 6چد. ‏ ۵عدتسین+۳لید. . ن«چحهدم. . ونت‌وچیند۳. . وعنلنع؟ 
وسییاس دس چانورمدددسشن.. تس تم.. رم‌چات.. پتشردی وم ونیدرر 
تسب برحد. 6نوونمع. بدرمدژچه... تدیپپندرم‌ذدنند.. تسحل‌وردتیندد. قمعلعوويم.. 


برخ‌زانم مویی فرش آشتر هوگوٌ دئذایشت کهرپم 
دئنیایی ونکهویایی يانم هویی ايشيانم داتو 
خشیانس مزداو اهوز انسهیا ازدیایی گرزدیم 


برگردان 
برای من کوشش و روشی را 
که فرشوشتر برای باور دینی با وجود خود نشان می‌دهد ارزشمند است 
باشد که اهورامزدای فرمانروا 
به او نیرومندی ارزانی دارد 
تا در راه رسیدن به اشا گامهای بلند بردارد. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ع(ع60؟6. (سچسنده:هط): «ارزشمند, بارزش؟ (رایی, تک, مادینه| - رعلع ند 

6 (ذقه): «من, برای من» (رایی, تک» چسبیده)» -وع6 (ضمیر شخحصی) [دارای 
حالتهای وابستگی و ازی نیز هست] 

(ع دیس یه ۴( (2م«9هع): «فرشوشتر» هادی, نکب - 
۵ ع( دیس سین صژنر 

رم(« جم(«چ. (۳۷۷۵۰۵2۷۷۵): «سرپرست. پشتیبان» نگهدار فرزند» «62«0««» نام 
خانوادگی فرشوشتر از هواداران پرآوازه زرتشت (لهادی, تک, نرنه)» -ن«جم« 
«دارنده اسب زیبا» 

ولدجن‌وج دی ۳. (02808180): «نشان می‌دهد آشکار می‌کند» (وجه التزامی سوم کس 
تک, حال, گذراء تأکیدی). 9دحد - ولایلحد (حالت تأکید یآن است که یک یا 
چند سیلاب از یک واژه یا همه واژه بمنظور تأکید تکرار می‌شود که حالت تکراری یا 
مضاعف است ) 

609 (« /۳۵۳): جدن, شکل ظاهری, وجود. رویه» روش؟ (برایی تک. مادینه) 
-وعن‌ن 

وسیی‌اسدسد. (نونندهعه0): «ذتنء باور دینی» ایینی» وجدان» (برایی, تک)» -ودیم‌اس 

جالدورمدددنند. (زوززدط تعبم): «خوب, نیک» (برایی» تک, مادینه ات -جسدرعد 

۳ (سوی: «اوء او راک (رایی؛ تک, مادینه)» -لا ضمیر شخصی چون این حالت 
نمی‌تواند مفعول وجه امری «لل۳(» قرار گیرد. 
بنابراین اینسلر آنرا به «مل» (د 6۶ ودایی) 0۲۵610۲ صذ «در نتیحه آن» باشد 
«اصلاح و معنی می‌کند». 
[هومباخ برای رفع اين اشکال واژه 64۴۳ را در این مورد واژه‌ای می‌داند برای مرتبط 
کردن و ورود به جمله اصلی! «باشد که آهورامزدا بدن و جسم او را نیرو بخشد». در 
نتیجه به همان معنی اینسلر رسیده است ولی توضیح دستوری نداده است.] 


سرود شانزدهم -بند هفدهم 8 ۱۰۶۵ 


[تاراپوروالا:۳۳ 64۲ را در حالت برایی و مادینه گرفته در ارتباط با دثنا می‌داند که از 
لحاظ دستوری نیز مادینه است می‌داند] 

(مچال. (0۵1): «او ان این » (برایی» تک. نرینه + رل نوت ضمیر» اشاره به فرشوشتر 

دسردد و6. (موننن: «نیرومند توانه توانایی را» (برایی, تک, مادینه)» -دنسردردد 
(صفت) 

ولد ر. (0260): «ید هد ببحشد» ارزانی دارد» (وجه امری» سوم کس» نک» گذدشنته سادهء 
گدر)1 > ول «دادن. بخشیدن, ارزانی داشتن» 

تسرد وحد. (مونندت): «فرمانرو؛ دارنده نیرو, آنکس که فرمان می‌راند» ( اسم فاعل» 
گذرا» نهادی» نک نرینه )+ درس «نیرو داشتن» مالم بودن» فرمان راندن» 

ناونع (02200): «مزداء خدای دانا» (نبهادی» تک)+ -6ندوهنید 

بدرع<(چ. (حتبطه): «اهورا» خداوند» شهادی, تک )> -ندرمدژند 

تدخپ‌رندن ددنند. (هننطدلد): «اشاء راستی» (وابستگی» تک )> درد 

سته‌وددیید. (نونز2۵!): «رسیدن» دست یافتن» نائل شدن» (مصدر -آلاحد 

حهع(عوویو. (۲۵2۵۲عع): «گام بلند» کوشش برای رسیدن به چیزی» (رایی» تک )+ - 
حهع(عوهد 
| اینسلر: معنی این واژه را گام برداشتن برای رسیدن به هدفی میداند که با 
واژه۵ع660(0 یعنی جسم و بدن و رویه‌ایکه با کار بدنی و فعالیت جسمی همراه 
است ارتباط دارد. این واژه ر به مهر» توجه» نوازش» عنایت» 236 12۳0 نیز ترجمه 


کرده‌اند] 


۶ کاتاها 
گاتاها / سرود شانزدهم - بند هجدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند هجدهم 


تانم چیس‌تیم دجاماسپو هوگو ایش‌تیش ‏ خورناو 
۲و ۲دحدريع. دنچ رم<«چ*وم<«چ. . بن*چانن».. ساندع‌انيم. 
تن اش در آرزو فرایزدی 


بسست نس 


آشا ورنت نت خشترم نگیو ونگهنوش ویدو 
جعلعبو ی لسع نادنچ جسونعدند. ...یدود 


پریسرنند 

بااشا برگزید را نیرورا اندیشه ‏ نیک دست‌یافتن 
بسح هاشست: 

بت مویی داییدی اهورا هیت مزدا رپن توا 


۴لاص. . 6چچد. . وستوی. .. بدن‌دژند.. زم‌ددندمه.. 6ننوونید... (ژنشمع). .نکن 


این من ارزانی دار اهورا که مزدا پشتیبان تو 


سرود شانزدهم -بند هجدهم لا ۱۰۶۷ 


۴ ۲دحدی6.. وعسلاحدرنچ. . زم(دچهوم(«چ. دن*۳چآیند.. ساندژع‌آنيمع. 
تدیبند. جعلعی ید ند نختسن(ع6. . ونانندن‌چ.. چنورمعدند. جیوچه 
۴ص 6چود. وسشوی. . بشرم‌دژنن. رود دناصه. نون (سععا. . م‌گل‌نند.. 


تانم چیس‌تیم دجاماسپو هوگو ایش‌تیش خورناو 
آشا ورنت ق ۹۳ رم مر > و وزگ ذ ش‌‌ ویدو 
تثت مُویی داییدی اهورا هیت مزدا رین توا 


برگردان 
آن بینش و باور را 
جاماسب برای رسیدن به فر ایزدی آرزو کرد 
برای آن نیروئی را برگزید که همراه اشا و اندیشه نیک بود 
این ر من پذیرا هستم تا اهورامزدا پشتیبان من باشد 
و آن نیرو که از آن توست به من ارزانی شود. 


۸ گاتاها 


برداشت 

فر یا فره ایزدی آن فروغ و هاله‌ایست که هر مرد بزرگی از فرمانروایان» رهبران و 
آموزگاران برای انجام کارهای بزرگ باید از آن برخوردار باسند و هر کس که در راه 
اهورایی و ایزدی گام بردارد می‌تواند به آن برسد و برای خوشبختی و شادی مردم از آن 
بهره‌مند شود. هر فرهمندی که از راه اهورایی سرپیچی کند فر و شکوه از او دور می‌شود 
جاماسب برای به دست آوردن فرایزدی با باور اهورایی و دانش و بینش بزرگترین نیروی 
هستی یعنی خشترا را برگزید. آن نیرو همراه با راستی و اندیشه نیک است. با باورمندی و 
پیوستن به آن نیروی ازلی و اهورایی توانست به آرزوی خود برسد. زرتشت از اهورامزدا 
درخواست پشتیبانی می‌کند که آن نیروی و فرایزدی را به او و هر کس که در این راه گام 
بر می‌دارد ارزانی دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴۳ (4:۳): «آن: این» (رابی: تک, مادینه|-» -لد «ضمیر اشاره» 

۲دحد6۴. (««تادنع): «بینش, درک درون‌بینی. دریافت, دانش» (رایی, تک)+ - 
(دحد۳د (مادینه) 

وعسءسحرمچ (مجوقسقز او): «جاماسب از بستگان و پیروان زرتشت» (نهادی تک) 
سه 9 تلد وان حدرع‌ند 

0 («چ. 62(«و. (۳۲۷۵۰۵۷۲۷۵): «نام خانوادگی‌جاماسب» (نهادیء تک )+ -6«<چ؟. جمددند 

دن+*رچادن*. (100618): «جستجو طلب. خواست» (وابستگی» تک) + دیهد (نام 
مادینه) [هومباخ >د* (خواستن؛ آرز وکردن, در جستجو بودن) 

۳ع‌اسع. (0«#:0۵): «فر, شکوه. هاله نوره سرفرازی» افتخار, فر پادشاهان و بزرگان» 
(نهادی, تک ات -ندلعاندرم «فر, فروغ ایزدی. همان فر کیانی است هر پادشاه با 
رهبر و آموزگار بزرگ دارای فر و فره است» 

تچیرن. (0ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )> -دترند 

ج4ع(ع اه (ا (جدع۲): «برگزیده است» (وجه اخباری» سوم کس» تک» حال, ناگذرل»- 


سرود شانزدهم -بند هجدهم 8 ۱۰۶۹ 


جابدژ «انتخاب کردن, برگزیدن» 

۳۴ (ه:«این» (ریی تک» کماسه|-+ - ۳ (صمیر ار 

لسع («ه:00«0: «خشتراء نیرو, توانایی» چیرگی» (رایی, تک )| -ددندی(ند 

6لانددرعه. (قط تممچه): «انذيشه, منش» (وابستگی, تک) > ->لداندرم 

جسوععدی. (زب لا ت«): «نیک, خوب» (وابستگی, تک کماسه -جسدرعد 

یوج (08:): «یافتن, به دست آوردن جستن, جستجو کردن» (مصدر» - جدو[در 
حالت صرفی وجه تأکیدی دوم کس, تک گذرا دیده می‌شود] 

۴ (): این را» (رایی تک)-+ -۴د «این» (ضمیر اشاره) 

گجد. (نقس): «به من بای من» (برایی: تک -لوع6 «من» ضمیر نخست کس 
[ازی» وابستگی] 

ژسدقی. (05107): «بده ارزانی دار ببخش» (وجه امری» دوم کس, تک, گذشتنه سادهء 
گذر) > زد 

بدرع<لند. (هبیطه): «اهوراء خداوند» (ندایی» تک -ددرمدژند 

بو‌ددل. (اهننط): «که آنکه» (نهادی, تک, کماسه) + -۳ل «که» (ضمیر نسبی) 

6نووند. (جهسمه): «مزداء خدای دانا» دایی, تک ات - 6بدروس 

[سرع: ( اوده):«پشتیان کنند» نگهدارنده» (اسم فاعل, گذرا دایی, تک, نرینل - 
(سع 

لاد (۱8): نو [وآبستگی, تک)-» -۵/۴ع6 «تو» (ضمیر دوم کس, تک) 


۷۰ گاتاها 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند نوزدهم 


هو تات نا منیدیویی 
رم(« لد انند . لاد ود یور 

آن اینرا مرد مدیو (مدیوما) 
ماونگها سپی تما آهمایی دزد 
سعد رع‌للد. حدرعدندانند. ندرم ینید 5 ولدردی. 

ماه سیبی تما برای او 

مس 

دتنیاو وادمئو. ی اهوم ایش‌سانس . اییبی 


وسپاسننن... چسشوع6اچه... ماع دی بن#جدوجد. ... سری. 
باور دینی به دست آورد آنکه هستی را کوشنده داشت به سوی 


_-- 
مزداو. داتا مرئوت ‏ گیهیا شی‌اوتناییش  .‏ وهیو 


6ندوونع... وتیدمرنند, 6( جمد دزن ددنن... تشرذذتیی‌تداسن... چاندر‌د نو 
مزدا دستورها میکوید زندگی با کارها بهتر 


سرود شانزدهم -بند نوزدهم 8 ۱۰۷۱ 


ندچ ندص. .نید نس وذنچود . 
یدنس حدرد نون سنوت ونتووی! 
وسیباس دی چسینوعواوه. . سم سره بنبنندجد. . سرب 
6لدووسع. . وسند‌نند. .شم . ندید تزن‌ددنند. تسرددس‌ی‌بداسنن. جاندرم‌دنچ. 


هو تات نا مئیدیویی 
ماونگها سپی‌تما آهمایی دزد 
نیاو وا دمئو ی اهوم ایش‌سانس اییبی 
مزداو داتا مرئوت گیهیا شی‌اوتنايیش وهیو 


برگردان 
او مدیوماه اسپنتمان 
مردی که خشترا را برای خود برگزید 
آنرا با باور دینی (دئای) خود به دست آورد 
آن کوشنده‌ای که هستی را به سوی پیروزی می‌برد 
او می‌گوید دستورهای مزدا 


۲۳ گاتاها 


برداشت 
در اینجا به بند پیشین در باره جاماسب اشاره می‌کند که با بینش و باور درست برای انجام 
کارهای بزرگ آن نیروئی را برگزید که بالاترین نیروها در سراسر هستی است. آن نیروی 
زوال‌ناپذیر اهورایی» خشتراست. با پیوستن به آن انسان می‌تواند بر خود و نفس خود مسلط 
شود بر کارهای خود فرمان راند از انجام بدیها و پلیدیها بپرهیزد و در راه دستورها و 
آموزش‌های مزداء نماد خردمندی و دانایی گام بردارد تا کارهای جهان هستی بهتر سامان 
پذیرد و خوشبختی و شادمانی برای مردم فراهم گردد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ر0«<چ. (۷۷۵): «این» (نهادی» تک نرینه + -ل «اين» (ضمیر اشاره) 

۴ (لاها): «اين را» (رایی تک کماسه) > ۴ «این» (ضمیر اشاره» صفت) 

اس (هم): «مرد» (نهادی, تک) > ال «مرد نر» 

6سش ود چا نع وننند. (هط 67«زه‌ننلنهه): «متیدیویی مانگة مّدیوماه از خانواده 
زرتشت پدرش آراستی برادر پورشسپ است که پسرعموی زرتشت می‌شود. گفته 
می‌شود نخستین پیرو زرتشت بود تا زمان گروش ویشتاسپ» 

حدرعدندوند. (ههها‌نوه): «ای.» سپیتاما» (ندایی» تک )-» -حدرمد۴سدوند «نام خانوادگی 
ززستبت؟ 

س6سد. (نوطم): رای آو» (برایی» تک, نرینه» کماسه | - ددع6 «او, آن» 

ژدرژیه. (02205): «رزانی داشت. فراهم کرد داد» (اخباری» سوم کس, تک حال. 
اگدر)> ولا «دادن. نهادن» 

وسچ‌اسدنند. (هننده«عده): «باور دینی» ایین» دین» (بایی تک)- -ویجی‌ان 

جاسیموع 6اچ. (2608:7۵): «به دست آورد» دریافت» (نهادی» تک, نرینه اه -جدو 

۳م. ( ار): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه) + ۳۳ (ضمیر نسبی) 

لد (6. (ستطه): «زندگی. هستی» (رایی؛ تک -ددرمر 


سرود شانزدهم - بند نوزدهم ۵ ۱۰۷۳ 


دن*لحد وحد. (ووو0ز): «میکوشد کوشنده است آرزو می‌کند» (اسم فاعل, نهادی» 
تک)» در «خواستن, آرزو کردن» کوشش کردن» 

سر (91ند): «به سوی» (پیش فعل» نشان‌دهنده حرکت است. قید ,۲6۷۲۵م) 

6نوویع. (200«ه): «مزدا؛ خدای دانا» (وابستگی, تک -6لدوهسع 

وس رن (0215): «دستورهاء قانون‌ها» (رایی» گروهه 1+ -ولد۳ «دستور قانون» 

۳6 (#م«بج): «گفت» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک, حال, گذرا) -116 «گفتنی» 

تابر بر ددنید. ( باننجه‌ننهع): «زندگی» (وابستگی, تک )+ ولد «زندگی » 

سرذرست‌م‌بداسین. (ونوجه ۲مونف): «جا کارها» (بایی, گروهه ات -تسرددسم‌بداند 

جاد‌ددج؟ (هتنطه): «هتر (رایی, تک, کماسه )> -جل‌ددلا (صفت مقایسه‌ای از 
ج4سسعد) 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم - بند بیستم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیستم 


ّت و ان هرئوشاونکُو ویسپاونگو وئیدیایی سا 
۴ص جع آع. . نونج . جیحدن‌س‌دنو. . وشوذدست... جدنیردچه 


_ه- 
آشیم وهو مننگها. اوخزا . یاییش ‏ آرمئی تیش 
دیع . جحصند. . 6لتاندنن‌ش... د‌ند... مرسی. .. تسدژوتش مین 
اشا. ‏ نیک . ادیشه ‏ گفتار آنها که آرمئیتی 
هه - 
یزم‌ناونکهُو نمنکها مزداو رفزرم چکدو 


تسایدیع6انسع‌درم‌چه. . اعمنندرم‌ش..... ونوونیع. ...نيع «لنیعوج. 
نیایش‌ها با نماز مزدا پشتیبانی ‏ دربرگیرد 


سرود شانزدهم -بند بیستم لا ۱۰۷۵ 


۴نعه. جاع. آع. رملدونجسرسعدرمچه. جایحدرن‌س‌درم‌چه. وسشوردسن. جدنبراچ٩ه‏ 
دجیع6. جحصد. . 6تانیدین‌ن. .دمک مرسند... تسدژوش رین 
تسبیع6اس‌ون‌چ. . اعسون‌س. . 6برویيم. . (سلیلعه. . «سیمع‌وی... 


تک و ن هرئوشاونگُو ویسپاونگهُو وئیدیایی سو 
اشم وهو مننگها اوخزا یاییش ارمتی تیش 
یزم‌ناونکُو نمنکها مزداو رفزرم چکدو 


برگردان 
شما که همگی با یکدیگر هماهنگ هستید 
آن رستگاری را به ما ارزانی دارید. 
راستی که همبسته اندیشه نیک است 
با گفتاری که از آرمئیتی سرچشمه می‌گیرد 
و ستایش آنها با نما 
باشد که پشتیبانی مزدا ما را در برگیرد. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (۵0)): «این» آن» (رایی: تک کماسه)-> -۴ (صفت. ضمیراشاره) 

( ۰0۱0 «شما» (برایی, وابستگی)- -۲*۳(دع6 «شما» (ضمیر دو مکس گروهه) 

ام ( اع): «مه برای ما» (رایی» وابسنگی» چسبیده) > -جت6 «ماه 6۷۵ (ضمیر شخصی) 

لد لاه یعون چ. ( ۵ 222۸0001ظ): «هماهنگ. همسوء همدل» (نهادیء گروهه )+ - 
لد لاه تلالد 

جیحدر‌سع3عج. (18 ۷(:065): «همه. همگی» هر یک» (ندایی, گروهه, نرینه) + - 
چا ححرعند 

وس ودب ندد. (توتتنه0): «دادن» بخشیدن, ارزانی داشتن» (مصدر -وسد 

حدلدراو. (62۷۷۵): «رستگاری, نحات» بهره‌مندی» (نهادیء تک)» -حدیدردید 

دجیاع6. («ع0ه): «اشا راء راستی» (رایی, تک | -ددیرند 

جاحاع(. (0۳8): «خوب, نیک» (بایی, تک کماسها -جاچهرعد 

6سانددن‌ند. (هط تمجده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> ->لداندرم 

تمرسسی.(088): «گفتا بیان گفته» گزارش» (بایی» تک) + -۳۰ 

ند (هیس): «آنها که, که با آنها که» (بایی: گروهه: نرشه» کماسه -«6)ند 
(ضمیر نسبی] 

سدژسنی. (وتنمهل): «آرمئیتی» پارسایی» (نهادی, تک اوعد 

تمندوع 6اسعدرع‌چ. (ظ 0067ع2هع): «نیایش‌هاء ستایش‌ها» (بهادی, گروهه, نرینه !+ - 
مس «ستایش کردن؛ نیایش کردن» 

اع6ندوی‌ند. (دط تمصوم): «نمان نیایش حرمت» (بایی» تک )> -ع6سسی «ارج نهادن, 
نماز گزاردن» 

6ندووسع. (۵0سعمه): «مزدا؛ خدای دانا» (وابستگی, تک) > -6دووس 


سرود شانزدهم -بند بیستم 8 ۱۰۷۷ 
سدع (عو. )7 6( «پشتیبانی کمک» (رایی 7 نک) + -[یدلع ؟(ید 


لجع( (00 226): «در بر گرفتن. فراگرفتن. در برگیرنده» فراگیرنده» (وابستگی» تک 


۸ کگاتاها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند پیست و یکم 


یسا / هات پنجاه و یکم - بند بیست و یکم 


آرمئی‌تیش نا سپنتو هقی خسن . آفهرانشین.. +ست انا 


سین اند جدرمعبه وه . رم‌چهد. . «دحدئی.. دقکسیند.. تسردذنسی‌نبان 
ارمئیتی مرد پاک 


او بیش گفتار کردار 
هه - 
دنا شیم سپنوت وهو خشترم مننگها 
وساس. . سحیع6. . حدرمع‌ادندمه... جلمممد. . پفم‌ندنل(ع. . 6تانیدن‌ند. 
باور دینی اشا ستودنی خوب خشترا اند پشه 
شستتانیسنت 
مزداو ددات اهوز تم ونگوهیم پاسا آنبيم 
ونیم ونیونیه. . شن‌دلجه.. ۴ع .6‏ چنود‌ی6 


تنساحدنن. بریسریع.. 
اهورا ‏ این نیک درجوانیت ی نع 


ت 


مزدا ارزانی میدارد 


پاش 


سرود شانزدهم - بند بیست و یکم 8 ۱۰۷۹ 


سژوس نی اند جدرمعبهچ.. . رمچدت... «نجدمی... دکسنید. .سرد ذیی‌تدانش 
وسی‌اس. . بحبع6. . حدع‌اددنم. . جامممد. . خندرعلع. . 6نانندن‌ند. 
6نوونیع. . ونیوننه... ندچ ۴ع6.. چانددرو‌يو... تم‌تسجدنند... تدییی ۰ 


آرمنی‌تیش نا سپنتو هویی چیستی اوخزاییش شیی اتنا 
دنا اشم سپنوت وهو خشترم مننگها 
مزداو ذدات اهور تم ونگوهيم یاسا آشیم 


برگردان 
مردی که ستایشگر آرمئیتی باشد 
پاک 9 پارسا است 
او با بینش» گفتار, کردار و باور دینی خود 
راستی را که ستودنی است 
و اندیشه نیک را با نیرومندی پرورش می‌دهد» 
آنها را که اهورامزدا آفریده است 
من می‌خواهم چنان باشم 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سژمندرچنی. (3نقاحهصاه): «آرمتیتی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک )> - لاد 
اسد. (وم): «مرد» شهادی, تک )> ال -«مرد» 
حدرمع ۵ ۳۳۳. (۳0۳۱0ح): «پاک. مقدس. ستودنی» (لهادی, تک, نرینها-» -حدرمع يد 
۳۷0 (0۱۷): «اين» (نهادی, تک, نرینه اب لد «اين» ضمیر اشاره 
۲حدی. (08ونه): «پینشء درک دریافت درون‌بینی» باور» (بایی, تک) + دح 
دیکسنب. (ونتس): «گفتار سخنان, بیان» (بایی, گروهه! -<6ند 
تسرررسی‌ی‌بانند. زود ۲مجزقم): «کار, کردار» (بایی» تک )بت -تسرددسن‌نداند 
وسیم‌اس. (همععم): «یين, دین؛ وجدان» باور دینی» (بایی؛ تک) -وسجح‌اس 
تیبع6. (عاه): «اشاء راستی» (نهادی, تک )> -ندیرند 
حدنم/ااندم. (۵0« اجم): «پاک, منزه» (نهادی, تک, کماسهات -حدنم«دی ۳ 
جع( (0ظ۲0): «خوب, نیک» (بایی» تک | -جاسصرعد 
لتتاسس(ع6. («ه: املم): «خشترء نیروه توان» شهرباری» فرمانروایی» نیروی اهورایی» 

(رایی, تک )+ -ن‌جنوید ند 
6بانددن‌ند. (هط تمجده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ->نداندرم 
6لدوویع. (۵0م«ه): «مزداء خدای دانا؛ نماد خرد» (نهادی, تک)-> -6لدوهس 
ولدول۳. (12020): «می‌بخشد ارزانی می‌داره می‌دهد. می‌آفریند» (وجه تأکیدی» سوم 
کس, تک, حال, گذرا) + لا 

سع<لج؟. (قسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک) -درم‌د(ژند 
۳۴ (ه« ): «این» (رایی, تک نرینه) + -۴لد «این» (ضمیر اشاره) 
دی (ستط تمدم): «خوب, نیک» (رایی, تک, مادینه ‏ -جاسارعد 


تبنسجدنند. (2وو): «درخواست می‌کنم. خواهانم. زر ری ۱ 


سرود شانزدهم -بند بیست و یکم 8 ۱۰۸۱ 


تک, حال, گذر!) + -للط «درخواست کردن» 


دحببء. (ستاه): «پاداش, بهره. سهم» (رایی, تک ات تسرد 


۲ کگاناها 


گاتاها | سرود شانزدهم -بند بیست و دوم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیست و دوم 


پهیا. مویی آشات هچا وهیشتم یسن پنی‌تی 
تس ترم‌ددنند... 6چاد. تدیبرسمه. رم‌تدی‌ند.. جاندن‌نن+ع6.. تسات‌جداین... روتددی. 
کیست بری‌من انا ازروی بهترین نیايش (بیش فعل) 


ه_- 
و ادا مزداو اهور یویی آونگ‌هرچا هنتی‌چا 
جاسچن‌وند. . 6ندوو‌نیع. . بدرمدل(چ؟. . ت‌چچیت.... سم‌دیم‌ند(ع نید رمع به کر نید 
میدانم مزدا اهورا آنها که بوده‌اند هستند 
بح اشسست 


تان یزایی خواییش نامنيش پنی‌ریجا جسایی ونتا 
۲ب س‌توسر.... سریسنید... آسعع‌این». . ر‌تدژن نید پوتدجدییدد... چاندی مرنند.. 
آنها را نیایش می‌کنم خودشنان نامهایشان به سوی میروم با دلداگی 


سرود شانزدهم -بند بیست و دوم ۵ ۱۰۸۳ 


سرد دنند. 6چاد. تدچني‌ننمه. رم‌ند‌نند.. چانشن‌دن+۴ع6.. تمترجداییر ‏ رم‌ندد ی 
اشوس 6نوویيع. .دلج چم .. سع‌دمعبند.. میاه دزن 
۴ نوس یی آنندوع‌ایند.. ر‌تدرژذ نید پنیجدییدد.. چاندی مرن 


پهیا مُویی آشات هچا وهیشتم یسن نی تی 
ولا مزداو اهوز یویی آونگ‌هرچا هنتی‌چا 
تان یزایی خواییش نامنیش پنی‌ریچا جسایی ونتا 


برگردان 
من می‌دانم در نیايش کیست 
که از روی راستی بهترین پاداش برای من نهفته است 
او اهورامزداست (با فروزه‌های جاویدانش) 
که هميشه بوده‌اند و خواهند بود 
آنها را با نامشان نیایش می‌کنم 
و با دلدادگی به سویشان می‌روم. 


۴ کاتاها 


برداشت 


اهورامزدا خدای زرتشت نماد خردمندی است. هستی را بر پاية دانایی و مهر آفرید. او 
بزرگترین نیروتیست که هستی را بر هنجار و قانون ابدی نظم داده و به گردش درآورده 
است. برای آنکه آدمی آن بزرگترین نیرو را بشناسد و بیندیشد» شش فروزه و صفت او را 
نشان داده است: راستی انديشه نیک نیرومندی پرهیزگاری» رساییء جاودانی» (اشاء 
وهومن, خشتر» آرمیتی» هتوروتات. آمرنات) این صفات را امشاسپندان» پاکان جاویدان و 
نامردنی می‌نامند که از دات اهورامزدا سرچشمه می‌گیرند و با او همبسته و یکی هستند. 
هر کسی انیا[ تمبرد ماش کند اهوز داز میشن کرده» دراه آفبی گوهری وا 
و ستودنی نهفته است که نشان و نماد اه ورامزدا است. آن گوهر مینوی پاک 
سپنتامنینیوست که در رأس اشاسپندان قرار دارد انسان پارسا باید بکوشد خود را به آن 


صفات بیاراید و با آنها همبسته شود هر اندازه در این راه پیش رود به خدا نزدیکتر 


فی‌نود: 
گزارش دستوری واژه‌ها 
تابن ددلند. (وننماهع): «کسی. کی 6۳909۵ (وابتگی» تک, نرینه| + -1۳ (ضمیر 
نسبی) 


6 (ن8): «من» (برایی» وابستگی, پیوسته) > -5ع6 ضمیر نخست کس تک «من» 

بدچترنند؟. (2020): «اشاء راستی» (ازی» تک )+ -دترند 

تلد ند. (قعدط): «از برطبق از راه از روی» (حرف اضافه) 

جالدرع‌دن*۳ع6. (««)قنطه): «بهترین» (نهادی. تک, کماسه)» -جلن‌دن*۳ (صفت 
برترین] 

مدای (عموع: «یایش. ستایش پرستش, عبادت نماز» (دری تک) + - 
تمندجداند 

ولد ۳ (02:0): «هرء هر یک. هر کدام» (حرف اضافه» پیش فعل) 

جاندین‌ول. (۵6۵03): «می‌دانم» (وجه اخباری, نخست کس, تک گذشته کامل, گذرا) 


سرود شانزدهم -بند بیست و دوم ۱۵ ۱۰۸۵ 


ببجدوِ 

وود (وهممه): «مزدا؛ خدای داناء نماد خردمندی» (شهادی, تک - وود 

سع«لج. (قسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک)» -بدرم‌د(ژند 

مچاد. (ز8و): «که آنها که کسانی که» (نهادی, گروهه, نرینه)» -۳لد «که» (ضمیر 
نسبی] 

سع‌دیتدع۲لند. (چ وبهط 67): «وجود داشته‌اند, بوده‌اند» (اخباری» سوم کس, گروهه, 
گذشته کامل, گذر) + ان «بودن. هستن» 

0ع۵ لد . (62ذا (06): «وجود دارنده هستند» ( اخباری» سو مکس, گروهه» حال, گذر) 
بل «بودن, هستن» 

۴ («6): «اینهه اینها را» (رایی گروهه, نرینه) > ۴ «اين» (ضمیر اشاره) 

تلدوند. (نقتدی): «ستايش می کنم» ( التزامی, نحست کس, حال, ناگذر) + ۳ 

مسسن». (010:8): «خودشان» (بایی گروهه) لسن" «خوده خویش, » (ضمیر 
انعکاسی) |آنها را نام میبرم با نامهایشان] 

اسدوع‌این». (قنمعههه): «نامشان» نام‌هایشان» (وابستگی, تک)» -الندوتدا «زام» 

رم‌ندژد ند (همز‌ندم): «پیش فعلی که جنبش و حرکت را نشان می‌دهد. حرف اضافه 
9 شو ی 

وبدحدسدد. (نقوهز): «می‌روم. حاضر می‌شوم. خدمت می‌کنم» پذیرا می‌شوم» فرمان 
می‌برم» (وجه التزامی, نخست کس, تک, حال, ناگذر)» -6۵9 «آمدن, پذیرا شدن» 
خدمت کردن» فرمان بردن» رفتن» 

جالدیه ند . (هه ردی): «با دلدادگی, با ثنا و دعاء با عشق» (بایی» تک) > -جالدیچ عون 


۶ گاتاها 





۸ گاتاها 
گاتاها | سرود هفدهم - بند اول 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند اول 











وهیشتا . . ایشتیش ‏ . سراوی ژرتوشترحه 
جاندرعد نب نید . بندردند. حدژسرد. ونلس دنه( ندرمی. 
بهترین آرزو برآورده شده زرتشت 
4 
اسپیتامهیا یزی هویی دات آیپتا 
ححرعد تن اندرمد دنند. ید زمچل . ولد ۲ تندد رد لدرعگرللد. 
اسپنتمان زیرا که برای او ارزانی داشته پاداش‌ها را 
۰ 
آشات هچا اهوروً مزداو یویی ویسپایی ۲ هونگ هویم 


...تشن بدرمدلچ؟.. 6نتوونيم... تبچای.. جایحچن‌ست.. نید ن‌دنونع‌ديه 








اشا آرزوی اهورا مزدا زندگان سراسر زندگی شایسته 
ی 
ِ هویی ذبن تن بل 
مسیبس ...ند وبرع حدنرت ره ع یوبن 
و آنان او به کار بسته‌اند آموخته‌اند 
ذن‌یاو ونگ‌هویاو اوخزا شیئوتناچا 


ونر رسع. جالاد رمدددبنع. د ند تسرد ندیم ندآنت‌نند.. 


سرود هفدهم -بند اول 8 ۱۰۸٩‏ 


و جادر‌دن نس یندیند. ‏ حداسددی. . ونداس‌دن*مژش‌ی 
حجرعد تن آندرمد دنند. باتوی ن‌چدد. . ولند۴. .تاد ندن لد 
تدچرنی.. رم‌تدند.. بدرم((چ۹ه.. 6ندوویع. ترچ چایجدرم‌نید.. نید رم‌ددنددیمع‌دديه, 
مرن نچد. ‏ وسع).. حدیتروععبس 
وسیم‌ان نیع چاندرمدددیع. . دگند... تشربرتجدم‌نداتش‌نن.. 


هیشتا ایشتیش سراوی زرتوشترهه 
اسپیتامهیا یزی هویی دات آیپتا 
آشات هچا اهوروً مزداو یویی ویسپایی آ هونگ هویم 
یئچا هویی ذبن سش کن چا 
دئن‌یاو ونگ‌هویاو اوخزا شییئُوتناچا 


برگردان 
بهترین آرزوی زرتشت اسپنتمان برآورده شده 
زیرا اهورا مزدا 
برای او پاداش‌ها و زندگی شایسته‌ای در سراسر زندگانی ارزانی داشته است. 
و همچنین برای آنانکه گفتار و کرداری را 
که از آیین نیک او سرچشمه گرفته 


۰ گکا تاها 


برداشت 


زرتشت آرزوهای خود را برای آموزش گفتار و کردار نیک و رهایی جامعه از فساد و دروغ 
برآورده می‌داند. با اين پیروزی پاداش خود را دریافت کرد و همچنین پیروان او نیز به 
پاداش و زندگی شایسته دست یافته‌اند که عبارتند از کی گشتاسب. فرشوشتر پسرش و 
سایرین که در بند بعدی به آن اشاره می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جادع‌د +۳ . (دادنطه): «چهترین» (نهادی, تک, مادینها -جالدرع‌دی*۳ (صفت) 

بسن (808: «آرزی خواست. خواستک بزبان پهلوی» (نهادی, تک)» ین 
نام مادینه) 

حدسداي, (و«بهیم): «شنيده شد, برآورده شد. اجابت شد» (وجه تاکیدی» سوم کس؛ تک 
گذشتنه سادهء ناگذر) + -حدزر «شنیدن پذیرفتن, اجابت کردن» شنیده شدن» 

کندلسی< یدیل (عطمتقه اعهم): «زرتشت» (وابستگی, تک) > دس دن+کرژند 

ححرعد ند وندرمددنند. ( هزنهسهانوع: سپیتام اسپنتمان, نام خانوادگی و تیره زرتشت» 
(وابستگی, تک, نرینها -حدحد۴س ولد [در اینجا زرتشت در حالت سوم کس از خود 
سخن می‌گوید/. 

۳ مکی (تمل): «زیر؛ هنگامی که, اگر, چنانکه» (حرف ربط) «بدین معنی که بدین 
سان که» 

چدد. (:۵ظ): «برای او او» (برایی» تک, نرینه + لا (ضمیر اشاره) «اين» 

ول ۲. (02): «داده است. بخشنده است» (کیدی سو مکس» تک گذشته سادهء گدرا) 
ول «دادن. نیادن» 

سرد بترم رنند. (داج‌هننم): «پاداش‌هاء دست‌آوردهاه سودها» (رایی» گروهه )> -ننددندرع ند 

تاجیانن ؟. (2620): «شاء از روی آشاء همراه و هماهنگ با راستی» (ازی» تک) دترند 

ن‌لدنند. (دعد): «از, از روی» هماهنگ با» (حرف اضافه) 

لدع <«(ج۹. (۵بطه): «اهورا؛ خداوند» (بهادی, تک)-» - لدرمدژند 


سرود هفدهم -بند اول ۱۰۹۱ 


6لروییع. (00مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک) > - 6ندووس 

تلد«چود. (ز۲۲۵هج): «زمان زندگی, عمر ایان عمر» (برایی تک) + -۳ر 

جر حد‌سدللد. (3.نووزج): «همه, همگی, تمام سراسر» (برایی» تک)» -جیحدرع‌ن 

رم‌««ندویمع «ی؟. (متوط تعجط: «زندگی خوب و آبرومنده هستی خوب و شایسته, 
وجود خوب» (رایی» تک )+ -عدالادنلاحددلا - رعد + لادرع. 

تیدج نند. (معدع: «آنیا که کسانی که» (نهادی, گروهه, نرینه ال ند +لسد «و» 

چدد. (:ظ): «او برای او به او» (برایی» تک نرینه)! + لد «اوء اين» ضمیر اشاره. 

ولارع. («عهه): «پذیرفته‌اند. بکاربسته‌اند» (وجه تأکیدی, سو م کس گروهه, زسان 
حال, گذشته ساده گذر)+ -ولرعا «بکار بستن» [بارتولوسه» هومباخ: «بکار 
بسته‌اند». اینسلر: «پذیرفته‌اند». گلدنر نیز واژه را در اینجا 0۳200۵ «6» معنی 
کرده و خاطرنشان می‌کند 9رع! و 9عع ولا - و تصور آنکه ولرع! شکل 
تحریف شده 99ع است را رد می‌کند. تاراپوروالا این واژه را از ريشه ول( و همریشه 
واژه سانسکریت 490 به معنی 1660(6» فریب دادن و گول زدن گرفته ولی ترجمه 
کرد مخالفت کردن با مخالف بودن «عصندهمم» 

حدندتره۵ع تون . (وء رع-دع): «آموخته‌انده یاد گرفته‌اند» (وجه تأاکیدی» سوم کسء 
گروهه» مکرر گذشنته ساده» گذر) + -حدل۳ [تاراپوروالا: از ستاک حدلدو. هومباخ: واژه 
را حدلانه(عع لا می‌خواند و بر آنست که در دستنوشته 9۳ و بجای ۳ نوشته 
شده که فقط در مورد زمان ماضی کامل 00۳/۵6۸) درست است:حدس» ۵ دن+۳ع6لد. 
تدتریدن ۵ .زع(عچ٩‏ «طنه که ای عطا افعط 0م۲عامههه عمتحهط 

وسیم‌اسنیع. (وننعمعه0): «ایین» دین» وجدان» باور دین» (وابستگی, تک) + - 
ودی‌اس 

جالدورم«ددع. (0:ز۳۷ :«۱): «خوب, نیک, به» (وابستگی» تک) ۰ - جاسارعد 

دس (08«): «سخنان. کلام. گفتر. بیان» (برایی, گروهه | -«»ط «سخن, بیان, 
گفتار کلام» 

تسرر رشن تدانس‌نند. (قومد زموتنم): «کارن کردار» (رایی, گروهه -تسرددندتن‌تداند 


۲ کاناها 
گاناها | سرود هفدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند دوم 


آت‌چا هو سچنتو مننگها اوخزایش شیئوتن‌ناییش‌چا 
تدمنند... برچ جدی‌نشی کرد 6نانیونن‌نن.. دقکسیید.. شرپیسی‌تباشسنثن. 








وچنین‌باشد این هماهنگ کند . اندیننه گفتار کردار 
مس 
خش‌نم. مزداو. وهماییا فرارت . یسنانس‌چا 
ژبساعه. نوونیع. . چانش‌وست‌نند... ۵اسط(عع.... ت‌نرجد) بررجدي‌نند. ‏ 
دانش مزدا بزرگداشت همواره ستایش‌ها 
مس 


کوچا . ویشتاسپو ‏ زرتوشتریش ‏ سپیتائو ‏ فرش أشترس‌چا 
هدیسرن جاین+ ی حدرمچ؟. .. ونداش‌دن+ ایند جدرمد نوچ ۵[ندیسرییمن+ژندجدی‌نند. 





کی گشتاسپ ‏ ده (پسزرشت ‏ امپنتمان . فرشوشتر 
#سس. 
داونکو ارزوش یِتو یانم 
زع‌دن‌چ. ع(عودن». رعلارچ*. تم 6 
خدمتگزار راست» مستقیم راه‌ها آن 
وئنانم آهور سنُوشینتو ددات 
وستبا هه بدرم<(چ. حدلت؟ رید تیم عرچ. ولدوسسعه. 


ایین اهورا رهایی‌بخش ارزانی داسته 


سرود هفدهم -بند دوم 6 ۱۰۹۳ 


تم‌نند.. رو‌چات.. حدبتیه رد 6نتانیدرم‌نند. دقآسد.. تسردریشون‌تداسشین+ رش 
یراع وندوه‌سم. چجاش‌سنند. . ۵(س(ع. . ت‌نرجد) بررجدي‌نند. 
۵ رجینم سحدرمچ؟.. وندانی‌دن+*۴ژدند.. حجرمد نوچ ۵ژیدیر منکن جدبنید. 
وسع‌دنج. علعوجمن. وس‌ج. ۲وه. 
وسبا6. .دوه حدنت‌تردد نی رود ونیویندمه.. 


آت‌چا هو سچنتو مننگها اوخزاییش شیئوتن‌ناییش‌چا 
خش‌نم مزداو وهماییً فرآرت یسنانس‌چا 
کوچا ویشتاسپو ژرتوشتریش سییتامُو فرش آشترس‌چا 
داونگپُو ارزوش نو یانم 
وئنانم آهوز سئوشینتو ددات 


برگردان 
و چنین باشد که کی گشتاسب. 
پسر زرتشت و فرشوشتر آندیشه 
گفتار و کردار خود را برای بزرگداشت مزدا 
همواره با دانش و نیایش‌هایشان پی‌گیری کنند. 
و خدمتگزار راههای درست آن آیین باشند 
که اهورا به سوشیانت (رهابی‌بحش) خود ارزانی داشته است. 


۴ گاتاها 


برداشت 
زرستک در ایب جرد را سویامته رهایی یی و تسده از ان یی ری 
می‌کند. سَئوشییت به معنی نحات دادن از تیره‌روزی‌ها و فساد بشر و جامعه انسانی است. 
چون هميشه عوامل تیره‌روزی وجود دارد هميشه باید یک یا چند سوشیانت برای رهایی 
بخشیدن مردم از آلودگی و آشفتگی وجود داشته باشد. طبق آموزش‌های زرتشت هر مرد و 
زنی که پیرو آیین‌راستی و باورمند به‌دستورهای اخلاقی گاتایی باشدمی‌تواندنقش سوشیانت 
و رهایی‌بخش از پلیدی را به عهده داشته باشد. در روایات سنتی که در زمان ساسانیان 
گردآوری شده سوشیانت در رأس هر هزار سال از تخمهٌ زرتشت باید ظهور کند که جنبه 
داستانی و اساطیری بخود گرفته که با اصول خردگرایی آیین زرتشت هماهنگی ندارد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
۲(لل. (ج6ج): «و, پس. چنین» «۳۹۶». «و. آماء بعلاوه» از اینرو چنین» و چون» 
چدد. (نمط): «این» (برایی» تک )لعل «اين» (ضمیر پرستسی) 
حدللطه 3۳. (7) (ههه): «دنبال کنند» پیروی کنند. هماهنگی کنند» (وجه امری» سوم 
کس, نک زمان حال. گذر!1+ -۳6 «پیروی کردن. دنبال کردن. ادامه دادن» 
6سانددن‌ند. (هط تمده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> ندرم 
دنکسنی. (ونوقس): «گفتار سخنان» (بایی» گروهه 1 -<؟ ند 
تسیر ییی‌نداسین+ ند (هزنومدومدنز): «و با کردار, و با کارها» (بایی» گروهه) 
تداع («ا«طم: «دانش, آگاهی» (رایی تک)» تلالد «آگاه بودن, دانش 
داشتن» [گلدنر این واژه«63]۳۵6» ثبت کرده. تاراپوروالا از آن پیروی و به معنی 
خشنودی اهورامزدا گرفته است. هومباخ و اینسلر آنرا از ریشه لاله به معنی همراه و 
سازگار بودن» پیروی و دنبال کردن گرفته‌اند] 
6لرویع. (۵0سد): «مزداء خدای دان» (وابستگی, تک )- -6لدووس 
جایدرع 6سد ند (و.زوسطه): «بزرگداشت. تجلیل, ستایش, دعاء ثنا» (برایی, تک) + - 
جلدکلد «بزرگداشتن, تجلیل کردن, ستایش کردن, دعا کردن» ثنا گفتن, حمد» 


سرود هفدهم -بند دوم 8 ۱۰۹۵ 


0(سلوم. (اعممعق): «پیوسته. متوالی» دنبال هم پی‌گیری. دائم» (فید) [تاراپوروالا: اين 
واژه را از ریشه‌ج( +2۵ گرفته به معنی برگزیدن که از بارتولومه پیروی کرد. 

مزلححا هدن( جمجووودو): «نییش‌ها, ستایش‌ها»(رایی گروهه )> -ندجدان 

وللدن‌ن. (عمدوده): «کوی, کی, فرمانرو؛فرمنروایان زمان زرتشت که به دین‌های 
بیهوده و باطل و خدایان دروغین باور داشتند و با زرتشت دشمنی می‌کردند». 

ینس حدرعج. (۱780000): «ویشتاسب گشتاسب. کی گشتاسب فرمانروایی که 
هوادار زرتشت بود.» (نهادی, تک -جادن*۳ساحدعلد 

وداس‌دنهلنند. (9حقبوممع): «وابسته به زرتشت» هادی, تک )له - 
ولداس‌سدن*عل [بارتولومه: این واژه را با اسپنتام پسر زرتشت بنام ایست واستر 
«عاه«0هو1 می‌داند. دیگران از او پیروی می‌کنند جز تاراپوروالا] 

حدرمد سل چ. (حسهانوه): «اسپیتامُو اسپنتمان» (نهادیء تک )| -حدرعد سول 

((سجس منم [نحد نید( جعمهت3مه0ه): «فرشوشتر» از پاران زرتشت» (نهادی, تک) 

وسعدس‌چ. ( 76۵ :06): «بخشش, پیشکش, هدیه» خدمت خدمتگزاری» (وابستگی» تک) 
-+-9للارع [ (سانسکریت - /009790). تاراپوروالا این واژه را از ستاک ولد گرفته و آنا 
همریشه با (سانسکریت - 40 يا - 003) تصور می‌کند و معنی کرده به فکر فرو 
رفتن» تعمق کردن ««0 عهناد)ن۳060». 

ع1 ۵ (6:0288): «راست» درست مستقیم» (رایی, گروهه) ‏ -ع(56د «صفت» 

کج (00ج): «راه‌ها»(رایی گروهه ات - دی «رام» 

6۳ (صوع): «آترا؛ آنرا کد» «نط» (رایی» تک, مادینه ال لد «کد» (ضمیر) 

وتا («وسه0): «دین, وجدان, بینش درونی» (رایی: تک|-» -ولی‌ 

سع<(ج. (۵بطه): «اهورا؛ خدای دانا؛ سرور هستی» (نهادی, تک )> -ددرم<ژند 

حدل سرب لهچ (0) («ز*520): «سوسیانت» رهایی‌بخش» (وابستگی» تک) 

ونیوبام. (ا‌ه۵): هداد بخشید. ازانی داشت» (وجه تاکیدی, سوم کس, تک زمان 


حال. گذرا)1 + ولد «دادن. بخشیدن» ارزانی داشتن» نهادن» 


۶ کاتاها 


جانددرععدن». 
نیک 


د 


آشهیا 
تدیسرندرمزد دنند , 
اشا 


حدرمع‌آدن* سر 
سودمندترین 


کاتاها | سرود هفدهم - بند سوم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند سوم 


۰ 











تو پُْوروچیستا هنیچت آسپانا 
۳ رم( دجد‌ن... زونه تدخخرم‌نندانند. 
تو پوروچیستا هنیجت اسپانا 
۰ 
پزی‌وی دوگدرانم زرتوشتره 
نو دی .... ودفهعول 6 یدنم رزس‌ین 
جوانترین دختران زرتشت 
4 
پثیت‌یاس تیم مننگهو سم 
زملار کرد تناجدعری6, راید رع‌چ. حدب(ع6 
پای‌بند انديشه همبستکی 
مزداوس چا تنی‌بیو دات 
لاوونسعبنند. ۴سردنچد ولاع. 
و خردمندی به تو می‌دهد 
بت 
فر شوا توا خرت و 
(۵ع[ندوسرردنند. 6 گل‌نند. مس کله‌ن. 
پرستش رایزنی خودت خرد 
آرم توییس هودانو ور ش‌وا 
سژوندم‌چجیرند. رم‌دوییدزر . جاندژع نب ردنب 
پارسایی استوار کردار 


سرود هفدهم -بند سوم 6 ۱۰۹۷ 


۴ رز مهد( دجدرنند.. بو‌تشیننده... تاخدرم‌نندآنند. 
جدرمد وی نو دی ودفمعول وه وباندن+ملش‌یر 
جاسدرمعدند. ملد دسحدریع. . ونانندن‌چ. . حدییلع6 
تدجرندرمد دید 6نیوونیعبنید.. منیب ردنچ۹.. وتتاص, 
ند رعع6. . ۵عزنج‌دس. نگل . یگلاس 
حدع‌ادندسد. سنژوند‌چیند. ر‌دونبدر.. جاتاعندردنند. 


تم‌چا تو پُئوروچیستا هئیچّت آسپانا 
سپیتامی یزی‌وی دوگدرانم زرتوشتره 
ونگهئوش پنیت‌یاس‌تیم مَننهُو سنرم 
آشهیا مزداوس‌چا تنی‌بیو دات 
اه فرتتا وا خرته 
سپنیش‌تا آرم‌توییس هودانو ورش‌وا 


برگردان 
تو پورچیستا اسپنتمان از تبار هییچّت آسپان 


ای جوانترین دختر زرتشت 
باه کف با رین ابرم یی ابیت 
و همبستگی با راستی و خردمندی را بتو ارزانی می‌دارد 
با خرد خود رایزنی کنی 
و سودمندترین کاری که بر پایة پارسایی استوار است در پیش گیر. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
در این گردهمایی با حضور باورمندان و نزدیکان زرتشت میان پورچیستا دختر وی با 
جاماسب دانشمند و وزیر کی گشتاسب پیمان همسری بسته می‌شود. زرتشت او را در 
گزینش همسر ازاد گزارده ولی پند می‌دهد در باره همسر آینده‌ات با خرد خود رایزنی کنی. 
ازادی زن و ارزش او برای برگزیدن همسر و نیز راه و روش وی در زندگی نشان 


گزارش دستوری واژه‌ها 
6۳۲ (8ع۳ )): هو این. و اینرء او را» (رایی تک, نرینه۷-+ -۳لد «لین» (ضمیر آشاره) 
۴ (0)): «توه خطاب. پوروچیستا» حرف اضافه متصل برای فرا خواندن یا نصیحت کردن 
که بجای ضمیر دوم کس تک نیز بکار می‌رود همانند (ندایی» تک) از ضمیر شخصی 
«مداع6». 
رمتم((<۲دحدرنند. ( هاو‌بسوم): «پوروچیستاء نام خاص, نام دختر زرتشت» (ندایی» تک) 
مه ((دد حد رس 
رمتدی متا ندجدر‌تنداند. 
حدرعد ۴سدوی. (تسسهانوع): «اسپنتمان نام فامیل» (دایی, تک ات -حدرعد۴سوند 
تن نود د«ی. (زنتع: «جوانترین فرزنده جوانترین» (ندایی» تک, مادینه لور 
623ع6۲. (««جصه موس0): «دخترها» (وابستگی, گروهه) > -9<حمعوی( 
کبزندیدیه ندرج (عطده) 8ب 0عهم): «زرتشت» (وابستگی» تک) بلس دنب کرژند 
الدرمعدی. (3 آ تدبم): «خوب, نیک به» (وابستگی, تک کماسه | -جاسدرعد 
رسد رسد ری6. (متاود‌تنانهم): «پای‌بند فرمابر» (اییء تک) + - 
رس دس حدلد [اداکننده, ذکرکننده, ذاکر, اظهار و بیان‌کننده. هومباخ: «فرمان 
برنده و اطاعت کننده از اندیشه نیک» اینسلر: «پایه گزارنده و دهنده اندیشه نیک».] 


سرود هفدهم - بند سوم 6 ۱۰۹۹ 


6نانددر‌چ, (۵ظ تعصعه): «انديشه منش» (وابستگی» تک )+ -6نداندرم 

ترتسریدم زد دنن. (هزنطاهمد): «اشاء راستی دادگری» (وابستگی» تک )+ -دنسریر 

ونیم حدلنن. (جمدهمهه): «مزدا: نماد خرد خردمندی» (وایستگی: تک)-> -کندوونید 

۴س ربج (قنان):«برای تو» (یرایی: تک)-* -۵۴ع6 «نو» (مضیر شخصی) 

ول( (08): «می‌دهد. ارزانی میدارد» (وجه تاکیدی» سوم کس» تک گذشتته ساده, گذرا) 
-»-وللد «دادن, بخشیدن ارزانی داشتن؛ پیشکش کردن» نهادن» 

حدلالع؟ (۵هو): «همبستگی» هماهنگی» همکاری» (رایی؛ تک)-» -حدنل 

س‌ن. (قاه): «همانطور, همچنین» بهمان ترتیب. بنابراین» (قید) 

60 (« ا): «با هم با یکدیگر, باتفاق هم» (پیش فل) 

0ع(سجیدس (0۷۵رع): + نع «رایزنی کنی, همپرسی کنی» (وجه امری, دوم 
کس: تک, گذشته ساده, تاکذرات -8[حد «پرسیدن. سئوال کردن» 

6 کل (0): «تو. خودت» (ایی: تک, نرینه, کماسه ات - کلهلد «خودت. تو» 

سس کل (و0۲هیم: «با خرد خرد» بایی, تک) + -۳[6< «خرد. عقل» 

حدنعادن* ۴ (هاقنه امهو): «پاک‌ترین» والاترین» سودمندترین» > - حدرعادن* ید 

سژندرچدنن. (قزمامجع): «آرمتیتی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک - اوعد 

ن‌دوسار. (تمعفسط: «بزرگوان بخشنده پایدا استوار» (رایی, گروهه, کماسه)» - 
برم‌دوساد [بارتولومه: (بایی, تک, مادینه) تاراپوروالا: «درک و دریافت».] 

جسلع‌ن*ر«ند. (وررمیدی: «انحام بده, بکار بر بکن» (وجه امری دو مکس؛ تک 
گذشته ساده. ناگرا -ج۳لع و «کردن. انجام دادن. بکار بردن» [هومباخ: 
واژهجل(عن*« مبهم است. اگر از ریشه‌ج1 به معنی برگزیدن + حالت رایی (268.) 
باشد به صورت ن*1 و به همین ترتیب است اگر از ريشه‌1۳ به معنی 
«پوشاندن, پناه دادن» گرفته شود و با حالت بایی (56:) باید بکار رود. می‌تواند از 
ریشهج(عویا حالت رایی باشد.] گلدن هومباخ اینسلر و دیگران دو واژه را با هم 
بصورت مرکب و به شکل نم<وسداجاندعنه درس می‌خوانند «کردار استوار» 


۰ گکاتاها 


کاتاها / سرود هفدهم - بند چهارم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند چهارم 

تم زی و سپردا نی ورانی یا فزرتی ویدات 

۳ . کی جع. ‏ ححرمع(عوس. . ارددي(ساي.. مرن ۵عزلچد. . جایوسه 


اورا ‏ از اینرو ‏ شما ‏ زناشونی همسری . پیوند میدهم ‏ او که برای پدر ‏ خدمت می‌کند 














۰ 
پثیت یئچا واستریّه ایبی یو آت‌چا خوات آو 
رم‌سمد سجن جاسجدمژذ سییر دنچ تاضرنند سنی کرت رین 
همه مردم کشاورز همچنین برای خویشاوندان 
م 
اش تن نار تاش 
ترو‌نددای. تدویتدردتر دنچ وبدانددرمچ جانددرمعدن». 
زن درستکار برای درستکاران اندیشه نیک 
خونوت هنگ‌هوش مم بندوش 
سع‌اردیدص, بم‌نددرعدند. یع9 رععودن». 
شسکوهمند بهره در اندیشه بستگان 
سس 4 
مزداو ددات اهور ذنن بای 
لسع ونلونناع. بدرم‌دلچ» ونخم‌اندرد ند 
مزدا ارزانی می‌دارد آهورا برای ایین 
ونگهویایی یوبی ویسپایی ۱ 
جالد زم<د دنناد راچد . جیحدرم‌للاد. دید 
خوب زمان زندکی همه سراسر تا 


سرود هفدهم - بند چهارم 8 ۱۱۰۱ 


۲ کی جع. ححرمع(عوس. ارددی(سای. . مرن ۵عولچد. . يوس 
ومد ین چاسجدمژذ سینت دنچ تافهنن.. یی کرنت ردیر 
تجیرسدای.. تدوسرندردیتر دنچ 6تانندروچ. ‏ چانندرنعدند. 
سع‌اردندعه. . بو‌نددن‌دن. 6ع6. رععودند. 


6نوونع. . ونوسنع. . بشمدژچ؟. . وتج‌اندرذذستن, 
جاندیرمدد دسر تچ چایحدر‌نند. . بند.. 


تم زی و مسپردا نی‌ورانی یا فزرتی ویدات 
پثیت ینچا واستریه ایبی یو آت‌چا خوات آو 
آشائونی آش وبیوٌ مَننکُو ونگهئوش خونوت هنگ‌هوش مم بندوش 
خونوّت هنگ‌هوش مم بئدوش 
مزداو ددات اهورً ذئن یایی ونگهویایی یویی ویسپایی آ 
ونگهویایی یویی ویسپایی آ 


برگردان 
بدین ترتیب او را با حضور و در میان شما به همسری و زناشویی پیوند می 
دهم او که خدمتگزار پدره همسر مردم کشاورز و خویشاوندان خواهد بود. 
زن درستکار در انديشه این درستکاران و بستگان است 
اد که اهر رآمردا بت ام بیره شوه دیش تیک بر 
برای پبروی از آیین بهی 
در سراسر زندگی ارزانی دارد. 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (« ): «او را» (رایی» تک نرینه) [اشاره به داماده دیدگاه‌های دیگر نیز وجود دارده 
اینسلر: می‌پندارد این ضمیر باید رایی» تک و مادینه باشد بنابراین آترا به «642» 
سکس کف واشاره به رو دی رم مان ایکا واه مر 
نرینه میدانند منظورشان چاماسپ است که در بندهش از او نام برده شده. کتاب 
بندهش از لحاظ سنتی و تاریخی و اساطیری ارزشمند است ولی ارتباطی با گاتاها و 
آموزش‌های زرتشت ندارد. دوهارله نیز این ضمیر را اشاره به فرشوشتر می‌داند که 
تحت‌تأثیر ادبیات سنتی پهلوی قرار گرفته. بارتلومه نیز آترا اشاره به جاماسپ می‌داند. 
تاراپوروالا اين ضمیر را مادینه می‌گیرد و اشاره به ونیا در سطر چهارم می‌داند.] 
چون در اين بند به صحنه و نشستی اشاره می‌شود که زرتشت به نام پیامبر و آموزگار 
و سرپرست خانواده و جامعه زرتشتیان مراسم ازدواج و پیمان همسری برای دخترش را 
اجرا می‌کند منطقی به نظر می‌رسد که ضمیر مزبور را 64۳ در حالت مادینه بدانیم. 

کل (قم): هبدرستی, همانءبی‌گمان» (کیدی و الزامی, «بابراین, از اینرو») 

()0: «شما» (حانتهای وابستگی و برایی؛ گروهه, متصل) «شما» - تردلهع؟ 

حدرمع عون (۵:»8وع): «شور, شوق, اشتیاق, با گرمی و التهعاب» (بایی تک) - 
حدرمع(ع9 [اینسار: واژه را جدا شده از ستاک‌حدنع(عود گرفته به معنی «زناشوئی, 
پیوند همسری» در حالت (دری) و این جمله را چنین می‌خواند «64۳ جع د. 
حدرع[عو: او را در میان شما و با حضور شما به همسری و زناشوثی پیوند 
می‌دهم.». 

ار «ندلسای. (تمدبدونم): «پوند. پیوند دادن با هم پیوند دادن» [هومباخ: «احاطه 
کردن» در میان گرفتن» در بر گرفتن» «ه«هههه ۵0>. تاراپوروالا: برگزیدن».] -جاند 
(وجه انتزامی: تحست کس, تک, زمان حال, گذرا 

مللد. (وو): «آنکه, کسی که او که» (بهادیء تک, مادینه) [اين شکل حرفی برای (بایی 
تک. نرینه» کماسه - نهادیء گروهه. کماسه ‏ نهادی. تک مادینه بکار می‌رود] 

۵(د. (زهت): «بدر» (برایی تک, نرینه) + لا( 


سرود هفدهم - بند چهارم 8 ۱۱۰۳ 

جیولل. (رعهز: «خدمت می‌کند. توجه دارده پرستاری و تیمار می‌کند» مراقبت و 
رسیدگی می‌کند» (وجه التزامی سوم کس, تک گذشته ساده, گذرا -جبو_ 

رع‌ندندد دی نند. (بام5دنتانهم): «همسر شوهر» (برایی» تک )- لاد د 

جسحد ری سید ر دنو (متزطنعهننوه: «کشاورز آبادگر» (برایی, تک) + - 
جاسحدم(رد ند 

بدونند. (2ع6ه): «جعلاوه از اینروه چون» همچنین, و امه و پس» سپس» (حرف اضافه) 

دی کرندح*(«ج. (۱26)26۷۷5): «خویشان. بستگان» (برایی» تک نرینه ال لایر 

تدجبرسدای. (تمبدقه): «درستکار, راستگو» (شهادی» تک, مادینه -د‌ند 

دی تدردندر دنچ. (قززطاه202۷۲۲7): «راستگویان » (برایی» گروهه, نرینه > درد 

6ندانددرمچ. (قط تعصعه): «انديشه منش» (وابستگی» نک) + دادرم 

جلدرمعدیه. (۷8 آط تد): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک )| -جاسصرعد 

معا ««ند. (رردججه 0۷): «درخشان» روشن» (رایی, تک, کماسه) -عادددیوم۳ 

ن‌لدن‌دی. ( قبط تعط): سود بازدهء میراث» (رایی» تک) -وددن‌دن» 

6 ۶ (3800۷8:: /0): شکل تحریف شده 6ع.(ع 4۵«99۲*. بخش نخست واژه 
ريشه فعلی6) «انديشه. تفکر و بخش دوم واژهل 39۳ از ستاک -عتوود 
«گروه و دسته خویشاوندان» (رایی» نک کماسه) 

6لدووسع. (۵6سهه): «مزداء خدای داناء آفریدگار یکتا» (بهادی» تک) > -56وس 

ولد ول . (0205): «خواهد داد» (وجه تاکیدی, حال. سوم کس,» تک گذر!)1 > و 

بدرمدلچ. (تسسطه): «اهوراء خداوندگاره سرور هستی» (نهادیء تک) > -بدرع‌دژند 

وسیم‌انسدسد. (نوننمهعه0): رای دین؛ باوردینی» (رایی؛ تک)-» - وین 
جالدورمدددنسد. (نوززط تعم): «نیک» خوب» (برایی» تک, مادینه ات -جاسدرعد 
لدانجد.[ز۷8«ج): «سراسر زندگی» همه عمر» (برایی تک)» -هنددد یا ود 
دحدر‌لاد. (نوووزن): «همد تمام همگی» (برایی, تک, کماسه )| -جدحدرع‌لد 


د. (ع): «به, به سوی تا» (فید» پیش واژه) 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود هفدهم - بند پنجم 
یس / هات پنجاه و سوم - بند پنجم 


ِ 
۰ 








ساخونی وز یم نابیو کثی نی یو مر آمی 
حدسسعآی. جاندوردندماسردن چ. وسایردنچ. لاح 
سخنان را پیمان همسری می‌بندند . . برای دختران ‏ باز میگویم 
#سس. 
خشم ای بیاچا ودم‌نو من‌چا مانزدزدوم 
دسر یبد . جالدوع 6اچ. نید [6 ۶4۲ ]ددووره. 
برای شما مردان دامادها بیاد آورید توجه کنید 
#سس. 
وادو دوم ذئنابیش آبی‌یس‌چا 
جستوید هره6 وسیباسرین» . سرد تدجدیند. 
به دست آورید با باورهای ایینی سازگار هماهنگ 
آهوم ی ونگهنوش مننگهو 
سره تمع. جانددرحعدن». 6ندانددرمچد 
هستی را او که نیک انديشه 
مه 
آشا و آنیو آای‌نیم وی‌ونگ‌هتو 
تدیسشرنند . جاع. تدادنو سای6 جاب دعب جم‌رملا مر ۱ 
راستی نما هریک ‏ بر دیگری پیشی گیرد 
تّت زی شویی هوش نم آنکهت 
لا ولد (مچ*د . رمدجرعاع6. نددرعناعه.. 


اين بدرستی برای او سودمند خواهد بود 


سرود هفدهم - بند پنجم 8 ۱۱۰۵ 


حدسسع‌ای.. جایدودرنع‌اسر دنچ وسایردنچ... 6زنام‌وی. 
دسر تسس جانوعاچه. . 6عا۷ند.. [6 ی ]وندووره 
جسی‌وچ. دد6. وسباسریید. سرددحدبن. 
سره تم۳ع. جانددرععدن+. ولدانددروچ. 
نددسرنند. جاع. ندادن بای جای دام باه جم‌رلد مر( 
۴ وی رمچاد. . بندیعاع .6‏ سو‌ندعه.. 


ساخونی وزیم نابیو کی نی بو مر آمی 

خشم ای بیاچا ودم‌ُو من‌چا مانزذزدوم 
وادژ دوم ذئنابیش آبی‌یس‌چا 
آهوم ی ونگهئوش مَننگُو 
آشا و آنیو آی‌نيم وی‌ونگ‌هتو 
تت زی هویی هوش‌نم آنکیقت 


برگردان 
این سخنان را برای دخترانی که پیمان همسری بندند 
و برای شما مردان (دامادها) بازگو می‌کنم» 
به آنها توجه کنید و آنها را بیاد آورید 
با کاربرد باورهای دینی و هماهنگ با آنها 
یک هستی شایسته که همراه با انديشة نیک است به دست آورید 
بکوشید برای پیوند با اشا و راستی 


هر یک بر دیگری پیشی گیرد 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدسسعان. (تم 20۲ع): «سخن, دستور فرمان» (رایی» گروهه )ات -حدسس‌دا 

جاور ناسر دبچ. (منن‌همههننهه: «ازدواج‌کننده, زناشوی‌کننده» دوشیزه‌ای که 
پیمان همسری بسته» (اسم فاعل, برایی, گروهه, مادینها» جر «همسری, 
ازدواج» عروسی کردن». 

وساآدرددم؟. (هننطنهنها): «دختران, دوشیزگان» (برایی» گروهه) > - هس اددند 

6حوی. (تمجمدب: «می‌گويم بازگو می‌کنم» (وجه اخباری, نحست کس, تک» حال, 
گذرا)!» ۸16 «گفتن. صحبت کردن» 

تسس ر تسشن (ی‌دنن«نمهل): <شما؛ و شما» (برایی, گروهها -رلهع6 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

جسوع اج (قمجعه«۳: «بهترین مرد داماد» (شهادی» تک)» -جاندوع6الد [اینسلر واژه 
را در حالت (نهادی, گروهه)جاسوع6الد میخواند که با متن و موقعیت سازگار است) 

اند ( ۵۷ /0): «و بیاد آورید» و بخاطر داشته باشید»» 6عاجه - پیش فعل 
برای 6ساندام با فعل ولد بارتولمه می‌پندارد چون واژه6ع) تکرار واژه #رایست که 
بلافاصله آورده شده میتوان آنرا نادیده گرفت در حالت حرفی (وجه امری دوم کس 
گروهه» حال, ناگذر) گرفته از ستاک96_«بخاطر آوردن. بیاد آوردن» [تاراپوروالا: 
می‌پندارد6ع! از ريشه مضاعف6 9-4 به معنی بخاطر آوردن است و54۲6 متصل 
به 6سا می‌باشد و تکرار بخش نخست ريشه مضاعف است بنابراین یک حالت تأکیدی 
برای واژه 9-46 

ب. (): «حرف اضافه تأکیدی» 

#6 ,ولاکو(؟. (ست۵عهجس): «یاد آورید توجه کنید. با واژه6ع! ->- ول » (وجه 
امری» دوم کس» گروهه» زمان حال» ناگذر) 

جسییوچوده. (۷۵60۵.00۳): «به دست آورید» (وجه امری» دوم کس, گروهه, زمان 
حال, ناگذر) + -جد و «به دست آوردن, جستن, جستجو کردن» کسب کردن» 

ودیب‌اسریی. (078ه«6ه0): ««یناء باور دینی» ایین» دین» وجدان» » (بایی» گروهه )+ - 
دیاس 
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ندز در تاجدل‌نند. ( ج6ودتز9اه): «مطابق» ساز گار. همراه» [هومباخ (اری» گروهه). اینسلر: واژه 
را هععهنة میخواند. تاراپوروالا: آنرا فعل از ریشه‌لن +للدلل (سانسکریت - اوه 
«) در حالت صرفی (وجه امری, دو مک سگروهه» حال گذرا) گرفنه به معضی 
«هميشه بکار بردن». 

«ینها,برای اینها»(برایی, گروهه اسب -لدددع6 (ضمیراشاره) 

بدرعدو. (سبطد): «وجود» هستی» (رایی» تک )+ -درعد 

۳ ()ج): «که. او که, آنکه. کی, کسی که» (نهادی, تک)- -۳۵لد (ضمیر نسبی) 

جالدرمعدی. (3 آط تدبم): «خوب, نیک به» (وابستگی, تک کماسه ات -جسدرعد 

6ناندد‌چ, (قط تمصعه): «انديشه» منش» (وابستگی, تک) + -6نداندرم 

تدجبرند. (202): «اشاء راستی, نظام کاینات. دادگری. قانون هستی و ازلی» (بایی تک) 


ری ۱ 
()): «شما»(برایی: وابستگی, گروهه, متصل)-» -6۴(۳۵ (ضمیر دوم کس 
گروهه) 


تدارنو. (قننهه): «هر یک هر هر کدام. دیگر» (نهادی» تک, نرینه)+ -یداددد 
(صفت) 

سایع. (ستصنه): «دیگر, دیگری. ان سایو» «هر یک» هر یک از دیگری» 

جای دعب جه‌رمل۴(. (0/«طع (۱۳۷۷۲: «پیشی گیرد برتر شود. جلو افتد. سبقت جوید 
فائق اید» (وجه تعنایی, سو مکس, تک, زمان حال) -جا «پیشی گرفت, تفوق 
جنر وان 3 

۳ (0«)): «این» (نهادی» تک» کماسه)1 + ۳ «اين» (ضمیر اشاره) 

کلد. (ما: «زیره بدرستی, همانا» (حرف اضافه متصل) 

ن‌چجد. (0۵1): «او برای او» (برایی» تک. نرینه! + لد «اين» (ضمیر اشاره) 

رمدیسرعاع6. (۵« ]اط): «سودمند, ثمربخش, آسان به دست آمده» هادی, تک. 
کماسه + رم دیع اند (صفت) «آسان به دست آوردن» سود بردن» 

نون‌نا. (اهط تم): «خواهد بود» (وجه التزامی, سو مکس: تک حال, گذراک» -س 
«بودن» هستن ». 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود هفدهم - بند ششم 
یسنا | هات پنجاه و سوم - بند ششم 


ایتا ای هنی تیا نر آتا جنیو 
دوس . لاد زد نند. انچ. . ند ادن 
شاید چنین رویداد واقعیت مردان. نیز زنان 
0 
دروج هچا راتمو یم سپشوتا فراييديم 
ولرمچ؟... سشن... (سنعوچ۹.... تع6ع. ...دیدن ۵([سویه 
دروغ از یا پیرو که به ببینید کامروا 
مح 
دروج آیس هوییش پیتا تنو پرا 
و(رمچه. سررن‌جدید... روچسنند ...دقن نداررچه رم‌لدژنند. 
دروغ برحذر میدارم (جلوگیری و دور کردن) آن کس را . ((پیش فعل 
۰ 
ویو پردوبیو دوش خوار تم نانسشت خواترم 
جسدر . رعلعودردنچ. .. ودندنطعقع6 .. آ‌جدندهه. سسدین(ع. 
دچار آه و افسوس روزی تنگ. پریشان ناپدید می‌کند آرامش, آسودگی 
۰ 
۳ دجیت آرت | ابو ناییش 
9(ع 62« وعرددچ. یمه نع سییر دنچ بداسنن. 
پیروان دروغ تباه‌کنندگان راستی با آنها 
۱ منهیم آهوم مرن گدوی 
للد. 6باندرمده. سره 6ع(عاوهع هدر دین.. 
به مینوی زندگی نابود می‌کنید 


عِ 
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دنس ._ ب. . رو‌سن‌ددنند... انلچه... بش‌نند. مع‌انددنچ 
و(رجچه. ند (سنعچ۹. . تعکع. . حدن‌تدجن‌دن‌ن. . ۵[سویه 
و(رمچ. سی‌جدین. . چم رودن‌ن.. |رندادچ... رم‌ندژنند. 
جسدد. ‏ رع(عودردنه. ودندسدلعقع6 . ای‌جدنده. ‏ سرنندی(ع6, 
و(عجم«چوع زر دنچ وعی سب دردنچ. . بداسنن. 
نند. ناندرمده. سره 6ع(ع همع هدر دین.. 


ایتا ای هئی‌تیا ثر آتا جنیو 
دروج هچا راتمو یم سینوتا فراییدیم 
دروج آیس هوییش پیتا تن پرا 
ویو بردوبیةژ دوش‌خوارتم نانست خواترم 
دروگوٌ دبیو دجیت آرت | ایبیُو آناییش 
آ منهیم آهوم مرن گدوی 


برگردان 
ای مردان و ای زنان» شاید چنین رویدادی پیش آید و به ببینید 
یک پیرو و ابسته به دین دروغ کامروا شود 
من چنین کسی را از آن کامروایی برحذر و دور میدارم 
چون او آرامش را نابود می‌کند 
چنین کسی دچار روزی تنگی و پریشانی می‌شود 
نام او هضرمیا اه افموی خراهد برد 
پیروان دروغ تباه‌کنندگان راستی هستند, 


اگر با آنها همکار شوید زندگی و هستی مینوی را نابود می‌کنید. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دنس (هان): «بنابراین. شایده بدینگونه» [تاراپوروالا: «اینجاء در این جهان» «سانسکریت 
»| (فید) 

(ت): «حتی» همچنین» (حرف اضافه تآکیدی متصل) 

ن‌سن‌ددند. (متت0نهط): «وآقعیت. رویداد حقیقی» (نهادی, گروهه نرینه)+ - 
زم‌ندد جرد دید (صفت) 

اج (قهم): مردان» (نهادی, گروهه ات ال( «مرد» 

س‌ن. (و زد): «همانطور, همینطور نیز پس بنابراین» ی و نیز» (فید) 

ماسسچ. (هننده ازّ: «زنان» (شهادی گروهه) -+داد «زن» 

ولروع. (زق۵): «دروغ دین دروغ و باطل, فریب» (وابستگی, تک) -ولاعه 

ن‌تند. (همدطا): «ازء باء بر طبق» از راه» از روی» از میان» (حرف اضافه) 

[سمع6چ. (0«: :2): «هواخواه» طرفدار وابسته» متعلق به» شهادی,تک) + - 
(سدمع6ند 

۳ (۱/۳۵): «که. کی, کسی که. آنکه را (رایی؛ تک, نرینه|-» -۳9 (ضمیر نسبی) 

حدرملجیردنلد. (3 ابلدمه): «به ببینید نگاه کنید. مشاهده کنید. دریابید» (وجه اخباری 
نخست کس» تک» زمان حال گذرا| -حدن‌ددد «مشاهده کردن. دیدن» 

لزسویء. (سته‌نعم): «امتیاز: رونق» کامروایی» (رایی» تک)» -۵(سدود 

0(سویء. «امتیاز: رونق» پیشرفت» رشد» کامرواء 176107 از ستاک 801071 به معنی 
رونق بخشیدن» کامروا شدن» رشد دادن بجلو انداختن» از ريشه 8(سو_ 

9( (هز۵:0): «دروغ» فریب» (وابستگی, تک) -ولدعه 

سب دب زحدجا. (عمعننة): «دور می‌دارم, می‌ترسانم. برحذر می‌دارم» (وجه اخباری» نتحست 
کس, زمان حال, گذرا/ -لد6 + «برحذر داشتن» دور نگاه داشتن» ترساندن» 
بیمناک کردن» پرهیزاندن. سفارش به پرهیز کردن» 
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وچسن. (ونقط): «جماته وردمچه سر ترحدی وچانند.رم‌دنند. رندآردچ؟» دارای 
ساختار دشواریست با دوازده هجا. 
[بارتولومه «۳۲((9 و نحانن+ن‌دن‌ن» را از این جمله حذف کرد. همانطور که 
گلدنر هم واژه «۸([9» را از لحاظ شماره هجاها و هم بدلیل تکراری بودن آن لازم 
ندانسته.] 
[هومباخ می‌پندارد اگر واژه‌ن چادی* تحریف شده یا ادغام شده‌ن‌چهد.ی* باشد در 
این حال باید آن به جای دومین واژه این سطر قرار گیرد. واژه »٩<([9«‏ بدلیل تکرار 
نادرست باید حذف شود.] 
[اینسلر جمله را به این شکل اصلاح می‌کند «سندبد دی نجد. حدن‌دن‌س. 
۴لدآردچ*ننن» به معنی «من این شخص را از چنین کامروایی و رونق دور 
می‌دارم»] 
که در بند ۱۰ از هات ۲۰ نیز چنین اشاره‌ای شده است. 

واژه‌ن‌چد که ضمیر اشاره است از لحاظ دستوری می‌تواند حالت (برایی» تک نرینه و 
مادینه) داشته باشد. 
[اینسلر دو واژه «ن‌چدن+ن‌دن‌س» را به شکل نچهد.حدن‌دنلل می‌خواند.] 

دنل (3 آنم): ««فاع. جلوگیری» دوری, برکناری» (نهادی, رایی, گروهه) -جد لد 
آنظر دیگر اینست که( لد با ريشه فعل (قمه) و ستاک‌حدن‌ل ددم( مربوط است 
که در اینجا نمی‌تواند به کار آید. 
[شرح این واژه در بند ۱۰ هات ۲۰ به تفصیل آمده است.] 

۴سالاج. (۱۷۵«ه): «تن, بدن؛ تن آدمی, شخص, کس» (وابستگی, تک) > دار 
«تن» بدن» شخص» 

رلدسد. (هبدع): «دور ازء برکنار از» (پیش فعل برای «یاوحدل۳». با حالت «ازی» بکار 
می‌رود.) 

جاس در رع(عودر دنچ (قتنطبه 6۲۵ .تنند): «غمزده دچار آه و افسوس افسرده, 


۲ گکاتاها 


اندوهگین» (ازی» گروهه, نرینهک» -جسدد (ع(ع۴ (صفت) [اين واژه مرکب است 
« چسدر (ع(ع۳» به تنهایی به معنی هوا و جو و آتمسفر است. هومباخ دو واژه را 
جدا از یکدیگر گرفته و بگونه دیگر ترجمه کرده است]. - - جسد( (ع۲6 (صفت) 
«ه و افسوس, فریاد پشیمانی و اندوه».(ع(ع۳ -+- لا «آوردن برون» حمل کردن» 
دادن در پیش نهادن» بنابراین معنی واژه چنین است که نتیجه آن کار جز به 
یادآوردن آه و افسوس نیست. 

ودنه تنبلع6ع6. (هع 0«9۲ن0): «خوراک بدء بدخوراک» شهادی, رایی» تک )+ - 
ودن*۳لعنلد ( اسم) بدخوراکی را شاید به پریشان حالیء درماندگی, دشواری‌های 
روانی در زندگی و کار برگرداند چون هر گاه کسی از زندگی پر رونق و روزی فراخی 
بهره‌مند باشد می‌تواند از خوراک بد دوری جوید ولی از دشواری‌ها و پریشان حالی‌ها 
که دست به گریبان همه می‌تواند باشد در رنج و عذاب دائم قرار گیرد. 

| هحدنک. (زردووم): بام‌تلد که در سطر بالا آمده. «ناپدید می‌کند. نابود می‌کند» (وجه 
تأکیدی سوم کس, تک گذشته ساده» گذر/) -آدحد «ناپدید و نابود کردن» 

سسدم(ع. (: 0۲۲): «آسایش, آسودگی خوشحالی, آرامش» نهادی»تک) + - 
یدید 

و(ع جم«چوعر دنو (0۳02۲۲۵۰001:0): «ذوروندان» هواداران» دروغ» پیروان دروع و 
فریب» (برایی گروهه) + - ولج حم۲ ۳ 

وعی نع سید ر دنچ (0تاطزعه)عصتزه): «زیر پا گذارنده و تباه کنندگان راستی, 
دشمنان راستی» خوارکننده راستی» (نهادی, گروهه)- - 9ع+۳۵(ع لد 
تاراپوروالا حرف در آغاز واژه را زائد و آنرا نوعی زینت می‌داند که کاتب بکار برده. 
ستاک واژه را۳۴٩‏ از ريشه۲ددلل (سانسکریت ۲داللدد) گرفته.] 
یرال ار هسام مان تت رکه پارتی استه کشت ار 
گاناها و آموزش‌های زرتشت را بسیار روحانی و فقط مربوط به معنویت و اخلاق 
میداند. او که در فرهنگ و فلسفه ودایی و هندی از دانشمندان بلندپایه است می‌پندارد 
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که باید آموزش‌های گاتایی با متون ریگ‌ودا شباهت داشته باشند به همان ترتیب که 
زبان /وستایی با زبان ودایی (سانسکریت) همريشه هستند و نزدیکی بسیار دارند در 
حالی‌که فلسفه هندی که در بیش از هزار فصل طی قرن‌ها از سوی ریشی‌ها نوشته 
شده با آموزش‌ها و فلسفه زرتشت که در گاناها آمذه هیچ شیاهتی ندارد: 
زرتشت آدمی را برای رسیدن به رسایی و تکامل اخلاقی جهان مادی را نفی نمی‌کند 
و آدمی را تشویق می‌کند از راه کار و کوشش و پیروی از راستی و درستی دارای 
زندگی پررونق و با آسایش باشد. زرتشت میان جهان مادی و معنوی معتقد به 
هماهنگی و تعادل است و هیچیک را نباید فدای دیگری کرد برخلاف آنها که تصور 
می‌کنند برای رسیدن به تکامل معنوی و اخلاقی باید جسم و جهان مادی را فراموش 
کرد زرتشت تأکید می‌کند که روح قوی نمی‌تواند در جسم ضعیف و رنجور جای داشته 
باشد حتی با روزه گرفتن نیز مخالفت دارد. ترجمه و برداشتهای تاراپوروالا دانشمند 
بلندپایه زرتشتی و پارسی در باره خوار شمردن جهان مادی در این هات و بندهای 
دیگر گاناها بسیار به چشم می‌خورد که با آموزش‌های گاتایی هماهنگ نیست. 

ساسبید. (ونودم): «اینهاء با اینها» (بایی, گروهه, نرینه| الا (ضمیر اشاره) 

(1): «به به سوی, نزده نزدیک» (قید, حرف اضافه» پساوند» پیشاوند) 

6ناندی». («تطحجمص: «معنوی, مینوی» روحانی» غیرمادی» (راپی» تک, نریشه له - 
اندآند مد نید 

لد (6. («قطه): «زندگی, هستی» (رایی؛ تک -ددرعر 

6 عاممعود دی (عننبه مو«ع:عوه): «خراب می‌کنید» نابود می‌کنید» [هومباخ: 
6ع(عاومعورددسد] (وجه اخباری, دوم کس: گروهه. زمان حال ناکذرا -6ع61 


۴ گاتاها 
گاتاها | سرود هفدهم - بند هفتم 
یسنا | هات پنجاه و سوم -بند هفتم 














آت‌چا و میزدم اآنگهت ‏ آهیا میا 
ی 7 جاع. 6یحك‌وع6. ندنل ۳ لارعددللد. 6لاجم‌تدرم رذن 
وهمچنین برای شسما پاداش خواهد بود این انجمن برادری 
۰ 
یوقت آژوش . زرزدیش‌تو ‏ . بوئوئی هخت‌یاو 
ساتیردنی. ...هدید وندژتووین+ رو زداچچد. زم‌لد ناد نیع 
تا زمانی که شور گرايش وفادارترین نهاد. اندرون همسران همبسته 
وبد: 
پرچا مرئوچانس اارا چا یترا 
رم‌تدژندنند. 6سم بوحد. تی(ند‌نند. نزن 
دیر یا زود میگراید به سوی پستی 9 
مَنّی‌نیوش در گوت آنانسّت را 
6سا ررن». 9(ع وم (ال مرچ بدا بپوجدندع. رع‌ندژنند. 
روان پیرو دروغ ناپدید شود (پیش فعل) 
هس 
ایوی زیتا مکم تم آت و 
رای یدرد ندن‌نند. سحمع۳6ع6. ند جاع. 
دوری جویند انجمن را این پس 
ویوبی انگة ایتی آپ‌مم وچو 
جالادد چ؟د. تددیرم‌لددی. سرعع6ع6. جل ۳ج 
برای شما افسوس خواهد بود واپسین سخن 


سرود هفدهم -بند هفتم 8 ۱۱۱۵ 


تدم‌نند.. جاع. . ویحك‌وع6. . نچرم‌ندمه. . بدن‌ددنند.. کنمم‌تدرمذدنند. 
یدنم هدید وندژندوودن+۴چ؟. . رداچد. . بونشش دنم 
تن مش بوجد.. تینند‌نند.. م‌ندیژنند. 
وسایدرن.. ولعمم<«ندرچه. .با ب‌جدننی. . رم‌ندنند. 
دردیزسرذش‌نند.. انجمع۳۴6ع6. .نام جام. 
جالادد چچد. لادرم‌تاد ی سرعع6ع6. جالا ۳ج 


آت‌چا و میزدم آنگهت آهیا مگهیا 
یوت آژوش ژرزدیش‌تو بوئوئی هخت‌یاو 
پرچا مرئوچانس ۲اراچا یترا 
مئی‌نیوش درگوتٌ آنانسشت پرا 
ایوی زیتا مگم‌تم آت و 
ویویی انگه ایتی آپمم وچو 


برگردان 
و همچنینی برای شما در پیوستن به اين انجمن برادری مغان (و برگزار ی آبین) 
پاداش خوبی خواهد بود. 
و نیز برای همسران همبسته (روج پیوسته با پیمان همسری) تا زمانی که شور و گرایش 
باورمندی در نهادشان وجود داشه باشد 
اما روان آنکس که پیرو دین دروغین است (دُروند) 
دیر يا زود به سوی پستی می‌گراید تا سرانجام نابود شود. 
اگر شما این انجمن برادری مغان را رها کنید و دوری جویید 
سرانجام شما پشیمانی و آخرین سخنان شما دریغا و افسوس خواهد بود. 


۶ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لهنند. (جمرام): «و آنگا همچنین» سپس و اماء بنابراین» (حرف اضافه) 

ج4م. (/۷): «شما» (وابستگی, برایی» گروهه)» -9(۳ع6 (ضمیر شخصی, دوم کس 
گروهه) 

6یحك‌وع6. («ع0فنه): «مزد اج پاداش» (نهادی» تک )1+ -6ی ده وید 

لدن ۳ (لادط تد): «می‌باشد, خواهد بود» (وجه الترامی» سوم کس, تک» حال, گذرا)-+* - 
در «بودن > 

س‌ددنند. (ووطه): «این» (وابسگی, تک) + -یدررع6 «اين» (ضمیر اشاره) 

6نامم‌ندم‌ددنند. (وننمومس): «انجمن برادری» جایگاه برگزاری مراسم ایین» (وابستگی, 
تک)» -6سهم‌لد کار دینی و ایینی, وظیفه و خویشکاری برابر اصول دینی. انجمن 
برادری که به دست زرتشت تشکیل شده اعضای اصلی آن شخصیت‌های بزرگ و 
پیروان وفاداری بودند که برای بهبود وضع جهان با او همکاری می‌کردند مانند کوی 
ویشتاسب. فرشوشتر. جاماسب مَدیوما و دیگران. 
[هومباخ: می‌پندارد در اینجا «6عع‌لد» برگزاری آیین دینی برای همسری است و 
پاداش آن توانایی جنسی است. در سایر بندهای گاتاها می‌پندارد مراسمی برای 
بخشش و قربانی است در صورتیکه آیین زرتشت از آغاز گاناها تا پایان آن چیزی جز 
آموزش مسایل مهم اخلاقی» فلسفی و اجتماعی نیست.] 
[اینسلر: این واژه را به معنی وظیفه و خدمت گرفته و گوشزد می‌کند نمی‌توان اين واژه 
را از لحاظ معنی مرادف ودایی - 72218 به معنی دهش و بخشش گرفت. به ویژه در 
این بند به روشنی اشاره می‌شود «برای وظیفه باورمندی و اعتقاد به راستی در سراسر 
زندگی» پاداش خوبی وجود دارد.] 
واژه مگ يا مَعْ در گاتاها چندین بار به کار رفته به معنی «نیکوکا دانشمند» راهنمای 
دینی» محل عبادت و نیایش» انجمن دینی» انجمن برادری» واژه مگ یا مغ با تغییرات 
زبانی تبدیل شده به موبّد یعنی راهنمای امور دینی و معنوی» مجوس (در فران).» این 
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واژه در هات ۲۹/۱۱ - ۴۶/۱۴ - ۵۱/۱۶ - ۵۳/۷ دو بار بکار رفته. 

مندداند. (ریوججدع: «هر اندازم تا آتجا که تا زمانی که» (قیدء حرف ربط) 

سحله‌د». (سفم): «شور شوق, گرایش, تلاش» 
[بارتولومه: آنرا از ستاک - هل ی(سانسکریت - 0) به معنی «میل داشتن» تلاش کردن» 
در حالت (نهادی, تک, نرینه) گرفته» بعداً در پهلوی اين واژه برای تمایل و کشسش 
جنسی و هوی و هوس‌های شیطانی از سوی مردان بکار رفته و به همان ترتیب هم 
ترجمه شده یعنی ولع و طمع جنسی نامشروع.] 
[بارتولومه گوشزد می‌کند ترجمه پهلوی نادرست است مگر آنکه مربوط شود به ناپاکی 
و نانجیبی زن.] 
[میلز ۷1 نیز دچار آشفتگی و شگفتی شده می‌پرسد چرا پاداش «میزدم - 
6بحكوع6» باید جایزه گناه باشد در حالی‌که پاداش برای پاکدامنی است.] 
[هومباخ: برای ریشه‌یابی این واژه تقلای زیاد کرده و با پیروی از ترجمه سنتی 
نادرست نتیجه گرفته که معنی اين واژه «آلت تناسلی مرد» است و ترجمه‌اش با حال 
و هوا و واقعیت این بند و آنچه در مجلس همسری دختر زرتشت باید پیش آید 
نسازگانین ندارد] 
[سموئل نیبرگ در ترجمه و توضیح گاناها در کتابی بعنوان دین ایران باستان بویژه 
همین هات بعلت دشمنی با زرتشت به چنان بدگویی و بدنویسی پرداخته که هر کسی 
را به حیرت وامی‌دارد.] 
نیبرگ استاد زبان‌شناس و از پهلوی‌دانان بزرگ بود ولی کینه‌توزی و دشمنی شدیدی 
با زرتشت و آیین ایرانی داشت. در تعبیرات مغرضانه و اتهامات ناروا افسار گسيخته بود. 
با نهایت تأسف به چنین شخصی پنجاه سال پیش در دانشگاه تهران به علت عدم 
اطلاع از احوال و آثار ضد ایرانی او دکترای افتخاری هم داده‌اند. 

ولدژندرودن+*کرچ. (م/3ن8سههع): «وفادارترین» صادقانه‌ترین» فداکارترین» از خود 
گذشته‌ترین» صمیمانه‌ترین با باورمندی و اعتقاد» (لهادی تک» نرینه) - 
ولدلوودن» ۳ (صفت برترین) 


۸ کاناها 


رواچد. (نقمعن): «نیاد. اندرون؛ باطن» (دری, تک) - روالد برای اين واژه نظریات و 
معنی‌های گوناگون دکر شده: «گوشت زمین, دل, قلب». 
ولد ندددنیع. (۵ننیده): «جفت و زوجی همبسته و متحد باشند» (وابستگیء نهادی» 
جفت) 
بارتولومه: این واژه را از ستاک 6«ه" و حالت (وابستکی, تک, کماسه) به معنی مغز 
استخوان گرفته و جمله «رواچد.ن‌د۳سدست» را ترجمه کرده «در گوشت و 
خون یا گوشت و استخوان»] 
[اینسلر: جمله را ترجمه کرده «نا زمانی که دو پای شما روی زمین قرار دارد».] 
[مولتون: با پیروی از گلانر می‌پندارد معنی این جمله «زوج ازوداج کرده» است.] 
| تاراپوروالا: واژه را مشتق ازملان ۳ از ريشه - «ل۳» با «9۳» حالت (دری» 
وابستگی, جفت) به معنی متحد و همبسته گرفته.] 
باید توجه داشت که این بند وابسته به سایر بندهای همین هات است و یک متن 
هماهنگ مربوط به برگزاری یک جشن و مراسم همسری دختر زرتشت است. بنابراین 
نباید در جستجوی واژه‌ها و مطالب نامربوط با این موقعیت گشت. در غیر این صورت 
مترجم خود را دچار سرگشتگی و پراکنده‌گوتی می‌شود. 
روندژند‌نند. (هممیدم): «دیر پا زوده خواه و ناخواه (قید) 
6س۳هپحد. (وبه‌مدس): «زیر و بالا رونده, شناور, متزلزل, غرق‌شونده» (اسم فاعل, 
نهادی, تک, نرینه, گذر/)+ -۳۸16 در جنبش و حرکت بودن» گرایش داشتن به این 
سو و آن سو. 
نید (207268): «به سوی پایین» زیر افتادن» جنبیدن به سوی پایین» (با ترکیب با 
واژه 0 پیش فعل است برای نشان دادن حرکت به سوی پایین). 
سندن(ند. (وبودی: «آنج؛ جائی که» کجا» فید مکان) 
دار دود (8«ننمنعس): «روان» (نهادی» تک )+ ویارد 


9(ع ال چ. (1۳62۷۷۵6۵): «ذُروند» پیرو دین دروغ و باطل. دروغ‌پرور» (وابستگی» 
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تک)+ -9(ع جم««ددا 

سا ‌وحدند. (نموومه): با واژمن‌ند «نابود شود ناپدید شود نیست شود غرق شود» 
(وجه اخباری» سوم کس تک گذشته ساده» گذر )> -الدحد «ناپدید شدن» 

ر ری زندس دش نند. (وونندیطه): «رها کنیده خارج شوید» ترک کنید, دوری جوئید از 
ستاک کل وارد شدن» داخل شدن است و با سر واژه(«- و حرفد به معنی خارج 
شدن» رها کردن است» (وجه اخباری دو مکس گروهه حال, گذرا) > -کنید 

6سحهع6. (« آودس): «مَگ انجمن برادری مغان» مراسم دینی» برگزاری تشریفات 
او #: 

۴(« 0: «این» (رایی: تک)-> -۴ل «این» (ضمیر اشاره) 

لا (لام: «جپس» بنابراین» وء اماه در نتیجه» (حرف اضافه) 

جع (/0): «شما؟ (واسستکی براییاب -ودلهع6 «شما» 

سب واد. (زهننه): «وای, دریخ» افسوس» ۳0۵ (حرف ندایی) 

لدنلدد ۳ب (0انده 22): «خواهد بود» (وجه التزامی» سوم کس, تک, حال گذرا!4+ سس 
«بودن > 

سع6ع6. («طعه اوه): «آخرین, واپسین, » (نهادی رایی تک, نرینه, کماسه )له - 
برعع6ند 

۳ج (8«: «سخن. کلام» هادی, تک -جاسش 


۰ کاتاها 


گاناها | سرود هفدهم - بند هتم 


یسنا | هات پنجاه و سوم - بند هشتم 











آنايیش آ دوزورش‌ننگیهُو ذفش ‌نیا هنتو 
تباسننه... نید وله ددیدژع‌یرانددرم‌چ. وبل‌جسراد ند مع ۳۹۳( 
با اینها بدکاران» دُروندان فریب خورده خواهند بود 
#سب..- 
زخیاچا ویسپاونکهُو خرئوسنتانم اوپا 
وتشرس‌د سین جایحدر‌سمر‌چه. ...رس جدعیو ۳ 6 در‌دند. 
مایه ریشخند همکی میخروشند (پیش فعل) 
تست تسس 
هوخشتراییش جنرانم خرونرانم‌چا ویژی‌بیو 
رمدتسس([سیند. بعاع(یه. برراعلووس. جیدلبردنچه 
فرمانروا با نیروی خدایی خونریزی ودست درازی روستاییان 
رامانم‌چا آییش دداتو شی‌یئی تی‌بیو 
[نسی ون سن.. ویوسرر ریز برد ردو 
و آرامش اینها ارزانی مشود زیست 
۰ 
ایرتو ایش دوفشو هو درزا 
پر یبد ودنسل‌جرچ. ندچ وع(عون. 
پایان گیرد اینها شکنجه او با زنجیر 
مریی‌تیا اوش مزیشتو موشوچا آشی 
6ع دور دسدن. ولاوین+۳چد سیر دنل بریر . 
مرگ بزرگترین هر چه زودتر بشود 
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تداسنی. .نید ورطله‌«دندژع‌چی‌انندرم‌چه... ونبل‌ختراذ نید رمعسه رز 
تسد سین .. چایجدر‌سمر‌چه.. ان جدعیه ۳ بوه. . در‌نند. 
ودر‌تسس(سنن. مع‌اعلیه. 6لداعل هون جینه‌بردنچه 
(س6رس. سن». ویوسعر یره بردن 
یرر. یی یچ بم‌دچ. وعلعزن. 
6ععدنددسدند.. 6ندویندرچه. .تردن تدوتري .۰ 


آناییش آ دوزورش‌ننگهُو ذفش‌نیا هنتو 
زخیاجا ویسپاونگهُو خرئوسنتانم اوپا 
هوخشتراییش جنرانم خرونرانم‌چا ویزیبیُو 
رامانم‌چا آییش دداتو شی‌یئی تی‌بیو 
ایرتو ايش دوفشو هو درزا 
مربی‌تیا اوش مزیشتو مُوشوچا آشی 


برگردان 
با اینها (که گفنته شد) 
کسانی که کردارشان نادرست است فریب‌خورده همگی دچار خواری و ریشخند خواهندشد. 
آنها ناگزیر می‌خروشند و خود را سرزنش می‌کنند 
باشد که با فرمانروایی خوب که از خرد پیروی کند 
خونربزی و دست‌درازی تبهکاران به آشا پایان پذیرد 
و سازش و آرامش را به روستاییان و شهرنشینان ارزانی دارد 
و اوء اینها را (ذروندان ر) هر چه زودتر با زنجیر شکنجه و مرگ دربند کند. 


۳ کاتاها 


برداشت 


خشترا» یکی از شش صفت اهورامزدا است. مزدا نماد و مظهر خرد و دانایی است نیروی 
اهورایی از خردمندی سرچشمه می‌گیرد و فرمانروای خوب آنست که مجهز به خشترا و 
نیروی اهورایی باشد و از خرد پیروی کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ساسین. (3نقجه): «اینها» (بایی, گروهه, نرینه, کماسه) + -لالا (ضمیر اشاره) 

للد. (): «حرف اضافه. پسوند. پیشوند برای تایید» 

ورد «دبرعخسراندمچ. رهظ تعموهب«جضم): «بدکاران؛ تبیکاران» بدکرداران, 
خرابکاران» (نهادی» گروهه» نرینه) 

وسل‌جرآددند. (وزنمعه0): «اغفال شده فریب خورده, فریفته» گول خورده. گمراه» 
نهادی, گروهه» نرینه اب -وللجه‌رادملد «اغفال شدن, فریب خوردن گمراه شدن» از 
ريشه ولگ 

۶0 (768 ): «خواهند بود. می‌باشند» (وجه امری» سو مکس, گروهه» حال, گذر) 
بل «بودن» 

ولد رسد دسللند. (هم‌هززا/هم): «مورد ريشخند, مایه ریشخند» مسخره‌آمیز» (نهادی. گروهه, 
نرینه) > -کلدن‌ددل [بارتولومه: واگذار شده» ویرانی» واماندگی» وارفته "> ون 

ححرعسع نج (68وون): «همهء همگی, همه آنها» شهادی, گروهه, نرینه) + - 
جر حدر‌لا 

6(سسحدعع ۲و5 (مسودا (عدمدسم: «بر خود می‌خروشند. خود را سرزنش می‌کننده به 
خود فریاد می‌زنند» (وجه امری سوم کس, گروهه» حال, اگذر) «خروشیدن, فریاد 
کردن با «لل» 

درد (وم): «پیش فعل برای0[«هد فعل‌ناگذر» «به خود نهیب زدن و سرزنش کردن» 

رمدن‌تسرس(سن. (3نه: تماسط): «فرمانروایی خوب, فرمانروایی اهورایی بر پایه 
خرد» (بایی گروهه, نرینه)+ -دلن* 6 «فرمانروایی نیک و خوب, نیروی 
خوب, فرمانروایی روی خرد». 


سرود هفدهم -بند هشتم 6 ۱۱۲۳ 


۲ع و («ددعه ز): «آدم کشی, کشتار. خونریزی» (وابستگی, گروهه|-» اما 

ع ۷۵ (امم«وتعدتع: «تجاو زکاران» یازکاران» (وابستگی, گروهه) + - 
را «تجاوز به حقوق مردم. دست‌درازی» یازیدن» 

لسع 6 (م‌سوسهع: «صلح و سازش, آرامش. آسودگی» (رایی» تک)-» -(نسدندا 

سس (28):«این‌ها» (ایی: گروهه, نزینه. کماسه 4 -نددع؟ «این» (ضمیر اشاره) 

دول ۳(. (020500): «می‌دهد. می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (وجه امری» سوم کس» تک. 
گذر)> ول «دادن. نهادن. بخشیدن, گذاشتن». 

تسررر برد در دنچ (0ن1طلانعنزه): «برای زیستن برای زیست و زندگی» (برایی» گروهه, 
مادینه) > رد «زیستن» زندگی کردن» 

یهد ردبد. (هنتنفذع): «مردم شهرنشین» روستایبان» مردم برزن» (برایی, گروهه) 
جادحد «کوی, برزن, روستا» 

ب(نر. (قندتن): «از مان برمی‌خیزده از میان می‌رود ناپدید می‌شود» (وجه امری» سوم 
کس, تک, حال, گذرا)» 1 «از میان برخاستن, دور شدن» ناپدید شدن» جنبیدن 
برای رفتن و دور شدن و گم شدن». 

بن*. (8: «اینهاء ها را» (رایی: گروهه, نرینهک» -دددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

و«س‌حیرج. (02/06): «شکنجه عذاب درد دلتنگی» پریشانی» (بهادی» تک) + - 
ردیل جسند 

0« (۳۲۷۵): «او» (نهادی» تک نرینه) + لد «اين» (ضمیر اشاره) 

وعلعون. (همه:ع0): «رنجیر غل و زنجیر زنجیر کردن» پابند زدن» (بایی تک) + - 
9عع با تولومه: ->وللع ی «بستن»] 

6ععدنددسدید. (قبونز انودعه): «مرگ, نابودی» (وابستگی, تک)* -6ع(عد‌ددد 

6لودن ۰۳۰ (۵قنمهه): «بزرگترین» مهمترین» (نهادی» تک, نرینه)» -6لدودن* ند 
(صفت برترین] 

6حاتیدلند. (مءبامه): «فورآ؛ درهمین آن, درهمین لحظه. همین‌دم. در دم» (قید زمان) 

تدحد(. (بنوه): «باشد. بشود» (وجه امری» سو مکس, تک, حال, گذرا) > -بدن 


۴۴ گکاناها 


کاناها | سرود هفدهم - بند نهم 
یستا | هات پنجاه و سوم - بند نهم 











دوژو رناییش و اشو راستی تویی نرپیش رجیش 
وله «دنبرعاسنن. . جاسیی‌تچ. . (سجدعی. . چدت. انلعویند. ...سین 
به باوران زهر وابسته ‏ اینها ‏ پستی ‏ تاریکاندیشی 
0 
آ اس دجیت آ رتا پشو تنو 
سی‌دی‌تحدن... وعجی. برع نید رمع تاج ۲ساردي 
به اشا آسیب مرگ ارزان 
4 
کو اشوا اهور ی اش 
۵ تجس‌ندردنند. بدم«د(چه. تماع. بن+. 
جیاتئوش همیت‌یات وس ایتوییش‌چا 
ود د نید رعدن». رعع6دقد دسا جاسحدع. رد رچوین+ ند 
زندگی باز دارد و آزادی 
سس 
مزدا خشترم یا ارژجی‌یویی 
۳۴ 6لاوونند : ودسرسس(ع6 تسد ع(عدهعمد دچهد ۱ 
آن. ای مزدا ‏ نیروی فرمانروایی که زندگی با درستی 
داهی دریگ أو وهیو 
ری 9( وم‌سبردیر جالارع د لد ۰.۹ 
ارزانی میداری نیازمند بهتر 


سرود هفدهم - بند نهم 8 ۱۱۲۵ 


ودتله‌«دنبژع‌اسنی... جاسیم‌دسرچ... (سجدی. . چدد. . آنژع‌ویند. . سین 
سیی‌جی‌تجدن.. وع‌ي... ببلع ند رمع‌ترجد.. ندآراچ, 
هر تردن دلج نع ین 
مد دنندعرعدن». رعع6دددنناعه. جالاحدع. دورن 
۳۳۴ لاوو‌نند . یملع تهنند ع(ع ده ع+دد چهد . 
دنلدرعل-. 9( حم‌س‌ ردیر جالدرع د لد ۰۹ 


دوژو رنایيش واشو راستی توبی ترپیش زجیش 
آاشسا دجیت آرتا پشو تنو 
کو آشوا آهوز ی ایش 
جیاتئوش همیت‌یات وس ایتوییش‌جا 


مزدا خشترم یا ارزجی‌بویی 
داهی دریگ و وهیو 


برگردان 
بدباوران با گزینش زهرآلود خود سمپاشی می‌کنند. 
آنها نماد پستی و وابسته به تاریک‌اندیشی هستند. 
با ددمنشی به آشا (لماد راستی و حقیقت) آسیب می‌زننده 
آن مرگ ارزان و سزاوار کیفرند 
کجاست آن فرمانروای درستکاری که آنها را از آزادی و زندگی باز دارد 
آن, ای مزدا! نیروی فرمانروایی تست 
که آنچه بهتر است به آن نیازمندی ارزانی می‌داری که با درستی زندگی می‌کند. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ورتله«دسع‌اسیییه. (ونقمعهضق): «با پدباوران» بداندیشان, آنها که بد را برگزیده‌اند» 
بای گروهه)» - وددلدانبعاند «بد باو, بداندیش, بدکاره آتکس که بد گزینش 
کرده» بدگزین هواداران دیوان دروغ» 

جلیلی. (۲«800): «سم زهر ماده‌ای که می‌کشد و نابود می‌کند» 
[بارتولومه: جایگاه تباهی پلیدی و ترجمه می‌کند «مردم بد باور با جایگاه تباهی و 
پلیدی تعلق دارند.»] 
تاراپوروالا: با پیروی از ترجمه پهلوی ژ«دیین+س ترجمه کرده «تنفر انزجار». 
لومل: «دشمن»] (نهادی» تک) 

تجاسیین+نلان «پوسیدگی» گندیدگی, کثافت» 

([سحدی. (تاودع): «وابسته» متکی» پیرو چسبیده» آلوده. متعلق به» (وجه اخباری سوم 
کس تک حل, گذرا) -(سن 
[تاراپوروالا: از ستاک یه معنی «موفق شدن, دست یافتن» هومباخ اس 
«پراکندن, پخش کردن, پاشیدن» 

۳. (:8)): «آنیا» (نهادی, گروهه» نرینه) «اين. آن» (ضمیر اشاره) 

اسلعن‌یید. (8تموسم): «به پستی گراییدن» سقوط کردن» کم و کاسته شدن, فرو 
افتادن » -اند(عرم‌دربه (نهادی» تک ) 
| هومباخ (نهادی» گروهه).] 
[بارتولومه (رابی, گروهه) از ستاک اللع0] 

(نین*. (8آزهع): «تیره و تاره تاریک» (نهادی, گروهه, کماسه) -(ددبین» 
[هومباخ: (نهادی» گروهه)] 


واژه افزوده و آنرا از ستاک ل(ع‌حه به معنی آرزش داشتن و ارجمند بودن گرفته» با این 


سرود هفدهم -بند نهم 6 ۱۱۲۷ 


تصور و تعبیر معنی جمله و بطور کلی این بند را تغییر دلده 

ستن‌جینحدن. (قوهلعه): «افسار گسیخته» وحشی, ددمنش» (نهادی» گروهه», نرینه )+ - 
ريخ یس ندحدند 
[بارتولومه: «تمایل داشتن» خواستن».] 
[هومباخ: «طمع‌ورز: حریصء آزمند»] 

9عیصه. نع نید ( ج) ویه‌توعل): «تجاوز و درازدستی به اشاء زیان‌آور به اشاء آزاردهنده به 
اشاء آسیب زدن به اشا» (نهادی, گروهه, نرینه|> - 4+۶9 +داع۳ن [وعود لد + 
عع۳«نابود کننده اشا»] 

رمع تچ ناج (۲۱۵«ه00.1وع): «محکوم. گناه‌کاری که باید کیفر بیند. مرگ ارزان؛ 
مجرمی که باید با تن خود تاوان بپردازد» (نهادی, گروهه, نرینه|> -عتلاج دار 
| تاراپوروالا: آنکس که با نفس خود در حال جدال است.] 

۵ (68): «کجاء کی» (فید پرسشی مکان) 

پیپندردند. (دجودقه): «هوادار راستی» درستکار» (نهادی» تک, نرینه)» -لدتهیرسددندا 

سع«لج. (قسطه): «اهورا؛ خداونده سرور» فرمانروا» (نهادی, تک) > -درم<(ژند 

ت۳ع. ( ام): «که آنکه» (نهادی, تک» ضمیر پرسشی) + ۳ «که آنکه» 

بیبه. (): «اینها» (رایی, گروهه, نرینه > -لددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

ترذذنندعدن. (زبا آادانزا: «زندگی, وجود» (ازی» تک )> -ددللد ۳( 

بوع6دنددسده. (یردزز زند آط:یدن +0ع6 «محروم کند, باز دارده بی‌بهره سازد» (وجه 
تمنایی» سو مکس, تک گذشته ساده, گذر/»- 6 «متناوب. پی‌درپی» 

جاناحدع.د مرچددن ند . (هقزه)ز. آمدم): «آزادی» توانایی به انجام آنچه دلخواه است» ( 
ازی, تک اب -جالاحدع.د ۳ 

۳۴ (0ه)): «او این» آن» (نهادی, تک, کماسه)1 + ۴ «این آن» (ضمیر اشاره) 


وود (وفیده: «ای مزدا» (ثدایی, تک -6ندووس 


۸ گاتاها 


۴لاددنن. (۱5ه)): «تو» (وابستگی, تک)-+ -۳ع6 «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

لتدسن(ع6. (سه سلم: «خشتر؛ نیروء توانایی» نیروی و توان خدایی» (نهادی, تک) 
»یدمن 

تلد (5و): «که کی آنکس که» (بایی, تک, نرینه, کماسه) -۳ل (ضمیر نسبی) 

ع(عنلهع+دسچدد. (زهننزه2ع۳ع): «زندگی مناسب و درست. آنکه درست و خوب زندگی 
می‌کند. خوب زیستن» (برایی» تک, نرینه)-» -ع(9:6ع۲ «خوب زیستن» درست 
زیستن» 

ژللاند. (:080): «می‌دهی, ارزانی می‌داری» (وجه التزامی» دوم کس» تک گذشنته ساده, 
گذر)> ولد «دادن. نهادن». 

و( ممسدسه دی (۲۷۵مموز:0): «نیازمند» (برایی» تک, نرینه ال -9(دحع< 

جادن‌دد (متنطه۲: جهتر» (لهادی, تک کماسه) + -جان‌ددلال (صفت 
مقایسه‌ای) 
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۳۹ 








ای 
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۳۸ 


ردیف 








ای 




















ردیف اوستا 


آو 


اوستا 


آو 








حروف دین دییره 


۱۳۹ 


۰ گاناها 


۱ لد 


٩۴۶ ,۴۰۲ بووین‎ 

وی ۶۱۴, ۸۱۴ 

لدویه, ۶۱۴ 

لدوع, ۱۵۸, ۵۷۶ ۶۲۰ ۶۳۸ 

لدع 6, ۱۵۸, ۶۲۰ ۶۳۸ 

ندوعولی, ۱۵۸ 

٩۱۲ تدوسدم‌ننر,‎ 

لدوددیع, ۱۳۰, ۵۰۶ 

لسن ۳ج, ۱۰۴۲ 

سعا, ۸۸۴ 

لدم زد پیات ینید ۱۹۰ 

لد ۴, ۱۳۰, ۱۳۶, ۱۵۴, 
۴ ۱۹۰, ۰۱۹۸ ۲۰۲ 
۲ 
۸ ۳۲۸ ۳۷۰ ۳۹۴ 


۱۳۵۶ ۳۵ 
۵۲۴ ,۵۲۰ ,۵۱۰ ۰ 


۱۱۳۱ 6 


نمایه 


٩۵۶ ۲۳۰ لاصیص,‎ 


لد ۱۵۴ ۱۹۰ ۲۰۸: ۱۲۱۲ ۴۵۲: 
۰ ۲ ۱( 


او و و و ار 
۶ ۶۵۸, ۶۸۴, ۸۷۸۰ ۷۸۸, ۱۰۷۰ 
۱-۴ 


سر ۱9۸ ۱۲۱۲ ۰۲ ع ۵۱ 
۶ ۵۸ ۶۸۴ ۷۸۰ ۷۸۸ ۱۰۷۰ 
۴ ۱ 


د‌روردی*, ۳۰۲, ۵۹۶ ۶۵۸ 

دول ۳۴۴, ۸۲۸,۵۴۰ ۱۰۰۲ 
ندرمع6«حدرچ, ۷۴۸ 

تدرمدآنندن, ۱۳۰ 

بدمدلو, ۱۲۴ ۱۳۶, ۱۴۲, ۲۳۴ ۳۱۰ 


۱۷۲ 
ِ/ ۴ ۴۰۶, ۵۱۶, ۵۲۴, ۶۹۴ ۶۹۸, 
۲ ۶( ۷۱۰, ۷۱۸ ۷۲۲ ۷۸۴, 
رت ۸ ۸۰۴ ۸۲۰, ۸۶۸ ۱۰۱۴ ۱۰۵۴ 
9 ۸ ۱۰۶۲, ۱۰۷۸, ۱۰۸۲ ۱۰۸۸ 

تا ۲ ۱۱ 


و لدرم<(سعدرنج, ۲۱۲ ۲۴۲ 


,۵۶۲ :۵۵۴ ۰,۵۵۰ ۵۴۴ ۰ 

۲ ۵۸۲ ۵ ۵۲ ۵ ۷ یندم ۶ ۹۹۲ 
۹ 

۲ ۲۸ ۱۵۸ ۸ ۲ دوهی ۳ ربب 

۸ ۴۸ ۵ ۸ ۸۷۲ ۸۵۲ عفن 

عا ۵۲ ۴ا ٩‏ عي و کر ۱۱۸ ۱۸ ۲۵۰ ۵۱۶ ۵۲۰ 
٩۹۹۸ ۹۸۸ ۸۴ ۵ ۶ ۲‏ ۸ ۶۲, ۷۰۲, ۷۲۲۲ ۸۷۵۸ ۷۶۶, 
۴ ۷۲ ۱۰۳۴, ۱۰۵۸: ۱۰۹۲, ۲ ری ۲ 


(۱ ۰ 


۶ 5۵۲ ۹۵۶, ۱۰۱۴, ۱۰۷۰ 
ندرم وانندر بانید, ۳۰۲ 


۲ گاناها 


ندرم‌وناص, ۶۳۴۶ 
تدرمچانددر در تندتنند. ۷۸ 
تدرمید, ۱۱۸ 


لاد دنل ۵۴, ۱۵۸ ۲۷۴ ۲۲۰ ۱۲۷۰ 
۴ ۴۷۰, ۴۸۶, ۵۲۴, ۰,۵۵۰ ۶۵۴, 
,۶٩۴ ۲‏ ۶۹۸ ۷۰۶ ۷۶۶ ۸۲۴ 
۸ ۸۲۸, ۸۶۰ ۸۸۴, ۸۹۶ ۰۲, 
۱۱۴ 


لدب حم(چ, ۶۴۲ 
دیجم( ۵۸۲ 
تایه حم(ح, ۶۴۲ 

ناسین جم( نار تنل ۳۴ 
دی جع(ع, ۶۹۰ 
برچ ۱۹۰ 
سرنندعو, ۰۰۲ 
هرس ۱۹۴, ۳۳۲ 
تدیانه متیر ۳۷۰ 
ددع ۱۹۸, ۳۵۸ 
نذا جد رل ۱۰۳۸ 
بدرم‌«دننع, ۶۲ 

تدرم‌(دنند, ۱۳۰ 
تدرم‌ددنندارعد, ۱۰۲۶ 
بدیب‌اسم, ۳۴۰ 

تیان که‌ر‌یم, ۳۸۲ 
ندیم‌انددرمچه, ۲۷۸ ۲۸۶ 
س‌اندرم‌یی ۷۶۲, ۷۶۶ 
سیی‌انددن و6 ۱۲۰۸ ۰۳۴۴ ۳۴۸ 
لدی‌درچه, ۶۲ع, ۷۱۰ 
تریح ع واللد, ۶۷۶ 
لدت‌نین۳, ۷۰ 


تردیدنس لاحدلس, ۱۱۲۴ 

۸٩۲ ۸۷۲ ۰,۵۵۴ ۱۰۴ جع‎ 

تدییدسع6چ, ۱۰۴, ۸۷۲ 

٩۱۰ ,۱۹۸ ۰۱۱۳ بدی‌دسع6ع6,‎ 

تس وی ۲۰۲ ۲۸ ۱۳۴۴ ۳۴۸ 
,٩۱۰ ۴۴۸‏ ۱۰۰۲ 

یرد ,۳۴۸ 

٩۸۴ سییرژدنهد,‎ 

بدیبع, ۱۴۸ 

یدنه ۵۳۶ 


اتید دلدو, ۶۶, ,٩۴‏ ۱۵۸, ۲۰۸, ۲۲۰, 
۴ ۳۶۶, ۴۷۸, ۴۸۲, ۶۲۸ ۶۷۶, 
۴ ۷۸۴ 


لداتم(«ج, ۱۴۸ 

تری دس ۱۳۶ 

ت سر رانند تلا ۳۲۰ ۱۱۳۰ 
تارمن دنناد ۲۶۲, ۲۶۶, ۸۶۸ 


دنر ۲۷۰ ۳۲۸۸ ۴۷۰ ۸۵۲۴ ۵۲۲ 
۶ ۶۲۴, ۶۹۰, ۶۹۴ ۶۹۸ ۷۴۴ 
۴ ۸۵۲, ۸۶۸, ۹۸۸ ۱۰۱۴ 


لد رععدنل, ۲۵۸ 
تد تن نید ٩۸۸‏ 
لد منیا دنند., ۳۸۲۰ 


,۲۴۶ ,۲۱۲ ,۱۹۰ ,۱۵۴ ۴ ٩ لدان‎ 
,۶۷۲ ,۲۹۸ ,۲۲۴ ,۲۹۰ ,۲۶۲ ۰ 
۱۱۰۴ ,٩۲۲ ,۸۸۰ ,۸۶۰ ۸۳۲ ۴ 
۱۱۴ 

لدرم‌لدات رل ۰,۲۲۴ ۲۴۶, ۳۲۱۴ ۹۵۶ 
۱۱۴ 

لاد م‌ندردناجد۲ تللر ۳۶۳۲ 


ند« ۱۹۰,۹۸ 


تسچرمعا, ۲۳۰ ۰۲۴۲ ۲۸۲ ۸۹۲ ٩۳۸‏ 
سددرو‌ین+لنن, ۳۶۲ 
۱ 

تدل‌وسونندای, ۸۹۰ 

لدرو‌چه, ۳۵۲, ۶۰۶ 

سع6دل, ۱۰۱۴ 

بدرمعیاللد, ۶۷۲ 

سرعع6ا, ۵۳۲ 

سرمع6ع6, ۱۹۰, ۶۹۴, ۸۶۰ ۱۱۱۴ 
لدرع‌للل, ۴۰۲ 

بدرمنلداچه, ۴۰۶ 

بدرم‌نمر[ددی ی ۶۶ 
بدرندجدتنی, ۱۰۱۸ 

بدرع‌لد(وه, ۷۲۶ 

بدرم‌تدلع, ۳۰۶ 

تدرم‌ندد یت بت رل ۳۶۲ 

تدرع‌ناب زد ندیه عرنند. ۳۵۲ 
سدرمع6ع, ۱۰۵۰ 

تدرعر دالدد ۴لر ۶۶۶ 

لاس جهن جمرن لدم ۰,۷۸ ۲۴۲ 
لاد رم‌داندمه, ۵۴۴ 
سجمچوون «سیه ۲ع6, ۴۶۲ 
موه ودردندم, عر۵ 
مچاد, ۳۴۴ 

تاسمبي, ۵۴۴ 

نمونیع, ۴۷۸ 

مس ره 

ندچ ۵۲۸ 
یدرون ٩۵۶‏ 


نمایه الا ۱۱۳۲ 


لاسرد تایی‌کنیرر, ۷۸۴ 

لاحدن+ ,۱۱۸ 

۸٩۶ سیچم,‎ 

سس ۱۱۱۴ 

لاسج‌ه, ۱۵۸ 

لا ومع ونل, ۳۵۸ 

لای9ع(عن۲۰للد, ۱.۲ 

تدانند ۷۴ 

تدای ۶۵۰ 

ساسنره, .و ۱۳۷۲۸ ۱۱۲۰۰۱۱۰۸ 

تدانسیی‌تترچة, ۷۳۸ 

تداندیبحعع, ۱۵۴ 

تداندل‌جیي وی ۸۰۴ 

تداندی؟بندد ینید 2۴ 
أ 


٩۴۶ ,۷۶۲ ۷۲۶ ۶۳۸ ۴۷۴ ۱۰۴ تادن.‎ 
۱۰۴ 

تدادنوچ, ۱۰۴ ۱۱۰۴ 

تاد دعبوی, ۶۶۳۸ ۷۲۶ 

تاددعم, ۴۷۴, ۷۶۲ 

نداد پندبنید. ۲« 

تراد تندن‌نند, ۱۳۴ 

تا رحدنی, ۱۱۱۴ 

ترذ رتخدس ۱۰۴ 

تدر دمن ۴۳۸ 

تدیس‌چنرد, ۸۷۶, ۹۵۶, ۹۸۰ 


لاتتال, ۷۲۰, ۸۸۲ ۴۹۶, ۸۵۲۸ ۵۲۲, ۵۶۶ 
۶ ۸۸۰, ۱۰۳۴, ۱۰۷۸, ۱۱۳۲۰ 


انار ۱۷۰ ۴۹۶, ۵۲۸ ۸۸۰ 
تریبینبه نس ۷۰ 
تات بت , ۵۶۶ 


۴ " گاناها 


تدیریع, ۸۲ ۵۳۲, ۵۸۶, ۱۰۷۸ 


تدیسرتتر ۵۴ ۲عی ععی ۴ ۸ ۸۲ ۸۶ 
۱۷۲ 
۷۸ ۲۹۰, ۳۲۴, ۳۶۶ ۴۰۶, ۴۱۰, 
۴ ۴۱۸, ۴۳۴, ۴۳۸, ۴۵۲, ۴۶۲, 
۶۶ ۴۷۰, ۴۷۴, ۴۸۲ ۴۹۰, ۴۹۶, 
۶ ۵۲۰ ۵۲۸, ۵۷۶, ۵۹۲ ۵۹۶ 
۴ ۶۲۰ ۳۴ع, ۶۵۴ ۲ععر ۶۶ع, ۶۷۶ 
۸ ۱۷۰۶ ۷۱۴: ۷۱۸: ۷۲۲: ۷۳۸, 
۰ ۷۸۴ ۷۸۸, ۸ ۸۴ ۸۱۰ 
۴ ۲ ۸۴۸ ۸۵۶ ۸۶۸ ۸۷۲ 
٩۰۲ ۸۹۶ ۸۹۲ ۸۸۸ ۸۸ ۶‏ 
,٩۴۲ ,٩۳۰ ,۲۲ ۴‏ ۹۴۶, ۹۵۲: 
,٩۷۶ ,۹۷۲ :۹۶۸ ,۹۶۴ ۹۶۰ ۵۶‏ 
۰ ۴ ۹۸۸ ۲ ۹۹۸ ۱۰۰۲ 
۰ ۷۳۸ ۱۰۵۸, ۱۰۶۶: ۱۰۸۲ 
۸ ۱ 

تدییرنلم. ۲ع, ۲۳۴, ۳۶۶, ۴۰۶, ۵۷۶, 
۲ ۹۸عر ۸۱۴ ۸۲۰ ۹۰۲ ۹۴۶: 
۱ 

تس ۲۱۲,۲۰۲ ۱۲۳۸ ۴۲۶ ۵۱۰ 
۱۰۹۵۴ 

ی 3 

رد 

تردیسرسرند لیا ۲۳۳۲ 

تدوسنندداچه, ۳۲۸۲ ۷۱۰ 

تروس‌ننددای ۱۱۰۰ 


یدای ۵ ۳ ۱۳۹۸ ۵۴۴ 
۸۳۲ -۸-(1 


تدیسرسنداندی تس ۵۲۸ 
تدای ٩۳۴‏ 

تردتپیرنند ری ۳, ۱۳۶ 

تدجپرسی ۲۰۸ ۵عر ۸۷۷۰ ۷۷۴ 


تدیسر سس تنل ۱۴۸ ۳۴۰ ۱۳۵۲ ۴۵۶ 

ند تلا رنندلللر ۴۲ 

تدوت‌رندرم‌د دس ۲۳۰ ۲۵۰ ۱۲۵۸ 
۰ ۳۹۸ ۴۸۶ ۵۵۰ ۶۰۲ ۶۴۶ 
۴ ۷۴۸ ۸۲۴, ۲۶, ۱۰۴۶, ۱۰۶۲, 
۱۹۶ 

ترقترنت سر نینس ۱۲۱۸ ۱۳۱۰ ۸۴۲ 

پدیترنسه, ۴۲۲ 

تدیرست‌اچه, ۳۶۲ ۸۳۲ 

تدیس‌ندراچه, ۵۸۲ 

تدیس‌نددای ۱۹۰ 

تدیسرنرردنند. ۲۹۴ ۶۴۲ ۷۵۴, ۱۷۵۸ ۷۹۲, 
۲ ۱۱۲۴ 


تی‌نردنتاع6, ۲۶۶ ۳۰۶ ۱۷۷۰ ۱۰۲۶ 

لاتی نادار لد چا ۴ ۱۱۰۰ 

تدیتعی, 9۸ ۱۱۲ ۱۶۴, ۱۹۴ ۲۴۲, 
۴ ۳۰۲, ۳۱۴, ۰۴۷۸ ۰,۵۱۶ ۵۵۴ 
۶ ۵۸۶ ۶۱۴ ۱۷۶۲ ۰۷۷۴ ۷۹۶ 
ای ۲۲ ۱۳ 
۱۰۷۸ 

٩۱۸ ۴۴۸ ,۴۳۰ ٩۰ ناچرع۳6نل,‎ 

تدیردر, ۴۳۸, ۵۱۶ 

ندیسر نید ۲۴۲ 

تباید رد دنل ۳۵۸ 

تریسر ددع ۱۰۱۰ 

ترسرریوه, ۱۰۱۴ 

ترتسرر زر ندجد لیر ۰ ۸۶ 

تدحد, ۴و ۱۳۰ ۱۵۴, ۱۹۴ ۲۶۲ ۴۰۶ 
۲ ۴۷۸, ۵۳۶, ۶۳۰ ۷۶۶ ۴ع9۶, 
۱۰۰۶ 


برحدر انس ٩۴‏ 


تحدرژندر‌د دنل ۱۸۴ 
سحدین+رین, ۶۲۰ 
بحدیند یی ۴۶۲ 
ی 
سحدی, ۸۱۱۰ 
لاحدن‌للع, ۶۶۶ 

تدحدرمع که ۲ ۴۷۴ 
تدحدرعع] اند ,۷۱۸ 
تدحدر‌نند, ۷۵۶ 
تدحدرم‌سانند ءه .۱ 
بدحدرهع(عولد لد ۳۹۰ 
تاجدانندمه, ۶۴ 

بدحد) ری ۷۴۴ ۹۸۴ 
برحدعی6, ۳۹۴ 
تاحدرتدر تچ ۲۰۸ ۶۵۰ ٩۳۸۰۱۷۸۰‏ 
تدحدئردن*, ۳۱۴ 

لاحد ردان , ۵۸۶ 
تحد)ر‌ددندیم کع, ۳۷۰ 
تاحد/ر ردنر ۵۲۴ 
تدجد ردنر گرندجدل لد ۶۲ 
لاد گر ددندن ری ۵۰۶ 
سحدژرورم, ۳۲۸ 
بحدژدند رنب ۶۴۶ 
بردحدژدندریم, ۴۰۲ 
تجدژدن نی ععن 
برحدل«سیرعه, ۱۸۴ 
تاحدر یه رنلط, ۲۱۸ 
تخد نی ددندواعه, ۶۶ 
پررژدانید. ۴۸۲ 


نمایه الا ۱۱۳۵ 


بدرژددندم‌چر, ۷۲ 

٩۰۶ ندنل‎ 

تدرع6 اع ۲۴ع ۱۰۵۰ 

برع ورمدن گله‌نند, ۶۰ 

برژیس اناد یرد ۶۶۶ 

ندژش‌نید. عور 

بد(عندم, ۹۸۴ 

تعرس ۱۱۲۴ 

برع ۰۴۱۸ ۵۷۲ 

بدعملدرمد دس ۶۱۰ 

٩۸۸ بد(ع‌وندط,‎ 

بع‌ولجه, ۵۲۴, ۷۷۰ 

بلعو(عتوعم, ۸۷۶ ۶۰و 

برع وس ۴۷۴ 

بزع‌و([سیند», ۸5.۰ 

نع وس سرد تند‌نید. ۷۶ 

ترطندرچجین», ۷۸۴ 

ندوع(ع وس حدنند, ۴۱۸ 

تدوع(ع رل ۲عع ۶۶ ۱۷۰۲ ۷۲۲ 
۰ ۱-۸ 

ندواع(عکرسرندخد‌نن. ۲۵۰, ۳۱۰, ۳۳۶ 

ندمع(ع مسر ری ۸۴۸,۷۱۰ 

ندیع(ع ند نع جد نید , ۴۹۰ 

بدع(ع یمس ع6, ۴۴۸ 

تدرییع, ۱۹۴, ۱۹۸ ۲۳۴, ۲۶۶: ۴۲۲, 
۴ ۶۹۰ ۷۶۲ 

تداع ۵۲۰ ۵۴۰ 

تشر اي ۷۳۴,۴۷۰ ۹۸۰ 

برد ندیه برع 6, ۱۷۵۴ 

تدررنیدرم‌للر ۲۰۲ ۳۴۴ ۱۰۲۶ 


۶ گاناها 


سسریوس رت ۲۷۸ 
باجمدت نلل, ۲۳۰ 
بوچ ۸۳۲, ۱۰۲۲ 
لو جر دنسر ۱۰۲۲ 
ددع6 ۵۳۲ 


سکع ۸۳۸ 
۱۰۱۴ 


وس ۳۲۸ ۰,۸۳۸ ۱۰۱۴ 

٩۱۳۸ ۷۲۸۰ ۵۲۲ توس‎ 

٩۳۸ ۷۸۰, تدوه‎ 

تره تدجد‌نند. ۳۳۶ 

نوعه, ۲۹۴ 

باعل ۱۸۴, ۴۰۲ 

سس ۱.۴ ۱۲۴, ۱۲۰۲ ۲۳۴ ۲۸۲ 
۲۹۸ ۳۴ ۸ ۴ ۴ 
۴ ۵۹۲ ۶۱۴ ۶۶۶ ۶۹۴ ۷۷۰ 
ماع ۱۱/۸ 


سیر ۱۲۴, ۲۲۴, ۲۹۴ ۳۲۸: ۲۴۸ 
۸۶۴ 
سایع, ۱۱۰۴ 


سر ۲۳۴ ۰۲۷۸ ۳۷۸ ۵۲۴ ۵۴۰ 
۸۰ ۷۸۴, ۹۶۴, ۹۹۲, ۱۰۲۶, ۱۰۷۰ 


سریجاس‌اسد, ۲۷۸ 
سریعمع6عا, ۷۸۰ 
سریوع(عن+ نس ۲۳۲ 
ژد ندونتر. ٩۱۲۲‏ 
ژر ندو‌انی. ,۳ 
بدرژر نان روم 


تررژر رید تداندجد بان ۲ ۷/۳۶ 


سوین*۳ب, ۳۸۲ 


تراچ ۱۵۴, ۲۱۸ ۳۷۴, ۴۳۲۴, ۶۹۴, 
۷۰ ۹۳۶ 


لاردچکر «دندت ل, ۲۱۸ 

٩۳۲۶ ,۷۸۰ ,۶ع٩۴ لدررچون,‎ 

بردسع, ۵۲۸ 

٩۳۴ برداع‌6یژنند,‎ 

دید ۱۵۴, ۲۱۸ ۴۱۰, ۶۴۶, ۶۶۲, ۸۹۶ 
پرررییجد ۴[ نچا, ۲۶۶ 

بدردیندوی. .۶۲۰ 

تدردسدننب, ۱۳۷۸ ۶۵۴ 

تدددندولدولد ور ۰۸۷۲ 


لان. ۷۰ ۱۵۸ ۲۵ ۱۲۸۶ ۲۹۰ 
۲ ۴ ۵۵۰: ۹۴۲, ۱۹۸۸ ۱۱۱۴ 


ترردنتی‌انی. ,۱۷۳۸ 
ترددیدی‌اندعرنند. ۱۷۸ 
برسی‌حی 6 ۱۸ 
تدردندیت/لسلاحد, ۲۰۶ 
بدردنددن‌چ, ٩۴۶ ,٩۴۲‏ 
ندددنددن‌ت, ٩۷۲‏ 

تدردنندن نید ٩۶۴‏ 
پرددنددرم‌شای ۴.۶ 
تن رن ۲۰۶ 
ترردند(ع, ۱۶۴ 

برد روم ۶۷۲ 

لاوع ۶۰۶ 

توس ۱۱۲, ۱۲۰۸ ۲۱۸ ۲۴۲ ۹۸۰,۲۹۰ 
تدوسیع۲6س, ۸۰۴ 

سوسی وحدي‌ن, ۷۹۶ 
ندولر درس ریه, ۲۸۶ 
بدژرحد, ۷۵۴ 


ندژردسع, ۲۳۳۴ 

ندهر«ساع, ۸۰ ۶-۰۲ 

بدژسی‌نداج, ۱۱۸ 
۲ ند 


سر رچدند, ۱۴۲ 
لورت دنل ۱۴ 
سوی, ,۲۹۸ 
سدرم‌جهدن‌چاد, ۳۷۴ 
بسدرمدن*د کرچددن*, ۲۱۸ 
یرم قستیدیر نید ۱۰۲۴ 
دندرب تسیر ۴۱۴ 
سته‌دن, ۱۱۱۴ 

سحله ورد نندن, ۱۰۶۲ 
ترلژسه رس ۱۰۳ 
سرم‌تداسنر, ٩۴‏ 

سادندن‌ند, ۲۷۴ 

سرد ۴۲۶ 

سر دنسر ۳۷۸ 

سحدر, ۶۰۶ 

سحدرین», ۵۲۴ 
سحدوعد ی 6, ۶۶۲ 
سیددی‌نایه, ۲۰۲ 
سدلع6, ۴۶۲ 

سجن ۲۲ ۴۵۶ ۴عر ۱۰۰۶ ۱۰۵۰ 
زوین ۰.۶ ۱۰۵۰ 
سعوردس, ۳۸۸ 

سلعی, ۵۵۴, ۷۲۶ 


دنهد ۶۲۴ ۱۷۲۲ ۸۲۴ ۸۴۲, 
۱۰۹۶۴ 


نمایه الا ۱۱۳۷ 


سوت یر ۲۴۲, ۳۲۴, ۴۳۴ ۴۸۲ ۴۸۶ 
٩۰۲ ,۸۲۸ ,۸۲۰ ,۶۲۰ ۴‏ 


سژوسع یم ۳۲۴ ۴۸۲ ع۴۸ ۶۲۰ 
۸۸ ۹۰۲ 


زود ری ۲ ۵۱۶, ۸۶۴, ٩۹٩۹۸‏ 


دنه عع ۲۰۲ ۱۲۶۲ ۲۷۴, 
۰ ۴۹, ع۵۳۶, ع۵۸, ۱۴ع ۶۳۸ 
۸ ۸ ۸۸ ۴ ۱ ۱۰۱۳۸ 
۷۴ ۱-۸ 


تنرژندر کرد ن+ نید .۴۳۰ 
ناور رد تدجدم(نسر. ۲۱۲ 
وچ ۶ع, ۸٩۶‏ 

دنسر ۱۰۴ 

تساراد ر, ۳۰۶ 

نار چا ۲۳۴ 

سرد تندم, ۱۷۵ 

سیر ترحدیي ۱۰۸ 

تبار ندعم ۳۰۶ 

تلداددندرع للع ۸۱۲ ۱۰۸۸ 
لسده نلع, ۸۷۶ ۹۶۰, ۱۰۳۶ 
سره سحدع یرجم ۹۵۲ 
سوعلعبند, ۸۵۲ 
سنلج, ۵۲۸ 

سدم(ید, ۵۵۰ 

سین[ ۳۰۲, ۸۴۲, ۱۰۲۶ 
دنس ۲۳۸ 
سم[یحد‌ن. ۷۶۲ 
سمژدن», ۷۶۶ 


شرع ۹۸, ۲۳۴ ۳۲۸ ۳۴۰ ۳۴۴ 
۶ ۳۸۸, ۶۳۸ ۶۴۲ ۶۷۶ ۷۹۶, 
۸۲ ۹۸۴, ۱۰۷۴, ۱۱۲۰ 


۸ گاناها 


٩۸ سرد‎ 

تسرد ری ۲۸۲ 

سب ری ۲۶۲ 

سبم‌دی, ۸۱۸۰ 

سور ۴۱۴ 

تررردی سر نید ۴ع۶ه 

تنرد دای تسرر نید ۲۱۷۸ 

سرددیدژعانسع, ۱۷۸ 

سردع(ع چ, ۶۸۴ 

نسرددرربه, ۴۱۴ 

تندویجادد ترذ ی ۶۴۶ 

۱۰۵۰ ۸9۶ ۴۳۴ ۲٩۸ سونس,‎ 

سوینیه, ۲۹۸, ۱۰۵۰ 

سوساسین+», ۳۰۲ 

سویسدی, ۴۳۰, ۸۴۸ 

سوسیره, ۸۴۸ 

سونداع, ۵۸۲ 

سوعر دوس ۱۹۸ 

سو(عیی, ۱۱۸ 

٩۳۴ سویروم,‎ 

سژین+*دن», ۶۲۴ 
۳ ل 

٩۰۶ ,۴۱۰ دول‎ 

دندنحد وج ۱۰۷۰ 

دنه رنه ۸۱۰ ۹۹۸ ۱۰۶۶ 

دنل ۸۰۰ 

ز ده پیدب‌نند, ۴ 

دتیرس‌ی یر ۷۱۰ 

زیر ندحدواد۳, ٩۵۲‏ 


زر وسرناجدنند ۰ ۲۴۲ 

رد خیرتاات وج ٩۸۰‏ 

د یتنس ۶۸۴ 
دتی‌دوو, ۲۸۲ 
دیسردوعم, ۵۱۰ 
دتلاعه جا, ۱۷۲, ۸۴۲ 
دتیع جر ۷۷۰ 

رد تسرد عتساجم, ۳۸۲ 
رتسرر تلد ۸۱۷۶ 
تسرد و6 ۱۰۶۲ 


رز حدیهر دنل ۵۴۴ 

رد حدللای, ۷۰ ۵۵۰ 

زر خدیسدر نی ٩‏ 
دحدی ٩۴۶‏ 

دحدع واه ۷۵۸ 
رجدددنن, ۵۷۶ 

رخدرذسد یور ۸۱۳۲ 
مرن ۱۱۲۴ 
دژد, ۲۴۴, ۵9۶ 

دسر ۳۸۸ ۶5۴ ۸۳۲ ۱۱۰۸ 
ند دیدج ۴۷۸ 
یدرس سر ۱۴ 


دوی, ۸۰۰ 
دوس ۱۴۸ 
۴- لب 
2-۵ 
دوردن‌ددچاد, ۷۵۴ 
دوعع), ۷۸۴ 


دوع6چ ری ۷۷۰ 


دوسژع یسرد ۴۳۴ 
دوع 6عم, ۶۲۰ 
دعر و دیس عع۵, ۵۷۶ 


دنه لل, ۱۱۲, ۲۲۴, ۴۲۶, ۵۰۶, ۵۱۶ 
۶ ۸۰۰ ۱۰۲۲, ۱۰۵۸ 


رن سییر ۵.۶ عر۵ 
دنه رسداسی, عء.۵ 
دنبد‌نداع6 ۲۷۰ ۴۴۲ 
دنه (ع ولد ۶۶۶ 
دنه دند, ۸۶۰ 
۳ 2۴ 

دور تدای ۶۶ 

در‌للد, ۱۹۸, ۷۰۲: ۱۱۲۰ 
دن‌للالاحدل ٩‏ ۱۹۸ 
درب ۴۹۰ 

«فسرع<(ر, ۴۷۴ 
روس«[رردیي ۳۸۲ 
«یی‌سع, ۶۱۰ 

«رتسررر ند ۵۸۲ 

دحد, ۴۶۲, ۶۳۴ ۷۱۸ ۷۸۴ 
دحدعا, ۳۴ع, ۷۱۸ 
«حدع6لدرعل, ۴۶۲ 
رحدءرساسنربد, ۱۳۰ 
دحد/رسدانویدجد فرچی ۵۴ ٩۷۶‏ 
رحدمچاد, ۴۳۴ 
درحدردننو, ٩۵۲‏ 

دحدی, ۶۷۶ 
دحدددلدرعل, ۸.۰ 
نداد رل ۷۳۰ 


نمایه الا ۱۱۳۹ 


رلات درد ی ۴۱۸ ۴۹۰, ۵۱۶: ۷۲۲۲ 
۶۸ ۱ 


دیرب یی برع 
دنرب ردن*, ۲۰۲ 
«ژررم‌لدرد برد ی ۸۸۳۴ 
«ژرژس‌جدم, ۱۰۴۲ 
«(روچهدر یدمن ۶۷۶ 
«ژداندخدی‌سر ٩۱۳۴‏ 

«ژروسردیدردن, ۱۴۲ 
«[ددساعع, ۵۴ 


رال ۱۳۰ ۱۵۴ ۱۷۲, ۳۲۰ ۳۶۶ 
۲ ۵۰۰ ۶۲۴ ۱۷۱۰ ۷۸۰ ۲۶ 
۴۶ ۱۰۴۶ 


دژردنندونن, ۱۷۳۲ 

«ژددسوع ولد ۳۲۰ 
«ژردسوین+ وی ٩۲۶‏ 
رژردسایي ۲۳۲ 

«ژردساعه, ۷۰ 

«[ردسعری رب 0۴ 
(ژردانند نید ۸۳۴ ۱۲۳۲۳۰۵ 
درس سرب ۰ ۶۵۴ 
دراد ندرم زد نید ۴۷/۸ 
«ژداسم‌نند ۱۰0۵۰ 

«ژررسی ود ذنع, .۴۷۰ 
«ژردسونندیم‌نند. 2۲۰ 
«[ردسی‌حدیر ۵۳۲, ۵۳۶, ۱۰۱۴ 
«ژردندعع6, ۲۳۸ 

«ژردننسع. ء.ع برع ۱۰۱۸ 
«ژردیدسع حد‌نن ۶ ۱۰۱۸ 


۰ اگاناها 


«[رس‌و, ۳۱۰, ع۵9۶, ۷۲۶ ۷۹۲, ۹۶۸ 


۱۰۳۸ 
«زد« هاچ ۴۲۲, ۶۹۰ ٩۳۸‏ 
دجم(ء بو جم, ٩۱۷۲‏ 

1-۶ 

۷- ع 


ع رن ۴۰۶ ۵۲۴, ۱۰۹۲ 

ع(عولاسان*, ۱۰۴۶ 

ع(عدی*, ۴۱۰ 

ععن* ۱۸۴ ۱۹۸ ۰۲۷۲۴ ۵۹۲, ۵۹۶ 
۲ عم ماع ۲ع ۲۴ع 
۰ ۲۴ع ۳۸ع ۴۲ع ۶۴۶ ۶۵۰ 
۴ ۶۵۸ ۶۶۲ ۶۶۶ ۶۷۲ ۸۸۰, 
ی با 

٩۳۰ ع(عن*جاددسع,‎ 

ع(عن*«دند‌سع, ۳۷۴ 

ع ۳۰۲ 

ع(عه (۲ 6۲ ۸۸۰ 

ع(عدلهد, ۶۷۲ 

عع له عهیند, ٩۵۲‏ 

ع(عدع+ دواد ۱۱۲۴ 

ع(ع دهد مد دچاد, ۱۳۰ 

ع(ع نادند ۲۴۶ 

عع تس« ۱۰۱۰ ۱۰۳۸ 

ع(ع نس «سع‌دی‌و, ۱۱۸ 

ع(ع دس دنس ۶۳۰ 

ع(ع تس «سننب, ۷۸ 

ع(ع ۵ ۶۴۲ 

عع 6 کلج, ۷۸۸ 

ع([ع 6 کلهع مه حم, ٩۴‏ 


نادنم ۴۳۴ 

ع لا ددلدیمه ۲عو, ۳۶۲ 
لسع ۲۷۴, ۲۹۴ 
ع«دراحدعری, ۴۸۲ 


۶-۸ 
ایدم چوو, 2۴ 
۳۰-۹ 
برس ۵۴ 
تبرسحجدنند, ۵۴ 
۰- ۵ 
قبدس دس ٩۱۸‏ 
فبد(سمد دسر ٩۴‏ 
۱- ح* 
۳- چ 
2-۳ للع 
۴- 4 
وا معا ۷۲۲ 
مان ۶۷۶ 
امس ۲۰۲ 
لو حد لیرد رل , ۸۴۸ 
وجدید ذییم, ۲۳۴ 
وحدعسرج, ۸۱۰ 
تاوحد نید ۴۷۸ 
دسا ۸۳.۲۰ 
او حد باوحدل‌نلل, ۶۵۰ 
۵- ۵ 
۵ ۱۰۰۶, ۱۱۲۴ 


۵ چال, ۸۸۸ 

۵ع, ۱۰۴, ۱۱۲ ۲ع عع اع ۶۲۰ 
۲ ۶۴۶ ۵۸ع: ۸۷۶۲ ۷۷۰, ۷۹۲ 
۸ ۲۲ ۹۴۶, ۱۰۳۸ 

۸۸۸ ۵ 

۷۶۲ ۰۱۱۲ ۱۰۴ ۶۵ 

۵ ع6لدد, ۱۰ 

۵ع اند ۷۶۲ 

۱۰۳۸ ۸۷۶ ۶۷۲ ۶۲۴ ,۴۶۶ ۵ 

۵ سدریع, ۷۶۶ 

۵سوی ۳۷۰ 

۵ تلد ندرم د ند 2۳۷۲ 

٩۴ سدوعه,‎ ۵ 

۵ سدعع, ۵۹۶ 

وست ۸۳۲ 

۵ شسرردنات رز ناجد لب ۱۳۷۴ 

و۵ تلا ردندی زر تاجد ینید ۱۷۸۰ 

۵ لدک, ۷۴, ۴۶۶, ۴۹۶, ۸۵۲, ۹۴۲, ۹۴۶ 

۵ لیر ۱۰۴, ۵۵۰, ۶۵۴ 

هبار ری ۶۵۸ 

2۶ ۳ ۵ 

۵ درد دلند, ۵۴۰ 

۵ لدارمد تیور ۴۳۰ 

۵ سی‌انند. ۲۰۸ 

۵ در دنو ۶۱۴ ۷۴۴ 

۵ لحدعدن, ۰۱۲۷۸ ۸۳۲ 

۵ بدحدعدنب ۲ ۸۱۳۲ 

٩۱۴ بدحدییه,‎ ۵ 

۵ بدجدانن ۲ ۶۰۶ 

بدحدریی ۱۴۲, ۷۹۲ 


نمایه ۵ ۱۱۴۱ 


۵ ندرس(ع6, ۶۴۲ 

۵ بدعرس(ع6, ۲۹۴ 

۵ بدژتدرمچ؟ نع حدلنید ,۳۷۸۱ 

۵ بسن ۳۶۶, ۶۷۶ 

۵ ناتدای ۷۸۰ ۸۸۴ ۱۰۵۰ 

ندءاسانند. ۷۳۸ 

۵ ند6اندل ینید ۱۷۱۳ 

۵ لاد دنل ۴۱۰ 

سل ۱۱۲ ۵۴۰, ۵۹۶ ۶۳۰ ۶۳۸ 
۴۶ ۵۰ع, ۶۲ع, ۶۶۶ ۷۳۴ ٩۵۲‏ 

۵ تردن ۶۷۶ ۷۹۲ ۱۰۵۸ 

یدنس ۱۰۹۲ 

نسوس ۷۴۴ ۱۸۸۰ ۱۸۸۴ ۸۸۸ 

۵«( ۴۷۴, ۵۴ع, ۷۳۴, ۱۰۰۶ 

۵ دوس ۱۶۴ 

۵ععلرنع6, ۲۰۲, ۱۰۶۲ 

9ععاستا, ۲۱۲ 

۵ع(عود تسس ۱۱۸ 

۵ع«یاچ, ۱۰۴۲ 

۵ ع نع جد اند ,۳۷۸ 

۷۳۴ ,۶۷۶ 6۲ ۵ 


0-۶ 


وتساس[یاد, ۲۴۰, ع۴۵۶, ۴۸۶, ۷۲۲ 
۴ 


تلع ۱۰۷۸ 
۳-۷ 
مر ۲۲۴ ۵۸۶ ۷۸۵۰ ۸۵۴ ۱۱۰۰ 
سءبزری, ع۵۸, ۹۸۴ 
سعاددنس رین ۳۲۴ 


۲ اگاناها 


سع‌اردندص, ۱۱۰۰ 
س‌سد(ع 6اچ, ۳۴۸ 
سرنندم([چهردنند. ۵۲۰ 
سییر ٩۶۴‏ 
س‌سدملع6, ۵۲۰, ۱۱۰۸ 
ند ۳۰۶ ۷۴۸ 
۰ ۰-۸۲« 
تس ۸۰ 
سندی‌انند. ۳۴۴ 
لجع دنت ۷۳۴ 
سیردت دی ۱۱۰۰ 
ندچ ندرج ۱۷۵۴ 
سدح ردنب ٩۲۲,۳۲۰‏ 
سید تشد رنندد, ۱۷۸ 
سندلع‌اند, ۱۸۴ 
سدع اع وبانند, ۶۰ 
سبدژع‌اسسع ۱۰۶۶ 
سیدژع مرنندن, ۸.۶۴ 
سبدلع ٩۳۸,‏ 
۸- ۳2 
سید بنلد, ۲۲۴ 
رلاعم, ۶۰۲ 


لاد د دننامه ۳۱۰ 


رسد ۶۲ 

لس م[ژنلد, ۲۵۴, ۴۲۲ 
نج (, ۳۹۸ 
لین ع62, ۴۹۶ 
رسلدی/رعدن۳۰لل, ۴۰۲ 
س‌لدسددننع, ۴۴۲ 


4 


۱۶ 


رسلد(عو نان ۴۹۰ 
رددعا, ۱۰۰۶ 
رس‌ددعو, ۵۴۴, ۹۸۰ 
رالد ۵۲ ۵۸۶ ۶۶۲ 
ر در للا لد ٩۱۷۲‏ 
رسد د نندوالند, ۳۲ 

- 62 
حهرو[س, ۸۵۶ 
جمرن+* بل ۲۹۸, ۳۰۲ 
جم تردن دنل ٩۲۲‏ 
چم( ییالال , ۱۴۸ 
جم‌سع, ۷۲۴۸ 


جمعدن*, ۵۴, ۱۰۴, ۱۱۲, ۰,۱۳۰ ۱۵۴, 
۸ ۲۶۲, ۳۶۶, ۴۰۲, ۷۷۰,۵۰۶ 


جمعدن+۳ل, ۵۴, ۱۳۰, ۴۰۲ 
جمعدندسانن, ۱۷۸ 
جمءدند([ردس, ۱۰۴ 
جمعدن, ۱۰۰۲ 
جم‌لسو, ۷۵۸ 
جم‌سلدن», ۳۴۸, ۳۷۴ 
جمسرر6نند, ۷۴ 
جمللا(«ل, ۱۰۵۰ 
مم‌سددس, ۸۱۴ 
جم‌دییم, ۵۱۶ 
جم‌تدیبانند, ۱۹۰ 
دیمع ۲۳۰ ۲۷۰ ۴۵۶ ۵۳۶ 
۴ ۷۶۶, ۷۸۴, ۷۸۸ 
مدیدن سع‌حد.لنلل, ۳۷۰ 
جم‌لدیین‌سدرمر, ۴۰ 


چه‌بدییان 6۰۲ ۹۶ 
جملا؟وللال دح ۱۱۲ 
جم‌بددوی, ۷۸ 

حم‌لل(چ, ۴۵۲, ۷۱۴, ۹۶۰, ۱۰۵۴ 
جملد[جاردن+*, ۴۵۲ 

جم‌ند(ع وانند, ۵۲۸ 

جملارا زد تمد دسر ۱۰۷۰ 
ج‌سدرژی ۷۰ 

جملددژل, ۸۹۶ 

وان ۱۱۲, ۱۱۸, ۱۴۲, ۳۹۸ ۸۶۴ 
حهعاس, ۷۷۴ 

حهع(عووی6, ۱۰۶۲ 
حمع(عووس, ٩۸۰‏ 

حمع(عوجاد, ۷۳۸ 

حهع(عودن. ۳۵۲ 

حمع(ع وس ۱۰۴ 

حهع(عر 6۲, ۴۸۶ 

حع(عن6ج, ۳۷۰, ۳۷۴ 

جع رم6للد, ۳۶۶ 


م6 ۳۵۸ ۶۱۴ ۶۷۶ ۸۲۸ ۵۲ 
۰ ۱۰ 


(چ(ع, ۶۲۰, ۷۱۸ 

ودره ۱۲۳۸ ۱۷۲۲۲ ۸۳۸ ۱۹۵۶ ۱۰۵۴ 
دید ۱۷۲۲۲ ۹۵۶ ۱۰۵۴ 
(جددتیع؟, ۸۱۰ 

۲چدنلد, ۷۷۰ 

۲چد لدب رن ۳۹۲ 


نمایه ال ۱۱۴۳ 


ب«یی نگل ۵۲۰ 
,۸۳۸ 

ید وی ۶۵۸ 

لد ۲۷۰, ۴۸۶, ۶۴۶ 

۴۷۴ 

دوه یب چم رم «الی ۳ع, ۶۰ 
دود نع دد چ؟, ۲۳۸ 
«دحیر6عبری, ۳۷۸ 

داجس رسای ۲۵۸, ۷۱۴ 
(تدجی ۱ 6, ۹۸۴ 

۲ندرع‌ دب للد., ۸۸۰ ٩۴۶‏ 
ب«برننای, ۶۶۲ 

دنا ۷۳۴۸ 

ند مریدجد ند ۱۰۴۲ 

ندید رل ۹۹۲ 

بد(ع‌۵ ع(ع(س, ۱۴۸ 

تلاار ندحدنلید, ۷۰۱۲ 
۲سحمعوو, ۱۰۷۴ 

بای «اسع, ۷۳۸ 
ندنل ۶.۲ 

در ۳۴۸ ۷۱۸,۵۸۲ 

۸٩۶ ,۵۸۶ ,۵۴۰ ۲دی*,‎ 

دنل عرن 

رن تسرادیبرسر, عور 
«راباجد, ۶2-۴ 

ارچ ۷۷۴ ۱۷۸۰ ۱۰۴۶ 
دحدرجادن, ۶۲۴, ۸۶۴ 


محدری. ۸۲۴ ۱۰۱۰ ۱۰۵۸ ۱۰۶۶: 
۱۰۷۸ 


(دحدری, ۱۰۵۸, ۱۰۶۶ 


۴ گاناها 


«حدردن, ۲۱۲ ۸۸۸ 
۵۲ید ۳ع[عن», ۳۶۲ 
)اند ۶۷۶ 

«ن(سع, ۴۱۴ 

۲دن(ع, ۶۸۴ 

دنسر ۳۱۴ ۶۵۸ 
بایزسیدسونع6, ۴۶۲ 


۳۲۸ 10۲ 

«رردییسي, ۱۰۵۴ 

لا ددین* نی ۵۰۰ 
۳۳ 
۳۳ 


«۵۰۰ ,۲۶۶ ۲۶۲ ,۲۴۴ ,۲۸۶ ,۸۲ ۸ 2۳ 
۷۸۴ ۷۷۴ ,۵۶۶ ,۵۵۴ ,۵۲۸ ۰ 
۱۰۹۶ ۱۰۰۲ ۲ ۰ 

ررژندرم درس ۷/۳۴ 

:۴۱۰ ,۲۹۴ ,۳۷۸ ۳۱۴ ,۲۱۲ ,۲۰۲ ار‎ 
۳۷۴ ,۴۶۲ ,۴۳۵۶ ,۴۵۲ ,۴۴۸ ۲ 
۵۸۲ ۵۷۶ ,۵۵۴ ,۵۱۶ ,۴۹۶ ۰ 
۸۵۲ ,۸۴۸ ۷۲۷۲۰ ۸۷۲۸ ,۶ ۲۸ ۴ 
۱۱۲۴ ۱۰۲۲ ,٩۴۲ ٩۱۰,۸۲ ۶ 

للع ۲۸۲ 

عم ۱۹۴, ۳۲۲۰, ۶۲۸ ۶۴۶ ۷۴۸ 
۳۹۲ 


۵۷۲ ,۵۰۰ ۴۷۴ ,۴۲۲ ۳۰۶ ۱۴۲ ۴ 
,۱۰۷۸ ۰۷۸۸ ۷۲۲ ۷۱۸ ۷۱۴ ۲ 
۱۰۰-۶ 


ملد ۱۰۹۶ 
رع دی یی ۷۲۲ 


۴لللر ۱۸۴, ۱۹۰ ۲۲۴, ۲۳۰, ۲۵۴, ۲۷۸ 
۳۲ ۲ ۳۲۶, ۳۴۰, ۲۵۲, ۳۱۰ 


,۶۲۰ ۶۱۴ ,۵۲۸ ,۵۱۰ ,۴۲۸ ۸ 
۳۳ ۳ ۶ #۲ ۷۳ ۶۶ 2۵ 
,۱۰۴۶ ,۱۰۳۴ ,۱۰۱۰ ,۹۶۴ ,٩۴۶ ۲ 
۱۰۵۴ 

۴سن»۳, ۶۲۰ 

ی ۲۴۶ ۶۰۲ ۸۱۴ 

انعر ۷۱۰ ۸۳۸ 


تنی ۲ر ۲ر ۲خی ۳۸ ۱۳۹ 
۶ ۷ ۷۷۴, ۹۶, ۸۰۰ ۲۲ 
۹۸۰ 

۵۲۸ ۴ 

٩۳۰ ۴للان۳۰,‎ 

در ۲۳۸, ۲۴۶ ۳۸۲ ۴۷۰, ۵۰۶: ۱۵۱۶ 
ی و رل 
و هه ۱۳۲۲ 
۸ ۶۴۲ ۶۴۶ ۶۵۰, ۶۵۴ ۶۵۸ 
۲ ععع, ۶۷۲ ۷۳۸, ۷۵۴: ۸۱۰ 
۱ و ۷۶ 
۴ 5 ۱ 


٩۳۴ ٩۲۲,۳۴ 

دیب یه, ۳۶۲ 

دارم ۴۲۶ 

ندادجرد ند ۵۴۰ 

تا ددنیر ۱۷۸ 

نارای ۱۱۰۸, ۱۱۲۴ 
سداداعی, ۷۶۶ 

مرندآردنجد بیط ۰۲ 
۴یج ۲۷۰, ۶۱۴, ۱۰۱۸ 
ندنل ۱۱۲, ۷۷۰,۲۶۲ 
۴تدایتندو, ۱۰۴, ۱۴۲, ۸۲۸ 
یرد[ دندز تندوانید ۷۸ 
ملد ندیترنسط, ۱۳۶ 


برع یلد ریدی, ۴۰۲ 
۴لارد دنلد, ,۲۷۸ 
نس ٩۱۴‏ 


۴سردنوه ۲۰۸ ۴۴۸ ۶۱۴ ۶۶۶ 
۱۹۶ 


نار نید ٩٩۸‏ 
رناردیسد‌نند, ۷۰ ٩۸۸‏ 
مردیسراسر ۲ری 

کرع لنع‌حد لد ۶2۱۰ 
۴و نج ۳۰۶ 


رعد« تخل ۴۲۴, 
0 


رعددی ری ۴۳۴, ۵۱۶, ۸۶۸ 
۴ »۳ , ۱۰۴ 
۳ ۱۰۸۲ 


:۱۰۵۸ ,۹۱۸ ,۸۶۴ ,۷۶۲ ,۶۳۴ ,۸۲ ۴ 
۱۶۶ 


۸۵۲ ۸۲۸ ۸۱۴ ۸ ۴ 
۴ 
6-۲۵ 

تسار ۳ع6, ۲۳۸ 

توس و6, ۶۶۲ 

رد ولد ۶۶۲ 

کلیه(عنه نس ۱۳۶ 

ل کلچاد, ۲۶۲, ۳۲۰, ۶۳۸ 

و گلع, ۲۶۲ 


گس ۷۴ ع۸۶, 9۸ ۱۳۶ ۲۵۸ ۲۷۰: 
۲ ۳۰۲ ۵۲۰: ۵۲۸ ۵۳۲ ۵۳۶ 
۰ ۵۴۴, ۵۵۰, ۵۵۴, ۵۶۲, ۵۷۲, 
۶ ۵۸۲, ۵۹۲, ۵۹۶ ۶۰۲ ۶۰۶ 


۸۶۸ ,۵۱۶ ۰ 


نمایه ۵8| ۱۱۴۵ 


مر ۴ ماع ۲۴عر ۳۰ع ۶۳۴ 
۸ ۶۴۲ ۶۴۶ ۶۵۰, ۶۵۴ ۶۵۸ 
۲ عععر ۶۷۲ ۸۷۳۴ ۷۴۴ ۷۷۰: 
۶ ۱۰۰۶, ۱۰۲۶, ۱۰۶۶, ۱۰۹۶ 


کله, ۶۰۲ 

کل‌سدرمر, ۵2۴۰ 

کلسدد رد ۲۹۰, ۵۲۴ ۵۹۲ ۶۳۰ 
۸۵۶ 


6 کلهس+د لدرول. .۴۹ 
کل ۱۱۲, ۳۹۸ ۷۸۴ 
کلنده, ۴۰۲, ٩۴۶‏ 
کلندصه نس ٩۴۶‏ 


۴۸۶ ,۴۲۶ ۳۴۸ ۳۴۰ کلدرمیي.‎ 
٩۳۴ ۹۲۶ ۹۱۴ ۸۷۲ ۸۶۰ ۲ 


کید ند ۰۷۶۲ ۸۳۸ 

کل ندرم وندر, ٩۸‏ 

6 کلتدرمچنندد, ۵۵۰ 

۴۸۲ ۴۸ ۳ ۲۳۸ نکلندرمددس‎ 
۸٩۲ ,۶۵۰ ,۵۳۶ ۸ 

کلس س‌ددننع, ۳۷۳۶ 

کلندژچ ده و 6 ۱۰۴ 

کل 6۲, ۱۵۸ 

کلهد حدن, ۲۷۸ 

6[سدروره, ۴۷۴ 

٩۴۶ دسر‎ 

سر چچ روتسد ۴۶۶ 

وزستن* ند ۴۵۶, ۷۶۲ 


۶- و 
و سعدن‌ج, ۳۲۲۰ 
ود۳ع؟, ۳۷۰ 


۶ گاناها 


وراسي, ۶۸۴ 

وراس‌تع, ۳۷۴ 

ور ۶۸۴ ۱۱۰۴ 

وربژی, ۴۷۸ 

٩۰۲ وو(عن۳,‎ 

هد دی چا د, ۴۳۸ 

وچ تنس ٩٩۸‏ 

وییب‌سر ۵۴۰ 

وی نع جسرند وین ۱۷۶۲ 

دوس که‌ریل ۵۶۲ 

ویوع(عدهبه, ۶۵۴ 

ویولیح‌نهپورسنیی ۸۷۲ 

ونلع. ۷۸ ۸۲ ۲۳۸ ۴۴۸ ۵۱۰ ۵۱۶ 
۰ ۵۲۸ ۵۳۲, ۶۶۶ ۷۵۸: ۸۴۲, 
۸ ۲۶ ۱۰۲۶ ۱۰۹۲ 

عه رحا, ۸۸۸ 

وسع‌دن‌چ, ۱۰۹۲ 

9سعدب‌للد, ۶۶۶,۴۴۸ 

وسع‌حدرر, ۸۲ 

۵ع نس نناحدرمچ, و۱۰۶ 

۵ع نیچ نناحدرم‌نند, ۴ص ۹۳ 

ج, ۷۲۶ 

وعر تسا دیدن بل ٩‏ ۳۹۴ 

ولا ۱۵۸ ۶۰۲ ۶۱۰ ۶۹۸ ۸۶۰ ۸۶۸ 
۸ ۱۰۹۶ 

وسدرعی, ۱۱۲۴ 

ندرم دسر ٩۵۲‏ 

وسای ۶۲۰ 

سار تددد برد ری ۵۳۶ 

ونر ۱۰۶۲ 


نوبز درد تاحدلل, ۱۰0۵۰ 

۴۱۸ ۳۸۸ ۰,۲۴۶ ,۱۵۸ ,۱۱۲ ولللل,‎ 
۸۸٩۲ ,۶۷۶ ,۵۷۲ ,۵۰۶ ,۴۷۰ ۲ 
۱۰۷۰ ۸۸ ۸ 


وسعرس(ع6, ۶۲۰ 

ورین ۷5۶ 

دی چه, ۳۲۰ 

سل دندمه, ۳۵۴ 

وسدوجودن», ۵۳۲, ۱۰۳۴ 
ونندمسد, ۴۵۶ 

دی ما, ۷۵۸ 

وس وو, ۸۷۲ 

سار دنله ۱۴۲, ۰,۵۱۶ ۷۷۴, ۹۶۴ 
سب برد ۲۷۰ 
وسمعسبی, ,٩۴‏ ۳۵۸ ۷۹۶ 

٩۵۲ وسوع6,‎ 

ندید ردد چه, ۱۰۰ 
وسنع۳س, ۱۰۲ 

وسن[نا 6 ۲۸۲ 

وسبنه», ۵۵۴ 

ناد ۶۷۲ 

وسب ری ۶۷۲ 

وسوی, ۷۸ ۸۲, ۹۹۸, ۱۰۱۸ ۱۰۶۶ 
9(<حال, ۶۲ 

وسولیي, ۱۰۲۲ 

وارجج. ۲۱۸ 

ول ۴۷۰ ۵۴۰, ۵۸۲ ۱۰۲۶ 
وروی ۱۹۰, ۷۶۶, ۱۰۱۴, ۱۰۷۰ 
لور دس ۵٩۲‏ 

دج رچ, ۳۳۲ 


ندرم 6لدارم د دنل ۳۸۷۲ 


ولد ملس ۸۰۲ 
وسیبانم. ۲۷۰ ۴۲۸ ۵ و ۷۵۸ 
.۹۳ 


وندیم‌اسع‌حد ند ۳۷۰ 
تسیا ۶ ۲ ۱۲۶ ۸ ٩۱‏ 


۱-۶ 
وسیی‌اسریب», ۱۱۰۲ 


1 

وسچ‌اندرد نیع ۱۰۸۸ 

خ‌اندد دنسر ۱۰۷۰ 

خباندرر سیر 522۲ ۶۲ 5 ۰ ۱۱۰ 

ما6 ۲ ۳۴ عم ۹۱۴ ۱۸ 
۱۹۲ 

وستم«یاورن+ ۳ ۳۳۲ 

٩۱۰ ۷۲۶ ,۳۳۶ یدمتعم‎ 

نی «دل, ۳۲۰, ۳۲۸, ۶۷۶ 

وی (اس ان ۱5 

نی «دسین+* تن ۱۲۴, ۴۶۶, ۸۴۸ 

وس‌ویدن»۳ ۱۰۶۲ 

وس م‌ددرو, ۲۹۸ 

ول لد نعدن۱, ۱۲۹۰ ۷۴۸ 

ول رسد دا وی ۸۱۲ 

ویرس‌دندن», ۷۳۴ 

ورد دا 6 ۸۸۴ 

وندل‌جس ار ند ۱۱۲۰ 

وسرعا, ۱۰۸۸ 

ولاحدلسل, ۶۶۶ 

٩۰. ودحدع6ي‎ 

وسدردیر ۲۴۸ 

وناحدددنس, ۴۳۴ 


یا یا تا 


نمایه ۱۵ ۱۱۴۷ 


وبدژن» ند ۴۱۰ 
ویع دییرند نید ۴۱۴ 

دبع حدچدد, ۵۸۶ 
وبد(ع‌حدسعه, ۳۷۰ 
وبلع‌حدسای, ۷۴ 

وبدرع حدند رس ۱۷۲ 
وببلع‌حدع6, ۵۳۲ 
ونلع‌جمع6, ۲۲۴, ۳۰۶ 
وند(ع مم‌ سرد ر, ۷۸ 

لدع مس ۴۰۶ 

لدع جمندرند دسر ۵۱۷۲ 
وب(عن(سر, ۷۴۴ 

ود(ع ممچه دس چدنن», ۵۲۰ 
دسدم(عه, ۵۰.۰ 

ولدی رل ۳۷۸ 
وسایردیچ, ۱۱۰ 

ور جیع ۲ ۳ب ۲۲۰ 
سرد قس رد ند عریی ۴۶۲ 
در دید« رچ, ۷۸ 
وسردعیم, ۶۸۴ 

«ندتر دنل ٩۰۲‏ 

سرد م‌سانس ۳۲۸ ۸۴۸ 
وسوی, ۲ع, ۵۷۶, ۵۸۶, ۷۳۸ 
وسوی سر ۵۲۰ ۸۱۱۰ 
ور ونلای, ۲۴۶ 

دنر ور اسان ۱۰۱۷۴ 

ور ور نامه ۶۳۴ 
ویرددسی‌دي‌سع, ۷۸ 

یدرد بررحدم‌دانید. ۲۶۶ 


۸ اگاناها 


دندویع, ۲۶۲, ۲۷۰, ۶۵۴, ۷۶۲ 


دسر تیار ۲۰ 
ولوللد, ۱۵۴, ۲۲۴, ۳۱۰:, ۰۳۵۸ ۷۸۸ 
۸ ۲ ۱۰۰ 


ولونلدیم, ۲۲۴, ۳۱۰, ۱۳۵۸ ۱۷۸۸ ۱۰۷۸: 


۲ ۱۰۰ 
وسونلد, ۲۰۲, ۱۱۲۰ 
وندونند رر, ۱۱۲۰ 


ناوید ری ۴۴۲ 

ونوند, ۱۵۴, ۳۷۴ 

وسو ری ۷۲۳۴ 

وسودتییي ۷۹۶ 

ولدوععه ثلا, ۲۸۲ 

ودوعا, ۲۰۸ 

ودن*, ۲۸۶ ۳۰۶ ۳۵۲ ۴۸۲ ۶۸۴ ۸۶۴ 
۴ ۶ ۹۱۰ ۹۳۸ ۱۱۰۸ 

ودن*تسر رس بدام‌بررعه, ٩۳۸‏ 

هتسرد رشن باس عر۲ 

ودن+ندلاحد دنل ۳۵۲ 

ورنسلعنع6, ۳۰۶ 

٩۳۸ ۸۸۴ دیع‎ 

۸٩۶ ودیبع(ع,‎ 

ودحلهمر سر چونند, ۷۶۶ 

«دله بدویرسع, ,۷۴۸ 

ورد 6تدانندن‌چ, ٩۳۸‏ 

وردله ددس‌ننون‌چ, ٩۳۸‏ 

وله «دیرژعاسی ره ۱۱۲۴ 

وله «دندژع ج‌انددرع‌چ, ۱۱۲۰ 

ودحله‌وسع, ۱۸۴, ۱۰۳۴ 

وده‌وسعدچ, ۱۸۴ 


ور وسییامسوعه, ٩۳۸‏ 
ود ددندژن* ند 9 
درد ند للد ۳۹۸ 
جع , ۶۹۸ 

29>ع19 6۲, ۱۰۹۶ 

ورد «دیدژنبه نید 

9ع- ۱۱۲۴ 

وعرعان ند ۲۳۶ 

ور دنل ۸۴۲ 

وعر ولد رل ۶۱۴ 

9ع(ع 5 ۱۱۲۰ 

وععن* ۲ ۱۰۴ 

9ع[ع هل ۴۶۲, ٩۶۴‏ 
وع(عنه۴سندیی‌اندورمع6, ۴۶۲ 
وع(ع ۴ ۶۰۶ 

وع[ع مم«ب+وع رددو, ۲۸۲ 
هع(عد ود رسای 5۶ 


وع6سایل ۳۷۰, ۱۳۷۸ ۷۱۴ ۳۸ ۹۶۰, 
۰ ۱۰۵۴ 


هعوسانندی, ۷۸۰ 

9ع6سآندرمد د ند ۳۹۰ 

9ع6ساع, ۲۹۸ 

۱۰۵۰ ۱۱۰۳۴ ٩۳۸ ,۷۸۰ ,۲۳۰ 
۱۰۸ 

9(رمجة, ۷۵۸ 

ور تدحدی‌ن, ۳۲۸ 

و(رجعه, ۳۶۶ 

وی رس, ۷۵۴ 

9(سعاچ, ۴۱۸ 

٩۰۶ ولد‎ 


9[«ع6, ۴۰۲, ۶۵۰ 
29« وعرییه», ۱۱۲, ۸۸۸ 
219« 9عرددچ, ۲۲۴ 


,۶۸۴ ,۶۴۲ ,۲۹۴ ۴ 9([عجم««سع,‎ 
٩۹۵۶ ,٩۰۲ ,۸۳۸ ,۷۶۲ ۷۵۸ ۸ 


9([ع جم«« نب ۴نند, ۹۳۰ 


9(ع ماس ری ۲۸۶, ۳۹۴ ۵۲۸ ۵۴۴ 
۸ ۲۲, ۱۰۲۲ 


9(ع مناج ۱۳۶۲ ۷۳۴ ۸۳۲ 
و(ع لیم ۳ع6, ۸۵۲ 


فلعمم«سیه۳ع6, ۳۳۶ ۰۳۷۴ ۷۵۴ 
۱۰۲۶ 


9(عمم«بدحدر, ۰ 2۵۰ 


ورع مرو ۲۹۸ ۰۳۵۸ ۳۸۲ ۵۸۲ 
۰ ۰۶ ۹۱۰ ۹۳۸, ۱۰۴۶, ۱۱۱۴ 


9(ع ومد ند ندیم بان ۳۸۸ 
ه(ع ملد 6, ۱۹۰ 
9(ع 2« ۳۲ج ۳۰۶ 
9(دحمر, ۴۶۶ 

9( مم‌ن ردیل ۱۱۲۴ 
ووا, ۷۲۲ 

ودد, ۵۴۴, ۵۵۴, ۷۱۸ 
ودرس, ۵۵۲, ۷۱۸ 
ودرس وی ۸۷۲ 
دس ۱۴۸ 

ودب و ۶۵۰ 

٩۱۰ ,۸۲۰ ها‎ 

و سوحد رد 6, ۷۶۲ 
له ۰۲۵۸ ۱۴۸۶ ۶۵۸ ۷۰۲ ۸۷۲ 
و سهءيه, ۲۵۸, ۴۸۶ 


نمایه لا ۱۱۴۹ 


و سوودینه, ۲۵۴, ۶۰۶ ۷۱۰ 
٩‏ گله‌دله ندب هرد نید ۶2۹۸ 
ودددندهاع6, ۳۰۶ 
ودوپوحد, ٩۳۰‏ 
و «دسی‌یسع, ۵۴۴ 
دیفس ندنل ۶۲۳۸ ۷۶۶ 
ندنل ۳۸۲, ۸۸۰ 
و ددندل‌جسرچ ۱۱۲۰ 
دنل خیع ریم ۶۵۰ 
و 
ود امسر رد تخد‌س ۶۶ 
۹ 
۱-۲۸ 
اد, ۱۶۴, ۲۵۴, ۶۸۴, ۷۱۴, ۹٩۲‏ 
ارایه, ٩٩۲‏ 
اراع6ب, ۲۵۴ 
آچهد ه, ۰ ۴ ۸ ۱۳۰, ۱۳۶, ۱۸۴, 
۸ ۲ ۲۲ ار ۲۸۶ 
۸ ۴۷۸ ۵۶۶, ۵۸۲, ۴۲ع, ۶۴۶ 
۲ ۷۶ع, ۸۴ع, ۶۹۰ ۹۴ع, ۶۹۸ 


٩۰۲ ۸۳۲ ۸۰۴ ۷۶۶ ,۷۵۸ ۴ 
۱۰۵۰ ۱۰۴۲ ۱ ۰ ۰ 


یر ۳۷۴, ۶۴۶ ۵۰ع, ۸۷۲ 
این», ۶۴۶ 


اسع, ۱۶۴, ۴۱۴, ۴۷۴, ۴۷۸, ۴۹۶ ۵۲۴ 
۴ ۸۱۰, ۹۶۴ 

اع, ۱۲۴, ۰۱۴۸ ۱۷۸, ۰۲۳۸ ۲۷۰, ۲۹۴, 
۴ ۵۹۲, ۷۱۴, ۷۱۸: ۷۲۲ ۸۶۴, 
۸ ۲ ۱۰۵۸ ۱۰۷۴ 

اسر ۳۴۰ ۲۵۸ ۵۲۰ ۵۲۴ ۵۷۶, ۵۸۲ 
۲ ۶ ۱۷۵۸ ۰۷۷۴ ۰۷۸۸ ۸۳۲ 


۰ ۱ گاناها 


٩۴۶ ۲‏ ۹۵۶, ۱۰۲۲: ۱۰۱۳۸ ۱۰۷۰ اعنورم‌س ۵۴ عوعر ۶۸ ۹۷۶ ۱۰۱۰ 


۱۰۷۸ ۱۷۴ 
تسایر ینید ۶۴۶ اع6تحدلس, ٩۳۴‏ 
اسدوعاین», ۱۰۸۲ توحدندی, ۱۱۰۸ 
اسب وسع‌درمع6, ۴۷۸ اوحدند یر ۱۰۵۸ 
اندوودنه و6 ۴۰۲, ٩۵۶‏ | امحدردسم ۱۰۴۶ 
یبن ۵۷۲ ادرم‌سدره‌د, ٩۳۴ ,٩۸‏ 
اسسیع۲به, ۳۴۴ ارس رحدددس. ٩۵۲‏ 
ادیع۲بم, ۴۷۴ از «دیدژنتداي. ۱۰۰ 
اسیدن, ۵۳۶ ادوسععی, ٩.۶‏ 
اندین‌جسرندع, ۳۰۶ آاوسو‌ند, ۷۱۴ 
ایوس ۱۳۶, ۶۹۰ ۷۳۴, ٩۰۲‏ ۹- 4۲ 
اندل یس نید ۷۸۴ 
با رثن 9 
اندانند. .یر ۳۱- که 
ابر سع‌حد ند 2.۶ 2.۳۲ 
۱ رع‌چ٩د,‏ ۶۵۴, ۶۵۸ 
اسلچ, ۸۸۴ ۱۰۸ رمع[ حدند رت ۲۱۷۴ 
اندطع6, ۱۷۸ 

ر‌للاه, ۳۷۰, ۷۴۸ 
اندژحد, ۸۶ ردیر ۶۲ 
انطع‌رویبند, ۱۱۲۴ دس و 


الاوعس رچ, ۳۰۲ 
اع(عده, ۱۵۴, ۴۵۲ 
اع(ع۵حدندر یم ۶۰.۲ 


رسد( ۳۴۰, ۵۸۲, ۸۴۲ 
دلرند, ۵۸۲, ۸۴۲ 
رمسهدژ بر جد نید ۱۰۹۶ 


۳۰ مس دزد «چ۹, ۴۷۸ 
ع, ۷۳۴ رمس(دتر, ٩۵۲‏ 
اع6ع, ۵۹۲ 


رمسه((<۴ع6سنند, ۴۴۸ 
رمس((ددنو, ۲ ۰عر ۶۳۸ ۱۰۰۲ 
دی ۸٩۶‏ 


اع6ب رسد رین ۴۱۴ 
اعلددرمچه, ۵۵۰, ,۵٩۲‏ ۷۱۴ 


رس «ژددیو, 2۴ 


۷۷۰ ۱۲۵۴ ۲۰۲ ٩۸ رملای((دددچ‎ 
۱۰۵۴ 


رعلا؟ر[دددسع, ۷۵۸ 
رملا[دددیل ۱۸۴, ۶۷۲ ۶۹۰ 
لدهر[د سین ۷۹۶ 

روت ر(ردد مرن د دس ۳۸۸ ۸۶۸ 


یی ۱۵ ۱۹۰ ۲۵۸ ۲۷۰ 
۲ ۵۴۴, ۵۶۲, ۵9۶, ۶۹۴, ۹۹۸ 


رولدحدرن*, ۷۱۸ 

٩۴۶ ,۲۸۶ رم‌تدحدعدنه,‎ 

رم‌تدرژددند رید عرع 6 ۰۲ 

لد رچادن, ۷۲۶ 

رم‌لدنند, ۸۲۴ 

للع 6, ۶۹۸ 

نداد ع6, ۵۵۴ 

‌ندژن* ند ۵۵۴ 

رم‌لدژسع, ۱۰۵۴ 

علدلع, ۴۱۴, ۴۶۶ 

رعل(عجالاسه, ۴۶۶ 

رتنس ۱۷۸, ۵۶۶, ۸۵۲ ۰۱۱۰۸ ۱۱۱۴ 

رم‌ندژسر(6, ۸۱۴ 

رمتدژتدس. ۱۱۱۴ 

ولد(سند, ۸۳۲ 

رولا‌چه, ۴۰۶, ۴۹۶, ۵۲۴, ۷۲۶, ۱۰۴۶, 
۱۹۲ 

لد 6ع با عم, ۷۴۸ 

رعسن ۲۶۲,6۲ 


رواد یر ۱۱۸, ۱۶۴ ۳۲۴ گر ۴۷: 
۲ ۸۷۲ ۹۳۸ ۱۹۸۰ ۱۰۸۲ 


نمایه الا ۱۱۵۱ 


رعل کی 6[لاسع, ۳۲۴ 

ر‌لد ری 6نرردندعه, ۱۱۸ 

مناد رد رد سناجدمریو, ۱۰۹۶ 

لاد ۴رد لاح جمعع ,٩‏ ۷۶۶ 

ولد دناع, ۶۲۰ 

لدب کب خر للا ور 2۹۶ 

رملادلیر ۲عر ۱۲۴ ۱۳ ۴۸ ۵۴۰ 
٩۸۴ ,۷۳۴ ۸۵۸۲ ,۵۷۲ ۲ ۰‏ 

٩۷۶ رم‌تدرژرمندحدسی,‎ 

رم‌تار ژر ۱۰۸۲ 

رم‌ند ژد ند چه رنه لنلد, ۳۲۸۱ 

زم‌ند ژد چم‌ندین تلد ۴۲ 

رم‌لدد مر رتیل ۱۰۰ 

٩۷۶ رم‌ندوسننب»,‎ 

لدوع زر ییبا, ۱۰۵۸ 

رن«دم(ع6, ۶۲۰ 

نعثلاج, ۱۱۲۴ 

وع(عاسع‌دن‌چ, ۶۳۶ 

٩۴ رمع(عاسد,‎ 


رمع(ع‌حدلل, ۲۸۲, ۲۸۶, ۲۹۰, ۵۹۲, ۵۹۶ 
۲ دعر مغر ۱۴ع, ۲۰ع, ۶۲۴ 
۰ ۳۴ع, ۳۸ع, ۴۲ع, ۴۶ع, ۵۰ 
۴ ۶۵۸ ۶۶۲ ۶۶۶ ۶۷۲ ۶۷۶ 


ع(عحدس ,۵۵۴ 
رمع(عحدلناد, ۶۴۲ 
رومع(ع‌حدنده, ۱۱۲, ۵۴۰ 
رمع([ع حدندمهبنلد, 2۴۰ 
رمع(ع حدد ۵ ۲۷۸ 
رمع(ع حد لداع بو ی, ۱۹۸ 
رمع(عحد بوحد, ۱۰۰ 


۲ اگاناها 


0ع۳۴21(, ۷۷۴ 
رمع([عسع, ۱۰۴۲, ۱۰۴۶ 
ع(ع ۴« ۷۸۰ 
وعلعندن», ٩۷۲‏ 
وع(ع ند ۸۵۲ 
ملد ۰۲ع۶, ۸۲۸ 
ن۳بد(ع6, ۲۵۸ 
رمد در در لاحدر, ٩۵۲‏ 
دسرب رد یدیا ی ۶۷۶ 
رعدلل, ۱۱۰۸ 
دناد ۶۲۰ 

0-۳۳ 
دتیاع تا ند دجا, ٩۳۰‏ 
۵حسع جه‌رل-6, ۲۶۶ 
دپسرددنچ, ۸۶۴ 
دپبرردد تسریو رن ۱۳۰ 
[جسردررر ندیه منیب نید ۱۳۶ 
ویر درد دی ۳ع6, ۲۶۶ 
۱ 
۵حدع(دررم, ۴۳۴ 
۵حدع(ن مدرد ۱۰۰۶ 
۵عولچد, ۱۱۰۰ 
۵عزسندسه۳ع6ع6, ۹۸۸ 
نیع ۲۱۲ ۵۱۰ 
(ع یدیس دسینهلج, ۱۰۶۲ 
8عز نیرسن ع[سر, ٩۲۶‏ 
۵ع(نریس دسر عوه. ۱ 
۵ع(دحدعه, ۵۵۰ 


8۵ع(ناحدیدرد تیان ۵۴۰ 


,۷۵۴ ۷۴۸ ,۷۴۴ ۴۳۸ ۴۱۸ ,۸ ۵ 
٩۱۸ ,۷۷۴ ۷۶۶ 


((چحدررنه, ۷۶۶ 
جع »,۷۴۸ 
۵(چ نس ۹۸ 

٩۴۲ ۵(باسی,‎ 

۵(یاعواس, ۱۳۰ 

رسد ۵۶۶, ۵۷۶ 
0(س(عس رد ۷۴۴ 
۵(سد‌تساع‌ايم, ۱۶۴ 
0(سدرویه, ۱۱۰۸ 
۵(سدرن رس و۴ ۷۶۲ 
0[سوو, ۵.۶, ۶۳۴, ۷۸۴ 
۵(سوچد», ۶۳۴ 
0(سویدی, ۷۸۸ 
۵زسویدمم‌سیننع6, ۴۳۰ 
شون کل‌رو‌ی ۶۷۶ 
سوب رب ۵۳۶ 

۷۴۸ ,۷۰۶ (۵ 

هر ۱۳۰ ۶۲۰ ۸۲۸ ۰۲ ۹۱۸ 
وشن رس ۸۲۸ ٩۰۲‏ 
یمد دس رنند, ۱۳۰ 
لیس اناجد, ۷۲۳۶ 
سجن سع‌دن چه, ٩۲۶‏ 
رن 

۵(سع, ۸۴۸ 

0(سس(ع, ۱۹۴, ۱۰۹۲ 
0(یدجسجدعع 6ع, ۸۱۴ 
نی ۲۴ع, ۷۰۶ 
یدیس تنب ع(نندن, عر 


لیس شون مژندجد تن ۱۹ 

لریریس سب عرژنن. ۰ .۸ 

۵یرحدنس, ۲۷۸ 

۵زتحدسر در چه, ۱۳۰ 

٩۲۲ #(یدحدیحدعری6,‎ 

۵(ندرجدیدر نید ۶۴۶ 

8زنحدژر مرن ۷۶ 

۵(یرحدژ رد و رشن ۸ ۷۹۲ 

۵(یدمی ایند ۳۳۲ 

۵(سدر ور دا ۳۷۴ 

ندچ رورو, ۴:۱۸ 

8(سردوهر «یویل ۶۳۸ 

ورد ۱۴عی ۴عی وعی ۹۴ع ۹۸ع 
۲ ۷۰۶ 

8(ندددندژع تلد ۲۷۶۶ 

8تون ۲۹۴, ۴۳۸, ۱۰۰۲ 

دیدن نان ۱ 

۵سبچ, ۷۳۸ ۷۵۸ 

۵٩۲ درس‎ 

۵رد ندرم د نی ۳۸۹۴ 

۷۳۸,۵٩۲ ,۵۷۶ ۵ذذسی,‎ 

۵ ون* مس ۵۷۶ 


۴ 
ررهع, ۲۷۸ 
ررده‌ودرسی, ۶۶۳۲ 
رراچهد, ۱۱۱۴ 
ررلچدیه*, ۳۱۰ 
رره‌سم, ۳۲۸ 
رععهو««ج۹, ۸٩۶‏ 


نمایه الا ۱۱۵۳ 


ره ۵ «دندرمد نید ٩۰۲‏ 


رععودنه ۱۱۰۰ 
رسعععم, ٩٩۲‏ 


٩۵۶ ,۸۳۸ ,۲۶۶ زد‎ 

زنت»ولدی ردب ۱۷۸ 
ناتدای ۲۱۲ 

ریس ۲۷۴ ۹۶۸ 
زبدلعرر, ۴۲۲ 

زسح‌د, ۳۴۸ 

رس[دردسع رد ۳۷۸ 
رسلدید۳عه, ۹۹ 
رندردندیم, 9۸, ۲۱۲ 

رعلع, ۳۵۲, ۴۸۲, ۶۲۰ ۸۶۸ ۱۰۶۲ 
رعلعودردده, ۱۱۰۸ 

رژنسد نس ۷۲۶ 

رد بری رد ۴۷۸ 
رواسبع, ۱۹۸ 

ر دادیم یر ۴۲۶ 

۱ 


۸۸۴ 6 

جع دل, ۳۵۲ ۳۵۸ 

جر ۱۰۴, ۱۴۸ ۲۴۶ ۲۵۰ ۱۴۱۸ ۴۷۰, 
۰ ۵ ۵۱۶ ۵۲۸ ۵۵۴ ۵۶۲ 
۶۶ ۵۷۲ ۵۹۲, ۵۹۶ ۶۰۲ ۰۶ع 
ماع ۲۴عر ۲ ۶۲۴ 
۸ ۶۴۲ ۴۶ ۶۵۰ ۶۵۴ ۶۵۸ 
۲ ععع, ۶۷۲ ۶۹۴ ۱۷۰۲ ۷۴۸ 
۲ ۱۷۶۶ ۱۷۷۴ ۱۷۸۴ ۰,۸۱۰ ۸۱۴ 


۴ گاناها 


۱۰۶۲ ۱۱۰۱۸ :۹۹۸ ,۴۶ ۸۶ ۸۰ 
۱۰۸۲ ۱۶۶ 

یدنله ۷۴۸ 

6یوعا, ۶۷۶ 

6یحك‌وع, ع۶۶ع, ۱۱۱۴ 

٩۳۰ 6یحك‌وی,‎ 

6یحك‌وعی, ۵.۰, ۶۷۲ ۸۱۴ ۱۰۵۴ 

وسع, ۶۰۲ ۱۰۷۰ 

درس ۱۰۷۰ 

۵۲۸ ۰۲۵۸ :۲۴۶ ,۱۵۸ ۱۳۰ ۷۰ 


۵۸۲ :۵۷۲ :۵۶۲ ۵۵ ۰ ۲ 
۱۱۰۴ ,۱۱۰۰ ۹۴۶ ۷۸۸ ۶۹۴ ۴ 


وم که‌روی, ۱۵۸ 
6 ند ۲۳۶ 
ها روالد ول, ۷۸۸ 


مر ۲۵۸ ۵۳۲ ۵۴ ۵۵ 
۲ ۵۷۲ ۵۸۲ 

جمرمنسد, ۵۲۸ 

)ار ۷۰, ۶۹۴ ۱۱۰۴ 

6ع اند ۱۱۰۴ 

و6ع‌الند, ۶۹۴ 

6 انار نید ۶٩۴‏ 

۱۱۰۰ 6 

سر ۱۰۴, ۱۶۴, ۱۸۴ ۲۴۶ ۲۹۴ ۳۵۲ 
۸ ۰۳۶۲ ۰۳۸۲ ۴۱۴ ۵۵۰,۵۴۰ 
۴ ۵۶۲ ۵۷۲, ۵۸۲ ۶۴۲ ۷۰۶ 
۴ ۰۷۳۸ ۱۷۶۲ ۱۷۶۶ ۰,۷۷۰ ۸۵۲, 
۴ ۸۸ ع۸۹, ۹۰۲ ۹۵۲ ۱۰۳۴ 
۱۰۴۲ 

6سددند, ۲۹۸ 

ایرد دعر ۰۲ 


نیارد ینم ۵۲۰ 

تسدب ۱۱۲۰ 

ولدوه‌نسع, ۰ ۱۲۴, ۱۳۶, ۱۴۳۲+ ۲۱۲ 
۸ ۲۲۳, ۲۳۲, ۲۱۰, ۲۲۰ ۲۲۴ 
۶ ۳۰۶, ۴۲۰, ۵۱۶, ۶۸۴, ۷۰۲ 
۶ ۷۱۰, ۷۱۸, ۷۸۴, ۸۲۰ ۴ ۸۲ 
۸5۶۸ ۰-۴" ۰-۵۴" ۰-۵۸" ۱۱۰۶۲ 
۰ ۱۰۷, ۱۰۷۸, ۱۰۸۲ ۱۰۸۸ 
۲ ۶ ۱۱۰۰ 


وسروبع سر ۱۰۹۶ 
لووس‌دن‌چة, ۶۸۴ 
6لووسع‌حدم‌نل, ۱۲۱۲ ۲۴۲, ۴۳۰ 


٩۴ ۲ ۸ ۴ وونل ۵۴ ۲ع‎ 
,۲۳۰ ,۲۰۸ ,۱۷۲ ,۱۶۴ ۱۵۸ ۱۴۸ ۸ 
,۲۵۸ :۲۵۴ ,۲۵۰ ,۲۴۶ ,۲۳۸ ۴ 
,۲۹۴ :۲۹۰ ,۲۸۲ ۰,۲۷۸ ۲۷۰ ۲ 
,۳۴۸ ۳۴۴ ,۳۴۰ ۳۳۲ ۳۷۴ ۲ 
,۴۰۲ ,۳۹۴ ,۳۸۲ ,۳۷۰ ,۳۶۲ ۲ 
,۴۳۴ ,۴۲۶ ,۴۲۲ ,۴۱۸ ,۴۱۴ ۰ 
,۴۶۶ ,۴۶۲ ,۴۵۶ ,۴۵۲ ,۴۴۸ ۲ 
,۴۹۰ ۴۸۶ ,۴۸۲ ۴۷۸ ,۴۷۴ ۰ 
,۵۲۴ ۵۲۰ :۵۱۰ ,۵۰۶ ,۵۰۰ ۶ 
,۵۵۰ ۵۴۴ ,۵۴۰ ,۵۳۶ ۵۳۲ ۸ 
,۵٩۲ ع۵۸۶,‎ ۵۸۲ ,۵۷۶ ۵۷۲ ۲ 
۳۰ ۲۴ ۶۲۰ ۲عر دعر‎ ۶ 
۶۶۶ ۶۶۲ ۵۸ ۶۵۴ ۶۵۰ ۶۳۸ ۴ 
,۷۳۴ ۷۲۶ ,۷۲۲ ۱۶۹۸ ۶۹۴ ۶ 
,۷۶۶ ,۷۶۲ ,۷۵۴ ۰,۷۴۸ ,۷۴۴ ۸ 
۸۱۰ ۸۴ ۸۰ ۷۵۲ ۷۸۸ ۴ 
,۸۵۲ ۸۴۲ ۸۳۸ ۳۲ ۸ ۴ 
۸۸۸ ۸۸۴ ۸۸۰ ۸۸۷۶ ۸۶ عم‎ 
,٩۱۸ ۹۱۴ ۰۶ ,٩۰۲ ۸۹۶ ۲ 
,٩۵۲ ,۹۴۶ ,۹۴۲ ,٩۳۴ ۲۶ ۲ 
,٩۷۶ ,۹۷۲ ,۹۶۸ ,۹۶۴ ,۹۶۰ ۵۶ 
۱۰۰۲ ۹۹۸ ۲ ۹۸۸ ۸۴ ۰ 


,۱۰۳۴ ,۱۰۲۶ ,۱۰۲۲ ,۱۰۱۸ ۶ 
۱۱۲۴ ,۱۰۶۶ ۸ 


روسنس ۱۷۲ 

لووننید, ۷۴ ۲۳۰, ۲۵۰ ۴۴۲ 
درو وی, ۶ع, ۱۳۰, ۱۹۴ ۷۱۴ 
لدوه زولنند ۶۶ 

لوچد, ۱۶۴, ۷۹۲ 

6سوع, ۱۷۸ 

6دوریی», ۳۶۲ 

لاور و, ۲۹۴ 

6ونن+رچ, ۸9۶ ۱۱۲۰ 
ولودن+۴ع6, ۷۴, ۴۰۶, ۷۰۶ 
رد۳ ۲۷۸,6۲ 

کس»*, ۳۲۸ ۴۸۲ 


ی ۲ ۴ ۵ ۲۰ع ۵۴ ۱۸ 
۴ ۹۷۶ 


باتك وونل ۲۶۶ 

ویر ۴۰۲ ۸۰۴ 

نی مررو, ۴۰۲ 

نات سر ۲۵۴, ۳۰۲ ۱۴۱۰ ۱۰۵۸ 
ولارم ول ۳۲۰ 

وس وس ٩۷۲‏ 

لدرم‌د دس ۳۵۲, ۸۹۲ ۹۶۸ 
وسییادند. ۲۶ ۶۷۲ 
لین ۲۱۲, ۲۷۴, ۴۲۲, ۴۷۰ 
ددع ۶۳۴ ۰,۸۱۰ ۹۸۰ 


لا عع, ۱9۰ ۱۹۸ ۲۵۴ ۳۲۰ 
٩۳۴ ۸۶۰ ۲‏ ۱۰۰۶ 


لااچد, ۳۲۰ 
لاس ۲۱۲, ۶٩۹۰‏ 


4 عجار حدسدن*, ۴ 


لد بدرعده, ۱۱۰۸ 
نادنچ ۵۴, ۶۲ 
۸ ۰۲۵۸ ۲۶۶, 
۲ ۳۵۲. ۳۶۲ 
۶ ۴۲۸ ۴۷۴, 
ع ۵ ۵۶ 
۲ ۵۹۲ ۶۰۶ 
۲ ۸۰۰ ۸۲۴ 
۸ ۲ ۸۸ 

۲ ۹۸۰ ۶ 


۱ 
ندآندرمد ایند ۱۸۴ 

۱ 

۱ 


۱ 


نمایه لا ۱۱۵۵ 


۶۶ ۱۰۹۶, ۱۱۰۰, ۱۱۰۴ 
چندآنددیرم‌نند. ۲ ۷ ۷۸ 


۱۷۸, 
۵۸" 
ٍِّ«, 
ٍُِِّ", 
2( 
ٍِْ"", 
۸ِ", 
۸۸ 
راد 
ض۸ُرِ_ِ", 


6لرتسری, ۳۳۶ 


۰۲ 
۳۷۰ 
۹۰ 


"۰ 
۸ 


۸ 
۳۴ 
۴ 
۵۶ 


۲ عار ۹۴: 
۳ 
۷۰ ۳۷۸ 
۲ ۴۸۶, 
۶ ۵۲۰ 
۴۶ ۷۱۸ 
۸ ۸۳۸ 
۸ ۹۶ 
۱.۳۸ 

۰ب« 
۲ ۲۴۶: 
۳ 
۸ ۴۲۲, 
۴۶۶ ۴۷۰, 
۲ ۵۷۲, 
۸ ۶۹۸ 
۷۰ ۷۷۴, 
۲ ۸۹۶, 
۲ ۹۵۶: 


,۱-۵۸ 


,12۸ 


۲ 
و 


۱۶۱۸ :۹9۸ ,۹۸۸ ۸۴ ۲۳ 
۱۰۹۲ ,۱۰۷۸ ۱۰۷۴ ۴ 


۶ گاتاها 


لاسرد دننعدرمچ؟, ۲۲۴ 

6لاتسرددعطوحم, ۳۴۸ 

چنرتسرردنند, ۳۳۲ 

تسرد دیدن ۱۲۴, ۴۶۶, ۸۴۸ ۸۶۴ 

6سرد ینب ۱۲۴, ۴۶۶: ۸۴۸ 

6سرد نید ۵۶۲ 

تردن تاو جد لین ۷۲۶ 

للع ۳۷۰ ۱۰۳۴ 

عیبر دنو ۱۴۲ 

للع ۴ج ۲۳۰ 

للع ی ۵۷۶ 

برع سا ,۱٩۸‏ ۳۶۶ 

برع سییر ۷۸۸ 

باع سید ر دنو ۷۰۲ 

برع ه نو نن. ۲۹۸ 

للع ود ی ۱۰۳۴۶ 

نادس ۴۲۲ 

لجمع۳6ع6, ۱۱۱۴ 

لاچم‌سلن, ۱۶۴, ۱۷۹۲ ۱۰۳۸ 

نامدرم دسر ۱۱۰۵۸ ۱۱۴ 

لامم‌بدداچم, ۴۱۴ 

6لامم‌تدردتر نینچ ۱۰۵۴ 

6سادعمع, ۶۴۲ 

6سشاییر, ۱۸۴, ۱۹۰ ۱۲۳۸ ۰۲۵۴ ۲۷۴ 
۰ ۴۲۲, ۴۳۴, ۵۲۰, ۰,۵۳۶ ۵۸۶, 
ع ۲عر مر ۱۷۰۶ ۸۲۰ ۸۳۸ 
۲ ۱ 

سای ررنه*, ۱۱۴ 


سای زرم ۴۲۲, ۵۸۶ 


۴۵۲ ۴۱۰ ۳۵۲ ٩ ۵۴ ادن‎ 
۸۳۲ ۸۲۸ ۸۲۴ ۱۷۱۴ ۱۷۰۲ ۸ 
۸۷۶ 


لاد ددعدنب ند ۴۵۲ 


لاد د سمل ۷۲۶ 


رای در ۱۹۴, ۲۶۲, ۳۳۶ 
بدرار «سع, ۱۹۴ 


6سشردنو, ۶۲ ۲۴۲, ۵۷۶, ۷۴۴ ۸۷۶, 
۱۰۳۴ 
وس رددس ۱۰ 


۱ 

1 
ار ندیه مرن ۴۷۸, ۷۲۶ 

۱ 

۱ 


سرد سس ۲ عر ٩۲۶‏ 
مار رنند, ۵۸۲ 
لنچ ۱۲۴ 

ار ودن وان ۱۰۷۰ 

لاس ری ۵٩۲‏ ۷۶۲ 
نویدم د یت ۴ 

6 وس وذذنسدن, ۶۲۴ 
کحم دور دس ۷۸۰ 
6عع ده «س رسد مچود, ۴۳۰ 
6عع نك درو سر ۱.۰۶ 

6ع همع ود دی ۱۱۰۸ 
6ع(ع رد ددسدرب, ۱۱۲۰ 
6 ده ورد نید ۶۸۰ 

6ع تسرد تناع, ۶۸۴ 
6رد ٩۱۸‏ 

سورد ۵.۰ ۵۶۶ 
لاس ۳۷۴ 

6سا ۳۶۶ ۱۷۰۲ ۱۷۷۰ ۱۰۷۰ 
۳6 بوحد, ۱۱۱۴ 


6سسرر, ۲۹۴ 
6(لاه ند ۵۶۲ 
6(لسوي, ۱۱۰۴ 
یریدم ۶۵۰ 
دی ۱۰۲۲ 
ردب ٩.۶‏ 
6(در ند ۷۵۴ 
6(در یلایر ۱۰/۳۲ 
ددناووعه, ۴۵۶ 
6 وندد, ۵۶۶, ٩۳۴‏ 


6 و , ۱۱۰۴ 
6 اند ۸۸۴ 


6 سم ۵۷۶, ۹۶۸ 
وس ۷۴, ۸۲ ۶۶۲ ۱۰۲۲ 


6 0(ساو, ۳۷۰ 
6 سای ۶-۴ 


6 ند ۶۵۰ 


46 ۱۴۲, ۲۵۰, ۶۹۴ 
6 0 و حد.لنلد, ,۲۹۸ 


رده ونددد توا 2۳۲ 


6داس», ۷۹۲ 
6 لخن چ, ۷۲۲ 


دم‌لارمددند, ۳۸۸ 


ود درم ددندبنند. ۳۷۴ 

6دق[چدرددهج, ۷۵۴ 
۷ ۳ 
۳۸ درد 


ددلده زر ۱.۰۲ 


/ 


نمایه الا ۱۱۵۷ 


(یودن کلعا, ۲۵۴ 
(سع‌دن‌ددن‌چاد, ۶ 
(سع‌درم‌تدددعا, ۳۶۶ 
[سدیعبی, ۹۶۸ 

[سوندلع, ۴۹۶ 
(ساچبرددچه, ۵۶۶ 
[ساچو دردرس ۲۳۸ ۸۴۲ ۱۰۲۶ 
[ساددچه, ۶۱۴ ۸۳۸ ٩۵۲‏ 
[سداد رد ی‌جده ع(عد یو ۹۵۲ 
(سییا وی, ۴۵۶ 
رک 0 ۱۳ ۹۰.۶ 
[سحدعری, ۱۱۲۴ 
[سرجدرب, ۱۶۴ 

سر ‌ند دنچ ۴-۱۴ 

زد ی ۴۴۲ ۵۵۰ 

(سزع دسریم ٩.۲‏ 

سدع جر ود رل ۸۳۲ 
([سرژع تسرد ار ۳۶۲ 
ژسدوسویع, ۸۲۸ 

٩۱۰ ۲6 [سوع‎ 

(سدو ی ۸۸۸ 

سم ویس ۱۵۸, ۱۱۲۰ 
[سرنچه, ۵۱۶ 

[سمع6چه, ۶۲ع, ۱۱۰۸ 
[(سوسع, ۲ 

[سوند, ۱۰۱۴ 
[سویدر‌ج, ۰۷۲۱۰ ۸۰۴ 
[سویددر‌ند, ۷۸۸ 
[سوعس ۲ ۳۹۴ 


۸ گاناها 


(سوعه, ۱۵۴ 

[ندودن* ند ۳۸۸ 
[سمینب*, ۱۱۲۴ 

سیر ۳۶۲, ۴۷۴ 
[نع‌ایه, ۷۸, ۵۴۴, ۵۷۶ 
(سلع(ع6, ۷۳۸ 
(ند۵ع>(سی, ءع, ۴۳۸ ۷۸۴ 
(نلع؟(ندرم ددنن. 2۴ 
ددع ؟(ع, ۱۰۷۴ 

(سرعع, ۱۰۶۶ 

([س‌ددج چا, ۶۲ 
(س‌دی ردیر ۴۶۲ 
[سمسع, ۰ ۱عء, ۹۸۴ 
[نیه نع خد‌نن. ۶۰ 
[سمءریبهد, ۱۷۲ 
(س۳عرییبه, ۲۵۴ 
ژندیحد تنل ۱۵۴ 
[دیی‌چ, ۲۲۴ 

[نیس‌انسر. ۷۵۶ 

[یریس‌ در بر کل رمکی ۱۰۲۶ 
رن ۱۲۷۰ ۱۳۷۴ ۵۳۶ 


ژد ررو, ۵۴, ۲۳۴, ۱۳۵۲ ۶۵۸ ۱۰۱۰ 


(سدویه, ر۶ه 

[ع6, ۱۰۴ 

لجع ۸۷۲ 

[ برواندسع, ۳۰۲ 
۳۹[ 


۴۰ج 
جک( ۱۰۴, ۲۰۸,۱۴۲ 


جایهددس[س, ۴۶ 

اد زوسن ۵۷۲ 

وه دك ونده, ۳۵۸ 

چا حد رل ,٩۴‏ ۳۴۰ ۷۷۴ 

جر دی وس ری ۲۰۸ 

ین سحدرج, ۱۷۹۲ ۱۰۵۸ ۱۰۹۲ 

چیه کنناحدرم‌تنان, ۸۳۲ 

جایع 6رد ,۶۳۸ 

ج نابز تین ۶و۷ 

دالاس ۸۰۴ 

۷ (و؟, ۱۲۴, ۷۵۴ 

جایدن‌چاد, ۳۴۸ 

جای لد یدرم د دس ۱۷ 

یدمع ۸۱۰ 

ید هدس ۲۴۶ ٩۱۸‏ 

یل دردنوچ, ۱۱۲۰ 

جیاعاسحدس, ۳۷ 

جایاناحدعي, ۲۸۶ 

تردن ۱۸۴, ۱۹۸ 

جایحدع با ند ۳۷۴ 

ای حدرمچدرددچ, ۵9۶ 

جیحدرم‌سع, ۳۲۸, ۴۲۶, ۱۰۷۴, ۱۱۲۰ 

چا حدرم‌س رم‌چ؟, ۱۱۲۰ 

جیحدر‌سعوعو, ۳۲۸, ۱۰۷۴ 

۵۸۲ ۴۰۶ ۰۲۳۸ ۸۲۳۴ ,۵۴ يحدرمع,‎ 
٩۰۶ ۳۸ 

جیحدرمعتص, ۵۴, ۱۲۳۴ ۰۲۳۸ ۵۸۲ 
۸ ۹.۶ 


ج-حدرم‌نلد, ۶ ۳۵۲, ۳۵۶, ۳۶۶, ۳۷۰ 
۶ ۵۲۰, ۵۷۶, ۶۸۴, ۶۹۸ ۷۷۴, 
۰ ۴ ۶ ۱۰۱۰, ۱۰۸۸ ۱۱۰۰ 


جیحدرم‌سانرم, ۴۵۶, ۴۶۶ ۵۷۶, ۷۷۴, 
۸۴ 


جاحدرملا وی ۵۲۰, ۶۲۰ ۷۰۶ 

٩۱۴ جیحدرم‌سره,‎ 

جحدع ی لرتل, ۸۸۴ 

جحدعه, ۲۹۸ 

جحدم‌چم, ۱۳۶, ۱۴۸ 

جبلعببی, ۷۱۸ 

جایژندمه نی ۲۶ 

چا 6ع(ع نج ندنل ۲۳۰ 

جیریودننی ۵۵۰ 

جایدامس جم‌نلدرر, ۱۱۰۴ 

جایددس‌ند, ۳۵۸ 

چا ددنددرم دنچ ۳۳۸ 

جای و ۱۰۶۶ 

جیو ی ع6اسد, ٩٩۲‏ 

ایوس ۳۰۲ ع۴9, عع۵, ۸۴۲ ۸۹۶ 
۴ ۱۱۰۰ 

جایوللا, ۱۱۰۰ 

جای ول ۳۰۲ 

جایوسی ندیم ۴٩۶‏ ۵۶۶ 

جیوسد ری ۸۴۲ ۱۰۱۴ 

جای در کی ۸۲ 

جایولد, ۱۰۱۰ 

جیودند, ۷۰, ۷۱۴ 

ج9دی‌چ, ۴۸۲ 

جیودتستل ۱۷۲, ۰,۲۹۴ ۱۰۲۲ 


نمایه الا ۱۱۵۹ 


جیوددسم, ۸۸۰ 

جی و وحد, ۳۹۸ 

جا و6 ۳۴۰ 

ایوس ۱۳۶, ۲۵۰, ۲۷۴, ۲۹۴ ۳۰۲, 
۴ ۴۸۶, ۶۷۲, ۶۹۴, ۸۵۲, ۸۵۶ 

ی ودسسی‌یس و6 ۴۹۰ 

ایو ددنداچود, ۲۳۸ 


جاللع, ۲عر ۶ع, ,٩۰‏ ۲۳۴, ۲۴۶, ۲۶۲, ۳۰۶ 
۰ ۳۲۸ ۱۳۲۶ ۴۶۶, ۰۴۷۰ ۵۷۲, 
۸ ۶۰ ۹۷۶, ۹۸۰ 

مب جهن ۸۵۲ 

جاع نز چم رم لاد ی ۸۴۸ 

جع ندنل ۸۰۴ 

چا ۱۲۰, ۲۴۶, ۲۶۲ ۲۷۴, ۲۷۸: ۲۹۰, 
۴ ۰۲۹۸ ۳۱۴, ۳۹۴, ۳۹۸ ۴۱۸ 


و ۲و۱ ۷۵ 
۸ ۱۰:۳۲ 


جاسوس, ۱۰۴۲ 
جاسلون+۳, ۳۱۴ 

اس ۵۷۲ 

جانسلع6, ۱۵۴, ۲۷۴, ۹۶۸ 
جانلاحدرنل, ۱۰۴ 

جاسحدع ری ی, ۲۶۶ 

جسحد یل ۳۹۸ 
جسحداسر ۱۱۲, ۳۵۸ ۴۰۲, ۱۰۵۰ 
جسحدژس, ۴۰۲, ۱۰۵۰ 
جاسحد لسن ۸۲ 
جاساحدصژندداند ری ۸۸۸ ٩۵۲‏ 
جاساحد ژد ردیر ری ٩۵۲‏ 
جاسحدمع(ع6, ۶۷۶ 
جاسحدع(رنچه, ۲۶۲ ۱۰۱۰ 


۰ ل گاناها 


جاساحد )ژد دنس ۲۶۲, ۴۱۰ 
جاساحدژد سم ۳۶۲ 
جانناحد ژد زد سر نس ۱۳۶ 
جانلاحد مد د تدترم د نی عرر ۲ 
جاساحد ژد دید ر دنچ 1 
جاسددادربد, عر 

جاسدد[جهر وی ۷۴ 
جانددژسب ری ۳۲ 
جاسادژندد یر ۳۳۸ 
جاسلا‌للاد, ۶۰۶ 

جساسی, ۳۹۴, ۱۰۱۴ 
جاسلعو, ۸۱۰ 

جاسدیند, ۶۶۲ 
جانلا(<ع(عوچاد, ۱۳۴ 

اس وس ین ,۱۱۲ 


جاحکرع(, ۲عر ۶۶ ۷۰ ۷۴ ۷۸ ۹۸, 


۳ ۱ 
,۴۶۶ ,۴۵۶ ,۴۳۴ ,۴۳۰ ۶ 
,۵۵۰ ۰۵۴۰ ۰۵۳۶ ۰,۵۱۰ ۸ 
۶۱۴ ,۵۹۲ ,۵۸۶ ۵۸۲ ۲ 
۷۴۴ ۷۲۲ ۷۱۸,۷۰۶ ۸ 
۸۲۸ ۰۸۱۰ ۰۷۸۸ ۰۷۸۴ ۴ 
٩۳۴ :۹۲۲ :۹۱۴ ,۹۰۲ ۶ 
۹۸۸ ,۹۸۴ ٩۷۲ ۶۸ ع‎ 
۰۷۸ ,۱۰۷۴ ,۱۰۵۴ ۱۰۱۸ ۸ 
۲۴۶ جاسارعد,‎ 


جاهرم(لللل, ۱۶۴, ۶۳۰ 
دزد ينديت‌ند اي ۴۳ 


چا ۱۴۸ ۸۱۷۲ ۲۵۰ ۳۳۲ ۴۹۰ 


۸ ۸۶۸ ۱۰۲۲ 
لد ولد رحس ٩۳۴‏ 


,۱۵۸ 
۳۸ 


۷۹۶ 


جاندوهددندژع, ۳۰ 

جادوددندواس رد چ, ۱۱۰۴ 
جاسنبهرب, ۱۴۸, ۷۹۲ 

جالد یه ۳۰۶ ۱۱۱۴ 

جاند‌سع, ۲۳۰ 

جاسع, ۷۰۲ 

ندنل ۴۱۸ 

نامر لد ۱۸۴ 

نوتس ۳۱۴, ۳۳۶, ۳۹۴ ۴۴۸ 
ج ادبم نید نید ۰ ۸-۰ 
جالدللدن 6۲ ۳۰۲ 

جالدی گنل ۱۰۸۲ 

ندرم 6عتوح, ۷۱۴ ۸۰۴ 

جالع یات ۷۰۶ 

جاندرم6سان, ۱۷۷۴ ۹۸۴, ۹۹۸, ۱۰۹۲ 
جاندرع 6 دل ۴۵۲ 

جازم چاندرعد د ند ۷۲ 

جالدرع6ع6, ۸۴۸ 


جالارم‌ددو, ۱۸۴ ۲۴۶ ۵۲۴ 
۴ ۱۰۷۰, ۱۱۲۴ 


جادن‌دن+عو, .۹ 

جاندرم‌دنبه کر ۳۹۸ ۷۵۸ 

جاسرم‌دنه رن ٩۳۰‏ 

جاندرم‌دنه رل عم ۱۷۸, ۲۳۰ 
۴۰ ۳۶۲ ۳۶۶ ۳۸۲ ۴۱۰, 
۲ ۵۱ ۱۵۸۲ ۶۳۴ ۷۰۶ 
۰ ۸ ۸۳۸ ۸۵۶ ۸۶۴ 
۸ 


جانارن‌دن*لامه, ۳۶۶, ۴۱۰ 
جالدرع‌دن* رسب ۳۸۲ 


جاندرم دنب ۴نند ند ۰ ۹۶۰ 
جاندارعدن» نندنا مه تنل ۹۴۶ 
جاندرم‌دن» لد ۳۶۲ 

جاندرم‌دن* ند رم زد للد, 2۹۶ 
جادرم‌دن*۴ع6, ۸۶ ۱۹۰ ۰۲۵۰ ۲۵۴, 


۳( 2۶۲ ۹4۸ ۳۰ ۸۳۴ زد 
۲ ۰۰۶ ۱۰۸۲ 


جاسیین‌ددچ, ۱۰۴۲ 
جدین‌اندکه‌‌دل, ۳۵۸ 
جسییتسج, ۱۱۲۴ 
جاسیمم, ۲۱۲ 
یوج ۱۱۰۴ 


جسیي‌وس, ۴ ۲۳۴ ۰۴۷۴ ۶۹۸ ۷۳۸ 
۸۰ ۱۰۸۲ 


جاست‌ودهاجا, ۵۷۶ 
جاسدی‌9ع6 اس ۴۷۴ 
جسینوع6, ۱۵۸, ۳۶۲ 
جسیهع6اب, ۷۴, ۱۰۷۰ 
جاسینوع6اسد, ۳۱۴ ۸۵۶ 
جانیوددسی, ۶۲۴ 
جسی‌ودنهرج, ۳۴۴, ۸۱۴ 
جاس مد دسع, ۲۳۴ 
جسته‌دند, ۸۸۰ 

جاسك و[ع سعم, ۷۴۸ 


جاسدرمعدند, ۵۴, ۸۲, ۸۶ ۹۴ ۱۷۲, 
۸ ۸ ۲۶۶, ۱۲۹۴ ۳۱۰ ۳۳۲ 
۲ ۳۷۸ ۳۹۸ ۴۰۶ ۱۴۳۸ ۴۴۲ 
۲ ۴۷۴, ۴۸۲, ۴۸۶, ۴۹۰, ۴۹۶, 
۰ ۵۶, ۱۵۱۶ ۵۲۰: ۵۲۴, ۵۲۸ 
ع۴ع ۶۹۸ ۱۷۰۲ ۷۱۴ ۷۱۸ 
۸ ۱۷۹۲ ۸۰۰ ۸۲۴, ۸۵۶, ۸۶۸ 


نمایه لا ۱۱۶۱ 


۲ ۸۱ ۸ ۸۸۸ هگ ۷۶ بو 
۶ ۱۰۰۲, ۱۰۱۴, ۱۰۲۸ ۱۰۵۸ 
۶ ۱۰۹۶ ۱۱۰۰, ۱۱۰۴ 


جانددیرععدن* تن ,٩۴‏ ,۳۹۸ 

جالدرمتلد, ۲۱۸ ۳۰۲ ۳۹۴ ۸۴۲ ٩۲۶‏ 
جسدن‌سدیر ۵۲۲ 

جانددرم(ددسع. ۸۶۴ ۱۰۸۸ 

جاندرم(د دس ۴۳۴, ۱۰۳۴ 

جانددرم(دد سیر ۱ 


,٩۲۲ ۸۹۶ ,۸۵۲ ,۵۳۲ ,۳۲۴ جاسودروی,‎ 
۱۰۷۸ 


جاسودروي, ۳۲۴, ۵۳۲, ۹۲۲ ۱۰۷۸ 
جاسلرند, ۱۳۶ 


جالی ال ۲۳۸, ۲۴۶, ۲۵۰, ۵۱۰: ۵٩۲‏ 
ع ۲عر ماع ۱۴ع ۶۲۰ 
۴ ۳۰ع ۳۴ع ب۳ع ۴۲ع ع۴۶ع 
۰ ۵۴ ۶۵۸ ۶۲ ۶۶۶ ۶۷۲ ۸۵۲ 


جانات؟ انامه ۲۸۰ 
جالسیلا, ۱۳۶, ۴۸۶, ۶۹۴ 
جانای؟۲۷ ندنل , ۶٩۴‏ 

اس دی ٩۸‏ 
جالدس(سدوند‌ننر ۶۴و 
جنداندیمینس ۲۴۲ 
جاباندا روم ۶۵۴ 
جالادسری, ,۴٩۶‏ ۵۵۰, ۶۵۸ 
یتسرد تم ری ۶۳۸ 
جداحدو, ۳۰۲ ۳۷۸ 
جاناحدس, ۲۷۰ 

جحدع, ۵۱۶, ۹۸۰, ۱۱۲۴ 
جاناحداس, ۸۱۴, ٩۸۸‏ 

جالاحدلا, ۱۲۴ 


۲ اگاناها 


جاحدلاحدع, ۵۴۴ 
جالاحدع ول ۱۵۴, ۵۱۶, ۶۰۲ 
جلاحد مد ۱۹۴ 

جناحد رل ۳۱۰ 

جاناحد ژر دسر ۱۰۴ 
جانژندانل ۴ع, ۶۹۰ 
جانژندکونند, ۱۹۴, ۳۶۶ 
چا( لاوندد ی ۶۶ 

جع وی اسع, ۷۱۸ 

جالا ود دی رچ, ۶۰۹۸ 
جند(رع نید رم نید ۳۱۷۴ 
جاعابزری, ۲۷۰, ۸۶۰ 
جاب(عاسدی, .۹ 

جاند(ع رس ٩۸۴‏ 

جابد(ع مسرسدایي, ٩٩۲‏ 
جب(ع تسیر ۱۲۴ 
جاب(ع دس دی ۳۹۴, ۸۱۴ 
جایدع دیرد رد ۳۸۸ 
ددع جع هل ۶۹۴ 
جادد(ع یلد وی ۳۲۴ 
جالع« ند تین نید ۵۶ 
جب(ع‌وعا, ٩۱۰‏ 

جالع وع و6 ۸۰۰ 
جابدژعنهردس, ۱.٩۶‏ 
جاسدر, ۱۱۰۸ 
جالاددهار, ۱۱۱۴ 

اناد چاه ۴رد نید 5 
جاسدرژیع, ۵۰۶, ٩٩۲‏ 

جالدرژر سم ۵۷۲ 


جاسدبدلع, ۳۵۸ 

دوع 6اج, ۱۱۰۴ 

جع, ۱۰۵۴ 

جع(عووسدن», ۷۴۴ 
جعلعوعانا ۵۰۶ 
جع(عوعاند, ۵.۶, ۷۳۴ ٩۲۲‏ 
جاع(عوع آنسد, ٩۲۲‏ 

جاع(عوع اند رسد ند ۰۰.۲ 
جع(عوعاعه, ۳۲۰ 

جاع(عوع اد دو, ۳۹۸ 

جاع(ع ولد ند ود د نان ۵2۶۲ 
جاع(ع ود دو, ۱۹۴ 

جاع(ع ود ۳ وم ۸۶۴ 
جع(عودد لد ود دبای ۴۱۰ 
جع(عوددلاه, ۸۲۴ 
جاع(عه ۳حل ۵۸۶, ۱۰۶۶ 
ج4ع(ع این ۷۴۴ 

جاع(ع انس ,۱۹۸ 
ج4ع(عاندددد ری ۳۹ 
جاع(ع6(ع لد ,۶۵۸ 

جاع(ع وس ۲۴۲ 

جرد تلآناد نی ۱۶ ۶۲۰ 
جرد سوب(ع‌حدعو, ۳/۴ 
جرد وو, ۸۷۲ 

٩۱۰ رحد,‎ 

جر حدرم‌سع, ۴۵۶ 

جر حدرم‌لل, ۲۷۸ 

جدحد یه ٩۴۶‏ 

جر حدرسل, ۸۵۲ 


جر ودردیل ۲۴۶ 

۱- «ر 
«ع۰۲ 6۰۲۳ ۳۲۲ 

۲۳- دد 
حدرس, ۱۷۸ 
حدررور دس ۶و۵ ٩.۶‏ 
حدیده ورزر ندوانند. ۳۳۲ 
حدیتسرچارع, ۵۲۴ 
حدی رن ,٩۸‏ ۴۵۶ 
حدعع ,دنت ۱۰۱۸ 
حدعبه جم‌رم‌چا, ۳۴۰, ۱۰۵۰ 
حدع ره جهن لع3 (جا, ۸۵۶ 
جدع‌ی چم‌رملل. ۲۳۰ ا۵ع ۶۹۰ ۷۴۴ 

۴ج 

حدع نز چم رم لل اند رل ۲۳۰ 
حدعبه جمرم‌ ند ۷۴۴, ۱۰۵۰ 
حدعسه جمرم‌ رنه سل ۱۰۵۰ 
حدعبه م‌رم‌تدرم داد ۵۷۶, ۶۵۰ ۸٩۲‏ 
حدعبه جم‌رم‌تدآسنن*, ۳0۲ 
حدعج جمنلداد ی ۵۳۶ 
حدع جمنلب نلا, ۳۴۴ 
حدللدی کر ۱۰۹۲ 
حدسووره, ۲۹۸ 
حدسبص, ٩۶۸‏ 
حدسحداننع, ۱۴۸, ۲۹۸ ٩۳۰‏ 
حدساحدسع‌حجد اند ۳۹۸ 


حدسجداندا وی ۸۵۶ 


نمابه الا ۱۱۶۲ 


حدییدجداندر ری ۱۴۲ 

حدسحدرر, ۷۰۶ 

حدسحدعر, ۸۵۶ 

حدنساحد )سسوم ۷۳۴ 

حدسدسع ال ۱۱۰ 

حدسسزع بر رد ۱۰۰۲ 

حدسژعن* رس ٩۱۴‏ 

حدسلع 6اه ۳۲۴ 

حدسشونس, ۵۶۲, ۷۱۰ 

حدسو(سری, ۴۷۴ 

حدوعب ۳ع6, ۵۶۲ 

حدنع هللا , ۷۲۶ 

حدرعع) ند ۷۱۸ 

حدرمعآدن۴۰ج, ۱۹۴, ۵۸۶ 

حدرمعاانه نس  ,۴۳۴‏ ۵۲۰ ۱۰۱۸, 
۱۰۹۶ 

حدرععآدن* ند رم‌د دنند, ۳۴ 

حدرمعآد«ندعه, ۱۰۷۸ 

حدر‌لسوس, ۶۵۴ 

حدر‌لدا دنع, ۹۰« 

حدر‌لاییر دس ۱۱۰۸ 

ددخ‌لاددل للللر ۶۳۸۲ 

حدر‌لداددندم(ندارمد دللل. ۳۱۸ 

حدنع۴ ۳ج, ۵۹۶ 

حدنمع۳۴۳, ۱۴۲, ۵۲۴ ۰۷۰۲ ۸۲۸, 
۶ ۸۷۲, ۱۰۵۸ ۱۰۷۸ 

حدرمع ۴ ۳ع6, ۷۷۰ 

حدرمعل ۴۳۸ر ۵۶ ۲ ۶ 
۰ ۳۲ ۳۸ ۸۴۲ ۱۰۰۶, ۱۰۳۸ 

حدنع ۸۳۲,۲۳ 


۴ لش" اگاناها 


حدرع یاه ی ٩۰۲‏ 
حدرمع شاه ندرم د دللد, ۵۴ 
حدرعع سن لاس ند نندل تیش ۴0-۲ 


حدرمع ۳ع6, ۵۲۸ ۵۳۲ ۵۴۰ 


۷۲ ۵۸۲ 
حدرمع(عوسس, ۱۱۰۰ 
حدرمد کنو چ؟, ۱۴۸, ۱۰۹۲ 
حدرمد نوی ۱۰۹۶ 
حدرعد ند چلدارم‌د دسر ۱۰۸۸ 
حدرمد نع ۷۸۸, ۱۰۴۲ 
حدرند نع دنچ , ۷۹۶ 
حدرعد ندنل ۱۰۷۰ 
حدرعد ند ونان ۱۰۳۸ 
حدادرند ترس ۳۹۸ 
جدندوو دسر ۱۷۸, ۱۰۵۸ 
حدید س‌تندژع, ۱۲۴ 
حدیی رسد ۶۳۰,۵٩۲,‏ 
حدلدی نار ندیه ۲۳۷۴ 
۱2 ۳۴۴ 
حدالانسرر ده حجر ۸۷۸۹۰ 
حدن؟ تسرد دی کر ۸۹۲ ۱۰۹۲ 
حدلات» لسرت رل رح ۷۲۶ 
۱2 ۵۰.۰ 
حدندون ندنل ۲۲۲۴ 
حدلاتشره عس ۲نلیر ۱۰۸۸ 
حدندحد ری ۲۰۸, ۷۸۴ 
حدلاحدمردنبد, ۶۸۴ 
حدلریم, ۳۱۰ ۶۶۲ 
حدلر‌چاد, ۶۶۲ 
حدبداع, ۶., ٩۳۰ ,٩۲۶‏ 


٩۳۰ ,٩۲۶ حدبد(عم,‎ 

حدبد(ععس, ۱۱۸ 

حدندلع6, ۱۰۹۶ 

حدلد(عد ورد لیذ نیع ۴۲۲ 
حدبدژع‌ونداسع, ۵۷۶ 
حدلاداچ, ۴۵۶, ۵۶۶, ۱۰۷۴ 
حدلاد(دیال, ۵۶۶ 

حدندددنس ۴۲عر ۷۱۰ 
حدناداسنیبد, ۸۴۸ ۱۰۵۴ 
حدلدردندتنس, ۲۲۴ 
حدنردنددرمچ؟, ۵۲۴, ٩۹۹۸‏ 
جدندرانع رن ۲وو, .۹ 
حدلاردلال لور ۱۰۲۶ 

حدد, ۱۰۲۶ 

حدرننی ۳۰ 

حدعب جمرهرن*, ۴۷۲ 
حدع(س یچ ۵۶۶, ۶۵۸ 
حدع(یای‌ رل ۴ ۸۰ 
حدع(نس‌ سای ٩۶۰‏ 
حدع(سییرعم, ۴۰۶, ۷۰۲ 
حدع ردنب ۳ج ۴۲۰ 

حدع در هلال , ۷۴ 

حد ۳( ۳ج, ۴۹۶, ۵۱۰ 
حد6۳(۲, ,٩۰‏ ۴۵۲ 


حدمچر ۲۵۸ ۴۲۶, ۴۶۲ ۰,۵۷۲ ۷۲۲ 


۹۶۸ ۸۵۲ ۰ 


,۵۷۲ :۴۶۲ ,۴۲۶ ,۲۵۸ حد‌چاد,‎ 
۹۶۸ ٩۵۲ ۲ 


حدریادن», ۵۷۲ 
حدمرسعدن‌ند, ٩۶۰‏ 
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حدرللل, ۳۲۸, ۴۷۰ 

حدسسدوي, ۵۴۴ 

٩۸۸,۴۶ حد/لات؟‎ 

حد لاس۰ ۱۷۲ 
حدرنایهسنن*, ۰۷۱۴ ٩۴۲‏ 
حد تور دس ,۴۱۸ 
حد/رلاردندحج. ۴۷۰ ۷۰۶ ۹۸۰,۶۰ 
حد۳[ع۷6للد, ۶۰۲ 

جدژرر ور رشن ,۴٩۶‏ ۷۰۲ 
حدسد«اي, ۳۴۴ ۱۳۴۸ ۷۲۲ ۱۰۸۸ 
حدل ند ددندرم‌داد برد رل ۳۴۰ 
حدژس ردیر یی که رمی ۱۳۸ 
حدژی ددیدی رز تدوپوانی پر اه 
حدات‌یبیع6, ۷۴, ۴۴۲ 
حدنر, ۷۰۶ ٩۳۰ ,٩۲۲‏ 
حدلناه رس ۱۷۸, ۶۸۴ 

حدلندته راچان ۴۳۲۰ 
حدژندردسع. ۴, ۳۵۲ ۳۵۸ ۵۱۰ 
حدژند دس دبس ۰ ۵۱ 
حد[یرددندرول, ۲۱۸ 
حدندددندرم‌نند ۳۶۶ 
حد[رردیل, ۴۱۴ 

حدلع«یع, ۸۲ 

حدرر چا وره, ۸۷۲ 

جدردرلدوولد ور ۴۸۳۲ 
جدررناجدب ,۳۸۲ 

حد بوحد, ۵۶۲, ۸۱۴ 

حد بوحد رل .۱۰ 

دد باوحد سین ۷۴۴ 


نمایه الا ۱۱۶۵ 


حده ع 9۲ ۲۱۸ 
حدوه ع(عدي, ۶۱۴ ۸۲۸ 


۶- نط 
تسرج*<10ع6, ۲۹۸ 
تسچد ملد د دس ۲۹۰, ۷۴۸ 
ندید یر ۴۰۶, ۸۰۰ 
تاداس :۱۱۸ 


۱۳4 
تسرر ندچ ۱۰۲۲ 
تسررر برد در ددو, ۱۱۲۰ 
تسرد اسر ۷۹۶,۴۷۸ 
تسرد ندچون‌ندانند. ۳۸۳۲ 
تسرد رنه وو, ۳۳۸ 
دسر ند لداچان, ۷۷۰,۱۸۴ 
سرذ نان ۵۲ ۳۸۸ ۴۴۸ ۴۵۲ 


۶ ۵۰۶, ۵۲۲, ۲۴ع, ۹۰ع, ۸۲۴ 
۱-۴ 


تسرر انس ۲۷۰ ۳۱۴ ۵۱۰ 
۰ ۶۰ ۱۰۸۸ 


شسردرس‌تداسی. ۴و۱ ع۳۶ر ۳ 
۶ ۵۳۶, ع۵۸, ۶۱۴ ۷۰۲ ۷۴۸ 
۲ ۷۶۶ ۷۸۰, ۸۳۸ ۸۶۴ ۸۹۲ 
خر ۲ ۲ب ۰۱۰ ۱۰۴۶, 
۰ ۷۷ ۱۰۹۲ 


۶ اگاناها 


تسرررسم‌تداستره. ۱۹۴ ۳۶ ۳۱۰ 
۶ ۵۸۶, ۶۱۴, ۸۷۲۰۲ ۷۴۸, ۷۶۲, 
۶ ۸۷۸۰ ۸۳۸ ۸۶۴ ۸۹۲ ۹۸۰ 
ی 
۰ ۱۰۲ 


تسرد نی م‌تداسدین+ ند وا 
۱۰۹۲ 


تسرد نشیم ندآندرم د دس ۴۴۲, ۱۷۱۴ 
تسرد ندت‌تداندا زو ۰ ۸۷۶ 
تسرد تدم نداندجد نید ۳۹۰ 
تسرد ندی‌ن‌نداع6, ۳۳۶ 
تسررر ندردنندن, ۴۱۸ 
ردب وحجر ۶۲۰ ۸۳۸ 
ریت م‌بدانسین‌دیر, ۲۵۸ 
تسرددیدیی‌تدانندمه, ۳۶۶ 
۸- 6 
دوع (ع سر ۵.۰ 
نجل ۱۱۲, ۱۴۳۸, ۱۵۴+ ۲۵۰, ۲۰۶۶ 
۳۰ ۲۸۸, ۵۴۴, ۶۵۸ ۶۹۸ ۷۱۴ 
۲۳۲ ۲۶ ۷۲۸۸ ۸۲۸ ۸۷۲ ۸۸۰ 


۱۰۸۸ ۸۱۰۷۸ ,۱۰۶۲ ,۱۰۱۴ ۶ 
۱۱۰۸ ۴ ۲ 


روجدن», ۱۱۰۸ 


۶۵۰ ۴۲۶ ۱۳۷۰ ,۲۶۶ ۱۸۴ ,۱۱۲ رل‎ 
٩۵۲ ,۶۷۶ ۶۶۶ 


روین», ۴۲۶ 
روییس‌ندحدی, ۳۷۰ 

لور ۱۱۲, ۶۵۰ ۶۷۶ ٩۵۲‏ 
رمع۲ لد ۷۳۴ 

۱۱۲۰ ۶0 

رمع باه عم[ندرع 6 ۲۵۸ 


بمع باه دا سدع بو کرنلل, ۱۹۸ 
رمع 6, ۰ ۵ ۲۸۸, ۳۱۰, ۶۵۴, ۷۸۴, 
۸ ۲ ۱۰۹۶ ۱۱۲۴ 


رمع ۸۲۸ 

رمع 6نلدژن»رچددن دنس ۴۱۰ 
رمع 6رد ساحدند ری ۳۸۸ 
برع یدق د دننامه ۱۳۴ 
ول ۳۲۴, ۸۴۲, ۸۵۲ ۸۶۸ 
رم نید نید چ و ندژنسد ای ۳۴۰ 
تمد ۱۱۸,6۲ ۶۳۴ 
ن‌تلد(چة, ۲۷۸, ۵۹۶ 
زم‌دندواچ, ۲۵۲ 

زم‌تنده «ع آنند, 2۲ 

رم‌سدج «(عاع6, ۴۲۲ 
رم‌دند- یو ,۰ ۳۸۲ 

ملد ه[چا رد نید ۳۴۴ 
مسر ۱۰۴۲ 

رم‌جسراعر دی یرس ۵۴ 
متسد ی(جدد, ۵۸۶, ٩۲۶‏ 
‌تسیلع, ۱۵۴ 

متسر 6سددندحدر, ۴۵۶ 

رم خن ودب ر ددل, ‌‌- 

۱۱۱۴ ٩۰۶ ,۷۷۴ رل‎ 

رولاوی؟, ۴۳۴ 

رملدوع, ۵۲۸ 
نلدولاحانلاج, ۱۴۲ 
رم‌تدوندیپرسع درم چ؟, ۱۰۷۴ 
زم‌لدو ندب تلع 6, ۸۶ 
رم‌لدوناجدنلد, ۴ ۱۰ 

رملدع و لارع ددللد, ۱۷۵۸ 


ن‌بدرسع‌ی رت ۸٩۲‏ 

لدع آنند, ۶۴۶ 

رم‌ندنع و نید ۳۴ 

رملد تیاعر ۹۸, ۱۳۶ ۲۳۴ ۱۲۸۲ ۱۳۲۴ 
۶ ۶۶۲ ۶۹۸ ۸۱۴ ۸۲۰ ۱۰۱۰ 
۲ ۸ ۱۱۰۸ 

رمدرسیع مرج ۶۹۰ 

رمتدندات رح ۴۵۲ ۸۰۰ ۸۶۰ 

لته رتتا, ۴۲۲ 

رود اجه ۵۶۶ 

ملد یامه ۵۵۴ 

ند ندمه, ۷۹۶, ۱۰۹۶ 

ملد ند ۱۱۰۰ 

رم‌ندل حنری., ۵۲۸ 

ندرم رل ۳۱۴ 

نس سدن‌تا, ۳۲۸ 

ملاح رون کله‌نندمه, ۷/۱۸ 

رم‌تدانتدای. ۶۶۶ 

رم‌تداندلع, ۸۳۸ 

نبداعی رت ۸۱۴ 

‌داعامريي, ۶۷۲ 

رمتدد[«دسعجد ند ۴۹۰ 

تردن چعع عععی ۰,۷۰۲ ۷۲۲ 
۰ ۱-۰۸ 

رمتدرژداند یندچ ۲۵۰ 

رم‌لدرژر«ندمرچه, ۳۱۰ 

مناد [راندءرنندجد, ۴:۱۸ 

رم ند در دد ند نید کچ ,۴۴۸ 

ب‌ندوندین‌حد تسج ۸٩۲‏ 

رم‌ند مدید ۷۰, ۲۱۲ 


نمایه | ۱۱۶۷ 


رملادلو, ۲۵۰, ۱۲۵۸ ۴۷۰ ۸۱۴ ۱۰۴۶ 

رملادودنچ, 2۴۴ 

رملداد دب ع وی ۵۲۲ 

رولادن‌ددعو, ۸۵۱۰ 

بو‌سن‌ددس, ۱۴ع, ۹۳۸ ۱۱۰۸ 

مناد دی نه, ۱۹۴ 

۱ 

تون ۱۱۲, ۸۰۴ ۹۶۰ 

رملاهع6وهد, ۶۳۰ ۷۹۲ 

مد ۴۸۶, ۶۷۶ ۸۶۴ ۱۰۱۰ ۱۱۲۰ 

رمدوع هدن ۵۲۴, ۷۵۴, ٩۱۴‏ 

دنه رعند, ۳۲۴ ۱۷۸۸ 

رم (ل لاب تچ ۴۲۶ 

برمدنی تلد وان ۷۶۶,۳۳۶ 

مدرد حدرجدننه, ۷۴۸ 

رمدبدحد ریدم 2۶ 

رم‌دانندد ی ۲۸۶ 

ب‌داندزند, ۵۳۲ 

رم« أند(ع نید رید ٩۱۷۶‏ 

رم‌دادن», ۱.۳۴ 

رم دنر چهد6ع ال , ۸۶۸ 

رمدیرعاع6, ۱۱۰۴ 

رم دقاعد ین ۱۵۸ 

تداع ند ردیل, ۸۸۸ 

برع «تسرب تمد ندانند. ۶٩۸‏ 

رم 6ع1ع ۳ج دن*, ۲۶۶ 

رد6 ووه(ن. ۱۷۲ 

رم‌دوسع, ۱۸۴, ۰,۳۱۴ ۴۵۶ 
۸2۶ 


ن‌دزنعدنج, ۱۸۴, ۴۵۶ 


۶۵ 


۸ لش" گاناها 


مدیدن ۳۲۱۴ 
للع ددچا, ۵۰۰ 
رمدوسدآنین*, ۰ ۹۰ 
بم‌دوسادن», ۲۹۰ 
ن‌دوسلر, ۱۰۹۶ 
(9<0ع6ع6, ۱۳۸ 
0 ۴۱۴ 

رمع ل, ۴۲۶, ۶۵۸ ۷۰۶, ۱۰۳۴ 
نع کل ۱۰۸۲ 

۷ ۲۸۲ 
(0ع6ع6, ۳۸۲ 
رمژندرعدن*, ۳۳۲ 


رد دلا,. ۲عر مگ ۱۱۲: ۱۱۳۰ ۱۴۸ 
و 
۰ ۲۵۸, ۱۲۶۲ ۲۷۰, ۲۸۲ ۳۲۳۶ 
۴ ۳۸۲ ۳۸۸ ۱۴۷۸ ۵۰۰: ۵۲۸ 
۲ ۵۴۰, ۵۴۴ ۵۵۰ ۵۵۴, ۵۶۲ 
۶ ۵۷۲, ۵۷۶ ۵۸۲, ۶۵۴ ۶۶۲ 
۱۷۰۲ ۷۲۲ ۷۳۸, ۱۷۵۸ ۷۶۲, 
۰ ۷۸۴, ۷۹۶, ۸۱۴, ۸۲۸ ۸۴۸ 
۲ ۳۰ ۴۲ ۶۴ ۹۸۸ ۱۰۲۲ 
۲ 6 ۱۰۶۶ 


مدز ناض یه ۱۷۲ 


ند لآ ۲۲۴, ۲۷۴, ۲۸۸ ۶۶۲ 
۷۳۳۸ 


رم‌د نادند ۵۶۶ 

زد لد ,۲۳۸ 

توحد, ۷۴۸ ۷۵۴, ۸۳۲ ۱۰۱۰ 

ند ودربید, ٩۱۰‏ 

رد وداج ۳۰۲, ۹۶۸ 

مزال ۷۴, ۲۳۸ ۶۸۴ ۸۲۴ ۱۰۰۲ 

زمر و جدننس ۱۰۴۶ 

رم تس‌ندحد, ,۶۹۸ 

رمدم‌لسدند*, ۸۷۲ 

نود وه ۴۸۶ 

۱۵۴ ۰۱۴۸ ,:۱۴۲ ,۱۲۴ ۱۱۸ «0 
۳۹۸ ۰,۳۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳۱۴ ,۲۹۰ ۴ 
,۷۴۸ ۶۴۲ ,۵۹۶ ۵۸۶ ۵۲۴ ۰ 
۸۰۴ ۸۰۰ ۷۲ ,۷۸۸ :۷۷۰ ۸ 


,۱۰۶۲ ,۱۰۳۴ ,۱۰۲۲ ,٩۱۴ ,۸۶۰ ۴ 
۱۰۷۰ ۶ 


رم (اچ چم اس ۰ ۸۰ 
رم «دنلدر‌ننع, ۶۱۰ 
رم‌ددند رمع دای ی, ۱۰۸۸ 
رم «دندژن» نی ۹۱۰ 
رم‌«دندژع, ٩۵۲‏ 

رم‌ددندلع ند ۳۵۸ 
رم‌تداندژع, ۲۶ 


کتابنامه 


۱ گاتاهاء ابراهیم پورداود. از انتشارات مشترک انجمن زرتشتیان و ایران لیگ 


۶ 


۲ یادداشت‌های گاتاهاء؛ ابراهیم پورداود. چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران. 

۳_فرهنگ ایران باستان, ابراهیم پورداود. اتتشارات دانشگاه تهران. 

۴-یشت‌ها و گزارش آن, ابراهیم پورداود. دو جلد چاپ سوم انتشارات دانشگاه. 

۵-هرمزدنامه, ابراهیم پورداود. انتشارات انجمن ایران‌شناسی. 

۶ ویسپرد. ابراهیم پورداود. چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران. 

۷ خرده اوستاء ابراهیم پورداود. انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی و انجمن ایران 
لیگ 

۸ فرهنگ ایران باستان, ابراهیم پورداود. انتشارات دانشگاه تهران. 

4 آموزگ گیهانیگ مفان» رهام آشه. چاپ پاریس. 

۰ فرهنگ واژه‌های اوستائی در سه جلد و یادداشت‌های شخصی آقای رهام اشه 
که هنوز به‌چاپ نرسیده. 

۱ فرهنگ نام‌های اوستاء هاشم رضی سه جلد سازمان انتشارات فروهر. 

۲ بندهش, رقیه بهزادی. 

۳ بندهش, مهرداد بهان. 

۴ گزیده‌های زادسپرم» محمدتقی راشد محصل, انتشارات توس. 

۵- گات‌هاء پروفسور عباس شوشتری, چاپخانه خزمی تهران. 

۶-ستوت یسن: دکتر علی اکیر جعفری»نسان‌مان اتتشاوات فروهر. 


۰ ۱ اگاناها 


۷ گات‌ها سرودهای زرتشت (در دو جلد)» موید فیروز اذر گشسب. سازمان 


انتشارات فروهر. 
۸- اردا ویراف نامه ترجمه ژاله آموزگار» شرکت انتشارات معین» انجمن 
ایران‌شناسی فرانسه. 


۹ ۱-شایست ناشایست. کتایون مزداپور. 

۰دازدا ویزاف نامه: دکت عقیفی» انقضارات توس 

۱-وهرود وازنگه ژوزف مارکوارت. ترجمه داود منشی‌زاده» انتشارات موقوفات 
دکتر محیط افشار یزدی. 

۲ اسطوره زتیکی زرتشت» ذاله آموزگان. 

۳-سی روزه کوچک -سی روره بزرگ» دکتر اذرمیدخت دهدشتی. 

۴- مینوی جرد احمد تفضلی. 

۵- زروان» فریدون جنیدی» ناشر نویسنده. 

۶ فرهنگ واژه‌های اوستاء احسان بهرامی به‌یاری فریدون جنیدی» ننشر بلخ 
وابسته به‌بنیاد نیشابور. 

۷-تاریخ و تقویم در ایران. استاد ذبیح بهروز. انجمن ایران ویچ چاپخانه بانک ملی 

۸- گزارش هات ۲۰ (سرود بنیاد دین)؛ استاد محمد مقدم. 

جهان فروری, دکتر بهرام فره وشی, شرکت انتشارات کاویان. 

۰-فرشن‌ها رهام آشه. 

۱-دبیره. استاد دبیح بهرون» ایران کوده. شماره ۲ سازمان انتشارات فروهر. 

۲-سوشیانت. علی اصفر مصطفوی» ناشر نویسنده» چاپخانه نداه تهران. 

۳-سوشیانت موعود مزدیسناء استاد ابراهیم پورداود. 

۴ دین‌های ایران باستان. سموئل نیبرگ» ترجمه آقای سیف‌الدین نجم آبادی, 

۵-درآمدی بر دستور زیان اوستائی. محمدتقی راشد محصل. 

۶- فرهنگ فارسی به‌پهلوی» دکتر بهرام فره وشی» چاپ دوم» انتشارات دانشگاه 
تهران. 

۷ گاتاهاء گزارش پورداود. انتشارات دانشگاه تهران. 

۸-یسنا» پورداود. جلد اول. چاپ سوم» انتشارات دانشگاه تهران. 


نمایه الا ۱۱۷۱ 


سنا پورداود. بهش دوم» چاپ دوم» انتشارات دانشگاه تهران. 


۰ فرهنگ بهدینان» جمشید سروش سروشیان» چاپ سوم انتشارات دانشگاه 


تهران. 
۱-زرتشت و جهان غرب, دوشن گیمن» ترجمه مسعود رجب نیاء انتشارات انجمن 
فرهنگ ایران باستان 


۲۳ جستاری چند در فرهنگ ایران. دکتر مهرداد بهار» انتشارات فکر روز. 

۳ اورمزد و اهریمن» دوشن گیمن ترجمه عباس باقری» مجموعه سپهر انديشه, 

۵- مزدا پر‌سنی در ایران قدیم آرتور کریستن سن» برگردان دکتر ذبیح‌الله صفا 
انتشارات هیرمند. 

۶ تعالیم مفان» آن سی؛ زین ترجمه فریدون بدره‌ای» انتشارات نوس. 

۷- خط و فرهنگ. ذبیح بهرون ایران کوده» شماره ۸. سازمان انتشارات فروهر. 

۴۸ گزیده‌های زادسپرم. ترجمه محمدتقی راشد محصل. موسسه مطالعات و 


۹ زندگی و مهاجرت آریاییان. فریدون جنیدی» چاپ دوم» جای پخش بولوار 
کشاورن, خیابان جلالیه. 

۰- روایت پهلوی. ترجمه مهشید میرفخرایی. موسسه مطالعات و تحقیقات 

۱ زند بهمن پشت. محمدتقی راشد محصل. موسسه مطالعات و تحقیقات 


۲- زرتشت. مزدیسنا و حکومت. جلال‌الذین آشتیانی. شرکت سهامی انتشار. 

۳ نخستین انسان و نخستین شهریار» آرتور کریستن سین» ترجمه احمد تفضلی 
و ژالهآموزگار» نشر نو. 

۴ زرتشت سیاستمدار یا جادوگر هنینگ ترجمه کامران فانی» نشر سروش. 

۵ اساطیر و فرهنگ ایران؛ دکتر رحیم عفیفی, انتشارات توس. 

۶ دینکرد. محمدجواد مشکور. 

۷ ایران در سپیده دم تاریخ. جورج کامرون ترجمه حسن انوشه» شرکت 


انتشارات علمی و فرهنگی. 


۲ ۱ گاناها 


۳۱۳۲۸۳۳ 


,1211541۳06 ,۳20 20۲0111015۳۵ 06 0۵۳0 2 ۸۸0۳۵ ,۷ .۸۵ , اطهظ 
1961۰ 

6 ۱۷۷۵۱۱6۲ ,۲۷۵۳۱۵۳۵۵۵ 4۱۱۳۵۳0 هتکن ,۸۳7۲01/0(/۸۳۲ظ 
۰ ,67119ظ ,0۳0۷۱6۲ 

بل1(٩‏ .1 .3 ,6۵۵-4510 زن مومع 4 .۳ 5 و۳0 رفظ 
۰ ,106۳۴م[ 

-۱(9۵0 . ص9۱9 دوع ۷۵6۵0۵۳ ما رتتتاظ۴ . ,۳۳۲۷۲۲6۲۴۲ 
۰ ,۳۵۲۱۹ بانتاط ع1 ععم‌تاتل۳ دما یل 64 ] ۷۵۱۰ ,9۳0۵667۳۲65 

6 ۶ 1۳6۵۵5 1۳06 ,] ۴۵۳۶ 4۲۵5/۵ ۱ ۵550۳۶ 12۸۵۸۵۲۲۸۲ ,1311۸۲۲۸ 
۰ ,۲۱0۳0۵27 ,۳۲۵00۵۵۲۸68 مه عصنا۴ ۶ءرمطم‌م۳۵ مموتوط 

,۳2515 ,5عتاای [-61165ظ ,د6وز67]6۳: ۷۵2۶ 2۶/ ,۷0۲۲ ۳.۰ 51 .1 ۳10۳۲2 
1938۰ 

یه م1 ,۵:۵۳( 76 ,(کتاعامعن1۴۵20) ۳۲۸۲2 شتا ,وتنام ظ 
۰ ,۲0۳0۲2۷ ,کتاوع 06 .۲ .۲ تهج ووع۳۲ عنام 

1۲2716 ,4۵5/۵ ع0 2#5«وهز ععت 996ص ر.ط ,10081ظ۳ 
۰ 2۲:6( ب60زعامم1 - 

,۷۵۵1۸۳ 60۳۱۵۱۵۲ ۵0۳ و۵۳۱ کل ۰ 20۳۵۵۵۹۳۱۵۵۵۹ ,۱۷1۸۷ رل ۳50 
۰ رفنج0۳) تون بقوع)۱۷ ماومن ,جتعطعنامان۳ ملمه)۷( 

۰ ,۳۵۲1۹ ,1۷۲۵5,]-12۵۲۷۷ ,۳۵۲ 247667 1 06 ۶220۰( رتاط بانا۸ط۲ ملظ 
00۵زا ۵ 0 6۲ 07:ع:/۳۵ ۵ ع 510۱۳ تا بانا۸ط ما۳۳ 
47 ,۱۷0۵860 ,۱۵۵۳۴6۲ تال قهمتان1 ,20۳0۵05۳6۲:65 

۰ ,۵۲۱6 ,2۷۵6 ,22۳۵۸/۱۵151۳۵ رتاظ ۸ رتلا۳۳ظ 

۰ 160 ,۱62/5 11:6 : ع۵098 7۵-7 ۵۳0 72/۵ 0اه ماه 
۰ ۷۵۵۹6 ,۳۵۲۵۲6 0۵15601 

6 ۶ ۵ [ 500 ۲۵۱ 0 ۳۵۵۲۱۶ 16 ۸۳ ,0385125 
۰ ,م20۵2 رتععلراع0ظ مسا 0عحعظ ,)71۵2001 

5 ۲۳6 ,20۳۵۵۵۱۳:۵۲۱۲5۳۲ ۵ بوآمرهج هو رک ۳۸۲۵ ,12۸۲۸0۲3۸۵۲ 
1۰ ,۲000027 ,۳۳6۶5 2نم1 0۶ 

,۵۵6۲ ا کههمتان۳ ,۱:۵6 0 0:0 6 ۸۵/۶2 ,۸7 ,1۸۵۲1۴۲/0۲ 
۰ ۷08820[ 

بحصمل6اکصهن رقوععظ مانحاظ ,۳۵۳۱۱۵۵ حعميه ,1۸۳۲6 ,12۵۳0۷۳5۲۳1۳58 
.1971 

,111 6 ]] با 10۳885 ,26۳0-4۷65۲ عا ,1۸5 ,12۸۲۱۷۳۹۲۳۲۳8 
۰ ,۲۵۲۱5 ,۷21608061۷6[ 


نمایه الا ۱۱۷۳ 


,۳۳655 آفاه6ن0) رهم4۳ 2 0۳۸۱۵20 . ,کت۸ ,12۸۲۵۷۳5۹۲۳155 
.0 ,۸5۱6۲1270 

,۳۵5 ,۷21500۴60۷6( ,هنز ۷۵۵۵۵۵۵۵۱۳۵ ع .2 ,12۳۴۱۸۱۸۴۵ 
1994 

۷ .186 و۳۲6 ک۸ ,20۳۵0۵5۱۳۱۵۴۲۹ ن رماع .۷( 1۷۲ رشانت1<2۸ 
۰ ۲۷0۲ 

اماوءن) حصصعی 5۱ 1۵۵ :20۳۵0۵۵۱۳۱۵۳ ن برع .لا ۱۷۲ یشاتهت<1[ 
۰ ,۲۱09002۷ ,6ات تاعم[ 

۷۵۲1 ۱6۷ ,.عط1 ۳۲696 5( ,۷0۳۱۵ ۵۳۵۵/۵7 0۳ .۱۲ ۱۷ بشتت۸تا(1 
.1917 

,۷۵۲1 ۱۱6۷ ,.عظ1 ۳۳655 ۸7۷5 ,۱600۵ (2۵۳۵۵۹/۳:۵(۸5۲ .۱۲ ۷۲ ات1۸ 
1972 

6تتعرطان] بماعع۷ 1۸ 06 د6وم600۵0 عم رکتا1۸00 ,۳۷ 0۲1۴6۱۷۴-0[ 
۰ ,39۲15 ر1(۲02 .۳ 

۵ ۷66 6۳۱:۱ 12/26 ۰ 20۳00۵51۳۵ ,1۸0075 ,۳۷۷ /01۳5(۴8-0(]([ 
۰ ,۱9۲۱۹ ,)00 که ۵9۵۲۲ ,6۵116) 65 60۴۳۱۸۵۱۸۵ ۱۳۵۵۵۲۱0 

۵ ۲1۱86 ,6۳۶۵7 010 ۵۱۱0 4۷25۵ رز 6/60/10۳۵ ,131۳۷۸۷ ,12۱71۲۲ 
۰ بهااتاهام یلا ۳۲۱۷۵۸6 ۲۲۵55 

۷ ,5۵869 5۵507:۱07۲ 1:2 0 ۵0۶ 71 ۸۵۸۲ ,5۱6۳۲۸۵ 
۰ ,0101۳800 ,1067ا0ظ ,۲۲۵55 

۷۰ ,۵۳55 ۱6 0۴ 00/6 5۵60۳۲2۵0 71:6 ۰ 24۲65/0 .۲ تفگ ب0۳۳0(۳ 
٩۱۵971, 6۰.‏ ,6۲حصصعطلطمی۴ 

6 ,۷۵۱۱۳۵( 10 177 4۷۵5/۵ 1 بشلالاً 0۳۳611۳۷۲۲ 
۰ ,۲6۹۹ ۷6۲5۱۷ :7۵] 

۱۵/۱۴۵/۵6] 0۳:۵۲ ۵09۵ 1 1 ۱:۵ ۵۴ آصوسمل 776 ,۲۲ 1075 ,06۳۵۸۷ 
۰ ,1000021 ,ن۱۷00 ازلعحاعصوعل ززمه11۷ .12۲ ,15 

۷12150۳0۳061۷6[ ,20۳0۵51۳1396 بل 5۵6۳6 ۷۲۲۵ ۰ 2۸4۳۵510 رظ .) ,۳۱۵۲۲/۳82 
1۰ ۳2۲۱۶ 
,۷۵۲۱۵8 مزاطازظ ر,ستععءماع پبعاطو-2220 ۵۱0 ص۸۸ ,۱۸ ,هناش . 
60۰ 09۵29۳۵06 

زانهبنعت] ۳۲۳6۵۱02 ,۷۵۳۵ کنر ۵۳۵ 20۳0۵۵5/۲ ,۲۳5۲ ,۲۱۳۱۵2۳۴۲۵ 
۰ ,۳۲۱۳66)08 ,۳۲695 

تفت ۵ ۵۲ 0۳۵۳۱۳۲۵۳ 4۷۵5/۵ 47 ,۷۷۵5 ۷۰ .۸ ,(0650) ۵[ 
۰ ,۷۵۲ ۱۲6۷ .1۳6 ۳۲۵55 ۸۳۷5 :21حاعبامآه 

,1۳۵9 ۵۳۱6127۱ 0۴ ۳۳۵0۵2 71:6 : 20۳0۵۵5/6۳ ,۷۷1۲/۸۵/۹ ۷۰ .۸ ,(50) ۸[ 
.۰ ,۷0۲6 ۱۱6۷ ,۳۳۵65 نوی نجت] عاطاصنامتن 

۳ ۹۹ ۳۳۵۵:6۵8۳ ۸4 ات۳0۸ 5۸۷۸5۲ بهیآن۴۸ 
٩0۴002۷, 10۰‏ روااناه(ظ ,ووع۳۲ 5 ۹0۵ جمتاممبال ,۵9۵826 

.۰( رآ .۷۵1 ,191465 /۷65-:۷:۵ 2/65/ 165 ,۳1۳۵۲۲ ۳۳۲6 5 1۴8۸۲ ۳(۲5 اک 
۰ ,۷۷/۱6۹02060 ,۷۲۱22 1610۵6۲۲ ۱0۷۷12 ,] 

.0 ,1و۲ ,۳۱۲۳ ,یاو کنیع« 16 0 ۶/0۶۳۵ ,۲۳۳1۲ ,1۷1۸۲۱۷۵۴۳۵ 


۴ لا گاناها 


عتدنجرطانا ,هاجعت ۸ 02 ملق جع ای 607۳۵۳765 7۳۵5 ,ظ ,۱۷1۳۵۲ 
5۰ ,۵7:5 ,6۲مطاناع0 لبیوظ ماوتاماجهتین) 

5۰ ,05220۳0016 ,۲۷۵۲1282 6۲ 0۱0 ,و۴2۳ که ۲۱۹۲۲۳۲۴ ۱۷۶۲۸۱ 
۵۱۵۳( بل ۲۵ ۵0:5۵:۵ ع1 ع0 7۳۵۵۵۷:0۴ ,08 .[ ,.0۳ 5ظ۷۳(۸۹0( 
۰ ,۳906 عاه‌زقام‌طنل۴ ۰ وزرنعرطاان1 

-2270 ۱/۱6 0۴ 1۵78۵82 6 ۱۵ 0۴ هنز( 4 ۲۸۱۷۵۵۲۵ رکتت۷ 
.۰ ۷۵0۲6 ۱۱6۷ .106 ۳۲655 ۸۷65 ,1 ۷۵۱۰ ,۸4۲2510 

۳۳۵5 ۸۷۲5 ,هزع۳ع۳۲ 464 و «رصنجزآه۳ ان جدن ۲۸۱۷۵۲۵ ,کتلل۷ 
- ,۷۵۲6 ۱۲6۷ ,.۳6] 

3 و نت۳ ,۳66۱6۲5 ,20۳0651۳6 2 16267106 م0 ,۱۷۸۸۵۲ ,۱۷01 
,۸56۲20 ,۳656 ملظ رعذهناعه20۳0 بجع بل کمنهل ۷0۱۲۲0۲ 
.1972 

منص ۱۷ و0 یواوه رکتحها.. ,]۲ 
,۲۱610610678 ,م۷6۲۱ کاقازکه دنا 

٩, 5/0۳۵6 ۸۷۵5/۵ ۰ 20۳00۵۵۳۲ ۳۳۵۵۳ 00, ۲۲‏ .1 بهاحا5۳ 
4 ,م۵2۲9 بل ۳۱۱۵۸۵۲5 

کهآ عیاض ت3۷ ععصج۱0 176 ,.( .5 ,506010۷ 
۰ ۷۲0560[ 

5 ,20۳۵11:1051/:۳۵ 07 وهی ۳۲7۵ 716 ,.5 .7 1۳۸65 ,1۸۸۳0۳۲۷۸۸ 
7 ۷۵۲۳ ۱۲6۷ ,.106 ۲۲655 

۰ ,0۴50 بل ۲2۵۴۵8 4 بو 21۳07۱ ۷۵۵ هسدنه تظ رتشا[ 
,010 م۲۳0۵ بمع۷۷ تعبطتهن بعلقا11 .ظ 

م1۷1۵ ,مصد۷1( ۸۳006 ,۷6۵9146 ۳۵۹۱ 2 0 0/0۱۳ ۳:۵7 بکتضلا 1" 
:1979 

نیز 0۳1۳۵۳ ات2 26۳۱6۳۵ ۸4 : جتز50 1۳۵0-1۳۵۲۵ .) .1 ,ها 1۳۸۷ 
:0 ,صفامانمتاحه5 ,تاعته۱۷۱۹۷۵-۳۲ جوع(۱۱ی 0:۵۳ ۵7۳۵ 

۰ ,27:5 ,۳۵۷۵06 1۳۵ ک۱0۳ع۱ ]۲۵ 15 ,0۰ ,۷۷۲۳۵۳۲68۲ 
,20۳065۳۵5۸ 0 و۳۳ ۵9۵ 2 76 مت 5 ,2۸۳5 
1۰ ,100000 بعمواز۲:60( 20 ۱۷۷۶۱06۵1610 
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